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دستنویس‌های اساس تصحیح ای ففتر 
ها فنگر 
برخی نشانه‌ها 


دیاین اقا فیدر ی که بر وس شوه ال 


اتنکند: 


پادشاهی اسکندر چهارده سال بود 


گفتار اندر خواب دیدن کید هندی 

گفتار اندر نامه فرستادن اشکندر بر دیی. کید هند 
گفتار ند ان اسکندر فیلسوف هند را 

گفتار اندر ازمودن اسکندر پزشک را 

گفتار اندر آزمودن اسکندر جام را 

گفتار اندر نامه فرستادن اسکندر بتزدیک فور هندی 
گفتار اندر رزم اسکندر با فور هندی 

گفتار اندر رفتن اسکندر به خانه‌ی کعبه 

گفتار اندر نامه فرستادن اسکندر بتزدیک قیدافه 
گفتار اندر رفتن اسکندر به رسولی بنزد قیدافه 
گفتار اندر رفتن سکندر به شهر برهمنان 

گفتار اندر رفتن اسکندر به خاور و دیدن عجایب‌ها 


یازده 
دوازده 
دوازده 


سیر ده 


گفتار آندر رزم اسکندر با حبش 

گفتار اندر وسیدن اسکندر به زمین نرم‌پایان 

گفتار اندر رسیدن اسکندر به شهر هروم 

فان نی نت اسکتفن بالات هه طلی ای: میا 
گفتار اندر ساختن اسکندر سدّ یأجوج و مأجوج را 
گفتار اندر رسیدن اسکندر به درخت گویا 

گفتار اندر رفتن اسکندر به چین 

گفتار اندر پاسخ نامه‌ی اسکندر از فغفور چین 
گفتار اندر رسیدن اسکندر به شهر یمن 

گفتار اندر رسیدن اسکندر در بابل 

گفتار اندر اندرز کردن اسکندر 

گفتار اندر سپری شدن روزگار اسکندر 


اشکانیان 


پادشاهی ملوک طوایف دویست و هشتاد و سه سال بود 


گفتار اندر ستايش سلطان محمود 

آغاز داستان 

گفتار اندر به خواب دیدن بابک ساسان را 
گفتار اندر زادن اردشیر از مادر 

گفتار اندر داستان گلنار با اردشیر بایکان 
گفتار اندر گریختن اردشیر از پیش اردوان 
گفتار اندر خبر یافتن کشور از اردشیر بابکان 
گفتار اندر رزم اردشیر با بهمن اردوان 

گفتار اندر جنگ کردن اردشیر با اردوان 
گفتار اندر رزم کردن آردشیر با کردان 

گفتار اندر شبیخون کردن اردشیر بر کردان 
گفتار اندر داستان کرم هفتواد 

گفتار اندر لشکر کشیدن اردشیر به رزم هفتواد 
گفتار اندر رزم اردشیر با مهرک نوش‌زاد 


گفتر اندررفتن اردشیر به دز هفتادبه حیلت و کشتن کره 


۱۶۴ 
۱۹ 
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۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱1 
۱۳۸ 
۱۵۲ 
۱۵۷ 
۱۶۳۰ 
۱۳۲ 
۱۶۶ 
۱۶۸ 
۱۷۰ 
۱۷۵ 
۱۸۲ 
۱۸۳۳ 


اردشیر 


پادشاهی اردشیر بابکان چهل و دو سال بود 


گفتار اندر داستان شایور با دختر مهرک نوش‌زاد 
گفتار اندر بزرگی اردشیر بابکان 

گفتار اندر اندرزکردن شاه‌اردشیر ایرانیان را 
گفتار اندر عهدنامه‌ی اردشیر بابکان با شایور 


شاپور 
پادشاهی شاپوراردشیر سی سال بو 
آغاز دای 
گفتار اندر رزم شاپور با رومیان 
اورمزدٍ شاپور 


پادشاهی آورمزد شاپور یک سال و چهار ماه بود 


بهرام اورمزد 


یادشاهی بهرام اورمزد سه سال و سه ماه بود 


بپهرام بهرام 


پادشاهی بهرام پسر بهرام نوزده سال بود 


۳۰۷ 
۳۷ 
۳ 
۳۳۹ 


۳۳۲۳ 
۳۳۵ 


۳۵۵ 


۳۳۳ 


۳۶۹ 


بهرام بهرامیان 
پادشاهی بهرام بهرامیان چهار ماه بود 


۰ 


برسی 


پادشاهی نرسی نه سال بود 
آورمزد بزرگ 
پادشاهی اورمزد نرسی نه سال بود 
شاپور ذوالاکتاف 


پادشاهی شاپور ذوالا کتاف هفتاد سال بود 
گفتار اندر رفتن شاپور به روم به ناشناخت 
گفتار اندر گریختن شاپور با کنيزک از روم 


گفتار اندر تاختن شاپور بر سر قیصر روم 
گفتار اندر رزم شاپور با رومیان 


گفتار اندر داستان مانی عورعگر 


اردشیر نیکوکار 


پادشاهی اردشیر نیکوکار ده سال بود 


شاپور شاپور 


پادشاهی شاپور پسر شاپور پنج سال و چهارماه بود 


مه 


۳۷۵ 


۳/۱ 


۳۸۵ 


۳۹۹ 
۳۰۲ 
۳.۷ 
۳۸ 
۳۳۵ 
۳۳۴ 


۳۴۳۵ 


۳۴۹ 


بهرام شاپور 


پادشاهی بهرام پسر شاپور چهارده سال بود 


بزدگرد بزه‌گر 


پادشاهی یزدگرد بزه‌گر بیست سال بود 


گفتار اندر زادن بهرام گور 

گفتار اندر داستان بهرام با کنيزک چنگی در شکارگاه 

گفتار اندر رفتن بهرام گور نزدیک پدر 

گفتار اندر پذیره شدن ایرانیان و سخن گفتن بهرامشاه با انجمن 
گفتار اندر تاج برگفتن بهرام از میان شیران 


بهرام گور 


پادشاهی بهرام گور شست سال بود 


آغاز دانشتان 

گفتار اندر داستان بهرام با لنبک و براهام جهود 

گفتار اندر رفتن بهرام گور به نخچیر و شیران کشتن 

گفتار اندر حرام کردن شراب را 

گفتار اندر دیهی که به یک سخن خراب شد و به یک سخن ابادان 
گفتار اندر به زن کردن بهرام دختران اسیابان را 

گفتار اندر یافتن بهرام گور گنج گاوان که جمشید نهاد 

گفتار اندر داستان بهرام گور با مرد بازارگان و شاگرد 

گفتار اندر داستان بهرام گور با زن پالیزبان 

گفتار اندر به زن کردن بهرام گور دختران برزین را 


نه 


۳۵۵ 


۳۶۳ 
۳۷۳ 
۳۷۹ 
۳۸۳ 
۳ 
۳۹۹ 
۳۰۹ 


۴۶ 
۴ 
۳۳۶ 
۳۴۰ 
۳۳۵ 
۴۵۲ 
۴۵۷ 
۳۶۳ 
۳۶۸ 
۳۷۶ 


۳۹ اندر داستان بهرام گور با ماهیار گوهرفروش 
گفتار اندر داستان بهرام گور با فرشیدورد 

گفتار اندر نامه فرستادن بهرام هور بنزدبهرام گور 
گفتار اندر رفتن بهرام گور په شکار بیبان جر 

گفتار اندر تاختن آوردن لشکر چین و روم بر بهرامشاه 
گفتار اندر نامه‌ی بهرام گور به نرسی 

گفتار اندر نامه نوشتن بهرام به مهتران و باز افگندن 
گفتاراندر آمدن رسول قیصر بنزدبهرام و سوالها کردن 
گفتار اندر رفتن بهرام گور به رسولی بر شنگل هند 
گفتاراندر هنرنمودن بهرام گور پیش شنگل 

گفتار اندر کشتن بهرام گور کرگ را در هندوستان 
گفتار انز کشخ بهرام ازدها را به هندوستان 

گفتار اندر به زن کردن بهرام گور دختر شنگل را 

گفتار اندر بازآمدن بهرام گور از هندوستان 

گفتار اندر داد کردن بهرام گور 

گفتار اندر آمدن شنگل به ایران‌زمین 

گفتار اندر بخشیدن بهرام گور خراجح جهان را 

گفتار اندر اوردن لوریان از هندوستان 


گفتار اندر سپری شدن روزگار شاهبهرام 


فهرست‌ها 


فهرست نام کسان 
فهرست نام جای‌ها 


۳۸۲ 


۳۹ 
۳ 


وق ۳ 
۳ 
۳ 
ات 
۶و 

۷-لن۲ 
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رت 


دستنویس‌های اساس تصحیح این دفتر 
وهای احا 


دستنویس کتابخانة بربتنیا در لندن, به نشان 103 .21 ,۵40 مورخ ۱۲۷۶/۶۷۵ 
دستنویس کتابخانة طویقا پوسرای در استانبول, به نشان 1479 .13 مورخ ۱۳۳۰/۷۳۱ 
دستنویس دارالکتب قاهره به نشان ۶۰۰۶س, مورخ ۱۳۴۱/۷۴۱ 

دستنویس موز؛ ملی کراچی, به نشان 1957-913/3 .2.16 مورخ ۱۳۵۱/۷۵۲ 
دستنویس کتابخانة بریتنیا در لندن به نشان 18188 .۵۵0 مورخ ۱۴۸۶/۸۹٩۱‏ 
دستنویس کتابخانه طویقا پوسرای در استانبول, به نشان 1510 .11 مورخ ۱۳۹۸/۹۰۲۳ 


ب -دستنویس‌های غیراصلی 


دستنویس کتابخانة عمومی دولتی لنینگراد به نشان کاتالک دُرن» شمار؛ ۳۱۷-۳۱۶ مورخ ۱۳۳۳/۷۳۳ 
دستنویس دارالکتب قاهره به نشان ۲ تاریخ فارسی, مورخ ۱۳/۷۹۶ 

دستنویس کتابخانة دانشگاه لیدن, به نشان 494 .0۲ مورخ ۱۴۳۷/۸۴۳۰ 

دستنویس کتابخانة بریتانیا در لندن, به نشان 1403 .0 مورخ ۱۴۳۸/۸۶۴۱ 

دستنویس کتابخانة ملی پاریس, به نشان 493 .۲625 .500۲1 مورخ ۱۳۴۳۱/۸۴۴ 

دستنویس کتابخانه پاپ در واتیکان به نشان 8 ۳6:۶ .۸۶ مورخ ۱۳۳۳/۸۸ 

دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد. به نشان 1654 .8 مورخ ۱۳۴۵/۸۴۹ 
دستنویس کتابخانة دانشگاه اکسفورد. به نشان .4 6۰ .۲615 .5 مورخ ۱۴۳۴۸/۸۵۲ 

دستنویس کتابخانة دولتی برلین, به نشان 4255 2۳ .05 مورخ ۱۴۳۸۹/۸۹۴ 


بازده 


مأخذ دیگر 


ااارین ترجمه شاهنامه به عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی. میان ۲۲۲-۰۱۱ ۱ءبه کوشتتن 
عبدالوهاب عزام, چاپ دوم. تهران ۱۹۷۰ 

لت فرس اسدی طوسی. لغت فرس. به کوشش محمّد دبیرسیاقی, تهران ۱۳۳۶ 

#لفت دری ابومنصور احمد بن علی اسدی طوسی. لغت فرس (لغت دری), به تصحیح فتحلله مجتبایی-علی 


اشرف صادقی, تهرآن ۱۳۶۵ 


۴-معجم شاهنامه محتّد بن لرضا بن محمد العلوی الطوسی, معجم شاهنامه,به تصحیح حسین خدیوجم تهران ۱۳۵۲ 
۵لغت شهنامه شیخ عبدالقادر بغدادی, گزیده لغت شهنامه, به تصحیح کارلوس زالمان تن تشر زیورگ: ۱۸۹۵ 


۶راوندی 


محمد بن علی بن سلیمان الّاوندی, راحة الصّدور و آية السرور, به تصحیح محمد اقبال, لندن ۱۹۳۱ 


برخی نشانه‌ها 


در جلوی هر واژه یا بیتی که آید. نشان آن است که آن واژه یا بیت مشکوک یا نامفهوم یا فاسد است 

گویا ضبط درست نیست, ولی شاید هم درست و یا راهبر به صورت درست باشد 

در متن هر بیتی که به گمان مصحح بر آن ظنٌ الحاقی بودن می‌رود و یا در جای خود نیست, در چنگک دو گوشه 
نشانده شده است. همچنین در پی‌نویس‌ها گاه‌گاه صورت فرضی افتادگی‌های ناشی از سهو کاتب در میان همین 
تشانه یت له ایک 

هر حرف یا واژه‌ای که در پی‌نویس‌ها در جلوی نشانه دستنویسی در چنگک یک گوشه آید. نشان آن است که آن 
حرف یا واژه در آن دستنویس نیست و یا افتاده است 

برابر است با 
لت یکم بیت 


بت دوه بیت 


ده از ده 
مب بت 


ی فا سس راید حرف آید شمار؛ بیت است واگر پس از آن اید شمار؛ پی ویس است. مثال: ۲ب 
یعنی پی‌نویس بیت ۱۲ ولی: پ ۱۲» یعنی پی‌نویس شمارة ۱۲) 

متن > نگاه کنید به: متن در شمارُ سپسین 

ِ نگاه کنید به, نشانة برگشت 

ی نشانه گشتگی ضبطی از ضبط دیگر 


دستنویس‌های دیگری که بررسی شده‌اند 


۱-دستنویس بنیاد خاورشناسی کاما در بمبلی, بی‌تاریخ (افتادگی دارد) 

۲-دستنویس کتابخانة جستربیتی در دبلین, به نشان 110 ۲۰ .۷6۶ مورخ ۱۳۳۴۱/۷۴۱ (ناقص) 
۳-دستنویس کنابخانه طویقا پوسرای در استانبول, به نشان 1511 .11 مورخ ۱۳۷۱/۷۷۳۲ 

۴ دستنویس دارالکتب قاهره, به نشان ۱۸ تاریخ فارسی, مورخ ۱۳۷۲/۷۷۳ يا ۱۳۳۳/۷۲۳۳ (هر دو تاریخ مشکوک است) 
۵-دستنویس کتابخانة جستربیتی در دبلین, به نشان 114 ۲۰ .268 بی‌تاریخ (ناقص) 

۶-دستنویس کتابخانهُ طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان 1515 .لل مورخ ۱۴۳۰۰/۸۰۳ 

۷-دستنویس کتابخانة دانشگاه کمبریج, به نشان 420 :0 مورخ ۱۴۳۳۸/۸۴۱ (نیم نخستین شاهنامه) 
۸-دستنویس کتابخانه ملی پاریس, به نشان 494 ۳6:5 ٩0۲0۱‏ مورخ ۱۳۳۳/۳۹۴۸ 

-دستنویس کتابخانة طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان 1496 .11 مورخ ۱۳۶۴۳/۸۶۸ 
۰-دستنویس انجمن آسیائی بنگال در کلکته. به نشان 69 .۷0 مورخ ۱۴۳۷۸/۸۸۲ 

۱-دستنویس کتابخانهة ملی اطریش در وین, به نشان 378 .۷8:1 مورخ ۱۳۴۷۸/۸۸۲ 

۲-دستنویس کنابخانة جستربیتی در دبلین, به نشان 157 ۲۰ .۷65 مورخ ۱۴۳۸۰/۸۸۵ 

۳-دستنویس کتابخانة جستربیتی در دبلین, به نشان 158 ۳۰ 165 مورخ ۱۴۳۸۰/۸۸۵ 

۴-دستنویس کتابخانة طوپقا پوسرای در استانبول, به نشان 1489 .1 مورخ ۱۴۳۸۲/۸۸۷ 
۵-دستنویس کتابخانة طویقا پوسرای در استانبول, به نشان 1056 .0 مورخ ۱۴۳۸۶/۸۹۱ 

۶-دستنویس کتابخانة ملی پاریس, به نشان 228 .۳075 مورخ ۱۴۹۰/۸۹۵ 

۷-دستنویس کتابخانة دانشگاه اکسفورد. به نشان 325 ,اذل .2۸5 مورخ ۱۴۳۹۴/۸۹۹ 
۸-دستنویس کتابخانة دانشگاه استانبول, به نشان 1406 .۳1 مورخ ۱۴۹۴/۸۹۹٩‏ (دارای نیمه دوم شاهنامه) 
٩-دستنویس‏ موز؛ فریتس ویلیام در کمبریج, به نشان 22-1948 .1/8 بی‌تاریخ (سی و چند برگ) 
۰-دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در للینگراد,به نشان 822 .٩بی‌تاریخ‏ 
۱-دستنویس کتابخانة دانشگاه استانبول, به نشان 1405 ۳1۰ بی‌تاریخ 

۲-دستنویس کتابخانة طویقا پوسرای در استانبول, به نشان 1549 5 بی‌تاریخ 


سیر ده 


۳-دستنویس کتابخانة طویقا پوسرای در استانبول, به نشان 1507 .1 مورخ ۱۳۹۹۰۰ 
۴-دستنویس کتابخانه طوبقاپوسرای در استانبول, به تشان 42 1 مورخ ۱۴۳۹۵/۹۰۰ 
۵-دستنویس کتابخانة طویقا پوسرای در استانبول, به نشان 1491 مورخ ۱۳/۸۰۱ 


۶-دستنویس کتابخانة طوپقا پوسرای در استانبول, به نشان 3065 .۵ مورخ ۱۴۹۶/۹۰۱(؟) 

۷-دستنویس کتابخانة کاخ پادشاهی مادرید در اسپانیءبه نشان 3.218 - 11 مورخ ۱۴۳۹۶/۹۰۱ 

۸-دستنویس کتابخانة دولتی باویر در مونيخ, به نشان 8 .۳۵15 مورخ ۱۴۳۹۷/۹۰۲ 

۹ -دستنویس کتابخانة طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان 1508 .4 مورخ ۱۴۳۹۷/۹۰۲ 

اک یاه یلا مستوفی, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانة بریتنی ه نشان 2833 .08 مورخ 
۷ به کوشش ن. پورجوادی-ن. رستگار, ۲-۱. تهران ۱۳۷۷ (مرکز نشر دانشگاهی) 

۱سدستتو ین مر کر دار دالمعارف بتری اسلامی, بی‌تاریخ, جاپ عکسی با مقدمة ف. مجتبائی, تهران ۱۳۷۹ 


(برای معرفی این دستنویس‌ها نگاه کنید به: ایرن‌نامه, سال سوم, ۱۳۶۴/۲, ص ۴۰۶-۳۷۸؛ سال چهارم. ۱۳۶۴/۱. ص 
۳۷-۴ ۱۲۶۳/۲.ص ۲۵۵-۲۲۵؛سال هفتم ۷۷۱ص ٩٩۳-۳‏ 


حهارده 


۵ 


بادشاهی اسکندر چپارده سال بود! 


که پیروزگر در جهان 
بد و نیک ما بگذرد بی‌گمان 
هر آنکس که آید بدین بارگاه 
اگر گاه بار آید. ار نیموشب 

نا ۱ 
ص پیروزگر فرزهی دادمان 
همه زیردستان ببابند بهر 


ایزدست 


که با جان شاهان" خرد باد جفت! 
جهاندار کز وی تا دس 
رهایی شاک .2 یی ,وزفان 
کف بایان 
به پاسخ رسد. چون گشاید دولب 
در بخت پیروز بکنادمان 
به کوه و بیابان و دریا" و شهر 
جز"" آنکس که " گوید که هستم همال 


۲ ۱۳ 
به درویش بخشیم بسیار چیز ز دارنده. چیزی ِ نیز 
ی وه اکن ۱ ۳ بادیا ۱ گنت با داد" -خفیت: 


ال سییر تخت بش اسکندر در اصطخر فارس؛ متن عس,.ک.ل آ.س ؟؛ برخی از دستنویس‌ها در آغاز پادشاهی اسکندر 
خطبه‌ای دارند که در برحی خی دیگر از دستنویس‌ها در آغاز پادشاهی شاپور آمده است و چندتایی هم | پن - را امیاه تلا ردب آغان 
پادشاهی شاپور؛ در پ اینجا خطبة پادشاهی اشکانان انتواییت یه تفت دود باکان) ۴ -رلوال : کرزو اب کر 
او؛لن ": اگرزو) ۵-س* گرزوی نیک و بدست:(ب: کز اوی نیک و بدست)؛ متن علسل آ (نیزق آلی, و آ) هل: هم؛ (لی. آ: آن؛ ق 
کل آ.سآ (نیز لن.لن ۲): نیکمان؛ متن -س (نیزق آ.ل"پ) ۷-ق: که آید:ک (نیز ق ل آدلن ") نابد؛ متن بدل.سءل آ.سآ (نیز لن. ی 
پ. آ)؛ ودب این بیت را ندارند ۸س: بار خواهد همیدک: بار که خخو اند ال ۲: ِِ انار گنیر اد ازمع جلنی (برلعق : 
لپ ولن۲) ٩س,کل‏ آ.س ۲ (نيز ی آ-ب): فرخی؛ متن عل.ق (نیز لن) ۱۰-س۴: فیروز ۱۱-(و: هامون)؛ بنداری (۷-۱): لما جلس 
لاسکندر علی سريرالسلطنة وعظ من حضر و نصح و قال: ان آپوابنا مفتوحة للمتظلمین. هت 
آخذین. و اذ توجن هباج السيادة و فتح لا أبواب السعادة فحق علینا آن نحسن الی الرعية با و بحرا و حزنا و سهلا ۲۱۲ 

هر) ۱۳-ق: مگر زانک! بنداری: و قد أعفیناهم عن خراج حمس سنین. و لانتعرض الا لمن یدعی ۱ 
المارقین ۴-ل: کارنده (د دارنده؟)؛ (لی. آ: داننده)؛ متن - س-س" (نیز هفت دستنویس دیگر)؛ بنداری: و سنغنی بایادینا جمیع 
لفقراء, و لائمد بأیدینالی ما فی آیدی الا غنیاء سل آ.س آ (نیز لپ لن آ.ب): آن؛ متن عل,.ق.ک (یز لن.ق آءلی و.آ) ۶-س ۳ زبان 
۷-(لن: پارسا) ۱۸-(لن: درد؛ لی: شاد) 


اسکتدز 


۲ 


۲۵ 


از" ایوان" برآمد یکی آفرین 
وان ان راگلق. کشت انعنه 


پفرمود تا پیش او شد دبیر 


را دادگر جای نیکان دهادا 
نیابد کسی چاره از چنگ ۲ مرگ 
جهان یکسر اکنون به پیش شماست 
که او روشنک را به من ۳" داد و گفت؟۲ 
کنون با دایگان 
فرستید ‏ زودش ‏ بنزدیک"" ‏ من 


پرستنده و 


بران" . دادگرشهریار  .‏ زمین 
جهاندار بنشست با رایزن 


۲ ۱ ۲ ۱ ۶ 
فلم خواست چینی و رومی‌حریر 
سوي مادر روشنک نامه کرد 
پس از ۳ ۳ ۳ ۳ دهاد 
و 2 
بیسیه .._ درو درد بیس ازین 
به دست یکی بندویر کته شد 
۳۲ ۲ ۱ 
که درد دل از دیده پرداختم 


نکرد اشتی جون نبودش درنگ 
به مینو از ۱ بزدان تنش! 
بداندیش را ۳ پیکان دهاد!] 
و ۷۳ 2 
جو باد خحزان‌ست و ما همجو برفت 
تن را وان رات 
که چون او بباید"" ترا در نهفت 
۳ " 2 ۳ مر ۳۸ 
از ۶ ایران بزرکان ۳ رمایگان 
زداید مگر" جان تاري من 


۴۱ ۴۲ ۴۳ ی 
بدارید چون پیش بود اسیهان به هر سو پراکنده کاراگهان 


ال س.که س ۲ (نیز والن ".ب): ز؛ متن -ق.ل ۲ (نیز لن-پ.1) ۲-سءل ۲ (یز لن, پ. ودلن آ.ب): ايران (ج ایوان)؛ متن ل,.ک (نیزق آ 
لی.ل 1) ۳-(لی, پءب: بدان) سل (نیز ب): ازآن هل: شد س,که‌س آ (نیز لن.الن آ): رومی و چینی حریر؛ متن لق»ل ۲ (نیز 
قح ات ۷-ل. س.ق.ک (نیز لن, ب): نویسنده؛ متن بل آ.س۳ ۸-(و: چون کلک را) ٩سل‏ ۲ (نیز ب): نیکی؛ک: مژدگانی؛ متن عل, 
س.قءل آ (نیز لن. ب) ۱۰-ک (نیز لنء لی لن آ,آ): مرگ ۱۱-(لن آ: شه) ۱۲-(ل ",ون آرامش) ۱۳-ل: بداندیش را درد پیکان؛ متن س.ق 
(لبز ق باون پیت‌های ۵ تا ۳۰ را ندارد (روی متن تصویر کشیده‌اند) ۱۴-ل.ق (نیزلن. ق آ.ل آ.و): نوشتم؛ متن دس,کهل ۲ (نیز 
لی. پ. لن آ:آاب) ۱۵-ل.ق (نیزلن:ولن آ.ب): نوشته؛ (ل ۲ بگفته)؛ متن عس,کل آ (نیز ق آ.لی. پ.) ۱۶-س (نیز آ): بروا(ق آ.لی: بدو) 
۷-(پ: پندها؛ و: رازه س در اینجا سرنویس دارد: نامه اسکندر پنزدیک مادر روشنک و روشنک ۱۸(ل که) ٩1-(پ:‏ جو بر 
جفت تو) ۲۰-(لی: به) ۲۱-س.ل آ (نیزق ".ب): ساختیم ۲۲-(لی, آ:ز)؛ متن > ۲۳-س.ل " (نیز ب): پرداختیم؛ل: ورا زین جهان سر 
پرداختم (واژ؛ ماقبل آخر بی‌نقطه)؛ ق (نیزلن, ق آ.ل "-لن ۲): ز درد جهاندار پرداختم (ق آ: پرداختیم)؛ متن ک (نیز لی, 7) ۲۴-(ل ۳ 
روز) ۲۵-(لن 7 مرگش) ۲۶-(لن.ل آدپ: چو(ل ۲ جه) مرگ نیائد مرا کشتنش؛ق 7 نبودم من آگه خود از کشتنش) ۲۷-(لی: فرستاد)؛ 
ق.واين بیت را ندارند ۲۸-(پ: جایگه) ٩-ل‏ ۲ (نیز پ): زخم؛ (ق آ.لن ‏ زهرو؛ آ: مرگ؛ لی: زان هر دو)؛ متن عق.ک (نیز لن, و ب)؛ل. 
س.ل این بیت را ندارند ۳۰-س.کل ‏ (نیزلی.آ:ب): دست ۲۱ ک (نیزق.ل, پ‌ولن آب): جوه ۲-س,ک.ل آ (نیز لی. ب): به! متن < 
ل.ق (نیز ان.ق ال "-۲) ۳۳-س,ک.ل ۲ (نیز لی,آدب): ما؛ متن دل.ق (نیز لنءق آ.ل"-لن ۲) ۳۴-(و: جفت) ۳۵-ق: نباید؛ک: نیابد؛ (پ,و: 
نباشد)؛ س: او چون نباید؛(]: که چون بباید!: متن عل (نیز هفت دستنویس دیگر) ۳۶-.س.کهل ۲ (نیز لی.و[): ز؛ متن عل.ق (نیزلن, 
ق آ.ل آپ.لن ".ب) ۳۷سل: <و ۳۸-س (نیز لی.: آزادگان ۹-س,ک.ل آ (نيزلی.آ ب): ورا زود بفرست نزدیک؛ (و: فرستی ورا زود 
نزدیک): متنعل.ق (نیزان.ق "بل" پدلن ۲) ۴۰( لآ بدارد مگر؛ ون که روشن کند) ۴۱-س.ل ۲ (نیز ان ب): بد؛(ل در؛ ون فرستاد زی 

کش تال ویرک ی لی, پ. لن .1) ۳۲.ل. س ۲ (نیز لن. ق آ.لی, پء ب): اصفهان؛ متن < (ل "!> بنداری: اصبهان) ۴۳.ل, ق: ز 
۴-(لن: دوانید؛ ق ۲ فرستاد؛ و: همان نامداران و) 


مِ 
‌ِِ 


ت کارداران" با شرم و داد" که داراي ‏ دارابشان کار داد" 
۶ الا تصواقی فان مایت همه" شهر" ايران به پیش شماست" 

ی ۱ ۳ دا مرا در جهان نام دارا کنید 
ی هی خی ۱ ز شاه جهاندار خودکامه‌یی" 
نخست آفرین کرد بر کردگار؟" جهاندار و دنا و" پروردگار 
دگر گفت کز گوهر پادشا نزاید . مگر مردم ‏ پارسا 
دل‌ارای با نام ی و شرم 0 خوب" و اي نم" 
قراس اش زان پس ی ۳ بر 
چجن "" آبی شبستان و مُشكوي" من بینی " تو باشی"" جهانجوي"" تِ 

سر بائونی و زيباي نام" فروزنده‌ی باره " و تخت عاج ؟ 
نبشتیم نامه 0 مادرت که ایدر فرستد ۳ درخورت 
بر" آیین فرزند شاهنشهان به پش‌اندرون موب" اسپهان۴" 
۳ _ پرستنده و تام و پیلان ول" مهد . همآنرا" که خوردی ازو"" شیر و شهد 
ُشكوي ما باش روشن‌روان . . نوی" در شبستان سرا" بانوان 


ا کل و ون رازداران)؛ س: هم از کاردانان؛ (ق ۲ همه کاردانان)؛ متن ل (نیز لن, لی.ل "لن ۲۰۲) ۲-(و: بزرگان به 
نامه درون یاد کرد) ۳-(ق ۲ داراب کردست باد)؛ ق.سآ ان بیت را ندارد ۴-سءک.ل آ.س ‏ (نیز لن, په آ.ب): گر؛ متن ل (نیز لن ") 

له تیال ابش اهنگ نوی بل ۱ : تراست؛ و: چنین گفت کایران به پیش شماست) ۷-(ب: همان) ۸-(پ: بوم) 
ِ شما را همه کام و فرمان رواست)؛ قء س" این بیت را ندارد ۰-(ه لن " ب: پر مدارا؛ و: آزین پس بدارا) 1۱-(لن, لن : 
همچنان) ۱۲-(ل " نامه همچنین؛ لن آ: نامه کرد) ۱۳-(ل " بآفرین؛ لن ": خودکامه کرد)؛ ق در اینجا سرنویس دارد: نامه اسکندر به 
روشنک دختر دارات ۴-(لن ": شهرپار) ۱۵-ل:داراو(ج دادارو؟)؛ق: دادار؛ (لی, آ: پیروز)؛ متن -س.ک.ل دس ۲ (نیزلن.ق آ.ل "پ و 
لن آ.ب) ۱۶-س,کل آ.س ۲ (نیز لنپ ب): بارای و با نام؛ق: با نام بر رای؛ (لیء: بانوی با رای؛ و با راهو با نام لن آ:با نام و با ناز)4 متن < 
ل (نیز ق آ.ل۳) ۱۷-س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن, لی.لن آ, آ.ب): گفتنش؛ متن عل.ق (نيزق ".پ.و) ۱۸-س,کل آ.س" (نیز لی آدب): چرب؛ 
متن -ل,.ق (نیز لن. قآ پ, ودلن ۲) ٩۱-س,کهل‏ ".س آ (نیز ب): آواز؛ (لی: بارای)؛ متن -لءق (نیز لن, ق ".پ. ولن 1,1) ۲۰-(ل ۲ سخن 
خوب و آواز او نرم نرم) ان : زکیش +ب: از آنیس) ۲۲دش‌عش (نیزق لیدوولن ‏ آاب): بشد؛ من عدل (نیز لنال »ب) 
۳-(لن.ل آپ. والن ‏ نیکی)؛ متن عل-س ۲ (نیز ق آ.لی, آ.ب) ۲۴-ل.س.قءل ۲ (نیز لن.ق آبل ".پ. ودلن "دب): چو؛ متن س۲ ۲۵-ق: 
شبستان مشکین؛ (لنءل " شبستان مشکوی)؛ ک: بیایی کنون سوی مشکوی؛ (لی,آ: کنون چون بیایی به مشکوی) ۲۶-ل نه بینی 
۷-(ق آ.ل؟ بباشی) ۲۸-ق: جهان‌بین ۲۹-(لن: تخت) ۳۰-(ل" باره) ۲۱-(لن: عاج تخت)؛ س,.لی. آ.ب این بیت را ندارند ۳۲.ل.ق 
(نیز ق آ.ودلن "): نوشتیم (لن آ: نوشتم) نامه سوی (ل.لن ‏ بر6؛ س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لی, آدب): نبشتم یکی نامه زی؛(ل 7 نوشتم یکی نامه 
بر)؛ متن -(لن.ب) ۳۳-(لن آ: همی)؛ س,ک,ل آ.س ۲ (نیزلی, آدب): که زی ما فرستد ترا (س: همی)؛ (ل آ که آید فرستد ترا)؛ متن عل.ق 
(نیز لن.ق آ.پ.ب) ۲۴سل,ل آ.س آ (نیزلی.ب):به! متن -س:ق,ک (نیزلن.ق آءل-1) ۳۵-(لن: مردم) ۳۶-ل.ق,کل آ.س ۲ (نیز لن.ق آ 
لی. پ. ب): اصفهان؛ س: موبدان؛ (ل آ: اسفهان)؛ متن تصحیح قیاسی است ۳۷-(لن, پ: پیران و)؛ل: تاج شاهان وال ۲ (نیز آ.ب): پرستنده 
تاج و پیلان؛ وس آ: پرستند تاج و پیلان؛ (ق ۳ پرستندة تاج با تخت و؛ لی: پرستندة تاج پیلان؛ و: پرستندة تاج پیران و؛ لن : پرستنده 
تاج شاهان و)؛ متن -س.ق.ک ۳۸-س: هم آنها؛(لی.لن : همانا) ۳۹-ک.ل .س ۲ (نیزلی.ل آءپ» آدب): نوزواق: کزو خوردیی؛(لن.ق ‏ 
لن آ: که خوردن بود؛ و: همان خوردنی نوش چون)؛ متن دل.س ‏ ۴۰-س-س [ (نیز لن.ب): تویی؛ متن ال ۴۱-ق: مه 


اسکندر 


۴۵ 


همیشه دل" شرم جفت تو بادا 


بیامد یکی فیلسوفی جو گرد 


ول حون 2 ها سل 


ز" دارا ز دیده ببارید" خون 
ی یه وی وان 


۴ 


ثبستان ‏ شاهان" نهفت ‏ تور بلا 
سَخن‌های شاه شون یاد کرد 
۳ و ۲ ۶ 
تک باه سرد .از . محر . ابر کسیل 
که بل وت شاه اتدففل 


۱ . .. ۱۳۰2۰ سر 
همی خون ز مژکان به رخ برفشاند 
۶ 


مر آن نامه را زود" پاسخ نبشت 

بخست آفرین تفن رادگ ۱۷ 

7 م2 ۳ 73 ۱۹ 

۳ ها 
فرْ دارا. همی‌خواستم 

کنون چون"" زمان وی اندرگذشت 


3 ۱ هش 
۱ ۱ ۲ ۱۸ 
خداوند ارام و رای و هنر 
گززست برخاش و ارام و مهره 
۳۳ ۱ ۲۴ 
زبان را به نام وی اراستم 
گام | ۳۴ ۳۷ زان رت مه 
تن و ی ۳ بر بت : 


۳۳ 


۰ همه 


۳ ۲ ِ ور 2 ۱ ۳۸ ۲ 
ترا خواهم اندر جهان . نیکوی بزرگی و پیروزی و خسروی 
به کام" تو خواهم که باشد جهان برین " آشکارا ندرم" نهان 


ا.س-س آ (نیزل آ-ب): دل و؛ متن ل (نيزق آءلی) ۲-(ق ؟.ب: شاهی)؛ لن‌اين بیت را ندارد؛ س, لیءلن ۲ پس از این بیت و لن بجای 
آن افزوده‌اند: 
به کام نو گرداد چرخ بلند ز دشمن تنت دور و دور (لی, آ: دور باد) از گزند 

بنداری ( ۲۲-۰ ثم استحضر الکاتب فکتب الی اصبهان الی زوجة دارا کتابا یعزیها فیه, و شحنه بانواع من التلطف و التعطف. و قال 
فیه ان دارا زوجه ابنته روشنک. و شهادات الحاضرین بذلک ناطقة. فجهزوها و ارسلوها فی مهدها الی اصطخر فی صحبة موبذ 
اصیهان و آکابر ایران. و کتب فی هذا المعنی کتابا آخر الی روشنک ۳.ل: شاهان همه؛ متن -«س -س ۲ (نیز لن -ب) بنداری: و نف 
الکتاب علی بدی فیلسوف ۴ک.ل آ.س " (نیز لن. ق ‏ آ. ب): گل آرای (ج کتآرای؟): متن -ل. س.ق (نیز لی-لن آ) هک (نیزق آه 
ب): اين ۶(لن: همی خون مزگان برخ برچکید) ۷-س.ق (نیز پ): به ۸ک: بتازید؛ س آ: ببارید (حرف دوم نقطه ندارد)؛ (لن ۲ 
ببارید از دیده؛ و: هم از بهر دارا ببارید) ٩ق‏ (نیزق ؟): شد ریخته؛ (لن: بد رفته در؛ ون زدیده که شد)؛ متن -ل.س,ک.ل آ.س ۲ (نیز لی. 
لآ پ. لن آ, آدب) ۱۰-ل.س.ق.ک (نیز لن, قآ لی»والن ‏ آ.ب): نویسند؛ متن ل ".س ۲ (نیز پ) ۱۱-ق: همه؛ (لی.آ: بسی) ۱۲-ل.س.ق, 
ک,س ۲ (نیز ق آ. پ. و): خون مژگان؛ (لن: خون زدیده)؛ متن ل " (نیز لی, نآ آ.ب)؛ ل "این بیت را ندارند ۱۳-ل: حوب؛ (و: نغز)؛ 
تن یی نش دستنویس دیگر) ۱۴-ل,.س.ک (نیز لن.ل"-لن آ.ب): نوشت؛ متن دق.ل آ.س ۲ (نیزق آءلی, [) ۱۵-ل: مغزو 
۶سل:سءک»س آ (نیز لن.ل آدلن آ, ب): نوشت؛ متن قءل ۲ (نیزق آ؛ لی. آ)؛ س, ق در اینجا سرنویس دارند: پاسخ نامف اسکندر از نزد 
مادر روشنک (ق: از مشکوی)؛ بنداری (۴۷-۴۴): فلما وصل | کرمته زو درا خاضسیت البه. واحضرت الکاتب و آمرته آن یکتب 
جواب کتابه ۱۷-ل (نیز لن.ل "و لن "): کردگار؛ متن -س -س؟ (نیز ق ۴ لی» په آ.ب) ۱۸-ل: جهاندار دادار پروردگار؛ ق: خداوند و 
دارای داد و هنر؛ (لن: خداوند آرام و بارای و کار؛ل " خداوند فرمان‌ده کامکار؛ و: خداوند روزیده مور و مار؛ لن ۲ خداوند ارام و 
رادار هتفگان بلس ره ق "لی. پ. آ.ب) ٩۱مل‏ (نیزلن,لن "): کزکارگردان؛ متن «س-س ۲ (نيزق آ-وءآدب) ۲۰ سل (نیز پ, 
وا: همی؛ متن - س -س ۲ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۱-(پ: فره او؛ و: مزد دارا) ۲۲-ل, که ل اس" (نیز لنءل آ پ. ب):-تیم؛ 
(ق آ:ستی)؛ متن بدس.ق (نیزلی.ودلن 30) ۲۳-ق: زفان را؛(ل زبان‌ها) ۲۴-ل.ک.ل ".س ۲ (نیز لن.ل آ.پ.ب) تیم+(ق آ:-تی) متن دس, 
ق (نیز لی,ودلن 7۰) ۲۵-(ل 7 کان) ۲۶-(ل" وی) ۲۷(ق آ: جفت) ۸-س:دانایی؛(و: که فرزانه و موبد)؛ق "این بیت را ندارد ۲۹_ک: 
بدنی ۲۶ لیدیاین) جی (یز لی یرل ۱0 ندانم؛ل : نه اندر؛ (و: نخواهم؛ آ: بدارم»؛ متن -ل,ق.ک» س آ (نیز ل " پ. ب)؛ ق آ این 


نیت ترا ندارد 


۳ ۱ ۴ ۰ ۳ 
شنیدم همه هرچه کردی ز مهر 


که از جان 1 بدا س 


و و 9 مکافات ‏ . بدخواه ۱ 
چو خداوند 9 کسی » به گیتی درنگش"" نباشد بسی؟" 
دگر"" آنکه جستی‌همی"" آشتی, بسی" روز با پند" بگذاشتی, 
باند دز شاهان: برد ۳ کتن. از ۳( و 
به جاي شهنشاه ما را نوی! چو خورشید شد" ماه مارا توی! 

۶۰ مبادا به گیتی"" جز از" کام توا همیشه" بر ایوان‌ها" نام توا 
که اد کرد و ان او کت 
پرستنده‌ی توست"" و ما بنده‌ایم به فرمان و" رایت سر افکنده‌ايم 
۳ فرستاد و پاسخ "۲ ی - یکی نامه جون بوستان "٩‏ تج 
چو شاه زمانه تو را برگزید 1 از راي او کین شارد کفیا 

۵ ی ۰ انه: سوی: تران هلان <و. کداوران ۱ 
که فرما داراست ‏ فرمان "نو . نییچد کسی سر" از پیمان تو 
تا ۱ ۱۳ 5 1۳ 


امل (نیز لن.و): هرچ ۲-ل.ق.ل" (نیزلن,ق آءلآعلن آ.ب): گفتی؛ متن -س.ک» سآ (نیز لی.3) ۲-ل؟ یز لیدل 1۰):به ۶سق: وزان؛ 
(ق؟: ازین) شل۳ حر>؛ ق (نیز وا: وز ع(ل؟ ] دارا) ۷مل: وز؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۸-(ل بدکرده) ٩س,‏ 
لآ (نیز لندل آ.ب): جانوسبار؛ ق: جانوشیار؛ س ۲ (نیزق آ.لی, آ): جانوسیار؛ل.ک: جابوشبار؛(و: جانوسار (تنها حرف یکم نقطه‌دارد))؛ 
متن -(پ.لن ۲) ۰(لی: یکی) ۱-(لی: درنگی) ۱۲-(لن:یکی؛ب: کسی؛ق آ: درنگش نباشد به گیتی بسی) ۱۳-ل 7 اگر ۱۴-(لندل ۰ 
پ.لن ".ب: همه) ۱۵-(پ: همی) ۱۶-(لی: یابنده) ۱۷-(لی: نیاید) ۱۸.ک: تاج وا ز؛ (لن, لن آ: نامور)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
دیگر ۲۰-(لن: به گیتی مبادا) ۲۱عل (نیزق "ولن "): به جز؛ س.ک.ل آ. 
متن عبازده دستنویس دیگر ۲۳-(لی: به ایوان‌ها؛ ق " بر ایوان بود؛ لن " به 
(و) ۲۵-(لن ۲ 


8-(لن: <شد > ق آ: ِِ )+ متن - دوازده دستنویس 
س (نیز ی آ.ب): مگر؛ متن <(ل ".پ) ۲۲-(لی, 7 نبشته)؛ 
دیوان ها)؛ ل ۲: ایرانیان؛ ق» ۳ تلازنک ۴ نیگال دمن (نیه لن تیار ایک (لن 1۰ آنکه)؟ متد 
(نیز لن-ب): آرزو؛ متن عل؛ قاين بیت را ندارد ۲۷-ل: تخت؛ متن - چهارده دستنویس یگ ۸-(لی: 
حو>)؛ ق این بست را ندارد؛ بنداری (۶۲-۵۹): و انت الان لنا بمنزلة ذلک الملک الدارج. فلا زلت تا نگ المراتب و رفعة المعارج 
مخلد الذکر علی تعاقب الایام و ترادف الشهور و الاعوام.و اما ما ذکرت من حال روشنک فانا قد سررنا بهذه المصاهرة المباركة. فا 
تعالی یقرنها بالخیرات و السعادات. و هی آمتک و نحن جواریک مصرفات تحت آوامرک و نواهیک ٩۲-س.کءل‏ آ (نیز لی آب): 
درودش؛ متن عل.س ۲ (نیز ن.ق آدل آ-لن ۲) ۳۰-(لن: نامه) ۳۱-(و: پرنیان)؛+ل: خوب پاسخ به سان؛ متن دوازده دستنویس دیگر؛ ق 
آ (نیز لی,آ.ب): کس؟ متن ل (نیز لن.ق آءل آ-لن۲) ۲۳-س.ک.ل دس ! (نیز لی؛ .ب): سر؛ 
متن دل.ق (نیز لن, قءل "-لن۲) ۳۴-(لی.ب: نباید) ۳۵-ل.ق (نيزق آم لآ والن آ.ب): نوشتیم؛ متن دس.ک.ل ".س (نیز لنء لی, په آ) 
۶(لی: مهتری) ۳۷-(و ز) ۳۸-(لن.ق آمل"-لن ۲): بزرگان ۳۹عل (نیزلن.ق آ.لآدلن "): جنگ‌آوران؛ل ".س "(نیزب):هم کهتران؛(7 
ایرانیان؛ لی: به پهلونژادی و هر کهتری)؛ متن - س,ک؛ س.لی.آب 
بدین مزدگی (س: بران مزدگان) آفرین خواندند بر ان نامه بر گوهر 

۰*-ک: کسی سر ییجد؛ س: کسی برزنگر 193 تن عستیرده دستنویس دیگر ۴۱-ل: جامه و بدره؛ س.س ۲ (نیز لن. 1 لی, ): بدره و برده؛ 
ب) کمن نیز لییدلن یه امشن ع بازده بدستنویین دیحر ۲۳-ق 


متن - دوازده دستنویس دیگر 


بدین) من کل دس 


این بیت را ندارد لش کل اش 


پس از این بیت افزوده‌اند: 

افشاندند 
( لآ بدره و بهره)! متن < ق» که ل " (نیز پ» وه لن آ (نیز پ): 
گوهری ۴۴-(و: ز گنج و ز گوهر همه بهره داد)؛ م2 


ننگنهن 


۱۳ بنزد سکندر رسید همه باد کر آنجه دید و سل 
از ۳ نخت ی ی و آن بارگاه تو کف ۵ که زیده‌ست بر ۳ ۷۳ 
ود تاد از کفنت. شاه به آرام تاج کیی ‏ برنهاد" 
ز عموریه مادرش را بخواند چو آمد سخن‌های دارا"_براند 
ح«ِ : ٩‏ . ۱۰ ۱ با مه ۰ ۱۳ 

۲ ۱۴۰ ۸ ۹ ۴ ۷ 
به پرده‌ددرون روشنک ر ببین! جو دیدی ز ما کن بر او افرین! 
2 و ون ین ۱ 

ببر 1 یاره و کوشوار یکی تاج پر گوهر شاهوان 
اثتر ۳۳ ۴  .‏ ۲۵ ۲۶ ۳۷ 
۷۵ صد 5 کرد ها ثبر ده اشتر ر دیبای بجر به رر ۰ 

۳/۸ ۳۰ ۲ ۳۱۰ " 
هم وک " دینار چجون سی هزار به بدره‌ندرون ‏ کن ز پهر نثان 
۱ ۳۲ ۳۳ ِ‌ِ ۳۴ سس ۵ ۳۶ 
ز رومی جو سیصد کنيزک ‏ ببر اگر بیشتر بایدت . بیش بر 
ی تیا بهر سک بر ی وی سر ور مت 
۳ خویشتن خادمان بر به راه "۳ راه و ۳ ین شاهان ۲ 
از له نایی. ام, با شین هار فان خی 
7 ۴۵ مس ۳۶۴ ۴۷ ۲ 4 ۲ ۲ ,۴۸ 

جو امد بنزدیکی اسیهان پدیره شدندش فراوان مهان 


اقآ این بیت را ندارد ۲سل (نیز قآ لن ؟): وزان؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳-(لی, آ: و>) ۴-(ل۳ پیروزه) شک (نیز و): 
کرت ینار ۷(لوق امل لیا یه رام شد تاج بر سر نهاد)؛ متن ‏ یازده دستنویس دیگر؛ بنداری (۷۰-۶۸): و ردوا 
لفیلسوف بجوابالکاتب. فلمّ عادالیالاسکندر آخبره بجلالة قدر روشنک و فخامة شأنها ‏ ما شاهد فی دارها من البهاء و الأهة و ال واء 

و الروعة. فاعجبه ذلک ۸ک: سخن‌ها فراوان ٩کءل‏ آ.س" (نیز لن, لی: آب ار ( کت آرای)؛ (ق آ: نزدیک آن کار؛ل۳ 
نزدیک آرای)؛ متن عل, س.ق (نیز پ. وهلن ۲) ۱۰-س ۲ : رو اا-ل.س,ک.ل ۲ (نيزق آ-پ.لن ۲ آاب) به خوبی؛ق: بجویش؛ متن ع(لن,و) 
۲-س. کل ۲ (نیز ب): و پیوند و ۱۳-(ق".لی, ب: شو): س آ: خوبی و گفتار و پیوند نو:(پ: خوبی پپیوند و با رای شو)؛ متن بازده 
ی تن یگ ۴همه دستنویس‌ها: به پرده درون؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۵-(ق ۲:دید؛و: بینی) ۱۶-س,ک.ل آ.س ۲ (نیز لی, 7 
ب: به دانش بسی کن ۱۷-(لی: بدو؛پ: هزار) ۱۸-(ل۳: تاج و با) ٩۱-ک:‏ همان ۲۰( لآ جامه) ۲۱-(پ: با)! متن -ل-ل ۲ (نیز لن-و آ)؛ 
س آ.لن آ.ب این بیت را ندارند ۲۲-(و: استر) ۲۳-(واز گسترده دیبا) ۲۴-ل.سبق (نیزق ؟): صد ۵-ق.ک (نیز لن.لی, واب): استر؛ متن - 
ل.س,ل آ.س ۲ (نیزق آ.پ) ۶-س: چینی؛ ق.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی. پ.ب): رومی؛ ل: ز هر گونه دیبا؛ متن <(و) ۲۷-س.ق: ببر؛ق آ 
لی. لآ آلت دوم بیت ۷۷ را به جای لت دوم اين بیت آورده‌اند؛ متن ل.ک.ل ۲.س ۲ (نیز لن. ق آ.لی, ب ب)؛ لن ۲ این بیت را ندارد 
۸-و: همان ۲۹.س ؟ (نیزب): گنج و ۳۰-(ووب: صدهزار) ۳۱سل.س.ل آ.س آ (نیز لن‌سوب): درون؛ی: فزون؛ک: به برده درون؛ مت 
تصحیح قیاسی است؛لن " آاين بیت را ندارند ۳۲-(لی: رومیش) ۳۳-(ق ۲ تولن آ: دو) ۳۴سل: ِ_ِ ۵و بایدش) 
۶-س.ک.ل "اس" (ئیزق آ-لن "+ب)؛ ترال: دگر هرچ باید همه سر به سر؛(ل ۳ همه ماهروی و همه پرهنر)!ق "ی لت دوم بیت ۷۵ را 
در این آور‌اند؛ متن -ق (نیزلن؛ آ این بیت را ندارد؛ بنداری (۷۷-۷۱) ثم نفذ الی عموریة و استقدم امه فلما قدمت علیه آرسلها الی 
اصبهان. واصحبها تاج و سوارو طوقامع أحمال من اثیاب و غیرهاءو ثلائین ألف دیناربرسم الاو ثلثمانة مر الجوار ارات 
۷سل.ق: زر؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۳۸-(لی, پ: به) ۳۹-س.ق.ل ".س آ (نیزلن, لیسب): توبا؛متن مدل.ک (نیزق ۲) ۴۰سس:به 
اس (نیز ایک ی ل ؟: نکاه؛ ب: بگاه)؛ متن ل. ق.ک»س ۲ (نیز لن, پ. والن ۲) ۴۲-(ل ۳ مرزبان) ۴۳-ل,.ق: آن؛ 

متن < سیزده دستنویس دیگر ۴۴-( ق ۲ روشن روان)؛ لین دنب ۸۱ را ندارد اما لت دوم آن را به جای لت دوم | بن ببت آورده اس 
۵ امک درل اس نی «لی,پ آ.ب) به نزدیک شهر؛ متن عل.ک (نیزل آ,والن ۲) ۴۷-.ل-س ۲ (نيزق ۲ -ب): اصفهان؛ 
متن تصحیح قیاسی است ۴۸-(لی: زمان؛ آ: زبان (حرف دوم بی‌نقطه))؛ لن این بیت را ندارد 


اسکندر 


به دهل ۲ کرذتن جندان۲ نثار؛ 


شاب ۲ 


: ۳ مه ۳ ۵ 
٩ ۸ 2 ‌‏ م2 ۳۹ ۰ 
که بر چشم گنج 0 تن خوار 


بق مه بت باه بش همه . تانداران. شید تفن 
رای ششاعت ان حور مان ی تا 
۳ ۳ ۳ پات فشک 3 و و 1 ۱ 
ز ۳ 4 ره و ۳9 و 
از" اسپان نازی» به" زژین‌ستام هی ای ری اه 
ز خفتان و از" خود و برگستوان" ز کوپال و ز خنجر هندوان " 
اه ی ما ای کی تیان تفر وان تتطا 


۴۳۰ ه‎ . ٩ 
جهل مهد ززین بیاراستند‎ 


ا.ل. .که ل آ.سآ (نیز لن-ب): ز؛ متن عاق ۲-سءل آ.سآ (نیز لن-ل۳ آ ب): گل‌آرای؛ متن < ل.ک (نیز پ» و لن : > کت‌آرای) 
انا الیل نس رس ری نساب باه متن < ک (نیزل ۲) ۵-(ق ۲ کیش)؛ لن این بیت را پس از بیت ۷۹ آورده است؛ 
بنداری (۸۲۸۰): و صحبها عشرة من علماء الفلاسفة لیترجموا بین بدیها. فلمّا قربت من اصبهان استقبلها اعبان المدينة وا کابرها و 
علماژها و آمائلها. و تلقتها زوجة دارا ۶(لن آ:به دروازه) ۷-(: چندی) ۸-س,ک.ل آ.س ۲ (نیز لی, پ آ.ب): مردم؛ ق: گنجی: ( لآ 
و لن ‏ گنج و)؛ متن «ل (نیز لن) ٩(ق":‏ گهر) ۰-س.ک (نیز لن-ل 1): گل آرای؛ متن ع ل, ق, لس (نیز پ. و لن ام ب) 
اا-ل: برداشت؛ (ل ۲: برساخته)؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۱۲-(لن,لن : جندی؛ لآ ده) ۱۳-(و: برگوهران) ۱۴-ل-ل۲ (نیزلن؛ 
ق ال آدلن ".ب): روی؛(لی. په آ: روز)؛ متن س ۲ ۵ا-س: باراز؛(لی: باز او) ۱۶-(لن: ستر در ستر) ۱۷ک (نیزب): یافت؛ل 7 تافت؛ 
(لن: دافت (حرف یکم بی‌نقطه))؛ ل: رفت؟ ق: رفته؛ (ق ۲ بار)؛ متن -دس.س ۲ (نیز لی-1) ۱۸-(لن.لن ۲: بازارها) ٩1-ل.قءل‏ آدس آ: وز؛ 
س: <ازع>؛ (ل 7 پر از)؛ متن عک (نیز ق آ.لی, پ وه آدب) ۲۰-(ل زنگ‌ها): س: نیرنگ‌ها؛ (لن.لن : به خروارها)؛ متن عل, ق-س " (نیز 
ق آ.لی, پ. و آدب)؛ل آ.س آپس ازین بیت افزوده‌اند: 

ود و غی مزا مشک نت 
۳ 


بیامد ازان بر بداندیش تاب 

۱-ل.س (نیزلن): وز؛ متن عکءل آ.س ۲ (نیز لن-و آ.ب)؛ بنداری: و الملابس ۲۲-(ق و ازالن آ: پوشیدنی و از (وزن ندارد))؛ متن -ک» 
ل اما (نیز لی‌ سوه آاب) ۲۰ 9نلمنرنی ‏ (نیزلیدق ال آسلن مب زد (لیآ هم )1 متن کل ۱ ۲۳ل ۱ کنتردتی) ۲۵(لی: 1 هم) 
۶-(و ز آوردنی)؛ بنداری: المفارش! ق این بیت را ندارد ۲۷-ل,س.ق (نیز لن, پ, ودلن "): ز؛ متن عک.ل آ.س " (نیز ق آءلی.ل آ آدب) 
۸ل "(نیزل "): و ۲۹-(ق آدپ:زژین) ۲۰-ق (نیزق ):به سیمین! متن «سیزده دستنویس دیگر ۳۱-ل.قءل ".س ‏ (نيزپ): وز؛ متن < 
تک ان گنای رلي‌الی داریا کل دوز عنم متنوان) نیال این‌توری دلیدبه )زین وگرز کراناکدش (نیریب): 
زین و گرز و کمان؛ (ل۳ و ز خود و برگستوان)؛ متن ل (نیز لن )؛ واين بیت را ندارد؛ بنداری (۸۹2۸۳): فدخلت بها و آنزلتها فی 
|یوانه. نم هیأت جهاز ابنتها و فیه من الذهبیات و الفضیات و الملابس و المفارش احمال محملة مع ما انضم الی ذلک من الخیل و 
سای ۴_ل.س (نيزق ۲):مایه؛ متن عدوازده دستنویس دیگر ۳۵-(ق آ:جه زان)؛ق: همه ۳۶-ل(نیزلن "): کسی ۳۷-س:اندر جهان 
بیش از آن کس ندید؛ (لی: در جهان این شگفتی ندید)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ ل " پس ازین بیت. بیت‌های ۸۱۷۶ را از 
داستان داراب افزوده است؛ لن.لی, لن ۲ آپس از بیت ٩۰‏ افزوده‌اند: 

ابا عود و عنبر ابا مشک ناب 

۸سل.س ‏ (نیزلی: و آ):ز ایوان؛ک.ل آ(نیز ب):ز ایران؛ متن -س.ق (نیزن.ل ".پ.لن ۲) ٩۳-(لی:‏ مرد) ۲۰-ک.س 7(نیزل ") بپیراستند؛ 
متن - دوازده دستنویس دیگر؛ در ق آ لت‌های این بیت پس و پیش شده است؛ بنداری: و رتبت آربعین مهذاً لمن بصحب مهدها من 
النساء من الحراثر و الاماء 


پا از ان ری انش بات 


اک 


یکی هکم بو بایان ال ست. دیاز 
ز کاخ دلارای ۳ ۳ راه کپره بود و ۳ ۳ ات و کلم ۸ 
مد ره و ۲ ۲ ۱۰ هه 
نستتنل 1 به سهر اندرون بر از حنده لبها و دل ۳ ژ حول 
9۵ .2 ۱ ۲ ۱ ۶ 0 
جو ماه اندرامد به مشکوی اف سکندر ندو کرد حندی نگاه ؛ 
9 9 ت.. هر ی 2 ۲۷ 
بدان برز و بالا و ان خوب‌چهر نو گفتی خرد پروریدش ‏ به مهرا 
و و ۳ ۲ ۳۲ مسق و۸ ۱۶ 
۱ ۲۵ ی 
نستنتتنك بیب هفنه با او همی رای رد شاه بر بیس و کم 
۳۷ ِ رح ۲۸ مگ ۱ ی ۳۸ 
۰ نيد جز بزرگی و آهستگی کت و 
.2 ۳۷۹ ۳۰ .. ۳۲ ۲ ۳ 
نکه کرد ؛ بیداد جیزی ‏ ندید تن مهر و بوند او برگزید 
و ۳۳ ۰ ۲ ۲ و ۲ 2 ۱ 
ببردند_ از ران۲۳ فراوان نار زاو از گوهر شاهوار ۴" 
بای ۰ اشان م۳ شا ی ۱ 
همه پهلوانان پران زمین به شاهی پر او خو فرین 
همه روی ۳ پر از واه و۳9 به هر جای ویرانی آباد ۳ 


ا.س: و چتری و با؛ ق: با افسر و؛ (ل 7 با دختر و)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲-س (نیز پ): اندران؛ (لی.ل 7 نشسته درو)؛ 
متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و اعذت لها خاصة مهداً علی رأسه مظلة مرصعة ۲-س. کل آ.س ۲ (نیز لن-ل ۳ ب): 
گلارای؛ متن عل.ق (نیز پ. والن ۲) ۴-س (نیز قآ پ): نیمه ۵-ل: درم؛ ق: کمر؛ متن - سیزده دستنویس دیگر (ق .لآ چه وا: 
دیبا؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۷-ک (نیز ب): نخت؟ متن - سیزده دستنویس دیگر 4سل.ق (نیز لن. ق ".ل اپ لن ۷): سیاه؛ متن - 
س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لیءو آ.ب)؛ پ پس ازین بیت افزوده است: 
چو شد روشنک سوی شهر سطخر پذیره شدش هر که بودیش فخر 

٩4(ب:‏ آدین)؛ ل" (نیز ولن "): آیین؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۰ ۳ خندگیها ۱۱-(لی: بدان) ۱۲ک: فرو ۱۳-ل.س: ساری؛ 
ام پدونییی توق یه ۴-(لن: و دینار می) ۱۵-(لی: مهد) ۱۶-(لن ۳ در او) ۱۷-(و: سکندر ببد شاد بر روی ماه) ۱۸-لءق,ل آ, 
نرق دل ترفن نی که (شولن فی‌ایر له رب ) ٩.ل‏ (نیزلی): بالای ۲۰-ک: پروریدت؟ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ و 
بیت‌های ۹۸۹۷ را ندارد؛ بنداری: فخرجت مم أمْ الاسکندر متوجهة الی اصطخر. فلمّا وصلت و رآها الاسکندر تعجب من جمالها و 
کمالها و حسن سمتهاو حیانها ۲۱ل۳ نشست ۲۲-(لی: بدو) ۲۳-ل ۲ به اسکندر او عهد و پیمان بیست ۲۴-(لنءل .پ.و: نشسته 
به) ۲۵-(لی, آ شادان به هم) ۲۶-(پ.ونزد بر همه) ۲۷سق (نیز لن.ق آ.ل آ.پلن ؟): از او؛ متن عل.ک.ل آ.س ۲ (نیزلی؛ و آدب) ۲۸-ق: 
ای کی پا شید و : ی ریا درد و هنن ای کال یی رل ) ۰-ک: پیدا و؛ (ل ‏ و: بیدار؛ پ: پندار؛ ب: بیداو) 
(۲-ق: هشیار آهو! متن عس؛کدل .من (نیزلن:ق ادلیلن 1) ۲-لن: رای)؛ل این بیت را ندارد ۲۳-ل: ز؛ متن - جهارده دستنویس 
دیگر ۳۴-س.ق (نيزق آءل آ.پ.و: ایوان؛ متن عل.ک.ل ".س (نیز لن.لی,لن 7.۲ .ب) ۵-ل.ق.ل ۲.س آ (نیزل "ودلن "): وز؛ متن «س.ک 
( مق ان پ. آ.ب) ۳۶.ک: ناج گوهرنگار ۳۷-(پ: شهریاران) ۳۸-(ل همه شهر بیران و (حرف یکم از واژ سوم نقطه 
تارف نی نوی ون 0 همه شهر ایران و توران و چین ۴۰-(لی: بدو)؛ بنداری (۱۰۳-۱۰۲): و لمّا تمّت له هذه الوصلة 
وطنت ملوک ایران و کابرها الفوس علی طاعته و ملازمة الاخلاص فی خدمته ۶۱.ک: کرد؛بنداری: فعمرمن تلک الممالک ما خرب 
من بلادهاء و غمر بالعدل و الاحسان آهل رباعها و دیارها 


گفتار اندر خواب دیدن کید هندی ! 


۵ جنین گفت کوینده‌ی پهلوی با شکفت ایدت کین سخن بتتوی, به 
یکی شاه ند هند ۳ نام کر" تکوی ٩‏ دانش ۳ رای ست 1 
دل بخردان داشت و مغز ردان ۸ کت کیان ۳ هن 
دمادم به ده شب پس رک همی خواب دید. این شگفتی نگر 
به هندوستان هر که انا تلا به گفتار 1 دانش توانا بدند 

۰ بفرمود ‏ تا ساختند انجمن هر انکس که دانا بُد و رایزن 
همه خواب‌ها پیش ایشان بگفت نهفته بذید؟! افو اد من 
ک ای ار ات کر وله نان در روش وره 
و وم ی ار -یندان ‏ یایگارا 
یکی نامدارست"" مهران به نام به"" گیتی ز" دانش رسیده به " کام 

۱ ۳۸ ی ی 9 ۳۰ 20۳ 

۱۱۵ به شهراندرش خواب و ارام نیست سستس بجر با دد ر دام دسنتا 

۵ ج ۳۱۰۱۱ 0 ه 
ز نخم کیاهان. ‏ کوهی خورد جو ما را به مردم همی‌نشمرد. 
فد نم ۳۳ ۰ ۳۴ اً ۰ ۳۶۰۲ ۳۷ 4 
نشستش ابا غرم و اهو بود ر.. ارام مردم. ‏ یه یگس بود 
۱ و )نج - ۳ ۱ 
ز چیزی به کیتی یبد کزند پرستنده‌مردی و بختی ‏ بلند. 


ای ان ها راعش انس ۳ 
ق رن و بر ای رک 


0 
موی و ز نادان گزارش مجوی! 


کنر 


ل,ک: خواب دیدن کید هندی؛ ق: خواب کید شاه هند و تعبیر در آن؛ س آ: گفتار در خواب دیدن کید هندی؛ متن -س.ل" ۲-(لن آ: 
را هند بد) ۳-( قآ پ: کید نام) ۴-(ق 7 نبودش) ۵-(لن۳: بجز) ۶(لی: جوع) ۷-(ق 7 دادکام؛ پ: خردمند و بینادل و شادکام) 
۸-(لن: رای کیان؛ لی, آ: فر کیان)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩-ل‏ ۲ نشسته -(لن.لن ۲ فرَه) 11-(]: بخردان؛ لی: نشان کیانی و 
مغز ردان)؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۱۲-ق: یک شب پس از یکدگر؛ (ل 7 یک اندر دگر) ۱۳-(ل ‏ هر جه) ۱۴-س (نیز لن.لی): 
<وع>؛ (ل 7 به گفتارها بر) ۱۵-س,کل آ.س ۲ (نیز لی,و آدب):برون؛ متن دل.ق (نیز ان.ق آدل آپ.لن ۲) ۱۶ک: او ۱۷-س.ک (نيزق آ. 
لن اسان تال اثز یز تافرل درا افش علبقی از نوات ۸ات رن لی بر داش از همی۳۰ترلنای) 
۱سل.ق.ل آ.س ۲ (نیز لن.ل " لن ؟.آ): وز؛ متن عس,ک (نیز ق آلی.په ودب) ۲۲-ل.ق (نیز لن.ل آ.لن آ آ): مهتران؛ متن -س.کءل آ.س ۲ 
(نیزلي.ب) ۲۳-(لن,لن : پادگارست) ۲۴-ل (نیزلن.لن ): ز ۲۵-ل (نیزلن.لن "): به ۲۶-(ل " برآورده)؛ آپس از بیت ۱۱۴ افزوده‌است: 
بجز پیش او مگوی و ز نادان گزارش مجوی (بی‌پساوند) 

۷-ک (نیزل ): اندرون ۳۲۸-(ل ۲" خورد) ٩۲-س,کل‏ .س ۲ (نیزلن,ودلن آ.ب): نشستنش جز! متن عل.ق (نیزق آسپ.آ) ۳۰-(آ:باده) 
۳۱-س.ق.ک, س " (نیز قآ لی. ب-ب): گیاهای؛ متن عال.ل" (نیز لن, ل۲) ۳۲-(ل آ: او) ۳۳-کءل آ.س " (نیز لن, ق ".لآ -لن آ.ب): 
ی بش لس لیا ۳۴ درل لوالن ما کزی اه دق بیس دبک رفن کال نی لوق ان‌ویاانه) 
متن ع(ل آ.ب) ۳۶.(ق آ.پ. آ: آرام و)؛ل: آزار؛(و انبوه) ۲۷مک: مردی؛ سل آ.س ۲ (نیز ب):و مردی؛ متن بل (نیز لن.لی.ل آ.لن 46۲ ق 
این بیت را ندارد ۳۸-(ق " زگیتی به چیزی؛لن ۲ به گیتی ز چیزی) ٩۳-(پ:‏ نیارد) ۴۰-ل: بحی (نقطه ندارد)؛ سل آ ناماک.س ۲ (نیز 
ب): نامی؛ (ق آ.ل 7 بخت؛ پ: بختش)؛ متن -ق (نیز لن, ولن ")؛ لی. آاين بیت را ندارند ۴۱-(ل " تو این) ۴۲-(لن, آ:او6؛ در آاین بیت 
پس از بیت ۱۱۴ آمده است ۴۳عل (نیزل "): مگو؛(لن ": بگوی) ۴۴عل ۲:دانش؛ (و: دانا)؛ متن عده دستنویس دیگر؛ قءلنق "این بیت 


مرین خواب‌ها را 


مر این خواب را زود پاسخ دهد ترا روزگاران فرخ دهد 


اسکندر 


۰ جنن: کفت با دانشی کن شا کی برهنر تخیر :۱:۱۳ 
هم انگه به اسپ اندرآورد پای بدآواز" مهران بیامد" ز جای 
حکیمان برفتند" با او به هم بدان ‏ تا نباشد سپهید" دزم 
دار ون ام ان تست فم . ادا ۱.0 میت بو 
کفت: کای مره تفانوفت که در کوه با غرم داری نشست"" 

اه ۱ جح ۳ ح ۰ ۱۳ ۴ ۵ 

۵ به زرفی بدین. " خواب من فرش‌دار گزارش کن و یکبه‌یک هوش‌دا 
چنان‌دان "که یک شب" خردمنٍ پاک" بخفتم به"" آرام بی‌ترس و باک» 
یکی خانه دیدم چو کاخی بزرگ" نود وی نی ۰ سر ۲ 
ِ خانه بیدا به 1 کاخ بود به قی اون تن سوراخ نود 
عزه. ۷۵ . ۳ 7 یات ی ی 

شتی ز موراخ پیل زژیان تنش را از تنهی نکردی ‏ زیان» 

۱ ی مر ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۲ ۱ ۳۱ 

۰ ز روزن گذشتی تن و بوم اوی بماندی بدان خانه خرطوم اوی 
۸ از ۳ ۱ ۱۳/۹ 

کبی بر نشستی بران تخت عاج به سر برنهادی دل‌افروز ناج 
سدیگر شب از خوابم آمد " شتاب یکی نغزکرپاس دیدم به خواب؛ 

تقد ارس .ی .فیط ۱ 


(.(ق" گفت) ۲-ق: کزان ۲-ل. ق, لآ س۲ (نیز لن, لی. وعب): بأواز؛ ک (نیز ق ۳ ل, پ): برآواز؛ متن تصحیح قیاسی است 
تسین ۲ (نذر لی؛ آدب): برامله (لن زذرامل ا» سی؛ خکیمان ِ 1 ق ال هو قیسش که رونت یل پگ 
ل : سپهید نباشد؛ (و: نباشد دل شه)؛ متن < ده دستنویس دیگر ۷-ق (نیز ق ۳): جهانجوی؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۸-( 
لن؟: بدید) ٩سق‏ (نیزل "):ای؛ (لن: با) ۰-(لی, آ: تونا و با دانش و زوردست) ۱1-(لی. آ: مر این؛ لنآ: برین) 1۲-ق: کن؛ 1 
هوش‌دار)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۳-(پ: بکن) ۱۴-(ق این راو هم) ۱۵-(لن.لن ": گوش‌دار)؛ق: نما یک زمان هوش کن؛ 
متن عل. س.ک.ل آ.س ‏ (نیز لی.ل ".و آ <کن > ب) ۱۶-(ل ۲ بد) ۱۷-ق: امشب 9۸-ل.س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن, پ. و لن آ, ب) و پا 
متن عق (نیز ق "#لیءل 1) ٩۱-س-س‏ ۲ (نیز لن, لی-ب): بی؛ متن عل (نیزق ۲) ۲۰-س.کل آمص آ (نیز ق آ.لی آ.ب): بلند؛ متن عل؛ق 
(نیز لنء ل " وی > به و ان " جی>) ۲۱-(ل 7 پیل؛ ب: زند پیلی) ۲۲-س.کءل آ.س ۲ (نیز ق آءلی. پ-ب: ناند؛ متن لءق (نیز لن, 
ل من 6۱ ۲۴یال ۲ به آن)ول؛ تراز: من بسیزده دسفویس دیگر ۲۴-(ودبلو) ۲۵دک برامد؛ل دس (نیز لیب تالا مش وه 
دستنویس دیگر ۲۶-س: ییلی ۲۷-س:به ۲۸-(پ: بکردی؛لن,لن ‏ نیامد؛و: نبودی ز تنگی ؛ک: ز تنگی تنش را نیامد ٩۲-ق,کل‏ آ(نیز 
ق آلی, آدب): گذشته؛ متن عل.س.س ۲ (نیز لن.ل آ-لن ۲) ۳۰-س:س (نقطه ندارد)؛ل آ: بن ۳۱-ل-س ۲ (نيزق آلی.ل " وعب):او؛ متن - 
(لن.پ) ۳۲۲-س (نیزل آ.ولن ): در آن؛ ق (نیز لن): بدین؛ (پ: در این)؛ متن عل (نيزق ۲) ۳۳عل آ.س " (نیز آدلی) به روزنش؛ک: بمانده 
به روزنش؛ (ب: نماندی به روزنش)؛ متن عل.س.ق (نیزلن,ق آءل "-لن ۲) ۳۴-ق,ک (نیزپ.و): بر آن گونه؛ (لن: بدان خانه؛ ق آ.ل ۲ در 
آن خانه)؛ متن ل.س,.ل آ.س ۲ (نیز لی.لن ‏ آ.ب) ۳۵-ق (نیز لی): مانده بد؛ (و: مانده بود)؛ س: بپرداختی؛ متن -ل.ک.ل ۲ (نیز هفت 
دستنویس دیگر) ۳۶-(لن "از خسرو)؛س آ: بازماندی ز یک ۳۷.ل,ک.ل آ(نیز لن.ب): کیی؛س.ق+س آ (نیزق "ال "په ودلن ): کسی؛ 
(لی. آ: یکی)؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۸ک.ل آ.س" (نیز لی. آ.ب): نو متن لس ق (نیز لن.ق آ.ل "-لن ۲) ۳۹-(لی آ: نشسته) 
۰-س-س آ (نیز لی, لن آ.آ.ب): آمد به خوابم؛ (لن, ق ".پ. و: آمد ز خوابم)؛ متن عل (نیزل ") ۴۱-ق: کشنده ۴۲-س-س ‏ (نیز لن.ق آ؛ 
ب): لاجورد؛ (ب: لاح‌ورد)؛ تق ال تال وا 


اسکندر 


به کریاس جایه " در بل ۳ و به مردم؟ ۳ ۲ 0 ستوه 
۱ ۱ تن ۹ 
چهارم چنان دیدم ای نام‌دار که مردی بدی تشنه پر جویبان 
اْ ۳ ۳۳ 2 ۱ ی 3 ] ی 
ی ات سر تشنه از اب بگریختی» 
۱ ۶ ۷۰۱ ج ۱ اِ. تانق ۱۳۱ 
جهان " مرد و" آب از" پساندر" دمن" چه گوید " بدین"" خواب " نیک" گمان؟ 
به پنجم چنان دید جانم به خواب که ری یتیک زدیک آبه 
۰ همه مردمش کور بودی؟" به چشم یکی را ازیشان" ندیدی " به چشم 
3 ۳/۸ ۱ ۰ تا ما ی ۳۹ ۳ 3 ۳۰ ۰ 9 
ز داد و دهش وز خرید و فروحت تو گفتی‌همی شارستان برفروحت 
شم دیدم ای مهتر ارجمند که شهری بدیدای ت در دمند 
شدندی به ‏ پرسیدد . تن‌درست ین ۳ دردمند " آب ایشان ۳۳ بحست؛ 
جح 1 ۱ ۳ 3 
همی‌گفت: جونی به درد اندرون؟ تنی وا ۲ 3 پر ز خون؛ 
۳۶ ۱ ۲ و ۱۳۸۰۱ ۳4 
۵ رسیده به لب جان نا تن‌درست همی چار؛ تن‌درستان 

جو نیمی ۳ هفتم شب اندرگذشت 0 یکی انش ۲ دیدم به دشت؛ 
دو و ی به دندان گا 0 


ادل: جای؛ متن - جهارده دستنویس دنک بل نی میاه اه مش هبارهه توش فیک آینی سره دنل امن 
(نیز لی؛ آب): مردی ی »رب شی؟ ویک سل لتق ی رب لناازلن انزای اسگهند از کدی بکیشاسن 2 
ل (نیز ق :لآ این بست را ندارد ۸ل (نیز وا: شدی ق (نیز ب): در -(لن, لی. لآ [): برون؛ متن - یازده دستنویس دیگر 
(-(لن ۲ بسی) ۱۲-(لن: خواب) ۱۳-ل.س (نیزپ) ِ تن همان (لیآ:دمان زو وان مق ی کل (سولناق دل تن دب) 
۴-(لی,ل ؟ <و) ۱۵-(لی: آن از؛+پ: ماهی) ۱۶-ل.ک.ب .سآ (نیزلن.ق آ.ل آ.و-ب): او؛ متن -س.ق (نیز لی» پ) ۱۷عل (نیزلن.ل ".وه 
لن , ب): دوان؛ (پ: جهان)؛ متن < س-س ‏ (نیزق آءلی,1) ۱۸-(ق ۳ که جوبد) ٩۱-ک:‏ ازین؛ (ل " بر این؛ پ: در اين)؛ متن - دوازده 
اشوین ویک تشن کل سای کرش ی هی تشن شیک ان لیا تیکن رن : 
روشن)؛ متن عل,ق.ک.ل آ (نیز لن.ق آ.ل ".پ,وب) ۲۲-(لن آ: روان) ۲۳.ل: هم به؛(و ۰ لن آ: نیک)؛ متن < 
دوازده دستنویس دیگر ۲۴-ق: دیدم ۵-س.ق (نیز لن.ق آ.لآ-لن ") ز کوری؛ (لی. آز مردم)؛ متن بل ".س ۲ (نیزب) ۲۶-ل.س.ق 
(نیز لن.ق آ. پ وولن "): ندیدم+ک: مر دگر را نسودی؛ متن ل آ.س آ (نیز لی.ل ۲ آدب) ۲۷-ل (نیز لن.ق "): بحشم (حرف دوم بی‌نقطه)؛ 
ک (نیز و آ): بحشم (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ س. ق (نیز پ. لن ): بخشم! ی ۸-(لی, آ: از):+ک: 
۹ک (نیز و): همه ۳۰-س نیز لی.ل .پ): شارسانال 7 شهر رااس " (لیز و ب): شهرشان؛ متن عل,ک (نیزق آءلن ۲ 3)؛قءلن این پیت را 
ندارند ۳۱-(پ:بدی یکسره) ۳۲-ق: هموال آ(نیزلی,آ): همه؛ متن «یازده دستنویس دیگر ۳۲-س,کل ".س آ (نیز لی.ل و آدب): 
چاره؛ق: خانة؛ متن عل (نیز ان.ق آ.پ.لن ۲) ۳۴-س.ل ".س آ (نیز لی.ل و آ.ب): تن‌درستان؛ ق: دردمندان؛+ک: کار ایشان؛(پ.لن ": آب 
ازیشان)ستن یال (یز لن.ق 6۱ ۲۵نسییک (نبه لیء ابر زدرده درک لت‌های این پیت پس وین شلده استه قرلنال این پیت را 
ندارند ۳۶-س آرسیدی!(لی: رسیدن) ۳۷-(لن آنو ما) ۳۸-(ق ۳ دردمندان)+س (نیزلی.آ): همی جان بیمار گشتی درست ٩۳-(واز‏ 
اندیشه تعبیر این کن درست)؛ متن عل.ل ".س آ (نیز پ.لن ۷ ب)؛ ق.کهلن.ل "این بیت را ندارند ۴۰-(ق ۳ چنین نیز) ۱؟.ل.کهل ۲ (نیز 
لن.ل "): جهنده؛ س: چمیده! ق.س آ (نیز قآ لی, پ. آ ب): جمنده! (لن : حمیله)؛ متن <(و) ۴۳سل: باره؛ متن < چهارده دستنویس 
دیگن. ۴۲تل(لیزلن )با ۴۴ جوا دست و دوبای) ۵ بلسدل دس (لنءلیءلن ‏ آدب: بیز (حرف یکم بی‌نقطه)؛(ق آ: نیز؛ و هیچ )؛ 
متن دق (نیزل ".پ) ۲۶-(ق.ل 7 برداشتی)؛ متن < سیزده دستنویس دیگر 


کت 


ا(لن آ: چن >؛ ل آ و: جزان)؛ س ۲: جوان؛ 


گونه)؛ متن 


چران" داشتی از دو رویه" دهن 
به هشتم سه خم دیدم ای پاکدین 
دو پر آب و" خمی تهی در میان 
ز در خمٌ پراب دو نیک‌مرد 
نه از ریختن زین کران"" کم شدی 
نهم شب یکی کاو دیدم به خواب 
کی رهز ۱ 
همی شیر خوردی از او" ماده‌گاو 
اگر گوش داری به خواب دهم؟" 
یکی چشمه ِ به 1 فراخ 


< بازده دستنویس دیگر ۲-(لی: آ: در) ۴-لاق: حای ۵ 


۴ وا 
نبد بر نش راه بیرون شدن 

۱ ۰ ۳ # 
برابر هاده به روی زمین » 


#9 ۹ ۱ 
خشکی بر او سالبان؛ 


۳ 


کش 2 
همی ریختند آب بر 
نه آن"" شک رادل " پر" از نم شدی 
تن الیو کیا تاه ور نات 
2 ۰ ه ۱۹ 9 ۱۸ 
تنش لاغر و خشک و بی آب روی ۰ 
۰ 2۲۲ دا 
کلان گاو و قوسالهبینوش و تاو 
۷ 

نرنجی به تن" تا بدین " سر نهم ۳ 
۱ ۱ ۱ ۳۰ 

و زو بر زر راو؟" ایوان و کاخ » 
ز خشکی لب چشمه گشته"" دژم 


کزین پس چه خواهد بُدن در جهان 


بو کنتاز آنن " خواب دلبلدته۱ 
"۳ پادشاهی گزند 


ید ,ربیخ 


2: 


ق: همان؛ متن ده دستنویس دیگر و کل آن دو رویه؛ ق: بر دو رویه؛ (لن. ق ۲ از دو 
(لی: شدست (پساوند ندارد)) ۶-متن س-س ۲ (نیز لن-ب)؛ 


ل‌اين بیت را ندارد ۷-(لی؛ آ: <و>) ۸-س.ک (نیز پ.وا: ز؛ متن عده دستنویس دیگر ٩ک:‏ بدو؛ل بیت‌های ۱۵۱-۱۵۰ را ندارد 
۰-س,ک.ل آ.س آ (نیز لی, آدب): ریختندی به خم؛ (ق آءل ": ریختندی در او)؛ متن دق 1 پ. ودلن ۲) ۱۱-ق: دوان؛ (پ: زین بران؛ 
لن ": این دوان؛ و 7 زان یکی)؛ س: : آن دو خم؛ لآ این دو خم)؛ متن عک.ل آ پن ایک لورق لیب یزان تا ری روا 
۱ 4 لن, ل * پ. لن آ.ب) ۱۴-س.ق (نیز لن, ق آ. پ, و): بر (نقطه ندارد)؛ کءل ؛س ۲ (نیز آ): بر؛ 
(لی: خشک‌دل ز ابر؟)؛ متن ‏ (ل آءلن 
دیگر ۱۷-س: از؛ ک 1 بد؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۸-ق.ل" (نیز لیء آ): او-رو؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر ٩۱-ق.ک»‏ س (نیزل "): <وعء؛ متن -یازده دستئویس 
دیگر ۳-۱( 
0 آ.ب) ۲۴-(وانهم؛لی: بخوابت دهم) ۲۵-ل (نیزل "): همی+ک: یکی؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۲۶مک.ل آ.س ۲ 

) ۲۷-ل: دهم؛ (و: شگفت آیدت بیشتر از نهم)؛ متن < 


ب) ۱۵-ل.ق (نیز پ. و): بر؛ متن < دوازده دستنویس دیگر ۱۶-ل.ق (نیز پ): خوب؛ متن - 
دوازده دستنویس 
دیگر ۲۰-س (نیز ب)؛ از آن؛ل ‏ ازین؛ متن -دوازده دستنویس 
زر : همان) ۲۲-ل (نیز لن-پ لن 1) جوع؛ متن س-س ۲ (نیز ورب) ۳سل (نیز پ. و): زور؛ (لن.ق آ: فرال ‏ بر6؛ متن < 


(نیز لن. ق ".لن "ب): برین؛ (لی: در آن؛ پ: یا برین)؛ متن عل س.ق (نیز ل 1,۳ 
سیزده دستنویس دیگر ۲۸-س (نیز لن.ق ال آ پ. لن (): بدشت؛ متن ل. ق-س آ (نیز و آدب) ۲۹-(لن: بر نبرده (وزن ندارد))؛ ل: 
فروتر ز بر برده؛ق: فزون در برش؛ ( لآ فزون‌تر برآورده؛و: فرو برده و دور از؛لن آ: فرو برد دید) ۳۰-س,کءل آدس آ (نیزپ, آ.ب): مر 
آن چشمه را هر سویی راه و شاخ؛ متن - (ق ")؛ لی این بیت را ندارد ۳۱-س. کل آ ن عل. ق (نیز هفت 
دستنویس دیگر) ۳۲-ل.س ۲ (نیزلن "): توه متن -یازده دستنویس دیگر ۲۳-س ۲ نداری؛(پ: گشایی) ۳۴-(پ: زبان)؛ ب‌این بیت را 
ندارد؛ س در اینجا سرئویس دارد: خواب گزاردن مهران حکیم خواب کید را ۵ ی رنه ی 0 زین ۶ هیچ ۷( 7با) 
۸.-ق (نیز لن): نباید؛ (ل * نه ایدر) ٩۳-(ل‏ "و: برین) ۴۰-(لی: سبارد) ۴۱-(لن ": سیاه) 


۲ س * (نیز پ. ت مانده؛ من 


۳ 


اسکندر 


چو خواهی که باشد ترا آب‌روی خرد یار" کن جنگ او" را مجوی ۲ 
ترا جار چیزست کاندر جهان کر ان ند از کلان: ی زان 
۱۶۵ تن جون بهشت برین دخترت کزو 1 اندر 0 یرت 
72 :۱ ۲ ۱.۰ و ۹ ۳ : 
دگر فیلسوفی که داری نهان بگوید همه با نو راز جهان 
لیگ ۳ که هست ارحمند بداند در سود و راه گرنر ۱۱ 
: ۱ ۰ 9 ۲ 
چهارم سح کاندر او ریزی اب ره زاتش سود گرم و به ز ِ 
ی از ۵:۳ ۵ 
ز حوردل دح 3 کمی اب اوی ِ جیزها راست تن ِ ۳ 
ز ۱۷ ۱۸ ۱ م۲ 2 ۳1 
بسنده" _ نباشی نو پا لشکرش ری 7 
1 کا ۱ ی 1 فان اي وا ی با ۳ 
۱۳9 پاسخ دهیم 
[یکی خانه دیدی و" سوراخ تنگ فِ بیرون شدی بی‌درنگ] 
ای اه تا کش این ال تفن مق باس | 
2۳۳۰ 
[دگر نخت دیدی یکی شادمان تهی مانده تخت از کی بذفتان ۱۰ 
[نشستی یکی کبّیبی بر سریر شدی آن کپی نخت را ناگزیر] 
[ازین " پس بیاید یکی پادشا همان" " سست و بی‌سود و ناپارسا"] 


ا.ق (نیز قآ لی.وا: باد؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲.ل: رزم او ۳-س (نیز لی: چارة این بجوی)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۴(لی: را نداد) ۵(لن: که می‌تابد) #س.کءل " (نیز لی, پ. آب): جهان؛ متن عل, ق. س ۲ (نیز لن, قآ و لن ۲) ۷-(لی, آء بد 
اعترت) ۸-(و: هست از مهان) ٩-ق-س‏ ۲ (نیز لی‌سو آ.ب): همی؛ متن ل.س (نیز لن.ق آ.لن۲) *اسل ‏ (نیزل آ.پ): بجشکی؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر ا-ل.ق (نیز لن. ق .ل "-لن "): بدانندگی نام کرده بلند؛ متن س,ک.ل آ.س ۲ (نیز لی, آدب) ۱۲-س ۳ <ز کال 
(نیز ق ): کم نه از؛ (لن, لی؛ و لن آ: گرم نز: پ: گرم و نز؛ل ۲ کم آید نه از)4 متن عس.ق <و>.ک.ل" (نیز آب <شود> (وزن ندارد)) 
۳سلل ‏ نکردد) گابلل یخی :1 کنسی) ۱۵-نن گنل (نزلی) ویزق نیز ق آ.لن .1): او؛(و: چو خواهی که باشد ترا آب‌روی)؛ 
متن بدل.س آ (نیز لن.ل آ.پ.ب) ۱۶-س,کءل ۲ (نیز لی): وی؛ق (نیزق آلن آ.): او+س آ: روی؛ل: آب‌روی؛(پزنه زین کم شود کوشش 
وتاب اوی)؛ متن -(لن:ودب) ۷اسل-ل ۲ (نیز لن-ب): چو؛ متن دس" ۱۸-ک: آمد ٩۱سل.قءل‏ ".س ۲ (نیزق آ-پ,1): بدین؛ متن دس.ک 
(نیز لن.ولن آ.ب) ۲۰-س : ممساک (؟) ٩۲-ق:‏ نیابد؛ (ق ۲: آید نیاید؛ لی.]: آید نسازد)؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۲۲-(لن ‏ آدب: 
پسنده) ۲۳-ق (نیزلن.ل آپ.لن "): چاره ودس:نه بر باره و؛ متن ِِ س ۲ (نيز ق آ.لی, و آدب) ۲۴-ل.ق (نیز لن.پ): گنج ۲۵-س, 
کل آ.س آ(نیز لن-ب): کشورش؛ متن عل.ق ۲۶-ل: کنیم؛(لی,آ:نهم)؛ متن «دوازده دستنویس دیگر ۲۷-ل: کنيم:(لی.آ: دهم)؛ متن < 
ره ترس فک کول ی ادلی ایا را وی وال ی ۱ یا ۱۰ ول 
۱(لی: کشتی) ۲۲عل مس (نیزاب)دبی؛ متن -ادوازده دستنویس دیگر ۲۲-ق" کو؛ آدلی: هرزه) ۳۴-(لی: به خر6؛ این نیت در 
دستنویس‌های س,کءل آءلی. آ چند بینی سپس تر آمده است ۳۵-متن -(پ)؛ ل-س آ (نیز هشت دستنویس دیگر) بیت‌های ۱۷۷-۱۷۶ 
را ندارند ۳۶-(ل از آن) ۳۷-ل.ق (نیز لن-و): چنان؛(ن ‏ تنش)؛ متن «سءل ۲ (نیزلی.3) ۳۸-(ل بی‌ساز و ناپارسا؛ پ:و بدروزو 
ناپارسا)؛ک: که بی‌دادگر باشد و بی‌بها؛ متن -ل.س.ق.ل ۲ (نیز شش دستنویس دیگر)+ س ۲ (نیز ب) این بیت را ندارند؛ در س‌اين بیت با 


بیت پیشین پس و پیش شله است 


اسکندر 


(یه دل سفله" باشد به تن ناتوان به آزاندرون نیز و" تیره‌روان] 
۰ (کجا" زیردستانش باشند شاد پراز غم دل شاه و لب" پر ز با ] 
[دگر" آنکه دیدی ز" کرپاس نف گرفته ‏ ورا ‏ چار ‏ پاکیزهمفز] 
[ه کرپاس نغز از کشیدن درید نه آمد ستوه آن که او" را کشید] 
[ازین پس بیاید 1 نام‌دار ز دشت مواران نیزه‌گزار ""] 
[یکی مرد پاکیزه و" نیک‌خوی بدو دین یزدان" شود چارسوی] 
۵ [تو کرپاس را دین ۳ شناس کشنده " چهار آمد"" از بهر پاس] 
اک تا وت که بر با ۱۷ ۳ هدوت | 
[دگر دین موسی که خوانی"" جهود که گوید" جزین را" نشاید"" ستود] 
آدکر ر-تفیزان. .تودانن ۳ پارسا که داد آورد در دل تاذفا | 
دی ۳ ۳ ۱۳۵ 
۰ [چنان۹" چارسوی " از پی پاس"" را کشیزند زان گونه کرپاین, | 
آهمی درکشد" " اين از 1 آن ازین شوند آن زمان" دشمن از بهر دین] 
[دگر تشنه‌یی کو شد از" آب خوش گریزان و ماهی ورا اب‌کش] 
[زمانی"" _بیاید" که پاکیزه مرد شود خوار چون آب دانش "" بخورد!"] 


۱-(و: تفته) ۲-ل (نیز لن): بیز (حرف یکم بی‌نقطه)؛ لی.لن ‏ آ: نیز)؛ ِ - س-س ۲ (نیز ق آءل ۲ پ.ب) ۲-(و: کزو) ۴.ک (نیز ل ۳): 
باشند وس (نیز لی, و آ): زیردستان نباشند! متن ل.ق.ل ۲ (نیز لن, ق آ.پ. لن ۲) ۵-ق: سر؛ک: او و لب ع(ل؟: و شاه دل پر ز داد)؛ 

نی رنه آب) این بت را ندارند ۷( سیم) ۸-س.ق (نیزل ": تو؛ (ق : گفتی ز)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ٩-(لن,‏ و لن ۲: آن؛ 
ل ‏ شتر بانگ او)؛ متن بازده دستنویس دیگر ۰-ل: گذار؛ متن ‏ سیزده دستئویس دیگر؛ ق این بیت را ندارد ۱۱-س.ق.ک (نيزق آ, 
لی.پ -1)؛ پاکیزة؛(لن: با کینه و)؛ متن عل.ل .س ۲ (نیزل ".ب) ۱۲-(لن: بدین دین بزرگان) ۱۳-کهل ۲ (نیزلی,لن .[): کشیده؛ متن عده 
دستنویس دیگر ۱۴-ق: آید؛(لی: جهان آمد) ۵اسل (نیزلن ): پیرا س-س ۲ (نیزق آ.لی. پ.ب):نام؛(لن.ل ‏ مرد)؛ متن -(1) ۱۶-س (نیز 
لن.ل "): و آتش؛ک: آذر: (پ: یزدان)؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۱۷-(ل ۳ بی باژ)؛ل: بر واز و؛س (نیز ق آ.و): او باژ وق (نیز لی, :با 
باز و؛ متن دک.ل آ.س ۲ (نیزلن, پ.ب) ۱۸-(ق آ.لی. لآ آ.ب: نگیرد؛ لن ۲ که پر باز گیرم نگیرد)؛ متن عل-س آ (نیز لن, پهو) اک ؟ 
(نیز ب): خواند ۲۰.ق (نیز پ): گویی؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۱-ل. ق: آنرا؛ (لن, وال آ: دین)؛ متن -سءک. س ۲ (نیز شش 
دستنویس دیگر) ۲-ق: نبایدال "این بیت را ندارد ۲۳-ق:ای؛(و: جآنع؛ آ:و)+س: سوم در عیفر ول اد رفن تو یابی ز آن؛ 
متن عل, که س ۲ (نیز شش دستنویس دیگر) ۲۴-بر در پادشاء (و: دادار داند ز دل پادشا؛ ‏ دادار داند دل پادشا؛ل " کشیدند از آن گونه 
کرباس را6؛ متن عده دستنویس دیگر؛ لی‌اين بیت را ندارد ۲۵-ق (نیز پ.آ): یکی؛ک,ل آ: همی؛ (لن: همان)؛ متن -ل.س.س ۲ (نیزق آ. 
ولن آ.ب) ۲۶-ل (نیزلن): پاک‌رای؛( پاک‌دین)؛ متن دس-س ۲ (نیزلن.ق آ.پ.ودب) ۲۷سق (نيز و) بر آید ۲۸ل (نیزلن آ):جایب(: 
کین)؛ متن ده دستنویس دیگر؛ لی.ل "این بیت را ندارند ۲۹-(لی: جهان؛ پ: چنین) ۳۰-ل-ل ۲ (نیزلن.ق آ.لی؛ پ-): چارسو؛ س ۲ 
چون شوی؛ متن -(ب) ۳۱-ق.ل " پارس ۲۲-ل ۲ کشیدن ۳۳ل (نيز و زان؛(پ: ازین)؛ متن 9 ل این بیت را 
ندارد ۳۴-ل: درکشید؛ (لی: درکشند؛ آ: درکشیدند (وزن ندارد))؛ متن -ده دستنویس دیگر ۵-(ل " همه)؛ متن <دوازده دستنویس 
ای انوا ار تنل بيس رتش ول نا 
تشنه شد از)؛ک: (خوانا نیست)؛ متن عل.س.ق (نیز لی.ل ".پ) ۳۷-(]: زمانه) ۳۸-(و:در آید) ٩۳-(لن:‏ پیاکیزه) ۴۰-(لن:رااواق آمل ۳ 


لن : او را) ۴۱-(ل" نخورد؛ وا و آتش بدرد)؛ق این بیت را ندارد 


۶ 


[بکردار ماهی به دریا شود گر از" بدنش, ریا شودا] 
۵ (هم ۲ ۳ تن ون کش اس ها ار وب 
[ گریزند 0 مرد دلش‌بزر کشاند؟ لب‌ها به ید ۰ ۳ 

[به پنجم که دیدی یکی شا 3 ۳ اون ۱ نان ستان؟۲] 

1 ات تو گفتی زمان؟ اچت ند بت 
ار یدبک یکی را ید ماه ان ا فلت سا ۱ 

۰ [زمانی ی ۳ ای وا که فا اون شید ۲ 
ای مه اس ارس راز فان یه ۱ 
[ستایندمی مرد ‏ نادان ت نیش" نا ی وان تفا | 

] 


ان وی که و۳ دروع همی زان" ۰ پرستش 0 فروغ 


با ۱ ۲۳ 
خورش را نبودی بر اوبر گذُر ] 


ط 


۵ زمانی بیاید که مردم ۴" به چیز 


[له درویش یابد از او بهره‌یی 


شود شاد و سیری نیابد بنیز 
نه دانش‌پژوهی و گر" شهره‌بی] 
اق (نیز ق ۲ آن؛ (لن, ودلن ‏ که از؛ پ: کزان)؛ متن ل, س,ک.ل آ.س " (نیز لی.ل ‏ آدب) ۲(لی: رسد)؛ل آبیت ۲٩۱‏ را پس ازین بیت 
آورده است ۳-قءل آ.سآ (نیزق آءل آ.و): همه؛ک: همان؛ متن عل.س (نيز شش دستنویس دیگر) ۴-ل.س (نيزق آءلی.آ): بر اب؛ ق» 
ک (نیزل ۲ پ. و): به آب؛ ل : نه آب؛ (لن آ: نماید خواب (وزن ندارد))؛ متن <س ۲ (نیز لن, ب) ۵ل (نیز لنءق آ, پ. وال ): ز دانش؛ 

(ب: گزارش)؛ متن سس ۲ (نیز لی.ل 7۰۲) (لن, نیارد جواب؛ل آ: نسازد به خواب؛ آ: نسازند خواب)؛ متن - بازده دستنویس 
دیگر ۷-س (نيز ق آ.لی.): گریزان؛ ( لآ گریزد)؛ متن ده دستنویس دیگر ۸سل: زان؛ک: ازین؛ (ل ازو6؛ متن 
دیگر ٩س:‏ گشاینده ۱-س.ک.ل آ.س" (نیزق ۳ هر؛ق: آن؛ متن دل (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۱-س.ق.ل " (نیز لی.ل؟ په 
ب): شارسان؛ متن لک س آ (نیز لنء ق "وان .) ۱۲-(ل 7 بر او) ۱۳-(لی, آ: خاسته)؛ک: ساخته اندرون؛ متن -دوازده دستنویس 
دیگر ۱۴-س.ق (نیزلی.ل آ.پ. ب): کارسان؛ل آ: کارشان؛ متن عل,ک» س ۲ (نیز لن. ق آءولن ,) ۱۵-س.ل آ (نیز ب): زمین؛ک: همی؛ 
س ۲ جهان؛ (ق ‏ که گفتی زمین)؛ متن عل.ق (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۶-(ب: که) ۱۷-(ق : یکدیگر) ۱۸-(لنءق آءپلن :بر آن 
آن برین؛ ل 7 برین آن بر آ۵) ٩انل:‏ سکرید (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س: درکشید؛ ک: نگرید (حرف دوم بی‌نقطه)؛ (ق ۲: کشید 
(وزن ندارد" لی.آ: بنگرید؛ پ: ننگرید)؛ متن بل آ.س آ (نیز لنالآ,والن ؟ "): کزین؛ (لن: که 
زین) ۱-(لن.ق آ, پ: بود6؛ل "این بیت را ندارد ۲۳.ل.س: بدیشان؛ (لن آ: بر آن سان؛ ل ": برین سان)؛ متن < یازده دستنویس دیگر 
۳-ق (نیز وب): شود؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۴-س.ک: دانشی‌مرد؛ (ق داش تفای دانش‌مرد؛ لآ مرددانای؛ آ: دانشو 
مرد)؛ متن عل.ق.ل ۲.س آ (نیزلن,پ,ودلن آ.ب) ۲۵-سآ: خروشان ۲۶-(قبوند؛ لآ شود) ۲۷-(لن.ق آ,پ.وولن ‏ ستایش)! متن عل. 
شقتال ادن نت لییل «ابسا6ايانن شب تاره ۲۸ ( ادیلال ‏ کونشوروا ناش بای (یرلی ۱ دا ی ارازول ۱ 
بر) ۳۱-(لن.لن آ: نجوید)؛ق این بیت را ندارد ۳۲-(لی: باسبی) ۳۳-س.ل آ.س ‏ (نیز پ. و.1): ره‌گذر؛ (لی: بدو ره‌گذراب: بر ره‌گذر 


- دوازده دستنویس 


.ب)؟ !ق این بیت را ندارد ۰-ک (نیز پ. لن 


(وزن ندارد))؛ ق (نیز ق ۲): تودیسن زاه کلر) (لن سا از سر زه‌گذز؛ لن سل از تنش ره‌گذر؛ ل گر نبودیش راه‌گذر)؛ متن عل.ک 
۴_س ‏ مردان؛ (ل ۳ زمانی که مردم بیاید) ۳۵-ل.ق,ل ۲ (نیز ق ".لن "): نيابند نیز؛ (لن, پ: نیایدش نیز؛ و: نيابند چیز؛ لی: کز چیز 
خوارست نیز)؛ک: بود شاد گر چجیز خوارست نان" (نیزل ۱ آمب) نش رشق وی ارو رن بدانش پژوهی و 


نه؛ متن <ق.ک.ل آ.س [ (نیز لن.ل آ.پ, آدب) 


اسکندر 


۳۱۰ 


۳۱۵ 


۳۳۰ 


و و ۳ ۱ ۱ 
[جز از خویشتن را نخواهند و بس 
[به هفتم که" 3 دیدی 1 خم 

0 ۸ 7 ۹ 
[دو از اب روشن سراسر بدی 

۱۳ مم و 
[ازین پس بیاید یکی روزگار 

۱ ۹ .. ۲۰ و ۰ ۲ 
ِِ بر ۳ نیز باران 3 
۲۳ ۲ ۲۵ ۳ 
۳ مرد درویش 9 ی لت 
او ۳ آنکه گاوی حنان نن‌درست 
آچو 1 ِِِ ِ شود. 
۳7۶ 

۱ ۱ 


۳ "کار بیما و ۲۳ ۳ ۰ 
و 


نه رک تا 
دک وی دیدی؟ تا ی 
۴۶ 


۴۸ 
روزگاری " بود 
۴۹ 


ی یکی 3 


کسی را ناشند فریادرس] 
یکی زو تهی* مانده بد تا به دم ] 
۳ ۳ شک و ی | 
3 و ون 
ز 9 تیان کن ۱۳ 


ً 
فتاب] 
2 و دا ی ۳ 
[ 


یکی با" دگر چرب* نا 
همی روز را به شب 
ز گوسال‌ی لاغر او" شیر جست] 
جهان زیر یروی بازو شود] 


و زو چیز خواهدهمی تدفوست ۳ 
نه زو باز دارد تن رنج خویش ] 
به گرد اندرش آبهای ۳ 
نه آن آبها را گرفتی شتاب 
که اندر 
۴۳۹ 


1 
۱ 
[نه زو بردمیدی یکی ۱ آب ً 
۱ جهان شهریاری بود] 
[که دانش نباشد بنزدیی اوی پر از غم بود جان تاریک اوی ] 
الکس ار توت «لینل با <و>؛ ق (نیزلن آ): کس؛ متن دس (لیزپ‌وب)؛ل این ببت را ندارد ۲-ق:دگر آنک ۴-(لی: دراو 
هفتم تران) ۲تلق دشه) هي( تناززان پر نی آدقان میان) یناه فوم (؟): س " (نیز ب): تا قدم؛ (والن آ: مانده سر تا بدم؛ 
ق زان تهی و دو دیگر به نم؛ 7 زان مبان بد تهی تا بدم؛ پ: دیگر از آب و نم گشته کم)؛ لس کول زنل ۷-(لی.آ: زان؛ پ. 
و: پر) سل (نیز لن.ق آ.ل " ولن ۲): دایم؛ متن <س. کل آ. س ‏ (نیز لی. آب) -ل 7 شدی ۰-س" (نیز و ب): میان؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر ۱۱-(و: میان‌تهی) ۱۲-(لی؛آ: نم؛ لن,لن " ناتر)؛ ق این بیت را ندارد ۱۳-س (نیز لی): از آن؛ متن < سیزده دستنویس 
دیگر ۱۴-(و: ماند) ۵ا-ق (نیزلی): <و> ۱۶-ق: گیردال: آب گیرد! متن «سیزده دستنویس دیگر ۱۷-ل-س ۲ (نیز ان یآ 
بر (نقطه ندارد)؛ متن < (پ. و) ۱۸.ل, س.ک (نیز لی): کنند؛ متن - یازده دستنویس دیگر ٩۱-ل‏ (نیز لن, لی, لن "): بدو؛ (ب: آن)؛ 
تن تنل ی .و آ) ۲۰-ل (نیز لن): بیز (حرف یکم بی‌نقطه) ؛س.ک: ذثر (حرف سوم بینقطه)؛ل ۲ یرل تیر (حرف 
سوم بی نقطه)؛س آ: نیر (حرف سوم بی نقطه)؛ (ل آ.لن ۲ تبز)؛ متن عق (نیز ق ".پ و آدب) ۲۱-(و: ساده) ۲۲سل.ل آ.س ۲ (نیز لی.لن .7 
ب): زو متن -س. ق.ک (نیز لن.ق ‏ پ. و) ۲۳-ک (نیز لی): گشت؟؛ (ل۳: از درد؛ آ: دل مرد درویش گشته از درد ریش (وزن ندارد)) 
۴-س: تونگر؟ ۲۵-س (نیزلی): ببیند؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۲۶-ل (نیز پ): بر آن؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۷-ل ۲ یر؛ 
س آ (نیز ب): از؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۸-(ق۲: خوب) ۲۹ل.ق (نیزل "):شود؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۰-س (نیز 
از اواک.ل آ.س ( (نیز لن.ق .ل آ.پ.لن آ.ب): از آن؛ (لی: زو)؛ متن عل.ق (نیز و) ۳۱-(پنهم آنکه) ۳۲-(و لاغری)؛س: که گوساله 
لاغر ازو؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۳۳-(پ: بود) ۳۴.ک (نیزلی.ل "): <و>؛ ق: کار و تیمار ۳۵.س.س ۲ (نیز و): درویش بیمار 
۶-(:راست) ۲۷-( باز خواست) ۲۸-(وب:هر کس) ۳۹-(لی:در گنج؛ل "برو رنج) ۴۰-(:ز)؛قاین بیت را ندارد ۴۱-(پزدهم) 
۲ سل دید ۴۳-ق: سبزه‌های!(لی, پ.آ: چشمه‌های) ۴۴-ل (نیزلن): همچو؛ متن عل.س.س ۲(نیزق آل آوولن ".ب) ۴۵-ق: روزه(و: 
نوش) ۴۶-س: نو شراب ۴۷( قآ ترا) ۴۸-ک: از آن پس یکی تاجداری ٩۴-ل.س.ل‏ (نيزق آلی, آ.ب):او! متن عق.ک»س ۲ (نیزلن, 
ل آ-لن )؛ سس ۲ (نیز لن-ب) پس ازین بیت افزوده‌اند: 


جهان سر به سر تیره از رنج او (لن: اوی) ز نیکی تهی سال و مه گنج او (لن: اوی) 


( بادداشت‌ها) 


اسکندر 


اد ۶ سم : ۱ . ۱ ۲ 
[همی هر زمان نو گناد لشکری که سازند ازو امدار افشری. ] 
[سرانجام لشکر نماند به شاه" نان ات ۰ کی خ اه 
۵ و را ی کشت کر اک یرای «افرمنت| 
۸ 2 ۹ 1 ۷۰ و ۱۱ 
اید 3 بدو ده لو این جار جیزا برانم که جیری نخو اهد نیز 
تس مر ,۱۲ عم هه ۱۴ ۲ 
جو جوسود دار ور ۰ بگذرد که دانش پروهسب و دارد حرد 
۰ 4 و ۱۵ 2 ۶ 2 
ز مهران چو بشنید کید این سَخن بر او تازه شد روزکار کهن 
پیامد ۱ و چشم او 1 داد دلارام و پیروز ۳ تاد 
۳۳۰ ژ‌ نزدیک دانا جو تحت شاه حکیمان برفتند 5 او به ۳ 
3 ۰ و ۰۲ ی ۲۲ ح ۲۳ 
کیال جو کرد اندر 1 ناف تلاسنت ۳ را سد ان ناج و گاه ۱ 
۳ ۲ ۳۵ 
سوی کید هندی " سیبه برکشید همه راه و را لیکن فش 
به جایی که آمد سکندر فراز فر شارتان‌ها ۳ ۰ کشاوند. ‏ از 
از آنهرن ‏ کن را موی تاش اه سر یس کرافت 7 


ال (نیزلآلن "): زو؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲-(ل۳: مگر سازد از خویشتن مهتری)؛ ق این بیت را ندارد ۳.ل.کءل ".س ۲ (نیز 
تب پهلن آ ب): نه شاه؛ ؛ س: تام (حرف یکم بی‌نقطه)؛ و (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن: نه باید مشاه (حرف یکم در واژ؛ سوم 
نقطه))؛ متن <(لی.ل 7۰۳) ۴-(لن آ: بر آیین؛ و: بنوبی بیاید (حرف چهارم بی‌نقطه)) ۵-(ق ۲ بزیرگاه)؛ لآ ب پس آزین بیت افزوده است: 


کزو گردد ایمن جهان از بدی تابد . ازو فرف ‏ ایزدی 
۶(لن آ: دور؛ لن: کنون روز را روز) ۷-(: خسروان)؛ل " پس ازین بیت افزوده است: 
دل داد با مهر و پاکیزه‌دین جهانی برو بر کنند ‏ آفرین 
به گرد جهان گردد او سر به سر به فرمان . یزدان . پیروزگر 
همه شهریارانش کهتر شوند بسی نیز بی‌نام و بی‌بر شوند 
خنک اآنکه او را به فرمان بود خرد باشد و تن‌اسان بود 
۸-(لن: آمد) ٩-س"‏ (نیز آ): آن ۰-ک: که دانم که؛ل آ: بدانم که؛ س ۲ (نیز لی, آ.ب): ندانم که؛ (و: کزین بیش)؛ متن عل, س.ق (نیز لن, 


ق آءل آ, پ.لن آ) ۱ا-س بخواهد بنیز (حرف بکم بی‌نقطه)؛ (لی. ب: بخواهند 2 ی 
لعل ۲ (نیز لن.ق ۱) 1۲-(ل: حوشنودی رای او) ۱۳ل ".س : دانا 1۴-(و وراهست)؛ل "یس ازین بیت افزوده است: 

ز شاهان گیتی جو او کس مدان نه از بخردان و نه از موبدان 

به رای و به دانش به رای و هنر؟ به هر کار هر جای پیروزگر 
۵-(ل ۳ آن؛ق 7 چو مهران به کید آورید این) ۱۶-(لی: بدو) ۱۷-(ق بر) ۱۸-ل.ق.سآ (نیز لنءل ال 1): بوس؛ متن -س,ک.ل۲ 
(نیز ق آ.لی, پ.ب) ٩۱-(ون‏ وز آن جای پیروز برگشت و) ۲۰.متن عل.ق (نیزق کل " پوب)؛ س,ک.ل آ.س ".لنءلیءلنآ.آ پس ازین 
بیت افزوده‌اند: 

پیامد هم آنگه (س: انگاه) بارام خویش پراگند گرد جهان نام (ک.لی. آ: کام) خویش 

۱-س ‏ ایوان!ل آ: کردش بدانسان ۲۲-(ب: تخت) ۲۳-(ل " بارگاه) ۲۴-ق: هندو زد از | 
این بیت را ندارد؛ در ل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۳۶-(لیءل , آ.ب: شارسان‌ها؛ و: شهرها را) ۲۷ک: مرد ۳۸-(و: 
خورشید) ٩۲-س‏ (نیز لیء ل"-لن 1): برفراشت؛ متن عل.ل آ.س ۲ (نیز ان ق | ندارد؛ بنداری (۲۳۲-۲۲۹): و لا 
استتبت آموره بایران عزم علی فصد ملک من ملوک الهند یسمی کیدء و جر العساکر ای و سار الیآن وصل الی مدیته لتی تسمی میلاب 


۹ 


اسکندر 


۳۵ 


۳۴۳۰ 


۳۳۵ 


گفتار اندر نامه فرستادن اسکندر بنزدیک کید هند" 


سا اسان رک 


۳ ۱ ۲ ۵0. 

بر ان مرز لشکر فرود اورید 
۰ اب وا انز 
یکی نامه بششت نزدیک ۷ 


!۱۰ ۲ ۲۱ 2 
از اسکندر راد شروز گر 


۳ سر ۱۳ 1 ۲ 5 ۳ ۳ 
کب مه درد فرین رز بخسب 


گرانیده باشد به یزدان پاک 
بداند که ما تخت را" مای‌ایم؟" 


و یکی نامه نزدیک تو 
هم ون بر تو ۳ ۳ 


۳2 ۱ ۳۳ 
اکر سب رسد روسنی ر میای! 


که میلاد خواندیش کید سُترگه 
همه بوم ایشان سپه گسترید 
تیر کرش متاندند 
سچو" شیری که ارغنده گردد به" صید 


اه زا فا سس 
۱ ۱۷ ۱۶ 

ی قاری ۱ زو ترس و باک 
۱ ۲۲ 
شم ۲۴ ۲۵ مر ۲ 

که روشن کند" جان"" تاریک" تو 
رز ۳ ح. ‏ ۳۲ 
مه پیش دیر و سکالش مگیر ! 


هم اندرزمان سوي فرمان"" گرای! 


ادل (کمی بالاثر): رفتن سکندر به رزم کید هندی؛ س: نامه فرستادن اسکندر به نزدیک کید هند؛ ق: نامه اسکندر به کید شاه هند و 
جواب او؛ک: نامه اسکندر به نزد کید و پاسخ او؛ل آ.س آ: نامه اسکندر به کید هندی ۲-ل-ل " (نیز لن-ب): جو؛ متن <س 7 سل (نیز 
پ): بر آن؛ ق: به آن؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۴-ق.ل۲ (نیز لی.ل "پ. ب): شارسان؛ متن ل, س.ک» س ۲ (نیز لن, قآ وء لن آ, 1) 
هس نیز لی, و لن آ, [): بدان؛ ( لآ در آن)* متن لس ؟ ق.ک»ل " (نیز لن.ق آ.پ» ب) این بیت را ندارند لک (نیز لن-ل » وسب): 
وید اس ال بان تب انیت ار بل تنعل تک که کال بی ندی لیال : 
آ.ب): ز؛س: آهنگ دارد به؛ ق (نیزلن "): غرّنده گردد ز؛(پ: آرغده گردد ز؛ لن: آزرده گردد ز)؛ متن عل؛ درل‌این بت با بیت پیشین پس 
و بیش شده است؛ و به جای این بیت آورده است: 
یکی نامه زی کید هندی نوشت پدید آورید اندر او خوب و زشت 

دنر کیال مب نیو لوتی لیتنی ان آبب) نو هتن عیق رنیزل )۰ ۱اسل (ییزل )زشاهیی: آن شام متن ددوازده فستتریس دیگر 
۲ پوفاشن شهار وم دنت بیس دیکر اخسک اند لوری ال میسن خل یل ی رن لول و ۴ وتان راز 
اندیشه شست) ۱۵-(ب: گزیند ز کار آن) ۱۶.ل۲ تن؛(ل 7 زرد) ۱۷-ل.ق.س آ (نیزلن.ق آ.پ): گنج‌تر؛ متن دس,ک (نیز لی.ل؟, و-ب) 
۸لی: وزو) ٩انق؛‏ و ذرگال دلی‌آین تبت با بت پیشیرد پس و بیش شده امت: ۲۰ -(ق بر تخت ما) ۲۱ل آ: سایه‌ايم ۲۲-س, 
سٍ به شاهی بر آن برترین پایه‌ايم؛کهل ۲ (نیز لیء پ. آ): به شاهنشهی برترین (بربر اين) پایه‌ایم؛ (ب: به شاهنشهی بربرین پایگاه 
(پساوند ندارد))؛ متن ل.ق (نیز لن.ق آءل آ.والن۲) ۲۳-ل.ق (نیز ق آ.لآ,ودلن "): نوشتم؛ متن عسءک.ل آ.س ۲ (نیز ان لیء پ, آدب) 
۴-(ق ‏ کنم) ۲۵-کهل ۲ (نیزلی؛ آدب): رای؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۶-(لی: باریک) ۲۷-(لن: بذانگه؛لن آ:هرانگه) ۲۸-ل آدس۲ 
(نیزلی, آ.ب): چون؛(ل 7 چو) ٩۲-ل‏ .س ۲ (نیزلی, آدب):بر تو خواند+ک: این بر تو خواند؛ متن دل.س.ق (نیزق آءل "-لن۳) ۳۰-س.ق 
(نیز ق آ.پ. لن "): بنه ۳۱-ل.س.ق.س آ (نیز لن.لی.ل ".پ.لن ۲ آ ب): و این رال و آن را؛(ق ۲ وی را)؛ متن <(و) ۳۲-س: پذیر؛ق (نیز 
پیلن )یک تک تکی سر علال اس یو لنالیال ۱۲ کل (نند لي ابا زوشان ک وه فریین ده ۲۴ ای 


ی( لی) نک امن بابار ده وین دبک 


اسکندر 


۱ 


سم ۱ و عم ۰ ( 9 ۱۳ 2 ۳ 
و گر بکذری زین سخن. بکدرم سر و تاج و نختت به پی بسیرّم ! 


چو نامه بر کید هندی" رسید. فرستاده‌ی پادشا را بدید 
راوس سود .رو پراش کی بر" خویش بنشاختش, 
۰ بدو گفت: شادم به" فرمان اوی" زمانی نگردم" ز پیمان لوی" 
وک ی کی تاه بيایم"" مان گردن افراخته 
نباند". پسندٍ جهانآفرینه . نه نزدیک"" آن" پادشاو زمین 
هم انگه پفرمود تا شد دییر قلم خواست هندی و چینی‌حریر؟" 
مر آن نامه را زود پاسخ بشت"" . بیاراست ‏ برسان ‏ باغ بهشت 
و خداوند . . پیروز پروردگار"" 
اون تیي. ۰ مادک ار ری هی وه 
دگر گفت . کز ‏ نامورپادشا پیچد" سر مردم ‏ پارسا 
نشاید که داريم چیزی دریغ ز دارنده‌ی۴" لشکر و تاج و نیغ 
فا فان . شنت : کانای زان کی و ی ی نی ان 
۰ ناشد کسی را پس از من بنیز" بدین ""گونه اندر جهان چار چیز 


ال (نیز لن ۲)؛ بگذرم (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق.س (نیز قآ" لی, : نگذرم؛ (و: بگذریم (حرف یکم بی‌نقطه))؛ متن س.کل ۲ (نیز 
لن.ل " پ.ب) ۲.ل: <و>؛ کل " (نیزلی): سوی؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۳-س" (نیزل".ب): تخت و تاجت ۴-(ق ۲ سپرم! 
و: بسپریم)؛ س: مهی بسپرم؛ (لی: مهی نسپرم! آ: همی‌بسپرم! متن دده دستنویس دیگر؛ بنداری (۲۴۴-۲۳۴): فنزل علیها و کتب الیه 
کت مرج فبه بالخروج الی خدمته, و الدخول نحت طاعته ۵-ق (نیز ب): هندو؛ لن" این بیت را ندارد ۶(و: فراوان) ۷-(لن: 
تنگی) ۸(لی, 7 نزدیکی)؛ لن "این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۴۶-۲۴۵: فلمّا وصل الیه الرسول و وقف علی الکتاب آکرم الرسول و 
اجلسه بجنبه واحسن البه ٩ل:‏ ز؛ متن- چهارده دستنویس دیگر ۱۰-ل-ک.س آ (نیزق آ.ب): اوال ‏ (نیزلی,): تو؛ متن (لنءل آ.پ.و) 
اا(ق ۲ نگردم زماتیاالن ایتست را تدارگ ۲ سک بیرق بل ای سر هه سپ تدیکر ال تایه ۱۴ کر 
ق ): نيابم ۱۵-س (نیزل آ.و): دوان؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۱۶سل آ.س " (نیز لن.ق آال "ءودلن آ.ب): نیاید؛ متن لک (نیز لی, 
پ.آ) ۱۷-ل "(نیز ب): بنزدیک؛ (ل آز نزدیک) ۱۸-(لی: نه نزدیکی؛لن : نه شایستة) ٩1-سبلآ‏ در اینجا سرنویس دارند: پاسخ نامه 
اسکندر از نزد (ل آ: <نزد) کید هند؛ درل " لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲۰-ل.کءل ۲ (نیزلن, لی-لن آ): نوشت؛ متن -سءق, 
س (نیزق اه آ.ب) ۲۱ىل (نیزپ): و به روزگار؛ ق: به روز و به روزگار؛ (لن.ق : پیروزی و روزگار؛ل 7 به روز پیروزکار؛ و: پیروزی 
پروردگار)؛ متن < س.ک.ل آ.س " (نیز لی,لن ۷ آ.ب) ۲۲-ل.س ۲ (نیز لن, ق "بل ؟): وا متن ده دستنویس دیگر ۲۳.ل ۲: <ی> (وزن 
ندارد)؛ (و: نیرو)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۴-(ق آ: رای؛ ل ۲ داد)؛ س.لی,آ پس ازین بیت افزوده‌اند: 
همی (س: چو بر) خواند بر کردگار آفرین ازو (س: کزو) گنت آباد روی زمین 

۵-س (نيزق آ.و): نپیچند؛ متن دوازده دستنوبس دیگر ۳۶-(و: زگنج زر و) ۲۷مل 7 ندارد کسی ز؛(لن ":کس آنرا ندید) ۲۸-(لن: 
کس از من بسی را بنیز؛ ق پس من کسی را نه (بی‌نقطه) نیز؛ ان "یس از من کسی رانه نیز؛ ب: پس از من کسی را بنیز) ۲۹-ق,ک (نیز 
لن,ق آ.پ. لن "): برین؛ (ل ‏ بر آن)؛ متن -ل.س.ل آ.س آ (نیز لی, آ.ب)؛ واين بیت را ندارد؛ بنداری: فکتب جواب کتابه, و ذکر فیه آن له 
اربعة آشیاء لایملکها احد غیره و لا مثل لها فی جمیع العالم 


۳۱ 


انشکتلان 


: : ۱ ۰ ۲ تم ۳ ۲ 
فرستم - چو فرمایدم - پیش اوی از ان تازه کردد دل و کیش اوی 
۵ ۰ 7 5 ۷ حّ ۱ 3 
از ان پس. چو فرمایدم شهریار ‏ بيايم پرستش ‏ کنم ‏ بنده‌وار 
فرستاده امد به کردار باد بگفت آنچه بشنید و نامه بداد 
پا اهر کف زو ۱ یک اش ای ی ۱ 
۵ بگویش که آن چیست" کاندر " جهان ‏ کی را ند" آشکار و نهان؟ 
پدیدند"" نا بودنی " هر چه بودا. . سپهر آفرینش نخواهد فزود! 
بیامد فرستاده از نزو ۷" شاه به کردار بییمود راه 
ی مه ۸ 2 ۱٩‏ . 1 
چنین گفت با کید کین چجار چیز که کس را به کیتی نبوده‌ست نیز- 
هی ای و اما اند ۲ که ی ۳۵ که نی سای ۰ امش ست! 
۳۰ چو بشنید کید آن. ز بیگانه"" جای مزداعت؛ بر .با زمتداخ 


ا.ل: فرمان دهد؛ متن < س-س " (نیز لن-پ. لن آ, آ.ب) آل. س.ق (نیز ق "لی؛ آ.ب): آو؛ متن کل آ.س۲ (نیز لن, لپ لن ۲) 
۳-س. کل آ.س " (نیز ق آء لیء لن آ. آ.ب): وزان؛ ق: که تا؛ (لن: وزین؛ ل " کزان)؛ متن عل (نيزپ) ۴-ل ۲ دل ریشی؛ (ل 7 کم و بیش)؛ 
متن - دوازده دستنویس دیگر؛ و به جای این بیت افزوده است: 

فرستیم نزد نو بی‌داوری تو انگه به هر کار داناتری 
شق: وز ۶(لن.ق آرلن آ که)؛+کءل آ.س (نیز لی. لپ آ.ب): وگر زانک؛ متن عل,. س,.ق ۷-(ب: بنده‌وار) ۸-متن عل-س۲ (نیز 
هشت دستنویس دیگر)؛ واین بیت را ندارد؛ س.لی, آپس آزین بیت افزوده‌اند: 

سکندر چو برخواند آن نامه را بدیدش بد و نیک آن خامه را 
٩س‏ (نیز لی, آ): پس آنگه ۱۰-(ب: فرستاده سکندر را گفت رو (وزن ندارد)) ۱۱-(لی؛ آ: شاه نو)؛ س: پیامی دگر گو مر او را به نو؛ 
متن -یازده دستنویس دیگر؟؛ واين بیت را ندارد ۱۲-ل : چار؛(لی: کیست) ۱۳-(ل " اندر) ۱۴-ک: ندید؛ (لی,آ: آن ندید)؛ متن بازده 
دستنویس دیگر؛ و این بیت را ندارد؛ س.لی» آ یس ازین بیت افزوده‌اند: 

بدان تا بدانم همه رازشان همان بشنوم نام و آوازشان 
بنداری: فعث الاسکندر البه یساله عن الاشیاء لا ربعة ۱۵-ل.ق (نیز لن " آ): بدیدند؛ س.ک. لاس۲ (نیز لن-پ. ب): که دیدند؛ متن 
تصحیح قیاسی است ۱۶-س: آن بودنی؛ ق (نيز لی, آ): از بودنی؛ کل آ.س ؟ (نیز ب): نادیدنی؛ (لن, لن : خود بودنی؛ ق آ.ل۳: خود 
دیدنی؛ پ: نابودنی؛ و (شش بیتی پیش‌تر): کزین خوب‌تر بودنی)؛ متن عل ۱۷-س.ک. ل ".س۲ (نیز لی, پ. آ. ب): نزدیک؛ (ل۳ 
فراستتاده‌ین بدا من علی (ب لتق دول آکمنالی» ای ازیه ست افتوذهانن: 


جو آمذ بر کید هندی بگفت سخن‌ها همه برگشاد از نهفت 
پیام سکندر مر (: چو) او را بگفت رخ کید هندی ازو برشکفت 
که گوید همی شهریار جهان سخن‌ها که باشدهمی (لی: همه) در نهان 


ین ۲ زوزل از آ): کان؛ متن -ده دستنویس دیگر 1 نباشد؛ س (نیز آ): چه باشد که کس را؛ک: جه چیزست و کس را؛ 
هط باز که شستو تس دایگز ۰سل (نیزلن.ق آمل "-لن ۳): که داند؛ تین( 1 نی کشت ۲-(و: یادو؛ آ: همجو؛ق ‏ ز 
نادیدنی یا ز؛ لی: که نابودنی هیج)؛ متن دل.س.س [ (نیز لن.ل .پ.لن )+ ق.ک.ل آ.ب این بیت را ندارند ۲۳-(ل " بپردخت) ۲۴-ل.ک, 
ل " (نیزلن.ق ".پ.ودلن "): بپردخت و (ل : ز بیگانه)؛ متن -س.ق.س آ (نیز لی, آدب) 


ن 


ستاو هلا سشت متفه و ی 
۶ آن پس فرستاده 9 شا کت که دختری دارم اندر نهفت. 
که گرا" پیئذش آفتاب ‏ بلند رهق اک تقو ار سترقاه 
کمندست"" گیسوش ": همرنگ قیر همی‌آید از دو لبش؟" وی شیر 
۵ شم ارهز الای: نمرون ۱ ی 
ز دیدار؟" چهرش خرد بگذرد"" همی - داستان را" - خرد پرورد 
رت ان رس وین ا قی ناه تیلست کم 
سپهبدنژادست و بزدان‌پرست دل 3 شرم و پرهیز قارد ‏ ره دتیت 
دگر جام دارم" که پر می کنی, زک اب رد تن از ایک 
۲ به ده" سال"" اگر با ندیمان بهم ید کرد ام از تاد کم 
همت"" مُی دهد جام" هم آب سرد شگفت آنکه کمی تک دوز 
سوم آنکه دارم یکی نوبزشک"" که علت بگوید" چو بیند سرشک 
اگر باشد او سالیان پیش گاه و هل مارد شاه 
چهارم نهان " دارم از" انجمن . یکی فیلسوفست نزدیک من" 
۵ همه بودنی‌ها بگوید به شاه ز گردنده "خورشید و رخشنده "ماه 


ال" گفت؛ و: شاد) ۲سل ۲ (نیز لن "): بنشاختش ۳.ک: ز مردم؛ (لن.ق 7 به هر در) ۴.س (نیز لی, آ): مر او را به گفتار ۵-ل " (نیز 
لن ۲): بنواختش؛ (پ: سزاوار او پابه ساختند) کل " (نیز پ. ب): وز ۷-(لن: فرستاده را در زمان) ۸س (نیز لی؛ آ): به راز 
آنگهی با فرستاده؛ من -دوازده دستنویس دیگر ٩-(لن‏ ۳ یکی) -(ب: اگر) ۱۱-(پ: خیره)؛ س.لی آ پس ازین بیت افزوده‌اند: 
وگر ماه بیند مر او را به گاه ز شرمش رخ ماه گردد سیاه 

۲ق: دز (لع: کمندی‌ست) ۱۳( کیسوی) ۱۴-(پو: آیدش از لبان) ۱۵کس (نبز لوالی): آورد؛ متن <بازده دستنویس دیگر 
۶-ل.ق.ک.س ۲ (نیز لن,ق .لآ پ.و.ب):گل؛ (لن آ: سر)؛ متن «سءل ۲ (نیزلی» و ۱۷-ل (نيزلن "): شود؛ ق (نیزل "): بود؛ متن -بازده 
دستنویس دیگر ۸امل (نیز لن "): براند؛ (ق۳ بگوید)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩۱-ل‏ (نیز و ن, آ): دیدار و؛ متن - یازده 
دستنویس دیگر ۲۰.ک: نگذرد؛ (ل " پرورد)؛ ل: سخن نگذرد؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۱-(لن " ها)؛ س-س آ (نیزلی, آب): 
دانش اقترا رل بکترهبا)؟ مت جل بلاق )۲۲۰ یل (تیزلی +شوقا مت جنس (نیز تردق بل دپسوادب) ۲ادکیل رم 
لن, ور لن آ. آدب): جای؛(ق ۲ کان)؛ متن عل.س.ق.س (نیزلآ.پ) ۲۴.ک: مهرست ۲۵-ل ۲ (نیزوءآ): چو؛لی این بیت را ندارد ۲۶-ل.ق 
(نیز لن, ق آ.ل آ-لن "): جوب؛ متن عس.ک.ل ".س " (نیز آاب) ۲۷-س (نیز لی, ب): شرم دارد هنرها؛ متن < سیزده دستنویس دیگر؛ 
بخدازی: فقال:-اسد‌ها پشت و رام بت لین لها نظر في ان و الجمال و کمال الاداب: ۲۸-ق کل (نیز لول +ودب): یکی امتن < 
ل.س (نيزپ) ۲۹-(ق ۲ دارد؛پ: دگر چیز جامی) ۳۰-(لی: دگر) ۳۱-(لن.ق ":دو) ۳۲-(ل ۲ روز) ۳۳-س:ز حوردن؛(پ: نشینی؛لن آ: 
بنوشد)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۴-(لن.لن آ: همی) ۳۵-ک (نیزلی):اووال آ(نیزب):می و ۳۶-(لی,]:کم می‌نگردد؛ لآ خالی 
نگردد؛ پ: می کم نگردد؛ ب: آن که نگیرد (وزن ندارد))؛بنداری: و لثانی جام اذا ملتهبالماء و بالشراب لم پنقصه الشرب منه و |ن شربت 
منه‌مع‌الندماء عشرسنین ۳۷-(ل "پ: بجشک) ۳۸-(لن : نگوید)+س آ: بداند؛(ب: ببیند) ۲۹سق:نزد؛س 7 (نیزب): پیش؛لی‌این بیت را 
ندارد؛ بنداری: و لثالث طبیب ان آقام مع الملک لم یصبه‌داء مةحیاته ۴۰-(ق آ:نهان‌جهان) ۴۱-(وداشته ز) ۴۲مل آ: زگردنده‌خورشید و 
رخشنده‌ماه(بساوند ندارد) ۴۳-س,ک: رخشنده؛ (ق آ: تابنده)؛ متن عدوازده دستنویس دیگر ۴۴-س,.ک (نيزق ۲): گردنده؛س ‏ (نیزلن, 
ب): بخشنده؛ (و: تابنده)؛ متن ل.ق.ل ۲ (نیز لی.ل " پ.لن 3.1)! بنداری: و الرابع فیلسوف بخبر الملک بجمیع ما یکون قبل وقوعه 


۳ 


انگتهر 


۳۹۰ 


تشتادیین. راید رک 
سامد بو پیش سکندن بگفت 
ی که کر اش ات کفته رامیت 

و م۱ 
چو این‌ها فرستد به 

. ۱۶ 

بر و بوم او را نکوبم به پای 
گزین کرد از آن"" رومیان مرد. چند 
کدی رت ۳ 
تور اه ر مسر . سس از 


نزدیک من 


پی باره" با باد همباز" گشت 
دل شاه گیتی چو گل" برشکفت 
بدین" چار چیز" این جهان را بهاست "" 
۱ ۳ ۳ ۱ من 
برین " نیکوی بازگردم به"" جای 
خردمند و دا زگ نا 
پر از پوزش و رنگ و بوی"" و نگار 


حهان‌دیده 3" رازداران خویش» 


۱ ۲۹ ۳۰ 
جهانجوی و پردانش و رهنمای, 
۳۱ 


و و 
ی ‌ ۳۷ 1 ۱ ۳۸ 
ی 
/ نپیچند با" رای باریک" تو 
بمان تا بباشد"" همان جا به جای 
۰ ۳۵ ِ ۱۳۳ از ۳۷ مه مج ۸ اه 9ص 
جی من امه مر برد وی ازین پرهنر یادفیران خویش» 


که کس را به گیتی نبوده‌ست"" نیز 


۵ فرستادم اینک به نزدیک توا" 
نو این چیزها را بدیشان نمای 


که بگذشت"" بر چشم " ما چار چبز 


۱-(: نامه ور) ۲-(و: بازگشت باز (وزن ندارد)) ۳-(لن: بدان راه؛ ق " ببی راه؛ پ: به یک باره؛ و: ابی باره) ۴.ل, س.ک,ل ۲ (نیز 
لن-و آء ب): انباز؛ متن ‏ ق. س ‏ (نیز لن۳) ۵-ق (نیز قآ لن ۲): به #س.کءل آ.س۲ (نیز لی, آدب): ز نو؛ متن عل.ق (نیز لن, ق ۳ 
لسلق )کم نی ال یهن »ریاد کست» ماه تلو یی کیت اک هس و ریش رن لول دما ادلی 
برین) ٩-ل"‏ (نیز لن): جیزش؛ (و: همین هر جهار) -س: اندر جهان پادشاست !ال ۲.س": فرستاد ۱۳-(لن, لی آ: درفشان) 
لش دومن دهارده دستویش دیحر ۴اتسیل (تیزلیوااترای »من ده وس در هریت باریی) تیال ین 
(نیز لی» ب): ببد؛ متن عده دستنویس دیگر ۱۷-قءل آ.س " (نيزق "سوه آ.ب): بدین؛ متن عل.س.ک (نیز لن.لن۲) ۱۸-س: ز ٩۱-ل.ک:‏ 
زان؛ ق (نيزق "): از؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲۰-س.ک.ل .س ‏ (نیز لی‌سو آب): پر؛ متن عل.ق (نیز لن.ق آ.لن ۲) ۲۱-ل-س (نیز 
لن-ب): بنوشت؟ متن تصحیح قیاسی است ۲۲-س,ل " (نیز ق آ.لی. و-ب): بوی و رنگ؛ متن دل.ق.ک.س ۲ (نیزلن.ل ۲ پ)؛ک در اینجا 
سرئویس دارد: نام اسکندر دیگر باره به نزد کید ۲۳-ل (نیزلن): صد؛ س: زین+ک: با (لن: من؛ پ و آ:ده)؛ متن عل آ.س "(ق آ.لی.ل " ب) 
۴-س,ک.س ۲ (نیز لن,لن ".ب): <ز >؛ متن عل.ل ۲ (نیزق ".لی پ. و آ) ۲۵-(ل 7 از سواران)؛ درل "این بیت چهار بیت سپس‌تر آمده است 
۶-(لن " ازین پرهثر)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: تسعة آنفس من ثقاته ۲۷-ل (نیزلن ): دانش! (لن.ق آ: پاکند؛ل 7 باکیر)؛ متن -س, 
ل آ.س ۲ (نیز لی.پ. آ.ب) ۲۸-(ب: داد؛ پ:داد و رای؛ و: شرم و با آفرین) ۲۹-(لنآ نام‌آور) ۲۰-(و: پاک‌دین)؛ ق.ک این بیت را ندارند 
۳۱-(ق 7 او) ۳۲-(پ:از)؛س: ببینند آن؛ک.ل آ (نیز و): که پیچند با؛ (لن ‏ نییچد مگر)؛ متن ل.س ‏ (نيزق آءلیدل ؟ آ.ب) ۳۳-(لن, پ: 
تاریک)؛ ق این بیت را ندارد ۳۴-س,.ک.ل آ.س آ (نیزلی, آدب): بماند؛ متن -ل (نیز لن.ق آ.ل "-لن 6۲؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: فنفذ 
یه الاسکندر تسعة آنفس من ثقاته و مشایخ فلاسفته لیستوضح ما قال. و یقف علی صحته ۳۵-(پ: باز) ۲۶.س,.س" (نيزق آ.په 
لن "): یاران؛ (لی: میران)؛ متن -ل.ک.ل آ (نیز لن.ل .و آدب) ۳۷_ک (نیز پ»): آن ۳۸-ل: نامداران؛ک: کارداران؛ (پ.ب: یادگاران؛ لن ۲: 
پیشکاران)؛ متن < سل آ.س آ (نیز لن-ل ۲و آ)؛ ق به جای این بیت آورده است: 

که ۳6 اموز. استراران اقا جهان‌دیده 
٩-ق:‏ نویسند که ۴۰-س: چشمشان ۴۱-س.کل " (نیزلی, آ.ب): آن در جهان کس ندیدست؛ س" (نیز لن, ق آ.ل "ملن ۲): اندر جهان 
کس ندیدست؛ ق: گذر کرد کان را ندیدند 


۳ 


کی ۰ ِ ِ ِ ۳ 1 ك 
۰ خردمند نه مرد" رومی ‏ برفت ز پیش سکندر سوی کید تفت 
چو مالار هند آن سران"" را بدید فراوان ‏ بپرسید و پاسخ شنید 
چنا‌چون ‏ ببایست ‏ بنواختشان!" یکی جای شایسته ‏ پرداختشان؟" 
رن آتان خیش و۱۳ مت ۱۳ خورنید ۱۵ ظ 3 
باراستند. .و اه وا رو ار ان وا 
۵ به خانه‌ندرون " تخت زژین نهاد .۰ گردانلاره انش . خی .ناد 
نشست از بر نخت خورشیدچهر و هلاه تفر ی یه 
لت بتارم .۳ هرور. بر زبان "چرب و" گوینده و یادگیر 
فرستادشان شاه سوی" عروس بر آواز" اسکندر ‏ فیلقوس 
جو ۳ پیران رخ دخت شاه ای ان رت رک 
ان ار یوت دیلار آو «شست.شد. .پای: پیر 
خردمند نه ّ ۹ به جای زبان‌ها : پر از آفرین خدای 


نه جای گذر دید" از ایشان یکی 
جو فرزانگان دیرتر ماندند 
کی ی 
ین رای سهر بان 


4 زو چتم.. داش اندکی 
کس امد بر شاهشان خواندند 


ال (نیز و): نویسم یکی؛ س: ی کار ری ی ی هن شام نو ای رن تناس 
تن با تیم یی ال : ب: ویسیم یکی؛ متن تصحیح قاس ات آتشش ی رل توب نامه تن له 
لن: نامه بربری؛ آ: نامه را بر پرند)؛ متن عل (نیزلن ۲) ۳-(ق آ.لن ۲ تا جاودان) ۴-(لن: که از شاهیت جاودان برخوری؛ آ: ببردش بر 
کیب سالار هند)؛ س,لی پس ازین بیت افزوده‌اند: 
فرستاد (لی: فرستاده) آن نام پندمند 
وا یت( مد اتمت سل (توی یلعف سای اجسکرل زنب لوییا: 
.ده من عل.ق+س ۲ ۸-ل آ.س آ (نیزلی): به میلاد؛ (ب: به میلاد و) ٩-ک:‏ به میلاد رفت ۰اعل ": آن سیه را (ا.ک: بنشاختشان ۱۳.ل 
لي ا: بنشاختشان؛ (لن, لن ۲: برساختشان؛ ق : ترساختشان؛ل ۲ مایه‌ور جابگه ساختشان)؛ متن -س-س ۲ (نيز پ و آ.ب) ۱۳-(لی» 


به نزدیک آن (لی: ببردند بر) کید ناهوشمند 


7 _ردشد) ۱۴(ب: پیاهخت) ۱۵-(ل! شمشیر) ۱۶-(لی, آ: شب تبره از گرد پردرد شد) ۱۷-ل: بیاراست آن؛ک: بیاراست مر؛ متن - 
به امیش آدیکر دی آرانتی ای کل مس (نلوب ارف تبالداسی ازان وق بانشتارایشی ال باه 
یش : متن عل (لیز لن, قآ لن ۲) ٩-ل-س‏ آ (نیز لن-ب): به خانه درون؛ متن تصحیح قیاسی است؛ س در اینجا سرنویس دارد: 
ین فرستاده اسکندر به دیدن دختر کید هندی ۲۰-(لیءلن آ.آ: برتر سیهر) ۲۱-ق (نیزلن, پ-]): ده ۲۲-(لن: زفان) ۲۳-(ق " جو: 
سح چرب؛لی, آ: زبان خوب و) ۲۴-ق: پیش؛ (وب: نزد) ۲۵-(ق ۲ بر آیین؛لی, آ:به آواز؛ و: سزاوار)؛ متن - یازده دستنویس دیگر 
۶ بدیدند؛ متن < جهارده دستنویس دیگر ۷-س: درخشان ۲۸-ل: باره؛ متن < جهارده دستنویس دیگر ۹-ک (نیز لن-لن ): 
5 من عل. س.ل آ.س ۲ (نیز آدب) ۳۰-ق: خانه و تختگاه ۳۱-س ۲: آن؛س: فرومانده پیران از او؛(آ: فروماند اندر آن (وزن ندارد))؛ 
سدح قده دنتزسن فیک ۲ نی انز تینوی امس زپ تمه دامع لاس کل بش نی الیل ان 
م مد پنداری (۳۰۸-۲۹۳): فلما آنوهآمر بتزین اب نم آذن لهم الدخول اه فلما وفعت! بصارهم علیهابهتوالمّا شاهدرامن صورنها و 
حدب. و اعترتهم حيرة, و غشیتهم سکرة ۳۴-(ل 7بد) ۳۵-س ۲ برداشتن ۲۶بک: موبدان ۳۷مک: تاج‌دار ۳۸.ل (نیز لن.ق آرل؟): 
0 ۳ (نیز لی؛ پ ب): برده شد؛ ق: رفتتان؛ متن -(والن ")؛ در آلت دوم بیت ۶ به جای لت دوم این تس انس 


۲۵ 


نکن 


۵ هم 3 مردمی " بود 5 ۳ وه ۵ خوبی رز شتری؟ بهره" وج 
بدو گفت رومی که ای شهریار بر ایوان چن او کس نبیند نکار 
نديديم کس روی او را تمام سلام.. علیکم. علیک‌السّلام !۲ 
کنون هر یکی از یک" اندام ماه فرستیم یک نامه " نزدیک شاه 
نشستند"" پس*" فیلسوفان به هم گرفتند قرطاس و قير" و قلم 

۰ نبشتند"" هر موبدی زآنکه"" دید که" قرطاس ز" انقاس"" شد ناپدید 
نزدیک: یشان سوازی: چرفت به نزد سکندر به؟" میلاد"" تفت 
جر شام: اخیان.. تامهاشان «بغرانه ز گفتارشان در شگفتی"" بماند 
به نامه هر اندام را زو" یکی۷ تفت فره وله ال اززی ۱۱ 
بدیشان*۳ و پاسخ ی ۱ که بخ بخ که" دیدیم "۲ خرم "آبهشت ۳ 

۵ کون ۰ ارگ چا بجان. بع بر اين "بر فزونی مجویید"" نیزا 
چو منشور و ۱ ۰ نهد 
نیازارد او را کسی زین سپس ازو در جهان يافتم داد و بس 
تفر کشت زر آن تازه "بوم بيامد بنزدیک ‏ پیران روم ۴ 


اب(لني همان لی: همی) الیل (ترل ) آذهیء من یکی (تبزای مین پدلن دب ۳درق ال رن ۲ اکن همان 
دخت من نز پری) ۴-(ل ‏ چهر) ۵(لی: جیز کان) ع(ل۳ بهر)؛ و آ این بیت را ندارند؛ بنداری (۳۱۲-۳۰۹): حتی بقوا عندها 
زماناً طوبلاً و هم لابشعرون. فلما آبطوا علی الکید آرسل لیهم یستحضرهم. فلمّا حضروا قال لهم: قد أطلتم عندها المقام ۷ک: 
تاج‌دار ۸-ل: دراک (نیز ب): به؛ متن عس؛ 8 9 ال پ.و) ٩س:‏ جنین؟ (ب: جنان) ۱۰-ل ۲: بکار؛ (لن: که دیدم من آن 
خوب چهره نگار؛ لی, آ: سلام علیک و علیی‌السّلام (بساوند ندارد)؛ لن آ: اگرچه بسی بردمان روزگار)؛ متن عده دستنویس دیگر 
ال اش جنو آدمی والسلام)؛ شش و۵ فش یی قیال آبخشت ۱ بلار فا شیاریو لمات روت تیاو لانع عندها | کثر 
من سلام و جواب ۱۳-(و: هر؛ل "یک از ما ز) ۱۳-(لیءل ".پآ نامه بها+ل "این بیت را ندارد ۱۴-(لی: نبشتند) ۱۵-س ۲ (نیزب): آن 
۶-س.ک (نیز لی, و آا: مشک؛ل "این بیت را ندارد ۱۷-ل.ق (نيزق آ,والن ۲): نوشتند؛ متن ب سیزده دستنویس دیگر ۱۸-س.س" (نیز 
لن لب آنکه؛ ک, ۲ (ش ق لی. پ. و آ): آنچه؛ متن <ل.ق (نیز لن۲) (اناق منت ی لی. لن آ. آ): جو؛ متن -ده دستنویس دیگر 
۰-ک (نیز لن,ق ".لی, پ-ب): از؛ متن ال س,قءل آ.س ۲ (نیزل۳) ۲۱-(ب: انقاش) ۲۳-(ل ‏ پیران) ۲۳-ق (نیز وهلن ۲): ز ۲۴-(ق ۲ 
سکندر خرامید)؛ متن عل.ق.ل ۲ (نیز لن.ل آ,ودن ۳)؛ س.ک.س ۲ لی, پ. آ.ب به جای این بیت و ل آ پس ازین بیت افزوده‌اند: 
همانگه سواری ز میلاد تفت ز پیران به نزد شهنشاه رفت 

۵->: گفتار ایشان شگفتی ۲۶-س (نیز ب):او رااس ۲ (نیزلن, وبلن ۲): را هر؛ک.ل ‏ هر اندامشی را؛ (ق ‏ نه اندام را هرال ‏ ز اندام این 
هر؛ پ: هر اندامی از هر؛لی.آ بنام هر اندامشی را)؛ متن عل ۲۷-ق: بیان هر اندام او اندکی ۲۸-س.ل آ (نیز لی.ل ؟.آ): زواک (نیز لن.ق ۳. 
وال دی اروس ۱ ورا ۲۹-ق: هر یک یکی؛ متن -ل؛ بنداری: ثم انهم کتبوا الی الاسکندر یعلمونه بصفة البنت ۳۰-ق (نیز و): 
بایشان ۳۱-ل (نیزودلن آ.ب): نوشت؛ق: نامه نبشت؟ متن ده دستنویس دیگر ۳۲-ق: جو ۳۳-س ۲(نیزق »پ‌ولن ۲): دیدید ۳۴-س» 
قءکهل (نیزلن.لی.ل 1۰ به:دیدند پیران؛ متن عل.س ‏ (نیزق آ.پ ورن ۲) ۵-(ب: شگفت) ۳۶-س: بازگردند ۳۷-ق: بدان ۳۸-س. 
نی( رل لقفت عل مق ا: مخواهید؛ ل نخواهند؛ (لی: نخواهید)؛ متن - ل.ک ۹-(لن؛ پ. و لن آ: جوء) ۴۰-ل۲: شیستتان؛ من ۲: 
مهستان ۴۱مک: شه؛ (لن: قفا به سر)؛ بنداری: فارسل یطلبها مع الجام و الطبیب و الحکیم ۴۲-(و.لن: کزو) ۴۳.ک (نیز لن, لی. 
ب-): یافتم در جهان؛ (ق 7 یافتم از جهان) ۴۴.ق (نیز ب): <و> ۴۵-ل.ق (نیز لن آ): زان مرز واک.ل آ: ازین باره؛ (لن: ازین تازه؛ و 
فرستاده با عهد آن تازه)! متن بس.س ۲ (نیز ق آ-پ. آ؛ب) ۴۶-س:ز روم 


۳۶ 


۳۳ 


مر 8 
چن ان موبدان پاسخ شهریار 

ولیک شاه ۳9 
لوا بل کف 


از ایوان 
سپهدار 

بر اوبر بخواندند پس" 
گزین کرد پیران صد از" 
در گنج بی‌رنج بکشاد شاه 


هندوان 


بدیدند با رنج‌دیده‌شوان 


ان نو ربا رگا 3 
ک از رنج کی ریت۱ 
چو" پیفام آن شاه" خودکامه را 
خردمند و" گویا و روشن‌روان؟" 


7 ۱۳۰2 , 7 
گزین کرد از ان باره و ناج و گاه 


۵ مان" گوهر و" جامه‌ی تابرید . . زر" چیزی که شایسته‌تر" برگزید 
پردند . سیصد شتروار ‏ بار . همان" جامه و گوهر شاهوار"" 
۳ ه ۳ ٍ کج 1 ۱۳ 
یکی مهد پرمایه از عود تر بر او" بافته زر َ چندی گهر 
به ده پیل‌بر نخت ززین اد به پیلی ۳ زین ناد 


ی ی 
همه سرکشان از ۳ جام تحت 
یکی تاج بر سر از مشک سیاه؟" 
ارغوان ز دیدار او شاد 
نشایست کردن به ۱ نگاه 


۰ ففستان پارید خونین" سرشک 
قاح همجنان نامداری به 
قشهان ی ام باکر ار 

4 ده جح( ۳۸ 
بسا زره بر کل 


چو سرو سهی بر سرش کردماه 


دست 


۳ 


اسل-ل ۲ (نیز لن-ب): چو؛ متن - س" ۲-ق: بخردان ۳-س ۲ بدیدند و ۴-ل: بر آن؛ متن- چهارده دستنوبس دیگر ۵-ل (نیز ود 
آ.ب) ۷-س,ک.س ۲ (نیز لنءق کال 
پ. آ.ب): خواندند پاسخ؛ل ‏ خواند آن پاسخ؛(لی: بدو خواندند پاسخ! ون چو برخواند آن پاسخ)؛ ق: خواندند پس پاسخ (وزن ندارد)؛ 
متن عل هکس (نیز ان, واب): چه ٩ق:‏ پيام جهانجوی؛ در ان" لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۰-س-س ۴ صد مرد از؛ 
پ: ازین گونه صد مرد از آن)؛ متن ل (نیز لن ؟) 
(ا-ق: جو> ۱۳-(ب: شیرین‌زبان)؛ لن بیت‌های ۳۳۴-۳۲۳ را ندارد ۱۳-سءک.س ۲ (نيزق آ.لیءل ",]): ازو؛(پ.لنآ: زو)؛ متن عل.قءل۲ 
(نیز وب ) ۴-س: هم از؛ (لن: همین) ۱۵-(لی: <و>) ۱۶-(لی: که) ۱۷-ق: ند ۸-س-س ‏ (نیز لن.ق آءلی, پ و ): همه؛ متن عل (نیز 
ل آبلن آرب) ٩۱-س:‏ تابدار ۲۰مکءل آ.س ۲ (نیزلن.ق آ.لی, و-ب): ده متن عل.س.ق (نیزپ) ۲۱-س,ک (نیز پ.لن "): استر ۲۲.ک: گنج 
۲-(پ: کرد) ۲۴-س.ق.ک (نیزلی): استر ۵-(ب: گنج و) ۲۶-(پ: کرد)؛ل "این بیت را ندارد ۲۷-س,.کبل اس آ (نیزلی؛ آدب): در او؛ 
(و: بر آن)؛ متن عل.ق (نیز لن. ق "بل آ,پ.لن ۲) ۲۸-(پ: بر؛ لن.ق "بل آ-لن ‏ که پرمایهتر)؛ متن ل-س " (نیز لی.])؛ بنداری: فیادر کید 
الامتثال و جهز بنته. و نفذها له ممالأشیاء الا خر؛ س پس از این پیت افزوده است: 
مهد زر نشاندش درو خسرو اجور 

دیگر ۴۳۰-س ۲ بافت؛(ق آ: بود) ۲۱-س,کبل مس ۲ (نیزلی.ل آ+ب): فیلسوفان؛ 
بجشک) ۳۳-س.ک (نيزق آءلن 1):می و؛ (و: سر سروران از می و)؛ متن عل؛ قءل آ.س ‏ (نیز 
ب): جوا متن -س ۲ ۲۵-(لی»] بیامد) ۳۶-(لن.لن آ.ب: بنزدیک) ۳۷-(پ: به 


ان ادشنل؟ من سدوازده وین تذیکر نی چم (برق ی )و متزایال (تی لول ملق 


ی ردان ال لسن ز؛ و: صد سر از آن؛ آء ب: صد مرد از آن؛ لی؛ 


فغستان هندی در آن 
٩4کس‏ ۲ (نیزلی): همچون؛ متن 0 
یلاق لا لودی ایا )۲ رل نت 
لن.لی.ل آ.پ.ب) ۳۴.ل.س.ک.ل آ (نیز لن.ق آدل -لن 
جای کلاه؛ ق ی تن ۸ (نیزلن "):گل زرد بر؛س: رره برگل؛ک: گره بر گل؛ 
ل " (نیزلی, پ.وآ): زره پرگل و؛(ق "زره برگل از ب: رزه پرگل و6؛ متن ع(ل ۲) ۳۹-س,کءل آ.س آ (نیز لی‌سو آدب): دیده؛ (ق ‏ تازه؛ 
لن 7 شاه)؛ متن ل؛ لن اين پیت را ندارد ۴۰-س: نانوان؛ (لی, و آ: نابوان (حرف سوم بی‌نقطه))؛ م2 


قیت و ندارند اسل: بر ک: پرو بر؟ (ل ".پ: بدو در)؛ متن نه دستنویس دیگر؛ لی, آاين بیت را ندارند 


متن -نه دستنویس دیگر؟ ق.لن این 


۳۷ 


اتنکتده 


۳۴۵ دو ابرو فان و دو تن دزم سر زلفکان ! تاب داده به خیم 
رش 2 ۰ شرس !۳ ح 1 زد 9 

دو جسمس چجو دور نرگس اندر بهشت لو گفتی که از ناز دارد سرست 

۶ ۹ ۸ ۷. ۶ 2. 

سکندر نکه کرد بالای اوی همان موی و رری و سر و پای اوی 

2 ۱۲۰ : +۱۱ 7 ی ۱ اه ۱۳۰ 

بر آن"" دادگر کو سپهر آفرید ‏ بر آن" گونه بالا و چهر آفرید 

۰ بفرمود تا هر که بخرد بدند۳" بر آن" لشکر روم موبد بدند." 
سل و او را به آ یت ی به مسیحا و پیوند ۳ 

برو ریبحت دینار تال ز گنج تشر ای ر راه رفتن به رح 


ح.. ۰ آ. ۰ 4 ۰ ۳۳ 
گفتار اندر ازمودن اسکندر فیلسوف هند را 


و سل کار آن ۱ وزرا ون ۹ او تن ۳ پرداخته 
بیردخحت از آن 1 به داننده‌مرد که جون خبزد از دانش اندر ۳ 

۱ ۳۹ ۲ و 0 ۳۰ ۶ : ۳۱ ۰ ۳۲ 2 
۵ پر از روغن کاو خامی بزرگ فرستاد زی فیلسوف ‏ سترگ 
که: این را بداندام‌ها "در بمال رون نی یف تنل 

بر ۳ ۰۱ ی ها ره ۰ مح 
بباندای تا ماندگی بفحتی به دانش مرا مغز و جان اگنی 


الق (نیزق "لآ پ.لن ): زلف را؛ س (نیز آ): زلفشان؛ (و: زلف‌ها)؛ متن ل آ.س ۲ (نیز لی. ب) ۲ک: ستون دو بینی چو تیغ درم 
۲(لی: نهفت) ۴-(لن: که) ۵(لی: دارا نغفت)؛ متن عل.س.س ۲ (نیز لن.ق ا.ل "-)؛ ق.ک.ل آ.ب این بیت را ندارند عل-ک:سی۲ 
(نیز لن-ل آ آ.ب): او؛ متن ع لآ (نیز پ.والن ) ۷-(و: همه) ۸-قءک (نيزق آ.لی؛ [): روی و موی؛ متن -ده دستنویس دیگر ٩ق:‏ 
یبای .رل 4و ایشت» اانلل تهشت) کل دس یر لییاب کرده ی الق (ن ری ابع۱۱ یال یردان 
سرشت؟ آ: بر... (جای واژه را سفید گذاشته است) ۱۴-ل.ک.ل " (نیز لی-و آ): بدان؛ متن عس.س ۲ (نیزلن.ق آ.لن آ.ب) ۱۵-ل ۲ (نیز لن, 
لی.ل "و لن آ.ب): بدان؛ (ق آ: برین! پ: بدین)؛ متن عل, س.ک.س ۲ (نیز آ)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: فبنی بالعروس و آعجبه ما رأی 
من جمالهاو کمالها ۱۶-ل "هر چه بخرد بدید ۱۷-س.سآ (نيزلن.ق آ.لی,پ.لن ۲.آ.ب): بدان؛ متن عل.ق.ک (نیزل آ.و) 9۸-ل ۳ بدید؛ 
س در اینجا سرنویس دارد ٩۱-(لی:‏ بخاست)؛ ل: خویش؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۰-ق (نیز ل: به دین ۲۱-ل: بر دین 
خویش؛ س.ک ل " (نیز لی, ب): ببودند راست؛ (پ: و به آیین و پیوند راست)؛ متن - ق. س" (نیز لنءق ".ل ۴ والن ۲ آ)؛ ق در اینجا 
مینیاتور دارد ۲۲-ک: ببخشید چندان گهرها؛(ق ".و: فروربخت دینار جندان؛ لی, آ: فروریخت دینار چندی)؛ متن -ل.ل .س ۲ (نیز لن.ل ۳ 
پ.لن آ.ب؛ ق ان بیت را ندارد ۲۳-ل: تجربه کردن اسکندر داناان را+.س (کمی بالاتر): در آزمودن اسکندر فیلسوف هند را؛ متن (لن۲) 
۴کل آ.س آ (نیزلی, آاب): سر به سر؛ متن عل.س.ق (نیز لن.ق "بل آ-لن ۲) ۲۵-ل.قءل آ.س ۲ (نیز لن-ل آ,ودلن ۲.ب):بیین؛ س.ک (نیز 
پ. آ): بر آیین؛ متن تصحیح فیاسی است ۲۶-س: کار ۲۷-(و: بپرداخت زان پس) ۲۸-(و: دانشی کار کرد) ۹-ل: هم از؛ هی ی 
س آ (نیز لن-ب) ۲۰-ل.ق.س آ (نیز لنب): جامی؛+س: حامی (حرف یکم پی‌نقطه)؛ک: زروغن فرستاد جامی؛ل ۲ جرمی؛ بنداری: جاما؛ 
متن تصحیح‌قیاسی‌است ۳۱-ک: بنزدیک آن ۳۲-(ق ‏ فیلسوفی) ۳-س :بر اندام‌ها؛ (لی: بداندیها (حرف ششم نقطه‌ندارد))؛ل سل ۲ 
(نیز لن. قآ ل۳-ب):بهاندام‌ها!+متن تصحیح‌قیاسی است کنیل ملق ۱ سرین ۳۵-ک:باکفت و؛ ق:میان بشت باهردو؛(لی, آ:به 
کفت و سر و تن به پشت وبه)؛ متن -یازده‌دستنویس دیگر ۳۶-س-س ۲(نیز لی, آ.ب):پیاسایی و؛ متن عدل(نیز لن.ل ۳ -لن۲) ۳۷-(ق آ: 
اندکی) ۳۸-ک (نیز لی.[): همی؛ (ل ۲ مگر) ٩۳-ل.ق.کهل‏ آ (نیز لن.ق آدلی, پ-ب): جان و مغز؛ متن دس.س ۲ (نیزل؟) 


۳۸ 


اسکندر 


یز وناب ووعت بکه کرد گفت کش اایل تا 
به نام" اندر افگند سوزن هزار فرستاد ‏ بازش سوی" شهریار 
۰ به سوزن نگه کرد شاه جهان یاورد . آهنگران. را" نهان 
تشد اه و۰ لاش اه یکی قرو این 
سوی مرد دانا فرستاد زود چو دانا نگه کرد و" آهن پسود 
آن ۱۱ ۳ ۳ و ۱۳ ۳ 
ببردند. نزد سکندر به شب و زآن " راز بکشاد"" بر باد"" لب 
۵ سکندر ‏ نهاد ‏ آینه زير نم همی‌داشت"" تا" شد سیاه و دزم 
اف ۳ شاد .با تن وکا که در اه رورا 
ٍِِ ود آهن جو ۷ فرستاد بازش هم اندر ۹ 
زدودش " ز دارو " کز آن زر نگردد ‏ بزودی؟" سیاه و دزم 
ک و وه او ی زار 2 اه ار که 3 
"۳ سخن گفتش"" از ام" روفن نخست همی دانش نامور بازجست 
که با فاد ی کاخ که روغن بر"" اندام‌ها بگذرد 


ال (نیز ان آ.آ): کرد و ۲عک (نیزق "): نماند؛ ل آ.س ۲ (نیز لی.ل ‏ آ.ب): نباید؛ متن عل. س, ق (نیز لن, پ. ولن ")؛ بنداری: نم تفرغ 
لتجربة الفیلسوف فنفذ الیه جاما مملٌا من السم. و امره ان یطلی به اعضاءه حتی یزول عنه تعب الطریق و نصبه "عل: حام 
(حرف‌های یکم و دوم نقطه بدار بل وشن ۱ (نیز لن, لی؛ وا: بحام (حرف دوم بی‌نقطه): (ق ۲ لآ پ. لن " آ.ب: به جام)؛ متن - س 
۴-س,ل آ (نیز لن. ق آ.ل آ.پ. لن آ آ.ب): بر؛ متن عل. ق+س ۲ (نیز لی,و) #۵ک: بر تاج‌دار: بنداری: فرمی لعالم فی الجام آلف ابرة: و رده 
الیه ۶-س.ق.ل آ.س" (نیز لن. ق آ.لی, آ.ب): آهنگری راک (نيز لآ پ. و): آهنگری در؛ متن عل (نیزلن ) ۷-ک: بیاورد ۸-س.سآ 
(نیز وا: پاک؛ (ل۳ بفرمود گرد (وزن ندارد))؛ متن < یازده دستنویس دیگر ٩.س.س؟‏ (نیز لن, ق "ال پ): ز آهن؛ بنداری: فامر 
الاسکندر فسبکت الاب و جعلت بيضة حدید ۱۰-کءل ".س آ (نیزلی,لن ".ب): جو> ۱ا-ق: فرستاد آن؛ک.ل آ.س ۲ (نیز آدب): فرستاده 
از؛ (لن. ق آ.ل ": فرستاد از آن؛ پ: فرستاد وز آن؛ لی: فرستاد از؛ س: چو داننده زان؛ (لن ": چو بشناخت آن)؛ ل: به ساعت از آن؛ متن 
تصحبح قیاسی است ۱۲-(و: بفرمود تاز آهن) ۱۳-(آ.ب: زنگ) ۱۴-(لنءلن : کرد) ۱۵-ل (نیزق آءل ".پ): جو رنگ؛ س,کل آ.س۲ 
(نیزلی.لن ‏ ب): به رنگ؛(لن: جو زنگ؛ آ:دو رنگ)؛ متن عق (و) ۱۶-س 7 وزین ۷سل. س. ق.ل آ.س ۲ بگشاد (حرف یکم بی نقعه)؛ 
لن. لی لن آ آ.ب: نگشاد؛ ق ۲ بازنگشاد (حرف چهارم بی‌نقطه))؛ متن دک ۱۸-(ل نگشاد با باده؛ و: بر باد نگشاد)؛ بنداری: فعمل 
الحکیم منها مرأة مصفولة و بعئها الیه ٩۱-س‏ 7 ماند؛(لن.ق آءل "-لن آ.ب: بود) ۲۰-س,ل آ (نیز لی.]): همی آینهاک: که تا آینه ۲۱-(لی: 
فیلسوف آن؛ آ: فیلسوفان) ۲۲-(ک: رزم؛ آ: برمر (۴)؛ لی: بدان کار شد بر من)؛ ق.ک»ل ۲ (نیز لن, ق .ولن ") بیت‌های ۳۶۸,۳۶۶ را 
ندارند ۲۳-(ل ۲ بردود و) ۲۴-س: جویاد؛(لی: پستود آهن بر آن) ۲۵-(لی: نزدیک شاه جهان) ۲۶-(ل آءلی,آ: زدوده) ۲۷-(پآنبه 
دارو؛ لی: به زانو6؛ س: که این را بدارش؛ متن عل.س " (نیزل آدب) ۲۸-س سو ۲۹-س آ به روزی؛(لی: برودی؛ ب: زروری)؛ بنداری: 
فاخذها الاسکندر و دفنها تحت الارض حتّی ندبت و صدئت نم رده الیه. فاخذها و جلاها و صفلها بادوية مرکبة بحیث لایعود 
عفر هرها بقیا | بعد دنکن ردهاالن الاسکین ری شور ۱ کال اس (بدلی ها کت تغل تویی (ولن 
ق ال قلن آرب) ۲سل.س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لی, پ آ.ب): جام؛ ق (نیز ق آ.ل آ.لن ۲): جام و؛(لن,و: حام و (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن 
تصحیح قیاسی است ۲۳-س,ک.س (نیزلی, آ.ب): پس شه به؛ل آ:شه پس به؛ متن عل.ق (نیزلن.ق آ.ل-لن ۲) ۳۴-سمس آ (نیزلیپه 
آ ب): به؛ متن دل (نیز ان.ق ".لآ ودلن ۲)؛ بنداری:فأحضره الاسکندر و سایله عن مقاصد ماجری من الرموز. قال: آردت بالقاء الاب فی 


السم الاشعار بان السم ینفذ فی المسام و یتغلفل حّی یبلغ اللحم و الم و العظم مثل صنیع الابر 


۳1 


ایتکند. 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


کی کی از فلشتفان ی 
به پاسخ چنین گفتم" ای" پادشا 
چو" سوزن پی و" استخوان بشمرد" 
به پاسخ به دانا چنین گفت شاه 
به پزم و به رزم " و به خود ریختن 
ان ۷ ۳ 2 
ترا گفتم: این خوب""گفتار من" 


: 5 وم تدم ار 

ر دانش مر حود فروسب هر 
و و مردم" یارسا؛ 
از ی اف ۱ 
که هر دل که نز ۳ ۱ 


۱ 2 ۳۲ 
روان و دل و رای هشیار من ۰ 
۲۵۰ 2 ۲ | رک ۶ 
ترا دل ز اهن نه تاریک تر 
مه ی و با ی 
ر خون‌ها دلم « زان فست 
۲ ۳3 ۱ مج ۳۲ 
چه پیچم سخن را بدین چیرگی ؟ 
۳ دلت. کی شود ۳ بیان ۱۵ 
کحا کرد اه بر ۳ کار ۳ 
و شم ۵ ۳ ۳ 
9 نیز بر نت بر کار اوی 


۱( <که») ۲-(و: دهر) ۳-س.ق (نیز لن.ق آ.ل "-آ): مرا خود ز دانش؛ متن عل؛ کل آ.س ؟؟؛ لیب این بیت را ندارند؛ در س,پ این 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۴-(لن آ» آ: چنان گفت) ۵-ل.س.کل آ.س ۲ (نیز قآ لی,ل ؟ و ب): گفت کای؛ متن < ق 
(نیز لن.لی, لن آ.پ) ۶-(و: به‌دانا دلی) ۷-س: خردمند و بینادل واک: داننده دانادل؛ل آ.س آ (نیزلن.لی. ب): بدانند دانا دل؛ متن عل.ق 
(نیز ق ال" پ.لن 1۰) ۸-(: که) ٩س:‏ <وی؛ک.س آ (نیز لی. ب): که سوزن کس از؛ ل ۲: که سوزن کسی ز؛ متن علءق (نیز لن.ق آ. 
لآ -لن۲) نگل امش ۲ (نید لیدف): نشهردا متن ده دمتویش دیگر (-ق: نیل؛ک (نیزلی, آ): سک (نقطه ندارد)؛ س ۲ (نیز ب): 
شک (حرف دوم بی‌نقطه)؛ متن -نه دستنویس دیگر ۱۳-ل (نیز لن, ل " لن ۲): بشکرد؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۱۳-(ب: او) 
۴-س: تیره گشت و؛ (لی. آ: او گشت مانده؛ و: از کینه باشد) ۱۵-(پ: تباه)؛لنءلن آ بیت‌های ۳۷۷-۳۷۵ را ندارند ۱۶-(ق ۲ پ.وا به رزم 
و به بزم) ۷-س: باریک و ۱۸-ل: مزد و؛ک.ل آ.س "۲ (نیز ب): گفت از؛(لی: اندک؟ آ: هریر)؛ جی (ن ق یل منوا 9-ق: که ۲۰-ل: 
دلکیو؛ مین عدوازده دستتو یس دیکر ااترلننی امل و6 چرب ۲۲-ل: خویش؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۳-ل: داند؛ متن - 
س-س ۲ (نیز لن-ل آ.وعب) ۲۴-(ق آ:رای) ۲۵-(ق ۲ بر آن) ۲۶.ل آ: باریک؛ پ بیت‌های ۳۸۰-۳۷۹را ندارد ۲۷.س,کل "دس (نیز 
قآ ب): سال‌ها؛ (لی, آ: که این سال‌ها)؛ متن عل (نیز لن.ل " والن ۲) ۳۸-(لی: دل مرد)؛ ق بیت‌های ۳۸۲-۳۸۰ را ندارد ٩۳-(لی:‏ نه 
بزداید؛آ: زدایی تو) ۳۰-س.کءل آ.س ‏ (نیز لی, پ. آ.ب): چرا بود باید؛ متن ل (نیزلن.ق .ل "ولن ۲) ۳۱-(لن ‏ برین) ۳۲-س۲(نیز 
لی. پ. آ. ب): خیرگی؛ متن عل, س.ک.ل آ (نیز لن. ق ال آ» ودلن 6۳؛ در پ‌اين بیت چند بیتی پیش تر آمده است؛ بنداری(۳۸۱-۳۶۹) و ما 
سبک الملک الابر و انخذها بیضة حدید فهو |(شارة منهالی آ قلبه قد صار فی هذه الخطوب و الوقائع مثل بیضة الحدید. فهو لایدرک 
المعانی الدقيقة و الرموز الخفية. فعملت منها مرآة اشارة الی آنی بحذقی فی صناعتی و مهارتی فی علمی آصیر قلب الملک کالمرآة فی 
الصفاء. و اما رذ الملک ایاها صدئة فهو (شارة منه الی آن قلبه کان کالمراة و لکنه صدی من کثرة |راقته الدماء ۳۳عل (نیز لن.ق آ.ل 1-۳): 
زدایم؛ (لی: ز خون)؛ متن -س,ک.ل آ.س ۲ (نيزب) ۲۴-ل (نیزل ؟): تا شوی؛(لن-آ:گر شود)؛س: برسود (نقطه ندارد) ۳۵-ل (نیزل ۳): 
بی‌گمان؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ ق این بیت را ندارد ۳۶-ل.س (نیز لی): خوناب؛ (آ: پس چوناب (وزن ندارد))؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر ۳۷-ل (نیز لن "): باید؛ (لی: یازد) ۳۸سل.س,ل آ.س ‏ (نیز پ.لن آ.ب): بدو؛ متن دقءک (نیزلنء لیال آ.و.1) ۳۹-(ق آ: 
بزنگار رنگ)؛ بنداری:فصفاتها ان ورددتها یه (شعارامی ی سوف آجلو بالعلم السماوی قلبه, و آلفی عنه کل غین و رین ۶۰سل: تازه؛ 
متن عچهاردهدستنویس دیگر ۴۱-ل-س ۲ (نيزق آ.ل آ,ودلن 1.7):او؛ متن -(لن.لی.پ) ۴۲-(لن.ق آدلی؛آ): تیه‌تر ۴۳-ق (نيزق آ.پ):در 


۵ بفرمود نا جامه و" سیم و زر یاورد گنجور و" جامی" گهر 
به دانا سیردند 9 داننده گفت که من گرهری دارم اندر نهفت؛ 
که یابم ۳ و یت نه جون خواسته جفت آهشییخ ۱ 
به شب پاسبانان نخراهند مزد ‏ . به راهی که باشم" نترسم "" ز دزدا" 
خرد باید و دانش و راستی که کرد ور کی 
۰ مرا ورد ز. پشیدنی ژین ۳ بخهان *" بس از" شهریار" آشکار و نهان 
کف ات هی «البان ات رد ناج بیدارجان ‏ منست 
به بیشی چرا شادمانی کنم؟" برین ۳ خواسته پایدانی"" کنم؟" 
بفرمای تا این برد باز جای و سا ان ۳ رهتان! 
هی هن نی و گر .نها روف 
8 کت موی سا تک او مت زار 
ی مش سس کت مس ۶ 


گفتار اندر آزمودن اسکندر بزشک را ۲ 


بفرمود ۳ رفت ۱ 0 ی و سرشک 


۱ (: جامی از) ۲ل.ک (نیز ق " لی. ل "): <و> ۳سق (نیز ق ): جام؛ (پ: و چندی)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: 
فاستحسن الاسکندر لک منه و آمر باحضار جملة من الذهب و الفضة و یاب مع جام مملزاً جوهراً ۴_(لی.ل ".پ آ: <و>) شس, 
ک.س ‏ (نیز لی.پ. آ.ب):یابند ازوال آ <بدو> (نیز ان.ق ):یابد بدو+(و ناید برو) ۶(لن:زوی!ق آ: چون؛ل 7 که با بدره و چیزوبی) 
۷-(ق آ.لن ": اهریمنست؛ لی: خرد تاج بیدار جان منست) ۸ک: بخواهد نه مزد؛ (لی: نخوانند مرد؛ آ.ب: نخواهم به مزد)؛ سبل ‏ 
س ۲ (نیزب): پاسبان را نخواهد به مزد؛ (وز نخواهد به شب پاسبانان و دزد): متن ل.ق یز لن.ق ".لپ لن ۳) .س.ک.ل امس آ(نیز 
یه کال ی ری تست ی رن ی بل ۱۱ رلیزدردضاری و امر بدفع جمیع ذلک الی 
الفیلسوف. فامتنع من قبوله و قال: ان معی جوهراًمکنون لا بحوجنی فی اللیل الی حارس, ولا آخشی علیه فیالطریق من سار 
۲-س,ک.ل آ(نیز لی.ب) به کزی! متن عل.س (نیز لنءق آ.ل"-1) ۳اسل آ (نیزلی.لن آ.ب): نکوید؛ متن عل.س.ک»س آ (نیز لن.ق "په 
وآ) ۱۴( بیارد کم و کاستی)؛ ق این بیت را ندارد ۱۵-ل ۲ در؛(لی: خورد پوشیدنش این) ۱۶ک: کمان ۱۷-س:ای؛(ق آ:است؛لی: 
بسی؛ل آءلن ".ب: پس از) متن نه دستنویس دیگر ۸-ک: تاج‌دار؛ درل لت‌های این پیت پس و بیش شده‌اند؛ بنداری: و یکفینی من 
هذه الدنیا مطعم و ملس ٩_سل ‏ کنیم؛ در آاين پیت چند بیتی پیش تر آمده نگل تلا ( توق ام لن-ب): پاسبانی؛ 
متن بدل! بنداری: و لاتسرنی الزيادة علیهماء أکره آ نآ کون حارساً لغیرهما ۲۲-س (نيزلن 7 مرا ۲۳-(لی.پ.و آ.ب: ازو) ۲۴سق (نیز 
ب): مانده؛ س ۲: خردمند بد مانده؛ بنداری: فتعجب الاسکندر من ذلک ۲۵سل (نیز ): زین پس؛ک: این بس؛ س " (نیز لی.ب): پس این؛ 
متن عنه دستنویس دیگر ۲۶-ک: گر؛ سآ (نیزلیءآ.ب) از (ل آ:بی)؛ متن عنه دستنویس دیگر ۲۷-لءل " (نیزلن "): بگیرد (حرف 
یکم بی‌نقطه)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۸-ل.ق (نیزلن,پ.لن ۲): خریدارم؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۹-ل: را؛ متن - چهارده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: و قال:ٍنی مزثر لرایک الثاقب و کلامک النافع و علمک الوافر ۳۰مل.س: آزمودن اسکندر پزشک را؛ متن 
تصحیح قیاسی است ۳۱-ق: نزدش؟(3: پیش)؛+ک: پیش رفتش؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۲-(ل " بجشک) ۳۲-ق (نیزق آ.لی, 


1 بدیدی؛ک: برفتی؛ متن -ده دستنویس دیگر 


اسکندر 


هه ای تست ۱ 
بدو گفت: هر کس که افزون خورد 


که بر درد آن ۳ ساید مت 
۲ ۲ و ۰ 15۹ ۳ 
چو بر خوان نشیند. خورش نشمرد 


۶ 9 ی ح "۳ ۳ 
بيامیزم اکنون . ترا داروی گیاها فرازارم از هر سوی 


۱۲۴ 2..." 9 ۱ 

چو افزون خوری چیز . نگزایدت 
ان ار در نت 
ول اه کردد 


قهای. فده تال 


۳ باد وش ۳ سخن‌های نغز 


۱ و ۱ مود ۳۷ 
۵ شوی بر تن خویش‌بر" کامکار چو خرم‌بهار 


همان رنگ چهرت"" به جای آورد " به هر کار پاکیزه‌رای آورد!" 
سر تا که مه یت »سای ۲ و زر استتاض ۱۳ کی تال 
0 گفت: . نشنیدها ها :۱۳۱ 
گر آری تو این نغزدارو بجای ور ناشن ده کیتی ‏ مراز.وهتهای 
۰ خریدار گردم !۲ ترا من به جان شوی بی‌گزند"" از بٍ بدگمان 
زا فد بل ها ماف ای رش هت 


ال یلد زان سر( اور سعت بارهم دستویین کیگر لا ازت فت را تاره قاری فأمر باحضار الطبیت: فسأله عن أعظم 
نت الأْمراض آ-(لی: ,دز) تل: تنکرذه ق؛ ننگرد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ک (نیز لی, پ» و ب): بشمرد؛ ل ۰ س ۲ (نیز آ): نشمرد 
(حرف یکم بی‌نقطه؛ س: خرد نشمرد؛ (لن آ: نشیند خورش (وزن ندارد)؛ متن -س ۲ (نیز لن.ق آ.ل۳) ۴-س (نیزلی <ازء آ): فزون از 
شق: نباید به دارو ترا روده شست؛ک: نباید که از وی ترا تن بشست؟؛ (ل 7 نباشد ترا علت و درد جست)؛ متن - دوازده دستنویس 
دیگر؛ بنداری: فقال: [ن یا کل الرجل فاضلاً عما بحتمله المزاج, و لا بضبط نفسه عند حضور الطعام ۶-س (نیز لی.ل آ.ب): بیاموزم؛ 
(لن ۲: برآمیزم)؛ متن عده دستنویس دیگر ۷-(ل 7 فراز آورم)؛ ق.ک این بیت را ندارند ۸-(لن. ق ".لآ و: زو؛ لن آ: بدان) ٩-(لن,‏ 
ق ۲ روده؛ لن آ: بباید بدارو ترا روی) ۱۰-س: زود جست؛ (و: چاره جست)؛ل آ.س ۲ (نیز ب): که از وی ترا تن بشست؛ (لی: نیاید ملال 
توازاو نخست؛ل : بزرگ آنکه آو تن‌درستی بجست؛ پ: بباید بدارو ترا تن بشست؛]: نیاید به دارو ترا روده سست)؛ متن عل ۱۱-(و: 
همه) ۱۲-س ۲ نیفزایدت ۱۳-س: نیز؛ ق: هیچ ۴-ک: همان رنگ چهره به جای آیدت؛ (لی, آ: به هر کار پاکیزه‌رای آیدت)؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر ۱۵-ل.س (نیز ل آ.و): همان؛ متن کل ۲.س ۲ (نیز لن, ق آءلن ".ب) ۱۶-ک,ل آ.س ۲ (نیز ق آ, ب): یاد دار این 
۷->ک: که بفزاید؛ ق.لی, پ. آ این بیت را ندارند ۱۸ل (نيز و): خویشتن؛ متن < س-س " (نیز لن. ق آ.ل "لن ".ب)؛ لی. پ. آ این بیت را 
ندارند ٩۱-س:‏ و چهره؛کءل ۲ (نیزب): چهره ۲۰-س.کءل آ.س ۲ (نیز ب): آبدت؛ ل: به جا آورد؛ (لن: به کار آورد)؛ متن ق (نیزق ۲. 
ل بلق ) یل آوردزس گس (بیزلیرب): آبات؟مکن عیرس لوری لسن درا ابیت را تلارند 9۷( ی نقید) 
۳-(پ. وب: سفیدی) ۲۴سل: بوداک: سپیدی کند مر ترا؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۲۵-(پ: چنین) ۲۶-س,ک.ل آ.س آ هرگز 
۷-(لی: ز شاهان نه هرگز چنین) ۲۸-ل آ.س ۲ چنان؛(ب: نه هرگز نشان؟ شاهان جهان (وزن ندارد)) ٩۲-(1زشاهان‏ نه هرگزشنیده‌ام 
(وزن‌ندارد)) ۳۰-ق (نیزلن.ق آ.ل آ,والن آ):نیکی؛ متن عنه‌دستنویس دیگر ۱-س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لی. پ. آ ب:باشم؛متن سدل.ق (نیز 
لن.ق آ.ل آ.والن ۲) ۳۲-س.ک.ل آ.س آ (نیز لی. ب): بی‌گمان؛ متن دل.ق (نیز لن,ق .ل 7-7), بنداری: نم قال: وی سارکب لک دواء اذا 
استعملتهکنت آبدصحیح الجسم. قوی النفس, مسرورالقلب» مشرق اللون منجذب الطبم الیاعمال الخیره نم لایعتریک معه الشیب, ولا 
یضرک کثرة الا کل و یزید فی شهوتک و حفظک ودمک. و لاتحتاح بعده الی شرب دواء آخر. فقال الاسکندر: ان فعلت ذلک کنت عندنا 
الموقر المکرم ۳( 7 بجشکان)؛ س: ترکان (وزن ندارد)؛ بنداری: و خلع علیه و اکرمه و قمه علی جمیع من بحضرته من الأطباء 


01 


پزشک" سراینده آمد به کوه بیاورد با خویشتن زان" گروه 
و 0 ۱ ی 
ز داناء که او را فزون بود پهر همی زهر بشناخت از پای‌زهر 
مِ ۲ 1 .م2 ۱۰ 
گیاهای کوهی" فراوان درود بینگند؟ ازو هر چه بیکار بود 
۵ زو" پاک تریاکاها برگزند تاش اوه فان عون مه 
تنش را به ِِ ی تسس شرفت ۱۳ ات۱۳ تندرست 
اش کار ۲ ۸ ی ۱ ۱ با کسی 
به کار زنان یز بودی سرش ین ی ی برش 
از آنه وی" کاهتر, گرایید " شاه نداشت"" اندر " آن هیچ تن" را نگاه 
۰ نان بُد که روزی بیامد بزشک"" ‏ زکاهش نشان" یافت " اندرسرشک"" 
و کت کت ی مان انب گردددبه تن انی‌گمان ۳ 
1 ۳۵ ۳ 
برانم که بی‌خواب بودی سه شب به من بازگوی این و بکشای لب! 
ی 12 و 3 ۳۳ ۰ ۳۷ ‌ 
سجندر بدو و من روسم از ازار سستی ندارد سم 
پسندیده‌دانای فان نبود اندر آن کار همداستان 


۴۳۲۵ مت تب ۲ ۱ دای داروی کاهش درست 


فک ها و تا رت تفت یا . ها 


ال ۲ بجشک) ۲-سیکهس ۲ (نیزق آرلی, آاب): آن؛ ق: یک؛ (و: خویش دانا6؛ متن -ل (نیزلن. لآ پهلن !)4 لا این بیت را ندارد 
۳-ل-س (نیزق آ.ل۳.ولن آ, ب): دانایی؛ متن ع(لن) ۴-(پ: که او را ز دانش) ش-ل" (نیز لن "): نشناخت ۶-ق: با لی, آاين بیت را 
تلار3 ۷ کل بسن نید ان که ایلیا مازده شود تفای دبارره) فال زوس گیل ی وب از آنومتن صواشن (نیز 
لن. ق آ, لآ پ. لن ")+ لی. آ این بیت را ندارند 1۱-(و: ازان) ۱۴-(ق: را)؛ ق: تر برگ‌ها ۱۳-س.ک. لس" (نیز ب): پیاورد؛ (لن ‏ 
نیامخت)؟ متن عل:ق (لیولودق ادل اه و6+آ این بیت را ندارد؛بنداری: فصار الی بعض الجبال و جمع الحشانش اتی هی آخلاط ذلک 
الدواء ۱۴-ل آ.س" (نیزلی): داشتی ۱۵-س-س آ (نیز لی, آدب): هر زمان؛ (ق ".ل؟: یک زمان؛ پ: سال و مه؛ و: خرّم و)؛ متن ل (نیز 
ان آ)؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری: و لا فرغ من عمل الدواء الجبلی غسل به عقب الملک. و کان من بعد پلازمه و یحفظ صحته 
۶-س-س ۲ (نیز لن-پ, آ.ب):بد+(و بود)؛ متن بل (نیزلن۳) ۱۷-(ل "از ون کو) ۱۸-(لن.ق آ: بخفتی) ٩۱ک‏ (نیزلی): نیامیختی؛(لن : 
بر آیختی) ی دای نی نی ال سل ۱-(ل 7 تیره) ۲۲-(ل 7 بشستی)؛ بنداری: و کان 
لاشکندز کیز لباه مکثرامن الاستمتاع بحظایاه ۲۳-(واپس به) ۲۴-(لی,آ:گراینده؛ق سراینده؛لن ":سرایید) ۲۵-ل: نکرد ۲۶-(لن 
نداشتی در؛ ق آ: ندارد درل " ندانمت از)؛ متن -س-س آ (نیزلی, پ-ب) ۷-(و: خود را) ۲۸-(ل آ.پ: بجشک) ٩۲-ل:‏ نهان ۳۰-ق, 
ک: دید؛ (لن آ: به کاهش چنان)؛ متن <س,ل آ.س " (نیز ن‌سو آ.ب) ۳۱-(لی: پزشک)؛ بنداری: فأحسّ الطبیب بضعف فی مزاجه ۳۳.ل 
(نیز لن, پ): جوی ۲۳.(ل " بدان) ۳۴-(لن: ناتوان)؛ بنداری: و قال: ال مضاجعة النساء تجعل الشبان شیباً ۲۵.ل (نیزق ۳): <ی>؛ متن < 
سیزده دستنویس ذیگر؛ شتار نی لاک انب قد أثرت فی الملک ۳۶.ک (نیز لن ؟): از آن از؛ل " (نیز ب): ز آزار ۳۷-(پ: نگیرد)؛ 
بنداری: فأنکر الاسکندر ما توهمه الطبیب من ضعفه, و قال: آنا نثيط النفس قوی المزاج ۳۸-س.ق.ک.س ۲ (نیز لی-و آاب):گشت! 
متن لءل ۲ (نیزلن.ق آدلن ۲) ۳۹-ل.س (نيز لن.ق آ.ولن ۲): آن؛ متن عک.ل آ.س ۲ (نیز لی. لپ آ.ب) ۴۰-(ق آو نوشته)؛ق: او ز بیشه؛ 
درس "این واژه خوانا نیست ۴۱-س نخست ۴۲-(ق آ: برآمبخت)؛ل (نیزلن ۲): بیاورد؛ متن دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فلم 
بقبل الطبیب ذلک منه. و رکب دواء یزیل الضعف ۴۳-س-س آ (نیزلی, پ. و آ.ب): شب به تنها؛ ل: همان نیز تنها سکندر؛ متن (لن, 
ق آ.ل آ.لن ۲)؛ بنداری: فنام الاسکندر تلک اللبلة وحده و لم بقرب أحداً من نسائه 


۳ 


اسکنتار 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


به شبگیر هور" اندرآمد بزشک؟ 

بفرمود..__ تا خوان بباراستند 

ندو گفت تام ۳ جرا ریختی ؟ 

ور کف شاه ینت ی 
مخ رم و ۱ 

چو تنها بخسبی تو ای شهریار 

یر ۱۳ 


نکه کرد او بی‌بار ‏ دیلشن شرشک؟ 
یکی جام بگرفت شادان به دست 
و می خواستند 
چو با رنج دارو بیامیختی۲ 


ره رل , ۹ 4 
نچست و ست. ‏ ره تنها بخفت 


نوازنده‌ی رود 


ای کار 
و را گفت: بی هند کی شا 
تو گفتی ۲ به هندوستان شد ۳ 
به هرای زرین بفرمود شاه 
کیت و یا متا 


ا.س.ک. س آ (نیز لن, لی-ب): چون! ل ۲ به شب باز چون ۲-(لن: بجنگ؛ل ۲ بجشک) ۳ل (نيزق آ.لن ۲ <وع): و بی‌یار؛ س.ل آ: 
اف <و>. آ.ب): وی راو؛ک: او راو؛ (ل 7 بیدار)؛ متن عق (نیزلن) ۴-(لن: پلنگ)؛ بنداری: فلمّا اصبح الطبیب دخل بالدواء 
علیه فنظر الی دلبله ش.ل: بیامیخت؛ س (نیزلی,): فروریخت؛ک.ل آ (نیز ب): بهم ساخت؛ متن عق.س ۲ (نیز لن.ق آءل "-لن ۲) یک 
(کن بان بنداری: فاراق ذلک الدوام ۷-ش (بیر لنالن 0۲: این ۸-ل.س (نیز ب): بر آمیختی؛ متن < دوازده دستنویس دیگر؛ 
س.ک.ل آ.س آ,لی. پ, آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

ند گفت:: این (لی:. کای). سر دادگر ز دادت شده پست بیدادگر (پ: گوش بیداد کر) 
بنداری: و قعد مع ندماء الملک فی مجلس العیش و الطرب. فقال الاسکندر: ما الذی أوجب اراقتک للدواء بعد آن تعبت فی ترکیبه؟ 
٩س‏ (نیز لی, آ): چنین؛ ق (نیز لن. قآ ودلن "): بدو؛ متن عل (نیزل۳) ۱۰-(پ: برآنم که) ۱۱-(لی: ببخت شب تیره؟؛ و: بخست و نشد 
تیز وا؛ متن دل.س.ق (نیز لن, ق آ.ل آ» پ. لن آ آ)؛ک.ل ۲.س آ.ب این بیت را ندارند؛ بنداری: فقال: | الملک قد نام البارحة وحده فزال 
عنه ذلک الضعف ۱۳-س.ق (نیز لن. ق ۲ لن ۲): بخفتی؛ متن ده دستنویس دیگر ۲-س.ق (نیز و): نباید ۱۴-(ل " مرا؛ لن: نیامد مرا) 
۵-(لی. آ: جنان دان که دارو؛ پ: مرا هیچ دارو نباید) ۱۶-ل: شاد شد؛ ق (نیزل ): شاد گشت؛ نیگال یی ارب تق اضف 
۷-ق: آزاد گشت؛ ل: ز نیمار وز درد آزاد شد؛ متن -س.ک.ل آ.س آ (نیز لن.ق آ.ل "-])؛ لی این بیت را ندارد؛ در ل "این پیت پساوند 
ندارد؛ در آ این بیت کمی پیش تر آمده است؛ بنداری: فضحک الاسکندر و تعجب من حذقه؛ ل.ق پس از این بیت افزوده‌اند: 
بی‌هند ‏ . گیتی مباد! 
۸سل. ق: بزرگان؛ (ل ‏ بجشکان)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩۱-س‏ : رمه ۲۰-ل.ل" س۲ (نیز ل " و ب): گویی؛ متن < ده 
دستنویس دیگر ۲۱-س 7 همه! ل.س آءلن " پس از این بیت افزوده‌اند: 

وز آنجا بیامد سوی خان ‏ خویش 


همه شب همی‌ساخت (س ۲: جست) درمان خویش 


چو برزد سر از کوه روشن‌چراغ چو دریا (لن 7 دیبا) فروزنده شد دشت و راغ 
سکندر بیامد بدان بارگاه دو ‌ (لن آ: 9 بر ز‌ خنده دل از عم شاه 


فرستاده. را دید سللار ‏ بار بپرسید و بردش بر (لن۳: سوی) شهریار 
ل در اینجا سرنویس دارد: نهان کردن اسکندر گنجها در کوهسار ۲۲-(ق ۲ اسپ)؛ک.ل ۲.ب این بیت را ندارند؛ بنداری: و بدرة من 
هب و فرس آدهم ذهبی السرج و اللجام؛ س آ پس از این بیت افزوده است: 
وزان پس یکی خلعت شاه‌وار یکی اسپ با طوق و زین و فسار 
۳-(ل " بجشک) ۲۴-س (نیزل "):جان پاکت؛ک.ل ۲ (نیزلی,آ.ب): رای پاکت؛(لن ۲:داد بدا تنعل یی نس لزق و۲۵ ی 


لیب لوبق ۳ زمان؛ پ این بیت را ندارد 


1 


اسکندر 


گفتار اندر آزمودن اسکندر جام را! 


از آن" پس فرمود کان " جام نن پارند. پر کرده از آب سرد" 
همی‌خورد از آن؟ جع هر کب ز شبگیر تا بود هنگام خواب 
بخوردند آب از پی* شرّمی ز خوردن نیامد بدودر" کمی 
او ارت ای ای ۱ که ی ای از انا ینت 
که افزايش آب این جام چیست؟ ی و هس۱۳ 
جنین داد پاسخ که اي شهریار این جام را خوارمایه مدارا 
که ی افو ی تیان کرقوان: بدین‌اندرون"" . رنح‌ها ‏ برد‌اند 
از اخترشناسان هر کنوزی, به جایی که بد نامورمهتری 
۵ بر کر و کش جام کرد رو از نی زور۳۵ 
همه" طبم" اختر نگه داشتند فان ی و .کات 
ب ا تاطتیی. کر اس ال که ‏ اوزا کی نف اهت فان 


اس (نیز آ): آزمودن اسکندر جام را! (لی, و: گفتار اندر ] ازمودن شاه اسکندر جام را)! متن تصحیح قیاسی است ی وف 
لن-ل آ, و-ب): وزان؛ متن ل (نیز پ) ۳.س: تا ۴ک (نیز ب): زر ۵-(ب: زر)؛ کل آ.س ۲ خام زر؛ متن < بازده دستنویس دیگر؛ 
ی ثم انه آمر باحضار الجام الاصفر فجاژوا را اه و ی( ام زان مت 
ق-س آ (نیز لن ق آ.ب) ۷-س (نيزل"پ): هر کس ازان جام آب؛ (لن: هر کسی آب (پساوند ندارد))؛ک (نیز قآ لی, آ): جام هر کس 
شراب؛ بنداری: ِِِ بشریو ناه هن ول النهار الی وقت النوم 0 4(و: تبامد بدو 
در ز خوردن) ۱-(ل ابا فیلسوف این چنین) ۱۱-(لن ۲ پس آنگاه با فیلسوفان بگفت) ۱۲-(لن.ق آ,لن: ما) ۱۳-(لی؛ آ: که اندر 
بت لن.ل آ.والن " پس از بیت ۴۴۱ و س.ق پس از بیت ۴۴۲ افزوده‌ند: 

بدان فیلسوف آن زمان شاه گفت (و: گفت شاه) که یکره ححهانر قر ۰ شک شرت 

(و: که هستم به دل کید را نیکخواه؛ س این بیت را ندارد) 

به چهر و به دیدار (والن آ به چهره ندارند) چیزی فزون شگفت اندرین بند و چندین فسون 

اش ب نخوانیم هندوستان مگر خانه کید جادوستان (و: چون دوستان) 
گوبا ماخذ بنداری نیز این بیت را داشته است: فتعجب الملک. و قال: انه لا نظیر للهنود فی الصناعات و العلوم. و انهم و ان کانوا قد 
حرموا حسن الوجه فقد رزفوا حسن الافعال و نحن بعد هذا لالقول فی بلادهم بلادالهند بل تقول بلاد السحر 1۴-(و: بخویست) 
۵-س-س ۲ (نیز لن-ب): با؛ متن عل ۶ا-ل.س (نیز لن.ق آ,لی.نآ.]): هندوی‌ست؛ (و: جادوی‌ست)؛ متن کل آ.س ۲ (نیز لآ پ.ب)؛ 
نداری: فاللفت الی الفیلسوف و سأله و قال: زيادة الماء فی هذا الجام مستندة الی النجوم آم الهندسة؟ فقال: با ابها الملک! لانستصفر 
شأن هذا الجام ۱۷-س,ک (نیزلی, آ.ب): کزین ۱۸-سکهل " (نیزلی ب): سالبان زندگی؛ متن -ل.ق.س ۲ (نیز لن.ق آءل آ-لن ۲) ٩۱-ل»‏ 
ق: در بسی؛ بنداری: فقد صرفوا فی صنعته زمناً طویلاً و قاسوا من تعباًکثیرً ۲۰-لسل آ (نیز لیال۳): ز؛ متن دس ۲ (نیز لن.ق پم 
وه یه هی ۲۲ کل دیق پردنله سوت قوازرده توس شیر ول بو ان ۲۴پ و2 شفیل) 
۵-س-س آ (نیز لن- لآ آدب): لاجورد؛ متن عل (نیز پوالن 6+ پاپس از این پیت بیت ۴۴۴ را دوباره آورده است ۲۶-ل.س (نیز لآ 
پو): همی افتن یده دستلویین دیکر ۲۷-(پ: کاز اختر) ۲۸ل:درین؛س ‏ (نیزی ال موز ترین !مین ده دستترشس دیگر؛ بنداری: 
فطبعوه علی طبائع النجوم ۲۹-(پ: نه) ۳۰-(ون از کشش) ۳۱-ل (نيز پ): ز آهن؛+س: از اهن؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و 
هو کحجر المغناطیس فی جبهالحدید.فلایزال مملا لایتطرق له تقصان 


۳۵ 


ات8 


ی یت ۱۸۱ 


ز گردون پذیردهمی اب خوش 


همی آب گ 9 نا تا به روشن دو جشم آدمی 

قم . تا انا نسفلا. امش هام اور سور ای 
سی ۰۰ کشت مشاه شا .۶ ک تن قفا نله اي مت فاک با 
همی‌نشکنم تا بماند"" به جای ۳ ی توق تنل مه اش 

ی ۳ ۵ ۶ تور ۰.۰ ۷ . 

چو من یافتم زو چنین چار بزین. بز.. گزونی. ۰ ریم ۰ هر 

۷ یس سکندر همه خواسته کجا داشت با گنج 9 
۵ دوضا. بارکت. واه ,باه ار با نس با 
به کوه‌اندر آگنر ۲۱ جیزی که بود ار 9 ۳ گوهر نابسود 
۳ در کوه شلد گنج‌ها ناید ید کم جهره‌ی آگننده ۲۳ ند بل 
همه" گنج با آنکه " کردش نهان ترا ی کی انقن ۲ وان 

ی ۰ ۳۹ ره ۳۰ 

ز گنج نهان کرده در کوهسار بیاورد با خویشتن یادگار 
۰ و لاد سفون: بان لک اند به قثوج شد. گنجش"" آنجا بماند 


ری و: چنان هم؛ لن, لن آ: آن چنان هم)؛ قکرن ع در 3نتنو ایس زذیگن ۳۲( بشد) ۴-(ل شد خود او را بکش)؛ 
بنداری: فهو یجذب بخاصية الماء من الفلک باذن الله ۵-ل.ل آ.س " (نیز لن. لی): باید؛ متن دس ق.ک (نیز ق آ.ل " ودب) -ق-س۲ 
(نیز لن-ل آ. وب): جو؛ (پ: آب گیرد چو)؛ متن -ل.س ۷-ل .س آ (نیز لن): یکی؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۸ک (نیز پ): به 
بیند؛ (لی: نباید)؛ بنداری: و بستدره من الهواء بحیث لاتدرکه حاسة نظر الانسان ٩-پ‏ پس از این بیت افزوده است: 

بان افلشوف. آن: رمان فتاه کشت که تن وان کی وا یتح 
شگفت آندرین بند و چندین فسون 
مگر خانه کید جادوستان 


به چهره ندارید چیزی فزون 

ازین پس نخوانيم هندوستان 
۰-(پ: همی) ۱ا-ق (نیزلن.ق ".پ.و): بمانم؛ متن -ده دستنویس دیگر ۱۲-س,ک.ل آ.س آ (نیزلن.لی, پ.لن 1.7): همه؛ متن دل.ق (نیز 
ق ".لآ واب) ۳ا.ل (نیز ق آرل؟ لن ۲): که؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۱۴-ل ۲ چنان؛ (و: کزو یافتم این چنین) ۱۵-(لن: ساز و) 
۶-ل.ق: برو؛ل ا.س " (نیز لی.ب): بدین؛ (ل 7 چنین)؛ متن سک (نیزلن.ق ۲. پ-1) ۱۷-(لن ۲ 7 نخواهیم)؛ بنداری: فتعجب الاسکندر 
و قال:|نا نکتفی من الکید بهذه الاشياء الأربعة, و لا ننقض عهده آبد الاهی و لانطالبه بشیء آخر مدة العمر ۱۸-متن -(پ)؛ ل-س آ 
لن-ل " وب این بیت را ندارند ٩۱-(ق‏ و: اشتر؛ پ: استر) ۲۰-(و: همه بار گوهر نهاد)؛ بنداری: ثم اه آوقر مأتی دابة ذهباً و 
جوهراً ۲۱-س.کل آ.س " (نیز لیءآ.ب): انگند؛ متن عل.ق (نیز ان.ق آ.ل "ان ۲) ۲۲-ل.قءل آ.س ‏ (نیزل .ول ۲): وز؛ متن سیرک 
(نیز لن. ق آ. لی. پ. آ. ب)؛ بنداری: و صار بها ای بعض تلک الجبال و حفر فیها حفاثر کثيرة» و کنز فیها تلک الأموال الوافرة ۲۳( ۳ 
<چو> (وزن ندارد)) ۲۴-ل: چهرة آن کننده؛ س,ک: چهر آکندة او؛ل : چهره آکنده او؛(ل ": چهر آگندگان را؛لیآ: چهر آگنده هرگز؛ 
لن: کس آن گنج آگنده را هم)؛ متن ق.س ۲ (نیز ق ".پ. ولن آ.ب) ۲۵.ق (نیزل "): همان؛ (لن: همی) ۲۶-س:ها آنچه؛ (ل ۳ ها پاک) 
۷-ل: زان؛ درل " این دو واژه خوانا نیست؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۸-(لی:3: ندیدش از آن پس کسی در)؛ بنداری: و آهلک 
متیر و حفرها و قاسوا آمرها ٩۲-ل.ق‏ (نیز لن): بر؛(ق : کردة)؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۳۰-س: کارزار ۳۱-س,کدل آ.س ۲ 
نیز لن,لی. آ ب): گنج؛ متن عل.ق (نیز ق ".لآ -لن )؛ بنداری: نم ارتحل الاسکندر من میلاب و توجه الی نوج 


۳۶ 


اسکندر 


گفتار اندر نامه فرستادن اسکندر بنزدیک فور هندی ! 


خر ورد شک شروک اقفر یکی نامه فرمود" پر" جنگ و شور 
ز شاهنشه اسکندر. فیلفوس تاه ای ماو 
سوی فور هندی. سپهدار هند بلنداختر و لشکراراي هند؟ 
سر نامه کرد" آفرين خدای کجا بود" و باشد هميشه بجای 
۳۶۵ ی را که او کرد ی بماند بدو کشور و ناج و تخت 
گرش" خوار گیرد بماند نژند تتابد ‏ پرو" ‏ آفتاب" ‏ بلند 
شیدی مهمانا که یزدان پاک هنشت ها اتیب دای 
وروی ریت و نهیم زر از - لت قافتهن 
اند ی وه نکر کمن تخیر لا خر مره 
۷۰ همی نام کوشم"" که ماند" نه ننگ بدین " مرکز ماه" و پرگار تنگ*" 
ان تیه رنه که پر از داد " کن رای تاريي" " نوا 
ز تخت بلندی"" به اسپ اندرآی! مزن رای با موبد و" رهنمای! 
ز ما ایمنی خواه" و چاره مساز!. که بر چاره‌گر کار" گردد دراز 
ز فرمان اگر یک زمان بگذری بلندی گزینی و گندآوری, 


ال: نامه اسکندر به فور هندی؛ س: نامه فرستادن اسکندر بنزدیک فور هند؛ ق: نامه اسکندر به فور شاه قنوح و جواب او؛ک: نامة 
اسکندر نزد فور و پاسخ فور؛ل ": نامه اسکندر نزد فور هندی؛ س ": نام اسکندر نزد فور؛ متن تصحیح قیاسی است؛ بنداری: ذکر 
مسیر الاسکندر الی وج و ماجری بینه و بین ملکها [فور] ۲.ل.ق.ک.ل ۲ (نیز لن-پ. آ.ب): چو آورد؛ س (نیزو): بیاورد؛ متن -س ۲ 
۳.س (نیز آدب): بنوشت؟ متن < دوازده دستنویس دیگر ۴-(ل" با) ۵ق-س " (نیز ان, ق ".پ): <و؛ (و دانش و) س (نیز لی, 
[: خداوند تاج و خداوند کوس ۷-س" (نیز ق کل آدلن آ,[): سند؛ متن عل-ل آ (نیز لن,لی و>» ب) ۸-س (نیز لی, [) نبشت از 
نخست ٩ق:‏ که بود او و »ال ".س" (نیز ب): بخت پیروز داد؛ک: کجا بخت پیروز داد؛ متن -یازده دستنویس دیگر ال آ.س؟ 
(ثیز ب): بماند بدو (ل :برو) کشور و تخت شاد ۱۲علن ‏ کر آو) ۱۳ق انیز ی لی.0): بدو ۱۴ک: بیابد مکافات چرخ ۱۵-ق.ک: 
درین؛ (ق آ.پ: برین) 1۶-(لی: از تخت) ۱۷-ل.قء.ل اسآ <و> (نیز لن ولن ۲): وز؛ متن <س,ک (نیز قآ لی, پ. آ.ب) ۱۸-(ل ۳و 
شاهنشهی) ٩۱-ل,‏ قءل آ.س "۲ (نیز لآ والن "): وز؛ متن -س,.ک (نیز لن, ق آ.لیء په آاب) ۲۰-ل.ل ۲ (نیز ق ۳): نماند (حرف یکم 
بی‌نقطه)؛ س. ق .که س " (نیز لی-ب): نماند؛ متن -(لن) ۲۱-(لن.ق آ,ل ؟ ولن ".ب: همی)؛ متن عل-س ۲ (نیز لی, پ.1) ۲۲-ق: روزمان 
۳-س-س آ (نیز لن.ق آ. لپ و آ.ب): کزین؛ (لی: وزین)؛ متن ل (نیزلن ۲) ۲۴-سبل ۲ (نیز آ): خواهم؛(لی: خواهد؛ پ: باید)؛ متن < 
ده دستنویس دیگر ۲۵-س که مانم ۲۶-س "(نیزلن.پءلن "): برین ۲۷-ق: درین مرکز تیر ۲۸-(لی: بر کار جنگ؛ل ‏ مرز کز تیره بر 
کار شنک یل رن لوتب رس متس سل درایل نارازه مر وف وستو یس دلیر ۲۱ کی (نو لیا 
باریک؛ل ۲ (نیز لن ") باریک (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن -س.ق (نیز لن.ق ".لپ واب) ۳۲-س,کل .س آ (نیز لیپ. آدب): بزرگی! 
متن عل.ق (نیز لن.ق آءل آ,ولن ۲) ۳۳-س (نیز لنءلی, آدب): <و>؛ (و: بزن رای با نامور)؛ متن عنه دستنویس دیگر ۳۴-س: ساز (و: 
جوی) ۳۵.ل ۴ راه؛(ب:دار)؛ بنداری: و کان لها ملک یعرف بفور. فکتب الیه کتاباًقال فیه: و اذا وقفت علی هذا الکتاب فتحول من ظهر 
تخت الی ظهر الفرس, و أقبل الی الخدمة, و لاتشاور احداً فی ذلک حتّی لا بطول علیک الامر 


۳۷ 


اسکندر 


۵ بیارم من" آتش" سپاهی گران گزیده‌دلیران 0۳ 
۲ و ۲ ۲ 1 ۳ ۷ .7 

چو من با" سوارانه تا به جنگ پشیمانی اید ترا از درنگ 

یر زیت اوه کقتارها مد شا یله از اب رل کته فا 

و ۱۳ ۱ ۱۴ ۳ اه ۱ ۱۶ 
نهادند . مُهر. سکندر . بروی بجستند بینا یکی نامجوی 


۲ ۳ ۱۷ ۱ ۳ ۸ مم. مِ ۱۹ 
فرستاده امد بنزدیکی فرر گهی رزم گفتی. گهی ی 9 
۳۰ 


۰ جهاندیده را پیش او خواندند ۳ تخت . .0 فدکا. . سسانین 
ری در تا ز ال ار سر 
ها که سکن خر ۱ بانیه رش ۱۳ ۲ پیز" کینه شیر لکشت 
ی تاه کش از مخداوتلم تاک باید ۲ که پاشیم .با" ترس و, پاک 
نگوییم چندین"" سخن بر" گزاف که بیچاره باشد" خداونٍ لاف 

۵ مرا پیش خوانی؟ ترا شرم نیست؟ خرد را بر مغزت" " آزرم نیست؟ 
اگر فیلقوس" " این نبشتی "" به فور نو هم تیز از آن کار"" بردار شور 
ز دارا ۲ تس ۲ دلین کرو گشته ۳ چرخ گر دنده سیر 


(-ل-ل ۲ (نیز لآ پ و آء ب): چو؛ متن -س ۲ ۲-(لن ۲: چو آتش بیارم) ۳-س.ک.ل آ.س " (نیزل آ,و, آ جو>. ب): جنگ‌آوران؛ متن عل 
<و>. ق <و> (نیز پ.لن ۳)؛ لن.ق " لی این بیت را ندارند ۴-ل " چو با من شسق: سوان (؟) ال بباشم) ۷-ل.ل 7 زین؛ متن <- 
سیزده دستنویس دیگر ۸(لی, آ: گونه؛ س: این گونه؛ (ل۱۳ پار‌یی (وزن ندارد))؛ متن ده دستنویس دیگر ٩ک‏ (نیز لن,ل "): 
سخت؟؛ (لن آ: بخته) ۰ا-ل, س.ک (نیز لن-ل ‏ و آ. ب): نویسنده؛ متن - قءل آ.س۲ (ئیز پ) ۱۱-(لن ۳: نویسندة) ۱۲ک (نیز لن): 
پردخت ۱۳-ل: نرد ۱۴-(لی.لن ": بدوی) ۱۵-ل (نيزق ): پیدا؛ ق:دانا؛(لن ": بیدار)؛ متن -س,کل آ.س ۲ (نیز لی-و آدب) ۱۶-س.ک. 
ل آ.س ۲ (نیزق آ.لی, پ. آ.ب): راهجوی؛ متن عل.ق (نیزل آ.وهلن ")+ لن این بیت را ندارد ۱۷-ق (نیزلن, پ.لن "): به درگاه؛ (ق ": فرستاد 
شاهش به درگاه)؛ متن -ده دستنویس دیگر ۱۸-س.ل آ.س ۲ (نیز لی: ب): بزم؛ک: نرم؛ متن عل, ق (نیز لن, ق آ.ل آ,پ.لن ۲) ۱۹-سبل که 
س۲ (نیز لی <و>.ب): رزم و شور؛ک: رزم و سور؛ (و: هم از رزم گفتش هم از بزم و سور؛ آ: یکی نامه بر دست پر جنگ و شور)؛ متن ‏ 
ل.ق (نیز لن.ق آءل آ. پ.لن ")+ ل پس ازین بیت افزوده است: 
فرستاده آمد به درگه فراز بگفتند با فور گردن‌فراز 

۰-(لن, لن ۲: بر آن) ال (نید لن -ب): حو؛ لش خی ۱ و 9 زان؛ ق: <ازع؛ (ب: ازو)؛ متن دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فلما 
وصل الکتاب الیه استشاط الهندی و هاجت ز براژه و تنمر ۲۳-(لی.آ: نامه) ۲۴-.ل.ک (نیز لن.لی.ل آودلن آ.ب): نوشت؛ متن س.ق, 
ل آ.س ۲ (نيزق آ.پ.1) ۲۵-(لی: ببالین) ۲۶-ق.ک.ل ۲ (نیزلی.لن 1.7 نباید؛ متن عل.س.س ۲ (نيزق آمل آ.پ.ب) ۲۷-(لی.آزبی)+لن,واین 
بیت را ندارند ۲۸-(ل چیزی) ۹-س (نیز لی): از؛(آ:بگوییم چندی سخن از) ۰-ک: ز داراشدستی؛ بنداری: فاجاب عن کتابه و قال فیه: 
الحملله الذی لم یجعلنا من تتعی فی کلامه طوره. و لاممن بتهجم علی آمر لم یسبر غوره ۱نهعت بل رف اس عشرده 
دستنویس دیگر؛ بنداری:کیف تستنهض مثلی الی خدمتک ولا تشاو نفسک و لاتراجع عقلک؟ ۲-س:فیلسوف ۳۳-ل (نیز لی.والن آ.1): 
نوشتی؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۴-س.ل .س ۲ (نیزلی, آ.ب): نیز از آن کار؛ل.ق (نیز لن:ق ۲): تو نیز آن (ق ۱۲ این ل ۲ از) هم آغاز؛ 
متن تصحیح قیاسی است ۵-ق: بر جای سور؛ (پ: رزم آغاز و بردار سور).ک: نیز بردار ازین کار سور؛ (و: همی آن سرآغاز شاید ز 
شون آن ا: به ماتم بدل کردی آغاز سور)؛ متن ده دستنویس دیگر ۳۶-(ل۳ برین خود) ۲۷-(لی,: گذشتی) ۳۸-(ل ‏ گشت بر) 


۳۸ 


اسکندر 


1 ۱ عم 2 و 
و ۳ عملی ر بگذرد ِ ِِ 3 ۳ مرکا 
۳ 9 
۰ برین ۹ رن تن مان شتا 1 به ما ۳ کیان کمن 
۰ ۹ و اه سم ۰۷ .سم ۲۱ 
منم فور و از فور دارم نژاد که از فیصران کس . نکردیم باد 
ها میا عازن دل و بخت با او" ندیدیم"" راست 
۱۵ ۳ خ .۱۷۰ وا ۸ واه ۱۹ سل 
همی زنده یبلال. فرستادمش همیدون به بازی " زبان دادمش 
کد ‏ ست ان بشلی کقکم بقع ناه که نز 
4 ی مت رش عاک 10 ی یهد قندی ۵ 
ویب کی ول رک ناما خر که فاد" هت 
قشم کرد ی اد نود شاه که تاو 
۳۳ ام - 0 او 2/0 من 
همه راي نو برتری جستن ست نهان"" تو چون "" رنگ " آهرمن ""ست 
۰ به گیتی همه نخم زفتی مکارا پترس از گزند و بد ردان 
بدین و ۳ کح خواستیم "۴ به 5 دلت ‏ را بیاراستیم ۴۲ 


| (لی, آ: بر) ۲-ق: جه در جنگ میرد جه در کارزار؛ لن به جای این بیت افزوده است: 
ندانی که چرن بگذرد روزگار چه باید ترا پند اموزگار 
۳( ۲ جنان) ۴-ع: رای ۵ک: گردند؛ و بیت‌های ۴۹۰-۳۸۹ را ندارد ۶(لی: بدین) ۷مس, که لس" (نیز لی.ل » په آد ب): 
وزین؛ق (نیزلن ): اژیت امن حل (نزق ۲) ۸ [ (لن ۲: نیامدت باد از)؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری: فان کان آبوک تجاسر من 
آبی علی مثل ذلک فتجاسر علیه ٩.ل,قءل‏ آ.س آ (نیز ل آ.لن۲): وز؛ متن <سءک (نیز ق آءلی. پ-ب) -(: کین) (اسل: نگیریم؛ 
متن - سیزده دستنویس دیگر؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری: و کانک لاتعلم آنی فور بن فور الذی لم بحتفل قط باحد من القیاصرة 
۲(ل موز ما) ۱۲(لیتوی) ۴انق تیش بت اترانبان تیک (ق ۲ ندیلم آبا او دل بخت) ۱۵-(و: همان) ۱۶-س (نیز ب): زند؛ (آ: 
ژنده)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۷-(پ: همان من) ۱۸-س,.ک: ساری (نقطه ندارد)؛ ق (نیز و): بماری (حرف دوم بی‌نقطه)؛ل آ: 
باری (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س آ (نیز لن, وگن :آاب):نیازی»(ق ‏ بکارق)وهن ال 1٩‏ دسع) *ادق؛ و ۲۱-(لن: 
این) ۲۲.ک: چنان‌دوده را روز برگشته ۲۳-متن «س-س آ(نیز لن-ب)؛ل این بیت را ندارد ۲۴-(لن,آ: که) ۲۵-(لن ‏ از) ۲۶-س :در 
سرت شد خرد؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ق این پیت را ندارد ۲۷-(]: جوبی) ۲۸.ل: کوتاه باشد؛(ل " چندین نباشد؛ لن آ: کوتاه 
گردد)؛ق: ما دگرگونه باشد؛ک: که جز کونه باشدت با ما؛ متن ده دستنویس دیگر ٩۲-س‏ (نیز ب): زند؛(آ: ژنده) ۳۰-(لی: پیل سیاه) 
۳۱-لءق (نیز لن.ق آدل آمودلن ): پیشت ببندند؛ (لی؛ بر دشت بندند)؛ متن عسءل آ.س " (نیز پ آب) ۳۲-س "با باد راداک: که گیتی شود 
پیش جشمت سیاه؛ ک پس زین بیت افزوده است: 
بر آن گونه پیش تو آرم سپاه که بندند بر دشت و بر کوه راه 
۳ بل (نیزلنآ): همی! متن <سیزده دستئویس دیگر ۳۴-ل: برترین گشتن! ق: ترا رای بر برتری گشتن! متن ‏ سیزده دستنویس دیگر 
۵-س.ک.ل آ.س آ (نیز لی, پآ ب): نهاد؛ متن عل.ق (نیز لن.ق آءلآ,ودلن ۲) ۲۶-سءک.ل آ.سآ (نیز لی. آ.ب): هم؛ متن عل.ق یز ان, 
ق ال آ-لن۲) ۳۷.-(ق ۲ دیو) ۳۸-س ۲ (نیزو اهریمن؛ متن «سیزده دستنویس دیگر ٩۳-(و:من)‏ ۴۰-(و: خواستم) ۴۱-ل.ق (نیزان, 
ل آالن ۲ منقش!(ق آ:به نیکی؛ پا به خوبی)؛ متن دک.ل آ.س آ (نیز لی, و آدب) ۴۲-(و بباراستم)؛س: آن را بياراستیم (وزن ندارد) 


۳۹ 


اکن 


چو پاسخ بنزد سکندر رسید همازگه از لشکر سران" برگزید" 
که ۳ سایسته ۳ پیش رو به دانش کهّن و و تا نو 
سوی فور هندی سپاهی براند که روی زمین جز به دریا نماند 
ی و یش دق وااسان کا که که ری ۱1 
همه کوه و 9 و ۳ وی ۱۳ به 9 ان جنگجویان تکستت 
۳ ی ۱۷ ۳ ۳ ۸ .. ۱۹ 
ز رفتن سپه سربسر ‏ کشت کند از ان راه دشخوار و بیکار " و تند 
هم آنگه ۳ اف به منزل سیاه گروهی برفتند ندیک شاه 
که ای فیصر روم و سلار چین سپاه. ترا برنتابد زمین 
ترهش اک ردق ها موی رپس ن: تال متام 
سپه را چرا کرد باید ‏ تباه؟ یی وی رز وان ۱۳۵ 
: : م ۱ ۳۷ ‌ 
لشکز نبينيم اسپی درست که شاید به تندی برو رزم جست 
ازین تفیگ ۳ بازگردد سیاه سوار ۳ پیاده تبابند راه 
۳۹ ۱ ۱ ی ۱ اش 
چو پیروز بودیم تا این زمان به هر نت بر ِِ بدگمان 
۵ کنون سر به سر کوه و دریا به"" پیش به سیری نیامد "" کس از جان "" خویش 
مگردان همه نام ما را به ننگا نکرده‌ست کس جنگ با آب و سنگ 


ا.س.ک,ل آ.س " (نیز لی, پ. آ.ب): بلان؛ (لن, لن ۲ سری)؛ متن < ق (نیز قآ لآ و) ۲-ل: سر اندرکشید؛ متن - چهارده دستنویس 
دیگر ۳(و: بودند) ۴-(لن: باشد به شایستگی) ۵ق: و؛ (پ: وز) ل: و ساله؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ ک در اینجا 
سرنویس دارد: رفتن اسکندر به رزم فور هندی؛ بنداری: و کانک اغتررت بنکبة دارا حین اس تفای فاوات رز 
پباسک و شدة مراسک. فلا تظهرن فی الاقدام علینا جسارة, و لا تأمنن فی الجرة علی معاملة الملوک خسارة. فلمّا وقف الاسکندر 
علی جوابه استعذ لقتاله و سار الیه ۷-(.ب: راند) ۸-س (نیز لی. ب): سو؛کءل آ.س ۲ (نیز ق ۳ از آن سو؛ (و: چندان)؛ متن ل (نیز 
لن.ل آ. پ. لن ۲) ٩ل:‏ تو؛ متن عس.کءل آ.س ۲ (نیز لن-ب) ۱۰-(و: مگر؛ ب: همی) ۱۱-(ل ‏ شاه)؛ ق این بیت را ندارد ۱۲-(: همان 
کوه و هامون) ۱۳-ق.ک.ل ۲ (نیز ب): راهی؛ متن دل.س.س آ <و> (نیز لن.ق آ.ل "-لن ۲) ۱۴-(آ: هامون و راه درشت؛ لی: همان کوه و 
هامون و دریاو دشت) ۱۵-ل (نیزو): به دلش؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۱۶-س-س آ (نیز لن-و آدب): سراسر سیه؛ متن عل (نیز 
لن۲) ۷-(لی: گسترید) ۱۸-ل.ق جو> (نیز ق "): دشوار و بیکار؛ س (نیزل آ. پ. لن ‏ آ.ب): بی‌راه دشوار؛ک.ل ۲ دشوار بی‌راه؛ س ۲: 
بی‌راه و دشخوار؛ (لن,و: بی‌کار دشوار)؛ متن تصحیح قیاسی است ٩۱-(لی:‏ بی‌راه لشکر کشید) ۲۰-ل-ل ۲ (نیز لن-ب): چو؛ متن - 
س "؛ س (نیز لی.آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
بزرگان برفتند (: چو رفتند) نزدیک شاه ژتال " تبرگیادنل. تین مشتیر. .گاه 

۱-(لن ؟: رزم) ۲۲-س آ: تو ۲۳-سءکءل آ.س ۲ (نیزق ".ب): برین؛ متن عل.ق (نیزلن, لیءل آپ. لن 1.۲) ۲۴-ل ۲ (نیز ب) راه؛کءس ۲ 
(نیز لی): بی‌زاد؛ متن عل, س.ق (نیز لن.ق ".لآ پ. لن .7) ۲۵-ق (نیز لن.ل "پ.لن .1): زین؛ (ق آ.لی: ازین)؛ل: <این > (وزن ندارد)؛ 
رس کی( ۶-(و: سوار و پیاده نیابند) ۲۷-س: بدو؛(لی, آ:همی؛ل ‏ بسی)+ک.ل آاين بیت را ندارند ۲۸ل (نیزل ؟): گر؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر؛ق این بیت را ندارد ۲۹-(و: که) ۳۰-(ل " یک) ۳۱-ل" (نیزو): با ۳۲-قءک (نیز لن.ق آ.ل آ-لن ): دریاست؛ 
متن ع ل. زنل رب ۱ (ل لن, آ؛ ب) ۲۳-(لن» لن : نیاید)؛ ل اس ۲ (نیز ب): که سیری نیابد؛ متن ده دستنویس دیگر ۴ (لن ۲: 
جای) ۲۵-(لی: غمین)؛ لن.ق " این بیت را ندارند 


0۳۰ 


۵2۳۵ 


جشه. گفت. که نگ - ارانیان 
به دارایر از بندگان بد رسید 
۶ ی 
برین" راه من بی شما بگذرم 
0 ۰ 
پینید" از آن پس که دیجور" فور 
2۵ 
چو زو باز کردم بيايم به روم 
مرا یار یزدان و ایران‌سپاه 
۳ آشفته بل اه از ۳ گفتگ ی 
که ما سرپسر ‏ بنده‌ی ‏ فیصریم 
پپوییم 3 جون اسب کردذ تاه 
وا ای تیال ۱ 
بیند کسی پشت ما روز جنگ 
همه بندگانیم و فرمان تراست 


۳ 


۳ 
ز رومی. کسی را یامد زیان 


کی از ها تنان. اه یه 


و و شا ۱۳ ۴ 
پردازد از بن به رزم و به سور 


ای 9 آورم روي بوم 
نخواهم که رومی بود نیک" خواه 
سپه سوی پوزش نادند روی 
زمین جز به فرمان او نسپریم 
پیاده به جنگ اندراید سیاه 
ی از انکتتن بل که ۰ 
اگر چرخ بار ۳ ۳ ۳۱ 
رای کیوی بورهاگ فان پرابشتا 


و ره 
۰ چو بشنید ازیشان" سکندر ‏ سجن یکی رزم را دیگر افگند بن 


کتیتر کنقز از نان هار که رت متا ال کارقان 
یس پشت ایشان ۲۹ ‌ ۱ سران زره‌دار مردان حنک‌آوران؛ 


1 ۳ ۳ 
برفتند کشت نار تک شور ااانان ۰ سر هرا 
بسن آیشت::آیشان ۲ سوازان اممتر لا و خر ارازاد. سس 


ا.(لن: بدو گفت اگر چند از) ۲-(ل ۳ ب: نیامد کسی را)+س؟ (نیز لن» نيامد کسی را ز رومی؛ متن دل, س.ق (نیزل آءلی پ-آ) .لآ 
زمان+ک این بیت را ندارد ۴سل ".س ۳ را هل (نیزلن "): خسته؛ س (نیز آ): بار جستن! ق: زاز خستهاگ (نیزی )دیاز دخته؛ل امس (نیز وه 
بر خسته؛(لی. لآ ب: بازجسته! پ: نوز رنجی)؛ متن ع(لن) ق (نیز لن-ب): بدین؛ س ‏ چنین؛ متن-ل؛س.ک.ل ۲ ۷-س (نیز لی.ل 1 
ده:(و سر)؛ متن عده دستنویس دیگر ۸-(لن ۲ همی) ٩-(لن:‏ بگویم) ۰-س.ق.ل آ.س ۲ (نیز لی, آ ب): از رزم؛ک: گنجور؛ (لن.ق آ.ل اپ 
لن ۲ رنجور؛ و: سرگشته؟؛ متن عل اسل (نیزل آ.پ): نبردارد؛ ل " (نیز ب): پپردازم؛ س ۲ (نیز لن. لی. آ): نپردازم؛ متن -س.ک (نیز ق آ,ودلن ۲) 
ال (ترال فان خی وان من؛لی: آن؛ ب: این)؛ س: آن بر اعس: بزم+(ق 7 رنج)؛ ق: جو پیدا کنم من به بزم؛ متن عال.س ۲ (یزلن» 
لی-1) ۱۴مک: گنج و سرور؛ل ۲ (نیز ب): برو بوم شور ۱۵-س : پیروز؛ (لی.ل " پ. آ: من باز) ۱۶مل آ.س 7 روز؛ متن -دوازده دستنویس 
دبگو؛ ل این پیت را ندارد ۱۷-(ق لي,آ: کینهخواه): بنداری: حسبی اه ناصراء ثم فرسان ایران انصارا فارجعوا آنتم فما لی فیکم حاجة 
۸-ل سل آ (نیز لن-ب): چو؛ متن س آ ٩-ل‏ (نیزق آ. لآ پ): زان ق: از؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۰-ل.س <و>ه ق <وء.ک.ل آ.س آجو> 
نیز لی.ل آجوب لن ۲ جوه ب): بکوشیم و؛ (لن: بگردیم واق " بگوییم و)+ متن -(پ.و) ۲۱-ق (نيزق : شود ۲۲-ل.س.ق (نیز لن-ب): ز؛ 
بل هشال ی نی یوبن بات ازدراک یز وا گنج آرد از؛ (لن. لی.ل ۲ جنگ آورد؛ : تبیغ آورد)؛ فک 
۴ رو ی ۵ات (نتدلی ل سل او پوبال مهن یرال ایب کرد مساق اک انن یت را ندازة 
۶ زیشان؛٩ي‏ (نیزل ۲):ازین سان ۲۷-س.ل .س " (نیزلی,آ.ب): سکندر جو بشنید ازبشان ۲۸-لءق.ک (نیزلندق اءل آدلن ۲):سی؛ (لی»7. 
جل)؛ متن -س.ل آ.س [ (نیز ب)؛ بنداری: ثم اه قدم مائة اف فارس من الابرانیین ٩۲-(پ:‏ ایران) ۳۰سل (نیز لن ۲): برفتند کار آزموده؛ متن < 
سیزده دستنویس دیگر؛ درل لن ‏ لت‌های این بیت وبیت سپسین هم پس و پیش شده و هم در هم‌ریخته است ۳۱دل (نیزلن ۲): پس پشت ایشان 
ز رومی؛ متن ب سیزده دستنویس دیگر ۲۲-ل: یکی قلب دیگر همان؛ ق: سواران و جنگ‌آوران؛ متن - س.ک. ل آ.س" (نیز لن‌سوه آ. ب) 
۳-(لن ": به قلب اندرون نامور سی)؛ بنداری: وأتبعهم با ربعن فا من الروم ۴-(پ: رومی؛ آ: ایران) ۵-ق.ک (نیز لن.ق آ. پ): جهانگیر! 
متن -ل.س.ل ۲ (نیز لی. لن آ آب)؛ س ".و این بیت را ندارند؛ بنداری: و رتب خلف لرومین آربعین فا من فرسان مصر و اسادهم المذکورین 


۳۱ 


اسکندر 


: رب ۱ ۱ 1ص 
ات وا ,۰ تابن قو. انکنی. که وق ای نا اکان 
۱ ۳ ۴ اه ۱ 
ز رومی و مصری و از بربری سواران . شایسته و لشکری 
2 دم ۲ ۱ 
گزین کرد فیصر ده و دوهزار همه رزمجوی و همه نامدار 
بدان ۳ پس پشت او گروه در و نت گردد بکردار کوه 


۰1 ۰ ۰ ه ۰ ۷ 
گفتار اندر رزم اسکندر با فور هندی 


اه ای و ار تن خهاند رده ۲ ناموربخردان 
همی‌برد با خویشتن شست مرد پژوهنده‌ی روزگار سرد 
جر .اای خن نزو وان گزین کرد جای" ازدر "" زگ 
به دشت‌اندرون لشکر آنبو زمین از پی تّ جون کوه گشت ۱ 
سپاهی کشیند ‏ پر چار 1 پس پشت گردان را 
۵ ز هندوستان یر" کارآگهان . .که . ان حفزان 
بگفتند با او ی رژم پیل که او اسب را شکند ۲ از دو میل 
سواری ‏ نیارد بر" او شدن نه چون شد. بود راه باز آمدن 
که خرطوم او از هوا برترست ز گردون مر او را*" زحل " یاورست 
به قرطاس بر پیل بنگاشتند به چشم جهانجوی بگذاشتند" 


1-(لن: سی)؛ متن دل-ل ۲ (نیز لیء پ. آ.ب6! س آ.ق آءل ".و این بیت را ندارند ۲.ل ۲ (نیز لی پ.و.ب): وز؛ س.ک (نیزل "): از؛ متن عدل, 
ق.س ۲ (نیز لن ۲ آ)؛ لن.ق آ این بیت را ندارند؛ لن به جای این بیت آورده است: 

پس پشت ایشان ز رومی هزار زره‌دار و مردان کارزار 
البق ول رز ال ال ال وا مصری و؛ متن - س.ک. س ۲ (نیز ق آ, لی, پ. لن ۲ آ.ب) ۵-سبل آ.س ۲ (نیز لی): 
گزینان؛ لن بیت‌های ۵۳۹۵۳۸ را ندارد ۶ق: زان ۷-ل: طلسم ساختن رومیان به رزم فور هندی؛ س (کمی پایین‌تر): رزم اسکندر با فور 
هند و هزیمت شدن لشکر هند؛ک (کمی پایین‌تر): طلسم کردن اسکندر از بهر جنگ؛ل ۲: جنگ کردن اسکندر با فور هند؛س ۲: رزم اسکندر با 
فور و کشتن فور؛ق (کمی بالاتر: سخن گفتن اسکندر با فورو تس یکدیگر و کشتن سکندر فور هندی را ۸-ل.ق.ل ".س ۲ (نیز 
ل؟): وز؛ متن ده دستنویس دیگر ٩ل:‏ جا؛ متن دق.ک»س ۲ (نیز ان .ق کپ وولن ۲) ۱۰-(ل :<جای> (وزن ندارد)؛لی, ]: لشکر در آن)؛ 
س.ل آ.ب این بیت را ندارند ۱۱-(ل " کرد؛ وه لن : شد) ۱۳-(ق ا.ل " پیلان) ۱۳-(ل 7 از) ۴اسل.کدسی (نیزق آ.لی بهلن 1.1): نیزاس, 
ق (نیز وا: بر (حرف دوم بی‌نقطه):ل 7 نیر:(ل : چند؛ ب: تیر6؛ متن <(لن) ۱۵-ل آ.س ۲ (نيزب): چندی پس از+(لن.ق آ.لن "او رابسی)؛ 
متن عل-ک (نیز لی-وء1) ۱۶-س.ل آ.س آ (نیز لن-ب): بشکند؛ متن عل.ق.ک ۱۷-(لی, پ. و آ ب: بر6؛ل " پس از این بیت افزوده است: 

برفیت: خرضنورآن. سا هداز قزر انکتی: کا ترازو قار زان 

پس پشت ایشان سواران مصر جهانگیر و خنجرگزاران مصر 
۸.-ل" (نیز لی, ): پس ٩۱-س.ل‏ آ.س ۲ (نیز لی, آدب): مر او را ز گردون؛ک: ز گردون ورا لوزن ندارد)؛ متن عل.ق (نیز لنءق آ.ل .ود 
لن) ۰-(پ: ز گردونش کیوان ورا) ۲۱-درس.لی.آ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؟؛ ق.ل آ.س ۲.ب این بیت را ندارند؛ 
بنداری: و سار بنفسه خلفهم فی ثنی عشر لفً من آکابرایران, و آقارب دارا المتمین الی الشجرة الكيانية و الدوحة الخسروانية, و معه 
تون نفسامن فلاسفة الروم و علمائهم المنجمین. فلما بلغ الخبر بذلک الی فور حشد و احتشد و برز فی جنوده و فیلته 


۳1 


۵0۵۰ 


بفرمود. نا فیلسوفان روم 
م۲ ۱ 

چنین کفت کاکنون به پاکیزه‌رای 

رن دانش پژوهان هم 

پ ۰ ای ور هگران 


از آهن سپاهی به گردون براند 


ساخته 


۱ ۳۴ 


تک .یل کرفن ,رشن از موم 
کی ارد یکی چاره‌ی این بجای؟ 
همی" چاره جستند بر" بیش و کم 
هر آنکس که بودند " ازیشان" سران؟ 


ورف و از مصتزی و بازسن فزون بود مرد از" چهل"" بار سی 
۵۵۵ م ۱۳ ار ان آهنین ۱ ۶ آهن "1 آهنش 7 
به میخ و به مس" درزها دوختند؟" سوار ‏ و تن باره ‏ پفروختند"؟ 
به گردون همی‌راندند پیش "8 درونش پر از نفط کر ده سیاه 
تکار یل کرو له اب خردمند ‏ را سودمند آمدش 
شرفود. با رای وق ان هراد از اف کت ات و جیار 
ار ای اش و گنوی واه تفت تاش نان اف ساب 


7 ۳ ه و ۳۲ 1 
و رو جاره گر رت پرداخته 
که ون قا وان شک ان ۲ 


بدید آن سپه این سپه رال" ز دور 


که 


۱-در س.لی, آ یست‌های ۵۵۰و ۵۵۱ پس و پیش شده‌اند؛ ق این بیت را ندارد ۲-ل ۲ است ۳.ل.س؟ (نیز پ): یکی؛ (لن: همه)؛ متن - 
بزده دستنویس دیگر ۴-س.کل ۲ (نیز لن, لی, آ: از؛ متن ل. ق. س " (نیز قآ لآ-لن ".ب) شل.ق (نیز لی, ل؟): ز؛ متن - یازده 
دستنویس دیگر ع(لن او بود) ۷-ق (نیز لی): زیشان ۸.ل: استاد بود اندر آن؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ٩سل‏ (نیز ق" 
۳ ز ا-ق: و مصری وز؛ که س آ (نیز لن: لی؛ پ-ب): و مصری و از؛ متن -س.ل۲ ۱ا-(لن آ: مردان) ۱۲-(ل * بود از چارصد) 
۳-(پ.و بسی) ۱۴-سءل آ.س آ (نیز لی,آ.ب): بارهبی؛ متن ل.ق.ک (نیز لن.ق آءل" -لن ۲) ۱۵-س (نیز لنءلیل آ.لن 7.۲): سواری؛که 
نیاق وس ارال سن بلق شوب ۶ابلتنرق (فولی لیرل ال نردم حکال بش (تبری »وب ۱۷ نرق 
با وز ۱۸-ق.ک: میخ و پیش؛ل ۲ میخ 1 (ق ال ۲ مسمازها) لین که یتیس دیگر ٩۱.ک‏ (نیزلن.ق آ.ل آ,و): دوخته؛ (لی: 
سوختنل)؛ متن عل. س, ل آ.س " (نیز په لن 1.۲ ب) ۲۰-سسس آ (نیز پ, لن آم آ ب): افروختند؛ ک (نیز لن. ق " و: افروخته؛ ل ۲ 
غروخته)؛ متن عل (نیزلی <و>) ۲۱-ل: براندند بر پیش شاه؛ س.کل ۲ (نیز لن.لی.ل آودلن 1۰): راند پیش سپاه؛ ق: براندند نزدیک؛ 
مر <س آ (نیزق آ.پ. ب) ۲۲-(لن,لن آ: بياگنده نفط)؛ بنداری: فاجتمع آصحاب الرای و تفکروافی الاحتبال لدفع معرة تلک الفیلة. 
تعملوا صورا من الحدید مجوفة علی آشکال الخیل, و علیها رکایها بصفتها و کیفیتها لک یحشوها نفطا و بطرحوا فیها ار عند 
نملاقاة. حتّی اذا صدمتهاالفیلة احترقت خراطیمها و ولت ۲۳-(لن:از آن تا) ۲۴سل (نیزل "):ز؛ متن عق,ک (نيزق آ.پ.و) ۲۵-کمرد؛ 
س.ل آ: بکردند اسپان و مرد؛ س ۲ بکردند از اسپ و مرد؛ (لن,لن ۲: بکردند از آهن هم اسپ؛ لی آ: بکردند بر اسپ مرد؛ ب: بکردند از 
سپ وز مرد)؛ متن عل.ق (نیزق آ.ل +پ.و) #ال ی (تلودی دليبلن »آمب): ازو؛ بت لسن ری دنب وا ۷-ل ‏ (نيزق آ.ب): 
ور و خنگ؛ق: از ابرش ز خنگ و ز ۲۸.ل (نیزلآ-لن):ز؛ متن «سءقءل آ.س ۲ (نیزلن) ۲۹-(ق چنین با)؛ س (نیز لی.]): از آهن که 
دیده‌ست هرگز ۳۰-(ب: که دیده سیاهی ز آهن کلاه)؛ک این پیت را ندارد ۳۱.ک: بدکار را ۳۲-س (نیز ان.ق آ.و): وز آن کار گشتند؛ 
متن ‏ ق-س آ (نیز لی.ل آ. په لن آ آ.ب؛ ل ان بیت را ندارد ۳۳-پ این بیت را ندارد؛ بنداری: فارتضی الاسکندر ذلک و استحسن ما 
عملوا. فقامر من کان معه من صناع مصر و الروم و غبرهم فعملوا صوراکثيرة علی ذلک المنوال و حشوها اللفط, و اجتروها الی 
معترک. و لا کان بوم لقتال صف منهاالاسکندر صفوفاً مرصوصة ۳۴-ل-ل آ (نیز لن.ب): چو؛ متن عس۲ ۳۵.س (نیز ان.لی.]): 


ببن سبه (لن: سیاه) آن سپه رال را سپهبد+ س " (نیز پ. ب): سوار و سپه را؛ متن «ل.ق.ک (نیز ق "ءل ".ودلن ") 


۱۳ 


اسکندر 


خروش آمد و گرد رزم از دو روی 


برفتند گردان وا 


۵ به اسپ و ۱ نفط ۳ اندرزدند همه لشکر فا سر ون 
از آتش برافروخت نفط میاه . نجنید" از آن کاهنین ید سپاه 
چو پیلان ندیدند" ازیشان" گریز ‏ برفتند با لشکر از جای تیز 
ز لشکر برآمد سراسر خروش به زحم آوریدند پیلان به کوش 
چو خرطوم‌هاشان بر آتش" گرفت . بماندند از آن" پی‌بانان شگفت 

۰ همه لشکر هه ۰ کنشتت. ار ۳ زنده‌پیلان گردن‌فراز 
سکندر پس ‏ لشکر ‏ بدگمان همی‌تاخت برسان با دمان 
چنین تا هوا نیلگون شد به رنگ سپه را نماند آن زمان جای جنگ 
جهانجوی با رومیان هم‌گروه فرود آمد اندر میان دو کود"" 
طلایه فرستاد هر سو به راه همی‌داشت لشکر ز دشمن نگاه 

۵ چو پیدا شد آن شوشه‌ی " تاج" شید جهان شد بسان بلور سپید. 
۳ تی ورین ۱3 گاودم ۶ دم نای ۳ : ی 


ا-ق پس از این بیت افزوده است: 

برآمد ‏ خروشیدن کره‌نای برفتند گردان لشکر ز جای 
یش ادا تفت ات بوایع) 

به پیلان بیاراست هندی‌سپاه پر از پیل بد سر به سر رزمگاه 

به روی سپاه اندرآورد روی چو آن دید اسکندر کینه‌جوی 

بفرمود با نامداران خویش کی آهن شواران: پیردتد یی 
۲-ق: به اسپان و ۳-(ب: روم) ۴س(ق ابر فیر)؛ لاش (نیولیدل +ودلن ۱): بر همه یک لشکرش رابه هم بر؛ (آ: فور و لشکر بهم بر؛ 
پ هندیان دست بر سر)؛ متن عل آ.س ۲ (نیز لن)؛ بنداری: فاقیل فور فی جموعه و فیوله, و شباطین رجاله و خیوله. فأمر الاسکندر 
بالقاء النار فی آجواف الصور فاضطرمت ۵-ل.س (نحبید (حرف‌های یکم. دوم و سوم بی‌نقطه)؛ک (نیز لن.لی): بحنبید (حرف‌های 
یکم و دوم بی‌نقطه)؛ (ل "و: بجنبید)؛ متن <ق.ل ".س (نیز قآ پ.لن ‏ آاب) ل.س.ل آ.س۲ (نیز لی.ل ۳ 1): بدیدند؛ک (نیز لن): 
ندندند (حرف‌های یکم و سوم بی‌نقطه)؛ متن عق (ئیزق آ.پ.و) ۷-ل (نیزلن.ق ".پ و): ز آتش؛ (لن ۲: گرفتند پبلان از آتش)؛ متن < 
س-س ۲ (نیز لی.ل آ.ب) ۸-س-س آ (نیز لن-وه آب): به جوش؛ ل: و کوش؛ متن -(لن۳) ٩-س:به‏ آتش؛کل ۲ (نیز لی, و): به آهن؛ 
(ل ۲ آ.ب: بر آهن)؛ متن عل, ق.س ۲ (نیز لن, ق آ. پ. لن ۳)؛ بنداری: فلمّا وجدت مس الذّار ۱۰-ل.ق: زان؛ (ل "؛ با بیلبانان)؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: فتقلامت الفبلة فاشرعت خراطیمها نحوها لتختطفها. فلمّا وجدت مس النار نکصت علی أعقابهه و قلبت 
ظهر المجنّ علی اصحابها؛ و آنحت علیهم بخراطیمها و نیابها !اک (نيزق ۲): همه؛ و پس از این بیت افزوده است: 

بکشتند از آن هندوان بی‌شمار زمین شد به کردار دریای قار 
به گردون پرآمد سر رومیان 
مدش کرو متن < سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: فانهزمواو رکب الاسکندر با صحابه | کتافهم و أتبعهم الی آن غربت الشمس فنزل بین 
الجبلین ۱۳-س.ق.س ۲( نیز لی, آدب): شفشة؛ل آ: سفتة؛(ق آ: سوسف؛ل ۲ از شوشه؛لن ۲: از آسمان)؛ متن -ل (نیزلن» پ.و) ۱۴مک: از کوه 


تابنده ۱۵-ل: خروش از بر؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۶-ل آ.س " (نیز پ.ب): کره‌نای؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۷-س.ک (نیز 


همه دشت سر بود و بای و میان 


۳ 


سبه با سپه جنگ برساختند سنان‌ها به ابراندر افراختند 
کر شا ما و فت یکی تیغ هندی" گرفته به کف 
سواری . فرستاد . نزدیک فور که او را بخواند. بگوید ز دور 
۰ که آمد سکندر به پیش" سپاه به دیدار جویدهمی با نو راه 
سخن گوید و گفت نو بشنود اگر داد گویی" بدان بگرود 
چو بشنید ازو" فور هندی. برفت به پیش مپاه آمد از قلب." تفت 
سکندر بدو گفت کای نامدار دو لشکر شکسته شد از کارزار 
همی* دام و دد مز مردم خورد ."همان" نعل اسپ استخوان بسپرد؟ 
۵ دو مردیم هر دو دلیر و جوان سخنگوی با مفز". دو پهلوان 
[دلیران . لشکر همه کشتهانر!! ِ زنده. از رزم برگشته‌اند ] 
چرا بهر لشکرر هه کنهست؟ گر ۱ از رزم پرکیت بت 
میان‌ها ۳" ببندیم و جنگ آوریم چو باید که کشور به چنگ"" آوریم 
ز ما چون یکی" گنت پیروزبخت بدو ماند این لشکر و تاج " و تخت 
۰ ز رومی سخن‌ها چو بشنید فور حریدار شد رزم۳" و را به سور 
[تن خویش را دید با زور شیر یکی باره چون اژدهایی به زیر"] 
[سکندر ‏ سواری ‏ بیان قلم.. سلیجی؟" مبک. بادبایی درم "] 
کنت: کاشیت ‏ این بق. ره بگردیم کرک موس 
دو"" خنجر گرفتند هر دو به کف بکشتند چندان*" میان دو صف 


ا.ل.ک (نیز لن, قآ پ.و): رومی؛ ق: مصری؛ متن -س.ل آ.س ۲ (نیز لی.ل ".لن ‏ آ.ب) ۲( آ: میان)؛ بنداری: و اصطفت عساکر الهند 
کظلمات بعضها فوق بعض. فتلقاهم الاسکندر بصفوفه و جنوده. فلمّا تقابل الفریقان و توازی الجمعان خرج الاسکندر من الصف و 
بیده سیف مهند فنفذ فارساً الی فور ۳-ک.ل آ (نیز آن,ق آ.و): گوید؛ (ب: جوبی)؛ متن -ل.س, ق.س (نیز لی. لآ پ, لن [)؛ س در 
هت ی قارده کته شلان افو هل در قبست اسگندر ۴تل: زوای آن) دار آن: مه دوازده توس ذیکر ۵مرلونق ‏ 
ن وقت؛ لآ اندرآمد به) قک: همه ۷-ل.ق.ک (نیزلن, ق آرودلن؟): همی؛ متن بدس,ل ".س ۲ (نیز لی.ل آ.پ, آدب) ۸-س (نیز ب): 
سردا لین یشکر دول تشرد گیل آرديم و؛ متن -جهارده دستنوبس دبگر ۱0-ل+سءق (نیز لن.ق ؟ب): مغز و؛ک: و هم؟ متن > 
ل آ.سي " (نیز لی-۲) ۱۱.(لن آ: شد)؛ متن لس آ؛ سعل اه لن‌سو آ.ب این بیت را ندارند ۱۳-ق: خسته؛ متن ده دستنویس دیگر؛ل اه 
پ.لن آ.ب این بیت را ندارند؛بنداری: بسالهآن ببرز الیه من الصف و یسمع کلامه شفاها؛ فخرج الیه فقال الاسکندر:ٍئی وایاک ملکان 
متنازعان, و کل واحد متا یمت بشجاعته: و یدل بقوّته فلایبغی آن یکون القتل و القتال نصیب عساکرنا ۱۳-ل: میان را؛ متن - چهارده 
دستنویس دیکز ۴(ق که سور خیک) ۵-ل: هرک او؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۶( ق ۲ فر؛ پ: بیل)؛ بنداری: و الرای آن 
تبارز, و کل من غلب ما یکون له الأمر علی عساکر صاحبه. لیستریح هذا لعدد الکییر و الجم الغفیر من الفتل و الفتک ۱۷-ق: جنگ 
۸-ل,ک: ازدهای دلیر؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ اون دنکن از این بیت افزوده‌اند: 
سکندر سواری بدانش (س 7 بلایدش) جوان له دس سفق یلو ارو رال 

٩-س,.ک.س‏ ۲ (نیزلی وا: سلاحی؛ (ق آ آدب: سلیح)؛ فعن علءق (بیولیال اپدلن) نان (نیزق له آاب): بدم! متن دل.ق.ک 
(نیز لن.ل آ-لن آ)؛ل "این بیت را ندارد ۲۱-ق.ک.س آ (یز لن.ل آ, پ-ب): اینست؟ متن عل.س (نیزق آ.لی) ۲۲-س.س آ (نیز لی, آدب): 
بگشتند با یکدگر؛ متن سل.ق.ک (یز لن.ق ال ".پ.لن ۲) ۲۳-(وابا یکدگر کینه خواه)؛ل آاين بیت را ندارد ۲۴ س آ: چو ۲۵-س.ل " 


س آ (نیز لن, لی. پ» آ.ب): هر دو؛ (ودلن آ: چندی)؛ متن بدل.ق.ک (نیز ق ".ل؟) 


۳۵ 


اشتکتگاه 


۰ لک و راکهاش لا فرع 
ن او ازی هاند. این کرت رف ول ان ان ود موکفت 
همی کشت با او یه آوردگاه خروشی برامد ز پشت سیاه 
دل فور پردرد شد زان خروش بدان" سو" کید دل و چشم و گوش" 
سکندر چو باد اندرآمد ز کرد اه ی قزر ال ات3 

و و 3 ۳ ز بالا به خاک اندرآمد تنش 
و. نسکی روم شد ۳ شنت و دان ان وان 
یکی کوس بودش از چرم هزیر که اواز او برگذشتی از ابر 
پرآمد 3 بوق و اوای کوس زمین آهنین شد هوا" ابنوس 
بر آن هم‌نشان هندوان ؟" رزمجوی۹! به تنگی به روی اندرآورده روی 

۵ خروش امن از تن ۱ سر مایه‌ی مرز ان ۱ 
سر فور هندی به خاک شنت 3 پبلوارش به اه اب عست: 
قمار کت دی کیت .۱ چنین زخم شمشیر و چندین درنگ 
ها مات وب تور ازو جست بایدهمی " رزم "" و سور 


فرسا کشان او راغ تحت الاسکندر فا کشت فاغتنم |جایته آلی المبارزة و وق من نفسه مشق ۲( پل ت)؛ 
و تن؛ متن عل.ق.ک (نیز وا! لآ بیت‌های ۵۹۸۵۹۶ را ندارد؛ بنداری: فتقام الاسکندر و کانّه خاطبه بما عبر عئه الشاعر حیث یقول: 


هلم الی نحیف الجسم متی لتنظر کیف آثار النحاف 


الم تر آن طائشة لظاها تیجه "قذه. العضت العجاتت 
لین من گزالعنق. االمانن له کبد کناللة الانافی 
قال: فتبارزا و تصاولا ساعة فاوجس الاسکندر خيفة فی نفسه و ندم علی مبارزته |یاه ۳-ل.ک (نیز لن.ق آ.لن ۲ بر آن؛ متن بس.ق, 


نی (نیز لی-و آ. ب ) -کِ یی 3 بر ۵-(و: هوش) #ل (نبز لن. ل ۲): تیم نیزی!؛ک: نیع هندی؛ (لي: نیع بران)؛ فرش ترش 1 


(نیز شش دستنویس دیگر) ۷-ل.ق.ک (نیز ق آ.ل آ.ب): شیرمرد؛ (و: سرش رابه تیغی ز تن دور کرد)؛ متن سل آ.س ۲ (نیز لن. لی. 
لن آ. آدب) ۸-س: ناگه!ل ‏ (نیز لی.ل آ.پ. آدب): تا بر؛ متن عل.ق.ک (نيزق آ.و) ٩-ل‏ آ+س ‏ (نیزق آ-پهب): سرو؛(لن, لن ۲ پی را ابر)؛ 
متن لک (نیزو)؛ بنداری: فاتفق آن سمع الفور جلبا و شغبا من خلفه فالتفت فضربه الاسکندر بسیفه ضربة نزلت من عاتقه الی صدره 
فخر قتیلاً «(-س.ل آ.س آ (نیز لی. پ.آ.ب): شد از لشکرش بانگ تا آسمان؛ متن عل.ق.ک (نیز لن.ق آ.ل آ.والن ۲) 9۱.ل: لشکر ۱۲.ق, 
ک <و> (نيزق " <وع): و ایرانیان؛ (لن.لن آ: خروشنده گردان ایرانیان)؛ متن «س.ل ".س آ (نیز لی‌سوآدب) ۱۳-س-س ۲ (نيزق آءلی.پ. 
و آ.ب): سپهر؛ متن ل.ک (نیز لن.ل آلن ۳) ۱۴-ل ۴ هندوان هم‌نشان ۱۵-ق (نیز و): جنگجوی ۱۶-ل.ق: روم؛ متن س.ک.ل .س ۲ 
(تزلی.لب آدب) ۲ادقسن (بیزل ءپهبازراستان + (لن‌لن + رسته باسیاندی ۲ هر جاموستان ودعت آرزدگاه) ۱۸و که خن 
نامور فور هندی پناه) ٩۱-س:بنای؛س‏ ۲ (نيزب): ساک (نقطه ندارد)؛ (و: تن پیلوارش به خاک) ۲۰-(لن آ: مغاک؛ق ": پهلوی در مغاک؛ 
ون ز گیتی به دام هلاک)؛ لی بیت‌های ۶۰۹-۶۰۶ را ندارد ۲۱-(لنءق آ.پ لن ۳ چیست)! بنداری: و ماج الهنود بعضهم فی بعض فعزموا 
علی الثبات للحرب. فنادی منادی الاسکندر: یا اکابر الهند! ما بالکم تقدمون علی اراقة الدماء و تخوضون غمرة الهیجاء؟ 
۲-ق (نیزل ): جنان شد شما را ۲ نیرلنق »بدوالن ): کتون ۲۴بن (نیوق بدا بزم؛ بنداری: | علموا آن الاسکندر قد صار 
فورأ فلا تستشعروا منه حذرا و لا نفور. و استأمنوااله, و عولوا فی حفظ نفوسکم علیه 


۳7۴ 


بر فتل گردان هندوستان نداوا کل همداستان 
۰ سر" فور دیدند بر خون و خاک" بر و تثش کرده" به شمثیر چاک" 
خروشی برامد ز تشکر بزار فروریختند آلت کارزار 
تقان بر رطق له ی ی ی ی 
سلیح" گوان باز داد به خوبی ز"" هرگونه 
ی اه دیف رو 3 اه خر لاد سید 
۵ نوازش کنون من"" به افزون کنم ۳" ان عم توت کم 
۳ ۳9 که بوی۸ رن گم و وی 
فه «هتاوان را تیانگر کنماا یکوشم که با تخت و افسر کنم" 
و زان جایگه شد"" بر تخت فور برآن " جشن " مانم برین "" جشن"" سور 
تست . اققع نار مت 7 که بای نوزم شرند ۱ 
۶۰ بو هی داز ۳ باز یس تو رنجی,. جرا ماند باید به کس؟- 


ا.ل-س آ (نیز ق آءل؟پ و آ.ب): به آواز؛ (لنءلن آ: برین بر)؛ متن تصحیح قیاسی است -ل.ق.ک (نیز لن, ق بل آءوالن "6 تن؛ لآ 
ره متن <س.س ۲ (نیز لی پ. آ.ب) ۳.(ق ال آ: خاک و خون (پساوند ندارد)) ۴-س (نیزلی, آ): همه تتش گشته؛ (لن.ل آ.لن آ: همه 
تنش کرده) ۵(و به شمشیر گشته تنش چاک چاک) ۶-س-س " (نیز لن-ب): پر از؛ متن عل ۷-(و: شکسته دل) ۸( زدند) 
٩س.ک‏ (نیز لی): سلاح ۰-س, ق: به!بنداری: فلمّا علموا پقتل ملکهم طرحوا الاسلحة فبادروا الی خدمة الاسکندر حاسرین: و 
گرا بعصم الامان مستجیرین. فرد الاسکندر علیهم اسلحتهم ۱-س (نیز لی, وه آ): اگر فور هندی؛ک: کان مرد هندی؛ متن ده 
دوشن شیک آانسالن (مو یال اجه اب )تاداس توازش کی ماک وازش شما ررژن سس یلاق (ثر لیرق بلق ۳) 
۳-س.ل آ.س آ (نیزلی.ل آ.پ, آ.ب): کنیم؛ (واز دل‌ها همه ترس بیرون کنید)؛ متن عل.ق.ک (نیزلن,ق آ.لن ۲) ۱۴-ل آ: دامان ۱۵-س.ک 
س " (نیز قآ لی, آب): درد؛ ل: بکوشم که غم نیز؛ متن دق.ل " (نیز نو پ.لن ۲) ۱۶-س.س " (نیز لی.ل " پ. آ ب): کنیم؛ (و: امید 
زش بر افزون کنید)؛ متن عل.ق.کهل آ(نیزان.ق آءلن آ) ۱۷-ل: ببخشم شمارا؛ متن س-س آ (نیزن.ق آالی, پ-ب) ۱۸-ل.س.س ؟ 
یز قآ آ.ب):او؛ متن عق.ک.ل ۲ (نیز لن.لی, پ.ولن ")+ل "این بیت را ندارد ٩۱-س‏ (نیزلی): کنیم+س پساوند ندارد ۲۰-(لی: بکوشیم 
- بخت افسر کنیم)؛ متن تن خادوازده دستتویس دیکراقال "این بیت را ندارند؛ ی پساوند ندارد؛ بتداوی: وراه مهو فلا [۷ 
حز نن صاحبکم علی حرام. و سأفرقها علیکم. فلا نطرقوا الی قلوبکم حزناء و ثقوا ی بالحسنی. فائی سأجذب بأضباع لهنود و 
جعبهم اصحاب الأعلام و البنود ۲۱-ق: رفت ۲۲.ک (نیزلن.ق آءلن ۲ پراز؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲۳-س,ک. لس ۲ (نیزان, 
ق .لی <و > پ.لن آ. آب): رنج و؛ق (نیزل »و درد و؛ متن عل ۲۴-ل (نیزلی): بدین؛ س: بر آن؛ (لنءلن آ: پراز)؛ متن عده دستنویس 
دیگر ۲۵-س-س آ (نیز ق ال" ب. آاب): جشن و؛ (و: بزم و6؛ متن <ل (نیز لن, لی, لن ۲) ۲۶-(ل ۳ نوای)؛ک (نیز لنء ق " وا 
سینجی‌سرای؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۷.ل: بخواهد که مانی بدو در به رنج؛ق: نیابی ازو هیچ جز درد و رنج؛ک (نيزق "): نخواهد 
که ماند بدو در به جای؛ل "س آ (نیزلی, آاب): گهی شاد باشی گهی زو به رنج؛(لنء وال 7 نخواهد که مانی بدو در به جای (ل ۲ پای)؛ پ: 
کهی شاد باشی ازو گه به رنج؛ لنآ: نمانی بدو در که ماند به رنج)؛ متن س؛ س,لی. آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
برین است رسم سپنجی‌سرای گهی غم بود گاه شادی‌فزای 
(لی, آ: نماند که مانی بدو در بجای) 
۸-س: باشد ۲۹-ل.ق.ک (نیز ان.ق آ.لآلن ۲): منه! متن س.ل آ.س [ (نیز لی, پ. و آدب6+ک پس از این بیت افزوده است: 
ترا داد و فرزند را هم دهد درختی که از بیخ نو برجهد 
نبینی که گنجش یر از خواسته‌ست تلاکو دق کیت ارامیفاست 


۳۷ 


اننکتت 


همی‌بود بر تخت قیصرا دو ماه ببخشید گنجش همه بر سپاه 
یکی باگهر بو نامش ورگ" از هندوستان پهلوانی شرگ" 
سر تخت شاهی بدو داد و گفت که دینار هرگز مکن در نهفت! 
بر وی نع 1 فراز بدین تاج و تخت؟ سپنجی" منازا 
۵ که کاهی. گنز وف که فور گهی درد و خشم‌ست وا گه کام" و سور 
درم داد و دینار لشکزش را بیاراست گردان کشوزش ‏ را 


و لک سای( ِ بی‌نیاز بر او . «ناطلدشته زمانی دراز 
به شبگیر برخاست آوای " کوس هوا شد بکردار چشم خروس 
ز پس نیزه و پرنیانی‌درفش ستاره شُده سرخ و زرد و بنفش 
۰ سکندر پیامد به سوی"" حرم گروهی بدو"" شاد و بهری" دزم؟" 
[با ناله‌ی بوق و با کوس؟" تفت" به دیدار خان براهیم ۷" رفت] 
[که خان حرم را" برآورده بود بدوی "اندرون رنج‌ها برده بود""] 


موی ی و ی و ی ی ی ی 
آقام بها شهرین. و فرق جمیع ذخائره و دفائنه علی العسکرین ۲.ل: طورگ؛ (وء آ: تورک)؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: 
شورک. ۲-س.گ (نیزلناق # لن »۰61 بزرک؟ متن عل,قال هن (لیز لی‌عو آدب) ۴س(و: هرجت) هل امس (نیر لنءلی.ل ا.1ب): 
گنج؛ (پ: تاج وگاه؛ لن ۲: گاه و نخت) ۶(پ: سپهری) ۷-س:رنج شتا دنل نی رن ات بزم؛ (لن لن : جشن؛ لی: گنج؛ پ 
گهت درد و خشم و گهت بزم؛ ون گهی درد و رنج است وگه بزم)! متن عل.ق <و>.ک (نيزق ")؛ بنداری: و کان فیهم بهلوان کبیر بسمی 
شورک فولاه ممالک الهند. و آقامه فیها مقام نفسه و اوصاه و قال: !یاک و اکتنازالذهب فانه للذهاب, و لاتعمر خزائنک فان مصیرها 
الی الخراب 8ل: رفتن سکندر به خانه کعبه؛ س: رفتن اسکندر به زیارت کعبة معظمه؛ ق: رفتن سکندر به بیت‌الحرام و بزرگ 
گردانیدن نژاد ابراهیم علیه‌السلام؛ک: رفتن اسکندر به خانه ابراهیم علیهالسلام؛ل ۳ رفتن اسکندر به جایگاه اسماعیل علیه‌السلام! 
س ۴ رفتن سکندر به حرم‌گاه اسماعیل؛ متن تصحیح قیاسی است؛ بنداری: ذکر وصول الاسکندر الی بیت‌الّه الحرام ۱۰-س.ق (نیز 
لندق ): ازاز: مت عبازده دستویین دیکر ۱ابرلآ: خان) ۱۳-ل.ک: ازو ۱۳-ق: جندی؛ (و: دیگر) ۴-ک: به غم؛ بنداری: تم ارتحل 
منها موصول الحاجة بالنجاح و سار قاصدا قصد الحجاز ۱۵-س.ک. س " (نیز لن, ق ال آ-ب): پیل؛ متن عل.ق.ل۲ ۱۶ک (نیز لن): 
رفت ۱۷-س.ل آ.سآ (نیزلن, قآ لی. پ و آاب): جای سماعیل! ق: جای براهیم؛ک (نیزل ؟): خان سماعیل؛ل (يز لن "): خان براهیم 
آذر؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۸-ل (نیز لن "): برفت؛ ق: تفت؟ متن < دوازده دستنویس دیگر ٩۱-(و:‏ او)؛ س: آن حان خرّم 
۰-ل.ق.س ‏ (نیز لن.ق آءل -لن آ.ب): بدو؛ متن عک ۲۱-س (نیزلی,آ): به امر خدای وبه تسلیم بود؛ل ۲ به امر خدای و سلیم بود (وزن 
ندارد)؛ س آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


که فرزند شهره براهیم بود به امر خدای و به تسلیم بود 


۳/۸ 


[ خداوند تون ما بیت‌الحرام بدو شد همه بزدان تمام ] 
[ز باکی ورا خانه‌ی خویش خواند ار را | 
۵ (خدای جهان را نباشد" نیاز به جای" خور و کام و آرام و ناز] 
1 ‌ ۴ .2 ۳ ۹ ۳ 
۱ 2 1 ۲ م و۱۳ ۱ 
۳ اگاهی امد به تصر قتیت کزو بود مر محه ر فر و زب 
پل فد ات سشخسران ۱ نیزه‌وران 
که این نامداری که او ِ" راه تجویدهمی تاج و گنج و سیاه 
: : ۱۸ ۱۹ 
ی ی ح ۲۱ ۱ 
چو پیش امدذش نصر » بنواختش یکی مایه‌ورجایکه ساختش 
بدو شاد شد نصر و گوهر بگفت همه رازها بر کشاد از هفت 
0۵ سمکندر چنین داد پاسخ" بدوی که ای باکادل. مهتن .راستگوی ‏ 
۱ دوده اکنون کداست مه جز از نو بسن بده و روزیه؟ 


ارک: خواندست؛ (لن آ: خواندیش؛ ق ۲ که خواند خداوند) ۴-ق: ترا دین؛ک.ل ".س ‏ (نيز لن,ق آءل آ.پ» و ب): ترا راه؛ (لن آ: همی 
رخ ادفتن علسیالی: آاين بت را ندارندا لسن از ایزبیت افزوده است: 
که فرزند شهره براهيم بود بدو اندرون رنج‌ها برده بود 

سداری: قال: فسار الاسکندر مولیا وجهه شطر المسجد الحرام لزيارة نّة اسماعیل علیه‌السلام التی اضافها الله المنزه عن المکان الی 
عسه و دعا بیته الحرام آش تانی ۲ کل رس (نرق جی اب مایت اقا تاش مت رو) ۴تتی بر ازیو انی نلازهة 
رس (نيز پ): بدان+ (ق آ.ل ۴ ترا؛لی: بر از؛ ب: بدو)؛ متن -(و) ۵-س. ق-س آ (نیز ق آمل آ.ب): چون؛ (پ: تا؛ک: بدانچ؛ متن عل 
بر و آ.ب) (لن,لن آ: نمایش مرآن را بداندیش خواند؛ لی: بر از حون ورا خواند (وزن ندارد)) ۷-(لن: نیاید) ۸-ل.س. ق: 
جای؛ (ق آ:به خواب و)؛ متن < یازده دستنویس دیگر؛ بنداری (۶۳۶-۶۳۴: و ما نسبه الی نفسه لیعرف الناس طهره, و لکی یولوا 
رجرههم شطره و بأتوه من کل فخ عمیق و بتالو علیه من کل مرمی سحیق, و لم یزل منذ کان موطن لطاعات و مهبطاً لخیرات 
هل 7 عهرم؛ (لن: کهرم؛ لی. آ: جهره؛ ل و با خنجر) ۱۰-(و با نامور پارسی)؛ ق این بیت را ندارد ۱ا-ل-ل" (نیز لن, لی-ب): چو؛ 
بت -سآ؛ق "این بیت را ندارد ۱۴-ق: شعیب؛ل ۲ قدیب ۱۳-ق: فخر؛ ق "این بیت را ندارد؛ بنداری: نصر بن قتیب ۱۴-س.ل آ.سآ 
بز پ.لن "): سواران و؛ متن عل.ق.ک (نیز شش دستنویس دیگر)؛ ق "این بیت را ندارد؛ بنداری: و لا وصل الاسکندر الی القادسية بلغ 
خر الی نصرین قتیب, و کان ممن تین بهالحرمه فرکب فی جماعة من فرسان العرب, واقبل الی الاسکنددر ۱۵-(لن.لن: به سوی) 
۶-س: بنزد سکندر ز مکه ۱۷-ک:به؛ ق:اين را بدانید کامد به ۱۸-ق (نیزل : پیغامبرست؛(ق آلن آ: پیغمبرست؟؛ متن علس.ک.س آ 
یز لی. پ. و آدب) ۱-ق (نیز لن.ق آءلن ۲): نیک‌اخترست؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۰-(لن, لن " دید و) ۲۱سل آ.س ۲ (نیز لن, په 
ی ": پایگه؛ متن ده دستنویس دیگر بنداری: و لا قرب من مخیمه تقلمه فارس و آخبره بوصول نصر. و اعلمه نّه من اولاد 
سماعیل بن |براهيم خلیل الرحمن. فاستقبله الاسکندر و أوسعه تبجبلا و اعظاما: و تفخیما وا کرام ۲۲.ک: چنین و چنین داد پاسخ؛ 
ی چنین داد پاسخ سکندر) ۲۳ک (نیزل ؟): نامجوی؛ بنداری: ایا السَید الصادق ۲۴-س,ل .س آ (نیز ب): برین؛ لن بیت‌های 


۶۴۷۶۶ را ندارد 


۳۹ 


اسکتتر 


۳0۵۰ 


۳۵۵ 


بدو گفت نصرا: ای جهانگیر "شاه 
سماعیل چون زین جهان درگذشت 
با لشکری" گشن و شمثیرزن 
پسی ‏ مردم" بی‌گنه کشته" شد 
نیامد ‏ جهان‌آفرین ‏ را پسند 
خراعه بیامد جن* او گشت خاک 
رم با بر ناک در وت ارت 
بر اور وا تایه 


۰ ۳2 ن اٍ. ۰ 
جهانی کگرفته به مت تن 


خراعه‌ست ‏ مهتر بدین جایگاه 
جهانگیر قحطان بیامد ز" دشت 
به بیداد بگرفت شهر یمن 
0 دودمان روز پر فست ۷ 
برو یره شد 
9 رج بیداد بدرود"" پاک" 
به دریای مصراندرون شست اوست 
ز بزدان یکی 9 به دل یاد نه 
دود اه ول ار وق 
ز تخم خراعه هر آنکس که دید" 
به رای و به مردان شمشیرزن" 


جو رکشت و ۳ به درگاه فصر 
توانگر شد ۳ که درویش بود 


به ار درآمد فراوان ۱ 


و گر خوردش از کوشش خویش بود 


ارک: نصر گفت ۲-(ب: آن جهانگیر)؛ ل: جهان‌دار؛ (ق؟.لآ: جهان‌دیده)؛ متن ع س-س ۲ (نیز لی, وسب) ۳-س, لآ (نیز لن): به؛ 
متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: جاء قحطان من البادية ۴ک (نیزق آ.لن ۲): لشکر ۵-س,ل آ.س آ (نیز لن, لی, پ. آب): زان ما؛ 
متن عل, ق.ک (نیز ق "ال "ول ۲) ۶(لن ۲ <کشته > (وزن ندارد)) ۷-س.ک.ل ۲ (نیز لن.ق آ. پ. آ.ب): بر آن؛ ق (نیزب): بسی+س ۲ 
(نیز لی): بدان؛ متن عل (نیزل ",ود ۲)؛ بنداری: فقال ها الملک!!ِنٌ صاحبها رجل یقال له خزاعة, وان اسماعیل لما توفی جاء قحطان 
من البادية فی عسکر کثیر فاستولی علی ممالک الیمن و الحجاز و انتزعها من آبدی آل |سماعیل فملاها ظلماً و جور و قتل خلالق 
من اهلها صبراً هل س.ک.ل آ+سآ (نیز لنء لی.لن ۲ آ ب): چو؛ متن عق (نيزق "بل آ.پو) #(ون همه) «ا-ل: بزدود؛ متن دس ۲ 
ند ری ۱( به رنج و به بیداد بی ترس و باک) ۱۲-ل: بر؛ متن- چهارده دستنویس دیگر ۱۳ق: رای 
۴عل آ.س ۲ یکی را ز یزدان؛ لن.لنآ به جای این بیت آورده‌اند: 
سر از ره بپیچید و از داد روی نیارد ز نیکی به دل یاد اوی 
۵-س: دست 9۶-ل: ازو؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: و لمّا مات قحطان خلفه خزاعة فبقیت البلاد تحت ظلمه و حکمه 
فهی ان من آقصی الیمن الی بحر مصر فی یده و بأمره. و آل | سماعیل مستشکون من جوره و حیفه ۱۷.ل.س پس از این بیت افزود‌اند 
به تن (س: <به >) کودکان را نماندش روان نماندند زان تخمه کس در جهان 

۸-(پ: همه کشت و) ٩۱-(و:‏ بکشت و ز ببداد بستد) ۲۰-ق: به رای و به شمشیر بان و فنّ ۲۱-ق: مردمی ۲۲-ل: درآمد؛ق (نیزق "): 
بیامد پیاده ۲۳-ق: بر اهیمیان ۲۴-ق,ک (نیزق آ.لی.ل آ.و.1): به؛ متن عل.س,ل ۲.س " (نیز لنپ لن آدب) ۲۵_ک: گنجور دینار؛ بنداری: 
ما سمع الاسکندر ذلک قهر خزاعة و من ینتسب لیه فانتزع الملک منهم و قرّره فی ذرية اسماعیل. نم قصد الکعبة المعظمة راجلا 
و طاف بهء و أفرغ علی آهل الحرم آموالاًکثيرة حتّی آغناهم آجمعین ۲۶-ل.س.ل آ (نیز پ): چندی؛ در ل این بیت دو بیتی سپس‌تر 
آمده است؛ متن عک»س ۲ (نیز لن-ل آءودب) ۲۷-(لن.ل آدلن آ: تیز؛ پ: شاه) ۲۸.ل آ.س ۲ (نیز ل ؟.ب): بماند؛ (لی,]: دو هفته بماند) 


0۰ 


۰ ۱ ی ۰ بت 
بسازند کشتی و زورق بسی 


سپه را بفرمود ‏ تا هر کسی 

۵ جهانگیر" با لشکری راهجوی ز جله سوی مصر بنهاد روی 
ملک بود قیطون" به مصراندرون سپاهش ‏ ز را _گمانی . فزون 
چو بشنید کامد ز۵ راه ‏ حرم جهانگیر پیروز با باد و دم 
ی سا وا شا با بدره و برده" و ناج و گاه 
سکندر به دیدار او شاد گشت؟ همان" گنت بدخواه او باد گشت" 

اد امیی دورن و ان ار ی اه مشق باه و تاه 
زنی بود در اندلس شهریار ریق نو وان لشکری: شمارا 
جهانجوی بخشنده " فیدافه نامگ زو پقی ( یافته نام و کام۶ 
ز لشکر سواری مصوّر بجست که مانند صورت نگارد درست 
بو گفت: سری سکندر خرام! ری ان مبر هیچ نام! 

۵ له زرف که که سان‌هرن. که شست کی اه ات مس 


7 ۲۳ 
ز رنگ و ز جهر و ز بالای اوی 


۳ 0 ۳۱ ۳ ۳۳ 
بهی صورت ار ار سر و بای اوی 


آنکتفر 


نگارنده ‏ بشنید ازو". برنشست به فرمان مهتر میان را پیست 
بل ان آنرلی شون ۵ ۱۳9 شر ی اف اس 


1 ۳۸۰ 
بیاورد قرطاس و اروند 


دل: بسازید؛ متن < چهارده دستنویس دیگر؛ ق در اینجا سرنویس دارد: رفتن اسکندر به مصر و مطاوعت نمودن قبطفون ۲-(لن, 
ی" جهانجوی)؛ بنداری: نم اعطی نصرا کنزامن الذهب و ارتحل من مکة مشکور السعی موفور الأجر. قال: فجر العساکر الی جذة و 
مر صحابه باتخاذ السفن و الزواریق. و رکب البحر و عبر الی دیار مصر ۳-(ل۳: قیصر) ۴-(ل 7 سپاه و درم از) ۵-(لی آ به) 
۶س, لس (نیز و ب): شدندش! متن ده دستلویس دیگر ۷-(لن" باره؛ ب: پرده)؛ک (نیز پ): برده و بدره؛ متن - بازده 
شنز دیگر+ک در اینجا سرنویس دارد: حدیث ملک اندلس قبدافه با سکندر ۸-س.ل: شله ل؛ کشت شاده مین < دوازده 
تاکز ٩‏ دون تس ۲ (نیز لسب): هبه» متن عل *-میال لول کشت باده مین دوازده دومن دیگر اانکمل! رید 
.پ.لن ): بر آن؛ متن عده دستنویس دیگر؛ بنداری: فاستقبله ملکها, و کان یسمی قیطون, بالهدایا و التحف و المباژ و الخدم. فدخل 
مصر و اقام بها سته ۱۲-(ق بر) ۱س(ق ‏ شهربارال دلن ۲ نامدار) ۱۴-(واو پیدار و) ۵امل یود متن-جهازده دستویسن دیگر 
۶-الی, ودب به) ۱۷-(ل ۲ شهی) ۸.-ل: روی بهی یافته کام و سود؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: قال: و کان ملک الا ندلس 
ی مراة کانت تسمی قیذافه. و کانت ذات شوکة عظیمة و عساکر کثيرة و ممالک فسيحة ٩۱-ل-س‏ " (نیزلن "): وز ما؛ (لن: ما را؛ لی: 
م یه وزبااو؛ آ: مرزها تو6! متن (ق کل آدپ.ب) ۲۶ کل آ.س آ (نیز لن-ب):هم؛ متن دل+س.ق ۲۱-س,کءل آ.س " (نیز لن-ل " وسب): 
+ گفتار: ق: نکودار؛ متن عل (نيز پ) ۲۲-س,کل آ.س ۲ (نیز لن-ب): نماید به؛ق: نمایی به؛ متن عل ۲۳-ل-س ۲ (نیزق آ.لی, و آدب): 
ره متن عک (نیز لن.ل آ پ, لن 7)؛ بنداری: و کانت قد نفذت الی مصر مصورا و آمرته آن پیصر الاسکندر و پرسم صورته علی حريرة 
و ورین کل هبل درف وی ده اس ده هواس دی اش هر تا 


۷-س: نامذار ۲۸-ل (نیز لن ۲): دیبای؛ک (نیزل آ" پ.و): اورند؛ متن -س.قءل آ.س ۲ (نیز لنءق آءلی؛ آدب) 


۵۱ 


ازنکتهن 


«۸۰ 


۶۳۸۵ 


چو فیدافه چهر سکندر بدید 
سکندر ز قیطون بیرسید و گفت 
وه کت تقو 
شمار سیاهش نداند کسی 
‌ گنج بزرگی و شایستگی 
به رای و به گفتار و نیکی گمان 
نکر رشان کرو ری ی 


۰ ۷ 
زمین چار فرسنگ بالای اوی 


7 ۱ 2 
نکارید و از جای برگشت زود 
۵ ۲ 
غمی کشت و بنهفت و دم درکشید 


هدفه رای تبسن کیت تا 
چنو" نیست اندر جهان کامگار 
مگر باز جوید ز دفتر بسی 
از" آهستگی. هم ز بایستگی 
یر ها یور مان 
ات ۳2 


مور :۱۸۳۰ ۱۷ 
برین هم‌نشان نیز پهنای اوی 


گر از گنج پرسی" خود اندازه نیست نها او ندز میا از تس 


گفتار اندر نامه فرستادن اسکندر بنزدیک قیدافه ۲ 


۰ شکندن. اج دیتتیلاه از جادگیر ۲ 
فق ۳۴ 


بنزدیک 


بفرمود ۳ پیش او شد ‏ دبیر 

ی سر جر ریز ز شیراوزن" اسکندر شهرگیر" 
قیدافه‌ی هوشمند شده نام او در بزرگی بلند 

اسل (نیز لن "): و ز جای؛ س: و ز آنجا؛ق: و ز نجای؛ل آ.س آ (نیزلی <و>. پ.ب): و ز آنجای؛ (]: از آنجای و؛ ق ۲ نگارنده از جای)؛ 

متن دک (نیز لن.ل ‏ و)! بنداری: فجاء المصور و صوّر صورة الاسکندر قاثئماً و قاعدا و راکب متبذلا و متجمالٌ حاسرا و متسلحاٌ 

فانصرف بها الی صاحبته ۲-س.قءل آ.س ؟ لن.لی. پ-ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


چنین گفت کاین مرد گیتی به پای بکوید به رزم و به پاکیزه‌رای 
هو اتکی کهتیین اقلد از زا نهک شود در جهان زندگانیش تنگ 


ید لین عفن ری زر تیه رل یت مق ین سول ۲ جز او؛ ([: جو او)؛ متن - دوازده دستنویس 
دبک فتن‌یقن ((نای باه آ ب): نامدار؛ (لن, لن ": یادگار؛ متنل ۸-ل.س.ق.ل ۷ س۲ (نیز لن: لی‌دو آ. ب): ز؛ متن عک (نیز ق آه 
لن ۲) ٩-ق.س‏ " <و> (نبز ق آ.لی.ل آالن 1 نیکو؛ متن عل.س حو>. کل ۲ (نیز لن» په ودب) «اسل.ل آ (نیزق ۲ به مانند؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۱ا-س,ک (نيزق ".و در زمان ۱۲-ق.ل آ (نیزلی.ل آ.پ.ب): شارسان ۱۳-س: نسبارد؛ ق-س ۲ (نیز پ. ب): نبساود؛ (لن, 
لن : نستاند)؛ متن عل (نیزق ۲) ۴-س‌تنن ۲ (نیز لنء پ:ب):را! هشن عل ۱۵-نی.ق.ل آدس ‏ (تیزاپب: بجتگش :که بسن (لنلن از 
جنگش)؛ متن -ل ۱۶-(ق ": او را بجنگل نهنگ؛ لی, آ: بنیاد او را نداند پلنگ؛ ل ۲ بیاساید آنرا ز بجنگل پلنگ (وزن ندارد)؛ وا ز بس 
استواری همانند گنگ)؛ متن عل ۱۷-ل.س.ق.ل آ.س آ (نیزق آ.لی.ل " آدب):او؛ متن دک (نیز لنپ ودلن 6۳ ۱۸-ل: نشانست؛ متن ‏ جهارده 
دستنویس دیگر ٩1-(لن.لن‏ ": بینی) ۲۰-(ل۴:بر زمین) ۲۱-ل,ک: نام اسکندر بنزدیک قبدافه؛ س: نام سکندر بنزد قیدافه؛ق: نام اسکندر 
به قیدافه شاه اندلس و جواب او:ل آ.س ۲: نامه فرستادن اسکندر نزد قیدافه ۲۴-س.ق.س ۲ (نیز لی.ل 1): از آن؛ل ۲ (نیزلن.ق آ.پ.ب): ازین؛ 
متن ل.ک (نیز و) ۲۳-(لن این داروگیر)؛ بنداری:فاتفق آنه جریذات یوم عند الاسکندر ذکر قیذافه فسأل الاسکندر عن حالهاقیطون ملک 
مصر. فوصف له ما تخصصت به هه المراة من بسطة ملکها و نفاذ حکمها و ذکر آن لها مدينة من الحجارة طولهاآربع فراسخ فی عرض مثلها و 
هی مشحونة بالأموال و الرجال ۲۴.ل (نیز ق" و ان" حپس>): نوشتند: متن- س-سی؟ (نیز شش دستنویس دیگر) 
لسن (نب لن یل اسف ورن( شهراوژن؛ پ: شاهنشه)؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۶-ک (نیز لن.لی.لن آ.آ): شیرگیر 


۵ 


۳۳ ۳9 ٍِِ ۲ مق را 
بدخست افرین خداوند مهر فروزنده‌ی ماه و کردان‌سیهر 
خداوند بخشنده 1 داد و ات فزونی کسی را دهد کش ات 


نکن 


۵ به ‏ تندی ‏ نجستیم جنگ" ترا گنوی یه .ی زر 
چو این نامه آرند نزدیک تو درخشان شود رای" تاریک تو 
شز. ق افزمان ‏ رقادتار بو فان کر 
خردمندی و پیش‌بینی ‏ بود؟" تونایی ‏ و پاکدینی ‏ بود" 
ژگر هیچ تاب اندراری به کار نبینی جز از گردش روزگار"! 

3 اندزه‌گیری ۲ ز دارا و فور خود آموزگارت نباید ز دورا 
چو از باد عنوان او گشت خشک هادتم هرق بر اور "اور معشی 
تا وی ۰ . ماو هه ۳ فد ای ای هه 
چو قیدافه آن نام‌ی او بخواند ز گفتار او در شگفتی بماند 
به پاسغ نخست آفرین گسترید . بر آن" دادگر کو زمین گسترید 

۵ یکی چرخ گردنده بر پای کرد بد و نیک را اندر او" جای کرد 
کر هه ی رفن و اه ی ان ره 
اون وا گنت که ۲۱ ار ار ری ار 
مرا با چن " ایشان"" برابر نهی ۱ 
مرا زان" فزونست فر و مهی همان" لشکر و گنج شاهنشهی, 

۰ که من قیصری"" را به فرمان شوم ز خشم و ژلیفنش " پیچان شوم 


ا.س-س آ (نیز لن, لی. پ-ب): بر خداوند؛ متن عل (نیزق آدل۳) ۲-سءقءل آ.س۲ (نیز لی, آ ب): کزویست بر پای (س: بر جای) 
کل ی (تتزای له وا: بخشنده ۴-(ل " داوراست) #۵-(لن.پ: هواست؛ل : درخور آمیتت؟ق از هر کتن لو رانبت! تن دشن 
که هر است) سل رزم؛ (لن, لن آ: گاه)؛ نت تقو اززه سوریس ددم ۷ل: بزم؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۸-ق.ل ۰س ‏ (نیز 
ی.ل آ آ.ب): جان؛ مت -ل» س.ک (نیز لن, ق آ په والن ) ٩-س,.ق,ل‏ آ.س آ (نیز لن. ق آ.لی, پ-ب): بنزدیک؛ متن لک (نیزل ؟) 
رل ی رب یدای دای وه لک ری کزی مل ی )ال کی تا ستهارده وش ین ایک رب 
کرزار) ۱۳-ک: داری ۱۴-(لن: بدو بر6؛ ک: بر برش مهری! (و: برو برنهادند) ۱۵-س.ک (نیزلن؛و): هیونی ۱۶-(ولن ": بنزدیک)؛ 
سری: فکتب البهاالاسکندر کتابً پامرهافیه بلتزامالخراج له و آدائهالیه, و توعدها بانها ان لوت رأسها عن ذلک لم یخاطبها الا 
سیف. و جعل ینبهها علی الاعتبار بدارا و فور فان فی الاعتبار بهما ما یغنیها عن ناصح پرشدها الی سبیل الطاعة ۱۷-ل.ک.س آ (نیز 
بی. پ. آ): بدان؛ متن -س.ق.ل آ (نیز شش دستنویس دیگر) ۱۸-(ب:هم در او)؛ل این بیت را ندارد ٩۱-ل‏ "دس" (نيز قآ پ.لن ".ب): 
وز: متن عل» س.ق (نیزلن, لی.ل آ.و.آ) ۲۰-(لی, آ: دارای داراب و گردان)؛ک این پیت را ندارد ۲۱-(لی: فش؛ پ: خوش) ۲۲-ل: بر؛ 
وزه متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۳.ل.س.ق.ل ‏ (نیز ق ".لی, په آاب): جوا متن دس ۲ ۲۴-(لن.لن آ: چون بریشان؛ لآ چون 
میشان؛ و: چون به ایشان) ۲۵-س.ق (نیزق آءل "پ. آ.ب): پیروزی؛ل آ.س آ: فیروزی؛ (لی: فیروز؛ لن آ: فیروزه)؛ متن عل (نیزلن)+ک 
تاره ۲۶ درل ۱ هزاران) ۲۷-(و: هم از)؛ لن " این بیت را ندارد ۲۸-ل: قیصران؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۲۹-س: 
دیس (حرف‌های سوم و چهارم بی‌نقطه)؛ ق.ل ".س (نیز لی, آدب): و ز تهدید؛ ل.ک (نیز لن "): بپیچم ز تهدید و؛ (لن. قآ پ: 
نسم ز نهدید وال بترسم به نهدید و؛ وا برنجم ز تهدید وا؛ متن تصحیح فیاسی است (س) 


۵۳ 


اسکندر 


۷۵ 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


تم ا ۳ ا: ۵ 
گر خوانم از هر سوی زیردست 
س 2 ۹ ۳ ۴۳ 
یکی کنج در پیش هر مهتری 
۳ ۲ ۸ 2 ۱ 
تو چندین چه رانی سخن بر گزاف؟ 
اد ۲ ۳ ۲ 
بر ان نامه بر مهر زررین نهاد 
سم ایکون ال تاش او رانا 
و ۲ مس : ۱۳ 
همی‌رفت یک ماه پویان یه راه 
یکی پادشا بود قیران۵! به نام 
تک اتتان دافت اضاسسی 
۳ حصار 
نا جالیق 
به یک هفته بستد حصار بلند 


سکندر چو امد به شهراندرون 
۳ بور قیدافه داماد بود 
بدو داده ند دحتری ۲۷ ارحمند 


2 ۲ 
که پر هر صدی شهریاری سرست 
نماند برین بوم حای یت 
ی ی ۲ ۷ 
چن اید ازین مرز با لشکری 
ز دارا شده‌ستی خداوند لاف 
۰ ۳ ۳ ۳ 
بزد بای رویسن و گر براند 
چو آمد سوی" مرز او با سپاه 
ابا لشحر و گنج کسترده کام 
سر باره‌ی" او ندیدی پلنگ*" 
۳ ۲ م.. ۲۳ 
۳ ۲۵ ۳ ۳۶ 5 
بباورد عراده 3 مسجیی 
ری ارام ما م۱۳ 
۱ ۳۸ ۳ 
بفرمود تا کس نریزند خون 
ی ۰ ۳۱ ۳۲ 
بدین شهر فیران بدو شاد بود 
کلاهش به"" قیدافه گشته بلند 


ال یل ال فزوله وهی لسن ی (یرلی ی ماب سریتل مس (زی ال ویس که ول یی 
۲ رل :شواهم)دی این پیت را-ندارد: ۴دک لنکری: هل عل (تیرلیسب): خروم عم نکیل (نبز لنرق ال پداب): 
ایند (لی‌دلن :1 ار ند ون زانشد آامتن علقنی ال اش رید لن-و آ ب): من + ک: و هر (لن آ: زی مرز من)؛ متن عل ۸-ق: از 
٩(لن.ق‏ آ.لی: بدان) ۱۰-ق: هیونش: بنداری: فلما وصل الکتاب الی قیذافه اجابت عنه علی مقتضی غلوانها بما لم برضه الاسکندر 
((-ل-س (نیز لن-ب): چو؛ متن تصحیح قیاسی است؟ برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند؛ ق: رزم اسکندر در حذ اندلس و 
گرفتار شدن قیدروش پسر قیدافه و رفتن سکندر با فیدروش نزد قیدافه؛ س ۲ گفتار در حصار گرفتن سکندر ۱۲ک: راند ۱۳-(ل۳ 
پوبان به یک ماه) ۱۴-س-س " (نیزلی, آ.ب): بر؛(لن.لن ۲: بدان)؛ متن لک (نيزق "دل »پ.و) ۱۵-سءل (نیزق آدلي؛ آدب): فرمان؛ ق» 
ک. س آ (نیز و): فریان؛ (لن, لن آ: قرقار؛ ل آ: فرفر؛ پ: قریان)؛ متن -ل؛ بنداری: فارتحل فی عساکره‌فاصلاً قصدها و سار مسیرة شمس 
فوصل لی مدینة حصینة من حدود ممالکها. و کان علیها ملک بسمی فیران صاحب شوكة و روة ۱۶-ل" (نیز لی, پ): شارسان 
بل (تترلی» آاب) دبل هقی دا لک( کی رل م۱ ۸-ل: سراپرد؛؛ متن جهارده دستنویس دیگر ٩۱-ک.س؟‏ 
(نیز لن.لی.ل آلن آ.3): کلنگ؛ متن عل.س.قءل ۲ (نیزق آ,پ.واب) ۲۰-(ل ۲ به نزد؛ ون بيامد سکندر بدید آن) ۲۱سل (نیزلی بدان؛(ل ۳ 
برین)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۳-س-س ۲ (نیز لنسق آء پ-ب): بارة؛ متن عل (ئیز لی.ل ۳) ۲۳.ک: گذشت آن؛ در سی.قءل اه 
س آ.لن.ق آ.لی, آ.ب‌لت‌های این بیت پس و پیش شده است ۲۴-(و: همانگه) ۲۵-(لن: بیارند) ۲۶ک:عراده بیاورد با ۲۷-ل.ک (نیزلن, 
ق آءپ. ولن "): سپاه ار جمند؛ (ل آ: سپاه اند رآمد به شهر ارجمند)؛ متن -س,قءل ".س ۲ (نیز لی, آدب) ۲۸-ل (نیزلن ۳): کز؛ متن - سیزده 
دستنویس دیگر ۲۹-(ل 7 تا کش بریزند)؛ بنداری: فحاصرها الاسکندر و نصب علیها العرادات و المجانیق ففتحها پعد أسبوع. و لما 
دخل المدينة منعم عساکره عن اراقة الدماء ۳۰-(و: ورا) ۳۱-ل.س.ک.س آ (نيز ق آ.لی,و): فرمان؛ ق.ل " (نیزآ): و فریان؛ (ل " فرقر؛ پ. 
ب: قریان) ۳۲-(لن,لن ": فرزند او) ۳۳-س.ق.ل آ.س "(نیزلن-ل آالن آ.آ.ب): دختر؛ متن لک (نیزب.و) ۳۴.ق,ل آ.س ۲(نیزلی,آدب): 


ز؛ متن عل.س.ک (نیز شش دستنویس دیگر) 


۵۳ 


که داماد ر نام ند قبدروش 
یکی مرد بُد نام او شهرگیر 
میکتدی ‏ تذاست: کایر رق. کنتت 


‌ ۱ ۳ » 
بدو داده فیران دل و چشم و کوش 
3 15 5 مج ۳ 
به دستش زن و شوی کشته اسیر 
قیقد کف فقفان رتور ریت 


بفرمود نا یش او شد ‏ ویر بدو داد فرمان و تاج و سریر 
۰ خردمند را رل بود نام یکی رایزن مرد گسترده کام 
بو گفت کارند. پیشت عروس ترا خوانم" اسکندر فیلقوس 
تو بنشین به" آیین به تخت " کیان چو من پیشت آیم"" کمر بر میان 
بفرمای تا گردن فبدروش ببرد دزآگاه ۱۷ جنگی ز دوش 


۷۳۵ 


من ایم به پیشت به خواهشگری 
۱۳ بی‌انجمن 
شد آن مرد دستور با درد جفت 
از آن" پس بدو گفت شاه جهان 


نمایم فراوان. ترا کهتری 
1 تم ۱۳ 

چو خواهش فزايم ببخشش به من 

۳ کان ۱۴ را جه با نهفت 


کل ایک ان که ,مایت تیاو 


ما ون فرسادوان: مغر سخن‌های ‏ قیدافه چندی بران 
باراد رمق قودضوار.. وی نی زود تسش بار 


۰ بدو بیطقون" گفت کایدون کنم برین چاره افسون کنم 


ال (نیز قآ لی, و آ): فرمان؛ ق.ک,ل آ.س ۲ فریان؛ (ل۴ فرقر؛ پء ب: قریان؛ لن, لن آ: بود او6؛ متن تصحیح قیاسی است ۲-س: داد 
جشم و دل و جان؛ و آپس از این بیت افزوده‌اند: 

بد انگنده فرمان به زاری به خاک به تیغ سکندر شده چاک چاک 
۲-قیل اس (نیز لیء پ. آ): گشتند؛ متن عل: س.ک (لیز لن: ق ".ل "وا لن ".ب) ۴-ل.س: بجستش: (لن ": بجست آن)؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۵ل (نیزق ")؛ کار س.ک (نیز لن.ل ".ب): این کار؛ متن ق (نیز لی. پ.لن ۲ بنداری: و کال صاحب هذه المدينة قد 
رح ابنة له من اين لقیلافه یسمی قبذروش. و کان فد جاء البه لاقامة رسم العرس فوقع هو و زوجته فی ید رجل من أصحاب 
«سکندر پسمی شهرکیر فبلغ ذلک الاسکندر ل (نیز ق ): سقطون (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه؛ س-س؟ (نیز لن. قآ" لی, 
ب-ب): سطقون (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ (لن ۲: قیطنون)؛ بنداری: بیطقون؛ متن - بنداری ۷-ل: کاید به؛ (لی: 
ک‌پذر به؛ ل ۲ و آرند؛ آ: ار آرند؛ لن ۲ بفرمای کاید)؛ متن - س-س آ (نیز لن, ق آ. پ. ب) ۸-(لن۳: خواند) ٩-(وآ:‏ بر) ۱۰-(و 7 
<به >):ل (نیز لن ۳ و رسم« متن -یازده دستنویس دیگر (ا-ق.ل ".سآ (نیز لی, آدب): من آیم به پیشت؛ متن عل, س.ک (نیز لن, ق ‏ 
۳ -لنآ)؛بنداری: فبلغ ذلک الاسکندر, فسنح له رای فاستحضر وزیراً له یسمی بیطقون و اعطاه تاجه و تخته و آمره آن یقعد فی 
مکانه من منصب السلطنة فی مجلس خاص لابحضره عامة آصحاب الاسکندر ۱۲.ک: ببرند درگا؛ س‌پس از این بیت افزوده است: 

همین پور بدو داد قریان دل و چشم و گوش 
۳-(لی» و آ: نمایم) ۴-ل: ببخشی؛ متن - جهارده دستنویس ۳ ۵-ق. ک ری لن, لن ۲): بدانست؛ متن ع بازده دستنویس دیگر 
۶-س,ل این ۲ (نیزب) کین؛ متن -یازده دستنویس دبگر ۱۷-(لی:1 کال جیست آندر) ۱۸-س-س ۲ (نیزق آعپ»آ.ب):و زان؛ متن دل 
نب لن.پ.لن ۲) ٩۱ک:‏ باز ۲۰-(ون شو) ۲۱-(پذرا) ۲۲-ل (نيزق "): بیقطون؛(لن ": قیطنون؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و 
, طه علی آنه ذاآتوهبابن قیذافه یامر بضرب رقبته فیشفع الیه الاسکندر و هو وافف علی رسم الخدمة فیهبه له نم یدعوه یعنی 
سکندر و پرسله الی قیذافه مع عشرة فرسان, و یامره بان یوصل رسالته و یجعل الرجوع بجوابها 


قیدافه ند قیدروش 


۵۵ 


انشکنتار 


, عم ث# 1 ۹ 3 

به شبگیر چون شید خنجر کشید 
‌ 1 ۳ ۴ 
تسا ,با ۳ تخت‌بر ‏ بیطقون 
نار 12 پیش‌اندرون با 9 


۳ 


ص۱3۹ ‌ ۳ م۶ 
جن ان یور قیدافه را شهرگیر 


شب تبره از بیج شلد نایدید 
و اه یی 
در ار ۷ 


۳ ۹ ۱۰ ۱۱ 
شاه در جاره 5 دسته در 


بیاورد. گریان. گرفته ‏ اسیر 


سبک بیطقون"" گفت کین مرد کیست کش از درد چندیه ۱۴ تبانلا. ینت ؟ 
چنین داد پاسخ که باز آر هوشا که من پور قیدافهام. قبدروش" 
از ات فربان مرا تفس خلت ری یت ی .مت 
برفتم که او را سوی خان خویش برم. تا بدارمش چون جان خویش 
"۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۳۴ ِ ها 
چو بشنید ازو این سخن بیطقون «سرش پرز گرد ودلش پرز خون ‏ - 
برآشفت از آن پس به دژشيم " گفت که این هر دو را خاک باید نهفت 
۲ سس ۰ ی و ۳۷ دم پاش 
چنین هم به بنداندرون با زنش به شمشیر هندی بزن کردنش! 
سکندر پیامد زمین کی داد ندو کف کای اد ثصر ۳ 
1 0 09 ۱ 72 ۳ ۲ 
۵ چو خون جوانان " ببخشی به من سرافراز گردم"" به هر" انجمن 


ارک: چو ۲.ل.ک (نیز ق آ.ل"و): خورشید؛ (لن: شیر)؛ متن -سء.ق.ل آ.س " (نیز لی, پ. لن آ آب) ۳-س (نیز لآ لن ۳): زر؛ متن - 
دزازدهدستوین تدیی کل نرق از معطونا مک مستیزگه شش دیکر هل ی ۲ (نیز آ): دل رخ؛ (لی: دل چشم؛ ل 
رخسار و لب)؛ک: و رخ زرد و! متن عل, س.ق (نیز لن.ق آ.پ, والن آ.ب) #سق.ل ".س آ: آب و خون؛ک (نیزل ۲): پر ز خون؛(و: دیدگان 
پر ز خون)؛ متن - ل. س (نیز لن. قآ لی. پ, لن ۲ آ. ب) ۷-س ز ۸-(و ادب) ٩-(لن؛‏ لآ علن ۲ دل؛ لی: ره) ۱۰-(ق۳: درو لآ 
<وء) ۱۱-(و: لب)؛ل: بسته کمر؛ بنداری: قال: فلمّا کان الغد لبس وزیره التاح و جلس علی التخت و وقف الاسکندر ماثلا فی الخدمة 
۲-ل-ل آ(نیز لن-لن آ.ب): جو؛ متن «س ۲(نیز آ) ۳-ک: چنان ۱۴-(و دست) ۱۵-ل (نيزق "): بیقطون؛(لن آ: قیطنون)؛ متن دوازده 
دستنویس دیگر ۶-س: چندی ۱۷-(لی: فیدروس)؟؛ بنداری: فجاء شهرکیر باین قیذافه مع عروسه. ودخل بهما علیه. فلما رآه قال: من 
ذا الرجل؟ قال الشاب: آناابن قیذافه ۱۸-(ق.لی,آ: فرمان؛ل۳ فرقر) ۱۹-(لن.لن آ: چو این دخت قرقار را) ۲۰-س: دارم پس پرده اندر؛ 
و به جای این بیت و بیت سپسین اورده است: 


جنو زیر چرخ تایل اید کیست جز این دخت فرمان مرا جفت ند یت 


نشینم به ارام در خان خویش 
سل برآنم؛ متن عسیزده دستنویس دبگر ۲۳-ل-سی ۲ (لیزلی: ی آالی: ورلن ۰ب): زو؛ متن ع(ل ا.پ:1) ۲۳عل (نیزق ۳): سقطون 
(حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه )+ (لن ۲: قیطتول )»مت عدواردهخستورسن دیکر ۲۴بل نی لندق بل لین کشت تخرد ک بر از 
شرم و رخ زرد؛ منن -س.قءل ۰س ۲ (نیز لیء آ.ب) ۲۵-(و سرش گشت پر درد کین کهن)؛ک‌پس ازین بیت افزوده است: 

سکندر به پیش اندرون با کمر گشاده در خانه و بسته در 


شدم تا بدارمش چون جان خویش 


۶( به آواز)؛ آ بیت‌های ۷۵۳-۷۵۲ را ندارد ۲۷-ق: مصری؛ پ بیت ۷۵۲ رایس از این بیت دوباره آورده است؛ بنداری: و کنت 
تروجت پابنة صاحب هذه المدينة فقدمتها بسبب العرس فاصبحت آسیرً فی یدی شهرکیره جریحاً ملکوس الطالع. نتفضب علیه 
بیطقون و آمر بضرب رفبته مع زوجته ۲۸-س, ق.ل آ.س" (نیز ق ‏ لی. پ. وه آ. ب): بوسه! متن <ل.ک (نیز لن. ل ۳ لن۳) ۲۹( ل ۱۳ 
خسرو) ۲۰-ل (نیز ن آ): اگر خون ایشان؛ (پ: چه باشد گر او را)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۱-س (نیز لی.]): باشم!ل ؟: باشی؛ 
س" (نیزب): گشتم؛ (ل : گردی)؛ متن عل. ق.ک (نیز لن.ق " پ»ودلن ۲) ۳۲-(لن: برین؛ و: بر) 


۵۶ 


یه ند کتاهان هه ی مک که نت از ما شهانآفرنت 
بذو گنت ببداردل بیظفون". که آزاد کردی دو تن را ز" خون 
سیک بیطتون" گفت با قیدروش که بُردی سری دور" مانده" ز دوش 
فرستم کنون با تو او را به هم بخواند به مادژت بر" بیش و کم 
۰ اگر ساو و باژم فرستد نکوست کش دز در تن نک بویت 
نگه کن بدین پاک‌دستور من که گوید بدو رزم سور من 
تو آن کن ز"" خوبی که او با تو کرد . به پاداش پیچد"" دل زاد "مرد 
چن این ۳ پاسخ نامه یابی" ز شاه به خوبی ورا بازگردان به"" راه 
چنین گفت با بیطقون " قیدروش که زو برندارم دل و چشم" و گوش! 
۵ چه گویی*" گر" او را ندارم چو جان کزو یافتم جفت و جان و" روان"! 


ی دا وی و 
گفتار اندر رفتن اسکندر به رسولی بنزد فیدافه 


۱ ح ۱ ۲۴۰ ۳۳ 
جهانجوی ده نامور برکزید ز مردان. رومی چنان‌چون سزید 
که بودند هر ۵ ش ۳ ۳ نگ داشتندی به نت راز ۳ 
جنین. گفت. کاکنون: به را‌اندرون ای هرت وین ٩‏ 


اد(پ: بی‌گناهی) ۲( ۲ تو) #دل: بیفطون؛ (لن ‏ قیطنون)؛ متن تسس ۲ (نیز لن: لی-وه آاب) ۴-(ل "آببه)!ق "این بیترا 
ندارد ۵( لآ سر دیر) س.قءل ".س ۲ (نيزق ".لی,وآب): سیر گشته؛ متن -ل.ک <ی> (نیز لن.ل آ.پ.لن آ ی >)؛ بنداری: فبادر 
لاسکندر و قبل الأرض بین یدیه و تشفع فیه و استوهبه منه فوهبهما .نم تفت الملک المعمول الی ابن قیذافه و قال: قد تخلصت 
برس کاد یفارق جسدک ۷-(لی: بمادرت خواندهمی) ۸-(و: برین)؛ س.اق. س" (نیز لیء آ): ندرند بر؛ل ۲ (ئیز ب): بدرید بر؛ (ل : 
ری زد لک وی از هی وان و دراه تسش ام باه یال ال 7 دی 
۳-س: پیچند؛ ( لپ و: کوشد) ۱۳.ل.س آ (نیز ان پ): راد: س: آزاد؛(ل دل آزاد)؛ متن دق.ک.ل ۲ (نیز قآ لی. و-ب)؛ بنداری: و الأن 
"رسلک مع الشفیع فیک الی مک کی تبلنها رسالتی, و تخبرها بعظم ملکی و شلة شوکتی, و تحثها علی التزام الخراج و آداه. و هو 
دستوری و صاحب رایی فاعمل معه ماعمل معک ۱۴-ل.س.ک.ل آ.س " (نیز لن, لی-ب): چو این؛ ق: چو او؛ متنع(ق ۲) ۱۵-ق (نیز 
نن): یابد؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۶-(لن ‏ آ.ب: ز) ۱۷ل (نیز ق "): بیقطون؛ (لن آ: قبطنون)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر 
۸-( قآ چنگ) ٩۱.ل.س:‏ چگونهاک (یز لن.ق آءل"-لن "): چه گویم؛ متن دقءل آ.س آ (نیز لی, آدب) ۲۰.ل.س: مر؛(لن-پ.لن آ:که؛ و 
و : متن ع ق-س آ (نیز لی, آ.ب) ۲۱-(: را)؛ ل: شیرین؛ متن ب سیزده دستنویس دبگر ۲۲-ک نیز لن. ق " په لن 1): جهان؛ متن ده 
دستنویس دیگر ۲۳-ل: رفتن اسکندربه رسولی بر قیذافه؛س: رفتن سکندر به رسولی بنزد قیدافه؛ال ": رفتن سکندر نزد قبدافه؛ س آ: 
رفتن سکندر به رسولی نزد قیدافه و شناختن؛ متن تصحبح قیاسی است ۲۴-س.ق.ل آ.س ۲ (نیز لی, آدب): گردان؛ متن -ل.ک (نیز 
شش دستنویس دیگر) ۲۵ملءل آ(نیزلن.لی.لن 1.1):دو؛(ق ۲: یکسر)؛ متن «س.ق.ک.س ‏ (نیزل آ.پ.ب) ۲۶-ل-س ؟ (نیز لن.ق آ.لی, 
پ-ب): هم آواز: متن - (ل۳) ۲۷-ل.س.ق (نیز آدب): او؛ متن کل آ.س " (نیز لن-پ لن ۲) ۲۸-ل: همه؛ (ل آ: دل و)؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگرا و ییت‌های ۷۶۸۷۶۷ را ندارد ٩۲-ک‏ (نیز پ.1): به جز؛ بنداری: و اذا سمع الجواب من الملکة فسرحه ای کما بلیق 
ک. فقال: ما حفظ علی حیاتی سواه. و لا اعامله الا بما عاملنی. فاختار الاسکندر عشرة انفس من ثقات أصحابه و حفظة سره و 
ستصحبهم و آمرهم الایسموه الا بیطقون 


۷ 


اسکندر 


همی‌رفت" ‏ پیش‌اندرون قیدروش؟ کی مرههنتی متختم ی کواتن 
۰ چو" آتش همی‌راند مهتر ستور ‏ به کوهی رسیدند سنگش" بلور 
بر اوبر" ز هرگونه‌یی ‏ میوه‌دار فراوان کپی" دید" بر کوهسار 
برفتند از آن گونه" پویان به ره بدان " بوم و بر کاندر او بود شاه 
چو قیدافه آگه شد از قیدروش ز بهرا" پسر پهن بکناد" گوش 
ی اد مضاشی.. ان یه دار و تا ان 
۵ پسر نیز چون روی مادر" بدید تاه بل و فرش ۰ گنل 
بفرمود قیدافه تا برنشست همی‌راند ۳ دستش گرفته به دست 
بدو قیدروش آنچه دید" و شید همی‌گفت و رنگ رعش ناپدید. 
که بر شهر فریان"" چه آمد ز رن نه ماد افسر و تخت و لشکر نه"! گنج 
راز ای 7 که ایک هیا )عورش ۱ اسان «شفوس 
۸ کر رود . قا. کردم ون بو ده آنتن. وود نم 
کنون هر چه باید به"" خوبی بکن بر او هیچ مشکن به " خواهش "" سخن 
جو بشنند فیدافه این از یسر فش یت ۳ 1 دق رل تفر نزنر 
ال ای نمی وان اضق نییان ۳ راد 
فراوان . بیرسید و بنواختش یکی مایهور" جایگه ساختش 
۵ فرستاد. هرگونه‌یی خوردنی ز پوشیدنی هم از گستردنی 


ال بود ۲-(لی: فیدروش) ۲-س: بدو داده بد؛ (و: به سوی سکندر دل و) ۴-ل ۲ (نیز لی؛ آ؛ب): بر ۵ک: سنگی عل: بدو در؛ 
متن - چهارده دستنویس دیگر ۷-ل.س (نیز لن.ل آ.وبلن ۲): گیا؛ل " (نيزق آ.آ): کسی؛ (لی: کبی)؛ متن -ق.ک» س (نیز پ.ب) ۸-لءل ۲ 
(نیز قآ لی.ل 7.۴ بود؛ متن « نه دستلویس دیگر؛ بنداری: فتقلمه ابن قیذافه و سار الرسول مقتفیا اثره فی سیر حثیث فوصلوا فی 
طریقهم الی جبل احجاره بلور و علی الجبل ثمار کثيرة من کل نوع. و شاهد علیه قرودا کثيرة ٩-ل‏ (نیز لن ۲ زانگونه؛ ق-س ۲ (نیز 
ق آ.ل آ پ و ب): از آن کوه؛ (لی: ازین گونه)؛ متن -س (یز لن, آ) ۱۰-ل.ک (نیز پ.لن آ. آ): بر آن؛ متن ده دستنویس دیگر؛ بنداری: 
فعبروا و ساروا الی قرب المدينة ۱۱-(وبه سوی) ۱۳-(لی: سپردش بدو چشم بینا و) ۱۳-ل: حوع ۱۴( جنگ‌آوران) ۱۵-ل (نیز 
ق ؟): مادرش را؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ۱۶-س,ق.ل آ.س ۲ (نیز لی, آ.ب): رفت؛ک (نیز لن, ق .لآ و): راند؛ متن عل (نیز پ» 
لن۳) ۱۷-(پ: گفت) ۱۸-ل (نیز لن, پ): قردان (حرف سوم بی‌نقطه)؛ س (نیز ق آو): فربان (حرف سوم بی‌نقطه)؛ ق-س ۲ (نیز آاب): 
فریان؛ (لی: برمان؛ل آ: فرقره لن ": فرقار)؛ متن تصحیح قیاسی است ٩۱.ک‏ (یز لن "): لشکر و تخت ود( لآ نه تاج و؛ ون افسر و لشکر 
و تاج و)؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۲۰-(لن: مراین را) ۲۱-ل (نيزق ".ب): آمد؛ متن ددوازده دستنویس دیگر ۲۲-ق»س ۲ (نیز لی؛ 


وا زهانیل؟ هن عبازده دستوشس قیکر ۲۲لاس (ند لن ): ز؛ متن عیازده دستنویس دیگر ۲۴-ک (نیزلن "): بسوزند از آأتش؛ (لن, 
ق پ: بسوزد به اتش)؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۵-س:ک: خواهی زاق.ل .سا (نیز لناپ ود آاب): خواهد ز؛(ق ۲ لیرل ۲ لن ۲ 
خواهد به)؛ متن < ل ۲۶-ک (نیز لن, وا لن "): ز ۲۷-ق (نیزق ۲ پ): به پاسخ؛ (ل ۳ به خوبی) ۲۸.ل: زان؛ ل " (نیز ق "): پر؛ بنداری: 
اسره مع صاحبت. و ما هم به الاسکندر من قتله و |راقة دمه و أنه ما خلص لا بشفاعة هذا الرسول. فارتعدت فرالصها من الفزم 


۹-ق: به؛ (ل آء والن ۲ ۱ ۳۱-(پ.و: گر انمایگی) ۳۲-(ق 7 نامور) 


۸۸ 


اکن 


و آن شب و بامداد پگاه به 0 بنامد. به و شاه 
ترش کان پرده برداشتند بر اسیش ز درگاه بگذاشتند 
چو قبدافه را دید" پر تخت عاج ز یاقوت و پیروزه" بر سرّش تاج 
ز زربفت پوشیده چینیقبای فراوان پرستنده گردش" به پای, 
۲۰ رخ شاه تبان بکردار هور ی ترا مها باون 
زبر پوشش"" جزع ببته به زر برو بافته"" چشمه"های گهر 
پرستنده با طوق و با گوشوان به پای اندر آن" گلشی زرنگار 
نکن ان بر کش ار فراوان ‏ نهان ‏ نام یزدان ‏ بخواند 
نشستنگهی دید" قیصر" که نیز؟؟ نیامد ورا روم و" ايران به چیز 
۵ بر مهتر آمد. زمین داد پوس چنان‌چون ‏ بود مردم چابلوس"" 
ورا دید قیدافه. ‏ بنواختش تد از و ما 
چو خورشید تابان ز گنبد بگشت گه با" بیگانه" اندرگذشت: 
بفرمود تا خوان بیاراستند هی رود و می خواستند 
نهادند یک خانه خوان‌های ساج و عاج 
و وتاب آنتازه ۰ اوردهه نش می آورد " جون خوردنی خورده شد 
طبو‌های"" زژین و سیمین نهاد . . نخستین از قیدافه کردند یاد 


ا.ل: بشد؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲-(ق " به پیشش) ۳-قءل آ.سآ (نیز لآ و آدب): نزدیک؛ متن عل. س,ب (نیز لن, لی؛ 
ول لن آ)؛ در ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۶-ل: فرستادگان؛ متن - چهارده دستئویس دیگر؛ بنداری: ثم 
متحضرت الرسول الی | یوانها و سایلته وا کرمته ثم انزلته فی موضع یلیق به و ادرزت علیه الانزال. و نفذت البه التحف و المباز نم 
لما آصبح رکب الی خدمة الملكة فرفعت دونه الحجب و آدخلوه راکب الی الدهلیز ۵(لی: بنتشست) سل 7 فیروزه؛ (لی: 
بجاده)؛ بنداری: فدخل ورای الملکة قاعدة علی تخت من العاج معتصبة بتاج من الفیروزج دق روف ال یکی)؛ بنداری: و 
عیها قباء صینی منسوج بالذهب ۸(ل " پ: پیشش)؛ متن بدل, س.ک (نیز لن,ق " و لن 0! ق.ل ".سلی, آاب این بیت را ندارند 
هل آ.س (نیزلی: نشستنگهی »کید ااق.ل؟ (نیز آ): <های؛ س ۲: ستان‌ها؛ متن < بازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و هی کأنها 
نی اشراق الشمس فی مجلس سواریه من البلور ۱۳-ل (نیز ب): پوششی؛ک: پوشش از متن -سءق.ل آ.س " (نیز لنء.ل "-1) ۱۳ق: 
سته کمر ۱۴-(و: نشانده در او) ۱۵-ل: دانه؛ متن < دوازده دستنویس دیگر؛ ق " لی این بیت را ندارند: بنداری: و سقوفه من الجزع 
مرصع بالجوهر ۱۶.ل:ازاس.س آ (نیز ق "سوه آ): اندرون؛ متن دق.کل نیز لن,لن.ب) ۱۷-س (نيزق رپ و):کفش گوهرنگار؛ 
نداری: علی راسها جواریها فی زینتهن ۱۸-س (نیزق آ.ب): بدو ٩۱-س:‏ نیز ۲۰-ل: مهتر؛ متن <س-س ۲ (نیز لن.ل آعب) ۲۱-(لی:بُد 
که قبصر بنیز؛ق آ: نشستنگه قیصرو آن کنیز) ۲۲-(لن "و بوم) ۲۳.ک: بوس کرد ۲۴-ک: زید زیرک شیرمرد ۲۵-(ق آءلی.پ و 
ب: بنواختش)؛ بنداری: فبهت الاسکندر لما شاهد اذ لم یکن رای مثل ما رای فی بلاد الروم و لافی بلاد ایران. و لما قرب من الملکة قل 
دارض و خدم فا کرمته و اکثرت من مسایلته ۲۶-(لن؟ ز تیمار) ۲۷-(پ: که بیگانه از بار) ۲۸-ق.ک.ل ".س" (نیز لی. لن ۲ آدب): 
برستنده و؛ (پ: نوازندغ)؛ متن عل.س (نیز ان, ق آ.ل "»و) ۲۹-ل: پیکرش زر و کوکبش! (لن آ: پیکرش زر و گوهر)؛ متن - سبزده 
دستنویس دیگر ۲۰.ل (نیز ق آ.لن "): خورش‌های بسیار:؛ متن < دوازده دستنویس دیگر ۲۱-ل: آورد و؛ متن - چهارده دستنویس 
9 رل سرتاج) 


۵4 


۸۳۵ 


به می ون گر انمایه‌شاه 
به گنجور گفت: آن درخشان "حریر 
به پیش من آور" چنان هم که هست 
بیاورد گنجور و بنهاد پیش 

نک بنگرید 
کو فقیصرست 
فرستاد‌یی ‏ کرد" از خویشتن 
بدو گفت کای مرد گسترده کام 


به چهر سکندر 


بدانست فیدافه 


فزون کرد سوی سکندر نگاه 
تشه رز مهوت «دلیدیرن؟ 
به تندی بر او هیچ تا انیت 
| 
ور لورت ودرا ای نید 
بر آن"" لشکر نامور مهترست 
دام فتت اندر ی 

بیا تا جه واویت ۱۴ ۳ پیام 


۰ نین داد پاسخ که شاه حهان 5 ۱۶ 


که فیدافه‌ی پاکدل را بگوی که جز راستی در زمانه مجوی! 
ی کت اد فرمان: ما۳ تک فان اق سا 
ءِ ۳ 2 ۳۰ 1 ۳7 

و کر هیچ تاب اندراری ‏ به دل بیارم یکی شکری دلکسل 
۱ هنرهای تو یافتم یر افلان نت تا 


جهان ایمن از رای باریک تست 
اه ای و تام 


۵ خردمندی " و شرم نزدیک تست 
کنون گر نتابی سر از باژ و ساو 
بینی جز از" خوبی و راستی 
تراتشت: فلافه فا ات شید 


۵ ۲۶ ر. 
چو پیچی سر از کزی و کاستی! 
جز #1 خامشی هیج تال ۲ ندید 


ال ۲: آمد؛ل: همی خورد می را؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: نم مذوا السماط و طعموا و لما خلا المجلس من الا جانب مرت 
با حضار الشراب و المغنین. و کان وّل شربهم علی اسم الملکة و کانت فی آثناء الشرب تکثر النظر الی الاسکندر ۳-(ق آ.ل ‏ درفشان) 
۳-ل (نیز والن آ): نوشته؛ متن < س-س ‏ (نیزلن.ق آءلی, پ-ب) ۴-ک (نیز لی): بدو شس.ق.ک.س آ (نیز لی. پ؛ آب): صورتی؛ متن - 
ل.ل ۲ (نیز لن. ق آوء لن ۲) ۶-(ل ۳ همان چهر اسکندر شهرگیر) ۷-س: من او راال: نوشته مر او را! مت سیزده دستئویس دیگر 
۸-ق.که لآ (نیز لنء پ» و ب): ببساو؛ (لی: منمای؛ ل " مگشای)؛ متن عل.س.س آ (نیزق آلن ۲ 1) ٩-ل:‏ ز؛ متن - جهارده دستلویس 
دیگر؛ ق پس ازین بیت سرنویس دارد: شناختن قیدافه سکندر راو مباحثة ایشان ۱۰-س آ (نیزلن.لن "): <راه ۱اعل آ.س ‏ (نیز لنءلی, 
پ. لن ): بدان ۱۲-ل.ک (نیز ق آءل): کرفافیبيرل دمن (نیزالی: 1ب کردشن؟ رپ فرساده کردشت اه قوب ( لو دون ) 
۳-س-س ۲ (نیز لنسب): او بدین؛ متن ل؛ بنداری: فامرت خازنها فجاء بالحريرة التی فیها صورة الاسکندر مصوَرة. فلما احضرت 
نشرتها و جعلت تنظر فیها و تنظر الی وجه الاسکندر فعلمت انه الاسکندر و آنه جاء‌ها فی زی رسول ۱۴.ک: دارد ۱۵-ل: بگو تا 
سکندر چه دادت؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: فقالت له:آیها الرسول المسترسل!هات ما حملک الاسکندر ۱۶-س.ق.ل آ 
وی نت آمب) ما ۱۷-ل: میانه؛ متن - جهارده دستنویس دیگر سل من اک: شاه؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ٩-ل:‏ نگه کرد؛ (ل آ: 
تک تاه تم هه وی فیک هی لس کی و۱ ۱-(ق "به شاهی) ۲۲-ک (نیز لی.ل آ.لن 1.۲): بشتافتم؛ بنداری: فقال: نه 
آمرنی و قال: قل لقیذافه الطاهرة لا تطلبی غبر سبیل السداد. و لا تخالفی آمرنا؛ ولتکن بقظتک لک نافعةء و اعلمی نا لما تحققنا من 
عقلک و رأیک و دهاءک و حزمک لأطفناک فی المقال و لم نبدأک بالقتال ۲۳.ک: هنرمندی ۲۴.ل: بجز؛ (ق 7 بیینی بسی)؛ متن < 
تن عنی ۲ رنه لن, لی. پ-ب) ۲۵-س (نیز لی): چه پیچی؛ (]: بپیجی) ۲۶-(و بُوّد)؛ لآ این بیت را ندارد؛ شقاریه وا ضوت لگ نان 
الخراج و التزامه لن. فانه لا یخفی علیک آنه لیس لک بمقاومتنا یدان ۲۷.س-س (نیز لنسپ,لن آ, آ.ب): آن+ متن عل (نیز و) ۲۸-ل.س, 
ق.ل ".س ۲ (نیز لی, پ. آ.ب): به جز؛ متن دک (نیز لن.ق آءل آ.ودلن ۳) ۲۹-ک (نیزل ۳): چارهدل: چارة آن؛ متن دوازده دستنویس دیگر 


۶ 


۳۰ 


سکندر ببامد ۷ بارگاه دو لت بر ز خنده دل از عم 2 

فرستاده را دید سالار بار بپرسید و بردش بر شهریار 

۵ همه کاخ کل 13 ی فورت مکی اه فیط 

۲ ی ح از 

عقیق و زبرجد پروبر نگار میان‌اندرون کوهر شاهوار 
و ۹ : . ِ 

زمینش همه صندل و چوب عود ز جزع و ز پیروزه او را عمود 

همی‌گفت کاینت ۱ تبشییت | ته ۱ جنین ۱ یزدان‌پرست! 

۰ خرامان یامد بنزدیی شاه نهادند . زین یکی ۱۳ 


که یج اه کر 

۱ 
چو فردا بیایی نو پاسخ دهیم 
سکندر بیامد سوی خان خویش 


چو برزد سر از کوه روشن‌چراغ 


بدو گفت قبدافه: ای بیطقون"۲ 


پیاسای با مردم دلپدین 


۳ هد و ی 
به برگشتنت رای فرّخ نهیم ! 
همه شب همی‌ساخت درمان خویش 


چو دیا فروزنده شد پشت" راغ 


جرا خیره ما۲ به جزع" اندر ون؟ 


همائا که چونین ناشد به روم ی ی مایه ۳" 4 


ازیرا 1 ۳ سرت برترست که در بای ۳ معدن گوهرست 
۵ بخندید قیدافه از کار اوی" دلش گشت خرم زار ری ۲ 


اقا اش ۲ (نیز و انب آکنزن "نک بانید ۳-ل.ک یی نوا دهم؛ (پ: کنم)؛ میقم دش تین فیک لاک ناب وولی از 
دشت و (ل آ.آ: روی)؛ متن دس.قءل آ.س ۲ (نیز لن.ق آلی.ب) ۵-ل: بر آن+ک: سوی ۶-سءک.ل آ.س آ (نیز لن.ل آ. نآ آدب): سیاه؛ 
یلق ریق بلیدی ی بل ایبول بلی #بردا بت 
اقا ما سمعت من ارت اسکون ر لسکوت. و صرفتلیمزله و وعدته تجاب خن رسان لصف لاسکندر و 
عاد البها من الغد فدخل علیها فی مجلس من البلور منجد بالعقیق و الزبرجد ٩ل:‏ عنبّر؛ (پ: همه پوشش 
دستنویس دیگر؛ بنداری: آرضه من العود و الصندل, و سقفه من الجزع و الزبرجد ۰ا.ل (نیز لن): زان ۱۱-(لن, ق؟: اروند؛ لآ پ و 
وق ال هون اتمسگاها رنه یال ۰ مشاه موزل رس ریز 


متن - دوازده دستنویس دیگر ک این بیت رآ ندارد؛ بنداری (۰)۸۲۵2۸۰۱۷ 
از ز صندل)؛ ؛ متن - سیزده 


ق 61۳ ک این بیت را ندارد ۳٩ک:‏ 
کایتیت خاع ۴سلل ‏ (نپولن): 2 بیند (حرف یکم بی نقطه) امد خاک اس سای "-ب): نبیند؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۵-س.ق, 
ل آ.س ۲ (نیز لی, آدب): مرد ۱۶-س (نيزپ.ب): پیشگاه ۱۷.ل(نیزلن.ق ): بیقطون ۱۸-س-س ‏ (نیز لن-وءآدب): گشتی؛(لن 7 چه خبره 
بماندی)؛ متن عل ٩۱-س.ق.ل‏ ".س ۲ (نیز لی. ب): به کاخ!( به خخاف)؟ هرن ع لک (نیز دق ال اعلن )یو اای(ل : اورد 
کشتی) ۲۲-(لن: سایه؛ لن آ: تازه؛ آ: مرز و)؛ بنداری (۸۳۱۵۸۲۷): فادهشه ما رای و بهره ذلک المنظر لأثیق. نم تقدم حتی قرب 
بِ ن الملکة فاجلس عندانتخت علی کرسی من الذهب .فقالت له:بکانک قد قضیت العجب من هذاالمجلس ۳-س: چنین ۲۴-ل: ز ایوان؛ 
(لن آ: از ایوان)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: فمدحها الاسکندر و قال: انک أعلی الملوک شرف و منصباً و آبهرهم جلالة و 
رفعة ۲۵-(ل ز شاهان ایران) ۲۶-س,کل .س" (نیز لن-به آدب): دربای تول (نیز ودلن "): اپوان نوا ق: دربای تو؛ متن تصحیح 
قیاسی است؛ بنداری: و ان بحرک لحاو لکل جوهر و|نک مجتمع کل عز و مفخر ۲۷-.ل.س.ق (نیزلی, آ.ب):او؛ متن کل ".س ‏ (نیز 
لن.ل آ.پ.لن ) ۲۸-س.ق.ل آ.س ۲ (نیز لن,لی.لن آ. ب): ز بازار؛ (ل ".آ: به دیدار؛ پ: ز گفتار)؛ متن دل.ک؟ ق ".و این بیت را ندارند 


۶۱ 


اسکندر 


از آن پس گسی " کرد کس‌های خویش فرستاده را تنگ" بنشاند پیش 
بو گفت کای زاده‌ی فیلقوس همت " بزم و رزمست و هم عم و پوس 
سکندر ز گفتار او گشت زرد زوا هرز شرد و رشان لارورو 
بو گفت کای مهتر پُرخرد چنین گفتن" از تو نه اندرخورد! 
۰ سپاسم ‏ از یزدان . پروردگار که با من نبد مهتری" نامدان 
که و مرکا ورن کین 1 نتم مرا وان دست ‏ کردق. هرا 
منم یطقون. کدخدای ‏ جهان" . . چنین بچهی فیلقوسم مخوانا 
بو گفت قیدافه کز"" داوری لته ۰را. مداد کاسکتری ۲ 
اگر چهره‌ی خویش بینی به چشم ز چاره " بیاسای"" و منمای"" خشم! 
۵ بیاورد و بنهاد پیشش ‏ حریر و ۱ 
که گر ۳" هیج جنبش " بدی در نگار بودی جز اسکندر شهریار ۳" 
سکندر چو دید آن", بخایید لب پرو تيره شد روز چولن ۱ 
شیر فک ری ون از و فان کین رای ۱۲ 
بدو گفت قیدافه: گر خنجرت حمایل بدی پیش من بر" برت ؟ 
۰ نه یروت بودی» نه شمشیر تیزا نه ۳ برد و نه بای ۲ ۳ 
سکندر بدو گفت: هرک از مهان به مردی بود خواستار جهان, 
ده که و که و 
اگر با منستی سلیحم"" کنون همه خانه گشتی چو دریای خون! 
ترا کشتمی, گر" جگرگاه خریش بکاویدمی " پیش بدخواه خویش! 


احل: بدر؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲ک: خواند و ۳-س (نیز لی): همم ۴-س.ق.ل۲ (نیز قآ لی, آ. ب): رزم و بزمست؛ 
بنداری (۸۳۶۸۳۳): فضحکت لقوله. ثم انتفض المجلس و خلت به و قالت: با بن قبلقوس!ان قتالک سرور و ان نعیمک بس؛ل در 
اینجا سرنویس دارد: حال سکندر با قبدافه ۵.ل.ک: رخان؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ۶-ل: روان؛ک (نیز و): لبان؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۷-ک.ل .س آ (نیز لن.لی ب): لاجورد ۸ک: ناخوش؛ ( لآ گفت؛ وال ۲ گفته) ٩-س:‏ که من بند؛ مهتر ۰-(ق ۱۲ 
آفرین) ۱اسل (نیزق آ.پ.لن؟): زود؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۱۴-(لن: گشتی) ۱۳.س,ق: مهان: درل (نیز ان ) این پیت دو پیت 
پیش‌تر آمده است ۱۴ک (نیز ل؟): از ۲۱۵ ار لشکری ۱۶-ل: چهره؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۷ک (نیز لی): 
میاسای ۱۸-(: نیابی و) ٩۱-ل‏ (نیزل ",وان "): نوشته؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۲۰-س.ک: بدو ۲۱-ک»س آ (نیز لن, لی, پ. آدب): 
صورتی ۲۳ل (نيزق ): اگر ۲۳-ک (نیزلن): پیچش ۲۴-ل ۲(نیزو.؟): نامدار ۲۵ک (نیزل آ.ولن ۲): بدید آن سکندر؛(لن.ق آ.پ: به 
دندان سکندر)؛ متن عل. س.ق.ل آ.س آ (نیز لی, آدب) ۲۶-ل.س آ: تیرهشب! متن < سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری (۸۴۵-۸۳۶): فعرفته 
بذلک آنها عرفته. فاصفر وجهه و أرعب قلبه فأنکر ما ذکرته. فجاءت بصورته فلما رآها تحیر و آظلم فی عینه النهار ۲۷.ل,ک (نیز 
ق ): جنین؛ (ولن ۲: بدو)؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۸-س-س آ (نیز لن-ب): کسی در؛ متن <ل ۲۹-ق: نهان ۳۰-س-سآ (نیز لی, 
پ-ب):در؛ متن عل (نیزان.ق ۳) ۳۱-(ل 7 بر درت) ۳۲-ق:راه ۳۳-س.س آ (نیز لنسپ.لن .1 راه! متن عل.ق,ک.ل آ(نیزودب) ۳۴-س 
(ئیز لی.ل آلن ۲): سللاحم؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۳۵-ق:پس؛(ل ۳ یا؛لن آ:از؛آ: کز) ۳۶عل.ق (نیزل آپ): بدزیدمی+س,ک.ل ۲ 
س ۲ (نیز لن, آ.ب): بپارفتمی؛ (لن. لی: بیازفتمی؛ ق آ: بساسفتمی (حرف دوم بی‌نقطه))؛ متن -(و) 


۶۲ 


اسکندر 


۵ بخندید قیدافه از کار اوی" از آن مردی و تندگفتار اوی! 
بو گفت کای خسرو شیرآفش به مردی مگردان سر خویش کش! 
نه از فرّ تو کشته شد فور هند نه دارای داراب و گردان سند 
که برگشت روز بزرگان دهر از" اختر ترا بیشتر بود بهر 
به مُردی, تو گسناخغ گشتی چنین .. که مهتر شدی بر زمان و زمین 

۰ همه یکوی‌ها ز یزدان شناس! و زو دان تا زنده باشی سپاس! 
تو گویی که دانش به" گیتی مراست بینم‌همی گفت‌گوی تو راستا 
کجا آورد دانش تو ها چو" آیی چنین در" دم اژدها؟ 


فرستاد‌یی سازی از خویشتن 
و 
ف ۳ از داد دانا بود 


رای 0 
مرا نیست ايين خون ربختن 
۵ جو شاهی به کاری توانا بود 
جنان دان که ریزنده‌ی خون شاه 


بدوزی به روز 


۳۳ 1 2( 
آ ی ریک 


تو ایمن بباش و به شادی بروا چو رفتی یکی کار برساز نوا 


کزین پس نیایی"" به ‏ پیغمبری ترا خاک دانا که اسکندری! 
تذانم. . کنین. جرا بو «کردکشان او ار ان 
۷۳ نگاریده هم زين نشان بر حریر نهاده . بنزد"" ."یکی یادگیر 
برو رانده" حکم اخترشناس کزو ایمنی باشدم. گر" هراس 
چو بخشنده شد خسرو رای‌زن زمانه نگوید"" به مرد و به زن 
تو تا ایدری ۳ خوانمت ی همنشان دور بنشانمت 


تال قاط کشمر وان 
ا-ل. س. ق ( 9 لی. آ ب: او؛ کال ی ۱ اب لن. لآ-لن۲) ۲ شیر خورشید) ۳ زا ب‌ و ز‌ ۳5 رن لن ۲): 
بدانش که؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۵-ک (نیز لی. لن ): که تل ۲ جنین آبی اندر؛ بنداری (۸۶۱۸۸۴۷): و قال: لو کان معی 
نیما تزعم آنک عالم الأرض؟ و ای قيمة لعلمک و قد حملک علی آن قذمت بفسک بین آشداق الثعبان, و عرضنها لائقة لاتبفی و لاتذر؟ 
۷ل کل بخشاید؟ (و: به‌بخشایش)؛ شین نو هرگ دستنویس دیگر) ال دی رن پ. لن آ آ.ب): داد و ٩-(و:‏ 
خرامش) ۱۰-(ل " خود او جایگاه)؛ک: به دشمن سیارد نگین و کلاه؛ل یس از این بیت افزوده است: 
جنگاور روزگار 


سیه‌دار و 


نخواهم که چون نو یکی شهریار 
که اند زمیر 


نی سای ایزدی ز تو دور بادا دو دست بدی 

-(و: نیازی) ۱۲-(ل " جور) ۱۳.س-س ‏ (نيزلي, آ؛ب): جهره او؛(ق آ: چهرة تو)؛ متن عل (نیزلن.ل آ.پ.ولن آ) ۱۴-(ق ۲ به‌دست) 
۵-ل: راند هم؛ س,ک (نیز ل آ.پ و آ): راندهامال آ (نیز لی): رانده بر؛ لن ‏ رانده هم؛ ب: راند)؛ متن عق.س ۲ (نیز لن.ق ۲) ۱۶-س-س آ 
(نیز لن, لی-لن آ.ب): یا؛ (آ بر)؛ل: باشد اندر؛ک: ایدم با؟ مثن ع(ق () ۱۷کنهس ۲ (نیزلن:و): بد+ (ق ۲ نو بخشنله بر؛ لی: بخشیلده شد؛ 
ل ۳ رخشنده بد؛ لنآ: بشنیده بد)؛ متس -ل.س.ل ۲ (نیز پ. آ.ب) ۱۸-ل.سءل آ.س ۲ (نیز لآ و-ب): بگوید؛ (لی: بگوید (حرف یکم 
بی‌نقطه))؛ متن -ک (نیز لن. ق ".پ)؛ ق این بیت را ندارد ٩۱.ل:‏ بیفطون؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۲۰ک (نیزلی): بدین ۲۱-ل» 


ت 


س: راز؛ متن - سیزده دستنویس دیگر 


۶۳ 


اننکتتار 


۵ فرستمت بر نیکوی باز جای تو باید که" باشی خداوند رای 
به پیمان که هرگز به فرزند من به شهر من و خویش و پیوند من" 
نبافی بداندیش. اگر" بدسگال . به کشور نخوانی مرا جز همال! 
پا یل انش من تال کیت و نان کف اه یت 
به دادار دارنده سوگند خورد به ۳ شتا و ک رگ 

۲۰ که با وم و با ژست و" فرزند تو"" بزرگان ۳ باشند بیوند توا 
نسازم"" جز از خوبی و راستی! نه اندیشم"" از کزّی" 1 کاستی! 
جو سوگند شد خورده قبدافه گفت 0 نهفت! 
چنان دان که طینوش فرزند من کم اندیشد از دانش و پند من 
یکی بادسارست" داماد فور نباید که داند ز نزدیک و دور 

۵ که تو با سکندر ز شم پوشن ور" ایدونک با او به دل دوستی 
که او از پی فور کین اآورد به جنگ اسمان بر زمین آورد 
و اه نمی رات زان رام ز تیمار گیتی مبر هیچ نام 
تک تا دی ی ور کیال از تفرگ ای موز 
نه بودش ز قیدافه چین در بروی؟" نه برداشت هرگز دل"" از آرزوی۹؟ 

۰ ببود آن شب و بامداٍ پگاه از" ایوان بيامد بنزدیک شاه 
سپهدار ‏ در خان پیلسته" بود همه گرد بر گرد او دسته" بود 


(ق آ: بدانگه که) ۲-و این بیت را ندارد؛ بنداری: و لکنی اعاف اراقة دماء الملوک. ذ فکن آمنا علی نفسک فانی لا آسمیک مادمت 
ماه الا بیطقون. محافظة علی سر ک ۳-ل.س.ل ۳ نیز ق ی ۹ یا؛ متن ق؛ و این ببت را 
ندارد سل (نیز لن ل): شد؛ متن < سیزده دستنویس دیگر هل (نیز ق آءولن "): وز کشتن! متن < بازده دستنویس دیگر ۶-ق-س ۲ 
(نیز ن. لی. پ. آ ب): مسیح؛ متن عل.س (نیز ق آدل۳) ۷-س (نیز و): روز؛ ق: خاک؛ک: و صلیب و به؛ل ".س ۲ به ننگ و؛ متن عل.س 
(نیز لن,ق آ.ل آ.پ. آ.ب) ۸-(لن ۲: روز سپید و شب لاژورد):س ۲ (نیز ب) بیت ۹۷۵ را پس ازین بیت افزوده‌اند: 

سکندر نخواهد شد از گنج سیر و گر آسمان را سر آرد به زیر 
4ل: تا بوم و با زست و؛ (3: تا بود و تناهست)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۰-ک (نیز لن,ق " <ی>ا لآ <ی>. و <ی> لن "): 
اوی ۱۱-ک (نیزلن.ق آ.ل آ,و): نسازد؛ متن عده دستنویس دیگر ۱۳-ک (نیز لن.ق آ.ل آ.ولن ): اندیشد؛ متن بدل.س.قءل آ.س ۲ (نیز لی؛ 
آزی ۱۳۰و کمی) کابل افن ‏ رد لوزی ال اپ آاب): تبایل؟ متیع لسد یگ نت لي: وی 6 ۵انکساریمست؟ ال 
پادشاهست؛ متن < سیزده دستنویس دیگر 1۶-ل (نیز لن "): ز یک +( همی؛ل " کنون چون سکندر همه)؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
۷-ل: گر ۱۸-(ل ۲ همی)؛قاین بیت را ندارد ٩۱-(لن‏ ۲:خرم) ۲۰-(پ: به دل) ۲۱-س.ق.ل آ.س ۲ (نیزلی؛آ ی 
ک (نیز ن. ق ".لآ والن ۲) ۲۲-ل: رها گشته از شاه؛ ک: نوا گشته از شاه؛ (لن آ: رها گشته از مرگ)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۳-ک (نیز پ.و): برو ۲۴-ک (نیز ): دل هرگز ۲۵.ک (نيزق آ.پ.و): آرزو؛ ق این بیت را ندارد ۲۶-ل (نیز لن, پ. و): ز؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر؛ بنداری (۸۸۷۸۸۲): و لکن لاینبفی آن یقف ولدی شوش خی انکامخت للاسکندر او ناصح له آو قریب منه. و 
انصرف الان مسرور القلب منشرح الصدر آمن النفس. فانصرف الاسکندر ۲۷-(لی,آ: خوان بایسته؛ل ۴ خوان بیارسته) ۲۸-ل (نیز 


هت ری رت بسته)؛ متن - بازده دستنویس ۳ 


۳ 


اسکندر 


سر خانه را پیکر از جزع" 3 به ززاندرون چند گونه گهر 
4 بش نلوون ‏ ستی: شکیزی دق فرژن ‏ بانبلته "قوب رین اوق 
چو طینوش اسپ‌افگن و قیدروش نهاده به گفتار قیدافه گوش 
۵ به. ماد بجتین. گفت. هت ان کف ار شاف یکاش قاوکن 
چنان کن که از پیش تو بیطتون ‏ شود شاد و خشنود با رهنمون 
سر کی ۵ زرد ور تشمتانر و تردن 
که زند‌کن پاک‌جان" من اوست! پرانم که ,روشن‌ووان امی, اوستا 
بدو گفت مادر که ایدون کنم که او را"" بزرگی به افزون؟" کنم 
یر ی ورزر کت که بیدا کم اکنون " نهان از نهفت! 
چه خواهی" و رای " سکندربه چیست؟ چه رانی "" تو از شاه و دستور کیست*۳؟ 
سکندر بدو گفت کای سرفراز بنزد نو شد بودن من دراز 
مرا گفت: رو" باژ مرزش بخواه!  .‏ و گر دیر مانی. بیارم سپاه 
نمانم بدو"" کشور و ناج و نخت! نه روز" و نه شاهی نه فر و نه بخت۲ 
۵ ضیف کته سکن شم کدا. . اه ۰ مان تفس 
تلو کف اف رتاک سای ۱ ان ختوفان. .دا 
ی تست بر شاه هکت ۰ و شمان ۲ کست! 
شلات بر زر ی نگویی مرا خود که شاه تو کیست! 
ای شش کی اند "بان سرت کندمی جون ترنجی ز بارا 


ا.(ل"]: عاج) ۲.ک: به پیشش یکی ۳-س-س" (نیز لی, پسب): شایسته! متن ل (نیز لن, ق "ال") ۴ل: مهتر؛ متن - چهارده 
دستنویس دیگر ۵مل (نیز ق؟): بیقطول, متن - سیزده دستنویس دیگر ال به گیتی) ۷-(ق نیز) ۸-س-س؟ (نیز ن,لی.ل " 
لن آ, آ. ب): وزان؛ (و: از آن)! متن عل (نیز ق آ؛ پ) ٩ک‏ (نیز ق آء لآ لن۲): جان یاک؛ (و: شادجان)؛ متن < ده دستنویس دیگر 
۰-س-س ۲ (نیز لن-پ, لن آ. آا ب): جهان؛ متن ل (نیز و) ۱۱-(و با او) ۱۲-ل (نیز لن): بر افزون؛ (لی: با فسون)؛ متن - دوازده 
دستئویس دیگر ۳اسل (نیز وان <ان>؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۴.سمس (نیز لی, آ): اکنون برآور؛ (ل ".ب: اکنون بیاور)؛ 
بنداری: و لما کان من الغد رکب الی الخدمة فدخل علیها فی مجلس من العاج منجد بالوان الجواهر و عندها ولداها طبنوش و 
فیذروش.و لما قعد فی مکانه سابلته و قالت له: اکشف لناعن سرک؛ و اخبرنا بما پرید منا الاسکندر ۱۵-(ل" خواهد) ۱۶-ل.ک: راه؛ 
متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۷-س.ک.ل آ.س آ (نیز لن.ل آالن ‏ آ.ب): دانی! ق: گوبی؛(ق : داری)؛ متن بل (نیز لیپ.و) ۱۸.ل (نیز 
و چیست (!)! متن ب سیزده دستنویس دیگر ٩۱.سءقءل‏ آ.س [ (نیز لن.ق آ,لی, په و آاب): شو؛ متن دل,ک (نیزل "لن ۲) ۲۰-ق.ل آ 
شا ریق ار تفن له تیش دبک ۲۱ نگل اش ربق نب زور؛س:گنج؛ متن > ۲-ل.کل اس آ: بخت (حرف 
یکم نقطه ندارد)؛ (لن و فیروزبخت؛ل آ نه فرو نه شاهی, نه اورند و بخت؛ وا نه فرو نه دیهیم ونه نیک‌بخت)؛ متن عق (نیزلن. قآ 
لی, پ.)؛ بنداری: فقال:آیتها الملکة! قد طال مقامی عندک. والذی آمرنی به الاسکندر آن ادعوک الی طاعته و التزام الخراج له وان لم 
تقعلی ذلک رجعت و تاک بجنوده التی لاقبل لک بها ۲۳-آاين بیت را ندارد ۴-سبق (نیزلی): کم خرد؛ل آ: بدخرد ۲۵-ل.ک (نیزلن, 
قآ" والن ۲): مردم؛ متن - س,ق,ل آ.س " (نیز لیء پ. ب؛ آاين بیت را ندارد ۲۶-ل* نداری؛ (ل۴ ندانم) ۲۷-س.ل۲ (نیزل 0: 
بنشین ۲۸-(و بگشای)؛لی پس از این بیت افزوده است: 
فرستاده گوید که من نزد شاه نیارم شدن در میان سیاه 


۶۵ 


اسکندر 


۹۱۰ 


یکی بانگ برزد بر او مادرش 


۲ ۳ 
من از درد فور 


4 : ۵ ۴ 
به لشکر نمایم ز تن کرده دور ! 
1 م۳ ۵ ی 3 
بر آن ۳ که او را فرستاد ی 


بفرمود کو را به بیرون بریده ز پیش ۳ به هامون برید۴ 
جنین گفت پس 1 سکندر به راز که طینوش بی‌دانش رک 
۵ نباید که اندر نهان" چاره‌یی بسازد گزندی و پتباره‌یی 
تو دانش‌پژوهی و داری خرد نگه کن بدین تا چه اندرخورد! 


۹۳۰ 


۹۳۵ 


بکندویتی کلت کین تبت ‏ راخ 
ور را . ۰ ات 
ها او کت اه وا ۳ 
من از تر بدین کین نگیرم‌همی 
را ی: تقی از ابکرست 
تیان سا ی ۳ 
بدان تا هر آن بد که خواهد رسید 
ورا من بدین 1 پاسخ دهم 
اک دست او من بگیرم به دست. 
اسان کت ای نان اسان 


7 رت ۱ 

طینوش را بازخوانی رواست 

یز او موی گاهن ۰ شاک 
2 ۷ < .1 

۳ کام دل جویی 1 ارام دار! 

سخن هر چه گویی پذیرم‌همی 

ها ها عیشت 

که از ناموربهتری"" با خوادا 
۳۲ ۳ ۲ 

برو» بر من اید ز دشمن پدید 

یکی 9 ر رای فرخ نهم! 


نه شمشیر بینی. نه تخت و کلاه 


اسل: هم‌اکنون؛ منت جهارده دستتویسن. دیگر ۲و فر؟ (لن: دست): ۳دس ‏ (نیر و): ز تن کرده دور ۴-س آ (نیز و): من از درد 
قاری نامع جک موس استتاط ی توب کاداو المحرقة. و قال: کانک ایها اللئیم الجاهل لاندری عند من تتکلم. و لا 
آشک فی خفة راسک و امتلاله من العجب: اما تفول من ضاحبکه و نماذا تمرف بین الملوک؟ و لولا روعة هذه الحضر: لقطعت 
راسک کاترجه تقطف :من شجرة قنل ۲ (نیز نیال لن 30 ترگشت: عنل" (نزب): درد:۷-(ب: دوست) من (نی لن): فرسفاده 
اوست؛ (ل آ: بدان دید کو را فرستاد اوست)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۸-ل (نیزلن "): برند؛(پ: کنید)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
یکن +اسل رل )نبا آوا مس دوازده سوریس دیکر آاسرن ۱ 


9 ۲-ک (نیز لی) حهان ۳-س.ق.ک.س ۱ ۰ 
۲ 


ال من (لیدلی ‏ تسس )ات رارف ترس 
(نیز لن-ل "): دیرساز؛ (آ: دیوناز)؛ متن عل.ق.ک»س " (نیز پ, ودلن 
ب): کاینست؛ متن عل (نيزق آءل "و) ۱۴-س.ق.س " (نیزلن»ق آمل آ-ب): توا متن عل,ک (نیز لیا؛ل "ان بیت را ندارد ۱۵-س.ق.س 
(نیز لی, آدب): پیشگاهش؛(ق آ.ل آ.پ): بارگاهش؛ متن عل.ک (نیز لن, ودلن ۲)؛ بنداری: فصاحت علیه آمه و آمرت باخراجه. و قالت: هل 
هوالأرسول بلغ ما حمل؟ و من سمع برسول قتل؟ ثم لما خرج ابنها قالت: ان هذا صبی نزتق, و خاف آن بصیبک منه مکروه و نت 
اعقل الناس فاشر علی برایک فیه. قال: فردیه ای خدمتک. فامرت برده الی الحضرة ۱۶-ل.ک (نیز لن.ل آ. ودلن 1.۲): کامگار؛ متن عس, 
ق.ل آ.س آ (نيز ق .لی, پ. ب) ۷اسل (نیزلی و): خواهی؛ک (نیز لن. ق "): یابی؛ (ل دادی؛ لن ۲: داری)؛ متن -س.ق.ل آ.س ۲ (نیز پ. آ 
ب) ۱۸-ل.ق (نیزلن.ل "-): زا س: به؛ک: که؛ متن بل آه 
(نیز ق 1-7) ۲۰-ک: بدینم فرستاد نزدیک؛ (پ: بدین سان فرستاده‌ام من ز) ۲۱-(ق ۲ پیش هر مهتری؛ل ": رو از چنان مهتری؛ آ: ای 
س" (نیز لی. ب) 
(نیز لی.ب) ۲۵-ک (نیز پ): وی ۲۶-ل: نبینی؛ متن - چهارده 


ی ۱۳۵ «لی.ب) ٩۱-ل:‏ تاج ود قءل " (نیز لن, ب): بر نخت؟ متن «س.ک.س ۲ 
نامورمهتر؛ ب: مهتری نامور) ۲۲-(ل ‏ پ. و: بروی) ۲ ۲ثل رن لودق بل -1: زود؛ ک: خوب؛ متن -س.قءل آه 
لک( لوق ال ی تور ان اه یرل دی ۲ 


دستنویس دیگر 


و 


۹۳. 


۹۳۵ 


1۳ 


ا.س: از؛ (ق۲ .لی, و: بخشی ازین) متن 


جه بخشی تو ۳ ِ مرا؟ 
چو بشنید طینوش گفت ن سخن 
گر این را ی آوری؛ 
من از گنج و از" بدره و" هر چه هست 
ترا بخشم و نیز دارم سپاس 
یکی پاک‌دستور باشی مرا 
تا 13 رت 
بپرسید طینوش کین چون کنی؟ 
بدو گفت: چون بازگردم ز شاه 
ز لشکر بیاری سواری هزار 
به جایی یکی بیشه دیدم به راه 
شوم من ز پیش تو در پیش اوی"" 
بگویم که چندین"" فرستاد چیز 
فرستاده گوید که من نزد شاه 


هد نت ۰ ! ِِ. 
بیاید"" چو بیند 7 بی‌سپاه 


- بازده دستنویس 


۲ ۳ .م. 
چه بیسندی این نیکخواهی مرا؟ 
شنیدم تباید که گردد کهن! 
بکوشی و پاکیزهرای اوری؛ 
از" امپان و مردان خسروپرسته 
ِ 7 ۱ ۳ 
نو باشی جهانگیر و نیکی‌شناس! 
د ‏ ۱۲ 
بدین مرز کنجور باشی مرا 
۱۵ هر 3 ۲ 
برین عهد بجرفت دستسش به دست 
۶ ۷ 
برین جادوی‌بر چه افسون کنی؟ 
تو باید که با من بیایی به راه 


نشانم ترا در کمین‌گاه شاه" 
بینه روان . بداندیش اوی*" 


۲ تست صا ۱ 
کزین پس یندیشی از چیز نیز 
نیارم شدن در میان سپاه 
شود پیش" طینوش با بخردان؟" 
۱ ان 
ز هرگونه‌یی گنج 
اک بازگردد. 


آراسته 


ات راه 


اتف 


دیگر ۲سل. ق-س" (نیز ق آلن" آ. ب): چو؛ متن < س (نیز لن, لی-و)؛ 


بنداری: فلما عاد تملق له الرسول و فیّل رأی الاسکندر و سفه عقله فی |نفاذه الی تلک الحضرة بمثل تلک الرسالة. و آظهر بغضه له و 
کر اهته لامره. ثم قال له: ان اخلات بید لاسکندر و اضعها فی یدک اعزل فردا لیس معه سلاح و لا عسکر فای شیء یکون لی عندک؟ 
۳-س, ق.ل آ.س ‏ (نیز لن, لی‌سوء آب): ازاک 
چهارده دستنویس دیگر ۷-ل.ق.ل ".س آ (نیز لن,ق آ.ل ".لن 7 وز؛ متن -(لی: پ. وب) ۸-س: بدره‌ام؛ (و: پرده وا؛ک: ورزیده و؛ 
متن < دوازده دستنویس دیگر ٩ل,‏ س, ق, ل آ.س" (نیز لن, لی-ب): ز؛ متن -ک (نیز ق۲) ۱۰-س.قل اه ق الآ ب): 
جهاندار؛ متن عل.گ (نیز لن: لی: پ ودلن ۱) ۱ا-س.ل آ.س ) ۱۳-(لی: چه 
بیسندی از نیک‌خواهی)؛ بنداری: فانخدع بما قال و سر به و قال: ان وفیت بذلک جعلتک علی جمیع عساکر لعرت افیا و انخزنک دستور 
دیگر ۴امس "(نیزل :به 9۵ک (نیزلنلی.ل آ-لن آ«ب)؛ بدین ۶املک (نیزلی؛ 
لپ و): بدین؛ متن عس,.ق.ل .س " (نیز لن. ق آلن آ آ <ین > ب) ۱۷-(ق۳: جادوی‌ها) ۱۸-ل (نيزق" <بای پ): با سپاه؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر ٩1-ل.س.قءل‏ ".س ۲ (نيز قآ آ.ب):او؛ متن عک.س ‏ (نیز لن.لی.ل آ-لن ")4 س ۲ پساوند ندارد ۲۰-ق-س آ (نیز 
لخ یا شید آن »هل من ا الک (سز لول دبای آن) متن عده دستنویس دیگر؛ بنداری: نم قال له: و کیف تقدر علی ذلک؟ 
فقال: تخب الف فارین من شتسان آضخانک و تانن معی,وسکمال کت وت فاخره ۲انسویل ی نب لین آاب)۱ 
بخردان -موبدان؛متن لک (نیزان.ق الآ -لن ۳) ۲۳-ل نزد؛متن عچهارده دستنویس دیگر ۲۴-(ل 7 بینیش بپذیری) ۲۵-س-س؟ 
ییون ی نارق هی هل رن هریت یل ی رن پات هدرن 
متن عک (نیز لن,ق ال آ-لن "6؛ ق این بیت را ندارد 


ااوامتن عل (تیرق دلن ) یرل از شنیده) #-قتی ۲ (یرباز مرا این فتل جاه مقمت 


و برین؛ ق: درین؟ متن لک رت لویل اجلن۲ 


۱ 


اهد)؛ 


۶۷ 


اسکندار 


۹۴۵ 


۹0۵۰ 


۹0۵۵ 


۳4 


۱ ب ۲ 
چن او بشنود چرب کفتار من 
تبایت. ان .فیایه .برش 
تو جنگی‌سپه گرد ای از ار 


مکافات من باشد و کام" تو 


درحت 


کف وی ۵ 9 
رونده بود انگهی" کار من 
که آری تو زیدر" بسی خواسته 
توش بشید از آن ۱ شاد ت۱۸ 
چنین داد پاسخ که دارم امید 
به دام من آویزد او" ناگهان 
چو داراي داراب و گردان سند 
چو قیدافه گفت سکندر شنید 
بخندید از آن" چاره در زیر لب 
تن مه وی ۱۳۱ 


همی جاره ی آن شب دیریاز 


۵ اندیشد از رنگ؟ و؟ زار من 


1 ۸ : 9 #2 
براسای از کردش روزکار 
۱ ۳ اه ۲۱ ا ۱ ۹۹ 

تجوید ی زاد پس ۳ 
چو فرمايیی پاسبان نوام 
پر ستنده و ات آواینتة 
سان تن سرو آزاد 5 


۱۹ 4 ۳ 
که کردد برو ‏ یره روز سید 
به خون‌ها"" که او ریخت اندر جهان 
. ۳ ان 
به چشم دلش چاره‌ی او بدیده 

۱۸۰۵ ۱ 
دو تسد هان کرد زیر قصب 


پراندیشه 9 رای ۳ باریک اوی ۲ 


2 ۱ . ۳۳ ۱ 
جو خورشید بنمود چینی طران 


ی وخ ی و ۱ بر ۳ 
برافراعت ان کرد ررس‌درفس نخونسار سد پرنیانی فقس 
2 نتبکنالاژ سامد بنزدیک شاه پرستنده برخاست از بارگاه 


ا.ل. س.ل ۲ (نیز قآ لیء لآ لن "): جو؛ متن - ق. که س۲ (نیز لن, پ. وه آ ب) ۲.ل, س. کل ۲ خوب؛ متن < بازده دستنویس دیگر 
۲.س: مکر؛ س ۲ رنج؛ (پ: بند) ۴سل: برافراخته تیز ۵(]: گفتار؛ لی: رنج تیمار) عل: بر آن؛ متن- چهارده دستنویس دیگر 
۷-س:وی اندر؛ (لی: از دو رو اندر)؛ ل.س آ: سپاهی به گردش در؛ متن دک (نیز لن.ق آءل "-لن ۲) ۸-ل: برآساید؛ س.ک»س ۲ (نیزل ".و 
لن "): برآسایی؛ متن -(لن, ق آ.لی. ب) ٩-(لن.لیء‏ پ: کارزار)؛ ق.ل ۲ آ.ب این بیت را ندارند ۱۰.ل.س: کار؛ متن < سیزده دستنویس دیگر 
۱-(ق " از آن پس کس؛ لی: از آنگه پس) ۱۳-ل: نیندیشد از رنگ و بازار تو؛ (و: برآید به نیک‌اختری نام)؛ متن ‏ سیزده دستنویس 
دیگر؛ بنداری: فاتقمک الیه و اعلمه بمجینک و آحمله علی آن یرکب فی جماعة من فلاسفته الی استقبالک. فتخرج الیه من المکمن 
فتأخله و تری فبه ریک ۱۳-س.ق.ل : چو؛ متن عسآ (نیزلن, لی-ب)؛ل.ک.ق "این بیت را ندارند ۱۴-س ۲ (نیز لی-ب): بدانگه بود؛ 
(لن: بنزد توگر)؛ متن عس.ق.کل " (نيزق ")؛ل‌اين بیت را ندارد ۱۵-(لی.ق آ.ل ".و: ایدر)؛ل: گه آید به دستت؛ک: بیاری ز ایدر؛ (پ: 
که یابی تو ز ایدر؛ ب: بیاری تو زیدر)؛ متن -س.ق.ل آ.س ۲ (نیز لن. لن 7۰۲) ۱۶-(لی: غلام و کنیزان) ۱۷-ل.ل ۲ (نیزلی): زان؛ س.ق.ک 
(نیز ق .ل "علن آ.ب): ازو؛ س ۲ آن؛ (لن: زو)؛ متن -(1) ۱۸ل: شد؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ٩۱-ل‏ ۲ گیرد ۲۰-ل (نیزلی): بدو؛ 
یه یلو شین ذیگن ۲۱-ل: روزم؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۲-(و: من او را به دام آورم) ۳-_ل: خونی؛ متن - جهارده 
دستتوشن دیکر ۲۴ (لی: سیهداز و؛ و: سواران) ۲۵دل (نیز تنء لن ۲" زان؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۶-(لی؛ لن : بسته؛ آ: 
پستل) ۲۷ ]نکه کرد) ۲۸ رل الی: کرده) ۵انل کل نیزی من یتز یک فهتن حدم دستنوسن دیگر *۳تلننای (تیرل آبلن ]۱ 
ب): او؛ متن کل آ.س آ (نیز لن, ق آ.لی, پ.و) ۳۱-س (نیز لی): شد ۳۲-ل.ق.ک.س ۲ (نیز لن-ل آ,وء آدب): جان؛ متن عس.ل آ (نیز پ» 
لن ")؛ بنداری: فجعلت قبذافه تتعجب من حیله و تعض علی شفتها و تبتسم. فتصافقوا علی ذلک و خرح الاسکندرالی منزله ۳۳-س.ق.ل آ. 
ی (تیزلی؛ آب): سیجین !من لک (نیزلنری دل آعلن ۲۴۱ (تیرل :بر افروخت :۳۵ تسیک نو لوملیدلی )داز کر فایلا 
س ۲ (نیز آ): از گرد؛ (پ: از خاک)؛ متن -(ل "و) ۶(پ: جو گلنار شد روی گیتی) 


۶۸ 


اسکندر 


به رسمی که بودش فرود آورید جهانجوی" پیش سپهبد چمید 
.میاه ضنانه . ستواشکز تاو با ی او اد 
چو قیدافه را دید بر تخت گفت که با رای تو مشتری باد جفت! 
به دی مسیحا و فرمان" راست" به دارنده کو بر زبانم" گواست؛ 
۵ به ابرای" و دین و" صلیب " بزرگ به جان و سر شهریار سترگ؛ 
به زار" شمّاس و روح‌القدس ی اف هک نهر تنیز 
۱ نه لشکر قرف به جنگ نه آمیزم از هر دری نیز رنگه 
نه با پاک‌فرزنٍ تو بد کنم. ‏ . نه فرمان دهم نیز و نم" خود کنم؛ 
به جان باز دارم ۶ وفاي ترا نجويم به چیزی جفای را 
یی ره کف ۱ ما وه مات کت م2 
که رازن کی ۱ وش ۳ و ات .ازع ۱ 
همه کاخ کرش رزرتن.. بهاد به پیش‌آندر آرایش جین هاد. 
بزرگان و نبک‌اختران را بخواند تکایک, فان "کي زو اند 
از آن" پس گرامی دو فرزند را؟" بباورد خویشان و پیوند ۳" 
۵ حنین. گفت. کاندر. ..سراق سپنج گر نباشیم چندین به رنج! 
باید کزین گردش روزگار مرا بهره کین آید و کرزارا 
شگنر . تخواهل ش.ه گنم*؟ تم تا هر 
همی" رنج ما" خواهد"" از بهر گنج . .همه گنج گیتی نیرزد به رنجا- 
ری جهاندان) آبزلن ۱ خمید) بل ابران شنت عهارده سعرس فیکر موزل »و۳ «_« ِ_ 


عاد 1 الخدمة ۳ علیها و خلابها شل: به فرمان؛ (پ: و گفتار؛ لی: مسبحای فرمان)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۶( 
رواست) ۷-ک: روانم؛ (ل: زبان‌ها) ۸-س.ک. س ؟ (نیز لن, لی, آن "ب): <ی>؛ ق: بدیرا ( ی یر 
(ق آ.و: بابرو؛ ل ۳ برآورد؛ پ: به رسم)؛ متن عل ٩-(لن‏ آ: آن دو) ۱۰-(پ: به آیین دین) ۱۱-ل: زثار و؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 
۲ درل این اندلس)؛ ل <و> (نیز ن "): دار ی و در ترس دی ال ری ۱ نسازم؛ ۳ نه بینم)؛ متن < 
دوازده دستنویس دیگر 1۴-(لن: فرسند) ۱۵-قءل .س ‏ (نیزواب) نه بدی؛ک (نیزلن.ق 7یا بدی؛(ل "نی بدی)؛ متن لس (نیز لی» 
تن انش ات ناه و روح القدس, قال: و بدین المسیح و الصلیب الا کبر و ساثر الایمان المفلظة آنه بعد ذلک لایقصد 
ارض الا ندلس لا بنفسه و لابسکره و لایغدر بولدها ۱۶-ل: یاد دارم؛ ق.ل آ.س آ (نیز لن, لی, پ. و آدب): باز بندم؛ (لن ؟: يار دارم)؛ 
متن س.ک (نیز ق آ.ل۳) ۱۷-س: نیک‌خواه 9۸-(ل ۲ طبیب) ٩۱.س:گاه؛‏ متن دل, که س ‏ (نیزلن. ق آل آعلن )؛ ق.ل آءلی آءب این 
بیت را ندارند ۲۰.ل۴: فرزند ۲۱-ل.س.ق.ل آ (نیزقآ.آ.ب): او؛ متن عک.س ۲ (نیز لن, لی-لن ) ۲۲-ک: رای و؛ بنداری: و آن یعاملها 
بالوفاه و لایسلک مها طریق الجفام وآن یکزن ال قها ملیقا و لمدوها علوا ۲بویس (رلویل #وسب):وزان؛ و لاس 
(نیز پ) ۲۴-ل " (نیز :او؛ بنداری: فلما ظهر للملكة صدقه امتحضرت ابر حضرتها وارکان دولتها فجلسوا علی کراسی من الذهب 
وضعت لهم فی |یوانها. ثم احضرت نیها و جمیع قارب ۵-> (نیز پ. آ): جنگ ۲۶.ل (نیز لن "): اندر؛ک: آسمان سر در؛ متن < 
دوازده دستنویس دیگر ۲۷-س (نيزق آ.ل : همه ۲۸-س: جنگ را ق.ل آ.س ۲ (نیزلن.ق آ.لی, پ-ب): جنگ ما؛ متن -ل.ک (نیزل ؟) 
٩-ل:‏ جوید؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 


۶۹ 


اسکنفر 


۹۸۰ 


۹۸۵ 


ازین آزمایش ندارد زیان 
چه گویید و این را چه پاسخ دهید؟ 
همه مهتران" ‏ سر برافراختند 
بگفتند کای ۱ داد و نا 
نگویی مگر"" آن که بهتر ود 


له بر پادشاهی شنم کار تنگ 
سرش برفرازيم" و پندش دهیم 
بیند" پس از پند" پیونی" من 
که بخشایش ارد برو چرخ و" ماه 
با ام 
مرا اندرین 
همی پاسخ پادشا 
ندارد کسی چون تو مهتر به باد! 
ی 


دوستی در میان 


اک تققست. تفه ره ماوت 


1 ان ی 
نه آسیب آید ۳" برین گنج نو 


نه ارزد همه گنج‌ها رنج توا 


۹۹۰ ۳ اسکندری کو بیاید ز روم بر تشز ورن 15 روي بوم ‏ 
همی از درت بازگردد به چیز همه چیز جنگی"" نیرزد بنیز" 
کار ی ام نه ولا بوّد مردم کینه‌جوی!"" 
جو بشنید گفتار آن بخردان بسندیده و پاک‌دل‌موبدان 


بیاورد با یاره و طوق زر" 
۵ یکی تاج بد کاندران شهر و مرز کسی گوهرش ‏ را 
تساه زا کفتد که س‌تباست کیک وه زد بای از ۱۳ 
به تاج مهان چون سرا دیدمش؟؟ ز. فرزند ‏ پرمایه بگزیدمش؟ 


ا(ق آ: به پیوند بازیم) ۲-س.ق.ل آ.س " (نیزق "-پ, آدب): نیندیشد؛ک (نیز والن "): نبیند؛ متن دل (نیز لن) ۳-س.ق.ل آ.س ‏ (نیز 
قآ لی <وی پ. آ. ب): از پند و ۴-(ل7 جز بند)؛ ل: پس از پند من بند؛ بنداری: ثم فاوضتهم و استشارهم فیما جاء به رسول 
الاسکندر, و ذکرت لهم آن مصالحته آولی و آجدر, و کف عادیته بالمال احری و أحزم هس (نيزق آ.ل " پ.لن ۲ بر آن سان؛ قءل آ" 
س آ (نیز لن. لی؛ و آ. ب): بدانسان؛ ک: و گر من؛ متن عل #ل: <و>؛ (لی, ل آ: هور و) ۷-(لی: بزرگان همه)؛ ب این بیت را ندارد 
۸ل: سرور؛ (لن آ: مهتر)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ٩-س.ق.ل‏ ".س ‏ (نیز لی. آب): دین و داد؛ک (نیز لن.ق ۲): رای و داد؛ متن < 
ل تال من ۳ -ل: مرا؛ متن دس.ک»س ۲ (نیز لن-لن ۲) ۱۱-س: کان؛ (لی: هر که او: پ: آن که را) ۱۳-(و: همچو تو سر)!؛ قءل آ آ.ب 
ابیت زا داز با تانق فامتضو بو ارانهاو استحصفوا عقلها. و دعوا لها بحسن نظرها لهم ۱۳ک (نیزل ؟): یابد؛(لن ": ماند)؛ س.ق, 
لس" (نیز لی, آ.ب): نه او دست یابد؛ متن عل (نیز لن, قآ و)؛ پ این بیت را ندارد ۱۴-ل-سآ (نیز لن-لن ۲ ب): چو؛ متن -(1) 
۵-(لی: مردی به روز آورد) ۱۶-(ل۳ همچو موم) ۱۷-ل: دنیی؛ (ق؟: گیتی)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۸.ل.س: پشیز؛ ( به 
چیز؛ و لن آ: نیرزید نیز6؛ متن عده دستنویس دیگر ٩1-(لی:‏ به جز) ۲۰-ک (نیز لن.ق لن 1۰): راستی ۲۱-سءقءل اس" (نیز آ.ب): 
مرد یرخاشجوی؛ک (نیز لن-لن ): مردم جنخجوی؛ متن عل ۲۳۲-(ل ‏ بزر (در حاشیه نوشته: و کمر)) ۲۳-(ل ۲: بیاورد با طوق تاج 
پدر)؛ق.ل ‏ آ.ب این بیت را ندارند ۲۴-ل.ک (نیزلن.ق آ.لی؛نپهلن ): نارواست؛ (ل ۲ خرد راه راست»؛ هتن -س.قءل آ.س ۲ (نیز و آدب) 
۵-س.ک.ل ".س ‏ (نیز لن.ق "بل آدلن " آ.ب): بگزیدمت؛ متن ل. ق (نیز لی پ.و)؛ بنداری: ثم |نها فتحت آپواب کنوزها: وآخرجت تاج 
آبیها؛ و کان مرصعا بجواهر لایعرف قیمتها احد. فقالت للاسکندر: ان هذا لابصلح الالک. و لما رایتک مستحقا لهذا التبا آثرتک به 
علی ولدی 


اسکندر 


یکی تخت بودش " هفتاد لخت ببستی سا ست3هع نیکیخت 
به پیکر" یک" اندر دگر" بافته به چاره سر شوشه‌ها" تافته" 
۰ سر پای‌ها چون سر اژدها تلاشیت. کس. ره جرا ها 
ازو چارصد گوهر شاهوار همان سرخیافوت هم" زين شمار 
دو بودی به مثقال هر یک به سنگ چو یک" دانه‌ی نار بودی به رنگ 
ژمرد برو" چارصد پاره" بود به سبزی چو فوس رم نابسود 
گناد شتروار" بودی چهل -زبی بود جون " موح دریا به دل "۱ 
۸ تارضل. ناش ۰ :وتان با فش را تفر 
پلدگی که خوانی‌همی بربری از آن چارصد پوست بُد بر سری 
دزم گوزن۴" ملمع هزار همه رنگ و در رنگ همچون" نگار 
دگر فا دی ۳ نخچیرگیر که آهو ۹ پیش دیدی 1 تیر 
بباورد از ۱ پس و ۱ گاومیش پرستنده‌ی او 1 پیش 
ی یا تفا موی[ موی که 
انا ی از مق ۶ کف تن کیره واگ بو 
فك اشت. کاشان. اه ی ماد ار 


انلس هلق ال آجلی ناگ کهاهی وال بل انب ای ده پر رل بل کل رب نیک دییر 
هس. ق. ل " س ۲ (نیز ب): شفشه‌ها؛ (لی: دسته‌ها)؛ متن - لک (نیز لن, ق آ.ل ۲ پ <های» و <ها» لن۲) ۶(پ. و برتافته؛ 7 
تخت‌ها بافته) ۷-ل: بُد؛ متن - بت وستوسن: دیکز شک تال رق یکی) انسیقوال اس رن لی: ادف درود(لی: 

بدو)؛ متن لک (نیز لآ پ. و لن۲) ۰-(لن: دانه؛ لن ۲: پایها؛ ق " این بیت را ندارد اا-ل (نیز لی: بار؛ ل" چهل‌وار؛ متن < س, 
ق. که س ‏ (نیز لن,ل آ.پ. لن آ آدب) ۱۲مک (نیز لنءل "): با ۱۳-س: دریای نیل (پساوند ندارد)؛ ق ".و این بیت را ندارند ۱۴-س (نیز 
ق آلی): پنج صد پاره؛ ق آ.ل ".س ۲ (نیز لن, پ. آ.ب) پانصد پاره؛اک: چارصد تازه؛ (ل " دگر باره پانصد ز)؛ متن عل (نیز وال "): بنداری: 
و احضرت تخت فی سبعین قطعة بعضها یرکب فی البعض عند نصبه و هو مرصع باللژلژ و لاقوت و الزبرجد یشتمل من کل 
جنس منها علی آربعمائة قطعة وازنه. و کان حمل آربعین جملا و اخرجت اربعمائة قطعة من انیاب الفیلة ۱۵-ل: بد: (لنآ: درازای 
او)؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۱۶-(ل۳ گوزنان) ۱۷-ل,ک (نیز لن.و): ببرنگ او پر (حرف یکم بی‌نقطه)؛(ق : اورنگ او پر؛ل :و 
بیرنگ او پر؛ پ: بر رنگ بد پرالن آ: نیرنگ او پر)؛ متن «س,قءل "۰ س ۲ (نیز قآ آ.ب)؛ بنداری: وا ربعم عدد من جلود التمور البربرية, 
و الف عدذ من جلود الا وعال الملمعة و من الیات تمانماتة تخت ۸ا-ل.س ۲ (نیزل ان آ) او بوزاس.یل ۲ (لیز آدب): تند4 (لی: 
روته؛ ق ۲: زرده؛ پ: نیک؟ و: زودا؛ متن ک ٩۱-ک:‏ و ازو ۲۰-ل: به!ل آ: چو؛ (ق 7 که)؛ متن «دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و مائه 
کلب سلوقی بسبق السهم المرسل فی الصید ۲۱-(لن : آنگه) ۲۲.س:صد از ۲۳-س 7:داشت؟(آب: برد)؛لن.ق آمواین بیت را ندارند؛ 
لی بیت‌های ۱۰۴۵۰۱۰۰۹ را ندارد؛ بنداری: و ماتتی جاموس بر عانها ۲۴-ل: دیبای ۲۵-ل-س آ (نیز لن.ق آ,پ.لن ‏ آدب): چارصد؛ (و: 
هفت‌صد؛ لآ خزها و صد)؛ متن < بنداری؛ و من آنو اع لثباب ثمانمائة نخت ۲۶-س-س آ (نیزل آ.پ.لن " آ.ب): نخت؛ متن ل (نیز و) 
۷-س-س آ(نیزل آ.پ): همه! متن عل؛لن.ق آ این بیت را ندارند ۲۸-(و: هشتصد) ٩۲-س-س‏ (نيزق ".یه آ.ب): نخت؛ متن عل (نیز 
ال تون قاری ای کازایمش هرت سم امن عس اسر وا شا من العودالرطب الذی لو طبع بطایع فیه آثره 
۰-س آاتر؛(ق ‏ اندرو کرد اورنگ زر) ۳۱-س:با خواسته-اراسته ۳۲-(ل " ایوان)؛ وبیت‌های ۱۰۱۳-۱۰۱۲ را ندارد؛ بنداری:مع مائة 
فرس لت 


اسکندر 


همان تیغ! هندی چو وشی" هزار بفرمود" با جوشن کارزار 
همان خود و مغفر هزار و دویست به گنجور فرمود کاکنون مه‌ایست! 
۵ همه پاک بر بیطقون" برشمار بکویش که شبکیر برساز کار 
سپیده چو برزد ز بلا درفش: چو کافور شد روی چرخ بنفش» 
زمین تازه شد. کوه چون" سندروس ز درگاه برخاست آوای" کوس 
سکندر به اسپ اندرآورد پای به دستوري بازگشتن" به" جای 
یر ابص فا نا از انزانید. درگاد. قنذافه اند 
و ۱ ۳ به جان تاره‌ی"" چرخ"" را پود باش! 
برین گونه منزل به منزل سپاه همی‌راند ‏ تا پیش ان رزمگاه 
که لشکرگه . نامورشاه .. بود سکندر که با بخت همراه بود 
شک ات وان وی ۱ تال دی ای ۰ رتیت 
به طینوش گفت: ایدر آرام ۳ چو آسوده گردی " به تن" جام گیرا 
۵ شوم. هر چه گفتم" به جای*" آورم ز . هرگونه . پاکیزه‌رای*" آورم 
سکندر بیامد به پرده سرای سپاهش برفتند یکسر ز جای 
ز" شاديی خروشیدن ‏ آراستند کلاه کیانی تفت 
که" نومید ید لشکر از" نامجوی که داماد کف . بان با روش 
سپه۳" با زبان‌ها پر از افرین یکایک نهادند سر" بر زمین 


اق: تخت ۲ل.س (نیز لن ۲): و رومی؛ ق: و وشی؛ک: و جوشن!ل آ: و نیزه؛ (لن: بزر سی؛ق ۲ که بد سی؛ل ۳ جوشی؛ پ: هندی 
سی‌هزار (وزن ندارد)؛ آ: خوشی)؛ متن -س آ (نيزب) ۲-س.قءل آ.س ‏ (نیز آ.ب): ببردند؛ متن عل.ک (نیز لن.ق آءل آ. پ.لن ")؛ لی,.و 
این بیت را ندارند؛ بنداری: و الف قطعة من السیوف الهندية, و آلف جوشن و مغفر؛ س‌در اینجا سرنویس دارد: باز آمدن اسکندر از 
پیش قیدافه به لشکرگاه خویش ۴-ل (نیزق "): بیقطون ۵-(لنءلن ۲ شد؛ق ۲: چرخ شد)؛ک: تازه‌تر گشت از؛ متن عل.س.ق.ل آ.س ۲ 
(تیزال #پدودآدپ) طمینق (نیز لناق ل 2 آواز اخق: بازگفشتن. 4تل کی (نیه 4[ داز ثم آمرت بتسلیم ذلک کله الی 
تظفین سونو امه الانصراف من الغد. فلما طلع الصبح رکب الاسکندر ٩-س؟‏ (نیز لن, په ودلن ): ز؛ل " این بیت را ندارد 
۰_س: گفتا که؛ (ل ۲ گفت او که)؛ درل " بیت‌های ۱۰۳۱۶۰ درهم‌ریخته‌اند ۱ا-ل: یارة؛ س: باره و (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن: تاره 
4 تازه و)؛ متن < ق-س " (نیز ق آ.ودب) ۱۲-(پذیاره و تاج) ۱۳-س.ق.ل " (نیز آ.ب): در آن+ک (نیز لن. پ. و): بدان! متن دل, 
(نیز ق آ.ل آ.لن () ۱۴-س,.ل "+ س ؟ (نیز آاب): مخت (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن -ل, ق.ک (نیز لن, وه لن ۲) ۱۵.ل.س: جای؛ ق: 
چندین؛ ک (نیز ): چندان؛ متن -ل ".س ۲ (نیز لن, ق ".ل"-لن آ, ب)؛ بنداری: و رکب طینوش فی فرسانه و ساروا متوجهین نحو 
لاسکندر. و کانوا یحطون و برحلون الی آن قربوا من المعسکر: و انتهوا الی غیضة کثيرة الماء و الشجر. فأنزل 
و ناشن کرو ۷-ل: می و؛(ق کل آبه کف)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۸-سءل ۲ (نیزلن.ل آمولن ۲): گفتی؛ متن عل.ق, 
ک.س ۲ (نیز ق ۲.پ. آ.ب) ٩۱سل:‏ <ی >؛ بنداری:آنا اسیفک الی المعسکر و آدبر فی|نجاز ما سبق به الوعد ۲۰-س,.قءل آ.س ۲ (نیز لن, 
ق کل آ-ب): به؛ متن دل.ک ۲۱سق: چه ۲۲-ل: <از> ۲۳-س: همه ۲۴.ک: نهادند یک یک سران 


۷۲ 


ی کی کف ی ان از ان نامداران ‏ رومی ‏ هزار 
زره‌دار ‏ با گرزه‌ی گاوروی برفتند گردان پرخاشجوی 
همه و هر کر اه هه 3 کسیاید .. "ضیفت. با سلیج؟ ترنگ 

9۳ 6 ۳ ۴ را 2 ۵ 2 
سکند را خر وسیلد کای مرد بیز همی حنگ رای ایدت گر کر 


۱۳۵ 


۱۰۳۵ 


بلرزید طینوش بر جای خویش 
بو گفت کای شاه" برترمنش 
نه این بود پیمائت با مادرم! 
چنان هم که با خویش من فیدروش 
سکندر بدو گفت کای شهریار 
ز من ایمنی 1 در دل مدارا 
نگردم از پیمان" قیدافه من 
ای ند 
حهاندار بگرفت ۳ به دست 
بدو گفت: مندیش و رامش گزین 
چو مادزت بر نخت ززین نشست 
بگفتم که من دست شاه زمین 
تا رز یمان در ۳ 


پشیمان شد از دانش و رای خمویش ؟ 
ستایش" گزینی* به 
نگفتی که از راستی نگذرم؟" 
بزرگی کن و راستی را بکوش! 
جرا یست. کی بلین. فایه..کار؟ 
نیازارد از من کسی زان" تبار! 
نه نیکو بود شاه پیمان‌شکن! 
زمین را بوسید و زاری نمود 
بر آن" گونه کو گفت پیمان ببست 
من از تو ندارم"" به دل هیچ کین 
من اندرنهادم به دست تو دست؛ 
به دست ‏ تو آندرنهم همچنین 
نه خوب آید از شاه گفتار خام! 


انتکنت: 


به ی ت داستان‌ها زدم 
که اندر کفت ینجه‌ی شاه بود 
کا فان وصفت 


سکندر منم و آن زمان من بُدم 
همان روز 


قدافه آگاه بود 


ببارای رن 


اک این بیت را ندارد؛ بنداری: و سار الی آن وصل الی مخیمه فتلفته الأمراء و الملوک» و استبشروا بمقدمه؛ و قد کانواآیسوا منه حین 
ابطا علیهم. فانتخب منهم ألف فارس شاکی السلاح ۲مک (نیز وا: سلاح؛ لی بیت‌های ۱۰۴۵-۱۰۳۲ را ندارد ۳-ل: رزم؛ متن < 
سیزده دستنویس دیگر ۴-ل (نیز و): ياد؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۵-س-سآ (نیز لن.ق آءل آ-ب): با! متن عل ۶-س‌پس از 
این بیت افزوده است: 
نبد چاره. ناچار گرمی نمود پشیمان شد از کینه خویش زود 

۷-س.ق.ل ".س ۲ (نیز آب): مرد!؛ متن عل,ک (نیز لن.ق آ.ل"-لن۲) ۸س آ: سزایش ٩-(ل‏ گزین کن) *۱-درل.س این بیت با پیت 
سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری: و رجع الی تلک الغیضة, و أحدق بمن معه بها. فلمارأی طبنوش ذلک آرتعد فزعاه وعض علی 
بد یه تما فقال: آیها الشهریاراانک عاهدت آمی علی غیرمااری منک ۱۱-ل: بیم؛ فر ی ده دستیو نی دیگر: ۲ک: آن؛ (پ: رف 
۲-(لن.ق آءلن آ: فرمان) ۱۴-ل (نیزلن "): باره؛ متن «دوازده دستنوبس دیگر ۱۵-(لن.لن " چنگش)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر 
۶سل (نیز ب) بدان؛ک (نیزو): برین؛ متن -ده دستنویس دیگر ۱۷-(ق "نو از من نداری) ۱۸ک: کنون ٩۱-(ق‏ : گفتار) ۲۰-س :ده ز 
پیریه باب و مام ۲۱-لسل آ(نيیزق "بل آ.پ.و): بخوبی؛ متن عس " (نیزلنءلن .آ.ب) ۲۲-ل: بسی؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ لی‌اين 
ببت را ندارد؛ نداری: و قد حلفت آن آضع ید لاسکندر فی بدک:و قد ابررث یمینی حین ضربت ببدی علی بدک عند آمک, و قد 
خرجت عن عهدة القسم فی ذلک البوم. و آناالاسکندر و الرسول معا ۲۳-(لی: گلستان) 


۷۳ 


اسکندر 


مود لا وان یرانق اتکی رو زر هی ارات 
بفرمود پس" خلعت" خسروی ز رومی و چینی و از پهلوی؛ 
ببخشید یاراش را سیم و زر که را درخور امد. کلاه و کمر 
به طینوش فرمود کایدر مه‌ایست" . که این بيشه دورست و راه تو نیست ۴ 
به قیدافه گوی: ای هشیوارزن جهاندار و بینادل و رای‌زن" 
۵ بدارم وفای تو نا زندهام روان را به مهر تو آگندهام 


۰ ۳ دب ۳ ۳ ۳ ۳ 
گفتار اندر رفتن سکندر به شهر برهمنان 


ژزان جایگه لشکر اندرکشید دمان " تا به شهر برهمن رسید 
بدان ‏ تا از کردارهای گهُن پرسد ‏ ز ‏ پرهیزگاران . سَخن 
برهمن جو آکه سل از کار تاه که 0 زان روی؛ شکور به راه؛ 
پر ستنده‌مرد اندرآمد ز‌ کوه شدند اندر آن آگهی همگروه 
اد ور قافن ,وان کنو سر ۰ فان 
: 7 ۱۴ ۲ ۱ ۲ ۲ 
سر نامه بود افرین مهان ژ و ۳ شهربار عهان ۲ 
که پیروزگر باد همواره شاه بدافزایش ّ دانش و دستگاه ۱۱ 
در گفت کای شهریار رت ک ترا داد یزدان؟! حهان بزرگه 
۳۰ ۳ ب۱۳۳۰ 0 
چه داری بدین مرز بی‌ارز رای ؟ نشست پرستندگان غرام ۳ 
۵ گر این آمدنت از بی. خواسته‌ست: ق سب کمان ی ی کات 


ا-(لی: پرستند) ۲-ل: نا؛ س: بسی دادش از؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۳ک (نیز پ لی): خلعتی ۴-ل.ق.ل اس ۲ (ئیزل آو): 
ز؛ متن <س,ک (نیز هفت دستنویس دیگر) شک: بایست ۶-س (نیز لی): راهش یکیست (؟) ۷-ل (نیز لی.ل 0: دی> ۸-(و: کمر 
بسته‌ام در وفای تو من) ٩-ک:‏ بدام؛ لآ پس ازین بیت افزوده است: 
چو طینوش را شاه بدرود کرد بیامد بنزدیک لشکر چو گرد 

بنداری: و علمت الملکة بذلک و لم یخف علیها. ثم جلس تحت تلک الأشجار و آمر بترتیب المجلس. و مدّوا السماط و طعمواو 
شربو. نم خلع علیه خلعة خسروانية تلیق به, و اعطی آصحابه عطایا کثیرة و خلع علیهم خلعاً رالقة. و صرفه الی مه سل منم 
گفتن برهمن با سکندر رومی؛ س: رفتن سکندر به شهر برهمنان و سوال کردن او؛ ق: رسیدن سکندر به شهر برهمنان و بحث او با 
ایشان؛ ک. س ": رفتن اسکندر (س ۲: سکندر) به شهر برهمن (س ": برهمنان)؛ل ۲ رسیدن اسکندر به شهر برهمنان؛ متن تصحیح 
قیاسی است؛ بنداری: ذکر تطواف الاسکندر فی اقطار العالم و ما رای فیها من العجائب ۱۱-ک: دوان؛ بنداری: قال صاحب الکتاب: ثم ان 
الاسکندر سار فی عساکره الی آن وصل الی مدينة البراهمة ۱۲-ل (نیزق آ.ل آ.و): نوشتند؛ متن «یازده دستنویس دیگر ۱۳-س (نیزلی, 
پ): شه ۱۴.ل, لس (نیز پ. لن "): نهان؛ س.ک (نیز لن): بهان؛ (ل۳ خدای)؛ متن - ق (نیز ق " لی, وه آ.ب) ال (نیز لن ۲ 
داننده؛ (و: دادار)؛ متن < دوازده دستنویس دیگر 1۶-(ل۳: شاه کشورگشای) ۱۷-ل.س.ق.ل .سآ (نیز لن, لی-ب): به افزایش و؛ک: 
بر افزايش و؛ (ق ۲: با فرٌ و با)؛ متن تصحیح قباسی است ۱۸-(ل* پیشگاه) ۱۹-س: ایزد ۲۰-ل: رامخدا ۲۱-(لن.ق ۲ از دلت؛ ل ۱۳ 


بر توبر) 


۷۴ 


اک 


ای اک اه ی نز کی و ها ۱ 
بینی جز از برهنه" یک رمه پراگنده از روزگار دمه 
ار بودن ایدر دراز ایدت به تخم کیاها از ایدت 
تاه اه اش وتا ز بیغ گیا بر میانش ازار 
سکندر فرستاده و نامه دید تی‌آزاری,. ‏ قر "واستش. ۰« بریزید 
ی ی اس ۱ قافتا خود. و افلتوفان. روش رال 
تزور کال ار کار اه پذیره شدندش یکایک به راه 
ببردنل ۳ که بود که نه گنج‌شان بدا به یت قرو 
۵ بیکایک همی خواندند" . آفرین بر آن ‏ برمنش شهریر زمین 
سکندر چو روي برهمن بدید. از آن" گونه " آواز" ایشان شنیده 
یر نان" بی‌بر و جان ز دانش به بر 
ز برگ گیا پیش ش. از ِ وه برآسوده از بزم؟! ود روز برد 
خور و خواب " و آرام بر " دشت" و کوه پرهنه په هر جای گشته گروه 
ورن کال ن متا ز تخم گیا زسته بر کوهسار ‏ 
ازاٍ یکی چرم" نخچیر بود ‏ گیاا" خوردن و پوشش " آزیر"" بو 
شکتلز پپرسیلشی از وان و زرد اث ارانش ‏ ال نگ نی مره 


ا.س: به سر بد رسد!ق آبیت‌های ۱۰۶۸-۱۰۶۷ را ندارد؛ بندری:فلما علموا پوصوله خلصوانجیا, و اجتمع رآیهم علی آن کتبوالیه کتابا 
بقولون فیه: یه الملک: ماذا ترید من مدينة سکانها عبد اه فان کنت ترید منهم المال فما قص عقلک. و هم قوم لیس عندهم سوی 
سن ما یو هیر ) مه قرل اس( لیزی)۱ شرآنش تیه را عتن لک (ب هت کون 

بگر) ۴-(لن ۲: همه برنشاند)؛ بنداری: و لو آقمت هاهنا لاحتجت آن تاکل الحشیش کما پاکلون. و کان الواصل بهذا الکتاب الی 
1 منسوج من الحشیش.فلما قرأالکتاب ترک العسکر فی مکانه و رکب فی جماعة من فلاسفته,و 
صار الیهم الی مدینتهم ۵ل: گنج بُدشان؛ ک: گنج بود و؛ متن < سیزده دستنویس دیگر سل ی (لن. ق آ, لن ۲ آ: همه)؛ 
نیش (نیر لته ودب ) ۷ عرانتی یه ورین بر فش )ایلیا دران+ یی رنه لزان اب آنب زو زان 
متن (ق آالن آ.و) ۱۰-سءق.ل آ نیز لی.ل آ آ.ب): کوه؛ متن عل.ک»س ۲ (نیز لن.ق آء پ. والن ۲) ۱۱-ق: آوای؛ (و: گفتار) ۱۳عل آ: میان 
۳-س (نیز آ): و تخم و؛ق.ل آ.س ‏ (نیز لی.ب): و تخم؛ک: و تخت و؛ متن ل (نیز لن.ق ".لآ -لن ۲) ۱۴-ل: رزم؛(:آسایش)؛ متن < 
سیزده‌دستنویس دیگر ۱۵-(پ: حفت) ۱۶-ق-س آ (نیز لن-وب): در؛ متن عل (نیز لن ۲) ۱۷-س:دادست؛ آبیت‌های ۱۰۸۲-۱۰۷۹ را 
ندارد ۱۸ک: همی ٩۱-س:‏ بر از ۲۰-(ل " جویبار) ۲۱-(ل آ پوست)؛ س.ل آ.س (نیزلی.ب): سراسر همه دشت؛(لن آ:ازاین‌هایکی 
تخم)؛متن عل.ک (نیزان.ق " پ. وا: بنداری: فاستقبلوه و حضروه من قوتهم الذی کانوایزجون به وقتهم. و دعوا له وتو علیه.فرآهم قوماً 
حفاة عراة قد ستروا ق تری رت الحشیش, و رای فیهم عابداقد زر بجلد غزال ۲۲-(پ.و که از) ۲۳.ل: پوشش و خوردن؛متن < 
دوازده‌دستنویس دیگر؟ ق. آاين بیت را ندارند ۲۴-(ق "لی <بر: ازبر؛ل ‏ ازبرگ) ۲۵-س-س آ (نیز لن-لن ۲ ب):بیرسید؛متن عل؛1 
این بیت راندارد ۲۶-س.کل آ.س آ (نیزلن.ق آمل آ-لن آ.ب): کز؛ متن عل.ق (نیزلی) ۲۷-کءل اسآ (نیز لن-لن آ.ب):آسایش؛متن < 
ل.س.ق ۲۸-(ق آ: بزم و؛ پ وگرد)؛ آاين بیت را ندارد؛ س.که لن.لی.ل آ پءلن آپس از این بیت افزوده‌اند: 

ز خوشی به گیتی چه دارید بهر ز گردون جزین نیست تریاک و زهر 


۷۵ 


اشکتتار 


خردمند گفت: ای جهانگیرمرد کس از ما نگوید به 0 و برد 
ز پوشیدی و ز گستردنی همه بی‌نيازيم و از" خوردی 
۵ رز ماو کش تایلک ی ترش مه نی 
و زایدر" برهنه شود باز خاک همه جاي ترس است و تیمار و باک! 
تاد سا پوشش اسان وی فان فا کی یی زان 
جهانجوی چندین" بکوشد " به چیز که آن " چیز کوشش"" نبرزد بنیز" 
چن ۳" ۱ ۱ زین سرای ۳ ازو بازماند بد و" تام ۷ و گنج 
۶ ا نان که که ها اری۳ تا کم ال بل مش او گاي اوض ۱ 
شکن. سنسنت کانل. مان فتون.. اشکارا ق کی بهان؟ 
همان زنده بیش‌ست اگر"" مرده " نیز کزآن"" پس نیازش نیاید به چیز؟ 
جنین داد پاسخ که ای شهریار ۳ مرده را بشمری صدهزان 
از آن صدهزاران یکی زنده نیست بحنک: آنکه در دوزخ افگنده نیست! 
۵ باید ۲ ره واه مر زک رفت و نوبت به قیین سیرد 
پرسید ": خشکی فزون‌تر گرا" آب؟ که تابد " برویّر همی"" آفتاب؟ 
برهمن چنین داد پاسخ ۲ به شاه که هم آب را خاک دارد نگاه 
پرسید کز خواب بیدار"" کیست؟ به بوم"" زمین‌بر گنه‌کار کیست؟ 
که جنندگانند؟" و چندی" زبتدل نداند*۳ کاند ۳۹ ۳ 9 


ا.ک: جنگ؛ متن -س (نیز لن, لی.ل آ پ. لن ۳)؛ ل.ق.ل آ.س آ.ق .و آ ب این بیت را ندارند؛ ل ".س آآبه جای این بیت آورده‌اند: 
برهمن چنین داد پاسخ بدوی که ای شاه با دانش نیک‌خوی 

۲.س.ک.س ( (نیز لن,ق آ.ل آ-ب): یال هم؛ متن حل (نیز لی)؛ ل " در اینجا سرنویس دارد: پاسخ دادن برهمن سکندر را ۳مل.ک 
(نیز ق ".لین 7 <و> از؛ل " وز؛ متن «س.س آ (نیز لن.ل آ» په واب)؛ ق اين بیت را ندارد ۴.ل, .کل آ+س " (نیز لن-پ. لن ۲ 
ب): جو زاید؛ (و: جو آید)؛ متن ق ۵-(لن: بازد؛ پ: یابد؛ آ: تازد) ۶-(پ: ازیدر؛ لن ": چو ز ایدر) ۷-س: برو ۸-ک: دیدگان؛ (و: 
دیده‌مان)؛ بنداری: فخاطبهم الاسکندر فی آمر ملبوسهم فقال: من ولد عریناً فلا ینبفی له آن یکون حریصاً علی الملبوس علی آنهاذا وراه 
التراب فهو علی خوف من العذاب و البوس سل ۲ (نیزل "): چندی ۱۰-(پ: دانا نکوشد) ۱۱-(پ: خود) ۱۲(ب: از آن چبز 
چندان) ۱۳-ک: نه ارزد نه چیز؛ (ل آ: این چیزو پوشش نیرزد پشیز؛ ق بیت‌های ۱۱۹۰-۱۰۸۸ را ندارد ۱۴کءل ۲ (نیزلی؛ پ.ب): جو؛ 
متن عل. س.س ۲ (نیز لن.ق آ.ل آودلن 3.۲) ۱۵-(لن: سپنجی‌سرای) ۱۶-س: سرو؛ک: پی؛ل ".س ۲ (نیزل " آ.ب): برو؛ (لن.ق .ودنآ زر 
واپ: همان)؛ متن عل ۱۷-(لی: همه نام) ۱۸-(لن: جای) ٩۱-سءل‏ 7 به رفتنش؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۰-ل.س,ل آ.س ۲ (نیز 
ق آ-پ. لن ۲ آ ب): او؛ متن -ک (نیز لن, و) با لی.ل آ لن آ, آ.ب): با؟ متن عل (نیز لنپ و) ۲۲-ل.س.ق, س ۲ (نیز لن, 
ق ".لآ -ب): گر؛لآ (نیزلی): یاه متن جک ۲۳-ل: مرده بیش است گر زنده ۲۴-ل آ: کزین ۲۵-(و: اگر) ۲۶-س.ل آ.س ۲(نیزق آ-پ 7 
ب): همان؛ق (نیز و): همی؛ متن دل.ک (نیزلن.لن ۲) ۲۷مک: همی ۲۸-ک: بپرسد که!(و: بدو گفت) ۲۹-ل ۲ ز ۳۰-ل: سابد (حرف‌های 
یکم و دوم بی‌نقطه) ۳۱-(ل هم مه و) ۳۲-س: چنین داد پاسخ برهمن ۲۳سل ": برکار ۲۴-ل.س.ق.ل ".س ۲ (نیزلی, پسب):به روی؛ 
متن - (لن.ق آ.ل ")؛ک این بیت را ندارد ۲۵-س ۲ (نيز ورب): جنبنده آیند؛ (ق ۳ جنبنده چندند؛ لی: چندان بزایند؛ ل ۳ تا چند مانند) 
۶-س: چندین که آیند و چجندین!ل آ: چندی بمیرید و چندی؛ (لن: جمندگانند و چیزی؛ پ: جنبنده باشند و چندین)؛ متن عل (نیزق آالی 
<و>ال ".وب) ۳۷.ل ۳ زیید؛ (لن آ: خمیده آیند و چیزی زنند؛ آ: که چندین بيایند و چندین زنید)؛ مت عل.س.س آ (نیز لن-واب) 
۸-س.س ۲ (نیز لن: ق آ.ل "-]): بدانند؛ ل ۲: بدانید؛ متن ل (نیز لیب ۰۳۹-(]: کار) ۴۰-س (نیز لن.ق آ.ل "لن ۲): جه‌اند؛ل ۲: چه‌اید؛ 


۷۶ 


۱۳۰۰ 


برهمن چنین داد پاسخ بدوی 
گنه‌کارتر . چیزه مردم ‏ برد 
خن اه یه تزا تلا فش 
که روی زمین سربسر پیش توست 
هقی رای دزی کب آفوون کر 
روا . ترا . دوزخ‌ست آرزوی ۲ 
پرسید* بر جان ما شاه کیست؟ 


ادن ی رتش( 
که از کین و آزش" خرد گم برد 
ی بر کل کی نیت 
تو گویی سپهر روان خویش توست. 
ز خاک سیه مغز بیرون کنی؛ 
مگر زین سخن بازگردی به خوی۲ 
به کرّی به هر جای همراه کیست؟ 


چنین داد پاسخ که آزست شاه سر ماپ‌ی " کین" " و جان"" گناه۳! 

پرسید: خود گوهرٍ آز"" چیست؟ ‏ کش از بهرٍ پیشی باید گریست! 

مه ان که ونر ای ره مار زو نا 

۰ یکی را ز کی شده خشک لب ...یکی از فزونی‌ست" بی" خواب شب 
7 


دو رخ زرد 7 پر از آب کرد 


مک آن. که شا یی رو ۱ 
به رخساره شد چون ۳ شنبلید 


همان چهر خندان پر از" تاب " کرد 


اسکندر 


بیر سیل یس شاه فرمانروا که حاحت جه باشد ۳۹ ر به ما؟ 
۵ ندارم دریغ از شما گنج خویشا نه هرگز براندیشم از رنجم خویش! 


چنین داد پاسخ بدو"" شهریار ‏ که با مرگ خواهش نیاید به کارا 
(-(لی: نامور) ۲ل (نیز لن والن ): راست‌گوی؛ س آ: دادجوی؛ (ق ‏ راه‌جوی؛ لی: نیک‌خوی)؛ متن -س.ق.ل آ (نیز ل آ. په آدب)؛ک 
این بیت را ندارد ۳(]: ارزش)؛ ل: کان کس نوازش؛ متن- سیزده دستنویس دیگر ۴ک: خویش را خود بدانی ۵-س: داری آن را 
۶ک (نیز پ): ارزو؛ بنداری (۱۱۰۵-۱۰۹۸): فساله الاسکندر عن اعظم الذنوب فقال: الحرص علی الدنیا. و ان اردت آن تقف علی 
حقيقة ذلک فاعتبربنفسک. فانک مع احتوانک علی جمیم ممالک الارض طالب الیها الزیادة غیرقانع بعظیم ما وتیت من الملک و السیادة 
اک (نیز پ): بخو؛ (آ: بروی؛ لن : بازگویی به کوی)؛ لی‌پس از این بیت افزوده است: 

بپرسید بر جان نگهدار کیست به کی به هر کار بیکار کیست 
#ل (نیزپ): دگر گفت؛ک (نيز ق "): بپرسد که؛ (لی: همان نیز)؛ متن ده دستنویس دیگر -ل: از زشت شاه؛ (لن ": شاه‌ست آز؛ ‏ از 
دست شاه؛ متن عدوازده دستنویس دیگر ۱۰-س.س " (نیزلی.ل .].ب): که سرمايهٌ ۱۱-ک: سرمایه کین باشد؛ متن عل.ق.ل آ (نیزلن؛ 
ق ".پ.ولن ۲) ۲ا-ل.س.ق.س ‏ (نیز لن,ق .لن آ,آ): جای؛ متن دک.ل " (نیز لیسوءب) ۱۳-(لن: نیاز) ۴ا-ل (نیزق آ,و.۲) از بهر؛ (د 
گفتادو گوهر ز)؛ متن <س.قءل آ.س ۲ (نیز لنءلی.ل آالن آ.ب)؛ک بیت‌هایی ۱۱۰۹-۱۱۰۸ را ندارد ۱۵-(پ: دیرینه) ۱۶-ل(نیزلن.ق آ. 
ل آلن "): بیچاره؛ (و: بدگوهر)؛ متن -س.ق <و>.ل ۲.س ۲ (نیز لی <و>. پ. آ.ب <و>) ۱۷-س.قل ۲ (نیز لی,په آدب): دیو؛(ل " کار)؛ 
متن عل,س ۲ (نیز ان.ق آ,والن ) ۱۸-(آ:را فزون نیست) ٩۱-س:از‏ فزونی ابی ۲۰-ل۳ مردرا ۲۱سل: بگذرد؛(ق ۳ می بشکرد)؛ متن < 
سیزده دستنویس دیگر ۲۲-س (نیز لن, لنآ. ب): خرد پرورد؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۳.ل" (نیز ق۳ال" لن۲): گل و 
۴ق,س آ (نیز لی <و>. آ.ب): و جهره ۲۵ک: خندانش پر ۲۶-(]: خواب) ۲۷.ل.س (نیزن "): بگفتند؛ متن - دوازده دستنویس 
دیگر! بنداری: فقال له احدهم ۲۸-ل: مرگ و پیری تو؛ متن -س-س (نیزلن, لی-وآدب) ۲۹-(ق آلن ۲: مرگ و پیری به ما بر) ۲۰.ل,ک: 
ورا؛متن ‏ سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثم قاللهم: ارفعوالی حوانجکم فلن آدخر عنکم شیاء و سعفکم بمطالبکم عفوا.فقال ل 
احدهم: آیها الملک! اغلق دوننا باب الشیب و الموت 


۷۷ 


اسکندر 


چه پرهیزی از تیزچنگ‌ازدها؟ 
تال .کف آندن. مان راز 
گفت کای پادشا 
چو دانی که از مرگ خود جاره نیست؛ 


0 

ز تو بازماندهمی گنج تو 

ز بهر کسان رنج بر تن نهی 

۵ اششت. از هرید فری.. .سل 
جنین گفت بیداردل‌شهریار 

: ۱۷ 


که گر زاهنی زو نیابی رها! 
۱ ۱ ی ۳ ۱ 
هم از روز پیری نیابد جوازا 
۲ .۵ و 
جهاندار 5 دانا و فرمانروا؛ 
۱ ی ای کر 
زر پبیری بر بز از "ناه 
کل زهر خیره چه بویی‌همی؟ 
ُ ۱۱ ۵ ط ۰ ۲ 
به دسمن رسد کوشش ژ‌ رد توا 
ز کم دانشی باشد و ابلهی! 
به بودن "" چه داری " تو چندین امید؟ 
ح . ۱ هد 2 ۱۶ 
که گر بنده از بخشش کردعاوز ۰ 
به تلییر وه ۳ ۱ 
ز بخشش به کوشش نیابد گذرا 


۰ به درد و به خون ریختن بُد سَزا. . که بیدادگرکس ‏ نیارد بها"! 
بدیدند پادافره "۴ ایزدی چو گشتند باز از ره بخردی! 


کن از قاس وان قاری رای - . کان مان هام ۰ سافتا 
مگ ی هت ی ۳ 
بسی چیز بحسید و ستد سی نبد از نزدیک ایشان بسی | 


گفتار اندر رفتن اسکندر به خاور و دیدن عجایب‌ها؟" 


بی‌آزار از آن جایگه برگرفت بر آن همنشان راه خاور گرفت 

ال رای 0 جو؛ متن - سبزده دستنویس یر درل ان دلی: امیش بیت کمی شین تزر امه است ال نی زینو جو 
دانی؟ من ده تون یکی _ بل دنق رمق دواد تمانیة ل۸ ابله ها بر دعس :هدک( الن لول لد 1 ی) 
۴-س آ (نيز قآ پ.و): نیابی؛ بنداری: فقال له: کیف تسلم من الموت و هو لا محالة بهدم بناء عمرک و ان کان من حدید؟ و کیف تنعم 
بالشباب و مشرعه لابد آن یکدر برنق المشیب؟؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

به جز نیکویی در زمانه مکن که هر کس ز تو خوب راند سخن 

هل آ: دارا؛ (و ب: بیدار؛ لن آ: بینا) س (نیز ق"): هیچ ۷ک: جوان ۸-سآ: خواهی ٩.ل,‏ ق-س ۲ (نیز لن, قآ پ لن "): همین؛ 
متن دس نیز لی.ل آ و آ.ب) «ا-ل,.ک (نیز لنء ق آ.ل آ-لن "): رنج؛ متن س,ق.ل آ.س ۲ (نیزلی.آ.ب) ۱۱-ک (نیز لن): دهی؛(ل ۳ دهد)؛ 
متن > دوازده دستنویس دیگر ۲.-ل (نیز ان ق ال آ-لن "): گنج+ک: خود همین گنج؛ تن عنندقدل امن ۱ (نیز لی» آاب)؛ بنداری: فقال له 
البرهمی: اذاکنت تعلم آه لا مفز من الموت ولا سلامة من غصة الشیب فما بالک تطلب الاحتواء علی العالم بجهدک, و تعرض للسم القاتل 
نفسک, و نتعب لغیرک و تجمع لمن یفرقه من بعدک؟ ۱۳-ق (نيزب): بی ۱۴-ق (نیزلی, آ.ب): بدو در؛(ق ۲ به یزدان) ۱۵-ک: چه داری 
به گیتی؛ بنداری: و الشیب بین بدی الموت نذیر و اذاطمعت فی الحياة بعده فلیس لک عذیر ۶-ک: روزگار ۱۷-ل: بودمی من؛ متن - 
چهارده دستنویس دیگر ۱۸-س-س ۲ (نیز لن-ب): گردش؛ متن عل ٩۱-ل.س.قءل‏ آ.س ۲ (نیزق آ.لی.پ آدب): نیابد رها؛ (لی: بیدادگر 
از کس نیابد رها (وزن ندارد))؛ متن -ک (نیز لن.ل آ,ورلن ۲) ۲۰-(پ: ندیدند خود فرغ) ۲۱-ل: حکم ۲۲-س,.ک (نیزل "): آن بنزدیک؛ 
مت هه دنت رشن تیک ۲۲ترق ۱ بنزدیک ایشان نبودش؛ پ: بنزدیک ایشان نبود او)؛ بنداری: ثم ان الاسکندر وهب لهم هبات کثيرة فما 
قبلوهاء و استعرضهم حوالجهم فما عرضوها. فانصرف عنهم ۲۴-ل: رفتن اسکندر به خاور و دیدن عجایب‌ها؛ س: رسیدن سکندر به 
دریا و دیدن ماهی بمانند کوهی؛ک: رسیدن سکندر به دریا و دیدن عجایب‌ها؛ل آ: رفتن سکندر به زمین خاور ودیدن شگفتی‌های او 


۷۸ 


اسکندر 


۳ [همی‌رفت منزل به منزل به راه ز ره رنجه و مانده یکسر فا 
ز شهر برهمن به جایی رسید یکی بیکران ژرف‌دریا ‏ پدید؟ 
بسان زنان مرد ‏ پوشیده‌روی همی‌رفت با جامه و رنگ و بوی 
زبانشان" نه تازی و نه خسروی" ‏ . نه ترکی, نه چینی" و نه پهلوی" 
ز ماهی بُدی‌شان همه" خوردی به جایی ند رای آوردنی 

کی ان سا ز دریا"" همی نام یزدان بخواند 
هم آنگاه کوهی پرآمد ز آب . به دو پاره شد"" زرد" چون آفتاب 
شکندز, - کی نیسحت ک و ناو مس فرش 
اب کوب ۱۶ ی هی تسد از 
تال اد ای کف مق نارگ کز مان ی 
وی دوز ار اسهم بارش تال کی نون شاه بش 
یکی 37 باه باق لخت کوه هم ان بفه: گ رال گروه 
فرو برد کشتی هم‌اندر شتاب قیال کنیل ای ات 
ان سا همی هر کسی نام یژدان بخواند 
کت و که وان 1 ۳ ۳ فق 

۵ وق ی کنر ق. بر آریشری کی ریسا 
ان ایکا شک اند رکتیر تک یکی و "میدن 
کی ی ان نی کقش که اخورن: ارست ‏ دشت 


ا.سمس آ" لن‌سوه آ ب این بیت را ندارند؛ متن عل (نیز لن ۲) ۲-ل-ل ۲ (نیز لن-پ. ب): بدید؛ (والن آآ: ندید (حرف یکم بی‌نقطه))؛ 
متن -س ۲ ۳.لء ق»س آ (نیز لن-ب): زبان‌ها؛ متن - س.ل "؛ بنداری: لسانهم ۴-(ق : پهلوی) ۵-س.قءل آ.س " (نیز لن-ل 3 ب): 
چینی نه ترکی؛ (پ: چینی و رومی؛ و: هندی نه ترکی)؛ متن ل (نیز لن۲) ۶-(ق؟: خسروی)؛ک این بیت را ندارد ۷-ل: همی 
۸-س.ق.ل آ.س ۲ (نيزق آ.لی, آدب): ز؛ متن عل.ک (نیز لن.ل آدلن ۲) ٩ک:‏ جای؛ (پ: نبدشان ره) سل (نیزلن ۲): شگفت اندر ایشان 
سکندر؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۱-س.ق.س " (نیز لی, آ.ب): به رومی!ل آ: برو بر؛ (و بر ایشان)؛ متن عل.ک (نیز لن.ق آءل آ.پ» 
لن ۲) ۱۲.ک.ل آ (نیز آ): تازه شد+(پ: تر و تازه و) ۱۳-(آ: روز)؛ق بیت‌های ۱۱۴۲-۱۱۴۱ را ندارد ۱۴-ل (نیزو): بییند به دیده؛کهل ۳: 
به دیده بیند؛ مت عده دستنویس دیگر؛ بنداری: و سار حتّی وصل الی بحر عظیم فرای عنده رجلاً متنقیین کالنساء لابعرف لسانهم 
عربی و لافهلوی. و کان قوتهم من السمک و حیوان البحر. ثم انه لمح وسط البحر جبلاً اصفر کالشمس فامر بالقاء سفینة فی الماء 
لیرکبها و یشاهد عجانب ذلک الجبل ۱۵-ل: زان؛ک (نیز و): از؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۱۶-ک (نیز پ): <به> ۱۷-(لی: ببین) 
#ایل لد ات نی لوق توا نت ول (مولونل رن بل وق ال سین فان ری 
زمانه؛ متن بل آ.س آ (نیز لی) ۲۱-ل: وز؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۳-س: زرف ۲۳-ق: چنان؛ بنداری: فمنعه من ذلک بعض 
الفلاسفة و قال: لاتخاطر بنفسک و لیرکبها غیرک ممن یأتی بخبره.فارکب تلک السفينة لائین شخصاً من الروم و غیرهم. فلما قربت 
السفينة من الجبل تحرک واذابه حوت فالتقم السفينة بمن فیها ۲۴-ل,س,ک (نیز لن-لن ): و متن عقءل آ.س ۲ (نیز آاب) ۲۵ک: 
در آن؛(لن,لن آ:بدو؛ق آءل"و:بدان؛ لی: ازو؛پ: در او) ۲۶-ل.ک (نيزان.ق آءل آ-لن ۲): رومی؛ متن عس,قءل ".س ۲ (نیز آدب) ۲۷-(لی: 
دانش ز نادان) ۲۸-ق: ازین؛ س.ل " (نیز لن,پ و آ): دانای چین؛ متن <س آ (نیز ق آ.لی.ل آ.ب) ۲۹-ل.ک (نیز لن "): داننده بر هر کسی 
1 هم ال یزیواجی. ۲۲ (برق خوصال نان یل هر یک تجباری‌ست) 


۷۹ 


اسکنتر 


رت گر 


۹ ۲ ۳ 
یکی بر فزون بود پهنای اوی 


همه خانه‌ها کرده از چوب" نی 
نی‌ستان بسی 
چو بگذشت از آن آب ؛ جایی رسید 
جهان خرم و آب چون" انگبین 
بخوردند و کردند آهنگ خواب 
زان بیشه گزدم " چو آتش به رنگ 


۳ 
چهل رش بیمود بالای اوی 
زمینش هم از نی فرو برده یی 
ز شوری نخورد آب او هر کسی 


که آمد یکی 


۹ ۰ 7 


زرف‌دریا یدید 


بسی مار پیچان برامد ز آب 
حهان شد بر آن کیان ۱۱ تاز وننگ 


۰ به. :هرز ی فراوان بمرد بزرگان دانا و مردان گر و۳" 


اضر فا ی کار تخیر االماسن. حناان‌های ۳ نفزا 
۳ دس دک مش متا ۵ 1۳ کاو کب هگ انتان بل توت ار 


اه ۸ ان ی مش بطان ۰ اه ای هن 


بکشتند جندان ۳ که راه به یکبارگی دک شد بر سیاه 


گفتار اندر رزم اسکندر با حبش ۲" 

۵ زان جایگه شاه" خورشیدفش . یامد دمان ‏ تا زمین حبش 
ز مردم ۳ چون پر زاغ سیه‌دیسه و4" چشم‌ها چون چراع 

آعین: کز؛ (ق ‏ رش)ل (نیر لن 0 ز بتخه؟ یال آ,نی۲ (نیز لی, آ ب): ز ده رش؛ متن عک (نیز لن.ل آسلن ۲) ۲.ل (نیز لن "): بالای؛ 
متن - سیزده دستنویس دیگر ۳-ل.س.قءل آ.س۲ (نیز لن-و آ ب): او؛ متن عک (نیز لن۲) ۴-ل. س.ک (نیز قآ پ.لن "): چوب وا 
متن < قءل "۰ س آ (نیز لن, لی.ل ",و آاب) هک: شد ۶(لن, پ: زین) #۷ک (نیز وا: آنجا به؛ بنداری: فتعجب و قال: العلماء حفظة 
آرواح الملوک. فطوبی لمن عرف قدرهم و اتبع آمرهم. فسار الاسکندر الی آرض قصباء کبيرة القصب کانهاآشجار الب عظما و 
فیها غدیر عظیم ماژه زعاق کانه سم ذعاف. فعبر منه. و انتهی الی ساحل بحر آخر عظیم ۸-(ق ۲ او) ٩ل:‏ روی؛ (و: گویی؛ ل ۲ 
ناف)؛ س (نیزق "): بوید ز خاک؛ متن ده دستنویس دیگر ۰-ل.س.ک (نيزق آ" لی-ب): کزدم؛ ق.س " (نیز لن): کزدم؛ل آ: کردم؛ متن 
تصحیح قیاسی است ا-ل آ (نیز پ.لن): خستگان؛ (ق ۲: جنگیان)؛ بنداری: فصادف أرضاً طیبة العرف کانها تارج باریح المسک. و 
ماء عذب المذاق فی حلاوة الشهد. فنزلوا و استراحوا فیناهم فی منزلهم ٍذ حرجت من آلماءآفاع کثيرت و طلعت من الا جمة عقارب 
کالنار ملتهية وأتتهم من جمیم جوانبهم ۱۲.س.ق.ک.س ۲ (نیز لن-پ.لن آ.ب) بر؛ متن عل.ل ۲ (نیزوآ) ۱۳(پ: خرد) ۱۴.ک (نيزلن, 
قآ ودلن ۲ بیامد فراوان ز یک سو؛ (ل آ: ز یک گوشه آمد فراوان؛ پ: فراز آمد از هر سوی صد)؛ متن عل. س.ق.ل ۲.س ۲ (نیز لی,آب) 
۵-س.ق.ل آ.س آ (نیز لن, آ.ب): دندان‌هاشان؛ متن عل.ک (نیزلنق دل آ-لن ۲) ۱۶.ل ۲ (نيزق ۲ به ۱۷-(پ:کهل " چون برز) ۱۸-ل 
(نیز ل ا): زور؛ (1: ترس)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩1-ل‏ (نیزل ): بر آن؛ متن < سیزده دستنویس دیگر *۲-ل: ز شیران؛ک: 
خراشتر؛ (لن, وءلن آ: ز حوکان؛ ق ۲:ددان را)+ س.ق.ل آ.س آ (نیز لی, آ.ب): از آن شیر چندان؛ متن تصحیح قیاسی است(-»ک) ۱( 
که از خونش؛ پ: که بگرفت)؛ بنداری: فحول من الخنازیر ذوو انیاب کالحراب و ضواری سباع ما لأحد بها طاقة. فهلک من الا کابر و 
الم سای کت فارتحلواو انحازوا عن ذلک المکان. و طرحوا لثار فیماکان هناک من القصب حتی احترق.و قتلوا کثیر من السباع 
۲-سل: رزم سکندر با حبش؛ س.ق: رسیدن اسکندر به زمین حبش (ق: حبشه) و جنگ (ق: نبرد) او با حبشیان (ق: آن جایگاه)؛ک.ل آ. 
سرترمین ندارند ۲۳-ل: رفت؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ ک این بیت را ندارد ۲۴.ل (نیز قآ" لن آ.ب): بود؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر ۲۵-ل.س.ق.ل آ.س ۲ (نیز ق آءلی؛ پ-ب): گشته و؛ (لن: گشته بر؛ل ۲ گشته تن)؛ متن دک 


۸۹ 


اسکندر 


تن‌آور" یکی لشکری زورمند ‏ . برهنهتن و گست" و بالا بلند 
۳ از دور دیدند کرد سیاه خروشی برآمد ۳ ای سیاه 
سپاه انجمن شد هزاران‌هزار زان تیره؟ شد دیده‌ی شهریار 
۳ به سوی سکندر نادند روی" بکشتند . بسیار ‏ پرخاشجوی" 
به جای سنان استخوان داشتند همی بر تن #/ بگذاشتند 
به لشکر بفرمود پس شهریار که برداشتند الت کارزار 
بر ره خنگ.. آندراند: تفن کت دا ار تشن 
بکشتند ازیشان"" فزون از شمار"" ی از رز 
۵ ز خون ریختن گشت روی زمین سراسر _ بکردار دریای چین 
جو از حون دروه فشت: آلروه ۳ ز کشته به هر جایبر نوده بر 
را و عتایای‌ها .مرزفند و ۰ ای رفن 
چو شب یره شد. آمد" آواز کرگ ‏ سمکندر بپوشید خفتان و نرگ 
یکی پیشرو بود مهتر ز پیل به سربر سرو"" داشت, همرنگ یل" 
ان مک رن وان کشخ فا ونان بر وه وت 


بکشتنا فرجام کارش ‏ به . تیر دنکین اهنین کوه ند پیل‌گیر - 
له ات 3 
گفتار اندر رسیدن اسکندر به زمین نرم‌پایان 

ان که یه ی زر بسی نام دادار" گیهان بخواند 


اک (ئیز آ): تن او ۲عل (نیز پ و لن ): پوست؛ س.ل آ (نیز وا: کوس؛ ک» س " (نیزق آءل " آ؛ب): کوشت؛ (لن: کوش؛لی: موی)؛ 
ق: سر و دوش؛ متن تصحیح قیاسی است ۲.ل-ل " (نیز لن-ب): چو؛ متن س ۲ ۴.ل (نیز آ): ز؛ س.ک (نیزل آ-لن ؟): به؛ (ق ۳ از)؛ 
متن < ق.ل آ.س آ (نیز لن,لی) ۵-(ب: خیره)؟ ق " این بیت را ندارد؛ بنداری: فسار من ذلک المکان الی آرض الحبشه فاجتمعت منهم 
آلاف ملفة من کل غرابن ترتج الارض بنعیبه؛ و یمتلی الجوّ بنعیقه عمل (نیزلن آ): سر-پرخاشخر؛ متن دوازده دستنویس دیگر؛ 
8 ای پیت را برد امل ز فده تنیز غین ادلی 7 هس کشت )یل وان مس ده سوبس مر[ 
بیت‌های ۱۱۷۴-۱۱۷۳ را ندارد (ا-ل (نیزلن): زیشان؛ (لن ": از ایران)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۲-ق (نیز لی. ب): فراوان سوار 
۲ لآ نه پیچید ۱۴-ق-س ۲ (نیز لن‌سوء آدب): گشت؟ متن عل.س (نیزلن ۲) ۱۵-ل+سءک (نیزق امل آعلن "): چو بر؛(لی: بدان)؛ مثن - 
ق.ل آ.س ۲ (نیزلن, آدب) 1۶( جای) ۱۷-(ق " بر خانها)؛ بنداری: فقاتلوه برماح استتها من العظام فقتلوا کثیرً من اصحابه. فأمر عند 
ذلک رجاله بالجد فی قتالهم فتدججوا و صافوهم فکانت الدبرة علی الحبشة فافناهم القتل ۱۸-ل.ق.ل ".س آ (نیز لی, آب): شب 
گشت بشنید؛ (ل "شب شد شنیدند)؛س.ک (نیزو): شب تیره بشنید؛ (لن: جوشب شد آمد (وزن ندارد)؛لن آ: تبره‌تر گشت از)؛ متن - 
اقا بل تسش شین ان ق جوا آنت) ۰-ک: هم زنده ییل؛ (لن, لن آ: یکی ترگ بر سان نیل)؛ بنداری: و لما جن اللیل 
سمعوا صوت الکرکدن فتصدّی لهم. و هو حیوان أعظم من الفیل له قرن فی آم راسه فی لون النیل ۲۱.ل: ازین؛ متن ‏ چهارده 
دستنویس دیگر ۲۴-ل: رسیدن اسکندر به شهر نرم‌پایان؛ س.ق: کشتن اسکندر اژدها رابه حیلت (ق: کفایت)؛ ل ۲: رسیدن سکندر به 
نرم‌پایان و جنگ او با ایشان و دیدن شگفتی‌های آنجا؛ س ۴ رسیدن سکندر به زمین نرم‌پایاناک سرنویس ندارد؛ بنداری (۱۸۱-۱۱۸۰): 
فاهلک خلفً من آصحابه. ثم رشقوه بالسهام فانهد کانه جبل من حدید ۲۳ل آ.س ۲ (نيز قآ آ.ب): از آن ۲۴.س,ق,ک (نیز لی, آدب): 
دارای؛ ل آ: داری؛ متن لس آ (نیز لن.ق آءل آ-لن ۲) 


اسکندر 


چو نزدیکی نرم‌پایان رسید نگه کرد و مردم بی‌اندازه دید 
نه اسپ " و نه جوشن, نه تیغ" و نه گرز از آن هر یکی " چون یکی سرو" برز 
۵ چو رعد خروشان برامد غریو برهنه. سپاهی . بکردار . دیو 
تک ی رای .نک دنل سیخ خق بادر هزان ورد یی مق 
به تير و به تیغ" اندرآمد سپاه تو گفتی که شد روز روشن سیاه 
چو از نرمپایان فراوان ‏ نماند تن اتود نی شک سا 
بل بازیان ‏ « نا ی قهری, مرسته که آن را میان و کرانه"" ندید 
۰ بدآیین ۱۴ همه ییشباز امدند کناددن و 19 آمدند 
مت هرگونه گستردنی ز پوشیدنی‌ها و از" خوردنی 
خی رس ور کت فان پر زد ای اختتز 
۱ بر دشت ‏ پرده‌سرای ۳ آن شهر جای 
سر آندر ستاره یکی کوه دید تو " گفتی که گردون 9 
۵ بر" آن کوه"" مردم بدی اندکی ِِ" تس زیشان تماندی. یکی 
۷ کات روانش زانور یتنا 
همه یکسره خواندند افرین که ای . نامورشهریار . زمین 
به_رفتن برین کوه" بودی گذر اگر پرگذشتی بر او" راهبر 
یکی اژدهایست زان" روی*" کوه که کرگ " آید از رنج زهرش ستوه 
۳۱ 


سیاه همی دود زهرش برآید به ماه 


ا.س.قءل آ.س ۲ (نیز لی.آ. با تیم؟ متن ل,ک (نیز لن.ق آ.ل آ-لن ۲) ۲-س.ق,ل آ.س آ (نیز لی, آدب): اسب؛ متن لک (یز لن.ق ۲ 
لح ۲ کری ۴ آیین یکی جوب سر یر ز؛ (ل "گرد باشد (وزن ندارد)) ۵-س.ل آ (نیز لی.ل "و 1): تبر نت وق 
ک. س ( (نیز لن.ق ‏ پ. لن ".ب)! بنداری: نم لما أصبح رحل و سار حتی وصل الی ارض فیها خلق عراة کأنهم آشجار باسقة فلا راو 
لاسکندر صاحوا و اجتمعوا و قاتلوهم بالحجارة و امطروها علیهم عک: و زان ۷(ل "اپ ود برجهد) ۸-س (نیزل آ.والن ": تیغ 
وبه تیر؛ متن -بازده دستنویس دیگر ٩-س-س‏ ۲ (نیزلن.ق آ.ل آ.پ. لن 1.7): ): پیاسود؛ متن ل (نیز لی, و.ب)؛ بنداری: فواقعهم اصحاب 
الاسکندر و قتلوهم حتی لم یبق منهم الا قلیل ۱۰-(ق آ.پ: تازیان)؛ س.ل آ: همی شد دمان؛ ؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۱٩-ل:‏ کران 
و میانه؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۲-ل.س.ک.ل آ (نیز لن.ق آ.ل "-لن ): بایین؛ ق.س ۲ (نیز آ.ب) بر آیین؛ (لی: بزرگان)؛ متن 
تصحیح فیاسی است ۱۳-(لی: کارساز) ۱۴_ل : وز ۱۵-(لن: به) ۶-ک (نیزل آ.پ): جایگه؛ل ۲ بر اندازه جایگه (وزن ندارد) ۱۷-س: 
بکسترد؛ل " (نیز ب): بدیدند؛ (لی: ببردند؛ آ: ندیدند)؛ متن عده دستنویس دیگر ۱۸مک: سپاهی ٩۱-س‏ (نیز لی, ): ند؛ل ۲ (نیز ب): 
نبود؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۰-ل آ.سآ (نیز لن, لی‌-وء آ. ب): که! متن عال. س.ق (نیز قآ لن )؛ ک این بیت را ندارد ۲۱.ک: در 
۲-(ل 7 گونه) ۲۳-ل آ(نیزق "): نماند ۲۴-ک: سکندر بپرسید ازیشان ۲۵-س-س ۲(نیزق ۲ .پ-ب): کدامست و؛ متن عل (نیزلی.ل ۳)؛ 
بنداری: و سار حتی وصل الی مدینة کبيرة بین یدیها جبل عظیم یکاد یمس السماء فاستقبله أهلها بالتحف و المباه و الخدم فاحسن الهم. ثم 
سایلهم عن الطریق ۲۶-ل 7 گونه ۳-۷( وراال ‏ برگذشتن بدی) ۲۸-(۳: ِِِ آ.لی): اژدهایی از آن ۹-س.ق.ل .س ۲ (نیز 
لی. پ.لن .[): سوی؛ متن ل.ک (نیز لن.ق آ.ل ".ودب ) ۳۰.ل (نیزلن ۲ مرغ؟ (ب.و: کوم)؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۳۱-(لن: این؛ وا بر 
آن ره؛ پ: بر او برگذشتن)؛ بنداری: فقالوا:آیها الملک کان الطریق علی هذا الجبل. و قد قطعه ان تعبان عظیم لایتجاسر معه احد علی 
العبور فیه؛ در و لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 


۸ 


اسکندر 


همی آتش افروزد از کام اوی" دو گیسو بوّد پیل را" دام وی" 
همه شهر با او نداريم تاو خورش بایدش هر شبی پنم؟ گار 
بخزیم " و بر کوه خارا بریم. پراندیشه و پرمدارا . بريم 
بدان تا نیاید بدین روي کوه پیچاند" از ما گروهاگرده 
۵ چو آن اژدها را خورش بود گاه" ز مردان لشکر گزین کرد شاه" 
درم داد سالار جنگی؟ ز گنج بیاورد با خویشتن کاو پنج 
بکشت و به سل شاشت سس بدان جادوی و دل مرد دوست 
پياگند چرمش به زهر و به نفت سوی اژدها روی بنهاد و" تفت 
به م۵ خام‌ها ۳ تور از ناد گرد ز داد ۱۷ تیکی‌دهش اد کرد 
۶ رید ما منت «سضاستیگ ی تا تا 
[چو نزدیکی اژدها رفت شاه پسان: یکی "لور کنلش, .ماه | 
[زبانش کبود و دو چشمش چو خون همی اتش امد ز کامش برود] 
تفر او ی کزو ‏ آخته ف ی فا ول سواعتل 
هی ای یر ند کی ان وزیا 


ال س.اق, لآ س ۲ (نیز ق آ. لآ آ ب): او؛ متن جک (نیز لن, لی, په والن۲) ۲-(و: نيابد گذر پیل از) ۲.ل: نیم؛ متن - چهارده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: خمسة ثیران ۴-(لی: خریم)؛ل. ق,ک» س ۲ (نیز وهلن ): بجوییم؛ متن عس,ل آ (نیز لن.ل آ.پ. آ.ب)؛ ق این 
بیت را ندارد؛ ق در اینجا سرنویس دارد: کشتن اسکندر اژدها را به کفایت ۵-ل: بینجامد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ک (نیز لآ پ): 
نرنجاند؛ (لن: بسجاهد (حرف سوم بی‌نقطه))؛ متن -س.ق.ل آ.س ۲ (نیزق آ.لی. وب)؛ بنداری: و له علیناکل بوم وظيفة بخمسة ثیران 
نلقیها البه فیتلعها و ینکف بذلک عن آن یتقم الی هذا الجانب؛ ل.س آ.لن ‏ پس از این بیت افزود‌اند: 


بفرمود سالار دیهیم جوی که آن روز ندهند (س۲: ندهند آن روز) چیزی بدوی 
چو گاه خورش درگذشت ادها بيامد چو اتش بدان تند (لن": چند) جا 
سکندر بفرمود تا لشکرش یکی یربارا کنند. از برش 
بزد یک (س ": بنزدیک) دم آن اژدهای (س ۲ اژدها شد) پلید تنی چند ازیشان به دم درکنید 
بفرمود اسکندر فیلقوس تبیره. به زخم اوریدند و کوس 
همان (لن همی) بی‌کران ‏ آتش ‏ افروختند به هر جای مشعل (لن" متقل) همی‌سوختند 
جو کوه از تبیره پرآواز گشت (س" لن ۳ شد) بشید از آن امی ملی زان روف بارکتیت (س نیش 
چو خورشید برزد سر از برج گاو ز. گلزار . برخاست ‏ بانگ چکاو 


بنداری هم این بیت‌ها را ندارد ۶(لن ": گاو) ۷-ل : راه؛ (لن آ: ساوه؛ لی: ژ لشکر کزین کرد مردان تاو؟) ۸(لی؛ نفرمود) لس 
ای ارهیجتگی هروه نتوین فیکر هنیس (مر لیاق ادلی اب تز ان ونر تا مش تک یرل دچ) 
ااک: پیاهخت ۱۲-ل: پوس ۱۳-س: شاد و ۱۴-س-س۲ (نیزلن.ق آ.لن " آ.ب): جوع؛ متن عل (نیزل آ پ» و)؛ لی‌اين بیت را ندارد 
ال (نیز لن "): مرآن؛ متن - س-س" (نیز لن-ل ۲ وسب) ۱۶-ل: جام‌ها را؛ س-ل آ (نیز لن-ل ‏ و آ.ب): پوست‌ها را؛ س ‏ 
پوست‌هاشان؛(لن ۲: چرم‌ها را)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۷.ک (نيزق " دارای؛ پ‌این بیت را ندارد ۱۸-س.قءل آ.س " (نیز لن.ق آ 
لی, و-ب): همه! متن عل.ک (نیزل ",پ) ٩۱-(لن‏ ۲ آدب: همه دشت) ۲۰ -متن سس ۲ (نیز لن-ب)؛ل بیت‌های ۱۲۱۲-۱۲۱۱ را ندارد 
۱-س: گاوان از آن ۲۲-(ق ".و از آن؛ متن <سیزده دستنویس دیگر ۲۳.ک: فرون رفت چون دید ۲۴-(و: گاو نر) ۲۵-ل-ل" (نیز 
لن-لن آ.ب): جو؛ متن س ۲ (نیز آ) ۲۶-(و: نیامد) 


۸۳ 


اسکندر 


۵ انس ی ما للم ری ی کته 
همه رودگانیش ‏ سوراخ و به مفز و به پی؟ راه گستاخ ۵ 
ی .اه راما تفای ۰ رگن 
سپاهی" ‏ بر اوبر ‏ ببارید ‏ تیر ای آمد" آن"" کوه ‏ نخچیرگیر 
وان ای ی ۱ تن اژدها خوار بگذاشتن ۱۳ 

۰ بیاورد لشکر به کوهی دگر کز ان خیره شد مرد برخاشخر 
بلندیش پینا همی دیر دید سر کوه چون تیغ شمثیر دید 
یکی تخت زین بر آن تیغ کوه از انبوه یکسو و دور از گروه 
یکی پیر" مرده بر آن زر" تخت همانا که بودش پس از مرگ بخت"" 
ز دیبا" کشیده بر او چادری رن کوزایی ‏ بز فرش اقسباق 

۵ هه کر زر کر از سیم ی وه کی وا توف ی و که 
هر اتکی که رفس ان رشان کار وه ی کل اسان 
و ی ۲ ارزان شدی۶؟ در ای نان هون ۱۳ 
سکندر پیامد" بر آن کوه‌سر نظاره بر آن مُرده با" سیم و زر 
یکی بانگ بشنید کای شهریان بسی بُردی اندر جهان روزگار" 

۰ تت* قاهان ۲ بپرداعتی» سرت را به گردون برافراختی, 


الک (نیزوا: کاو؛ فتن عننهق.ل دمن ۱ (ییو لن. قآ لی, پ. لن آ.آ.ب) ۲-(ل آن گوشت و آن پوست) ۳-س نفتش ۴یک: شد 
۵.س.ق.ل آ.س 7 (نیز لی, پ. آدب): سرش؛ک: پی و؛ (ل۳: و تنش؛ والن آ: اندرش)؛ متن عل (نیزلن, ق۳) قءل ۲ (نيز ق آ.لی): بدان 
۷-س.ک (نیز ق آ.لی.1): زمانی بر آمد؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۸-س (نیز پ.و): سپاهش ٩-ل‏ بیامد از؛ س ز پای آمد؛ متن < 
رده نتوین کیک هایگ از تهاری خام الاسکندر بخمسة ثیران فذبحت و سلخت جلودها و حشیت سماً و نفطا. فأمر 
صعادها الی الجبل و القائها الی الثعبان. فابتلعها فلم یلبث آن تقطعت آمعاژه من السم. و صعد بخار السم و الثفط الی دماغه فاخذ 
یضرب برأسه علی الجبل حتی انفلق و تشفق. فقطعوه بالسیوف ۱۱-س: برگاشتند+ س۲: بگذاشتند؛ ل: لشکر براند؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۳سل: را هم آنجا بماند؛ متن - چهارده دستنوبس دیگر!؛ ل در اینجا سرنویس دارد: دیدن سکندر مرده را بر تخت زر 
۳-ل.ق.ل ؟ (نیزلن.ل آدودلن "اب تیغ وا متن -س,ک.س ۲ (نیزق آءلیپ.[) ۱۴-(لن ۲ مرد؛ ب؛ نیز) ۱۵-(لی:به زرینه) ۱۶-(پ.لن 7.۲ 
نخت زر؛ لد خفته بر تخت زر)؛ل: مرده مرد اندر آن تخت بر؛ متن سل (نیز ق آ.لی)؛ بنداری: شیخ میت ۷-ل (نیز پ.لن 1.۲): 
فر؛ متن سمل ۲ (نيزق .لی:ل ۲ (یساوند ندارد),ب)؛ س آلن»و این بیت را ندارند ۱۸-س: دیبه ٩۱-ل.ک‏ (نيزق "-و): گوهری؛ متن - 
س,ق.ل آ.س آ (نیز لن.لن " آدب)؛ بنداری: و عبر الاسکندر بعساکره و سار حتی وصل الی جبل آخر عال فی السماء فأصعدوا فیه فرأوا 
علی راس الجبل تخت من الذهب منصوبا و علیه شیخ میّت مسج بدیباج علی راسه تاج مرصع بجواهر تزهر للعیون ۲۰-ق: یکی 
سل "بر این ۲۲-س.س 7 ره ۲۳-ق-س ۲ (نیزلنسب): کز آن؛ منن عل.س ۲۳( لآ زز؛ ورلن 7.۲ مرد) ۲۵-ل.ق (نیز لن,ووب): از بیم؛ 
ل ‏ (نیزلی,آ):بی سیم؛ سی: که سر از بیم؛ متن ک»س ۲ (نيزق مل آدپءلن ۲) ۶-س: بدی-بدی ۲۷-(لن آ.آ بر جاشلی: بان جای؛و: 
وز ان جای) ۲۸-(ل لن آ, 7 پیچان)؛ بنداری: فلم تاش انخل علی القرب منه. و کان کل من یقدم واه الرعدة فی مکانه و 
یموت فی وقته ٩۲۹-ک‏ (نیز لن.ق آ.ل آ-لن ۲): برآمد؛ متن عل.س.ق.ل آ.س ۲ (نیز لی, آدب) ۰-ل (نیز لن, ودلن "): مرد با؛ س-س ۲ (نیز 
لی.ل ‏ آدب)؛مرده و؟ متن ع(ق تپ )۳۱ نی ۲ بادگار؛ س: بودی اندر جهان کامگار ۲۲-ل ۲ (نیز آ): شاهی؛ متن -دوازده دستنویس 


دیگر؛ و این بیت را ندارد 


۸۴ 


سبی دشمن و دوست کردی باه 
و با 
ّ شاه از اواز سد حول چراع 


ز گیتی کنون بازگشت‌ست ره 
از آن کوه برگشت دل پر ز داغ 


۱ 1 7 ۳ 
گفتار اندر رسیدن اسکندر به شهر هروم 


همی‌رفت ‏ با 
که اه یر اتکی وال وان 


نامداران روم 


رات تا ی ار بان 


سوی ‏ چپ بکردار پوینده مرد 
مین" آمد بنزدیک شهر هروم. 
یکی ام تفت ۳ با رسم و داد 
به عنوال‌بر: از شاه ایران و روم 
کردگار .. سپهر 
هر آتکس که دارد روانش خرد 
شنید آن که ما در زمین " کرده‌ايم 


کسی بر 1 
۳ ۱ 
کش وان ار ین 
که جوشن پپوشد به روز نبرد 
سرافراز. با نامداران. روم 
ی ار ۵ 
چنان‌چون بود مرد فرحبراد 
سوی ان که دارند مرز هروم 
هرس بدا ۳ 
کزویست بخشایش و داد و مهر 
: و ۳۳ 1 ۱۷ 
جهان را به غمُری همی‌نسپرد 
۱۹ کسا ۱ 
.. ی . .3 ۳ 


9 نگذاشتند 


کسی کو ز فرمان ما سر بتافت 
نخواهم"" که جایی بود در جهان 


ی ای نیاق 1 
که تفر ارم پاش امن ان 


۱.(ق آ, ودب: گاه)؛ س.ل ۲: بازگشتی به گاه؛ (پ: رفتن آمدت گاه؛ لی: کنون بازگشتت به فرجامگاه)؛ متن عل, ق.ک»س " (نیز لن,ل آلن 1,۲) 
ال (یزلن): زا فتن <سی ده دستنویسی دیگر؟ بنداری: فلما صنعد الاسکنتر دلک الجیل رای التخت سمع هاتفاً یقول: نها الملک! 
قد جهدت زماناً طویلا و افنیت من الملوک کتیر" و قد دنا وقتک و حان حینک. فعظم علیه ذلک و أصفر لونه ۳.ل.ل ".س۲: رسیدن 
سکندر به شهر هروم؛ س: رسیدن سکندر کی به شهر هروم که آن را زنان داشتند؛ ق: رسیدن سکندر به شهر هروم و نامه او به زنان 
آنجا و پاسخ زنان؛ک: رفتن اسکندر به شهر هروم؛ متن تصحیح قباسی است ۴.ل.ک (نیز لن"): کسی را در آن؛ متن < دوازده 
ستاو هن وی بنداری: لا یمک احدامن القرب من المدینة ۵ل,ک (نيزق ): چو #۶س (نيزلن ): بسان؛(لی: حرت (نقطه ندارد)؛ 
با ان خرن امن سول ان ۲ (بزلی ار ۷نال ۲ همه تار‌بیتان زنان جران) نیال وی (مرلی آیب):تواننق (بزق 7 
والن "): روان؛ (پ: رفتی دوان)؛ متن <(لن.ل۳) ٩مل"‏ (نیزلن "): باد؛ س ۲ (نیز لن): تار؛ (ق آءل ]: باز؛ و دست)؛ متن -س.ق (نیز لی, 
پ.ب) ۱۰-س,ل آ.س ۲ (نیز ب): زنان (حرف دوم بی‌نقطه)؛ (ل " پرنیان)؛ متن دق (نیز لن, ق آ.لی, پ-آ)؛ ل.ک: بسان یکی نار بر پرنیان 
اامل.ک (نیز قآ آ-لن ۳): جوینده؛ متن دس.ق.ل آ.س آ (نیز لن.لی.آ.ب)؛ بنداری: و سار قاصلا قصد مدينة هروم. وهی مدینه سکانها 
بنات ابکارلایمکنْ احدا من القرب من المدینة, لم یخلق للواحدة منهن الا لدی واحد و هو الایمن فحسب. و هن فی الا بسر کالرجال 
۲-ل-ل آ (نیز لن-لن ".ب): جو؛ متن عس ۲ (نیز1) ۱۳-ل-کءص ۲ (نیز لن-ل "+ وسب): بنوشت؛ متن عل ۲ (نيزپ) ۱۴.س: شاه ۱۵-(لی: 
ارام و پرخاش)؛ ل این بیت را ندارد ۱۶-ل: بعمری (نقطه ندارد)؛ س: نیکی؛ ق: کژی؛ک (نیز قآ ب): بعمزی (حرف‌های یکم و 
دوم بی‌نقطه)؛ل ۲: بغیری؛ س ۲ (نیز لن لی.لن ۲): بعمری؛ (پ: بغمزی؛ لآ به غفلت)؛ متن تصحیح فش ات ۷ نش ارو 
بشمرد؛ لی, پ: نشمرد؛ لن آ: چنین نسیرد؛ و: به نادانی او نسپرد) 9۸-ل: جهان؛ ق.ل ".س ۲ (نیزلی آ؛ب): بداند هنرها که ما؛ متن دس,.ک 
(نیزلن.ق کل" -لن ۲) ٩۱-ک:‏ تا+(ل آوز رابلی: سر شهریاری) ۲۰-ل.ق (نیز لی, پ.ب): بجزاک: نهال خود از؛ متن «سءل آ.س آ (نیز لن, 
ق آ.ل آوولن .1) ۲۱ک: بیافت ۲۲-س: نخواهی ۲۳-س (نیز پلن "): ما 


۸۵ 


اسکندر 


کر امه با شاه تسه ها 
اگر هیچ دارید ی 
چو. . برخواند. این نامه‌ی. . پندمند 
ببندید پیش امدن را میان 
پفرمود تا فیلسوفی از روم 
۲۰ بسی نیز شیرین سخن‌ها بگفت 


و ۳ بنزدیک ابشان رسیل 


, ۱:۳۰ اوه 
همه لشکر از شهر بیرول شدند 


آشتی" دا ای بزم؟ 
به دل اشتی دارم و رای بزم 
خر دمند و سدار و اناوت 
زا بت [ ۰« 
کی اه کی ارت روا 
یر اک نوی ماو 
فرستاده خود با خرد بود مرت 


همه شهر زن دید و مردی ندید 


به دیدار رومی به هامون شدند 


ان هیر" چفای ‏ آمتته ایا اهر آنکیس. که رازن 


واه نی خااه و اه 
۵ نشستند و پاسخ نبشتند"" باز که دایم" بدی"" شاه گردن‌فراز 
فرستاده را ۳ بنشاندیم ؟؟ تکایک همه نامه برخواندیم ؟؟ 
کی سس . ۲۳ 
نخستین که کفتی ز شاهان. سخن ز پیروزی و رز‌های کهن 
اگر لشکر اری به شهر هروم بینی ز نعل و ز پی جای ‏ بوم 
بی‌اندازه ۳ شهر ما برزد‌ست به هر را هزاران رلن‌سبت 
۳ ۹ 


2 ۹ 
ز هر فزوی به تا اندریم 
ز ع. ۳ ۳ ۳۲ 

که دوشيزگانيم و پوشیده‌روی 


اک: رزم نیست ۲-(وا راستی) ۳.ک: جز نشاط و می و بزم نیست؛ بنداری: قال: فکتب الاسکندر الیهن کتبا یدعوهر الی الطاعة و 
پذکر انه ما جاء لمصد قتالهن و لا لنهب بلادهن. و انه لم پرد سوی روية المدينة و الاعتبار با حوالها ۴-(و: دانید و داننده‌اید) ۵(و: 
خواننده‌اید؛ ق ": بیداردل بنده‌یی) ۶-س (نیز و): هر ۷ک (نیزلن "): بدین ۸-س.ق (نیزلي, آ.ب): آمدن‌تان؛ل ۲: آمدستان (؟)؛س ۲ 
آمدنشان؛ متن دل.ک (نیز ان ق آءل آ-لن۳) ٩-س,ل‏ ۲ نیاید؛ ق (نیز آ): نباشد؛ س ۲: نباید؛ (ق ۴: بیند؛ لی: نیامد؛ ل ؟ نیارد؛ پ: نیابد)؛ 
متن -ل.ک (نیز لن.لن آ.پ) ۰-پ این بیت را ندارد؛ ل " پس از این بیت افزوده است؛ 
چو دارا بنزدیک ایشان رسید سخن گفت بسیار و پاسخ شنید 

۱(-(ل نامه)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: و نقذ بالکتاب فیلسوفا و أمره بأن 
فصادف الرسول أهل المدينة نساء کلهن لیس فیها رجل ۱۲-ک: همه شهر لشکرش ۱۳-(ق ۲ نامور؛ + ل ۲ بدان مرد بر) ۱۴-ل: جهان؛ 
متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۵-ل: این؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۶-س.ل آ (نیز لی): از شهر؛ س ۲ (نیز ب): آن شهر؛ (3 از 
شاه)؛ ق: و دل از عقل؛ متن عل.ک (نیزلن, ق آ.ل؟ -لن ۲) ۷اعل (نیزل " و والن ۲): نوشتند؛ متن - بازده دستنویس دیگر 1۸-س؛ 
شادان ٩۱-ل.س.ق‏ (نيزق ".پ. وب): بزی؛ک (نیز لن "): بوی؛ (لی: توبی؛ل ‏ به نزدیکی)؛ متن بل ۲.س ۲ (نیز لن,آ)؛ بنداری: فاستقبانه 
علی الخیول فی آلات الحرب فقران لکتاب و قلن فی جوابه:انک رجل کبیر, و صیتک عال رفیع؛ک در اینجا سرنویس دارد: پاسخ نامه 
اسکندر از شهر روم ۲۰-(و: شاد) ۲۱-(ل.آ: بنشاندند-بر خواندند) ۲۲-(ق۳: شاه آن) ۲۳-(: ز نیرو و ز) ۲۴-(ل ززهای)؛ی 
بیت‌های ۱۳۵۸۱۳۵۷ را ندارد ۲۵-(لن.ق اپ ولن ۲): حاک؛ ل: و پی اسپ؛ س (نیزل ۲): ببینی ز نعل از پی خاک؛ (لی: اندر آن جای)؛ 
رل ای رآ ه) ۶-س,ک (نیزل 11): پر ۳۷-(1: برنشست) ۲۸مل.ق.ک (نیزل ۲ بر؛(لن.بدان آ:ده؛7:دو)؛ متن عدسءل آ.س ۲ 
(نیز ق آلی.و.ب) ٩۲-ل‏ ۲ (نیزلی: تنگ)؛ (لن: جنگ؛ل 7 سنگ) ۳۰-(لن ۳: پوشيدگانيم) ۳۱-سءل .س ۲ (نیزلی,وب): جو؛ متن عل, 
ق.ک (نیز لن:ق آ.ل آ,پ.لن 7۰) ۳۲-ق (نیز آ): زن‌آسا و جویند؛ رنگ و بوی؛ درق لت‌های اين بیت پس‌وپیش شده است 


۳, 


۱۳۶۵ 


ز ما هر زنی کو گراید به شوی 
2 ۱ 9 ۲ ۱ 

اگر دختر ایش چون کرد شوی 
فان شانند سازین. بسا مه 
و ام 7 0 ۰ ۷ 
گر مردفش باشد و سرفراز 
گر زو پسر زاید. آنجا که هست 


7 ۱۰ 
ز هر سو که ایی بدین بوم و بر 


۳ ۱ ۱ 
از ان پس کس او را نبينیم روی 
۷ ی 
زن‌اسا و جوینده‌ی رنگ و بوی؛ 
تدای اهوای: : 
به سوی هرومش فرستند باز 
تاش ایا و ما ‏ وست 


۱0 7" 
جز از رفدریا نینی گذر 


۹ هر بت ی دش‎ ٩ 
بباید کلشتن به دریای زرف اگر خوش بود رون اکر باد و برف‎ 
۱۵ 2 ۱۴ 0 زد‎ 
ز دوشیزگان هر شبی ده هزار نگهبان  بود بر لب رودبار‎ 
ز‌ ما هر که او روزگار سرد ۳ اسب اند ار یکی شیر مر ده‎ ۱۳۷۰ 


یکی تاج ززینش بر سر نهیم 
همانا ز ما ۳9 بود سی‌هزار 
که مردی ز گردنکشان روز جنگ 
تو مردی بزرگی و نامت"" بلند 


ی ۱۷ 
همان بست او بر دوییکر یم 
بو با کت 


اسکندر 


در نام بر خویشتن‌بر 
۵ که گویند با زن برآویختی" ‏ و زا" 
کی ننگ" باشد ترا زين سخن 
جو خواهی که با نامداران روم 
خو ادرنتی ‏ اتیر هرز 
به پیش تو اریم چندان سپاه که تیره شود روی"" خورشید و ماه 
۱ (لن ۲ نبینند)؛ک, لن» این بیت را ندارند ۲-(ل۳ آید که) ۳-(لی: آسای جوع؛ ل" تن‌آسان و) ۴.س: خانة جاودان جای اوست 
هس آسمان زیر بالای اوست ل (نیزل): وش؛ متن - سیزده دستنوپس دیگر ۷-ق: تندتاز ۸-کهل " نباشد مر او را ٩(ب:‏ 
ابرماش)؛ ق: نباشدش بر هیچ؛ متن ده دستنویس دیگرال این بیت را ندارد ال آید ااسلءس»قءل ‏ (نیزق آسپ‌لن آءب): پجز) 
متن - (وا؛ ک, لن این بیت را ندارند؛ در ل, لن, ق آلن" پیایی بیت‌های ۱۲۶۸-۱۲۶۲ بدین گونه درهم‌ریخته است؛ ۸۱۲۶۵ ۱۲۶۰ 
۶ ۰۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۸؛ پیایی بیت‌های متن -س,ق.ل آ.س آءلی؛ ب؛ این بخش در دستنویس‌ک هم افتادگی دارد و هم آشفتگی 
سل نباید ۱۳-ل: اگر خحوش وگر نیز باریده؛(ل" اگر روز حوشست باباد و)؛ک این بیت را ندارد ۱۴-ک:دو+(و: صد) ۱۵-(ل 7 
جویبار)؛ متن «دوازده دستنویس دیگر؛ل این بیت را ندارد؛ درل "این بیت کمی پیش‌تر آمده است ۱۶-س.قءل "اس آ (نیز لن.لی. و 
زا سیک( توق رل بلق دای ۱۷رلن ‏ زرینه پیکر دهیم) ۸ل (نیزل ؟): ز مردان؛ (و: همان نزد ما زن؛ آ: همی تاز ما زن)؛ 
من عبازده دستنو ی تدنکر لآ نه ۲۰.ک: ما (و: جنگالشان؛ لنآ: به چنگال او) ۲۱-ک (نيز ق آءل ۳): نام: (لن, پ.و: نامی )؛ متن < 
ل.س.قی.ل آ.س ۲ (نز لیدلن .آ.ب) ۲۲-ل (نیز لن.ل "): در؛ متن عدوازده دستنویس دیگر ۲۳-(لن.پ: بیاویختی؛ لی: بر آمیختی؛ لن .7 
در آویختی) ۴لدل ( از؛ متن -سیزده دستلویس دیگر؛ لی آآپس از این بیت افزوده‌اند: 
نگهبان بود بر لب رودبار 
۵ک:نام بنداری: فلا تفسددنه بأن یقال انک قاتلت النساء و انهزمت منهن. فان ذلک یجر علیک عارا لا بزول آبدا ۲۶-ل ".س"(نیز لی, 


آ.ب): به شهر؛ (لن.ق ".ل "-لن " به گرد)؛ متن الک ۷-ق (نیزل آ.ب): ۳ ۸->: مردمی؛ و پس از این بیت افزوده است: 


۹-ل: بر تو؛ متن - جهارده دستنویس دیگر 


۷ 


۰ چو آن پاسخ نامه شد" اسپری زنی بود گویا" به ‏ پیغمبری 
۲ ۳ ۷ ۳ 

ابا تاج و با جامه‌ی شهریار همی‌رفت با خوبرخ ده سوار 
جو آمد خرامان نت هیکت شاه پذیره فرستاد حندی 
زن . نامیردار انامه .لاد پیام دلیران همه" کرد یاد 
سکندر جو آن۲ پاسخ نامه دید خردمند بیناده ٩‏ برگز ید 
۵ بلشتان ۰ سای فتاه و کنت که با مغز مردم"" خرد باد"" جفت! 
۵ ۰ گرد مها ارم ال فان عانعن ان 
۰ 5 ۱۴ و بر ۰ : ۱۳۳ 

که نه سربسر پیش من کهترند وکرچه بلندند و نیک‌اخترند 
۳ ۱ 5 ۳ ۶ . 2 ۱۷ 

مر کر کافور و خاک سباه ها فتاه هم بزم و هم رزمگاه 

نه من جنگ را آمدم با زنان" خاات ۰ وس هد وتان 
۱۳۹۰ سیاهی شش اسان که هامون و کوه همی گردد از ۲ اسیان ستوه 
چو دیدار باشد"" برائم سپاه باشم: فراران. ,بتین۳ ایگاه ۳ 
ی 1 ۱ ی ۳۹ ۳۱ 

۳9 ی ای ال دار و ای ین اه 3 بل 

کا :وه ۳ ۳ ۳ 0 ۲ ۳9۵ 

ز کار زهش‌نان بپرسم نهان بی مرد زن چولن بود در جهان ۲ 


اسق.ک (نیز لن. ق آ.ل آ-1): گشت؛ متن عل.س,ل آ.س ۲ (نیز لی.ب) ۲-(پ: کو شد) ۲.ل.س,ل ۲ (نیزلن, لی, پ.لن ۰۲ 1): شاهوار؛ ق: 
پاسخ شهریار؛ (ب: نام شهریار)؛ متن -ک. س ۲ (نیز ق آ.ل آ.و) ۴-(پ: خویرو؛ و: نامور؛ل" آن خوب با)؛ بنداری: و لکن ان جثت 
للتطواف فی مدینتنا و النظر البها و الوقوف علی احوالها | کرمنا مقدمک و تلقینا بالجمیل موردک. و ختمن الکتاب و أنفذنه علی پدی 
امراة عاقلة فی ملابس الملوک و معها عشرة فوارس منهن هل (نیز آ): به راه؛ (و: شاهش سپاه)؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ک 
بیت‌های ۱۲۸۳-۱۲۸۲ را ندارد؛ ل یس ازین بیت افزوده است: 
که آمد بنزدیک ما آگهی ز دانایی شاه با فزهی 

یل ی ریزو همی؛ متن -ل. ق (نیز لن.ق آ. لآ پ. لن آ.ب) ۷-ک: همان؛ (و: چو اسکندر آن) ۸ق (نيز ق آ.لی.ل "و 
ب): <و> ٩(ب:‏ زنی) ۱۰-ق: به ایشان ۱۱-(ق۴ دانا) ۴ا-ل: نیست؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۳.ل, ق-س ۲ (نیز لن.ق آ.لی, 
پ-ب): بر زمین؛ (ل 7 به هر بوم و بر)؛ متن -س ۱۴-(لی: بنده‌اند -یاینده‌اند) ۱۵-ق (نیزلی حو؛ب): مشک ۱۶-(ق ۲: بزم و همان) 
۷-ق.ک: رزم و هم رزمگاه؛ س۲ (نیز ب): رزم و هم بزمگاه! س.ل ۲ (نیز لی <و>. 1): و هم خاک آوردگاه؛ متن -ل (نیز لن.ل "-لن ۲) 
۸-ل (نیز قآ لن "): تازنان؛ س: نارنان (نقطه ندارد)؛ ل آ.س ۲: پاربان (حرف‌های سوم و چهارم بی‌نقطه)؛ (و: تارمان (حرف چهارم 
بی‌نقطه؛ آ: ماندم با ربان (حرف دوم از واژه آخر بی‌نقطه))؛ متن دق.ک (نیزلن, لی.ل آ.پ. ب) ٩-س-س‏ آ (نیزلن-ل آ و آدب): پیلان 
هرت یال (تبر یرلن ۱ ۰-(لی: بدان؛ ل آ, و: بدین؛ آ: برآن) ۱-ل: سم؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۳ل: دیدن رای؛ متن - 
چهارده دستنویس دیگر ۳ق: ور ۲۴ک (نیزلی): باشم ۲۵-س.ق.س ۲ (نیز آ.ب): برین؛(لی.ل ۲ بدان) ۲۶-س,ک.ل آ.س ۲ (نیزلن, 
ق آ.لن ۰۲ آ.ب): رزمگاه؛ ق: بزمگاه؛ تن عل (نیز لی-و) ۲۷-سءل ‏ ببینم ۲۸-س.ل آ: که‌تان چیست؛ (لن : جیست‌شان) ۲۹-ق,سی ۲ 
(نیز لی؛ په آب): آیین و؛ متن عل.ک (نیز لن.ق آ.ل ۲ و) ۰سل (نیز آ): پا ۲۱-(و: بوم و بر) ۳۲-س.ق.س ۲ (نیز ب): و زره‌تان؛ ل ۳: 
وزره‌ان (حرف پنجم بی‌نقطه)؛ (ل۴ دهش‌تان): متن ع ل. ک (نیز پ. 1) ۳۳-(لن, ق ".ون زهش باز پرسم؛ لن دهش باز 
پرسم) ۲۴-س ۲: نشان؛ (لی: وز رهتان بپرسم تمام) ۳۵-(لی: شادکام:و: چون زن بود در جهان) ۳۶.ک: مرد؛ ق این بیت را ندارد 


۸ 


سخن‌ها بکفت 
انجمن ساختند 


فرستاده ار 
بزرگان یکی 
که" ما برگزيديم زن دوهزار 
با" هر صدی؟ بسته ده تاج زر 


همه راز بیرون کشید از هفت 
ز گفتارها . دل" . پیرداختند 
سخن‌گوی و داننده و هوشیار 


بو درنشانده فراوان گهر 


۰ چو گرد آری آن" تاج باشد دویست که هر یک" جر اندرخور شاه نیست 
یکایک بسّختيم و کردیم تنل با گوهران هر یکی سی"" رطل 
چو دایم کامد بنزدیک شاه یکایک پلیره شویمش به راه 
که اد فیک ما ای زد ای او ۳ مدای 
فرستاده برگشت و پاسخ بکفت سخن‌ها همه با خرد بود جفت 

۵ سکندر از منرل. سب برگرفت .ان مزبان .قانته , انلدر .سکف 


بدان سخت‌سرما دو منزل برفت 
برآمد نکن ابر و دودی "۲ سباه 


اه ۶  .‏ ۱۷ ۳ 
وّزو" برف با کوه‌سر کشت راست 
ز سرما و برف اندر ان روزگار 
1 وم ۳ .۱۹ 

جو امد به نزدیکی شهر نفت ۰ 
بر ۳ همی‌رفت گفتی سیاه! 


۰ زره کفت"" آزادگان را بسوخت زد افص ضوازان مین . پرفزشعت! 


رت : مد ۲ ی 
1 همنشان تا به شهری رسید که مردم تیا یه .ره در 


ا.ک: را این؛ بنداری: فلما نت الاسکندر و وقف علی ما صحبها من الجواب | کرمها و قال: ما لی حاجة فی مدیتکن سوی النظر الیها 
و|ذا حصل ذلک عبرت و تجاوزت الی طرف آخر. فعادت و اعلمت صواحبها بما جری ۲-ل: ز گفتار دل را؛ (ق آ.و: ز گفتار دل‌ها)؛ 
متن - دوازده دستنویس دیگر ۳ک: چو ۴-ق (نیز ب): از آن تک (قرال تسرخول دزی اه ماد هترنسشی: دیکر قیش 
(نیز لن ۲): آید آن+ک, ل آ.س" (نیز لن. ق " لی, پ. و آ): آید این؛ (ل۳: آر این؛ ب: آری این)؛ ل: کردار آن؛ متن ع ق ۷-س: یک یک 
۸(ل۳ خود) ٩ک‏ (نیز ق ): بجستیم -ق (نیز ب): گوشوار آن یکی جل (؟)؛ (ق: هر یکی گوهری زر سه)؛ متن - یازده 
دستنویس دیگر؛ پ این بیت را ندارد (ا.ل.س (نیزلی,والن "): چو؛ متن عده دستنویس دیگر ۲-ل س.ق.ل .س" (نیز لن.لن ): وز؛ 
(ل و شاهی و)؛ متن عک (نيزق ".لی, پ. و آ.ب)؛ بنداری: فاجتمعن و اتفقن علی |عداد تحف برسم الملک من التیجان المرصعة و 
الجواهر النفیسة و غیر ذلک ما یصلح ان بخدم به الملوک ۱۳-س" (نیز بر آمد ۱۴-(ب: برف) ۱۵-ق,ک:وز آن ۱۶-کمل آ.س (نیز 
ق ۲): بر؛ ل: و در؛ (لي: بر کوه بر)؛ متن عس.ق (نیز ل ی ارب ۷ الق وال رها کشت‌با کوه) #آدري لي‌بودین «بایکار) 
8متن -س-س ۲ (نیز لن-ب)؛ ل‌این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم رحل الاسکندر من منزله و سار فهاج علیهم بعد مرحلتین هواء شدید و 
تغیمت السماء و سقط علیهم ثلج آهلک خلقا من أصحاب الاسکندر. فسار فی ذلک الزمهریر منزلین ۲۰.ک (نیزلن.ق ال" -لن ‏ 
دود و ابری؛ متن دل. س.ق.ل ".س ۲ (نیز لی, آدب) ۲۱-ل-س آ (نیز ق ".الیل" لن آ. آدب): کتف! متن -(لن, په و) ۲۲-ل.ک (نیز لی) 
بدین؛ متن -دوازده دسننویس دیگر ۲۳-ل»س.کل آءس آ (نیز لن-ب): شب! متن عق! بنداری: ثم شاهدوا دخان مرتفعا فی السماء و 
سحاباً آسود کانه یمطر النار فحمی الهواء و عظم الحر حتّی حمیت الدروع علی آکناف الرجال فا حرقتها. فسار علی ذلک فوصل الی 
مدینة فیها ناس سود الوجوه کالسَیج 


۸۹ 


اسکندر 


فروهشته! فج و براورده کف" بکردار قیر و شبه کفج و ۳ 


همه ات۱۵ بکردار خون همی از دهان ۳ اف برون 
ی مق ملگ ترس م1 :رز فان هه فا وا 
۵ کم نی سا ال ی ار ۱ 
که هرگز بدین ۳ اک کس بر ۲ سیاه نو ی و بس 
نود اندر آن شهر یک ماه شاه جو اوه و شاه و بفت: 
اا -فاید ‏ خان .و وتان د ‏ اراستل سای خر صاخ 
ز دریا گذر کرد زن دوهزار همه پاک با افسر و گوشوار 
۰ یکی بیشه بُد پر زا" آب و درخت همه" جای روشن‌دل و نیکبخت 
هم 9 ۱ ۰ ی 2 : ٩‏ . .2 .2 
خورش کرد کردند بر مرغزار ز کستردنی‌ها به رنگ و نکار 
ی ۳۰ 1 ‌ ۳ +۰ بُ ۳۱ 1 
جچن امد سجندر به سهر هزرم زنان پیس رفتند از ابادبوم 
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳1 
پبردید یس تاج‌ها بیس اوی همان حامه و گوهر و رنگ و بوی 
ی رش بو ای ان ال و تایگه ‏ ساعت قان ۱9 
۱۳۰ وان ی نید 
کم و بیش ایشان ۱ بازجست همی‌بود ۳ رازها سل درست 
۳۰ ۰ اد ۰ : 
بپرسید هر چیز و دریا بدید وزان روی ‏ لشکر به مغرب کشید 


ا-ل: برده؛ متن < چهارده دستنویس دیگر ۲ل: نفح (حرف یکم بی‌نقطه) و برآورده لفح؛ س.ک: لفح و برآورده لفج؛ (پ. ورلن آ: لفج 
و برآورده کنج؛ ق آ: کنج و برآورده لفج؛ لی: کفچ و برآورده کفج؛ ل 7 رنج و برآورده کنج)؛ متن <قءل آ.س ۲ (نیز لن,آب) ۳-(پ, و لن ۱ 
لنجا!اق.س آ (نیز لنب): لفج و کفج+ک: کفج و کفج:ل: شب و سح و هح (دو واه آخر بی‌نقطه)؛ (ل | قیر سیه رنج و کنج)+س: همه لفح لفج و 
همه لفج لفج؛ لآ [نیز لی: آ): همه لفح کفج و همه کفج کفج؛ متن تصحیح قباسی است ۴-س.ل آ.س ۲ (ئیز لی, آ): دیدگان‌شان؛ک: دیله‌ها را 
متن عدل. ق (نیز لن, ق کال آ-لن ".ب) شک (نيزل۳: هم از عل (نیزلن "): هدیة؛ق: نامور؛ (آ: هدیه ود ب: همه دیده‌ها)؛ متن کل آ.س ۲ 
(نیز لن-ل ".و) ۷-ق: زنگیان؛ (پ: زشت چهره جهانی) ۸-ل* ینید ٩ل.ق.ک‏ (نیز لن.ق آ.ل "-لن آ,ب): دمان؛ س: ربان (حرف‌های 
یکم و دوم بی‌نقطه )+ (لی: زیان)؛ متن عل آ.س " (نیز آ) ۱۰-(وبلن ۲: کاید) ۱۱-ل (نیز لن): زمان؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۳-س 
(نیز ق کم پ.و): برین راه؛ ل (نیز لن ۲): بدین شهر؛ متن <ق-س " (نیز لن, لی.ل ۳ آ.ب) ۱۳-ل.ق (نیز لآ پ.ب): تراو؛ س: برین سان؛ (7 
براسا؟)؛ متن عک,ل آ.س ۲ (نیز لن.ق ".لیدودلن ۲) ۱۴-ق (نیزل "): ترا دید ۱۵-پ‌این بیت را ندارد ۱۶.ل.س (نيزپ): وز؛ متن -سیزده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: هدل الشفاه؛ تتوقد النار من آحداقهم و تخرج من آفواههم. فاستقبلوا الاسکندر و حدموه بفیلة عظیمة و 
تحف کثيرة و قالو:ٍنال نر أحدا وصل الی هذه المدینة. و لم نر راکب فرس فط. فأقامالملک فیها شهرا. ثم سار فاصلاً قصد مدينة 
النساء ۱۷-ق (نیزل"): بودش پر ۱۸-ق: همان ٩۱-ل:‏ گستردنی‌های؛ متن چهارده دستوسن نکر *ادل‌عل نب لیعلن مب جو؟ 
متن دس ۲ (نیز 7) ۲۱-ل (نیز لن پ.آ): زدس: او رفت از؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۴.ک: همه تاج‌ها؛ بنداری: فعبر ال البحر جلائل 
آهلها فی آلفین من فوارسهن مستقبلات له فقمن الیه برسم الهدية تیجاناً مرصعة و جواهر نفیسة و تیاب وشی ۲۳-ق: بر اندازه بر 
(لی, و: بدان خرمی) ۲۴-ق.ک (نیز ): پایگه ۲۵-(ق۲: جای بنشاختشان) ۲۶-ل (نیز لی, لن ۲): شد؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۷-ک: ز ۲۸-ل.س,کل "اسآ (نیز لن. ق " پ-آ): زان؛ متن دق (نیز لی.ل ".ب) ٩۲مل‏ (نیز ق ".لن "): همی؛متن -دوازده‌دستنویس 
دیگر ۳۰-ق: هر جا ۳۱-س: جای؛ک: سوی؛ بنداری: ثم رکب الاسکندر و وصل الی المدینة فاکرمن مقدمه و نثرن علبه نثارات, و حدمنه 
بتحف و مبرات. و لما رأی المدينة و آهلها, و وقف علی أحوالها خلع علیهن و أحسن الیهن, و ارتحل. و سار قاصداً قصد مفرب الشمس 


۹۰ 


گفتار اندر رفتن اسکندر به ظلمات به طلب آب حیوان ! 


تک اسان ستصی ام ری 
همه رویسر و همه» موی زد 

۰ به فرمان به پیش سکندر شدند 
۱ مخ ۳ ۲۱ 

چنین کفت با او یکی مرد پیر 
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که خورشید تابان چو آنجا" رسید 
۱۳۳۵ ش جشمه‌در تبره دد حهان 
زان جای تاریک چندان " سَخن 


: ۰ ۳۳ ۲ 
خردیافته مرد یزدان‌پرست 


گشاده‌سخن مرد 5 رای و کام 


و توقارو ان مه 


۳ وحم 
مردمانی سترگ 


۳ 2 ار 
همه ازدر جنگ رور برد 


۳ ۲ 
بدوی اندرون 


که ایتی عه ری خی فان ۲ 
که ای شاه نیکاختر"" شهرگیر"" 
کز آن اب کین زا تیتييی ‏ بهر 
بدان " ژرف‌دریا شود ناپدید 
شود آشکارای" گینی نهان 
شنیدم که هرگز نیاید به یُن: 
بدودر یکی چشمه گوید که هست. 
همی آب حیواش خواند به نام 
که هرک آب حیوان خوزد کی برد؟ 
پشوید بدان" تن. بریزد گناه 


اسکندر 


بدواندرون جون رود جاریای؟ 


پپرسید قیصر که" تاریک جای 
ال سءق. س آ: رفتن اسکندر (س, ق: سکندر) به ظلمات به طلب (س: جستن) آب حیوان؛ک, ل ": رفتن سکندر به زمین (ل آ: 
جانب) مغرب ۲حل.س.ق.ل آدس آ (نیز ق آ-ب): بدو؛ متن -ک (نیزلن) ۳ک (نیز والن "): مردمان؛ (آ: نامداری) ۴-ل-ک (نیز لن؛ 
ق آمل آ-لن آ.ب): در خور؛ متن عل آ.س ۲ (نیزلی.7) ۵-لو: ساز؛ل" روز جنگ و؛ق ۲: زورو جنگ و) ۶(لن آ:سنگ)؛ق (نیزل آ.پ» 
جو دیوانگان دست ۷-س.ل آ.س " (نیز لی): چو دیوانگان دست بر سر زدند؛ (ب: چو دیوان دست بر سر زدند (وزن ندارد))؛ 
متن عل.ک (نیز لن. ق آ؛ و) -ل: از؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ٩-ق:‏ باشد؛ س.ل .س " (نيز ق "ءلی, آ): که داد ازاک: که دادت؛ 
(لن.ل آ,ودلن آ: که دارد)؛ متن عل (نیز پ) ۱۰-(ب: بر آن خرمی جایگه ساختضان) ۱ا-ق (نیزل ".ب): پیرمرد ۱۲-ل (نیزلن ۲): اختر و؛ 
متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۳-ق (نيزب): اندر نبرد؛ (لن ": مردگیر؛ل از شهان جهان گشته فرد) ۱۴-ل.س (نیز لن.لی, پ): زان؛ (7 
ازین)؛ متن ق-س آ (نيزق آءل "وان آ.ب) ۱۵-(لن آ: سوی) ۱۶-ق (نیز ب): پر از آب و ۱۷-س: ندادیم؛ک: ندیدند؛ (لی: ندیدست) 
۸-ل.ق (نيزق آ): جو؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ٩۱-ل.ق‏ (نیزق آءلیءل "): بدانجا؛ک (نیز پ): که آنجا؛ متن دسءل .س " (نیز لن, 
و-ب) ۲۰عل: برآن؛ س.س آ (نیز لی.ل آ.ب): در آن؛ل ۲ دل؛ متن ق.ک (نیز ان, ق » پ. وان "6؛ بنداری: فوصل الی مدينة فیها ناس 
حمر الوجوه صفر الشعور فسایلهم الاسکندر عمن یعرف عجابها. فقال له من اهل تلک المدينة شیخ طاعن فی السن: ان وراء 
تا میا کیره قیها ققرت الشمس و تغیب ۲۱-س: بسر ۲ک: آشکارا زال این بیت را ندارد ۲۳-س: حندی؛ بنداری: و وراء هه 
العین ظلمات. و فیها من العجائب ما لایحیط به الوصف؛ پ یس از این ببت افزوده است: 

خردیافته‌مرد بزدان‌پرست بدان در یکی چشمه آید به دست 

۴-ک: شود یافته ۲۵-ل.ق,ک (نیز لن.ق ال ".لن آ.ب): دارد بدان؛ (پ: دارد مر آن؛ و دارد یکی)؛ متن عس.ل آ.س ۲ (نیز لی.1) ۲۶-ق: 
بدو؛ (ل آ: بدین)؛+س.س آ (نیز لی, آ.ب): چو شویی در اواک (نیزلن.ق آ.پ.لن ۲): بشویی بدوال : چو شویی بدو! متن عل؛ بنداری: و قد 
قال بعض عبادنا:انفیها عینا یقال لها عين الحية من شرب منها بخلد و لایموت. لأن مدد مائها من آنهرالفردوس. و من اغتمل فیها 
تساقطت عنه ذنوبه ۲۷-ل:پس شه که؛ (لن ": شاهش که)؛ ق: سکندر چنین گفت؛ک (نيزق ۲): بیرسید سکندر که؛ (لن.ل آ.پ: سکندر 


بدو گفت؛ 5 سکندر بگفتش که)؛ ناج ول ان 7 (نیز لی» ‏ ب‌( 


۹۱ 


اسکندر 


جین پاسخ اورد یزدان‌پرست کز ان راه بر گره باید وج 
به 9 بفرمود کاسب بله سراسر ‏ به لشکرگه ارد کله 
7 ۴ 2 ۵ ۲ ۰ 
گزین کرد ازو بارکی ده هزار همه چارسال ازدر کارزار 
این باه سرا وزاز خاک اه - ی حسان 
همی‌رفت تا سوي شهری رسید که آن را میان و کرانه ندید 
همه هر چه باید بدو در فراخ پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ 
فرود 1۳ و بامداد یگاه بل یکت آن جشمه نت بی 
هه ی اه کی شتا مور فو تا ان اه و 
ان ایاکه آ "شکفی ربذبا کت کی از بیان تانن ۳ 
پناملا» .به:. سکره حرش .از همه بر 3 اندیشه‌های دراز 
شب تیره کرد از جهاندار یاد پس اندیشه بر آب حیوان نهاد 
هک ز سک هر ایک که دید 5 از میان سیه برگزید 
هار زور قرو ورین مکی نامک ۰ تدفان قا .سل تفت 
سپه را بدان" شارستان جای کرد تک ان یت مرربای ‏ رد 
فا ی رورا سر" نامداران آن انجمن 


۲ ۱ : ۱ 
۱ دل و جان سپرده به بیمان وی" 


سکندر بیامد به فرمان اوی 
اعندل اد (نیزلی: [): کزین؟ ق: درین؛ (ودلی 7 که آن1متن‌تا لاک (نیز لوق لآ پمب) ۲دبیء ال مش ۲ (لیز لي‌ال ۲ آرب): 
سکندر؛ متن -ل.ک (نیز لن. ق آ.پ, والن ۲) ۳-(لن آ: آور)؛ل: سراسر به لشکر که دارد؛ س (نیز آ.ب): به لشکرگه آرد سراسر؛ل ۲ (نیز 
لی): به لشکرگه آرند تصسرگفی له تشگرکه اووه یانش تور رنفی ال رب ۴سل (نیزلن): زو؛ک (نيزق .ب): از آن؛ متن - 
ده دستنویس دیگر ۵-ل.ق (نیز لی): دو؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فقال له الاسکندر: کیف تسلک الدواب طریق هذه 
لظلمة؟ فقال: من اراد ان یسلک طریقها لا ینبغی ان برکب لا مهر: فامر الاسکندر بجمع الخیل فاختار منها عشرة آلاف مهر رباع قوی 
#ق: زود؛ (لن, لن آ: شاه)؛ درل ق.ک لن.ق آ.ل آدلن آ لت‌های این ببت پس و پیش شده‌اند؛ متن عسءل آ.س ۲ (نیز لی: آاب) ۷-س 
ل : ایوان و میدان ۸-(و: با سپاه؛ لی: آمد ز راه) ٩س‏ (نیز لن. وا: پهلوی؛ (ق : ایزدی)؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۰٩-س.ق.ل‏ ۲ 
س آ (نیز لن, لی.ل آ,ب): لاجورد؛ متن بدل.ک (نیز پ-)؛ق آ این پیت را ندارد؛ بنداری: و سار فی عساکره حتّی وصل الی مدينة کبیرة 
فیها نعم کثيرة و بساتین وسیعه و قصور رفیعه فنزل فیها. و صار وحده الی مغرب الشمس فبقی ینتظر غروبها. فلما کان عند الغروب 
شاهد قرص الشمس وهی تغیب فی تلک العین ۱ا-ل (نیزو): خورشید؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۳-ک: آن جهان آفرید؛ل ۲ در 
اینجا سرنویس دارد: رفتن سکندر به ظلمات ۱۳-ل.س.کءل "دس ۲ (نیزلن,ق "لی. پ-1): دلی پر؛ (ب: همه دل پر)؛ متن -ق (نیزل۳) 
۴سل: سکوبا؛ س: سکیبا؛ک (نیز ب): شکوپا؛ متن بازده دستنویس دیگر ۱۵-ل.ق.ک (نیزوا: بحست (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ 
س (نیزق آ.لن "): نحست (حرف دوم بی‌نقطه)؛ ل آ.س ۲ (نیز لن, لی, په آ.ب): نخست؟ متن ع(ل ۳) ۱۶-ل.ک (نیز لن-پ, آب): روزه؛ 
متن بدس.ق.ل آ.س ۲ (نیز ودلن ۲) ۱۷-ل (نیزلن ": بر آنال ".س ۲ (نیز ب): در آن؛(1: سپهدار آن)؛ متن عس.ق,ک (نیز لن.ق آء لپ و) 
۸.-ل.ق.ک (نیز لن.ق " ب): جست؛ سل آ.س ۲ (نیز ورن 1): جست و؛ متن <(پ) ٩۱-(ل‏ سوی چشمة آب خود رای کرد)؛ لی 
بیت‌های ۱۳۶۱-۱۳۵۶ را ندارد؛ بنداری: فجعل یسبح الله تعالی و یقسه. ثم انصرف الی معسکره فانتخب من أصحابه من عرفه 
بالعقل و الصبر. و ترود لاربعین یوما, و اختار من یصلح ان یتقام (مامهم و بسیر ین آیدیه ۰-س.ل آ.س " (نیز لن, پ. لن ‏ [) 
اندرین ۲۱-ک: سری ۲۲بل.س.ق.س ۲ (نیز آ):او؛ متن عکل ۲ (نیز لن.ق آدل آ-عب) 


۹ 


۱۳۶۰ 


بو گفت کای مرد 
اگر آب حیوان به چنگ آوریم 
نمیرد کش کو روان پرورد 
دو مهرهست با من که چون افتاب 
یکی زان تو برگیر و در پیش باش! 
دگر مهره باشد مرا شمع راه" 


ببداردل 


یکی تيز گردان برین کار دل 
بسی بر" پرستش درنگ آوریم 
به یزدان بناهد ؟ ز راه خرد 
بتابد شب نیرمه چون بیند" آب" 
نگهبان جان و تن خویش باش! 
به تاریکی اندرشوم با سپاه" 


۵ ببینیم" ‏ تا کردگار جهان پذین اشکارا هه داز نهان 
اه ۱ . ۲ _ٍِِ 1 ۳ 
توی پیش‌رو کر بناه من اوست نماینده‌ی اب و راه من اوست 


۱۳۷۰ 


1 ۳ مش ۲ اش 
چو از منزلی خضر برداشتی 
ی ۱۵ 
همی‌رفت ازین سال دو روز و دو شب 

۱ 

9 سوی اب حیوان و 

۹ ‌ 1 (۸ 

بر ان آب روشن سر و تن بشست 
۲ ۳۲ ۰ 

بخورد و بیاسود و برگشت زود 


زوین اف اللهاکین ز جشیت 
خورش‌ها از هرگونه بگذاشتی 
کسی را به خوردن نجنبید لب 
پدید آمد و گم شد از خضر شاه 
سر زندگانی به کیوان ۳ 
نگه‌دار مج پاکیزدان" نجست 
سناش همی بافرین برفزود 


۳۵ 


کیلر سری: ای و۳ یکی برشده"" کوه رخشنده دید 
ا-ق: در؛ بنداری: فوقع لاختبار علی الخضر فانه کان سید الجماعة و صاحب الرأی فیما هم بصدده. ففوّض الاسکندر الیهآمره, و قال: 
ایها الرجل المتبقظا! نبه فلبک لهذاالامر. فانا ان عثرنا علی ماء الحياة بقینا نعبد الله تعالی الی اخر الا بد ۲-س: هر ان؛ک: پذیرد کسی 
۳(ق ۲ گراید) ۴م(لن؟: مانند؛ ل۳ به شب چون ببینند؟) ۵-(و: ماهتاب) ۶(ل: همچو شمع) ۷-(ل7 رویمان به جمع) 
۸ک (نیز لی): ببینم که ٩-س.س‏ آ (نیز په لن آ آ): برین؛ ل آ (نیز ب): درین؛ متن عل؛ ق.ک (نیز لن-ل ؟.و) ۰-س: توام؛ (وز تو از) 
۱(-(و: که) ۱۲-ل: رای و؛ (لی: داد رام6؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: و ان معی خرزنین تتقدان کالشمس فی جنح اللیل. فخذ 
احداهماء و سر قدامالقوم, و تکون الاخری‌معی. وآنا و العسکر نقتفی آثرک و نبصر ماذاقسم اه تبارک و تعالیلنا ۱۳-(لن.لن زمنزلش 
خضر! ق ۲: منزل خفته) ۱۴عل (نیز و): از آن؛ (لن, لی: زین) ۵-ق: سه ۱۶-س" (نیز آ): سکندر ۱۷-(ل 7 ز تاریکی آمد)؛ ق در اینجا 
سرنویس دارد: گم شدن سکندر از خضرو رسیدن خضر به آب حیات ۱۸-س,ل آ.س ۲ (نیز لی.):رسید؛متن -ده‌دستنویس دیگر (1٩‏ 
ب: رسید) ۲۰-س.ک.ل ".س ۲ (نیز لن-ل " وحب): از؛ ق: به؛ متندل ۲۱-(ق ۲ آب حیوان) ۲۲.ل: براسود؛ متن -چهارده دستئویس 
دیگر؛ بنداری: فتقم الخضر. و سار الاسکندر فی آثره حتّی سار فی الظلمات مرحلتین و لما کان المنزل الثالث عرض لهم فی الظلمات 
طریقان فسار الخضر فی احدی‌الطریقین؛ ووصل الی عين الحياة فشرب منه و اغتسل و فاز بالمطلوب؛ ل.س آپس از این بیت افزوده‌اند: 


این بت‌ها در سیزده دستتو د یی و کر تایه تنایخ تامقوان ی بل کشل ۲را ‏ ی ار نس رسای 
0 ر سیزده دستنویس دیچر و در بر ری دب ق .لن : دسی پر سد و؛ 1۵-(لی: سر زندکانی ب 


جو سیراب شد باره را آب داد 
زمانی چنین بود. بیدار شد 
چو چندی بمالید رخ بر زمین 


کیوان رسید) 


زمانی همان چشم را خواب داد 
نبایش‌کنان پیش دادار شد 
نیایش‌کنان اندرامد به زین 


اسکندر 
۱۳۷/۵ زده بر ت کوه خارا عمود 
مر ا ‏ ها 
بر ان هر عمودی کنامی بزرگ 


و ۲ ۶ 
به اواز رومی سجن راندند 
جو اواز بشنید فیصر برفت 
۰ 2 ۸ 9 . 

بدو مرع مت و دلاراي رنج 
۰ ار" سر برآری"" به چرخ بلند 
کنون کامدی هیچ دیدی ز نا 
۲ ۱ ۱۶ ۳ 
جنین داد پاسخ کزین هر دو هست 
۱۸ ۲ ان ۲ 
بپرسید کاندر جهان بانگ رود 


سرش تا به ابراندر از چوب عود 
۰ ۶ ۴ ۰ و ۵ 
۱ ۱ | 
حهاندار پیروز ر خواندند 
بنزدیک مرغان خرامید ۳ تفت 
چه جویی‌همی زین سراي سپنج؟ 
هیان ۷ بازگردی 1۲ تن 
9 کرده از خشت پخته نام 
۷ م . رت 
۰ ۱ ۳۲ [» ۱ 

-در او حیره سد مرد بزدال بر ست - 


۳ ۱ ۱ 
سندی و اوای مست. ‏ و سرود؟ 


۵ جنین داد پاسخ که هر کو ز دهر زر شناد همی‌برنگیر ند به 
ورا شاد مردم و اه ۱۳ وگر جان و دل ی ۲ 
خاک اد ار ی شاه هریت قره تهی ماند از آن مرغ مُشکین "عّمود 

۳۷ ۱ ۱ رم ۲۷۸ ره ۲۹ 
بپرسید : دانایی و راستی هی رن کان؟ 
توف دواوه ماش کف انش ی کرو 
چنین داد پاسخ داش‌پزوه همی سر برافرازد از هر گروه 

۰ به سوی ۱ آمد از تیره‌حاک به منقار جنکال‌ها کرد. . یاک 


اق.ک (نیز ل؟): بر بر؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲-ل: بر؛ س آ بدان؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۳.ک: که نام ۴-ق: پر آن 
هر یکی بوده (وزن ندارد)؛ (ب: بر ان هر یکی بود)؛ بنداری: وضل الاسکندر عنه فسلک الا خر فافضی به الی الضوء و خرح من الظلمة 
فرای جبلاً شاهفاً فی السماء علی رأسه آشجار من العوده و غلی کل شجرة طاثر أخضر ۵-الی: بر) هن آ: راندی) ۷-سنعس ۲ 
(نیز لن. ق آ.لی, پ-ب): <و>؟ متن عل (نیزل ۲) ۸-ک (نیز لن, ق آ.لی. پ-ب):گفت مرغ؛ متن ل.س.ق.ل آ.س ۲ (نیزل۳) ۹-(و: مرغ 
دلاراکه) یمن کل تین (بیزلن: لد پیب که گرا منت لاق (بزل )۱ اایمیدل دی (لیز لیا برآیی »مت سل یی ری 
لن.ل "-لن آ.ب) ۱۲-ک: به من ۱۳-ق (نیز لن.ل "پ.ب): تو زو؛ق "ان بیت را ندارد؛ بنداری: فلما رأته الطیور نطقن باذن اللّه باللسان 
الرومی. فدنا من طاثر و اصفی لیسمع کلامه فقال ل: ماذا تریدآیها لثعبان من الدنیاالفنیة؟ ‏ آنت لو بلفت السماء لم یکن لک بد من الموت 
قاری ای( لیات اف لوگ ۵-س.ق (نیز وا:بنی؛ل ‏ تمی (حرف دوم بی نقطه)+ س ۲ پبی (حرف دوم بی نقطه)؛لن, 
ق میتی هار تیال ۱ زنی؛ پ: خشت زین بنی)؛ متن -ل.ک: بنداری: ثم قال للاسکندر: هل حدث الزنا و هل استعمل الاجرفی 
الناه؟ ۶انیبقرل بنن (نتزق الیو ارب که این؟ متن لک (بر لنال دیهان ۲) ۷-س.ق.ل آ.س ۲ (نیز آ): زنی هم برین؛ک: ز 
ناوی بدین؛(لن-ب.لن آ.ب: زنی و برین)؛ متن عل (نیز و) ۱۸-ک: نشنید ٩۱-(پ:‏ فراتر) ۴۰مس.کءل آ+س ‏ (نيزق "سپ آ.ب): بر اوا 
(لن: بدو)؛ متن عل.ق (نیز والن۲) ۲۱-(ل" چاره؛ ب: چیره) ۲۲-س.ک.ل آ,یی۲ (نیز لی.ل "): مرغ؛ متن عل, ق (نیز لن, ق آ. پ-ب) 
۳-س-س ۲ (نیز لنسپ. لن " آ.ب): آواز؛ متن ل (نیزو)؛ بنداری: فقال: وهل قرع سمعک صوت المزهر و صیاح السکران و نغم الفناء؟ 
کل ول اک یی هرک( تاد ۵ ۱۶ بیرق کوش فان زان مغ رنگین متن عبازده دستتویس قیکر ۲۷بکه ند 
که (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ل آ.س ۲ (نیز ق ۲ آ.ب): بپرسد که؛ (پ: دگر گفت)؛ متن ل.س.ق (نیز ان لی.ل ",وان ۳) ۲۸-سءکل :با 
۹-ل.ق: که س " (نیز لن.ق آ.ل اپ آدب): کمی؛ متن -س.ل " (نیز لی, والن ")؛ بنداری: فقال نعم. فنزل الیه الطاثر عند ذلک و قال: آیما 
اکثر: العلم مع السداد آمالجهل مع الفساد؟ ۳۰.ل.س: سر فرازد ز هر دو؛ (لی: سر فراز آبد از هر6؛ متن دقءل آ.س ۲ (نیز لنءق آءل "-ب) 
۳۱-ک: برفرازد سر از هر دو کوه؛ بنداری: فقال العالم بین الناس عزیز ۳۲-(: نیاز) 


۹۲ 


۱۳۰۰ 


وه 9« 


به شهر تو بر کوه وا و ۳ 
ِِِ«ِ۳ 7 ۵ 
نگیرد پرستنده سر کوه حای 


۲ ۱ 3 ۰ 
از ان جوت بو ینده سل بر کنام حهانجوی روشن‌دل و شادکام 


۰ و 3 ۱۳ و 
سکندر جو بشنید. شد سوی کوه به دیدار بر ئیغ شد بی‌گروه 
۲ 


سرافیل را دید صوری به دست 
۲ ۱۵ ۱ 
بر از باد کت 


جو بر کوه روی سکندر بدید 


که فرمان کی آید ز بزدان " که دم! 
چو رعد خروشان فغان برکشید 


که روزی به گوش ایّدت یک خروش؛ 


به رفتن بیارای و بربند رحت" 


‌ ۰ ۱۷ ۰ 

که ای بنده‌ی از چندین مجوش 
۸ . . 0 ِ ۱ 
که چندین مرنج از پی تاج و نخت 


جنین داد پاسخ بدو شهریار که بهر من این از و فان 
که جز جنبش و گردش اندر جهان نینم‌همی آشکار و نهان 
۵ از آن کیه با نله آمد فرود هدید که ما وود 
بان" راه تاریک ببنهاد روی به یش‌اندرون مردم راه‌جوی 


ا.ق (نیز آ.ب): بیرسید که؛(ل ۳ بپرسید بازش که؛و: بپرسید دیگر که لن آ: بدو گفت کای مرد)؛ متنل.س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن.ق آلی.پ) 
۲(پ: کایزد) ۳.ک: باید ۴ل: تیابد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق: نباید؛ک: پباند (حرف چهارم بی‌نقطه)؛ (لن, ق ".ل ". په و ب: نیابد؛ 
لن آ: نباشد)؛ متن - س.ل آ.س آ (نیز لی,1) #-ل: بر کوه؛ک: چون کوه؛ ل آ: جز پاک؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فرجع 
الطاثر الی مکانه و قال له: هل یسکن العباد فی بلادکم الجبال؟ فقال: و هل لهم سکنی الافی الجبال؟ #-ل.س: جوینده؛ (ق آ: گوینده؛ 
ل ".پ. لن آ.آ: پوینده)؛ متن ل ".س آ (نيز لن,لی. و ب)؛ ق این بیت را ندارد ۷-س.ل آ.س ۲ (نیز لیآ): چنگش همی!ک (نیز لن.ق آ.په 
ولن آ): جنگل همی؛ متن عل (نیز ل ".ب) ۸-ل: گردش؛ (پ. و: پیچش؛ لی: از بیم و از بخشتن و)؛ متن ده دستتریس دیکر) ق این 
ببت را ندارد #ل ‏ بیاید ۱۰( قآ ببیندش) ۱۱.ک.ل آ.س " (نیز لی, آ.ب): کیست؟ متن ل+س.ق (نیز لنءق ال آ-لن) ۱۲-( قآ 
کزان): بنداری: ثم قال له: اصعد الی رأس هذا الجبل وحدک راجلاً لیس معک احد فابصر ما هنا لک؛ لی پس از این بیت افزوده است: 
به اندیشه افتاد از آن کنام 

بشد آن جهاندار با تاو و توش 

ار نکن خر هن تتافت 


جهانجوی روشن‌دل و شادکام 

چو آواز ان مرغش امد به گوش 

چو لختی ببود و خرد باز یافت 
۳-ق: آن کوه؛ ل آ این بیت را ندارد؛ لی پس از این بیت افزوده است: 

که تا بنگرد آن شگفتی که هست 
۴-برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند؛ س: رفتن اسکندر به دیدن اسرافیل علیه السَلام؛ق: دیدن اسکندر اسرافیل را علیه 
نسلام با صور ۱۵-ل,قءک (نیزلن.ق ال "-لن ۲): لبدل آ:سم (نقطه ندارد)؛ متن س.س ۲ (نیز لی» آدب) ۱۶سل: یزدان کی آبد؛ متن - 
جهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: فصعد الاسکندر وحده فرای |سرافیل علیه السلام. علی راس ذلک الجبل و بیده الصور و قد نفخ 
شدقیه. و ملامن الدموع عینیهپنتظر متی باتیه لأمر فینفخ ۱۷-ق: مرد خیره تو ۱۸سق (نیز لن.لن "): نو ٩1-(پ.ب:‏ گنج) ۲۰-(پ: 
مفزای رنج)؛ متن -چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: قال: فلما نظر الی وجه الاسکندر صاح علیه و قال یا عبد الحرص!لا تجهدن هذا 
نجهد فسوف یأتیک ال مر بالمسیر, و قرع سمعک النداء بالرحیل ۲۱.ل برآن؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 


پدید أید او را همه هر چه هست 


۹۵ 


اسکندر 


چو امد به تاریکی‌اندر سپاه خروشی برآمد از کوو میاه" 
کفهر کنیس که یروا و آن عاق ‏ سکن ره رز هاگ 
گر برندارده ‏ پئیمان شود به هر دو ز دل" سوی درمان شود 
۰ مپه سوي آواز بنهاد گوش پر انديشه.شد هر کسی زان خروش 
که رداق آن تاکرح کرد پی" رنح نامده ‏ بشمرد؟ 
کن کته کی رش ماکان میس سک م0 
دک کفت. خی تین کفظ مک ره نو رتعش تبابل مستوا 
بای و شک هی تن 
۵ ار اسان هام عون و او اه رل 4 
مه رهز کی دی اش ۲ بدبدار د کی وه کانشن 
کنار یکی پر ز" یاقوت بود یکی را پر از" گوهر نابسود 
رت و زبرجد چنان " خوار بگذاشت اوی*" 
پشیمانتر آن کس که خود" برنداشت ز آن گوهر " بی‌بها" سر بگاشت؟" 
و هف بش. ز. ای کین مان و 


گفتار اندر ساختن اسکندر سدّ یاجوج و مأجوج را" 


سوي باختر شد. چو خاور بدید ز گیتی همی راي رفتن گزید 


ا-ق: راه سپاه؛ بنداری: فقال الاسکندر: لم یقسم لی غیر الحركة و الطواف فی أُقطار الارض. ثم نزل من الجبل حلیف کابة و رنین. و 
عاد القهقری الی الظلمات. فلما توغلها هتف هاتف من الجبل الأسود الذی کان هنالک ۲-ل (نیز لن ۲): کوه؛ س.ق.ل آ.س ۲ (نیز لی, 
ل "آ.ب) راه؛ متن دک (نیز لن.ق آ.پ.و) ۳.ل (نیزل آ.ودلن آ.1): درد دل؛ی: ز هردو همی!(ق آ.لی: ز هر دو به دل؛ ب: ز هر دو گمان)؛ 
متن ک.ل آ.س ۲ (نیز لن, پ)؛ س خوانا نیست؛ بنداری: و قال: من یحمل من حجارة هذا المکان یندم و من لا بحمل منها فهو ایض بندم 
۴-سءل آ: گراین؛ س نیز آ): که این؛ (لی: کزین؛ل۳: بسی؛ ب: به پی )؛ متن عل, ق.ک (نیز لن.ق آ. چه‌ولن ۲) ۵-ل.ق (نیزق آلي؛ په وه 
لن دی تمد ک هتشر دا من فودل دس (نه لول ۱۲ رلن,لن ؟: از) ۷-(لی: رنج) ۸ل (نيزق آودلن .7):به؛+ق: آید کشیدن 
0 ل" کشید؛ (لی: نیاید پدید) «-ل: زان؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ال (نیز 
لن ")؛ یکی دیگر؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۱۲-ل (نیزلن "): داشت؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ۱۳-ق: ره به یرون ۱۴-(لي: 
بدان راستی؛و برو راستی؛آ: برو آشتی دب: برون راستی) ۱۵-ق: کمّی 1۶-ق:ز تاریک جا خورده ۱۷-(ل " راه پر6؛ق: چنین هم همان 
۸-س: برداشت ٩ا-ل.س.ق.ل‏ ".س ۲ (نیزق "-ب): او؛ متن عک (نيزلن) ۲۰-ق (نیز لن آ.ب): چرا ۲۱-س (نیز لی): کزو؛ (ق ۲: که او) 
۲ق جوهر. ۲۲تفن:ق (نبوق یال دلن مب) : پربها؛ متن عل.کدس آ (نیز لن, پ.و) ۴-(ل :سر بتافت؛ب: برنداشت)؛ل آ.آاین بیت 
را ندارند؛ بنداری: فحمل منها بعضهم و آعرض عنها بعضهم. فلما حرجوا من تلک الظلمات روا تلک الحجارة جواهر و بواقیت 
فندم من حمل حیث لم یستکثره و تدم من لم بحمل حیث لم بحمل مق کستلال (بول با کیت ی 
اسکندر سیاجوج و ماجوج اق: رسیدن اسکندر به سرحد یاجوج و ماجوج 1 رفتن سکندر به سوی زمین؛ س آ: رفتن سکندر 


به باختر و بستن سلد یاجوج؛ک در اینجا سرنویس ندارد 


۹ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۰ 


هش شک مفارتان فولار فاگ 
جو آواز کشو اق ان شتا 
جهانجوی"* چرن دید. بنواخت‌شان 
بپرسید کایدر چه باشد شگفت 
ژیان. «برگفادند. . ببا شهرباز 
که زا یکی کار تشر هه شخ 
ازین " کوه سر تا به ابراندرون 
ز چیزی که ما را پی و" تاب نیست 
تس ایند بهری ی شهر ما 
فزون نیست بالای‌شان" یک بُذست 
همه روی آهاشان چو روی"" هیون 
شتروی رن نها ۲ ون کراز 
همه تن پر از موی و موی همچو"" نیل 


کشت کی راهان 
پذیره شدندش بزرگان دو میل 
به خورشید گردن برافراخت‌شان 
کر لاف ان نت۱ 
به الیدن از" گردش ‏ روزگار 
۳ ۱ ۷ 
بگوييم با شاه پیروز بخت 
با مت 
دل ما پر از رنج و دردست و حون 
4 1 ای مر ۱۳ 
ز یاجوج و ماجوج‌مان خواب نیست 
۱ ۷ 
غم و رنج باشد همه بهر ما 
راشای وگن نع 
زبان‌ها سبه. دیده‌هاشان ۱ خون 
که باوقد سقم نو یمان فا 
۱ ۹4 ئ ۳۵ 
بر و سینه و کوش‌هاشان چو پیل 


اسکندر 


ا.رلی, پ. ب: شارسان) ۲-ق.ل آ.س (نیز آ.ب): ننشاند؛ک: بگذشت؛ (لی: بنشاند؛ ل 7 نه بگذشت): متن -ل.س (نیز لن,ق ‏ ب و 
لن ۲) ۳سق.ل آ.س آ (نیز ق آ.لی, پ. و آ.ب): گفتی؛ متن عل.س.ک (نیز لن.ل آالن۲) ۴سق (نیز ب): بر آن+(لی: بدان) ۵-س: جهاندار) 
ق. قآ این بیت را ندارند؛ بنداری: قال: ثم ان الاسکندر آقام بعد خروجه من الطلمات مقدار مبوع یک از وهای شاری 
آسبوعین) ثم ارتحل متوجها نحو المشرق فسار حتی انتهی الی مدينة کبيرة فاستقبله آکابراهلها فا کرمهم الاسکندر و احسن الیهم 
لآ (نیز لن): کزین ۷-ل: بایل؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ ق آ این بیت را ندارد ۸-ل.س.ق.ل ".س ۲ (نیز لی, پ-ب): بر؛ متن < 
ک (نیز لن.ق آ.ل۳) ٩(ق‏ ۲ نالش از آن) »ال .س " (نيزق آ.لیءولن آ.): بیدار؛ متن عل.س.ق (نیز لن.ل " پ. ب)؛ک به جای این پیت 
اور اش 
که جز جنبش و گردش اندر جهان بگوييم با شاه اندر نهان 

۱-ل: بدین؛ (لی: کزین)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۳-ک.ل آ.س آ [نیز لن-ب): درد و رنجست؟؛ متن عل.س. ق؛ بنداری: ثم سایلهم 
عن عجائب ما هنالک فأجهشوا الیهبلیکاء و قالوا:آیها الملک!ان آمامنا آمرا عظیما لاب لنامن عرضه علی رأیک. و نحن منه فی عناء و 
تعب شدید ۱۳.ل: بدو؛ متن عده دستنویس دیگر؛ق.ق آ.ل " پ‌این بیت را ندارند ۱۴-س.ل آ.س آءلی.لن آ, آدب پس از این بیت ولآ" 
پ‌به جای این بیت افزوده‌اند: 

ز یاجوج و ماجوج خسته‌دليم جنان شد که دل‌ها ز تن (لن ۳ که پیوندها) بگسلیم 
۵-ل-ل " (نیز لن, لی-لن آ ب): جو؛ متن -س ۲ (نیز آ) ۶ا-ل هر سوبی از ۱۷-ق (ئیز لی): درد؛ (ل ۲ غم شهر)؛ ق" بیت‌های 
۱۳۴۱-۴۰ را ندارد ۱۸-ل" (نیز آ): آن قامت از؛ س" (نیز لي): نیست‌شان قامت از؛ متن دس (نیز لن "ب) ٩۱-س‏ " (نیز لی» لن "): 
زندگانی؛ متن عس.ل آ حجن> (نیز آ جن>)؛ل, ق.ک, لن.ق آ.ل آ+پ. و این بیت را ندارند؛ بنداری: و ذلک آن وراء هذا الجبل یاجوج ر 
مأجوج. و هم یفسدون فی آرضنا و یعیئون فی بلادن. وهم فی خلقهم بحیث لا نتجاوز قامة احدهم شبر ومع ذلک فقد ملثو الأرض 
فیادا ق «ک یه وان وان رب وی اسان ام (نه نی الم ریق( لیرل بات 
۳۲-ل.ق: دیده‌ها پر ز؛ک (نیز پ): دیده‌ها همچو؛ (لی. ب: دیدگان‌شان چو)؛ متن -س,ل آ.س ۲ (نیز لن.ل آدوالن آ.آ)؛ق "این بیت را ندارد 
۳-ل: دندان‌های (وزن ندارد): متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۴-س: روها جو؛ ق-س آ (نیزلن, و آدب): موبی جو؛ (ق ۲ تن‌ها جوا 
لی: دیده چوال آ.: رویی چودلن آ: مویش چو): متن عل ۲۵.ک: گوش چون آن؛بندری: و لهم وجوه کوجوه الیل و آنیاب کانیاب 
الخنازیر. آلستتهم سود و آعینهم حمر. و علی آبدانهم شعور فی لون الثیل, و لهم آذان کآذان الفيلة 


۹۷ 


کته 


ی دگر بر تن خویش چاذر کنند؟ 
هر ماههتیی ار زان : تفا ک ق سم نان که اند مارا 
که ان وه وان و۱ و رای ورن وید 
بهاران کز ابر" اندراید خروش, همان" " سبز" "دریا برآید به جوش, 
چو" تلین"" از آن ۳ 1 هوا برخروشد" بان هزیر 

فک ی رن شافلر۰ زر اال ‏ .هاگن 
هراق ال 30 سال تا سال‌شان هک و تعارز 
گیاشان برد زان سپس خوردنی پویند " هر سو" به آوردنی* 
چو سرما بو" سخت" لاغر شوند به آواز برسان کبتر"" شوند 
بهاران. ز ۳ بکردار !۴ گرگ بغرّند باه ۳ ی 

۵ گر پادشا جاره‌یی سازدی کزین غم دل ما پردازدی, 
ُسی آقرین یابد از هر کسی . زان" پس به گیتی بماند"" بسی 
[بزرگی در رنم۹؟ ما را" بساز! هم از" پاک‌یزدان نه‌یی بی‌نیاز] 
شاه سا او تا رش ای ود لته تا ۲ 
چنین داد پاسخ که از ماست گنج, ز شهر شما یارمندی و رنج"" 

۲۰ برارم من اين راه ايشان به رای به نیروی نیکی‌دهش یک‌خدای! 
همه شهر گفتند" کای شهریار ز تو دور بادا بد روزگان 


اس ق.ک <و> سآ (نیز لن <و>. ق " <و>. لی <وع.ل" پ <وء و لن 1.۲ <و> ب): و یک؛ ل ۳ بجنبید و یک؛ متن <ل 
ال : کنید ۳ک: مادری ینی: آید.۵رلی ۲ نذارد» بنداری: آذا نام آحدهم افترزش ای اذنیه:و شحف بالاخری. لایموت 
الاثثی منهم حتثی تلد آلف مولود. و هم فی الکثرة بحیث لا یعرف عددهم الا له عزوجل عس: اندرون ۷ق: بوند 
۸-س,.ک.ل آ.س " (نیز ق ال آ, وسب): آرند و؛ متن عل.ق (نیز لن.لی, پ) *ق,ک: دوند ۰س: جوزابر ااک: همه ۱۲-(ق۲:روی) 
۳-(ق ۲ دو) ۱۴-ک: جوشن ۱۵-ع: بادی از آن ابر 1۶-(لی: دارد به) ۱۷-(لن " همه بر خروشان) ۱۸ک (نیزق آ.لی): فرو ٩1-(لن‏ ۲ 
آید از) ۲۰-س آ: ز ابر 0-(پ: به) ۲۲-ل: زیشان؛ متن < چهارده دستنویس دیگر ۲۳-س,.کل آ.س ۲ (نیز لن:]): تن؛ متن عل.ق (لیز 
ق "من ".با بناری: و اذاکن فصل الربع و جاش لبحر و آرعد الجّ احتمل السحاب التنین من البحر فالقاه لیهم. فیجتمعون الیه و 
0 9 و یکون ذلک من السنة الی السنة ۲۴-ل.ک: بیارند؛ متن -سیزده دستنویس دیگر 
۵-(ق آ: هرکس؛ آ:ز هر سو) ۲۶-ل:ز آوردنی+ک: 0 ؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۷-س-س ۲ (نیزلی. ب): شود؛ متن عل 
(نیز لن.ق آ.ل 1-۲) ۲۸-(لن: سرد) ٩۲سل‏ (نیزلی پ. ودلن آ): کفتراک (نيز ب): کوتر! متن «سءقءل آ.س ۲ (نیزلن.ق .ل 467.۳ بنداری: و 
فی ساثر السنة یجتزئون بنبات الارض و بما بختطفونه من کل جانب. و اذا کانت آیام الشتاء اعتراهم الضعف حتّی بصیر صوت 
آحدهم فی رز صوت الحمام ۰سل: ببینی؛ ق: بغرنداک: و تین؛ (ق ۲: چو آید؛ و چو تین)؛ ؛ متن ده دستنویس دیگر ۳۱-ق: بمانند 
ال نرسان یل تیال مس (نیلیال موی برسان شیر؛ متن -ک (نیزلن.ق آ.پ)؛ بنداری: کالئاب الضاریه ۳۳.ل: از آن؛ متن - 
چهارده دستنویس دیگر ۳۴-ل ۲ (نیزلی.آ): نماند ۳۵-سءق.ل آ.س " (نیزلن.لی, و-ب):کن و کار:ک (نيزق "پ):کن و رنج ۳۶-(ل۳ 
کن و چاره ما)؛ متن عل ۳۷-س,کءل .س ۲ (نیز لی. لآ ولن آ.7): که از؛ ؛ متن عل.ق (نیزلن.ق "پ.ب) ۳۸ل: اندیشه‌ها بر (و: اندازه 
اندر)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ؛ بنداری: واذ اقبل ایام الربیع عادوا کالذئاب الضاربه. فان آنعم الملک بالتدبیر فی کفاية شرّهم و 
کف معرتهم شکر سعیه بکل لسان, و دام ذکره الی ]- خر الزمان. فتعجب الاسکندر مما آوردوا و اهتم لذلک. ثم غاص فی بحر الفکر 
۹ ابت‌های ۹ را ندارد ۴۰-ل: یکایک بگفتند؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر 


۹۸ 


اسکندر 


ز ما هر جه خواهی ! همه بنده‌ايم پرستنده باشیم 3 زنده‌ایم» 
بیاریم چندان که خواهی ز" چیز کزین بیش کاری نداريم نیز 
سکندر بیامد. نگه کرد کوه بیاورد از آن" فیلسوفان گروه 
۵ بفرمود . کاهنگران ‏ . آوریدا بو وف و شک کرآن. ارزیدا 
گچ و سنگ و هیزم فزون از شمار پپارید چندا که باید به کارا 
تنایخ چو شد" ساخته کار" اندیشه راسته 
ز دیوارگر هم ز آهنگران و آن کس که استاد بود ای 0 
ی ار اه صا ار ره 
۰ هر کرو تقد - کنو دو دیوار کرد از دو پهلوي"" کوه 
0 تا سر نیغ بلای اویآ" چو صد شارش کرده" پهنای اوی آ" 


کی یه کی ۱ تاه نف ای ناه 


همی‌ریخت. گوگردش اندر مبان . . -چنین باشد افسون داناکیان"- 
همی‌ریخت هر گوهری"" یک رده . چو از خاک نا تیغ گشت"" آزده"» 
۵ بسی نفت او روغن ‏ برآمیختند؟" همی بر سر گوهران . ریختنده 
به خروار"" انگشت بر سر زدند بفرمود ‏ تا انش اندرزدند 
دم آورد و" آهنگران صد "هزار به فرمان پیروزگرشهریار 


ادل: باید؛ (و: ز هر چه تو خواهی)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر سل (نیز وا: تود س, ق. که س " (نیز لن,ق ‏ لی. په لنآ ب) 
خواهید؛ (]: خواهیم)؛ متن - (ل ؟)؛ بنداری: فقال لهم:انی اعاونکم منی بالاموال و الکنوز فعاونونی بنفوسکم حتّی أعمل دونهم سنا 
بقدرة ال الذی لاله الا هو سبحانه و تعالی. فدعوا له و قالوا: انا کلنا عبیدک فیما تأمر به؛ لن" پس از این بیت افزوده است؛ 
پس آنگه سوی رفتن آغاز کرد به گردان رومی هم آواز کرد 

یل (نیدپ): زان متخ « قوازده دستمر یس دیکر ۴ب زود و) شک منک قبکد یبد ۷سویی نیاق با کار وه مت ب ده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: فجاء الاسکندر فی علماء فلاسفته و اصحاب رأیه فنظر الی الجبل فامر باستدعاء الحذادین و الفعلةه و أمر 
باحضار التحاس و الرصاص و الجص و الحجارة و الحطب ۸-ک: هم؛ در س " روی بیت‌های ۱۳۷۱۱۴۵۸ مینیاتور کشیدهاند ٩.س‏ 
(نیز لن آ.1): بر آن ۰-س (نیز پ): شایسته؛ق (نیز ب): کار با شاه؛ متن علءک (نیز لن-ل آ وه لن ۰) (ا-ق (نیز ب): صد ۱۲-(لي, ‏ 
پهنای؛ ق آ: در او راه کردند بالای)؛ک: دردنوارذ ز پهلوی؟ ۱۳-لن.ق ": پی) ۱۴-ل-ک (نيزق آ.لی.ل آ آب): او؛ متن <(لن» پ» والن ") 
۵-س,.ک (نیزق .لی.و): کرد؛ (لن,لن : بود؛ پ: صد ارش کردند)؛ متن عل.ق (نیزل " آ.ب)؛ بنداری: فجمعوامن کل واحد ما لا بحبط به 
لحصر. و حشر صناع الأقليم فسد ما ین الجبلین بسذین من قرار الأرض الی رأس الجبل. و جعلو سس فی عرض مانة ذراع 
۶-(]:ره)؛ ق: به یک رسته؛(ل ‏ به یک رشته!و: یکی رسته) ۱۷-(و: آهن به تیغ) ۱۸-(و: بی‌دریغ) ٩-ک:‏ گندآوران؛ (ل و رای کبان؛ 
پ: والا کیان؛ لن ‏ داناپیان)؛ متن دل.س.ق (نیز لن.ق آءلی؛ و آاب) ۲۰-ل: کوره‌یی؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۱-ل (نيزق "):شد؛ 
ق: فعربا تیغ شد؛ک: به روی و به مس کوه کرد؛ متن دس (نیزلن,لی-ب) ۲۲-(پ: آژده)؛بنداری: فکانوا پصفون من زیر الحدید صفآفی 
مقدار ذراع, و بضعون علیه الفحم و النحاس, و بجعلون الکبریت فوقه. ثم صفا آخر فوقه کذلک ثم آخر و آخر حی انتهی الی رأس 
لجبل ۲۳-(پ: پیامیختند) ۲۴-ک: سود از بر (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)!(1: بجر دار؟؛ لن: به چوب از بر) ۲۵.ک (نیز لی, پ): 
<ر>؛(لن,لن آ: آورده) ۲۶.ک (نیز و): سی؛(پ: آهنگران را)؛ بنداری: و ساوی ما بین الصفین. ثم خلطوا النفط و الدهن و آفرغوه علی 
راس الجمیع ثم صبوا علیه الفحم ثم القوا فیه ار و اجتمع علیه مائة الف حذّاد ینفخون فیه 


۹۹ 


یکت 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


خروش را برآمد ز کوه 
جنین روزگاری برامد بر ان 
۳ 


بر او مهتران خواندند آفرین 
وا که یود آفلر- ان نارکا ۱ 
۳ ازیشان و خود برگرفت؟" 
همریراند یک تما موبان هرا 
چنین تا بنزدیک کوهی رسید 
کی هم ی و 
فندیل‌های بلور: 
یکی سرخ" "گوهر به جای"" چراغ 


همه خانه 


ستاره سل از تف ۳ سئو ه 
آهنگران 


بگداختند 


دم اتش و رنج 
را ۰ ۵ 
زمین گشت جای و شست 
چو نزدیک صد باز. پهنای اویه 
جهانی برست از بد"" داوری! 
که بی تو مبادا زمان و زمین! 
فراوان . ببردند. نزدیک شاه 
صوار وا کان تا فیرشت 
به رنج آمد " از راه شاه و سپاه 
که ام دد و دام و ماه ۷ ندید 
یکی خانه بر مرش" یاقوتِ زرد 
میان‌اندرون چشمه‌ی آب شور 


ی ی ۱۳ 
به زیراندرش پایه چون پر زاغ » 


فتاده۳ فروغ چراغ اندر" آب ۵ ره همه نهد جون افانت؛ 
ا.ق.ک (نیز ب): دمیدن ۲.ل: یک اندر دگر کورها؛ ک: چو گوهر یک اندر دگر؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲-ل, س. ق (نیز 
لن-ب): ساختند؛ متن -ک ۴-ک: بدان؛ بنداری: فار تفع الدخان فی السماء و تمکنت النار فیه و بقیت کذلک تتقد و تراصت 
الا جزاء و نهندم البناء؛ س,ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

سدی ‏ کشت برسان . کوهی . بلند برستند (س: برستید) گیتی ز بیم (س: و بیم) گزند 
۵-ل: خرام؛ (ل ‏ شکیب)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ در س,.لن ۲ آ.ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۶ق.س ۲ 
(نیز لی, آ.ب): ارش ۷-(لیو: پنج صد؛ لن.ق آ: پانصدی)؛س (نیز لن "): چو پانصد ارش؛ متن عل. ق.ک (نیز ل آ.پ. آاب) ۸-ل.س.ق, 
سآ (نیز ق ۲.ل " آ.ب): او؛ متن دک (نیز لن, لی, پ. و لن ")؛ بنداری: فتخلص العالم بالسّد الاسکندری من شر یاجوج و مأجوج و 
عادیتهم و لله الحمد. قال: و طول هذا السد خمس خمسمائه ذراع فی عرض خمسمائه دراع ٩-(لن.‏ پ: باز)؛ل: جو سیصد بدی نیز؛ 
متن -س.ق.ک.س آ (نیز ق آ.لی. لآ" و-ب)! بنداری: و جعلوا الاساس فی عرض ماه ذراع ۱۰-س (نیز و): بد و؛ق (نیزل "): جهان از بدان 
رش ور ال رزمگاهة من ستزده دستریسی دیکر ۲اتس ‏ (نیز لیالن»آمب): پلیرفت؛ (ودپدرفت) فن علوس:ق که ریز له 
ق آءل آ.پ) ۱۳-س.س "۲ (نیز و آدب):وره؛ متن عل.ق.ک (نیز لن-«پ) ۱۴-ل: زان کار اندر؛ متن -سیرده دستنویس دیگر ۱۵-ل: رفت؟ 
ید4 ویس دیگر ۶انل: آبدره مس رده دستویس دیک ۷من:ی کی (بزلنری لین ۲۰اب هایی؛ سفن عل 
(نیزل آ.پ.و) ۸-ق (نیزل "-لن آ.ب): مردم؛ متن -ل.س.ک»س ‏ (نیز ن.ق آ.لی.آ) ٩۱-سءق.س‏ (نیز لن-ل آ.ب): لاجورد؛ متن عل.ک 
(نیز پ-)؛ بنداری: اللازورد ۲۰-ل.س.ق.س ۲ (نیز ق آ.لی, پ.لن 7): بر سر ز؛ متن عک (نیز لن.ل آ,و.ب)؛ بنداری: و لمااحکم الاسکندر 
ذلک ارتحل من تلک المدينة و سار مسیرة شهر فوصل الی جبل من اللازورد. علی رأسه بیت من الباقوت الأصفر ۲۱-ل (نیز لن): درج؛ 
متن -دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: جوهر احمر ۲۳-س.س ۲ (نیزلی.1): به سان؛ متن ببده دستنویس دیگر ۲۳-س.س ۲ (نیز لی.لن اه 
جامه؛ (ق۴ ناه (پی‌نقطه)؛ لن: اندرون نابه (وارهُ دوم بی‌نقطه) ۲۴-(ل7 خانه چون کرد باغ؛ ق (نیز پ. ب): اندرون 
خانه چون کرد باغ؛ (و: اندرون خانه و باغ و راغ)؛ل.ک: فروزان شده زو همه بوم و راغ؛ متن تصحیح فیاسی است ۲۵-س ۲ همی‌زد 
۶-ل: ستاره در آب؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۷-س آ: ز هر گوهری؛ بنداری: فیه قنادیل معلقة من البلور: و فی وسط عین ماء 
مالح فیه جوهر آحمر له أَشعة تنبث آنوارها علی الماء فیمتلی البیت منه بالأضواء 
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هاده بر چشمه" ژژین دو تخت" برو خوابنیده یکی شوربخت؛ 
به تن مردم؟ و سر چن 1 گراز به بیچارگی مرده بر تخت از 
۵ ز کفور زیر اندرش بستری کشیله ز دیبا برو چادری. 
کی که هی که 3 ای ان ان واگ 
همه" تتش بر جای" لرزان شدی ژزان لرزه هم زنده" ریزان شدی 
خروش آمد از چشمه‌ی آب شور" که ای آزژرمرد"" چندین مشور! 
بسی چیز دیدی که آن کس ندید . عنانت" کنون باز باید کشید 
۰ کنون زندگانیت کوتاه گشت نید تفت ناه فاد ۰ کیش 
شکور ,تشیله خی رت رنه لشکرگه آمد بکردار 5 


۱-(لن: حوض) ۲(ل: درخت)؛ س در اینجا سرنویس دارد: رسیدن اسکندر به گورخانة شتاهغاد اتقو گفاتی نت لوق دی 
لن آ.ب): تن مردم؛ق (نیزو): تتش مردم؛ متن ل (نیز پ آ) ۴-ل.ک (نیز لی): چو آن+س.ق (نیز قآ په ودب): به سان؛ (ل 7 تتش همچو 
مردم سرش جون)؛ یی( (نیز لن, لن آ, ) ۵-(ق ۲ با) ۶ک: از آن ۷ق: همی #۸-ک: بای 4ل: آن زنده؛ (ق آ: بر جای)؛ 
متن - دوازده دستنویس دیگر؛ در ل, س.س آ,لی, لن , آ.ب پبایی بیت‌های ۱۴۸۶-۱۴۸۰ آشفتگی دارد و در بیشتر این دستنویس‌ها 
بدینگونه است: ۱۴۸۰ ۰۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۶؛ ما از پیایی ق.ک. لن:ق .ل ".پ. و پیروی کردیم که متن بنداری نیز 
آن را تأیید می‌کند؛ بنداری (۱۳۸۷-۱۴۸۰): فیه قنادیل معلقة من البلور؛ و فی وسطه عین ماء مالح فیه جوهر آحمر له أشعة تبث 
آنوارها علی الماء فیمتلی الببت منه بااضواء. و عند العين تخت من الذهب منصوب علیه شخص مسجی مضطجم. راسه کراس 
خنزیر و بدنه کبدن انسان, قد فرش تحته الکافور. و کان من قصد اخذ شیء من ذلک البیت تاخذه الرعدة و یموت فی مکانه 
۰-(ق آ: شه را بنوش) ۱ا-ل: آرزومند؛ متن <سیزده دستنویس دیگر ۱۲-ل: عنان را ۱۳-س.ق (نیز آءب): گاهاک (نیز لن,و): راه؛ متن - 
ل.س ۲ (نیزق آ-پهلن۲) ۱۴(: به نزدیک بود)؛ س,لی پس از این بیت افزوده‌اند: 


ده از فیلسوفان که افسر ‏ بدند به دانش از خورشید برتر بدند 
فرستاد و آن زیرکان را بخواند چو بایست نزدیک خودشان شاند 
ز دیله سخن‌ها بسی یاد کرد که ماندم از آن اندهان ‏ روی . زرد 
بخواهم که یبدا کنندم ردان اگر نیست پوشیله بر بخردان 
۵ یکی گفت: ای شاه دانش‌بژوه چه دانند ازین داستان این گروه؟ 
ازين . پرسش شهربار ‏ آگهم بگويم ار ایدون که پرسد شهم 
نیو ۰ کقگام شا .شین ره روان مرا زان (لی: زین) سخن درخورد 
ورا گفت گوینده:ن ای شهریار یکی شاه بود اندر آن روزگار 
که دز دش کغال که<(لی* کشا زنداد: عاد برآورد پرمایه ذات العماد 
۰ همین شه به شداد گفت: ای بدین (؟) نخواندی‌همی (لی: ورا) جز جهان‌آفرین 
بودش پسر (لی: بسی) زو پسر خواستی ستایش مر او را بیاراستی 
ببر آمدش (س: خوانا نیست؛ ظن: این) که بر تخت زر فگندسته سر جون سر خوک بر 
نهانش همی‌داشت از مردمان جو بر وی سرآمد بزودی زمان 
برین کوهسر مر ورا جای کرد به افسون و پیرنگ‌ها رای کرد 
۵ . بسی ‏ کیمياها . پر آن . کوه‌سر بسازید آن را بدین چاره‌گر 
که تا کس نیند همی زشت او به گیتی نباشد از او گفت‌وگو (س: او) 
چو زان داستان گشت آگاه شاه بفرمود ت وتا سیاه 


۳ ۰ و ً و مصم ۰ ِ اه ۱ ود 1 ‌ ٩‏ 
وزان. جایکه تیز لشکی. .رال خروشان همی 1 یزدان بخواند 


گفتار اندر رسیدن اسکندر به درخت گویا؟ 


از آن" کوه راه بیابان گرفت غمی " گشت و اندیشه‌ی جان* گرفت 
همی‌راند پردرد و" گریان ز جای سپاه از پس و؛ پیش او" رهنمای 
۵ ز راه بیابان به شهری رسید شاد کاواز مردم ‏ شنید 
همه بوم؟ 0 آباد . بود دل مردم از خرّمی شاد بود 
پذیره شدندش بزرگان . شهر کسی را که" از مردمی_بود. بهر 
برو همکنان آفرین خواندند بسی"" زر و گوهر برافشاندند 
همی‌گفت هر کس که ای شهریار انوشه که کردی به مار گذار 
۰ بدین شهر هرگز نیامد سپاه نه هرگز شنیده‌ست کس نام" شاه 
کون کاملی. ان باس تست و 
کی ول راز شزوما شاه کرد ی ای 33 
بپرسید ازیشان که ایدر شگفت چه چیزست کاندازه باید گرفت؟ 
چنین داد پاسخ بدو" رهنمای* که ای شاه پیروز پاکیزه" "رای "" 
۵ هت یر که آنلن عهان ک ‏ ت ااسه بزاه ۲۳ 
دوش‌سشت آیلوم دوب کته خت ان کی ان ریت 
یکی ماده و دیگری نز اوی*" سخن‌گوی و با شاخ و با" رنگ‌وبوی۷" 


ادل: بسی؛ متن - سیزده دستنویس دیگر آسل.ق: رسیدن اسکندر به درخت گوبا (ق: گوینده»؛ س: رسیدن اسکندر به درخت گویا 
و سوال کردن او؛ س ۴ دیدن اسکندر درخت گویا را+ک در اینجا 72 ندارد ۲-س.ق.س آ (نیزل آ.پ. و آب): وزان؛ (لی: بدان)؛ 
متن عل,ک (نیزلن.ق آالن ۲) ۴-(لی: غمین) شک: در جان؛(ب: اندر) عمل: جو> ۷( قآ هون پیش درال ۲ پشت او)؛ ل آ.لی این 
بیت را ندارند؛ بنداری: فسمم الاسکندر هاتفاً من تلک العین بقول: ایا لرجل الحریص!لا تحصرن هذا الحرص کلهفقد رایت مالم 
پره احد. فالواجب آن تصرف عنانک فقد دنت آیامکه و شارف الانقضاء ملکک. ففزع الاسکندر و اسرع لانصراف الی معسکره 
۸( بشد)؛ل " بیت‌های ۱۶۴۲-۹۵ را ندارد ٩-ق:‏ راه؛ (و: کوه) ۰-(لی: کش)؛ س ۲ این بیت را ندارد (ا-ل: همه؛ متن - سیزده 
دستنویس دیگرا بنداری: نم ارتحل و سار حتی خرج من البرية و انتهی الی مدينة آهلة ففرح حین سمع صوت الانس و استانس. 
فتلقاه اهل الغایته و اظهررا لسرزر بمقدمه .و نثروا علیه التثار الکثیر ۱۳-(لی: ندیده‌ست هرگز کسی روی)؛ بنداری: و قالوا: نحمد 
له حین جعل عبورک علینا. فانه لم يأت هذه المدينة عسکر قط و لا سمع فیها |سم و لا ذکر لملک ۳-س (نیز ب): آمدی ۱۴-س 
(نیز ب): رنج ۱۵-(لی, آ: روان خود از انده؛ لن آ: روان را از آندیشه) ۱۶-ل.ق.ک (نیزلی.ل "-ب): آزاد؛ متن -(لن)؛ سءق این بیت را 
ندارند ۱۷-ک: یکی ۸-(لی: ترجمان) ٩۱-ک:‏ پیروزگر پاک ۲۰-(لی: نیکی‌گمان؛ آ: پاکیزة رهنمای)؛ لی پس از این بیت افزوده است؛ 

بگويم ترا هر چه آنجا شگفت کزان برتر اندازه نتوان گرفت 

کنون ‏ گوش‌دار ای شه نیک‌رای بگویم ترا سر به سر جای جای 
۱-لن: اینجا) ۲۲-س,ک:کسی را ۲۳-(لن.لن " از کهان و مهان) ۲۴سل.ک (نيزق آ.لی, 
7 میت تن .چه وب ) ۲۵-ق (نیز ب): اوست؛(لن.لن ۲ از اوی) ۲۶-(ل " کام و با) ال: گو بود شاخ با ؛ متن عس.ق <وی؛ک 
<و >؛ س ۲ (نیز لن, .ق آملی <و > پ. والن 7.) ۲۷-ق (نیز ب): پوست 


۱۲ 


اسکندر 


به شب. ماده گویا و بویا" شود. چو روشن شود" نز گویا شود 
سکندر بشد با سواران روم همان" نامداران آن مرز و بوم 
۸ فان اه اکن ففت سخن کی راید به آواز سخت؟ 
چنین داد پاسخ بدو ترجمان ‏ که از روز" چون بگذرد ُه" زمانه 
سخن‌گوی گردد یکی زین درخت که آواز او بشنود ‏ نیک‌بخت 
شب تبره‌گون مایه" گویا شود . برو برگ چون مشک بویا شود 
پرسید: چون بگذرم" از درعت . شگفتی چه پیش آید ای نیک‌بخت"؟ 
۵ چنین داد پاسخ کزو" بگذری ز رفتئث کوته شود"" داوری 
چو زو برگذشتی نماث جای . کران"" جهان خوانذش رهنمای 
همی‌راند با رومیان نیک‌بخت ۳ آمد ‏ بنزدي گویادرخت: 
شرب رف هر ز پوستِ ددان خاک پیدا ندید*" 
و کی یمس تست ۱۲۱ وان ات ره کت ۱۳ 
۰ بنین داد پاسخ بدو _ نیک‌بخت که جندین پرستنده دارد درخت 


اس (نیز لن.آ): بویا و گویا ۲-(ل ": بود)؛ بنداری: فسایلهم عن عجائب مدينتهم فقال بعضهم: ایها الملک! ان هاهنا عجبا لا یوجد 
فی العالم مثله. و ذلک آن هاهنا شجرتین ذکرا وأنثی بنطق الذکر بالنهار و لنش باللیل؛ لی پس از این بیت افزوده است: 
چو بشنید ‏ اسکندر . شهرگیر بشد بر سر نیغ برسان تیر 

۳س: بر آن؛ک: همه؛ ۳ ری لی. لن ام آ ب): بر ۴ل (نیز لن): زیشان؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۵(لن ۳ کوه) ۶-ل نیز و 
یک؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فرکب الاسکندر و استصحب # منهم فی جماعه من اصحابه. فسال الترجمان؛ و 
قال: متی تتکلم الشجرة؟ فقال: اذا عبر تسع ساعات من النهار تکلم الذکر ۷-س.ق.ک.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی و آدب): ماده؛ متن -(لن ۲)؛ 
ل.ل ".پ این بیت را ندارند ۸-(لن.ق آ.لی, پ. ب: بگذریم)؛ متن س.ق. که س آ (نیز لن ۲) ٩ک:‏ چه پیش آورد از عجب‌هام بخت؛ 
متن ده دستنویس دیگر؛لل .ل .و این بیت را ندارند؛ و به جای این | واه ده 

بگفتش که چون درگذشتيم از اوی شگفتی. چه بیش است دیگر بگوی 
۰-(لي: که جون؛ آ: بدو) ۱ا-ق (نیز پ و ب): کوتاه شد ۱۲.ل (نيزق آ.پ.ب): که راز؛س: کجا آن؛ (و: که آن آن؟)؛ متن عق. که س ۲ (نیز 
لن. لیء ل آ.لن آ )4 بنداری: و اذا ی اللیل تکلمت الانشی. فقال له: و اذا نجاوزنا هاتین الشجرتین فما الذی نراه بعدهما؟ قال ان الدنیا 
تنتهی عند ذلک, و ما بعدهما پسمی طرف لعالم؛ل.س " پس از این بیت افزوده‌اند: 


بیابان و تاریکی آیدت (ل: آید به) پیش به سیری نیامد کس از جان خویش 

4 کر فا از ماه یه هر که افش که دام و دد و مرغ بر ره پرید 
سیزده دستنویس دیگر و ترجمهٌ بنداری این بیت‌ها را ندارند؛ لی پس از این بیت افزوده است: 

کزین پس نینی تو ابادبوم مگر بازگردی سوی شهر روم 

چو بشنید گفتار آن رهنمای برون رفت با چند مردی ز جای 


۳-ل-ک (نیز لن-ب): چو؛ متن دس ۲ ۱۴-ق: برفروخت: (لن ۲: بردرید) ۱۵-ق: او می‌بسوخت؛ (لیء لن آ: شد نایدید؛ و: بد ناپدید) 


اسکندر 


۱۳۹ 1 
بترسید و پرسید از ان ترجمان 


۵ بگوا! بر گویا چه گویدهمی؟ 


چنین داد پاسخ که ای نیک‌بخت 
که سل وهکر ساپوا 4 خش ۲۱۳ 


نیا لآ ۱ 
1 گوشت ددان‌شان بود پرورس 


نکتدن: ی بل خروشی ای 
خروشی پر از هول". ناسودمند 
که ای مردٍ بیدار نیکی"" گمان 
که دل را به وناب شویدهمی!- 
همی‌گوید این 2 شاخ درخت. 
۱ 


۲ ۱ ۲ ّ ۱۶ 3 و 1 : 
ز شاهیش جون سال شد بر دو هفت ز بحت پراو کی بایدش رفت 
کین ژ‌ دیده سارید خون 3 ات :۳ درد از رهنمون 
٩ ۱۸.۲ ۰‏ .عم ۳ ۰ص ما 
گر من برگ دیگر درحت. دی باره پر سید از آن 1 نیک‌بخت 


چه گویدهمی اين دگر شا ۲ گفت۳.. متنگوی" بکفاد راز از نهفت 
جنین داد پاسخ که این مایه "شاخ 
ز" از فراوان نگنجی "همی! زوان " را چرا 
۵ شرا آز گرد جهان ‏ گشتزست 


اک: گوینده آمل: باید پرستندگان را؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۳-لی: کوش) ۴.ل: باشدش؛ متن- سیزده دستنویس 
دیگر؛ بنداری: و لما قرب من الشجرتین رأی الارض ملأی من جلود السباع فسأله عن ذلک فقال: ان لهاتین الشجرتین عباداً 
یعبدونهما و اذا جاءوهما للعبادة فلا یا کلون الا لحوم السباع ۵-ل-ک. س آ (نیز ان ق آ.لی آب): رسید؛ متن (ل "-لن۲) س.س ۲ 
(نیز لی. آ): ز بالا سکندر؛ متن ل. ق.ک (نیز لن,ق آل آ, والن آ.ب) ۷-(پ: خروشی ز بالا؛ بنداری: قال: فلما اتتصف النهار سمع 
کل من احدی الشجرتین یا ا رنه ۸-ک: بنزد ٩ل:‏ سهم؟ک: بر آن هول؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 0-ل: زان؛ک 
یه از ار ادلی ری ای یس اش ری دلوبل عای) (-س.ق.ک (نیز لی, آب): نیکو؛ متن عل. س ۲ (نیز لن, ق آ. 
ل آسلن) ۲ا.ل.ق.ک(لنق آءل آ-لن آ«ب): چنین؛ متن عس.س ۲ (نیزلی,1) ۱۳-ک (نيزق ۲):برگ و ۱۴سق (نیزب): جوید ز دهر؛(ل ۳ 
جوید به دهر؛ب: پویدهمی) ۱۵-س: به گرد جهان و به دشت و به شهر؛ (پ: کنون راه رفتن نجویدهمی)؛ س پس از این بیت افزوده است: 


چنین داد پاسخ که ای نیک‌بخت همی‌گوید این برگ شاخ درخت 
که چندین سکندر چه پویدهمی بگرد جهان در چه جویدهمی 


۶-ل.ق: هشت؛ متن -یازده دستنویس دیگر؛ س.ل "این بیت را ندارند ۱۷-س.ق.س ۲ (نیزلی.ل آپ. آب): از آندک (نیزق ۲): ازین؛ 
رال زین)؛ متن عل (نیز و) ۱۸کس (نیز لن-ب): و زان؛ متن عل.س.ق ٩۱-(پ:‏ یکی) ۲۰-س ۲ بر آن ۲۱-(لی: تیره‌شب)؛ 
بنداری: فسأل الترجمان عما قالت فقال:|نها تقول: ما بال الاسکندر یجول فی آقطار الأرض و قد استوفی نصیبه من العبش و عند استکمال 
آریم عشرة سنة من سلطانه بحین حین | رتحاله؟ فبکی الاسکندر و تلا هم و حزنا و بقی واجماً لا بتکلم الی نصف اللیل ۲۲-(لی: شاه) 
۳ل: زان؛ق (نیز ب): زو؛ (لن.لن آ: زین؛ق : ازین)؛ متن -س.س ۲ (نیز لی-و)؛ک بیت‌های ۱۵۳۲-۱۵۳۱ را ندارد ۳۴-ق: باره؛+س "شاه 
۵-(لی: سخت) ۲۶-(ل 7 سخن گفت و) ۲۷-«لن.ق آلن آ: سخن گوی و بگدای) ۸-لک (نیز لن.ق آ.لی, پ-ب): ماده؛ متن س ۲ 
(نیزل ؟) ۲۹-س, ق.س " (نیز لن,لی.ل آ.پ, لن ‏ آ.ب): ز؛ متن عل.ک (نيزق آ.و) ۳۰-ق (نيزق آمل ؟.لن ۲ به رنجی؛ متن عده دستنویس 
دیگر ۱.ل: زبان!«س.ق.ک,س آ (نیز لن-ب): روان؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۲-ک: برو ۳۴.ک:دل ۳۴-س.ق.س ۲(نیزلی.ب):که آز 
جهان؛ متن ل.ک (نیز لن.ق ال آ-لن "6؛ آاين بیت را ندارد 


۳ 


اسکندر 


ماه ی را ۰ نک مک کار بر رشن نار ق نگ 
بیرسید از ترجمان یادشا که ای مرد ی پارسا 
یکی باز پرسش که شم به روم چو پیش آید آن" گردش روز شوم 
بگر ازنده. ایند مرا مادزم یکی تا به رخ" برکشد " چاذزم! 
۰ پچنین گفت با شاه گویادرخت که کوتاه کن روز و*" بربند رخت! 
نه مادزث بیند. نه خویشان به۹" روم؛ نه پوشیده‌رویان آن مرز و بوم 
به شهر کسان؟" فر کت آید نه دیر شود اختر و تاج و تخت " از نو سیر" 
تقو نییان ۰ بر کسستا ۱ درخت داش تست کشت رز ۱ 
چو آمد به لشکرگه خویش باز ‏ برفتند ‏ گردان . گردن‌فراز 
۵ به شهراندرون هدیه‌ها . ساختند بزرگان ‏ بر پادشا ‏ تاختند 
یکی جوشنی بود" تابان چو یل ه بلا و پنلي یک جی بل 
دو دندان پیل و" به رش(" پنج بود؟ که آن را به برداشتن رنج ود 
زره بود و دیبای پرمایه بود ز زر" کرده"" آگنده صد خایه؟؟ 
به سنگ درم هر یکی شست " من ۱ 
ی ی سا ر دیله همی, حون دل برفشاند 


ا.ق.ک (نیزلن, ول ب): به گیتی؛ س فراوان؛س (نیز لی؛ نماند فراوان ؛ (ل آ پ: نماند به گیتی)؛ متن <ل | 
به گیتی؛ (ل 7 ترا یس) ۲سل.ق, کءس ‏ (نیز لن-ب): روز؛ متن < س* بنداری: فتکلمت الشجرة الانشی. فساله عما قالت فقال: آنها 
تقول:انک تجول حول الأرض من حرصک, و لم یب لا قلیل من عمرک. فلا تتعب نفسک ولا تضیق علیها آمرک ۴-س.ق (نیز لی.ل آ.و 
آدب) از آن+ک, س " (نیز ق آ.پ): ازین! (لن: زین)؛ متن ل (نیز لن ۲) ۵-س.ق.ک.س ‏ (نیز لن, پ-ب): دل و؛ متن عل (نیز ق آءلی.ل۳) 
ک: دگرباره؛ س آ: بکن باز ۷-س: باشد؛ (ل 7 برسم) ۸-س,ک؛س " (نیز لن: قآ لی, په و): این؛ (لن ": ایدم) :-٩‏ رزم شوم؛ لآ 
تن آن گرزفن روز بوم (وزن ندارد)) ۰-(ل 7 یکی) ۱ا-(ب: باشد) ۱۲-لی: یکی تاج (وزن ندارد)) ۱۳-(: برجکد) ۱۴.ک (نیز 
زود؛ (ق ۲ رنج و) ۱۵س (نیزلی, و): <به؛ (ق ۲ نه)؛ بنداری: فقال له الاسکندر: سلها هل تکون آمی حاضرة عند راسی اذاأتانی 
آمر ربی؟ فسألها عن ذلک. فقالت: شدّ رحالک و آقصر عن ظنک. فانه لا تحضرک مک و لا قراثبک و لانساء بلدک ۱۶.ک: کیان ۱۷-ق, 
ک: تخت و ناج ۸-(لن آ: نخت نو زیر؛ل و تختت اسیر) ٩۱-س.ق.س‏ " (نیز لن-پ.لن » آ.ب): زیر؛ل: زان دو؛ک: زرین؛ (و: گرد)؛ 
متن تصحیح فیاسی است دس (ن و کشت بجستهاس ات لنزق :۱ کته یه ۱-ل.س: سخت؛ (ل " کشته از غم به و 
سخت؛؛ ق (نیزب):دل وی به شمشیر غم لخت لخت؛ (لی: که کوتاه کن روز و بربند رخت)؛ متن عک (نیز پ.و)؛ بنداری: ولا تموت الا 
غریبا فی بلاد غیرک. فانصرف الاسکندر و قید القلب منخزل التفس نحو معسکره ۲۲-(و: دید؛ آ: برد) ۲۳-(لن: با وی؛ پ: ماهی) 
۴.ق (نیزو): دامان و پهنای او؛س,ک.س ۲ (نیز لی, ودلن آ. آ.ب): دامن که پهنای آن؛ (ل ": چنان بد که بالای آن)؛ متن عل ۲۵-س.س ‏ (نیز 
لی. آ.ب): بود پنج؛ متن عل.ق.ک (نیزلن.ل آدلن ۲) ۲۶-س.س ‏ (نیز لی, آدب): بود رنج؛ متن عل.ق.ک (نیزلن.ل آ-لن ۳؛ل دق "این بیت 
را ندارند ۲۷.ک (نیزلن.ق ‏ آجی): زره ۲۸عل: هر خرده؛(لي: کرد کرده (وزن ندارد))؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩۲-(ق‏ ۲ پیضه) 
۰ نستتوی»کااش تیر لیرل یه آشفست شن‌عق (نلزی مولن مب) عل دهد شاد شا شاه لشگرشکن) ۲ یک (ییر 
ق آ.لی): حول <و> (نیز لن, ب): بپذرفت و؛ متن س.ق.س ۲ (نیزل "-)؛ بنداری: فقدّم اه آهل تلک المدينة جواشن و دروعا و 
تحفا کیرة فیها مائة بيضة من الذهب وزن کل بیضة ستُون مناء و صورة کرکدن من الذهب مرصعة بالجوهر. فقبل هدایاهم و ارتحل 
نحو الصین ۳۲۳.ک (نیز لی): از آن شهر ۳۴-ک (نیز لن, پ): به 


تزان ووی یی کت مره اران ‏ یه وی شا 
همی‌راند منزل به منزل به دشت٩‏ چهل روز. نا پیش دریا گذشت 
ز. دیا سراپرده‌یی برکشید سپه را به منزل فرود آورید" 
یکی نامه فرمود یس تا دبیر نییان ۳ اسکندر ۳ 
۵ بفرمود" هر گون‌یی خوب و زشت یسنده ۲ چون نامه اندرئوشت "۸ 
سکندر بشد جون فرستاده‌یی گرتن. کرد .ستادل آزاده‌یی, 
که با او بُدی"" یکدل و یکسخن بگفتی "" به مهتر"" که کن! یا مکن! 
یی مزر ا: نالا کر رمنیه زان رومیان پنج دانا" برد 
جو. اگاهی. ملد به: قعفون, زیت 1۶ که ابر ردیر یویر خی 
۰ پذیره فرستاد چندی" سیاه سکره مواای اف و۳۳ 
چو آمد بدان" بارگاه بزرگ یل 0 کته سا رک 7 
تال رف دا در ام اهر ای . ماندی «روم ‏ 
دوان پیش او رفت و بردش نماز نشست اندر ایوان زمانی دراز 
بپرسید فغفور و بنواختش یکی نامورجایگه" ساختش 
۵ چو برزد سر از کوه روشن‌چراغ ببردند بااي زین جناغ ۴" 
فرستاده‌ی شاه را پیش خواند سکندر فراوان. سخن‌ها ‏ براند 


ادل: رفتن اسکندر به چین به رسالت؛ س.ق: رفتن اسکندر به رسولی نزد فغفور چین (ق: به ناشناخت)؛س 7 رفتن سکندر به چین 
و نامه نوشتن به فعفور جین؛ متن دک -ک: سوی ۳۲-(و: نامداری) ناق ال یه زا هفتتل فرود افرت) اک کذشت؛ق 7 
ل این پیت وا ندارند مق دل این پیت زا ندارند اما لت دوم اين بیت را به جای لت دوم بیت پیشین آورده‌اند ۷-ل.س.س ۲ (نیز 
لی. پ. لن, آ): نویسد ز؛ق.ک (نیز ق ): ویسد از؛(لن: بشتند ازال آب: نویسند از)؛ متن تصحیح قیاسی است ۸-(و: نویسد ز مشک 
سیه بر حریر) ٩-ل:‏ نوشتئد؛ متن - دوازده دستنویس دیگر *-ل که نی ۲ (نیز لته لن آرای اه تویسنده؛ متن - (1) ای (نیز 


لی): نبشت؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و ختمه؛ وبه جای این بیت آورده است: 


به فغفور سللار گردان چین ز اسکندر آن شهریار زمین 
نویسنده چون نامه اندر نوشت همه یاد کرد اندرو خوب و زشت 


کین ابید لیبق وال )۱ بود؛ متن دل. س.ق (نیز لیال " آ.ب) ۱۳سل,ک (نیزلن.ق آ.ودلن آ): بگوید؛ س ۲ (نیزل ): نگفتی+(پ: 
نگوید)؛ متن -س.ق (نیز لیء آدب) ۴-(ب:به کهتر) ۱۵-(ق ۲ مهتر)؛ بنداری: قلما قرب منها نزل فی عسکره و استحضر الکاتب فامره 
ات و سا بالوعد و الوعید. و ختمه. و استصحب بعض تقاته و أصحاب رأیه, و رکب منهم فی خمسة فرسان 
حتی آتی ملک الصین فی زی رسول ۱۶-س.ق.ک.س آ (نیزلی.ل "و آدب): چین؛ متن عل (نیزلن.ق آ.پ.لن ۲) ۱۷-س.ق.س ۲ (نیز لی, 
ل و آ.ب): فرستادة بافرین؛ متن سل,ک (نیز لنءق ".پل ۲) 1۸-(ل۴: و چندین) ٩۱-ق.ک.س‏ ۲ (نیز لن.لی. پ.ب): زراه؛ متندل.س 
(تبزی دل ولی 1۷0 این یت وا ندارد ۲۰سل: بر آن؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱-ک: ستوده ۲۲-ل.ک (نیزلن.ق آ.لی,و): بزرگ؛ 
متن -س.ق.س ۲ (نیز ل آپ.لن ۲ آاب) ۲۳-س.س ۲ (نیز لی. آب): به ۲۴-ل.س.ق (نیز آ.ب): او؛ متن -ک»س ۲ (نیز لن-لن۳) ۳۵-ق: 
پایگه ۲۶-«ب: کناغ) 


یگفت آنجه بایست و نامه بداد 
بر آن" نامه عنوان بُد: از شاه روم 
سوي کشورارای فعفور چین 


سخن‌های فیصر شا کرد. اد 

۱ ۳ 
جهاندار و سالار هر مرز و بوم 
0( 


۰ سر نامه بود از نخست آفرین ز ما بندگان بر جهان‌آفرین؟ 
جهاندار و داننده" و رهنمای خداوند ‏ پاکی و نیکیفزای 
دگر گفت: فرمان ما سوی. چین خانست.. ای مان ۰ اش 
باید بسیچید ما را" به جنگ که از جنگ شد روز بر فور تنگ 
چو دارا که بُد شهربار جهان ‏ . چو قریان " تازی و دیگر مهان"" 

۵ ز خاور برو نا در باختر ز فرمان ما کس نجوید گذر 
شمار مپاهم اند مپهر گر" بشمرد تیر و اهید و مهر 


۱ اش ی سوه 
تن و بوم و کشور به رنج ۰ 
۱ 


اگر هیچ فرمان ما 
مه ۶ 
مرنجان " تن خویش وبابد مکاو ! 


وه تعاطا 
گر آیی ببینی" مرا با سپاه 
گر کُند باشی پیش آمدن, 
ز چیزی که باشد طرایف " به چین 
هم 1 جامه و پرده ۳ و تخت عاج ‏ 


ببينم ترا یکدل و نیک‌خواه 
به چیزی گزندت نیاید ز بخت! 
ز کشور سوي"" شاه خویش آمدن؛ 
ز ززینه و اسپ و تیغ" و نگین» 
ز دیبای پرمایه و طوق و تاج" 


ا.س.ک. س آ (نیز لی,لن آ.): همی؛ متن عل.ق (نیز لن.ل آ, پ. واب)؛ ق " این بیت را ندارد؛ بنداری: فلما وصل لیه | کرمه و آنزله فی 
موضع پلیق به. نم ماکان من غدهأَنفذ الیه مرکوبا خاصا بالات الذهب و استحضره. فحضر و دی الرسالة ا.ل.ق.ک (نیزق آدلی, په 
آ): بدان؛ ی هن و نز لن, ل آ, و لن آ.ب) ۲بیت‌های ۱۵۷۰-۱۵۶۹ در همه دستنویس‌ها بجز پ. و آشفتگی ور رس( 
(نیزق " <بر>.ب): ز ما بندگان بر جهان‌آفرین؛ متن -(پ.و)؛ س.ق.ک, لنءلی. لآ لن ۲ آ به جای این بیت افزوده‌اند. 


که خوانند شاهان برو افرین ز .ما بندگان بر جهان‌افرین 
شکها یه حای این ست افزوده ات 
ک: سر نامه بود آفرین از بسست بدان کو ره مردمی ر بچخست 


س سوی کشور آرای فغفور چین آفرین 

متن <س,.ق (نیز لن, لی-آ)؛ل.ل آ.ق آ.ب این بیت را ندارند عس.ق.ک.س" (نیز ق آءلیء پ. و.ب): دارنده؛ متن عل (نیزل /) ۷-ق 
(نیز آ): نیکی و پاکی؛لن.لنآ این بیت را ندارند ۸-س.ق.ک (نیز لن-ب): گردد؛ متن عل.س ۲ ٩-س.ق.س"‏ (نیز لن, لی, و آاب): با ما 
متن عل.ک (نیز ق .لپ لن آ) ۰ا-ل (نیز لن): قرمان (حرف سوم بی‌نقطه)؛ س.ک (نیز ق ۲ [): فرمان؛ ق (نیز لی؛ و ب): فریان؛ (لن ‏ 
فقار هس ول بان یکاش لوق ال باعل ۲ادل (ستق لین 
<و>؛ک (نیز وا: بر و بوم و؛ متن عس.ق.س ۲ (نیزلنال اپ آدب) ۴ا-(ب: لشکر) ۱۵ک:مکن با ۱۶-ق؛ بد را!(ق با ماس تن وبا 


سیاهم؛ متن -ل.ک» س ۲ (نیز لن, لی. پ-ب) ۷-(ل : خویش را بد نکاو) ۱۸-ق: و بینی؛(ق " تو بینی) ٩۱-س.س‏ : بر؛ متن < دوازده 
دستنویس دیگر ۲۰-(لی.لن آ.ب: ظرایف) ۱-س آ (نیزق و تیغ و اسپ!(: زژینه اسپ و ز نیغ)؛ مثن ده دستنویس ذیگر ۲۲-س: 
1 نیز 5 لی. پ: و ۲ ب): همان:؛ متن -ل.ک رت لن.ل آ.لن ۲) ۲-لک 9 لن. لي. رن 1 ب) برده؛ رق ۳ 9 بدره و برده)؛ 


یی ۱ ۴و تاج و تخت -فرّ و بخت) 


السکتهز 


۱۵۸۵ 


ز چیزی که یابی فرستی به گنج 
سیاه مر بازگردان 3 راه 
درود جهان‌آفرین بر تو بادا 


چو خواهی که از ما نیایذث" رنج 
مان ایمن از گنج و تخت و کلاه ۳ 
ز هر مهتری آفرین بر تو باد 
برآئفت" پس خامشی ‏ برگزیده 


تل تا بر یا فرستاده: .کشت ترا تست 


۱۰ 


که شاه 

5 ۱۹ 

ز بالا و مردی و گفتار اوی ۲ 
۳ 

از" اندیشه‌ی هر کسی بگذرد 


هم تکار مبراق ۳ 


بکو هه داتی و فنا اوق 
۰ فرستاده گفت: ای سپهدار چین 
به مردی و رادی و بخش ۲ 9 
به بلاي سروست" با زور" پیل 


زبانش بکردار بر ده‌نیغ به جربی عقات اندرآرد ز‌ میع 
چو بشنید" فغفور چین این سخن یکین.. دیکر انذیشه افکند. ین 
۵ بفرمود تا خوان و می خواستند به باغاندر ایوان بیاراستند؟" 
۱ هه وه و دی( ری یر ۲۸۳ 
همی‌خورد می تا جهان تیره کشت سر می‌کساران ز می خیره گشت 
سبهدار جین با فرستاده گفت که با شاه نو مشتری باد حفت! 
ی مه < 99 ۱ ی که .1۲۱ 
چو روشن شود. نامه پاسخ کنیم به دیدار ری 7 کنیم 
شک سافله قیرح «فلیا از انشا ین نم یت 
0 ۱ ۱ 1 ۲۷۰ ۱ 
۰ چو خورشید برزد سر از برج شیر سپهر اندراورد شب را به زیر 


ا.س.ق: نیابی تو؛ بنداری: و دعاه آن یبادر الی خدمة الاسکندر و یسارع الی حضرته. فان لم یفعل ذلک فلینفذ البه طرائف الصین من 
ارو اسلعا و نات و دهت اف لیصرفه بذلک عن اذاه ۲-ل.س (نيز ب): مباش؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۳( از تخت وگاه) 
۴-ق (نیز لن.ق ".لآ -لن "): نحم چرخ گردان زمین توباد؛اک: خم چرخ دام زمین نو باد: متن «س.س ۲ (نیز لی.آ.ب)؛ل این بیت را ندارد 
شل.ک.س " (نیز لن, ب-آ): برآشفت و؛ متن عس.ق (نیزق آءلیدل ".ب) مل.س.س ۲ (نیز لن.ق آءل1-۳): بخندید و؛ متن عق.ک (نیز 
لی. ب) #-ل: آسمان باد؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۸ل,س" (نیزل؟ پ. آ.ب): بگو؛ متن -س. ق.ک (نیز لن, قآ لی, و لن آ) 
٩-ل:‏ گفتار؛س.س ‏ (نیز لی.لن آ, آ:ب): کردار؛ متن دق.ک (نیزلنءق آء لآ پ.و) ۱۰-ل.س.سآ (نيزق آلی,په آاب): او متن دق.ک (نیز 
لن.ل آ.ودلن ۲) (۱-ل.س.س ؟ (نیز آب): دیدار؛ ق: کردار؛ (لی: دیدار و گفتار؛ لنآ: مردی و بالا و دیدار)؛ متن عک (نیز لن.ق .ل ۲ پ. و)؛ 
بنداری: فضحک پغبور و ساله آن یصف له الاسکندر. و ینعت صورته و شکله. و یصف مکارمه و سیرته ۱۲-ق (نيزق ".په ودب): در؛ 
(بد اندر) ۱۳-ق: بخت؛س ‏ (نیز ب): داد:+س (نیز لن. لیب و آ): رای و به بخش ۱۴-ل.ق.س آ (نیز لن.ق آءل "-لن ".ب): ز؛ متن -س, 
ک (نیز لی, آ) ۱۵-ک» س ؟ (نیز ق آءل آ-ب): سروست و؛ متن عال, س (نیز لنء لی)؛ این واژه در ق خوانا نیست ۱۶-(و: و بازوی) 
۷-لی: بخشندگی همچو) ۱۸-ق (نیز ب): بشنود (۱٩‏ بپیراستند)؛ س: اندرون رود و می خواستند ۲۰-.ل: شد؛ متن - سیزده 
سل ین دیگر ۲۱ مینکن (نوی) هل همی) ۲۲-ک (نیز پ.لن "): کنم؛ متن -ده دستنویس دیگر؛ بنداری: فاندفع الرسول 
بورد ذلک و پسرده. ثم انه استحضر الطعام و الشراب, و لما ثملوا صرف الرسول و قال: سنجیب غداعن رسالة صاحبک ۲۳.ل.س, 
اس یلق یال لین آاب )دب مج (ز ی ۴-(و: پیامد به بازار) ۲۵-ک: گشت؛ درک لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 


۶-ل: سیاه؛ک: سیه؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر ۷-ک: شه 


اسکندر 


سشکتند شید شون اف اد ای ی توو .ضا 

2 ون ۰ ود سر ۱ عم ۴ ۳ 
تسیل ارو . گنت شب «خون بلای؟ که بیرون شدی دوش میکون بدی 
.0 ۱ :1 3 
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۲ ۱ ۱ 1 


گفتار اندر پاسخ نامه‌ی اسکندر از فغفور چین "" 


۵ نخست آفرین کرد بر دادگر خداوند 1 و داد و هنر 
رس ی ره هی زو" باد بر شاه روم" آفرین 
رسید آن"" فرستاده‌ی چرب‌گوی* هم" آن نام‌ی شاه فرهنگ‌جوی" 
سَخن‌های شاهان " همه خواندم"" ژزان با بزرگان سخن راندم۳" 
ز دارای ۳" داراب و فریان 3 فور سخن هر چه یبدا ۳ از رزم و سور 

۰ که پیروز گشتی بر ایشان همه شبان. کش .ور شهرباران .رب 
تو داد" خداونل خورشید و ماه ز مردی"" مدان وز فزونی" ۲ سپاه" 
یز . هرک ِ روزگار چه در سور میرد. چه در کارزار 
چو فرجامشان روز ئ ود ات کاب هل ۰ رود 
تو زیشان مکن گشی" و برتری؟" که گر زآهنی. بی‌گمان بشکری*۲ 


با بل مهدفه مقتعل نیز )یل رنه کی ار وهی دم شور دیک 2۲ تا 
۴ل. ق: گلگون؛ متن - دوازده دستنویس دیگر هکس" (نیز لن. قآ لی. پ. لن "۰ ): وزان؛ متن حالس ۶سق: بفرمود تا پیش ار 
ِ بر بفرفود تا پیش امد ینیس (تیزلی اب من انا فیک( لوق ول نانوی زود (پ نامه 
دلگیر)؛ متن - یازده دستنویس دیگر *ا-ل,ک (نیز لن, لیسب): نوشت؟ متن <س.ق,س " (نیز ق ۲) ۱۱-س,.ق.ک» س ۲ (نیز لنء ق آ. لی, 
لن آ.آ): قرطاس چین؛ (و: بیاورد قرطاس را)؛ متن ل (نیز لپ حرای؛ ب)؛ بنداری: فانصرف الی منزله و هو بین الصاحی و السکران 
و بیده آترجة. و لما طلعت الشمس من غده رکب الی حضرة بغبور فسایله و لاطفه ثم استحضر الکاتب و اجاب عن کتاب الاسکندر 
۳-ل. س.ک: پاسخ نامة اسکندر از (س: نزد) فغفور چین؛ ق: پاسخ نام اسکندر از فغفور با هدایا و مراجعت اسکندر از چین و 
فرستادن فغفور رسولی بنزد اسکندر؛ س۲ (کمی بالاتر): رفتن سکندر به چین و نامه نوشتن به فغفور چین ۱۳ق (نیز لن. ق " 
لآدلن ): مردی؛ک (نیز آب): نیرو؛ متن عل.س.س آ؟؛ لی خوانا نیست ۱۴-ق (نیز لی): پرهیز و فرهنگ؛ (ق آ: مردی و فرهنگ) 
دق اگوی ریز نیاق ادلی بای ادوروهسد یل (سل )رل یدسا ال رز آنن مت سموازده شستتوسی دیگن 
۸-(لی: خوب‌روی؛ آ: خوب‌گوی) ٩1-(و:‏ پس) ۲۰-(و: فر خنده‌خوی) ۲۱-(لی: شاهی) ۲۲-س.ک.س ۲ (نیزلن,لی» و-ب): خواندیم- 
راندیم؛ متن ل.ق (نیز ق آ.ل".پ) ۲۳-س (نیز لی): داراب ۲۴-ل: قردان و (حرف سوم بی‌نقطه)؛س,ک (نیز ان:و): فربان و (حرف 
سوم بی‌نقطه)؛ ق: فربان و؛(ق آلی: فرمان؛ لن ۲: قرقار و؛ آ: فربان و)؛ متن «س ۲ (نیزل آ.پ.ب) ۲۵-ل:بُد؛ متن -سیزده دستنویس دیگر 
۶سل: بودی؛ متن - سبزده دستنویس دیگر ۲۷-ک: داد این؛(پ:دان از) ۲۸-(پ:ز مردان) ٩۲-ل:به‏ مردی مدان و فزون؛ متن <س.ق.س۲ 
(نیز لن.ل آ-ب) ۲۰ک (نیزلی): و فزونی مخواه ۳۱.س.س آ (نیز لی,وا: جنگ؛(: روزی جنگ)؛ 3 ال و 
ب) ۳۲-س.ق.س آ(نیز لن.ق " پ-ب): هرگز؛ (لی: شاید)؛ متن ل,ک (نیزل () ۳۳-س.ق (نيزل ودب): بیشی؛ (لی:یرّی)؛ متن عل.که 
تن ال لزق آپولن ۳۱وی الیرم ۵ بل ایا لس توق بل علن نی یکلریاشی رل اانشگی شم عین 


۱۹ 


کت 


۵ کجا شد فریدون و ضخاک" و جم؟ فراز آمد از باد و شد باز" دم! 
من از تو نه ترسم. نه" جنگ آورم. ‏ . نه پرسان تو باد گیرد سرم؟ 
که خون ریختن نیست آیین من" نه بد کردن" اندرخور دین من" 
بخوانی " مرا بر" تو, باشد" شکست که یزدان‌پرستم نه خسروپرست 
فرون زان فرستم که داری منش ی ۷ 
۰ مکندر به رخ رن تشویر ورد" ز گفتار او بر جگر تیر خورد" 
دل؟ گفت:ازین " پس کس در جها پیند. مرا رفته" جایی نهان 
از" ایوان بيامد به جای" نشست میان از پی بازگشتن ببست 
سرافر ازفغفور بکشاد گ ز بخشش نیامد به دلش یم" رنح 
نخستین ‏ بفرمود ‏ پنجاه" تاج به گوهر بیاگنده ده"" تخت عاج 
۵ ز سیمین و ززینه اشتر"" هزار پفرمود . . تا برنهادند بار 
ز دیبای چینی و خز و حریر ز کافور و از" مشک و بوی"" عبیر 
هزار ‏ اشتر بارکش" بار کرد -تن‌اسان شد آن کو درم خوار"" کرد!- 
ز سنجاب و قاقم ز موي" سمور و کسردنی‌ها بو کتمال ور : 
بیاورد ازین"" هر یکی ده" "هزار خردمند گنجور . بربست ‏ بار " 
۰ گرانمایه صد زین به ۱ ستام*۲ ز ۳ پنجاه . بردند ناي 


درق ۳ هوشنی) سل باد مق کهنن ‏ (ند لوعب):سشوغ) متن تصحیح قیاسی است ۳(ق آ: که) ۴(ق ۲ بر دود خویش 
ننگ آورم) هبل (نیز ی ۱۰):هاومتن دیاز هه توس دیکر یرل ۱ بیداد) ۷-ل.ق.ک» س ۲ (نیز لن. پ. و لن ".ب): بخوانی (حرف 
یکم بی‌نقطه)؛ س: چو خوانی؛ (لی: نخوانی)؛ متن -(ق ۲ ل ,7) ۸-(ق "ل 3 با) ٩ک‏ (نیزلی): باید ۱۰-س.ق.س" (نیز لی, ان 1): 
نباشد ز بخشش؛ک (نيزق آ.ل » پ» ب): نباشد به بخشش؛ (لن: نیامد به بخشش)؛ متن عل (نیزو) ۱۱-س,ک.س ۲ (نیز لن.ق ".لیب و آ 
ب):یافت؛ متن عل.ق (لیزل آلن ۲) ۱۲-ق: چنین؛ (ب؛ بدو) ۱۳-ک (نیزلن.ب): زین ۱۴-(پ: نبینند رفته به) 1۵-ل»س.ق+س ۲ (نيزلن, 
لی, پ. لن ‏ آ ب): ز؛ متن دک (نیز ق آ.ل؟.و) 9۶-(لی.آ: ایوان) ۱۷-س,ک (نیز لنءق آلی. پ-1):دل برش؛ ق: دل ایچ؛ س ۲ دل درش؛ 
متن عل (نيزل آءب)؛ در س آلت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۸-(ل" بیجاده) ٩۱-(لن:وال":‏ یک) ۲۰-س: زژین شتر دو؛ (. 
زین و اشتر) ۲۱-ل: وز ۲۳-س.ق.س آ (نیز لی, والن آ.ب): عود و؛ک (نیز ق "): عود و مشک و؛ (لن: کافور و عود و ز مشک و؛پ: 
کار رعش و نیگنر کافزز و مشک ور عودی اه مش ال ۲۲ که بیاورد و اشتر همه؛ بنداری: و فتح ابواب خزائنه و آخرج 
خمسین تاجأ مرصعاً بالجواهر و عشرة تخوت من العاج, وأوقرآلف جمل من الدیباج و الخز و الحریر و الکافور و المسک و العیر 
الی غیر ذلک من الذهبیات و الفضیات ۲۴.ک (نیز ): بار کرد ۲۵-ک: و موی و؛ (لی: چو موی) ۲۶-ل.س (نیز لی.ل". و-ب): هم از 
۱ ۱ ۳۶۱ از کردربها و ز (واژة سوم نقطه ندارد):(ق آ: همان نافهٌ مشک و؛پ: هم از کرد دریا و)؛ 

متن ع(لن) ۲۷-(ق ۳ بوز؛ل. ق.ک.س آ (نیزلی.ل ",وال آ.ب): از موی بور؛س (نیز لن): جام بلور؛(1: از موی بور؛ پ: هم از موی بور)؛ 
متن تصحیح قیاسی است ۲۸.ل (نیز لن "): زین؛ س.ق.س ۲ (نیز لی, آدب): از آن؛ متن عک (نیز لن. ق آءل آ.پ.و) ۲۹-س.ق.س ۲ (نیزلن, 
لی, پ. و): دو ۲۰-(لن.لن آ: بر تخت بار؛ق آ.پ: در تخت بار؛ ل۳ پرساخت کار)؛ ق (نیز و): دستور برساخت کار؛ س ۲ (نیز لی؛ آ.ب): 
بفرمود تا برنهادند بار؛ س: هم از لول و گوهر شاهوار؛ متن عل.ک ۳۱-(لن ": زرّین)؛ل.س.س ۲ اسب ززین؛ (ل ۲ آ: زین زرین)؛ک: 
تقلاوتن زر بی فاب تن تس اسان رای ۱ ۲-(لی: تیغ زژین نیام) تن ار آا شمه وت‌های ۱۴۳۱۱۳۳۰ بزارد 


پبردند. سیصل شتر. سرخ‌موی 
یکی مرو باسنگ" ‏ شیرین‌سخن 
بفرمود تا با درود و راما 
که یک‌چند باشد بنزدیک" چین 


طرایف" بلی دار چینی بدوی" 
و ‌ 1 ۳۰ ثِِ ۳۳ 
گزین کرد از آن" چینیان کَُن 
تا بر شاه و آرو۲ یام > 


ود تکار کنا. رین 


اسکندر 


بر هه بو ای کی کاوشمت ۳ 
ِ ملاح روی سکندر بدید تیک ,زویتی ‏ باهان: . برکشی 
وه سر ها کمایس ان ری جنگ 

: نگ شرع فد ۱۵ ی ۱ 
سپاهش برو خواندند افرین همه برنهادند سر بر زمین 


یامد غریوان به را" 


ام ۱ 
مران پسس فعفور آزین در سَخن! 
1 و ۱۳ 


تنل تست چینی که ۷ شاه پیاده 
نود آن شب و بامداد پگاه هت شاه 
که با تو روان سیح‌ست !۲ جفت 
که نزدیک ما" بافتی آبروی 


فرستاده را چیز بخشید و گفت 
بر پیش فغفور چینی بگوی 
م72 , ۳۳ ۲ 1 72 ۳ ۲ 
گر ایدر بباشی‌همی . چین نراست ژکر جاي دیگر خرامی. رواست 
انا نزن ۵؟ 


۱۶۴۵ پياسایم ابدر که جنداین سیاه به سزی به راه 
[فرستاده پر کشت و ال حو ناد به ۳۹ ر پیغام فبصر بداد "] 
ار معایکمشاو غاهی مان 2( 


ا-(لی, ب: ظرایف) ۲.ک.س آ (نیز لن.ق .لآ ولن ۲): بروی؛ س: بار چینی در اوی: ([: بار چینی بروی؛ لی: بدش بار چینی بروی؛ ب: 
ز هر چیز چینی بروی)؛ متن بل (نیزل".پ) ۳عل (نیز لن ۲): سنگ و؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۶-ل: زان؛ ق (نیز پ ازء (لن: 
زین)؛ک (نیزل"): ازین؛ متن س.س ۲ (نيز قآ لی, ودب) ۵-س.ق.ک.س [ (نیز لن-ب): پیام خرام؛ متن عل هک (نیزق آ.ب): بیارد 
۷( بیمد بر شاه او در)؛ بنداری: و جلود السنجاب و القاقم و السمور, ثم اختار رجلا من أکابر الصین موصوفا بلعقل و الرأی, و نغذه 
بکل ذلک فی صحبة الرسول ۸-(و: در آن بوم) ٩ک:‏ نبردی ۱۰-س.ق.س (نیز لی): او هست؛ (پ: او بود؛ ل همی‌برد کویست؛ 
لن آ: همی‌برد کو نیست)؛ متن مبل.ک (نیز لن.ق آ.و آدب) (امل,ک (نیز پ): زورقی؛ (لنءلن : زورق و)؛س.ق.س ۲ (نیز لیدل ".و آدب): 
از ببت‌های ۱۶۴۲-۱۶۳۶ را ندارد. ۱۳-ق: آمد به:(ل ۳ آمد ز)؛ک: با زورق آمد به؛ متن-ده دستنویس دیگر 
۲ بیان ان لیاازیه پاران ۱( تورگان بت اووتس نت تالقنت تویل بل مها ۴-س: همه؛(لی: بدو) ۱۵-ک: آفرین 
خواندند ۱۶.ک: همه روی‌ها بر زمین برزدند؛(ل "ورا شهریار زمین خواندند (پساوند ندارد))؛ بنداری: فلما انتهی الی ساحل البحر 
بادر الملاح فحمله فی مرکب و عبر به الی المعسکر. فلما لحس آصحابه بوصوله استقبلوه. و لما اوه ترجلواو سجدوا بین یدیه 
۷-ل: او هست؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۸.ک: به گاه؛ واین بیت را ندارد ٩۱-ل,ک‏ (نیز لن.ل آ.پهلن ۲): زین! متن <سءق.س ۲ 
(نیز ق آ.لی, آ.ب)؛ واين بیت را ندارد ۲۰-ق.ک (نیز نوات بر تخت ششست که مسیحات؛ (لن.ق ال پا مسجامست؛لن : 
هر رتست هس ح نیریش رب لی‌اوارت) ۲ل.س ۲ (نیز آ): من ۲۳-س-س آ (نیز لن.ق "الی.پ. آدب): همه؛ (و: همین؛ لن آ: 
نبایی همه)؛ متن -ل؛ل "این بیت را ندارد ۲۴سل (نیزلی): به تندی؛ متن - سبزده دستنویس دیگر ۲۵-(لی.و: گذشتن)؛ک: کشیدن نشاید 
۶متن <س.س ۲ (نیز لی, لن ‏ آ ب)؛ل,ق.ک. لن.ل ".و این بیت را ندارند؛ بنداری: فعلم رسول بفبورآنه هو الاسکندر نفسه فنزل و سجد 
ثم لماآصبح الاسکندر جلس مجلسه من تخت السلطنة فخلع علی رسول بغبور و اعطاه عطاباکثيرة و صرفه ای صاحبه ۲۷-متن < 
س-س آ (نیز ق آ-ب)؛ل,لن این بیت را ندارند؛ بنداری: ثم آقامالاسکندر فی ذلک الموضع شهرا من الزمان. فلما برد الهواء | رتحل 


۱۱ 


۱۶۵۰ 


۱۶۵۵ 


۱۶۶۰ 


۱۶۶۵ 


از آن سبزدریا چو گشتند باز 
چو منزل به منزل به جغوان" رسید 
به پیش آمدنذش" بزرگان" شهر 
برفتند یبا هدیه و با نار 
سکندر سبک پرسش 

بدو گفت گوینده کای" 
و ۳ درویشی و رنج هست 
چو گفتار گوینده بشنید شاه 
ی ما مر ۱۳ 


۳ با 
۳۹ رزمشان کرده شد همگروه 
که ی ان هی ۰ نان 
به دست آمدشن پیل هشتاد " وپنج 
زد و کودک و پیرمردان به راه 
که ای شاه بیدار. بازآر هوش"۲ 
که فرجام هم روز ترا" بگذرد 


بیابان گرفتند و ره دراز 
یکی مایهورباره" و شهر دید 
کسی کش ز" نام و خرد بود" بهر 
ز جفوان" سران نا در شهریار 
که ایدر چه بینید" چیزی" شگفت 
ندانيم چیزی که اید به کار 
کزین " بگذری, با ماد به دست 
و 
ان شک ای نان ۱ 
به هون ریختن چنگ‌ها " شسته بود 
خروش آمد و نله‌ی کره‌نای 
سواری سرافراز. با نام" و کام 
اک ۱۳ افگنده برسان کوه 
سکندر سپاه از پس‌اندر براند 
همان تاج ززین و شمشیر و" گنج 
برفتند . گریان بنزدیک شاه 
مشوراین " برو بوم "و بربد مکوش "۳ 


۳ 


نک انکه 2 ها 


ا.ل: حلوان؛ ق (نیز ب): حوان (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ (لن.ل ۲ خفوان؛ لن آ: حفوان؛ آ: خفران)؛ متن -س. کل آ.س ۲ (نیز 
ق لی. پ. و)؛ بنداری: و سار حتی وصل الی مدينة جغوان ۲-ق-س " (نیزلن. ق ". پ-1): باره و مایه‌ور؛ (ل ".ب: تازه و مایه‌ور+لی: با 
مایه‌ور)؛ متن -ل.س ۳ل ۲ آمدش آن ۴-(ق ۲ آمدش نامداران) هق (نیز ب): را که #ک: کش خرد نام بودی و ۷-ل: حلوان؛ 
ق: جعوان؛ (لن.ل " خفوان؛ لی: جعفوارس (وزن ندارد)؛ لن۲: حفوان؛ آ: خفران؛ ب: حعوان)؛ متن -س,.ک.ل آ.س ۲ (نیز ق ؟ پ. و) 
۸-(پ: دانید؛ لی: خیره جه بینبد) ٩-(ل:‏ آندر) ۱۰-ق.ک (نیز و ب): ای ۱ا-ل (نیزق "): فرین؟ هشن تشیواهه توس دیگر ۱۲ق 
(نیزل » ب): جای؛ (لن,لن ۲: شهر)؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۳-(لن,لن آ: ازین؛ ق ": کزو) ۱۴-ل: حلوان؛ق (نیز ب): جعوان؛ (لن.ل ۳ 
خفوان؛ لن آ: حفوان؛ آ: خفران)؛ متن -س.ک.ل ۲.س ۲ (نیز ق آ.لی. پ. و) ۱۵.ک: سرارای هند ۱۶-س۴ همه ۱۷-(ل" فیل) ۱۸ک: 
سند؛ (آ: هنگ؛ ق ۲ نامداران هند) ٩9-ل:‏ خون؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۲۰-س (نیزل "): را؛ل (نیز ق آ.پ): دست‌ها؛ متن ده 
دستتوپیس: دیگر ۱-ل: بندام؛+ک: دیدار؛ (ل ۲ پیدا)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و رحل منها قاصدا قصد السند. فرکب 
ملکهم و کان یسمی بنداه فی رجاله السود. و برزالی قتاله فی آمثال الاسود ۲۴ سل (نیز پ): رای؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۲۳.ل, 
کل( ناهوس فش (فت) ۴-ک: ابر دشت هندی؛ل ۲ بیت‌های ۱۶۷۸۱۶۶۱ را ندارد ۲۵.ک: هفتاد ۳۶-(ق ۲و 
شمثیر و هرگونه) ۷-ل.س <و>: با رای و هوش؛ ق.ک» س ۲ (نیز لن,ق ". لی, پ. لن آ.ب): باز آر هش؛(و: با رای و هش)؛ متن -(ل 1/۳) 
۸-س (نیز لن, لی, آ ب): مسوزان؛ک» س ۲ (نیز وبلن ۲): مسوز این؛ متن عل.ق (نیزل ۲ پ) 9۹-ک: جوانان؛ (ق ۲: مشو این چنین تیز) 
۰-ق که (نیزلن.اق دپ لن .ب): کو دک مکش؛(ل ۳: چندین مکوش)؛ س (نیز و): بر و پیر و کودک مکش؛(لی: زن و بیر و کودک 
مکش)؛ متن عل ۲۱-ک (نیزق ): روز تو هم ۲ ان کتن کف بنداری: فجرت خی اف السودان عن آخرهم ۳۳ 
النهب علی نسائهم و ذراریهم 


۳۱۲ 


»۰ ی ۴ 
سکندر بر ایشان" نیاورد مهر بدان خستکان هیچ ننمود چهر 
گرفتند ‏ ازیشان" فراوان ‏ اسیر زن و کودک ِ و برنا و پر 
سوي سمروز امد از راه ستیگ همه روی کف ز‌ دشمن سست 


گفتار اندر رسیدن اسکندر به شهر یمن" 


زان جایگه شد به شهر یمن جهنگیر با نامدارانجمن 
۷ چو بشنید شاه یمن با" مها یامد بر شهریار" جهان 
چنان۲ هدی‌ها کز"" یمن برگزید . بهاگیر و" زیبا چنان‌چون سزید: 
ده اشتر" ز برد یمن بار کرد دگ پنجم را بار دینار کرد 
در قن قفر .نار کرد از اور -چو باشد درم دل نباشد به غم!- 
دگر سله‌ی ‏ زعفران ید هزار ز دیا" و هر" جامهیی بی‌شمار 
۵ زیرجد یکی جام بودش به گنج همان در ناشفته ۲ هفتاد ""وپنج, 
یکی جام ذیکر لته ورد نهاد اندرو" شست"" یاقوت زرد 
ز یاقوت سرخ از برزش ده" نگین . . به فرمان‌بران داد و کرد آفرین 
به پیش سراپرده‌ی شهریار رسیلند با هلیه و با ار 
سکاو تسه بو باه .ات فیک ات ناو 
۸۰ برو _ آفرین ‏ کرد شاه یمن که پیروزگر باش با انجمن! 
به تو شادم ار باشی ایدر دو"" ماه تا ای او ه سا 


ای لن ۲ 7): بدیشان ۲-ل (نیز قآ بهلن :بر آن؛ متن عسی.ق ,که س ۲ (نیز لیء.لیدل 70 ب) ۳-(و: به دلخستگان) ۴- 
نگشاد) هل (نیز ق ۲): زیشان؛ متن -س.ق.ک (نیز لنءلی.ل آ,ولن آ.ب)؛ل آ.س این بیت را ندارند ۶(ق ": کشور او خود)؛ ل ".پ 
این بیت را ندارند ۷-ق: کمی بالاتر: رزم سکندر با لشکر سند و هند و ظفر او؛اک: کمی بالاتر: رسیدن سکندر دیگرباره به 
هندوستان؛ متن دل.س؛ل آ.س در اینجا سرنویس ندارند ۸-ل: جهاندار ودس.س؟ (نیز [): جهاندار: (لی: جهانجوی)؛ متن عق.ک 
(نیز لن, ق کل و لن " ب)؛ لآ پ این بیت را ندارند ٩-ک:‏ از «ا-س؟ (نیز لی, [): بنزدیک شاه؛ (ق ": سوی شهریار)؛ س: برفتند 
نزدیک شاه؛ متن عل.ق,ک (نیز لن.ل "-لن ".ب) (ا-س.س " (نیز لی, آدب): اب ق: همان؛(و: بسی)؛ متن ل.ک (نیز لن.ق آدل آء پ لن ") 
۲(پ: در) ۳ال (نیز لی.ل آ): جوت ۱۴-(لی؛ پ. آ: استر) ۱۵-ق: ده اشتر دگر؛ (ل۳ ده استر دگر) ۱۶.ک: وار ۱۷-(ق "ب: دینار) 
۸ک (نیزل "): ز دینار و از؛(لنءلن آ:ز دینار وز) ٩۱-س.سآ‏ (نیزلی.ب): و از جامة شاهوار؛ق: همان تاج و هم جامة شاهوار؛ متن < 
9 رده ابش رنه لول باب د مشاه مین علق کف (تیزق ال ) ۲۲-نیدق گس (بیرلختل : 
,ب): لاجورد؛ متن عل (نیز پء والن۲) ۲۳مس: اندر آن؛ ق.ک: نهاده درو؛ (ل نهاده برو6؛ متن عل.س " (نیز لن ق آ؛ لی. پ-ب) 
کنيل ایو قاری شتا کشا ادلی ان وی باق (یرل رک تیش 
(نیز لنء لی.ل آ-ب): بنواحتش-بنشاختش! متن عل, که ل ۲ (نیز ق 6۳+ بنداری: تم سار الاسکندر الی نیم روز. و صار منها الی الیمن. 
فاستقبله صاحب الیمن بالهدایا الجلبلة و التحف الکثيرة. فا کرمه الاسکندر و احسن البه ۲۷-قءک (نیزلن.ق آءل ۳ پ): خواند؛ متن < 
ل.س.ل آ.س ۲ (نیزلی؛ و-ب) ۲۸-س,کل آ.س آ (نیزلنءق آ.لی‌بودلن ") بر؛(پ: در)! متن بلق (نیزل ".آ.ب) ۲۹-ق: سه ۲۰عل (نیزلی, 


والن ۲ براساید؛ متن <س-س (نیز لن.ق کل پ. آاب) ۲۱-(و: رنج) 


۳۳ 


اسکندر 


۱۶۸۵ 


۱2۹۰ 


ها 7 


همی‌راند یک ماه حود با سیاه 
2 
بدین گونه تا سوي کوهی رسید 
به سربر یکی ابر تاریک بود 
به جایی بروبر ندیدند راه 
گذشتند 1 کوه خارا به رج 
ز رفتن جو کت یکسر ستوه 
فیک مق شاف ار رای از 
ر ۵ 
دد و دام بد هر سوی بی‌شمار 
بد ید از و مردی ۳9 
سش زیر موی انذرون همچو نیل 
ی فتللتم کردان کی زان ‏ انعان 
فک اه کرو ای ۲ سرا ۳ 


سوی زرف‌دریا 


حه مردی؟-بدو گفت "نام تو چیست؟ 


که با تو همیشه خرد باد جفت! 
: 3 ۰ ۱ 
ز گرد سپه شد هوا" ناپدید 
ال ۰ نی ریگ 
ز دیدار دیده سرش نایدید 
اه ۱ 
به کیوان" تو گفتی که نزدیک بود 
فر وماند از کار "۱ شاه و سیاه 


کل 


و زو خیره شد مرد باریک‌سنج 
یکی ژرف‌دریا بر آن روی"" کوه 
که دریا و هامون بدیدند؟" راه 
جهان‌آفرین را همی‌خواندند 
سپه را ند راهیر" جز شکار 
پر از موی با گوش‌های بزرگ*" 
دو گوشش بکردار " دو گوش پیل 
ببر دند 0 سکندر. کشان 
بروبر" همی نام یزدان ‏ بخواند 
ز دریا چه یابی"" و کام تو چیست؟ 


اک (نیز لی): بدو ۲-سءل آ.س آ (نیز لن, قآ لیء پ. لن "): جهان پر ز؛ متن عل. ق.ک (نیزل ".و آاب) ۳سل: سبه را به؛ (لی: سکندر 
سوی (وزن ندارد))؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۴-ق: سپه را سر اندر ۵سق (نیز هن ل" خوانا نیست؛؟ متن - ده 
دستنویس دیگر؛ل آ.س آ در اینجا سرنویس دارند: رفتن (س ۲: رسیدن) سکندر (س ۱۲ اسکندر) به زمین بابل مل (نیزلن): زیشان؛ 
متن -سیزده دستنویس دیگر ۷-ق (نیز لن.ق آ.ل "پهلن "): برین؛ (ب: از آن)؛ هتن تل.س: کل امس (نید لی. و 7) ۸-ک: به گیتی؛ ق 
این تیت زا تذارد تانق اتیرل بووین ۰-ل.ق (نیز لی): راه؛ متن < دوازده دستنویس دیگر ۱۱-ک: کشیدند بر؛ (آ: گذشته برو) 
۲-ل: بد از روی؛ س.ق.س آ (نیز لی, آ.ب): از آن سوی؛ل آ: ازین سوی؛ (لن, لن آ: بد آن روی؛ ق آ: بر آن برز؛ پ.و از آن روی)؛ متن ک 
(نیزل ؟) ۱۴-ل 7 زین؛(لی: شادمان شد) ۱۴-س.ق.ل ۲ (نیزل آ-لن "): بدیدند و؛س ۲ (نیز لی,آدب): ندیدند و؛ متن عل.ک (نیزلنهق ۲) 
۵-ق: درم داد از ۱۶-س-س ‏ (نیز لن,ق آ.ل آ-ب): نبد خوردنی؛ متن عل؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری: تم ارتحل من الیمن قاصدا 
قصد بابل فوصل فی طریقه الی جبل عظیم فاتعبهم العبور فیه. فلما قطعوه و اسهلوا افضلوا الی بحر عظیم ۲ 
جای؛(لی: بدیدند ناگاه) ۱۸-ک: بزرگ ٩۱-ک:‏ سترگ؛ق در اینجا سرنویس دارد: دیدن اسکندر مرد پیل‌گوش را ۲۰-س.ل آ.س ۲ (نیز 
آ.ب): گوش؛ متن عل.ک (نیز لن.ق آ.ل آ-لن ۲) ۲۱.ک (نیزلن.ق آ.ل آپ.لن "):به بالای؛(وز به پهنای)؛ق, لی‌اين بیت را ندارند ۲۳-(پ: 
زین)؛ س: یکی زین؛ک: بسی زین؛ل آ: یکی زان؛س ۲ (نیز ب): تنی زان+ (لیء ‏ تنی زین):ل (نیز ق آدوالن ۲): گردنکشان زان+ متن -(لن»ن۳) 
۳-س.ل اس آ (نیز آ ب): سوی؛ (لی.و: نزد6؛ متن دل.ک (نیز لن.ق آ.ل ؟. پهلن ")4 ق این بیت را ندارد ۲۴-ل (نیز لن.ل ".پ. لن ۲): زو؛ 
(لی: بدو در همی)؛ متن سل آ.س ۲ (نیز قآ آدب) ۵-ق.ک نیز و): کرد و خیره بماند ۲۶-س.س " (نیز و آ.ب):به رومی؛ق: ازو بر؛ 
(لی. ب: بدو بر؛ متن لک ل " (نیز لن. ق آ.ل آ, په لن ۲) ۲۷-ک.ل آ.س ۲ (نیز په وه ب): گفت و؛ متن عل. سءق (نیز لنسل .لن ۱۳ ۲) 
۸-س.قءل .س ۲ (یز آاب): جویی؛ک: جستی؛(لی: جه جویی ز دربا)؛ متن -ل (نیزلن.ق ".ال "-لن ۲)؛ بنداری: فعثر بعض أصحابه فی 
ساحله علی رجل متسریل البدن بالشعر, له آذنان کآذان لفيلة. فاجتروه الی خدمة الاسکندر. فقال له الاسکندر: ما اسمک و من آنت؟ 


۳" 


ی ۱ فا ار ۳ 
بدو گفت: شاها مر باب ۳ مام همان کوش بستر نهادند نام 
رت کی تس بسن بت کزان سو برآیدهمی" آفتاب؟ 
چنن داد 19 ای شهریار همیشه ره ۳ و جهان ۰ 
۱ با ی ی 
۳ ۳ اند ابو ۲ ۳ معر پوشش از ماهی 1 استخوان 
رد ها سیر انا که مات از قاتا 
۱ مر دم ۳۰ ح 0 . .2 ۲۲ 
۰۵ همان جهر کیخسرو حنگجوی بزرگی و مردی و اهنگ اوی» 
بر آن ری ۱ نکاریده پاک نبینی به شهراندرون 3 و خاک 
ز ماهی برد مردمان را خورش ندارند . چیزی جزین" پرورش 
بو . . فرمان ۰ ده . ناسردارشاه روم" من بدان " شارستان بی "سپ 
۱ اي و ما۳ ۲ یی 4 
سکندر بدان گوش‌ور گفت :رو ! بیاور کسی تا چه بینیم نوا 
۰ بشد گوش‌بستر هم اندرزمان از آن " شارستان "برد" مردم دمان*" 


اتورل آاقن ۱ رترب شاهنشها باب و؛ (لی: شاهنشها نام)؛ و 
لن "): همی؛ (لن. ق "ال آ.و: چنین)؛ متن ل ۳-ق: پیل‌گوشم؛ (ل "ون بسترافگن) ۴-(لن,لی, پ-ب:کان)؛ متن > ۵ک: کان چیست 
در قعراق: آن چیست از آن سوی؛(ق ۲ ازو چیست زان سوی؛ لآ او را که آن اندر): متن دس.ل آ.س ۲ ۶-(لنءلن : همی برزند! لآ 
چه چیزست روشنتر از؛ متن- بازده دستنویس دیگردل این بیت را ندارد؛بنداری: فقال: ایا الملک ان آبی وآمی سمیانی بستر کوش بعنی 
لحافی الأذن. فقال ه: ما هذا الذی نری فی وسط البحر؟ ۷ل: از آن پس چنین گفت کای؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۸-ق (نیز 
ق ۲ دلن )نوی من عل.س, کل اسآ (نیزلن: آرب) یکدی «اع(ل مب بایدار) ااحقءک,سی ‏ (نیز لن.لی: پ-آ): آن؛س: شهر باشند 
چنان؛ل " (نیزل !.ب): شارسانست آن؛ متن ل (ئیزق ۲) ۱۲-(: بیینی) ۱۳.ک:در او ۴اعل امس " (نیزلن.ق آءلیءودلن "): مخوال؟ متن مه 
ل.س. ق (نیز ل " پ. آ.ب) ۱۵-س.ق.ل ۲ (نیز لیپ): <و>؛ (ق ۲ پوشش او همه؛ لن ": پوشش او بود)؛ک: مگر پوشش او ز ماهی (وزن 
ندارد)؛ متن عل.س ‏ (نیزلندل »و آدب) ۱۶-(ق :بر ایوان اوالی: به ایوان‌ها) ۱۷-قءکل .س ۲ (نیز لن-و آدب): جنگ متن عل.س (نیز 
لن ۲) ۱۸-ل: نگارند؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ٩۱-ک:‏ جنگ ۲۰-(پ. ب: و جنگ اوی) ۲۱-لی: گردی) ۲۲-ل: فرهنگ؛ متن - 
سیزده دستنویس دیگرال "این از لاد رف( ها)؛+س: ز پهلوی ماهی؛ رل جنان استخوان‌ها: و: به دندان ماهی؛ ب: به ماهی 
شبیخون)؛ ق.ک.س آ (نیز لن, لی, پ. لن "): به ماهی استخوان بر (وزن ندارد)؛ متن ل؛ل " بیت‌های ۱۷۰۸۰۱۷۰۶ را ندارد ۲۴-ق (نیزب): 
جز آن؛ (لی: نبشد جیزی جز اراال این بیت را ندارد ۲۵-قرک. (نیز لی): شوم ۲۶سل: بو آن؟ عتنب سپزده دستویس. ذیگر 
۷-س.ک.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی. پ-ب) با (ل تا بدان جایگه بی)؛ متن ل.ق: بنداری: فقال مدینة طيبة. و فیها خلق طعامهم من السمک 
و ابنیتهم من عظام السمک فان امر الملک عبرت الیهم و اخبرتهم بمقدمه و حملت منهم جماعة الی خدمته ۲۸-ل: در؛(و: نامور) 
٩۹-(ل‏ 7 مرد گفتا که)؛ق (نیز ب): چنین گفت او را که؛س.س " (نیز لی,آ): بدان گوش‌بستر بگفتا که؛ متن > ۳۰.ک: گوشوان گفت شو؛ 

متت لو و با «ِ ۷ را ندارد ۳۱-ق: بسترانگل؛ (ل آو: بسترافگن) ۳۲-س (نیز و آ): بدان؛ ق: به آن 
۳-ق (نیز لیءل ".ب): شارسان ۲۴-ل.س.ق.س ۲ (نیز لن, پ.و آ.ب): نزداک (نیزق ۲ بود؛ (لی: خود؛ لن ۲: برد (بی‌نقطه))؛ متن -(ل) 
۵-ک (نیز ق ۱ .لی, آ پس از این بیت. ول " به جای این بیت افزوده‌اند: 

بدیشان بداد او از فیصر ‏ یام که خواند شما را شه ‏ نیک‌نام 
وه ابر کف -تتل.. هرد و خرن از آن شارستان نز خسرو (لي: همجوباد) دمان (ل آ» آ: دوان) 

۶-ل-س آ (نیزلن سل ".ور آدب): هفتاد؛ متن (پ.لن ")؛ بنداری: فاذن له الملک فی ذلک ذ فعبر البهم فی ساعة و انصرف و معه ان ها 


۱۱۵ 


اننکتگار 


تث_َِ 1 نج ۱ ۲ 
[همه جامه‌هاشان ز خز و حریر ازو چند برنا بد و چند پیر] 
۳ و ۲ 4 ۴ 
[ازو هر که پیری بد و نام دانسا بر از در » ززین یکی جام داشت. ] 
[کسی کو جوان بود» تا ۲ به دست بر قبصر امد سر افگنده پست ] 
۵ ۰ و - "تن اش اما تکته با ور ات جوز 
سود آن شب و گاه بانگ خروس ز درگاه برخحاست اوای" کوس 

گفتار اندر رسیدن اسکندر در بابل؟ 

و ‌"ِِ. و ۲ حَ» ۱ ضتی 7 2 ۰ 
1 جایکه سوی بابل کشید زمین وف از لشکرش نایدید 
هن 1 ۱۲ . 3 ۲ ۱۳۳ 
بدانست کش مرگ نزدیک شد بروبر همی روز باریک شد 
ور ای شش انشا ناه عفزان تمانل ‏ شیر .2 ای مان 
۰ که لشکر کشد جنگ را سوی روم نهد پی بر آن" خاک آبادبوم 
چو مفز" اندرین" کار"" خودکامه کرد سوی ارسطالیس یک" نامه کرو" 
هر آنکس کجا بُد"" ز تخم"" کیان ی تفا 


اق: وز او؛ (ل ۲ وز آن؛ و برنا و یک) ۲ک: چند است ۳-(ق "-پ. آ: از آن) ۴-(پ: یافت) هل" (نیز آ): زر ل: شاخی (پ: با 
م۸ متن ع ذوازده دستتوریس دیگرال این بیتارا ندارد؛ بنداری: من عقلاء تلک المدينة فی ملابس الخز و الحریر بعضهم شبان و 
بعضهم شیوض, مع کل شیخ منهم جام مملوء من ارو مع کل شاب تاج من الذهب ۷-ک: بگشتند؛س,ل آ.لی آپس از این بیت افزود‌اند: 
پدیرفت ازیشان شهنشاه چیز بسی خلعت و پندشان داد نیز 
۸-س,ک (یز لن. ق ال ؟): آواز؛ متن ال ق.ل ۰ س ۲ (نیز لی. پ-ب) ٩ىل.ل‏ ۲ س ۲ رسیدن (ل ۲: رفتن) سکندر (س": اسکندر) به 
زمین بابل؛ س: نام اسکندر بارسطاطالیس حکیم و پاسخ ارسطاطالیس سکندر را؛ ق: رسیدن اسکندر به بابل و نامه او به 
ارسطاطالیس و پاسخ حکیم؛ک در اینجا سرنویس ندارد *۱-ق-س آ (نیزلن.ل ".پ.وء آدب): از؛ متن دل.س (نيزق آ.لی.لن ۲) ۱۱-س, 
ق.ک,س ۲ (نیز لن-پ. لن "): گشته؛ متن -ل.ل ۲ (نیز و آدب)؛ لی پس ازین بت افزوده است: 
بدانست کامد بنزدیک مرگ نهد بر سرش بر یکی تیره‌ترگ 
۲-(و: روز) ۱۳-ل.ق.کءل ۲ (نیز لن-ب): تاریک؛ س: باریک (نقطه ندارد)؛ ی ۲: باریک (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن تصحیح قیاسی 
است؛ بنداری: فحضروا بین بدی الملک فخدموه و سایلهم عن آمور اجابوه عنها. ‏ آقاموا فی منزله علی البحر الی طلوع الفجر من 
الغد. فارتحل متوجها نحو بابل و قد علم ان اجله قد قرب ۱۴-ق: جنان؛ (لی: بدان) ۱۵-ک: بدان؛ لی یس ازین بیت افزوده است: 
همی کرد اندیشه از هر دری که تا چون پدید اورد او سری 

۶_-ق (نیزل ؟): جان؛ک (نیزلن "): نه نیز؛ ل آ.س ۲ (نیز لیء آ.ب): خرد؛ متن بلس (نیزق آ.پ.و) ۱۷-س.ل آ.س ۲ (نیزلي, آ.ب): اندران؛ 
متن -ل.ق,ک (نیز ان.ق آ.پ.و) ۱۸-ک.ل آ (نیز پ.لن آ, آ.ب): رای؛ س آ: راه ٩۱-ل:‏ هم آنگه سطالیس را؛ک: همان ارسطالیس را؛ (ق ۲ 
مر ارسطالیس را؛ پ: بر آن ارسطالیس را؛ لن: بارسطالیس یک (وزن ندارد))؛ متن <س, ق.ل ".س آ (نیز لی. لآ والن آ.ب) ۲۰-(3: ز 
مزگان تو گفتی سر خامه کرد)؛ بنداری: و کان یخاف من الکیانیین علی بلاد الروم بعد موته فعزم آلا ییقی منهم آحدا. فکتب کتاباً الی 
الحکیم آرسطالیس و ذکر فیه حاله و ما هم به ۲۱-ق.س (نیزلی): که بد اواکءل ۲ (نیزلن.ق آ.ل"-ب): که بود او؛ متن عل ۲۳.س: که 
بود از نژاد ۲۳-(لی: بفرمود ره را) ۲۴-(ب: ز بدها گمانیش کوته‌کنان)؛ آاين بیت را ندارد 


و 


اسکندر 


همه روی‌ها! سوی درگه کنند؟ ز بدها گمانیش کوته کنند؟ 
جو نامه ِِ 2 حکیم دل ارسطالیس شد به دو ت 
۵ هم اندرزمان پاسخ نامه کرد ز مژگان تو گفتی سر خامه کرد 
کف ار ات ای کهان وس ز بدکام دستش" باید کشیدا 
2 خ_- ۷ تا ۰ 9 0 ‌ 1 ۹ ۹ 
از ان یل که گفتی میندایس نیزا و ز اند بشه درویس ر بحخس چیزا 
و بر هو 
بپرهیز و تن را به يزدان سپارا به گیتی جز از تخم نیکی مکارا 
ی همه مرگ را زاده‌ایم ۳" به بیچارگی دل بدو داد‌یم "۲ 
۰ 1 ۲ ‌ 1 ۱۴ 2 
۰ نه هرکس که سل بادشاهی برد به رفن بزرگی کسی ر سبرد! 
بپرهیز و خون بزرگان مریز! که نفرین بود بر تو نا رستخیز! 
کنر ان شا تاش ها شا نی ای ۱۳ 
2 ۹ و ۱ 
ز ترک و ز هند و ز سقلاب و چین سپاه اید از هر سوی همچنین 
به روم آید آن کس " که ايران گرفت رتفد اف شتا 
۵ هر آنکس که هست از نژادٍ کیان باید که از باد یابد زیان*۳ 
ک ‏ رعیاظا رز اوه ان ۲ 
بزردال زاددان . را بحواد. بهچسن.. وبه سور وب ری ربه حران. .؛ 
9 ۲۵ "۳ ِ 
سزاوار هر مهتری کشوری بیارای و اغاز کن دفتری» 
به نام بزرگان" ازادگان کزیشان جهان یافتی رایگان! 


ا-ل: روی را؛ متن < سس آ (نیز لن-لن ۲) ۲عل ۲ (نیزل آءلن "): کنید؛ آ.ب این بیت را ندارند؛ بنداری: و کان بخاف من الکیانیین علی 
بلاد روم بعد موته فعزم لا یقی منهم أحدا فکتب کتاا الی الحکیم آرسطالیس, و ذکر فیه حاله و ما هم به. ثم استقدم جمیع آکابر 
لکیانية من أوطانهم و آمرهم بالمبادرةالی حضرته ۳دل: آن نامه بردند؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۴-ق,ک یز لن.ل "-ب): بر 
دو نیمال" (نیز پ): پر ز بیم؛ تال بسن نش ق یا ویک ماش سوی تقن وق ول پ. لن ): دسنت؟؛ س: کام و 
دستت؛ متن لک (نیزق آ.لی.ل آ وه آدب)؛ل ۲ در اینجا سرنویس دارد: نامه سکندر نزد ارسطالیس و جواب او ۷-ل: کردی؛ متن - 
چهارده دستنویس دیگر ۸ل (نیز لی): از؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ٩(پ:‏ دل را خرد) ۰ا-ل: جان را؛ متن < چهارده 
دستنویس دیگر (ا-س.ل آ (نیزلی, و به جز ۱۲-ل,ک (نیزلن.ق ".پ. لن۳): همه مرگ راایم تا زنده‌ايم (لن زاده‌ایم)؛ق (نیز ل ".ب): 
ز مادر همه مرگ را زاده‌یم؛ متن -س.ل آ.س ۲ (نیزلی,آ): بنداری: فوصل کتاب | رسطالیس و هو یقول فیه: قد آن تک آن ترندع عن اش 
فاستسلم مر له عژوجل, و فوض ال مورک ولا تررغ فی ملکک غیر الحسنی.و ما آشرت اليه فلا تجزع منه ولا تهتم له.فانالم نولد 
الا للموت ۱۳-ل: در سر افگنده‌ايم؛ (پ: دیده یا زنده‌ايم)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ و این بیت را ندارد ۱۴-ل: برفت و؛ متن - 
جهارده دستنویس دیگر ۵-ل" (نیز): کز ابدر به؛ س گر آید ز؛(لی.ل آ.ب: که آید ز؛ ون جو آید ز6؛ متن عل.س.ک (نیز لن.ق آ پ.لن ۲) 
۶ک: آید ۱۷-سآ (نیزلی,آ): بر ۱۸_ک: را دستگاه ٩۱-ل:‏ <و>؛س.ل ".س " (نیز لی.1): ز سقلاب و ز هند وا( ق آ: هند وز ترک و ز 
سقلاب و)؛ متن عق.ک (نیز لن.ل "-لن ".ب) ۲۰مک: روم آی آنگه ۲۱(" زمان)؛ بنداری: و ما استصحب أحد فارق الدنا مالا و لا 
ملکا. و (ياک آن تمس آحدامن الكيائية فانه لا بحسن غرس العداوة فی القلوب. فاتق الله و لا تسفک دماء الا کار فانه یثمر اللعن الی یوم 
امه ولا پورس ی الخسره و امه ۲۲نل تانق تک دیعب رکان رشن سل کنی" زنل اژینداری:) کایرت الملی 
۴۳( بش ) ۲۳ ند توایین بة رای گرآن ۲۵نل ‏ کهتری, ۲۶-س‌بین ‏ (نیز لن-ب): بزرگان و؛ متن عل 


۱۷ 


اسکندر 


۳ عم ۰ ۰ ۰ 0 ۳ 
تک و ی من ی -ویشگار کشت هنن فان نزه.فا ۱ 
7 7 : 9 ۴ : و ۵ 
۰ سیر کن کیان را همه پیش بوم چو خواهی که لشکر نیاید به روم ۲ 
سکندر جو پاسخ بر آن ۶ گونه یافت به انديشه و رای دیگر شتافت؛ 
ام و ۱ ۷ - ِ 
تقو اه مر او و۱ ایق. یا سا 
سم 2 ۹ ۴ ۳ ۱۰ ّ : ۱۱ 
یکی عهد بنبشت تا هر یکی فزونی نجوید از دهر اندکی 
۵ بر آن"" نامداران ‏ جوینده‌کاه ۳" ملوي طوایف نهادند . نام 
همان شب سکندر به بابل رسید مهان را به دیدار خود"" شاد دید 
یکی کودک آمد زنی را به شب . ازو"" ماند.هر کس که دیدش" -عجب 
3۹ ۰ ۹ ۲ ی ۱۷ ۱۸ 4 ۳ 
مر و و ما یل از بر باوج 5 ور چون کاو. دم 
بمرد ۳ ۳ هم ۸ که زاد حاستر اد ۳ از آن وی دب 
۲۰ ببردند هم درزمان نزد شاه بدو کر شاه از شگفتی تکاه 
به فالش بد آمد" هم آنگاه گفت که این تمه را ناک نان نها 
۲۵ 


9 می ۲۶ : . 
و زان کودک مر ده جندی براند 


ا-ل: یکی؛ لآ بده بر دگر؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ درک این بیت دو بیت پیش‌تر آمده است ۲قء که س ۲ (نیز ق آسب): در؛ 
متن عل. س (نیز لن) ۳عل آ: در جهان پادشاه ۴-ل.ک (نیز لی): روم؛ متن < یازده دستنویس دیگر هک (نیز لی): به بوم؛ متن < 
دوازده دستنویس دیگر؛ درل پساوند این بیت مکرر شده است؛ل "این بیت را ندارد؛ بنداری: و الرأی آن تستحضرأً کابر بیت الملک و 
تملک کل و احد منهم بل آواقلیمه و لا تجعل لبعضهم علی بعض حکماً ولا ید ولا تسمین منهم للسلطنة أحداً حتی تشتغلهم 
بحربهم عن بلاد الروم ۶س.ک (نیز لی. پ): بدان ۷-(ق ز شهر) ۸لی: تاختند-بنشاختند) ٩ل.‏ س.ق, س ۲ (نیز لن-ب): 
بنوشت؛ متن عک.ل ۲ ۱۰مک: نگوید ۱۱-(ل۳ دیگر کسی؛ پ: هم اندکی)؛ بنداری: فلما قرا الاسکندر کتاب الحکیم استحضر الا کابر 
الكيانة و اجلسهم فی مراتبهم فی خدمته نم فرق علیهم الممالک. و آمرهم آن یکتب کل واحد منهم کتاب عهد بعاهد فیه علی ألا 
بطلب الزيادة علی ما فی یده و لا بتعرض لمملکة غیره. و یجتزی بما فی حکمه و تحت یده؛ق در اینجا سرنویس دارد: عهدنامة 
اسکندر با ملوک طوایف ۱۲-س.س آ (نیز لن.والن .1): برین؛ق: مر آن؛کءل ۲ (نيزق آ.لی): بدین؛ متن عل (نیزل ".پ.ب) ۱۳-لن: نام)؛ 
بنداری: فاستتب منهم ذلک فسموا ملوک الطوائف؛ بنداری در اینجا سرئویس دارد: ذکر وفاة الاسکندر ۱۴ک (نيزق آ.پ.لن ۲): او 
۵-ل: بدو؛(ق آ: کزو)؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۶-(لی: دیدی؛ لن آ: دید آن؛و: همی در) ۱۷-(لی:با پای و سم)؛ل آ: شیر ید پای هم 
۸-سل.س.ق (نيزق آءلن ۲ 1): کتف و+ک: تن و دست وال آ: بدو گفت و (و: سر و کتف و؛لی: چه مردم بر و کتف)؛ متن -س ۲ (نیزلن, پ, 
ال( بیت‌های ۱۷۵۲-۱۷۳۸ را ندارد ٩۱-ل.‏ س, ق.ل آ.س " (نیز لن, لی, پ. لن ۲ آ.ب): از؛ (ون این؛ ق ۲ نمود آن)؛ متن -ک ۲۰ل: 
نباشد؟سدفی ‏ (نیز لن‌الیاپباب): نگیرند؛ متن (ق ")؛ بنداری: قال صاحب الکتاب: ثم اٍنه وصل الی بابل فاتفق آنه ولد فی تلک اللبلة 
مولود له راس کراس الاسد. و حافر کحافر الدواب و ذنب کذب الثوره لا بشبه لانس الافی صدره و کتفه. فلما وضعته آمه مات في الحال 
۱-ک ناله بر آمد ۳-ل: بجه در؛ فیشوی رت و بچه را؛ متن -(لن. پ) ۲ نگل ی( لوق دل عب ان 
متن دق (نیز لی) ۲۴-(لن,لن | کسی) ۲۵-س: بسی را بخواند ۳۶-(لن آ: خورد)؛ک: مرده کودک ز 


۱۸ 


امتکنتر 


ستارشمر زان غمی" گشت سخت ‏ پوشید بر" خسرو نیکبخت 
بر اسان ترش و کت که گر هیچ ماند سخن در نهفت 
۵ مهم انون ببرم سرانتان* ز تن . نیبید جر" کام شیران کنن! 
شتاره‌شمر-جن . . براشفت. شاه بدو گفت کای نامورییشگاه. 
۱ بر اختر شیر زادی نخست بر موبدان و ردان شد درست 
سر کودک مردهبینی* چو شیر بگرده ‏ سر پاشاهیت ‏ زیر! 
۱ با یا کر تا 
ار ِ 0 نها نو 
ی ۱ به رای و به مفزش درآمد کمی 
چنین گفت کز مرگ, خود چاره نیست مرا دل بر اندیشه " زین "باره نیست 
فا تم ار کی نوک زفانه اب کافل اه هرگ فرووا 
به بابل همان روز شد دردمند ندانشته. ۰ کامك. . ه دک گرنر ۲۴ 
گفتار اندر اندرزکردن اسکندر ۹" 
و ی ۰۰ یزرا اب رای هر یفن داز مزال 
تون یکی نامه فرمود و گفت که اک ی مرگ نتوان نهفت! 


ادس: عجب؛ (لی: غمین) ۲-(لن: بپرسید از؛ ق آ: بترسید بر6؛ آ بیت‌های ۱۷۵۴-۱۷۵۳ را ندارد؛ بنداری: فحملوه الی حضرة الملک 
فتطیر منه و استحضر واه آلمولود و ما تدل علیه احکام النجوم فی ولادته. فاطلمت الدنیافی عیونهم لما 
فهموه و کتموا الاسکندر ما علموه ۳.ل.ک (نیزل "): ز؛ ق.ل ۲ (نیز ق ".لیب وب): از؛(لن.لن آ: به)! متن دس لءقءل " (نیزق " 
ل آ.ب): 3 پپوشید؛ لی: پوشیده)؛ متن <س,ک (نیز پ, والن "):س آ خوانا نیست شل: سرت رااک (نیز آ): سرانشان؛ ل سر 
ایشان؛ متن ‏ بازده دستنویس دیگر #ک: نباشد مگر؛ (لن, لن ۲: نباشد جز | آز) ۷دل نس و جو؛ در ق این بیت با بیت سیسین 
پس و پیش شده است ۸ق (نیز ب): دیدی؛ (و: بنگر) ٩-س.س‏ آ (نیز لی, لن "): پادشاهی دلیر؛ ق.ک (نیز لن, پ. وه ب): پادشاهی به 
زیر؛ (ق ": پادشاه دلیر؛ لی, آ: سر از یادشاهی دلیر + نگردد سر پادشاهی دلیر؛ (ل ": بکرده سر پادشاهی به زیر)؛ متن ل؛ بنداری: 
فاوعدهم و هدهم فقال بعض المنجمین: آیها الملک!انک ولات علی طالم الأسد. فاذ قد رایت رأس المولود المیت مثل رأس الأسد 
فقد دل علی زوال ملک و انتهاء عمرک ۱۰-(لی: آن؛پ: او) ۱ا.ل: هر چه؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۳-ل۲ زاد ۱۳-ل.ک (نیز 
لی. و [): همی؛ل : چنین؛ متن -س.ق.س آ (نیزلنء ق آ.ل آپ.لن ".ب) ۱۴-ل: آن را؛ (لی, آ گفت این را) ۱۵-ل (نیزل آ.ب): نشانه؛(لی: 
الاب  ِ‏ ان داستان‌هااسن دول اس (تر نی ادلی ) قایل تلاد(1 تشاید,مشرد) ال ری تون 
لن ): زان+(ق آ: زو)؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۸-(لی: غمین) ٩۱-(ب:‏ برآمد)؛ک (نیزلن.ق آءلی (بساوند ندارد),پ.لن ۳):به مغز اندر آمد 
۰( قآ ز اندیشه؛ لن و (نیز لن لی, پآ ب): بر دل آندیشه؛ متن ل (نیزل ",و) ۲۱مک: مرا این نژندی ازین 
۲-(ق : ترا) ۲۳-ل.س: نخواهد؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: و اتفقت کلمة ساثر المنجمین علی ذلک. فاغتم الاسکندر ثم 
قال: انه لابد من الموت. و لست آهتم لذلک ۲۴ آبیت‌های ۱۷۶۵-۱۷۶۴ را ندارد ۲۵-ل: اندرز کردن اسکندر؛س: رسیدن اسکندر 
به زمین بابل و نام او بنزد مادر؛ق: وصیت‌نامهٌ اسکندر به مادرش دختر فیلقوس؛کءل آ: نامه اسکندر نزد مادر (ل : به روم)؛ س 
نامه فرستادن سکندر به مادر و وصیت کردن؛ بنداری (کمی بالاتر): ذکر وفاة الاسکندر؛ متن تصحیح باتش ابتت: ری ۱ 
وزیر) ۲۷-ق (نیز وب): وی؛(لی: سخن هر جه بودش به دل در) ۲۸-(لی: بیماری و) 


۱1۹ 


۳ 


۱۷۷۰ 


۱۷۷۵ 


۰ ند 


مرا بهره این ند که نود 
ات من ی ۴ 
نو از مرگ من هیچ غمحین مشر 
هو آنکم کات ,اند مره 
بگويم کنون با 
نجویند جز رای و فرمان تو 
و باتک که ول و ۰ اسان 
سپردم به هر مهتری کشوری 
همانا یازش نیاید به روم 


بزرگان . روم 


دگن دختر کید را بی‌گزند 
با یار" و برده" و نیک‌خواه 


همان افسر و گوهر و سیم و زر 


زمان چون بکاهد نشاید" فزود! 
ک ان ها نی بر 
اگر شهریارست؛ اگر" مرد خرد! 
که چون بازگردند " ازین" مرزوبوم 
کی شود .۱ فان انز 
کزیشان"" بُدی رومیان را زیان, 
۵ بر 35 0 پادشاهی سری 
برآساید از دشمن آن" مرزوبوم 
ز گفتار من هیچ مپراگنید! 
بخشید ‏ بر مردم خویش‌کار۳! 
ق با که نام پدن 
که او تازه گرداند آن " مرز و بوم! 
پیوند!" با کودک"" فیلقوس! 
بدو تازه کن در" جهان یاد من! 

۳ ۷۴ 


ب ۱ ۰ ۳۵ 
ثر ستیلد نزد پدرس 


عماری بسیچید با او به راه! 


که آورده نود او 7 9 یدر؛ 


الیل اس نکاهد (بی‌نقطه؛ ق.ک (نیز لن, والن آ.ب): زمانه نکاهد؛ (ق ۲ زمانه همیدون؛ل ۲ پ: نکاهد زمانه؛ : ز ما جون نکاهد) 
سدق دنز لن آ, ب): نه هرگز؛ (لن. ق آ,و: نخواهد) ۳عل: در ۴-(ل۳: مباش (یساوند ندارد)) ۵ل: گر؛ متن - چهارده دستنویس 
بالصبر و الرضاء بما قدر له من قصر العمر, و التسلیم لقضاء له النافذ فی الخلق ل ۴ بازگردید ۷-ل (نیزلن): زین؛ متن < سیزده 
درف دبک #عل 7 تر ار فرمان)؛ بنداری: و قال: انی قد امرت أ کابر الروم اذا انصرفوا من هذه البلاده بالتمسک 
بطاعتک و الانقیاد لا مرک ۱۰-ل: ز؛ (ل ۳ <از>)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۱-(پ: ازیشان) ۱۲-س.کل آ.س " (نیز لن, لی.ل ۳ 
وسنب)- جو؟ متن عل. ق (نیداق اپ) ۳-ق.ک (نیز لن. پ. آ): بدان ۱۴-ک (نیز و): این؛ل: آن کشور و؛ (: آن دشمن آن)؛ متن - یازده 
حتی یمنعه الشغل بما فی یده عن بلاد الروم ۵-(لن: مهر)؛ ق بیت‌های ۱۷۷۶-۱۷۷۵ را ندارد ۱۶-(لن: پیشه‌کار)؛ بنداری: و اذاامت 
فادفنونی فی تراب مصر و فرّقوا من خزائنی مائة الف دینار فی هذه السنة علی المشتغلین بانفسهم من عباد الله ۷-ل: گر ایدونک 
آن؛ متن - سیزده دستنویس ۳ ۸-ل: بود؛ل ۲ کند؛ متن -دوازده دستنویس قیکراق انت‌های ۱۷۷۹۰۷ را ندارد ٩۱-س,ل‏ آ 
س ۲ (نیز لی, [): به جز؛ متن عل.ق.گ (نیز لن.ل آ-لن آاب) ۰-(وء ب: این؛لی: کرد اندر آن)؛ل ۲: بر آساید از دشمنان ۲۱.ک (نيز پ): ببندید 
۲-ل (نیز لی): زاد؛ل ۲: کودکان؛(ق ۲ بچه؛ل ": دختر)؛ متن عده دستنویس دیگر ۲ گر دد؛ متن -چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: 
و روشنک -یعنی زوجته .ان ولدت ابنافهو ملک الروم لا غیر. وان ولدت بناًفلتروج من این فیلقوس: و اتخذیه وله و جددی به ذکر 
الاسکندر آبدا ۲۴-(ق۲: فرستش به) ۲۵-ل.س.ق.ل ".س ۲ (نیزق ‏ لی-و آ.ب): پدر؛ متن عک (نیز لن.لن ۲) ۲۶-س.قءل آ.س ۲ (نیز لن, 


پ-ب): بدره؛ ک (ئیز لی؛ ل: پرده؛ متن -ل ۲۷-ک (نیز لی, 0 بدره؟ ۳ پرده ۲۸-ل: پیش؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 


. ۲ 5 ۱۱۰ 


ی ا حور و 
به رفتن جن اه کت هم‌اشتان 


نخست انکه تابوت ززین کنیا 
ز زربفت چینی سزاوار من 


تیش باکت وم از +اکی۱ 
۲ 
۱ 


و ی ۱ 


و ات ی 

0 ۲ 

ز چیزی که اوردم از هند و چین, 
 ,. ۷‏ 7 0 

بدار و سحس انجه افزون بود 


فرستید با او به هندوستان! 
به بیچارگی دل؟ نهادم؟ به مرگ! 
کفن ‏ بر تنم" عنبرآگین . کنیا 
کسی کو" بپیچد" ز تیمارٍ من, 
بگیرید و" کافور و مشک و عبیر! 
زو ای سر 
سرآمد سخن چون, بپوشید روی" 
نگه‌دار تا روز تو"" بگذرد! 
ز توران و ایران و مکران ""زمین؛ 
و زانداز‌ی خورد" بیرون بودا 


کت 


به تو حاجت ی( ای مهربان که بیدار باشی و روشن‌روان؛ 
ا-س.ق.ل آ.س ۲ (نیزلی.ل آ.لن ۲ آب): جواو؛ک: جو آن؛ متن عل (نیزلن.ق آ.پ)؛ درک لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲.ل: 
به هم داستان+س آ: هم از راستان (۴)؛ این بیت را ندارد؛ بندری: و ما بنة کید ملک الهند فردٌوهاء ان ارادت:الیآبیها مع خزائنهاالتی جامت 
معها؛ فی عماریتهاء و مع تاجهاو نختها ۳سک.ل ۳ ترک ۴-س.ل آ (نیز لی.لنآ.1): تن ش(ق ‏ نهاده)؛ پءلن آ پس از این بیت افزود‌اند: 
پد پس اآنگه به اندرز گفت: ای گوان همه هر چه گویم کنید آن چنان 
لن آ: ... به من گوش بدین گفت من در نباید فزود 
(پ: سرم) ۷-س.س ۲ (نیز لی): تا لآ: را ۸-(لن, لن سر نپیچد؛ آ: تا چه پیچد) ٩-ق.ک‏ (نیز ان.ق آ,والن ".ب): همه درز؛ (ل" 


اندرز باید شنود 
همان روز؛ پ: همه بند)؛ متن عل. س.ل .س ۲ (نیز لی, ) ۱۰-ق: جوع؛ل.ک: بگیرد به؛ متن - دوازده دستنویس دیگر اا-ل: از آن؛ 
متن - جهارده دستنویس دیگر ۳-(ق ۲ آن؛ 7 او) ۱۲-ل.س: ببیچید روی؛ (: بییچید رو؛ق آ: بر آمد روان)؛ متن - بازده دستنویس 
دیگر؛ بنداری: و آنا قد امتسلمت للموت عن رأس العجز بعد آن فرغت من آشغالی کلها. و قد آمرت آن یعمل لی تابوت من هب و 
یملا من العسل ثم اضجع فیه مکفنا فی الدیباج و الحریر. و عند الانتهاء الی ذلک ینتهی الکلام ۴-_ل: من؛ متن < جهارده دستنویس دیگر 
۵-ل: ترک! متن - جهارده دستنویس دیگر ۶-ق.ک (نیز ق ". ب): و مکران و ایران؛ (لی, و: مکران و ايران و توران) ۷-س۲ مدار؛ 
(ق : بیاور؛ل آ.ب: برآور) ۱۸-ل: خویش؛ک (نیز ): خود به؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثم احفظی وصیتی. و لا تخالفی 
موعظتی ولا تمسکی من ال موال التی جمعتها من الهند و الصین و سائرالاقليمآکثر من القوت ٩ا-ل‏ اینستم (؟)4(ق دل حاجتی 
دارم)؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ل " این بیت را ندارد؛ سپس از این بیت افزوده است: 


به اندرز دیگر نگهدار گوش 
به تابوت من در دو سوراخ کن 
یکی سوی چپ. دیگر از سوی راست 
دو دستم ز سوراخ بیرون کنی 
۵ در کف برگشای ای خردمندمام 
پدانند یکسر که من در جهان 
بیاراستم تاج و تخت و سیاه 
به دست من آمد ز هر گونه گنج 
به هنگام مرگ این همه باد بود 
۰ . ز مادر بزادم نهی‌دست و پاک 


به هنگام تابوت و بانگ خروش 
تو دل را بدین پند گستاخ کن 
به تابوت من گر بوّد این رواست 
جو از خانه آهنگ هامون کنی 
که پینند مردم به شیب و به بام 
فراوان ‏ بگشتم چو باد مان 
برافزودم از شهرباران ‏ کلاه 
به مردی کشیلم بسی درد و رنج 
خنک انکه کارش همه داد بود 


برین‌سان نهی‌دست رفتم به خاک 


آتکنت 


۵ نداری تن" خویش را رنجه" بس که اندر جهان نیست جاوید کس! 
روانم روا ترا بی‌گمان بیند چو" تنگ اندراید زمان! 
شکیبایی از مهر" نامی‌ترست؟ سبک‌سر بود" هر که او کهتزست" 
ترا مهر بُد بر تنم سال و ماه . . کنون جان پاکم" ز یزدان بخواا 
بدین" خواستن. باش فریادزس| که فریاد گیرد مرا دست و بس ۳ 

کرک مک ۰ نت اک یار 
چو نامه به مُهر اندرآورد و بند فقو یا و سر له 
ز بابل به روم آورند"" آگهی که تیره شد آن فر ۳ 
شور اکاو اش الشگن. راز «عقوره از یال کارا سا 
به تخت بزرگی نهادند روی جهان شد سراسر پر از گفتو" گوی 

۵ کی ون اسر ۰ او بدانست کش روز کوتاه شد 
بفرمود . تا تخت بیرون برند از" ایوان شامی به هامون برند 
بیبازی ای مین شیاه که بی‌رنگ دیدند رخسار شاه 
هه نیت یکی رشان شیر ی ما و تن ۲ مق 
همی‌گفت هر کس"" که بُذ روزگار که" از رومیان گم شود هریار ۱۳ 

۰ فراز آمد آن" گردش بختِ شوم . که ویران شود زين سپس روی بوم" 
همه دشمنان کام دل . یافتند رسیدند جایی که شتافتند 


لاس۷ (نیز آ): ندار این تن ۲-ک: رنجه ز ۲ک: که ۴-ق: مرد ۵-(ل۳: بود؛ لی, ون مهربانی برست) #ل: شود ۷-ک.ل ۲ (نیز 
لی): مهترست؛ (ل ": شکیبا همیشه گرامی بود) ۸-(ل؟: خاک پاکم)؛س: کنونی گناهم ٩الن:‏ ازین؛ ق برین) -(لن ۲ گیرد مرا 
دست‌رس)؛ ل: فریادرس باشدم دست‌رس؛ (ق آ: که فردا نگیرد مرادست کس؛ل آ ب: که تا شنت کیره مرا دست‌رس)؛ متن <سءق 
<و>؛ کل ۲.س۲ <و> (نیز لن <و>.لی <و > پ. و) ۱۱-ل: چه؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۲کس ۲ (نیز لن,ق ۳ وءآ): نهان؛ 
متن -ل» س.ق.ل ۲ (نیز لی-لن ".ب)؛ بنداری: ثم حاجتی الیک لا تجزعی علی و لا تژذی نفسک. و |شفعی الی اللّه عژوجل و آغبنینی 
بدعانک فأنه لا بأخذ بیدی غیر ذلک؛ لآ پس از این بیت افزوده است: 

روائم روان ترا بنده باد همه روزگار تو فرخنده باد 
۳-ک (نیز لی): آورد؛ (ل " آورید)؛ ل پس ازین بیت افزوده است؛ 

خروشی برآمد از آن بوم و بر پر از درد گشتند و خسته‌جگر 
۴-س.س (یز لی, وسب): شد بر آن؛ متن عل.ق.ک (نیز لن.ق آ.ل ۳ پ)؛ لآ بیت‌های ۱۸۰۸۱۸۰۳ را ندارد. ۵ال.ق (نیزل آپ.لن ۲ 
<و>؛ متن < سک س آ (نیز لن. قآ و آ.ب)؛ بنداری: ثم ختم الکتاب و نفذه الی الروم علی بدی بعض المسرعین. قال: و لما علم 
العسکر بمرض الاسکندر تسارعوا الی خدمة تخته و اجتمعوا علی بابه و ضجوا من وراء حجابه ۱۶-ل: کارش؛ق,ک (نیزلن.ل ".پ. 
وا ز لشکر چو؛ متن «س.س ‏ (نيزق آ.لی.لن " آ.ب) ۱۷-س.ک.س (نیزل آ-ب): ز؛ متن عل.ق (نیزلن.ق آدلی) ۱۸-(پو: شه) ۱٩‏ ک 
اتژلی) عهن ۲ (لزدلن ‏ هی مرال یکسره زو) ۲۱-(ل "ان آ: بریان) ۲۲.ک: هر یک ۲۳-(لن: گر) ۲۴-ل-س ۲ (نیز لن-1): 
کم شود؛ [ب: کم شد این)؛ متن تصحیح قیامتی است. ۲۵ ءین ۳ روزکار ۲۶-س,ل آ.س۲ 0 این؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
۷سل.ق (نیز ل آ.ب): مرز روم!س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی.پ. والن ): بوم روم! متن -() 


۱۳ 


اسکتذر 


و ما م2 : 3 بِ ۱ 39 ب__ 
به مایر کنون تلخ کردد جهان خروشان شویم اشکار و هان 


چنین گفت قیصر به آواي" نرم که ترسنده" باشید" با رای و شرم! 
زر من ی مگذرید چو خواهید کز جان و تن برخورید! 
۵ پس از 9 شما را همین‌ست کار 4 با من همی بد کند روزگار 
بگفت این و جانش برآمد ز تن شد آن نامورشاه لشکرشکن" 


۳ ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۱ 
گفتار اندر سیری سدن روزگار اسکندر 


ادص و 4 ی ۱ ی 
ر لشکر سراسر بر امد حروس هوا ر بدر ید از اواز ۱ کوش 
۳ خاک بر سر همی 9 ِ مزگان همی خولن دل ریز ۱۸ 
نی نی رام نت هواز اتین.را دم پریائت. بت 
۰ ۰ ا 2 ۳۱ ۴ ما مر ۱ 1 ۳ ۳ 

۶۰ هاده بر اسیان سار زین تو کفتی همی خون خروشد زمین 
ببر دند ی زرین به ۳ همی ناله از آسمان بر گذشت 
ز دیبای زریفت کردش کفن خروشان بان نامدار _ انجمن 
شِ امور" ‏ زیر دیبای ‏ چین نهادند ."تا پای" در انگبین 

۵ تک نات رنه ت شد آن شاخ‌گستر " نیازی" آدرخت ۳ 


ا.ل: شدند؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: فامر الاسکندر پا خراج نخته من |یوانه الی الفضاء فلما رآوه علی ما به من 
الشعب اتخهتها اه پالت‌و که نش وال ارات دول یی ستته وی اج 
باشید و) ۵.س, لس" (نیز لآ لن ۲ آ): ز ک: ایدر ز ۷-(ب: یک نفس) ۸-الی: ایدر مگر سربسر بگذرید) ٩(لن:‏ پس ما) 
۰-س ‏ که ا-(لی: بدو زار گریان شدند انجمن) ۱۲-ل: وفات یافتن اسکندر؛ ق (کمی بالاتر): گفتار در وفات اسکندر رومی؛ل آ: 
گفتار در مرگ اسکندر فیلقوس+س آ: سپری شدن روزگار سکندر؛س.ک در اینجا سرنویس ندارند؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۳.ک 
(نیزق "-پ.]) برآمد سراسر ۱۴-س (نیز ق بل ): بدرید آوازدل: ز فریاد لشکر بدرید؛ک: هوا بردریده ز آواز و؛ متن عق.ل ".س آ (نیز 
لن,لی. پ-ب)! بندری: فقال لهم الاسکندر: استشعروا الخوف. و تسربلوا لباس الحیای و لا تعدلوا عن المحجة الیضاء و احفظوا 
رصیتی و لا تخلعوا ربقة طاعتی. فلما فرغ من کلامه خرجت روحه فوقم العویل و النحیب فی العسکر: و قام لصراخ علیه ۱۵-ل: همی؛ 
متن -چهارده دستنویس دیگر ۱۶-س.ق (نیزلن.ق آءل آ.پ لن آ.ب): ریختند؛ متن عل.کءل آ+س ۲ (نیز لی»و,آ) ۱۷-ق (نیزلن.ق آمل ‏ 
پ. ب)؛ به ۱۸-ق (نیز لن,ق "ال " په لن آ.ب): پیختند ٩۱.ک:‏ و بشت؛ آاين بیت را ندارد ۲۰-ق.ک (نیز ب): بریشان؛ (لی: به اسپان) 
۱-(ل 7 نگونسار اسیان نهادند) ۲۳-ل: برخروشد؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۲۳-ق: تابوت ۲۴-س:دست؛ک (نیز آ): زدشت 
۵ل دروب ۶ روت هه ۲۷نیی ا (پیرپ نمی و 4یلل »ایرآ گنده یر تس :ژوشت کلاب)»پندازی: فا خرف اذاره 
لتی کانت مستقره, و حذفوا من دوابهآلف فرس. ثم جاءوا بتابورت من الذهب مملوء من العسل, و غسله سکوبا بالماورد, و غمره 
بالکافور ٩۲-(ل‏ * پیل را؛ و: سر نامور) ۲۰ ک (نیز ق ".ب): نا باک؛ (ل "با یاک)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۳۱-ل.س.قءل آ.س ۲ 
از یپ باه سانه مهن ی وی ال ری پ-ب): دلاور؛ (لی: بباری)؛ متن تصحیح قیاسی است 
(ءلی) ۳۳-(لن آاز نخت؛لن: دل‌افروزتخت؛ل آ نامور خسروانی درخت)؛ بنداری: و کفنه فی وب دیباج مذهب. و وضعه فی وسط 


العسل من الرأس الی القدم. و اطبقوا علیه التابوت 


۱۳۳ 


ینمانی‌همی در سراي . سپنج 
و تانو کت از ان وشنت» پردافند 
۸ 

دو اواز شد رومی و پارسی 

هر آنکس که او پارسی بود گفت 
ی ایک . وه ای صاهتیان 
خن گفت! ارومید: یکی ازهشای. : 

اگر بشنوید آنچه " گویم درست 

۱۴ ۱۳ ۲ 

یکی پارسی نیز گفت :این سَخن 
۰۵ را خرم۲ 


ی بر وی ی 
چه نازی به نخت و چه یازی به گنج 
همه دست بر دش تخلاشتنا 

ار مش و۳۳ 
که او را جز ایدر نباید نهفت! 
جه تال تابوت گرد جهان؟ 
که ایدر نهفتن زرا تست ارای ۲ 
سکندر 3 خحای وکا راست| 
م ۱۵ ۲ 2 ۲ 
ار چند گویی نیاید به بن! 
ژ شاهان وان نادگان 
بدوی" "اندرون بش ۰ اکتا 

۳ ۲ 7 مه ۲۰ 
که کرکس نیابد برور گذار . 

17 1 ج ‏ ۲۳ 
که اواز او سود هر گروه ۰ 
هم ایدر ۳ تابوت را(؟) 
۰ ۱3 
شما را بدین رای فرَخ نهد ! 


ا.ل: تازی-تازی؛ س: نازی-نازی (حرف یکم بی‌نقطه)؛ل آ.س ۲ (نیز ق آءلن ۲ آ.ب): نازی-نازی؛ (پ, و: بازی-نازی)؛ متن -ق.ک 
(نیز لن, لی)؛ لآ این ببت را ندارد؛ س " پس از این بیت افزوده است: 
دو دستش برون کرد هنگام راه جنان چون که گفت آن جهاندار شاه 
۲ل: زان؛ (پ: تابوتش از)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۳-(لن: همی) ۴-(لی.لن آ. آ: دشت بر دشت)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۵(پ: بد)؛+ک: بدژوار شد؛ (7: در آواز شد) عل: بد؛ (ق۳: سخن‌های تابوت شد) ۷-س,. س" (نیز لی. وه آ): تازیم؛ متن - ده 
دستنویس دیگر ۸ل (نیز لآ" پ): مرا؛ (ب: روا؛لی: اندر نهفتن ترا)؛ متن - س-ل ۲ (نیز لن. قآ ور لن 1۰۲) ٩-ل:‏ جای؛ س ۲ ایدر روا 
نیست در خاک جای؛ متن - سیزده دستنویس دیکر؛ بنداری: فلما رفعوه من ذلک المکان اختلفت الفرس و الروم فقالت الفرس: لا 
یدفن الاسکندر الا حیث مات. و قالت الروم: لا یذفن الا حیث ولد ۱۰-س.س۲ (نیز لی.]): آنک؛ متن یازده دستنویس دیگر ۱۱-ق, 
ل ۲ (نیز ن.ل آولن ۲): بر آن+ک: بدان؛ متن عل.س.س آ (نیزق آلیپ. آ.ب) ۱۲-ل.ق: بیز (حرف یکم بی نقطه)؛ س ۲ (نیز لیپ, لن 1۰۲ 
نیز؛ (ب: بود) ۱۳-س:گفت تمز (حرف دوم واه دوم بی‌نقطه)؛(لن, ون گفت نیز (حرف دوم واژ؛ دوم بی‌نقطه)؛ ق ": گفت سز (حرف‌های 
یکم و دوم واز؛ دوم بی‌نقطه))؛ متن تصحیح قباینی است؟ بنداری: فعال شیخ من فارس ۱۴ل بشنو ۱۵-ل.ق: که گر؛ متن < سیزده 
دستنویس دیگر ۱۶-ل. س. ق.ل" (نیز لن,ل " و لن آ. ب): و پیشینگان؛ (ق۲: شاهان پیشی یکی)؛ متن - که س۲ (نیز لی, پ. آ) 
۷-ل (نیز وا: حرم؛ (لآ.لن آ.ب: جرم؛ آ: خورد)؛ متن س-س ۲ (نیز لن,ق آ.لی, پ) ۱۸-(لن.ق گم آ.لنآ: جهاندار) ٩۱-ل.قسس‏ ۲ (نیز 
ق آ-ب): بدو؛س: برو؛ متن -(لن) ۲۰-متن -س (نیزلی)؛ل. ق-س ۲ لن.ق آ.ل "سب این بیت را ندارند؛ لن ۲ به جای این بیت آورده است: 
یکی کوه رسته در آن مرغزار که گر باد یابد برو بر گذار 
بدری: ان هاهناموضعً یال له جرم (۲مل: ورا؛ متن- چهارده دستتویس دیگر ۲۲.(ل": تا کوهپاسخ دهد) ۲۳.(ل۳: هر کسی 
بشنود؛ پ: آن را بداند گروه؛وناو را بداند گروه) ۴-لی: بیارید) ۲۵-ل (نیز ودب): اگراک (نیزلن.ق "): گر؛ (پ: کز؛ل ‏ کان)؛ متن «س, 
قدل .س آ (نیزلی.لن .1) ۲۶-(پ: دهند) ۲۷-(پ: نهند) ۲۸.ل : کردند؛ل: کوش باز خوانند؛ق (نیزودب): کو نامزد کرد؛ (لنه آ.لن ۲ 

کو نامور کرد؛ پ: کو نامزد شد به؛ٍل کوه پایه که نامش)؛ متن <س.ک,س ۲ (نیز لی,1) 


۳ 


اسکندر 


بگفنتند و" پاسخ چنین داد باز که تابوت شاهان چه داری دراز"؟ 
که خاک" سکندر به اسکندری‌ست؟ کجا کرده ید روزگاری که زیست 
چو اواز بشنید لشکر برفت ببردند از آن" بیشه صندوق"» تفت 
چو امد سکندر به اسکندری جهان را دگرگونه شد داوری" 
۵ به هامون نهادند صندوق"" اوی"" زین شد سراسر پر از گفت‌وگو ی" 
به اسکندری کودک و مرد و زن به تابوت اوبر"" شدند انجمن 
اگر برگرفتی از مردم" شمار مهندس "۳ فزون آمدی صدمزار"" 
حکیم" ارسطالیس_ پش‌ندرون. جهانی برو دیدگان پر ز خون 
9 ی بنهاد ۳" دت چنین گفت کای شاه شکان برس 
۵۰ کجا آن هش و" دانش و راي تو که این تنگ‌تابوت شد جای تو؟! 
به روز جوانی بدین" مایه سال شاک را رکش همان ۱ 
حکیمان رومی شلند انجمن یکی گفت کای پیل رویینه‌تن, 
فیات قنکسوسات. کیت ۶ کات ای نی میت ۱۳ 


ال (نیز لی.ل "): جو؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲( نیاز؛ ب: براز)؛ ل: دارید راز؛ل " (نیزل ): دارید باز؛ متن عده دستنویس 
دیگر؛ بنداری: و هناک جبل من سأله عن شیء أجابه عنه پاذن ال فاسألواالجبل حتی یحکم بینکم. فتوجّهوا نحو الجبل فسالوه 
فاجاب و فال: مالکم تحسبون تابوت الملک؟ ۳.ل: جان؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۴-(: اسکندری) ۵.س-س " (نیز 
لن-ل آ, لن آ. ب): که او؛ متن ل ۶(پ, و: که کرد او بدان) ۷-(: جهان را دگرگون شود داوری) ۸ل: زان ٩-(ب:‏ تابوت)؛ س.ک: 
س " (نیز لی): از آن بيشه بردند صندوق؛ل آ (نیزلن.لن ا): ببردند صندوق زان بیشه؛ (ق ": ببردند صندوق از آن بیشه)؛ و رترلن ( 
پ.و)؛ل "یس ازین بیت افزوده است: 
چنین تا به اسکندری آمدند خروشان و با داوری آمدند 

۳-آاين بیت را ندارد امالت دوم این بیت را به جای لت دوم بیت ۱۸۴۲ آورده است ۱۱-قءل " (نیزلآ,رواب): تابوت ۱۲سق (نیز لی 7 
ب): او ۳ا-ق (نیز لی, آ.ب): گفت‌وگو ۱۴-ل۲: در؛ برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرئویس دارند: س: نوحه حکمای رومی بر 
اسکندر؛ ق: نوحه حکمای روم و بونان بر اسکندر؛ بنداری: ان تراب ۱ الاسکندرية التی بناها فی حبانه. فباذروا عند 
ذلک الی حمله و حملوه الی الاسکندرية. فلما وصلوا البها خرج الخلائق و اجتمعوا علی تابوته ۱۵.ل آ: کس آن را؛ (ق ‏ مهندس) 
۶( قآ ز مردم) ۱۷سل : سی‌هزار؛ بنداری: فلما وصلوا لها خرح الخلائق و اجتمعوا علی تابوته حتی لو حسبهم المهندس 
لوجدهم یزیدون علی مائة الف ۱۸-ق: ستاد؛ س.ک.س ۲ (نیز لی پ. آ.ب): همان؛ (ق آ: ورا؛ متن -ل.ل ‏ (نیز لن.ل؟,والن؟)؛ بنداری: 
فجاء الحکیم ارسطالیس؛ در سکس آ.لی. پآ بلت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ٩۱-س-س‏ آ (نیز لی‌سوء آرب): تابوت؛ (ق ۲ زر 
صندوق)؛ متن ل (نیز لن. لن ")! بنداری: و وضع بده علی تابوته ۲۰-ک: بردند ۲۱-ک.س آ (نیزلن,آ): اختر؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
۲.ل: منش؛ متن < چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: و قال: این رایک و عقلک ایها الملک حتی صار مسکنک هذا المکان الضیق؟ ۲۳-ل: 
برین؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۴-س,ک,ل آ.س ۲ (نیز لن, لی.لن آ.7):پی؛ متن عل ق (نیزق آ.ل "پ»واب) ۲۵-س.ق (نیزق " 
ب): نهال؛ متن -یازده دستنویس دیگر؛ ت۱5 کیت افش بنضارة الساب الی مضاجعة التراب؟ ۲۶-ک (نیزل"علن آ.ب): جایت؛ 
س آ (نیز ق "): رابت؛ متن عل س.ق.ل ‏ (نیز لن,لی, 7) ۲۷-ل: حست (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س,ک.ل آ.س ۲ (نیز لی‌دلن آ.ب): جست! 
متن عق (نیزلن.ق ۲) ۲۸-ل-س ‏ (نیزلن-ل آالن ‏ آ.ب): کجا: متن د(پ.و) ٩۲-ل:‏ و دست (وزن ندارد)؛ س,کهل ۲ (نیز لی-ب): رای 


یه ۱ حزم‌های وت[ ۲ عزم و رای درست)؛ ق: جرا سودي ای شاه با مرگ دست؟؛ متن -(لن) 


۱۳۵ 


انختهر 


۱۸۵۵ 


۱۸۶۰ 


۱۸۶۵ 


۱۸۳۷۰ 


دگر" گفت: چندین" نهفتی تو زر 
کی ی تا 
دگر گفت کاسودی ۵ از درد و رنج 
دی دز عرل س ‏ اون کون 
دک گفت: ات او آن بود 
دگر گفت: ما چون تو باشیم زود 
دگر گفت: چون بیندت اتیتاه۳ 
دگر گفت کز"" مرگ چون تو نج ت؟" 
دگر گفت کای برتر"" از ماه و مهر 


دک گفت: مرد فراوان‌هنر 
کنو . ای . هنرمندمرد .. دلیر 
دکو و دیب بیوشیده‌یی 


کنون سر ز دییا برآور که"" تاج 
د کشت گر ماهرخ‌بندگان: 
بریدیق و زر داری" اندر کنار 
3 کت پرسنده پرسد کنون 
که خون بزرگان چرا ریختی 
کی که ما انس ۷۳ 


دفر. حفت: .وفر نی انذرگذشت 


کنون. زر دارد تنت را به پر۲ 
سره من امک میت )۱ 
هم از" جستن پادشاهی و گنم! 
هفاق بر که کشیم همان بلزوی! 
که ریزنده‌ی خون شاهان بود! 
که بودی تو چون گوهر نابسود! 
تا کف یت ار 
هد یر فاد کر نیازیم دست! 
چه پوشی‌همی زانجمن خوب‌چهر؟! 
بکوشد که چهره بپوشد ۳ رز 


1 ۷ , 
موسیده ر نیز دح دیلهیی ‏ 


ز چینی و رومی 
به رسم کیان زر و دیا مدارا 
پاسخ رهنمون؟- 
به سختی به گنج اندراویختی, 
۳ کت تجژ. از کیان ۷ نبرد! 
زوانت"" ز گفتار بیکار"" گشت! 


_جه باد ابا ۷ 


اس آ: یکی ۲-س: چندان؛ل " (نیزلن, ب): چندی ۳-(پ ون داری تنت باز خر؛ لنآ: داری تنت را بخر)؛ س: گنج داری تنت باز خر؛ 
متن -ل.کءل آ.س ۲ (نیز لن.ل ".آ.ب)؛ ق.ق "این بیت را ندارند؛ بنداری: و قال آخر: آیها الملک! ما زلت تدفن الذهب حتی دفنت فیه و 
وقعت فی خطب لا سبیل الی تلافیه ۴.ک. س۲ (نیز لن, لی, په وء آن آ, ب): نجست؛ متن <ل. س (نیزل " آ)؛ قءل آ.ق " این بیت را 
تدارند؛ درل ان نت خن ثیتزسیشس بر امله اشت ۵ناق. اسووی» (ن 1 ناسودی) (لن,ق " په و: همان) ۷-(ق ۲ نزد) ۸-ق 
(نیز لن. پ. و.ب): هر آن ٩-(ب:‏ بی دست و کام) ۰-س: چون او ببیندت شاد ۱ا-ک: بیاموز ۱۲-س: بباموزدت چیز؛(و: بیاموزدت انجه) 
۳ک (نبز ق ۲): کر (نقطه ندارد)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۴-ل: برست (حرف یکم بی‌نقطه؟؛ ق (نیز ب): نرست؛ س (نیز آ): 
بحست (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛(ق ۱ بخست؟؛ وا بجست (حرف یکم بی‌نقطه))؛ متن عک.س " (نیز لن, لی.ل ".پ.لن آ)؛ل آ این 
پیت را ندارد ۱۵-ک: مهتر ۱۶-س (نیز و: نوشد (حرف دوم بی‌نقطها؛+ک (نیز ل " پ): نبوشد؛ (ق ۲: بسوشد (حرف دوم بی‌نقطه))؛ 
متن عل.قءل آ.س ( (نیز لن, لی.لن ‏ آدب) ۱۷.ل.س (نیز لن, پ): زرد؛ک: زود؛ق.ل آ.س ۲ (نيزق آ.لی.ل ۳و آ.ب): زر زرد؛ (لن ‏ زر و 
زور)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۸-(لی: ز ما چهر زیبا بپوشیده‌یی) ٩۱مک:‏ برآورد ۲۰-ق: گرزه ۲۱-س: خریدی و داری زر؛ق ۲ 
بیت‌های ۱۸۷۹-۱۸۶۸را ندارد ۲۳-ل: دگر ره که؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۳-س: آمدت+س : چویاد آمدت ۲۴-ک:ز؛س (نیز 
لی. ب): چو دیدی که؛ (پ. و: ندیدی که)؛ متن عل آ.س ۲ (نیزلن.ل ؟.لن ۲,۲) ۵-ک (نیز آدب): چندین؛ل " (نیز لن.لی. پ): چند از؛ متن < 
س.س آ (نیزل آ.والن ")؛ل: خنک آن کسی کز ۲۶.ک (نیزل "پ): که مرد ۲۷-س.ک.س ۲ (نیز لی.1): به ۲۸ آ.س ۲ (نیزلن.ل آ.پ.لن آ 
ب): نام نیکی؛ (و: نام نیکو)؛ متن دل. س,ک (نیز لی. آ)؛ ق.ق این بیت را ندارند ۲۹-ل.س.ک.ل ".س آ (نیز لی.ل آسوء آدب): زبانت؛ (لن: 
زفانت)؛ متن -(لن۲) ۳۰-س آ: ز بیکار آزاد 


۱۳۶ 


هر آنکس که او تاج و تخت نو دید ان از ری این کشا 

کدی کی ای رت نز تین زک ان ۰ اند 

۱۸۷۵ ۳ گفت: کردار تو باد گشت! سر سرکشان از تو آزاد کت 

۱ ۵ ۰4 و ۶ عَِ ۷ ۲ ۱ عم عم 

تا کی تک ۲ مرگ. مای عا و افش ۱35 

که جهن نو این آند. از زلع. تور .یکی« تگابوت: اکن ترا 

نجویی‌همی له‌ی بوق 1 1 ات ۱ صندوق ۳۳ 

۰ دگر گفت: چون لشکرت بازگشت ا فانتی ی کشت 

۳ ۴ ی 

همانا پس هر کسی بنگری فراوان غم شادمانی خوری! 

۲۰ ۲ ‌ 

و زان پبس تامد دمان مادرش فراوان تشا لین 3 بر برس 

همی "گفت کای ‏ نامورپادشا خبالان. کق کار سل سارسا 
رس ۳۹۹ ۱ ی ۵ 

به نزدیکی ایدر نو دوری ز من هم از اختر و لشکر و انجمن. 

۵ روانم روان . ترا ۱ باد! دل هر که زین خازنه یو باد! 

ادا وا . کشت کر انیت کی شس ‏ ت ترایتا 

همان " حسرواشک" "و قریان "و فور همان نامورخسرو شهرزور ""(؟) 


اد(و: عنانش) ۲-س.س ۲ (نیز لی.):به یک سول آ: نباید؛ (ل ‏ از بزرگیش باید): متن ل.ک (نیز ان, ‏ وال آ.ب)؛ ق.ق این بیت را 
ندارند ۳-ق: ابر؛(لی: چو بر) ۶-س (نیزلی. و آ): نشاید؛ق.ک,ل آ.س آ (نیزلن, پ.لن ۲ نباید+ (ب: بباید؛ ل ‏ بلاراچه باید)؛ متن ل 
شک (نیزلی): نبینی #سل-ک»س آ (نیزلی, و-ب): بارگاه؛ (ل ۲ پایگاهی)؛ متن عل " (نیز لن.پ) ۷-س (نیزلی): گشته ۸ل,ل اسآ 
رال الق نز من حهی/ ودک رن ی ی هر تا ی الیل ات اس اس کل( 
(نیزلن.و) ااعل ۲: آیدت ۱۳-(ل ".ب: تنگ+لن : پسندیدی این تنگ) ۱۳-(و: مرگ)؛ق.ق آاين بیت‌راندارند ۱۴-ل: نمانی؛ل "نمانی 
(حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن؛ لو لی ۲ بمائی؛ ۳ بدانی)؛ ق: بمانی تو تنها؛ بش یکاش ۱ ان ۳ درب (لی: 
بدین؛ب: بر آن) 1۶-ق (نیزل".ب): یکی ۱۷-س-س آ (نیز لن-ب): زندگانی؛ متن -ل؛ بنداری: و اجتمع علماء الروم فخاطبه کل واحد 
منهم بحکمة و ابته بموعطة 1۸نل؛ از آن: مشن‌خهارده یریس دبک هایس کال اش (نیز لوق دلیبوالن ازدرال؟ من عق 
(نیز لآ ه آدب) ۲۰-س: سرش ۲۱-ق: چنین؛ (ل۳ بدو) ۲۲-ل-کس " (نیز لنءق " پ. آ.ب): الذر (حرف دوم بی‌نقطه)؛ (ولن 7 
اندر)؛ متن ل ۲ (نیز لی.ل ۳)؛ بنداری: ثم جاءت أمّه و وضعت وجهها علی ابوته و هی تبکی تنتحب و تقول: ما آبعدک منی مع قریک! 
۲ ویک کی (الن‌ ای کشورمرل هم را اب همان راغ ای عوال نوی وی ۲ نیک 
و وی و اه مس له ۷ ۲دل یت انا وه دشرسن دی 6 یادا راب ۲ کل ی ی 
آرب) مه رل : کنون گشت گیتی همی)؛ متن دل. س.ق (نیز لن, ون ) ۳۰-ک: همی ۳۱-ل: اسک (نقطه ندارد)؛ متن - چهارده 
دستنویس دیگر ۳۲.ل: فربان (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س (نیز و): فردان (نقطه ندارد)! ق.ل" (نیز ل 1): فریان؛ک (نیز ق "): فربان 
(حرف سوم بی‌نقطه)+س آ: قربان؛ (لی: فرنار)؛ متن ع(لن. په لن آ.ب) ۳۳-س (نیز آ):ز هر باره (آ:باذه) آن خسرو مهر و زوراق.ل از 
هر باوه و (ل آ آن) خسرو شهرزور؛ک: ز هر یاور آن خسرو مهر و زور: س آ: ز هر باوه آن خسرو مهرو زور؛ (لن پ.ل نز هیریل و 
ارجش از (لن: و) شهر زور؛ ق ۲ ز هریک ورا جشن و شهری و سور؛ لی: ز هر باره آن خسرو شیرزور؛ لآ زسوید و از جشن وز 
شهرزور (حرف‌های دوم. سوم. پنجم از واژة اول بی‌نقطه)؛ و: زهرنان و آن خسرو شهرزور؛ ب: زهر جای و آن خسرو شهرزور)؛ 
متن سل بنداری: و ما عظم خطبک علی صحبک! نم جاءت زوجته روشنک بنت دار و طفقت تبکی و تندبه و تتتحب و تنوح علیه 


۱۳۷ 


اسکندر 


دگر شهریاران که روز نبرد سران‌شان ز باد اندرامد به گرد 
۰ جو ابری بُدی ند بارش نگرگ" . ."ترا" _گفتم-ایمن شده‌ستی از مرگ 
ز بس رزم و پیکار و خون ریختن چه تنهاه چه با لشک آویختن 
زمانه ترا داد رن جواز 1 از مردم خویش راز 
چو کردی جهان از بزرگان" تهی بینداختی تاج شاهنشهی 
دی که کت آما. خق سار دل خاک بینم ترا غمگسارا 
۵ چو تاج سپهر" اندرآمد به زیر تفزکان زر تا . کل ان 
تقد «فتقوی . از یدای تااران ام تس وی 
یا . اندراو ۱ سوي دم له دادست پیدا. نه 99 ستم! 
یاب" به چون و چرا نیز راه کهتر برین " دست یاب نه شاه 
همه نیکوی باید" و مردمی" جوانمردی و خوردن و خرمی! 
۰ جز ‏ اینت . نبینم‌همی . بهره‌یی اگر کهترییی " و گرا" شهره‌یی! 
اگر ماد ایدر ز تو نام زشت نیابی - عفالله" - خرم‌بهشت! 
چنین‌ست رسم سرای کهن شیلان. سله ازهانلد انلی. نها 
چجن او" سی‌وشش ۲" پادشا را بکشت نگر تا چه دارد" ز گیتی " به مشت! 
تا اه ی ۱ آنشارستان‌ها کین ۲ اسان 
۵ تست او که اهرکر ‏ تتایت کی سخن ماند ازو" " اندر"" آفاق و" بس! 
سخن به که ویران نگردد سخن چن از" برف و باران سراي کپن! 


اک ل ؟ (نیز لن, پم لن ۲ ب): تند و؛ (ق آ: تنگ و)؛ متن سل س. ق. س ۲ (نیز لی.ل ۳و [) ۲-(ل ۳ بادش) ۳دل: همی؛ متن ‏ چهارده 
دستنویس دیگر ۴-(ق ‏ لی.ل ۲ گفتی) ۵-(ل" دارد؛ 7 دارم) که ل 7 بزرگی؛ (لی: را ز دشمن) ۷-قءل ۲ (نیز ق لآ -لن ۲ 
همی؛ امن < ل سکس ۲ (یة لن, لی. آ: ب) ۸-(پ: شهی) ٩-ک:‏ سیردند ۰ا-ق (نیزل آ واب): تابوت ۱۱س ۲ کسی ۱۳-(پ: کار؛ 
لآ ولن: شرم والی: از جهاندار؛ لن: جهان چنین ارژو)؛ بنداری: نم دفنوه و لم تکن آیامهالا کبرق ومض, و طرف غمض ۱۳-س: شود 
۴-لن.ق آءل آرپ.لن آ: خوانم؛ 7 پنهان؛لیءو بدادست و بیداد خوانم) ۱۵-ق: نداری ۱۶-ق.ک (نيزپ): بدین ۱۷-ق:دارد؛ (لن,ق ۳,۲ 
کول راه گیرد؛ (لی: بدین دشت ماند؛ لن آ: برین دشت ماند)؛ متن عل.س.ک.س آ (نیز پ و آب) ۱۸-س: باشد؛ک: یابد ۲0٩‏ 
ایمنی ۲۰-ق: تو؛ل: کهتر آبی؛ (ق ۲: نامداری) ۲۱-(ل آ.لن آ: و اگر؛ لی. پ: کهتری باشی ار؛ ب: گر از کهترانی و گر؛ متن -س,ک,ل آ. 
س ۲ (نیز ان و آ) ۲۲-ل آ (نیز ل): عفا له نیابی و ۲۳-ل-ک (نیز لن.ق ‏ لیءوالنآب): چو؛ل " صد و؛ متن -س ۲ (نیزل آپ. آ) 
۴-(لن: سیه وشش!و: شصت و شش) ۲۵-ل: داری ۲۶-ق:نگر تا ز گیتی چه دارد ۲۷-س ۲: دو ۲۸-ق.ل ۲ (نیزلی.ل آ.پ.ب): شارسان؛ 
متن عل: من که س ۲ (نیز لن؛ ق آءوالن 1۰) ٩۲سل‏ ۲ همه (ل ۲ دگر ای( شاوشقان شیامن ۲ شارستان همچنان؛ متن ‏ بازده 
دستنویس دیگر ۲۰.ل.س: آنچ ۳۱-ق: بجستست آن کو ۲۳.ک (نیز1): زو ۲۳-(ل ۳ ازوی در) ۳۴-لن.ق آدلی: جوب؛ونبه گیتی دراز 
وی سخن ماند و) ۳۵-ل.س,کل آ.س ۲ (نیز لن-و.آ): چو از؛(لن آ: جز از)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ق, ب این بیت را ندارند؛س پس 
از این بیت افزوده است: 


ز شاهیش جون سال شد بر دو هفت به. ,موی - مینست روت 


۱۳/۸ 


اکن 


۳ ازین سل" اسکندر ی ۳ بهتری؟ باد و نیک‌اختری! 


دل. شهار فان شاد ناد ز هن ید شم یاکش. آزاد. ناذا 


اش نیز لد له ونای: گذشتیم؛ متن < ل. ۳ (ه لآ پ) ی( (نیز آ): بند ۲( همی) ۱ ها 
مهتری؛ک در اینجا جای سرنویس را خالی گذاشته است؛ بنداری: و هذا آخر الخبر عن قصة الاسکندر. و الحمدلله رت العالمین و 
صلی اه علی محمد و آله اجمعین و صحبه؛ل پس ازین بیت افزوده است: 


و زو بر روان محمد درود به پارانش بر هر یکی برفزود 
اگر چند هم بگذرد روزگار نوشته بماند از ما بادگار 
اگر صد بمانی و گر صدهزار به خاک ادرآید سرانجام کار 


۵(پ: جوان) ال" ز بدها)؛ متن دل.س,.کءل آ.س آ (نیز لن, ق آءلی, پ. والن ")؛س این بیت را در خطبه پادشاهی ملوک‌الطوایف 
آورده است؛ ق.ب این بیت را ندارند؛ل "یس ازین بیت افزوده است: 
ازین پس ملوک طوایف چه کرد بگوی ای سخنگوی هشیارمرد 
که 


نخست آفرین خوان بر شهریار گردی تو از کار او کامگار 


۱۳۹ 


اشکانیان 


پادشاهی ملوک طوایف دویست و هشتاد و سه سال بود" 


لا ای برآورده چرخ؟ بلند! 
۳ ۵ مر ده 
جو بودم جوان ؛ در برم داشتی 
۳7 ۷ مِِ 
همی زرد کردد کل کامکار 
دوتایی شد"" آن سرو یازان " به با 


وفا و خرد نیست نزدیک نو 


چه داری به پیری" مرا مستمند؟ 
ور فا تون یک 
ِ پرنبان گردد از رنج ار 
همان" تیره گشت آن گرامی ""چرانغ 
همی شکر از شاه بیند گنها 
همی‌ریخت باید ز رنجح تو خون! 
پر از رنجم! از رای تاریک توا 


۳2 ۱۷ 4 ۱۷ 
مرا کاج هرگز ‏ پیروردی‌یی جر پرورده بودی» نیازردی‌یی ۲ 
اس داستان اشکانیان که ایشان را ملوک طوایف گویند؛ ق: گفتار اندر پادشاهی ملوک طوایف؛ ل": پادشاهی ملوک طوایف 
است؛ درل این سرنویس ۷۰بست پیش تر آمده و در اینجا سرنویس دیگری آورده است: گفتار اندر ستایش سلطان محمود؛ بنداری: 
قالالفتح بن علی مترجم الکتاب: و حین آنهی الفردوسی آخبار الاسکندر, و انتهی الی هذه الترجمة آورد فی مقدمتها ییات نظمهافی 
وصف حاله و تخلص منهاالی مدح السلطان السعید آبی القاسم محمود رضی الّه عنه و ذکر خلاله الحميیدة و سیره المرضية, و 
اطال فی لک نفسه؛ پس از این جمله بنداری می‌گوید که او هم مانند فردوسی ابیاتی در ستایش ممدوح خودش سروده که در اینجا 
آدب) ۳-(لی: به پیری جه داری)؛ لن. لن" بیت‌های ۶۷-۱ و پ بیت‌های ۲۳-۱ را ندارند؛ لن" به جای این خطبه ۲٩‏ بیت از خطبهة 
پادشاهی شاپور اردشیر بابکان رادر اینجا آورده است؛ بیشتر دستنویس‌ها در تعداد ابیات و پیایی این خطبه آشفتگی دارند ۴-ق:جوان 
چون بُدم ۵(ق "ون برال جوان بودم اندر) #س-س " (نیز لی.آ): مرا (ب: تیزی چنین)؛ متن عل (نیزق ".ل۳.و) ۷-(ل۳ رخ) 
۸-س: بسی ا 9 خوار) ۰-ل: دوتا گشت؛ متن - ده دستنریس دیگر ۱-ل. س. که باران (حرف‌های یکم و رم بی‌نقطه)؛ ک, 
یی ان نازان؛ (لی, و: ناران (حرف سوم بی‌نقطه))؛ متن -(آ,ب) ۱۲کءل آ (نیز لی): همی ۱۳-(ل ۲ فروزان)؛ ق بیت‌های 
۵ ر ندارد ۴-(لی: هم‌کنون) ۵-(ق ۲ در دم) ۶-س. 1 (ن بارنک (حرف چهارم بی نقطه)؛ ۲ (نیز ی باریک؛ 9 9 
باریک (حرف یکم بی‌نقطه))؛ متن - ل. ق.ک (نیز ل" ب) ۱۷.س.س" (نیز لی): نپروردتی-نیازردتی؛ ق: نبردونی -نیازردیی 
(حرف‌های ۶و ۷از واه یکم بی‌نقطه)؛ متن -ل.ک.ل ۲ (نیز ق آءل "و آدب) 


۳ 


هر انگه کزین تیرگی بگذرم 
بنالم ز تو پیش یزدان پاک 


چنین داد پاسخ سپهر بلند 
۹ 


۵ 6 ی 

تو از من به هر مایه‌یی برتری 
۱ ۱ و ۹ 
خور و خواب و رای و نشست تو هست 


۵ 


از آن یز ۳( ۷ که تا افر ید 


بگويم جفای تو با داورم؟ 
خروشان به سربر" پراگنده خاک 
که ای مرد" گوینده بر من مبند 
سییر زا له: ب «وانتترم -گریم اس ۲ 


روان را به دانش همی‌پروری! 
۲۱ 
۱ 


‌ 


به نیک و به بد را " و دست تو هست 
۱۳ ای ای آگاه شش ۱ 
5 1 ِ ۹ ۰ (. 

شب و روز و خورشید و ماه افرید! 


۱ 


4 ی ۳ ی 1۴ 
یکی انکه هستیش را راز نیست به کاریش فرجام و اعاز 
چو گوید: بباش! انج خواهد بُده‌ست 

۱ .۰ ۳۸ 
من از داد. جون تو یکی بنده‌ام 
ص ۱ ۱ ۳۰ 

۰ نگردم‌همی جز به فرمان اوی 
به یزدان گرای"" و به یزدان پناها 


کی کر ونان ماش ۱ 

۱ "۳" 
برستنده‌ی ۲ افر یننده‌ام! 
ّ و ۱ ۲ ۳۰ 
نیارم گلشتن ز پیمان اوی ! 


۵ . . 
بخواه! 


بر اندازه "" زو هرج"" باید 
ا.ل: که زین؛(لی: کزان؛ آ: بدین؛ ب: که از؛ متن ع س-س ۲ (نیز ق آ.ل آ.و) ۲-سءک (نیز لی.ل ۲ آدب): یاذ آورم؛ لس باد آورم؛ (و: 
یکایک جفای تویاد آورم)؛ متن دل.ق (نیز ق ")+ ل پس از این بیت افزوده و سپس رویش را حط زده است: 

رقم ما نگدل: فا ده به من بازداد از گناهش دو بهر 
۳.س.که س آ (نیز لی. آ جوع!ب): و بر سر؛ متن عل.ق.ل ۲ (نیزل آ»وا؛ق آ این بیت را ندارد؛ س-س "مق آء ليءل ۲ آ.ب پس ازین بیت 
افز وده‌اند: 
تنگدل دید دهر به من بازخورد (س: خواند؛ ل". ق": داد) از 
گناهان (ق,.ل ۲ ق آ,و: گناهش؛ آ: گیاهان) دو بهر 
۴(لی: بر ۵-س.ک.س ۲ (نیز آ): مخند؛ل.قءل " (نيزق .ل "وب): گوینده بی‌گزند؛ متن تصحیح قاس انیت کل رشق بل 
ب): همه ۷-ل: باربی (نقطه ندارد)؛ ق.ک (نیز ق آلی, و آ): باره‌یی؛ ل آ.س ۲ پایه‌یی؛ (ب: بهره‌یی)؛ متن <س (نیزل۳) ۸-ل۲: جای 


ز پیری مرا 


4تلیل : تراقد تست بدا (ق بل ۲ شنت بر18 لی1 پشسگن تراست) مش جنننگرنی ‏ (بد آرپ) ۳ یل کام اابلل ‏ 
ترا؛ ق: تو بود (پساوند ندارد)؛(ق آ.ل ۲: دستت بوّد؛ لی: راه بستن تراست؛ و: راه جستن تراست)؛ اگوی رب ای هل ان 
با پیت مس و بسن له است امس وا کف شین ری رای من ار 
جان) ۱۵-ل: زین؛ متن < ی میتی رن ۳ به کاریش فرجام و آغاز یست؛ و: ز فرجام کارش ذل اه تسجت) 
۷-س.ک.س آ (نیز لی, آ.ب): جوی؛ متن -ل.ق.ل ۲ ۱۸-(: رازت؛ق آءل ‏ راه خواه این) ٩۱-ق:‏ که این ۲۰-ق:دین؛ واین بیت را ندارد 
ل: هستیت را؛ س.ق.ک.س ۲ (نیزلی, [): هستی او؛ (ق ۲ هستی ورا)؛ متن عل ۲ (نیز ل ".ب) ۲۲-س.ق.ک.س آ (نیز آب): به کار وی؛ 
(ق : ورا نیز)؛ متن عل.ل ۲ (نیز لی) ۲۳-س.ق.ک.س ۲ (نیزلی): انجام؛ متن -ل,.ل ۲ (نيزق ۲) ۲۴-(ل " بدان کش بدین کار انباز)؛ واین 
بیت را ندارد ۲۵-ل: چنین؛ک: گر جزین؛ (ل آ: کان جزین)؛ متن س.ق.س " (نیز ق ".و آ.ب) ۲۶ک (نيزق آ): اوال " نداند چنین 
۷ دهع برد تا بردیا زب نقطه) هستتضیت ۱۱ قآ می‌تکیس نوی نی افرشن مش ناویل (ترزی ال و ین 
پرستنده زی؛ (ق آ: پرستنده و) ۳۰-ل-ک (نيزق آ.لیءل"[): او-او؛س آ: او-اوی (پساوند ندارد)؛ متن -ل ۲ (نیز واب) ۳۱-(لی: نتابم 
همی سر) ۳۲-ل.س: گرا؛ متن -ده دستنویس دیگر ۳۳.ل ": به اندازه؛ ([: بر آرنده) ۳۴-ک: بر اندازه او چه؛ (لی: بر اندوه ازو هرچه) 


۵-س-س ۲ (نیز ق آ.لی.ل آ, آ.ب): خواهی؛ (و: بیابی ازو هر چه خواهی)؛ متن -ل 


۱۳۴ 


اشکانیان 


۳ 2 ان ۱ 
جز او ر مخوان کردگار سیهر فروزنده‌ی ماه و تاهید و مهر! 


مج ۰ ۵ ۲ 


کنون ‏ پادشاه" جهان را ستای؟ به رزم و به بزم" و به دانش " به رای 


سرافراز" محمود فرخندهرای کرویست: .ام بزرگی ‏ بپای"! 
۵ یزان ابوالقاسم باحرد کر یت 9 ۱ 
تفای یج اسان ز. قنوج تا مرو , کایلتتان ۲ 
اناد ۳ نا ردان «شاوول! ز رنجم و غمان" گشته آزاددل! 


1 5 5 ۰ 1 ۳۰ 
بر او افرین باد و بر لشکرش! چه بر خویش و بر دوده و کشورش! 
جهاندار 3 سالار او و نصر 9 شادمانست کول ۷ عصر 

۱ : ۵ 
۳ بپهدار . چون . بالمظفر بوّد سر لشکر از ماه برتر بوّدا 


من ۳ ی مج ۲۵ و 
که پیروزنامست ژ پیروریبحبت همی‌بگذرد کلی او بر درخت! 


ا.س,ک.س ۲ (نیز لی, آدب): مدان؛ متن عل.قءل ۲ (نیز ق آ.ل آ.و): قعس.ق آءلیدل آ و آدب پس ازین بیت افزوده‌اند: 
وزو (ک, س ازو) بر روان محمد درود به پارانش‌بر (ق,ک: یاران او) هر یکی برفزود 
(س۲: دوم میر حیدر که چون او نبود) 
۲سق: گفتار در ستایش سلطان محمود؛ ک: نیایش سلطان محمود؛ ل ۲ ستایش سلطان محمود رحمه الب ۱ ستایش سلطان 
محمود سبکتکین! متن دل! س در اینجا سرنویس ندارد؛ درل این سرنویس بیست و دو بیت پیش‌تر آمده است ۲-س.ک.س ۲ (نیز 
لی. ): شهریار؛ متن -ل.قءل ۲ (نیز ق .ل "پ.وب) عل: ستا؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۵-س.ق.س " (نیز لی, آ.ب): به رای و به 
بزم! لآ (نیز پ) به بزم و به رزم؛ متن عل.ک (نیز ق آ.ل آ,و) سق (نیز ب): رامش؛ (و به حزم و ال کر کال تانق ال ری 
گرای؟ هن مقس ۲ (نیز لیاوا سکس (تيرلي: [): شهشاه من دلال ‏ (بیزق ال آمب) ال را :+۱ به جلاک بهجای؛ 
متن عسءل آ. س ۲ (نیز ق آ. لي, لآ آ.ب)؛ ق. په و این بیت را ندارند؛ درک» س ۲ لیءل "» آ این پیت با بیت سپسین پس و پیش شله است 
(د(ق ‏ دانش) ۱۲-ل-س" (نیز لیب آدب):برخورد؛ متن <(ق ال 4و این بیت را ندارد ۱۳.سی کل ی (نیز لیء اه ایرآن و 
توران؛ متن عل.ق (نیزق آ.ل آ.پ.ب) ۱۴(ق ۳ زاولستان) ۱۵-(:و از) ۱۶-(ق: کاولستان)؛ وبیت‌های ۳۲-۲۶را ندارد ۱۷-ل.ق (نیز 
ق آ.لی.پ): همی باد؛ سی.ک.ل .س ۲ (نیز آاب): چنین باد؛ متن ع(ل ۲) ۱۸-ل-س ‏ (نیز ق آ.لی, پ. آدب): ز غم؟ ال و 
و این ابا بت یه بین وی شله ابیت ۲ ۱ یرای رن کی :دوه وی ی گرم اب نقویهو 
خویش و بر؛ متن عل.ق.ل ۲ (نیزق آءل آپ) ۲۱-ل.ق (نيزق "): <وء؛ س.ک.س آ (نیز لی, آ.ب): سپهدار و؛ (ل ۳ جهانگیر)؛ متن ل ۲ 
(نیز پ) ۲۲-(لی: بود؛ پ: بافزه) ۲۳-ل آ: گردیده؛ ل پس از این بیت افزوده است (- پنجم ۱۹-۱۶/۲۲۰): 


دریخش نیاید ز بخشیدن ایچ 
مو چنگ اند پیش تور آورد 
کن کر وت 


جهان با جهاندار محمود باد 


نه ارام گیرد به روز بسیچ 
فر ی ی 
بخشد. نه اندیشد از رنج خویش 


وزو بخشش و داد موجود باد 


۴ ل ‏ رایت) ۲۵-ل.س,ک,ل آ.س آ (نیز لی, آ): نیر؛ متن ق (نیز ق آءل "پ, ب) 


اشکانیان 


همیشه تن شاه" بی‌رنج بادا تشستتن, همه ور ستر کتم. ابا 
هم‌ایدون " سیهدار ۳ شاد ۳ دلش روشن و کی آباد باد! 
چنین تا بپایست گردان‌سپهر ازین" تخمه هرگز مراد مهرا 
۵ پدر بر پدربره پسر بر پسر همه تاجور باد و" پیروزگر"" 
گذشته ز شوال ده با چهار ‏ یکی آفرین بود"" بر شهریار, 
ازین"" مژده‌ی داد و نیم" خراج که فرمان بُد از شاه با فر و تاج 
که ۴ خراجی ۱8 تبسن ز دیندار ببدار و ۳ " کیش 
بدین عهد نوشین‌روان تازه شد 1 تور لین . انلازو:. شتا 
۳۰ چو آمر؟! بر آن" روزگاری دراز همی‌بفگند "۲ چادر داد" باز, 
یحاری کی کنان ۱۳ ک ‏ اکقم بیابق. زر اسماقه 
که هرگز نگردد کهن در برش" . بمائد کلاه کبی" بر سرش 
سرش مبز باد و" تنش بی‌گزند؟" منش"" برگذشته ز چرخ بلندا 
نلازد. کی «خراز. فا سا کار سید ام از تال جر 
۵ نگه کن که این نامه تا جاودان و مره نی ت۱0 
گیومزتی "" نخمه‌یی گرد" این۴" که خوانند" هر کس بر او" آفرین! 


ال آباد و هل نشستن همه؛ (لي: نشستن‌همی)؛ .کال نی »لی» آا بیش ازین بیت افزوده‌اند: 
جوان باد همواره و تن‌درست که ایزد ورا (س ۲: ترا) داد رادی (س, لی: رای؛ 
بر .یازیا. سنعستا. لو ذونشت) 
سرش (س۲: سرت) سبز بادا و بالا جوان بفرمان او باد چرخ روان (ک, لی. آ: مبادا ز رنج 
(لی. ‏ آ چرخ) ایجچ گونه نوان) 
جهان از بداندیش بی‌بیم ش رای کشت همه خانه‌ها زو پر از (س: پر زر و) سیم شد (آدگشت) 
بماناد. جاوید هم زین نان به فرمان او باد چرخ روان 
۲ق: هميشه ۴-(لی: ازو) ۵-س: بماناد جاوید و با داد باد ۶-س (نیز ق. ب): گنج ۷-(ل 7 از ان) ۸-(ق آ: هم) ٩ل:‏ تاج دارند 
و؛ (ل آ: تا جهان باد)؛ متن س.ک.ل آ.س ۲ (نیز ق آ پ. و آب) ۱۰-(لی: بود و زیباگهر)؛ ق این بیت را ندارد ۱اسل (نیز پ): باد؛ (ق ۳: 
اس یت زب یال ۱ وایت) ۲ایل: کزین؛ مین عدوازده دستوس دیکر ۲اشرق کدی (برلی بو ی): نیم 
(حرف یکم بی‌نقطه)؛ل: مزده دادیم رسم؛ل ": مرزداران ز بهر؛ (ق ۲: مژده داد وز رسم؛ل ‏ مزده و داد و رسم و؛آ: مد داده‌ايم و6؛ متن 
تصحیح قیاسی است ۱۴-ک: سال ۱۵-س: مخواهید؛(پ: نخواهد ز) ۱۶-ل.ق.س ۲ (نیزلی.ل "آ): وز؛ متن -س,.کل ۲ (نیزق آ.پ.ورب) 
۷-(و: ز دهقان و از مرد بیدار) ۱۸-ق (نیزب): همان؛ پاین بیت را ندارد ٩۱-(آ.ب:‏ آید) ۲۰-س (نیزلی, آ.ب): بدین؛ک»س ۲ (نيزق ۲): 
برین؛ (و: بر او)؛ متن عل.ق (نیزل ".پ) ۲۱-س.ک»س آ (نیز لی, پ, آ.ب): گسترد؛(ق آ: کند اوال آ نو کند)؛ متن عل.ق (نیزو) ۲-ق از 
ك بیت‌های ۶۰-۴۴ را ندارد ۲۳ک: گیتی؛ ق: برین کار نیکو ۲۴-س: بدین داد روشن روان؛ متن عل.ق.ک» س آ (نيزق آ-و <وی. آدب) 
۵-ل (نیزلی آ): بر درش؛(ل 7 بر برش)؛ قت ری لفق رشق ارواف) ۶ل:کیان؛متن -بازده‌دستنویس دیگر ۲۷-(ل بادا) 
۸-(ق :ار جمند) ۲۹-(: تتش) ۳۰-(ل 7 خوارمایه)؛واين بیت را ندارد ۲۱-ق.ک.س ۲ (نيزق آ.پ.و, آدب): شود؛(لی: شودافسری)؛ 
متن -ل» س (نیز ل۳) ۲۲-س: کیومربی (حرف ششم بی‌نقطه)؛ ک.س آ (نیز ل آ. پ. ب): کیومرنی؛ (: کنون برتری)؛ متن عل ۳۳-(لی: 
کیومرث گردد ز آیین) ۲۴-(ق ":بداندبسی روزگاران چنین) ۵( جویند) ۲۶-دل 7 برین)؛ق.ل آملن.ق .ولن "این بیت را ندارند 


۱۳۶ 


اشکانیان 


چنین گفت ‏ نوشین"روان قباد؟ کل زاول شعد فان 
کند چرخ منشور او را میاه" ستاره . نخواند ورا ‏ نیز شاه 
ستم نامه‌ی عزل شاهان بوّد چو درد دل بی‌گناهان بدا 
۰ بماناد نا جاودان این" گهر هار و اداتی. تور -دادگر ۲ 
نباشد جهان بر" کسی پایدار همه" نام نیکو"" بود یادگارا 
کجا آفریدون" و ضخاک و جم بهان ‏ عرب خسروان عجم؟! 
کجا ان بزرگان . ساسانیان اه .هه مایاان ۱۶ 
نکوهیدهتر شاه ضحاک بود که بیدادگر بود و ۹ بود 
۵۵ فریدون فرخ ‏ ستایش ‏ برد شم اون او اش ها 
بیفن. مان اندر ۲ جهان یادگار ان کرش شهار ۲ 
ستایش 9 آنکه بداد 3 به گنج و به تخت مهی شاد ۳ 
گسسته شد اندر جهان" کام او" اند کی مر یار ۱۳۰ 
ار ای تشن شین گلا ۳ که 7 یه له ون تحت 9زا 
۰ همه مردم از اه ۳ به 9 ۱ همی اشفان پر حلا | 
کف کتاوبار .۲99 ۳ اد تا وی وی ۰ و از 
ز" نی میناد جز کام"" خویش بشته" بر ایوان‌ها نام خویش| 
ما وی تور ۱ همان خسروی فامت و منظرش* 
ار وی رک ای یی ون عل گس یلیل 9 یی هعرق با شام 
۳ ؛وبیت‌های ۵۸۵۰ را ندارد ۸ل: را؛ متن - بازده دستنویس همی. انسیفن ‏ (نیزق دلی؛ 
ب): نیکی؛ متن <ل.ک (نیز لی,ل آ. پ» آ)؛ ق بیت‌های ۶۱.۵۱ را ندارد ۱۱-ل: شد فریدون؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۳-(لی: جهان) 
۳_(ل ‏ اشکانیان) ۱۴-(ل ۲ آ.ب: نایاک) ۱۵-س: نامش ز گیتی ۱۶-(ل": ازو در) ۱۷-(ل "و گوشوار)؛ س (نیز لی): چو بر جایگه‌بر 


پزندش به کاز ‏ ۸ابرل تتخسیت) ۱۹۰ برلی کر کرد ادل شم دفرشهانا یگس زبزی اجب اش شد از تاج‌ها؛(ب: شد از تاجهان)؛ 
۱ ۱-س (نیز لی, پ): نام او؛ (ق ۲ ل ": کامشان) ۲۲ک (نیز ب): نخواهد؛ (پ: نجوید) ۲۳-س (نیز لی): به گیتی نخواند 
۴-س (نیزلی.ب): کام ۲۵-(ق آءل 7 نامشان) ۲۶-(پ: نام این شاه مردم‌نواز) ۲۷-(لی: تخت و؛ق ۳ با تخت و) ۲۸-(ل " خانه آمد) 
٩-ل‏ ۲ ستایش)؛لی,واین بیت را ندارند ۲۰-(ق ۳:باد آن) ۲۱عل " شهریار؛(ب: نامدار) ۳۲.س,ک.س ۲ (نیزلی): همایون پرو بر همه؛ 
همه)؛ متن عل.ل ۲ (نیزق .پ)؛ل آواين بیت را ندارند ۲۳-س,ک.س! (نیزق ءلی.ل , 
ب):به! متن عل.ق.ل ‏ (نيیزب) ۲۴ىل نام ۳۵-ل.ق.ل ۲ (نیزق "بل "): نوشته؛ متن <س,ک.س ۲ (نیزلی تن ۶۳۲را ندارد 
۶ هه ۲ ول رت کرو لسکر کی کی (بر لیا بدان عسر وی قامت رسک ره مت بل ریق بل اب 
۸-(ب: پیکرش)؛ تسف کشورتی دس هه شادمان ورن 
لشکرش! متن عل.ق.ل آ (نیز ق آل آ.ب)؛ س.س آ.لی, آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

بگوی ای سخنگوی هشیار (لی: سخندان بیدار) مرد کزین (س "۰ آ: کزان) پس ملوک‌طوایف چه کرد 

زر اسان بخوان تو (س "لی: هین! آ: پیش) به شهبر همه سریسر 
که گردی نو از کار او (لی: کزو گردی آندر جهان) کامگار 


(: همایون بود بر همه؛ ب: همان بر وی و بر 


س: که جاوید بادا سر و افسرش؛ک. س " (نیز لی): همه شادمان 


و بابک چه داری خبر 
رو ی تقو 
بیت سوم در س چنین آمده است: 


چو پردختی از افرین شهریار 


اشکانیان 


آغاز داستان ! 
کنون . ای شراینده . فرتوت‌مرد سوی ‏ گاء" اشکانیان . بازگرد 
۵ اه کت ال ان انس اسان که گوینده یاد آرد از باستان؟ 
پس از روزگار سکندر جهان چه گوید که را بود تخت مهان" 
چنین گفت داننده"دهقان چاچ کزان پس کسی را نبا تخت عام؟ 
بزرگان که از تخم آرش بُدند دلیر و سبکسار و سرکش بُدند 
به " گیتی به هر گوشه‌یی‌بر" یکی گرفته ز هر کشوری" اندکی 
ی ی تفای فاد شا ینار ات هش تن 
۱ کونه. مکدشنت: سالی. دویست یز اندر ۳ اه نموت 
نکردند یاد اين از آنء آن ازین ۴" برآسود" یک‌چند روی زمن* 
1 که تا روم " آباد ماند به جای- 
نخست اشک بود از نزژاد نباد دگر گردشاپور ‏ خسروا آنژاد 
۷۵ تک یت ۳ گودرز ۳" اشکانبان جو بیژن که 7 ار تفر کتان 
چو نرسی و چون اورمزد بزرگ چو خسرو"" که بٌد نامدار ۴" سترگ 
چو زو" بگذری" نامدار"" اردوان خردمند و با رای " و روشن‌روان 


اسق: آغاز داستان به فرخی و مبارکی؛ک: پادشاهی اردوان بزرگ به شهر ری؛ متن عل.س,ل آ.س آ؛ درل این سرنویس کمی بالاتر 
آمده است ۲-(ب: کار)؛ لن, لن آ این بیت را ندارند اما لن ۲ آن را در حاشیه به خطی دیگر افزوده است ۳-ل ۲ (نیز ق آ-پ. لن "): اندرین 
تفیل (ر ی پ. لن ۲ [): باستان؛ متن عل, ق.ک» س آ (نیز لن, ق ".ل " و.ب) ۵-س.ک. س ۲ (نیز آ): برخواند از گفتة ۶-س (نیز لي, 
پ.لن آ.): راستان؛ل آ: چه گوید کرا بود تخت مهان (پساوند ندارد)؛ متن عل.ق.ک»س ‏ (نیز لنق آ.ل آ.واب) ۷-(لن: خرم مهان؛ ق ۲ 
ل 7 خرم نهان؛ لن ۲: خرم جهان)؛ل "این بیت را ندارد ۸-ل ۲ (نیزلی, و آ): گوینده؛ (لن.ق آ: باینده؛ پ: یابنده؛ لن : بابنده) ٩-(لن,‏ ۱۳ 
و تاج؛ ق ": بدانگه که سیر آمد از تخت و تاج) ۰ا-ل ۲ (نیز ق آ.لن "): ز ۱۱-(لن ۲ هر؛ لی: گوشه بر هر) ۱۲.س: مرزو ز حکم ۱۳سل 
(نیزل "): برین؛ (ب: از آن)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۴-ل۲ که ۱۵-س,ک.س ۲ (نیز ن.لی, پ. آ.ب): جهان؛ متن عل.قءل ۲ (نیز 
ول )4 بنداری: و هم الذین سموا ملوک الطوائف, و هم الاشغانیون. و کانت مدة ملکهم ماثتی سنة. و کانت الأدوار تتصرم و 
کانه لیس فی العالم ملک ۱۶-ق (نیزل ".و): آن ازین این از آن ۱۷.ک.س" (نیزلی,آ): بی‌آشوب 1۸-ق: دور زمان؛(و: روی جهان؛ن ۳ 
تا چندگاه این جهان) ٩۱.ل‏ (نيزل "): زین؛ س (نیز لن, پ.لن آ): از آن؛ متن عق,ک» س ۲ (نیزق آه لی. و آب) ۲۰-س: بوم؛ل " پیت‌های 
۳ را ندارد؛ بنداری: قد سبق ما اختاره الاسکندر من تفریق الملک و الممالک علی جماعة متفرّقة, و قصده بذلک صیانة حوزة 
الروم عن معرة الملوک الذین ملکوا بعده علی هذه الصفة ۲۱-ق (نیز پ. و ب): دهقان؛ (ز۳: فرخ)؛ ک» س آ: سهرلو (؟) فرخ؛ (: 
شهروی فرخ)؛ متن -ل.س (نیز لن.ق آ.لی.لن۲) ۲۲.ک.س ۲ (نيزق آءلی.1): دگر ۲۳کس ۲ (نیزلی,آ): بود ۲۴-ل: گودرز و (لي.پ, 7 
گودرز ازا؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۵-ل-ل ۲ (نیز لی. پ-ب): آرش؛ (لن.ل ۳: ارحس (نفطه ندارد))؛ متن -(ق ۲)؛ بنداری: و کان 
المقدم اشک بن آشک. و هو من نسل کیقباذ. قال صاحب الکتاب: و بلیه سابور ثم جوذرز, ثم بیزن؛ م آورمزد ثم حسرو ۲۶.س (نیز 
ورلن "): نامدار واک.س آ (نیز پ): نامداری؛ متن ل.ق.ل ۲ (نیز لنمل آ.ب)؛ل "پس از این پیت افزوده است: 
همان ریونیز از نژاد پشین چو طوس دلاور به گرگان زمین 

۷-ق.ل ‏ (نیز پ.وب): کزو ۲۸-س (نیزل "ان ۲): بگذرد ٩۲-س‏ (نیز لن.ق آ.ل آلن ۲): خسرو ۳۰-س: با داد؛(لی: بیدار؛لن یارا/1 
بیت‌های ۷۸۰۸۷۷ را ندارد 


۱۳۸ 


۸۰ 


۸۵ 


‌ 


چو بنشست بهرام از" اشکانیان 


ی اب-۳ ار 6 
ور بود شیراز و پارس و سیهان 


به اسطخر" بُد بابک از دست اوی" 


و بسصِ 
چو کوتاه بد شاخ و هم بیخ‌شان 
۲ , 0۵ 3 ۱۶ 
ازیرا جر از نام نشنیده‌ام 
سکندر جو نومید گشت از جهان 

۰ .72 
کزان پس " نگیرد کس از روم یاد 


.چو دانا بود بر زمین شهریار 


چو دارا به رزم‌اندرون کشته شلد 
اند ان که ناویل 
ی 9 ۲۸ 
از ان لشکر روم بگریخت اوی 
رازه در زر امه 
ی ۳۲ 
بدین همنشان نا چهارم پسر 


ببخشید گنجی به" ارزنیان 
کی وت ان وک 
کته رشان کل از تست ارف 
نگوید" جهاندیده" تاریخ‌شان 
۷" . : . ۴ 
نه در نامه‌ی خسروان دیده‌ام 


اه رن کر بای اد 
۱ 1 پیش ۳۳۵۵ 
ین اورد دانش شاه بار!- 


همه دوده ر روز ۳ شلد 
خردمند و جنگی و ساسان به نام 
- تفت ایرانیان ‏ کته . وید 
۳۹ ۳/۸ 
آوی 
ز ساسان یکی کودکی ماند خرد 
۹ 3 
همی نام ساسادش کردی پدر 


روم بل «دزنیار زک 


اشکانیان 


امل: زاس (نیز لی.ل " پ): <از>؛ متن ع ق-س۲ (نیز لن.ق آ, وولن آ.ب) ۲-ق. لس" (نیز پ): بر؛ متن عده دستنویس دیگر ۳-ق: جو> 
سل نا اصفهان؛ س.ق <و>.ک <و>.س ‏ (نیزل آ <و> - <و>. ب) و اصفهان؛(لن: و صبهان؛ ق :با اصفهان)؛ل و نیز اصفهان؛(لی: و هم 
اصفهان)؛ متن تصحیح فیاسی است؟؛ بنداری: ثم آردوان و کان ذاعقل و رای ثم بهرام و کان شیر اردزان الکبین و کان الیه ملک ات اضتیان 
۵( ل آ. پ: خواندیش) #سل-ک (نیز لنق آ, لی, پ. و لن ".ب): اصطخر؛ (ل ‏ ز اصطخر)؛ متن ال ".س ۲ (نیز آ) ۷-ل-س؟ (نيزق آ.لی, 
ل 1 او؛ متن - (لن, په والن آ. ب) ۸-(قآ: گیتی) ٩کهل‏ ".س؟ (نیز لی): شد؛ متن - بازده دستنویس دیگر 1۰-(ب: دست) ۱ا-ل (فیز 
لی): شد؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۱۲-ل.کل آ: نگوید (حرف یکم بی‌نفطه)؛(لن : بگوید)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۳-ل انیزان, 
ق آ.ب): جهاندار ق: جهانجوی؛ (ل 7 سخنگوی)؛ متن -س.ک.ل آ.س آ (نیزلی, پ-1) ۱۴-ل-س ۲ (نیز لن.ق .لآ -ب): ازیشان؟ متن (لی) 
۵-(پ: به جز) ۱۶-ک.ل آ.س آ: نشنیله‌یی -دیده‌یی؛ بنداری: و بابک جد اردشیر کان باصطخر فی عهده. قال: و لقصرآيامهم لم تتقل احوالهم و 
لم یذکر الا آسماژهم ۷-(ق ا: نه از؛پ» و که در)؛ل در اینجا سرنویس دارد: داستان ساسان بابک ۱۸-ل (نيزب): بیفکند؛ س.ق.ک (نيزق آءلي, 
ب. آ): بی‌افگند؛ متن عل " (نیز و) ٩۱-(ق‏ آ: راهی؛ل ۳ پی افگنده‌یی را)؛ س.لن,لن " بیت‌های ۸۶۸۴ را ندارند؛ در ق این بیت بیست بیتی 
پیش‌نر آمده است ۲۰-ل: بدان تا؛(ل ۳: کرش و تفه کت تین فیک ۱-ق.ک.س " (نیزق آمل " پ): یکی؛ل آ: همی؛(و: حنال؛ 
لی, آ: نماند یکی؛ ب: بماناد آن)؛ متن -ل؛ بنداری: قد سبق ما اختاره الاسکندر من تفریق الملک و الممالک علی جماعة متفرّقة و فصده پذلک 
صیانة حوزة الروم عن معرةالملوک الذّین ملکوا بعده علی هذه الصفة ۲۲-(ق " باک؛پ: دانشی شاخ) ۲۳.ک:دوده زیرو زیر گشته ۲۴.ک.س۲ 
(نیزآ): پسر بود ۲۵-س.س (نیزلی): بدان ۲۶-س: کوه ۲۷-ک: از ایران سر بخت بر؛س آ (نیزآ):ز ایران سپه بخت بر ۲۸-لسس آ (نیز 
قآ لي.ل ۰ او؛ متن -(لن, پ» وال .ب) ۲۹-س.ق.ک.س آ (نیز لن. ق آء لی: پ. و آ.ب): برنیاویخت؛ (لن آ: هم برآویخت)؛ متن عل.ل ۲ 
(نیزل ") ۳۰-س: شد ۳۱.س: بدان؛ ق.ک.س آ (نیز لن. لآ پ.لن آ. آاب): برین؛ متن علءل ۲ (نيزق آ.لی.و) ۳۲-(ق ۲:به چارم) ۳۳.که 
س ؟ (نیز آ.ب): همه؛ بنداری: قال صاحب الکتاب: لماقتل درا بن درا کان له ولد عاقل یسمی ساسان. فلما رای ماحل پابیه هرب الی بلاد لهند. و 
مات بها و حلف ولد سمی باسم ساسان, و نسمی بهذالاسم من ولد منهم. فلما کن لول لاب و سمی ایضا ساسان 


۱۳۹ 


اشکانیان 


شیاان. له ای رون همه ساله با رنج و کار" گران؟ 
۳ کهتر ؟ ی وی نایک پوس به دشت آمد و" سرشبان را" بدیده 
۵ و فتاه تصوورت اب نا کار کی کب وکا 
بپذرفت" بدبخت را سرشبان همی‌داش ت ۲ با رنج روز و شبان 
چو شد کارگر مرد و" آمد پسند شبن شرتیان ‏ کین کوستد۱۳ 
[در آن روزگاری . همی‌بود . مرد پر از غم دل و تن پر از رنج و درد "] 


گفتار اند: به خواب دید نایک ساییا۰ ۱۷۱ 
ای ای و رش ن( 


شبی خفته بد باب زودیاب* چنان دید روشن‌روانش به خواب" 
و یکی" تیغ هندی گرفته به دست 
هر انکس که امد بر او فراز برو افرین کرد و بردس نماز 
۳۳ ۱ 
زمی را به خوبی بیاراستی دل . تیره از عم بپیراستی 
به دیگر شب اندر" چو بابک بخفت همی‌بود با مغزش " اندیشه جفت 
جنان دید در خواب دای اس رت | ۲ ببردی ونان وا ریت ۲ 
و :بر ۱ ۰ ۰ م2 ۰ 
۵ جو اذرگشسب و جو خراد نز فروزان بکردار کتان شش ۲۳ 


ال (نیز لی): دگر؛ ق-س ۲ (نیز لن, قآ ب-ب): وگر؛ متن «س (نیزل۳) ۲-(پ: درد و رنج)؛ ک. س ۲ (نیز آ): خسته از رنج و بار؛ (لن, 
لن ۲: رنجه از رنج و بار)؛ متن > ۳-س: رنج و روز و شبان؛ (ق ۲: رنج با رنج در کاروان؛ لی: یکی ساربان ازین کاروان (وزن ندارد)؛ 
ك رخته در رنج در کارتان؛ و رخت با رنج در کاروان)؛ متن ل.ق.ل ۲ (نیز ب)؛ لی پ پس از این بیت افزوده‌اند: 
برون شد همی‌جست کاری به رنج مگر یابد از رنح پاداش گنج 

۴(و مهتر) شک س آ (نیز آ ب): نزد؛ ل۲: پیش؟ (لی, پ: جو نزد شبانان) ع(ق": ساسان) ۷-ل. ق: اندرون؛ متن - سیزده 
دستنویس دیگر ۸ک (نیزلی, آ.ب): سرشبانش؛ (ق : ساربانش) ٩-س:‏ مرد و زن ۱۰کس (نیز آ.ب): بباشد؛ق این بیت را ندارد 
ااسل ": پذیرفت ۱۲-ک.س ۲ (نیزلی, و آ.ب): بود؛ متن عل.س.ق.ل ۲ (نيز لن.ق آ.ل ".پ, لن ")؛ بنداری: اقبل الی اصطخر و کان المتملک 
ها بابک فعرض نفسه علی بعض الرعاة لیستخدمه فی الرعی فاسترعاه ۱۳-ل: مردم؛ متن < چهارده دستنویس دیگر ۱۴-(ل ۳ چوساسان 
شبان) ۱۵-ل.س.ک (نیز لی-و): گوسفند؛ق.ل آ.س ۲ (نیز لن.ق آ.لن 1.7): گوسبند؛ متن ع(ب)؛ بنداری: و لما عرف بحسن الاثر فیما عاناه 
من ذلک ترقی حتی صار رس الرعاة الموسومین بخدمة بابک ۱۶-متن لس" (نيزل ")؛ س-ل آ.لن, قآ لی, پ-ب این بیت را ندارند 
۷-ل: داستان ساسان بابک؛ س: به خواب دیدن ساسان بابک راکه بر پیلی نشسته بود؛ ق: گفتار در خواب دیدن بابک؛ل آ.س ۲: خواب 
دیدن بابک ساسان را؛ک در اینجا سرنویس ندارد؛ بنداری: ذکر الساسانية و مبدا آمر آردشیر ۱۸-ل.س, لس ۲ (نیز ق آ.ل ؟ آدب): 
رودیاب (؟)؛ (لن: سرشبان)؛ متن عق.ک (نیز لی, پ. ولن ۲) ٩1-(لن:‏ همان) ۲۰-س (نیزلن, لی.و): پیلی ۲۱-(ق آ: سبک) ۲۲-ک.یی ۲ 
(نیز لی.آ.ب): بنزدش؛ بنداری: فاتفق آن بابک رآه ذلت لیلة فی المنام علی فیل هائج و بیده سیف مهند. و کل من رآه پسجد له و بخدمه. 
فتعجب بابک مما رای منه ۲۳-ل.س.ق (نیزق "-ب): زمین؛+ک: زبان؛در س ۲ خوانا نیست؛ متن عل ۲ (نیز لن) ۲۴-ک.ل آ.س۲(نیزلی, 
فان بدان) پیل و برخاستی؛ متن -ده دستنویس دیگر ۲۵-(پ: ایدر)؛ ک.س۲ ۱ 
دیگر آمد؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۶سل آ: مغزش به ۲۷-س: آتش ۲۸.ل: مجمر؛ متن عچهارده دستنویس دیگر ٩۲-س‏ (نیزق ۲ 
فراوان ۳۰-(ل آونبه دشت) ۳۲۱-ل,کل آ.س ۲ (نیزلی.ل "و1): <وع؟؛ متن عس.ق (نیزلن.ق آ.ب.لن ".ب) ۳۲کس" (نیز ب): جو 


بهرام و ناهید و مهر؛(آ: چو ناهید و بهرام و مهر) 


۱۴۰ 


همه پیش ساسان فروزان بُدی" 
سر پایک از خواب بیدار شد. 


1 ۱۳ 

به هر اتشی عود سوزان بُدی 
۳۰ ۰ دس 
روان و ۳ . 7 تیمار سل 


اشکانیان 


هر که که در خوات_دانا بدند به هر دانشیبر توانا بدنده 
به ایوان بابک شدند انجمن بزرگان . فرزانه ‏ و" رای‌زن 
۷ شم بابک تسم سر کقاق در بت فتاه راتس 
2 3 ۰1 ۰ ۰ ۰ ۷ »مه ۸ ۰ 
بر آندیشه سل زان سحن رهنمای نهاده بدو کوش پاسخ‌سرای 
سرانجام گفت: ای سرافراز شاه به اویل اه کهباید ‏ بکا۱ 
کشا افیا یی مان وان ۱۷ ی اهر تا هی اد فان ۱۶ 
ق ‏ ض 1 سین ی 
گر اپدونک این خواب ازو بگذرد پسر باشدش کز جهان برخورد 
نو نایک سل 4 هرز ۳ اندازه شان نی نی فلز ۳۹ 
چوبابک شنید این سخن بر انداز یک‌به‌یک هد: 
پفرمود تا سرشبان از رمه بر بابک آید" په؟ روز*؟ دمه 
0 ۲۶ ی شا و ۰ ۲۹۰ 
پیامد شبان پیش او با کلیم پر از برف پشمینه .دل پر ز بیم 
پرداخت "" بابک از بیگانه جای به در شد پرستنده و رهنمای!" 
۳۳۰ ۰ و : 3 ۰ و اه مد ۳۳ 
ز ساسان بپرسید و بنواختش بر خویش نزدیک بنشاختش 
۰ پپرسیدش از گوهر و از"" نذاد شبان زو بترسید"" و پاسخ نداد 


از آن پس بدو ۳" گفت کای شهریار شبان را به جان گ ۲۷ دمی ۲۸ فان 
ادل: شدی؛ل ۲ بدند -بدند؛ متن - سیزده دستنویس یور ی (نیز آ ب): بر ان هر یکی! بنداری: فلما کانت اللبلة الثانية رآه و 
کان بعض من یعبد النار اه بثلاث نیران من نیرانهم المشهورة و آوقدوها بین یدبه بالمود الرطب ۳-(ق؟: زبان) ۶-(قبازار 
لن ۲ آزار)؛ ق: همچو گلزارال ۲ (نیز پ. ب): همچو بازار؛ متن ل س.ک.س نیز لن,لی ل ۳ و.1) ۵-سسل آ (نیزق ‏ لی,والن آ ب)؛ 
<و>؛ متن عل, س " نیز لن, لآ پ.1) ۶سق: به ایشان؛ک این بیت را ندارد. ۷-ل: فرو؛ل آ: برو؛ متن <س.ق.س ‏ (نیز لن.ق آ.لی» پسب) 
۸(ل " دو گوشش به)؛ک این بیت را ندارد ٩-س‏ (نيزق آ-پ): سزاوار؛ متن ده دستنویس دبگر ۱۰ک.ل آس ۲ (نیز لیءآ): به 
تعبیر؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۱-(لن: بابک) ۱۳مل ‏ ماند به گاه ۱۳-س.ق (نیز لن. ق "ال آ, پ.ب): تو زین! (و: بدین)؛ل: ببینند 
تم کل وشن بش لین رز ۴-(ل" نشان) ۱۵-(ل : سرکشان) ۱۶-ل: و ایدونک؛(لآ اگر زانک؛ پ: ور ایدونک)؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر ۷اسل (نیز ب): زو؛ متن <سیزده دستنویس دیگر 1۸-(ل ۳ بایدش) ٩۱-(ل‏ ۳ آن) ۲۰-(]:مخده داد) ۳۱-(لی: 
به اندازه) ۲۴-(ل۳:به سان یکی سرو آزاد گشت)؛ بنداری: فاهتم بابک فلما اصبح احضر العلماء و الموابِة و قص علیهم رژیاه. الوا 
ایا الملک! من رأیت له هذا المنام یملک ایران, وان لم یملک هو فسیملک ولده. فسری عنه ۲۳-س" (نیزق ): آمد ۲۴-ق: ز ۲۵-(و: 
آورد یکسر) ۲۶-ل: گوبا حکیم؛ منن < چهارده دستنویس دیگر ۲۷-ل: بر آن؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۲۸-س-س ‏ (نیز ان, 
ق یبلق الب پشمین وم عل (ببرل مپدف) ۲۷ (نپ )نیاو نیم؛ (لن آ بر دو نیم )اک س آ (نیزلی. [: دلی پر ز بیم؛ متن س, 
ول (نیز بل واب) ۳۰-ل (نیز پ): بپردخت؟؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۳ کدخدای ۳۲-ل: به؛ متن - سیزده 
دستنویس دیگر ۳۳-کس (نیز آدب): خویشتن جایگه ساختش؛ل آبیت‌های ۱۲۶-۱۱۹ را ندارد؛ بنداری: نم استقدم ساسان فجاء من 
الصحراء فی عبائه و قد ضربه الثلج و الصفیم. فخلابه و استخبره عن حاله و نسبه ۲۴-ل.ق (نيزق آءل 0 وز؛ متن ده دستنویس دیگر 
۵سق: بپوشید؛ (]: بپرسید)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳۶-س: چنین ۳۷-(ق 7 اگر نو) ۳۸-س" (نیز آ.ب): مرا گر دهی توبه 
جان ٩۳-(و:‏ شبان‌زادهام بی بر از روزگار)؛ و پس از این بیت افزوده است: 

بدو گفت بابک: سخن راست گوی مبر بیهده نزد ما ابروی 

وزان خواب کو دیدش آگاه کرد سخن را به یکباره کوناه کرد 

بدو سرشبان گفت کای شهریار شبان را به جان گر دهی زینهار 


اشکانیان 


و ۱ . 2 ۲ ۳ ۱ 
بگویم ز گوهر همه هر چه هست 
که با من نسازی بدی در جهان 


: : ده 
ره حهاندار رام اردشیر 


چو دستم بگیری به پیمان" به دسته 
ی کارا و نش ۱0 
زر ال. س دشر کرد. باه 
تیصو 
که من پور ساسانم ای پهلوان. 
که بهمنش خواندی‌همی " یادگیر"» 
کتاش: ار ان مادک 
از آن چشم روشن که او " دید" خواب 


یکی ۳ ِ" آلت ور و ۱ 
همی‌باش تا خلعت اآ 

5 1 شاد ۳۴ 1 و 
روا مرن گر ات 
7 ۳۹ 

علام و پر ستنده بر پای کر 


و باون ۳ 
3۳ ِ 


۲ ۵ ۱ ی 


۱ ی ۱۳ 
یکی کاخ پرمایه " او را بساخت 

اه ۳۰ ۰ ۹ ۳ ۳۹ 
به هر التی سرفرازیش داد » 


۵ بدو داد پس دختر خویش را 


گفتار اندر زادن اردشیر از مادر ۲۴ 


۳ ماه خن یکی کودک آمد جو تابنده‌مهر 


چو نه ماه بگذشت بر 


اسل: بگوید؛ متن -ق.ک.س آ (نیز لن-ب) ۲-ق: ز هر در؛س: به گوهر بگویم ۲-س" (نیز لی, آدب): من از گوهرم ۴-(لن, ق ". لی. آ 
ب: به پیمان بگیری)؛ در س.س آ. آ.ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۵-ل.س" (نیز و-ب): آشکار و؛ متن -س, ق.ک 
(نیز لن-پ) ۶-(لن: زفان) ۷-س: ز ۸-(ل۳ درنگ) ٩.ک:‏ تن؛ بنداری: فقال |ٍن اعطیت الراعی الأمان, و حلفت لا تناله بسوء آفضی 
الیک بسره و اطلعک علی حاله. فاعطاه الْمان وحلف له ۱۰-ل (نیز لووی ۷ زان؛ متن - بازده دستنویس یگ اک و 
جنان) ۱۲-ک: آن ۳ک.ل ۲ (نیز پ. لن "): خواندهمی؛ (ل ‏ بهمن همی‌خواندی) ۱۴-ل۳: شیرگیر؛(]: ماه‌گیر) ۱۵-ل:یل در؛ متن < 
چهارده دستنویس دیگر ۱۶-س: که آن؛ س ۲ (نیز آ.ب): کجا؛ (پ: رای روشن که وی) ۷-(ل " چشم کو دیده بوده‌ست)؛ متن -ل.ق» 
کل آ (نیز لن. ق " لی, و لن ؟)؛ بنداری: فقال: آنا ابن ساسان حافد الملک بهمن بن اسفندیار بن کشتاسب. و آعلمه بالحال. فیکی بابک 
۸.-ک.س آ (نیز ق آء لی, آ): پهلوان؛ (پ: حسروی)؛ متن عل. س.ق.ل ۲ (نیز لن, ل آ, ولن ".ب) ٩۱-ل:‏ باره؛ متن - چهارده دستنویس 
دیگر هل زیر ۲۱ کی ریق بلیدا) عسروان: (پاپهلری)+ ری لیا ان مت با اس میس بسن وس شده ای 
۲ن. کرمازه) ۲۳ .کب سانه ۲۴بلس (مزلی: 6 سرشیانانول : سرشتابان؟ مین ده دستوین دیکر انس مر قنلانن 
(نیز ق آ.ل ): بر آن؛ متن عق.ک.س ۲ (نیز لن, لی. پ-ب) ۲۷.ل.س (نيزق ".۳ بر؛ل ۲ به کاخاندرون؛ متن دک.س (نیز لن.لی. پ.لن ‏ 
آ.ب) ۲۸-(و: بدان سان دلارای) ٩۲-ق‏ (نیزب): یرستار ۰-س ۲ (نیزلی, آ.ب): همش کام و هم ۱( بود) ۳۲-س ۲ (نیزلی, آدب): ترا 
(لن آ: آن؛ق ۲ پرستند:) ۳۳-ل۲ (نیزق ۲): اختر؛ بنداری: و احضر له دستأ من یاب البهلوانية و مرکوبا من المراکب الخسروانية و نفده الی 
لحمام. فطرح العباء و لبس تلک الملابس الفاخرة, وأخلی له قصرً و أخدمه الغلمان و الخدم. نم زجه ابنته!ل آ پس از این بیت افزوده است: 
فرستاد خسرو بنزدیک او درخشان شد آن رای تاریک او 

۴سل: اندر مولود اردشیر بابکان؛ ق: گفتار در ولادت اردشیر بابکان؛ل ": زادن اردشیر ساسان که او را اردشیر بابکان خوانند؛ متن - 
س؛ک.س آدر اینجا سرنویس ندارند ۳۵-س,ک: آن؛ل ۲ (نیزلن.ق آ.پ.و): از آن؛ (ل آ.لن آ.ب: ازین)؛ متن عل.ق.س آ (نیزلی.1) ۳۶-ق. 


ک.ل " (نیز لن, والن "): خوب؛ متن عل.س.س آ (نيزق "-په آاب) 


۳ 


اشکانیان 


هماننده‌ی! نامدا" اردشیر فزاینده" و فرخ و دلپذیر؟ 
همان اردشیرش پدر کرد 1 تیا و به دیدار او شادکام" 
همی‌پروریدش به بر بر نیازه ترامت: نرق روزگاری* ."دراه 
۳۰ مر او را کنون مردم ‏ تیزویر"" همی‌خوانذش"" ‏ بابکان . اردشیر- 
بیاموختندش ‏ هن هرچه . بود بهثر نیز بر گوهزش ‏ برفزودا- 
چنان شد به فرهنگ و دیدار"" و چهر ۱۳ 
۳ آگاهی آمد سوی اردوان ی ۱ دانش ۳ راز 
که شیر زیانست هنگام؟! رزم به ناهید ماندهمی روز *؟ بزم! 
5 یم ی ۰ فان فففی. الک اور مان 
که اي مرد با دانش و رهنمای۳" سخنگوی و با نام و پاکیزهرای " 
شنیدم که فرزند نو اردشیر سواریست" گوینده " و یادگیر 
چو نامه بخوانی هم اندرزمان ی تیک ها شامیان 
ز بایست‌ها ‏ بی‌نیازش کنم"" مان بلان سرفرازش کنم؟" 
۰ چو باشد بنزدیک فرزند" ما . نگوييم کوا" نیست"" پیوند" ما 
چو آن نامه‌ی شاه بابک" بخواند ‏ . بسی" خون ز" مزگان به رخ برفشاند 


اسل (نیزق : بمانندة؛ (ل " همانند و؛ و: همانند شه)؛ متن ع یازده دستنویس دیگر ۲.ک؛ شهریار؛ (ق ۲ شاه بدول ۲ دیدار شاه) 
۳-ق (نیزق آ.ب): فرازنده ۴-س: پادگیر ۵-(ل" پ. و آ: نام کرد) ۶-س (نیز لن.ق آ.لی, لن "): که باشد؛ ق: که بودی؛ک: همی بُد؛ل آ: 
ببود او؛ (ب: همیشه؛آ: نباشد)؛ متن دل.س ۲ ۷-(ل ۳ به دیدار او در غم ارام کرد؛ پ: به دیدار او رامش و کام کرد؛ و به دیدار او را دلارام 
کرد) ۸-ل.ق (نیز پ. ب): بناز؛ س (نیز لی, آ): نباز؛ (لن.ل آءو: نماز (حرف دوم بی‌نقطه))؛ک: به فر و بناز؛ متن ل آ.س ۲ (نیزق ۲ ین ۲) 
4-(لن.ل 7 نیز روزی) ۰-س" (نيزق » لی, آ): یادگیر؛ متن -سسل ۲ (نیز لنء لآ -لن آ ب) ۱۱-(ل ۳ خوانند؛ لن: همان خواندش)؛ ل 
این بیت را ندارد؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۳-(پ: بالا6؛ل (نیز آ): دیدار و فرهنگ؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۳-س.ق» 
من یز ی لی ساب )پر من عل کل ۲ (ثیز ق 6۱ ال ۲ فرستلدپتداری: فوللدت آینا فسماهاردشیری‌هواللی بقال له آ ردیر بابکان: 
فترعرع الصبی و کبر و تعلمالفروسية و الأداب الملوكية حتی صار واحد زمانه وجل آقرانه ۱۵-س۲ (نیزلی.1): چو ۱۶.ل.ق.س ۲ (نیز 
تخل بلن تاش کال ریق لیوا ۷-س,ک (نیزلن): این ۱۸-(:دانش پهلوان)؛ س,لی‌یس از این بیت افزوده‌اند: 
که ماننده او کسی در هنر ندیده‌ست با دانش و زیب و فرَ 
٩-(لی.‏ آ به مریخ ماندهمی گاه) ۲۰-ق.س ۲ (نیز آ.ب):گاه؛ (لی: به هنگام) ۲۱-س ۲ (نیزلی,[): فرمود زود ۲۲-س ۲ (نیز لی.1): نامور بابک 


او حون تن جاضب وه ارو پاک‌رای؛ل ": نیک‌رای؛ متن رت لی <و>.ل ".]) 


۳۲-س.ق <و>.ک <و> (نیز لن <و>.ق 
۴-(ق 7 و پر چارپای؛ و: و دین خدای)؛ ق.ک.ل " (نیز پ» ب): و داننده و رهنمای؛(لن: و پاکیزه و رهنمای)؛ متن عل.س.س" (نیز لي, 
لآ لن آ,آ <و>) ۲۵-ق (نیز ان, ق آ.لن "): سوارست و ۲۶-س (نیز لی): گردافکن؛ (آ: اسپ‌افکن)؛ بنداری: فتناهی خبره الی آردوان 
فکتب الب و قال بلغناآن ولاکآردشیر فارس ذوشجاعة, و متکلم صاحب فصاحة ۳۷.(لی: فرستی) ۲۸-ق.ک.ل ۲ (نیزلی.پ.آ):من؛متن < 
ل.س.س ۲ (نیز لن.ق آ.ل .وال آ.ب) ٩۲-س‏ ۲ (نیز لن.ق آ.لی.[): کنیم ۳۰.ل ۳: پیوند ۳۱-(پ: نگویم که اوو: نگویم که وی)؛ متن > 
۲سق (نیز ب): بگویم که اویست؛ک (نیز لن : بگوييم کو هست؛ متن > ۳۳-ل ۳ بگویم که او نیز فرزند؛ متن -ل» س,س ‏ (نیز 
لن -ل + بندری:فاذاقرات الکتاب فارسله النا حتی نجذب بضبعه و ننوه پذکره؛ و یکون عندنا بمنزلة الولد ۴۴ سل ؟بابل (ج-بابک) 
۵-س۲ نیز ن, آ): همی ۳۶.ل.س ۲ <ز > 


۱۳۳ 


اشکانیان 


بفرمود تا پیش او شد دبیر شفایی ۰ له سین .فش 
بدو گفت کین" نامه‌ی اردوان بخوان و نگه کن به روشن‌روان! 
هک مد یا تیم ۵ شیر کی کر 
۱۵۵ بگویم 1 دلاورجوان؟ پسندیده 5 
توف ار ی ال جوه ۰اه ان .تاران کی 
نو ال کن که از 0 شاهان ؟ سزد! ۳ که بادی ۳ ۱ 
در گنج بکشاد بابک چو باد جوان را ز هر گونه‌یی " کرد شاد" 
ز ززین"ستام و از گوپال و تیغ بز فرزند چیزش " نیامد" دریغ‌ا- 
نان بو دیا زر است در رن ز نی و زرشت ‏ فاهشتهن 
بیاورد و بنهاد یش حوان حوان 1 پرستنده‌ی اردوان "۱۲ 
بسی هدیه‌ها نیز با اردشیر و و دیزی فشک و یر ۳ 
ز پیش نیا کودک نیک‌پی به درگاه شاه‌اردوان شد به ری 
۱۳۵ بگفتند با شاه از آن۲۵ با؟" خوا۳۷ 
وان وهی اودران مس عون 7 تیگ شاه این مرن 
به ‏ نزدیکی ‏ تفت باتش ۳ ک تا که 
فرستاد ‏ هر گونه‌یی خوردنی ‏ از پوشیدنی هم ز۲" گستردنی 
ی و نامداران بیامد ان ۲ به جایی که فرموده 3 اردوان 
چو کرسی نهاد از بر چرخ؟" ِ جهان گشت چود روي رومی اس 


انل ‏ پورشاه اعق: یش کلعل ند لین ۱ نویسم؛ س آ (نیز آ: نبشتم؛ (ب: نوشتم)؛ متن تصحیح قیاسی است ۴-(ق۲. 7 
جوان و؛ و: سوار) ۵-(ق ۲ فرستادمش) ۶(پ: و نیز دادمش) ۷-س: بر آن ۸-س۲ ریز الی:آانبه): کر انین 4(ق ۲ شاهی؛ و: از 
پادشاهان) ۱۰-س ۲ (نیز لی, آ): مبادا ۱۱-(پ: بدو) ۱۳-(ب: برَرّد) ۱۳ک (نیز و: گوهری؛ متن > ۱۴-ق (نیز پ. ب): هدیه داد؛ بی ۲ 
(نیز لی.): سا داد؛ (و: بهره‌داد؛ ق ؟: جو ارزان هر گوهری کرد یاد)؛ متن عل.س.ک.ل ۲ (نیز لن.ل "الن۲) ۱۵-ق.ل ۲ (نیزل آ.ب): ز زین 
ر؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۱۶-ق.ک.ل آ (نیزق .لآ پ): چیزی؛ متن عل.س.س ۲ (نیز لن لی, وسب) ۱۷.ک: نباشد؛ (پ: نبودش) 
۸-ل (نیز آ): <و> ٩۱-(ل‏ همان افسرو مهر) ۲۰-س ۲ (نیزب): همان سا زگردان و تاج گوان؛(لن.لن آ: همان آلت حرب و تاج گوان؛ 
7 همان آلت و تخت و تاج کیان) ۲۱-س " (نیز لن.ق آدلن آ.ب): دینار و دیبا و؛س: طبق‌های کافور و ۲۲-ل ۲ فرستاد دیبا و خزو حریر؛ 
(ل آ: همان هدیه‌هایی که بد ناگزیر)؛ وپس از این بیت افزوده است: 
فرستاد نزدیک شاهاردوان بازاد فرخنده‌پور جوان 

ال نتژذیک ان ۴-ک: اردوان ۲۵-ل: زان؛ متن <سءقءل ۲.س ۲ (نیز لن-ب) ۲۶عل ۲ (نیز آ): باژ ۲۷.ک: کامد جوان؛ق در اینجا 
سرئویس دارد: آمدن اردشیر بابکان نزد اردوان به ری ۲۸-ک: همان گه ورا ۲۹-(لن ۲: اندرون) ۳۰.ک.س؟ (نیزل "سب): فراوان 
سخن‌ها؛ متن دل.س.ق.ل " (نیز لن.لی)؛ ق "این بیت را ندارد ۳۱-س شاه ۳۲-ق: زبرتر ۳۳-س (نيزب):جای خوش ۳۴-س ۲ (نیز 
لی.7): وز ۳۵-ل:ابا؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۶-(و:دوان) ۳۷-(لن آنبد) ۳۸-ل آ(نیزلنق آملن "): تخت ۳۹-س نیز )عاج 
شید؛ (لی: عاج شاه) ۴۰-(لی: زنگی سیاه؛ و: زنگی سفید) 


۳ 


اشکانیان 


ی قاری همان" هدیه‌هایی که" ید ناگزیر 
فرستاد نزديکي شاه اردوان فرستاده‌ی ی بل 
بدید" اردوان و" پسند آمدش جوانمرد را سودمند امدش 
پسروار* . مهتر" . همی‌داشتش زمائی به ‏ مار نگذاشتش 
به می خوردن و خوان و نخچیرگاه"" لرفتی !۱ بجر با جوانمرد" شاه" 

۵ همی‌دائتش همچر پیوند" خویش . جدایی ندادش از فرزند" خویش 
چنان ُد که روزی به " نخچیرگاه پراگنده شد لشکر و پور ۷ شاه 
همی‌راند با اردوان اردشیر جوانمرد ند شاه 18 ۵ 
پسر بود شاه " اردوان 1 چهار از آن هر یکی چون یکی شهریار 
به هامون پدید آمد از دور" گور از آن لشکر گشن هب شور 

۵ هید بایان تالکش اک شش و ات 
ی ی رون ده و ای در 
شب وی ۲ کی کر کر کل کرقنشر .گر بان .بر 
پیامد هم ایا ای ۳ ان اه فان ۲ 
با ی کن کانکن ۲ فرگن که با دست آن کس " روان " باد جفتا! 


ال مین ند ول اهر( فزساده را مت رسک اند لوای دپرلن ۱ ۲تون نیس ری( 
همه هدیه‌ها هرجه ۴-ق: فرستاده را با یکی؛ک (نیز پ): فرستاده شده با یکی؛ل : فرستاده‌یی با یکی؛(و: همه هدیة بابک)؛ متن ل» 

س (نیز لن. ق آمل " لن .1) ۵( و آن جوان)؛ س" (ئیز لی؛ 1 آن جوان؛ بنداری: فلما وصل الکتاب الی بابک نفذ 
اردثیر الی الری خدمة آردوان, و اصحبه رسولاً مع جملة من الهدایا و لتحف. فلما وصل الی آردوان | کرمه و آجلسه عند تخته 
۶(لی: چو دید) ۷-س (نیز لن,لی؛ وال ن۳): آن ۸-ق.ک.س آ (نیز پ. آدب): سزاوار؛ل آ (نیز لی): سزاوار و؛ متن ل.س (نیز لن, ق .لآ 
وولن۲) ٩ل:‏ خسروا س آ (نیز ب): نیکو! متن - دوازده دستنویس دیگر *ا.ل: خواب و نخچیرکار؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 
ال " (نیز و): نبودی ۱۴-س.س ‏ (نیز لی, آ): خردهند؛ متن -ق.کءل ۲ (نیزلن ق ال آ-لن آدب) ۱۳عل: به پیش خودش داشتی سال و ماه 
۴سل (نیزل "): فرزند؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۵-ل (نیزل): پیوند؛ (لی: چه پیوند برتر چو فرزند)؛ متن «دوازده دستنویس 
دیگر؛ بنداری: نم خذ پربیه تربية الولد و لا بکاد بصبر عنه؛ برخی از دستنویس‌های فرعی در اینجا سرنویس دارند 1۶-ل ".س ۲ (نیز 
لن, ل آ لن ): ز؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۷-س ۳ پور و؛ (لن ": یوز و) 9۸-ل: را شاه بد؛ س۲ (نیز لی, آ): که بود او همی شاه را 
٩-(ق‏ آ: چو نزدیک شد در کمان راند تیر)؛ متن سل" (نیز لآ پ.وب)؛ لن " بیت‌های ۱۷۸,۱۷۷ را ندارد ۲۰.ک.ل ۲ (نیز په ب): 
مر؛ق آ بیت‌های ۱۸۲-۱۷۸ نداد بناری: اف پممعآردوانفی الصید. ومع اردوان وه لب فرکضوا خلفت خمار وحن از 
رکض آردشیر ۲۱-(ل ": پدیدار شد دشت) ۲۲-س: آن دشت برخاست آواز و ۲۳-(ل"] همی؛لن آ: همان) ۲۴-ق.ک (نیز ب): همه 
۵-(لن آ: عود) ۲۶-قءل " (نيزلي. آ.ب):خون؛ متن علءس,کهس ۲ (نیزان.ل آ-لی ۲) ۲۷-(ل ":راند) ۲۸ک: اردوان ٩۲سل‏ :دریش 
۰-س (نیز لن): چو شد تنگ بر گور بگشاد؛ (لی: که این گور را من فکندم به)! متن ‏ بازده دستنویس دیگر ۳۱.ک (نیز پ.ولن "): سرین 
۲-(و:ازآن)؛لی‌یت‌های ۱۸۲-۱۸۲ را ندارد ۳۳-س: اردشیر ۲۴-(پ: بدیدش) ۳۵-ل.ق-س (نیزق آ,و-ب): گشاد وبر؛س (نیزلن): 
گشاده بر متن نصحیح قیاسی است ۶-س: دلیر؛(ل آ: بدیدار افکنده گور ژبان) ۳۷( بتیزی) ۳۸-س (نیزلن): یکی گور بکفند؛ ق, 
ک:کی افکند یک گور؛ س ‏ (نیز آ: مر این را که افکند؛ (و: که این گور افکند؛ ق ",لن ": یکی گور افکند و؛ لب <و: یکی گور که 
افکند و؛پ:به تیریکی کوز کافکند)؛ل: بدید آن یکی گور افکنده؛ متن ل ۲ 4و شستش) ۳۰۳ نلاس (نیزب): هتراسیک (برا)؛ 
خرد؛ متن <قءل آ (نیز ان ق آءل"-لن ۲) 


اشکانیان 


۵ چنین داد پاسخ به شاه اردشیر 
مر ۳ 2 

پسر کین را من افگنده‌ام 
تفت کی از ها توف 

۳ 2 ۳ 

یکی دیگر افکن برین هم نشان 

۳ ۰ ُ بِ- ۹ ۱ 

۱۹۰ بدو گفت یر ۱ ۳ گناه فتعیت ۱ 
۳ ۳ , ۱۳ 9 6 
ترا خود به بزم و به نخچیرگاه 

بدان تا ز فرزند من بگذری 
پرو ازی‌اسپان ما را بین! 


که این" گور را من فگندم به تبر 
همان جفت را نیز جوینده‌ام! 
که دشتی فراعست و هم گور و تیرگ 
دروغ از" گناهست بر" سرکشان! 
یکی بانگ برزد به مرد"" جوان 
که پروردن آیین و .واه . منشت! 
چرا برد بایدهمی با سپاه 
بلندی گزینی" و گندآوری؟ 
کار ۱۳ 


0 ۳۰ ۳ 
ای اه اس هلان جات 


م2 


۳۱ ۳۲ ۱ 
به هر کار با هر کسی يار باش! 


۵ بانت, ترر از ابا نم. ارت ما تست ی اک ۲ 
: 9 + ۳۵ ۰ 1 : 

یکی نامه بنوشت نزد ‏ نیا پر از غم دل و سر پر از کیمیا 

که را هقی از دراو که درد تنش باد و رنج ۳ 


اک: ورا؛ ال پاسخ آورد باز) ۲ آن)؛ بنداری: و لما فرب منه رماه بنشایه مرت شه الی فوفها. فحضر آردوان فرای النشابة 
فاعجبته الرمية. فسال عن رامیها فقال ُردشیر:آنا صاحبها؛ ق.ب به جای بیت‌های ۱۸۷-۱۸۵ آورده‌اند: 


به شاه‌اردوان گفت شاه‌اردشیر کای نامورشاه دانش ید یر 
من افکندم آن (ب: این) جایگه گور نر به فر تو ای شاه پیروزگر 
هم انگاه پور گزین اردوان بگفت ای شهنشاه ‏ روشن‌روان 


من افکندم این گور ایدر به تیر ایا نامورشاه, نه اردشیر (ب ندارد) 

۵ جو گفتار او اردشیر جوان 

که اين گور ازین سان اگر وی فکند بگویش ایا شهریار بلند 

۲(لن: نی این؛ ق ‏ نی کین؛ل۳: نه اين)؛ ق.ب این بیت را ندارند ۴-ل: زان پس به شاه؛ س.ل " (نیز لن, ق آءل "-لن ): داد پاسخ بدو؛ 
رن لی. آ): پاسخ آورد پیش (لی: باز؛ آ: با؛ متن -ک ۵-(لی: که این گور را من فکندم به تیر) ۶-ل.ک: بدین هم؛ س آ لیا 
بدین زین؛ (: گور دیگر فکن زین)؛ متن -ده دستنویس دیگر ۷-(لی: آن) ۸ل" (نیز قآ پ. وء لن "): با؛ (ل ۲ دروغی نگویند 
نحود)؛ متن عل-ک» س ۲ (نیز لن, آ.ب) ٩-ل:‏ جوان؛ س.س ۲ (نیز ان, لی. ل ‏ و-ب): سخن؛ک.ل آ (نیز پ): ز اردشیر؛ متن دق (نیز ق ۲) 
۰-س آ (نیز لی, آ.ب): روی؛ بنداری: و زعم ابن آردوان آنی صاحبها. فقال آردشیر:ان هذه الصحراء ملای من الیعافیر. فارم آخرران کنت 
صادقا. ففصب آردوان حین رفع صوته علی صوت ولده ۱ا.ل: گفت شاه؛س: شاه گفت؛ک (نیز لن, پ. والن ): تند گفت؛ (ل ۳ گفت 
شه)؛ متن > ۱۲-ق (نیز ب): گفت کین خود؛ س ۲ (نیز لی, 1: گفت کین از؛ (ق۲: گفت این هم)؛ متن - ل؟ ۳-س: رزم؛ برخی از 
دستنویس‌های فرعی در اینجا سرنویس دارند ۱۴-ق.س" (نیز آ): نمایی؛ متن عدوازده دستنویس دیگر ۱۵ل ۲ بدان ۱۶-ق: توب(لی, 
آدب:کن؛پ: رو) ۱۷-س (نیز لن): سواری؛س آکن سواری ۱۸.ک: نشین ٩۱-ق:‏ ابردک.ل ۲ (نیزلی): بدان ۲۰-(ق ۲:پدان آخراسیان تو) 
اتق جای) ۲۲-(پ. و ب: یکی)؛ ل " در اینجا سرنویس دارد: خشم گرفتن اردوان با اردشیر ۲۳-ل: بر؛ ق.ک.ل ۲ (نیز لن. قآ لی, 
ب-[) بدان؛ متن عس.س ۲ (نیزل آ.ب) ۲۴-س: تازی‌اسب دلیر؛ ق: تازی‌اسبان بزیراک (نیز لی, آ.ب): تازی‌اسبان امیربل ۲ (نیز لن.ق ".و: 
لن "): تازی‌اسبان پیر؛ س ۲: تازیاسبان میر؛(ل ۲: تازی‌اسبان زیر؛ ب: نازی‌اسبان اسیر)؛ متن عل ۲۵-ل: پیش؛(ق 7 سوی)؛ س ۲ کرد او 


بنزد؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۶-س آ.لی این بیت را ندارند 


شنید این جنین گفت با اردوان (ب ندارد) 
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اشکانیان 


همه باد کرد آن کجا رفته بود 


چو آن نامه نزدیک بابک رسید 


که شاه ان 1 جه آ شرفت ۲ بود 


وم 1 ۲ ۴ 
نکرد ان سخن هیچ بر کس پدید 


۰ دلش کت ۳( آن کار پر درد و رنج بیاورد ‏ دینار چندی زا گنج 
فرشتا. نزدیک. .او ده "هزار هیونی برانگند و 1 سوار 
بفرمود ‏ تا ۳ او شد دبیر یکی نامه فرموو ۱۱ زر رد 
که ای بر جرد" نورسیده"" جوان ‏ چو رفتی به نخچیر با" اردوانه 
زار .تاشتن.. تن فرفتل. اوق ۲۳ ۳ 

۵ کردی به تو دشمنی ما بدی که خود کرده‌یی 1 ۳ تابخردی! 
کنون 9 ۷ از ۳ ۳ 
ز دینار لختی فرستادمت» به نامه‌درون پندها دادمت 
هر آنگه که این 92 کر دگر اه تا . بگذرد: . روزکارا 
تگاور هیون"" جهاندیده آپیر یامد دمان ‏ تا" بر اردشیر 

ان ار ۲ ی ی ی 
بنزدیک اسپان" سرایی"" گزید نه اندرخور کار" جایی گزید 


۱ .(ق ۲ با)؛+ل: کجا؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲-(: را) ۲-ل آ: جهان از کجا رفته؛ بنداری: و صرفه عن مکانه ذلک. و فوض الیه 
سالارية لاصطبل و الخیل. فرجم الشاب منکسر القلب و لازم خدمة خیل الملک. و کتب الی جّه کتاباً علمه فیه بحاله ۴.ل: نیز 
متن ‏ چهارده دستنویس دیگر؛ک در اینجا سرنویس دارد: نامة اردشیر به بابک و پاسخ بابک به اردشیر ۵-س.ق (نيزق " پ): شد؛ 
س ۲ (نیز [): کرد؛ متن ل.ک.ل ۲ (نیز شش دمتنویس دیگر) عمل (نیز لن,لن؟): زان؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۷-(لآ و دیب 
ز)؛س (نیز لن, لن 0 جندی ز دینار؛ س ۲ (نیزلی <و>.آ): یک بدره دینار و؛ متن -ل, ق.کهل آ (نيز ق ",پ.ووب) ۸ق: سی ٩-ل:‏ گرد 
و؛ (ق ۲ مرد و)؛ متن - سیزده یتیس دیکر ای رنه ید هیبشت :۱۲ تنعل زیر نوی سل دبا 
کم خرد؛ س (نیز ): چنین گفت کای؛ متن ل (نیزلی) ۱۳.ل آ: نارسیده؛ متن چهارده دستنویس دیگر ۱۴-(ل 7 نزدیکی) ۱۵-ل.س. 
ق.س آ (نیز ق 7.]): او؛ متن - کل " (نیز لن, لی, لآ -لن آ ب) ۶-ق.ک.ل " (نیز پ. ب): که از چاکرانی؛ متن - ده دستنویس دیگر 
۷-ل: ار+ک: با؛ س ۲ (نیز لی): آن؛ (ب: این؛ و: دشمنت این4؛ ق: نیامد ز دشمن به تو بر؛ (پ: نکرد او به تو هیچ گونه؛ 7 بکرد او به تو 
دشمنی از)؛ متن «س (نیزلن.ق آ.لن ۲) ۱۸.ل: که خو کرده‌ای تو؛ق: که با خود تو کردی؛س ۲ (نيزق آءلی.1): که تو کرده‌ای خود؛ (و: که 
کردی تو با خود)؛ متن -س.ک (نیزلن, پ.لن آ.ب) ٩۱.ک‏ (نیز پ. و): زال مل "این بیت را ندارند ۲۰-س راه و؛(لی: تو به) ۲۱-(آ.ب: 
راه خشنودی ری) ۲۲.ق:تجر (ساوند.ندارد) ۲۳یل: فرزند؛ من عسیرده شستنویس دیگر 1(:۲۴ رای‌واژل این ثیت را ندازد 
۵-_ل "را تو) ۲۶-ل آ: کردی؛(لی: بودی) ۲۷-ل آ: خوانده؛ بنداری: فلما وصل الکتاب الی بابک اهتم فکتب الیه یعیره و یعنفه و بسفه 
عقله حین راکض ولد الملک و جاراه فی الصید. و تفذ الیه قدرآمن الذهب لیستعین به فی نففته ۲۸-س,ک (نیز لن.لن ۲): هیون با؛س ۲ 
(نیزق آ.لی. آ.ب): ز پیش! متن عل قءل ‏ (نیز لآ پ.و) ٩۲-(لی:‏ پرستنده) ۲۰-ل.ک (نیزق آ پ): دوان تا؛ (لی: گرازان بر)؛ متن ده 
دس یس دیکر ۱ نیگال اش رترلیای آرچس) و انوم جلق ریزلی) بت کندال +نشست بلان‌شانه کل 
دل‌ننگ ۴۴-(پو دل‌تنگ شد) ۳۵-ل.س,ق (نیزلن.ق آءلن آ.ب): اورندءک (نیزل "+ پ): اورنگ؛ل آ: ترفند؛ (ق ۲ نیکی و)؛ متن -س ۲ 
(نیزو) ۳۶عل آنیرنگ؛(لی,آ:یند خردمند) ۳۷-(پ:شد) ۲۸-س:اکه(نقطه‌ندارد)؛(لن ": ایشان) ٩۳-(ب:‏ سواری) ۴۰-ق,ک(نيزپ 


وین فر ل انن تست ابیت ۲۱۲ سین ۵ تسشن شده اشت 


۱۳۷ 


اشکانبان 


ط ۱ ۳۲ ۰ ۲ و ۲ / ۱ 
بکسترد هر گونه کستردنی ز وشیدنی‌ها و از خوردنی 
5 ۱ ۹ و اف ۳ ۴ تم ۵ ۳ 
شب و روز خوردن بدی کار اوی می و رود و رامشکری یار اوی 


جر ۰ ۳ ۰ ب ۶ 
گفتار اندر داستان گلنار با اردشیر بابکان 


یکی کاخ بود" اردوان ره بلند به کاخ‌اندرون بنده‌یی" ارجمنده 
۵ که گلنار بد نام آن ماهروی نگاری پر از گوهر و رنگ" و بوی!- 
بر اردوان هی دستور بود ۳ ۳ ۳ نیز گنجور بود 
بروبر"" گرامی‌تر از جان بدی به دیدار او شاد و" خندان بدی 
چنان بُد که روزی برآمد به؟" بام۵! دلش ان ۳ خرّمی شادکام 
تک کر ان ات دنم مقوان تور اه عاق اقا ان که 
۶۰ مهمی‌بود تا روز ۹ شد ماود این ید ریک فش 
کدی بلاق 0 مت که اور ما 
به گستاخی از باره ای ۳ فرود -همی داد نیکی‌دهش را درودت 
پیامد" خرامان . بر اردشیر پر از گوهر و بوی و مشک و" عبیر 
ز بالین دیبا"" سرش برگرفت چو بیدار شد. تنگ در بر گرفت! 


ال ۲ هر جای ۲-(لن ۲: وز)؛ک (نیز ب): پوشیدنی و هم از؛ س " (نیز لی, آ): پوشیدنی و همان؛ متن عل. س.ق.ل آ (نیز لن.ل آ. پ. و)؛ 
ق "این بیت را ندارد ۲-ل-ک.س؟ (نیزلی.ل ",پ. 1 او؛ متن ل آ (نیز ان ودلن ".ب) .لس ق.ل ".س ‏ (نیز لن, لی-ب): جام؛ متن - 
ک ۵-ل. ق-س ۲ <و> (نیز لن, لی-لن "): و رامشگران؛ متن - س (نیز آ.ب)؛ قآ این بیت را ندارد؛ بنداری: فاتخذ دار عند اصطبل 
الملک و لازم بیته. و لم یکن شغل له غیر الا کل و الشرب ۶دل: داستان گلنار با اردشیر بابکان؛ ق: عاشق شدن گلنار محبوب اردوان 
بر اردشیر بابکان؛ل ۲: عاشق شدن گلنار بر اردشیر؛ س.ک,س در اینجا سرنویس ندارند ۷-ق.ک.ل ۲ (نيزق آءل آ,و):بد؛ متن دل.س, 
ش ‏ ر ‏ لیباناو نی ار آب) ۸ق: گلرخی؛ کل " (نیز لآ پ): برده‌یی؛ متن -ده دستنویس دیگر ٩-ل‏ مشک ۰-ق (نیز ب): 
بدان ۱۱-(ل !: حسته)؛ س۲ (نیز لی, آ): بگنجش برو؛ بنداری: و کان هذا البیت تحت قصر الملک آُردوان. و کان له فی القصر حارية 
تسمی الجلنار. و کانت خازنته و دستوره ۱۳-ق (نیز ب): بر او؛(لی: بدو بر) ۱۳-ق (نیز ب):شاه؛ ب‌بیت ۲۱۴ را یکبار دیگر پس از این 
اه است ۱۴-(پ: یک روز دیدش ز) ۱۵-(ل۲: به شام) ۱۶-ل (نیز لن): زان؛ (لی: از آن خرمی گشته دل)؛ متن - دوازده 


دستنویس دیگر ۱۷-(و:به لب) ۸-ل.ق: در؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ وپس از این بیت افزوده است: 


کنيزک بدو گفت ای شاه‌فش ترا ما به دل هیچ آییم خوش؟ 
به گلنار گفت اردشیر جوان که بایسته‌ام مر ترا چون روان 
چو بشنید آزو این سخن ماه‌روی پیفزود بر دلش تیمار اوی 


٩-س ‏ نزدیک ۲۰-ل.ک (نيزق آل آ,پ): همان به شب روز؛ق: همانااشب و روز؛ل ۲ (نیزلنء لی.آ.ب): سیه گشت شب روز؛ س ۲: سبه 
کت شه ماه؛ (و: همانا به شب نیز؛ لن ": همانا به شب راه)؛ متن - س ۲۱-ل.ق.ک, ۲ (نیز لن-ب): نزدیک؛ س آ: تاریک؛ متن - س 
تلو بن ن کنگره بر (و: در)؛ س, قل ن ‏ ر 3 ید اريز ان ره دز ک: ندان کنگره بر؛ (لن.ل لن ۳ بدان کنگر 
اندر)؛ متن تصحیح قیاسی است (->لن) ۲۳-ق: بدان ۲۴-س: بست و ۲۵-ل بنمود ۲۶-(ق".لی, آ: آمد ز باره) ۲۷-س-س ۲ (نیز 
لن-پ. لن آ, آ ب): جو آمد؛ تنعل (نب ۹۵ ۲۸ک (نیزق بل توا ورهشک ویوی؟ (لی: رنی وا تقدازی فا شرفت وا غلی اودشیز 
فعشفته. و لما امست آخذت حبلا و عقدت فیه عفدا و ربطته فی بعض شرفات القصر و تزلت منه آلی | ۹-(ب: درآمد) 


۱۳۸ 


اشکانیان 


۵ نگه کرد برنا بدان" خوب‌روی" بدان موی و آن روی" و آن رنگ و بوی" 
ان اد نی از تا ,اس که پر دلم وا پیاراستی! 
جنین داد پاسخ که من بندهام کیش نه دیدار تو زنده‌ام ؛ 
دلارام* گنجور اه رن ٩‏ مه ای وان 
کنون گر پذیری. ترا" بند‌ام دل و جان به مهر تو آگنده‌ام » 

۳ بایم چو" خواهی ببنزدیک نو درفشان"" کنم روز" تاریک نوا 
و ی ما وگن کت اقا سا از 
جهاندیده" بیداربابک" ‏ بمُرد سرای کهن دیگری را سپرد 
چو آگاهی آمد سوی 4 اش دشک زا 
گرفتند هر مهتری"" یاد پارس سپهید به مهترپسر داد پارس 

۵ بفرمود ‏ تا کوس بیرون برد" ز درگاه لشکر به هامون برد" 
ان اه کل رد ار ال اش رز هه 


دل از ۳ اردوان بر یقت ۳ ان ۳ ۱ دیگر گرفت 


ال: بر آن؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲ق: رو ۲سدل" (نیزق ال واب)؛ روی و آن موی ۴( بوی و آن رنگ و بو 
(پساوند ندارد))؛ ق: موی و آن رنگ و آن رو و بو؛(لی: برز بالا و آن روی و موی) ۵-س: از غم؛ س آ (نیز لی,[): در غم؛ متن - یازده 
دستنویس دیگر بنداری: فصادفته و هو فی غمار النوم ممتلثاً من الأسف و الهم, فرفعت رأسه و وضعته فی حجرها. فلما استیفظ ضمته 
الی صدرها و الصفت خده بخدها. ثم شغف کل واحد منهما پصاحبه. و جعلت تختلف مکذاالی آردشیر لک (نیزق "):ز؛ متن > 
۷-س (نیزل "): دل و جان به مهر تو آکنده‌ام؛ (و: بد دار تو جاودان زند‌ام؛ متن دق.ل آ.س" (نیزلن, لی پ. لن ‏ آاب) ۸کءل اس 
(نیز ق آ. پ. ودلن ".ب): دلارام و؛س: که گلنار+(لی: تو گلنار)؛ متن عل.ق (نیزل ",3) ٩ل‏ آ:شاه جهان ۰-ق (نیزق آءلی؛ و): شاه؛ (]: اد 
شاد (وزن ندارد))؛ لن بیت‌های ۲۲۹-۲۲۸ را ندارد (ا-س.ق (نبز ق "): مرا؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۲-س: بفرمان و رایت 
سرافکنده‌ام؛ک (نیز لی): همانا به پیشت سرافکنده‌ام؛ س ۲ (نیز آ): همان ز پیپشت سرافکنده‌ام؛(ل ‏ ع به دیدار تو زنده‌ام؛ پا ز 
دیدار تولب پراز خنده‌ام)؛ متن ل.ق.ل آ (نيزق آ,ولن آ.ب) ۱۳-(ل بیارم چه) ۱۴-(پدرخشان) ۱۵-ق (نیزب): جان؛(وآ رای)؛ 
ل من ملی: آیسن از این ثبت افزوده‌اند: 
ببودند با هم زمانی دراز پس آنگه سوی کاخ شد ماه باز 
لآ پس از این بیت افزوده است: 
از آن شادمان شد دل اردشیر به دیدار آن دلبر دلپذیر 

درل آ.سآ.لی, آ این بیت با بیت ۲۳۸ پس و پیش شده است ۱۶-س آ (نیز لی, آ): چندی؛ متن <دوازده دستنویس دیگر ۱۷-(و: بسی 
برنیامد) ۱۸(و: که آمد شکست اندر) ۱۹-(ل.لن ۲ جهاندار) ۲۰-(ق" بابک پس آنگه)؛ س در اینجا سرنویس دارد: آگاهی یافتن 
اردوان از مرگ بابک ۲۱-س: نیز ۲۲-س ۲ (نیز لی.7 دژم گشت و شد تبره او را؛ (ل " پر از غم شدش دل تن از غم) ۲۳-ل 7 موبدی؛ 
درل آ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۴-ل.س.ق.ل ".س۲ (نیز لن, لیءلن آ آاب): برند؛ متن ک (نیز ق آءل آ پ و)! 
بنداری: و نفذه الیها ۲۵سل: بیره؛ک: مرد؛ (پ: شاه)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۶-ل (نیزلن.ق آ.و):و دستگیر؛ ق-س ۲ (نیزلیء لآ 
پ. ب): دل یادگیر؛ متن دس (يز لن )4 بنداری: نم اتفق موت بابک باصطخر. و امتت آطماع الا کار الی ملک فارس. فعین آردوان 
لذلک ولده الا کب و تفذه لیا فلما بلغ ذلک آردشیر اظلمت الدنی فی عینه ۲۷-(لی؛وءآ:از آن) ۲۸-س ۲ (نیز آ): یاد؛(ق آ: جای)؛س ۲ 


بیت ۲۴۱ را پس از این بیت آورده است 


اشکانیان 


که از درد او بُد" دلش" پرستیز به" هر سو همی‌جست" راه گریز؟ 
زر مش اک اه توران از" اخترشاناسان ‏ روشن‌روان, 
۶۰ پیاورد چندی به درگاه خویش همی" بازجست اختر و رام" خویش 
قفا ی نا کی و از ای کات سای 
تسگادشان. ,نیع لاد . شا انا ند رای را نک 
سه روز اندرآن"" کار شد روزگار نگه کرده شد" اختر"" شهریار 
چو گنجور" بشنبد آوازشانه سخن گفتن از طالع" و رازشانه 
۵ تا شم که هبات 0 
بو از اروز فل ان بر ان همی‌داشت گفتار ایشان"" به یاد 
چهارم بشد مرد روشن‌روان که بگشاید" آن راز بر" اردوان 
برفتند با زیج‌ها بر کنار ز کاخ کنيزک بر شهریار 
بگفتند 1 س ند میاه ۲۷ 1 4 ۹ 9 ۳۱ 
۰ کزین " پس-کنون نا ئه بس زوزگار- ز چیزی بپیچد"" دل شهریار" 
که بگریزد از مهتر ی ۲۵ ی سپهبدنژادی و کر 
زان پس شود"" شهریاری بلند جهاندار و نیک‌اختر و سودمند* 


ال ۲ (نیزل "): شلد آدفن ‏ (نیزلی:۱)زداشت دل: ۲حکهل امش رنه فی:پنوراب) و کی کشت» و ۲ به هر گوشه می‌جست) 
۵س: برو هر زمان بد همی‌رستخیز؛ ق در اینجا سرنویس دارد: باز جستن آردوان حال خود را از اخترشناس ۶-س-ل ؟ (نیز لن, 
ق آءل آپ. لن ‏ آ.ب): و زان؛ متن عل (نیز و) ۷-س ۲ (نیز لی,آ): چنان بود از آن پس ۸-ل.س.ک.ل آ (نیز لن,ل ". پ.لن "): ز؛ متن - ق. 
س ‏ (نیز ق ".لي, و آ.ب) ٩-(لی:‏ همان ۱۰-(لی: رای؛ل " ماه) ۱ا-ل ۲: ببیند ۱۳.ک: نگه کرده شد اختر شهریار؛ لی این بیت را ندارد 
سین (نیزلی: نی ): کند؛ هنن عل:می یال ( نو ناو آمباوکل پ‌ایرد نیرت را ندارند؛ بنداری: و عزم علی اته یمن ید ارذران: 
فاتفق آن الملک احضر جمیع من کان عنده من المنجمین و نفذهم الی قصر الجلنار لینظروا فی طالع الملک. و یفتشوا عن أسرار الک 
فی ملکه و فیمن یتولی بعده ۱۴-س (نیز لی): آندرین ۱۵عل (نیز لی): کرد و شد؛س: کرد آن؛ (و: کردن)؛ متن ده دستنویس دیگر 
۶-ل.س. قءل آ.س ۲ (نيز لن.ق .ل ۲ -لن ):طالع: متن دک (نیز لی, آ.ب)؛ک این بیت را ندارد اما لت دوم آن رابه جای لت دوم بیت ۲۴۱ 
آورده است: نگه کرده شد اختر شهریار ۱۷-س" (نیز لی. پ.1): گلنار ۱۸-س ۲ (نیز لی, پ.1): اختر؛ متن دل.س.ق.ل ‏ (نیز لن. ق آءل ۳ 
لن آدب)؛ که واین بیت را ندارند ٩۱-س.ل‏ " (نیز ق آ.ل آ,ودلن ".ب): به سه+ک.س ۲ سوم؛ متن عل (نیز لی. پ.7) ۲۰.ک: ازول ۲ (نیزآ): پا؛ 
س : تا؛ (ل آ: وز؛ پ: از)؛ متن عدل» س (نیزق آ.لی» پ والن آ.ب) ۱ سل" (نیزل ؟): بپرداخت؛(لی» و آ): نپرداخت ۲۲-ل,کهل آ.س ۲ (نیز 
لی. لآ لن .1): ز؛ هتن-س (نیز ق اه پ. و ب)؛ ق. لن این بیت را ندارند ۲۳-س: پر آزار دل بُد؛ک: پر از درد دل بُد؛ س ۲: پر آزار دل زو؛ 
(لن آ۰]: پر آزار زودل)؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۴-س آ (نیز لی. آ): گفتارهاشان ۲۵-(ل ۲ گرد آرد؛ : بکشاد) ۲۶-ل.س (نیز لن) با 
متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فقعدوا لاله آیام بطالعون الزیجات و یبحئون عن قضایا النتجوم. و لما کانالیومالرام حضروا 
عندا ردوان ۷-ق: چه از؛ (ق ۲ پ: هم از) ۲۸-(پ: کار) ٩۲-ل‏ آ:هم از حکم او کرده بر ۴۰-س ۲ (نیز آ<ز>.ب <زی): ز اخترروی که 
جونست؛ (لی: اختر او که جونست) ۳۱-(لن : جهاندار و نیک‌اختر و سودمند)؛ ک بیت‌های ۲۵۰-۲۴۹ را ندارد ۳۲-(ق۲: ازین) 
ین (نیز لی؛ آ): بییچد ز چیزی ۳۴-ل. س (نیز لن, و لن "): نامدار؛ متن ‏ ق.ل ۲ س ۲ (نیز ق ۲ -پ. آ. ب)؛ بنداری: خاطر الملک 
۳۵( نزد او) ۳۶-س:از مهتری مهتری ۳۷-(لی: بود) ۳۸-س ۲ (نیز آ): فره‌مند؛(لن ": جهان را بگیرد به حم کمند)؛ بنداری: و قالواانه سظز 
عج خاطر الملک فی هلا القرب و بهرب صغیر من کبیر و یکون لهارب من المنتمین ای عرق کریم فیصیر ملک الارض و صاحب الاح و التخت 


۱۵۰ 


۳۵۵ 


۳3 


۳۶۵ 


دل نامورمهتر ! نیک‌بخت 
چو شد روی کشور بکردار فیر 
چو دریا براشفت مرد جوان 
کنيزک بگفت آنچ" 
سخن چون ز گلنار از آن " سان شنید 
دلٍ مرد برناا" شد از ماه" تیز 
بو گفت: اگر" من به " ايران شوم 
تو با من سگالی که ایی به راه؟ 
اگر با من ایی. توانگر شوی 
جنین داد پاسخ که من بنده‌ام 
همی‌گفت و با لب" پر از با سرد 


روشن‌روان 


تن ۳۳ ۱ 
جن کفت 8 ماهروی اردشیر 


کتبرک. مدب آپران . حزیشن 


۲ با ای رطع زره ۳۳ 
چو شد روي کیتی ز خورشید زرد ۰ 
کنيزک در گنج‌ها باز کرد 

٩ :‏ 2 ۱ 
ز یاقوت و از کوهر شاهوان 


ح. دی من ۱ 
وکا ایقانا بعش کی میت 


کنيرک .. پیامد" ‏ بر اردشیر 
که یک روز! کی از اردوان! 
قب کت . ا با رن 
شکیبایی و خامشی ‏ برگزید 


.»۱۳ ۳ ,۴ هه ۳ ۱ . 
وزان پس فزون جست راه گریز 
۳ ۷ 1 اد ۹ 
رد ری سوی سهر دلیران سوم 
گر" ایدر بباشی بنزديک شاه؟ 
0 
همان بر سر کشور افسر شوی ! 
نباشم حدا از نو ۳ 
فروربخت از دیدگان اب زرد 
که قفا سانته شلق. کی ۲ 
به کف برنهاده تن" و جان خویش 


مه ۱ ۷ 
به حم اندرامد سب لاژورد 


ج . ۲۸ خی اش 
ر هر کونه‌یی جستن اغاز کرد: 
ز دینار چندان که " بودش"" به کار 


اشکانیان 


اس" (یز لی. آدب): خسرو ۲-(لی: غمین)؛ بندری: فعظم ذلک علی آردوان و امتلاً هم و حزناً سس (نیزلي. ): د رآمد ۴( 
یکی روز) ۵(ق روز شبگیر) ک (نیز قآ.لی, پءو): آن که؛س ۲ (نیزل".ب): یکایک بگفت آن که (ل۳ به؛(لن : آنچه از (وزن 
ندارد)) ۷-(ل " که گفتند) ۸-(ق آءلآ؛پ: نامور؛و: چه می‌گفت با نامور)؛ ق.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

بو گفت گلنار احوال خویش 

همان (ب: همه) گفت اخترشناسان بگفت 
٩(ل‏ ۳ هنرمند) «ا-ل.ل ۲ (نیزلن,لن "): زان؛ س (نيز ب): ازین؛ (لی.آ: چونکه برنا بدان (: برین))؛س آ خوانا نیست؛ متن عق.ک (نیز 
ق آ.ل ".پ.و) ۱۱-ق: دانا ۱۲-(پ: گفته؛+ب: درد) ۱۳-ل: از آن؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۱۴.ل (نیزلی:آ): همی؛+س آ: جنین!(لن آ: 
فرو)؛ متن عده دستنویس دیگر؛ بنداری: و ماکان الیل نزلت الجاريةالی آردشیر و آخبرته بما سمعت من قول المنجمین. فصمم عند 
ذلک عزمه علی القرار ۵ا-ل.ک (نیز لن, لن۲): گر؛ متن - س, قء ل" (نیز قآ ل" پ و ب) ۱۶-(لی: آگر زانک من سوی) 
۷سل: ز تو؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ س ",این بیت را ندارند ۱۸-ق,س ور؛ (ق۳: که)؛ آ این بیت را ندارد ٩۱-ک:‏ توی 
۰(ق ۲ جز آن توا" نباشیم جزبا تو) ۲۱سل (نیز لی <و>): و یک لب؛ (ل ‏ لب‌ها)؛ متن < دوازده دستنویس دیگر ۲۲-(لی»وا ز 


که چون بود و او را چه آمد به پیش 
همه (ب: همان) رازها برگشاد از نهفت 


دیده فروریخت خوناب) ۲۳-س آ (نیزلی.آ): چهر؛(ق آ:رخ)؛ درس آ.لی,آاین‌بیت بابیت ۲۵4پس وپیش شده‌است ۴-(ل آیادگیر) 
۵-س (نیز و):دل؛ک.ل آ (نیز پ): سر؛ متن عل.ق (نیزلن.ق آءل آءلن آ.ب)+س آلی.آاین پیت را ندارند؛ لی‌به جای این بیت افزوده است: 
همی‌ساخت هرگونه درمان خویش 

۶-س آ: بکردار قیر؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۷-س-ل " (نیز لن-ل ‏ آدب): لاجورد؛ س ۲ به خم اندرآرد سر ماه و تیر؛ متن عل 
(نیز پ. ودلن 6 ۲۸-ل.ق (نیز لن.ق آ, ودلن ".ب): گوهری؛ متن -س.ک.ل آ.س آ (نیز لی.ل آ.پ.1) ۲۹-ل.ق.س آ (نیزلنءل ال 3.1): وزا 
متن سک ل آ (نیزق ".لیب وب) ۳۰-قء.ل آ: چندی که ۳۱-(لی: چندان کش اید)؛ بنداری: و عرض ذلک علی الجارية فوافقته علیه. 
فرجعت و أنحذت من خزانة الملک ما احتاجت الیه من الجواهر النفیسة, و أآغذت قدرا من الذهب 


وز آنجا بيامد به ایوان خویش 


۱۵۱ 


اشکانیان 


گر فتاه وتنام رنه دتهای. ‏ تست 
۳۷۰ همی‌بود ۳ شب بر امد کوه 
جهانجوی را" دید جامی " به دست 
کجا مستشان کرده و آردشیر 
دو اسب گرانمایه کرده ی 


ان خانه بنهاد گوهر ز ات 
0 اردوان» حای رل بی‌گروه 
۳ 2 
بیاورد. گوهر بر اردشیر 
نگهبان ان ات 
۰ ات۱۴ دی ۱۵ ۱۶ 
می‌خواست رفتن‌همی ‏ ناگزیر 
۳ ۱ ۸ 
بر اخر چمان و چران زیر زین 


۵ جهانجوی چون روي"" گلنار دید. 


همان گوهر و سرخ دینار دید. 
ره ون تاتفابتان 3 لگام! 


خِ. ۰ سَ ۳۹ ۵ ۲ ۳ ۳۲ 
گفتار اندر گریختن اردشیر از پیش اردوان 


یکی بخ زهرآب‌داده به دست 
۱ ۲ 2 وی ۲۴ ۳۵ و 
همان مادرخ بر ۳ ناز کین سشنشتت و بر فتند یکبارگی 


۲۶ ۳۷۰ ۱ 
از ایوان سوی پارس بنهاد روی 


پزشید فتان ری عود ۱ پرتعست 
۱ ۳۹ 
همی‌رفت شادان دل و راه‌جوی 


بل دی له لق لوعی): بیامد به جایی که بودش؛ (ق ۳ به جایی بیامد که بودش)؛ متن س ۲-س دراز ۳.س,ک.ل ۲ (نیز لن, 
لی. پ-آ): به دست؛ س ۲ و گوهر به دست؛ متن عل.ق (نیز ق آ.ل آ.ب)؛+ک, پپس از این بیت افزوده‌اند: 

همی‌بود از آن کار با رنج و درد ز هر گونه اندیشه‌ها یاد کرد 

که تا چون گریزد ز شاه‌اردوان چگونه بود کار او با جوان 
۴ دایز فت): هدننردکته لش ۲ (نیز ب: ز؛ منن عل (نیز لن-ل والن 1.1) سک (نیز آ): بر آمذ؛ ق: برآمد از ایوان؛ (ب: بر ابوان ز 
ایوان!) ۷-(و: بر اردشیر) ۸-(و: که می‌خواست رفتن بدو ناگزیر) ٩س:‏ جوان چون ورا ۱۰-(ق: را جام می بُد) ۱۱-(لن آ: 
ایشان) ۱۲-ل آ: کرده ۱۳-ک.ل ۲ (نیزل" آ.ب): بُد؛ متن عل.س.ق.س ۲ (نیز لی, پ.و) ۱۴-ل: وی خواست؛ ق-س ۲ (نیزل آ. پ, آدب): او 
خواست؛ س: بایست؛ متن -(لی) ۱۵-(پ: به شب) ۱۶-(و بر انديشة رفتن آن شب چو تیر)؛ لن.ق آ.لن این بیت را ندارند ۱۷-ل.ق, 
س " (نیز لن. پ و ب): به زین؛ س (نیزل آلن "): کردند زین؛ک: را کرد زر دای کی کر امن تن 1] ۸-ل: جنان بود در زیر 
زین؛ق (نیز ب): ببسته بدش پیش ازین؛ک: چنان هم که بد پیش ازین؛ س ۲ (نیز لن, لی, لن "): چران همچنان زیر زین؛ (ل ۳: جنان هر 
دوان برگزین؛ پ: نهاده همان پیش ازین؛ و: چنان هم حران زیر زین)؛ س: جنان‌جون بوّد ار و جنان‌جون سزاوار 
باشد به زین)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ل " این بیت را ندارد؛ س.لی پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو برزد سر از کوه گیتی‌فروز 
٩-س:‏ نگه کرد و بالای ۲۰-س-س " (نیز لن-ب): گوهر سرخ و؛ متن -ل؛ک. پ پس از این بیت افزوده‌اند: 

بو گفت کاکنون بباید شدن نباید به انذه فزون زین بدن 

مگر یابم از چنگ این اژدها بدین روزگار جوانی رها 
۱-س: اسپی ۲۲-ل: گریختن اردشیر از پیش اردوان؛ س: آگاهی بافتن اردوان از مرگ بابک؛ ق: گریختن اردشیر بابکان با گلنار از ری؛ک. سس ۲ 
گریختن اردشیر با گلنار؛ال آ: گربختن اردشیر از اردوان و رفتن اردوان ازپی او؛دررس.ق.ک.س "این سرنویس کمی بالاتر و درل " کمی پایین‌تر 
آمده است ۲۳-(لی: آ: پس) ۴سل (نیز و): نشستند؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۲۵-(و: راندند)؛ بنداری: و لما کانت الليلة الثانية نزلت 
الی آردشیر فاسرج فرسین آشهب و آدهم کیت هی ال هیا رز کیت الجارية الاخر. فطار بهما الرکض ۲۶-س.ک.س ۲ (نیز لن, پ): 
ون دی ایا آنجا ۲۸-(ق 7 روشن) ٩۲.ل‏ ۲ رزمجوی؛س ۲ (نیز لی,1): تاخت (لی: بود) شادان‌دل و پوی‌یوی 


بر آخر چمان و چران تا به روز 


۱۵۲ 


اشکانیان 


۰ چنان بد که بی ماهروی" اردوان نبودی شب و روز روشن‌روان 
بل ووان مگر چهر" گلنار دیدی به فال 
حو اه هنگام برخاستن به دیبا س کافن اراس 
کرک نیامد به بالین اوی" ‏ برآشفت و پیچان شد از کین اوی" 
به دربر سپاه ایستاده به پای بیاراسته نخت و تاج و سرای 

۵ ز درگاه برخاست سالار بار بیامد بر نامورشهریار 
بدو گفت: گردنکشان ۳ درند هر انکین کی مهتر کت 
سس کت ۱ از که رای را ای 
ندارد, 0 به بالین من؟ 8 ۳ داستان دین ۱۶ ات 
بت فا اه موی ۱ که «رفتهشت.. بیگاه ۳ ذوشی. ازدشیر 

وش وییی تن ۳,7 کل ح ای ت۱۳ 

اه ۱9 شاه را دلیذیر که گنجور او تِ با اردشیر 
دل مرد" جنگی برآمد ز جای ای و۳ اندرآورد پای*" 


 ِ_" 2 ۳‏ ۳۲ .. ۲۳ 
0 ۳۵ ۳۶ 
فراوان در او مردم و چارپای 


۳۹ ۱ ۳ 
شنیدی شما ‏ بانگ نعل ستور؟ 


به ره‌بر یکی مایهور"" دید جای 
۵ بشید ازندان ۰ که شکیر ‏ .هور 


(پ: رخ)؛ ق: که مه‌روی بی ۲-(لی, آاب: بالین) ۲-س؟ (نیز لی, آ): کتف؛ (ب: روی) ۴-(ق۲: روی) ۵-(ق۳: امد به) سل ق. 
که س ۲ (نیز لی-وه آ): سر و؛ متن عسءل آ (نیزلن, قآ لن آ ب) ۷-ل+س.قبل آ.س (نیزآ): او؛ متن دک (نیز لن‌دلن آ.ب) ۸-س‌سل 
(نیز ق " پ. و آ.ب): تاج و تخت؛ (لی:گاه و کاخ)؛ متن ل,س ۲ (نیز لن.ل ".لن ۲) ٩-(لی:‏ فرود آورم‌شان اگر بگذرند)؛ ق " پیت‌های 
۸۷۶ را ندارد ۱۰-س" (نیز لی, آدب): را بپرسید. ۱۱-(پ: رسم) ۲-(لن: و گاه؛ لن آ: دید آیین و راه)؛س" (نیز لی, آب): را از جه 
بسته‌ست راه! متن دل-ل ۲ (نیزل " پ. و <و>) ۱۳-س ۳ چرا او نیامد؛ (لی.ب: چرا او نباید؛ آ: خرامی نیامد) ۱۴-ق: چو ۱۵-ل.ق: بدین 
۶-س ۲ (نیز لي. آ.ب): مگر باشد (ب:هست) اندر دلش کین (1:دین) من؛ متن «س.کگ.ل " (نیز لن.ق ا.ل آحلن ۲) ۱۷-قس ‏ (نیزلی.پ: 
ب): مرد دبیر؛اک: مهمرد پیر؛ل آ: مه مرد پیر؛ (ق ": بهمن دبیر؛و: مردی هر مرف دلیر مق وس ارت لول دلن )انس لین 
وآ): ناگاه ٩۱-س‏ آ(نيزق آ,و): جو>؛(ل ‏ از) ۲۰-ل ۲ (نيزپ):ابا خود ۲۱-(ل ":ببرداست (واره‌دوم بی‌نقطه)) ۲۲-(و: <و>) ۰۲۳( 
وراجز نبردست جنگ سیاه)؛ بنداری:آشهب وادهم ۲۴-ق: نامورپادشاه ۲۵سق (نیزب):هم آنگه بشد ۲۶-س: رفتست؛درک این بیت 
بابیت سپسین پس و پیش شده است ۲۷.س ۲ (نیز لی, آ.ب): شاه ۲۸-س (نیزل آءلن "): اسب+س ۲ (نیز ب): شتابان ز (ب: به) اسب؛ (لی» 
و ]: همانگه به اسب) ٩۲-ل:‏ براشفت و زود اندرآمد به پای؛ متن اق.کهل " (نیز لنء ق 6۳؛ پ اپن پیت را ندارد ۳۰-(لن ": فراوان 
سواران جنگی) ۲۱-س,ل ۲ همه؛ق: که گفتی‌همی ۳۲-( باده؛+ل آ: همه راه) ۳۳-(و عنان بارة تيزنگ را)؛بنداری: و لما آصبح اردوان 
و وقف علی الحال توقد مثل النار من فعل الجلنار وأحضر الوزیر و المدبر و المشیر و فاوضهم فی آمرآردشیر, فرکب فی جماعة من 
فرسانة و اطلق من غنانه ۲۴دل-ل" (ئیزلن:دق ".لآ دلن ؟): نامور؛ مئن -س ۲ (نیزلی»1) ۳۵-ل-ل ‏ (نیز لن-لن آ):بسی آندزو؛ متن < 
ش (نیز آ. ب) ۶-(لی: همانگه به اسب اندزا ورد بای) ۲۷-ل (نیز لن, آ): زیشان؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳۸-(لی: کایدر به 


۳۹ و) ٩۳-س:‏ شنیدید کس سس (نیزل "): شین آواز؛ (و: ندنل اوآ متن - دوازده دستنویس دیگر 


اشکانیان 


۳+۰۰ 


۳۰ 


دو حا تتتان و به راه؟ 

کی کته انشا که یر مرف 
2 ۷ 1 

به دستور گفت ان زمان اردوان 

چنین داد پاسخ که آن" فر"" اوسته 

۱۸ ۷ ۶ ۳ 


قرف ام ان ایک اتووان 

هی تین ۷ از پس ۳ 

جوان با کنیزک چو باد دمان 

تک از ال . صن. مه 
۳۱ ۳۳ 


باید بدین" چشمه آمد فرود 


اد ۳۷ ا را 
ی 
حو هر دو رسبدند نزدیک آب؛ 


نکر باره‌ی شین و دیگر سیاه؟ 


دو س بر دو اسب اندرآمد ۹ دست: 


که اين غُرم-باری-چرا شد"" دوان"۳؟ 
5 ۰ : ۱۵ 

به شاهی و نیک‌اختری پر اوست؛ 

که 1 کار گردد به ن دراز! 


۲۵ + ۲۴ + ۳ 

بحورد و براسود و امد دوان۵ 
ی ی 

به پیش ادرول اردوان و وزیر 

ای( از تاختن یک زماأن 


یر ای ۲ 
پلیله؟ از ی ۰ یکی ایگیز: 
که اکنون که با رنج گشتیم"" جفته 
که شد باره و مرد بی‌تار و یود 
۳۹۵ ۳ ۹ بگذریم! 
به زردی دو رخساره چون" آفتاب 


3 


اردشیر دو مردٍ جوان دید بر ابگیر 


همی‌ خواست ۹ فرود 


ا-ل: همی؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر ال ریز دبرماگرل این پیترا تلازنل؛ در ل امن تست نا پیت مس یس واشسن 
شده است ۳-ل: زیشان که؛س: ازین سان که؛ ق (نیز ب): چنین گفت مردی کز؛ متن -ک.ل ۲ (نیز ق آءل آ پ.لن ۲) ۴.س ۲ (نیز لن, لی, 
[): کایدر به ره بر؛ (و: چون پاسی از شب) ۵-ل: باره درآمد به؛ (لی: را سوار اندرامد ز)؛ متن سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: و طار 
فی آثره مسرعا حتی انتهی الی مدينة. فاستقبله آهلها فسایلهم عن الهاربین فقیل له: قد عبر علیناوقت المغرب فارسان ۶(ق بدیدم) 
۷ ل آ.س آ: سواری؛ (و: به دنبال ایشان) ۸مل آ (نیز لن "): اسبان؛ (و: آتش)؛ س: بر اسبان ٩ک:‏ پی اسب را ۱۰-(لی: همی باسمان 
برفشانید)؛بندری:حدهما علی فرس آدهم. و الاخر علی فرس آشهب. و فیآثر احد الفرسین یل یجری کلریح المرسلة ۱۱-(ب: چباشد) 
۲-ک: دمان ۱۳-(ق ۲ آ:ازال : این) ۱۴-ق: بخت ۱۵-ل-س آ (نيزلن.ق آءلی.؟): بر+متن (ل -لن آدب) ۱۶عل ۲ (نيزلن.ق آءل آ,ولن ۲ 
نم ال کی و ی ری این ۸ل: ساز (حرف دوم بی‌نقطه؛ ق.ک (نیز ب): ناز (حرف دوم 
بی‌نقطه؛ ل ": نیاز؛ متن - س, س ۲ (نیز لن-1) ٩۱-ق‏ (نیز ب): که بس؛ک,ل ۲: همه ۳۰-(ب: یر ما) ۳۱-(ق۲: از) ۲۲-(ب: جایگاه) 
۳( 7 به خوردن) ۲۴-سبل ۲ بیاسود؛ق (نیزب): برآسودو خوردند؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۵-(]: زیان؛ ب:دمان)؛واین بیت را 
ندارد ۲۶-(ق ۲ تاخت اسب) ۲۷-(لی: پی؛ب: تاختند از اسب (وزن ندارد)) ۲۸-ل: <و>؛ک (نیزل .پ): با؟ متن - بازده دستنویس دیگر 
و نپردحت؛ (: پیرداخت)؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۳۰-(ق ۲ شمشیر ناید) ۳۱-س :در آن؛ (لی»وآ: وزآن؛ پ: ازین) 
۲-س.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی, ودلن ".): گشت؛(ل ۳ مانده شد)؛ متن عل.ق.کل ۲ (نیز پ.ب) ۲۳-س ۲ (نیزلی.]):او به ره بر ۳۴-س ۲ (نیز 
آ): خندان ۵-س آ (نیزآ): که گشتیم با رنج؛ لی بیت‌های ۷ را ندارد ۳۶-ک (نیز پ): بر؛ (ق آ.ل ": برین؛آ: بدان) ۳۷ل ۲ (نیز 
ق آ.و): بباشیم و ۳۸.س "نیز وزین آب لختی ۳٩‏ (نیز لنسلن ۲ وزان؛ متن عل که س ۲ یز ب) ۴۰-ل.ق.ک.ل ۲ (نیزلن. قآ 
لآ لن آ. ب): بر آسودگی؛ س, س آ (نیز پ. وه آ): به آسودگی؛ متن نصحیح قیاسی است ۴۱-(ل 7 رسیده بُذش) ۴۲-ل: کاید؛ متن - 


سیزده دستنویس دیگر؟ لی این یت زا ندارد 


۱0۳ 


اشکانیان 


جوانان به آواز گفتند: زود! فان بو+ . ارکیت ۰ بای بو 
که و ز کام و دم ازدها, کنون آب تفر رون و بها! 
باید که آیی به. خوردن فرود تن خویش را داد باید درود؟ 
۵ چو از پندگوی آن" شنید اردشیر به گلنار گفت: این سخن یادگیرا 
رت گران شدا: سبک شد عنان به گردون"! برآورد رخشان‌سنان"" 
پس اندر چو بادٍ دمان"" اردوان همی‌تاخت ۳ با رنج و تروران۳! 
بدان گه " که بگذشت نیمی ز روز فلک را بیمود" گینی‌فرون 
یکی اسان دید با رنگ و بوی, بسی مردم ۳ به نزدیک اوی» 
ی ای ۳ کت رن وان ۱ 
چنین داد پاسخ بدو رهنمای ‏ که ای شاء نیک‌اختر پاکرای" 
نان که که, شور شب برکشت. ‏ ززد بگسترد شب ۱ 
بدین شهر" بگذشت پویان دو تن پر از گرد" و بیآب"" گشته دهن, 
یکی غرم و زنب رز که جون او "" ندیدم " بر ایوان " نگارا 
۵ چنین گفت با اردوان کدخدای؟؟ کز ایدر "۳ مگر"" بازگردی به" جای, 
سیه سازی و ساز"" جنگ آوری, . . که اکنون ‏ دگرگونه شد داوری, 


ا.س.ق.ک (نیز لن.ل " پ, لن ‏ ب): رکابت؛ س آ (نيز و): رکاب و عنانت؛ (ق ",لی: عنان تکاور؛ آ: رکیب و عنانت)؛ متن -ل.ل "؛ ق. ب 
پس از این بیت افزوده‌اند: 
۲س: جو رستی! ق (نیز ب): برستی ۳ل بد ۴-(ل" ایستادن) ۵-(پ: نیابد) #عل" پیت‌های ۳۳۷-۳۱۴ را ندارد ۷-ل: پندگو 
آن؛ ق (نیز ب): پندگویان؛ متن - یازده ِ دنر این کاونن ‏ (یق یکی ای ِِ متن ع ل, ق (نیز لن. لی؛ و) 
(٩‏ گران شد رکاب و ۰-ل. ق (نبز لن, .ق ۱ آروعب) 0 - س.ک. س ۲ (نیزلی.پ) 9 زگران) ۳ دق: : بزان و 
روان؛ لول پ: دوان) ۱۳-ق: راند ۱۴-ق: حو؛ (لن, لن آ: هموار و) ۱۵-(لی: روز و شبان؛ آ: رنج‌دیده گوان) ۶-(لی: یس آنگه) 
۷( بفرمود) ۸-ل: بارسی (حرف‌های چهارم و پنجم بی‌نفطه)؛ ق (نیز لن. ( .چپ ب) شارسان؛ متن س.ک ۱ .9 
لن .1) ٩9-ل:‏ مردمانی؛ متن - سیزده دستنویس دیگر کت( (نیز لن و آ ب): موبدال؛ ورن ) ۳( نامور -دو سر) 
۲-س (نیزلن.لن ۲): این ۲۳.ق (نیزپ.ب): نبرده ۲۴.ک:نیک‌رای ۲۵-(ق ؟ برگشت خورشید) ۲۶-س,ک.س" (نیزلن.ق آءلی:آدب): 
لاجورد؛ متن عل (نیزل؟ -لن 14 ؟ق این بیت را زانلا رد ۳۷ رف تال مولن ۱ رشق ) ۸-س: درد 1۹ ق (نیز ب): پر خاک 
۰-س: دید ۳۱ 3 پ: عرم تاز زان : زدم) ۲-ق. ۳ (نیز لی. ۳ آ رت جونان ۳۳ -(لی؛ و: تاشالخ آدب ندیدیم) ۳۴ 0۳ بایوان؛ متن - سیزده 
و یش دبک ؟ ل ز پس از این بیت افزوده است: 

چو سیمرغ بال و چو طاوس دم چو رخش دلاور سر و گوش و سم 

به رنگ ارغوان و به تگ تندباد ندارد بر آن سان کسی غرم یاد 
۵(و: رهنمای) ۳۶-س ۲ (نیزلی): که اکنون؛ (لن آ: که ایدر) ۳۷-ق: نگر ۳۸-(ل۳ ز) ۳۹.ل: باز؛ س: رای؛ ق: سان؛ متن < یازده 


5 ج 
موی ول 


اشکانیان 


تشه تین تست ۱ زب تاش ماه ناد یه وس ۱ 
اه بر 3 ی به نامه بگوی" این سخن* در به در 
۱ 9 ِِ ۳ ردیر تباید که از دوشا ای عم شیر ۱۲ 
۱۳ دون یه ۱ شیر کارای ار اس ۱۳ 
بقای ان نش ان قرو اه ای و و 
ها ورن شا رای که مره ار اد سا 
بيامد. دو ۳ همرنگ نی تپ ی ارم توف 
تک مت ۰ وی یر که کدی به 2 و 
۵ چنان شد ز بالین ما اردشیر کدان بان زر فرش " از کمان " هیچ ثیرا 
سري پارس امد. بجویش نهان! مگوی "این سخن باکس اندر"" جهان*! 
و زین سو به دریا رسید اردشیر به پزدان چنین گفت کای" اتکی 
تو کردی مرا ايمن از بدکیش که هرگز مبیناد نیکی تنش"۲ 
برآسود و ملاح را پیش خواند ز کار گذشته فراوان براند 
۶۰ نگه ‏ کرد فرزانملاح . پیر به بالا ۰ چهر"" و بر" اردشیر 
سیک تست بانط ژفقر ازری ار کست: شاه 
بیامد به دریا هم اندر ای ۲۳ به "هر سو برافگند* ور ی اب۳۵ 


ال س (نیز لن. ق آ.ل "-لن "): : بختش؛ متن دک.س ‏ (نیز لی. 7 ۲ک.س آ (نیز لن, ق آ.لی. پ-1): درنشست؟ متن عال.س (نیزل ۳)؛ ق: 
کنونی که بخت از پس پشت اوست؛ (ب: کنونی که بخت از پس او نشست) ۳-ل (نیز ق آ.لی. پ. و آ.): ماند؛ متن - س.ک.س ۲ (نیز لن» 
ل آملن آ.ب) ۴-ق: بیاسایی از تاختن آن نکوست؛ بنداری: فقال له الوزیر عند ذلک: الرای آن تثنی عنانک فتستعد لقتال آردشیر. فانه قد 
فانک و السعادة تجری فی آثره ۵-(1 بنوشت) (ق ".۳ سوی) ۷یل (نیزب): بگوه عتن دیق (لیزلند ق آ دپ وان ۲) که 
س ؟ (نیز لی, آ): به نامه سخن یاد کن؛ (ل آ: بگویی به نامه درون) ٩-ق.ک‏ (نیزب): سر به سر ۱۰-(ق ۲ زمانی) ۱1-(]: یابی؛ پ.ب: بیابد 
مر ۲اتوتیبای مرن امن (رسلن ارت مبادا ۱۴-ق: که باشد وی از عزم سیر؛ (ق آ: که اندیشد او عزم شیر؛ل " که یابد مر او 
عزم شیر؛ پ: که گردد همان غرم ات لت خسن رب لن لاوتی) ۵-ل: زو؛ س: زود؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۶-(لن ": اين سخن اردوان_کو راسرآمد زمان) ۱۷-س ۲ (نیز لی.7): کان کار او ۱۸-(لی.ل ".ب: شارسان) ٩1-(لنءلی؛‏ وب: رخسار) 
۰-(ق "لی: شد) ۲۱-(پ: آید)؛ برخحی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند؛ ق: ناماردوان بنزدیک پسر به آگاهی حال اردشیر؛ک: 
نامة اردوان بنزد پسر به گرفتن اردشیر ۲۲-ک.س ۲ (نیزلی, آ): فرمود ۳-سق.ک.س ۲ (نیز لی, آ.ب): به کار (ل آ.پ: به تاج)؛ متن عل.س 
(نیز لن.ق ".وال ) ۲۴-س.ق.س ‏ (نيز لن, لیسب): سر؛ متن عل (نيزق۳) ۲۵.ل: نجست؛ متن «س.ق.ک (نيزق ۲ -ب)؛ این واژه‌در س ۲ 
خوانا نیست ۲۶-(لن: که نجهد از آن گونه بر) ۲۷عل (نیز آ): مگو؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۸.ل (نیزل ؟): با کسی در؛ (ق آ:با 
کسی از؛ متن ده دستنویس دیگر ٩۲-(ق‏ ": مهان)؛ بنداری: فرجع اردوان و کتب الی ولده الذی آرسله الی اصطخر: و کان یسمی 
بهمن. و اعلمه بالحال, و آمره اتیقظ و آلا بطلع آحدا علی ذلک الأمر ۰-ک»س ۲ (نیز لی ): همی‌گفت کای داور؛ متن -ده دستنویس 
دیگر؛ بنداری: وآمااردشیر فانه مرحتی انتهی الی ساحل البحر فامن عند ذلک من الطلب ۳۱عل بیت‌های ۳۶۴,۳۳۸ را ندارد ۳۲.(ب: 
نگه کرد چهر) ۳۳-(ق آ:تن؛ک.س آ (نیزلی.):و بر چهر؛ متن دل.س.ق (نیز لن.ل دلن آدب) ۳۴-(لی:ز بالاو) ۳۵-س (نیزلن:ق ۲ 
ل " لن "): اورند؛ (و: اروند)؛ متن عل.ک. 0 پ. آ.ب)؛ ق این بیت را ندارد ۳۶-(و: زمان) ۳۷-س ۲ (نیز آدب): ز ۳۸-(ق آرو: 
فا ۵۳۲۹( .لی: کشتی) ۴۰-ل.ک (نیز لی): به؛ متن ده دستنویس دیگر ۴۱-(و: زورق دمان) 


۱0۳ 


اشکانیان 


جح ۳ ۰ رب ۰ ‌ ۱ 
گفتار اندر خبر بافتن کشور از اردشیر بابکان 


از" آگاهی ‏ نامداراردشیر ای ات ام شید ان ار 
قآ کل بان در سطو ۵ به آگاهی شاه کردند فخر 
۵ دگر هرک" از تخم درا" بُدنده بر کوش باه مداد نزن 
چو آگاهی امد ز" شاردشیر ‏ ز شادی جوان شد دل مردٍ پیر 
همی‌رفت مردم ز دربا و کوه" نزديک ‏ برناا" گروماگروه" 
ز هر شهر"" فرزنه‌یی"" رای‌زن نزد جهانجوی گشت" انجمن 
زبان" برگشاد اردشیر جوان که ای نامداران ‏ روشن‌روانه 
۵ کی لس "زین اموازاتجیخ ز فرزانه و مردم  "‏ رای‌زنه 
که نشنید ‏ کاسکندر ‏ بلگمان" ‏ . چه کرد از فرومایگی در جهان" 
نیاگان ۳ هر لاد ایرد کین ,مت 
جو من باشم از تخم اسفندیار به مرزاندرون اردوان ‏ شهریار" 
سزد گر مر این" را نخوانيم " داد و ی تانتان کش ریم بدا 
۵ جو بائید با من بدین بارمند" ‏ نمانم به کس" نام" و تخت" بلندا 


ادل: خبر یافتن کشور از اردشیر بابکان؛ س: خبر یافتن بهمن اردوان از کار اردشیر؛ ق.ک» س آ در اینجا سرنویس ندارند؛ ل " این 
بخشس را ندارد ۲-ل.س.ق (نیز لنءل ",ون ۲): ز؛ متن دک.س ۲ (نیز قآ لی. پ. آ.ب) ۳مک»س" (یز لی.ل آ.ب): بدان؟ ق: در آن؛ 
متن < ل, س (نیز لن, ق آ, پ, والن ۲) ۶سآ (نیز لی): با یکی سلء ق, که س" (نیز لنء لیدلن آ, ب): صطخر؛ متن < س (نیز ق ,1) 
۶( قآ لن " ب: هرجه) ۷ک.س آ: داران ۸ل (نیزق آ, پ): نامدارا؛ ق (نیز ب): پرمدارا؛ ک, س۲: نامداران؛ (لن, و: نامدارا (نقطه 
ندارد)؛ آ: بی‌مدارا)؛ منز تس الیل بل ویس از این بیت افزوده است: 
ز شادي همه سر برافراختند هم اندرزمان پیش او تاختند 

(لن ‏ به+ک. س ۲ (نیز لی. آدب): آگاه گشتند از؛ متن ل. س.ق (نیز ان ق "رل آ.پ.و) «امک.س ۲ (نیز لی.و): گروهاگروه.ز دریا و 
کوه؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۱-(ل۳ او بر) ۱۲کس" (نیز آ): جای ۱۳کس" (نیز لن,ق آءل آ, وسب): فرزانه و؛ متن ل.س.ق 
(نیز لی, پ.ب) ۴ا.ک,س" (نیز ق .لی.1): شد؛ بنداری: و بث الزواریق ای آطراف فارس, فانضوی الیه کل من کان من أصحاب جدّه 
بابک حتی کثف‌سواده و کثر جنده وهو عند ذلک البحر ۱۵-(لن: زفان) 1۶-(و: موبد) ۱۷-س.ک.س آ (نیزلن,ق آءلیءو,آ): بدنهان؛ رل 
لن ۲ اندر نهان؛ پ: اندر جهان)؛ق (نیز ب): شنیدی که اسکندر اندر جهان؛ متن عل ۱۸-(ل ۳ فرومایگان جهان؛ پ: فرومایگان با مهان؛ 
ب: فرومایگان و مهان)؛ ق: نماند از بزرگان و فرخ‌مهان؛ متن - ده دستنویس دیگر ٩۱-س‏ (نیز لی, آ): ما (لی, آ: من) یک به یک 
او ۲۰-(لی: بیداد بگرفت)؛ و پس از این بیت افزوده است: 


همه کار بُردی به نیرنگ پیش ز دارا به چیزی ند نیز بیش 
۱-(و را جه کار6؛ و یس از این بیت افزوده است: 
چو تخم کیان شد ز من اشکار نزیبد که باشد چنو شهریار 
چو من کهتر او نیز مهتر بود به گیتی‌درون شاه کشور بود 


۲( ل کین سخن) ۲۳.ک.س: نخوانیم این را به ۲۴-(لن آزهم؛لی:به پیداد پر دل) ۲۵-س: بامهند؟ ۲۶-(ل ":بدودلن ‏ بکین)؛ل: 
بمانم مکر؛ متن س,ق (نیزلن: ق " لی, هو آدب) ۲۷-(ب: تاج)؛ که س آ: بگردانم این تا ۸-(ق : تخت و نام) 


۱0۷ 


اشکانیان 


۳۶۰ 


چه گویید و اين را چه پاسخ دهید؟ 
هت کر که ان ای 
چو اواز بشنید بر پای خاست 
که هر کس که هستیم بابک‌نژاد 
دیگر که" هستیم ساسانیان 
۱ ۱ و 
تن و جان ما سربسر پیش تست 

و ۱ 
به دو کوهر از هر کسی برتری 
به فرمان نو کوه هامون کنیم! 
جو پاسخ و سان هس اردشیر 


که پاسخ 9 آواز؟ فرخ ۱ 


ز شمشیرزن‌مرد و از" رایزن 


به دیدار ۳ جهر تو ی شادا 
ببنديم کین را کمر بر میان! 
عم و شادمانی به ۱ تست! 
ود 3 ۳ تو شاهی س 
به نیغ آب درا ۱ خون کنیم! 
سرش پرتر آمد ز اهید و ترا 


ور ۳ 0 آفرین کی به دل‌در 3 انیت کین . کسعرند! 
تک واه ی رشان ۳ بش نک اسان کا رشان ۱۳ 
کی شلی: کت با رفن کت ار شان. نکاعش ۰ ری ۶ 
مر شهریاری" همی نو کنی بر پارس باید که بی خو کنیا 


ی ۳ 
بل تا 0 0 
تس رای ۱۳ 


سخن‌های بایسته 9 دلیذاین 


۳ پس کنی رزم با اردوان 
۳۰ که او از ملوک" "طوایف به گنج 
چو برداشتی گاه او را ز جای 
چو بشنید گردن‌فرازاردشیر 


ات(لن : بر) ۲(پ: مرا اندرین رای؛ و: بپاسخ مر ۲ (نیز لن, آ): دهید؛ متن ده دستنویس دیگر ۲لیزرای فش 
هبق :کی ول ون ۱ وز؛ل: شمشیرزن مردم؛ (آ: ز شمشیرو از مردم)؛ متن دس (نیز لن. ق " لی, پ.و آدب) عک.س آ (نیز لی, 
ات اواز ان ماد ۷ پاک گفتند باز؛ ([: برگشادند باز؛ لی: همه نامداران گشادند راز6؛ متن ده دستنویس دیگر 
۸-س.س " (نیز لن. ق آ, پ): جوع؛ متن -ل» ق.ک (نیز لی, لآ وسب) ٩-(لی:‏ باشیم) ۱۰ک.س " (نیز آ): دگر هر که؛ (لی: دگر هرجه) 
(-سءک.ض ۲ (نیز لی؛أ): یک‌به یک؛ متن عل.ق (نیز لن.ق آ.ل آ-لن آ.ب) ۱۲-ل: کم و بیش؛متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۳-ل: بدین؛ 
ق: هر؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۴-<(و:به گوهر تو) ۱۵-(آ.ب: گر) ۱۶_ک: که نی از ۱۸-س: تفای رن گروای لیا 
اب بر آن؛ (لی: جدین)4 من ل کسن۲ (یوال ۳ پ. و) ٩۱ل:‏ گونه دید؛ متن- سیزده دستنویس دیگر ۳۰-(لی: بدان) 
۱-ک: مردمان؛ س ۲: همی‌پهلوان ۲۲-ل. س (نیز والن "): ز؛ س آ: بر؛ متن ع ق. که ل ۲ (نیز لن-پ, آ.ب) ۲۳-ق.ل " (نیز لی. پ. ب)؛ 
شارسان؛ مت لد گس (نیز شش دستنویس دیگر) ۲۴-ک (نیزآ): بسازند؛ س ۲ بسازید ۲۵-ل" (نیزلی, پ. ب): کارسان؛ ق (نیز و): 
خارسان؛ (ق : داستان)؛ متن دل. س.ک (نیز لن.ل " <و>.لن ۲) ۲۶-ل.س (نیزل ۳): اختر و؛ متن عدوازده دستنویس دیگر ۲۷.ک.س ۲ 
(نیز لی.و): بادگیر؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲-۲۸ شهریاران ٩۲-ق‏ (نیزپ.ب): تن؛ل آبی؛ متن <بازده دستنویس دیگر ۳۰-ل. 
سداز آن؛ هتن جنسیزده دستریس,دیگر ۳۱(ق :شهان) ۲۲-نینتی (بزلنی الی:باسی): ورو هل (تزل 0 ۲۲نل بیشی؛ 
(لن آ: دیدی)؛ متن « سیزده دستنویس دیگر ۳۴-ل (نیز ق 0 از رزم و؛ ق.ل " (نیزل "ان آ,وب): آزرم و؛ (پ: آندوه و)؛ متن -س.ک. 
س؟ (نیز لن, [): بنداری: فقال له بعض الموابذة: ان کنت ترید الملک فالرای آن تستولی علی ممالک فارس ثم تقصد الری و تقاتل 
آردوان. فانهأعظم ملوک الطواتف قدرا, وأعلاهم مر وا کترهم جنودً و کنوزاً ۳۵.ل: زین؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۳۶.(ق ۲ 
از التفق کش | ین رن ): تاو (پساوند ندارد)؛(و: نیز یای)؛ل "این بیت را تدارد یل نی وان ادج مس ۲ 
(نیز لی): شایسته؛ (آ: گویندة)؛ متن لس (نیز لن. ل ۲ پ) 


۱۵۸ 


اشکانیان 


جو برزد سر از نیغ کوه آفتاب به سوی فا آمد از ق آب 

خبر تال بر بهمن اردوان فلس پر و9 و تبره روان 

۵ نکرد پچ بر تخت تا درنگ سافی ٍ ِ ساز 
که 1 شهر جهرم۲ ند او یادشا وه ۴ دا ۲ ِِ 

: ه ۵ ۵ .. 5 که 

مر او را حجسته سر نود هفت حجو یت تال از پیس بهمن برفت 

۴ ۷ 1 4 ۱۸ 
ز جهرم بیامد سوي اردشیر ابا لشکر و کوس و با داروگیر 

4 درس را از اش راهان عون سوت 
ای ام ان یی اد د اشا تن سا ۰۲ و اد 
۳3 ۱ ۳ ی ره ۸ 
فراوان جهانجوی بنواختش به زود امدن ارج بشناختش 

بر اند يشه نیل ی 1 از ۳ زان اس تس وا 

۳۸۵ ۱ بداردل ۳ پیر ی ۳ كِ_ اردشیر 
ای ای اش سر 0 چنین گفت کز کردگار بلند. 


ا.ل.ق.ک (نیز لن, لی-لن ".ب): صطخر؛ متن عسءل آ.س آ (نیزق ,1) ۲.ک: سوی؛ (ل" روی)؛ س.ق.ل ".ودلن آ.ب سرنویس جنگ 
اردشیر و بهمن اردوان را در اینجا آورده‌اند؛ بنداری: فاذا قهرته و ملکت خزائنه لم یبش احد یقاومک فی جمیع الممالک. فاستصوب 
آردشیر رای المویذه و رکب فی اصحابه و صار نحو اصطخر سل" بیم ۴للی: از هرق شاهان) ۶نشزیی؟ ری بر ۷علی: 
بی مر به جنگ) ۸(ب: پیشش) ٩.ل:‏ سباک؛ سس نياک؛ ق.ک.ل ۲ (نیز لی.ل آ.پ.لن 1.): تباک؛ (ق ۲ نماک (حرف دوم بی‌نقطه)؛ 
و9 تباک (حرف ٍِ بی‌نقطه))؛ متن < (لن» ب)؛ بنداری: پاک ی (نیز ب): لشحر و الت ۱( جای) ال در؛ متن < 
چهارده دستنویس دیگر ۲-(لن, لی: آ: خرم) ۴-ک.س ‏ (نیزلن, لی.آ): رای؛ س: و پاک؛ (ل "و دانا؛ ق آءلن آ: جهاندیده و راد6؛ متن - 
ل.ق.ل ۲ (نیز پ.ب) ۱۵-(ق آبد)+ک,س ‏ (نیز لی): بشنید ۱۶-س.ک.س ۲ (نیزلن "): پيامد ز جهرم؛ (لن,لی: بیامد ز خرّم) ۱۷-(لی: بر)؛ 
ق (نیز ب): بیامد سوی نامجوی؛ (پ: پیامد سوی نامور) ۱۸-(لی: تیر)؛ لآ این بیت را ندارند؛ بنداری: فلما علم بهمن بن اردوان 
پاقباله رکب فی عساکره و تآهب لقتاله. و کان فی جملته بهلوان کببر یسمی یباک و هو صاحب مدينة جهرم؛ و له سبع بنین, و کان 
صاحب شوکة و قزة. فانحازالی آردضیر وا 2 نضم الی جملته بجمیع آصحابه و عساکره ی لتق ۱ یل یکاش 
(یتر یلیل را ز؛ ممن ری ۱ رف ۳ل: باره در؛ متن -دوازده دستنود یس دیگر؛ل آ؛واین بیت را ندارند ۲۳-س: پیاده 
۴سل.ق (نیز لی, پ.ب): دمان؛ متن س,ک.ل ".س ۲ (نیز لن,ق آ.ل ".لن ,7) ۲۵-سسل ۲ (نیزق آ. لی, پآ ب): بوسه؛ متن دل.س ۲ (نیز 
لی.ل آلن ۲) ۲۶-قءل آ (نیز پ.لن ۲):ساسان پیشین همی؛(ق ".ب: ساسا به پیشش همی)؛ متن عل.س.ک.س آ (نیز لن.لی.ل ! واین 
بیت را تاه اند ام جو؛ (ق " به زود آمد و زود) 0-۲۸ نشناختش؛ ۵ آمدن زود بنشاختش) ۹-(ق ": نامدار؛ آ: 
تاجور) ۳۰-ل: سباک؛س: ساک (نقطه ندارد)؛ ق (نیز لن.ب): نباک؛ک.ل "س آ (نیز لی.ل آ.پ.لن آ1): تباک+(ق ۲ نياک؛ و تماک (حرف 
دوم بی‌نقطه))؛ متن تصحیح قیاسی استت: ااعلس یز لن): زان؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲ بو ۱ 9 
<< ِِِ ۳ 1 ۳۴ 9 ت 1 ینت ۳۵ " ت_ ۰ درد پیری ب* 
۱ قبول غیرأنه ی ۳ یحترزمنه ولا یسترسل الب 
۷ جهانجوی ۲۸-س (نیز لن "): مرد ٩۳-س‏ (نیزلن ): بدانست از ۴۰-(لن ": بیاورد و بنهاد) 


۳ 


اشکانیان 


بریده‌ست" ‏ پرمایه‌جان" ‏ پناک" اگر دل ندارد سوي شاه پاک 
بخ ای .اس نز شا وشن که فد شک ی ۰ اکن 
نار تفر کتقم رس داز اردوان! که از تور کیت" مش وان | 
را کی ۰ فهرانسام وان ۲ تا ی نا 
ای ی یکی دنک نفد "فک . هه 
مر او را به جاي پدر داشتی بر آن" نمدارانش سر داشتی 
۳ وان در ای تاو 2 
یایش ممی"کرد ‏ نزد خدای ‏ . که باشذش برا" نیکوی رهنمای 
۵ به هر کار پیروزگر داروی ۲ رت سر کی دنق یر دش ۷ 


ز"آن جایگه شد به پرده‌سرای . عَرّض پیش او رفت با کدخدای 
سیه را درم داد هه آباد کرد ز دادار نیکی‌دهش یاد کرد 


مه ۰۱ ۰ ۱ 1۳ 
گفتار اندر رزم اردشیر با بهمن اردوان 


۱ و و ۱ ۲۸ بت 2 
جو شد دای زین دلاوریلنگ سوي بهمن اردوان شد به جنگ 


اسل: نژنداست؛ متن < چهارده دستنویس دیگر ۲-س.ق.ل ۲ (نيز ق ".لآ" -ب): بی‌مایه جان؛ ک. س آ: بی‌باک جان؛ (لی: بی مایجان 
(حرف سوم بی‌نقطه))؛ متن عل ۳.ل: سباک! س.ق: نياک؛ک.ل ".س آ (نیز لی.ل آ. پ.لن ۰۲ [): تباک؛ (لن: سباک (حرف یکم بی‌نقطه)؛ 
1 تبای ( حرف دوم بی‌نقطه)؛ 9 نناک ب: نباک)؛ متن نصحیح قیاسی استیت ۴.س (نیزق ؟): در دلم رنگ وکین است و ناک (واژه 
پسین بی‌نقطه)؛ (لی: در دلم رنگ چینست خاک؛ پ: نیست از بد دلش با تو پاک؛ لن "نی دلم دنگ چینست و خاک؛ ون در دلش رنگ 
حیله‌ست و ناک (واژهُ پسین بی‌نقطه)؛ ق (نیزب): که گر دردلم رنگ بسرشت خاک؛ک.س ۲ (نیز لن): و گر در دلم رنگ و زنگست و 
حاک؛(ل آ: که اندر دلم نیست چیزی ز باک؛ 7 وگر دردلم زنگ و چین است و خاک)؛ متن عل.ل۳ ۵-ق: از آن؛ک.ل ۲.س ۲ (نيزپ ]): 
بدان؛ متن لس (نیز لن. ق آ.لی: ودلن آ. ب)؛ ل۳ اين بیت را ندارد #.س (نیز ق ".لی, لن ۳): من؛ل (نیز و): سرگشتم؛ ق.ل ۲ (نیز ب): 
گشتیم؛ (پ: برگشتم)؛ که ان ینآ ادلی کاززار) میتی کففه رب طبع) ٩-(لن:‏ که از شیر ترسان شود مرد کار)؛ل۲ 
این بیت را ندارد ۱۰-ق (نیزل "): دل؛ل ۲ (نیز ب): نیک‌تر ۱۱-(ق۲: من ای نیک‌پی مهربان بنده‌ام)؛ متن <ل. س.ک. س ۲ (نیز شش 
دستنویس دیگر) ۱۳ک: شکیبایی ۱۳-ل (نیز وولن ۲۰): داننده؛ (ل۳: گوینده)؛ متن - ده دستنویس دیگر؛ بنداری: فاحس البهلوان 
علی قصده الا خلوص الطوية و محض المحبهة ۴ل من (نیة لندلن ۱)؛ زو؛(لی: شاه)؛ متن -ده دستنویس دیگر ۵-ک.س ۲ (نیزلن): آن 
۶-سس ؟ (نیزآ):بدان؛(ب: بدین)؛ متن ل (نیز لن-لن ۲) ۱۷ل:ز؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۱۸-س,ک.س ۲ (نیزلن,[):گشت؛ 
لنویل رن هت دستنویس دیگر) ٩-(لن:‏ و رام؛ قآ لن آ: ارام؛ لی و: راد و؛ آ: رام نک زو نام)؛ متن > ۶۰-س,ک: و رام 
و خراد گشت؛س رام و خرداد گشت؛ل ۲ به دیدار آن شیردل شاد یک مق نی ربرل ت) ۱-ل: بسی؛ متن - چهارده دستنویس 
دیگر ۲۲-(ق ۲ حش> (وزن ندارد))؛ل ۲: باشد بدین؛ (لی: باشد ابر؛ل ": باشد بر آن؛ آ: باشد برین)؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۳-ق 
(نیز ب): داشتش ۲۴-ق (نیز ب): داشتش؛ ک» س۲ (نیز لی, آ): ببار آردش؛ متن - ل. س, ل" (نیز شش دستنویس دیگر) 
ی تاد ۶-س: جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان؛ق: لشکر کشیدن بهمن اردوان به جنگ اردشیر و محاربت ایشان؛ک: 
گریختن بهمن بن اردوان از ازذشت ال : رزم اردشیر با بهمن اردوان؛ س ": جنگ کردن اردشیر با اردوان؛ متن بدل؛ در س.قدل آ این 
سرنویس کمی بالاتر آمده است و درک.س "کمی سپس نر ۷-(پ.ب: حرف ۸-(لن آ.ب: نهنگ )+ لیب پس از این بیت افزوده‌اند: 
بیامد برش (ب: پس) بهمن اردوان مر او را سپاهی ز پیر و جوان 


اشکانیان 


چو کشتند نزدیک یک با دگر" . برفتند گردان ‏ پرخاشگر" 
۰ میاه" از دو رویه کشیدند صف همه نیزه و تیغ هندی" به کف 
2 ی ۵ ۹ ۶ ...۷ 
چو شیران جنعی براویختند جو جوي روان خول همی ریختند 
٩ ۸‏ سر یی ره ۲ 72 د ۷ 
برین کونه تا کشت خورشید زرد هوا پر ز گرد و زمین پر ز مرد 
جو 9 جادر چرخ؟" پیروزه‌رنگ سیاه ۳ ۱ به جنگ 
برآمد یکی باد و گردی"" چو فیر ‏ یامد" ز" قلب سپاه" اردشیر 
۰ 2 ر وق .۱۹ ۰ 7 ۸ 9 ,۱ ۳ طِ 
۵ (بفگند ازیشان فراوان به کرز که با زور و دل بود و با فر و برز] 
و ۸ ۱ و ۵ با 
گریزان بشد ‏ بهمن اردوان نش خسته از تير و تیره روأن 
زا فسات بارش لا ار ی و زان 
کر ۷۶ ی 
برین همنشان ۳ به سهر سطخر که بهمن بدو داشتنت اواز ود فحر 

۳/۸ ۳ ۰ ۳ ۳ 0 ۰ ۲۹ ۳۰ 
ز" کیتی چو برخاست اواز شاه ز هر سو پپیوست ‏ بی مر سپاه 
۰ مر او را فراوان نمودند گنم!" کجا بهمن آگنده"" بود آن" به رنج 
درم‌های آگنده ر بر فشاند به بیرو سا از ۳ شدر ب اند 


ا.ل. س.ک.ل آ س ۲ (نیز قآ سپ, 1): با یکدگر؛ (ب: اندر نبرد)؛ متن عق (نیز لن, ودلن۲) ۲-(ب: ز دادار نیکی‌دهش یاد کرد)؛ بنداری: 
فلما علم منه ذلک استنام لی, و عل فی جمیع آموره علیه, و اتخذه با شفیقا و ناصحا امین فسار فی جموعه حتی قرب من بهمن 
فالتقوا و دارت بینهم رحی الحرب ۳-(ب: سیه) ۴-ل آ: رویین؛ س.که»س آآپس از این بیت افزوده‌اند: 

یامد برش (ک. س" 7 ز پس) بهمن اردوان سپاهی مر او را(ک س 7.7 مر او را سپاهی) ز یرو جوان 
این ایآ رود؛(ق ۲: آب) ۶(لن آ:ز تن‌ها همی جوی خون) ۷-(لی: همی خاک با خون برآمیختند)؛ متن ل, ق.ل آ (نیز لن.ل ‏ 
پ.وب)+ک.س آ به جای این بیت آورده‌اند: 

برآمیختند و برآویختند همی خاک با خول بیامیختند 

4ش یه قنل انز لیوالن اب بان توقای (یز لن, ق آ.ل " پ.و.آ) ٩ک.سآ:‏ بود ۱0-(و درد)؛ک: پر نبرد؛ ل ": لاجورد؛ 
س آ: پر ز نبرد (وزن ندارد)؛ متن < بازده دستنویس دیگر اا-س: از ۲ا.ل: سرخ؟ مقن جاس بل (بیر لنش سل دسا ک ای یک 
(نیز لی-1): تباک؛ ل * تباه؛ متن - (لن, ب) ۱۴-(ق۳ اندرآمد ز هر سو)؛ سس" بیت‌های ۴۰۶-۴۰۳ را ندارد ۱۵-ل (نیز پ): ابری 
۶_(ل "در آمد) ۱۷-(ق ‏ به) ۱۸-(و: سبه)؛ک (نیز لی.آ): در افتاد در قلبگه (لی: فلیگاه) ٩1-ل:‏ زیشان؛ متن -دس,کهل ۲ (نیزلی.آ)؛ ق» 
سآلن. ق ".لآ -ب این بیت را ندارند ۲۰.ل: خسته؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ۲۱-(ق7 درد) ۲۲-(لی: خسته) ۲۳-(پ: او) 
۴-(ق ۲ رفت) ۲۵-ک.س (نیزلی, آدب): کوس؛ متن عل.سءل ۲ (نیز شش دستنویس دیگر)؛ بنداری: و جرت وقعة عظیمة انکشفت 
عن هزيمة بهمن. فهرب فی خف من عدده؛ و نجا بجريعة الذقن؛ق این بت را ندارد ۲۶-ل.ق.ک (نیز ان لی-لن ".ب): صطخر؛ متن < 
سل آ.س ۲ (نیز ق 10) ۲۷-س.ک.س (نیز .7 آیین و؛ ق: آغاز؛ (وز آرام و؛ب: داشتی تاج)؛ متن عل.ل آ (نیز لن,ق آ.ل؟.لنآ.ب)؛ 
برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند؛ک: گریختن بهمن اردوان از اردشیر؛ ل آ: رزم کردن اردشیر با اردوان ۲۸-( به) 
۹-ک:سوی پیوست ۳۰-(و:بر او انجمن شد) ۳۱-(ب: رنج) ۲( بابک افگنده)؛ل که بابک بیاگنده ۳۳-(لی:بابک آگنده‌بودش) 
۴ل.قل آ (نیز ان آ.ب): پارس و؛ک.س آ (نیزلی <و>.1): برون آمد از پارس و؛ متن <س (نیز لن.ق آءل "پ.و)؛ بنداری: فصار آردشیر 
الی اصطخر و ملکها و ملک بملکها فارس. فاجتمع یه اهل تلک الممالک فدلوه علی خبایا بهمن و ذخاثره فاستولی علیها و فرقها 
علی عساکره 


اشکانیان 


گفتار اندر جنگ کردن اردشیر با اردوان ! 


جو آگاهی آمد سوی اردوان قل کیت پر نی ۹ ان 
چین گفت کین" را زا چرخ بلند همی‌گفت با من" خداوند پند: 
هر آن بُد* کز اندیشه بیرون بود؟ ز بخشش به کوشش " گذر چون بود !"۴ 
۵ گمانی نردم که از اردشیر؟" تک ری ی کین 
در گنج بکشاد و روزی بداد یه رکفت اوه ها فرزیاد۳ 
ز گیل راز دیلم پاد سپله؟ هیر کر شم ۱0۳2۵ 
وزان روی لشکر بیاورد" شاه سپاهی که بر باد بربست راه! 
میا دو لشکر دو یرتاب ماند خاک‌انتژون مار بر خراب ۰ مائدا 
۳۰ ز بس نله‌ی بوق"" با کرهنای جرنگیدن "" زنگ"" و هندی‌درای, 
نها و اقافتا رقف برافشان "" دل از" تیغ‌های بنفش! 
ها وفر ای تانق گید 3 ان ۲۲ جهان ۲۷ تا زرد 
اه گزای نگ نله ورگ قیاقد زاف آوردش 
۳ شد روی هامون چو کوه ۳ خسته از ۳ ستوها 
۵ سرانجام"" ابری برآمد میاه کی ره را واه 


ال (کمی پایین‌تر): کشته شدن اردوان بر دست اردشیر؛ س (کمی بالاتر): جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان؛ ق (کمی 
پایین‌تر): رزم اردشیر بابکان با اردوان و گرفتاری اردوان؛+ک: گرفتار شدن اردوان بر دست خراد؛ ل: رزم کردن اردشیر با اردوان؛ 
س ": جنگ کردن اردشیر با اردوان ۲-س, لآ ِِ ق " وا: درد؛ متن عل. ق. که س آ (نیز لن, ل آ, پ. لن آم آاب) ۲ک.س : خسته 
۴-(لی: که پیروز شد اردشیر جوان) ۵ک.س" (نیز لی, آ): کز ۶-س آراه ۷عل۲: نامش ۸-قءل" (نیز پ): هر آنکس؛ (ق آ: همان 
بد؛ لن آ: همان به) ٩-ق.ل‏ ۲ (نیز پ): شود؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر ۰-(ق ۲ ز کاهش)؛ ک. س ۲ (نیز 1): به کوشش ز بخشش؛ 
(لی: به کوشش ز بختش؛ب: ز کوشش به بخشش)؛ متن <ل.س.ق.ل ۲ (نیز لن.ل"-لن ۲) ۱۱-ل ۲ (نیز پ): شود؛ ق: دگرگون شود؛ (ب: 
برو چون بود) ۱۳-(ل 7 اين اردشیر)؛ ل": کجا ز اردشیر ۱۳ل آ آمد؛ ل: نامجو زای؛ ق: نامجو آید؛ (ل ۲ چنین نامجوی آبد) 
الکو ۵-ک این بیت را ندارد ۱۶-ک.س ۲ (نیز لی, آ): سپه کرد شاه؛ واین بیت را ندارد ۱۷-ک (نیز آ):برآورد؛ل آپس از این 
بیت افزوده است: 
چو آگاهی آمد بر اردشیر که آورد لشکر بر آبگیر 

بنداری: و لما انتهای بللک ای ار وان قافت لها رم هیا ریت یهرز الجموع و جند الجنود و سار من الری قاصدا 
قصد اصطخر. فتلقاه | ردشیر ۱۸-ل: مار بی‌تاب؛ک: ماه بی‌خواب؛ (لی: خار بی‌خار)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ درل این بیت با 
پیت سپسین پس و پیش شده است؛ ق در اینجا سرنویس دارد: رزم اردشیر بابکان با اردوان و گرفتاری اردوان ٩۱-ق-س"‏ (نیز 
لن-ب): کوس؛ متن لس ۲۰-ل: ترنگیدن؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۱-(و: گرز) ۲۲-ک.س۲ (نیز آ): سوار؛ (ل*: خروش 
سپاه) ۲۲.س-س؟ (نیزلن ذب): سرافشان؛ متن ل ۲۴-س.ق (نیز لن,ب.ودلن "): از دک س ۲ (نیزلی, آ.ب): سرا ل یز ق۲):دل و؛ 
رل شنلد آن)؛ مقن ی ۲۵بل (نیدلن )زین ن؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۶-ک.س " (نیز لی, آ.ب): نامداران؛ متن ده دستنویس 
دیگر ۷-ک.س آ (نیز آ): زمین؛ بنداری: و اتصلت الحرب شرفت یوما متوالية ۲۸-س.ک.س ۲ (نیزلی, آ.ب): بسته ٩۲-ق:بد؛لن‏ 
این بیت را ندارد ۲۰-ل.س: بشد؛ متن - ق-س " (نیز لن-لن ".ب) ۳۱-(]: شد از زندگان مانا لوزن ندارد)) ۳۲.ک,س؟ (نیز لي, ): به 


فرجام؛ * ممن بازده دستنویس دیگر ۲ ی رآ کشت وا من - یازده دستنوبس دیگر ۴سا 


۱۶۲ 


اشکانیان 


با ات 0 مس ال اون شید ان تک 
1 ۳ رت 3 


نوفید" _کوه و بلرزید" دشت ‏ . خروشش همی از هوا برگذشت۴ 
خسل دم ان لشکر. ارقوان شدند اندرین یک سخن همزبان" 
ال رای تا ی ور فلا بات کیستا 
کاس ره راز هو ای اس ۰ هار 
پيامد"" ز قلب ‏ سپاه - اردشیر چکاچاک" برخاست و باران " تیر 
خرفتار. تشه دز ان اتدران ۶ بیلاد. از ی ناج شیرین رواب 
به ست یکی مرد خرادنام چو بگرفت برس گرفته لکام » 
به پیش جهانجوی " بردش اسیر؛ ز دور اردوان را" بدید" اردشین 
و ان رت وراه ی و وان 
به دژخيم" ‏ فرمود ۰ فا و 
به خنجر میانش به دو نیم ک ۳ دل بدسگالان پر از ۵ کر ۳ 
ای بش فان ۳ هه از تامتاز از ان انلیا 


اسل: از انجمن؛ س.ک,س آ (نیز لی, وه آ): بس سهمگن؛ ق (نیز قآ ب): زان انجمن؛ ل آ: بس هول‌گن؛ (پ: چون اهرمن؛ لن آ: یکی 
برخاست بانو مهن (وزن ندارد))؛ متن -(لن) ۳.ل, س.ق (نیزلی, قآ لی): زان؛ک: گشته شد؛ل ": شد از آن؛ (ب: جنگجو گشت از 
آن)؛ متن دس ۲ (نیز پ-)؛ل "این بت را ندارد ۳ل.س آ: بتفسید؛س: بنوصذ (حرف‌های چهارم و پنجم بی‌نقطه)؛ ل ۲ (نیز لن, لی, 
وسب): بتوفید؛ (ق ۲: بدرید)؛ متن دق (نیز پ) ۴-س.ل ۲ (نیز لن لی: پ.آ): بدرید؛ (ق آ! بتوفید)؛ متن عل» ۰ ۱ 
درگذشت؛ (لی: خروش سیاه از هوا درگذشت)؛ کل" این بیت را ندارند سل (نیز لن): زان؛ ل ": پس؛ (: ازو)؛ متن - یازده 
شوایس دیکر ۷(لن: زفان)؛ ق: اندر آن بی‌دل و بی‌روان؛ک.ل آ.س ‏ (نیز لی, پآ ب): ناه آن بل ویک ژیان؟ ری رتشا ابر 
آن یک سخن یک زمان)؛ ق در بالای خط افزوده است: شدند اندر آن یک‌دل و یک‌زبان ۸ق: چه ٩-ل.ل"‏ (نیز لی, لن آآ): بدین 
متن ده دستنویس دیگر؛ لی پس از این بیت افزوده است: 
یکی باد برخاست از رزمگاه که گفتی جهان گشت یکسر سیاه 
-(لی: به جایی؛ آ: بزودی) ۱۱.س": خسته ۱۲-(ق۳ همی) ۱۳-ل: خواستند آنگهی؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثم 
تبدت مبادی الدبرة علی اصحاب آردوان, و عصفت فی وجوهم ریح کادت منها الجبال تمور مورا فأصبح ماء آردوان غورا و استأمن جمیم 
اصحابهالی آردشیر ۱۴.ک (نیز لی.]): بر آمد ۱۵-(لنء لآ لن آ: کجا خاک) ۱۶ل آ.س آ (نیزق ‏ آ.ب): آواز؛ متن عده دستنویس دیگر 
۷-س (نیز لن,لن ۲): اردوان؛ق (نیز ب):در زمان+ک, س " (نیز لی.]): گشت از میان؛ متن عل.ل آ (نيز ق ".لپ و) ۱۸-س (نیز لن, لن ۳ 
در میان ٩۱-(لی:‏ لجام)؛ک در اینجا سرنویس دارد: گرفتار شدن اردوان بردست خراد ۲۰.ل ": جهانگیر؛(ق ": جهاندار) ۲۱-(لی: ز 
دوران دون را) ۲۲-.ل ۲ چو دید ۲۳سل: باره؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۲۴-قءل ۲ (نیزپ.وب): خسته از؛ متن عل.س (نیزلن.ق آ" 
ل آ.لن۳) ۲۵-(لی: پر از درد تبره مراو را) ۲۶کس (نیزآ): شده (س آ: بشد) سمت از بیم و گشته نوان؛ وپس از این بیت افزوده است: 
پدو گفت کای اهرمن را ندیم ز بیدادی نو جهان پر ز بیم 
بسی کرده‌یی اندر ایران بدی بیبی. نو پاافره. ایزدی 

۷( پدژخیم) ۲۸-(لی: پس) ٩۲-س‏ (نیز لن): شو؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۳۰-(ق شاه خود) ۲۱-س آ: کرد ۳۲ سل آ: 
بدسگالش بدو نیم ۳ل: به درگاه؛ (ق ۲: درآگاه؛ لی: همان گاه؛ل آ: ز درگاه)؛ متن > بازده دستنویس دیگر ۳۴-س: کنید ۳۵-ل.قءل؟ 


دازن؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 


اشکانیان 


جنین است کردار انوم چرخ پیر جه با اردوان و جه با اردشیرا 
او اک و سا صا رب سپارد هم آخر" به خاک نزندا- 
دو فرزند او هم گرفتار شد بدو" تخمه‌ی آرشی خوار شدا 
مر آن هر دو را پای کرده به* بند به زندان فرستاد شاه بلند 
دو بد مهترث از" رزم بگریختند به دام بلا در نباویختند: 
پرفتند  .‏ گریان یه هندوستان هک کر تیه ی ات راد 
۵ ممه رزمگه"" پر ستام و کمر پر ان ۳ لشکر و سیم ۳ 
پفرمود تا گرد کردند شاه ببخشید از ما ها یاه 
برفت از میان بزرگان ناک" ارفوان ترا زترن. کر خاک 
خروشان بشستش" ز خاک تبرد ‏ . بر آیین"" شاهان یکی دخمه کرد 
به دیا بپوشید خسته "برش ز کافور کرد افسری بر سرش 
۵۰ پیمود پس"" خاکگاهش"" به پی ز لشکر هر آنکس که شد سوي ری 
ژزان پس بیامد" بر" اردشیر عفتی. کته کاش. ام وان ندیه 
تو فرمان کن*؟ و دختر او" بخواه که با فز و ُررست"" و با تاج و گاه۳ 
به دست آیدت افسر"" و تاج "و گنج کجا اردوان گرد کرد آن به رنج| 
اش تن فا رواشت ۲ هم اندرزمان دختر او انیت 


۱ (لن,ل۳: با) ۲-(لی: برآمد)؛س: نگر تا که را برفرازد؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۳-س.ک. س ۲ (نیز قآ لی؛ آ.ب): هم او را؛ ق. 
ل ۲ (نیز لن. په لن ): مر او را+(ل ۲ همانا؛و: همان را)؛ متن عل؛ برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند؛ل: کشته شدن اردوان بر 
دست اردشیر؛ س (کمی بالاتر): جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان؛ ق (کمی بالاتر): رزم اردشیر بابکان با اردوان و گرفتاری 
اردوان؛ک (کمی بالاتر): گرفتار شدن اردوان بر دست خراد؛ ل آ.س ۲ در اینجا سرنویس ندارند ۴-ل: برو؛ س.ق.ک.س ۲ (نیز لن, 
ليپباد وروی ریش یل مق ایا کر ون میت بارده دش فلت شیک ۲ کست‌های. ۶۴۳۲۱۳۲۲ اندار3 
۶(ل دوی دیگر) ۷-س" (نیز لی, [): دو مهتر کزین ۸-س: جنگ ٩-س.ق,‏ س ۲ (نیز لی, پ. و لن آ ب): بر ۱۰ک: گردان؛ (ل۳: 
پویان؛ لی: دو مهتر برفتند) 1اسل: سخن؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: و حمل اردوان الیه اسیرفامر به فوسط بالسیف فی 
ذلک المعترک. و اسر من بنیه انیین؛ و فر آخران آلی بلاد آلهند ۱۴-(لی: بزمگه) ۱۳-ل.ق (نیزلی "): آلت و؛ متن سءل ۲ (نیز لن. قآ 
ل آپ.وب) ۱۴.ک: جوشن و تیر و تیغ و سپر؛س ‏ (نیز آ): جوشن و سازو تیغ و تبر؛(لی: جوشن و تیغ و سازو سپر) ۱۵-ل.سک.ل ۲ 
(نیز لی): زان؛ متن - ق. س " (نیز لن. قآ پ-ب) ۱۶-(ل ۳ آن خواسته؛ لن۲ <همه» (وزن ندارد)) ۱۷.ل: ستاک؛ س.ل آ.س۲ (نیز 
لن -پ): تباک؛ ق.ک (نیز ب): نباک؟ (و: ساک (نقطه ندارد))؛ متن تصحیح فیاسی است ۱۸-ل ": ببردش ٩۱-س ‏ (نیزلی):به آیین؛ک این 
شترا تلارد۲۰ رورش یل له تشد اراس ان لزق ون 0: نیمود کس؛ ق: نبیمود پس؛ (ل 7 نه بنمود کس؛ ب: 
بفرمود پس ؟)؛ متن ک.س ۲ (نیز لی,7) ۲۳-ل».س (نیز لن, ل " پ. و): کاخش؛ ق.ک. س ۲ (نیز لی, آدب): خاک او را؛ (ق ۲: خاک پایش)؛ 
متن -(لن ")؛ل "این بیت را ندارد ۲۳کس آ (نیز لی,[): یکی موبد آمد؛ متن - بازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فاستعلی آمر اردشیر و 
حصل من عساکراردوان علی نعم وافرة و اثقال کثیرق ففرقها علی جیوشه. و أتاه یباک ۲۴-(ق آ.و: سوی) ۲۵-ل.قءل آ (نیز لن. قآ 
لآ -لن آ.ب): بر و؛ متن -س.ک.س ۲ (نیز لی.) ۲۶.ک.س ۲ (نیزلی.آ): دخترش را ۲۷.س.ق.ک.س ۲ (نیز لآ ودب): زیبست؛ متن بل, 
ل (نیز لن. ق " لی. پ) ۲۸کس (نیز آ): دستگاه ۲۹-ق.ل۲ (ئیز ب): گوهر ۳۰-(پ: گاه) ۳۱-(لی. ل ۳ حوع) ۳۲-ق: گفتار 


راست ۳۳کس " (نیز لی, آ): دخترش را؛ متن -ده دستنویس دیگر؛ل "این بیت را ندارد 


۱۶۴۳ 


اشکانیان 


۵ به" ایوان او بود تن" دو ماه نک سفتا». مت ایا 
سوی پارس آمد ز ری اجی برآسوده؟ از رنح؟ و از گنتگوی" 
یکی شارستان؟ کرد پر کاخ و با بدوی " اندرون چشمه و دشت و راغ" 
که اکنون گرانمایه""دهقان ثبر همی‌خواندش خره‌ی . اردشیر 
یکی چشمه بر یک کران"" اندروی فراوان ازو"" رود بگشاد و" جوی 
رو ان ال یط . انشگل: ی مش بر با 
به گرداندرش "" باغ و میدان"" و کاخ برآورده۳" شد جایگاه؟" فراخ 
چو شد شهر با آتش"" و فز و زور همی‌خواندش مرزبان"" شهر گور 
کرد نت موزساها ‏ میاعت وا هر قفاوت 
به جایی یکی رف‌دریا بدید اور یمه ایتی نا 


1 قرب؛ (و: تا یک ل بُد همی یک؛ (لن: ُد به تنگ)؛ متن <ق (نیز 
ق آ.ل آ پ.لن آ. ب)؛ بنداری: و قال له:اثرای آن نتروح بابنة اردوان حتی تدلک علی کنوزه و دفائنه, و یکون ذلک سببا لکمال السلطنة 
لک. فاستصوب رأیه و سار الی الری و تزوج بهاء و آقام فی |یوانها شهرین ۳-ق: رزمجوی؛(ق۳: نامخواه؛ لی: چو از پارس آمد به 
ری نامجوی) ۴-س-س" (نیز ق آ-په ل نآ ب): برآسود؛ متنع ل (نیز لن, و) سل (نیز ق "): رزم؛ ل جنگ؛ متن- دوازده 
دستنویس دیگر ۶.ل.س.ق.ل آ (نیز لآ لن"): وز؛ متن عک.س آ (نیزلن,ق آءلی, بو آاب) ۷-(ق: و از رنج راه) ۸سقءل! (نیز لی, 
لآ پ. ب): شارسان؛ متن < ل, س,ک, س" (نیز لن, ق ", و لن !۰ ) ٩که‏ س ۴ گاه و باغ؛ (لی. آ: پر کار و راغ؛ کردبر کزد 
باغ) جهن ای وا الوم نان 1 ) ۱۱-ک: کوشک و ایوان و راغ؛س ۲ کوشک و ایوان فراخ کر هه کس 
و راغ؛ + لی, آاب: کوشک و ایوان و باغ؛ ل۳ خیمه و دشت و راغ) ۱۲کس" (نیز لی. آ.ب): جهاندیده؛ متن ل, س.ق (نیز شش 
دستنویس دیگر)؛ل "به جای این بیت آورده است: 
چو شد شاه با دانش و فرّ و زور همی‌خواندش مرزبان شهر گور ( ب ۲۶۲) 

۳امل. س یز لن,ق آ. لآ و لن ۳ بد بی‌کران؛ ک بُد یک کران؛ ق (نیز ب): چشمه‌یی بود گرد؛ ل": چشمهیی بد گران؛ (پ: چشما 
گنه نتوین رالی: [) ۱۴.(قآ.ل ".ب: از آن) ۱۵ک.س؟ (نیز لي, آ): گشاده فراوان ازو (لی: از آن) آب و؛ (پ: فراوان ازان 
چشمه بگشاد) 1۶-(لی: روی؛ آ: جو)؛ بنداری: ثم انصرف الی اصطخر فبنی بها مدينة تسمی آردشیر خر و أجری الیهاالاودية و 
لانهار ۱۷-ل: زان؛س (نیزل "): بر؛ متن عق-س " (نیز لن.لی؛ پ-ب) ۱۸-(پهلن آ: برو) ٩۱-ل.س.ق‏ (نیز ن.ل آ-لن "): مهر و جشن و؛ 
ک.س آ: جشن و مهر و!(لی: جشن مهر و! آدب: جشن و مهر)؛ متن ل آاق ۳ ندارد ۲۰-ق (نیزب): اندرو ۲۱-س,کبل آرس۲ 
(نیز لی, پسب): ایوان؛ متن عل (نیز لن.ل۳) ۲۲.ک.س " (نبز لن, و ب): برآورد و؛ متن علسءل آ (نیز لی.ل "پ.لن ۲) ۲۳-ق: سابها و 
(نقطه ندارد)؛+ک,ل آ.س " (نیز ن, لی-لن آ): جایگاهی؛ (ب: جای‌های)؛ متن لس (نیز آ)؛ق "این بیت را ندارد ۲۴-ل-س [ (نیز لن.لي؛ 
ل آ,وبلن .)شاه با دانش+(ب: چو شد پردانش و فرو زور (وزن ندارد))؛ متن -(پ) ۲۵-ک.س "۲ (نیز آدب): هر کسی؛(لنءل " برزنان؛ 
لی: خواندندش کسان)؛ متن عل.س.ق.ل ۲ (نیز پ وه لن ۲) ۲۶.ل.س,ک.ل آ.س ۲ (نیز پ-ب): زور؛ق: روز؛(لن: جور)؛ متن -(لیءل 6۳؛ 
ق این بیت را ندارد ۲۷.ک.س ۲ (نیزلی, 4 پس از گرداو؛ متن ب-بازده دستنویس دیگر ۲۸-(پ؛ ایدر؛ک.س ۲ (نیز لی, آدب): شد مردم 
1 1 (نیز لن؛ قآ والن۲) ٩۲-ل.ق‏ (نیز لنء ق "): دسس (نقطه ندارد)؛ س: زاپس؟؛ 


متن ده دستنویس دیگر 


اشکانیان 


م۰ : .۳۲۰ ۶ ۳ 
۵ ان مم: ی روان.. کار که مین تیان 
۰ ۲ ب 7 ج ۴ 1 اد ۵۰ ۶ ۶ 
همی‌راند از کوه ۳ 0 گور سل 2 شارستان پر سرای و سنور 
۳4 ۰ ۰ ٍ ۷ 
گفتار آندر رزم کردن آردشیر با کردان 
شاف ای مرش 9 بشد ساخته تا ند" رزم کرد 
۱ : هو ار و 1 ی ۱ 
ب لیکیز یردان زقمی جست» مره که رد کین بوم و بر خون دزد 
جو شاه‌اردشیر اندرآمد به تیگ یذ یره شدش کرد بی‌مر به جنگ 
۳ کی از بلس رد زار نت یه کی هه نان کت 


فزون‌تر ز گردان او یک به سی۷ 


که روز تا 0 بر اویختند سیاه جهاندار "۲ بگریختند 
تیش کی هت سیگ 37 ودک را ۱ حای نی 
نا مایت سا ی ربکا 
0۵ ور نان مان کر ودعای ژیان‌ها شا ان شک عای‌عاک 
فانک رفتیی راو رت کبک ردو رسای 


(-(لی: در حال؛ و: ز هر پیشه‌ای خواند) ۲-ک.س" (نیزلی.ل »1): از آن ۳-ق (نيز ب): ببرید و شد؛ل ": بریّد و شد؛(ق ۲ که بریدند 
صد) ۴.س (نیزلن): جور؛ک س ۲ (نیز ب): زور؛(آ: آب؛ لی:دشت آب)؛ ق: ازین گونه تا شهر زور؛ (پ: از آن کوه تا شهرزور)؛ متن - 
ل.ل " (نیزق آءل "والن ۲) شس,ل ۲ (نیزل "پ. ب): شارسان سق: داستان پر سرای و قصور؛ (لی: آباد آن جای شهر خراب؛ آ آباد 
ازو شهر و جای خراب)؛ بنداری: و عمر حوالی المدينة رستاقاً اجری ایهاالأنهارایضاٌ و نش بها بیوت ناره و وکل بها الهرابذة و 
الموابذة ۷ل (کمی پایین‌تر): رزم اردشیر با کرد و هزیمت؛ ق: رزم کردن اردشیر با کردان و ظفر یافتن؛ک: جنگ کردن اردشیر با 
کردان پارسی؛ل " (کمی پایین‌تر): رزم کردن اردشیر با کردان؛س.س "در اینجا سرنویس ندارند ۸-ل.س.قء.ل ۲ (نیزلن.ق ال "سب): 
مت کی رل ) ٩ل-ک.س‏ " (نیز لن, لی-لن ".ب): اصطخر؛ متن -ل ۲ (نیزق 1.۲) ۱۰-ک»س ۲ (نیزلی, آ): بدان تا کند ساخته؛ 
متن < بازده دستنویس دیگر ۱۱-( خاک دزد؛ل از آن بوم و بر خون دزد)؛ ق: که بودند آن بوم پر خون و دزد؛ک: دلش بود از آن مرز 
پر خون و درد؛ (ق ۲ که یزدان 2 بوم و بر چون دزد؟)؛ وی اف پیت ندارند ۱۲-ل.ق (نیز لی, و آاب): دشوار؛ک (نیز ق ۲): 
بدخواه دشوار؛ متن س.ل ".س ۲ (نیز لن, لپ لن ۲) ۱۳-(لی: که با ب: چو با) ۱۴ک (نیز لی.ل "): لشکر؛ متن دوازده دستنویس 
دیگر ۱۵-ل. قعنی آ (نیز لیدل آداپانب): گرده بد؛یی: پرده بد؛ (لن ۲: لیر کرد بدامی نیقی ری ۶( کرد ده بار سی) ۱۷-ل: ز 
کردان چهل بار سی؛ ق (نیزل آ.ب): ز کردان به سد بار سی؛ک: ز کردان به یک بار سی؛ل آ: ز کردان بده بار سی؛س ۲ (نیز آ): ز کردان ز 
دو یک بسی؛(لی: ز کردان یکی دو به سی؛پ: ز کردان نه یکبارسی)؛س: که بودند مردان او یک بسی؛ متن -(لن.ق آ, والن ۳)؛ بنداری: نم 
انه عزم علی قتال الا کراد. و کانوا یعیئون فی آطراف البلاد. فاجتمع منهم عساکر عظیمة بحیث کان بازاء کل فارس فارسی ثلثون منهم 
۸-س.س آ (نيزق " لی.ل آ لن آ.آ): به یک؛ متن عل.ق.ک.ل ۲ (نیز لن, پ» واب) ٩۱-(ل‏ 7 روز و شب چون) ۲۰-(ل۳: جهانجوی)؛ س 
(نیزالی لن ():ز دسست سیهلرا زو امین بدا رده دستن یس دیکر ۲۱عک: تخسته و کته ۲۲ز(لن اف روز) ۲۳-(ق آ.ل آ.پ.و: همی؛لن ۳ 
شهنشاه کرده بد جای (وزن ندارد)) ۲۴-س: جز آن؛ س ۲ (نیز لن, لی, لن 1:۲): چو آن ۲۵-س" (نیز لی, ا): شاه را زان دلاور ۲۶رک: 
پایداری؛ل آ: رزم‌داری؛(لی.آ: نیک‌نامی)؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲۷-ل.ق.ک.ل ۲ (نیز لی.ق " سو آدب): بدان؛ متن س.س ۲ (نیز 
لن, لن ۳) ۲۸-ل.ق.س ۲ (نیزل آءلن آ.7): وز؛ متن -س,کل آ (نیزلن.ق آ.لی, پ,ودب) ۲۹-(ل7 همانا) ۳۰-(ل ".و جوش و جنگ)؛ل ۲ 
(نیز آ): از آن جنگ جوش و 


۱۶۶ 


۳۸۵ 


یکی آتشی دید" بر سوي" کوه 
سوي آتش اورد روی اردشیر 
نگ آنی انلم. شتانان. تیه 
و ان ات ای نی با 
ان شاوی ان ات 


سرشبان 


۱ او 


احه آمد که این ده راه تو بود؟ 


بیامد به 


بر آن مش‌بر" پاسبانان بُدند 
دهانشان ۲ بر از "خاک آوردگاه 
۳ 
شب تیره حفتان به سر"" درکشید؟" 


ای او آن کن فاق 


ای مایت 


سر شاه ایران برآمد از خواب 
هش ۵ 
که پدرام باد از بو روژ و سبان: 


بدآرام را۳" خوابگاه" نو بود؟] 


اشکانیان 


فا ی مان رام اه کز ایدر کجا یابم آرامگاه؟ 
چنین داد پاسخ که 1 نیابی مگر باشدت ی 
3 انلاه کول ان سک جو رفتی. بدید اآید ارامگاه 
۳۹۰ ون ۳ روی پیوسته شد ده به ده به ور یکی ای مه 


پل تک ره رشان) ۲یس ‏ زر لیا سهانژیدهت رل ۲ عهانجوی): نی (نیال آملن رب این؟ شش تال کولس ۱ 
(نیز ان قآ لي)؛ در ولت‌های این بیت پس و پیش شده است ۵-(ق ابا) ۶(لن ابا آنکه بودند)؛ بنداری: فالتقوا و جرت بینهم 
7 عظیمةء و کثر القتل فی أصحاب آردشیر. فعلم آه لابطیق مقاومتهم فاتخذ الیل جملا و انهزم. فرای نی ظلمة الیل نار من بعید 
فقصدها ۷-ل ۲ (نیزپ.لن آ): بدید ۸-ل.ک (نيزق آ.وولن ): ميش و بز؛ س: بز و میش را؟ س " (نیز لی.ب): همه مش را؛ (پ: ابر میش 
و بز؛ آ: همان میش را)؛ متن ق.ل ۲ (نیز لن)؛ل "این بیت را ندارد #ل: باره؛ متن - سیزده دستنویس دیگر 0ا.ل,ک: دهانش؛ (ق آ: 
زبانشان؛ل, آ: دهنشان؛ و: دهان‌ها)؛ متن <س,ق,ل ".س ‏ (نیز لن, پ.لن آ.ب)؛ل "این بیت را ندارد ۱ا-ل: همانگه؛ س-ل " (ئیزپ واب): 
یکایک؛ س " (نیز لي, ): بکاسه؛ (لن, ق آ: یکانه؛ ل " جغانه)؛ متن تصحیح قیاسی ینت ؟اخ(لن ببه یش اززیدند) ۲ارل تباامیی 
رات نی کاس ریز 1" برأسود)؛ ۱ رب لی, ل آ.ب) ۱۵-ل.س: جرد (حرف سوم 
بی‌نقطه)؛ ق.ک (نیز لن ۲): یال دش یرال رابب بخورد؛(لن: خرید (حرف سوم بی‌نقطه))؛ متن <(ق ۲ پ.و) ۱۶-ق: به تن؛ 
ک (نیزل "): ز سر؛(ب: وزین؛ لن آ: چادر به سر)؛ متن عده دستنویس دیگر ۱۷.ل.ق (نیز پ ب): برکشید؛ متن «بازده دستنویس دیگر 
4 وی( تیه ی )شا ی شاه من سل ۱۹ وو مق شرت یر اشنا بر تور »بان ‌سرش) 
۰-سآ (نیز لی, آ): آنگهی؛ (ب: آن کیان)؛ و این بیت را ندارد؛ بنداری: فلما آتاها صادف جماعة من الرعاة و قد نال منه العطش. 
فاستسقاهم فأنوه بماء و حلیب و نزل عندهم (اسل ۲ ببالود 0 پدرام بادات؛ (ب: 
پدرام بدا متن عل.ل آ (نیزلن.ق آ.ل آدو) ۲۴_ک: دشت؛ق (نيز ب): بر آن بود کین دشت؛(پ: بد آن بود کین دشت)؛ متن عل.ل آ.س ۲ 
۵-ق: بز آرامرا؛ (ب: بد ایام را پ: نه آرام را) ۶ س کار و گاهال: که ه درخور جاو گاه؛+کءل ‏ که نه درخور خوابگاه؛ متن تصحیح 
قیاسی است؛س, لن-ل آ.ولن ".ب‌این بیت را ندارند ۲۷-ل: زان؛ (لن.ق ‏ ازین؛ پ: از؛ منن عس-س آ (نیز لی, و-ب)!س آ.ل آاين بیت 
را ندارند ۲۸-س: آرام ۹-س ۲ (نیز لی.): پاسخ آورد کز جارسوی(آ: سو) ۳۰-س" (نیز ): بود راهت آباد ای نیکخوی (]: نیکخو)؛ 
(لي: برد راه آبادن ای نیکخوی) ۲۱-(لن آ: جنین)؛آ این بیت را ندارد: ۲۷نن (ن ا): همه ۲۲ یتنا (لیز هه لن ۸ آرب): یه هر ده 


متن <س (نیز لن, ق آ.ل آ.و) ۳۴-س آ (نیز آدب): نامدارست؛ل: از آن ده سبک پیش او رفت؛ لی این بیت را نذارد 


۱۶۷ 


اشکانیان 


چو بشنید از آن" سرشبان اردشیر 
سپهبد ‏ ز کوه 
زا اد ما و 
سبه را جو آگاهی ال اه 


انذر امد به ده 
۶۶ 


۰ ۲ ۱ ۳ 
کی هقی دز 
ما خی ی ۳ 
ز ان شهر" تا خره‌ی اردشیر 
همه شامول ۲ برگرفتند راه 


۵ به کردان فرستاد کارآگهان 
برفتند پویان ۴" و باز امدند 


کجا" کار" ایشان بجوید نهان 
۳ شاه ایران ‏ فرازآمدند. 
تا کی ی ان ان ناد 
هن گنه" شد بخت برناش, پیر 


که انشا مشب انیت و چاه 


حول تاه تاد کشت ۱ 


که و ی ترا و ۱ 
۲ دز ۳ ۱ 

کماندار با تير و ترکش هزار بیاورد : حویستن شهریار 

۰ ۳ ۳ ۳ 9 ۰ و ۰ ۲۵ ۳1 ۰ ۳۶ 


سای تاش نا "۳ 
گفتار اندر شبیخون کردن اردشیر بر کردان 


۳ با کرد نزدیک شد 
بکایی ۶ ۷ شک آشفته ۳۵ دید 


ی یت ار 


ییازان ای از کت یل 


ا-ل: زان؛ (پ: از6؛ متن - س-س ۲ (نيزق آ.ب) ۲-س: مرد برول آ: راه را؛ متن عل.ق.ک» س ۲ (نيز قآ پ» ب) ۲.ل (نيز ق "): سر (تقطه 
ندارد)؛س: تبر (حرف دوم بی‌نقطه)؛ ق -س ۲: بپر (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (پ, ب: پیر)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ لن» لی.ل "ولن آ؛ آاین 
بیت را ندارند ۴-متن - لک س ۲ (نیز ق آ. پ. ب)؛ل ‏ لن. یل ودلن .این پیت را ندارند؛ بنداری: فلما آصبح سألهم عن الطریق 
فدلوه علی ضیاع و قری متصلة علی اربعة فراسخ من مکانه ذلک. فجاء الیها و نزل فیها ۵-(ق۳ برفتند) ۶(ل کارآگهان) 
۷-(لن, ق ۲ ب. لن : ازین) ۸-ک (نیز ل ۳ پ): جای ٩-(ل‏ اردوان)؛ ل ۲ اين بیت را ندارد ۱۰-(ل؟: بزرگان همه) ۱۱-س-ل (نیز 
لن-ب): که تا؛ س ": که از؛ متن - ل ۱۳-(و: راز)؛ بنداری: و نفذ جماعة الی مدينة المسماة آردشیرخره. فأقبل الیه العساکر ففرق 
انجواسیس لبتوه بخبر حلل الأکراد و منازلهم ۱۳.ل" (نیز ب): جویان؛ (لی: و دیدند؛ پ: یاران؛ متن > یازده دستنویس دیگر 
۴-(لی: بزم جویند) ۱۵-ل " (نیزل آ.ب): در؛ (ب: را)؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۱۶-ل: بدان اندکی در؛ متن -س.ک.ل آ.س ۲ (نیز 
لن-لن آ.ب) ۱۷-ل.ک.س ۲ (نیز لن, لی-لن آ.ب): صطخر؛ متن -س.ل ۲ (نيزق ۲) 1۸-ل.سءل آ.س ۲ (نیز لن.ق آلی,ودلن آ.ب):گشت و؛ 
(ل ۲ کشت ار؛پ: کسی کشت)؛ متن -ک؛ بنداری: فجاءتهالاخبار بأنهم نازلون فی بیوتهم وآنهم مستر سلون غیر متحفظین و لامحتفلین 
باردشیر و بلغهآنهم یزعمون نها دولة عرضت فأعرضت. و آیام فضت بالسعادة ثم انقضت؟ ق. آاين بیت را ندارند ٩۱.ل.س‏ ۲ (نیز و 
شد؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۰مک: در ۲۱.ل (نیزلن ۳):زان ۲۲-س :از لشکرش؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۲۳-ل.س,ک, 
نن (اق رلیزلی0: سی‌هزار؛ (پ: دوهزار)؛ متن قءل ۲ (نیز لن.ل "و آ ب)؛ بنداری: ثلائین الف ۲۴-ق: سوار؛ و آاین بیت را ندارد 
۵-ک: نارفتنی ۲۶-(]: بود ماند)؛ بنداری: فانتهزآردشیر الفرصةء و اهتبل غرتهم. و سر بما تاه عنهم. و انتخب من أصحابه ثلاین آلف 
فارس و سار الیهم ۲۷-ل: شبیخون کردن اردشیر بر کردان؛ل ": رزم کردن اردشیر با کردان؛ س,.ق.ک. س ۲ در اینجا سرنویس ندارند 
۸-_(ل 7 چو یک نامه) ٩۲-س‏ ؟ (نیز پ. لن ): یک نیمه بگذشت و؛ (ق آ: شب تیره و سیاه و (وزن ندارد)) ۳۰-س: جهانجوی؛ (لی: 
جهاندیده) ۳۱-ل: زیشان؛(ل ۲ راه ازیشان)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۲-ق(نیزب)؛ خیمه ۲۳-س (نیزلی:):و زیشان ۳۴ ک: 


یی ان ۵ ول ریت اه 


۱۶۸ 


اشکانیان 


یه بل اه »سای - کرو ار تفای یک یاف 
ات نی فا اه ک و هر ار اه 
انش رتست ۱ اه نز کت کت ۱ 
بی‌اندازه زیشان کرفتار شد 9 و نابخردی خوار شدا 
همه کومه‌هاشان" به تاراج داد سبه را و بدره و تاج دادا 
۰ چنان شد"" که دینار بر" سر به تشت ۳" اک انتزفردی بردی ‏ به ذشت ۳ 
نکردی به دینار او کس" نگاه .. ز نیک‌اختر و روز" و از" داد شاه 
ری تقرفی بنانشک فش گرازان بیامد"" به شهر" سطخر؟" 
تقو ان رب ۳ کنید ۶ و ۹ ۳ کند ۶ 
۳ آسوده گردید ۱ کف روا ۳ ۰ روز رزم! 
۵۱۵ دلیران به خوردن مهادند . سر جو ۹ ۳ کس 


اردشیر 


۱ (و بیامد) کل بنزدیک ۳-ل. س (نیز لن -«پ): : بر آهیخت ۴ ی 1 (نیز و برآهخت و سم شمشیر اندر؛ متن < - ق.ک ۵-ل 


بت ۱ ویست؛ل: ۱ ز یشان سر و سینه شد!؛ (لی, پ آ: زیشان سر و دست بود؛ و: زیشان سرو 


سآ (نیز لی, آ): پلان را؛ متن > سل ": خاک بر سر؛ (ق آ: ز باران خون بر سر 
متن -س.ق (نیز لن, په و لن 
دست وبای)؛ متن -ق.ک (نیز لن.ق آ.لن ".ب) ۸-ل: کشته بر کشته شد؛س: کشته بر پشته گشت؟ ق: ز روی زمین کرد بر کست کشت؛ 
از رو زمنن کر ذبر کرد دشتاه (لواق رزوی زمین کشتایر کنبت کشت لی: 1 تن کشسکان قتصت دو شصت بوقال زارژی 
زمین کرد بر کرد پشت؛ پ: ز روی زمین کرد بر پست بود؛ و: نماندند از کرد چیزی به جای؛ ل نآ ز انبوه کشته زمین پست گشت؛ب: ز 
روی زمین کرد بر کرد گشت)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ لآ سآ اين بیت را ندارند ٩-س:‏ بوساسان (نقطه ندارد)؛ ق, ل آ: 
خانهاشان؛ک (نیز پ): کوههاشان؛ س آ (نیز لن-ل آ, ودب): بومهاشان؛ متن عل ۱۰-س۲ (نیز آ): از آن؛ بنداری: فکبسهم و وطلهم وظا 
قهن فانقسموا قسمین ما بین قتل و سس و استباح جمیع حللهم ااک:بٌد ۱۲(ل۳ تا+ب:ز 
لق از آرت): طشنت؟ (لون دشتت) دمن عل کل (ییزپ) ۴اجل: ترفتیدمین د رده توس دیکر ۱۵-لو: تشت)؛لي این بیتارا 
ندارد ۱۶-ل: به دینار اوکس نکردی؛ (لي: به دینار بر کس)؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۱۷-ل: اختر و تخت؛سءل " (نیز لن.ق ا.ل " 
پ.لن آ): اختر روز؛ ق: اختر و فر+س ۲ (نیزلی): اختر شاه؛(آ: اخترشناسان)؛ متن -ک (نیز وب) #لنن: یس ابیز لول ادلی )دوز 
متن کل (نیز ق " لی, پ. ور آدب)؛ بنداری: فخلص العالم من عبنهم: و سلم لاس من عاديتهم و منت الجواد و الطرق, و ترددت 
التانلهو الرفق: ۹ایش به:مزدی احق نردسن اس (ثر نیرب ادبم نخرداوا (ق ال گرخش) اانس (یرلن): شهراس یی 
ب): رزم؛(لی: مرزال : جای؛ ‏ بدین مرز)؛(و: نکرد اندر آن جنگ)؛ متن عل.ق,کءل " (نیزق آ.پ.لن۲) ۲۲کس ۲ (نيزق ".لی): بیامد 
گرازان ۲۳-ل.ق.ک.س آ (نیزلن,لی.ل آو,ب): صطخر؛(لن آ: تثحصر؟)؛ متن <س.ل "(نيزق آ.پ.آ) ۲۴-س ۲ (نیز آ):راه ۲۵-(ل "همه 

زین) ۲۶.ل ۲ کنند ۲۷ک(نیزق "): سواری ۲۸-(ل " برافزون (پساوند ندارد)؛لنآ: سلاح و سواری پی اهو)؛ل "در اینجا هر نوی 


دینار ِ ۳-س. ( (نیز فا لٌ 9 


دارد: آگاهی یافتن اردشیر از هفتواد و فرستادن لشکر ۲۹-ل-ک.س آ (نیزلن, ق کل آ.پ.لن 1): چو؛(لی, آدب: تن!واپس)!متن تصحیح 
قیاسی است ۳۰-س آ (نیز لی, آ.ب): دارید هر کس؛ متن عده دستنویس دیگر ۳۱-(لن: رزم) ۳۲-(پ: کنید آنگه (وزن ندارد))؛ل؟ 
بیت‌های ۶۰۰۵۱۳را ندارد ۳۳-ل.ق.ک با رید توت )ال تنس نیز لین راد وامش واگ 
(نیز لن. ق ".لآ پ. واب) ۲۵سل.ک (نیز ق "ل۳): شد؛ متن ده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثم انه انصرف ٍلی اصطخر فامر اصحابه 


۱۶۹ 


اشکانیان 


گفتار اندر داستان کرم هفتواد! 


ببین این" شگفتی که دهقان چه گفت تانانگه. اک یاون اه ار مرت 
ز شهر گجاران" به دریای پارس چه گوید ز بالا و پهناي پارس. 
ی باه ۶ 5 0002 ای ز کوشش بدی خوردن هر کسی 
۵۳۰ ۳ گ 0 ند که بی‌کام ۲ جوینده‌ی نان بدی 
به یک روی" نزدیک‌تر" بود"" کوه شدندی همه دختران هم" گروه"" 
ان هر یکی بر دق اه شک یکی دوکدانی ز چوب؟" خحدنگ 
به دروازه دختر شدی هم‌گروه" . خرامان ازین " شهر تا پیش" کوه 
برآبیختندی خورش‌ها" به هم نبودی به ورد "اندرون " بیش و کم 
۵ فش یه کیت امظرای زو سوه ان وه تک نی رد 
شدندی شبانگه ۲ سوی" خانه"" باز شده پبه‌شان ریسمان طراز 
7 شهر بی‌چیز ۳" جونان""نهاد یکی مرد بد نام او هفتواد 
برین گونه‌بر " نام او از چه " رفت؟ ۱ 
کیره تک رن و یز که نشمردی او مهتران " را به کس 
۳۰ چنان بُد که روزی همه" هم‌گروه نشستند با دوک در پیش کوه 


ل: اندر داستان هفتواد؛ س.ک. س ۲: داستان کرم هفتواد؛ ق: داستان کرم هفتواد در عهد اردشیر؛ متن -(وو لن ۲ [ +گوید])؛ بنداری: ذ کر 

الخبر عن دودة هفتواذ ۲-(ق آ: ببینی)؛ پ یس از این بیت افزوده است: 
عجب‌های گیتی بباید شنود ز هر دانشی نیز باید نمود 

۳-ق: کخاران؛ س ‏ (نیز لی): تخاران؛ (آ: تخارا)؛ ل.ک: شهری کجا آن؛ (ق ۲: شهری کجازان؛ و: به شهر کوخوران)؛ متن ‏ س (نیز لن, 
ل آ. پ. ب)؛ بنداری: قال صاحب الکتاب: کان فی بلاد فارس مدينة تسمی کخاران علی ساحل البحر؛ لن " این بیت را ندارد ۴-ل: 
نزدیک و مردم!(ق ۲ پ: نیک و مردم)؛+ک: که شهری بد و نیک مردم؛ (لی, پا ز شهر بد نیک مردم)؛ متن -س.ق <بُد > س ۲ (نیز لن. لآ 
وولن آ.ب)؛ آ این بیت را ندارد ۵-ل: بر آن؛ (ق » لی, و: در آن؛ل آ: بدین)؛ متن < س.ق.ک» س آ (نیز لن. په لن آ آب) ۶(لی, ون مردم) 
۷-(ق ۲: بی‌گاه؛ ب: بی‌کام و) ۸-ک: روز؛س ۲ (نیز لی.آ): یکی زرف ٩-ل:‏ او؛ متن عس.ق.ک.س" (نیز لن, ق آ. پ-ب) ۱۰-(ل۳ یکی 
روز نزدیک بُد آن به) ۱۱-(آ: را) ۱۲-(و: ز دختر برآن کوه انبوه بود (پساوند ندارد)) ۱۳-(ل" کردی) ۱۴-ک: و چوبی؛ بنداری: و 
کانت کثيرة الخلق ضبقة الساحة. من عادة بنات آهلها آنهن یوافین باب المدينة کل صبيحة فاذا اجتمعن توجهن نحوسفح جبل هناک 
قریب. و معهن مغازلهن ۱۵ل: شدندی گروه؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۶-س (نیزو): از آن ۱۷-(پ: پیش هامون به) ۱۸-(لن ۲: 
بر آمیختند خورش را (وزن ندارد)) ٩۱-(لن‏ ۲ دوک) ۲۰-س: اندرش؛س ۲ (نیز لی,1): در آن خوردنی؛(و:به خوردن درون)؛ متن -ل. 
ق.ک (نیز لن. ق ".لپ ب) ۲۱-س ۲ (نیز لی, آ): نبودی؛ (ق ۲ به وقت) ۲۲-ق: ازین ۲۳-(لن: شبنگه؛ آدب: شبانگه شدندی) ۲۴-(و: 
شبانگاه زی) ۲۵-(لن آ: شدندی سوی خانةٌ خویش) ۲۶-س (نیزلن): بدان؛ ق: برین؛س ۲ (نیزلی, آ.ب): در آن؛(ل ‏ درین)؛ متن عل.ک 
(نیز ق آ.پ. وان ) ۲۷-ل (نیزل "): حمر (نقطه ندارد)؛ س.س ۲ (نیز لن.ق ۲): خیر؛ ق: بر جیز؛ متن دک (نیزلی, پ-ب) ۲۸-ل-ک (نیز 
ق ال پ. و ب): خرم؛ متن س ۲ (نیز لن, لی,[) ۲۹-(ق : آن) ۳۰-س ۲ (نیز لی <و>» و <و> آ) نام و آواز؛ (ل۴ نام و آوازه)؛ متن < 

ل-ک (نیز لن, ق ". پ. لن آ.ب) ۳۱-س (نیز لن): از آن رفت کو ۳۲-ل (نیز ق آ,پ): او دختران؛ ک»س ۲ (نیز لی): آن دختران؛ (وب: آن 
مهتران؛ آ: آن دخترش)؛ متن س,ق (نیز لن.ل " لن ")؛ بنداری: فیقبلن علی الغزل ثم بنصرفن بالعشی |لی مساکنهن. و کان فی هذه المدينة 
رجل بسمی هفتواذ. وانما سمی بذلک لاه کان له سبعة بنین, و کانت له بنت تخرج کل یوم مع نات الی الجبل المذکور ۳۲۳-(و: همی) 


۱۷۰ 


۵۳۵ 


۳۰ 


بر آمیختند ان کفضا. ‏ دافتند به گاه خورش دوک بگذاشتند 

و یکی سیب افگنده باد؟ از درخته 

به ربر بدید و" سیک برگرفت؛ . کنون؟ بشنو این داستان شگفت: 

چن آن" خوب‌رخ" میوه اندرگزید ‏ یکی در" میان کر آگنده" دید 
۳ 


او ان شاخ 

شش اران رون تک ۱۳ 
۲ ۱ ۲ ۱۶ ۳۹ 

من امروز بر اختر کرم سیب 

همه دختران شاد و خندان شدندا 
ان بش مد مه 

دو جندان که رشتی به روری رسب 

۲ ی بیامد بکردار دود 
۶ .. 

پرو افرین کرد مادر به مهر 

به شبگیر چون ریسمان برشمرد 


۱ اد هد 
و بگذاشتش 
بی‌یار و جفت؛ 


9 دوکدان 
به نام خداوند 
۰ 1 ". 
گشادهرخ؟! و سیم "دندان شنلیل! 
ت09 1 ۳۲ ۳۳ ۰ ۲ ٩‏ ۵ ه 

ت بر ۳ 
به مادر نمود آن کحا رشته ۲۵ بود 
که ۰ 1 | ۱ ۳۷ ۰ ۱ 

یا لا ۳ 
دو چندان که هر بار" بُردی" برد 


اشکانیان 


بص#« از 
به رشتن نهاده دل و کوش وس ۰ 


که ام مامتان ۰ رن 


نباشد"" ‏ نیازا 


چو آمد بدان " چاره‌جوی انجمن, 

جنین گفت با نامور " دنعتران 
۵ من از اختر کرم؛ جندان طراز بریسم که نیزم 
اق (نیز لن "): آن؛ س (نیز لی, آ.ب): بود کین؛ (ل 7ب برین)؛ متن دل.س,ک (نیز لن. ق آ. پ.و) ۲عل (نیز لی): دید؛ ق (نیز آ.ب): بود؛ 
ک (نیزل آ.لن "): افگند باد؛ متن <س,س" (نیز لن, قآ پ. و) ۲-ل.ک: دوید و؛ (ل آ: بدید او)؛ متن ده دستنویس دیگر ۴-ل.س: ز 
من؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۵ک»س" (نیز ق " لیء په آ؛ب): تا بمانی؛ متن عل.س (نیز لن, لآ و لن ")؛ ق این بیت را ندارد 
#دل تکرش هراق عاپ:ی آجبجر انداتن ع(لمدلی ۱ نموه در که #یل دوف سره دزی فیک رکه انکتهه 
۰-ل.س.ک (نیز لن ۲): زان؛ متن -ده دستنویس دیگر 1ا-ل (نیزق آءلن ۰[ بر آن؛ ق.ک» س ۲ (نیز پهب): در آن؛ متن س (نیز لنل آ.و) 
۲_ل: خوار؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: فحضرت المکان بوماً فسقطت من بعض الاشجار التی کانت هناک فی حجرها 
تفاحة. فعضتها فوجدت فی وسطها دودة فأخذتها و وضعتها فی وعاء برسم المغزل من الخلنج؛ لی پس از بیت ۵۳۵ افزوده است: 


چنان بود کین دختر نیکبخت یکی سیب افگنده دید از درخت (-»ب ۵۳۲) 
به رهبر بدید و سبک برگرفت به نام خداوند بی‌بار و جفت (ب۵۳۳) 


۳-(لن. لن ۲ زان) ۱۴-ق.ک.س آ (نیزق آ.پ. آدب): آن دوک و آن پنبه؛ (ل از دوکدان نیز) ۱۵-ل: از دوکدان رابگفت؛ متن س (نیز و)؛ 
لی این بیت را ندارد ( > ۵۳۵ب) ۱۶-(لن: ازین؛ آ: از) ۱۷-(ل آ: برفتن؛ لن : برستش) ۸.-ک: کنم بر شما بر؛ (ب: شما را نمایم)؛ س ‏ 
(نیزآ): شمارا برشتن نمایم؛(لی: نمایم شمارا برشتن)؛ متن عل.س.ق (نیزلن,ق ".پ. و)؛بداری: و قالت: ساغزل البوم علی سعادة هذه 
التوده کین بر لوا لس متوحل‌یکه رین لوری دنل بو رل ستباداس انیت را تدارا ری که 
می‌رشت) ۲۲-(لن ": شماری) ۲۳.ل.س.س آ (نیز لی, آدب): همه؛ ( لآ همان؛ پ: <همی> (وزن ندارد))؛ متن عق,ک (نیز ان ق آ؛ ود 
لن) ۲۴-ک: وزان پس ۲۵-(ق آ.لی: رفته) ۲۶-س (نیزلی): بدو ۲۷.ل (نیزلن, قآءل"لن۳): از مادرای؛ س,ک: از مادر؛ ق: از عمرای؛ 
و لی. ب): از دولت ای؛ (و: ای دختر؛ آ: از دو لب)؛ مشات رن ی رو لیال تنی )رون ۲۷ یوت ای رن یراب 
پنبه! متن عل س.ق (نیز لن.ق آءل آدلن ۲) ۳۰.ل (نیزل آمو): برآن+س: از آن؛ متن عده دستنویس دیگر ۳۱-س ۲ (نيزق آ.لی آدب): جان؛ 
(پ: هوش!و: کوس)؛ متن عل-ک (نیز لن.لن ۲) ۳۲-(ل آدل وچشم وکوش (بساوندندارد)) ۳۳-س آ (نیزلی.1): ماموش ۳۴-ل.س.ک 
(نیز لن.ق آء پ وءلن "): ماه‌رویان و؛(لی, آ.ب: خوب‌رویان)؛ متن عق (نیزل۳) ۵-(لن: برشتم که نیزم نباید؛ ق : پرشتم که نیزم نیامد) 


اشکانیان 


۵0۰ 


که با ۱ 
سوی خانه رد آن" طرازی که رشت 
همی لختکی" میب" هر بامداد 
ژزآن" پنبه هر چند" کردی" فزون 
چنان بُد که یک" روز مام و پدر 
که چندین بریسی ". مگر با پُری؟" 
9 ۳ ۳ 3 
همان" کرم فرخ بدیشان نمود 
هیر اف او مت 


ی ۶ 
بری‌روی‌دختر بدان کرم داد 
۳ ۰ ۳ ۱ 

برسمی همی سا ۱ 
گرفته‌ستی ای ۵ پاکته ۴ خواهری؟! 
۰ ۹ ۱ 
زد و شوی را روشنایی فزود 
ز" کاری که کردی" به دل نیز یاه 


۳۶ ۳ له ی 0 
۱ ‌ 1 2 نی من ۳۹ 
جنین ۳ برامد برین روزگار فر ژونده بر ور هر روز کار 


۳۱ ۱ ۳۰ 


0 1 ۳۴ : هر 

تن‌اور شد ان . کرم و نیرو گرفت 

ب ‏ ی 

و ۳ 
ره ۳ ۴۲ 

یکی نغز صندوق کردش سیاه بدوی 


به خوردنش نیکو"" همی‌داشتند۳" 
سر و پشتِ او رنگ نیکو"" گرفت 
خو سک سیف کشت افتش ۲ 
و پشت او از کران تا کران 
ی با ۱۵ 


ا-س.ق. س آ (نیز لن.ل " پ. لن ام آدب): برده بد؛ متن -ل.ک (نیز و) ۲مل (نيزلن "): ازین؛ متن -ده دستنویس دیگر؛ قآ لی این بیت را 
ندارند. ۲م(لی, آ#عانه بردی) ۴۲کس (ئز لی, آاد اندکن ۵و جو لختیزسییش به)٩‏ مثن علنیق (ن لزق رل امد لن آرب) 
ظک س ۲ (نیز لن-ب. [): بدین؛ بنداری: فغزلت شیتاًکیرً من القطن فوق المعهود منهاء و غلبت آترابها. و لم یزل ذلک دأبها حتی 
استغنت بکثرة غزلها. و کانت تطعم الدودة کل یوم قطعة تفاح ۷-ل (نیز ق آءل آ.پ): از آن؛ متن دده دستنویس دیگر ۸-ک.س ۲ (نیز 
لی. ب): چندان که ٩-(ق‏ ۲: بردی) ۱۰کس آ: همان؛ (ق آ-پ: همه)؛ متن عل. س.ق (نیز لن. و-ب) ۱۱-(لی: برفزون) ۱۳-(: هر) 
۳-ل,ک (نیز ق آ«لی, ب): برستی (حرف سوم نقطه ندارد)؛ متن س.ق.س ۲ (نیز لن.ل 1-۳) ۱۴-(لن ۲: پدر (پساوند ندارد)) ۱۵-(ق ۳: 
گر فتتست این ) ۶-ل: دل؛ (پ: ماهرخ)؛ مین ع دوازده دستویسن ذیکر ۱۷رق دل دلن: رخ)؛ س: خوب‌رخ ۸-(لن: راز دختر به) 
ای پ.ولن ".ب): کرمک اندر؛ (لی. آ: کرم اندر؛ل آ: از کرمک اندر)؛ متن عل.س.ک.س ۲ ۲۰.ک.س ۲ (نیز آ.ب): پس آن؛ 
متن ده دستنویس دیگر ۲۱-ک: ازو؛ بنداری:فقالت لهاآمها بوماکان الجن معک حنی تهیاالک هذا الغزل الکثیر فأخبر تها بحال‌الدودق و 
علم لک ایا ایشا ید4 این ۲۲ ریک سی۱ ان لین لیسب): آن: من لزق 6 نی (ن لیب تن با زفه 
دستنویس دیگر ۲۵-ق.ک.س ۲ (نیز ق ".ل آ-ب): نکردی! متن لس (نیز لن, لی) ۲۶-ق (نیز لن,ق آ.ل ۲ -لن ۲): مگر زاختریک: هم از 
اختر؛ متن عل.س.س آ (نیز لی, آدب) ۲۷-(: کردی) ۲۸-ق (نیز لی): بدو؛(ب: بدان)؛ متن -بازده دستنویس دیگر؛ درل این بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است ٩۲-ل:‏ آموزگارس: شد بدو روزگار؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۰-ل.ق (نیزق آ.لی» بو آ.ب): مر 
آن؛ متن -س.ک.س ۲ (نیزلن.ل؟لن۲) ۳۱.س (نیز و): نگذاشتی ۲۲-(ق گنز خوردنش نیکو؛ لآ ز خوردش به نیکی) ۳۳-س (نیزو: 
داششن. ۲۴( شدای هنن اهی) یگس رت لیای یزامن عل‌افن ارب لوق بل زب ۳۷ رین 
ق: پیرامنش؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۳۹-س.ق (نیز لن.ق آ.پ.وولن آ.ب): پیکر زعفران؛ متن دل.ک.س ۲ (نیزل ۲) ۴۰-س ۲ (نیزلن, 
قآ ل آلن ‏ ب): برو؛ متن عل. س, ق.ک؛ لی» آ این بیت را ندارند ۴۱-ل.س.ق (نیز لنء ق ".لآ -لن ۳): پاک؛ متن - ک س ۲ (نیز لی, ‏ 
ب) ۴۲-(پ: نگاه) ۴۳-ل.ق.ک. س آ (نيزق آ.لی.ل آ, و-ب): بدو؛ متن -(لن) ۴۴-س (نیز پ): ساختش ۴۵-(ق ۲: خوابگاه)؛ بنداری: 
فتیمنوا بالدودة و جعلوا یعتنون بأمرها و یربونها حتی کبرت و ضاق علیها و عاء المفزل. فعملوا لها صندوقاً و وضعوها یه 


۱۷ 


تال یل که ور شیر اس بقشتراد 


تک شاه کی دنز ود 


اشکانیان 


فراز آمدش ارز و" آزرم" و چیز تانک له دیقف فرزت. آن 
یکی میر" بُد" اندر آن؟ شهر اوی سرافراز با" لشکر و آب‌روی 
۵ بهانه. "هم‌ساعت. یر . هفترزد ار ای و۳ 
ار یه شین ری ۶ هت فا ری ۱ 
ز شهر" گجاران"" برآمد - نفیر برفتند با نیزه و نیغ و یر 
همی‌رفت ‏ پیش ِِ هفتواد به جنگ امد و داد مردی بداد 
هو ی ری تس کر ات( رت 
۳ بنزدیک او مردم"" انبوه شد؟؟ ز شهر گجاران " سوي کوه شد؟؟ 
یکی دز بکرد از بر ی کوه شد آن" شهر با او همه هم‌گروه 
۱ ۳ 


۱ (لن: جز) ۲-ک.س آ (نیزق آ.ل " په آ.ب): به؛ (لن ": جزبه! لی: سخن کس نگفتی به)؛ متن ل؛ق (نيز واب) ۴-س (نیز لن): به بند و 
شق: ارزو رزم؛ (ق ۲ آرزوها؛ متن ه عم( ق آ: از)؛ متن عل.ک. س۲ (نیز ب)؛ بنداری: و 
استظهر رود عمر و مال دثر ال بیر 
ااسل: رنگ و 


به داد ۴.س <و> (نیز لن, لی-): ار- 
ظهرت آثار برکتها علی حال هفتواذ و أولاده فکانوا پزدادون کل یوم روة و نماء و ترفعاً و اعتلاء حتی 
۸-(پ و ب: بود) ٩ک.س؟‏ (نیز آ): پادشا بود در؛ متن س.ق (نیز لن-لن آ.ب) ۱۰-ق: رااک, س 7 (نیز لن, پ و): و با 
بوی! متن «سیزده دستنویس دیگر 1۲-ق (نیزلآءلن؟): باال.ک,س آ نیز ق آءلی, [): جست بر؛ (ب:خواست با)! متن عس (نیز ان, پ.و) 
۴-س.ک (نیزل آ.و): آن؛(آ: بستد از آن)؛ متن لس " (نیزق " لی, پهلن ۲) ۱۴-ق (نیز ب): به جنگ آمد وداد مردی بداد؛ (لن: نگفتی 


سخن خود ند و نداد)؛ برخی از دستنویس‌ها پس از این بیت افزوده‌اند (اين بیت‌ها در بازده دستنویس دیگر و ترجمه بنداری نیست)؛ 


اکن وان رای وی ود فد غیت پا آزین اس از ان هر دل: ناشکیت 
همان هفت . فرزند . پیش اندرون پر از درد دل دیدگان پر ز خون 
ز هر سو برافکند (ل: برانگیخت) بانگ و نفیر برو انجمن گشت برنا و پیر 
هر آنجا (ک: هم آنجا) که بایست دینار داد به گداوراز . چیز بسیار داد 
یکی لشکری شد برو انجمن همه نامداران شمشیرزن 
لن: . بدی روز و شب او به پیداد شاد که دینار . بستاندا. از هفتواد 


ال کدی هیک میسن فزرنل اوق (ل ایب عین رین نی بدا رود فاجتمع اهل المدينة مع الهفتواذ ۱۶-(لیء لآ بدان) 
۷-ل.ک. س آ: برفتند گردان پیکارجوی (ل: جو)؛ ق.ل آ.ب این بیت را ندارند 1۸-ل: شهری؛ متن - بازده دستنویس دیگر ٩1-ل‏ (نیز 
ق "): کجازان؛ک» س " (نیز لی): تخاران؛ (ل : کخارا؛ و کوخوران؛ لن آ: کخاران؛آ: بخارا)؛ متن -س (نیز لن, ب)؛ ق.ل آ.ب‌این بیت را 
ندارند ۲۰-ل (نیز لی.ل : اندرون؛ک» س ۲ (نیز [): رزم اندرون؛ ق, ب اين بیت را ندارند (2۶۵پ)؛ل ۲ اين بخش را ندارد ۲۱سل: 
همان (پزهش تن ع بازده ویس کیک ۲۲برل هه ۲۲شي گس رت لودل علی ادبادر کف دزی و زرش کلس ان 
جیزش)؛ متن ل.ق؛ آاين بیت را ندار رد؛ بنداری: و خرجوا علی لمیر و تصدُوا لقتاله فوقعت بینهم وقعة عظیمة افضت الی قتل ال میر 
و اتید هقتراد بان و آمواله ۴سق (نرب): لشکر ۲۵( کفت) ۶یق (تیزل ای): کضارا؛ کهنی۲ (ز لی): 2 
کوخوران نآ کخاران: آ: بخارا)؛ ل (نیز قآ <ی>): شهری کجازان؛ متن -س (نیز لن. پ) ۲۷-(ق 7 بکردند)؛ک» س ۲ (نیز لی, آاب): 
فزی را یر آووها متن سل س. ی (نیز لیمل سلن ۲ ۲۸کس (نیزلی: و آادشده ۲۹-سیق (ببزل پم بهادش بر آناکزس ‏ (تیزلی: | 
ب) نهاد او بر آن (لی: بدان)؛ (لن.ق "ءودلن : نهاده بر آن)؛ متن عل ۲۰-س.ق (نیزق ".لآ -لن "): چی> ۳۱-ک.سآ (یز لن.ق "بل آرپ» 
ان آ ب): بود و! ق: او را مکان بود و؛ متن دل, س (نیز لی,و)؛ بنداری: و خرج من تلک المدینة و بنی علی راس بعض جبالها قلعة 
حصینه و تحوّل الیها بخیله و رجله و اهله و ولده و دودته. و حصن القلعة حتی عمل لها سورا من حدید 


تخاران؛ (: 


۱۷۳ 


اشکانیان 


یکی چشمه‌یی بود بر" کوهسار ز بخت" اندرآمد میان حصار 
کر شافقلشم .کرک و کر19 ۰ تور تن ک تا دب فزل. تالای ‏ رکش 
۵ من آن" کرم را گشت صندوق تنگ ی ی اس واگ 
چو ساروج و سنگ" از هوا گشت گرم "" نهادند . کرم . اندرو"" . نرم‌نرم۳" 
جنان ۸5 ۱ هر بامداد برفتی دوان از در ۵ هفتواد 
۱ ۱ علف ۱۸ ساختی ِ آکنده" کرم آن رو ات ۱۳ 
برآمد ‏ برین کاربر ‏ پنج"" سال چو پیلی شد آن کرم با شاخ و" یال 
خر ایکا یگذشت .بر شوه بر آواز آن کرم کرمان نهاد] 
همان" دخت خرم"" نگه‌دارٍ کرم پدر گشته جنگی‌سپهدار" کرم 
بیاراستندش ۲۷ دبیر و و گرنجش* بُدی خوردن و" شهد و شیر 
سپهبد تلاق بر 5 هفتو اد همان پرسش از کار ۴" بیداد و وی ۳ 
ز دریای چین تا به مُکران؟۲ رسید همه روی ۳ سیه گستریدا 


اس (نیز لن ا): چشمه بد بر سر؛ (ق " لی: چشمه بود از بر6؛ متن ده دستنویس دیگر ۲(لی, ب: تخت؟؛ پ: تیغ) ۴رق باه 
کردلق) نارق تلیلی‌به دده) هکس در طلشنی (تزلواق بل علن بب)تو انس یر آاایشن ان (لی‌دیش از 
متن تصحیح فیاسی است ۷-ک.س ۲ (نیز لی): کردش؛ (و: کندند؛ آ: کردنش)؛ متن دل,س.ق (نیز لن. ق .ل آ.په لن آ.ب) ۸-(ق ۲ لی, 
7 کوه و؛ لآ در کوه) ٩(لی:‏ صاروج سنگ؛ل " کاروج سنگ) ۱۰-(و: خشک) ۱۱-س: اندران ۱۳-(و: همچو مشک) ۱۳-ل.ق (نیز 
)زنل مر نی کمن زنب لول 1 1۴لی:داننده) ۵-ل -ک. س ( (نیز ق آ.لی,آ ب): بر؛(پ.و: تابر سر وال من 
بنداری: مان الصندوق ضاق علی الدودة فحفرو ها فی السخر حوضاًفیالقلعة, و وضعوها فی, و وکلوا بها خدماً و مستحفظین 
۶-ل: کرندی؛ س (نیز لن): لوددی (حرف سوم بی‌نقطه)؛ک س ۲ (نیز آدب): خریدی؛ (ق "ل " ببردی؛ لی: کزیدی)؛ متن ق (نیز په 
لن ۲) ۱۷-ل.س (نیزق آ.لی.ل آ.و): برنجش؛ک.س ۲ (نیز آدب): کرنج و؛ متن عق (نیزلن؛ په.لن۳) ۱۸-ک.س ۲ (نیز آ.ب): خورش ٩۱ل:‏ 
تن آگنده؛ک. س ۲ (نیز لی, آ.ب): ببردی و؛ متن س.ق (نیز لن. ق ".لآ پ.لن ۲) ۲۰-(و: ببردی به کامش درانداختی) ۲۱-ل.ق (نیز لن, 
لآ پ و ب): چند؛ متن -س.ک.س ۲ (نیز ق آء لی, لن ۲ آ)؛ بنداری: خمس سنین ۲۲-ک.س ۲ (نیز آ): توش و؛(ق ۲: قد وبل ۳ فر و؛ لن آ: 
شیر ژیان کرد آن کرم)؛ متن -ل.س.ق (نیز لن, لی, پ. وب ۲۳.ق (نیز پ.ب): بگذشت یک چند؛ س,.لن -ل آ.و.لن آ.آاين بیت را ندارند؛ 
درک این بیت چند بیتی پیش‌تر آمده است؛ بنداری: و کانوا یطعمونها کل یوم قدرا من الأرز و یغذونها بالشهد و اللبن حتی أَتت علیها 
حمس سنین فصارت من الکبر و الضخامة کالفیل. و استفاض خبرها بین الناس فسمیت تلک الناحية کرمان ۲۴-(و:بد آن) ۲۵-ک» 
س آ (نیز لی. آدب: فرَخ؛(ق ۲ پ: اوبُد)؛ متن عل.س.ق (نیز لن.ل آلن آ. و) ۲۶-(لن ۲: نگهدار) ۲۷-ق: بیاراستندی ۲۸-ل (نیز و: وزیر 
و دبیراک. س ۲ (نیز لی آب): به چینی حریر؛ متن -س.ق (نیزان.ق ".لآ پ.لن ۲) ٩۲-ل.س‏ (نيز ق آ.و): برنجش؛ متن عق (نیز لن.ل آ. 
پ.لن ۲ ب) ۰-ک.س ۲ (نیز آ): مر او را همی‌داد از؛(لی: مر او رابدی خوردنش) ۳۱-ق.ک.س ۲ (نيزق ".لی. پآ ب): درش! متن دل.س 
ول موی یل یی کار ۳-(لی.آ: دل مرد نادان (آ: جنگی) بدان کرم شاد)؛ متن <س.ق.ک.س ۲ (نیز لن.ق .ل " -لن آ.ب)؛ 
ل.ک.س آ پس از این بیت افزوده‌اند: 


سپاهی و دستور و سللار بار هر آن چیز کاید شهان را به کار 
همه هر چه بایستش آراستند چنان (ک: همه) چون شهان را پیراستند 
0 « ور , ,براکگلم.. .شد ۰ السکرس همین (ل. س ": همه) گشت آراسته کشورش 
س.ق (نیز لن-ب): این بیت‌ها را ندارند ۳۴-ل.ق.س آ (نیز لن.ق .ل "سب): کرمان؛ متن «س (نیزلی) ۳۵-ق (نیزب): گیتی؛ک این بیت 


۱۷۴ 


اشکانیان 


۵ پسر هفت ‏ با تیغززن د‌هزار همان ۳ و هم" ال کارزان 
هر آن" پادشا کو کشیدی به جنگ چو رفتی سپاهش بر کرم تنگه 
کر مزلم ی کآمدی * جو آواز این داستان ی 
جنان شد ۰ ور هفتواد که دسر ازشیت ی باد! 
حصاری شبن پر ز گنج ژ ۳ 5 بر آ باره‌بر باد راه! 


مج ۰ ل رت ۰ ۳ 
گفتار اندر لشکر کشیدن اردشیر به رزم هفتواد 


۵ نجور. آکه. شنله. از هفراد .اردشیر نبود ۳ سخن‌های ۳ و‎ ٩ 
۱۱ او هیر ۱0 شاه تلا ۳ یرم‎ 
ی و فا ازیشان به دلبر"" نیامذش" یاد‎ 
کمن گاه " کرد آندن .أن کنج کوه پیامد سوي رزم خود با" گروه‎ 
جو. تشگر این بر گوکته» ۰ گرد ترزی هم کر‎ 

ها ترا و اف که ی ی اه رازن رت ۱۱ 


اتشی جیکه: آیل کاس (بیر یدبا رلق اد وریا) ۲ن(لن, یاهمان ی (تورب): لسشکرش هروه لشکرتن ی‌کمان) ۶( 
بشنیدی آواز این داستان) ۷(لي, آ: گشت آن ( از) کرم با) ۸-س: گردید؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ ق,لن این بیت را ندارند؛ ل, 


ک.س آ پس از این بیت افزوده‌اند: 


همی‌گشت هر روز پرترش بخت یکی خویشتن را بیاراست سخت 
همی‌خواندندی ور شهریار سر مرد بخرد ازو در (ک. س: بر) خمار 


سپهید که بودی به مرز اندرون به یک جنگ در چنگ کردش 

نتبید با او کسی بر (ک س آ: نیامد همی چیر بااو) به جنگ برآمد برین نیز چندی درنگ 
س, ق. لن-ب این بیت‌ها را ندارند ٩-ل:‏ شدش؛ (ق بل آن): متن - س. ک. س هشت دستنویس دیگر) ۰( ل۳: خیل 
سیاه؟) :اش (نیز لی: ارب از تیر دی کمن (بزپ* دی دمن سل (یز لنق مل تون : بنداری: قال: و اجتمع لهفتواذ جیش عظیم 
حتی کان بنوه السبعة برکبون فی عشرة آلاف فارس. و کانوا مظفرین علی جمیع من بنهض لقتالهم من الملوک ۱۲-س: آگاهی یافتن 
اردشیر از حال کرم و هفتواد؛ق: نبرد اردشیر با هفتواد و حیلت مهرک نوشزاد؛ل آ: آگاهی یافتن اردشیر از هفتواد و فرستادن لشکر؛ 
متن -[ گفتار اندر +]ل+ک.س "در اینجا سرنویس ندارند ۱۳-(و نبودش) ۱۴-قءل آ(نیز لن.پ.ب): سخن‌ها ورا ۱۵-(لی: وزان کرم و 
آن جنگ و آن دارو گیر)؛ متن -ل.س,ک.س آ (نیز ق آ.ل آالن 1.7) ۱۶-ل ۲: سپاهی ۱۷-ق (نیزل " آدب): او ۱۸-س,ک (نیز ودلن " ب): 
<و> ٩۱-ق:‏ جنگجوال (نیزو): رزمجوی؛ل آ (نیز لی): کینه‌جوی؛(ق آ: نیکخوی؛ پ: نامجوی)؛ متن -س.ق.ک.س ۲ (نیز لن.ل آلن " 
آ, ب)؛ بنداری: فلما وقف آردشیر علی حال هفتواف و آنه لایفکر فی بیت کیقباذ نفذ اليه بعض الاصبهبذین فی عسکر عظیم کثیف 
۳-(ق ۲ زین؛ لنءلیءپ آ: اکه از آن شد) ۲۱-ک:شاه از آن ۲۲دل.س.کدنی ‏ (نیزلی: لن ۲0): درهمتن عق (نیز لناق ال ۲ پ:واب) 
۳-(پ: نیاورد)؛ل " این بیت را ندارد؛ک. س ".لی, آبیت ۶۰۲ را پس از این بیت آورده‌اند ۲۴-ل:با خود؛(لی: خود و نامداران بیامد)؛ 
متن -دوازده دستنویس دیگر؛ل "این بیت را ندارد ۲۵-(و به زوبین) ۲۶-(لی: همی بر سر یکدگر)؛ ق "این بیت را ندارد ۲۷-ق: ز 
راه؛ ل : به جای؛ (ب: به راه) ۲۸-(لی: بجوشيد لشکر ز دریای چین) 


۱۷۵ 


اشکانیان 


کسی" باز"نشناعت از پای" دست . . تو گفتی" زمین" پاي ایشان" بیست" 

ز کشته چنان شد در و دشت و کوه که پیروزگر شد ز کشتن ستوه 

هر الک و وک تا شک ِ 

که . اکن ی مابتان انش از ِ واغارت 7 درک 
۰ غمی" گشت و لشکر همه باز " خواند؛ به روزی۵ ! سلیم؟۴ و درم برفشاند 
به تندی بیامد سوی" هفتواد به گردون برآمد سر بدنژاد؟! 
بیاورد گنج و سلیح؟! از حصار برو خوار شد"" لشکر و کارزار"" 

جدا بود ازو دور؟" مهترپسر چو اگاه ِِ 1 ز دنو" ِ 
برآمد از" آرام و از" خورد و خواب و رای ۲۳۵۰ 

۵ جهانجوی را ام شاهوی"" بود یکی شوخ؟ " بد ساژ" بدگوی "" بود 
۳ بیامد بر هفتواد دل هفتواد از بیتن. کست:.۰ شاه 

بیاراست پر میمنه جاي خویش مپهبد بُد و لشکرآراي خویش 

دو لشکر بشد"" هر دو" آراسته پر از کینه و گنج و پر" خواسته 
تیا و ی ی 
یر یک از و0 تون بش ز خورشید و شمشیر برخاست " تف ۳۳ 


کال اش رزیل وب که کس ال چنان شد که؛ آ: بر آن سان که) ۲-ق: جوکس بای نشناختی خود ز؛ متن عل.س 
ل و )سانشان (پزبای اشبان) ۷تل سر اشیهه گتفند بسانت ( نی نکن اندرافتاد برسان مست) ۸-ل: از؛ (و:جان 
برد از آن) ٩-(ق‏ ۲ همه؛ لی:همان) لس رفتند؛ متن جسیرده دستنو ین دیگر! بنداری: فکسرهم هفتواذ کسرأ؛ و آوسعهم قتلا و 
اسر فعاد من سلم من الوقعة الی آردشیر فاعلمه بما جری علی صحابه؛ در س آ.لن "لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 1۱-(لی: از 
سپاه)؛ ق. ل ۲ (نیز ب): آگه شد آن نامور؛ متن -یازده‌دستنویس دیگر ۱۲.ق: جنگ و تیر ۳سک.س آ (نیز آ): دزم ۱۴مل (نیز لن, ب): همی 
با دستنویس دیگر ۵-ل:س:ق.دل ا: ِِِ ات بزودی؛ متن -ک (نیزلی.) ۱۶-س.ک (نیز 
پ.لن ۲): سلاح؟ م2 متن - بازده دستنو ٍ بسن دیطر حر اشنل نی .ل ".ب): بر؛ متن ده دستنویس دیگر ۸-ک: که گفتی بجنبید دریاز 

باد 9۹-س (نیز لی, لن "): سلاح؛ متن - بازده دستنویس ایک ۰-س: ند ۱-ک: کینه کارزار؛ رتش شیارا ؛ در ک» س ی 
بیت پس از بیت ۳ امده ابیت ۳۳ و از وی دو؛ ؛ سس ۳ زاو آن دوه ۳ ۳ زاو خوددو)؛ ؛ متن -دوازده دستنود یس دیگر کی( .لي» 
ولن ا.1): شد ۲۴-ل: گشتند آگه؛ل 7 آگه شداو را؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۵-ک(نیزآ): کار ۲۶-ل.س:کل اس ۲ (نیزق "-ب): 
[قن خی زر لن ِ( ۷-ل.س.ق. نی رف لو و : : وز؛ متن دک بل نوی ۲ .لی .پ. و.ب) ۲۸ ۳ :پر آمد) 3-1 ق (نیز ب) :آزین 

روی؛ک: بدین سوی؛ لآ (نیز لن, پ. و آ): بدین روی؛ متن عل. س.س ۲ (نیز ق .لآ لن ۲) ۳۰-(لی: سوی هفتواد) ۳۱-(و: هیشوی) 
۲ل اش گس (نب لی:ا): مردای: تقدوال که بد شاخ و (ق آ: خرخ؛ل آءب: سرخ)؛ متن (لن, پ. لن آ) ۳-ق (نیز پ. ب): بد خواه؛ 
ل از ال ی ی تیان ری لا بدروی)؛ متن دل.س.ق (نیزلن ۲) ۳۵-س: به بیشی (حرف یکم 
بی‌نقطه)؛ + (ق ۳ پ لن ۲: نف کستی )هش بت ده دستنویس دیگر ۶سس. لیبق شده؟ ال ا: ند و؛ (لن: بند؟ ق: شد از)؛ متن > 
۷-ک. رنه نی |): برفتند؛ متن عل (تیزل ۲ پ) ۸-س:پر گنج بر؛ ق» ل ل ی تن ۰ 1 ی .ب): سر گنج پروک ی دید یز : 
کین سر و گنج پر؛(و: پراکنده از گنج و از)؛ متن عل ٩۳-ق:به‏ ایشان ۴۰-(ل ۲ دانا)؛ ق (نیز ب): شاه برنا؛ک.س ۲ (نیز آ): شاه دانا؛ (لی: شاه 
نادان)؛ متن عل+س.ل " (نیز لن.ق آ.پ.ولن ۲) ۴۱-(لن آ: جنگ سیر) ۴۲-ک: سپهبد ۴۳.ل : خورشید شمشیر برداشت ۴۴( کف) 


۱۷۶ 


۱ 0 ۱ 
چو اواز کوس امد از پشت پیل 


ثُ 3 ۰ ۳ 
همی مرد بی‌هوش شد از دو میل ! 


اشکانیان 


برامد خروشیدن گاودم جهان پر شد از" بانگه رویینه‌خما 
زمین جنب‌جنبان" شد از میغ" نعل ‏ . هوا از درفش سران" گشت" لعلا 
از اواز گویال ۳ ترگ ۳ همی‌داد گردون زمین را هد 
٩۵‏ تشگ بادبابان زمین. راکنا ( ۳ وتان ۱ 
و که ی تسف هد سا ای ی وید 


یابان چنان شد ز هر دو" سپاه 
ی ۳ 3 
ز هر سو سپه بازچید " اردشیر 
۰ چو دربای"" زنگارگون شد سیاه 
خورش ننگ بُد"" لشکر شاه را۳" 


کنر موز او تشه نک راو 
۳ شب چادر 9 

1۵۷ ۳/۸ 
پس پشت بل بنکی ‏ ابییر 


طلابه ۳ ز‌ 1 دو سپاه 


تا روز 


م۳ 
به جهرم ؛ مرد ند کی‌نژاد کحا نام او مهرک نوشزاد 
اه ار شین ژر ای بو رت .یکین 
اق نو با آوای ۲-(لن آ: پیل) ۳-(لی: جهان شد بکردار دریای نیل) ۴-س: بانگ شد از (وزن ندارد)؛ (لن, : شد پر از) ۵-ق 


(نیز لن " <و>.ب <و>): جهان شد پر از نای وال آ: جهان پر ز آواز؛(لی:دم نای رویین و)؛ متن عل.ک.س آ (نیزق .لآ پ.و) قل, 
س آ: جنب و جنبان؛ (ق۲ : جم جنبان)؛ مت | ۷-ق: است و؛س نیز لی» والن ۱ وی سنت)؟؛ 
متن ل.س.ل " (نیزلن.ل ف 1 ۸(و: و سنان) #سل (نیزل ): گشته؛ ؛ (لی: با کشت گر دان به خون گشته)؛ مت متن - بازده دستنویس 


دیگر؛ک این بیت را ندارد ۱۰-س (نیز ودلن"): ز اا-ل, س" (نیز لن, والن "): وز؛ک.ل ۲ (نیز آ): و از؛ متن -س.ق (نیز ق لپ ب) 
۲-(لی: کوپال و زخم تبر) ۱۳-(: نیکی‌دهش را درود؛ لی: کسی را ندانست از پای سر) ۱۴-ل ۲ (نیز ان لی.ل آالن۲): به نگ؛ متن < 
ل-ک.س " (نیز ق آپ.وب) ۱۵-ل " (نيزب): پر از ۰ ) ای براز تن بی‌سران؛(ق ۸ و زیر ویر تنانول ۲ 
کر از 1۸-(ل "لن آ.ب: تو گفتی) ۱۹-(لی: دریای)؛ درک این بیت پس از پیت 
۰ آمده است ولت دوم آن هم یکبار به جای لت دوم بیت ۶۰۱ آمده است ۲۰-س ۲ (نیز لی.آ): ز گرد؛ک این بیت را ندارد؛ درل "این 
پیت پنج بیت سپس‌تر آمده است؟ بنداری: فالتهب غیظاً و سار فی عساکره قاصدا فصد هفتواذ. فلما دنا بعضهم من بعض کادت 
لارض تمورمن کثرة العساکر فقامت الحرب بینهم علی سا و جرت بینهم وقعة عظیمة ۲۱-ک.س ۲ بود؛(لن: بدین‌گونه؛لی: چنین 
بود؛ 7 بر آن گونه) ۲۴.ل " کوه ۲۳-(ق ": روز شد رنگ) ۲۴کس" (نیز آ.ب): بگسترد؛ (ل " براندود)؛ متن ده دستنویس دیگر 
۵-س .مس" (نیزلنق ".لی.په آدب): لاجورد؛ متن عل (نیزل ".والن ) ۲۶-ل.ق (نیزق آ.ب): خواند؛ل : خست؛(و: گشت)+که»س ۲ ز 
هر دو سپه باز گشت؛(لی» آ به لشکر (آ: بدیشان) نگه کرد شاه)؛ متن <س (نیز لن.ل آ.پلن۲) ۲۷-ل آ: در یکی؛ (ل ‏ شد یکی؛ ق ۲: 
پشتشان بد یکی)؛ س : وزو ماندنش بر لب ۲۸-ک (نیز لی, آاب): سپه خسته گشته به زوبین و تیر؛ متن عل, س.ق (نیز ان, پ. وال ") 
سل ۲ (نیزلن.ل "دب لن ا): دیبای؟(ق :دینار)دمتن علدکااض ابیز لیدودارب) ۲۰دسق بیرق لیبب)تیر امد اکمین (بز0: 
برون آمد از؛ متن ل.ل ۲ (نیزانل آعلن ۲) ۳۲-(لی‌سووآ: شد) ۳۳کس : شد بر دلیران شاه ۳۳-ل 7 بدخواه‌بر بسنته ۳۵.ک: راهراه؛ 
س شاه راه؛بداری: و لما ی آردشیر تخر و نزل. ان هفتواذ أخذ علیهالطرتق من جمیع جوانبه, و ضاتی علی عسکره الطعام حتی جهدوا 
۶-ل؛س, ق.ل ۲ (نیز لن, لی. و لن (نیز ق .لب آدب) ۳۷مل: نوشک مهرزاد؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 
۸-(ق .لی: لشکر؛ ب: جستن)؛+س: آگاه شد رفتن ۳۹-ق.ک.س ۲ (نیز لی,پ.لن ‏ آ.ب): ماندنش؛ل ۲ پر انديشه شد؛(لن: ماندن او (وزن 
ندارد)) ۴۰سل (نیز و): ماندن او پر آن (و: بدان)؛ متن -س (نيزق آ.ل ۳)؛ درل "بیت ۱ 


بی سر و بی تنان؛ و: پر دست و پای و میان) ۲-۷ لشک 


لن ): بد: نزاد؛ متن عک. س 


۶۲ پس ازاين پیت امه است 


۱۷۷ 


ع م۱ ۲ ۰ 3 
ز که ند اندر ۳ رزمگاه ر بهر خورش‌ها برو دسته راه 
۶۲۵ ‌ ی سامد ره ایوان اه رِ هر سو بباورد ی رصق ساه 
۷ گنج او را به تاراج داد به لشکر بسی بدره و ناج داد 
جو ائاهی امد به شاه اردشیر پر اندیشه شد بر لب ۳ 
همی‌گفت ناساخته. خانه ...را جرا ساختم رزم" بیگانه را؟ 
.مش یی رز دا که وا م. (تگا شق. افستگاه 
۳ 2 ۵ , 
جسیدم بسی تلخی روزگار تنل نج مهرک مر در شمار 
به آواز" گفتند"" کای شهریار مبیناد چشمت" بو روزگارا 
جو مهرک بود ۱ ۳ تن جرا خست باید به سختی جهان؟ 
تو داری بزرگی و گیهان نراست! همه بندگانيم و فرمان تراست! 
ی یار رای شارانشاا می و جام" و رامشگران خواستند 
به خوان‌بر نهادند چندی"" یره" به خوردن نهادند سر یکسره 
ی را ی کر ای خرف یک 
بزرگان"" فرزانه‌ی رزمساز اه ان مان تور 


-(لن, و لن ۰ آ.ب: بود)؛ س: جنگی که بو ارب همان تبر سی:هز) بشری زبس هبات کی بل ای شت :۱ تذارند 
۴-س: پیامد ز جهرم؛ ق انق یت را لارد هکس همان یس که تن ( (نیز آ): گوهر؛ (ل 7 هدیه)؛ متن - ده دستنویس دیگر؛ 
بنداری: و بلغ آردشیر آن صاحب جهرم المسمی مهرک هجم علی مدینته لته التش تشم اردشی خته فهیها و آستولن ع 
ذخاثره و خزائنه بها ۷-ک.س " (نیزلی, آ): سوی ۸-(ب: از آن لشکر و غارت و دار و گیر) ٩-(ق‏ : خواستم؛ پ: خاستم) ۱۰-ق.که 
ل آ نیز پ. و.ب): جنگ؛ متن عل.س.س ۲ (نیز شش دستنویس دیگر) ۱۱-ق (نیزلی.و): لشکر همه ۱۲-(: ببینید گفتا) ۱۳-(و: کشیدم) 
۴_ک.س ۲ تلخ از ل ۲ (نیز پ. آ): تلخی از؛ (ق: تنگی از)؛ متن ل.س. ق (نیز لن» لی. ل آ و لن آ.ب) ۵سل (: هیج ۱۶-(ق ‏ همی)؛ 
بنداری:افضاق اردشیر بذلک ذرعاء و استحضر اصحابه وشاورهم فی حاله. وفاوضهم فیمادهاه من مهرک؛ ویس ازبیت ۶۳۱افزوده است: 
که دانست کو نامداری بود همی با منش کارزاری بوّد 
۷-(ق ": گوان جمله) ۱۸-س: جنین داد پاسخ؛ (لن ۲ به پاسخ بگفتند)؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ٩۱کس"‏ (نیزق ۲): چشم تو 
۰-(ب: مهتر) ۲۱-ل ۲ (نیزپ): دشمنی در؛ق:بّدی دشمنی در ۲۲-ل ":جهان؛ متن عل.س,ک.س ۲ (نیز لن-ل آودلن 3.1 ۲۳-ق (نيزب)* 
رود؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۴_ک: جندین ۲۵-(و: تره)! ق پس از این بیت افزوده است: 
بزرگان . فرزانة ‏ رزمساز نشستند با شاه گردنفراز 
س در اینجا سرنویس دارد: آمدن تیر و نشستن بر بره در خوان آردشیر ۳۶-(ل" نهاد) ۲۷-ل.ق.س آ: همانگه بیامد؛ متن <س,ک (نیز 
4 دستنویس دیگر)؛ل "این بیت را بلاود. لوق شین ۱ یاک؛ (لن: پاک و؛لی: بال؛ل نان و رامش داش زیر ا: 
ورب ٩ات‏ نکسا (نیز لن-ب): فربه؛ متن <س ۳۰-(لن: تا پر در آن) ۳۱-س.س ۲ (نیز لی مواب): غرق؛ متن عل: قءک (نیز لن.ق اه 
لن ۲ آ)؛ بنداری: نج أمر مد السماط فوضع بین یدی آردشیر حمل مشوی. فلما اشتفل الحاضرون بالأکل جاءت نشابة حتی وقعت فی 
الحمل الذی بین یدی آردشیر؛ل "این بیت را ندارد ۳۳-ل: بزرگان و؛ متن < چهارده دستنویس دیگر ۳۳کس ۲(نيز لی. از غمان؛ 


متن - بازده دستنویس دیگر 


2۹ 


تلا ی ره باق بر به ان ان ک هگا ین 
پشته" بر آن تير بُد" پهلوی که ای شاه داننده گر" بشنوی, 
ی تیر . تیر. اهل ‏ "از بام دز .که از بخت کرمست ارام دز 
گر انداختیمی"" سوي"" اردشیر بروتر گذر یافتی پژ تیر 
۵ نباید که چون او" یکی شهریار کل شش ۹ اندرین"" روزگارا 
زمر ها ود از 1 فرسنگ بود دل مهتران۱۳ زآن سخن تنگ بود 
همی هر کسی خواندند" آفرین ز دادار بر فر شاو" ‏ زمین 


2 


۱۱ کشید 


پر اند يشه 9 1 سب از کر ۲" ت 
یی پیگرفتا. باز. لت ابگیر 
: ۵ ۰ ۶ 
پس لشکر او بیامد سیاه 


۱ ۱ ابص« 
یکی از بره تیر بیرون کشید 


ی ۳۳ 
جو بنسست حورسید بر جاي ماو 
سوی ۷ امد دمان اردشیر 


ز هر سو 9 بر شاه راه 


اشکانیان 


هتخت با ویگان ۳ شهریار 


بکشتند هر کس که بُد نامدار 
خروش آمد از پس"" که ای " بخت کرم| ۳ 
ا-درل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲-(پ: خطی) ۲ق: فاق؛ (آ.ب: پز) ۴-ل: بد زان؛ (ل » ان" بُد از) ۵-(و: 
آن زمان آنکه بودش)؛ متن < س-س " (نیز لن.ق آ. لیء پ. آ.ب) ل.ل ۲ (نیز قآ و): نوشته؛ منن < بازده دستنویس دیگر ۷-ل,ل۲ 
(نیز و): بر؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۸ق (نیز ب): تا؛ بنداری: فاستعظموا ذلک و کفوا آیدیهم عن الطعام. فقام بعضهم و نزع 
النشابة من الحمل فوجدوا علیها کتابة فهلوية فقرئت ٩-ل.ق:‏ جواین؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۱0-ک.س ۳ تیر انداخت؛ (لی: 
تیر آمد خود؛ بنداری: فاذا فیها ذکر آن التشابة رمی بها من القلعة و لوآراد رامیهاآن بصیب بها آردشیر لتیسر له و فی الکتابة: اعلمآیها 
الملک لعالم!آن ثبات هذه القلعه من سعادة الدودة ا-ق: انداختی من؛ک: آنداختم من؛س ۲ (نیز لی:آ انداختی بر؛ متن > ۱۲-ل: بر؛ 
ان تیر بر؛ (پ. ب: انداختی سوی من )؛ متن <س (نیز لنء ق آ.لآ,والن ") ۱۳-( تیز تیر) ۱۴-س؟ (نیز ق " لیءو آدب): توا 
متن عل.س,ک,ل ‏ (نیزلن,ل آ, پ.لن ) ۱۵-س (نیز لی, .ب): پشت کوژاک.ل : کرم پست؛ (ق ‏ مست پنج؟؛ پ: جنگ کرم؛ ون سست 
کرم)؛ متن لس ۲ (نیز لن. لآ لن ۲) ۱۶-(ل " آ: اندران)؛ ق این بیت را ندارد؛ همه دستنویس‌ها بجز ق پس از این بیت افزودهاند: 


بدان (ل: بران) موبدان شهریار (ل: نامدار) اردشیر نبشته. همی‌خواند از چوب ‏ یر 
۷-ل: تابر آورد؟؛ س ارت 11 بر وی دو؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۸-س کی [ زب 0 تن بزده دستتویس دیگر 


تن ده متیر وس زگ ؛ بنداری: ولا بنبغی 
بین القلعة و منزل آردشیر مسافة فرسخین. ففرح آردشیر و حمد ال تعالی و شکر 


8-س ۲ خواندند هر کسی ۲۰-س: شهریار؛ س " (نیز لی.ل "): شاه اپران؛ (آ: شهر ایران)؛ مت 
لشهریار مثلک آن یکون من قتلاها. فال: و کان ما 
مرسل تلک النشابة ۲۱-ق.ک (نیز ودب):بد؛(پ: شد) ۲۲-ق (نیزب):شب تار ۲۳-ل: جایگاه؛س:گاه ماه؛س ۲ (نیز لی): تخت گاه؛(و: بر 
جای خورشید و ماه؛ آ ز هر سو گرفتند بر شاه راه)؛ متن عق.ک.ل آ (نیزلن, ق آءل "پل آ.ب) ۲۴-ق: به سوی دز؛ آاین بیت را ندارد 
۵ سل اندر؛س " (نیز ب): وی؛ آلت دوم این بیت را به جای لت دوم پیت ۶۳۸ آورده است ۲۶-ل: تاختند؛ک: خواند؛ متن < سیزده 
دستنویس دیگر ۲۷-ل:ازپس؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۲۸-(لی,آ:دز؛ب: از پس آمد) ۲۹-س,کءل .س آ (نیز لن. قآ ليپ ود 
آ.ب): از؛ (لن آ:این)؛ متن عل.ق ۳۰-(لن ‏ فررخنده) ۳۱عل: سر از؛ل آ (نیزق 0: سرو!س.س ۲ (نیز لي,و آاب): باد افسر و؛ متن عق.ک 
(نیز لن پ. لن آ)؛ل "این بیت را ندارد؛ بنداری: فارتحل راجعًالی فارس فاتبعه عسکر هفتوا و قتلوا من آصحابه خلقاً کر و تفرق 
الباقون آغذین نحو بلادهم 


۱۷۹ 


اشکانیان 


مین اهر کش کته کاشت شگفت کی هر کی ری این مت 
تن کال رل اس هت ای ام نود مت 
جو یه انترانته یکی خانه دید نگ زیت - دق نوتاخ کت دید 
۲ 2 1 ۱۰ ۱۱ ۱۲ 
پبو دید بر در زمانی به یای بیر سید ازو این دو با کیزه‌رای ۰ 
ک هک ی از اقا وقایان ۲ 
رز ۷ مر ۳ ۱۸ پٍِ ۱۹ ۱ رز ۳۰ 
بدو گفت: آزین سو تا اردشیر ازو بازماندیم بر حره‌جیر ۰ 
و ی ۳۱۳ ۰ ۳ سم ۱۳۴ ۳ 
۰ که بگریخت از ضّ و از هفتواد و زان ِ لشکر بدنژاد! 
بپیچید بر جای هر دو جوان پر از درد کشتند و تیره‌روان 
فرود آوریدندش از پُشت زین بر آن" مهتران خواندند" آفرین 
7۳ ۳ ۱ ۳ 
تین یف و۳ پسندیده خوانی بیاراستند 
تست 3 شاه ۳ به خوان بر یدنم گرفتند هر دو جوان 
۵ به از کفنند کای. سرفراز غم و شادمانی نماند درازا 
هم افراسیاب. آن بداندیش‌مرد کزو بد دل شهریاران به درد. 
سکندر که آمد بدین"" روزگار بکشت آن که ید در جهان*۳ شهریار " 


ایمیک (نز کنو کقت اینت: ق (یز ی لیهرلن اپ کفتهر کس که انشهفهین تال دس رل ۱۱ انس هم ری 
ازین برتر) ۴-(ل " اندر)؛ ق.ک.ل ‏ (نیز پ. ب): هرگز اندازه نتوان؛ (و: برتر اندازه نتوان؛ آ: هر کس اندیشه باید)؛ س آ: ازین هرگز 
اندیشه شاید؛ متن عل. س (نیزلن. ق آءلن ۲) ۵-(و: گرازان) کل ": بود؛ (لن.ق آءوالن :دید و) ۷-ل: از آن سو براندند گردان؛ س, 
س " (نیز لی. آ): در او (آ: ز در) پاسبانان خحروشان؛ک: از آن سان براندند پویان؛ ل ": از آن سو برفتند پویان ۸-(ق بیامد بدان جای 
شاه سترگ)؛ متن - ق (نیز لن, ل آ-لن آ.ب) -ل۲: فرزانه ۱۰-س۲: دراز ااعل: زو؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۲-س۴: راز؛ 
(ق :شاه پا کیزه‌رای (پساوندندارد)) ۳_ک.ل ۲ رفته‌ای؛ (لی آ: از ایدر کجا رفته‌ایدا؛ ق (نیزب): که تواین جنین از کجا رفته‌ای؛ متن - 
لس (نیز شش دستنویس دیگر) ۱۴-س در ۱۵-ق.کهل " (نیز ب): راهی و آشفته‌ای؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۶-ق: چنین 
۷-ل,ک: زین سو؛(و: ازین ده)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۸-س " (نیزق آ.ب): کزو ٩۱-س:‏ بازماندند ۲۰-س.ق.س ۲ (نيزلن. قآ 
آرب تخیر خر هت :کال رز لی‌دلن 6 ی ریز لخد ل ۰0 وز) شوت بازده دسر بسن دیگر ۲۲کرل باب زان 
۳ق: پرهنر ۲۴-(ل۲ لشکر بی‌هنر)؛ بنداری:و وقع آردشیرفی جماعة من خواصه الی قرية فصادف رجلین من أهل تلک القرية فقال 
لهما: فی ای طریق اخذ آردشیر؟ و کیف عبر؟ و قصد بذلک التعمية علیهما ۲۵-ل: ببخشود جان؛ ق, ل ۲ (نیز ان لن۲): بجستند از 
جای؛ک: بجستندش از جای؛ (ل ": ببخشيد بر جای)؛ متن -س ۲ (نیز ق آ.لی, پ» و آب)؛ س این بیت را ندارد ۲۶-س؟ (نیز لی؛ ): پر 
انديشه ۲۷-س (نیز پ): برو ۲۸-(پ: هردوان خواندند)؛ ق: مهتر از داد خواند؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۹-س.س ۲ (نیز پ): 
جام؛ک.ل آ: خانه؛ متن دل.ق (نیز لن.ق آ.لي,ودلن 3.۲) ۳۰-س ۲ (نيزق آ.لی, پ.وآ): بیار استند ۳۱-ل.ک (نیز و): جایی؟ متن «س.ق,س ۲ 
(نیز هفت دستنویس دیگر) ۳۲-س ۲ (نيزق آء لی, پ. و آ): پپیراستند؛ ل "این بیت را ندارد ۳۳-(لن آ: هر دو؛ ق ۲: گردان از آن پس)؛ 
بنداری: و استرشدهما عن الطریق فارشداه الیه ودعواه الی ضیافتهما. فنزل آردشیر ودخل الی منزلهما فقدم اه طعاماً ۲۴-(و: تودانی) 
۵-ل: زان؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۶ل: برین؟ ق: بدان؛ (و: به بد)؛ س: پیامد بدین؛(ق ۲: چو آمد تین امین که من رن کر 
لی.ل آ.پلن ۰ آ.ب) ۳۷ک: انجه: ۳۸ ق: از حهان آن که 34 ۲۹ -س: نامدار 


و مت جوا 
برفتند و زیشان جز از نام زشت 


نماند و نیابند خرم‌بهشت! 


۰ نماند همين نیز" بر هفتواد پیچد به فرجام ازین" بدنزاد 
ز گفتار ایشان دل شهریار چنان تازه شد. چون گل اندر بهار 
و ۳ ۹ ی ۶ 1 1 7 ۷ ۲ 
حوس امدش ان کفتن دلنواز بجرد اشکارا و بنمود راز 
که فرزنٍ ساسان منم اردشیر یکی پند ‏ باید مرا دلپذیر؟ 
چه سازیم با کرم و با هفتواد که نام و نژادش" به گیتی میاد"! 
۸۵ سپهدار ایران چو بکشاد" راز رای تک هی رکنی اه 
بگفتند هر دو کانوشه" بُدی* هضفه ز: کر ورن -دست: پلی| 
س و حان ما پیش تو بنده باد! همیشه روان تو 9 باد! 
رها اه تست انا درو بگوییم تا چاره سازی نخست": 
تو"" در جنگ با کرم و با هفتواد ی ی کر هی وراه 
۳۱۰ ۳ : ۱ ۳ ۳ 2 
۶۸۷۰ اتکی حای دارند بر بیج کوه بدواندرون کرم و گنج و گروه 


به پش‌اندرون شهر و دریا به پشت 

۳۵۰ ۶ 1 ۳۷ 
همان" کرم کز مغز؟ آهرهن‌ست 
2 ای : 


۱ ۳۴ ۱ وش 
دزی بر سر کوه و راهی درشت 
جهان آفریننده 9 : 

۳۰ م2 ۳۱ ۳ 
یکی دیو جنگیست ریزنده‌خون! 


دسمن سب 


اشکانیان 


ی ای ۴۳ ۳ ۳ و ۳ 1 بر 
امل.ق.س ۲ (نیز قآ لی, پ. و آ.ب): بجز؛ متن -س.کل ۲ (نیز لن, لآ" لن ۲) ۲-(لی, آ.ب: چنین نیز؛ل آ: همین روز) ۳.ل: زین؛ ق 
(نیز و): آن؛ (ق ال ۳: این؛ لی. لن ۲: از آن؛ : ازین؛ پ: فرمان ازین) ۴کرل ا: که نام و نشانش (ل ۳: نزادش) به گیتی مباد؛ یفن( 
(نیز ان, ب) ۵-لی بیت‌های ۶۷۴,۶۷۱ را ندارد #-ل-ک»س ۲ (نیز لن.ل آ-ب): گفتار آن؛ متن ل ۲ (نیز ق۳) ۷-س.ق <و>. ک.ل۲ 
<و> س آ <و> (نيز قآ پ. آ.ب): دلش بود پر درد و بگشاد رازه متن عل (نیز لن,ل ",وان ")؛ بنداری: و طفقا بحدئانه و یلاطفانه و 
بهونان علیه آمر هفتوا و آنه سوف بخمد جمره و ترکد ربحه. فعلق کلامهما بقلبه و استحسنه فأخبرهما بنفسه ۸ق بیت‌های 
۳ را ندارد ٩-(و:‏ نشانش) ۱۰.ک.ل ۲ که پیچد به فرجام آن بدنژاد ۱۱-(ل ‏ سپهبد که بگشاد ازین گونه) ۱۲-(ب: چنانش 
ببردند) ۱۳-ل-ل" (نیز لنسل آ و-ب): که نوشه؛ س (نیز لی, آ.ب): همی هر دو گفتند که نوشه؛ متن -(پ) ۱۴-(لیء لآ بزی) 
شش هه ساله دز ایب یلیل دس بو یل ار باشلهاش دقاف بیرق لودب) لش (نبنی لد + نت 
متن لعل آ (نیز ان.لن آ, آ.ب) ۱۸-(ل ".پ. ون درست)+س: بکوشیم تا چاره سازیم جست (چخست؟)؛ س " (نیز قآ لی.[): بکوشیم نا 
چاره سازی درست؟؛ متن -ل.ق.ک.لآ (نیز لن, لن آ.ب) بنداری: فوثبا و قبلاالأرض بین یدبه. فخاضوا فی حدیث هفتواذ و استیلائه 
علی ذلک الطرف و استظهاره بالعدد و العدد ٩۱-(ب:‏ چو) ۲۰-س آ نبایی چه پیچی؛(ق " نباشی و پیچی؛ لی.و: نباشی چه پیچی؛ل ‏ 
نکردی نه پیچی؛ آ نیابی تو پیچی؛ب: نباشی جه رنجی)؛ متن عل-ل ۲ (نیزلن, پ.لن ۲) ۲۱-(: جام دارید) ۲۲-س:دارد سر؛ق: دارد بر 
آن+ک: دارد پرال "(نیز ب): دارد بدان؛ متن ل.س ۲ (نیز شش دستنویس دیگر) ۳سق (نیزب گنج و کرم وال (نزل؟:کرم و چندی 
(ل آ: چندین)؛(لی: کرم و رنج و)؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۴-ک:زدی بر سر کوه ۳۵-س ۲ (نیزلی,): چنان ۲۶-(ب: مرز) ۲۷-س۲ 
(نیز لي, و): اهریمنست؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۸-(لن, ق آلی, آ.ب: جهان‌آفرین را به دل) ٩۳-(لی:‏ جنگ؛ و: گرش کرم 
خوانی به جنگ) ۳۰-(]: بود) ۳۱-(لی: جنگی)؛ بنداری: فقالا:ایها الملک!ن الدودة التی استعلی بها امر هفتواذ شیطان لا یقاومه احد و 
لا یمکن الظفر بها الا بالحیلة ۲۲.ل: زو:س " (نیز لی, آ.ب): شاه؛ک: سخن‌هاش بشنید زوال آ: سخن‌هاش بشنید ازو؛ متن <س.ق (نیز 
لن, ق آءل "-لن ۲) ۳۳-ق: که بُد؛ (ق ۳ یکی؛ پ: وزان) ۲۴.ک: نکوچهر جوینده؛ل : بدش جای گیرنده و ۳۵-(لی: بادگیر) 


۱۸۱ 


اشکانیان 


۵ یشان ف. کفت کار وراستا بل بو یاو سا با سمافتا 
جوانان را پاسخ آراستند قر. یی فر اتف : 
که ما بندگانيم پیشت به پای! همیشه به یکی ترا رهنمای! 
ز گفتار" ایشان دلش" گشت شاد همی‌رفت ‏ پیروزدل," پر ز داد 
1 ونان تست .اه از او 
ی رت ول مور باد کم ۰ ی . اففن 


وم ۰ ۰ و ۰ ۱۲ 
گفتار اندر رزم اردشیر با مهرک نوش‌زاد 


جمو بر شاهیر شد سیاه انجمن. بزرگان فرازانه 3 رای‌زن. 
برآسود یک چند و" روزی بداد يامد سوی"" مهرک _ نوش‌زاد؟" 
. ۱۷ . ۱۸ و : رن رح 
جو مهرک نبارست رفتن به حنگ جهان کرد .رصع تار و تنگ 
به جهرم چو نزدیک شد پادشا نهان گشت ازو"" مهرک بی‌وفا 
۵ دل بادشا پر ز ۳4 شد همی‌بود تا او گرفتار شد 
هك« ِِ"« از ان ۲ ۱۳ 
به نت هندی 3 فردنش به اتش در اندانحت بی‌بر سس ۱ 
ا.س.ک (نیزل آ.ب): آری ی رس دی )تشم ان؟ رل مدش از مت بیارض سس دیکر لفیا رازه 


متن - دوازده دستنویس دیگر ۴-س آ: به گفتار ۵-س: چنان؛ (ب: همی) سل" (نیز لن. ق آ؛ والن "): پیروز و دل؛ک,ل ": برون 
رفت پیروزدل؛ س ۲ (نیز لی, [): همی‌شد شتابان دلی (: دلش): (پ: همی‌بود هر روز دل)؛ متن عل.ق (نیزل آ.ب)؛ ق پس از این بیت 
افروده است: 
همی‌رفت بیروز و دل پر ز داد کرد اسان ول کت ساد 

۷-ل. س ۲ (نیز لنء لی لآ والن آ آ): زانجا؛ ق.ک (نیز پ. ب): خندان؛ (ق ۲ لشکر)؛ ل ۲: برخاست خندان؛ متن - س ۸-(ل۳: جوانان) 
که یکی ۱۰-(ق ۲ راند) (ا-سی۲ (نیز لی. آ. ب): شتابنده؛ بنداری: فلیفکر الملک فی ذلک. فرکب الملک من تلک الضيعة و توجه 
رده ون اتصیخت آرسای عوان نیت را ندازد: ۱۲لدرزم اردییر نا مهرک توفزاد؟ ق: کفتار در نبرد ارذشیر با هرک 
نوش‌زاد؛ل آ: گرفتن اردشیر مهرک راو هلاک کردن؛ س.ک,س آ در اینجا سرنویس ندارند ۱۳-س.ق (نیز لن,لی, پ ولن آ.ب): فرزان 
متن ال که ل دی (نبر ق رل ۲ ۴ا ویک جته قاش.ک لا ۳ ۶-(لی: سوی مهرک امد بیامد به داد)؛ بنداری: فلما 
وصل الیها جمع عسکره. و أطلق آرزاقهم. و رکب و سار نحو مدينة جهرم قاصدا قصد مهرک الفاد ۹ ۳ راست (حرف 
دوم بی‌نقطه)؛ س. کل آ.س ۲ (نیز لی, پ.لن ۰۲ 1): بیاراست؛ (و: بیاراست (حرف یکم بی‌نقطه)): متن - (لن, ل ۳) ۱۸-س.ک. لس ۲ 
(نیز لی, لن 7.7): لشکر؛ متن عل (نیز لن,ق ".لآ پ. و6؛ ق (نیز ب): جو لشکر بیاراست مهرک ٍِِ ل ام لن آ): زو؛ متن - 
ده دستنویس دیگر؛ واین بیت را ندارد ۲۰-ل آ.س آ (نیز لی.[): تیمار؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲۱عل ۲ (نیز آ): بر آتش بر ۲۳.ل, 
کی ارنیری ینب واف کیش بر من ؛ق:بی تن سرش؛ متن -(لن.ل آ.لن۳) ۲۳-(ل۳: جهرم)؛ل: کزان 0( 
ب): کزان تخمش؛ س: ز تخمش هر آنکس که؛ متن -ق.ک.ل " (نیز لن. لی, پ. لن ۳) ۲۴-(و بیاورد و هم در)؛ بنداری: فلم یقدر علی 
لثبات بین یدیه فهرب. فنزل آردشیر فی جهرم و آرسل وراءه الطلبةً حتی ظفر به فقتله و قتل جمیع من کان ینتسب البه من اولاده و 
اقاربه 


۱۸۲ 


۰ بیاورد 


زر .۸ کب ۱ 
مر دختری کو نهان کشت ازوی 
زان جایگه شد" سوی جیگی؟ کرم 


5 5 7 ۶ ۳ ۳ 
همه شهر ازو شد پر از جست‌وجوی 


سپاهشس همه کرده" آهنگ کرم 


مج / ۹۹ وم 2 ۳۹ ۷ 
گفتار اندر رفتن اردشیر به دز هفتواد به حیلت و کشتن کرم 


لشکر ده و دو هزار 
پراگنده‌لشکر چو شد" همگروه 
یکی مرد ید نام او شهرگیر 
چنین گفت پس شاه با" پهلوان 
شب و روز کرده طلایه به پای 


۵ ممان دبلبان دار و هم" پاسبان 


ار ی 
من انون بسازم یکی کیمیا 
اگر دیدبان " دود بیند به روز 


بلائید کامد به سر" 


۸ 
جهاندیده و کارکرده سوار 
وی که 


خردمند و سالار شاهاردشیر 
۱۳ ۲ 
که ایدر همی‌باش روشن‌روان 


سواران با دانش و رهنمای 
نگه‌دار " لشکر به روز و شبان! 
۳ اد آ نک ۱۸ بودم؟! 2 
یر هر رو 
گذشت اختر و روز بازار کرم 


اشکانیان 


کار کرم. 


ِ 9 
متیرات ۰ روز ۱ 
۳۸ 


دلیران و 
نگفتی به باد هوا راز اوی 


ین کرد 9 مهتران هفت 9 
1 ۳۷ 9 ۳/۸ 


ا.ل: کان نهان گشت زوی؛ک (نیز ان, ق آ. پ. ودلن آ): کان نهان گشت ازوی؛ل ": کو نهان کرد روی؛ (لی: کو نهان ماند ازوی؛ لآ کان 
نهان شد ازوی)؛ متن -سءق.س ۲ (نیز آ <ی > ب) ۲.ل»س آ: گشت پر (لن, ق آ: زو شد پر از/؛س: هم از او شدندی پر از؛ متن ده 
دستنویس دیگر ۲-قءل آ.س آ (نیز لی.آب): گفتگوی! متن ل.س,ک (نیز شش دستنویس دیگر بنداری: و لم بهرب منهم سوی‌بنت 
له فانها نجت و لم یظفر بها ۴-(لی: وزان پس بشد او) ۵-(1:کنج) ق (نیز و ب): <ه>؛ ل.ک:همی‌کرد؛ متن عده دستنویس دیگر 
ال (کمی بالاتر): رفتن اردشیر به بازرگانی به قلعة کرم؛س (کمی پایین‌تر): رفتن اردشیر به شکل بازرگانان به کشتن کرم هفتواد؛ 
ل" (کمی پایین‌تر): رفتن اردشیر به قلعُ هفتواد و کشتن کرم را؛س *: رزم دوم اردشیر با هفتواد؛ متن -ق؛ک در اینجا سرنویس ندارد 
۸-(ق : کاردیده) ٩-ل‏ ": شب؛+س آ: شده؛ (آ: همه؛ لی: پراگنده شد لشکر) ۱-س.ق: نیاوردشان (۱-(ل در) ۱۲-ق: را؛(ل " مررشاه 
با کش فان همیباشن ی انس پاک‌رای؛س.ق (نیز لیءلن ۲ بادانش زهتما ی هیرخ هعیش قیکر ۵-س: باش و هم؛ل: 
دیده‌بان بود و هم؛ ق.ل ۰س " (نیز لی. ق ".لآ -ب): دیده‌بان دار و هم؛ک: دیده‌بانان و هم؛ (لی: همان دیده دارد همان)؛ متن تصحیح 
قیاسی است؛ بنداری: الدیدبان ۱۶-ل. ق-س " (نیز لآ پ. و.ب): نگهبان؛ متن س (نیز لن, قآ لی لن 1.7)؛ بنداری: ثم انه سار من ذلک 
المکان فی اثنی عشر آلف فارس حتی نزل علی منزل من قلعة هفتواذ. و سلم العسکر الی بعض آمرائه و آوصاه بحفظهم و بان یبث 
الطلائع و یفرّق الجواسیس ۱۷-س (نیز لی): هم ۸-(و اسفندیاری که) ۱۹-س ۲ (نیز 1): هستم!س: اسفندپارم که او بُد؛ متن «دوازده 
دستنویس دیگر ۲۰.ل.کل آ.س آ (نیز لنسب): دیده‌بان؛ متن -س.ق ۲۱-س: شبان همچو؛ ق: شبانش چو ۲۲.ل: آید جو خورشید 
آتش‌فروز؛ل آ: چو تیره‌شبان آتش دلفروز؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۳-ق: سر و؛ بنداری: و قال:انی ارید آن احتال حبلة لفتل هذه 
الدودة اقتداء بجذی آسفندیار فی قتل آرجاسب-علی ما سبق_فاذا اخبرک الدیدبان بانه شاهد بالتهار من القلعة دخانا و باللیل نار 
فانهض فی العسکر حتی تنتهی الی باب القلعة+ک بیت‌های ۷۰۹۰۷۰۸ را ندارد ۲۴-ل (نیز لن): زان؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۵س " گرد؛ (لی: هشت مرد) ۲۶-س " (نیزلی.1): رزم و سرا ۷-ک (نیزلن, لی, [): همان کس؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۸-ل» 
تیتفاسی یاق رلیال اب را نمی باون 


۱۸۳ 


اشکانیان 


و ۱ ۴ ِّ 
بسی گوهر از گنج بگزید نیز چو دیبا و دینار و هر گونه چیز 
پ ۲ ای ۸ ِ_ 
به چشم خرّد چیز اچیز کرد دو صندوق پر سرب و ارزیز کرد 
یکی دیگ رویین به باراندرون که شتا بد. ار یه کارانتزوتا 
۳ ی یه ۱ مه من 
جو از بردبی حامه‌ها رد راست ر سالار اخر حری ده بخواست 
پر ای ۳ و ۱۳ » 
۵ چو خربندکان جامه‌های کلیم بپوشید و بارش همه زر و سیم 
۱ ۱ ۴ ۳9 و ۱ 
همی سل خلبده‌دل 5 راه‌جوی ر لکد ری در نهادند روی 
۱ ۱ ۱ ۱۶ ۱ 
همان روستایی دو مرد جوان که بودند روزی ورا میزبان 
۱۷ و 4 ۱ 
از ان انجمن برد با حویسسن که قم دوست بو دید و هم رای‌زن 
جو از راه نردیک آن دز 9 پبودند بر کوه و دم ۱ 
لد یت رد شیر ی اه ارگ 
رو کت یک به آواز ۳" گفت که صندوق ر چست اندر نهفت؟ 
1 م ۲۵ ۳ مس ۳۶ 
چنین داد پاسخ بدو شهریار که هر کونه‌یی چیز دارم به بار 
۳۷ ۱ ۳-۳ ۰ سب ۲۹ 
ز پیرایه و جامه و سیم و زر ز دینار و دیبا و خز و گهر 
۳۰ ۳ ی یم ۳۳ 
۷ بازارهای یراس انیم به ریج‌الدرود بی . تن‌اسايم 


زگره اد یکرت رتم و بکتاد) نله تیا وروی ری از وان زو ون ها 
ب: چو دینار و دیبا)؛ متن -س (نیز ق آلی, پ. و.آ) ۵-(لن ۲ از) ۶(ل ۳ تا سر پر) ۷-ق-سآ (نیز لن, لی, پ, و-ب): بود او؛ (ل ۳ او 
بُد)؛ متن دل س (نیز ق ۳؛ بنداری: ثم استحضر دواب و أوقرها الثیاب و الجواهر و الذهب و الفضة, و حمل قدراکبيرة من الحدید مم 
جملة من الرصاص و النحاس ۸-ل: بردلی؛ک (نیز و): بودنی؛ س.ق (نيزق آ, پ): آن اس ای رنه لی یا از ارافی 
که اين (لی آ: آن) کارها؛ (ل ۲ چو زان گونه نیرنگ‌ها)؛ متن عل ۲ (نیز لن, لن۲) ۱۰-(ق ۲: گشت) ۱۱-ک: بخر (حرف یکم بی‌نقطه) 
۲سل (نیز لیء ): <دو> ۱۳-ل: بازش؛ (لی: تارش)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۴-س۲ (نیز آ. ب): چاره‌جوی؛ متن < دوازده 
دستنویس دیگر ۱۵-ل ۲ جو بنهاد؛ س ۲ (نیز لی.آ): پراندیشه بنهاد؛ متن - یازده دستنویس دیگر 1۶-ک: بران؛ در پ‌این بیت چهار بیت 
میت گر امه است ۱۷-ق.ک (نیز لن. پ): ازین؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۸-(:با6؛+ل.س "یس از این بیت افزوده‌اند: 
همی‌رفت همراه آن (س ۲ با) کاروان به رسم یکی مرد بازارگان 
کل" (نیز لن): رسید؛ (و: دزبان شدند)؛ل: نزدیکی دز رسید؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۰-(لن: آن دز بدید)؛ س: در کوه و دم 
برزدند؛ل: دز و باره و شهر از دور دید؛ک.ل ۳: دز و باره و شهر نیکو بدید؛ متن دق س آ (نیز قآ -ب)؛ بنداری: و استصحب طالفة من 
ثقاتة و فیهم الفلاحان اللذان اضافاه و لبسوا ملابس الصوف. و توجهوا نحو القلعة فی زی التجار؛ک. لآ پس از بیت ۷۱۹ افزوده‌اند: 
بیامد به درگاه دز درزمان به رسم یکی مرد بازارگان 
ات کال نی (مدوراایا تصیت؟ رل ۲ سبیت)؛ متن دل.ق (نیز لن.ق " پ.لن ۲) ۲۲-سعس آ (نیزلن:ق آ. لی. پ-ب): نیرداختی 
یک تن+(ل۳: نپرداختند ایج)؛ متن عل ۲۳-س ۲ (نیز لی.ب): نگهبان بدیدش ۲۴-ک.ل ۲: بدو آن پرستنده کرم؛ متن عل.س.ق (نیز هفت 
دستنویس دیگر) ۲۵-س (نیز لن ۱): ورا؛ ک: برو ۲۶-(ل ۲ رخت) ۲۷-س: خرده ۲۸-ل,ل۳: زر؛ س: خرد؟؛ ک: درّ؛ متن - بازده 
ستتریس فقیگر ال کراریز ک 1 خود و کمر) ۳۰(ق آ.ل ۲ که باز ارگان) ۳۱-ق (نیز پ.ب): خران خواستم؛ک: چنان ساختم؛ 
جوان ساختم؛ متن ده دس و بنداری:انی تاجر خراسانی ۳۲-س (نیز لن "): بر؛(و: بین) ۳-ق: تن بپیراستم؛کءل آ: تن 
برافراختم؛ (ل ۲: مرد آسا نیم؛ پ. ب: تن بیاراستم؛ لن ‏ بل اسان نی از خلشسشی یلاق رین ی 


۱۸۴ 


اشکانیان 


۵ ی رابت ور از بخت" کرم کنون آمدم شاد تا تخت" کرم 
اک یی ی انیت که از بخت او" کار من گشت راست 
پرستنده‌ی 1 بکشاد.. راز هم‌انگه در ق یاه.. از 
جوان* بار او راند" اندر حصار باراست کار ازدر" نامذار"" 
سر بار پگناد زود" اردشیر ببخشید چیزی که ۲ 0 رین 

کی ره یر رصان بک ون یی ما۳ 
موق بکفاهه ب. وم کید ...وا در ۳ ی 
هر آنکس که زی کرم بردی "* خورش, ز شیر و گرنم! " آنچه بد"" پرورش 
پیچد گردن از جام نید . که نوبت بدش, جای"" مستی ندید؟! 
چو بشنید" بر پای جست اردشیر که با من فراوان گرنجست*" و شیر 

۵ به دستوري سرپرستان " سه روز مر او را به خوردن بش دلفروز 
مگ" من" شوم در جهان شهره‌یی مرا باشد از اخترش بهره‌یی! 
شما می کپازیه با من سه روز چهارم چو خورشید گیتی‌فروز " 


ا.(لن, لن آ: خوردم؛ و: دارم) ۲-(ب: رنج) ۲س.ق (نیز لن, پ. و آ): با رت (حرف یکم بینقطه)؛ ک. س " (نیز تا 
با رخت؛ب: با گنج)؛ متن ل.ل ۲ (نیزل 0؛ لی بیت‌های ۷۲۶۰۷۲۵ را ندارد ۴عل: فزاید؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۵ک س 
(نیز لن, و آ: سزاست؛ متن عل. س, ق.ل ۲ (نيزق آ.ل " پ.لن آ.ب) عسآ (نیز لن): وی؛ بنداری: فصعد لها بااحماله و رجاله. و تیسر 
له النزول عند حرس الدودة و مستحفظیها. و قال:انی تاجر خراسانی قد أتیت بجملة من القماش و الذهب و الفضة و الجوهر لابیع و 
بتاع فی مدیتکم هذه علی سعادة الدودة ۷-ل " جواو بر پرستنده ۸-(لن: جنان؛ ق ۲: جواو؛ و: چواز6؛ متن > ٩-(لن‏ ": برد؛ ق را 
برد؛ : باره آوردش)؛ ق. ل ۲ (نیز ب): خر و بار او راند‌ک (نیز پ): خر و بار (پ: بارش) آورد؛ س ۲ (نیز لی.): چنو بارها راند؛ (ل 7 ز 
بیرون درون رفت)؛ متن -ل.س ۰-ق.ک.ل آ: آن شه؛ (ل آ: دکان همی؛ و: جای از در؛لن آ: پس کار دز)؛ متن > ای کارزار)؛سن۲ 
(نیزلی, آ): نیارست کردن کسی یاد بار؛ متن -ل.س (نیز لن, ب)؛ در پ‌اين لت خوانا تنل سا اش ی کی رش 
ق پهدولن دب کاو نلاس (نیر لیال 14)ز که ید ناء متن عل.س ۱۴-(ل ۳ پاکیزه؛ لن "زو بکشاد) ۱۵-(پ: پرسان خربندگان) ۱۶-ل: 
بزداشت؟س (نیزلي ]): بنهاد؛ (لن: بسترد؛ لن آ: بشکرد)؛ س: برآورد سیکی و؛ (ق ۲: برآورد از بار؛ و: برآورد از آنجای)؛ متن ‏ ق.ک 
ل آ (نیزل آ.پ جوء», ب) ۷-ق (نیز آدب): جامی؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۸-ک: بودی؛(پ: کردی!ل 7 کزین کرم دارد) ٩۱-ل,‏ 
س.ک (نیز قآ و): برنج؛ متن -ق.سآ (نیزلن,لی, پ لن ‏ آ.ب) ۲۰-(پ: آمدش؛و: انک بد)؛ل۳: کرنجی که بُد؛ (ل :و کرنجش بدی)؛ 
درلی این بیت دو بار پشت سر هم آمده است ۲۱ک: جای و؛ (پ: جام)؛ل: پیوندش از جای؛ س ۲ (نیز آ: نوشیدنش جای؛ متن -س, 
ل؟ (نیز لن, لی, ل" لنآ. ب) ۲۲عق: چو نوبت بدش جام مستی گزید؛ (ق": چنان شد ز مستی که کس را ندید) 
۳-س آ(نیزق آهلي, )خن (لی.آ:جو) آن‌دید؛ متن -یازدهدستنویس دیگر ۴-ل.قک (نیزق آ)؛برنجست؛ متن -بازده‌دستنویس دیگر 
قسق (لبزلن از سرورانول : ذزیرسنان؟ متن <بازده دستنویس دیگر ۶.-ق: بوم؛ک: کنم؛ ول ۲ من او را به خوردن کنم؟ متن س, 
س ۲ (نیز ن-لن ‏ آ.ب) ۲۷-ل: چهارم جو خورشید گیتی فروز (۷/۳۵ب-۷۳۷ را انداخته و از ۷۳۵" و ۷۲۷ب یک بیت ساخته است)؛ 
(وز بسازم خورش کرم را جان‌سیوز) ۲۸.ک: یکی ٩۲-ق:‏ زین ۳۰-س.ق.س" (نیز لن.ق ):با (نقطه ندارد)؛ل " (نیز لیءل آورب): تا 
متن - (پ.لن .1) ۳۱-(و برآید شما راست نوبت چو روز)؛ک این بیت را ندارد؛ کل " پس از این بیت افزوده‌اند: 


پس آنگه بسازم همه کار خویش بیارایم این و بازار خویش 


۱۸۵ 


اشکانبان 


برآید یکی کلبه" سازم ‏ فراخ سر طاق برتر از دیوار" کاخا 
فروشنده‌ام . هم" خریدارجوی فزاید مرا نزو" کرم آب‌روی! 
۴۶۰ برامد همه کام او زین" سَخن بگفتند کو را" پرستش نو کن 
ود ۳ هر گونه رنگ پرستنده بنشست با می 0 جنگ 
روز موی ور اسان فلن تشستکان. یشان دیا 
ای تاه و۱۱ اد ا ۱۳ 
ری ی رل 0 آتش به ِ سپیل 
۵ چو آن" کرم را بود گاو"" خورش از " ارزیز"" جوشان بش" پرورش 
زبانش بدیدند" همرنگ سنج؟" برآنسان" که از پیش خوردی گرنج۴" 
فروریخت ارزیز مردٍ جوان به کنده‌ندرون" کرم شد ِ 
تراکی"" برآمد ز حلقوم؟" اوی"۳ کر ان نت ان 1 و بوم کِ 
بشد با جوانان چو باد"" ‏ اردشیر ببردند شمشیر و" گوپال و تیر" 


ادن بر آمد؛ک: نه با ,ون چهارم؛ ب: برابر)؛ متن عل, ق.س ۲ (نیز لن, ق آ. پ. لن 1.7) ۲ک: گاه ۲.ل 
(نیزق ؟): ایوان و؛س: طاق او بر ز دیبا (وزن ندارد)؛ متن < دوازده دستنویس دیگر ۴سل: توب( ق ۲ : من)؛ متن <سیزده دستنویس دیگر 
هس" (نیز لی): پیش ۶-س-ل " (نیز پ. لن "): زان؛ (ق :من زین)؛ متن لس (نیز لنء لیءل و آدب) ۷-ق.ک (نيزق آ.ل ۳ب او 
ا؛س ۲ (نیز لی): بدو گفت هر کس؛ متن دل.س.ل ۲ (نیز لن. پ. ودلن ")؛ بنداری: ثم قال لهم:انی آرید آن آفتح لبیع و الشری بضیافتکم. 
فکونوا آضیافی ثلائة ایام. ففعل ذلک و اضافهم ۸( هرگز پرستش مکن) ٩-س:‏ در آورد «۱.ل.ق.ل ۲ (نیز لن.ل " پ): خربنده؛ 
متن جامن. که ی ! ریز لسن دشتلوین:دیگر) (انین ۲ (نیز لاه نشسته پرستناه با رود و۶( تعسته: برس باررو (وژن نلارد) 
۲-ل: می چند؛ ق (نیز ب): چندی؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۳ل (نیزل ): سست شدشان؛ک (نیز لی): مست شدشان؛ متن - 
یازده دستنویس دیگر ۱۴.ک. سس ؟ (نیز لی. و آ): روان؛ متن عل. س. ق.ل ۲ (نیز لن, ق ۳ ل " پ لن " ب): زبان ۱۵-(لی: جهانجوی) 
۶.س: دودمان؟؛ک.ل ؟: مهتران؛ س " (نیز لی, آ.ب): نو میزبان؛ متن «ل.ق (نیز لن.ق ".لآ -لن )۲ بنداری: و قال لهم دعونی آتبرک بخدمة 
الدودة و (طعامها. قال: فاطعمهم یوما و سقاهم حتی سکروا و غمرهم السکر آأجمعین ۱۷-(ل۳ بدید؛ آ: نویذ (حرف سوم 
بی‌نقطه))؛ل: روی سپید؛ک: اروند و رویین لوید؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۸.ک: از آن (۱٩‏ راه) ۲۰-ل.س (نيز قآ ولن ۲): 
ز؛ متن -ده دستنویس ۳ (ک: اوریز ۲۲عل ۲ بلی:س ۲ شدش؛ بنداری: فنصب قدر الحدید و آذاب فیها ما کان معه من الرصاص 
و النحاس, و قذمها الی حوض الدودة علی مثل عادتهم فی تقدیم قدر الأرزاذا آرادوا | طعامها+ک.ل ".ویس از این بیت افزوده‌اند: 

کل" سوی ‏ کنده . آورد . ارزیز ‏ گرم سر از کنده برداشت آن کرم گرم (ل۳: نرم) 

ون چو بر کرم گاه خورش درگذشت کرش اس رو یت ام انستا: - کش 
ق در اینجا سرنویس دارد: کشته شدن کرم و هفتواذ با پسر به دست اردشیر ۲۳-س: بدید او؛ل آ: بدرید؛ (پ: برون کرد)؛ س ۲ (نیز آ 
ب): زبان را برون کرد؛ (و: دهان باز می کرد)؛ متن -ل.ق.ک (لن, ق آ.ل آءلن ۲) ۴-ک: منج؟! س: به مانند سنج؛ (و: برسان سنج)؛ متن < 
دوازده دستنویس دیگر ۲۵ 0 سان؛(ق ۲: بدانگه) ۶-ل.س,ک (نیز ق ): برنج؛ متن عده دستنویس دیگر؛ لی این بیت را 
ندارد ۲۷-ل-ل " (نیز لنء ق ۲ والن آ.ب): کنده درون؛ س ۲ : جوش اندرون؛ (لی, پ. آ: حوض آندرون؛ل 7 کام اندرون)؛ متن تصحیح 
قیاسی است ۲۸-س-ل " (نیز ق "-ب): طراقی؛ متن عل؛ س ۲ (نیز لن) ٩۲عل‏ آ, سی ۲ : حرطوم؛ ک: بیامد ز خرطوم؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: حلقومها ۳۰-ل-ک (نیزق 1,۲): او؛ متن ل آ.س ۲ (نیز لنء لی-لن آ.ب) ۳۱-ل-ک.س آ (نیزق ؟,1): اوال آ: از 
بوم اوی؛ متن <(لن. لی-لن آ.ب)+س ۲ پساوند ندارد ۲۲سل: جوان؛ متن -س-س ۲ (نیزلن.ق آءل "عب) ۳۳عل:ابا گرز ۳۴.ک: بنزدیک 
گوپال و شمشیر تیز؛ل ۲ (نیز ق ۲): بنزدیک گوپال و شمشیر و تیر؛ متن <س.ق.س ۲ (نیز لن,ل "-ب)؛ لی این بیت را ندارد 


۱۸۶ 


اشکانیان 


۰ پرستندگان را ۳ ی یت یکی زنده از ان ایشان شم 
پرانگیخت از بام 3 تبره‌دود دلتها - مزا سالار ی مرج 
دوان دیدیان یل نهر گیر که رگ کشت 
تاتان. سس رال ا شا تاموند شک ره وی فا 
جو تی نم فران سخن هفتواد دق کار تیف کت اد 

۷۵۵ پیامد که دز را کند خواستار بر آن باره برشد و شهریان 

۱ هی ی ۱۳ ۲ ۲ _ : 
بکوشید چندی نیامدش سود که بر باره‌ی دز پی شیر بود! 
ژزآن روی لشکر بیامد" چو کوه ‏ بماندند با" داغ و درد" این " گروه 
جنین از ۳ باره ی که نزدیک تفیگ آی ۳ ۳ 
مج مج اه ۱ صتشت ِ. 1۳ جح ۲۲ . ور ۱۳ 
اگر گم شود زین میان هفتواد نماند به چنگ نو جزرنج و باد ! 

۳ ۳ عم 1 تب 5 ال ها 

۷۰ که من درم را دادم ارزیز گرم سد ان رفس دولت بیز برم! 

سنیك آن 0 لسکر آواز شاه به سر بر نهادند از آه ۷ کلاه 
۲ 


(-ق.ک. لآ (نیز پ» ب): آن که؛ س آ (نیز لی, ): پرستندگانی که؛ متن > ۲.(و: جو دبدند؛ ق ": پرستندگانش همه بود)؛ متن عل.س 
(نیز لن.ل آ.لن ۲) -ل.س ۲ (یز لی آ.ب): تیغ! متن بدده دستنویس دیگر ۴.ک.ل ".س آ (نیز لن, لن " آب): نرست؟ متن ل. س.ق (نیز 
قآ لی.ل آ. پ. و)؛ بنداری: فففرت فاها فافرغ ما فی القدر فی حلقها فانشق حلقومها: و سمع منه صوت عظیم ارتج منه الجیل. و بادر 
الی السکاری فی اصحابه بالسیوف فقتلوهم عن آخرهم ۵-س: از آن بوم و برس ۲ (نیز ق آ,لی, پ. آ.ب): زان بوم و بر (لی: در؛ آزدز)؛ 
قء لآ (نیز ب): از آن دز سر انگیخت او (ق ۲ پس)؛ک: از آن دز برانگیختند؛ متن عل (نیز لن, ل ".ون ۲) سل ۳ پیروز گشت اندران؛ 
(لی: پیروز برگشت شاه) ۷-کل آ.س آ (نیز ق آ.لی, پ و آ.ب): حبا>؛ متن عل.س.ق (نیز لنءل ء لن ")؛ بنداری: و کان الدیدبان قد 
شاهد ارتفاع الدخحان بالنهار حین آوقد نار الضيافة فاخبر سالار عسکره فرکب و سار بهم الی القلعة. فوافق و صولهم البها طلوع الصبح 
۸-ل.کءل آ.س ۲ (نیز لن, قآ لی.ل ۳ آ): سر؛ متن عس.ق (نیز پ.وءلن آ.ب) ٩-(ق‏ آ: باره شد در زمان؛ لی: برآمد بدان باره بر) ۱۰-س: 
چندین؛ س ‏ (نیز لی. [): لختی؛ (ل : چندان)؛ متن دل.ق.کءل ۲ (نیز لن.ق ". پ.لن » ب) ۱۱-(و: بیامد بکوشيد و نامدش) ۱۳-س (نیز 
لن "): یکی؛ (لن: در باره در بر نی؟)؛ بنداری: فلما علم هفتواذ بمجیء العسکر بادر الی باب القلعة فرأی آردشیر علیه کاسد هصور 
فأحس ناسر ۳ک: بر مد ۴ک ۲ پر ۵سل ‏ درد و داغ؛ (و بماننده زاغ و وزد) ال نی ۱ (نیز لیال یه ا): آنومتن سل ۱ 
(نیز لن, وهلن آ.ب)؛ ق "این بیت را ندارد ۱۷عل (نیز لن.لن "): زان؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۸-(لی:گفت لشکر به شاه) ٩٩-س,‏ 
ک یزان بفزای جنگ ای یلق" نیز هو ببفراز چنگ ای بل؛س ۲ (یز : گشای (1 بگشاد) ال ای ل؛(ن:بروز جنگ ای 
بل؛ ق :ای پهلوان‌زادة؛لی: بکشای بال و بر؛ل :ای مرد جنگاور)؛ متن -ل ۲۰-(لن-لن آ.ب: شیرگیر)؛ متن <ل-س ۲ (نیز 1) ۲۱سل: کم 
شود از میان؛س (نیزلن "): مگر کم شود زین میان؛ک.س ۲ (نیزآ.ب): که گر کم شود زین میان؛( گر آگه شود زین سخن)؛ متن عقءل ۲ 
(نیز لن-پ) ۲۲-س ‏ (نیز لی, ب): دست؛+(): اسب) ۲۳-(لن:دلش گشت بر درد و سر بر ز) ۲۴-ق: درد و باد؛ س: چدکش بجز سردباد 
۵-ل (نیزلیءل [): دولت رفتن تیز(آ: تیزو)؛ ق.کءل ۲ (نيزپ.ب):دولت تيزش آمروز؛(ق ۲: دولت و رفتن کار؛ و دولت دشمن تبز)؛ 
مقر مواتن ‏ یی لزان )ی سر رون شید ازسعن) ۲۷بریل ایزلیزلن مب تراهت ری گرداوول :زادایس)امن جنن؛ 


کی (نیز لن. پ. و آ) 


۱۸۷ 


از آن دل گرفتند ایرانیان 
ب م۹ ت ۳ 
سوی لشکر کرم برگشت باد 
ی ی ره دا ۵ 
همان نیز شاهويی عیّار اوی 


گرفتار شد در میان 
۵ 
که مهتر پسر بود و سللار اوی 


۵ فرود آمد از دز دوان" اردشیر تاک ی تور از نز کر 
ه ۹ ۰ " ‌ 2 ۳ ۱۰ ۹ 
بفرمود پس شهریار بلند زد پیش دریا"" دو دار بلند 
ها یفن اجان که هیانک 
بیامد از قلب مپه شهرگیر" بکشت آن دو تن را به باران تبر 
۰ به تاراج داد آن همه خواسته ۲ رانه. شم رامق 
به دز هر چه بود از کران تا کران فرود اه رال ترسانیران ۱ 
۱ ۷ ۸ : ای ی و 
ز پرمایه جیزی که ند دلیذیر؛ همی‌تاخت با هرقن "اوفنشرن 
بکرد اندر 1 ۳ ازکده ۳ تازه رل مهرگان 1 سده! 
سپرد آن زمان کشور و تاج و نخت لا فا ار رت 
۵ روزآن جایگه رفت بیروز و شاد ۳ ۳ کشور پارس داد! 


و آسوده‌تر 3 ۵ 


5 3 ۹ و م 
ی بیاورد لشکر ی گور 


ا.س.ق.ل آ: درد و؛ (و: برفتند و بستند) ۲-(ل۳: از بهر کینه؛ ولن ۲ پس از این بیت افزوده‌اند: 

پرامد یکی باد و گردی سیاه 

لن": ‏ همان گه یکی لشکری هفتواد بیاراست و امد به کردار باد 
دو لشکر برابر رده برکشید تو گفتی که خورشید شد اپدید 
برآمد یکی باد و گردی سیاه که پوشیده شد روی خورشید و ماه 


۳-(پ: باز) و شایور؛ شاپور و)؛ موم ان بل 7 رش لن. لی-لن آ ب)؛ بنداری: سابور ۵-ل. س. ق رن ۳ او ؛ متن < ده 


9 برابر شد ند از دو روبه سپاه 


دستنوی دیگر؛ آاين ببت را ندارد ۶-ک (نیزل "): دمان؛ (لن ۲. ب: روان)؛ل: باره شاه؛ ل آ: از اردوان؛ متن - س.ق.س ۲ (نیز لن. ق آء لي, 
بعش (ن ای سل ادلی تنل امین علزسی کال ( نب لن. ل " والن ".ب) ۸-ق: بیامد چنان تا بر؛ لی این بیت را دو 
بار پشت سر هم پوشته اسست هبل رتیرل ا: وا: ستام؛ عثن ب دوازده دمتتویس دیگر ۱0-(لی» آاب: شسرو) ال بر دز دز) 
۲-(ل 7 چو) ۱۳-(لی.آ: روشن) ۱۴-(لن.ق آءلی: اردشیر؛ل۴: شیرگیر)؛ س (نیز لن "): سپاه اردشیر؛ متن دل» ق-س ۲ (نیز پ و آ ب)؛ 
بنداری: و نزل اردشیر و انضم الی أصحابه, و تناوشوا الحرب ساعة فاسروا هفتواذ و ولده الأکبر سابور. فأمر بهما فصلبا و رشقا 
بالسهام ۱۵-(ل 7 هم) ۱۶-(لی: آن یل پهلوان)؛ک.ل " پس از این بیت افزوده‌اند: 

به گرد اندرش آتش اندرزدند 
۷-ق: برکسته؟؛(پ: ببردند) ۱۸-س آ (نیز لی, آب): ز پرمایه‌تر هرچه؛ متن -ک. س (نیز لن, ق آ.ل ".ودلن۲) ٩۱-(ق‏ ۲ برد؛ پ: رفت)؛ 
س آ (نیز لی, آ.ب): ببردند؛ متن عل.س.ق (نیز لن <تا>.ل "وان ۲)؛ک.ل ۲ این بیت را ندارند ۲۰-ک.ل ۲: جای؛(و: شهر) ۲۱-س,ک (نیز 
پ): برو؛ س ۲ (نیز آ): بدان؛ (و: وزو)؛ متن <ق.ل ۲ (نیز لن- لآ لن آاب) ۳-س: مهر و جشن؛ل " (نیز لن "): مهرجان و؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۲۳-ل ۲ (نیز لن "): مرزبانان؛ س ۲ مهربانان؛ (و: نامبردار؛ آ: مهر تابان) ۲۴-.ق (نیز ب): میزبان آن دو ۲۵-(لن.ل ".پ: 


همه موبدان پیش شاه آمدند 


برگشت) ۲۶-س (نیز لن): جور؛ق.ل آ.س ۲ (نیز لی, پ.لن ‏ آدب): زور؛ک: مرز زور؛ متن عل (نيز ق آ.ل آ,و6؛ بنداری: شهر زور 


۱۸/۸ 


اشکانیان 


به کرمان فرستاد جندی سیاه یکی مرد شایسته‌ی تاج" و گاه 
رن جایگه شد" سوی طیسفون" . . سر تخت بدخواه کرده" نگون 
۳ ۱۳۷0 جهان جهان مین راز خویش از نو دارد نهان! 

3 قر ۳ ۸ ۱ ی ‌ و 

۰ از نو اجار با او بسازا که روزی نشیب است و روزی فرازا 
و شا ‌ث ۰ ی 2 ۷ 

[جو از کفته‌ی کرم پرداختم دری دیگر از اردشیر اختم أ 


ال۳ با تاج ۲-(1: گرازان بیامد) ۳.ل.ک.ل" (نیز ق "): طیفسول؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۴مک,ل آ: گشته؛ بنداری: و استولی 
علی القلعة و ذخاثرها و دفائها فاصطفی البعض لنفسه و فرق الباقی علی عساکره. ثم سلم ذلک الاقلیم الی الفلاحین المذکورین؛ و 
عاد الی بلاد فارس. نم ارتحل و سار منها الی شهر زور و منها الی مدينة طیسفون و فعد مقعد السلطنة ۵-ک.ل آ (نیز لی.ل ): سرای؛ 
متن - بازده دستنویس دیگر ۶-س-ل [ (نیز لن,ل آ,والن آ ب): همه؛ متن لس ۲ (نیز ق ".لی, پ.آ) ۷-(ل* نسازد چه جاره نو) 
۸(و: توبا جار؛ او) ٩-س‏ پرداختیم؛ (ل + دشمنان کشت پرداخته)؛ متن عل.ق: «ادس ۱ آختیم؛ سل به کام دلش کارها ساخته)؛ 
س.ک.ل " لن, ق آ لی. پ سب این پیت را ندارند؛ وبه جای آن آورده است: 
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پادشاهی اردشیر بابکان جهل و دو سال بود" 


به بغداد بنشست بر تخت عاج 
کمر بسته و" گرز شاهان" به دست 
تا خواندند از ان ی از 
چو تاج بزرگی به سر برنهاد 
که ایور جهان داد گنج قب 
کی ان گنج ناد از من با 


به سر برنهاد آن دلافروز" تاج 
بیاراسته" . جایگاه ‏ نشسته 
ره تست سای ..کس. ور 
چنین کرد بر تخت پیروزه" یاد" 
جهان " زنده از بخت و رنج " منستا 
بد آید به مردم ز"" کردار"" بد! 


ندارد دریغ از من این 9 خاک! 


چو خشنود باشد جهاندار پاک 
تا دزی خی اصست| پیت له رای "مسبت 
ا.ل: پادشاهی اردشیر بهمن چهل و چهار سال؛ س: پادشاهی اردشیر بابک چهل و دو سال بود؛ ق: پادشاهی اردشیر بابکان جهل 
سال و دو ماه بود؛ک: پادشاهی اردشیر بابکان جهل سال بود؛ل ": پادشاهی اردشیر چهل سال بود؛ متن -س ؟؛ بنداری: ذکر نوبة اردشیر 
بابکان, و کانت مدة ملکه اثنتین و اربعین سنة و هو الذی یقال له آردشیر بن بابک. و هو اردشیر بن ساسان, و بابک جذه لأمه کما سبق 
آ-س.ق (نیزن.ق ".لآ پ. لن آ.ب):نهاده به سر بر ز پیروزه (ل آ: فیروزه)؛ک: نهاده ز پیروزه بر سرش! متن ل.ل آ.س ۲ (نیز یو )4 
یش از ان بت افروده انستخ؛ 

چو از دشمنان گشت پرداخته به کام دلش کارها ساخته 
سل" (نیز وا: بست و؛ (لی. آ: بر میان) ۴مل ۲ (نیز وا: شهانه ۵ل۳ بیاراستش؛ (و: بیاراست بر) عسل, س " (نیز ليء لآ لن "): زان؛ 
متن ده دستنویس دیگر؛ بنداری: قال: فجاء اردشیر بن ساسان الی بغداد. و اعتصب بالناح و جلس علی تخت العاج محییا معالم 
الملوک الماضین؛ و سادا مسد آبائه لین کانه نتسب روعة و بهاء و رفعة وسناء. و تقلب بشاهنشاه ۷ل (نیزل "): پیروز ۸-که 
ل آ.س ۲ (نيزق آءلی,آ ب):گفت بر تخت پیروز و شاد؛ متن «س.ق (نیز ان پ.ولن ")؛ درل این بیت بابیت سپسین پس وپیش شده‌است 
ال نیز ان, ب): و گنج؛ (ق ۳و رنج)؛ل و تخت؛(پ. وا ناج و گنح؛لن ‏ تاج و گاه)؛ مرن کین (نیز یرل رآماد تن ریز لن: 
قآ ل ".پ. وا: همان؛ متن ل. ق-س ‏ (نیز لی, آاب) ۱۱-(ق گنج)؛ ل 7 تاج و تخت؛ س (نیز لی, آ.ب): تازه از دست رنج؛ (لن آ: 
پسندیدن داد راه -۸ب)؛ متن - ل-ک (نیز لن, لپ و) ۲امک: از من نداند؛ (پ: از من نیارد)؛ ق: کسی را که اين گنج از من؛ هناب 
دوازده دستنویس دیگر ۱۳-لآ (نیزل "1 به ۱۴-ق: براز کار؛وبیت‌های ۸۶را ندارد ۱۵-س ": باره 1۶-ق (نیزب): پسندیده زو؛(لی: 


پسندیدة داد؛ لآ : پسندیده و)؛ درل "این بیت با یت تیوه یس دونش له ات نی اه بت ر یلار 


۳ 
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بتانل که از کارداران من 


۳ ۲ ۳ ۳ 
بخسید کسی دل پر از ارزوی 


بدانگه که شاه‌اردوان ر بکشت. 
بخ از کته نا دخترش را بخواست 
1 فرزند او شر۱۸ به هندوستان 


۲۷. 


دو ایدر به زندان شاه‌اندرون 


به هندوستان. بود مهترپسر 


فرستاده‌بی جست با رای و هوش 


ز سرهنگ و" جنگی‌سواران من, 
گر از بنده گر" مردم نیک‌خوی! 
ز بدخواه و از مردم نیک خواه! 
4 اباق. ماد علافت میا 


رک کت 
ها ۱ 
۳ یس سمسیر و کت ورد , 
۳ 1 جح ۳ 
ز خون وی اورد کیتی به مشت. 
تاران باد مرن که ی کمابیزت 
کل نخان 
دو ای ان ات ول شون 
۳ 

بهمن بدی ۳ 
جوانی که دارد به گفتار ون 


چو از پادشاهی ندید ایج بهر بدو داد یار ۳ یک پاره*؟ زهر 


بدو گفت: رو پیش خواهر بگوی که از " دشمن این " مهربانی " مجوی! 
اس" (نیز لی <و> آ <و>. ب): گردان و؛ک.ل " بیت‌های ۱۰-۹ را ندارند ۲-(ق: یکی) ۳-(پ.و: پر آزار ازو (و: ازوی)) ۴-(لن: 
یا)؛ ل: گراسذ گر (حرف‌های چهارم و پنجم بی‌نقطه)؛ س (نیز ل " پ): کراسذه يا (حرف‌های چهارم و پنجم بی‌نقطه)؛ ق: کراسده 
(نقطه ندارد)؛ س ۲ (نیز لی, آ): کزاینده کر؛ (ق ۲: کرازنده با؛ و: کزاینده با؛ لن ": گرابنده با؛ ب: کزاینده و)؛ متن تصحیح فیاسی است 
۵(ل7 همیشه گشادست) ۶سل.س آ (نیز لن, والن آ» آ): وز؛ ق: و بر؛ (ل۳ ببدخواه وز6؛ متن -س,کل ۲ (نيزق آالی.پ. ب) ۷-س۲ 
ری لین آدف)» ترو #سل ‏ مرومان) ٩ترل‏ ا: بدین شه؛ وا به خسرو) ۰-ل: که هر جا؛ (لن, لن ": که هر کس)؛ متن - دوازده دستنویس 
دیگر ۱ا-ل.س" (نیز لن,ق آءلن ۲): آورید؛ ق: آورد؛ متن -س.کل ۲ (نیز لی. لآ پ, آدب) ۱۳-ق: ور ۱۳-ل.ق.ک.ل آ (نیز لن, لی.پ, آ 
ب) گاه؛ (و: وگر نیز شهئیر و جاه)دمتن جسنرس ۲ (ییزق ال دلن ۲) ۱۴ کل اد جور؛ من -سیزده دستنویس دیگر؛ کال یش ار 
این بیت افزوده‌اند: 

بدان فر و اورند (ک, ل": اروند) شاه‌اردشیر شده شادمان (ک, ل شاددل) مرد برنا و پیر 
زداد وی آبادتر شد جهان (ل ۴: یکی نامه نزدیک پیر و جوا) 
دستنویس‌های دیگر این بیت‌ها را ندارند؛ این بخش را بنداری نیز ترجمه نکرده است ۱۵-س-ل ‏ (نیز لن, لی, په لن آ آ.ب): جو او؛ 


که بنوشت (ک: پیوست؟) بیدادی اردوان 


متن عل:سن " (نیزق آدل .و) ۱۶-(پددشمن) ۱۷-س : جو ۱۸-(ب:اورا) کل دس ۲ (نیزلی.ل 6۲ رنج و بلا؛ متن عل.س.ق (نیز 
شش دستنویس دیگر) ۲۰-(پ: دو آنجا؛ ون دو دیگر؛ آ ور ایدون)؛ اين واژه درل خوانا نیست؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۱-ق: 
رخ؛پ بیت ۲۴ را در اینجا آورده است؛ لآ پس از این بیت افزوده است: 
برادر که او بد به هندوستان چنین گفت با خواهر داستان () 
۲-(لی:بدش) ۲۳-(ق آءلی.ب: پر هنر)! ق‌در اینجا سرنویس دارد: پیغام بهمن اردوان به حواهرش و غدراو باشوهرش اردشیر ۲۴.س, 
ق (نیز و): ناگاه؛ل ۲ بیگانه؛ (لن. ق آ.ل ".پ. لن آ: بیکاه) ۲۵-ل: ناگه یکی پاره؛ک: بیکار یکبار؛ س ۲ (نیز لی. ب): پنهان یکی پاره؛ (لی: 
پنهان یکی تازه)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ بنداری: و ممّا جری له آن بهمن بن آردوان الذی هرب عند مقتل ابیه دس |لی آخته لت ی کانت 
تحت اردشیر قطعة سم علی ید بعض ثقاته ۶-(و با) ۲۷دس.ق (نیزل 10): ازدشمنان؛ متن عده‌دستنویس دیگر ۲۸-(ل: شهرباری) 


۳۹ 
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برادر دو داری "! به. هندوستان به رنج و بله؟ گشته همداستان 
دو در بند و زندان شا‌اردشیر پدر کشته و زنده خسته " به 

از ها که ی و هر پسندد چنین کردگار سپهر؟! 
چو خواهی که بانوي ایران شوی. . به گیتی پسند" دلیران شوی 
هلاه چنین زهر هندی ‏ بگیر ار 5 اردشیر! 
فرستاده ام ۵۰ هنگام شام به دخت گرامی بداد ۱ پیام 
و نج و 

۳ از" اندوه" بستّد گرانمایه زهر بر آ۱۳۵ ُذ که بردارد از کام بهرا 
چنان بد که یک روز شاه‌اردشیر به نخچیر بر گور بکشاد" تیر 
چو بگذشت نمی" ز روز دراز ‏ سپهبد ز نخچیرگه گشت" باز 
سوي دختر اردوان شد 1 راه ۳ ما‌جهره بسد و ۹ 
بیاورد ۳ ز یافوت زرد پراز شکر و پست" با" آب 

0 بیامیخت"" با شکُر و پست زهر مس رد رب 
ی ۰ زد شش قفا و 
شد آن بادشایی ۳ هم اندرزمان شد 3 به 1 نیم 
فان بر الليشه ".۰ از. کردشن انتمان 
پفرمود ‏ تا خانگی مرغ چار پرستنده . ارد بر شهریار 


ا-ق: بخواری؛ک.ل آ: دو رفته؛ (ب: بزاری؛ پ: تو را دو برادر) ۲ل ۲ هر نیک و بد؛ س آ (نیز آ): بیگانگی؛ لی‌اين بیت راندارد ۲ک: 
خسته دیده؛ س " (نیز لی؛ آدب): پور خسته؛ (و: خسته زنده) ۴-(ق " مانده اسیر)؛ س: زار کشته به شمشیر و تیر ۵-(و: ببریده از ما) 
#س: برین گونه چهر ۷-س " (نیز لی,آ): نشان ۸-ل.سءقءل آ.س ۲ (نيزق آءل "والن آ ب): یکبار؛ (آدیکیاره)؛متن دک (نیزن, لی, پ) 
٩(لن.ق‏ :با بندری: و آمره آن یقول الا تشفقیعلی دک وفال یک رل نقطمی حنزک علی شیک وا کتک الفرصة فی 
زوجک فانتپزیها و اطعمیه من هذه الهلاهل ۰.ک (نیزل آپ. و این؛س: به دختر سراسر بدادش؛ ق "این بیت را ندارد !اک (نیز 
اذل لوق ملن انز پیت را نذارنه. ۲ال:کل رش (نیپ ۱ رم عق(لیدب) ۱۳-(بندارنده) 1۴لاس (نب لیدیذان؛ 
متن ی ق.کل ‏ (نیز په آب): بران؛ س.لن.ق "ال آ,ودلن "این بیت را ندارند؛ بنداری فلما نها الرسول برسالة اخیها تحرقت علیه و علی 
ا هن قستم مر لیب فاعذت السم الذی آتاها بهالرسول ۱۵-ق: گورانش بنهاد؛ل آ: گورانش بگشاد؛ (ق آ.پ: 
بکشاد بر گور) 1۶-س" (نیز لی, ): بهری؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: وقت الظهر ۱۷-(ق آ: نخچیر برگشت) ۱۸-س: 
دمان؛ (لن: جوان؛آ: روان) ٩۱-س:‏ بسته ۲۰-(ل ؟.ب: و پر؛ لی: بدان شکر بست با) ۲۱-ق: و پر آب کرد ۲۲-س" (نیزلی): برآمیخت 
۳ق (نیز ب): دهر؛ (ق آء لآ زهر)؛ بنداری: فاتفق آن آردشیر رکب پوماالی الصید, و عاد وقت الظهر و قد نال منه العطش و الحر 
فاغذت جامً من الیاقوت لأصفر, و جعلت فیه سویقا و سکراء ودست فبه شینا من ذلک السم و ناولته الملک ۲۴-س؟ (نیز لی.و 
لن آ, آ): درافتاد؛ ل " در اینجا سرنویس دارد: زهر دادن اردشیر را دختر اردوان ۲۵-س.ک (نیز ب): بادشازاده؛ ق: پادشه‌زاده؛ ل ۳ 
پارسازاده؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۶-قء.ل آ: ترسان ۲۷-(:ز وهم) ۸-ق.ک (نیزلن.لن آ.ب): بردو؛س ‏ (نیز آ):دلش گشت ازآن 
کار پر ترس و؛ (لی: هم اندرزمان شد بر دو (وزن ندارد))؛ متن <ل, س,ل (نیز قآ پ. و) ٩۲۹.ل:‏ زان؛ متن - چهارده دستنویس 
دیگر ۴۳۰-س ۲ (نیز لی): کار ۳۱-(لن: بداندیشه)؛ متن -سپزده دستنویس دیگرال " این بیت را ندارد 


۱۹۵ 
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۴۰ _ چو آن مرغ بر پشت" بگذاشتند؟ گمانی " همی ‏ خیره . پنداشتند 
هم انگاه مرخ آن بخورد و بمّرد تا از رام ۳ نت 
بفرمود تا موبد و کدخدای بای" بر خسرو پاک‌رای 
ز دستور ایران" بپرسید شاه که بدخواه را برنشانی" به گاه 
شود در نوازش فا ۱ وروی 1 که بیهوده بازد به جان ۳" تو دست؛ 

۵ حه باخافشت ۱۳ این 7 را؟ چه سازیم درمان یود ۱۶ کرده را؟ 
جنین داد پاسخ که مهتریرست ِ 1 به حان حهاندار دست؛ 
رین ۰ کای * صانن. سرت کت له رید ۰ بایته. مرا 
پفرمود ‏ کز دختر . اردوان ... تنی کن"" که هرگز"" نبیند روان۳! 
بشد موبد و پیش او" دخت شاه همی‌رفت لرزان و دل" پر گناه 

۰ به موبد چنین گفت کای پرخرد مرا و ترا روز هم بگذرد 
۱ یکی کودکی دارم" از اردشیر 
اگر من سزاام" به خون ریختن, ز"" دار بلند ‏ اندرآویختن, 


ال تمه رلن: کت ای کیال یی سرد ای تن توس یی ملع دزی مماشای اعرا کمان یا 
۴-(وز بد؛ آ: گمان برد و) ۵(ق ۲: آب) ع( نبرد)؛ ق: آن را مکی سپرد (در واه سوم حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ بنداری: فلما 
تناوله وقع من یده و انکسر و تبدد ما فیه. فان عجت المراة من ذلک و ارتعدت. فنظر الملک فی وجهها فاتهمها و ساءظنه, و استحضر 
اربع دجاجات فارسلها علی ذلک السویق. فلما تناولن منه متن للوقت و الساعة ۷-(و,آ: بیامد)؛ درل خوانا نیست؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: فتعجب الملک من تلک الحالة؛ و جعل یقول: من ربی الکاشح حتی بسکر من النعمة و الترف لم یر منه غیر 
الهلاک و التلف ۸-ق.کءل ۲ (نیز ب): خود آن؛ (ل آن را؛ پ: خویش آن؛ و:دانا)؛ متن -ل س.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی, لن 1.۲) ٩-س"‏ (نیز 
لی. آ): برنشاند ۰-ق (نیزق ۲): از؛ (لن, و: <از»)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۱-س.ق.ل ۲ (نیز لی,ل ؟): بدان گونه؛ (لن آ,1: بدین 
گونه؛ متن دل.ک.س ۲ (نیز ان.ق آ.پ.وب) ۱۲-( دست) ۱۳(آ: همواره یازد بخاک) ۱۴-ل (نیز لن ۲): بادافرست؛(و: پاداشتست)؛ 
متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۵-(ل " به پرورده) 1۶-(ب: این) ۱۷-ق-س ۲ (نیز آدب):کی؛ متن عل.س (نیز لن, لی-لن ۲) ۱۸-(ل۳: 
آرد)؛ق آاين بیت را ندارد ٩۱-س‏ (نیزل "): سر پر گنه را؛ ق-س ۲ (نیز لن.لی. پسب): سر پر گناهش؛ متن عل (نیزق ۲) ۲۰-(و: بسی پند 
گویا) ۲۱-ل.س آ: چنان کن؛ متن سل آ (نیز لن.ق ".لی. ب. ودلن۲) ۲۳-(لن: او را) ۲۳-(ل ۳ تهی کن روانش هم اندرزمان)؛ آ.ب‌این 
بیت را ندارند؛ س ".لی, آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

به موبد چنین گفت شاه‌اردشیر که این دت. نایاک: را نذست: گیز 

نگون اندر انداز در زرف‌جاه که باداش او این,شرد: بر گنه 
بنداری نیز این بیت‌ها را داشته و یا از منابع دیگر گرفته است: و قال له:ما جزاء هذه الغذارة؟ فقال: آن بقطع رأسها حتی یعتبر بها غیرها. 
فامره آن یرمیها فی بثر و بطمهاً علیها ۲۴.ق: بر ۲۵-(و:تن)؛ لی.آپس از این بیت افزوده‌اند: 

چو موبد برون رفت از پیش شاه همان دخت لرزان ز بیم (آ: ودل پر) گناه 
۶-(: کشته) ۲۷.کل : بجه دارم من ۲۸-ل.ق.ل آ.س آ (نیزلی,لن آ آ.ب): سزایم؛ متن <س,ک (نیز لن.ق آ.ل آ.پ.و) ٩۲-(لن‏ آ:به)؛و 
پس از این بیت افزوده است: 

چنین بیگناهی که دارم نهان چه کرده‌ست باری به شاه جهان 


اردشیر 


جر پات کف انار بکن هر چه فرمان دهد" پادشاا 
ز ره" باز شد مود یزویر؟ بگفت انچه بشنید با اردشیر 
و ی ی و | ی وه وا ی یک 
ول گت ری که‌بید وورگار. .۰ که قرباق تین امد از شپربار 
شمه فرک چام با بو ار تاه .ی ۱ شقتتار اردشد 
۳ مه ۳ سالیان۶ دِ ۷ نس خن ان 
همان به ی کار ناسودمند به مردی یکی رای !" سازم بلند ۳۲ 
رز کش رهانم. موز این ماهبا تک شمان ری شام 
هر ۹ ۳ بخه گردد حجدا بجای آرم ان گفته‌ی ۷ یادشا 
ه کاریست. کز دل همی بگذرد خردمند 0 به از" بی‌خردا 
بیاراست جایی "۲ به ایوان خویش که دارد را چون تن و جان خویش 
به زن" گفت: اگر هیچ با هوا بیند را من" ندرم روا 
۶۵ ی سس 9 کاس ری ۲ بانقر کیت ۲۱ 
یکی چاره سازم که بدگوي من رکشت ابر ری فا 


ا.ق (نیز ق ): او ا-سرل : کودک؛ک: آن کودک؛ (لن: شد کودک)؛ متن > ۳-س [ (نیز لی, آدب): بمان تا شود کودک از من؛ متن ل 
(نیزل آ-لن۲) ۴.ک.ل آ: شود پس بکن گفتة؛ بنداری: فاقبل الموبذ بها لیمضی فیها آمر الملک, نس بها قالت له:انی مشتملة 
علی حمل من الملک. و ان اکن مستحفة للقتل فما جرم هذاالجنین؟ فامهلنی حتی الد ثم امتثل ما امرت به ۵-(لی: ز در) ۶(پ نیز پیر) 
۷-ل (نیز پ) زو نیز؛سءل آ.سآ (نيز ان و>.ق آلی جو>): رو نیز و! ق: رو زو نیز (وزن‌ندارد)؛(و ازوهیچ)! متن دک (نیزل آدلن ‏ آدب) 
۸ل: بادافر؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ٩-س"‏ (نیز وی؛ک,ل آ: بدان سان که گفتمت فرمان .ک: بدو ۱۱-(ق".لی: آید) 
5 ی آکس! یال آنگر نشنود) ۱۳-(لی: نامدار) ۱۴-(ب:این)؛ل ۲ (نیزو): اگربی؛(ل آ:اگر او) ۱۵-ل-س (نیزلن-ل آمولن آ.ب): 
عدد؛ متن -(پ) ۱۶-(1: سالیان بی‌عدد) ۷ل آ: بگذرد ۱۸-ق (نیزپ ب): کو؛ بنداری: فعاد الموبذ الی الملک و آخبره بذلک. فقال له: 
لانسمع کلامها و افرغ منهاسریعا فعظم ذلک علی الموبذ و قال فی نفسه ان الملک لیس له ولد. و انه و آن طال عمره فمصیره الی الموت: 
و مهمالم یکن له ابن انتقل ملکهالی عدوّه ٩۱-ل‏ آ: همانا ۲۰-ق: که این؛+ک: چنین بد کزان ۲۱.ل.ک,ل آ (نیزلن.لن "): کار؛ متن «س.ق» 
س ۲ (نیز ق آ-پ. آ.ب) ۲۲-(و: بسازم یکی ۱۳ کین وق آ-ب): کنم! متن -ل. سل ۲ (نیز لن) ۲۴.ک: همانگه 
۵-س ۲ (نیزلی, آدب):و گرنه جو زو ۲۶-ق.ک.ل ۲ (نیزلن.ل آ»والن "): آورم کینه؛ س ۲(نیزلی, آدب): آورم گفتة؛ متن -ل.س (نیزق ۲ب 
این بیت را ندارد؛ بداری: فالاولی آن استعمل الرفق فی آمر هذه المراة و استانی بها حتی تضع حملها ثم آمتثل فیها آمر الملک ۲۷-س, 
سآ (نیز لن,لی, آ. ب): دست من؛ک: دست می؛ متن ل.ل ۲ (نيزق آءل آ-لن )4 این واژه در ق خوانا نیست ۲۸-ک: باشد ٩۲ل‏ (نیز 
لن ؟): نه از؛ س (نیز و):به از( حرف یکم نقطه‌ندارد)؛ س ۲(نیز آ) نه چون؛متن دق.ک.ل ۲ (نیز لن-پ, ب)؛ بنداری: فان ذلک آمر لایفوتنی. 3 
نع العقل خیر من آن آنبع بع الجهل ۳۰-س " (نيز ق آ.لی,[:جایش؛ متن علمک (نیز شش دستنویس دیگر)؛ل آبیت‌های ۶۴-۶۳را ندارد 
۱-س: بدو؛ (ل 7 چنین)؛ متن دوازده دستتویس دیگر ۲-س.ق.ک (نیز ب): ترا؟ متن لس ۲ (نیز لن» لی-1) ۳۳-(ق ۲: بویند من او 
را)؛بنداری: فحملهاالیبیته و أخلی لها موضعا. و أمر زوجته بخدمتها و القیم بامرها واخفاء سزها ۳۴-س این که ۳۵عل ۲ (نیز ان 
ق ):بس است؛(لن ۲ آن که دبگر کس است) ۳۶-ق.ک (نیزپ.ب): رشک؛ل آ: که جان بد و رشک؛(ق آ: گمان را بدو رشک)؛ متن عل, 
سس آ(نیز لنءلیبودلن ۲۰۲) ۳۷حل ۲ (نیزلن.ق آالن (): هکس امنت؛ل "ابن پیت را نذارد ۳۸-لءل مس : پدشت؛(پدیید)وک (نیز لی 
ندارد بدست؛ (آ: براند بدشت)؛ متن عس.ق (نیز ان.ق آءل ".والن " ب)؛ بنداری: نج ان تدبر و قال فی نفسه:ان هذا لامر بطلق فی السنة 
الاعداء و پوقفنی فی موافف التهم. و الاولی آن اتحرز من ذلک 


۱۹۷ 


اردشیر 


پر قاع دا ارو نها زور پسیت 
به حفقه درآگنر۵ پرسان . دود 
بیامد خروشان" و رخساره" زرد 
همان" حقه بنهاد"" با مُهر و بند 


- ره ان ه 0 ۱ 3 
نپشته"" بر آن" حمّه تاریغ آن؟" پدیدار کرده پی" و بیخ آن 


او ای ماد ان 


۱ ۰ . . ۲۱ ۱ یب 2 ۲۲ ۱ ۱ 
پسر زاد این وت اردوان یکی خسروایین روشن‌روان! 
۰ ۳۳ و و . ۲ . ۰ ۲ 
۷۵ از ایوان حویس انجمن دور گرد ور نام دسور شایور کرد 


قاتا مرت دانیی: با من ان ای ی یل 


۷۶ : 
اب در چهره‌ی اردشیر 


چنان بد که روزی بیامد وزیر ندید 
(-ق.ک.ل ؟ (نیز لن, ق "ال" دلن آ. ب): جایی؛ متن دل, سس آ (نیز لی, آ) ۲ک (نیزل): و بست ۲-س (نیز لی): بدو ۴-(لن, ون دو 
خایه) ۵-س.قءل .س ۲ (نیز لی.ل " پ. ب): درافکند؛ک: برافکند؛ متن -ل (نیزلن.ق ",و لن .1) س (نیزلي,1): شتابان ۷-(ل ۳و 
بس روی؛ل ۲:دو رخساره)؛ بنداری: فانفرد وجب نفسه مستاصلاٌ آنئیه و صاحبهماء و نثر علیها الملح, و وضعها فی حقة و ختمهاو 
کتب علیها تاریخ یومه. ثم کوی موضع الجب. فضعف و اصفر لونه؛ س.ق.ک.لی.ل آ.پ. ب پس ازاين بیت و لن آپس از بیت ۷۰افزوده‌اند: 
به فرمان‌بران گفت: مهد آورید چو تیره شود نزد شاهم برید 
چنان هم ورا زار (ک: راست) برداشتند به مهداندرون تيز بگذاشتند 
به موبد چنین گفت شا‌اردشیر که چهره چرا کرده‌یی چون زرب 
چنین داد پاسخ کزان کارکرد دلم گشت پر درد و رخساره زرد 
ل" بیت یکم این افزودگی‌ها را ندارد؛ بنداری نیز این پیت‌ها را داشته است: و آراد الدخول علی الملک فأمر فحمل فی مهد. و آقبل 
حتی دخل علی الملک. فلما رآه و رای ما به من الضعف سأله عن حاله. فقال:(نی لم آمضیت ماأمرنی به الملک هالنی ذلک و غمرتنی 
الرقة فضعفت. و حال لونی ۸-ق.ک.ل آ (نیز پ): نهادند در (ق: بر) پیش؛ متن - بازده دستنویس دیگر ٩-س"‏ (نیز لی.ب): مرآن؛(]: 
و آن) *-ق. کل" (نیزپ): در (ق: بر ل : از) دست ۱۱-ق,کهل آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
اگر من شوم (ل ۲ شدم) زین جهان شهریار 
۲-ل.قءل آ (نیزق ".ب): نوشته؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۳-کمل ۲ درین ۱۴-س: تاربخشان ۱۵-ل:یُن؛ک: که دینار گردد؛ل :که 
دیدار گردد؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۶-س آ: بیخشان؛ بنداری: ثم قال: و هذه الحقة ودیعتی. فلیأمر الملک الخازن بحفظها. 
فسلمها الیه؛ ق در اینجا سرنویس دارد: ولادت شاپور پسر اردشیر از دختر اردوان ۱۷-ق.ک (نیز ب): هنگام زادنش؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۸-ق (نیز لن): وژان؛س ‏ ری( بدان؛ لن ۲: نزان) 9۹-کل ۲: بگشاد ۰-ل: پس؛ س: کف ۱ نیز لی, پ. آ): 
ازین؛(لن.لن آ: زین؛ و.ب: از6؛ متن قءل آ (نيزق آ.ل۲) ۲۱-(لی: تخم) ۲۲-ک (نیزپ): آیین و؛( که حسرو نوآیین) ۲۳-ل۲(نیزلن, 
ق آ.لی؛والن ): ز؛ برخی از دستنویس‌های فرعی در اینجا سرنویس دارند ۲۴.ل.ل ": نو؛ق:بی (نقطه ندارد)؛ (لن.ل ؟.لن ۲ رخ)؛ک: 
شاخ تقانی ی نیرف( رشق )۲۵ کف بنداری: قال: ثم هذه اش الک بل 
قاعد علی تخته.فأخفاه عن الناس و رباه حتی شب و ترعرع و أَتت علیه سبع سنین ۶-ل: مددذ (تنها حرف چهارم نقطه دارد)؛ س.ک 
(نیز لن): بدیذ (حرف سوم بی نقطه)؛ س ۲ (نیز لی.ل آ.پ, آ.ب): بدید؛ (ق ۲: سد (بی نقطه))؛ متن -ق.ل ۲ (نیز ورلن ۳) 


مگر باشد این حفه را خواستار 


۱۹۸ 


۸۵ 


۹۰ 


تن کته فاد انفت. ی ۱ 
زر همه کام دل یافتی؛ 
کنون گاه شادی" و می خوردنست 
زمین هفت کشور به شاهی" تراست! 


چنین داد پاسخ را شهریار 
زمانه ره شمشیر 7 راست کشت ۱۳ 


پدر بی پسر چودل پسر بی پدر 
و ی بیدارمرد کهن 

مج ۲ ۰ ۱۳۲۱ 
بو کفت کای شاه کهتر نواز 
گر" اپدون که پابم به جان زینهار 
بدو کت 9 این خردمندم دا 
ی مب ی ۱۰۱ 
بگوی انجه دانی و بفزای تن 


جهان را بداندیشه" نوشه بُدیا 
سر دشمن از تخت ما 
۲ هنگام 
سپاهی" و گاهی و راهی* تراست؟! 
که ت. ماکل ش. بواردار ۶ 


غم و رنج و وی ۳ ات 
ز کافور شد مشک وگل" ناپدید"" 
دل‌آرای ۳ و نیروده"" و رهنمای! 
که پیگانه او را نگیرد" به برا 
مرا خاک سود آید و گرم و" رنجا 
که آمد کنون؟؟ روزگار سخن! 
جوانمرد و روشندل و سرفراز"" 
من این رنج بردارم از شهریارا 
۳ 9 یا تا" رنجه کرد؟ 


وه 2 ۱ ۳۳ 
ز گفت خردمند برتر چه چیز؟! 


اردشیر 


ا.(لی: بزی) ۲-س.س ۲ (نیز آب): باندیشه؛ک: بر ندیشه؛ ل ۲: بدیدار+ ل: مهانرا از اندیشه! ق (نیز لن.ل آ.و): نهانرا باندیشه؛ (قآ: 
روانرا بدیدار؛ لی: جهاندار اندیشه؛ پ لن آ: روانرا باندیشه)؛ متن تصحیح فیاسی است ۳-وبیت‌های ۸۰-۷۹ را ندارد ۴سق: شاهی 
هل: اندیشها کردنست؛س ۲ (نیز قآ آ.ب): انديشه پروردنست؛(لی: تیمار و پژمردنست)؛ منن -س-ل آ (نیز لن.ل ".پ.لن )۲ در که 
ل" این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است #مل: سراسر؛ متن- چهارده دستنویس دیگر ۷ک: بشاهی ۸-(ق۳: ماهی؛ و 
راهی و گاهی) ٩.ل:‏ جهان یکسر از داد تو گشت راست؛ متن - بازده دستنویس دیگر؛ بنداری:فاتفقآنه دخل ذات یوم علی الملک 
فصادفه و اجما مهموما. فقال:آبها الملک! ما هذاالهم؟ و هذا وان نشاطک و سرورک حین ملکت الاقالیم وبلغت من الملک غاية السژل 
۰-س.ق.کهس آ (نیز لن, لیسب): بدو؛ متن عل.ل آ (نیزق۳) (۱-س۲ (نیزآ): مهربان ۱۲-(قآ: نیک‌دل موبد نامدار؛ لی: مهربان موبد 
بختبار) ۱۳-(لی.پ. آ: من) ۴-(لی.پ: گشت راست) ۱۵-س: ناخوردن؛ (لن ۲ با خوردن؛ل "و گاه ناخوانی) ۱۶-(لی: ابدر بکاست؛ 
پ: از ما بکاست) ۱۷-(ق ۲ کشید) ۱۸-(و:من)؛ک: به کافور شد مشک و بد ٩۱-سءل‏ جو کافور شد مشک و گل شنبلید (ل ۳ 
اپدید)؛ متنبدل.ق.س ۲ (نیز هشت دستنویس دیگر)؛بندار: فقال:آیها الناصع!ان ملک العالم قد استقام لی»و قد اتی علن من العمر 
احدی و خمسون سنه و اشتعل راسی شیبا و صار مسک عارضی کافورا ۲۰-(ق ۳ گر بُدی) ۲۱-(ل"لن۳ باید اکنون به پیشم) 
۲-س ‏ (نیز آ): بایدم نیست اکنون به جای؛(لی: بایدم اکنون بجای (وزن ندارد)) ۲۳-(ق آ: دلارام) ۲۴-سآ (نیزلی,وآب): پرورده؛ 
(ل "و پیروزه)؛ ق.ک.ل : دلارای من باشد؛ (پ: که دلجوی من بودی)؛ متن لس (نیز لن,لن 7) ۲۵.ق (نیز ب): پسر بی پدر چون پدر 
بی پسر ۲۶-ل.س: نکرد (نقطه ندارد)؛ک: یکنزد (حرف سوم بی‌نقطه)؛ س ۲ (نیز ۱ 
لی.ل آ.پ. آ.ب) ۲۷-لعل ۲ (نیز لن.ق آدل آپ. لن آ.ب): دردو؛(و: و تاج)؛ متن -س آ (نیز لی.[)؛ بنداری: و لیس لی ابن یخلفنی و یرئنی 
الملک. فأنا َتأسف علی الملک و آخاف انتقاله بعدی الی العدق, و آلایبقی معی غیر الحسرة و التعب ۲۸.ل 7 چنین؛ (لن؟: بدو) 
4دلی:شرا) ۳۳ د(لن: لشکر) انی (بیزلیواب): کردنفر از ۲-(لی: پاکباز؛: بی‌نیاز؛و:داناو کهترنواز) ۳۳-ل ۲: ار ۲۴-س:شاه 
گفت ۳۵-(ق دیو)زگل 7 نخواهیم ۶-قبيم جانت ۷-س آ(نیزلی,وآ):مر ترا؛(پ:بایدم جان نو) ۲۸-ل.س (نیزپ): بگوامتن < 
دوازده‌دستنویس دیگر ٩-س‏ ۲ (نیز لآ مفزای؛ (لي: و بفرمای) ۴۰-(لی: جیز) ۴۱-(و بهتر)؛ بنداری: فانتهز الوزیر فرصة الکلام و 
قال: ان وجدت ال مان علی روحی آرحت الملک من هذ!الهم. فقال: ای شین یکون انفع من رای الحکماء؟ فاعرب عمافی ضمیرک ولا تخف 


۱۹۹ 


اردشیر 


که ای شاه ی 


کر با ۰ یز تک رآهاه کون ۱ 
ور فتاه ای ار فان ۰اه فلا کون راا ۱ 
بدو"" بازده تا که چیست مگرمان نباید به اندیشه زیست"۲ 
۲ ۳ ۱۳ 1 

بباورد پس حهه گنجور اوی سیرد انکه بستل رِ وی ۵ اوی 
بدو گفت یاه لوف شمه سخییری ۲ نهاده ۱ ۲ ۰ کرت 0۱۸ 

9 2 ۲۱ , 
۳۲ ۱ با بش مت تا ۲ 
۱۰۰ سیردی مر در اردوان که نا بازخواهی سس بی‌روال 
۲۵ ۱ ۱ ۱ 9 
نکشتم که فر زید بل در نهان بترسیدم از کردخار حهان 
ای ۱ بل اندرزمان . بش حو رد 
۳ ری ون وه را تدم وس 
پدان. ۶ کنی, . نید انگوید. مرا وباي. تفت نرید ۰ مر 
ی ی اس تما کرد دش نفلت اور ۳ 


۲ ۱ , ۳۶۰ 
و را نام شاپور کردم ر مهر 


همان مادرش نیز" با او به جای 


کل از فحته نی .شاد تاو وا 
و ۳۰ 
جهانجوی فرزند را رهنمای! 


ال (نیز ق آل آ په ب): دل وال آ: نیک‌اختر؛ (لی: مهربان موبد)؛ متن سس ق.س آ (نیز لن والن 7.7) ۲-ل ۳: نیک‌رای؛ک: شاه روشن 
رای روزن نداد مینست دس ۱ (نیز لی, آ ب): بدین؛ (و: ورا) ۵(ق: کنونست) ۶-(لن: باز شاه) ۷-س.سآ (نیز 
لی. لن آ, آ)- آنج؛ متن عل. کل (نیز شش دستنویس دیگر) ۸و آن)؛ ق: او که این ٩-ق:‏ ترا داد اکنون خواستار (وزن ندارد) 
-ق: برو (۱-ق.ل ۲ (نیز لن آ.ب): نهاده برین (ل آ: بر آن) بند بر مهر کپست (-۹۸ب)؛ (لی: سر حقه با بند وبا مهر کیست؛ل ۲ نگر تا 
نباید نیز لوزن و پساوندندارد))؛متن -ل.س.ک.س آ (نیزلن.ق آ.پ.و.آ) ۱۲-ل: آن؛ متن <س مس ۲ (نیز لن.ل آ"عب) ۱۳-ل.س.ق (نیز قآ 
لباز اوه فتن کل دس (بزلن ب: وان ۱) ۴-(لن.ل آ.لن ۲[ به)؛ لی‌اين بیت را ندارد ۱۵-(لن.ق آ:شاه گفت) ۱۶-(ق ۲ برو) 
۷( چند؛ پ: حقه) ۱۸-ق (نیز ب): مگرمان به انده نباید گریست (۹۶ب)؛ (لن ۲: مگرمان نباید بانديشه زیست؛- 9۶ب) 
کال تین امن ره زب شه ۲۰-ق.س ۲ (نیزق آءلی, آدب): کین؛ (لن: آن؛ل ۲: کز؛ ولن : اين)؛ متن دل+س.ک.ل ۲ (نبز پ) ۲۱ سل 
(نیز و): زین پاک؛س: ز من بارال آ: زین باد و؛ س آنز تن بار+(ق ۲ ز من باز؛لن ۲ زین بار وهآ ز تن ناز و)؛ متن عق.ک (نیز لنءلی.ل ۳ 
پ. ب)؛ بنداری: فقال: ان لی عند الخازن امانه فأشر لیه با حضارها. فاحضر الحفة. فسال الملک عما فیها فقال: ان الذی فیها مادة حیاتی 
۲ک.ل آ.س ۲ (نیز لی.پ. 1): به من ۲۳-ل۲ (نیز لن.لن ۲): تنی؛ (پ: تنش؛]: تنا) ۲۴-ک: بی‌توان؛(ل ۳: ناتوان) ۲۵.ل ۲ بگشتم؛ (ق : 
بگفتم) ۶-ل: بجستم (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س (نیز لی): بحستم (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ ق (نیز ب): نجستم؛ لآ بگشتم؛ 
(ق ۲: بگفتم؛ ورلن آ: بحستم (حرف دوم‌بی نقطه))؛ متن دک.س ۲ (نیز لن.ل آ.پ. 1) ۷-س-س ۲ (نیزل آ-پ. آ.ب) به؛!متن عل (نیز وولن ۳) 
۸مل (نیزلن.ق ۲ ز؛ ق: که ۲۹-ک.ل ۲ که دریا ز تهمت بشوید؛ بنداری: وانی لما آمرتنی بقتل ابنة آردوان آطعت اللّه و خالفت آأمرک 
لمکان حملها. فجببت نفسی حتی لا بسژظن العدر بی, و لا آقع فی بحر الريبة و التهمة ۳-.ل-س یز لی. لآ ): هفت سالست؛ 
مض ار کی اپ ورلق .یه کل ۲: برین؛ (لن.ل ۲: بدین؛ و بده)؛ متن > ۳۲-ق: همی‌پاک؟! س " (نیز لی, آ.ب): بدین کار؛ ل: دایم 
خرد باد؛ (لن آ: شاید بدین سال و)؛ متن ع س (نیز ق آ, پ)؛ل در اینجا سرنویس دارد: شنیدن اردشیر از دستور خود حال شایور 
۳ کل آ: جز او(پ: چو او؛ب: چو تو) ۳۴عل ۲ مر ۵-ک: کز؛ لن این بیت را دارد ۳۶-ق-س ‏ (نیز لی-وب): به؛ متن دل.س (نیزق آ, 
لن 7.۲) ۳۷-ق.ک,ل ۲ (نیز لی, و-ب): او؛ س: جان او؛ (ق آ: جان تو)؛ متن عل, س " (نيز لآ پ)؛ لن این بیت را ندارد ۳۸-(لن آ: نیز 
ماکرش خی( لی, آ ب): خردمند؛ (لن,لن آ: جهانجوی و) ۴۰-ق: او؛ بنداری: و قد رزقک اه آیها الملک! ابناء و هو الان ابن 
سبع سنین» سمیته سابور. و امه بعد باقیة تربیه 


۳*۰۰ 


بدو" ماند شاه جهان در شگفت 
از آن" پس چنین گفت با کدخدای 
بسی رنج برداشتی" زین سخن 
یک فا ۱ 
هه 
هه کدرا به وان تسه 


در اه و ی 
که ای مرد" روشن‌دل" پاک‌رای" 
نمانم که رنج ۰ وه | 
به بالا و گوشت " و بر و یال" وی" 
نباید که چیزی " بود بیش و کم 
بیارای گوی و" به میدان"" فرست: 


اردشیر 


چویک "" دشت کودک بود " خوب‌چهر پیچد"" ز" فرزند جانم به " مهرا 


راستی. دل گوایی دهد ان دهدا 


8 ۳ 2 . تیک 


نیامد . به کین دستور شاه همی‌کرد کودک به میدان یا 
نی ارف چا ین بل دهاز ان تک 
به میدان -تو کف نیج سور بود سان اندرون شاه‌شایور ۳ 


ت_ 1 مج ۳۴ ۳ ۲ ۳۵ 
چو کودک اک اندراورد وی فزوی همی‌جست هر نگ تلاو 


اسآ (نیز لی, آدب): ازو ۲عل (نیز نآ ب): از آن؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳-(و: اندازه‌ها) ۴-ل.قل ۲ (نیز لن.ل آدلن "اب): 
برگرفت؛ س " (نیز لی, آ): انديشه اندرگرفت؛ متن -س.ک (نيزق۳) ۵-س.ق.ل آ.س ‏ (نیز ان قآ لی. پ-ب): وزان؛ متن عل.ک (نیز 
ل۲) هس آ (نیز آ): پیر ۷عل (نیز پ): دل و؛ (لی: پیر پاکیزه) ۸ک.ل" <وع: دل و رهنمای ٩سآ‏ (نیز لی, آ ب): رنج‌ها یافتی؛ 
بنداری: فتعجب الملک من ذلک و قال: آیها لناصح الشفیق! تحملت عناء عظیما. و ستجد ثمرته ۱۰-(: جوی) ۱ا-س: هم به بالای؛ 
س (نیزلی.): هم برین سال؛ک: شد پسر گیر همتای! متن عل.قءل " (نیز شش دستنویس دیگر) 1۲-ل.س.قءل آءس ‏ (نیزق "ملی.ل" 
آ ب): او؛ متن <ک (نیز لنء پ. وان ۲) ۳امل: دوش؛ س (نيزق ): کتف؛ ل ۲: پوست؛ س آ (نیز لیء آ.ب): چهر؛ (لن, و لن آ: کفت؛ لآ 
کوش)؛ متن -ق.ک (نیز پ) ۱۴-س: پای ۱۵-ک.س" (نيزق آ.لی.ل ".ب): همه؛ (و: یکی) ۱۶-س آ (نیز آاب): چون ۷-( جهری) 
۸-(ل آ: همان) ٩۱.ل:‏ میدان؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۲۰-(لن: و گویی)؛ ق (نیز ب به بازی گویش؛ س" (نیز پ. آ): به بازی 
گوی و؛ (ق آ: بداری گوی و؛ متن > ۲۱-ل: با بازیدن گوی و چوگان؛ متن - س,ک (نیز لی.ل "والن ") ۲۲-(لن, لنآ: بر ق ۳ در) 
۳کل : بنيم صد کو دک ۲۴-س آ(نیزلی, آدب): بجنبد ۲۵-س.ق (نیزب): به؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۶-(ق آ: ز) ۲۷-ل.ق, 
(ناق ءلیال از بلال؟ مین سکس نیز شنن دستنویس ذیگر)؛ بنداری؛ فاخرج هذا الصبی ٍلی المیدان ما بین ما غلام 
بساوونه فی الق و السنّ و الزی و مرهم باللعب بالکرة و الصولجان حتی آخرج آناالیالمیدان وانظرهل آعرف ولدی من بین هزلاء 
الصبیان؛ برخحی از دستنویس‌های فرعی در اینجا سرنویس دارند ۲۸-(ل " نگاه)؛ ق (نیز ب): کودکان گرد کرد او براه+ س ۲ (نیز لی.1): 
برد کودک به میدان پگاه؛ (ق آ: داشت کودک به میدان نگاه؛ ون بسی کودکان خواست چون پور شاه)؛ متن ل.س, کل " (نیز لن, په 
لن ")؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

بیاورد صد کودک خوبروی به بالا یکی و به موی و به روی 
۹-(ق ۲ زیک؛ لآ یکی) ۳۰-(و:ز یک چهرو یک جامه) ۳۱-ک.ل آ.س" (نیز لن-ب): نبود؛ متن عل.س.ق ۳۲-ق: آن ازین؛وپس از 
این بیت افزوده است: 

به میدان فرستاد و چوگان و گوی به مردی و فرزانگی راه‌جوی 
۳ در اینجا سرنویس دارد: شناختن اردشیر پسر خود را ۳۴.ل: گو! ق (نیزلن. لی.ل آ-ب): روی! متن <س,ک»ل آ.س آ (نیز ق ۲) 
۵-ل: بدو؛ ق.س [ (نیز لی-و آ): به گوی؛ (لن.ق آ: بروی)؛س: کودک بر اوی؛ل " بر هر کس اوی؛ متن دک (نیز لن ".ب) 


۳ 


اردشیر 


ان مه لاور بای اش ت ‏ بل ۰ از الن ویاکان. باکیر 
نگه کرد چون کودکان را بدیده یکی باد سرد از جگر برکشید, 
به انگشت بنمود با کدخدای که آنک یکی" اردشیری به جای 
2 ۳۳ کت کی پادشاه* دلت: سل به: فرزند ٍِِِ ۳ 
بیش ای دی نی هافر کذزق ‏ کوش ایشان به چوگان بگین 
۵ مهمی‌باش با" کودکان تازه‌روی, به چوگان " به پیش من انداز" گوی" 
اه کول ی وله مین سواران" بکردار ‏ شیر 
ز دیدار من گوی بیرون برد زین" انجمن کس به کس نشمرده 
بود بی‌گمان . پاکفرزنٍ من ز تخم و بر و" پاک "پیوند من 
به فرمان بشد بنده‌ی شهریار زد کف و انکتد ‏ منت صزا 
۳ دوان کودکان از پس " او" چو تیر" چو گشتند نزدیک با اردشیره 
بماندند ناکام " بر جای خویش ۷ چو شاپور نیو" اندرآمد به"" پیش 
ز پیش پدر گوی بربود و برد" چو شد دورتر"" کودکان را مپرد 
ان زر که گردد جوان مردم گشته پیر 
سوارانش از ی 1 بر داشتند ۷ دست بر ترت بگذاشتند 


ا-س.ق (نیز لن,ق کل آ. پ. لن آ. ب): خویش؛ک.ل آ: شاه؛ س ۲ (نیز لی. و [): به میدان برون رفت شاه؛ متن ل ۲-ل,ک: از ق: با متن < 
دوازده دستنویس دیگر ۲-ل.ک (نیز پ): کرد و؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۴-(پ: مگر)؛ل: آمد یکی؛س (نیز لی, آ): اینک یکی؛ 
متن ده دستنویس دیگر ۵-ل۲: به پای؛ بنداری: ففعل الوزیر ذلک. و لما دخل آردشیر المیدان و رأی الصبیان یتلاعبون عرف ولده 
سابون و تنفس الصعداء و آشار الیه بیده و قال للوزیر هذا ولدی ۶-س: برو ۷-ق.ک (نیزل "): یکی زان بدو ۸-ک.ل " (نیز لن.لی, 
ب): پادشا؛ (ق آدای کدخدای؛ لن آ: بدو گفت موبد که ای پادشا)؛ متن عل.س.ق.س ۲ (نیزل آ,پ.وءآ) ٩-س‏ (نیز لی, پ-1): فرزندی او 
-ک.ل " (نیز لن. ب): گوا؛ (ق ۲: خود رهنمای) ۱اک.ل آ: شو ۱۲-ق: باز با (ق ۲ برو نزد آن)؛ شیر ال 
از آن پس ۱۴(لن آ: سوی من بینداز؛ 7 به من اندر آرند) ۱۵-(گو)؛ بنداری: ثم آمر بعض غلمانه آن بتوسط الصبیان و یلعب معهم ثم 
یسلب منهم الکرة و برمیهاالی ما بین یدی الملک ۱۶-ل.ق (نیزلن): کی؛س " (نیز ق ۲): آنک؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۷-(لی: دلیران) 
۸-س (نیزق آ.ب): وزین؛ل ۲ از آن؛ (لی: بدین)؛ متن ده دستنویس دیگر ٩۱-س.‏ ق.س ۲ (نیز ق آ.و آ.ب): من و؛ (لی: پشت من و)؛ 
متن عل.ک.ل ۲ (نیز لن. لپ لن ۲) ۲۰.ک.ل ۲ (نیز لن.ل؟ <و> لن "): یال و؛ (وز پشت و)؛ متن عل.س. ق+س آ (نیزق آ, لی, پم آدب) 
۱سل.س ": گو؛ متن - دوازده ایس یی ۲۲ من( بفکند؛ک: بیفکند و افکند ۲۳-ل: پی ۲۴-کل " (نيزق آدل آ, آ.ب): کودک از 
تشن ببامد؟ هت تسد ینس (نیزلنالین تیور لن ۲] ۵سل آ.س ‏ (نیز ): شیر ۲۶-س ۳ ناچار؛(ق ؟: ناگاه) ۲۷-درلی‌لت‌های این بیت پس 
و پیش شده است ۲۸-ل.س آ: گرد؛ س.ل ۲ (نیز آ): تنگ؟ (لن: پیش؛ق آ.ل آودلن ": تیز) ۲۹-(پ: بیامد همانگاه شاپور؛لی:از آن کودکان 
کس نیامد به)؛ ق.ب این بیت را ندارند؛ متن دک ۳۰-<(: بیرون ببرد؛ لی: بشد از پس گوی شاپور خرد) ۳۱-ل (نیز ق آ.و): مر+ متن - 
دوازده دستنویس دیکر؛ در لی لت‌های اين بیت پس و پیش شده است؛ بنداری: ففعل الغلام ذلک. فلما حصلت الکرة فی موکبه لم 
یتجاسر احد من الصبیان علی التقدم لأحذها سوی سابور فانه هجم و لم یحجم و تم غیر مفکر: و اخذ الکرة من بین بدی آردشیر و 
عاد بهاٍلی آترابه ۲ س ۲ به ۲۲-س (نیزلی.ل ".و): جای؛ من - بازده دستتویس دیگر؛ بنداری: فاخذوه من الارض ۳۴-ق.ل آ.س ۲ 
(نیز آ ب): همه؛ بنداری: فتهلل وجه آردشیر حتی کانه عادالی عوده ماء الشباب.فبادرهالفرسان فأخذوه‌من الارض و جاءوابه(لی آردشیر 


۲.۲ 


شهنشاه از آن" پس گرفتش" به بر 
راجاق زویشی ‏ موتیت و گنت 
بل ال رگا یش جاور بگتافی * 
چو یزدان مرا" شهریاری فزود 
ِ فرمان او برنیایی گذر 
گهر خواست از گنج و دینار"" خواست 
برو زز و گوهر همی"ریختند 
۳ شد ‏ تارکش نایدید 
به دستوربر نیز گوهر فشاند 
بخشید چندان را" خواسته 


همی افرین خواند بر دادگر 
که چونین" شگفتی نشاید نهفت! 
فن این زاهمی کنته پندانم 
ز من در جهان"" یادگاری فزود"" 
ِ برتر ۱ خورشید سرا 
گرانمایه یاقوت بسیار" خواست 


زرییکرش 


که شد کاخ و ایوانش آراسته 


برنشاند 


بیخسیل کرده‌گناه و را! ز‌ زنگار بزدود ماه و را! 
و ام اش ره ی ۳۲ 
بیاورد فرهنگیان را ز شهر کسی کش ز فرزانکی بود بهن 
9 ی ۲ ۱۳۳ او : ۲۵ 
نبشتن بیاموختش   .‏ پهلوی, نشستٍ سرافرازی و خسروی ۰ 


همان ۲ هک مکی ان 
دض ۰ ۰ شود ۳۰ 
ز می خوردن و بخشش و کار بزم 


۳ و ۳۳ ۰ ۳۴ 
وزان پس و کرد ۳ ۳ 


مه وی وتان 
3 0۳۳ 

سپه جستن و کوشش و رن 
رن ۶ 

همان میخ دینار و هر بیش و کم 


اردشیر 


ال (نیز لن): زان ۲-سآ (نیز لی): همانگه گرفت او پسر را؛ متن -س-ل آ (نیز ق آ.ل " پ.لن " آ.ب) ۳سق.کل ۲ (نیز ق ال آ.ب): 
روی و چشمش متن عل. س.س [ (نیز شش دستنویس دیگر) ۴-ک (نیز ق آ.ل ".ب): چندین! متن عل.س.س آ (نیز شش دستنویس 
دیگر) هک (نیز ل ‏ ب): نگماشتم؛ (ق ": نگذاشتیم)؛ ل۳: یاد هرگز بنگذاشتم؛ یام ی نش کل رب 
ق آ-ب ن آ.1): که ۷-س آ: که او ۸عل: که شاپور را؛ متن دق (نیز لن ووب) ٩-س-ل"‏ (نیز لن, لی, پ. والن ".ب): همی! س آ: کنون! 
(ق آ: همه)؛ متن ل ۱۰-س: زمین اا-ق (نیز ب): ببود؛کءل آ (نیز پوولن "): نمود؛ متن عل.س.س آ (نیزلن,ق آ,لی)؛ل "این بیت را 
ندارند ۱۲-ل (نیزلن,لن ۲ به؛ متن - س-س " (نیزق آپ. و آ.ب) ۱۳-س (نیز و): اگر ۱۴-ق: برفرازی به؛ لیءل " این بیت را ندارند 
۵-(و: بسیار؛ لی: کمر خواست از گنج زنهار) ۱۶-(و: دیباو دینار؛لن: و اسبان ببار) ۱۷-ل:بسی؛ متن ب سیزده دستنویس دیگر؛ س‌این 
بیت را ندارد ۱۸-ل ": دیدار ٩۱-(ل‏ " چهر او را)؛س آ (نیزلی, آدب): همی چهر او کس؛س این بیت را ندارد؛ بنداری: فاعتنقه و ضمه 
الی صدره و قبل ما بین عینیه, و عاد بهلی [یوانه. نم آمرفنثروا علیهالدرو الباقوت ما غمر الصبی و علاه حتی غطی وجهه ۲۰.ک: از 
آن؛ (و: بدو)؛ س ۲: چندانش از؛ درس آ این بیت دو بیت سپس‌تر آمده است؛ ق ببت‌های ۱۷۵-۱۴۵ را ندارد ۲۱-(و: به؛ل (نیز لی): 
فرزانگان را به؛ متن دس.ک.ل آ.س ۲ (نیزلن.ق آ.ل آ.پ.لن 3.7) ۲۲-ل آ: فرهنگیان بود؛ل: کوز فرزانگی داشت؛ متن یازده دستنویس 
دیگر؛ ب بیت‌های ۱۵۰-۱۲۷ را ندارد ۲۳-ل,ل ۲ نوشتن؛ س. س" (نیز لن, لن آ, آ): نبشته؛ (و: نوشته؛ متن < ک (نبز ق آ-پ) 
۴‌کل وی ری وال وشات لو عایرن یی ۱ ۲۶ یهت ابر کیدزن اب ری 
ک.ل آ.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی.لن 3.7) ۲۸-(لن آ: نموده) ۲۹-ل: ستان ۳۰-(و: کام) ۲۱-ل <و؛ متن -س,ک,ل آ.س آ (نیزلن.ق آءلی. پ-) 
۲سل.س۲: روز؛ک: هم ز؛ (لن,ق آ, پ-]: کار لی: رای؛ل آ: ساختن کوشش و کار)؛ متن <سءل آ؛ بنداری: و عفا عن ابنة آردوان و آمر 
برذهاالی مکانها. ثم سلم سابورالی المعلمین فعلموه الاداب الشاهنشاهية و المراسم السلطانية ۲۳-س (نیز آ.ب): بزد شاه (لی: 
بفرمود) ۳۴-(ق : کار دزم؛ لن ‏ مهر درم؛ آ: سیخ درم) ۳۵-س ۲ (نیز لی, لن آء آ.ب): مهر؛ (ق آ: همی مهر) ۳۶-ل: وز؛ک: و هم؛ 
(ب: ز هر (وزن ندارد)) 


۳۳ 


اردشیر 


به یک روی‌بر ۳ شاه‌اردشیر به روی دگر نام فرّخ‌وزیر 
گران وا ۱ ند دستور شاه و تاو سا وخ ۱ ۳ 
تی بر تام هم چنین بدو داد فرمان و هر" دیق 
۵ ببخشید گنجی به درویش‌مرد که خوردش نبودی جز 3 کارک ٩‏ 
نک وهای کاب ارس ۱۳۵ ازو"" کرد خرم یکی شارستان۳" 
کفاه کل نون اف تفر جزین نام نامی نراندی ور" 
چو شاپور شد همچو سرو بلند ز چشم بدش بود"" بیم گزند 
نبودی جدا یک زمان ز" اردشیر ژرا-همچو و ترفی رای 
۰ نرداختی شاه روزی ز جنگ به شادی ی جایی درنگ 
چو جایی ز دشمن" پپرداختی دگر" ‏ بدگیش ‏ سر برافراختی 
همی‌گفت کز کردگار جهان بخواهم‌همی ۲ اشکار و حنهان: 
که-پی دشمن آرم.جهان زا به ینت *" باشم. مگو پاک" بو پزدان‌پزنت ۳۲ 
تز ۳ گفت . فر خنده‌دستور 3 که ای شاه روشن‌دل و راه‌جوی؟ 
۵ وی له تلم سیر کر کت وان توت تس ۲ 


اس ۲ بران؛ (ق ۲: که آن) ۲(لی: کران خفته؛ پ: گر انمایه) ۳ک: پیر ۴-(لی: گرانمایه) ۵س": مردی بد و پاک راه؟؛ (ق۲: 
جهان‌دیده و مرد و نماینده‌راه (وزن ندارد))؛ل ".ب این بیت را ندارند؛ بنداری: و عمل مثل ذلک مع الوزیر وا کرمه| کرام عظیماحتی 
غ ها آن مر آن فش اسمه علی احدی صفحتی دنر و آلدرهم و اسمالملک علی اتصفحة الا خری ملل ون اه 
متن -ده دستنویس دیگر ۷-کل آ (نیز ق ۲ .وا: جامها ۸س.ک.س (نیزلن.ق آ.ل "وان 1.۲): مهر و؛ متن عل.ل ۲ (نیز پ)؛ ب این 
بیت را ندارد ٩-ل.ک‏ (نیز لی, پ. لن "): به جز؛ متن -سءل آ.س ۲ (نیز لن.ق آءل ۳ و آ)! ب بیت‌های ۱۵۷-۱۵۵ را ندارد ۱۰-س (نیز لن, 
لی): نکو (امل" نیز لی.ل ".پ.لن ۳): خارسان ۱۳.ک (نیز و: از آن ۱۳سل آ (نیز لی.ل آ.پ.لن "): شارسان؛ س ۲:بدان کرد خرم یکی 
کارستان؛ متن عل.س.ک (نیز لن.ق آ.وء آدب) ۴-س (نیز لن, په ودلن "): جند؛ (ل آ: چند)؛ س آ: کنک؛ (لی: نام)؛ متن بدل.ک (نیز ق آءل 1,۳) 
۵سل .س ۲ (نیز پ. و آ): خوانی‌همی ۱۶-س.ک (نیز لن): ندانی ورا؛ال دس ۲ (نيزق ۲ -وءآ): نیز نامش ندانی‌همی؛(لن ۲: نیز نامی ندانی 
ورا)؛ متن عل؛ بنداری: ثم آمر ببناء ی ی سابور. و هی التی تسمی جندیسابور ۱۷-(لن ۲: رخش زرد بوده ز) ۱۸-س 
(نیز ق "): <ز> ٩۱-س.ل‏ آ (نیزلن, .ق آ.پ.لن آ.[): گشت و؛س ۲ (نیزل ",و : بود و؛ (لی: گنجور گشت و)؛ متن عل.ک؛ ق.ب بیت‌های 
۱۶۱-۹ را ندارند ۰ سل ۲ و دبیر؛ بنداری: فکبر سابور و کان لا یفارق خدمة اردشیر ساعةء و صار له اور وی رها 
الی سای ببودیس توزلن ار زشایی نبودیش؛آ: نبودی به شادیش) ۲۲-ک.س ۲ (نیزلی,آ): ز دشمن چو جایی؛ متن عل.س.ل ۲ (نیز 
نوشن یی ۳-ل:و گر+ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ ق, ب‌اين بیت را ندارند؛ بنداری: و کان هو و آبوه لا یستر یحان ساعة 
من مقالة الاعداء والرکض لی آطراف لبلاد فی حسم مادتهم و دفع عادیتهم. وکان کلما دفم عدوّا من جانب ظهر له عدو من جانب آخر 
۴ تشن نوت همی خواستم؛ (و: همی خواهم از) ۲۵-ل ۲:به جنگ ۶مل (نیزق "): شاد؛ک»س ۲ (نیز لی <و> آ.ب): به جز پاک؛ 
متن - س (نیز لن.ل ‏ <و > پ. ورلن ۲) ۲۷.ل آ:کنم بر بدان روز تاریک و تنگ؛ بنداری: فقال آردشیر ذات یوم لوزیره:انی اسال له تعالی 
آنیملکنی الأقلیم و بطهر ساحة الارض ممن ینازعنی فی الملک حتی ‏ اتفرغ لعبادته تعالی و تقاس ۲۸-(ق ۲: چنین) ۲۹-(ق آ.لن 7.۲ او) 
۰-س <و>ال ۲ (نیز لن)زو راستگوی؛ک <و>.س ۲ (لی. و جو. آ.ب): و نامجوی (آ پساوند ندارد)؛(لن آ.دل راستگواق ۲ به هر جای 
دستورو گنجوراو)؛ متن عل (نیزلآ.پ) ۳۱-(لی: بر ۳۲.ک.س ۲ (یز لی.آ.ب):بادسترس؛متن عل.سءل ۲(نیزشش‌دستنویس دیگر) 


۳۹ 


اردشیر 


بداند سپهر بلبا در پادشاهی ! و راه گزند 
اگر هفت" کشور ترا بی همال ‏ . بخواهد بُذْنء باز یابد" به فال" 
یکایک بگوید. ندارد به رنج نخواهد بدین پاسخ از شاه گنع؟ 
چو بشنید بگزید شاهاردشیر جوانی گرانمایه و تیزویر" 
۰ فرستاد نزدیک دانا به هند۲ بسی اسپ و دینار و ی 9 
بو گفت: رو پش دانا بگوی که ای مرد نیک‌اختر " راه‌جوی" " 
که کر تشد گ اتی ویر ورد عگا 
[اگن بو خراهد. بلاین ۰ .ذشتگاه وی ای ۱ 


ی 7 ۱ ی مه ی ی مان 
ژگر نیست این تا نباشم به رنج برین گونه پپرائنم نیز گنج 


۵ اند فرسامیی. یار تاه مد وه پا اه 
ینت آن که با ار شهشاه گفت تفا رگا با یت 
بپرسید"" ازو! " کید و غم‌خواره شد!" زپرستن موق قالش وشاره م۳ 
بیاورد صلاب"" و اختر گرفت یکی زیج رومی" به بر" درگرفت 

کرد و 7 چرخ بلند ۳ اشای وی تسوا ودرگ و گزنا 

۸۲ فرستاده را گفت"" کردم شمار ز ایران و از" احتر شهریار 
کر هک 3 پزامتد.ایت تیه زا آن نان 
تسس رام ۳ ت ۲9 نباید فرستاد هر سو تاه ۲ 


اک س ۲ (نیزق آلی؛ آب): ره رستگاری ۴-(و: زانک) ۲.ل: ماند؛ س (ئیز ق "): مابد (نقطه ندارد)؛ که س آ (نیز لی» ب): همی‌بود 
خواهد بداند(لی: بماند6؛(]: همی‌بود و خواهد بد آید)؛ متن بل ۲ (نیزلنءل"-لن ۲) ۴سل: زوال؛ متن <سیزده دستنویس دیگر؛ ق این 

بیت را ندارد ۵-پ.ب‌این بیت را ندارند ۶-(ق ۲ یادگیر) ۷-ک.س " (نیز لن.ق آ.لی, پ-ب): دانای هند؛ل آ: دانا نهنگ؛ متن لس 
یرت ۸-س.س ۲ (نیز ان ق ".لن آ.[): چینی! متن -ل.کل آ (نیز لی‌سودب) سل آ: درنگ *۱-ل: اختر وا متن - سیزده دستنویس 
دیگر اس" (نیز لی, <ی> آ.ب): راستگوی ۱۳-(و: در) ۱۳کس (نیز لی. ب): گیتی؛ متن ده دستنویس دیگر ۴-ل : برین؟ 
متن <ل.ک. س الم سب ان بییت را ندارند؛ بنداری: فقال له لوزیر: ارسل الی کید صاحب لهند فانه رجل عالم یخبر عن الأحوال 
الکائة, و سله‌متی تحصل لک هذه السعادة, فکتب |لیه و ساله عن ذلک ۱۵-ل ۲ (نيزق ۲ تا خود ۱۶-س (نیزلی,و: بدین؛ک: وزین؛ 
(لن : بر آن)؛ متن علءل آ.س آ (نیزشش دستنویس دیگر) ۱۷-ل: نپراکند؛ک: بپراکنم؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۱۸مک.س ۲ (نیز 
لی آ. ب): چو آمد؛ل آ در اینجا سرنویس دارد: فرستادن اردشیر پیش کید هندی ٩۱-ک‏ (نیز ق آ.لي, ‏ ب): جو بشنید؛ (لن آ: بترسید)؛ 
متن ل سءل آ.س ۲ (نیز لن.ل آ.پ.و) ۲۰.ل: زو؛(و: از آن)؛ متن عدوازده دستنویس دیگر ۲۱-س (نیزلن.ق آمل"-لن "): گشت؟ متن < 
ل. کل س۲ (نیز لی, آاب) ۲۲-س آ پزمش؛ (ب: برین راه) ۲۳-(ل " چاره و کار (پساوند ندارد)) ۲۴.ک: صطرلاب؛ (ل۳: 
نتطرلاب) ۲۵کس (نیرق ءپودآدب)تهندی؟(لیستلای )مین سل منسییل (تزلنال آدلن ۲ ۲۶لنندیکفت: ۲۷ میکرس نی 
ق آ.لی.لن آ,آ.ب): در ۲۸-ل در کاخ؛ (پ: کردار؛و: پرگار6! متن عل.س (نیزلن.ل ۳) ۲۹-ل.س.ل " (نیز لن,والن1.1): ز؛ متن -دق.کس ۲ 
(نیز ق آدپ. ب) ۲۰ک (لی. آ): رنج ۲۱-ق: منجم بگفتا که ۳۲.ل ".سس" (نیز ن"): وز ۳۳-ق: چو با؛ ( قآ لی, لنآ, آ.ب: که از) 
۴-(ق آ.لی:آ: مهرک و گوهر) ۳۵-(پ: تخت ناز؛ق ‏ بدانگه نشیند ابر تخت شاه) ۳۶-(پ: نباید شد او راسوی جنگ باز)؛ بنداری: 
فاجاب و قال:|ذا حصل امتراج بین نسل الملک و نسل مهرک بن نوش‌زاد استراح الملک حینثذ و اطمأن فی مستقر الملک 


۳۵ 


اردشیر 


۱۸۵ 


بیفزایدش گنج و کاهذش رنج 
کر ک ها تا کی انیت 
فرستاده ر جیز بخحسید و گفت 


فرستاده امد بر شهریار 
چو بشنید کفتار او اردشیر 


فرستاده را کت ۳ مباد 
1 

دشمن ارم ز کوی 
اکن کی ره ۳ 
: ۲ ۴۳۱ 
ز مهرک یکی دختری ماند و بس 
بفرمایم " اکنون که جویند باز؟" 

1 بایتث ۲۸ وان > 
بر اتش-چو یابمش" بریان کنم 


۱۸۰ 
ی ان 


کر ۱ ۱ 2 ۲ ۳ 
نو شو کینه با اين دو گوهر مسنج ! 
بیابد همه کام ول رجا خواست! 

8 . ۷ 
کزین هر چه گفتم نباید نهفت ! 
که کش ارت ۱ 


ان و۱ 
و م9 : ,۱۳۰ 

7 
بت ۱ ان ات یک دا 
۱ پر ۱ 
شود با بر و بوم من کینه جوی 
ی 1۷ ۹ 
فرستادن مردم و رنج من 
کارا نف هرد تست کش 
۲۵ ۲۶ ۶ ۳۷ 
ز روم وز چین‌وز هندو طراز 
برو خاک را زار و گریان کنم 


۵ به جهرم فرستاد چندی سوار*" 
بجو آکاه۲۱ شد دخت مهرک بجست 


ا.ل: کینف؛ ( لآ منه کینه با مت -س.ق.ل ۲ (نیز لن. لی, پسب) ۲-س (نیز لی, [): کشور ۳مل (نیز لی): بسنج؛ ل آ: نسنج؛ (لن: برنج؛ 
1 سنج (حرف یکم بی‌نقطه))؛ متن -س,ق (نیز پ-ب)؛ک. س .قآ این بیت را ندارند ۴-ق-س ۲ (نيزق آ"-ب): چو؛ متن عدل. س 
(لیز لن) هک (نیز آ): برودس ۲ (نیز لی): بدو ۶دقدک.س ‏ (نیز ب): آنج؛ متن - بازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فینقص تعبه و عناژه و 
تنمو کنوزه و آمواله و لایحتاج الی تجهیز جیش: و یفرغ لکل لهو وعیش آمکنن 70 بان بت را وقبت‌های: ۱۸۷۱۸۵ رانندارند 
سل ؟ (نیزل آءلن ): نه پیچد؛ (ق آ: کزین پس برو بر)؛ متن -ل.س (نیز ان.لی, پ. و آ) ٩-(ق‏ ۲ این چه گفتم بدو بر گزند)؛+ک» سب 
این بیت را ندارند ۱۰-ل: زان؛ (آ:ازو)؛ متن -دوازده‌دستنویس دیگر ۱۱-(پ: از آموزگار) ۱۴-سآ (نیزل "): پر ۱۳-ق:بگفتا که این نوع 
۴-(لی: کین خود) ۱۵-ق (نیزلی): بینم من؛ (و: گیرم من؛ آ: من پیچم!ل آ: ببینیم) ۱۶-ل.س.ق.ل " (نیز لن-لن آ.ب): به نحانه درون؛ (. 
بخان اندرون)؛ متن تصحیح فیاسی است ۱۷-(و: شوم با بر و بوم خون کنده جوی)؛ک» س آ این بیت را ندارند؛ قآ پس از این بیت 
افزوده است: 

فراموش بود آنچه از پیش رفت مرا از عمش پوست بر تن بکفت 
۸-(لن. لی.ل آ و: این) ٩۱-(ق:‏ ما) ۲۰.ک.س آ: لشکر؛ ق این بیت را ندارد ۲۱-قءل ".س ۲ (نیز لن.لی, په آاب): جوی ۲۲-ل (نیزق ۲): 
جهرم!ک. س ۲ (نیز لی, آ ب): دیده؛ متن - س.ق.ل " (نیزل "-لن ۲) ۲۳مک: نفرمایم ۲۴.ک: باژ؛س ۲: بجوینده باز ۲۵سق (نیز وا: هند 
۶ که س ۲ (نیز لی.): به ۲۷-(و: روم و ز چین و) ۲۸-(لی: بدو آتش نیز) ۲۹-س" (نیز لی, ): سپاه؛ک: چندین سپاه؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر ۳۰-ل: جوینده و؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ل "پس از این بیت افزوده است: 

به هر سوی جستن گرفت اردشیر خبر زو بگسترد برنا و پیر 
۱( آواز) ۳۲-ق (نیز ب): مه در؛ل آ: مه ده؛ (ل " دهقان؛ ون مهرک)؛ک (نیز لی): شد از خان مهرک؛ (پ: به خان مه ده؛ 7 شد از خان 
مهتر)؛ متن > ۳۳( ق "مه رفت و آذرگشسپ (پساوند ندارد))؛ متن عل.س (نیز لن.لن ۳)؛ بیت‌های ۲۴۶-۱۹۶ درس خوانا نییست؛ 
بنداری: فعظم ذلک علی آردشیر و قال: لا کان یوم احتاج فیه الی مواصلة العدّ. و نفذ عند ذلک |لی جهرم فی طلب ابنة مهرک التی 
هربت. فلم قدر علیهاء و التجات لی بعض الضیاع و اختفت 


۳۶ 


اردشیر 


و تست رازن هرک بهها مر او را گرامی همی‌داشت" یه" 
۷ : ۰ ۱ : ۷ 
ببالید پرسان. سرو سهی خردمند با زیب و با فرّهی 
ار ۹ ۱ ِ ۳ ۱ 
مر او را در آن بوم همتاً نبود به کشور چن او سرو بالا نبود 
۳ رن ّ ۰ و 5 3 ۱۱ 
۳۰۰ [کنون بشئو از دحت مهرک سحن ایا و شاپور سمسیرژل [ 


گفتار اندر داستان شاپور با دختر مهرک نوش زاه؟" 


هب 1 2 و۰ 3 ۳۳3 1 

چو لختی برامد برین روزکار فروزنده شد دولت شهریار 
به نخچیر شد شاه روزی پگاه خرامید ۴" با لو به راه 
۱ 0 ۳ ۳ 

ما ۱۷ م۱۸ 1 ۱ ۱ 

پدید امد از دور جایی فراخ پر از باغ و میدان و وا " و کاخ" 
و مهافت ۰ قافن با مش نو کد ار ود ان هه 
یکی باغ بُد گش در اندر"سرای جوان اندرآمد بدان سبزجای 
دختری دید برسان ماه فروهشته از مرج دلوی ۲۳ به حاه 
چو ان ماعرخ روي شاپور دید یامد برو افرین گسترید. 
که فاوان ق ای بان بش ۲ هه نبا از و کلژان .ینم 
۰ کنون بی‌گمان تشنه باشد"" ستور ببدین ده رود" آب یک‌رویه " شور 


ا.(و بشنید) ۲.ل: آن دخت؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳عل ۲ در خانه مه ۴.س.ک (نیز لیءل پل ن 1): ز ده متنعل. ق, 
1 (نیز لن. ق او ب) یعس سل ناه دستنویس دیگر) لآ به هش من ربق نه دستنویس دیگر) 
کل (نیز ق و آب): بدان؛ (لن,لن آ: بر آن)؛ متن عل.س.ق ٩-ک‏ (نیز لی, آ.ب): مرز؛ متن ل»س,ق.ل آ (نیز شش دستنویس 
دیگر) ۰-(ق 7.۲ چنان) ۱۱-س,.لن.لی.ل آلن آ این بیت را ندارند؛ درک این بیت پس از پیت ۲۰۳ آمده است ۱۲-ل: داستان شاپور با 
دخت مهرک نوش‌زاد؛ س: داستان شایور با دختر مهرک نوش‌زاد؛ ل ۲ اخوال دختر مهرک با شایور اردشیر؛ س داستان شاپور با 
دختر مهرک؛ک این سرنویس را ندارد اما جای آنراخالی گذاشته است؛ بنداری: ذکر قصة سابور بن اردشیر معابنة مهرک بن نوش‌زاذ 
المذکورة ۱۳.(پ: اختر) سل آ(نی .ینآ آب): خحردمند؛ (لی: گرانمایه؛ مت (و) ۱۵( آمو کردن نبرداختند)؛ بنداری 
قال: ثم بعد مدة من الزمان اتفق آن رکب آردشیر ید سا ال مج وا اس 
و تفرقوافی الصحراء ۱۶-س: دشت ۱۷-ل:دشتی؛ متن -س.ل ۲ (نيزنه دستنویس دیگر) ۱۸-(و: بلند) ٩۱عل۲‏ (نیز آ) ایوان و میدان 
۰-(و: کاخ و ایران همه ار جمند) ۲۱-ک (نیز لی, آب): راند 1 ۰ خوش دید 
در در؛ (لن, پ و: گشن در در؛ ق آ: بودش در آندر؛ لی, ب: خوش دید در درل 7 کشتش آندر؛ لن آ: گشن دری در)؛ متن ل آ؟ بنداری: 
فوقعت عين سابور علی ضبعة کثیرة الماء و الشجره و کان عطشان فیممها. و لما نتهی الها رأی بستاناًعند منزل رئیس الضيعة 
فدخله بطلب الماء ۲۳-ق (نیزلن.پ): دولی ۴-س,ق: بزی ۲۵-ل.ق (نیزان.ق امل ".پ.ب):شاه؛ متن > ۲۶-ک (نیزو):شاد آمدی‌شاد 
و خندان بزی؛ (لی: شادان شو و شاد و خندان بزی)؛ متن <س نید لن ۱ ال نف را را ندارد و در س ۲ این بخش ۵۰ 
۷( بسته باید) ۲۸-س.ق (نیز لن,ق کال ".پ.لن ".ب): بود؛اک (نیز لی, آ): درین ده بود؛ متن عل ۲۹-(ل ‏ یکروزه)؛ س (نیز لن.ق " 
بی‌گمان آب؛ک (نیز لی؛آ): آب‌ها سخت؟؛ (و: به جوی اندرون)؛ل آ: که هست آب اینجا همه تلخ وا متن دق (نیز پ.ب) 


۳۷ 


اردشیر 


۳۹۵ 


۲۲۰ 


به چاهاندرون آب سردست و حوش - 
بدو گفت شایور کای ماه‌روی 
ک ‏ و 


پرستنده تست و 1۷۳ دوان 


۱0 و 7 


۰ 1 9 مر ۲ ۶۲ ۳ 
فر ود ای ۳ من س اب‌کش ! 
۱ ۴ ی 
چرا رنجه داری بدین گفت‌وگوی, 

۳ ۰۷ 1 
کزین چاه بیبئن کشند اپ سرد 
۹ رب ؛ 
بسد دور ۰ بنسست بر پیس جوی 
که تشت آور و" آب برکش ز چا 
ی ۳ ۱۳۵ 
رم بود بر دلو و چرخی روان ‏ - 
بیامد ۳ ۱ شانو شاه 
ی ای ری کت هس وی ۱ مر 
به رل داست ین دلو و رح و رسن : 
۱-۳ ی ۸ . . ۲ 
تو گشتی پر از رنج و فریادخواه 


شد آن کار دشخوار " بر شاه خوار !۳ 
يامد به مهر" آفرین گسترید. 


همیشه خرد بادت 


و۳ 2 کید 
که نوشه بدی" تا بوّد روزگارا آموزگار! 

(-(پ: و بس؛ و: بود نیز در خانه زین آب خوش) ۲-ک (نیز لی, آ.ب): شوم؛ ق: به فرمان شوم من همی؛ (ق ": به فرمای تا من بوم)؛ 
متن عل.س.ل آ (نیز لن.ل آ.ودلن ۲) ۳-(پ: ازین اسب را آب خوردست و بس) ۴.ل (نیز پ.لن ۲ آ.ب): گشتی؛ق: گردی؛ (لن.ق آ.ل آ 
و: بودی؛ لی: مرا رنجه گشتی)؛ متن - س.ک؛ ل آلت دوم بیت ۲۱۴ را به جای لت دوم بیت ۲ زره و نت ۱۲۱۳ ها ازناشته ارت 
هک (نیز لی, آب): هستند ۶(و: ما)؛ ی: باشد ابا من ۷-ق.ک (نیز و): کشد؛ (ق ": خود برکشند؛ پ: چاه بُن برکشند)؛ل " این بیت را 
ندارد ۸-ق (نیز لن.ق ".ل-لن ۲): کنيزک ز برنا؛ک (نیزلی, آ.ب): کنيزک هم آنگه؛ متن لس ٩-(پو:‏ بیوشید) ۱۰ک (نیز لن, لی, 
لن آ, آ.ب): دور و؛ (ل : زود)؛ل "این بیت را ندارد اما لت دومش را به جای لت دوم بیت ۲۱۲ آورده است؛ بنداری: فرای جارية کالقمر 
لیلة البدر تستقی من بثر هناک. فلما رات وجه ابن الملک جاءته لتستقی له ماء باردا. فمنعها فانصرفت و جلست علی حافة نهر هناک 
ااک: فرستاد ۱۲.ل: دلو آورو؛ک (نیز لی, آ): پیش آی و این؛(ق : دلو آر و این)؛ متن -س.ق (نیز لن.ق آ.ل "-لن آ.ب)؛ل آ این بیت را 
ندارد ۱۳-(لن: دول؛ل آلن آ: چرخ؛ پ: با دول)؛ ل: برد بر چرخ؛ک (نیز آب): دید با چرخ؛ (لی: دید با دلو)؛ س: رسن بر دلو (وزن 
ندارد)؛ متن دق.ل ۲ (نیز ق ".و) ۱۴-ل (نیزل "لن۳): دلو گران؛ق.ل ۲ (نیز ق آ.لی, پ. و): چرخ روان؛+ک (نیز آ.ب): دلو روان؛(لن: دول 
روان)؛ متن -س ۱۵-س (نيزلن, لن "): دول ۱۶-ق (نیزپ): دولش گران و پر ازال " (نیز ق آ.ب): دلوش گران شد پر از؛ متن عل (نیزل ۳ 
و,آ)؛کلی این بیت را ندارند ۱۷-س (نیز ان پ): که دول ۱۸ک (نیزلی): روان ٩1-ل‏ آ: دلوش گران شد نیامد ز شاه ۲۰-ق (نيزق آ.لی, 
ل " ب): دوان؛ (آ: دمان) ۲۱-ل" (نیز لن "): وی وه از تب ۲ یل نو کسشی پر از رنج و فریادخواه؛ ک: تو گشتی خروشان و 
فریادخواه؛ متن -(و) ۲۳-ل ۲ (نیزو): ای ۴-( نیک‌زن) ۲۵-سبل ۲ (نیزلی.): دول ۲۶-ق (نیزلن.ق آءل آ.پ.لن آ.ب):و چندین؛ل ۲ 
با آن؛(: ساز و دلو و)؛ متن <س (نیز لی,وا؛ ل.ک بیت‌های ۲۲۰-۲۱۹ را ندارند ۲۷-ق (نیز وا: خندان؛ل ‏ (نيزق ۲ -پ. آب): جندان؛ 
مش( یی ۲( آزین رنج؛لی, آدب: خروشان و) ۲۹-ک (نیزلی,7): همانگه ۳۰-ل.ل ۲ (نیزلی.ل آ.و.1): دشوار؛ متن - 
س.ق.ک (نیزلن.ق آ.پ.لن آ.ب) ۳۱-ق.ل ۲ (نیز ق آ.لی.پ ب): شهریار؛ درل بیت‌های ۲۲۰-۲۱۷ آشفتگی دارند و ازلت یکم پیت ۲۱۷ 
ولت دوم بیت ۲۲۰ یک بیت ساخته است و بیت‌های ۲۱۹-۲۱۸ را جا انداخته است؛ بنداری: فأمر سابور بعض غلمانه آن بنزع له ذنوباً 
فوجدها غربا فلم یقدر. فجاءت الجارية و نزعت له ذنوبا و ذنویین ۳۲-س-ل ۲ (نیز ق آ.ودلن آ.ب): چو آن؛(لنءلی: چو او پ: جو 
شه)؛ متن -(ل .1) ۳-س (نیز لن, لی, پ): دول ۲۴سل: ز دلو گران شاه چون رنج دید ۳۵-س.ق.ل " (نیز ان.ق آ.ل "-لن .ب): بر آن 
خوبرخ+ک: بر آن خوبروی؛ (لی: بدان ماهروی؛ ‏ بر آن ماهروی)؛ متن عل ۲۶-س.ک (نیز لی.لن ۲ بزی؛ ([: رم بدی)؛ متن عل.ق. 
ل " (نیز لنءق آ.پ. و ب)؛ ل آ این بیت را ندارد 


اردشیر 


به نيروي شاپور شااردشیر 2( 
۵ جوان" گفت با دختر چرب‌گوی" چه دانی که شاپورم. ای مامروی "؟ 
جنین داد پاسخ که این داستان نیام بسی از لب راستان؛ 
که شاپور گردست" با زور پیل به بخشندگی همچر درياي یل 
بای بویت او رونت تست به هر چیز" مانند‌ی بهمنست؟ 
بدو گفت شاپور کای ما‌روی سجن 8و ده بیج راست گوی! 
۳ پدیدار کن نا نژاٍ تو چیست" که بر" چهره‌ی تو نشان کیی‌ست؟! 
بدو گفت: من دنور ۱۳ مهترم ازیرا چنین ۱ ۲ کندآورم 
بدو گفت شاپور*: هرگز دروم بر شهریاران ۳ فروء 
کثاورز ‏ را دختر" ‏ مامروی نباشد بدین روی و این رنگ و بوی*" 
کنيزک بدو گفت کای"" شهریار هر آنگه که یاب " به جان زینهان 
۵ بگويم همه پیش تر از"" نزاد چو بابم ز خشم شهنشاه؟" داد 
اکن قافن کر ان خی ی وتان 
بگوی و ۱ 2 ۹ در دل مدار نه از ناموردادگر شهریارا 
کنیزک بدو گفت کز راه دا ۲۷ منم دختر . مهرک_ . نوش‌زاد 
مرا پارسایی" ‏ بیاور ‏ خرد بلین"" پرهتر مهتر " ده سپرد 


اک از در چاه سیر ۲سل ‏ چنین ۳ کل" (نيز لپ [): خوبروی؛ (لی,و.ب: خوب‌گوی)؛ ق (نيزق "): ای دختر خوبروی؟ متن < 
وا لن ۱ ) ۴-ق: مشکبوی؛ ل ۲ نیکخوی؟ ( لآ خوبروی؛ پ: جربگوی) ۵ل " (نیزق آ.و): گردیست ۶(ق ": به بالا چو) 
۷-ق: حال ۸-ل: هت ای از این بیت افزوده است: 

اگر همنبردش بود زنده‌پیل په سر بفگند سوی دریای یل 
کت کا تین هه ری راعش لیر اه کشت ادلی وین اس 
دستنویس دیگر) ۱۴-ل ۲ (نیزان): پریست؛(لی: فر و چهر کلیست؛ق آ: چهرهات فر؛ ایزدیست) ۱۳مل 7:دخت مه ۱۴-ل»قءل "(نیز 
پ. ب): خوب؛ (لی.ل ",و لن ‏ آ: گشن)؛ متن سک (نیز لن, ق ۲) ۱۵.ل: چنین داد پاسخ که؛ رش ال رم دنهوشی دنی) 
۶-(پ.ب: نگیرد بر شهریاران) ۱۷ل آ دختری ۱۸-(:موی)؛ق: گفتگوی؛ل: سان همی روی و موی؛(ق آ.ل آ.پ.و: زورو این رنگ 
و بوی؛ ب: زورو این گفت و گوی)؛ متن - س,ک.ل ۲ (نیز ان لي.لن آ6؛ ق " پس از این بیت افزوده است: 

تو از سرورانی بهانه میار بو از نژاد و مبر روزگار 
9-(و: ای) ۰مک (نیز لی.آ): گر از شاه یابم!ل ‏ اگر یابم از توامتن عل:مناق (نیزهقت دستنویس ذیگر) ۲۱عل (نیژپ):من+(لن:در)؛ 
ک (نیز لی.آ): سخن پیش تو از؛ متن <س.ق.ل آ (نیزق ",لآ ودلن آ.ب) ۲۲-ل۳: جهاندار؛ بنداری: فتعجب ساپور من فّتها و بهت من 
حسنها فسالها عن اصلها فقالت: ان عطیتنی الأمان اعلمتک بذلک ۰۲۳-(ق ؟: انجمن؛و: نروبدهمی) ۲۴.ل (نيزق "): بگوو؛ (ل ۳ به 
کزّی)؛ متن سل آ (نیز لن.لی, ب.لن ‏ آاب) ۲۵سق (نیز ب): رازال : خشم؛ ( قآ آزارال ‏ من و بیم!و با من و بیم)! متن ل, س.ک 
(نیز لن.لی, پ. لن 1.۲) ۲۶-(لی: دادگر نامور؛ و: نه از من نه از دادگر)؛ ق آ پس از این پیت افزوده است: 


ز من ایمنی گر همه دشمنی شتابنده در خون جان منی 
هم اندرزمان خاک رفتش به روی به رخ برگشاده ز دیده دو جوی 


۷-(ق ۲: کای شا‌زاد)؛ بنداری: فاعطاها الأمان فأخبرته بأنهاابنة مهرک طلبة الملک آردشیر ۳۲۸.ل: با سپاهی؛ متن - س-ل ۲ (نیز نه 


دستنویس دیگر) 9-ق: به این ۰-(ق ۲ دختر؛ پ: نامور مهتر؛ و: پر خرد مهتر؛ لی: بدان نامور مهتر) 


۳۹9 


اردشیر 


: ۱۰ ۲ 1 ۲ دكثٍِ_ مر 5 
۰ من از بیم ان نامورشهریار چنین ابکش کشتم و پیشکار 
یامد بپردخت" شاپور جای همی‌بود مهتر به" پیشش به پای 

هر با ۵ ۶ ۷ 2 

بدو گفت کین دختر خوب‌چهر به من ده و بر من گوا کن مپهر 
۱ 1۳ ۸ ۱ ۸ 

بو داد مهتر به فرمان اوی بر ایین اش‌پرستان اوی 

: ۳ 3 تم 

بسی برنیامد برین روزگار که سرو سهی چون کل امد به بار 
ررض نک کردگا. امه الا او 
ره کی که سای و فان وک اقلا رش فا 

۱ ۱ 1 ۵ اقا ی وه 
ورا نام شاپور کرد اورمزد که سروی ‏ ید اندر میان فرّزد 

تا 12 4 ۸ ۱ و 
چنین تا برامد برین هفت سال پبود " اورمزد از جهان بی‌همال 
ز هر کس ‏ هانش همی‌داشتند به سای ۳ به 5 ۳ 
ور 5 ی ی رت 
۰ به نخچیر شد هفت روز اردشیر بشد نیز پور . نخچیرگیر 

۳ 5 ی 

نهان اورمزد از میان. گروه بيامد کز اموختن شد ستوه 
ان مه ای شا ور اک و و یی و | 


اق: کی؛ (ب: اپن)؛ ل۲ پیت‌های ۲۳۱-۲۴۰ را ندارد ۲ک دنب آن.ق لی»لن آ ب): بیرداخت؟ امتن عال.س» ی (نیز ل اپ و) 
۲-(لی: مهتر ده به؛ و: مه ده باستاد)؛ک: ز؛ ق در اینجا سرنویس دارد: زن کردن شاپور دختر مهرک نوشزاد را بی‌خبر اردشیر ۴ک: 
این دختر؛ ق: بدهقان چنین گفت کین؛ل ۲ به مه ده چنین گفت کای؛ (ق ۲ تلتسان چنین گفت کین؛ ب: به مهتر چنین گفت کین) 
۵(لی: شاپور در برز مهر)؛ متن لس (نیز شش دستنویس دیگر) ۶-ل: <و؛ل ۲ تو؛ (لن آ: بخش و) ۷-س (نیز آ): تو او رابک 
(نیزل " ب) به من بر؛ (لی: تو دختر)؛ متن دل, قءل ۲ (نیز پنج دستنویس دیگر) ۸-ل.ق (نیز قآ لی.1): او؛ متن سک ل ۲ (نیز شش 
دستنویس دیگر) ٩-ل۴:‏ ببردش از آنجا سوی خان؛ بنداری: و ذکرت آنها من خوفها منه وقعت الی تلک الضيعة. فآمنها سابور, و 
خطبها الی زعیم الضيعة فزوجها منه؛ ق ".لآ پس از بیت ۲۴۳ افزوده‌اند: 


9 همانجا بماندش بدان خوب‌ده بنزدیک آن نامورمرد مه 
از یس که با ماه شاپورشاه درآشخت از مهر یک جندگاه 


ل؟ ‏ به ایوان خود بردش از خان مه همی‌داشتش چون یکی تازه‌به 

۰-(لن.لی, پ: بداین؛ ق آ: برین برنیامد بسی) ۱۱-(ل ":یک سال) ۱۲-س (نیزلن.لن "): زین؛ق (نیزق آ.ب): ازین؛ل ۲ (نیز و): از آن؛(پ: 
آن)؛ متن لک (نیز لی.ل 1۰) ۱۳( ": آورد همتای) ۱۴.ل ": نامور؛(لی: و یا نامدار؛ لن ۲ سر نامدار) ۱۵-س.ق (نیزلن.ل "-لن ۲): 
پادشا نام کرد؛ک»س ۲ (نیز آدب): کرد شایور نام؛ الیل رشق ی ) ۶سل: سرو؛(و: چون سروی»؛ متن -سیزده دستنویس دیگر 
۷-(لن آ: او در) ۸-ک.س ۲ (نیزآ): که گشت؛(ب: ببد)؛ بنداری: ثم ان الجارية حملت من سابور فوضعت ابنا کّنه | سفندیار قاو شکلا 
فسماه آورمُزد. فشب و نماو لما بلغ سب تشن رد وی لیس له نظیر فی العالم ٩۱-ل۲:‏ زمانی ۲۰-(ق آ: جای نیا هیچ؛ لن آ: جای 
نیازیش) ۲۱-(و: همان گرد) ۲۲عل ": کمانی به یک دست و یک‌دست تیرال بیت‌های ۲۵۴-۲۵۱ را ندارد ۲۳-(و: دوان) ۲۴-ک.سی۲ 
(نیز لی, آ؛ب): در آمد؛ (و: روان شد) ۲۵-ک.س ۲ (نیز لی, آ. ب): کمان داشت در دست و دو جوبه؛ (و: کمانی به دست و به دیگر دو)؛ 
جای ی رز لمرای رل ارپلن بل ۲ پیت‌های ۲۵۴-۲۵۲ را ندارد. اما لت دوم بیت ۲۵۲ رآ به جای لت دوم بیت ۲۵۰ آورده است؛ 
ق در اینجا افزوده است: 


برون برد از ایوان جهانجوی گرد هم از ویژگان چار کس را ببرد 
که چوگان و میدان و مردی مراست با جنگیان هم‌نبردی مراست 


113 


آردشیر 


با کودکی چند و" چوگان و گوی به میدان شاه اندرآمد ز کوی؟ 
جهاندار هم درزمان با سپاه  .‏ به میدان بیامد" ز نخجیرگاه 
۵ ابا موبدان‌موبد نیزویر به_نزدیک ایوان" رسید ‏ اردشیر 
کودکی تیز چوگان ز" راه . بشد گوی گردان به نزديي شاه 
نرفتند ازیشان" پس گوی کس بماندند بر جای ناکام" پس ۲ 
ِ ِ ۳ میانه برفت ِ ِِ ِِ_ باد تفت! 
ده بر تا ۴ 2 

1 ی ۲ ۳۰ ۳۱ 

۳۶۰ رن ۹ حروسی تسه کزو خبره شد شا پبروز بخت 
اوقت کر که کی که زا ان کف تدارو ناد 
تور للم ای کی همه ۳ رگد ِ 
ُ 2 ۱ و 1 5 1 ۳۶ 
بشد موبد و برگرفتش از کرد بپردش . بر شاه زار 

۵ بدو گفت شاه: ای گرانمایه‌ رد تا و ما که یله مدا 
۳۷ ته تا ۱ ۴ ی 
بر سید کودک: به اواز که نام و نژادم تباید هت 
۱ ۰ 3 وی ۳ ۳ ۲ 
ری بر شاپور کو بر تست ر فر زند مهرک: نژاد درست 


انیاق یز لول ۱ کزدکان جسشن بکمسن ‏ (نزق لیب والن اب ۲ اس رب لی: ۱ امد آنتامجری؟(ی ) آنلزون 
تامیخرع ا بتفازی: و کاثر از مره ول بخلوته آن بخرج من الییت. فاتفق آن اردشیر خرج الی الصید ذات یوم و معه ولده تطاف 
فانسل الصبی و خرج لی المیدان و اخذ پلعب بالکر مم الصبیان ۴-ق (نیزل او ب): بيامد به میدان؛ک.س ۲ (نیز آ): د رآمد به میدان؛ 
(پ:بامد زمیدان) مت عس(مزلندی دلیالی ۴۰۲۱بکسن ‏ (ید ازج هنکدل دس (بیژل .دب آدب) میدان؛(رق : ایشان)؛ مت 2 
ل.س.ق (نیز لنوهلن )؛ لی‌اين بیت را ندارد؛ل " در اینجا سرنویس دارد: شناختن اردشیر اورمز (؟) بن شاپوررا ۶س (نیزلن): یکی 
احق (نیزق ال موب ب4؟ مین ,کل مش ۲ (تیر پ‌لن : آاب6؛ لي‌ این شترا ندارد: 4سلس دنز لقال ‏ بو زیشان؛سش < 

ق-س آ (نیز ق آ.لی, لن آ آدب) ٩سق‏ (نيز پ,ودب): ناکام بر جای ۱۰کس" (نیزل "): و بس (۱-(ل ۳ دمان) ۱۲-ل ۳ ز؛ بنداری: فاتفق 
آنآردشیرانصرف من طریقه لحاجة فدخل المیدا و الصبیان غانصون فی غمرة العب, فوقعت الکرةالی قریب منهفلم یتجاسر 
الصبیان علی الم لاخذها سوی | ورمزد ۱۳-ل.س (نیزلن): زود ۱۴-ل.س.قءل ۲ (نیز لن-وءب): برداشت؛ متن -کء س ۲ (نیز لن ؟.1) 
هکس رزوی ۱۶-قعس نیز لی دوءب): وزو متن بلس (نیزلیای دلن ۲۰) ۷انل:میلان؛ مین < جهارده دستتویسن یکی ۱۸ 
س (نیزل آ.و): از آن؛ منن - ق-س " (نیزلن.ق آءلی؛ پ و-ب) ٩۱-ل.س,.ق.ل‏ ۲ نیز لن-لن آ): پس؛ متن -ک.س آ (نیز آمب) ۲۰.ل آ: کزان) 
(لن آ: وزو) ۲۱-ک.س ۲ (نیز لی, 1): دار ؛ بنداری: فانه تلم و استلب الکرة من بین یدی جدء غیر محتفل بخیله و جله و صاح فی آثر 
الکرة ۲۲-(لن لی, لن آ: کای)؛ ل " بیت‌های ۲۶۲-۲۶۱ را ندارد ۲۳-ق بیتهای ۲۶۳-۲۶۲ را ندارد؛ س در اینجا سرنویس دارد: آگاهی 
یافتن اردشیر از اورمزد پسر شاپور ۲۴-ک.س (نیزلی؛ب): بفرمود ۲۵-ل(نيزق "): پیش ۲۶-ک»س ۲ (نیزلی,آ): بر خسرو آوردش 
۱ 
قءل آ: چو بشنید!ک»س ۲ (نیز لی, آ.ب): همان گاه؛ متن عل (نیز و) ۲۸-ل" (نیزل آ. پ.ب): نشاید ٩۲-س.قءل ‏ (نیزلن, ق آ.پ واه 

نزادی؛ک (نیزلی, آ ب): نزدم؛ متن لس آ (نیز ل آ.لن ۱6 بنداری: فتعجب الملک و سأل عن اسم الصبی. فسکتوا من حیث لم یکن 
فیهم احد یعرفه فامر بان بحمل |لیه فساله عن آبیه فقال بصوت رفیع: ان ابن ولدک سابور باللسب الصحیح, من بنت مهرک 


اردشیر 


توالت رای اه کی شک لام و انش اف 
بفرمود ‏ تا رفت شاپور" پیش به پرسش گرفتش از اندازه" بیش 
۳۷۰ ۰ شاپور آزادمرد؟ دلین. کشت برفزف ی زاره ژد 
بخند ید ازو" نامورشهریار بدو گفت: فرزند" پنهان مدارا 
ات هی اف مرت که کسید که ما نافاسها 
بدو گفت شاپور: انوشه بدی"۲ جهان " را به"" دیدار توشه بّدی*۲ 
ز پشت منست این و نام" اورمزد درخشنده جون لاله اندر فیزد! 
۵ نهان داشتم چندش"" از شهریار ان رای ۲9 
گرانمایه از دختر مهرکست ی هی نی سا کت ۲ 
از" آب و ز چاه آن کجا"" رفته بود پیسن کنتتایق تسیل و سای نورد 7 
ان و اوه و ۵ ان مان و با مار 
ی ار از" ایوان سوي" " تخت شد شهریار 
۰ بیاراست زژین یکی زبرگاه۳ یکی طرق فرمود و زرین‌کلاه 
سر خردکودک بباراستند تن از گنج ّ 9 خواستند 
مگ که را نش ۳ پس نیا از" میان*" برکشیر ۳۹ 


اکتا (ن لن-و. ب): ازو؛ل " (نیز آ): زو؛ (لن آ: ازین)؛ متن -ل. س ۲-ل: کار؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ ق " پس از این 


بیت افزوده است: 


هل کت کین بودنی‌کار بود مر در دل انده تباید فزود 
۳-ک شاپور تا رفت ۴-ل (نیز لن. لس 1 لِ اندازه؛ 1 باندازه ۵-ق: جو پر سیل 0 ( لی» ۷1 ب): از آن کارکرد؛ (ق از 


آزادمرد)؛ متن -ل. س.ق ( لن.ل آ: و لن آ)؛ل " این بت را ندارد ۷-ل.س ۳ لن): زو؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳ 


(نیز آ): کین راز؛ (لی: کین را به) ٩-(ل"لن":‏ بگویند؛ و: که گویی) ۱۰-ل: کس؛ (ق ۲ لن ": این؛ و: که این)؛ متن - بازده دستنویس 
فیک که بتداری تخب ارذفیر سکن ای سایل فا ندز مک له بل کی ی( و 
لاله ترایز )ارم عفییی ربج لیری میرلن مب ۲ابری رانک ۱۵ رتیخضی) ۶-(ق ۳ نام او؛ لی: من و نام او؛ 
و: این بنام) ۱۷-س, ق (نیز لی. ب): چند؛ (لن: داشتمش چند)؛ متن عده دستنویس دیگر ۱۸-ک (نیز په لن آ ب): بر آن؛ (ل ‏ برین) 
0و بروید) ۲۰-(ی داز آن) ۲۱-(لیاس راید بل زوزکار) ۲۲-لی (تتزلنی اب واایی شک است؛ق کل مس (تیزلیدل »اب 
متفر ای شکست رت (لن ۲۱ ۲ ۲نل یکی بای ءلیایمب )راهن وین (ییل) ۴-(ق ۲ انج خود) ۲۵-( لآ 
پ. و ب: پرسنده؛ لن ": گوینده) ۲۶-ق: برخنده شه می‌شنود؛ ک» س آ (نیز لی ): بدو گفت و پرسید و یکسر شنود؛ (ق ۲: پدر گفت و 
پرسید و دیگر شنود)؛ متن دل.س.ل ۲ (نیز شش دستنویس دیگر) ۲۷-س.ک.س آ (نیزان. لی. پ. و آ: گشت؛ متن عل, ق.ل ۲ (نیزق آه 
ل آلن آ.ب) ۲۸-ل: بااو؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۹-س.ک»س " (نيزق آءلی؛پ.لن " آ.ب): دلفروز را؛قءل ۲ (نیز لن.ل ۳): دلاور 
ورا؛ متن عل (نیز و) ۳۰-ل (نیزلن.ق آ.و): بر؛ متن «یازده دستنویس دیگر ۳۱-ل.س.ق.ل آ (نیزلن.ق آل "-لن آ.ب): ز4(لی: به4 متن < 
کذاین زا ال لیر ۲۳دکسی (نتالورا تفت بای ای (تتق ال وی زر کی ری که بان( 
گوهر فزون) ی پسر) ۳۷-س (نیز لن.پ.لن "): بناز ازال: را بناز از؛(ق ۳ را همان گه)+ک. س ۲ (نیز ): پس آنگه 
تتش زان؛ متن < ق.ل ۲ (نیزل آب) ۳۸-(ق۳ از آن)+ک. س ۲ (نیز ووب): زان میان ۳۹-(لی: پس از گنج گوهر برون آورید)؛ بنداری: 
فاعترف بأنه ولده, و اخبره بقصته مع آمه. فاستبشر الملک و امتلاً سرور. و عاد به الی ایوانه و آمر فشروا علیه الجوهر حتّی انغمر 
لصبی فیه. ثم تناول الملک بیده و استخرجه من وسط التار 


۳ 


۱ 


شیم زر دق گوهر به درویش داد خردمند را خواسته بیش داد 
به دیا بیاراست اتشکده هم ایوان نوروز و کاخ" سدده 
۵ یکی بزمگه ساخت با مهنران هد ماع .رن 
چنین گنت با نامداران شهر؟ هر اکن کون و و شیر 
کت طاث ات این هگا کي کیرا 


کر ایکا ی 3 


کنون سالیان اندرآمد به هشت 


چو رفت اورمزد الذر ارام حویس 


نگردد تا و خر نه ۱ 
نه ‏ دیهیم شاهی. نه فرَ کلاهث 
پيامیزد آن ۱ با این نژاد! 
که جز بارزو تمد بر ما" نگشت 
ز گیتی ندیدم جز از" ۳ 


آردشیر 


زمین -هفت شا ارت ۲ دلم " یافت از بخت جیزی که خواست 

کی (نیزلی آاب)دین آن الق نیرب ورب)هجشر ال 7 گاه و (ق لآ کاه6؛ ستن دش دس ۲ (نیز ان لیبلن 110 ۲دکنسن ۱ 
(نیز لی آ): بر بزم؛ (ق آ: بر جای)؛ بنداری: و فرق اموال کثیرة علی الفقراء و زین |یوان بیت النار بالدیباج والوان الثیاب. و جلس مع 
آرکان دولته و خواص حضرته فی مجلس الأنس ۴-ل: نامور شهریار؛ س آ: نامداران شهریار (وزن و پساوند ندارد)؛ متن - سیزده 
دستنویس دیگر ۵(ل ‏ که هر کس) ل: با حرد داشت کار؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۷-ک.س" (نیز لی. ): مبادا سل آ: 
دنا کند زین ٩-ق:‏ مرا ۰٩-ل-سآ‏ (نیز لن,لیء لآ والن ".1): بحت (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ (ب: ز بخت)؛ متن - (ق آ, پ) 
(ا-ق.ل آ (نیزل آ.پ): ترا شاد ۱۲-ق: سحت (حرف‌های یکم دوم و سوم بی‌نقطه)؛(لن و ز بخت؛ لآ نه تخت؟ لن [ بتخت)؛ک,س ۲ 
(نیز آ.ب): دلارام و پدرام بخت؛ (لی: بگیرد دلارام بدرام بخت)؛ متن ل. س.ل ۲ (نیز ق ".پ)؛ ق " پس از این بیت افزوده است: 

نه پیند به دیده جهان شهریار 

نه ایوان شاهی نه فرخنده‌بخت 


باشد تن‌اسان و خوش روزگار 

نگردد بدو راست کبتی نه تخت 
۳-(پ.آ نه افسر نه کشور) ۱۴-(ق ".لی: کلاه) ۱۵کس" (نیز آ): و کلاه؛ س (نیزلن.ل آ.و): و نه جاه! قءل ۲ (نیزلی.پ.ب): و نه گاه؛ ق: 
تخت و سپاه؛(لن آ: فرزند و جاه)؛ متن عل ۱۶-س (نیز لی.ب): تخمه؛([: تخم)؛ک.س آ: از تخمه!ل ۲ (نیز و): این دوده؛(ق ۲: پیامیزی 
این دوده)؛ متن عل.ق (نیزلن.ل آ.پ. لن ۱6۳ بنداری: و قال:|ن العاقل لا بنبغی له آن بعدل عن قول عالم الهند. فان اخبرانه لا بستقر تخت 
سلطتنا؛ و لا تستمر سعادة اامنء و لا تنتظم احوال ملکنا و لا تلتئم مصالح دولتنا !لا حین یختلط تبتا تلبت مهرک؛ ق " یس از این 
بیت افزوده است: 

مرا گفت دانا یامد پسند کشیده سر از گشت چرخ بلند 
۷( شست) ۱۸ک: وا ٩اک.س‏ (نیزلی.۲): آرزوال: شایور رفت؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۰-ل ‏ (نیزق آ): بجز؛ل: ندیه بجز؛ 
ق ندید او جز از؛ (و: نبینم مگر)؛ک.س ۲ (نیز لی.پ. آ): به (پد ز) گیتی ندیدیم جزو متن بسن (نیزلن.ل آلن باق" پس از این پیت 
افزوده است: 

چو در بوستان بزرگی نهال 

ز دشمن ندیدم بجز نوش و خاک )٩(‏ 


فروکشت شاپور فرخنده‌فال 

برستم ز تیمار و اندیشه پاک 

که او را دل شیر و فکر گویست 

گیتی‌فروز 

۱سو: ورا ۲۲-(لی:به شاهی مراست) ۲۳-ق:دلش؛ قآ این بیت را ندارد؛بنداری: و قد صح الال ذلک. فانه منذ مان سنین؛ من حین 
ولد آورمزد لم پدر علین الفلک !لا بما نرید. و قد استتب لنا ملک لاقالیم السبعة و ادرکنا فصاری البغية و نهاية المنية 


بدین کودک خرد پشتم قویست 
مرا اورمزدست از فال و روز ازو ‏ تابدم روز 


۳۵ 


اردشیر 


و پس بل کارداران اه شهنشاه کرتدنل عنوان و 
۵ ی و ی زاگ ماد کر 


ی اف ۴ 
گفتار اندر بزرگی اردشیر بابکان 


و 1 : 72 ۵ 
بکوشید و این نیکو اد بکسترد بر هر سوی مهر و داد 


ح ا شاه یه ۱ ۱ 
به درگاه چون خواست لشکر فزون فرستاد بر هر سوی رهنمون؛ 
که کا کرد کت ترا که قاری ففه تماند ...که با .کل ور 
۱ ۹ 2 2 ۳ ۱۰ 
سواری بیاموزد و رسم جنگ به گرز و کمان 7 خدنگ 
۱ شا ۲۱ ۳۰ ‌ و ۳ ۱۴ 1 2 
۰ جو کودک ز کوشش به نیرو شدی به هر نخششی در بی‌اهو شدی 
5 ۱۹ ۰ ۱۹ 
دبستی عرص نام دیوان اوی بیاراستی کاخ و ایوان اوی 
چو جنگ آمدی نورسیده" "جوان برفتی از درگاه با" پهلوان 
۱ 0 ۱ ۲۳ ۱ 
یکی موبدی را ز کاراگهان که بودی خریدار کار جهان 
۳۴ ۳ ۳ .7 3 
۳۰۵ ۳۳ هر هزاری یکی کارجوی- برقمی؛ نج داشتی کار اوی 
هر اک که در 0 آمدی, به 2 ۱ ۳ 
ال ق.ک (نیز ق آ.ل ‏ آ.ب): او؛ متن س.ل آ.س ۲ (نیز لن, پ. ودلن آ)؛ ق.ل آ.ق آ.پ» ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
کنون بشنو از داد و فرهنگ او به نیکی به هر جای آهنگ او 


۲( ز فر و) ۳-(ل۴ هنرمندی) ۴ل: اندر داد کردن اردشیر؛ س: داستان فرهنگ و داد کردن شاه اردشیر؛ س۲: گفتار در عدل و 
تدبیر پادشاهی اردشیر بابکان؛ک جای سرنویس را خالی گذاشته اساال قز اینجا سرنویس ندارد؛ متن <ق؛ بنداری: ذکر نب من 
مر اردشیر هتق (نیرب):کسی؛بداری:عکی آن اردشیرعد و آجتهك نات مبانی العدل و مهد. و رفع فواعد السیاسة و شید. قال: 
فاسمع الان ما نورد من سره و مستحسن تدبیره و نتاج رأیه و عقله #سقءل ۲ (نیز ب): گشت؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۷-(و: 
نباید) ۸ل" (نیز پ): کشد؛ این واژه درس" خوانا نیست ٩-کهس‏ " (نیزق "مل 10 راه؛ (لی: او را 6+ متن عل.سدق.ل ۲ (نیز لن, پ وه 
لن " ب) ۱۰-(لن: تیر و خدنگ)؛ بنداری: فمن ذلک آنه احب آن تتکاثر جنوده و تتضاعف جیوشه فنفذ الي آطراف بلاده و آقطار 
ممالکه و الزم کل من رزق ابناآن یعلمه اداب الفروسية و مراسمها ۱۱-(لی: پیشش) ۱۲.ل: مردی؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 
۴سل (نیزآ): بخششی (حرف یکم بی نقطها؛ س (نیز لن): محسشی (حرف‌های یکم؛ دوم و سوم بی‌نقطه)؛ ق.ک.ل ".س ۲ (نیز ق آ,لی, 
و ب): بخششی ۱۴-(پ: پیچش اندر؛ و: بخشش اندر)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۵-ل: آمدند؛ متن - چهارده دستنویس 
دیگر ۱۶-(و: تاجور) ۱۷-ل.ق.ل ۲ (نیزق آ.پ.وب): نوشتی؛ متن «س.ک.س ‏ (نیز لن,لی.ل آلن آ.) ۸-ل ‏ (نیز لن): نم و ٩۱-ل.ق.‏ 
کل آ (نیزق 3 او؛ متن -س (نيز لن, لی-لن آ.ب)؛ درس واة آخر در هردولت بیت خوانا نیست ۲-ل ۲ (نیزلی, پ): میدان؛ بنداری: 
حتی اذا استکمل اسباب ذلک و احکمها و استوفی آقسامها و استوعبها صارالی باب الملک فکتب العارض فی جريدة الجیش اسمه 
و یعطیه من المعيشة رسمه ۲۱-ق: نارسیده ۲۲-ق,.ک. س آ (نیز آ): به درگاه با؛ (لی: به درگاه رفتی ابا) ۲۳-(ل۳ راز)؛ لن بیت‌های 
۴ ندارد ۲۴.ل:آبر؛ مت سیزده دستنویس دیگر بنداری: فاذا عرض حرب و حدث خطب سار تحت راية بهلوان الجیش. 
و وکل علی کل الف منهم موبذا خبیرً بالامور عارفا باحوال الجمهور ۲۵-(لی. آ: رزم؛ اين واژه در س" خوانا نیست 
۶-(ق ۲ گه جنگ) ۷-ک (نیز لی. آ): بآوردگه تادرت زاو 3 بر نادرست) 


۳1 


۳۱۵ 


تیه هناد کی رال 
حهاندار حون نامه بر خواندی» 
هنر مند را خحلعت آرانتی 
چو کردی نگاه اندر آن" بی هنر 
چنین تا سپاهش بدانجا" رسید 
ازیشان کسی کو بُدی"" رای‌زن 
کر کی کدی تست 
پیابد ز من خلعت شهریار 


به لشکر بیاراست گیتی همه 


4 ۳۳۰ 2 ۱ ۱۸ 
به دیوانش کارائهان داشتی 


۲ 1 ۱ ,۳۲۰ 
حجو برداشتی سل سحن رهنمولن 
۴ ۲ ۲۵ 
کسی را که کمتر بدی خط و ویر 


۳ ۳ 
هم از بی‌هنر . هم ز جنگ‌اوران 
فرستاده ‏ را و بنشاندی» 


ز گنج انج پرمایه‌تر خواستی 
ببستی غیان جنگ وا بیشتر 


که ای انشان ۱ مار تیا 
برفراختندی ‏ سرش ‏ ز" انجمن, 
زمین را به خون وان فسیت) 
بود"" در جهان نام او" یادگار! 
ثبان گشت و پرخاش‌جویان رمه؟ 
به تا ۱ کار ی ۳ 
کسی کو بُدی چیرهتر " یک نقط 
شهنشاه کردیش روزی فزون ۳" 
1 به دیوان 1 


اردشیر 


رد۲۰کس( با تدانال ۲ کمان اتودل رنه لودل و ب یاه( ره ام لین یر هی 0 
۴ل: گندآوران؛ک. س" (نیز لی): مرد و از پهلوان؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و جعله علیهم کالرقیب یخبره بما پری من 
غنائهم و بطلعه علی شجاعهم و جبانهم ۵ک. س" (نیز آ): به پیش آن فرستاده سل (نیز و): او؛ متن - س‌دسآ (لن-په لن آب) 
۷-(پ.لن آ: بد) ۸ک.س آ (نیز لی): رزم را؛ (ق آ: میان را همی)؛ آ این بیت را ندارد؛ ل ‏ پس از این بیت افزوده است: 

ز درگاه خویشش برون راندی ز دفتر برو نام کی خواندی 
٩س‏ (نیز ق " لی, آب): بجایی؛ متن ده دستئویس دیگر ۱۰-(ق۳: او را)؛ بنداری: فیأمر الملک حینثذ با کرام الشجاع و اثباته فی 
دیوان الجیش, و باسفاط الجبان و تعریضه لما یتاتی منه من الحرف و الاشغال. و لم یزل ذلک دابه حتی جمع جنودا کاد یخص بهم 
فضاء الأرض و لایسعهم نطاق العدوٌ و الحصر ۱۱-ل: را که بد؛ل آ (نیزلن ۲): گر بدی؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳-ق (نیزل ؟): 
سر ازاک» س ۲ (نیز آ): برافراحتی سرش را ز؛(ق ": برافراختی او سر از؛ لی: سرش را برافراختی ز؛ پ: برافراختی تن ز آن؛ و: برافراشتی 
سراز آن؛ لن آ: برانداختندی سرش ز)؛ من سول رن یرت کی له این راجت نیت افز وده‌اند: 

بت منادی‌گری در سیاه که اي ناجداران (س ", آ.ب: نامداران) و گردان شاه 

لن " در حاشیه به حطی بسیار همانند خط متن افزوده است: 

منادی‌گری ‏ را . پفرمود ‏ شاه که تا برزند بانگ در بارگاه 
۳ک.س آ (نیز لی, و آدب): هر آنکس؛ متن -ل.س:ق.ل آ (نیز لن.ق آءل آپلن ۲) ۱۴کس ۲ (نیز لي آدب): شود ۱۵-(قآ:نام او در 
جهان)؛ل " بیت‌های ۳۱۵,۳۱۴ را ندارد. 9۶-ق.ل آ.پ.ب پس از این بیت؛ ول "به جای این بیت افزوده‌اند: 

نگه کن . به اردشیر به دیوان چه کرد و (ل "که کردی) به کار وزیر 

۷.ک.س ۲ (نیز لی.[):به دیوان چو ۱۸-(لن: داشتند)؛ بنداری: و من سیرته آنه کان لا بستخدم فی دیوانه جاهلاو لا بستعمل فیه الا من 


تاش -خا 


کان عالما ٩-ل:‏ دانشی؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۰-ل-ک.س ۲ (نيزق آ.پ. ولن آ.ب): جیره بر؛(لی: خیره در؛ ل آ: جیره از؛ لن: 
گر بدی چیره بر6؛ متن ل ۲ ۲۱-(پ: نمط؛ لن آ: نفط)؛ درل" لت‌های این بت پس و پیش شده است ۲۲-(لی: نامجوی) ۲۳-(7 
فسول؛ لی: بنزد شهش بیشتر آبروی)؛ بنداری: و کان ذا عناية بمن یکون حسن الخط فصبح القلم بارعا فی البلاغه. فمن کان حظه من 
لدب و الفضل آوفر کان بنیل افضاله احری و جدر ۲۴-ق: بهتر ۲۵.ل (نیزل "):خط دبیر(بدی و وزیر) ۲۶-ک (نیزلی,): نگشتی 
۷-(لن: جو دیدی به درگاه مردی دبیر) 


اردشیر 


۰ موی کارداران" شلندی" به کار قلمزن بماندی 3 شهریار 
ی ند شهریاراردشیر ی دیدی به درگاه مرد و 
ف ۳ که گنج آکر ۲ هم از راي او گنج ۳ 

اه ده ی و اه همان" زیردستان . فریادخوادا 
۱ 1 سوک ۱ 
میران چو یود جان" م‌اند" مه پادشا بر نهان؟" مراند؟۲ 
: ۳ ۱۷ ۱۸ ۳ مج ۲ ۱۹ 

۳۳۵ جو ری سوی کشوری کاردار ندو شاه گفتی: 5 خوار دار ۱ 
همه راستی جوی و فرزانگی ز تو دور باد از و دیوانگی! 
۲ : شه جوز ها ۳۳ ۳۴ ۰ 

ز پیوند و خویشان مبر هیچ کس سیاه ان که من دادمت بار بس! 

درم بخش هر 1 درویش را! مده و مرد بدآندیش را! 

و ات رک آباد داری به داد ۳ تو اناد و ۳ داد" شاد! 
۳ ۳۰ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ 

و گر هیچ درویش خسبد به بیم همی جان فروشی به زر و به سیم 

آنکین که رفتی به درگاه ساج به شایسته " "کاری و دادخواه 


که دادست ازیشان. اگر آز"" چیز؟. از زیشان"" که خسبد"" به تیمار نیز؟ 


ق: کاردانان ۲-۲: نماندی؛ (ق ‏ کاردارانش روزی) ۳-ک: سوی؛ لن بیت‌های ۳۲۱۳۲۰ را ندارد ۴عل (نیز پ): شناسنده؛ (لی, 
آ: شتابنده؛ لآ ستاینده)؛ متن - س-ل آ (نیز ق "و لن آ. ب)؛ س۲ 
(نیز لن-ل آ,والن ".ب): نویسنده؛ متن < س ۲ (نیز پ. 1) ۸-س-س ۲ (نیز لن. لیسلن ۲): آگند؛ متن ل (نيزق ۲ آ.ب) -س.ق (نیزل ۳ 
پ): بیراگند؛ (لن, و لن آ. ب: رنج پراگند)؛ک, س " (نیز لی. : راه و از رنج بپراکند؛ ل آ: تن رنج بپراگند؛ ۱ 
۱-(و تاشد) ۱۲-س (نیزلن):هم| ین؛ل :هم از ۳-(پ: پیوندگان) ۱۴.ل ۳ منید-منید ۱۵-قءل ۲ (نيزق آ.لی.ل آ.لن "):همان؛ متن - 
ل. س.ک.س آ (نیز لن, پ. آ.ب) 1۶-ق: در نهان؛ (ب: بندگان؛ ق ؟,ل ۳ پاسبان بر نهان)؛ بنداری: و کان بعظم الکتبة و بکرمهم و یقول زانهم 


در اینجا خوانا نیست ۵ک (نیز آ): که عق: برمرد پیر ۷-ل-ل۲ 


حزنة سری, و أنسباء روحی ؛ و این بیت ر را ندارد ۷ (نیز لی.لن ۲ کمتور + (]: دشمنی)؛ م: متن -بازده دستنو ی تین ذیکر ۱۸ (و: کاردان) 
1۹ -(و: دان) ۳۰ 1۳ : جو؛ معن - سیز ده دستنویس دیگر ۳۱ ری مردانگی) ۳۳ سل بادات؛ متن < سیزده دستنو در یس دیگر؛ ل این بیتارا 
ندارد؛ بنداری: و کان ٍذنفذ منهم واحدا الی طرف من اطراف المملکه اوضاه و فال؛ لانبع جواهر الرجال باعراض الاموال و لایکن 


لک مطلوب سوی الصلاح والسداد. و تجنب عن مظان الحرص و الفساد ۳-ل: من؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۴-ل (نیزب) آنج؛ 
متن -سیزده دستنویس دیگر؟ برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرئویس دارند؛س: تدبیر شاه اردشیر اندر کار موبدان ۲۵-(و: پیوسته) 
۶ (نیزق ا): خیره! متن < سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: و لاتستصحب من آولادک و آقاربک أحدا: وحسبک بمن نضم الیک عونا و 
ملتحداء واجعل علیک للفقراء کل شهر راتبالا تخل به. ومن یحسدک فاحرمه معروفک ولاتعتن بأمره ۲۷-( قآ بدانی) ۲۸.ل.س (نیز 
لن.ل آ.پ.لن "): وز ۲۹-ق.کهس آ (نیز لی. آ.ب): توازداد آبادو؛ متنل ۲ (نیزق ۲ و) ۰-س: نباید که ۳۱-(و: فروشد) ۳۲ک (نیزلی, 
ببایسته؛ س آ: ببایست؛ ب بیت‌های ۳۳۳-۳۳۲ را ندارد ۳۳دل: نی نسر (حرف‌های یکم. دوم و سوم از واه یکم و هم واژ؛ 
دوم نقطه ندارند)؛ ق: شدندش به پیش؛ متن -س.کل ۲ (نیز لن -)؛ این واژه درس" خوانا نیست ۳۴-ل.ق.ک (نيزق آءلی.لن 1.۲): او؛ 
متن عس,ل ‏ (نیز لن.ل آ. پ. و)+ س ۲ خوانا نیست ۳۵-ل.ک.س ‏ (نیز لی-و): پپرسیدی؛ متن -س.ق.ل ۲ (نیز لن,ق آ.لن 1.۲ ۳۶-(لن آ: 
کاردانان)؛ ب این بیت را ندارد؛ بنداری: و من سیرته أنه کان اذا حضر بابه متظلم او ذو حاجة من طرف من الأطراف بادره جماعة من 
تغاته و قد رتبهم لذلک فسایلوه عن ولاة ناحیته و عمالها ۷و بکرفت؛س (تیزل )زو گر آزوای: وگر آب و؛ک.س ۲ (نیزب): و گونه 
چه؛ (لن.ق آ.لن آ:وگر آز؛ لی: وگرنه چه؛ آ: وگرنه به)؛ متن ب(پ.و) ۵۸-ک.س ۲ (نیزلی.آ): وگرنه ۳۹-(لی: جنبد)؛ل آاین‌بیت راندارد 


۳1 


اردشیر 


توا که که ی نکن ۲ 
دگر کیست آنک" ازدر 9 جهاندیده پیرست و هم" پارساست؟؟ 
شهشاه گوید که از رنج" من ادا کش او ۱ گنج" من؛ 
مگر مرو" _بادانش و یادگیر بچه نیکوتر از مرو دانا دبیر""؟!- 
جهاندیدگان را قاس ۳ خواستار جوان ِ پسندیده 9 بردبار 

۰ جواناز دای" دانش‌پذیرا" 9 نشینند بر جاي یر" 
تقو کرش رهش بای اه نگ ورزر کرنق و رای و درنگ 
فرستاده‌یی  ""‏ برگزیدی ‏ . دبیر خردمند ‏ و بادانش و یادگیر 
پیامی بدادی به‌ایین و" چرب بدان تا نباشد به پیداد حرب" 
تایه خر شب تن که 0 راز اب 

و غم و رنج" 
نان بای" علفت ۰ هبار مان میدز زور۱ 
ژگر " تاب " بودی به سزش""اندرونه هدل کین و اندر" "جگر " جوش " خونه 


یرون ی بل ریت ۲ درل از هم از کار خود) ۴-ق (نیز ب): آز پیشی توانا هل ": که از نیستی با نوانا بدند؛ بنداری: و 
استخبروه عن حالهم فیالعدل و لظلم. فمن وقف من حاله علی کسر چبر, و من عثر منه من آرلنک علی خلل غر سک س؟ 
(نیز لن, لی, لن آ, آ. ب): کو؛ ق.ل ۲ (نیز پ. و): کان؛ (ل ": گفت کاو)؛ متن عل (نيزق ۲) ۷-(پ. و: گر انمایه) ۸-ل ۳ گر؛ (پ وب: اگر)؛ 
متن -بازده‌دستنویس دیگر ٩-ل‏ ۲ (نیز لی): پادشاست -قءل آ (نیزقآ.ب): گنج! متن -یازده دستنویس دیگر اسل.س.ق (یز ان, 
پ.لن آ) بی؛ (و: وز؛ لی: مبادی تو بی بهره از؛: مبادی و بی بهره از)؛ متن عکءل ".س ۲ (نیز ق آ.ل ".ب) ۱۲-قءل ۲ (نیز ب): ریج؛ متن < 
ل.س.کسی ۲ (نیز لن-1) ۱۳-س: بیر؛(لن: نیزلی: جوانان) ۱۴-س (نیزلن.ق آءلی»پ):و پیرال "نپذیر؛ ق.کهس ":دانای پیر؛ (ل ".ب: برنا 
و بیر)؛ متن -ل (نیز لن ")؛ و آاين بیت را ندارند ۱۵-ل.ک,س 7 همه؛ ق.ل " (نیزق "سواب): منم؛ متن <س (نیز لن, لن ۲) ۶-(ق آ.ب 
جوان را) ۱۷.ل" به هر کار داناو هم؛آاين بیت را ندار رد ۱۸-ل (نیزلن.پ.لن آ".ب):دانا و ٩۱ک‏ بادانش و یادگیر 
۰-(و لن آ: بالای پیر؛ لی: نشیند بدین جای‌گیر؛ آ: بگیرد کسی جای تبر)؛ متن - (ل"4؛ ق" این بیت را نذارد؛ س و برخی از 
دستنویس‌های فرعی در اینجا سرنویس دارند؛س: تدبیر شاه اردشیر در لشکر به جنگ فرستادن؛ ق. پ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
نگه کن که تلبیر کار سپاه که بدخواهشان چون شدی زو تباه 
۱ سل آ لشکر برفتی؛(ل " رفتی بلشکر) ۲۲.ک: خردمند ۲۳-ل "وبا رای و ننگ؛(لی: ورابی‌درنگ؛ل ۲ زرای درنگ) ۲۴-(لن ":را)؛ 
آاین بیت را ندارد ۲۵-ل.ک»س " (نیز لن آ.ب): <و؛ متن سءقءل آ (نیز لن‌سو) ۲۶-(ل : حوب)؛ آاین بیت را ندارد؛ بنداری: و من 
سیرته آنه کان اذاآراد آن ینفذ عسکرا الی عدوّ بختار رجلا عاقلا کانبا عالما حافظا لأسرار المّلک فیرسله الی ذلک العدّ برسالة 
تشتمل علی |عذار و انذار حتی لا یانیه علی غرة ۲۷-ل: شناختی (حرف یکم بی‌نقطه؛ س-ل " (نیز لی-ب): نشناختی؛ متن < (لن, 
ق )این واژه درس خوانا نیست ۲۸-(ل ۲ باز پیرامنش) ۳۲۹-(ق آ:سخن را) ۳۰-ک.س" (نیزلی,آ.ب): خود آراستی ۲۱-س (نیز لن, 
پ): رنج و!(ق 7 همو رنح) ۳۲.ک: «« ِ" ِِ لی. آ ب): نج وله دل کاستی؛ متن لءل ۲ (نیزل آودلن آ)؛ ق 
بیت‌های ۳۷۹۳۴۵را ندارد ۳۳-ل: یافت او؛(ق آ: ازو یافتی)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۴-ک: خلعت از ۳۵-س:زو یادگار؛ک, 
س " (نیز لی, و آ.ب): ازو یادگار؛ ل " (نیز لن. ق آ.ل آپ.لن "): هم 3 متن ل بنداری: فان آجاب المرسل الیه و سمع و آطاع و لم 
یژثر الاقتحام علی الشر ولا مباشرة الحربا کرمه بخلعة و مبازه و اعطاه المنشور علی ممالکه و دیاره ۳۶-س,ک.ل ".س ۲ (نیز ان 
لی-ب): اگر؛ متن سل (نیز ق۳) ۳۷-(لن آ: تاج) ۸-(ق آ: دلش) ٩۳-(لی:‏ کینه اندر؛ پ: کینه و اندر) ۴۰-ل ۳ تنش ۴۱-(ل 7 جوی) 


اردشیر 


۳۵۰ 


۳۵۵ 


سپه را بدادی سراسر درم 
ی 

یکی پهلوان خواستی نامجوی 

دیبری به‌آیی ؟ با ناه 


کی تقر فن مش ولا 


زدی بانگ کای ۷ نامداران جنگ 

نباید که بر هیچ درویش رنج 
۰ ۱ 

به هر منزلی‌در خورید و دهید 


به چیز کسان ۱ مار تا وس 


دک هن که قیاق تفیش 
اک اه اف بان اس ۱ 


بدان تا نباشند یک تن" دزم 
آرام‌جوی " 
لشکر ‏ نگا 
نشستی که رفتی " خروشش دو میل 
هر اکن که دارد و نام ی 
رسد. گر بر آن کس بود نام و" گنج! 
بر آن زیردستان سپاسی"" نهیدا 
هر آنکس که او هست یزدان‌پرست! 
شود زآن تس 7 روزگارش درشت! 
گر بند ساید برو یال اوی"۲ 


خردمند و ببدار و 
که دارد ز بیداو ۵ 


ز دیوان دگر"" نام او کرده؟" پا خورش خوار "و شفتنش بر" نیره۲" خاکا 
به سالار گفتی که شُستی" مکن! قمان «تیزی ‏ بو تسین .مکن| 
۰ مهمیشه به پیش سپه" دار پیل طلایه پراگنده بر" چار میل! 
خی بکر کرد التیکز نگ چو پیش آیدت روز ننگ و" نبرد! 


نکن همین کرت کت رو که ی وراه رون هر ی 


اس در کین؛ (لی: ازین کس؛ لن 7 یکی زین؛ 7: زين کس)؛ک: نباشد درین کین؛ ل ۲ نباشد یکی کین؛ (ق ۲ نبودی کسی زان؛ ل ۳ 
باشت یکی 1ب نباشد یکی تن؛ ب: نباشد بدین کین)؛ متن دل.س (نیز لن.و) ۲-س.ک.س ۲ (نیز لن.لی, لن آ, آدب): داشتی؛ متن ل,ل ۲ 
(نیز ق آ.ل آ.ب.و) ۳-ل ۲ (نیز آ): آزرم جوی؛ (لی: و آزاده حوی)؛ بنداری: وان کان غیر ذلک أعطی عسکره الأرزاق و اطلق لهم العطایا 

و الصلات و جهزهم البه تحت راية بهلوان عاقل موصوف بالسکون و التزدة راغب فی حسن الا حدوثة ۴.ک: هنرمند؛ س ۲ (نیز لی, 
آ.ب): خردمند با؛ متن ده دستنویس دیگر ۵-(: بیگانه)؛ بنداری: و نفذ معه کاتبا معروفا ذا غنی و غناء و سناو سناء یکون ضابطا 
للجیش حافظا لهم من النزی و الطیش, کافا ٍياهم عن الظلم و الغشم #ل (نیز پ.لن "): کرفتی؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۷(و: 
بآ بر) #-ل.ل .س ‏ (نیز ق لی.ل .وه آدب): دل و؛ متن س.ک (نیز لن, پ.لن ۳)؛ بنداری: نم یأمر منادیا فیرکب ظهر فیل و ینادی فی 
العسکر بصوت جهیر و بقول: یا وجوه العسکرا ٩-ل.س‏ آ (نیز و): <وع؛ (لی: کو نهادند؛آ.ب: کس که با نام واق :تا بر آن کس بود 
بار و؛ل "مر از آن کس آوراست»)؛ متن س.ک»ل آ (نیزلن؛ پهلن ۲) ۱0 : بر ۱۱-(ل "ءلن آ: خرید؛ آ: بخرید و آنگه خرید؛ ب: بخرید 
و آنگه خورید) ۱۲.ک.س" (نیز لی. آ. ب): سپاسی بر آن زیردستان؛ متن -ل.س (نیز لن ق ".پ. و) ک قرل نی ور 
خود)؛ بنداری: لا تتحاملوا علی احد. و احسنواالی الرعية, و لا تمذواآیدیکم الی مافی آیدی غیرکم ۱۴.ک.س آ (نیز لی.ل ؟ چه آدب): هر 
آنکس که؛ل: به دل در هر آنکس که؛ متن عسءل ۲ (نیزلن, ق آ,ولن ۲) ۵-(و: بعد از آن) 1۶-(ل۳ زخم) ۱۷-ل.ک,س ۲ (نیز ق آءلی؛ 
ب) او؛ متن سل (نیز لن.ل آ-لن ۳) ۱۸-س.ک.س ۲ (نیزلن.لی, پ-ب): اگر؛(ق ۲ ز دیوانش اگر)؛ متن علءل ۲ ٩۱-ل.ل‏ آ: کرد ۲۰.ل, 
س.ل آ (نیز لن. لی, پ. ودلن ): خاک؛ متن عک.س ۲ (نیز آرب) اا-س: بر حفتنش!ل: رفتنش بر؛ل آ: خفتنش درو (ق آ: خور و خفتنش بر 
سر)؛ متن -(لن.لی. پ آ) ۲۲سل آ: زیر؛ق.ل "این بیت را ندارند؛ بنداری: و اعملوا آن کل من احجم منکم فی القتال عن عدژه لایری 
لخیر من بعد؛ فاماآن یلقی فی القید و الحبس واماآن ینقل الی الناووس و الرمس ۴-(و: پستی) ۲۴-ل: سشی (حرف‌های یکم و دوم 
بی‌نقطه)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ق.ل آاين بیت را ندارند ۲۵-ل آ:به جنگ اندرون ۳0-۲۶ و؛ بنداری: ثم یوصی مقدم الجیش 
و یقول: لا نکن فی آمرک متوانیا و لا نزقاو لابادئا بالقتال. واذ ذا عبیت الصفوف فلا تجعل الفیلة لا اممالکل. و فرق الطلائم الی آر رف 
۳ ۷و نسن ۱ ۲۸عرق موز کار هت ما ۱-۱ ندارند ۲۹-ک: بگویی که این؛(ق آءلن ۲: چنین گفت کین) ۲۰.س 
تشن : برین ۳۱-ک: رزم‌ها 


۳۸ 


اردشیر 


تیان ما شنت اراک قتای ‏ اه فا هی ها 
زد ۰ رز ما یی بيس 


شزا هه بای دوزناد مود یی ستانم یکی" خلعت از اردشیرا 
و ۱ بای که ۰ گرذان.ترشانتهر6: 
یایند و" ماند" تهی قلبگاه . . ژگر چند بسیار باشد" سپاها 
چنان کن که با میمنه میسره . بکوشند جنگاوران" یکسره" 
همان نیز پا میسره ‏ میمنه . . بکوشند"" دل‌ها همه" بر بنه۳! 
بود لشکر"" قلب بر جاي خویش . . کس" از قلبگه نگسلد پای پیش۴! 
ر کر اقب القای فد وی با لتق ال که ار ۱ 
چو پیروز گردی, ز بن"" خون مریز که" شد دشمن ۲ بدکش در گریز ۳ 
جو خواهد ز دشمن" کنی زینهاز . نو زنهارده باش" و کينة. مدار 
وه ۱ ین ما۷ ار 13 ۳ 
نباید که ایمن شوی" " از کمین سپه باشد اندر در و دشتِ"" کین 
۵ مر آنگه که از دشمن ایمن شوی سخن گفتن کس"" نگر"" نشنوی! 


لآ از آن سو ۲عل (نیزلن "): همه؛ (ل آ: نکو)؛ متن -س,کءل آ.س۲ (نیز هفت دستنویس دیگر)؛ بنداری: و اذا قامت الحرب فطف 
بنفسک علی العسکر: و صغر آمر العدر فی اعینهم. و قز قلوبهم وعدهم بعواطفنا ومبازناء و مهم باعطیتنا وصلاتنا سل (نیزل ".پ.و: 
بیاینداک.س " (یز لی, آ.ب): درآیند؛متن عل.س (نیز لن.ق آ.لن ۲) ۴-ک.س ۲ (نیز لی, پ. و آدب): نباید؛ل (نیزل آ<که >):بباید که؛ متن < 
س (نیز لن.ق آءلن۲) هل نيابند از ما ال ماند) ۷-ل: میسره میمنه؛ متن س.ک.ل آ.س آ (نیز نه دستنویس دیگر)؛ بنداری: و 
احفظ قلب العسکر عند القاء و اثبت مکانک. وایاک آن بخرج منهم احد وان کثر العسکر و کثف الجمع ۸مل" (نیزلی): بکوشید 
4(لي: در جنگ او؛ ل ۳ دل‌ها همه؛ وا تن‌ها همه )ال لها هی نب س دی کل ی (بز لنیب) ال : بخونید و 
۲-(پ: دیده همان) ۱۳-(ق آ: یک تنه؛ل؟ جنگاوران یک ننه؛ متن «س.ل آ (نیز لن, لن ")؛ل. ق.ک»س آ.لی, و آ.ب این بیت را دارنده 
ولی بنداری آنراداشته است: و اجهد آن تحمل میمنتک علی میسرة العدژ فیفرغوا وسعهم و یبذلوا جهدهم, ثم تحمل میسرنک علی 
میمتتهم بقلوب متحدة و قوی متعاضدة ۱۴-س.ک.ل "س آ (نیزل "آدب): لشکر و؛ متن عل (نیزان.قآ.لی.پهودلن ۳) ۱۵-ل ؟(نيز پ 
که کر( وی یی ول رون ابا اس نی پاک مت دل تیال (ترشتن 
دستنویس دیگر) ۱۸-(ق آء لآ قلبگه) ٩۱-س:‏ ایدر؛ بنداری: و لا بزایل قلب العسکر مکانه و یکون شبه البنیان المرصوص لا یتحرک 
منهم احد الا آن یتحزک قلب العدّ. فحیئذ تزحف بقلبک الیهم ۲۰.ل.ک.س" (نیز لی.آ.ب): ز کس!ل آ (نیزق "ال " پ.لن 6۳ ز تن! 
(لن: بدین)؛ متن <س ۲۱-ل ۲ (نیزق ",پ): جو ۲۳(پ: باشد ز تو) ۲۳-(لی: بدین بارگاه آورش ناگزیر)؛ و به جای این بیت آورده 
است: 
چو شد دشمن بدکنش در گریز تو پیروز گشتی؛ ز کس خون مریزا 

۴-(ق آ: لشکر) ۲۵.ک.س" (نیز لی, آ.ب): نیز؛ لآ بیت‌های ۳۷۳-۳۷۲را ندارد ۲۶-ل: نمایی؛ل " نه بینی؛ (لی: راه دشمن ببستی)؛ 
متن <س.ک.س آ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۷-.ل.ک. س " (نیز لی, آ.ب): متاز؛ (و: مناز) ۲۸-(ق ۲: میاور مپرداز هر؛ نآ: مپرداز و 
مگذر هم از4 متن -س,ل آ (نیز لن, پ) ۲۹-س تیزه بنداری: واذا رزقت الظفر و انهزم العدو فلا تسفک الدماء. و من استأمنک منهم 
فاعطه الأْمان. و اذا ولاک العدّ ظهره فلا تمکن عسکرک من النهب و الغارة ۳۰-ل.س.ک.س" (نیز لن, لی.ل؟لن ‏ ب): شوید؛ ( 
یرد )هعلق میتوازستاری و لا تامن آن بخرج العدو علیک من المکمن ۲۱.ل اگر چند دشمن گریزد ز 
۲(پ: او) ۲۳عل: همی؛ (ل آ.لن آ: دگر؛ ون مگر)؛ متن عس (نیز لنءق آ.پ)ء کل .س ".لی آ.ب‌این پیت را ندارند 


۳۹ 


اردشیر 


ِ ۳ نان خی کر شک 4 
هی کی که دوه نف تست ان 
زین" پندها" هیچ گونه ‏ مگرد 


به مردی دل از جان شیرین بشست! 
بدین بارگاه ۰ اورش ناگزیر! 
برارم به بومی" که بُد خارستان؟ 


خواهی که مانی تو بی " رنج" و درد! 
ال و ۳ 9 


ری از .به یدای فرام کف ود مات بر کمن مهفیای 


ز جایی که آمد"" فرستاده‌یی ی ی رو 

ازو ‏ مرزبان*" آکیی. قاشتن رازه۱۳ خوار نگذاشتی! 

به رهبر بدی جای"" او ساخته" ی او ال کار رواشم 

‌ یوشیدنی‌ها و از خوردنی نیازش نبودی ‏ به ی 

ور اک ی نت کرو که ود اه ما رک ونان 
۲۴ ۳ 


هیونی سرافراز و مردی دبیر 
بدان" _ تا پذیره شدندی سپاه 
کشیدی 9 هر سو رده 
فرستاده را پیش خود خواندی به بنشاندی 
ا.س (نیز لن. ق ".لآ پ. لن ۲): بران؛ (آم ب: بدو)؛ متن بدل.ک, س۲ (نیز لی,و) ۲-ک: ده که اوال " این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم اجمع؛ 
بعد آن تأمن العدّ, المغانم و اقسمها علی من باشر الحرب بنفسه. و عرض للهلاک مهجته ۳.ل۲: شارسان_خارسان ۴یکیی۲ 
(نیز لی.ل " آ.ب): مرزی؛ل ۲ (نیز ق "): جایی؛ متن عل.س (نیز انب ولن ۳) ۵-س (نیز لن.ق آ.پ): وزین؛ل آ: تو زین (و: پند من) 
۷-س.ل آ (نیز لن): مانی اپی؛ک (نیز آ): که مانند بی؛س؟ (نیز لن "): که مانید بی؛ متن عل (نیزق آ؛ لی؛ په وب) ۸( که بی‌رنج 
مانی)؛ ق.ل آ.پ» ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

رسولان نگه کن که نزدیک اوی به تدبیرشان چون بدی (پ: آمده؛ 
ل و ساز آمد از) راه‌جوی 
دستنویس س در اینجا سرنویس دارد: تدبیر شاه اردشیر در کار رسولان (-٩‏ بنیروی) ۱۰کس" (نیز لی, آ): اویست بر نیک و بد؛ 
(ق آ: چو خواهی که او باشدت)؛ بنداری: ثم من حصل فی یدک سیر فجهزهم الی حتی آبتنی لهم مدينة وأسکنهم |یاها. و احفظ هذه 
الوصیة, و لا تعدل عن مقتضاها حتی تسلم و تغنم ۱۱-(لن ۳ آید)؛ ق (نیز پ. ب): ز هر جا که آمد؛ل ۲: ز هر جای کامد ۱۲-ل۲ (نیز 
ل ی ترک ۱۳-ک.س آ (نيزق آ.لی,ا): ترک و ز روم ۱۴مک.س ۲ (نيزق آ.لی,آ): وز؛(پ: گر)؛ متن دل.س (نیزلن) ۱۵کس ۲ 
(نیز لی, آ): مرزدار ۱۶کس آ (نیز لی, آ.ب): چنان کار را؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۷عل: خان؛ل ۲ کار ۱۸-(لی: جای آراسته)؛+ک. 
(بر آاز قههزای کازش بدی ساخته؛ متن دس.ق (نیز لن.ق آءل آ-لن آ.ب) ٩۱-ک.س‏ ۲ (نیز لی): به هر روی ۲۰-ل.س (نیزلن,لن ۳): 
زان؛ ل ۲ (نیز پ): ازو؛ (و: کنارنگ آن)؛ متن -ق.ک س ‏ (نیز ق ‏ لی.ل ‏ آ.ب) ۲۱-(پ: جای) ۲۲-(ق آ: آوردنی)؛ بنداری: و من سیرته 
الموصوفة سیرته فی ترتیب الرسل الواردة علیه من الاطراف: فکان الرسول!ذا وصل الی طرف بلاده رتبت له الانزال منزلا منزلاالی 
آن یصل الی الحضرة. بعد تقم |نهاء امره البها قبل ۲۳-ل (نیز لن): کاردان (پساوند ندارد) ۲۴-ک.س ۲ (نیزلی.1): شتابان و مردی دلیر؛ 
تن عده دسشتویسیدیحروق این تبت را ندارد ۲۵ یل 7 بدین) ۲۶مل (نیزل آءلن ".ب): پیروز؛ متن -بازده دستنویس دیگر؛ بنداری؛ 
تخت الفیروزج ۲۷-ق (نیزب): سپاهش زال از لشکر به ۲۸-(ل "پ:بر تخت زژّینش)؛ بنداری:ویأمر باستقباله و یجلس علی تخت 
فیروزج فی|یوان» و یصطف الملوک و الرزساء علی رأسه سماطین, فی الملابس المنسوجة الذهب فاذا وصل الی الاب آمر 
بادخاله علیه. فاذا حضر اجلسه عند تخته؛س در اینجا سرنویس دارد: تدبیر شاه اردشیر در آباد کردن جهان 


۳۳۰ 


اردشیر 


۰ به پرسش گرفتی همه راز اوی! ز نیک و بد و نام و اواز اوی! 
و وز ماه و از کتیآ از سای قاز تعکر 
به اپواش بردی رتافد 1 بیاراستی هرجه بودی به 1 
ژزآن پس به خوان و میش* خواندی بر تخت زژینش بشاندی 
ه نخچیر بردیش با خویشتن ‏ . شدی لشکر!" بی‌شمار"" انجس 
۳۹۵ کر کردن "۳ فرستاده‌دار بیاراستی خلعت ۳ 
به هر سو فرستاد ۳ یزان ۲ ان و ببداردل تون 
۹ ای ۳ ی هشن 
بدا تا کسی را که بی‌خانه ۱ نبودش 9 تن از بود 
ای تفت وش ما۱ سای سرت 
۰ ازو" نام نیکی"" بود در جهان اد ی نار فان 
چن او" در جهان شهرباری نبود۳" پس از مرگ او" یادگاری نبود"! 
1 و۲۹ زندهکن "۴ وی 2 


الق (نیز قآ لی. آ ب): او؛ متن -س.کءل ".س ۲ (نیز لن.ل آ-لن ۲) ۲.ل.سءق.ل ۲ (نیز لن آ آ.ب): ِِ لی): ز بیداد و از داد و 
ز؛س آ: ز بیداد وز دار در؛ متن -(لنءق آءل آ.پ.و) ۳عل: لشکرش ۴-ل.قءل #س" (نیزل ): وژ؛ متن -ده دستنویس دیگر 
شل. س, ق.ل " (نیز لن. ق آ.ل آ-ب): شاه؛ متن عک,س ۲ (نیز لی) عل ۳ کشورش ۷-ل.ک.سآ (نیز ودلن "): وار؛ متن دده دستنویس 
دیگر ۸-ل. که ش نرق و آ): حلعت شهریار؛ متن-ل. ق.ل پل ۳ دستنوبس دیگر) وین 
می‌خوردنش) سل رتیل بارش ری که ریز لونق آلنولن دبا لانی بآمت‌های ۲۹۵۳۹۲( تذارند. اانق(ن 
ق رل با لشکریک رو لشگرسش ون یل (بلی لنلن ) اي رن فارتی‌کران» یه شاه تشر پی شتا ااایتازی؛ 
فسایله عن سره و جهره و خبره و شرّه. ثم بحضره فی مجلس آنسه و یخرج به الی متصیده و هو راکب فی العدد الاهم من عسکره؛ 
ک.ل آپس از بیت ۳۹۴ افزوده‌اند: 

نمودی هنرها به تير و کمان فرستاده‌یی (ل ۳ را) تا شدی بدگمان 
۳ل آ: کردیش زی ۱۴-ک (نیز لن ): هرچه بودی بکار؛ ق آ این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم یجاوب عما صحبه من یاهامن 
یخلع علیه. و یتقام الی الرسول دار بحمل ذلک البه و صرفه؛ ق.ل آ.پ.ب پس از بیت ۳۹۵ افزوده‌اند: 

نگه کن به تدبیر شه (ل ‏ کای) اردشیر فرستادن موبد تیزویر 
سل آ: فرستادیش ۱۶-ق (نیزلی.ب): موبدی_بخردی؛(لن آ: بخردان_-موبدان)؛ بنداری:و من سیرته آنه فرق جماعة من الموابة فی 
اقطار المملکة بان تست اه خوان تشه اه نی ۲ زدانا قاری هکس ای را کارد کاس ان یاه 
نبود؛ (ق؟: فرزانه بود)؛ متن ل. ق. س ۲ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۰-.ل: جوان؛ س " (نیز لی, آ): توان؛ متن < سءق (نیز هفت 
دستنویس دیگر)؛ک.ل آاين بیت را ندارند ۲۱-ک.س ۲ (نیزق » آدب): بدان ۲۳-ل ۲ راک (نیز آ):دادش و؛ لی‌به جای این بیت آورده است: 

خورش دادش و جایگاه نئست بدان تا شود او بدان زیردست 

درس آ.ق آ» آلت‌های‌این بیت پس و پیش شده‌اند ۲۳-ق: از آن؛ (ق 7 وزو؛و: کزو) ۲۴-ک.ل .س " (نیزلی.]): نیکو؛ متن-ده دستنویس 
دیگر ۲۵-(ق".پ: آشکارا چه)؛ ق (نیز لی): در آشکارا چه ۲۶-ل.ق.ل " (نیز لی): چواو؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۲۷-س,قءل ۲ 
(نیز لن.ق "ل آ.ودلن ۲ بود؛ متن -ل.که‌س ‏ (نیزلی, په آدب) ۲۸-س ۲ ازو ٩۲-(ق‏ آ: نیز) ۰-(آ.ب: کتم) ۳۱-ل.ق,کس ۲ (نیزق اه 
ب): او؛ (لن: نامجوی-اوی)؛ متن -س,ل ‏ (نیز لی-لن ۲) ۳۲-(ل ۲ پ: به جز) ۳۳.ل: نیکی انجام؛ متن - چهارده تین ایک 


۳۳۱ 


اردشیر 


فراوان سخن در" نهان داشتی به هر جای" کارآگهان داشتی 
چو بی‌مابه گشتی یکی مایه‌دار" زان" آگهی یافتی شهریار 
۵ چو بایست؟ برساختی کار اوی" نماندی چنان یره" بازار اوی 7 
زمين برومند و جاي نشست 3 و مردم ‏ زیردست؛ 
بیاراستی چون ببایست" کار نگشتی هی یه شور کارا 
همان" کودکش را" به فرهنگیان۴" سپردی چو بودی ورا هنگ آن۲" 
ما شمان ان اسان بل 
۳ نی که بردی: کسیا ‏ ار مر مت ی ریش راز 
به میدان شدی" بامداد پگاه برفتی کسی کو بُدی دادخواه" 
به داداندر ازرم؟؟ کس چه کهتر چه فرزند" فریادرس 
دا و کی یی ال اقا ۱۳ 
جهاندار چون گشت با داد جفت زمانه پی او" نبارد؟" نهفت! 


ال ها) ۲ح(ل؟ کار) ۲-ی: کاردار ۴سل (نیزل0: از آن؛ل ۲ و زو؛ متن‌ب دوازده دستنویس دیکر هبل ۲: ببایست ۶دلءک 
(نیز قآ« لی.ل 7.۲ او؛ س ۳ او -اوی (پساوند ندارد)؛ متن س.ق.ل ۲ (نیز لن, پ. والن۲) ۷-ل: بماندی؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 

۸سل.س [ (نیزل ": بیز (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن دوازده دستنویس دیگر بنداری: فاذا عثروا منهم علی غنی قوم غاضت جمة ماله 
و صاحب ثروة تغیر وجه حاله آنهوا ذلک الی الملک فجبر کسره ول شعثه بحیث لا یرتفع ستر الحشمة عن وجهه, و لابطلع أحد من 
آها باعل تسه هل تن شم عهارکم وس بت ,ذیگر :2۷( وید باشت ان را انعر بانست: نی هانگ 
دی ال یک ان یلع : بهر؛ک» س (نیز لی, آ): بچشم ؛(ل " برو؛ و: نهان سپهر)؛ متن -ق.ل ۲ (نیزق آ. پ. ب)؛ بنداری: و لا 
یطلع احد من اهل باه علی سره ۳۳کس ول ین از این پیت افووده‌اند: 

تهی‌دست را مایه دادی بسی ندز شاد کرد (که نی 2 بودی) دل:هر کسی 
این بیت در بازده دستنویس دیگر نیامده است و گویا بنداری هم آنرا نداشته است ۱۴-س ۲: همه ۱۵-ل.ک.س" (نیز پ. و): کودکان را؛ 
متن <س:ق.ل ۲ (نیز لن-ل آلن آ.ب) ۱۶-ل: فرهنگدان؛کس ۲ فرهنگ داد؛ متن دسءقءل آ (نیز لن-لن آ.ب) ۱۷-ل: هنگ‌دان؛ س 
هنگ داد؛ ق (نیز ب): بر آهنگ آن؛ (پ: از آهنگیان)؛ک: بردی ورا شک داذ (حرف دوم از واه سوم بی‌نقطه) ؛(و: بودیش آهنگ آن)؛ 
متن <سءل آ (نیز لنسل آلن ")؛ آاین بت را ندارد ۱۸-س "۲ (نیزل "): بر؛(پ: اندر) ٩۱-ل‏ آ (نیزلی): دو بستان؛ متن <سیزده دستنویس 
دیگر ۰ک (نیز و): همه ۲۱-س-س آ (نیز لن-ب): جای؛ متن عل ۲۳-(ق": کسی را که بودی) ۲۳-ل (نيزق ۲): وگر ۲۴-ل: نگه 
داشتی سخت بر؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۵-(ل۴ او شخن خویش راز؟)؛ بنداری: فلم یبق فی دولته ذو خلة الا من طوی حاله فی 
تضاعیف الکتمان ورضی لنفسه بالحرمان ۲۶-ق: بدی ۲۷.ل " (نیزل ")نیک خواه ۲۸-ل.س.ق (نیزلی): بحستی (حرف‌های یکم و 
دوم بی‌نقطه)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۹-(ل 7 اسنگ) ۳۰.ل ۲ چه کهتر جه مهتر چه؛ ل.ک.س آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
جه کهتر جه مهتر بنزدیک اوی (ل: او) بحستی همی رأی باریک اوی (ل: تاریک او) 

۳۱ سل (نیزان ):دانش؛ متن <سبزده دستنویس دیگر ۳۲-ل (نیزلن ۲):کرد؛ل ۲ شد؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۳.ل: به خودشاد 
کرداکهس ‏ (نیة ی:آاب): ازو شاد بود؛ل ": بدو شاد شد؛(لن ۲: بدو شاد کرد)؛ متن -س.ق (نیزلن.ق کال مهو 2۳۴( واق دی از 
زمانه) ۳۵-(لن ": نباید)؛ ق.ل آ.پ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

نگه کن به تدبیر آن زاد (پ: آزاد) مرد که گویی همه نیک‌نامی بکرد (ل آ: که از بخت و 
از نیکنامی چه کرد؛ پ: که در نیک‌نامی چه بنیاد کرد) 


۳ 


۳۱۵ 


بودی به گرد جهان 
به جایی که بودی ز مُستی" خراب. 


فرستاده 


۱ و 1 ۳ و ۵ 


خردمند ."و" بیدار 


کارآگهان 


ور تک بودی به ان آت؛ 


۱ 7 ان دز 
زمین کسان خوار بکداشتی 


اردشیر 


را ی و ام ۳ 
سوی نبستی گُسته کارش ز هست ‏ 


۱ ام 
نمانای که پایش برفتی ز جای! 


5 ابدون که دهقان دی تنگ‌دست 
بدادی ز گنج" آلت و چارپای 
اناد مش وق ان وان را که ای :ور 
جو خواهی که آزاد۵! باشی ز رنج نی آزار ۲ اک بی‌رن ۴" کج 

1 1 .۱۸۰ ۹۹ ۳۰ 
بی‌ازاری. زیردستان. . تزین یی . از هر کس به: داد افرین! 


گفتار اندر اندرزکردن شاه‌اردشیر ایرانیان را؟" 


چو از روم و از چین و از ترک و هند جهان شد مر او را چو رومی‌پرند. 


ز هر مرز پیوسته شد باز و سای کسی را نید با جهاندار تای 
هت ان بو بار آززای ۰ بان اراد ی . شاه تاره 
اس ماع خحاست به ۱ تبارامنت کفتار «راستت 


۱ و ۳۷ 
بازد به داد و ننازد" به مهرا 


چنین گفت کای نامداران شهر" 
لانید ‏ کین" . نیزگردانمپهر 
ا.ق.ک (نیزل ؟): <و> ۲ىل.س.ک.س" (نیز لن, لی-ب): زمینی؛(ق آ: رمسی (نقطه ندارد))؛ ق: چوجایی که بودی به چیزی؛متن ل" 
۲-س.ق.ک.س ۲ (نیز آدب): به جوی؛ (لی: به جای)؛ متن عل.ل ۲ (نیز لن.ق "بل آ-لن ۲) ۴یک.س ۲ (نیز لی.]): پر و بوم؛ (پ: چنان جای) 
۵ق: بگذاشتی شک س آ (نیز لی,آ.ب): را چنان؛ (پ: بر کسان)؛ متن عل.س.ق.ل ۲ (نیز لن.ق .لآ ودلن ۲) ۷-(لن آءب: نگذاشتی)؛ 
بنداری: و من سیرته آنه کان یفرق ثقاته فی آقطار ممالکه حتی ان روا ضیعة متشعثة آمر باقساط خراجها و النظر فی حال آهلها ۸-ق: ور 
٩ق:‏ نیست برگشته ۱۰-(ل۳:دست)؛ق: که هست ۱۱-(ل7 ورا)؛ق: زگنج او بدادی ۱۲-(لی: نه هشتی) ۱۳ل (نیزل"): آبش؛ متن - 
سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: و ان راوا دهقانا بتقاعد حاله عن الانفاق علی عمارة ضیاعه عاونه بالمال و الدواب لیرتاش و ینتعش 
بویتوی لین مت سل‌ کی نیاق رل ان )1 ۱۵ رن 3 آیاژ) ۶-(و از رنج) ۱۷-(ب از گنج رنج)؛ل: 
بی‌ریج و آگنده گنم؛ متن دس.ک.س ۲ (نیز لن.ق آ جو>. لی.ل آ <و>. پ.لن ۰ ])؛ ق.ل آ این بیت را ندارند ۱۸-ق (نیز ب):و پردباری 
۹٩کس‏ آ (نیز پ. و آ.ب): که یابی؛ (لی: که بینی) ۲۰-ل " (نیز ق "): چو خواهی که یابی؛ متن -ل, س.ق (نیز لن.ل آ.لن ")؛ بنداری: قال 
صاحب الکتاب مخاطبا لمحمود او غیره: فالان ایها الشهریار! ان کنت ترید انتظام احوالک فانسح علی هذا المنوال, و لا تزثر غیر 
راحة الرعية لتکون مشکورا عند الباری و البرية ۲۱-ل: پند دادن شاه‌اردشیر؛ق: سخن گفتن اردشیر؛س " (کمی سپس تر): آندرز کردن 
شاه‌اردشیر؛ متن -[ گفتار اندر +]اس+ک جای سرنویس را خالی گذاشته است؛ل آاين سرنویس را ندارد ۲۲-ل: به ایوان؛ متن -سیزده 
دستنویس دیگر؛ ق این بیت را ندارد. ۲۴-ق.ک. س آ (نیز قآ لی, پ, آ.ب): وز؛ متن عل.س (نیز لن.ل ".و لن ۲) ۲۴کس (: جهاندار 
۵-(ل آ به چربی)؛ل آبیت‌های ۵۲۴-۴۲۶را ندارد ۲۶-(ل دهر) ۲۷-(وذرا بود) ۲۸-(لی: کو؛ آ:کز)؛ ق: نباید که این ۲۹-ل.س.ک: 
س ۲ (نیز ق آ.لی): بازد-سازد (حرف‌های یکم دوم در هر دو وازه نقطه ندارند)؛ ق [نیز ب): نتازد-تازد (حرف یکم در هر دو وازه 
نقطه ندارد)؛ (لن: نیازد-نیازد؛ ل ۳ نیازد-ندارد؛ پ: بازد-نیازد (حرف‌های یکم و دوم در واژهُ یکم نقطه ندارند)؛ و: نیازد-نیارد؛ 7 
بتازد -نتازد)! متن ‏ (لن ؟) 


۳۳۳ 


اردشیر 


۳۳۰ 


هر ما که رای وت از 
نماند" جز از نام او" در جهان 
به گیتی ممانید" جز نام نیک 
اورمزد ‏ آن ‏ برد 
نه ادن گرا وه مان کشا ۱ 
ای 


ترا روزگار 


هم او را سبارد به خاک" ندندا 
همه رنج با او ۹ در مهان! 
هر انکس که خواهد سرانجام نیک! 
که خشنودی پاک‌یزدان ۹ 
که واه ارت شک فرای ۱۳ 
ات تفت ای ( 


۳ ۱۷ لا ۱ ی 
ژز زویی ددافرور و پیروزیسب! 
گذشته بُد و نیک من" تازه گیر! 
به دل شادمان و از تاج فا 
۱ 0 ۲۳ 
جنان کز خداوندی او 
4 رت 
جهان شد مرا همچو روی پرند! 
۳ 0[ 
بلنداختر و بخش کیوان و هورا 


۵ کل ی تور انتان همه کار مجفت 
تین زژ کار من اندازه ۳ 
که کردم" به دادار گیهان ۳ پناه 
زمین -هفت کشور-به شاهی مراست 

5 ۳۴ 
همی با یابم ز روم و ز هند 

۴۳۴۰ سیاسم ز یزدان که او داد زور 

که ان ار نع ۱۳۰ شم نت 0 

یس داند مب وا وی !1 بایس بر ایین و کردار وی !؛ 
نگ کز ۲ ففله عاییان رگ ۳ مان تشر هو ۰ ای ۱ 
کنون هرچه خواهیم کردن ز"" داد بکرق ار «فلا .نشیم شاد 
ز‌ میک مرا حنل بر شهرهاست که دهقان و موبد بر آن کرد تشت ۱ 


اسل: یکی را چو؛ (ل آ.و: هر آنکس که)؛ متن س.ق, که س ۲ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲مل: آخر؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ 
درق این بیت سی بیتی سپس تر آمده است؛ بنداری اندرز اردشیر را ترجمه نکرده است ۳-(ق ۲ کند خوار و زار و) ۴-(ق ۲ نداند) 
شل: بجز نام زو؛ س " (نیزل ".پ. وه آ): بجز نام او؛ متن -س,.ق.ک (نیز لن.ق آ.لی, لن ".ب) ۶(ونبا سود او) ۷-س (نیزلنءلن ۲): نماند 
بجز ۸ک.(۲ این بیت را ندارند ٩ل:‏ گشا_فزا؛ من + ۰-(و: ز) ااسل: فزا؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۲-(و: ز موبد) 
۳-ق.ک. س ۲ (نیز پآ ب): به دارای؛ متن ب-ل.س (نیز لن سل آ,والن ۲) ۱۴-ق.ک.س ۲ (نیزل آ.پ, آ.ب): گیتی؛ متن عل.س (نیززلن,ق آ.لي, 
ودلن ۲) ۱۵-ق.ک. س آ: کزویست بر نیک و بد 1۶-(لی: بود شادمان گشتم از تخم شاه؛ ب: اویست بر نیک و بد رهنمای؛آ: کزو شادمان 
گشتم و تخت و گاه)؛ هشن ب لته ( نیز سین دستتومین دیگر) #اتلکه تن دزرای و؛ (ق ‏ وزی یناه هنن دبای (نیه هفت 
دستنویس دیگر)؛ آبیت‌های ۴۳۷-۴۳۵ را ندارد ۸(ق : را)؛ک: جهان نیک و بد ٩۱-س‏ (نیز لن): که بردم؛ ق (نيزق آ پ وب): جو 
کردم؛ (ن ": چودادم)؛ متن -ل.ک» س ۲ (نیزل ۳) ۲۰-(ل ۱ یزدان) ۲۱-ق: شاد گشتم من ۲۲-ل.ک.س آ: مراداد بر نیک و بد دستگاه؛ 
متن -س (نیز لن.ق ".لآ -لن آ.ب)؛ لی این بیت را ندارد ۲۳کس ۲ (نیز آ): وی ۲۴-ل.ک.س " (نیزق "): خواهم؛ متن -س.ق (نیز لن, 
لی-لن آ ب) ۲۵-(ل ۳ مر او را چو)؛ک: مر مرا شد چو ۲۶ک (نیز لن,ل آو.ب): رومی؛ (ق آ.لی: چینی؛ متن عل.س.ق+س ۲ (نیز پ» 
لن ۲)؛ این بیت را ندارد ۲۷-ق (نیز ب): بخت ۲۸-ل.ق.ک.س " (نیزق آ,ل آ.و.آ): او؛ متن -س (نیزن لی, پ.لن آ.ب) ۲۹-ق: ستایش 
۰-(لن: نگر گر) ۱سل: بازمان زندگی؛س (نیزلن,لن "): بار درماندگی؛ ق.ک س ۲ (نیز آ.ب): بار ما بندگان؛(لی: باشد او بار با بندگان)؛ 
متن ع(ق آ <ن >ءل آ.پ. و جن >) ۳۲-س (نیزل آ.پ.لن ۲): نماید؛ (لن.ق ۲ بداند)؛ متن عل.ق.ک.س ۲ (نیزلن.لی, و آدب) ۴۳.ل (نیز قآ 
1 پ.و): پایندگی؛ (لن ۲: دارندگی؛ ق: به ما بندگان؛ک» س ۲ (نیز لی. ب): به ما زندگان؛ (آ: نمایندگان)؛ متن دس (نیزلن) ۳۴-(و: به) 
۵-ل (نیز لی): بکوشیم؛(ق آ: ببخشیم)؛ متن <سءق (نیز لن.ل آ-لن آ.ب) ۳۶-ل.س.س ۲ (نیز لآ پ.لن ۲): تیار ای لو 
و.ب)؛ کهآ این بیت را ندارند ۳۷-س.ق.ک.س آ (نیزلن.ق آ.ل آ-ب): بر آن بر گواست؛ (لی: مرا بر گواست)؛ متن عل 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


مگر آنجه ۲ ال شما را فزون 
ز میک که من بستدم پیش ازین؛ 


۳ 
۳ ۸ 2 ما٩‏ ۰ 
بیارد" سوي کنج رهنمون 

ار دا 
ز باز انچه کم بود ار بیش ازین؛ 


۴ 5 
دهیک بوم و از رمه. 


اردشیر 


۲ ۱۳ اج 
همی از بی سود کردم به کار به. در داشتن لشکر بی‌شمار 
م2 ۱۶ ۲ ۱ ۳۳ 2 ۱۸ 
ی ار اپ .ی کت مرن 
۰ شما دست یکسر به یزدان زنیدا 


و ۳ ی ۲ 
بت راز وت «فرباتوشن و ها 
باید نهادن دل اندر فریب" . که پیش فراز اندرآید" نشیب! 
کخا ان هس تاختن ایا که ان که توق کار | 


۵ نهالی همه" خاک دارند" و نک آن " که جز تخم نیکی نکشت! 


یی وه 
اندرز من؛ 

ی 
سودش فزون اید از تاج و گنج 

شک اک یی ۱ 

و 

اگر زیردستی . اگر شهریارا 


۳ کار ۳۱ ات ۳ 0 
نمابم شما را کنون راه پنج*" 
به گفتار این 
هر آنکس ک‌ داند که و۳ قبشت 
کر ی کیت راز 


ا-(لی. لآ بخواهم که بخشم) ۲مل: چو باید شما را ببخشم؛ متن دس ق.ک.س ۲ (نیز لن, ق آ, پسب) ۳.ق (نیزب): همه اک (نیز 
و ): روم؛ (ق دیده یک بوم؛ یکرهه بوم) ۵-ل: و بوم باز و (واژه؛ سوم بی‌نقطه)؛ متن - سء ق. س ۲ (نیز لن, لی. پ. لن آ, ب) 
#ل.ق (نیز لن "): آن که؛ متن -س.ک.س " (نیز لن-1) ۷-ک (نیز لی, آدب): باشد ۸ق (نیز ب): بیارید؛ک» ِِ ,۰ که آرد؛ (پ: 
نیارد)؛ متن - ل» بت ق الآ والن ۲) لا با ق: در گنج با؛ (ب: با گنج با) 0-(و: زیاد) ۱۱ ِِ گر؛ س.ق (نیز لن, 
ل آ-لن آ.ب): یا؛ متن دک.س ‏ (نیز لی؛ق آ بیت‌های ۴۴۳۹-۴۴۷ را ندارد ۱۲-س (نیز ): همان؛ (لی.پ» ۱ 
(نیز لن.ل آ و) ۳سق: بودم؛(]: مردم؛ لی: رنج پردم) ۱۴-(لی.و: داشتم؛ لآ پ: بدو داشتم) ۰ (بوالن‌لن ۱ لشکری؛ 
متن عل.ق (نیز لی‌سودب) ۱۶-س (نیزلنءلن "): همی ۱۷کس" (نیز لی): داشتن؛(]: نهان از شما داشت) ۱۸-ک نیز والن "): اهریمنی 
8-(ل۳:ما)؛س ۲ (نیز لی, آ): فرمال او؛ متن عل-ک (نیز شش دستنویس دیگر) ۰-(لی, پ. و: افست دوش رها ماو 
0-(: او راست) ۲۲-س: میاربذ (حرف پنجم بی نقطه)؛ ق: متاز یلک قازیک ق نی ای ورین دی ۲۲ب(ل اتقیت) 
۴( آید ابذر (حرف دوم از واژ؛ دوم بی‌نقطه))؛ ق: پشت فراز آید اندر؛ک» س ۲ (نیز لی, آدب): که است از پس (آ: پی) هر فرازی؛ 
متن عل»س نیز انا ق آ.پءولن ۲) ۲۵-(ق ": بررفت؟و: می سود) ۲۶ 9 س" (نیز آ): نامش برآمد؛ (ل " تاجش بسودی) 
۷-(ل: شمارش)؛ لی‌اين بیت را ندارد ۲۸-ک»س آ (نیزب): همه بستر از؛(ق " نهالین همه) ۲۹-(لی: همه بستر از خاک دارید؛آ: همه 
خاک دارند بالین) ۳۰-(ل ۳ او) ۳۱-(ق م۳ 


لن سا متن عل. ق.ک. س 


هست)؛ ؛س: : هرچه ند ۳-ک.س ی ُ آب): باشد درین؛ +( هستبد در)؛ ق (نیز لن): 

د؛ متن > سیزده دستنویس شنک یلق .لی: آدب): 

همه؛ متن عل.ق (نیزل آ-لن ۲) ۵-(ل آ. پ. لن ا: دارد به) ۳۶-ل: ره بسنح؛ متن < س.ق.ک» س ۲ (نیز لن, لی سب) ۷سق (نیز لی: ب): 

فراوان‌تر از؛ق آاين بیت را ندارد ۳۸-(ل آ:دارد سزاوار) ٩۳مک:‏ جزاز؛(لی: بجز) ۴۰-ق: بداند مگر پاک‌یزدان که هست ۴۶۱-ل: پندم؛ 

متن -سیزده دستنویس دیگر ۴۴-ل: نگیرند (حرف‌های یک ۲ بی‌نفطه)؛ ق (نیز ب): تکیر ند :گس (نیژالن -ل آ,ولن ‏ ۱ 
یکم و پنجم 

نگیری تو؛ (پ: مگیرید)؛ + متن تصحیحی فیاسی است رن زیردستید) ۴-ق.ک.س رن تن بل بلق میتی کال تا کستوت 


هر جه آید بدین (لن: درین) ۳۳-ل: همه مرده‌اند آندرین مردو زا 


۳۳۵ 


اردشیر 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


سدیگر" بدانی که هرگز سَخْن 
چهارم حنان دان که ۳ کناه 

۲ ۳ ۵ ۹ 2 ۶ 
هص ۲ رم رل رگ 


بگویم یکی تزه‌ندرز نیز" 
یک از که آباد دار و ۱۲ حهان 
دگر آن که دارند" ‏ آواز نرم 
یت سیگ کف از بهر لاف 
نه مد ۱ 
میانه گزینی. بمانی به جای 
کزین: بکتری, شم رایست بش 
ات 3 التادون 
یکی آن که از بخشش دادگر 
توانگر شود هر که خرسند کشت 
دک بشکی گردن اقا تن 
شلییی اژی اه نک 
چهارم که دل دور داری ز غم 
به پنجم"" به کاری که کار تو نیست 


همه گوش دارید 


افزایدت 


پند مرا 


نگردد بر مرد دانا؟ ‏ کهُنا 
فزون باشد " از بند و از دار و چاه 
بحده بنزد کسان ۷ ات و۳22 
ی ۱ ۱ 
که ان برتر از دیده و جان و جیز : 
رم از 
بود اشکاراي او ۱۳ نهان! 
خرد دارد و شرم و گفتار گرم! 
نهوده . -قبراکل: بر اف 
تفای ازمهوت سانشان 
متا :نات ۰ ناکین رای! 
ره که و ی 
۷" . ۱ 

که با شهد او زهر نگزایادت ": 
۲۹ اه 
به از و به کوشش نیابی کذره 
2 ۳۲ ۰ ۳ ۳۳ 2 : و ۱ 
کل نوبهارش . برومند گشت! 
نکویی به پیش زنان راز را 
کف زگ و برد آورد رنج و دردا 
از ال اش دزم 
ار فان رشان و شتا 


سودمنا. مرا 


اق: و دیگر ۲( بر مرد دانا نگردد) ۳-س" (نیز آ): آمد؛ (لی.ب: آید) ۴سل (نیز پ): و زندان شاه! س.س آ: وز دار و چاه؛ ق (نیز 
لآ و ل نآ ب): و زندان و چاه؛ (ق؟: بند و از چاه (وزن ندارد))؛ متن - ک (نیز لن, لی) ۵-س (نیز لن, لن "): سر سل (نیز لن, آ: 
زشت‌گوی؛ (ق آ: غیب‌گوی)؛ متن -س.ق.ک.س ۲ (نیز لی-لن آ.ب) ۷ک (نیزل "): کسی؛س ۲ (نیز آ): بنزدیک کس ۸-(لی: نباید که 
آرد بسوی تو) ٩-ق:‏ اوی -ل: کجا؛ متن - سیزده دستنویس دیگر او هو ارو ۲ تفن ؛ کردد) رو با داد دارد) ۱۳-ک. 
س آ (نیزلی): آشکارا برو (لی: بدو) ۱۴-ق: در؛(]: آشکارا برو بر) ۱۵-ک: دارید+(ق :دارد هم) ۱۶-س (نیز لن-لن "): شمر سیم کز؛ل: 
به پیش کسان سیم از؛ متن دک.س ۲ (نیز آدب) ۱۷-س (نیزلن.لی.ل آلن ۳): از؛(ق " که بپراکند بیهده؛ وآ: پییمودو بپراکند)؛ متن عل.ک, 
ی ( نیز نی تانق این انیت را ندارد ۱۸-ل (نیز آ): ز مردم؛س: نه مردد؟؛ (و: دمرد و (حرف یکم بی‌نقطه))؛ متن ک.س ۲ (نیز لن-پ, 
لق ی ٩۱و‏ تاره کی ربکا یدزی کی ۲۲ رال رایی صوا لت وها ش ی کبس ری لی) 
۳-(ق آ:خواند تراپاک) ۲۴-س.ق.ک.س ۲ (نیز لنسب): راهست؛ متن عل ۲۵-(والن آندارد ترا؛ق: که تازه‌شود آن بر؛(آ.ب: که تازه کند 
مر ترا) ۲۶-س (لن): که ۲۷-(ل آ: کجا) ۲۸-ل: بفزایات (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر 9 بناز و؛(ب: ازو 
تو)6؛ متن <دوازده دستنویس دیگر ۳۰-(پ: فزونی؛آ: آواز و کوشش) ۳۱-(ل ]: نجویی؛ ق آ:داد و به بخشش نجویی)؛ و این بیت را 
ندارد ۳۲-(لی: بر) ۳۳-ک: نوبهاری؛(پ: بی‌بهارش) ۴سل,ک (نیز لی.ل آ.لن "): نتازی (حرف یکم بی نقطه)+س: ساری (نقطه ندارد)؛ 
وق (نت لن, و): نمازی (حرف دوم بی‌نقطه)؛ (ق آ: نیازی)؛ متن - (پ. آ.ب) ۳۵-(ل۳: هم؛ پ. ب: غم)؛ ق:به ناآمده غم ۳۶-ل: دل 
تلاری ان گس (نلنای دلیولی :1 ۷ل (نیز پ) نه پیجی؛ متن سدوازده دستنویس دیگر ۳۸-ک (نیزلن پ, وب): نیازی 


9۳ 


اردشیر 


بود بر" دل هر کسی ارجمندا . . که یابند ازو" ایمنی از" گزند 
۸ زمانی میاسای از آموختن اگر جان همی"خواهی افروختن! 
چو فرزند باشد. به فرهنگ دار زمانه ز بازی بر او تنگ دارا 
اه ال ان ما کر ی ار ای ۱۱ 
ری کش ی کی 
دل ارمیده"" دارید " بر چار"" چیز کزو"" خوبی و سودمندیست نیز 
۵ یکی بیم و آزرم و رم خدای که تا باشدت"" یاور و رهنمای! 
دود اف ۱ ی و که واششه ات کش" .زا 
به فرمان یزدان دل۳ آراستن مرا چون نن خویشتن خواستن"] 
دی 0 ماه اکن مایت ۵ دون فک .رن کاسها 
چهارم که از راي شاه جهان نپیچی دل از" آشکار و نهانا 
۰ را چون تن خویش خواهی" به مهر به فرمان او تازه گردذت چهر؟! 
لت نت داری به پیمان"" اوی*" روان"" را نبیچی ز فرمان " اوی*! 
برو مهر داری چو بر جان خویش چو با داد بینی نگهبان خویش" 
غم پادشاهی جهانجوی راست اک فسات یه ات۱ 
کر ار ان و ات اه و ارس کر 
و مه ای از راد سشت بر" تاج شاهی سزاوار نیستا 


اک: در ۲-(ل این سخن بر کسی سودمند) ۳.ک»س" (نیز لی, آ): پابد کسی ۴ل: گر؛ (و: یاپید آزو ایمنی ار؛ ب: بابی ازو ایمنی 
بی)؛ متن - س, ق.ک. س آ (نیز لن-ل ؟,لن )+ پ این بیت را ندارد ۵-ل.ق (نیزل ".و): ز؛ متن عده دستنویس دیگر ۶(ق؟: و دل) 
نمیشن ) ای (مق مینادب گونه کدی (نوال پدلی از بوین کویاه من علرنن انز کی ای (بیز خی : 
ل آ-لن آ.ب): ز؛ متن عل.س.ک.س ۲ (نیزلی.1) *۱-ل.س: آویزش؛(ب,و: آموزش)؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۱-(و نیک‌دل)؛ وپس از 
این بیت افزوده است: 
همه یکدگر را کنید میهمان بره شیر مستست و خوارست نان 

۳سل: آرام+ (پ: آرمده؛لن آ: آرنده؛ق آ:و دل‌شاد)؛ متن > ۱۳-(ل ۳ انه مدارید)؛ متن -س.ق.ک.س ۲ (نیزلنءلی+و آدب) ۱۴-(و:جان و) 
۸۵کس آ (نیز لی,آ): کزان ۱۶-(لن.ق آ.ن آ: شرم از) 1۷-ل: باشد ترااک,س آ (نیز لی.آ):او باشدت؟؛ متن -س.ق (نیز لن»ق ال آ-لن اه 
ب) ۱۸کس" (نیزلی, آ):دادن‌داد مر+(ب:داد مر مردم)؛ متن ل.س.ق (نیزلن.ق آ.ل آ-لن۲) ٩۱-ل.س‏ (نیزلن.ق آ.و): خویش؟ متن < 
هکس (نیزليال پلن دااب) ۲۶ ونتن) ۲۱دایدانتن ایس انن بیترا نذارند. ۲۲.ک (ییزلی: + کی دوز ازواس این 
بیت را ندارد ۲۳-لاک:س آ (تیزلی.به آ؛ب):دلت؛ متن دس.ق (نیزلندق ال آموالن ۲) ۲۴سقءکهس " (نیزلیء آدب): داری؛ متن عل, تن 
(نیزشئن دستئویس دیگر) ۲۵-ل: گردد 3 داری تو جهر؛ لآ کرده دو چهر)؛ک. س ۲ (نیزلی, آ.ب): ز فرمان او تاب ناری به 
چهر؛ متن س.ق (نیز ان پ. ودلن ۲) ۶ل: دلم؛ متن - سیزده شون فیک ۲۷ :نیمار کی انز لورق الیزبزلن ۱۱ فرمان! 
متن عل.ق (نیزل آمودب) ۲۸-ل.ق.ک.س ۲ (نيز لن.ق آبلی.آ):و؛ متن <س (نیزل آ-لن آ.ب) ۲۹-(و: زبان) ۲۰-س: کرداراک.س ‏ (نیزلی, 
ب. [): پیمان؛ متن ح ل.ق (نیز شش دستنویس دیگر) ۳۱-ک: یاپيش و با مهر و کیش؛ س" (نیز لی 7ب پاپيش و با دین و کیش 
۲-ق: نکاهد ۳۳-(پ:سگالش نگیرد ز) ۳۴-ل.ق.س ۲(نیزلن.ل "):وز؛(لی: کارداران ازین)؛ متن -س,ک (نیزق "لی,پ-ب) ۳۵-(لن: 
به‌دارو؛ لی.ل " بهدادو)؛ ق:بنازد بر آن؛(ق آ:بنازد پناز؛ لنآ:نیازت به‌داد)؛متن عل س,ک؛س ۲ (نیز پ و آدب) ۳۶مک.س آ (نیزلی.]): بدو 


۳۳۷ 


اردشیر 


سیه کرد منشور شاهنشهی 
جنان دان که بیدادگر شهریار 
همان ۱ که فرمان؟ شاه 


ی ۵ ۱ 
بود زندگانیش با درد و رنج 
۸ 


پس نباشد ورا فرّهی! 
مرغار 
به رج و به کوشش ندارد نگاه 
نگردد کهن در سرای سپنج! 


از 


بود شیر و در 


2 ۶ ۷ ۲ : ۹ و 1 
۰ اگر مهتری باید و بهتری نیابی به زفتی و کنداوری! 
دل ۰ یشان ما شاد جاح هم از داد ما گیتی آباد باد! 

۰ - ۱۱ 1 2 ۳ 5 و ۱۲ 

جو از پای تنسست شاه‌اردشیر تسد پیس کاهش یکین مرد بیر؛ 
کجا نام آن پیر" خراد بود و و ند فد 
چنین داد پاسخ؟! که ای شهریار نوشه بّدی" تا بود روزگارا 
اه ی و هقی به تو شادمان کشور و تاج و تخت! 

۲ 7 و۱۹ 
به جایی رسبدی که س و دده زننل از یس و پیس بجتت رده! 
بزرگی " جهان از کران تا کران سرافراز  .‏ بر تاجور"مهتران 
که داند صفت و ۳ از داد ۲۳ تو که داد ۲۴ برس تاد ۵! توا 

۶ 1. ۷ .۰ : ۲۸ س. : ۳۹۰ با ۳۰ 
۰ که ما زنده اندر زمان تویما به هر کار نیکی" "گمان"" تویم| 
۲ ۳۳ ۳۳ ۱ 2۲۸۵. ۳۴2 
خریدار دیدار چهر را ! همان خوب گفتار و مهر ترا ! 


ی ین ۲ (نیز لن, لی, ل آم په لن آء آ: ب): وزان؛ (ق ۲: کزان)؛ متنعل (نیز و) ۲-ق: غرنده؛ که س ۲ (نیز لی, آاب) چو درنده 
شپرست؛ متن عل, ش (نیز لن.ق آءل آملن۲) ۳-ک:س ۲ (نیزلی,1): زیردستان ۴-(لی: فرزند) ۵-ک,س ۲ (نیز لی,آ): گرم؛ متن عل.س, 
ق (نیز هفت دستنویس دیگر) ۶-س (نیزلن "): برتری؛ ق.ک س ۲ (نیز اهب ی قافن دل ری »لول والکوس ۲ 
نیاق لی, و لن آ, ب): پابد؛ (لن: نابد (نقطه ندارد)؛ ل 7 جویی)؛ متن - س.ق, (نیز پ. [) ۸-س.ق.ک. س" (نیز لن, په لن ‏ آ ب): 
تیال هدر گواان کی مت رمق ی ) 8ل: ساند (نقطه ندارد)؛ (ق ۲ نبازد (حرف دوم بی‌نقطه)؛ لی: نتابی؛ پ: 
تتابد؛ و: تباید + متن سءاق: که س ۲ (نیز لن.ل آدلن ام آاب) ۰ که نی ۲ (نیز لی.): همه! ق در اینجا سرنویس دارد: پاسخ دادن خراد 
اردشیر بابکان را ۱ا-ل.س.ق (نیز لن.ق "پ.وولن "): بر تخت؛ (ل 7 بنشست بر تخت)؛ متن <ک.س ۲ (نیز لی,آب) ۱۲.ک.س ۲ (نیزلی, 
آ,ب): تختش ۱۳-س (نیزلن,لن آ): مرد؛ک.س ۲ (نیز لی.3): که نام (لی: نامش) جهاندیده؛ متن عل.ق (نیزق آ.ل آ.پودب) ۱۴-س,ک (نیز 
ق "-): روان و زبانش؛ (لن: روان و زفانش)؛ متن دل.ق»س ۲ (نیزب) ۱۵-(پ:گفت خراد)؛ ک, س ۲ (نیز لی, آ): مر او را جنین گفت؛ 
متن ل.س.ق (نیز لن.ق آ.ل ".والن آ.ب) ۱۶-ق (نیزق آ.لی, ولن آ ب): بزی؛ متن عل. س.ک.س ۲ (نیز لن.ل آ.پ. آ) ۱۷-ل,ک: بوی؛ ق 
(نیز لی. پ. ون ۲): بزی؛ (ق ۲: توبی)؛ متن س.س ۲ (نیز لن.ل ", آدب) ۱۸-(ق ۳ شوند) ٩۱کس"‏ (نیز لی): کشيدند در پیش گاهت؛ 
(پ: از بر نخت پیشت؛ آ: کشیدند در پادشاهی)؛ متن عل.س.ق (نیزلن,ق آ.ل ".والن ".ب) ۰-سق (نیز و): بزرگ؛ک» س ۲ (نیز لي, آب): 
جرف هعیاش زب لزق ال ای ) کی (یزلن آذب) کیش تو بر؛(ل آ از تاج وز؛ و: تراز همه)؛ متن -ل.س.ق (نیزلن, 
قآ.پهلن۳) ۲۲.ک.س آ(نیزلی, آرب): سخن گفتن! متن ل.س.ق (نیزلن.ق آ.ل "-لن ۳) ۲۳-ق: تاج ۲۴-س.ق.ک.س یز لن.قآ.لی, 
پ. آ.ب):داد و؛ متن عل (نیزل آ,ورلن ۲) ۵-ق: معراج ۲۶-ل: همان؛(ق آ,آ: همی) ۲۷-ک.س ۲ (نيزق لی.1):را ۲۸-(ودب: برفزایش)؛ 
ق: همیشه به تو بر ستایش؛ متن < س (نیز لن. ل " پ. لن۲) ۲۹.ک. س۲ (نیز لی, آ): خداوند خود ۳۰-(ل"؛ لن۲: ستایش) 
(۳سق: نیکو ۳۲-(لن آ: نیک و بد در امان) ۳۳-ق (نيزق ".لآ -لن "): دیدار و متن -ل. س.ک.س ۲ (نیز لن, لی, آ.ب) ۳۴-(ب: توییم) 
۵-ق (نیز ان لن".ب): چرب؛ متن ده دستنویس دیگر 


۳۳۸ 


مر ۱ ِ ۱ 
تو ايمن بدی کز نو ما ایمنیم! 
تو بستی ره بد سکللان ما 


1 0 ۳ ۷ 1 
پراکنده شد عارت و حنگ و جوسص 


فاد گنه نیمان. ی سفن ۱ 
وه بو زد ی همان با 


: ۸ ۹ م2 
نبایدهمی کوس دشمن به کوش! 


اردشیر 


ارت فاد 2 جاردان ۲ ی سکاو وتان | 


له کس چون تو دارد ز شاهان خرد نه اندیشه از ۱ تو بگذرد! 

تون در" فکندی به ۱ ز داد که فرزند ۳ باشد از داد شاد! 
1 ۲ ۳۰ 

که نوشد ز راي تو مرد کهن! 

به تو شادمانند و ۳ داد شاد! 
و ۱ ۳2 

جهان کشت روشن به دیدار تو ۲ 

۳ کمر بستن و رت 9 را 

: : ی ۲ 

ندارد حهان جود بو ت به باد 

گر ان کاسیی اناد نوت 


جهان زیر فرمان و راي تو باد! 


به جایی وی هم اندر*" سخن 
بدین انجمن هر که دارد اد 
ها ری ار ار ور 
توی خلعت ایزدی بخت"" را 


تما و شاف با هن ی دا 


۳ 


۱ ۱ 
جهان ایمن از برز و از فرّ نست 


همیشه سر نخت جاي تو باد! 


گفتار اندر عهدنامه‌ی اردشیر بابکان با شا پور !" 


۳ و ۳۴ ۲ و 
نخواهدهمی با کسی اآرمیدا 


تو اندر گذاری"" و او پایدار ۲۳ 


۵ الا ای۲۲ 


یر ین 
رک 
1 


۹ 7 پم ۳۶ 
ایو قاری بو کر تا 


ادلی او لماوادبع ی کی (مورق رل یکی :یی (لیتری )دشن ج(ب) ۲عات: ایک ۲ح(وری آسراده از :فک هر 
دشمنیم) ۴ک ز چین و ز هند #۵(ل " ب.و: جین ناهمالان) ۶م(ق ( کشتن) ۷-ق (نیز لی): جوه ۸-ل: جوش؛ک.س ‏ (نیز لی» 
آ. ب): بانگ؛ متن < س, ق (نیز لنء ل " پ. لن ۲) ٩-(ق۲:‏ هم آواز دشمن نیاید) ۱۰-ل: بماناد این شاه ۱۱کس" (نیز لی): شادمان 
۲-(پ: بماناد جاوید روشن‌روان)؛ متن -س.ق (نیز ان ق ".لآ" وعب) ۱۳-ق (نیزب): بخردان ۱۴سل: راه؛ متن «سیزده‌دستنویس دیگر 
۵-ل: براک»س ۲ (نیزلی.آ): را؛(و: بنایی)؛ متن <س.ق (نیزلن.ق آءل آ.پ. ب) ۱۶-(ق ‏ بایوان؛ لن ":بایران فگندی بایران۱) ۱۷-(ل7 تو) 
۸-ل (نیزل "): رسیدم؛ (لی: زی اف یی (مزناق ابنولن ما ٩-(لی:‏ هم آنگه) ۰-(لی: هم از رای؛ل 7 ز تورای)؛+ک, 
سس ۲ آ این بیت را ندارند ۲۱-ل. س.ق (نیز لی-لن "): وز؛ ق: و بر؛ متن - (لن, ق آ, ب)؛+ک, س ‏ آ این بیت را ندارند؛ درل بیت‌های 
۹ پس و پیش شده‌اند ۲۲-ل. ق.که س " (نيز ق آءل "-ب):.فزون شد ز گفتار؛ (لی: فزون شد ز دیدار)؛ متن < س (نیز لن) 
۴۲-(و: که داد و بزرگیست کردار تو) ۲۴-ق (نیزلیدل ): نخت ۲۵-س؛ رخت؛(لی.ل 7 بخت)؛ متن عل.ک.س ۲ (نیز هفت دستنویس 
دیگر) ۲۶س (نیزل " ب): بماندی؛ متن > ۲۷.ل: بماناد این شاه؛ متن - ق.ک, س " (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۸-(و که دارد 
جهاندار چون تو) ۲۹-(ق آ.لی: زور؛ل داد)؛ل: یکسر از رای؛ متن «س.ق (نیز لنپ وبلن ".ب) ۳۰-ل.س.ق (نیز لنءل "-لن ۳): وز؛ 
متن - (ق آ.لی, ب)+ک» س "» آ این بیت را ندارند ۳۱-ل: عهدنامهٌ اردشیر شاپور را؛ س: عهدنامهٌ اردشیر شاپور را و سپردن پادشاهی 
بدوی؛ ق: گفتار در وصیت اردشیر شاپور را؛ل ۲: عهدنامهٌ اردشیر شاپور را؛ س ۲: آغاز داستان؛ک جای سرنویس را خالی گذاشته 
اشیتان عللن ۲۲۰۱ کل مش یلیل وابااش لتق یی ال ای یرب دنل اسر که رلی: 
آ:سرد کن) ۳۵-س,ق,ک.س (نیزلن-ب): که او؛متن عل ۳۶-ک (نیزلی): پیشه کار ۳۷-ل.ق.ک.س (نیزق آ.لیل آمودآ.ب): ناپایداری؛ 
متن -س,ل ۲ (نیز لنپ لن ۲) ۳۸-(ل ‏ این یاددار؛ ‏ و او ناپایدار (وزن ندارد)) 


۳۳۹ 


اردشیر 


چه با رنج باشی چه با تاج" و تخت رگ 7 1 فرج تب 
۳ ۳ ۲ _ ۴ 

۵۳۰ جو مبرق دلارای 13 بخ وشن شود کا دزم 
فان جهره‌ی ارغوان زعفران تک مردم ِ کردد ۷ 
3 روان هر که؟! بالا ۳ نو ت 0 و قر وت )) 
اگر شهریاری و گ زیردست جز از ان تبره ۱ ۱/۷ 
کجا آن بزرگان با تاج و تخت؟ کجا آن شواران . پیروزبعت؟ 

۵ کجا ‏ آن خردمندگندآوران؟ فرح ان 
ف تا کا زرا تافو خنک آن که جز تخم نیکی نکشت*! 

۹ : ۱ . : ۲ ۱ ۳ 
نشان. بس شهریار اردشیر چو از من سخن بشنوی یادگیر! 
تقو لاشرام هو ی ۱۳ انار ای سا نم 
تلا تسیت کامد بنزدیک مرگ همی ۳ خواهد شدن و 
روا فا ۰ شایرز. ین وا ی و ار ره اش 
بدو گفت: ۳ عهد من باد دار ۲٩‏ همه گفت بدگوی ۳ باد دار ۳۲ 

۳ سس ۲ 2 ۳۳ : . 1 . 
سخن‌های من چون شنودی بوّرزا مگر باز دانی ز ارز ارزا 
جهان راست کردم به ی داد نگه داشتم ارج ۳ نژاد؛ 


ا.س: گنج؛ ق: تخت ۲-(ل ۲ بباید بیستن) ۳-ق (نیز ب): نمانی هم اندر سرای سپنج ۴-ل: بگزاردت؛ ک: بگذازدت؛ ل ۲ (نیز لی, 
۳ .چپ آ): بگزایدت؛ (لن, لن آ: بگدازدت؛ و: نکداردت (تنها حرف آخر نقطه دارد))؛ متن < س, ق. س۲ (نیز ق ۲ ب) ۵ل۲ (نیز 
لآ پ): نفزایدت؛ (: بنوازدت) #۶ک.س۲ (نیز لی, آ: شود؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۷ل ‏ نر) #-لی: و ازع بین از 
زعفران رنج‌های) ٩-س۲‏ (نیز آ): جوان ۰-ک (نیز آ): نخفند؛ س۲: نخفسد؛ (پ, لن۲: نخسباد؛ و: بخسپد (حرف یکم بی‌نقطه))؛ 
متن <س.قءل ۲ (نیزلن.ق ال آ.ب) ۱۱(پ: هر چه) ۱۲-س.ک.س ۲ (نیزلن,ق ۲): نخفت؛ (لن ۲: گرفت؛ و: بحفت (سه حرف نخستین 
بی‌نقطه))؛ ق: بی‌راه رفت؛ متن ل ۲ (نیز لپ آاب) ۳-س (نیز پ): ممان جون که؛ ق.ک. س " (نیز 1): بمانی چو؛ل آ: بمانی و؛ (لی: 
ممان هم که؛ ق آ: ممان زان کهءل ۲ مران جون که؛ و: جه مانی که؛ لن ۲: ممان هر که)؛ متن <(ب)؛ل, لی این بیت را ندارند ۱۴-ل (نیزپ): 
بجز؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۱۵-ک (نيزق ): نداری ۱۶-ق,ک (نیزلن.ل آ.پ.ب): جوع؛(ق ۲: هنرمند و؛لن آ: سواران و)؛ متن - 
ل.س.ل آ.س ۲ (نیز ق آءلی. و آ)؛ ل پس از این بیت افزوده است 

کجا آن گزیده‌نياکان ما کجا آن دلیران و پاکان ما 
۷-(: و بالین ز) ۱۸-ق (نیز پ): نام یکی نهشت؟؛ (ق ": که او تخم نیکی بکشت)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩۱-(ب:‏ سخن) 
۰-(و: نشان سر) ۲۱-ک (نیز آ): به سال کهن بود شاه؛ (لی: کهن بود در سال شاه)؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۲-ل ": سالش درآمد 
۳( ؟: هشتاد و هفت؛» ب: هفتاد و هفت)؛ بنداری: قال: ثم ان اردشیر مرض بعد آن آتت علیه ثمان و سبعون سنة ۲۴کس (نیزلی 
<و>. )با رنج و تیمار ۲۵-ک: سبز ۶-ق.ل ‏ (نیزق ؟): بار و؛(لي,ل ۳ نیز؛ پ: شد آن سرخ! و زرد گردد همان سبز)؛ متن -ل.س. که 
س آ (نیز لن.لن آ.ب) ۲۷-ل (نیز لن.ل): ز؛ متن دوازده دستنویس دیگر؛ در همه دستنویس‌ها بجزل "این بیت با بیت پیشین پس و 
ین شده است ۲۸س:ک.ل یی ۲ (نیز ق آ-په ان ۰ 1): کین؛ متن - ق (نیز لن, وا ب) ۲۹-(و: گیر) ۳۰-(لی: من) ۳۱-(و: گیر؛ ۳ 
خوار دار6؛ل بیت‌های ۵۴۲۸۵۴۱را ندارد ۳۲کس آ (نیز پ.لن آ,آ؛ب): شنیدی؛ متن -س.ق (نیز لن-ل ؟.و) ۳۳کس ۲ (نیز لی, ]) 
اکرول ان شترا باه نکم (یولی از عیاض لین رسای دیایب ۳۵و اب مردم؛ لی: درج مرد)؛ل "این 
بیت را ول " بیت‌های ۵۶۸۵۴۳ ,را ندارند 


۳۳۰ 


و هه مد ,۱۳۳ 
فر ول سل رمین ۰ زندگانی بکاست! 


۳ 0 ۲ ۴ ۵ 2 ۶ م. 
3 ۳ ۰ 3 ۳ ۸ ]۰ ۰ ۰ ۰۱ ۳ ۳ 
شما را هم از رنج پیش‌ست و ناز زمانی نشیب و زمانی فرازا 
جنین ست کردار گردان‌سیهر گهی درد پیش رت مهر! 
۳ ۰ ۲ 27 ۳ ۱۴ و و را ۱۵ ۱۶ 
کهی بخت گردد جو اسپی سموس ۰ اندرون زفتی اردت و پوس ۰ 

۳ ۱۷ ۲ بر عم ۱۸ 9 
زمانی نکن باره‌ی ساخته ز‌ فرهنجهی سر بر اف اخته! 
۲ : ۳۰ ۱ ۳ ۳ ۲ ه: ۳۱ 
۰ بدان ای پسر کین سرای فریب ندارد . ترا . شادمان .. بی‌تهیت [ 
نگهدار ۷ باش و آن۳ حرد جو خواهی که روزت به بل نگذرد! 

۲ 9 فا ۹ ۲۵ 

[چو بر دین کند شهریار افرین برادر شود شهریاری و دین] 
ایا رخ ۳ ۰ ۲۶ ۳۷ ۰ ۳ ۳۷ 

نه بی تخت شاهی‌ست دینی به پای نه پی دین بود شهریاری به جای 
ور رن م ۲۹ .. ۳۰ 7 ۳۱ ۲ زا ۳۲ 

دو بن تاره ۰ رت در دگر یافته براورده پیس خر دیافته 

۱ من ۱ ۲ 1 
۵ نه از پادشا بی نبازست دین یه تور یی توق ساق ترا افرتن 


چنین ‏ پاسبانان ‏ یکدیگرند؟" 


چو باشد خداوند رای و خرد 


تا کوش که در زیر یک چادرند 
تا کی کت 


حِِ ۳۶ ار 
دو کیتی همی مرد دینی برد 


((لن آ: جهان؛ آ: ز من)؛ ل: فروشد ز من؛ (ل7 فزونی بشد)؛ متن ده دستنویس دیگر ۲-(لی: یادشاهی) و دیدیم) 
۴(ق آ: رنج؛ ب: گنج)؛ ق: ببالید رنج هس.ک. س آ (نیز ق ".پآ ب): وا (والنآ: چون)؛ متن -(لن.ل ۲) .سر ق.ک.س ( (نیز لن. قآ 
لی, ب-ب): بیفزود؛ل به رنج اندرون گرد کردیم؛ متن -(ل۳) ۷-ل.س.ق (نیز لن.ق .وال آ.ب): همان؛ (پ: همه)؛ متن دک.س ۲ (نیز 
لی. ل آ,آ) ۸-ق.که س آ (نیز ق آلی. آ): جو> ٩ق‏ (نیز ق آءلن "): باز؛ (وز و آز)؛ متن عده دستنویس دیگر ۱۰کس" (نیز لی. پ 
<از>): به هر جا نشیب است پیش از( به هر جا نشیب است جای)؛ متن ل.س.ق (نیز لن.ق آ. لآ و لن آ.ب) ۱ا-س (نیز لن, و 
آورد؛ ق آ پس از این بیت افزوده است: 
نماند کسی جاودان در جهان بگیردش مرگ آشکار و نهان 

۲-ق: سخت؟؛(لی: نخت)؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۱۳-ق.ک.س آ (نیزلی.ل "پ): اسب؛ متن -س (نیزلندق ‏ ودب) ۱۴.ک.س؟ 
(نیز ): نعيم ۱۵-ق (نیزلن "): <و> ۱۶.ک.سآ (نیز لی.ال .1 ارد پبوس!(ق آ: گهی خوشی یابی ازو گاه بوس)؛ متن س.ق (نیز لن, 
پ.وولن ".ب)؛ ل.ل "این بیت را ندارند ۱۷.ل (نيزق "لی, پلن آ.[): تاخته؛ (و: تازی آخته)؛ متن -ل.س.س " (نیز لن.ل آب) ۱۸-ق: 
فرهنگیبی؛ (ق : فرهختگی؛ و: فرخندگی)؛ متن -س (نیز لنء لن۲) ٩۱-ل:‏ ز نیکی دلش را بر؛ س ۲ (نیز لی, ه آاب): به (پ: ز) نیکی 
سرش را بر؛(ل آ ز فر و خجستی سر)؛ک بیت‌های ۵۵۸۵۴۹ را ندارد ۲۰-(ب: نهیب) ۲۱-(ل "از نهیب؛ ب: بی‌فریب) ۲۲-(ل آ په 
ب: دین) ۲۳-(1 با روان و) ۲۴-(و: بیاید برو) ۲۵-ق (نيزل " پ.لن آ.ب): پادشاهی؛ متن -ل.س ۲ (نیز آ؛ س.ک.ل آ» لن این بیت را 
ندارند ۲۶-(لن,لی.ل " دنیا)؛ق: شاهست دینی؛(پ: شاهی بود دین) ۲۷-س (نیز لن): جای-پای؛ متن -یازده دستنویس دیگر؛کءل ؟ 
این بیت را ندارند ۲۸-ل: بتباره (حرف یکم بی‌نقطه)؛س: ساست (سه حرف نخستین بی‌نقطه)؛ ق: بندست؟ (لن: بیناست؟ ق آ.لن آ: 
دیباست؛ و: چودیباست)؛متن تصحیح فیاسی است ٩سل.ق:‏ در یکدگر؛ (ل آ: بر یکدگر؛ب: با یکدگر)؛ متن -س (نیز لنءق آ.پ. وولن ") 
۰-(ب: تافته) ۳۱-(ب: بیاورده) ۳۲-ل: داقه (نقطه ندارد)؛س (نیز لن.ق ".ب): بافته (حرف یکم بی‌نقطه)؛ق (نیزل ".پ): تافته؛ متن - 
(و ان ")؛ک.ل آ.س .لی, آ این بیت را ندارند ۳۳-(لی: شهریاری (وزن ندارد))؛ متن -ده دستنویس دیگر؛ک.ل آ.س آ.آ این بیت را 
ندارند ۳۴.ل: یکدیگر (وزن و پساوند ندارد)؛ک.ل "این بیت را ندارند ۳۵-(و: دانیمشان؛لی: انبازشان بود بر)؛کءل آل آاين بیت را 


۳۳۱ 


اردشیر 


۵۶ 


۵۶۵ 


۵۷۰ 


جو قیق.. زا هفاضا . ماتان 
جو دیو دار ؟ کین دازد از پادشا 
هر کت که یر دادگرشهریار 
چه گفت آن سخن‌گوی با آفرین 
سر تخت راهان ۶ بییجد سه کار: 
کر کت هشیی مه بر 
سدیگر که با گنج خویشی کند 
به بخشندگی باز و" دین و خرد 
رخ پادشا تیره داروگ! 9 
نگر تا نباشی آنگهبان" "گنج 
اگر پادشا از" گنج آورد 
کی ۱۱ دهتاد ۲۲ کم وت 
تکهان» "نود ای گنج ور 


رم ۲8 ی 
بدان کوش تا دور باشی ز خشم 


۳ ۱ تن 
کی فا ات ایا 
گشاید زبان" مرد دینش مدارا 
که عون -بدگری مغز دادست دین! 
تون ۵ 


تن زیردستان به رنج اورد! 
ص ۱ 4 ۳۳ و و ۰ ی 
گر چند نز کوشش و رنج اوست! 
/ ۳۵۰۱ 1 ۳ 
به پار اورد شاخ رنج ورا 
وا ۲ کته کار بعفت ۱ 
به مر دی تشز ات . از ۳ 


۳۰ هت / ۳۱ 5 ۰ هط ص ۰ ۰ 
جو حسم اوری. سم پشیمان سوری به مرطای 3 نگهبان درمان شوی! 
۳۲ ‌" 
هر انکه 
۵۷۵ ی ۳ بر شاه ین ۱ بد خواستن 


که خشم آورد یادشا 
اب۳۶ یی ده 


انرق ان ۲ل: دین دارد؛ (لن آ: دین دارد از) (وزن ندارند)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲ل: مستو ان ؟ مقر نیاق کین ۲ 
پل ی ۴-(ق 7 بود ناخردمند و نا)؛ ل آ.لی این بیت را ندارند ۵-(و: روان ج زوان؟)؛ ل آ.ل, پ این بت را ندارند ۶ل: 
شاهی؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۷-ق (نیز ب): مایه هک مهتر ٩-ل:‏ سر درکشد؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۰-س : 
بکوشد که دینار اا-ل: کرز؛ ک: پار؛ س " (نیز لی.ل آء پ, لن ۲): ناز و: (ق آ: داد آ ببخشد گه بار)؛ متن - س.ق (نیز ن, وء ب) ۱۲(: 
آنچه) ۴۳-ل: با؛ متن -س.ک.س آ (نیزلن.ق آءل 1-۳) ۴-(لی:با تونه آندرخورد)؛ق (نیزب): دو گیتی همی مرد دینی برد ۱۵-ل:گردد؛ 
هتن ع س. ق. که س ۲ (لیز لن-ل , وسب) ۶-(ق آ: بداندیش)؛ ل آ.پ این پیت را ندارند ۱۷ک. س آ (نیز آ.ب): نگهدار؛ متن - ده 
دستنویس دیگر ۱۸-(ل "لن ۲: باشد) ٩۱-ل:‏ زاده؛ س (نیز لن): آنک؛ (ق ": روز؛ ل آ: باد)؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۰-س ۲ (نیز لی, 
ل مر ۲۱ انج؛ ق: رنج؛(پ: مرد)؛ متن «دوازده دستنویس دیگر ۳-ک: دستان ۲۳-ل.ق.ک.ل ۲ (نیزل آ.پ. آ.ب): بر؛+س (نیزلن, 
6 نی +( ۳ ازولی تن هنن عس #وا شترا تاره ۲۴ تب تاج و) ۲۵-ک (نیز و): شاه؛ل ۲ شاخ و؛(پ: نیز؛ ب: و یاد آورد شاخ 
و)؛ متنعل. س, س ۲ (نیز شش دستنویس دیگر)؛ ق این بیت را ندارد ۲۶-(ب: باش) ۲۷-س۲ (نیز لی, پ): مانی؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۲۸-(ق ۳ بدار) ٩۲-ق:‏ گنه‌ها تو؛(لی: جهاندار) ۳۰-(ل۲: تو) ۳۱-(ق ۲ زو) ۳۳-(لی: بدانگه) ۳۳-(ق ۲ سبکسار) 
۴-(لی: که) ۵ل: زشتست؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۶ (نیز لن): ساید (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه؛ س,ق: نیاند 
(حرف چهارم بی‌نقطه)؛ ک: نباید (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ( نباید)؛ متن ل ".س آ (نیز ق آ-لن ".ب) ۳۷.ک: به خون (وزن ندارد) 
۸-ق: اگر ۹-ل: حبره (نقطه ندارد)؛ک»ل آ.س ۲ (نیزلی, ): جاره؛(ل آ و: جیره)؛ متن <«س.ق (نیز لن.ق آ پلن ۲ ب) *-ق (نیز ب): 
رای و؛ (پ: رای آن) ۴۱-ل: را از بد بد؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 


۳۳۲ 


اردشیر 


۲ ی ۱ ره اه ۳ ۱۳ 
ز بخشش منه بر دل اندازه پیز مدان ای یسر تا توان ارج جیزا 
شا وان هی ان مایت ۱ که دور" فلک را ببخشید راست" 
0 ۸۰ 2 ۹ ۳ ۱۱ > 7۱۲ ۱۳ 
زمانی عم پادشاهی برد خودو موبذش رای پیش اورد 
۲ پپرسد هم از ۳ ببداد 1 داد ۳ ۳ سخن بر دل شاه باد 
به روزی که رای" شکار ایدّت؛ چو گیرنده‌بازان"" به کار آیدت " 
۲ 4 ۳ ۳۲ ی 
دو بازی به هم در نباید زدن: مُی و بزم و نخچیر و بیرون شدن! 
ی 2 نگه داشتند این سخن مهترانا 
زگ شمش .یا بای قید. یی کاوها تثل. لبایش: عشد ‏ 
۵ درم دادن ۲۷ و نیغ ببراستن 3 هر پادشاهی سبه خواستن 
به فردا ممان کار امروز را بر تخت مشان بداموز را 
4 ۳ ۱ و ۳۳ 
هر یره سا جح 1 ۱ من 3 ۳۳ 
و زیشان ترا گر بد اید خبر تو مشنو ز بدگوی و انده مخور ۲ 
نه خسرویرست و نه یزدان‌پرست اک ی رم مین مهافت | 
۰ چنین باشد انداز‌ی"" عام شهر ترا" جاودان از رده باد: بهرا 
ترس از بل مردم ‏ بلنهانا . . که بر بدنهان تنگ بادا"" جهان! 


ا.ل.ل آ.س ۲ (نيزق آءلی. و آدب): اندوه؛ ق: انبوه؛ س.ک (نیز لن, په لن ۲) ۲مل (نیزق دل "و.ب): بدان؛ متن دک.س ۲ (نیز لی): مدار؛(آ 
ب: بدار)؛ منن عس,قءل آ (نیزلنءلن ۲) ۴ل (نیز وا: تا توان ای پسر؛ق (نیز ب): تا توانی پسر؛ مثن -یازده دستنویس دیگر ۴-س 
پادشاست؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۵.(پ: گشت) #ق: ببخشد رواست؛ ک: ببخشش براست (حرف یکم از واه دوم 
بی‌نقطه )+ س ۲ مرس راست (حرف‌های یکم تا پنجم بی نقطه)؛ م2 متن < دوازده دستنویس دیگر ۷-ک: جای دو واه آغازین این لت 
را سفید گذاشته است ۸-ک: بری؛ (لی: بود؛ پ.و: خورد) ٩-(ل‏ ۳ ز در) ۰ک: موبدت ۱ا-س" (نیز لی, آ): یک؛ل: رد و موبدش را 
به پیش؛ متن دس ق,ک (نیزلن.ل "-لن آ.ب)؛ ق " این پیت را ندارد ۱۲عل 7 ابا موبدان رای پیش آوری ۱۳(ل " آنگه ز) ۴٩کدل؟‏ 
<وع: که موبد بداند ز بیداد و ۱۵-(لن,لی,آ: کنند) ۱۶-س-س ۲ (نیزلنق ال آ.پ.ب): آن؛ متن عل (نیز لی,والن آ.1) ۱۷ ِِِ 
یاد ۱۸-ل: پوز درنده؛ ق: ارزنده باز این؛ (و: که پرنده باران)؛ متن س.ک <ع.ل آ.س آ <مء (نیز لن-ل آ.لن ۲ آاب) ٩۱-(پ:‏ اگرمی 
خوری پیش بگزایدت) ۲۰-ک (نیزپ): بر نشاید؛ل ۳ 9 نباید ۲۱-ق (نيزق "لی, آب): <و؛ک: بزم و شادی و؛ متن -ل» 
سءل آ.س ۲ (نیزن.ل آ-لن ۲) ۲۲.ل: جستن؛ (ق آ:کی برگردد از جنبش)؛ متن <س سل ۲ (نیزلن, لیدلن ".ب) ۲۳-س.ق: بی‌کران؛ متن < 
کال زر هت سوریس قبیر اکن راات یت زا بااریل 9 ۲ (نیزق آسو آ.ب):ز؛ متن عل.ق (نیز لنءلن ۳) ۲۵-ل. 
ل ".س ‏ (نیزق آ.ب): بباید برید؛ ق: نباید برید؛+ک (نیز لن,لی.پ.آ): بباید کشید؛ متن -س (نیزل ".ودلن۳) ۳۶-(پ باید) ۲۷-س (نیزلن): 
به؛ پ پس از این بیت افزوده است: 
چو گیرنده‌پاران به کار آیذت به پیش‌اندرون کارزار آیذت 

۸سل (نیز پ): مجوا متن « سیزده دستنویس دیگر ٩۲-(پ:‏ کزان) ۲۰سل .اک (نیز لآ پ. ب): جو؛ متن <س.ل ".س آ (نیز شش 
دستتریسی فیدر )یل چم اععق هیر ۲۲گندازه زر ۲۴بل کردد کل مس (تر لیب باشله متن جساق (نو تن 
دستنویس دیگر) 


۳ 


اردشیر 


۵۹۵ 


۳ ۷ 1۷ 
براشوبی و سر سبک خواندت 


۱۱ ۰ . 5 

نو عیب کسان هیچ گونه مجوی 
۶ عم ۱۳ 2 ۳ 
گر چیره کردد هوا بر خرد 
ار ۳ ات۳ 


4 : ۲ 
که او را بود نیز همباز و یار 

ضم ‌. بل 
دل 0 بی‌مدارا شود 
رد ی ۱ 
۳ ۳ تلا 
ال له ای بو کت وت < 
رت ۱ از مردمان نشمرد! 
کجا هر کسی را بود نیک‌خواه 


رد هر زا ۱ ۳ 
کسی کو بود تيز و برترمنش نپیچد ز پیغاره و سرزنش 
۰ مبادا که گیرد بنزدٍ "نو جای!. ‏ چنین مرد کز"" باشدت رهنمای! 


چو خواهی که بستایدت پارسا"" بنه خشم و کین چون شوی " پادشا!۳! 
۳۳ 


هواچجن که" برتخٍ خشمت نشست ‏ . نباشی"" خردمند و یزدان‌پرست! 
۱ ۱ ی 8 9 ِ 
بای اه باشی فراوان‌سخن 9 ی( کسان نارسایی مکن! 


سخن. بشئو او" بهترین. یاذگیرا نگر تا کدام ایدت دلپذیرا 

۳۸ ۲ ۷ رن‎ ٩ ۱ 

۶۵ سحن پیس فرهنگیان سحنه گوی! به هر کس نوازنده و تازه‌روی ۱ 
مکن خوار خواهنده‌درویش را بر تخت منشان ۳ را! 


1 ۵ ۱ 10 1 ۳ ۰ م: : ۰ 
هر انکس که یوزس زد بر کناه نو بیدیر و کین ان مخواه! 
ِ اه و یازا 


هه ۳۹ باش و شور از ۲ خنک مرد 
تو لشکر بیارای و بربند کوس! 


‌ ۵ صّ ۳۴ 
بپرهیزد و سست گرددش جنگ ! 


۱ ی ۰ ۲۳ 
چو دشمن بترسد شود چابلوس 
۰ به جنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگ 


امل: مگشای با+ (ق آ: مشنو تواز6؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲-لسل ۲ (نیز ق ".لی, پولن آ.ب): انباز ود (ل ": همتا و؛ آ: هفتاد)؛ 
متن -س ۲ (نیز لن) ۲س" (نیز لی, و آ): برکنده ۴کءل آ: به ۵-(ل ۳ دانی)؛ ق این بیت را ندارد #مل.ک.ل ؟ (نیز ق ) بخردان؛ 
متن - بازده دستنویس دیگر ۷-کل؟ (نیز پ. آ): پراز شومی ۸ل 7 داردت ٩ل:‏ کز خویش؛ ق: اگر پیش؛ س ۲ (نیز ق1.۳): گرو 
پیش؛(پ: کان جوش؛ و: چون پیش؛ لن آ: در پیش)؛ متن «س (نیز لن.ل ".ب) ۰-ک.ل آ: همان بددل و تنگ‌دل خواندت (ل ۲ داردت)؛ 
لی این بیت را ندارد ۱۱-(ق۴ تا توانی) ۱۲-س" (نیز پ و آدب): گوی؛ق: جز آنگه که برتابی از عیب روی ۱۳-ل (نيزق ۲ لي.لن آ, 
ب): خیره؛ متن < س-س آ (نیز لن.ل ".پ.و) ۱۴-ل: خردمندش؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۵سل " (نیزق ؟.و): باید؛ متن دوازده 
دستنویس دیگر ۱۶-ل (نیز ولن "): نیز؛ ق (نیزق "): تير و؛ متن عس.ک.س ۲ (نیز لن, لی, لآ پ. آب) ۱۷-ل-ک (نیز لن. قآ لي, ب): 
سیچد (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ (ل آ. و لن » آ: پییچد)؛ متن ع ل آ.س" (نیز پ) ۱۸-ل.ل" (نیز لی, پ. ): گر؛ س. ق.ک 
فن | (میتلنل ال ب: اگر؛(ق : کی؛ و: مردم آر)؛ متن تصحیح فیاسی است ٩1.ل:‏ پادشا؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۰-س ۲: 
شود؛ (لن آ: تاشوی)؛ ق: منه خشم و کین جز بر ۱-ل: پارسا؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۲-س.ک.س ۲ (نیز لن.ق آ.پ, آدب): هر 
که؛ق: هر چه؛(ل :هر آنکس که) ۲۳-(پ: خشمش)؛ این واژه در لی خوانا نیست ۲۴-(ق ال ".پ: نباشد) ۲۵-ل (نیزلی,و): بارسابی 
(حرف شم بی‌نقطه)؛ س: بارسبابی؛ ق-س " (نیز ق آ" لن 1.7): بارسایی؛ (لن: بارسایی (حرف یکم بی‌نقطه)؛ پ. ب: پارسایی)؛ متن - 
زل ی( موی مغ ۷-ل۰س (نیز ق آءل آ.ب): که باشی؛ (لن: گه می؛ و: نه پیش؛ لن آ: گه تقور دشن ای عش رسد ۳) 
۸( خوب‌روی؛ ب: پخته‌گوی؛ لی: توان تازه و زنده‌روی) ٩۲-(ل‏ ۲ نگه‌دار مر مردم خویش) ۳۰-س۲ (نیزلی,آ): عذر ۳۱-(پ: 
دادگر) ۳۲-ل ": همان‌دادده باش وبه روزگار ۳۳-(ق ۲:هر انگه که دشمن بود) ۳۴-ل:گردد بنک (حرف سوم بی نقطه)+ک.ل ۲:گردد 
بجنگ؛ (ق ۲: گردد ز جنگ؛ و دست گرددش تنگ)؛ متن س.ق.س ۲ (نیز هفت دستنویس دیگر) 


۳۳۴ 


اردشیر 


‌ 


ری ی و مره مه لوزن ۰ :کات 
ازو باژ" بستان و کینه مجویا! چنین دار" نزدیک" او آب روی ۲ 
بیارای دل را به دانش که ارز" به دانش بود» چون و بورز! 
جو بخشنده باشی» گرامی شوی 1 دانایی و واه ۱ نامی شوی! 
۵ نو عهٍ پدر با روانت بدار! به فرزند مان همچنین بادگار! 
چو"" من حوّ فرزند بگزارد مر ۳۵ گیتی نیازاردم 
شما هم برین عهد من بگذرید*! نس -داستان ره میا 
تو پند" پلر همچنین یاه دارا. به نیکی گرای و بدی باد" دار ۳ 
به خیره مرنجان" روان مرا داش تن وان .مرا 
۰ به بد کردن خویش " بآزار ۳" کس: مجوی" ای ۳ درد و تیمار کس! 
پرین بگذرد سالیان پانصد ۳" بزرگی شما را" به پایان رسدا 
پیچد سر از عهذ فرزنٍ نو هم آنکس" که باشند"" پیونلٍ توا 
ز رای و ز دانش به یکسو شوند همان . پند دانندگان . نشنوند! 
و و 
۵ چهان تنگ دارند. بر زیردست ۱ شود خوار یزدان‌پرست! 
وش راهن رت ۳۳ اند" با کیش آهومن ۳ 


ادل" (نیز ب): اگر ۲عل: خواهد؛ س : گوید ۳ع(ق": تاج) ۴ک. لآ س" (نیز لن لپ لن ۰ 1): آر؛ متن > ۵-(ق ۲ چو بینی 
بنزدیک؛ ود بدان تا بود نزد او)؛ متن > ۶-ق: وگر پیش آیدت درشتی مگوی؛(پ: وگر پیشت آید درشتی مگوی)؛ متن عل.س (نیز لی) 
۷( نواز) 4-ل 7 بداری؛ (و تا بدانی؛ لن ۲ تا توانی) ٩-(ل7‏ ز دانش بود گر بدانی تو راز) ا-ل: ز ۱ا-س" نیز لی): بدانا و 
دادار؛متن س-ل ۲ (نیزهشت‌دستنویس دیگر) ۱۳-س" (نیزآ): که ۱۳-(لن آ: عهد) ۱۴-ل.ق (نیز وب):ز؛متن -بازده‌دستنویس دیگر 
۵.-ل.س " (نیز ق "): ازین عهد من مگذرید؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۶-ل (نیز آب): راستانر؛ک: تا تواند؛ (و: داستانها؛ ق ‏ 
بفردا شبانرا)؛ متن > ۱۷.ل آ نفس را به بد تا توان؛ متن «س.ق (نیز ان لی.ل آ.پ.لن آ6؛ درک.ل "این بیت با پیت سپسین پس و پیش 
شده است ۱۸-کهل ۲ (نیزق .1 ب): حق؛ (لن 7 غهد)! متن عل.سی, ق+س ۲ (نیز لوءل .پ.و) ۱٩‏ به دل شاد؛(]: پبد بای)؛ متن ب 
۰عق دندی را مکار)؛متن > بازده دستو یس دیگر؛ لی این بیت را ندارد ۲۱.ق (نیزب): شبوزان ۲۲بلسی گس (یر لودا) بة 
آتش؛ق (نیزب): بر آتش!متن نصحیح قیاسی است ۲۳-(ق ۲ منه گردن خود) ۲۴.ل (نبزلیءل "<و»پ جوع:ب): و آزاراق (نیز لن): 
از آزار؛ متن «س (نیز لن ۲) ۲۵-ل: مجو؛ متن ده دستنویس دیگر؛کءل ۰س »آ این بیت را ندارند ۶-(ق آ.لی, پ.لن | پنج صد؛ ل ۱ 
پنج و صد) ۷-س آ(نیزب): شما را بزرگی؛(آ: شمار بزرگی) ۲۸-ک (نیز لی): هماناال آ.س " (نیزآ): هم آنرا؛(ق آ,ولن آ:هر آن کس) 
٩سل,ق.کل ‏ (نیزق ‏ -و آ.ب):باشد ز؛ متن -س.س ‏ (نیزلن.لن ۲) ۳۰-ل: مگردید! متن - چهارده دستنویس دیگر ۳۱.ل: مارید؛ک: 
بیدادی آرند؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ در ق" این واژه خوانا نیست ۳۲.ل (نیز و): کزیشان؛ (ل۳: ازیشان)؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۳۳.ل: پپوشید؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۳۴.ل, ق-س آ (نیز ق "دپ ب): بدننی! متن س (نیز لن, والن 7.۲) 
۵-ل: بنالید؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۲۶-س " (نیز ق آ,ودلن "): اهریمنی 


۳۳۵ 


اردشیر 


2۳۰ 


۶۳۳۵ 


اههد هرچه ! م۱ بسته‌ایم! 
تب ی ۱ ۳ و اندرز من 
همی‌خواهم از کردگار جهان, 
که باشد ز هر بد نگهدارتان! 
تدای ود از ما بر اتکنین ۰ درد 
نیارد شکست اندرین عهد من! 
برآمد چهل سال و بر سر دو ماه 
یر یی هن 
یکی خواندم" خره‌ی ‏ اردشیر 
کزی -نازه. شلد شون ترقیان 
دگر شارستان اورمزداردشیر 
چو رام "اردشیرست شهری دگر 
و ۵ شارستان برکه‌ی اردشیر 


بلاید آن دین" که ما شسته‌ایم! 
به ویرانی آرد رخ این" مرز" من! 
شناسنده‌ی آشکار و ان 
یه کاس هی .اریان ! 
که تارش خرد باشد و داد ند 


کات کهحتظا : کت هن ما 


که نا برنهادم به شاهی"" کلاه 
هوا خوش‌گسار " وبه زیر" آب خوش: 
هوا مشکبوی " وبه جوی آب شیر" 
پر از مردم و آب و سود و زیان 
که گردد ز بادش جوان مرو پیر*" 
ماب ۱ و ۱ گذر 


۰ ۶ عم ۷ 27 ۲۸ 
پر از باغ و پر گلشن و ابگیر 


و بوم میشان " و رود!" فرات پر از چشمه" " و چارپای"" و نبات 


اک: آن که؛ ل ۲ هرکه؛ (پ: این که) ۲-(ق ۲: نداند همین دین؛ لن آ: ببالاید آن کل یتای 0 دین؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۴-ل: و؛ک: <این>؟ س " (نیز آب): همه؛ (ق : آید همین؛ لی: همی به ویرانی آبد (وزن ندارد))؛ متن سل ۲ (نیز 
لن, ل ۲-لن ۲) شق: همان کوشش و بحسش و ارز (سه حرف نخستین از واژُ چهارم بی‌نقطه)؛ ق بیت‌های ۶۳۰-۶۲۹ را ندارد 
۶س: همان ۷کل" (نیز ق ): کارتان؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۸-ل.ق.س آ: وز؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩(ق‏ ۲ 
پودش خرد باشد و تار جود؛ لی: داد و خرد باشدش تارو بود) ۱۰-ل" (نيزق آ.ل .و): شود؛ س ۲ (نیز لی, 1): نخواهد که حنظل بود؛ 
هنن مالک (بیزلن؛پلناب) اسلا مردی؟(لویق «لیدشادی) کل (ترلویل نب فارماست ۱۴ یارب۲ 
و خوش‌گوار؛ (ل۲: خشکسار؛ و: هوا خشکسال)؛ متن ق ۱۴-س (نیز ان لن "): زمین؛ک: پر ازال ۲ (نیز 
ق : به جوی؛ (و: ابر پر؛ متن عل.ق.س ۲ (نیز لی.پ. آ.ب)؛ بنداری: فا ستحضر ولده سابور و عهد البه و آوصاه وصية قال فی آخرها: و 
ان ملکت این و ازیهیه سنةء و بنیت ست مدائن کالجنان المز خرفة ۱۵-ل " (نیز لی.ل آ,والن "): خوانده‌ام؛ متن دل-ک.س ۲ (یز لن, 
۳ پ. آ.ب) ۱۶-(پ: خوش‌گوار) ۱۷-(لی: خوش (بساوند ندارد))؛ ل.ل۲ (نیز و): که گردد ز بادش جوان مرد بیر؛ متن - یازده 
دستنویس دیگر ۱۸-س ۲ (نیز لی,[): چهرة؛ک این بیت را ندارد؛ ل.ل " پس از این بیت افزوده‌اند: 
دگر شارستان گندشاپور نام که موبد از آن شهر شد شادکام 

٩-ل:‏ هوا مشک بوی و به جوی آب شیر؛ک: پر از باع و از گلشن و آبگیر؛ متن ده دستنویس دیگر؛ل آ.و این بیت را ندارند؛ در ق.پ 
بیت ۶۴۱ پس از این بیت آمده است ۲۰.ک: رازول ۲: خور؛ (لی: خورام؛ ل خورم) ۲۱-(لی: کزان) ۲۲-(ق آ.لی: سر؛ آ: بگذری) 
۳-(ق ‏ آب) ۲۴-(ل ؟:دارد؛لن آ: کردی)؛ واین بیت را ندارد ۲۵-(پ: سوم) ۲۶-(ق آ.وب: و از؛ پ: وز) ۲۷-(لن: گلشن و باغ و پر) 
۸-(لی: چواز من سخن بشنوی یادگیر) ۲۹-ل: دگر؛س (نيزق "ال ".و): برو؛ متن عق-س ۲ (نیزلن,.پ.لن .آدب) ۳۰-ل.ک.س ۲ (نيزپ, 
میسان؛ س (نیز لن): می‌سار؛ ق: نیسار؛ (ق آ.ل " و لن ": میسار؛ ب: نیسان)؛ متن <ل ؟؛ بنداری: و مدینتان عند میسان و الفرات 
۳۱( ل "دپ آ.ب: آب) ۳۲-(و: خیمه) ۳۳مل.ل؟ (نیزل "): چار پا؛ متن یازده دستنویس دیگر؛ لی این بیت را ندارد 


۳۳۶ 


۶۳۵ 


که وا اناد شاءازدتن 
کنون دخمه را برنهاديم رخت 
بسی رنج‌ها پردم اندر جهان 
روان ,ما" شاد کردان. به. خاذا 


بگفت این ایک قاری 


چنینست . ايین خرم‌جهان 


زو مه مره ح 
چن از من سخن بشنوی یادگیر! 
نو بسیار تابوت و بردار توت ۲ 
ور اه بر ال ان 
که پیروز بادی و بر اد 


۱ او تینیت! ارم ۷ 
ی دی 


نخواهد گشادن به ِ نهان! 


اردشپر 


انوشه کسی کو بزرگی ندید 

۱ ۱۲ م۰ ۱۳ 
بکوشی و ورزی ‏ ز هر گونه ‏ جیز 
۶۵۰ یب تا همه دست نیکی بریم 


۱ ِ ۱ 2 
[پکوشيم بر نیکنامی به تن کزین نام يابيم بر انجمن ] 
خنک آن که جامی" بگیرد به دست . خورد" یاو" شاهان یزدان‌پرست! 


ا.س: ستاناد (نقطه ندارد)؛ک»س آ (نیز لن.ق آءل آ. پ): سناباد؛ (لن ": شتاپاد؛ و آ: شناباد؛ ب: سناپاد)؛ ق: کخوانیش ناباد (حرف سوم 
بی‌نقطه)؛ متن تصحیح قیاسی است ۲-سءق.ک (نیزلن.ق آ.لآ-ب): چو؛ متن <س !ل.ل آ.لی این بیت را ندارند؛ بنداری: و المدائن 
احداها اردشیر خرّة وهی جور. و الثانيه اورمزد اردشیر, و هی سوق الا هواز. و لاله رام اردشیر. و مدینتان عند میسان و الفرات. و 
السادسة مدينة اخری و هی علی غربی المدائن علی ماقال غیر صاحب الکتاب؛ بیت‌های ۶۴۱۶۳۵ در بیشتر دستنویس‌ها افتادگی و 
درهم‌ریختگی دارند. در پایی ابیات از دستنویس‌های س ۲ آ پیروی شد که در کلیات با بنداری همخوانی دارند ۳.ل ": رخت؛ درل 
بیت‌های ۶۴۶۶۴۲ درهم‌ریختگی دارند: ۴۴ ۵۲۳ ۴۲ (۶۴۵ را ندارد)؛ ۶۴۶ ۴.ق (نیز ق"؛ و ب): در هل" (نیز پ): 
آشکارا ۶(: پدر) ۷.ل: توبر تخت داد؛ س.ل ۲ (نیز پولن ): تو بر تخت وشاد؛ک (نیزلن.ل "): نو بر تخت شاد؛ (ق " باشی تو از 
بخت شاد؛ لی: باشی و بر تخت شاد)؛ متن <ق.س ۲ (نیز آدب) ۸-س.ق.ک.س ۲ (نيز ق آ.لی.ل آ.آ.ب): او؛ متن ل ۲ (نیز لن, پ, ودلن ") 
4(لی: به ناک اندرآمد سر بخت)؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: و هأناآرتحل الی الناووس ثم |ماالی نعیم و |ماالی بوس. فعلیک 
بالعدل بین الرعبة. و الاحسان الی الخليفة. ثم مضی الی سبیله «ا-ل.س " (نیز آ): به ما بر گشادن؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
ال" نبایست گشتن چنین)؛ل آ این بیت را ندارد؛ ق " پس از این بیت آورده است: 

چه با اردشیر و چه با اردوان 

۲-ل: آری؛س آ (نیز لی. آدب): بکوشیم و ورزیم؛(قآ: بکوشند روزی)؛ متن س.ق.ک (نیزان.ل "مودلن ۲) ۱۳-(پ: بکوشند و هرگونه 
ورزند) ۱۴-ق: مانند نیز؛ (لي: باشد بنیز؛ ق آ.و: بماند نه آن چیز نیز6؛ متن -ده دستنویس دیگر؛ل " این بیت را ندارد 1۵-(لی: زیر 
چادر؛ق به خاک اندرون رخ) ۶-(]: بجان در نباید) ۱۷-ل.ل آ: نشمریم؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۱۸-س-ل آ.لن-ب‌این بیت 


به یکباره پرتابد از تن روان 


را ندارند؛ لی به جای این بت افزوده است: 
که گیتی نماند همی پایدار 
پس آن به که نیکی بورزیم و بس 
بیا تا جهان را به شادی خوریم 
٩.-ک‏ (نیزل آ.پ): آن کجامی؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۰-س.ق (نیز لن.ل آءوالن "): برد؛ س " (نیز لی, آاب): کند؛ متن عل.ک»ل ۲ 
(نیزق آ.پ) ۲۱-(لن ": نام) 


چه بر پیشه‌کار و چه بر شهریار 


که گیتی نماند همیشه به کس 


چو وقت گذشتن بود بگذریم 


۳۳۷ 


اردشیر 


جو جام! یدش دمادم شود ۳ که نحرم؟ شود! 
: 0 ۲ 7 ۵ ۲ 2 ۳ 
کنون _ پادشاهی شایور کوی ! زبان برگشای از می و سور گوی! 


ا.س.س ۲ (نیز لن-ل آءلن آ, آ.ب): جام از؟ متن عل, ق.کل " (نیز په و) "سل (نيز و): ببخشد؛ (لن: نخسبلد)؛ متن - دوازده دستنویس 
دیگر کل آنگه ۴-(لی: بی‌غم)؛ل آپس از این بیت افزوده است: 


کنون داستان‌های شاه‌اردشیر به یایان شین این داستان» یاه کی 
بگویم کنون کار شاپور نیز که اخر برامذش تا سر قفیز 


۳۳۸ 


پادشاهی شاپور اردشیر سی سال بود! 


بر آن آفرین کآفرین آفرید. مکان و زمان و زمین آفرید؟ 
هم آرام از اویست و هم کام ازوی" هم انجام از اویست و فرجام ازوی" 
و و هک کم بو .کر خی وان ؟ 
ای او و مر ری و مق اه ات ۱ 
۵ جز او را مخوان کردگار جهان شناسنده‌ی اشکار ‏ و نهان! 
1 بر روان محمّد درود به پارانش بر هر یکی" برفزودا] 
[سر انجمن بُد ز یاران علی که شیعیش خواند" علین ولی] 
[همه پاک بودند و پرهیزگار سَخن‌های او" برگذشت از شمار] 


ا-ل: پادشاهی شایور پسر اردشیر سی سال و یک (!)؛ س: : پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و دو سال بود؛ ق: پادشاهی شاپور اردشیر سی سال و دو ماه؛ 
ک: بادشاهی شایور 9 پادشاهی شاپور سی سال بود؛ متن <س ؛ بنداری: ذکر نویة سابوربن اردشیر. و کانت مذ: ملکه 
لائین سنة ۰۹۰۰« ۳۱و۲۳ ۰ را ندارند؛ عطبُ پادشاهی شاپور و مدح محمود درل, لن, پ تنها در آغاز پادشاهی 
شاپور و در س.ک.ل آ.س آ.لن ". آ.ب هم در آغاز پادشاهی شاپور و هم در آغاز پادشاهی اسکندر و در دستنویس لی تنها در آغاز 
پادشاهی اسکندر آمده‌است و در دستنویس‌های ق.ق ".ول "(به جز بیت یکم آن) اصلاٌنیامده است؛ بنداری هم این خطبه را ندارد ام 
معلوم است که این بخش را به خلاصه ترجمه کرده است ۳-ل.ل" (نیز په آ.ب): او؛ س (نیز لی): اوست؛ متن ک»س ۲ (نیز لن, 
لن۲) ۴-س (نیز آ): انجاماک.ل آ (نیز آدب): آغاز ازویست و فرجام (]: انجام) شل.ل " (نیز پ. آدب): اواس (نیز لی):اوست؟؛ متن < که 
س آ (نیز لن, لن ۲) # دی (در اغاز ندیه : زمان و زمین؛ک.ل 7 زمین و زمان؛ل ۲ (در آغاز اسکندر): کمین؛ متن < 
ِ پ. لن آ, آب)؛ [س.س ۲ (در آغاز اسکندر)] ۷-ل: است؛ متن ده دستنویس دیگر [لی, آ تنها در آغاز اسکندر] ۸(پ: که از 

خاک) ٩ل‏ ": جونان که خواست؛ ل ۲ متن در آغاز اسکندر ».لآ کم و بیش گیتی برآورد راست؛ لآ - متن در آغاز اسکندر 
ا(-ل: ازو متن <س,ل آ (نیز لنپ لن ")» [ک. س " (نیز لی, آ.ب) تنهادر آغاز اسکندر] ۱۲-(لن: هر کسی) ۱۳-ل: خوانند او را؛ متن -س,ل ۲ 
(نیز لن, پ. لن آ)» [ک.س ۲ (نیز لی. آ.ب) تنها در آغاز اسکندر] ۱۴.ل: سخن‌هایشان؛ منن-س.ل ۲ (نیز لن, پ.لن 6۳ آک.س ۲ (نیز لي, آدب): 
تنها در آغاز اسکندر ]؛ س.ل ‏ لن, پ.لن آ در اینجا وک.س آءلی,آ.ب در آغاز اسکندر پس از این بیت افزوده‌اند: 


۳۴۱ 


شاپور 


۱۵ 


۲. 


کنو بر سَخن‌ها فزایش ‏ کنیم 
ستايیم تاج" شهنشاه ‏ را 
خداوند " با بخش و با فر؟ و داده 
ی با ۷ ۹ 
خداوند گویال و سمسیر و ریج 
جهاندار با فرز و نیکی‌شناس 
۱ 3 ۱ ۳ 
و زیبا و جیره‌سَخن 
۳ ۴ ۱۵,۰ ۱۶ 
همی مشتری بارد از فز اوی 
به رزم اسمان را خروشان کندا 
۲ 


حردمند 


و 3 ا ۳۰ ۳ اد ۲ 
چو خشم اورد کوه ریزان شود 
۰ ب۵ ۳۳ ۹ 
پدر بر پدر شهرپارست و شاه 
اناد ِ 
سر نامه کردم شنای و را 


7 


ازو دیدم اندر جهان نام نیک 


جاودان نام اوی 


۳ ما و 
جهان‌افرین را بیایش ‏ کنیم 
که نختش درفشان حل ماه را! 
ژماله. مه فرمان, از کفت "۰ ادا 
خداوند آسانی و تاج و گنم؟! 

2 ۱ 
۱ به سال و به دانش کهُ! 
۳۹ ۱۷ ۶ 
بنازیم در سایه‌ی پز اوی ! 
چو بزم آیش"" گوهرافشان؟" کدا 
ی که عزای میت ۳ 
ار بدو گنبد هور و ماه 

۵ ۱ ۲۶ 

همه بهتری باد فرجام اوی ! 
م2 / ۳۷ ۳ 
تررتی ی اس ورررای و را 
ز‌ 9 ور ۳ فرجام نیک! 


ا.ل. س.کل 7 (نیز لن, لی, لن آ.ب), [س ۲ (نیز [) تنها در آغاز اسکندر]: ستایش؛ متن -س ۲ (نیز پ) ۲-(پ: زانیس)؛ل ۲.س ۲ لي آب 
این بیت را تنها در آغاز اسکندر آورده‌اند؛ س ۲ در آنجا پس از این بیت افزوده است؛ 

ابوالقاسم آن شاه محمود نام که از نام او فخر جویند و کام 
۳-س (نیز لن): جهاندار؛ س - متن در آغاز اسکندر ۴-ل.ک.ل " (نیز پ.لن ۲ با فر و بخش؛+س: بخش و فر؛ (لی, آاب [تنها در آغاز 
اسکندر ]: بخشش و فر) ۵س:نزاد ۶-س (نیزلن, پ.لن ) [ل آ.س آ (نیز لی.ب) در آغاز اسکندر]: گشته؛ متن عل. [ک.ل ۲ (نیز آ) در 
آغاز اسکندر] ۷-(پ: شمشیر و کوپال) ۸-ل.[س" (نیز ب) در آغاز اسکندر]: گنج؛ متن س.ک.ل ۲ (نیز لن, پ. لن ")» [لی. ‏ تنها در 
آغاز اسکندر] ٩ل:‏ درد و رنج؛ س: خداوند تاج و خداوند گنج؛ س ‏ متن در آغاز اسکنلود ۰-ک: <و> ۱۱-ل: به یزدان؛ (لی: [تنها 
اسکندر ۱۳-(پ: جوانه) ۱۴ک (نیز لن, لن "): نازد؛ (پ: تابد) ۱۵-ل: ابر ۱۶-ل.س (نیز پ): او ۱۷-ل: فر؛ متن <سءک.ل ۲ (نیز لن, پ, 
لن آ)؛ [س ‏ (نیز لی, آ.ب) تنها در آغاز اسکندر 4 س.لی,آ در آغاز اسکندر پس از این بیت افزوده‌اند: 

شهنشاه محمود بخشنده ۳ 
۸-ک [در آغاز اسکندر ]: به بزم اندرون 9-(لی [ذر آغاز اسکندر ]: سیهر از بر خای لرزان)؛ این ی لی, آ. ب تنها در 


فلی ناوریده من او تاجور 


آغاز اسکندر و در س در هر دو جا آمده است ۲۰-س: آیدش؛ س [در آغاز اسکندر] < متن ۲۱-ل ۲ [در آغاز اسکندر]: بیران؛س ۲ (نیز 
پ. ب) [در آغاز اسکندر]: ویران؛ متن ل (نیز لن, په لن ")؛ س.ک (نیز لی.) [در آغاز اسکندر]؛ک,.ل در اینجا این بیت را ندارند؛ ق, 
ق ول" اصلااین بیت را ندارند ۲۲-س (نیز پ)؛ک.ل ".س ۲ (نیزلی, آدب) [در آغاز اسکندر]: کند؛ متن دل؛س [در آغاز اسکندر] (نیز 
لین ۳-ک: تاجدارست [در آغاز اسکندر] ۲۴( [در آغاز اسکندر]: نیازد)؛ س "؛لی, آ.ب این بیت را تنها در آغاز اسکندر 
آورده‌اند ۵-ل.س,ک.ل " (نیزلی, آ.ب) [در آغاز اسکندر]+س ۲ [در هر دو جا]زاو؛ متن کل [در اینجا] (نیز لن, پ.لن ۲) ۲۶.ل.ک» 
ل " (نیز لن؛ س " (نیز لی, آدب) [در آغاز اسکندر]: مهتری؛ متن <س [در هر دو جا] (نیز پ.لن ")؛+ک.ل آ.س آ.لی, آ.ب این بیت را تنها در 
آغاز اتکی او فوانا ۷-ک: راه؛ .کل "این بیت را در هر دو جا آورد‌اند؛ س آ.لی.آ.ب این بیت را تنها در آغاز اسکندر آورده‌اند 
۸-س [در اینجا].ک.ل .س" (نیزب) [در آغاز اسکندر): به گیتی؛ (لی. [در آغاز اسکندر]: بنیکی)؛ متن عل,.ک.ل ۲ (نیز لن.لن ۲) [در 
اینجا]+س [در آغاز اسکندر] ۲۹سل: بود؛ (پ: ازو باد آغاز و؛ب [در آغاز اسکندر ]. مرا باد)؛ متن -س.ک.ل ۲ (نیز لن,لن 6؛ س ۲ (نیز لی, 
) [در آغاز اسکندر؛ .کل "این بیت را در هر دو جاء س آءلی, آ.ب تنها در آغاز اسکندر آوردهاند 


۳۴۲ 


بنازد. بدو مردم پارسا 


ز بدها! ور 1/0 جوشن تنل زیت | 
هم آنکس" که شد بر زین پادشاا 


شاپور 


۱ : و ۵ ۲ : كِِِ ۵ 
هوا روشن از بارزر بخت اوست !۲ زمین بایه‌ی نامور تخت اوست !۲ 
و ۷۰ ۲۱ : ۱ ۱۰ 
چو در بزم رخشان شود راي اوی همی ‏ موج خیزد ز دربای اوی ۲ 
به نخچیر ۱ شکار وی‌اند! دد و دام در زینهار وی‌اند! 
اه 2 ِ ۴ 2 
۰ ۲ ۱ . ۵ .. " 
سرش سبز باد و دلش بر ز داد جهان بی سر و افسر او ماد! 
آغاز داستاه ۴ 
/9 ‌ 

ِ یی ۱۷ 9 ۱۸ ِ_ِ ۹ 

۳۰ جو شاپور تست بر بنخت داد 1 کلاه دل‌افروز بر سر نهاد. 


بزرگان. فرزانه و مویبدان 


۳۳ ۱ ۲۴ 
رایركد ۰ 


شدند انجمن پیش او بخردان 


۱ 2 و ۱ 2 ۳۲ ۳ 
جنین گفت کای نامدار انجمن بزرگان بر دانش و 


منم پاک" فرزند شااردشیر ‏ سرایند‌ی" دانش و یادگیر 
همه گوش دارید فرمان من مگردید ‏ یکسر" از پیمان من 


امل: بدی‌ها؛ متن -س.ک,ل ۲ (نیز لن, پ. لن )؛ س ۲ (نیز لی, آ ب) [در آغاز اسکندر] ۲عل, س۲ [در آغاز اسکندر): تخت؛ س [در 
اینجا]/ بحت (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ س,ک.ل آ (نیز لی, آ ب) [در آغاز اسکندر ]: تاج؛ تب کول( لو‌بتیلن )امک 
ل آ این بیت را در هر دو جاء س آ.لی, آ.ب تنها در آغاز اسکندر آورده‌اند ۳۲کس" (نیزلی,آ) [در آغاز اسکندر]: هر آنکس ۴ک‌:داد 
و از؛ لآ باره و؛ (لی, آاب [در آغاز اسکندر)! لنآ: بار وز؛ پ: تاج وز)؛ متن ع لس (نیز لن)؛ س۲ [در آغاز اسکندر] ۵ل: او 
۶س [در اینجا]؛ک.ل " (نیز لی.1) [در آغاز اسکندر ]: نامور پایفاک [در اینجا]: سای نامور؛ (ب [در آغاز اسکندر] مایهور پایْ؛ متن عل. 
ل " (نیز ان, پ.لن ") [در اینجا]؛ س. س ۲ [در آغاز اسکندر ]+ س.کءل ۲ این پیت را در هر دو جاء س ",لی, آدب تنها در آغاز اسکندر آورده‌اند ۷-ک» 
س۲ (نیز ب) [در آغاز اسکندر]: آقتاب ۸ل: رزم؛ متن ده دستنویس دیگر ٩-(پ:‏ خرم) ۱۰-ل.س. کل" (نیز لن, په لن ") [در 
اینجا]؛ (لی, آ.ب [در آغاز اسکندر]): او؛س ۲ [در آغاز اسکندر ]: جای او؛ متن -(پ) ۱۱-س [در آغاز اسکندر]: همان؛ک (نیز لن,.لن۲) 
[در اینجا ]ال آ.س " (نیز ب) [در آغاز اسکندر]: همه؛ متن عل.س.ل ۲ (نیز پ) [در اینجا]؛ (لی, آ [در آغاز اسکندر]) ۱۲-(پ: شاهان)؛ 
س‌اين بیت را در هر دو جاءل ".س ".لی. آدب تنها در آغاز اسکندر دارند ۱۳-س (نیز لنءلن ۲): ز؛ل : کز؛ متن ل (نیز پ)!س ۲ (نیز لی) 
[در آغاز اسکندر] ۱۴-س [در آغاز اسکندر] (نیزلن, لن "): گوش؛ل :دم شیر و چنگ؛ متن لس (نیز پ؛ س ۲ (نیز لی,آ) [در آغاز 
اسکندر +ک,ب‌اين بیت را ندارند؛ل ".س آ.لی, آ این بیت را تنها در آغاز اسکندر دارند ۱۵-(لی [در آغاز اسکندر]: جهان نیز بی):س 
تنها در اینجاه س آ.لی, آاب تنها در آغاز اسکندر افزوده‌اند: 
کنون .. بازگردم. سوی . داستان به نظم آورم(لی: آرم از) گت باستان (س "» ب: راستان) 

> نشستن شایوربر تخت یدز؛ معن علسال ایس این سرتوپس را ندارنت ۱۷-(ل :ینکست شابور) 1۸-ک:شاد ۱٩‏ کل ا: 
س ۲ (نیز لی.و آ.ب): بزرگی به سر بر؛ متن ل.س.ق (نیز لن, ق آ.ل آ,پ.لن ۲) ۲۰.س (نیز لن, وبلن): با ۲۱-(لن آ: نامور) ۲۲-ق-س ۲ 
(نیزق آ لی, پء آ.ب): با؛ متن عل.س (نیز لن.ل آدوالن 7) ۲۳-س.ق (نیزلن: وا: <و ۲۴-(لی: یادگیر (پساوند ندارد)) ۲۵-(ق آ:گفت) 


1" 


شاپور 


۰۵ و زین هرچه گویم" پژوهش کنید 
چو من دیدم " اکنون به " سود و زیان 
یکی پادشا پاسبان جهان 
گر" شاه با داد و فرخ‌پی است" 
خرد پاسبان باشد و نیکخواه 

۰ همه جستنش داد و دانش بود 


اگر خام باشد" نکوهش کنید! 
دو بخشش بهاده شد اندر میان: 
نگهبان گنج کهان ‏ و مهان" 
خر بی‌گمان پاسبان وی است 
سرش برگذارد" ز ابر میاه 
ی منت یه مت مک 
رای با موی کش ارو 


به دانش ز‌ یزدان ۱۲ تاش سیأس ۹ مرد دانای ۱۳ یزدان‌شناس!- 


۱ شم بش 19 ۶ 

به جای خرد زر شود بی‌بها ! 
توانگر شود هر که خشنود گشت! دل ۱ خانه‌ی دود گشت! 

۱۸ اد 5 ۱۹ 5 5 

۳۵ که ر ارزو سس 9۳ تیمار بیس 
به اسايش و نیکنامی گرای گریزان شو از" مرو ناپاک‌رای! 

به چیز کسان دست ۳ کسی 


به شاهی خردمند باشد سزا 


۱ که زر اتمانادهشی نی ۰ وش 


ال 7 گفتم؛ (آ: من اين هرچه گویم) ۲-ل.ک.ل؟: گفتم! متن - دوازده دستنویس دیگر ۳-(ل۳: بودم) ۴-(پ: چو دیدم کنون راه) 
۵ب پس از این بیت افزوده است: 

که ای از ی ال تلد اسمان., ترا . این از 

ستم‌دیله را اوست فریادرس منازید پا نازش او به کس 
کل آ.س ‏ (نیز لی, آ.ب): اگر؛ متن دل.س.ق (نیز شش دستنویس دیگر) ۷-(ل ۴ با فزهیست)؛ س آبیست و یک بیت از متن اندرز 
اردشیر را با اختلافاتی پس از این بیت آورده است (. اردشیر ۴۵۳ بجلو)؛ در ق آ پس از اين بیت؛ بیت‌های ۴۶ و ۴۷ آمده‌اند. ۸ک: 
برتر آید؛ ل ": برتر آمد ٩-(لی:‏ روان‌ها)؛س: روانش ز دانش ۱۰-قءل آ.س ۲ وی؛ک: روز؛ (پ: بی؛ و ازه لن آ: با) اا.س (نیز لی. له 
[: آزمون و؛ (ق ۲ کزو بازمون)؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۳-(ل": کردار بد؛ لی: مردی که با دادگر) ۱۳-(ق آ: به یزدان ز دانش) 
۴-ل.ق.ل آ.س آ (نيزق "لآ پ):داناو؟ متن دس,ک (نیز لن, لیء وسب) ۱۵-(ل ۳ آز شد) 1۶-(لن: پادشا) ۱۷-ل: آرزوی؛ س " (نیزق آ. 
دمن آرزو؛ پ. ب: دل از آرزو)؛ متن -س-ل آ (نیز لن, والن۳) 1۸-(ق۳: اگر) ۱۹-(ل۳: اگر از ورزی ز) ۲۰-س" (نیز 
یبوی؛ (ب: ببوی) ۲۱-من (نیز لنال آعلی ):و منه میوة ۲۴۲-(ق و مته آرژو پیش وین اف سل وه کل رنه ی عون 
(نیز لن): کریزان شود؛ س ۲ (نیز لیء ل آ, پ. آ): که ریزان شود؛ متن < ق.ک.ل ۲ (نيزق آ, والن ۲ ب)؛ بنداری: و هو الذی تسمیه العرب 
سابور الجنود. قال: نم اعتصب سابور بتاج السلطنة, و اجتمع الیه عظماء المملكة فوعد الناس خیراً ۲۴-(لی: تازد) ۲۵-س (نیز لن, 
ل ز ۲۶-ل.س (نیز لنء والن آ): بهرش؛(ق ۲ بهرش زدانش)؛ متن » ۲۷-ق-س بهرش نباشد ز دانش؛ (لی, پ. ب: بهره ندارد ز 
دانش؛ 7 بهره نباشد ز دانش)؛ متن <((۳) ۲۸-ق (نیزلی,وءلن ؟): با ۲۹-ل: زین ۳۰-(ق ۲: اختر همان چون نماید) ۳۱-س ۲ (نیز لی.]) 
هم از ۲۲مک:رزم ۳۳-(ل 7 چومن گفته وعد؛ دلپذیر) ۳۴-ل.ق: به جا؛ متن دس.ک.ل آ.س (نیزلن‌سل آدوعب) ۳۵-ق-س ۲(نیزلی,آه 


ب): پر؛ متن عل.س (نیز پنج دستنویس دیگر)؛ پ بیت‌های ٩‏ و ۵۰را ندارد 


۲۴۴ 


شاپور 


: و ۲ ۱ ۲ , ۳ . 
۰ _ ز دهقان نخواهم جز از سی بکرم درم؛ تا به لشکر دهم اندکی 


۱ ی 1 ۵ و۳ 
مرا خوبی و گنج اناد هنت دلیری. 9 عردی. اي سبناد هست 
۰ : ی ۷ 7 ۱ ۸ ٩‏ 
۶ یز کسان بی‌نيازيم نیز که دسمن سود دوسبتب از هر جیزا 
۷ ما شما را ۳ راه به مهریم ۳ مردم دادخواه۲۲! 
ه 2 ۰۱ ۳ 1 ۳ 
به هر سو فرستیم کاراگهان بجوییم بیدار کار جهان ! 
3 ,۵ ن_ 1 ۳ ۱ .۰ ۱۶ 
۵ نخواهيم هرگز جز از افرین که بر ما کنند از جهان‌افرین ! 
بهان و کهان" پاک" برخاستند ‏ . زبان‌ها به خوبی" بیاراستند 
به شاپوربر افرین خواندند زبرجد به تاجش برافشاندند 
۳ نازه شده ۱ شاه‌اردشیر بدو رد۲۳ و ِ و بیر 
۰ بمُرد . اردشیر" . خردمندشاه؟؟ به شاپو ِ# ۳ ۳ 
2 2 ۰ ۳ ۲۹ 
گفتار اندر رزم شاپور با رومیان 
ید ۳ ۱ و ۱۱ ۳۳ 
حرورسی برامد ز‌ هر مرزر و بوم ر قدافه بر کاستند ِ روم 
۳ آگاهی از ۳۵ به شایورشاه بباراست ت کوس و درفس و 9 


ال ۲ (نیز لی, آ.ب): صد؛ (ق ۲: مگر ده؛ و: بجز ده)؛+ک (نیز لن ۲): نخواهم ز دهقان جز از صد (لن : ده) ۲( ۳: نخواهيم پاژ از کسی)؛ 
متن -ل, س,.ق, س آ (نیز لن)؛بنداری: و التزم لهم آن یتقیل اباه فی الاحسان الی الرعية و الترفرف علیهم بجناح العاطفة و الرافة و لا 
یتوخی فیهم الا ما یتضمن مصالحهم ولا یاخذ من الدهاقین اکثر من لت ولا یغلق علی متظلم باب العدل ۳ک: دهد؛ل ۲: دهند 
۴( ؟: خود بی؛ "ما شهر و هم) شد(لی: دینر) هسی: دست -(بدب‌نیامبیز هل مردم؛ متن دچهارهدستنویس دیگر 
ق: بیم ۱۰-(ل" و گر دادخواهی درآید ز) (ا-ل (نیز ب): با؛ متن ب سیزده دستنویس دیگر ۱۳-ل, س ": نیکخواه؛ (و: کینه حواه)؛ 

متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۳-(لن آ.آ: بیداد) ۱۴-ک: نهان؛ ق پیت‌های ۵۴و ۵۵ را ندارد ۱۵-ل (نیزق ۲): بجز؛ ( لآ جز آن)؛ متن < 
بازده دستنوبس دیگر ۱۶ک.ل ‏ س۲ (نیز لی, پ. آ. ب): کند موبد پاکدین؛ متن لس (نیز لن. ق ". ل " ولن") ۱۷عل ۳ کهان و مهان 
۸-ک: جمله ٩۱-ل:‏ زبان را؛ (و: روان را) ۲۰-(لن آ: به خوبی زبان‌ها)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۱-ل: همی؛ متن - جهارده 
دستنویس دیگر ۲۲.ل آ:راه ۲۳-(ل 7 تازه)؛ بنداری:فقام ابر الحاضرین و دعواله و أنواعلیه؛ و نثرواعلیهالجواهر, وانفض المجلس 
۴سل.ق.ل آ.س ۲ (نیزق آ.لی, آب): شد؛ متن س.ک (نیز لن.ل آ-لن ۲) ۲۵-ل.ق.کهس ‏ (نیز و آدب): اردشیر آن؛ متن > ۲۶-(لی: آن 
خردمند شاه اردشیر)؛ متن سل ۲ (نیز لن.ق آ.ل " پ.لن ۲) ۲۷-قءل آ.س ۲ (نیز پ آدب): تخت؟ متن > ۲۸-س.ق.س آ (نیز لنپ 7 
ب): کلاه؛ ک: ناج و کلاه؛ (لی: تاج و تبه گشت کوش و درفش و سپاه)؛ متن ل.ل ۲ (نیز ل ".ولن ")؛ بنداری: ثم سارت 
ال خبار فی آطراف ال قالیم بموت آردشیر و قعود سابور فی مکانه من الملک ٩۲-س:‏ جنگ شاپور با رومیان و هزیمت شدن لشکر 
روم؛ق: لشکر کشیدن شاپور به جنگ فبصر روم!ل ": رفتن شاپور به جنگ رومیان؛ متن -[گفتار اندر +]ل؛ک»س آدر اینجا سرنویس 
تلازند ۲۰درق اد خرزوشتدن آمد) ۲ نویه مین اس (شق الی‌چالی بانب داش بر کاشتتها دیزی کاشتل 
تابه؛(ل " برداشتندش به)؛ متن <(و) ۲۴-ل-ک (نیزان.ق "لیءپ.ودلن آ.ب): چو؛ متن -س ۲(نیز [) ۳۵( لآ سپردند شاهی) ۳۶-س ۲ 

(نیز ان: ق .1): <و> ۲۷-(ق.ل آ: سیاه)؛ل آ این بیت را ندارد 


۳۳۵ 


همی‌راند . تا پیش التونیه . سمپاهی سبک بی‌کیار از" پنه 
سپاهی ز قیدافه امد برون که ی ره ی 
۵ ز التونیه" همچنین لشکری" يامد. . . سپهدارشان" . مهتری" 
برانوش؟ بد نام آن . پهلوان شواری. صقان و ور وران 
کف مق ی فان رن کتانگ بم سای له 
چو برخاست آواز"" کوس از دو روی ز قلب اندرآمد گو"" نامجوی 
و 1 سو بشد نامداری ۳ کجا نام ۳ بوذ کرزسب ۱۷ شیر 
۰ برآمد ز هر دو مپه کوس و عو۸ یل ره قلب شاپور ۹ 
ز بس ناله‌ی بوق و هندی‌درای همی چرخ " ما ای اک ان 
تبیره ببستند بر پشت پیل قمی قرش اوازهان ‏ ار افی ما 
و شات احتاا ۳ ۳ گرد ۳ زر درخیشان ۲۶ ۳ 9 


تال دی ۱ پ.ولن "): بالونیه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق (نیز ب): عموریه؛ک: تاکوبنه+ س ‏ (نیز لی, آ): قالونیه؛ متن -ل؛ 
نداری: فاطاع بعض واستعصی بعض.وآنهی الخبر بان آهل قیذافه عصوا و امتنعوامنآداءالخراج فسار فی عساکره الی آن نزل علی التونیه 
آ.ل. که ل آ: بی‌نیاز از؛ سء ق: بی‌نبار و؛ س آ: پی‌نبار و؛ (لن, آ.ب: بی‌بتار و؛ پ: بی‌هیون و؛ لن آ: بی‌تبار و؛ و: نی‌ببار و (حرف سوم 
بی‌نقطه)؛ ق ": گران با سلیح و لی: سبک پی به نان و)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ل آاين بیت وا ندارد؛ق "یس زاین پیت افزوده است: 
همه پاک با جوشن و تیغ و تیر به کف برنهاده روان ناگزیر 
دی کیال شرییرن اش بیتت‌های ۶۲و ۶۵رد سول ار لویی یی 0 الوینه (حرف‌های یکم و پنجم 
بی‌نقطه)؛ ق (نیز ب): عموریه+ک: تاکوبنه؛(لی, آ: قالونیه؛ و: پالونیه؛ل ۳: بیامد گران)؛ متن عل ۶-ق: لشکری همچنین؛ (لی: همچنان 
لشکری) ۷-(و: سپهدار او) ۸-ق: بارزین؛ (ق": سروری؛ ل سپهدارشان پهلوان سروری) ٩-س۲‏ (نیز آ.ب): نیانوش؛ متن - 
یازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فخرح عسکر عظیم من قیذافه و انضم البهم عساکر التونیه. و کان بهلوان الکل رجل یسمی برانوس 
۰-س.ل آ.س آ (نیز لن, قآ لی, پ. و): <و>؛ متن ل.ک (نیزل آ.لن ۲ آ.ب)؛ق این بیت را ندارد 1۱-(و: بودش)؛ل: کجابود؛ متن -سیزده 
دستنویس دیگر ۱۲-ق-س" (نیز ق " لی, پ. آ.ب): افگن و؛ متن عل.س (نیز لن, ل آءوبلن ۲) ۱۳-(لی.لآ.پ: نامدار و) ۱۴-ق,ک: آوای 
۵سل شهدقزال این تیا ثیت میسین پنیو پیش شده است ۶اکسی زیر ادن زان ۱۷نسش گر دست اه کروات # رن 
کردسب؛ق : کرساب؛ لی: کوزسب؛ل ‏ ب: کرزاسب؛ پ: کرشاسب؛ و: کرازسب)؛ متن ل.ق.ل ".س ۲ (نیز لن .1) ۱۸-ق (نیزق آءلی, 
ل دب غود من وه دنه شین ایک ٩۱(ق‏ ۱ پ: نو)؛ ل: قلبگه شاه نو؛ (لی: بر قلب سالار نو؛ ل 7 سالار شاپور نو)؛ متن - ده 


دستنویس یفن از این بیت افزوده است: 


دلاورسواری که اه تبرد چه همکوش او زنده‌پیل و چه مرد 
به آوزی اهر اف اور همی خاک بر اختران بیختند 
فراوان ز هر گونه جستند کین نه این زان سته شد نه نیز آن ازین 
سرانجام تسیر همه همگروه به هم پرشکستند جون کوه کوه 
۵ برآمد ز هر دو سیه گرد رزم چه رزمی که ماننده بود آن به بزم 


۰-ل-ک (نیز ق "بل "ولن "): چرخ و؛ متن -س ۲ (نیز لن, لی, پ, آدب) ۲۱-(ل ۳ آید)؛ل آ بیت‌های ۷۱و ۷۲را ندارد ۲۲-ک: آوایشان 
۳-س: تا؛ق (نیز ب): آوازاس از؛ ۲(نیزلي. 1): آواز کوس از (لندپ: آواز اسبان؛ق ": آواز ایشان؛و: آواز او بر؛ متن عل (نیزل آرلن ۲) 
۴-ل: جنب و؛ متن ب-دوازده دستنویس دیگر ۵-ق.ک <و> (نیز پ <و>.وب): ابر و ۲۶-ق.ک (نیزق .ل آ.ب): درفشان؛ متن عل.س؛ 
س ‏ (نیز لن, لی. پ. و لن ۲) ۷-س : بسان ۲۸-(ونس لاژورد (حرف یکم بی‌نقطه))؛ل ۲ آاين بیت را ندارند 


۳۳۶ 


ای اور ادخ 


-«ستاره همی بارد " چرخ».گفت؟ 


شاپور 


۵ برانوش" جنگی به قلب‌اندرون با متا بش بر ول 
ژزآن رومیان کشته شد سی"هزار" به التوئی" در صفب کارزار 
هزار و دو سیصد گرفتار شد دل جنگیان پر ز نیمار شد 
فرستاد . فیصر ‏ یکی یادگیر به نزديکي شاپور شاه‌اردشیر 
که چندین توا" از بهر" دینار خون بریزی تو با داور ۳" رهنمول؛ 

۸ _ چه گویی, چو پرسأت"" روز شمار؟ چه پوزش کنی"" پیش پروردگار؟ 
فرستیم ‏ بازی چنان" هم که بود برین" نیز دردی نباید ‏ فزود! 
همان نیز با باژ" فرمان کنیم" ز خویشان" فراوان گروگان کنیم 

لتونیه؟" ‏ بازگردی رواست فرستیم با باژ هر چت " هواست؟! 
همی‌بود شاپور نا باز و ساو فرستاد فیصرث" ده انبان" گاو"" 
۵ لام و پرستار رومی هزار گرانمایه‌دییا" نه اندر"" شمار 


0 ۳۰ ی ۳۱ ۳ ۳ ۲ 1 
به التوئیه در ببّد روز هفت ز روم اندرامد به 


ناگی شارستان نام 9 برآورد و پردخته ور ۳۵ 
امل. ق-س آ (نیز لی, پآ ب):روانی؛ س (نیز ق ".ون "6 زبانی؛ (لن: زفانی؛ل ": زباکی)! متن نصحیح قیاسی است ۲.ک: کجا بود باعفل 
۳(لی: آن) ۴-(ق ۲: بجز نام دادار کیهان نه گفت؛ و: همی از خرد نام یزدان بگفت) ۵-س۲ (نیز آدب): نیانوش ۶-ل.ک.ل (نیز لي, 
ل آ.و):ده؛ س (نیزلن, پ): سه؛ متن -اق, س آ (نیزلن آء آ.ب)؛ بنداری: ثلائون الف ۷-(ق " بی‌شمار) ۸-سءل آ (نیز لن, پ. و): سبالوسه 
(بی نقطه)؛ ق (نیز ب): بعموریه؛ک: ساکونه (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ س ۲ (نیز لی, آ): بقالونیه؛ (ق ".ل 7 ببالونیه)؛ متن بل؛ 
بنداری: التونیه ٩-(پ:‏ رومیان)؛ بنداری: فلقی سابور و جرت بینهم علی باب المدينة وقعة عظیمة اسر فیها برانوس مع الف و ستمائهة 
نفس و فتل منهم تلانون آلفا تا ی ی هه درف خی ایکا ۲.ک: با دادم و؛(ق آ: داور ای)؛ل آ. 
س؟: بادآور از؛ (پ: ن دار را؛ آ: توبا داد او تقول کی اش لزق نس موف شییی ۲اکول ی ایا ک‌ سل 
سدق (نیز له لی‌دلن +ب) ۴ابلرق: پرستل؛ (ق ‏ بوزش کتی توبهاام -دوازده دمسویس ذیکر ۵ا(ی غذر اوری) ۶ایل؛ 
فرستاد؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۷-(لی: کنون) ۱۸-س. تالآ (نیز لی): بدین ٩۱-ک:‏ باج؛ (ق تاج با باج) ۲سق: بریم 
0-(ق ۲: وزیشان) ۲۲-س,ل" (نيز لن, ق ".لآ -لن "): بالونبه! ق (نیز ب): عموربه؛ک: باکوبنه؛ س ۲ (نیز آ): قالونیه؛(لی: قالویه‌گر)؛ 
متن عل ۲۳-ک: هرکت ۲۴-ل: رواست؛ متن - جهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: قارسل قبصر عند ذلک الی سابور و تضرع الیه و 
طلب الصلح و التزمالخراج علی ان ینصرف عن باب التونیه ۲۵.ک: گوهر ۳۶-(ق انبار؛ل بانبار6؛ل ".س ۲ (نیز آ.ب):ده از چرم 
۷-(لی: از چرم بار)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

پر از زر و دینارها فیصری فزوده برو چیزها برسری 
۸-ق (نیز ب): هدیه؛(ل آ: دیدار) ٩۲-(ق‏ آ: بسی در؛ ورلن آ: فزون از)؛ بنداری: فأجابه ساپور الی ذلک. فتفذ الیه ملء عشرة من جلود 
البقر ذهبا من الدنانیر القیصرية و الف وصیف و وصیفة و آنواعا کثيرة من الثیاب ۰-س: بالونسه (تنها حرف ششم نقطه دارد)؛ق (نیز 
ب): بعموریه؛ک: پباکونیه؛ل " (نیز انءق آمل ۲-7 ببالونیه؛ س ۲ بقالونی؛ متن ل ۳۱-(لی:ز قالویه در بند بد) ۳۲-(لن.ق آونهفت روز) 
۳-(لن. ق آ: باهواز روز؛ و به هشتم جو بفروخت گیتی‌فروز)؛ وپس از این بیت افزوده است: 

ز روم اندرآمد به اهواز رفت پا لشکر گشن و با ساز رفت 
۴-کل " بود (پساوند ندارد) ۳۵-ل.س.ق: پرداخت در؛ک: پردعت شد؛ل ۲ (نیز لنءلی»پ.لن آ, آ.ب): پردخت ازو؛س ۲: پرداخحت از؛ 
(و: پردخت در)؛ متن -(ل۲) ۳۶-(ل ۲ کرد؛ ق ": که گویند باداد شاپور کرد) 


۳۳۷ 


۹. 


۹۵ 


همی‌بُرد یک سال! از آن؟ شهر" رنم؟ 
یک ۸ شارستان و آبادبوم 
۱ ۳ 
در خوزیان دارد ان بوم و بر 
به پارس‌اندرون شارستانی" بلند 


برانوش "" را گفت کز" هندسی 
[که ما باز گردیم و ان " پل به جای 
به رش" کرده بالاي این" پل هزار 
تو از دانشی" فیلسوفان روم 


ی تیا با رنح؟ گنج" 
1 ۱۰ 
براورد بهر اسیران روم 
: ۴ م. ۱۵ 
که دارند هر کس برو بر گذر 


برآورد . پاکیزه و 
که کول اد وق انس را 
۳۱ 


سودمند 


بدو داشتی در مخن گوش را 
۳ ۴ ۰:2 ۲۵ 
که ماهی . نکردی بروبر گذر 
۲ ز ۰ ۲۸۸ :۲۹ ۳۰ 
پلی ساز ان جا حنان چجولن رسی ۰ 
بماند.  .‏ .ای مفتباکا] 


بخواهی "" ز گنج آنچه باید"" به کارا 
0 که ۳۹ 


ال سار لش زان دا آن کار تیال رن ار ان شاه یک سال؛ لن ۲: بود یک سال آنجا به) ۴-ل: گنج؛ یل( 
(نیز لن. لی. پ. و آب) ۵.ل.ق (نیزل " پ): پپردحت؛ متن « یازده دستنویس دیگر ک.س ۲ (نیز لی.پ. آ.ب):با رنج بسیار؛(لن: زان 
رنج) ۷-ل: با گنج رنج؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: فارتحل ساپور و عاد و راءه حتی وصل الی الأهواز فامر ببناه مدينة 
تسمی سابورکرد. و آنفق فی بنانهاآموال کثيرة حتی فرغ منها ۸-ل.س۲: دگر؛ متن -س-ل ۲ (نیز لن-ل " و-ب) ٩-ل.س‏ (نیزلن, قآ 
لت لي: بودا امین عاقعس ( نب ودب) ۱۰ لیر دتواسی آ (نیز با#یرآوروه متن - بازده دستنویس دیگر؛ پ این بیت را ندارد 
ا-س: خورسان؛ (لن: خوزستان؛ لن : که در خورشان)؛ متن < ق-س آ (نیز قآ -پ. آ.ب)؛ بنداری: بلاد الخوز ۱۲-سءق.ل آ.س ۲ (نیز 
لندلیدل »مداد این اهفن تف (بیزی 6 ۲اتکدنودی :زان ساخت آن شارستان سربسر ۱۴-ل.ق: بدو بر؛س آ (نیز لی؛ آدب): دارد 
برو هر کسی؛ متن -س.ک.ل ۲ (نیز لن, ق ال آ.پ. لن ۲) ۱۵عل ۲: رهگذر؛ واين بیت را ندارد؛ بنداری: ثم بنی مدينة آخری و اسکنها 
آساری الروم, و هی علی راس الطریق المسلوک من بلاد الخوز ۱۶-ل.ک (نیز و): شارستان؛ س.ق (نیز لی, پ.لن آ.ب): شارسانی؛ل ۳ 
شارسان؛ متن -س" (نیز لنء ق ۲)؛ل.س ۲ پس از این بیت افزوده‌اند: 
یکی شارستان کرد در سیستان در انجای بسیار خرماستان 
که یک نیم او (س آ: نیمی از آن) کرده بود اردشیر دگر نیم (س: نیمه) شاپور گرد دلیر 

۷-ل: بود؛ متن < س-س ۲ (نیز لن.ق آ.لی. پ-ب) ۱۸-ل: بود؛ (ق ۲ برآورد و پردخت از روز کرد؟)؛ متن دوازده دستنویس دیگر+ل۳ 
این بیت را ندارد ٩۱-(ق؟:‏ جا) ۲۰-س؟ (نیز لی, آ.ب): نیانوش ۲۱-ک: بر؛ بنداری: و بنی بفارس مدينة أخری کبيرة. و بنی ندز 
نیسابور و کان برانوس آسیرا بحمله معه و هو مم ذلک بصفی الی کلامه و شاوره ۲راسوی‌تهر ۰ ۳ب بل ۲ ۲۲ پیو و 
(ب:درودر) ۲۵-(برورهگذر) ۲۶-س آنیانوش ۷-ل.س آ (نیزو): گر؟ س,ک»ل ۲ (نیز لن.ل آ.پ.لن 1.۲): اگر؛ متن دق (نیزق آ.لی.1) 
۸-س" (نیز آ): ازین جا؛ (لی: از آن جا)؛ س: سازی این را؛ل ۲: سازی آن جا؛ک: یکی ساز این را؛ متن > ٩۲-(پ:‏ بسازی پلی این 
چنین)؛ متن > ۲۰-س: یک بسی؛ (لن: پلی سازی این رود را طاق سی)؛ متن ل (نیزل آ.ولن ۲) ۲۱-ل (نیز ان "): وان؛ س (نیز پ): 
وین؛ متن ده دستنویس دیگر ۳۲-(ق ۲ بداند) ۳۳-ق: برأسایی ایو کل دمن زب لو ارف نت4 اسای مات لقن رب لته 
ل آ-لن ۲): ۲0 در اینجا سرنویس دارد: بنیاد نهادن شاپور شادروان و پول شوشتر را ۳۴-س ۲ (نیز لی, آ. ب): ارش؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر ۵-ک.ل | (نیز ق آ.لن ۲): آن ۶-ق: بخواهد؛ک,ل ۲ نخواهم؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر ۷-ل.ک (نیز ین 
ل ۳ 1): آید؛ (پ: خواهی)؛ متن س.ق.ل آ.س ‏ (نیز لن, واب) ۳۸-ق,ک (نیزق آءلن ۲):دانش؛ (و: آن دانش)؛ متن عده دستنویس دیگر 
٩سل.‏ فراز ار چندی بران؛ ق.ک‌س ۲ (نیز ق .پ. ):فراز آر چندان کزین؛ لآ (نیزو): فراز آر چندی ازین؛(لی: فراز آر چندین بدین؛ 
ل" فراز ار چبزی بدین؛ ب: فراز آر چندی درین)؛ متن -س (نیز لن, لن ۲) 


۳۳/۸ 


شاپور 


بن" این پل" برآمد" سوي خان خویش بروه تازییی" باش مهمان" خویش, 
۰ ابا شادمانی و با 0 ز بد دور و ۸ و آهرمنی ؟! 
اه یر . اوه با تاسقاد و۱ وی ی اه اک ۱ 
ات شایور گنجی بر آن که زان باشد آسانی مردمان] 
چو شد با" تمام وا تشن تفش سوي خان خود روی بنهاد و" تفت 
همی‌بود شایور با داد و رای بلنداختر و تخت شاهی به حای 
ی اه و۱۳ نله شد نذ و ورگ ج۸" 


اسل‌تل ربا فسوی دیکر خه تمعن یل آنیک: کی (ش لوال توا ترآیدری یر اری) داز 
(پ: تا بوی؛ ولن آ: تازنان؛ ق : تو برتازیی)؛ متن -س-س " (نیز لن.لی) ۵-ق (نیز ب): شاد و نازان پییمان؛+(ل ۲" بزی شاد چون جان؛ : 
باش آسوده مهمان) #ل: اهنی(؟)؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۷.ل.س.ق.س آ (نیز نپول 1): وز؛ متن عک.ل ‏ (نيزق آ.لی, 
آ.ب) ۸(پ: کیش؛ل " دور دستت ز) ٩-س"‏ (نیز ن.ق آء لی؛ و لن "): اهریمنی؛ بنداری: قال: و کان بتستر واد کثیر الماء عمیق و 
فقال لبرانوس:ان کنت مهندسا فاعقد قنطرة فی طول ألف ذراع علی هذاالماء. واذا فرغت فارجع الی بلادک؛ س.ق, لن-ب پیت‌های 
۰۱ ۱۰۲ را ندارند؛ س آ پس از بیت ۱۰۲ و لی, آ.ب به جای بیت‌های ۱۰۱و ۱۰۲ افزوده‌اند: 


یانوش بست آن پل شوشتر به رنج فراوان و زر و گهر 
لپ به خاق بت‌های ۱ ۱۰۲ اورده‌اند: 
برانوش. برکرده. هر سو ‏ دوان فرستادة. پاک و روشن‌روان 
بدان 5 ببایند کاریگران ردان و مهندس سران بخردان (پ: مهتران) 
بسازند یکسر همه ساز (پ: کار) پل ۳ در . وق و گرفش غل 
فرستاده (پ: فرستادگان) رفت و 17۳ دوان همان نیز مردان کاریگران 
۵ یکی پل بکردند چونان که شاه بر آن پل گذر کرد و جمله سپ (پ: برو بر کند ره وبااوسپام) 


بنئها. و عاد الملک من وجهه و عبر علی تلک القنطرة مع جنوده؛ وبه جای بیت‌های ۱ ۱۰۲ آورده است: 


ببخشمت جندان من از خواسته که کر بدان جانت آراسته 
براوش در کار پیوست کار سر برد اثرا به کم‌روزگار 
چو پل شاه‌شاپور پردخته دید بران نامور آفرین گسترید 


۰ک: استاد اا-س : 3 ۲ بدان ۱۳ک: ز هر جای مرد؛ ق آبه جای این بیت آورده است: 
به کار اندرآمد برانوش‌مرد به سه سال آن پل تمامی بکرد 

۴-ک.ل آ: پپرداخت؛ متن عل:س ؟؛ بندازی: فاشتفل برانوس بذلک طلبا للخلاص, بعد آن حکمه الملک فی خزائنه لینفق علی العمارة 
ما تلا لسن لسن از تست افزوده‌اند: 

چو شد شه بائوش (س۲ بر آن نوش) کرد آن تما یکی کرد بل هزارانش گام 
۵-ق.ل آ: آن 1۶-ل ۲ ز پیشش؛ک: آن پل تمام او ببستش؛ (و: برانوش از آن پس ز ششتر 
متن عل (نیزلی.ل آ.ب6؛ بنداری و اطلق برانوس فعاد الی بلاده ۱۸-(و: شش) ٩۱-سءل‏ ۲ (نیز پ.لن 1.1 ب): بگذشت و؛من آ-بگذاشت 
*برلی ده نسال) ۲۱ مرلنبالن ی اورند؛و: اروند)؛ متن -ده دستنویس دیگر ۲۲-(لی: و مال)؛ بنداری: قال الفردوسی: فبقی سابور 
مستقرا علی سریر الملک موطنا للرعية اکناف العدل و الامن حتی آتت علیه من ملکه ثلائون سنة فطلعت علبه طلائم لمنية 


( ان یر لن. قآ و دی؛ 


۳۳۹ 


شاپور 


۲ ۳ 9 ۱ ۳ 
پفرمود تا رفت پیش اورمزد 
۳ ۱ ون ۴ ۲ 
تو بیدار باش و جهاندار باش! 
تک اه اه وتلارش ام 
۲ ۷ مس ۱ 
بجز داد و خوبی مکن در جهان! 
. ۳9 ی 3 
به دینار کم یاز و بخشنده باش! 
بر کم‌آواز" بانگ بلند 
۱ ۲ ۶ 
پند. من. سربسز. ‏ یادثیر 
بگفت این و رنگی رحش زرد گشت 


مرن 
۴ 
همه 


و ۲ ۳ ۳ 
بدو گفت: شد زرد رويی فرزد ! 
ار ۱ ۵ 1 
جهاندیدکان را خریدار باش! 
بخوان روز و شب دفتر جمشیدا 
م0 ۹ ۱ 
با ها ‏ جاقن نو فان 
ها 9 
9 ۳ 
حجو خواهی که بحتت بود بارمند ۱ 
1 ۱ ه 
دل مرد ۳ از درد 7 


دادده باش و فرخنده باش! 


چه نازی به نام" و چه تازی به گنج؟ 


۱۸ ۱۹ ۳۰ 
چه سازی همی زین سرای سپنج؟ 
۲ 


۵ را کشت ی هس ۲ خورد رنج" نو ناسزاوارکس! 
نگیرد از نو یاد فرزند تو نه نزدیک‌خویشان و پیونه توا 
ز میراث دشنام یابی توت بهر. همه زهر شد پاسخ پای‌زهرا 
به یزدان گرای" و سَحْن زو فزای که اویست روزی‌ده و" رهنمای! 


[درود تو" بر گور"" پیغامبرش"" که صلوات"" تاجست بر منبرش] 
(لی. آ: پیش رفت) ۲-ل: کای چون گل اندر؛ متن -س.ق,ل آ.س " (نیز نه دستنویس دیگر) ۲.کبه جای این بیت افزوده است: 
بخواند اورمزد او و بنشاند پیش فراوان بگفتش نکوپند خویش 
۴-(ب: جهانجوی (پساوند ندارد)) ۵ق.کءل آ (نیز پ. ب): یر (ک.ل ۲ با) داد همواره سالار؛ (ق ": جهاندیده را مر خریدار)؛ متن عدل, س, 
س ۲ (نیز لن, یل" ولن ۰7) ۶-(: ندارد)؛ل آ: نداری به شاهی_ ۷-ق-سآ (نيزق آ.لی, پ آ.ب): نیکی؛ متن لس (نیز لن. لآ و لن ۲) 
سل" (نیز ل۳): کیان ٩-س:‏ آن؛ک.ل ۲ (نیز و): تاج؛س ۲ (نیز لی. لن آ, آ.ب): پشت؟ متن عل.ق (نیز لن. ق آءل " پ) *ا.ل.س.ق (نیز لن, 
1 باز (حرف یکم بی‌نقطه)؛ک, س ۲ (نیزل " لن ۲): ناز؛(آ: تاز)؛ متن عل ۲ (نیز و ب)؛ ق آاز ۱۷ ا ۱۱ یی تساه اس 
جهاندیده را مر خریدار باش به دینار کم ناز و بیدار باش 
ال" همه ۱۲-ل.س,ل آ.س ۲ (نیز لن, لی.ل آ آ.ب): آزار؛ (ق ۳ کس آواز)؛ متن عق.ک (نیز پ و لن ؟)؛ بنداری: فاستحضر ولده آورمزد, 
و هو هرمز. فعهد اه واوصاه بان یعدلالی الرعية و ألایرفع صوته فوق کل ذی‌صوت خافض ۱۳.(لی: سودمند) ۱۴-س: همی؛ق: همین 
۵-کهل ۲ چنان دان که من دانم (ل ": دارم) ۶-(ب: جمشید) ۱۷-ک.س ‏ (نیز آ) دانا؛ پنداری:و لا یسلک غیر طریق العدل, و لابحرص 
علی جمع الکنوز و اقتناءالأموال. و آن یکون متیقظاً فی جمیم الامور. نم قضی نحبه و سلک سبیل الذاهبین, و ورد موارد الأولین 
۸-(و: نازی؛ ب: خواهی) ٩۱-(ل":‏ این) ۲۰-ق: خواهی‌همی زین سپنجی‌سرای ۲۱-ق:رای ۲۲-ق (نیزلن.لی): <و> ۲۳-(لنءلی:پس) 
۲ کل عفن (در لی, آب): گنج؛ متن -س (نیز لن.ل "-لن ")؛ قآ بیت‌های ۱۱۷-۱۱۵ را ندارد ۲۵-(لی: دو6؛ل: با شدت؛ متن - 
زو وشت سین دیور ۶ل: گرا؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۷-(لی.پ: نیکی‌ده!و بر نیک و بد) ۳۸-(پ:از تو) ۲۹-ق: قبر؛(ق آ 
روح؛و: جان) ۳۰-ل.ق.س آ (نیز لن. لی, پ.ودب): پیغمبرش؛ متن <س,.ل ۲ (نیزق آءل آالن 3.1) ۳۱-س ۲ (نیز لی, آدب): نامش چو؛ک این 
بیت را ندارد؛ بنداری: و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین أجمعین؛ ق ".پ پس از این بیت افزوده‌اند: 


۲ گفتار بادگیر 


ق" گذشتم ز شاپور شاه‌اردشیر ز داننده 
سخن بدرة دین و کیش آورم 


در اورمزدی به پیش اورم 


پ‌ محمد رسول خدای و امین که راه مسلمانی آورد و دین 


۰ سر گاه و دیهیم شورمزد بيارايم اکنون چو" ماه اورمزد؟ 
ز شاهی" برو هیچ تاوان نبود ‏ ند آن" بُد که عهدش فراوان نبود 


اقول امن لادم ود تن عوه یی دیگر ۲-(ق ۲ که؛ل ۳ چون) ۳-(و: از فرزد)؛ متن - جهارده دستنویس دیگر 
مق شاهان) هتکس ریز ان آ): بر آن؛ س در اینجا سرنویس دارد: آغاز داستان؛ بنداری با ذکر عبارت دو ما اغفل الفردوسی 
رخمّه الْه؛ روایتی از داستان عاشق شدن مالکه بر شاپور ذوالاکتاف را از منابع عربی در اینجا آورده و سپس روایت فردوسی را نز 
از آن داستان سر جای خودش ترجمه کرده است 


۲۵۱ 


اورمزد شاپور 


پادشاهی آورمزد شاپور یک سال و چهار ماه بود" 


چو بنشست شاه" اورمزد ‏ بزرگ به آپشخور آمد آهمی" میش و گرگ! 
چنین گفت کای" ناموربخردان ‏ . جهازدیده" ‏ و کارکرده آردان, 
بکوشیم با نب آریم و داد ( یل تلو گر 3 باد؟! 
چو یزدان نیکی آدهش نیکوی به ما داد و" تاج" سر خسروی, 
۵ به یکی کنم" ویژه همبازتان" . نخواهم که بی من بود رازتان 
بدانید کان* کو منی‌فش" بود بر مهتران " سخت ناخوش بود! 
ستیزه بود مر 0 پیش رو ۲ نیازش م۳۹ ۳ 
ای ی ی ای یو هه کت ۲ اه ۱ 
دگر هر که دارد ز هر کار ننگ"" ‏ . بود زندگانی" و روزیش تنگ۳! 


ا.ل: پادشاهی اورمزد یک سال و دو ماه بود؛ س: پادشاهی اورمزد شایوریک سال و دو ماه بود؛ ق: پادشاهی اورمزد بزرگ یک سال و 
یک ماه بود؛ ل ": پادشاهی اورمزد پسر شاپور؛ س": پادشاهی اورمزد بزرگ یک سال بود؛ متن عک؛ بنداری: ذکر ملک هرمز بن سابور 
بن اردشیر. و لم یملک سوی سنة و اربعة اشهر ۲-(ق برگاه رفت) ۳-ل۲ (نیز آ): آید ۴.ک. س ۳ همه؛ بنداری: و کان بلقب 
بالجری» و لم بحصل له روعة الملک لقصر مذّته. و لما جلس فی مقامالسلطنة مهد قواعد المعدلة و بسط طل الرافة علی الرعبة حتی 
اتفق الذئب و الشاة فی المورد ۵-(ولن۲ با) ل.ق.س؟ (نیز پ, و آ.ب): گشته؛ متن عس.کل [ (نیز لن-ل " لن ۲) ۷-ل. ق.س ۲ 
(نیز پ, آ.ب):دیده؛ متن عدس.کل ۲(نيزشش دستنویس دیگر) ۸-س ۲ (نیز لی, آ):هر که ٩ل‏ آ: که بذیرد از نند باد(حرف یکم از واره 
دوم بی نقطه)؛ ق این بیت را ندارد؛ درس آ این بیت با یت ۵و در لیب با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰-س (: نیکو ۱اسل (نیز 
ق آ.لی): <و>؛س (نیزو): بماناد و ۲ا.ل :تاج و ۱۳-ق: منم ۱۴-ل-سآ (نيزق آءلی, پ-ب) انبازتان؛ متن <(لنءل۳) ۱۵-س آ(نیزآ) 
آن؛(ق آلن ۲: هر) ۱۶-(ل 7 منش‌وش)؛کءل آ: کو نه سرکش؛ ق: کس که طمعش؛ (پ: کس که سرکش)؛ متن ل. س (نیز لن, لی, و ب) 
۷(پ. آ: بخردان) ۱۸-س.ق.ک.س" (نيز قآ لی. لآ لن ".ب): مرد را (و: هر کرا)؛ متن عل,ل ۲ (نیز لن» پء آ) ٩۱-لءک:‏ نماند (نقطه 
ندارد)؛س: نماند؛ (: نماید): متن < بازده دستنویس دیگر ۲۰-ل-س" (نیز قآ -پ. آ.ب): سال؛ متن ع (لن؛ و لن ۲) ۲۱-(ل آ: همه) 
۲-(ق ۲ نالان) ۲۳-ل-ک.س آ (نیز لن,لن ۲ آدب): بخت (حرف یکم بی‌نقطه)؛ل ۲ (نیز ق " پ.و): بخت؛ متن -(ل۲) ۲۴-(ل * کردار 
نیک) ۲۵-س۲: زندگانیش و ۲۶-(ل " نیک؛ لی: و روز بتنگ) 


۵۵ 


آورمزد شاپور 


و ای ۰ اه کل اس نز سقلگان. ۰یا زانی انگند 
۱ ۰ 2 ۰ 3 2 َ ۰ ۳ 3 

به مرد خردمند و فرهنگ و رای بود جاودان تخت شاهی به بای 
دیا یه کنو هر تا اکن ان بان یی 

خرد همجو مت و ۱ زمین ان کین اتران ‏ ی ره ۱ 

۵ ول اقا کف ی موی ۱ کرت کر ای ی اند کت 
هه ای سا دس هه افتانتاد ان شتا 
بخشنودی کردگار حهان ری ناه ۳ اشکار و انا 

۲۰ ۱ ۳9 اه 

خر دمند 8 مردم بارسا جو جایی سجن راند از یادشا 

همه سَخته باید که 3 سمخ ۳ گفتار نیکو 1 که 

0 09 9 


و ۱ ی ی 
همان تسود کوش اواز توا 
که دار دارد به کفتا ۳۷ گوش! 


قفه. ‏ اش فراتن. ان اه نام نماد ۰ تاکفیه ۱ 
۱ قمهای ادا ماش ۳ 
ق ی ۲ و 


چه نیکو بود شاه با بخش و داد 


۵ همان" رسم" شاپور شاهاردشیر 


ال ول رازه ای زان نی ری ابر یی کول رب ورن با زنتویی ترش وروی زا زب نز 
گذر؛ و تا توانی گذر)؛ ق: بده ره گذر تا زنی؛ متن - (ل آ".ب) ۴-س (نیز لن. لآ والن ): به جای ۵ل آ: دل ۶-(پ: دار زنده) 
۷-س (نیز لن, و لن "): تا توانی به گیتی ۸-ق: آتش ٩-س"‏ (نیز ل): کان »ا-ل, ق: آن؛ (لی: کو جدا وین؛ ق ۲ ازین آن جدا آن) 
۱-ق.ک: ازین؛ (ب: نه این زان جدا آن جدایست ازین)؛ متن -س.ل " (نیز لن, پ-)؛ بنداری: و مما پژثر من کلامه ما قال: ان تبات اه 
لسلاطین لا بحصل الا بااصحاب العقل و الرأی و الاین؛ وان العفل ماء و العلم ارض لا ینیفی لا حدهما آن یفارق خر ۱۲-(ق۳: گر مهرورزی) 
۳-(ق آ: بار باشد؛ل 7 تیره باشد؛ پ: تیره گردد) ۱۴-ل ۲: هر آنگه ۱۵-ل.س: ترا ۱۶-(ق آ:همی؛و: همان) ۱۷-(ل 7 باش) ۱۸-س۲: 
ایزد؛ل ": همه ساله باد اندرو دین؛ک. آ این بیت راو ب بیت‌های ۱۹-۱۶ را ندارند ٩۱کءل‏ آ.س ۲ (نیز لن.ق ۲ بو آ): یار باد؛(لن آ باد 
با؛ ل ۲ خردمند باش)؛ متن ل. س.ق (نیز لی) ۲۰-ل: گر؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: اذا ذکرت الملوک عند العاقل 
0-(ل جویا) ۲۲-س 7 (نیزلی.آ):رانی ۲۳.ل آ ز ۲۴-ل: بیهوده‌گردد؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۵-ل (نیزق آمل آمپ): بجز؛(: 
جزین)؛ متن -س-س (نیز لن.لی.والن آ.ب) ۲۶-(ب: اگر) ۲۷ل:نگر؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۲۸-(ق "الیل آ.واب: نشنود) 
٩0کس‏ آ (نیزق "ال " .و آدب): گوشش؛ متن دل, س, ق.ل ۲ (نیز لن, لی لن ")؛ بنداری: فلا پنبغی الا آن یکون کلامه بمعیار العقل 
موزونا فان ما بقوله لا ییقی مکنوناء فان نطق فی حفهم فلینطق بالحسن و ان أسمع فیهم قبیحافلیزم سمعه بالصمم. فان قلب الملک بری 
سره‌و یسمع رزه ۳۰-(والن آ دانش) ۳۱-(ق ۲ دینار) ۳۲-(ل ۲:حدیث تو) ۳۳-ل:دل‌واک (نیزل "): بیداردل ۳۴-ق(نيزب): راه پین؛ 
س" (نیز لی, [): بافرین؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۵-ل.س (نیز لن, لن آ): زان؛ (ب: از6؛ متن -ق.ک»س ۲ (نیز شش دستنویس دیگر) 
۶-ل:سایة سروین؛ متن -سیزده دستنوبس دیگر؛ل "این بیت را ندارد ۲۷ک: همه؛(ق ۲: همی؛و: که هم) ۳۸-(ب: رزم) ۳۹-س.ق 
(نیز لن. و ب): این؛ (لن ": ازین)؛ متن عل.ک.ل ۲ س ۲ (نیز لیء لآ پ. آ) ۴۰.ک (نیز ب): برو ۴۱-(ل" شاد گشت) ۴۲-(ل۳ از آن 
نیکویی‌ها دل آزاد گشت) 


0۵۶ 


همی‌راند با شرم و با داد کار" 
و ۲ ۲ ۰ 
جو دانست کز مرگ نتوان گریخت 


آورمزد شاپور 


جنین ۳ برآمد برین وکا 
گل" ارغوان شد به پالیز خشک! 


1 3 ۳ 
بسی اب خونین ز نرگس بریخت! 


۳ بگسترد فرش اندر ایوان خویش . بفرمود کایدش ‏ بهرام" پیش 
بدو گفت کای ۶ یاک‌زاده پسر به مردی و دانش بر آورده سب 
به" من پادشاهی نهاده‌ست روی که رنگ رخم کرد" همرنگ موی! 
خم آوزد بالاي سرو سهی کل سرخ را داد رنگ بهی! 
چو روز" تو آمد"" جهاندار باش! خردمند باش و بی‌آزار باش! 

۵ ره نا نش مین بات دافخان ی ۰ سرا بزاد که ۱۳ 
زبان " را مگردان به گرد دروغ چو خواهی که تاج از" تو گیرد فروغا 
۳ خرد باد و 9 شرم! سَخن گفتنت مت و از نرم! 
خداوند پیروز يار تو"" بادا دل زیردستان شکار تو باد! 
یه کینه و دور باش از هوا مبادا. هوا بر نو فرمانروا 

۳ ی و بی‌دانش و چاره‌گر!" نباید که یابد به فان 


2 ۳ . ۲ 
ز نادان نیابی مج از" بتری۵ 
چنان دان که بی‌شرم و" بسیارگوی 


خرد را مه و خشم را"" بنده دارا 


ا.(ق آ: کردگار؛ آ: داد و با شرم کار؛ ل۳: بود با شرم و با داد و کار) ۲-(ل": بکشتند) ۳-ل, س" (نیز لن): گل و؛ متن - دوازده 

دستنویس دیگر؛ ی زار اف مت افز وده‌اند: 
سهی‌سرو او گشت همچون کمان 
نبود از جهان شاد بس روزگار سرآمد بر آن (س ۳ بدان) دادگرشهریار 

۴سل: دیده؛ (لن : مزگان)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر شسل. س (نیز و): بهمن؛ ق (نیز پ. ب): تا رفت بهرام؛ شق ی 

کامدش بهرام؛ (لن آ: بهمن آمد به؛ل : بهرام کامد به؛ متن عل ۲ (نیز لن,آ)؛+ک این بیت را ندارد؛ ق در اینجا سرئویس دارد: اندرز کردن 


اورمزد بهرام را؛ بنداری: و لما دنت وفاته استحضر ولده و کان یسمی بهرام ۶(و: ایا)؛ ق: بگفتا که ای؛ل آ: چنین گفت کای؛ س " (نیز 
لی. آ. ب): بگفتش که‌ای؛ مت ل. س (نیز لن, قآ ل آ, پ. لن ")؛ ک این بیت را ندارد ۷-ل۲ (نيز ق"): ز ۸(قآ لگ لن۳: گشت) 
٩ل:‏ دور؛ متن < چهارده دستنویس دیگر ۱۰-ک»ل آ.س۲ (نیز لن, آب): آید ۱۱-(لی, لن ".7 ببخشی) ۱۳-(ق۲: نباشی ستمکاره را تو پناه) 
۳-(لن: زفان) ۱۴سل (نیزل آ.پ.و): <از>؛ متن یازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و عهد الیه و أوصاه و قال:آیها الولد لطاهر المستعلی 
علی الخلت بالر جولية والعلم!اصغ الی المتظلمین, و اصفح عن المسیئین, واباک الحقد و الکذب ۱۵ک: زبانت؛(و: که‌رایت) ۱۶-(ق ۲: روان 
خرد باد و دستور و) ۱۷-ک.ل آ (نیز پ): خوب؛ل (نیزق آ.و): گفتن خوب؛ متن -س.ق,س ‏ (نیزشش دستنویس دیگر) ۱۸-(ق ".لآ 
وان ": آوای) ٩۱-(لی:‏ خداوند پیروزگر یار) ۲۰-(لی: ما شاد (پساوند ندارد)) ۲۱-(ق ۲ بی‌هنر) ۲۴۲-س.ک (نیز لن, لی, پ, والن "): 
بانندیستشن رل وال اف (فرق ‏ آزب) ۴ #بندد به‌یشت کمر)۲۴۰د(ق ءلی‌اب: بجز) ۲۵دل * تسیبی (1)؛(لی دینش 
لن .7 برتری) ۲۶-(لی: بکژی) ۲۷-ل " پیدادشان؛(لن " بی‌دانشی) ۲۸ق (نیزلی): جوع ٩۲-ق.س‏ ۲ (نيزپ. آ,ب): ندارد؛کءل ۲ (نیز 
و نیبد؛ (لی, لن آ: نگیرد)؛ متن ل.س (نیز لن, ق آءل۳) ۳۰مک (نیز لی, پ وهلن ۲): کسان؛ بنداری: و من یکن نماما او جاهلااو محتالا 
فلایجدن له عندک مجالا. و اعلم آن قلة الحباء و کثرة الکلام یسوّدان وجه صاحبهما بین ال نام کل شرم را؛ (ق ۲ خویشتن)؛ 
متن - دوازده دستنویس دیگر ۳۲-ک: تیره؛ (ل ۳ مشو خشم؟) ۳۲۳-(لن ۲ مردم هوشیار) 


۳۵۷ 


7 ِ 7 ۱۳۹۹ 1 1 و سس ۳ ۳ ۴ 
بر رده را دور که از اورد خشم و بیم و نیاز ! 


۵ 5 ۳ 
۵ همه بردباری کن و راستی جدا کن دل از کزی و کاستی! 
۳ ۲ ءم 
ز راء خرد هیچ‌گونه متابا ی رو و ات۱۱ 
درنگ اورد زاشش ها بد یل ز‌ راه حرد سر تباید کت ۱ 
۶۶ ۱۷ #۳ ۱۸ 7 
ب دردباران تتاید به یج ر نابودنی‌ها بخوابید چشما 
۵۰ ِِ یه ر حل بگذرد دلاور را ۳ یه سستی برد! 
هر انکنن که باشد خداوند گاه میانجی خرد ر کند بر دو و 
نگه دار تا مردم عیب‌جوی کر ای ات زو 
۰ ۱ ۱ رح ۲۷ و ۲ 
ی ۳۸ ۳ ۳ ۳۹ رح ۳۰ 2 
۸۸ درحتی بود سبز و بارش کشت ی یای‌گیری: سر اید به یت 
2 ی یس ۳۲ 2 : 8 ۰ ۱ ۳۳ 
اگر بر فرازی وگر در نشیب نباید نهادن سر اندر فریب ! 
به دل ۳ اندیشه‌ی یبد مدار بداندیش ول ۳۵ 0 ۳ 
شقن که کت وال :۰ بخد.. وی . تایقازاتشرته! 


اق: نتازد بنزد ۲-(لن: کین؛ ل۳ که خشم آورد آز) ۲(و: او آورد بیم و خشم) ۴-(ق۲: گداز) ۵(ق۳: همی) عل (نیز قآ 
ل"-1): ز دل؛ س ؟ (نیز لی): ز دل دور کن؛ متن - س-ل ‏ (نیز لنء ب) ۷-(ق۳: کمّی)؛ بنداری: و انخذ العقل سیدا و الغضب عبداء و 
لاتحند علی المتفین. و تجنب الحرص فانه پورث الجبن و الغیظ. و آثر الحلم و السداد و تجنب الالتواء و الفساد؛ س در اینجا 
سرئویس دارد: اندرز کردن آورمزد شاپور بهرام وا #یرق ترش بنام؛ له بنام) دق زک کام ۶ ۱ترق کیرد 
نباشد) ۱۱-ق (نيز ب):بر؛(] با) ۱۲-(لی: بتاب) ۱۳-(ق ۲ کارها رال" روشنی‌ها) ۱۴-س سل ۲ (نیزلن.ل آ.پ.لن ۲): هنر؛ متن عل.س ۲ 
(نیز لی.و آدب) ۱۵-(ق ۳ همه بندها را بیابد کلید) 9۶-ق,ک.ل آ نیز ب): مرددانا؛ متن عل.س,س ۲ (نیزلن.ق آ.پلن ۲) ۱۷-کءل ۲ (نیز 
ب): نیاید؛ (ق آ: نیارید؛ و بتازی؛ لن ‏ نباید)؛ متن -ل.س, ق.س ۲ (نیز لن, پ) ۱۸-(ق ۳ نتابند؛ پ: بتابند)؛ لی.ل " آ این بیت را ندارند؛ 
بنداری: و یاک و ما یورث قبح ال حدوئة. و (ياک و العجلة فانها تورث الندامة. و علیک بالرفق فهو مادة الاستقامة ٩1-(لن:‏ مگر) 
۰-(لی: بسر بردباری؟) ۲۱-س (نیزلنءلن ۲):دل او ۲۳-(ق ": گمانش) ۲۳ق‌این بیت را ندارد ۲۴-ل: سستی نه تیزی؛ متن چهارده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: و لاتکن نزقا حدیدا و لا متوانیا بلیدا و لیکن عقلک بین هاتین الحالتین وسیطاً ۲۵.س.س ۲ (نیز لن.ق .لی, 
لن آ. ب): بنزدیک؟ (ل آء و: بکردار)؛ متن -ق.ک»ل ۲ (نيز پ) ۲۶-(لن: توال "ون شاد؛ ب: شه)؛ل: نریزد بخیره ترا آ این یت را ندارد 
۷-(ق,ب: اگر)؛ آاين بیت را ندارد ۲۸-ق (نیزلی: آ): جو>؛س ۲ کد و ٩‏ کهست مس باق الیایدت ها کر مها وا 
تقربن طالبا للمثالب و المعایب و لا تطمع فی صداقة العدوٌ الموارب ۳۱-ل (نیز و): در+س (نیزل ۲ آ.ب): وگر بر؛ متن عق-س ۲ (نیز 
ان.ق ام لی. پ.لن ۲) ۳۲-(و: اگر) ۳۳-(لی: نهیب)؛ ق " پس از این بیت افزوده است: 


به سبزی او هیچ خرم مشو مکن جان شیرین به زهرش گرو 
بر اندیشه و مهتری روزگار ابا زیردستان به خوبی گذار 


۴-س (نیزلی.1): اندر ۳۵-(لن آ:رابد) ۳۶-ل,کل آ (نیزل آمولن آ):بود؛ق: زید؛(پ:برد)؛ متن عس ۲(نیزلی.آاب) ۲۷-سی۲(نیزلی؛ 
آ.ب): کارزار؛ س: نایاک و بددل شمار؛ (لن, ق ۲: را پاک بددل شمار)؛ متن عل.ق.ک.ل ۲ (نیزل آ-لن ۲) ۳۸-(و: هست) ۳۹-(]:من) 


۰-ل.ک رف بدو؛ س: برال؛ متن - بازده دستنویس دیگر 


۳۵۸ 


کر کرایش تا 


آورمزد شاپور 


2 ی ۳ ۱ ۲ ۳ 


- ۳ ۹ 
۶۰ هم آرایش تا" و گنج" ٍِ نماینده‌ی گردش هور و ماه ! 
2 ِ ۱۱ ۱ 
نگر تا نسازی ز ناروی "! گنج که بر تو سراید سرای سپنج! 
مزن رای جز با خردمندمرد! از" آیین شاهان پیشین"" مگردا 
٩‏ یر مسا اه ۳ روف که که بسن و لت را 
با ۵ ۱ ِ 
ستاینده‌بی 0 ر هر هوا ستاید کسی ر همی ناسزا؛ 
۵ شکست تو جویدهمی زان ی فان ۲ تا به پیش بو کرد ۳ 
۱۷ ۱۸ . ۰ 2 ۳۰ 
لتاق ن تاه ‏ فمش. (] 
و ۳۳ ,۰ م 5 ۵ ۲۶۰۱ ۰ . ۷ . : 
2 مر ۲۸۰ . ۲٩‏ غرم اّ ۳۰ 2« فر ۹ ۲" 
فزویسش هر روز بفزود.. سود ب اورد .دل‌پراز خون شود ! 
۰ هر اک که 1 آب 9 تبرد بجوید» نباشد خردمندم دا 
۱ ۶ . ۰ ۲۷ : ی 
کمان دار دل ر زبانت جو تیرا -لو این داستان من ای فجیرا 
کی وی دای تشگ رابت و 
زبان و دلت با خرد راست کن: همی‌ران از ان‌سان ‏ که خواهی سَخن! 
1 ۰ ۱ ۳۶ 2« ۴۳۷ ۳ 
2.1 ‌ ۴۸ ِ ۴۹ ۰ 


اکن زان نی اتب يت کی یرت من وگن اماست4مسازده تون دی یل رس لن کر 
۵-ق: بکردار (؟)؛ (لی, پ. آ: کردار؛ ب: کردار و گفتار) ۶-(لی: گاه) ۷-(آ.ب: گنج و تاج) ۸-ق.کل آ: لشکر و تاج و گنج ٩-ق.ک,‏ 
ل آ: که بر توسراید سرای سپنج؛(و که بر نوسرآید سرانجام راه) -ل (نیزلن): بازوی؛ (لی: ز نیروی؛ لن آ:و تاروی)؛+س: نتازی بتاج 
وبه؛س ۲ (نيزب): نتازی بنیرو وا(ق آ: نتازی بناز و به؛ پ: نسازی توبا ناز و؛: نیازی به نیروی)؛ متن -(ل۲) ۱۱-(ق ‏ گزاید) ۱۲-س, 
ال ی لیا وی زامن زاگ (تنق م۱۳ بش کب یار دم ویس دنکن ۱۶ بقل رز ۱۱۵ سل نی 
بیت‌های ۶۵۶۴ را ندارد ۱۶-(لي: همان) ۱۷-(و: کو) ۱۸-ق: ستاید ٩۱-س‏ (نیز ان و.لن "): به ۲۰-(لی: مر او را توباداد و داناژ لآ به 
گیتی تو او را ز مردم) ۲۱-ل, س,. ق, لآ س" (نیز لن, لی, آ.ب): بخواهد (حرف یکم بی‌نفطه)؛ (ل۳: بخواهد؛ و: بحواهد (نقطه 
ندارد))؛ متن دک (نیز پ.لن ۲) ۲۲-ل.س.ک (نیز لن, و): نکاهد (نقطه ندارد)؛ (لی,ل آپ, ب: بکاهد)؛ ق: دلها بکاهد؛ل ": دارا بکاهد؛ 
س آ: رااین بکاهد؛(: راتن بکاهد)؛ متن -(لن ")؛ق "این بیت را ندارد ۲۳-ل ۲ (نيزق ۲):هر آنگه ۲۴مک:را ۲۵-ق: بخوابد وی؛ (لی: 
نخوابد به؛ آ: نخوایید و) ۲۶-ک: او را؛(و: زیشان) ۲۷-ل.ل ۲ (نیزلی.ل آ,و): برد؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۸-ل-س ۲ (نيزق آ -وآ 
ب) افزون؛ متن -(ق آ.لن ۲) ٩۲-ق.ک‏ (نیزق لی,و):بود؛هتن -ده‌دستنوپس دیگر ۳۰-(پ: آیدش) ۳۱-(لی:دلش یر) ۳۲-(ق آ:کین) 
۳-ق.ک (نیزق آ.و):بود؛متن سبازدهدستنویسدیگر؛لی‌پساوندندارد ۳۴-(ب: از) ۳۵-(ق ۳ زریا) ۳۶-ل:داردارا(؟) ۳۷-(لن:زفانت) 
۵۸ل: گفتهای؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ٩۳-ق:‏ بر دل؛(ل از من) ۴۰-س (نیز لنسل آءلن ‏ آدب): گشاده؛ متن ل. ق»س ۲ (نیز پ. و) 
۴۱ک: گشادت زبر؛ل "بیت‌های ۸۴-۷۲را ندارد ۴۲-(لن: زفان) ۴۳.ل (نیزق آ جو.و): و خرد بادلت؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
۴-ک:در ۳۵-(ل یکی مگردان تو هرگز) ۴۶-(ل "روی) ۴۷-(ق 7 کردار) ۴۸-س:نه ۴۹کس ۲ (نیزق آملن "):با؛(ل آبر؛لی.و: 
میارای بی)؛ متن -ل.س.ق (نیز لن, لی, پ.ب) ۵۰-(لی.آ: باز) ۵۱-(لی: کارت)؛ واین بیت را ندارد 


۳۵۹ 


اورمزد شاپور 


تقو ای ان یت ا ۱ 
کسی را کجا پیش‌رو شد هوا 
۳ ۷ 
اگر دوست بابد ترا نازه‌روی 
ی( رخ" یگ و 
ارزانبان نود بط 
به اررابیال بحس هر جچبت هواست 
بکش جان و دل تا توانی ز رشک 
اک هون ایند بادشا 


دل و مغز و رایت جهانگیرتر ۲ 
سیاق وان کف رایس ۰ کرو ۲ 
بیفزایدش" نازش" و رنگ و بوی! 
پلاتلایش.. زا خر ریک ۱ وان 
که گنج تو ارزانیان را سزاست۹! 
کفوزشک آورد گرم و غرتر رگا 
نکوهش. کند مردم ‏ پارساا 


چجن" اندرز بنبشت"" فرخ‌دبیر بیاورد و بنهاد پیش وزیر " 
۸۵ بح ۳۷ و ۳۹ ۳ 29 کت مان ارگ 30 
ف رنگین "آرخ شود ۳ :۱ ۳۹ به زاریش 1 بهرا ۳ 19 ۳۹9 
جهل روز ید سوگوار و نژند پر از و۳ ۲ مک تخت بلند 


گردان‌سپهر 
مامح مر ۳۷ 1 5 
تو گر باهشی مشمر او را به دوست 


۰ شب اورمزد آمد از" ماه دی ای ۰ موفاش اس ۱ 
کنون کار" دیهیم بهرام؟" ساز که جدن -بافشاهی. تیان دراز 


ین( (نیز لی, آ): رایت ۲-(ق آ: دشمن از جانت؛ ل۳: دشمن از رایت) ۳-(لی: ارزیر تر؛ ولن ۲: تن و جانت از دشمن آژیر دار) 
۴-(و لن آ: دار) ۵ک: کارش؛ (لن ۲: کارت؛ آ: رایت) ۶(ق": روا؛ لی, آ: بها) ۷( ب: باید) ۸-(پ: بیفزایدت) ٩-ق.ک‏ (نیز ب): 
نام از ان؛ ل: بیفزاید این نام را؛ متن - س, س ۲ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۰-(و: دشمنش) اا-ل: روی؛ (لی: با دوست رخ را؛ 7 
دوستان رخ)؛ متن -س.ق.ک.س ۲ (نیز لن.ل آ-لن ".ب) ۱۲-(لی, آ از رنگ؛ل ؟.لنآ: باژنگ) ۱۳سق.س؟ (نیز آ.ب): بر رنگ؛ (لی: پر 
ارژنگ)؛ متن عل.س.ک (نیز لن.ال "-لن ")؛ق "این بت را ندارد ۱۴-(لی: آنچت) ۱۵-ق(نیزل ):رواست؛(آ:هواست (پساوندندارد)) 
ی ب): <و> ۱۷کس" (نیز وا: خونی 9۸-ل-س؟ (نیز لن-لن " ب): چو؛ متن -(1) ۱-ل. ق-س۲ (نیز 
ی بنوشت؟؛ متن -س (نيز پ) ۲۰-(ب: دبیر (پساوند ندارد)) ۲۱-ق: جهانجوی ۲۲-(ق ۲ آه) ۳-ک: ببد ۲۴_ک,س آ (نیز 
لی):رخساره ۲۵-(و: او) ۲۶مل : زرال: پس آن لعل رحسارگان کرد؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۲۷-س (نیزلن.ق آ.لن آ.ب): رنگ؛ 
من ده دستنویس دیکر. ۲۸ د(ق ا: پل ای ادلی وه دی (تیای ال ون لن ابا کشف: متن دل قوس رس لیوا 
۱سل,ل از آن درد ۳۴سل:دل؛ س (نیزلن.ق ۳): خود؛ل : او؛ق: به زاری همی گرد بهرام یل؛(و وزان دیده بهرامر)+ متن دک.س ۲ (نیز 
وه ارت رل ۱ جهان پیش بهرام شه؛ل " پس از این بیت افزوده است: 
به زاری همی‌کند بهرام گوشت برون آمد از پادشاهی چو غوست 

۴-(ق : درد) ۳۵-ق: بالای؛ک.س ‏ (نیزلی: بیدار)؛(ب: دیدار) ۳۶-ق (نیزلن "):گرد؛(و: کین) ۷-ق (نیز ب): بخردی ۳۸-س-س۲ 
(نیز لن-ب): که چون؛ متن ل ٩۳-(و:‏ دوست باشد) ۴۰-ل. ق.ل آ.س۲ (نیز لآ پ): و؛ متن -س,ک (نیز هفت دستنویس دیگر) 
۱-ل: میاسای؛ (لن. لی: بیرداز؛ ل ‏ برآسای)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۴۲-(: نی) ۴۳-ل: کام و؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 
۴-(لی.ب: بهرام و دیهیم) ۴۵ سل (نیز لن "): بماند؛ س.س " (نیز لی. پ. آ.ب): نماند اواک.ل ۲ (نیز و): نماند (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن - 
ق (نیز لن. ق ".ال بنداری: ثم قضی نحبه فقعد بهرام فی مجلس العزاء آربعین بومً ثم قعد بعد ذلک مقعد اییه من السلطنة 


۳۶۰ 


پادشاهی بهرام آورمزد سه سال و سه ماه بود" 


۳ 

جو بهرام بنسست. . بر بح زره 
همه نامداران ایرانیان 
برو خواندند افرین خدای 
1 ۷ .عم ۸ ۲ 

که تاج کیی" تارکت را" سزاست 
رخ بدسکالا نو زرد بادا 
چنین داد پاسخ که اي مهتران 
۱ ۱ 
ز دهقان و از مرد خسروپرست 


۱۵ :9 
تبیسا کین چرخ اپایدار 


دل و مغفز جوشان ز" مرگ" پدر 
۳ هد ۵ , 
برفتند پیشش کمر بر میان, 
که تا جای باشد. تو بادی " به جای! 
پدر بر پدر پادشاهی" تراست! 
بر رفته ۳ نو بی‌درد باد! 

من و 
ه ‏ کشن. وی بل امیازی دنت 


۷ پرورده داند به پروردگار! 


ا.ل: پادشاهی بهرام اورمزدنه سال؛ سء س ؟: پادشاهی بهرام اورمزد سه سال و سه ماه و سه روز بوداک: پادشاهی پهرام بن شاپور؛ل آ: پااشاهی اورمزد 
پسر شاپورسه سال و سه ماه بود؛ متن دق (نیز لن <اورمزد > ب <و سه ماه >)؛ بنداری: ثم ملک هرام بن هرمز بن سایورین | رذشیر و کانت مد ملکه 
ثلاث سنین و لاله اشهر کی یی 0 بنشست بهرام ای ال تن ی فد ارب ز فرفاش تمر کا نی کانن ۱ 
لن-پ.لن آ,آ.ب بیت ۳۴را در اینجا آورد‌اند س.ق.ک,س" (نیزلن.ق آ.لی, پ-ب): گریان؛(ل 7 گردان)؛ متن علءل ۲ شل.قمس؟ 
(نیز ق آ. پ. نآ آدب): مانی؛ (لی.ل ۳: باشی؛ ون بمانی)؛ متن س (نیز لن) ۷-(و: کیان) ۸(قآ: بر تارکت تاج شاهی) ٩-س,ک.‏ لآ 
سآ یز لن, پ.لن .3): تاج شاهی؛ متن سل.ق (نیزق آ,لی, ودب ۱۰-(لی: روز) ۱اسل.ل ".س ۲ (نیزق "ال آپ): سواران؛ تیمک یز لنو 
آ,ب): سزاوار؛ متن عس (نیزلی.لن ۲) ۱۲-ل.ق.س آ (نیزلن.ل ال 7.7 وز؛ متن <س,ک (لیزق آ.لی,پ,وب) ۳ا.ل آنو آورمزد ۱۴.س, 
ق.ک» س آ (نیز نه دستنویس دیگر)؛ ز؛ متن عل.ل آ؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

مبادا که روزی شما بد کنید که آن بد همه نیز با خود کنید 
بدی دور دارید از خویشتن 
همی بدکنش را بدی خون خورد 
بای را کسی نیز پویان مباد 
۵سل (نیز لی): بدانید؛ ل " (نیز ق آءل آ و7 به پینید؛ (په ب: ببینید )4 متن < س, ق.ک, س" (نیز لنء لن "46 پ پس از این بیت افزوده 


بدی را مسازید مرد و چه زن 
که بدره سوی بدکننده برد 


بای هیچ کار نکویان مباد 


آنیتت: 


به پرورد؛ خود جفا کسترد بزودی همی روز او بشمرد 


۳۳ 


بهرام آورمزد 


۲( ۳ ۱ ۴ ۱ »۵ 
٩‏ کسی. کو «نتر‌هیید از ید تبالاید اذر بدی‌ها منش ۰ 
ان فد ۶ هن و ۳ ۲ ۱ ۷ ۰ ۸ 
بدین کیتی‌اندزش. خرم بود که رفتن از خصم بی‌غم" بود 
یناهی ‏ بود گنج را یادشا نوازنده‌ی مردم تا 
: ۱ ك 
تن شاد دی , .را ساهی. . .نود که لین بر اس او هی بو 
ی 8 ۳ ۰ ۱۲ ۱ 
۵ اه کی اش ای برد جهان بی تن مرد دانا مباد!] 
9 تم ان ۸ ۳ و دانا!۲ ی و۱۱۸ 
جو بر دسمی بر بو بود به یی دسیرد ۹ ویره 2 بو / 
ود ی ۱ بخ ۳۳ ۱ ح ۳ 
بر و رل "ی9 نرق بپرهیز و گرد ستیزه میوی ۲ 
ای زپ کارا نخان وان که اهر اه تلاوت برانا 
نت ی کی کر شش ۱ تا هد ای ۱ 
مش ۲۷ #۲ ۲ 
۳۰ ر گفتار نیکو و کردار رسب سیاسی نیابی یه خرّم‌بهشت! 


ا.ل: دست از؛ متن - جهارده دستنویس دیگر؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

هوا مرد را خوار و بی‌بر کند به گیتیش چون مرغ بی‌پر کند 
۲(: هر آتکس که پرهیزد) ۳-(و به پرهیز دارد منش) ۴-(1: نپالاید؛ ب: بیالاید) ۵-ک.ل آ (نيزل ".پ.و آدب): تنش؛ متن عل.س, 
ق.س ۲ (نیز لن. ق آءلی, لن ۲) ۶(ق آ: زندگانیش)؛ل: سوی همواره؛ س (نیزلن): گیتیش بزم؛ (ل آ.والن آ: گیتبش روز؛ پ: به گینی درون شاد 
را! متن < ق-س آ (نیزلی, آاب) ۷.ل: آیدش؛ ق: خشم؛ل آ: آندارش ۸-(پ: برفتن ز دشمن ابی)؛ متن <س.ک.س آ (نیز لن-ل " وسب) 
ال ترا تدارفهیفس ارایه تبث افرردواس: 


ابر زیردستان بیاشدهمی ازو کس عمی 1 نباشدهمی 
۰-(ب: شه)؛ پ یس از این ست افزوده است: 
پناهی به از دین نباشدهمی ابی دین نشاید ترا زد دمی 


ااک: چشم هشیار تو ۱۲.ک (نیز آ): زمی ۱۳-ک: تو؛ (لی: سزاوارتر) ۱۴-ل: گهی ۱۵-ل.کل آ.سآ (نیز لی, آ): دست‌تنگی؛ (لن: 
تن‌درستی)؛ متن <س.ق (نیزق آءل آ پ.لن آ آدب) ۱۶-ل:دل وال ۲ دل:ک.س ۲ (نيز لی,ق ۲): دلی؛ متن <س.ق (نیزلن.ل آ. پ.لن آرب) 
۲-۷ شاه؛ واین بیت را ندارد ۱۸-(و: شوی) ٩۱-ل:‏ سد (نقطه ندارد)؛ متن <س-س آ (نیزلن.ق آ, لی-ب) ۲۰-ل-س ۲ (نیزلن.لن ۲): 
سبرد (حرف یکم بی‌نقطه )+ (ق ۲: بشمرد؛ و: بسپری؛ آ: بسپرد)؛ متن -(لی, پ.ب) ۲۱-س.ق.ک.س ۲ (نیز لی, آ.ب): کانا؛ (لن ۲ مرد دانا)؛ 
متن ل.ل " (نیز لن, ق ۲.و)؛ ل " این بیت را ندارد؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

به دانایی اندر جهان بسپرد همه سوی دانش همی‌بگذرد 
۲سل: نیک؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۳-س ۲ کامجوی ۲۴-ل ۲ مجوی؛پ پس از این بیت افزوده است: 


ستیزه کید مرد ر زشت‌نام مجو از ستیزه‌همی نام و کام 


۵-(و: بیدار؛ ق ": ز دهقان و بی کاو؟) ۶-(ق "ال : ندانند) ۲۷-(لن آنه خوب) ۲۸-(لی: اندرید) ۲۹-ل: بود؛ (ق ۲: بیدار گشت)؛ 

متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ۰-ل: پس جوال ": آنکه؛ (پ: چون که)؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۳۱-(ق : بیمار) ۲۲-(آنیکی) 

۲ یل بقل علی سای ۱ خی گس وتا لن لی»آدب) ۳۴-ق: به؛(ي : ی ز)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 
جو گفتار و کردار هر دو نکوست کننده همه مغز باشد نه پوست 


۳ 


۲۵ 


همه نام جویید" و نیکی کنیدا 
مر گنج ار تشیتان هست 
خورید آنکه دارید و آن را که نیست 


سر بدره‌ی ما و باز 


برو نیز نگذشت. .روزی "راز 
یکی یور بودش دلا رام بود 
یاورد و بنشاندش" زیر" تخت 
نبودم فراوان من از ناج" شاد 
سراینده باش"" و فزاینده باش! 


بهرام آورمزد 


ذل. تشن - تس 
بزرگی و شاهی و نيروي دست! 
بدانید 1 گنج‌داران؟ 
تباید ی کس اندر راز ۲ 
شر. ار رال میک 
ور مب رم رم برد 
بدو گفت کای"" سبزشاخ"" درختا 
همه روزگار تو فرخنده ‏ بادا 


3 ۰ / ۱۵ ۳ ۳ 
شب و روز با رامش و خنده باش! 


۰ 1 کاطا 
نی .سر از سری. . لوزن .: 


۹ ۶ ۱۷ ۱۸ 
۰ جنان رو که پرسدت روز شمار 
دل زیردستان و شاد دار ۲ 


به داد و دهش یت آباد و 
که بر کس نماند جهان"" جاودان نه پر تاج‌دار و نه" بر موبدان! 
۱-(پ: راست گویید؛ ق ": همان نام جویید) ۲-(و: مردان ما) ۳.ل-س" (نیز ق ‏ لن "7 ب): گنج و دینار؛ (ل آ پر از گنج دینار)؛ 
متن - (لن؛ لی, پ. و) ۴-ق: کاران؛ (و: کین گنج با آن)؛ ل. لآ بداند که با گنج ما او؛ متن ده دستنویس دیگر؛ ق " این بیت را ندارد 
شق.ل " که باشد؛ (پ؛ که ماند) ۶(ق سر تاج او اندر آمد به گاز)؛ بنداری: کان ر جلا ذا حلم و توْدة فاستبشر الناس بولایته. و 
آحسن السيرة فیهم و اتبع فی ملکه و سياسة الناس آثارآباهاک.س آ.لی.آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
درود فراوان ز ما وز (لی ب: بر) خدای بر آن کو به نیکی بود رهنمای 
ا.ل: سال؛ س آ (نیز لن, لی, و [): روز؛ متن سل ۲ (نیز لآ پ.لن آ, ب) بنداری: و لم تطل مذته! ق "از ۲۴و ۵ب یک بیت ساخته است 
۸سل: تاجور؛ (ق : تاج او)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ٩-(ل‏ "لن آ: بنشاند در) ۰-ق.ک»س" (نیز لی» و آ.ب): پیش؛ متن عل.س, 
ی بل پرلی )اي ای+ و آبا) ۲ایرق مبارورخوش) ۴ایلّدل (نیزق : تخت مقن ددوازده دستلویس دیگراب 
پس از این بیت افزوده است: 
نکرد ایچ با من وف تاج و تخت 

۴عق: زی ۵ا-ل. یکی (نیز آاب): دانشن؛ ال دشن دیگر)؛ ق " این بیت را ندارد ۱۶-(لی: دان؛ آ: کن) 
۷-لبل آ (نیزب): پرسند؛ (ق "گر پرسدت)؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۱۸-(ق : کردگار) ٩۱-(ق‏ آ: روز شمار)؛ ق آ.پ‌پس از این 


نو فرخنده بادی و پیروزبخت 


بیت افزوده‌اند: 
ق جو در پادشاهی بود گرشنه 
جهان را ز بهر خورش ساختند 


خورید و دهید و روان پرورید 


نه تاج و نه تخت و نه بار و بنه 


به دست خرد پای بد بشکرید 


پ که فردا چو رفتی سوی دادگر چه باشدت از شرم‌ساری بتر؟ 


۰-(لی: کرد؛ و: کن) ۲۱-(لن آ: ما)+ک: ز خود؛ پ پس از این بیت افزوده است: 


تو جزداد و بخشش مکن پیشه هیچ سر از دانش و رادمردی مپیج 


۲-(لن ": نماندست این) ۳ (نیزل "): تاجداران نه؛ س, ق.ک» س ۲ (نیز لن, لی, وه آ.ب): جه بر تاجدار و چه! (ق آءلن آ: چه بر 
تاحداران جه؛ پ: جه بر شهریار و جه)؛ متن ل؛ پ پس از این بت افزوده است: 


همه هر که باشد بود خاک با که گیتی نکرده‌ست با کس وفا 


۱۶۵ 


بهرام آورمزد 


تو از چرخ گردان مدان این ستم چن از باد خیزی, گذاری" به دم! 
به سه سال و سه ماه" و بر سر "سه روز تهی ماند ازو" تخت گیتی‌فروز 
۵ جو بهرام و به بهرام داد پسر مر ورا دخمه ارام داد 
چنین بود تا بود چرخ روان* به اندیشه رنجه چه داری روان ۴ 
چه گویی؟ چه جویی چه‌شایدبدن؟ برین داستانی" نشاید زدنا 
کر اف ریش ۲ نشیم بو تخر ننگاتابوت تییست ۱۳ 
گر مرگ دارد چنین طبع گرگ . پر از می یکی جام" خواهم بزرگا 
۳ _ یکی تور؟" ترکی۳" چو گوری*به تن اک هک افو برد 
چو بهرام در سوگ بهرام شاه چهل روز نهاد بر سر کلاه 
برفتند گردان بسیار هوش پر از درد با اله و با خروش, 
نستند با او بدان سوگ و" درد دو رخ زرد و لب‌ها شده"" لاژورد ۲۳ 
زان پس بشد موبدٍ پاکرای . که گیرد مگر شاه بر گاه"" جای, 
۵ به یک هفته با او بکوشید سخت هو تا مت ای رون تست 


ا.ل: چو از باد چندی گذاری؛ س (نیز لن, لن "): جز از باد چیزی ندارد؛ قءل ۲: جز از باد چیزی که داری (ل آ: نداری)؛ک.س ۲ (نیز قآ 

لی, آ ب): که از باد جیزی نیاید؛ (ل ۲ که از ز باد چیزی گذاری؛ و: جز از باد چیزی نداری)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ پاین بیت ( را ندارد 

۲-س.ق <و > ک.س " (نیز ق آ.لی <و>. آ.ب): سه سال و سه مه بود؛ متن عل.ل ۲ (نیز لنء.ل " <به سه سال>: والن ۲) ۳-(پد سه سال و 
سه ماه و به سر بر)؛ل۳ وزن ندارد ۴سل (نيزل آپ): زو؛ک. لس" (نیز آ): ماند آن (آ: اين)؛ (لن, لی: از؛ لن۲ : بر؛ و: همی‌ماند بر)؛ 
متن س.ق (نیز قآ ب)؛ این بیت در س,ق.ک.س آ, لن-پ.لن ۲ آ.ب با بیت ۲ پس و پیش شده است ۵.ل: بلند؛ (لی: زمان)؛ متن - سیزده 
دستئویس دیگر عل: به آنده چه داری دلت را نژند؛ متن چهارده دستتویس دیگر ۷-ل آ بدل؛ سآ (نیز لی. ب): بدین ۸-(ق۳: بپرهیز 
یکلم) ٩سق‏ (نیزق کل آمووب): کم آزار وک: که آن هیاس ۲ (نیز لی,آ): روا نیست کان هیچ؛ متن لس.ل ۲ (نیز لن, پ. لن ۳) ۱۰-(ق آ: شد) 
۱-ل.ق.ل آ.س ۲ (نيزق ۲ .لی, پ. آب): نشست؟!س: روان؛ متن <(لن.ل آ.والن ۲) ۱۲-(ق ۲ در) ۱۳-(ل۳ خانه) ۱۴-ل.س,ق (نیزوا: مور 
(نقطه ندارد)؛ک.ل آ.س ۲ (نیز لن, لي, لن ۲ آ. ب): بور ۱۵-(پ: ترک پوری)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۶-(لی: کرکی؛ ق ۲: یکی ترک 
۰ ۷-ل,ل ‏ (نیز ی ب-): کهن بر کهن؛س (نیز پ): گهی بر کسی (واژ سوم نقطه ندارد)؛ ق: یکی پر گهر؛ک: گهی بر 

کهن؛ن یکی یر گهن؛ (لن: کهی بر کهی)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۸-ل (نیز لی): ی ای ی 


۱ پ-ب) ری کول من وخ فرش هت کل این مت را ندار ۲ .و لن اش از این بیت افزوده‌اند: 
5 


ق": سمن‌بوی و سیمین‌بر و ماه‌روی چو خورشید تابان و چون مشک موی 
که با او درست روزگار د مه ک و مل شود ویزه اندر دمه 
کنون ‏ کار بهرام بهرام گوی به میدان بسر بر ازین یار گوی 
ودلنآ: کنون کار بهرام بهرام گوی که این چراخ گردانشت برسان گوی 


بدری:و ما ریت وفاهحضر ده و کان بسمی پهرام أیضا: فده عند تخت فعد له و مضی لسیله ۰سل (نیزق ۲ به سوگ و 
به؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۱-(]: پر از؛ب: دلها شده) ۲۲-س-سآ (نیز لن.ق آ.لیء لن آء آ.ب): لاجورد؛ متن عل (نیزل ؟ پ. و)؛ 
بنداری: قال: فجلس فی مائمآبیه اربعین بوماو حضرنه ابر لمملکة و جلسوا معه علی التراب بیکون و بضجون ۲۳-س-س ۲ (نیز لن-ل "): نخت؛ 
عل ۲۴-(و: برنشیند)؛بنداری: ثم ناه الموبذ لیجلسه علی تخت السلطنة فماانشرح صدره لذلک ولم یزل به حتی آجاب بعد تسعة ایام 


۳۶۶ 


پادشاهی بهرام پسر بهرام نوزده سال بود: 


چو بنشست بهرام بر تخت" داد" به رسم کیی" تاج بر سر نهاد 
نخست آفرین د ف .. کردداز فروزنده‌ی گردش روزگارا 
فزاینده‌ی" ‏ دانش" و راستی! گزاینده‌ی کی و کاستی! 
و نیکست و تخر اه« از یرم سا 
فان نش خی کلع‌امای توان ۳ یاج خاحانل مان 
کسی را که یزدان فزونی دهد و و رهنمونی دهد 
شما هرک" دارید" دانش بزرگ ‏ مباشید با شهریاران ‏ سنرگا 
به فرهنگ یازد " کسی کش"" خرد برد روشن و" مردمی پرورد؟! 


ادل: پادشاهی بهرام هفده سال بود؛ ق, ل آ: پادشاهی بهرام بن بهرام نوزده سال بود؛ ک: پادشاهی بهرام بن بهرام؛ متن < س, س ٩‏ 
بنداری: ُم ملک بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن اردشیر تسم عشرة سنة ۲-(پ: بر نخت بهرام) ۳-س-س آ (نیز لن. لپ و 
ب): شاد؛ متن -ل (نيز قآ لیء لن۲) #ل.ق (نیز قآ لی. لآ" واب): کیان؛ (: کهن)؛ متن < س. کل آ.س" (نیز لن, ب» لن ۲) ۵سل: 
فروزنده؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۶م(ق۲: خوشی) ۷ل (نیزق آ.لی): بجز؛ متن < دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فاستوی 
علی تخته و عقد اتاج علی راسه, و حمد ال تعالی وأئنی علیه ۸-س (نیز لن. قآ پ-): وزان؛ منن -ل؛ ق-س۲ (نیز لیال") ٩-(ق‏ اه 
ال ".وبا آ: کز) ۱۰-(ق ۲: موبدان) ۱۱-(لی,آ: تن) ۱۲-(ق آ: بخردان) ۱۳کس آ: رانی؛ من عده دستنویس دیگرال.قءل " این بست را ندرند 


۴-س-س ‏ (نیز لن-ب): نیز؛ متن عل ۱۵-ق.ک (نیز آ): دانید؛ پ پس از این بیت افزوده است: 


بکوشید و نیکی به جای آورید همی شادی شاه ایران خورید 
همه کار ما بخشش و داد باد همه ۳ از داد آباد باد 
مر گنج از هر تخسش بود که شه راز تخس در سس بود 


۶( لآ پ, آ.ب: نازد) ۱۷-ق: کز ۱۸-س-س آ (نیزلن,لی.ل"عب): در سر و؛ (ق آ: چو درد سرو)؛ متن عل ٩1-(ل‏ ۲ بدرود) 


۳۶۹ 


بهرام بهرام 


سر مردمی . پردباری . بود چو تیزی" کند؛ تن" به خواری بود؟ 
۵ مر اکن که کت اش و اد غم و رنج با" ایمنی باد گشت۳ 
ات نکن ای راد فاشت ۱ درم گرد کردن به دل باد داشت ۱ 
اک اه ی 2 . ی که ی و ی ۲ ۱ 
ِِ نیایر4 که ۱٩‏ و ۱۳ ی و نیست ۳۳| 
چو"" خشنود باشی" تن‌آسان شوی! ژگر آز ورزی " هراسان شوی! 
۵ نه کوشیدنی کو تن" آرد به رنج روان را بپیچانی" از آز"" گنج| 
زد کار زمانه میانه ‏ گزین چو خواهی که پابی به داد"" آفرین! 
جو خشنود داری حهان 3 داد توانگر بمانی و ۳۳ داد شادا! 
همه ایمنی باید"" و راستی باید" به داداندرون کاستی! 


اسل: تندی؛ متن - چهارده دستنویس دبگر ۲-ق.ل " (نیز په ب): کنی؛ ک: بود؛ متن - ده دستنویس دیگر ۳-ق,.ک: سر ۴-(ل۳ 
کند)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 


ز تیزی نگردد ترا بخت رام ز تندی و نیزی نیابی نو کام 


۵-(لن, لن آ: هر آنگه) دراد شید تب کال اش له لویپ رن آ ب): ایمن و؛ متن ل»ق (نیز و) ۸-ل: شد؛ متن - چهارده 
دستنویس دیگر ٩س.س ‏ نا؛پ پس از این بیت افزوده است: 

نشد بددل از کار خود کام‌یاب نشد ‏ بیم‌ناک ایجم آرام‌یاب 

اگر ایمنی کام‌گاری همی کان کش آرام داری‌همی 
۰-(ق آ: مدان کان) ۱۱-س (نیزلن): بد آن کودکی؛ق»ل ۲ (نیزب): توانگرتر آن کس که دل ۱۲مک: راست؛(لی: شاد) ۱۳-(و:بود کودک 
راد راست») ۱۴-(ق؟: یاد داشت؛ و: باد راست)؛ آ این بیت را ندارد ۱۵-ل: چیزی (وزن ندارد)؛ ق (نیزلن ): نیست چیزی تو؛ (ل۳: 
نیست چیزیت)؛ متن ‏ بازده دستنویس دیگر ۱۶-(لی: ندانند)؛س: نو را نداری تو (تنها واه آخر نقطه دارد)؛ (لن: بور اندر آری تو 
(واژ؛ یکم بی‌نقطه)؛ ل آ: بودن نداری تو؛ ولن آ: نه رای دارد (لن ۲: داری) نه)! متن ل. ق-س؟ (نیز پ, آ.ب) ۱۷-(ق ۳ اندازه ورزه بورز) 
۲-۸ نیز پ.وا: نباشد ٩۱-س‏ (نیزلنءلن "): اگر؛ (ل آ: گرت) ۳۰-(لی: فروتن شود هر که چیزیش) ۲۱ک: فروتر بود هر کرا نیست 
جیز؛ س ۲ (نیز آ.ب): فروتر شود هر کرا نیست چیز؛ (ق ۲ مروت نباشد کسی راکه جیز) ۲۲-ل.ل آ (نیز لن, ودب): جاه+ک»س ۲ (نیز لی, 
آ: جای؛ (پ: ارز)؛ متن س.ق (نیز ق آءل آءلن۲) ۲۳کس (نیز ا): نیست نیز؛ (ق ": باید بجستش نیز6؛ پ پس ازاين بیت افزوده است؛ 


چو چیزش نباشد که بخشش کند ابی فر بود چون درخشش کند 
سرافراز باشد کرا چیز هست که با چیز نام نکو نیز هست 
مبادا که بی‌چیز مردم بود که شادی همی از دلش کم بود 
وگر تنگ‌دستی ستیزه مجوی که ترمی درت برگشاید به روی 


۴-(لن ۲: تو) ۲۵-(ل۳: گرفی یرارق تفای امه ی ود دستنویس دیگر ۲۷.ل: کال براق.ک»س ۲ (نیز قآ -پ.1)* 
کان تن؛ متن -س (نیز لن, والن ".ب) ۸-ل (نیز و): به بیجاند (وازه یکم بی نقطه)؛ ق.ک س آ (نیز لي, آ ب): بپردازد؛ متن س (نیز لن, 
ق .لآ پ.لن ۲) ٩۲-(.ب:‏ آز و)؛ل آ این بیت را ندارد؛ قآ پس از این بیت افزوده است: 

مروت نباشد که چون چیز نیست چو من هم زبان خوشت نیز نیست 
۰-س: میانی ۳۱-س.ق.ل ۲ (نیز ن ول ؟): ز خلق؛ (ل آ: ز حق)؛ متن ل.ک,س ۲ (نيز لیء پ. آب)؛ قآ این پیت را ندارد ۳۲-(ق ۲: 
1 ری لن ۲): وز؛ متن عده دستنویس دیگر؛پ بیت‌های ۱۸۱۷ را ندارد ۳۴-(ب: بادت) ۳۸۵-(ب: سیادت) 


۳۷۰ 


بهرام بهرام 


چو شاهی" به کاهی" بکاهد روان خرد گردد اندر مان ناتوان 

( توبات یه کان. ‏ نی ۳ 

0 و تا و کت ترا ۱ 

چنین‌ست ايین چرخ روال تواناست او گر توی ناتوان ! 

1 3 2 ۸ 132 ىَّ ۹ 

چو شد پادشاهیش بر سال بیست یکی کم 4 زندگانی کریست ! 

ترزیل آن تاجورشاه ۲ ری ۱ حفت ز خحرم‌جهان !! دحمه بودش ِ 
جهان را جنین‌ست آیین ۲ ۳ همیشه به ما راز او پاسان ۱ 

۵ رشن ود او یکی گام" که بهرام بهرامبان داشت نام" 

ما تست از بر بحب با کلاه که به سر برنهاد 

۱ رب ۱ ۸ 

[کنون . کار بهرام . بهرامیان بکویم. نو بشنو به جان و روان !] 


الآ (نیز لنءق آدل" -لن ۲): شادی؛ق: و شاهی؛ متن عل س.ک»س ۲ (نیز لی,آ.ب)؛ پیت‌های ۲۳-۱۸ در بیشتر دستنویس‌ها آشفتگی 
دارند. پیایی بیت‌هاب ق. ب ۲ک.ل " س؟ (نیز پ. آ): بکاهد؛ (لی: خرد را)؛ متن عل. س. ق (نیز شش دستنویس دیگر) ۳-ق: 
نواناست گر تو ن‌یی با توان؛ (و: تواناست او گر توبی ناتوان) ۴۶کس" (نیز آ): رنگ؛ (پ: کنج)؛ شق ی ول ون 
ب) ۵-(پ: درد و به رنج)؛لسبل آ.لن.لی این بیت را ندارند؛ک, س آ,آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

هو رالد شاه رنه این زا دل زیردستانش از داد شاد 
۶و خرم جهان) ۷.متن -س.ق.ک.سآ (نیز لن-ب)؛ل.ل آ این بیت را ندارند؛ درک.س ۲ آاين بیت چند بیتی سپس تر آمده است! 
۹ آلت دوم این بیت را به جای لت دوم بیت ۱۸ آور رده‌اند؛ بنداری: فاستوی علی نخته و عقد التاح علی ( اسه و حم له تعالی و 
آثنی علیه, و دعا له الحاضرون بمثل ماکانوا بدعون لابائه فرد علیهم مرا حسنا. ولم ینقل صاحب الکتاب شیا من آخبارهآیضا 
۸ق: بیست راست ق: بکاست -(لی: باد) ۱-قعس؟ (نیز لی, آ ب): جرخ روان ۲اسل, که س آ: ساز؛ متن - س. قل" (نیز 
لنل ", وعب) ۱۳-(لن: ناید رسان؛ و بازار او نارسان)؛ق, لآ (نیز آ.ب): ز (ق: به) ما راز دارد نهان؛ لی: ز ما راز دارد جهان)؛ل.ک, س ؟ 
ندارد به مرگ از کسی چنگ باز؛ متن - س (نیزق آ.ل "لن "6ب این بیت را ندارد؛ و پس از این بیت افزوده است: 

نباید که بندی به مهرش تو دل که دانا نبندد به دل مهر گل 

همیشه نکویی کن و راستی که جان و خرد را بیاراستی 
۴-(پ: نیک‌رای) ۱۵-(پ: چون شد پدر بازماند او به جای)؛ س.قءل آ.لن-ل " و-ب‌اين بیت را ندارند؛ متن عل.ک,س ؟؛پپس ازاین 


بت افزوده است: 


همان نام بهرام خواندش پدر بگفتش که‌ای خوب‌چهره پسر 
مرا روز بگذشت تو شاد زی همی نیک‌دل باش و با داد زی 


۶ک: بر آمد ۱۷-س آ بزرگی؛ متن ل.ک؛ س, ق.ل آ, لن-ب این بیت را ندارند؛ بنداری: قال و مات بعد استکماله تسع عشرة سنة و 


خلفه ولده, و کان یسمی بهرام بهرامیان؛ پ پس از این بیت افزوده است: 


جو خوشنود داری جهان رابه داد توانگر بمانی و از داد شاد 
اه کی مه تیلاو سل همه رنج او در جهان باد شد 
اگر از گیرد دلت را به گنج بماند روانت به درد و به رنج 
اگر از گیری که گنج آکنی همی مردم از خویش بپراکنی 
۵ . براه پدر باش و آیین اوی پدیدار کن فره و دین اوی 
بگفت این و مزگان به هم برنهاد پس از آنکه برزد یکی باد سرد 


۳۷۱ 


پادشاهی بهرام بهرامیان چهار ماه بود" 


چم 2 ۳ و * راد 
پیت از بی داد و بخسس مال 
۹ ِ ۱۷ ی 

همی نام کرمان‌شهش . خواندند 
٩ ۲‏ ۳ ۱۰ ام ۱ 
جرد باد 0 بهره و داد و رای: 


بط ۳ 
چو بنشست بهرام بهرامیان 
جنین گفت کر دادگر یک خدای 

۱ خی . لها ۳ ۰ باد فریادرس! 
سرای سپنجی نماند به کس ترا بیکوی باد فریادرس! 
7 و ۳ ۱ ‌ ۷ : 
که خوبی و زشتی ز ما یادگار بماند. تو جز تخم نیکی مکار 


اعل: پادشاهی بهرام بهرامیان جهار سال؛ ک: پادشاهی بهرام بهرامیان؛ متن < س, ال وی انا بنداری: ثم ملک بهرام بهرام 
بن بهرام بن هرمز بن سابور بن اردشیر و کان ملکه اربعة آشهر ۲(ق؟ بشنید) ۳( بر تخت فرّخ پدر) ۴-س؟ (فیز لی.آب) 
تاج ۵ق (نیز آدب): تختش؛ (لن آ: داد جستن) ۶(و: زمرد) ۷-(و کردان شهش؛ ب: یزدان برو)؛ بنداری: و لما جلس علی تخت 
الملک و عقد التاج علی راسه آنتهالموابذة و نثروا الجواهر علی رأسه و لقبوه کرمان شاه و اجتمع الیه | کابر المملكة و دعوا له بلبركة 
و طول العمر ۸-(ل با) ٩-(ل‏ دادمان) ۱۰-س-س آ (نیز لی): جو؛ متن عل (نیزلن.ق آ-ب)؛ پپس از این بیت افزوده است: 


چو فرخ‌پدر کرد نیکی همه 
مرا نیز هم نیکوی پیشه باد 
مبادا که کزی درارم به کار 


که او چون شبان بود و شاهان رمه 
همه حوبی /5 دادم اند يشه باد 


همه نیکوی فرَ؛ُ دین من 

۱(پ: مرا) ۱۲-(ق گرایید) ۱۳-ل.ق-س آ (نيزق " لی.و, آدب): فرمان؛ متن -س (نیز لن.ل آ.پ.لن ۲) ۱۴.(ق آ: کنید) ۱۵-(پذتن) 
۶-_(ل آو: جو) ۱۷-(ق آ: نیکی )+ بنداری: فرد علیهم احسن ردو وعدهم من نفسه یکل خیر ۸-ق: پادشاهی او :(-1٩‏ پنج) ۰( تاج) 
0۱-(لی: بدین) ۲۲-(لن: تتش؛و:دم مردم) ۲۳-ق (نیز ب): تو گویی دم مردمان؛ل :دم مابه هر ساعتی؛(ق :دم مرددانا همی) ۲۴-ل, 
کل آ.س ۲ (نیز لی.ل آ.آ): شمرد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق (نیز ق آ,واب): بشمرد؛ (پ: نفس مردم آزور تشمرد)؛ متن عس (نیز لنالن ۲) 


همه راستی باشد آیین من 


۳۷۵ 


بهرام بهرامیان 


۱۰ 


ا.ق (نیز پ): آر ۳-ق-س آ (نیز لی, پ. ب): که؛ منن عل+س (نیز ان ل " لن 1۰) ۳-(ق ۲ که گویند شد سال) ۴.کءل ۲.س آ (نیز لی. ‏ 


۱ 
[می لعل پیش‌اور ای روزبه! 


جو بهرام دایست کامذش مرگ 
جهان را به فرزند" بسپرد و گفت 


جر فان اه و یت شا 


-نهنگی کجا بشکرد" پیل و کرگ!» 


که با مهتریت" آفرین باد جفت! 


ب): شصت؛ متن <ل.س.ق (نیز لن. ق آ.ل آ, پ. لن ۲)! و این بیت را ندارد؛ لی,لن ۲ پس از این بیت افزوده‌اند: 


لی: 


۵ 


همه دانش او را و ما بنده‌ایم 


جهانداریزدان بود داد 


راست 


ز پیک و 


رگر زو ستانی همی خوب و زشت 


بای‌ها . به 


وگر. برگزینی ‏ از گیتی ‏ هوا 
چنین‌ست ایدم به یزدان یاک 
جهاندار پیروز دارد مر 
که اند جهان . داد بپراکنیم 
که ایدر مماند همی ‏ رنج ‏ تو 
بد و یک ماند از ما یادگار 


چو شد سال آن پادشا بر دو هفت 


همی چندگه در ز بیمار شد 
نبودش . پسر . یچ دخترش . بود 
بدو داد ناکام گنج و سیاه 
جهاندار بر بادٍ گیتی. برفت 


مه .رم 
پراکنده 


می خسروانی . بخورد 
۳ باران همه 
بحفت او و از وت برخاست باد 


قروبرده جوب ستاده نت ستاره) بکند 


جهانجوی شاپور جنگی ‏ بمرد 


که کاهند[ه] و هم فزاینده‌ايم 
که نفزود در پادشاهی. نه کاست 
خردمند. و بیدار و دنا بود 
بویژه. (خوانا نیست) 
پرافشان که .مدای لاه ند 
چو خواهی که نیکیت ماند به جای 
بیایی. به. باداش خرم‌بهشت 
بمائی به چنگ هوا ‏ بی‌نوا 
که چون من بتازم بدین (ج ازین) تیره‌خاک 
همان گیتی‌افروز دارد مرا 


از آن به که بی‌داد گنج اکنیم 


تو تخم بدی تا توانی مکار 
بالید و آن سرو شادان بخفت 
دل مهتران پر ز تیمار شد 
یکی کهتر از وی برادرش . بود 
همان مهد شاهی و نخت و کلاه 


بدو سالیان برگذشته دور هفت 


پر اندیشه شد سر سوی خواب کرد 


چو در خواب شد شهریار رمه 
که کی لا ان الفان. تداره ی ناه 
بزد. بر سر شهریار ‏ . بلند 
کلاه 1 یکی را سیرد 


هل رنیزق ادلی بشکند؛ (3: بشمرد)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 


به داد و دهش زندگانیت باد 
چنان زی که فردا به نزد خدای 


به داد و دهش کوش و دانش بورز 


نباشی تو با شرم مانده به جای 
کزین هر سه یابد همی شاه ارز 


(لی: نرسیش) ۷-ل: مهتران؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ ن آ این بیت را ندارد 


۳۷۴۶ 


بهرام بهرامیان 


۱ ۱ ۲ هت مزی نگ عیفر ۱۳۳۰ 
بنوش و بباز و بیاز و ببخش ! مکن روز بر تاج و بر نخت رخش ! 

2 ۱ ۱ ۲ ۵ مد ی ۱ رات ۶ ی 
چو برکشت بهرام را روز و بخت رارق اقا کر ما ی دی 
جنین‌ست و این را یی‌اندازه دان! گزافب فلک هر زمان تازه دان! 


7 : 2 ۷ 2 اد ۷ 
۵ نون کار نرسی ‏ بگویم‌همی ز دل زنگ و زنگار شویم‌همی ] 


ا(لن: بناز؛ ل.ک (نیزل آ ود بناز و ساز (حرف یکم واه یکم و حرف‌های یکم و دوم واژ؛ُ دوم بی‌نقطه))؛ س: سار و سار (نقطه 
ندارد)؛ ق: بناز و بناز؛ل آ: بار و بپار (حرف یکم در هر دو واژه بی نقطه؛س بناز و بیاز؛ (لی بتاز و بناز؛پ: بیاز و بنازق : بباش و 
بناز؛ لنآ: بساز و نبار و بیاز 7 بنوش و نباز و بساز؛ ب: پپوش و بتاز و بناز؛ متن تصحیح قباسی است ۲-ق: بخور؛ (لن آ: مرنج) 
سل" (نیز لن.ل با تاج و با سق (نیز لی.1): بخش؛ (لن آ: چه نازی به کین و چه نازی به گنج)؛ متن < بازده دستنویس دیگر؛ لن؟ 
یس از این بیت افزوده است: 


جو بهر تواینست ازین تیره‌گوی همی‌جوی و راز جهان را مجوی 
که گر بازیابی بپیچی ز درد پژوهش مکن گرد رازش مگرد 


هل (نیز وا: جو؛ ق-س (نیز لی, پ. آ؛ب): فر و؛ متن عس (نیز لن,ق آ.ل۳) ل۲ (نیز ق "): آن گرانمایه؛ لن" پیت‌های ۱۵,۱۳ را 
ندارد؛ پ پس ازین بیت افزوده است: 

برآورد بادی و اجیز شد بدخمه درون جای او نیز شد 
و بیت‌های ۸ را نیز پس ازین افزودگی آورده است ۷-(ق آ.و: همه) ۸-(ق ‏ زنگ اندیشه)؛ متن ل (نیز و)؛ س-سآ لن, لیء لآ 
پ.لن آ .ب این بیت را ندارند؛ بنداری: ثم آنهلما علم آن وفته قرب عهد الی نرسی .و هو آخو بهرامالثالث علی ما قال غیر صاحب 
الکتاب فانه لم یکن له ولد-واوصاه. فصرم الأجل حبله و لحق بمن مضی قبله 


۳۷ 


پادشاهی نرسی نه سال بود! 


۰ ۳1 ۲ ۳ : 


همه مهیتران با نار اآمدند و از .رگا رل 
بریشان" سپهدار کرد آفرین که ای مهربانان با" داد و دین, 
بداید کز کردگار جهان چنین رفت کان آشکار و نهان 
۵ که ما را مرت" خرد داد و شرم جوانمردی و رای" و آواز نرما 
۸ انم ای بود 9 ۱ ۱ بوده 
خر دمندمرد ۷ نت وق تان:دان که‌با زاهم پزشت گفت! 
تو کردار خوب از توانا شناس! ‏ خرد نیز" نزديک دنا شناس! 
دلیری از هشیار بودن بود دلاور به جای۵! رون ۱۳ بود! 
الک که وان کارقد ازی عژوشد نام نگ نیز 


همان ٩‏ کاهلی مردم از فله تشتا هم‌آواز ِ" و کاهلیست! 

ا.س: پادشاهی نرسی پُسر بهران نه سال بود؛ق:پادشاهی نرسی بن بهرامبن بهرمیان نه سال بود؛ک: پادشاهی نرسی بن پهرام+ س 
ادشاهی نرسی سی و نه سال بود؛ متن ل.ل ! ندری: ثم ملک رسی بن هرمز بن سابور پن اردشیر و کانت مدة ملکه تسع سنین 
۲.ک.س ۲ (نیز پ. آ): سرافرازه (ق " لی,ل "ول آ: دلفروز)؛ متن عل. س.ق.ل ۲ (نیز لن ب) ۳.س: درد و بدر ۴عل ۲ بدیشان شک 
مهتران ابا+ (ق ": پهلوانان با) #ک.س" (نیز لی, آ): فزونی؛ متن ل. س,ق.ل آ (نیز لن.ل آ-لن آءب) ۷-ل:داد؛ (لی: راد)؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر؛ ق "این بیت را ندارد ۸-ک»س ۲ (نیز لی. 7 گر از؛(ق آ.ل آ.و: هم از)4 متن دل.س.ق.ل " (نيز لن, پ.لن ".ب) ٩‏ 
اختر بی‌زیانی؛ س آ (نیز لي, [): اخترم بی‌زیانی «ا-ل.ل آ (نیزق "): اخترش؛ متن س.ق (نیز لنءل " پ.لنآ.ب) (ا-ل»ق.ل آ (نیز به 
ب): مهربانی؛(ل آ: کامرانی؛ و: اختر بد زیانی)؛ک» س ۲ (نیز لی, [): شما راز من شادمانی؛ غتن عس یز لناق "لن 46 درکس ادلی 
لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۲-ق-س آ (نیز لی.ل ".پ. آدب): مردم؛ متن -ل.س (نیز لن والن " <مرد>) ۱۳-ل-س ؟ (نیز لن, 
لی. لآ پ. لن آ, آ ب): یک؛ متن -(و)؛ ق ۲ پیت‌های ۸۷را ندارد ۱۴-س: گیر ۱۵-ل۲: بجان؛ (ل ؟ دل او بجای) ۱۶کس آ: شنودن 
۷-(لن آ: تاج) ۱۸-س: تاج ننگ؛ق.ل آ.س ۲ (نيزلی.): ننگ و نام؛+(و دور شو تو به ننگ)؛ متن -ل.ک (نیزق آءل آ <و>؛پ.لن آ.ب)+ک 
این پیت را دوبار آورده است ٩۱-(لن‏ 7 همه) ۲۰-ل: آن ۲۱-ل ۲ باید ۲۲-(لن ۲ دلان؛ آ: یابد بدل؛ ق ": همان آز از کاهلان؛ ل 7 سر 


بی‌نوائی دگر)؛ متن س,ق.ک.س آ (نیز لن, لی: په ولن آ.ب) 


۳۸۱ 


همی‌زیست 5 ان با رای و بند حهان را سَخن تن سودمندا 
مق ام ۳ ی 5 له سح ۳2 
چو روزش فراز امد و بخت شوم شد ان ترگ پولاد برسان موم! 
ال ی اوه به رختاد ۱ لاله اندر فرزد! 
ژ‌ 5 در ی کل 
۱۵ که فرزند آن نامورشاه بود فروزان جو در ۳ ماه بودا 
بدو" گفت کای ‏ نازدیده‌جوان مبر دست سوی بدی تا توانا 
ی ۱ ی ۳ ۳ 
تواز جای بهرام و نرسی به بخت سزاوار تاجی و زیبای تخت! 
بدین برز" بالا و اين فر و یال به هر دانش از هر کسی " بی "همال! 
مبادا که ناج از تو گریان شود دل انجمن بر" نو بریان شود! 
وان وا ای انس مد ان بای تفر 
یا و ان ۲۵ ۱ 
ی ان ی سپهر رواس به پی بسپرد؛ 
۳ ور 3 0 
چنان رو که پرسدت پاسخ کنی به پاسخ‌گری. روز فرَخ کنیا 
بگفت این و جادر به یر ‏ فر کد۳: یکی باد سرد از جگر برکشید! 
کر سا و ۱ ۱ ۳99 ۱ 
همان روز گفتی که نرسی نبود همان تخت و دیهیم و کرسی نبود! 
7 و ۱ 39۳ 
۵ چنین‌ست و رازش پدیدار نیست ترا بهره جز گرم و تیمار نیست! 


اس مه؛ بنداری: قال: و لما فرغ من ماتم بهرام تسنم سریر الملک و عقد الاح علی رأسه فدخلت علیه العظماء و الأشراف و نثروا 
علیه الجواهر و دعوا له ونوا علیه فوعدهم الخیر 1(۲: روشن) ۳-(ل از) ۴-(پ: بر سر چو) هل (نز ل ۸۳ بالینش عسق 
(نیز پ): او؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۷-(لن ": رخسار جون) ۸-ک.س ۲ (نیز لی, 1): رخ وی ٩ل‏ ": خود تیره ۱۰-ق.ک (نیز لی, 
آ.ب): شبان؛ س ۲ چو تیره شب؛ متن -ل.سءل آ (نیز لن.ق آ.ل -لن ۲) ۱|-(لن: پدر) ۱۳-س.ک.ل .س " (نیز لی‌سوء آدب): چار؛ متن عل, 
ق (نیا ب) ۳-(لن: ای جان نرسی و بهرام بخت (حرف یکم در واه آخر بی‌نقطه)) ۱۴-ق.ک. س (نیز آ.ب): شاهی؛ل آ: فزونی 
بشاهی؛ متن لس (نیز ان, لی-و)؛ ق آ.لن "این بیت را ندارند ۱۵-ل (نيزق ؟): زور؛ک (نیزلن ۲): برز و؛ متن یازده دستنویس دیگر 
۶ ل ۲ دانشی از کسی؛(ق آ: دانشی گشته‌ای؛ آ:دانشی هر کسی) ۱۷-(لن ۲:دانشی هر کسی را) ۱۸-(لی,لن۲: از) ۱۹-لسس ۲ (نیزلن: 
قآ.لی. پ-ب): به ایین؛ (ل بر آیین؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۰-س.ک.سآ (نیز لن, قآ پ.لن 1.7): شاهی؛ متن ل.ق.ل ۲ (ز لی, 
ل آمودب) ۲۱علدس»قل (نیزق ادل علن ۲ ب): خو) متن عک.س آ (نیزلن.) ۲۳-ل: آموختی پاک؛(ل ": آموختت پاک؛ و: آموختی تو 
ز؛ لی: جوان بختی از پاک)؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۲۳-س.ل ۲ (نیز لن, ق ".ل "-لن "): روز تو هم؛ متن بل ق.ک» س ۲ (نیز لی, آب) 
۴-لن.ل ": سپهر این) ۵-(]: همی) ۲۶-(لی:دان) ۲۷-ل.س۲: پرسند؛(پ: چو پرسند)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ل آیس ازاین 
بیت افزوده است: 
همیشه روان و دلت شاد باد بزرگی و گنج تو آباد باد 

ور سل :به رخ بر؛(پ: برخ در)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۰-(ل آ: ورا) ۳۱-ق-س آ (نیز لی.پ, آ.ب): این راز دیدار؛ 
متن < (نیز لن.ق آءل آ.والن ")؛ ل این بیت را ندارد؛ ق ".و پس از این بیت افزوده‌اند: 

بگویم کنون نام (و: کار این) اورمزد که رخشان شود (و: شوی) چون گل اندر فرزد 
بنداری: و سار فیهم ملدة ملکه پاحسن سیرة و آعدل طريقة. ثم لما حان حینه عهد.الی ولده هرمز, و ولاه الملک و اوصا ثم سلک سبیل 
الغابرین و لحق بابائه الاوّلین 


۱۳۸۲ 


آورمزد بزرک 


پادشاهی اورمزد نرسی نه سال بودا 


2 ۲ 2 ۰ ۳ مر مس ۳ 
چو بر گاه رفت اورمزد بزرگ ز نخچیر کوناه شد چنگ گرگ ! 


ان با کات نار اسر نهان گشت" کردار آهرمنی۳ 
بخست آفرین کرد کروکار توائا و دانا و پیروردگار 
شب و روز و" گردان‌سپهر آفرید چو بهرام و کیوان و مهر افرید 
۵ و پیروزی و فرهی 1 واه" و دیهیم شاهنشهی, 


دل زیردستان ۳ ما شاد باد! 


بر سفلگان تا 


هه ۳ ما پر از داد بادا 
ستایش .یبد سرا سفل‌مرد 


فان هت بل ی وا ری 
ز بخشٌش هر انکس که جوید سپاس 


اگر پندگیری به 


و و ۱۰ 
نخواندش بحسنده یزدان شناس! 


"۳ 33 ۲۳ 2 
۰ ستاننده کو ناسیاسست نیز سزد کر ندارد کس او را به چیزا 
هراسان بود مردم سخت "کار که ان بو ان کی مفومتت 
ی و ی ی 
ور سستی ارد به کاراندرون نخواند ورا رایزن رهنمون! 


ال: پادشاهی اورمزد هفتاد سال و پنج ماه؛ س.ل آ.س ۲ <بزرگ>: پادشاهی اورمزد بزرگ نه سال بود؛ متن عق؛ک جای سرنویس را 
خالی گذاشته است؛ بنداری: ثم ملک هرمز بن نرسی بن هرمز بن سابور بن اردشیر و کان ملکه تسم سنین آیضاً ۲-س.ک.س ۲ (نیز ل, 
و الیل ای هقی لمات یر کوب دشت مرت دزی کرقال الق دنزب و کته 
۵-(وآ: اهریمنی) ۶-ق.س " (نیز لن, لی.ل " لن ): <و> ۷-(لی, پ. آ.ب: کیوان و بهرام) ۸-س (نیز لن, پ. وان "): و زویست؛ ق: 
کزویست؟ متن عل.ک.ل آ.س ۲ (نیز قآ لی.ل آ آدب) ٩-س‏ (نیز لن, پ.لن "): جو> ۱۰-س (نیز لن, لی): راد؛ متن < دوازده دستنویس 
دیکر دق خجسته) اراس تنل ای لوتق بلیآپادب) جیفاک رامین عل قوس یرل ۳1 اش (م لنلیال ‏ 
و): دل؛ک. س آ (نیز آ): بسی؛ (لن ": نباید بر؛ ق آ: نبایش نباشد دل)؛ متن-ل.ق.ل ۲ (نیز پ. ب) ۱۵-ل: نیز؛ متن - چهارده دستنویس 
دیکر ۶اجش زنب نورق نوی )دنامن پیختسی مین علتقکال (نیرلیبل اباب اد ۱۷ کی (نج: کیرد (لی:دارو) 
۸-(لن آ: شناس) ٩۱-ل+س:‏ بخواندش (حرف یکم بی‌نقطه)؛ل ۲ (نیزل "): نخوانندش (حرف پنجم بی‌نقطه)؛ (لی: نخواندیش)؛ 
متن ده دستنویس دیگر ۲۰-(و: جوینده؛ ب: خواننده) ۲۱-(لن ": پزدان نیکی) ۲۲-ل.ک. س۲ (نیز قآ و آ): سناسده گر (نقطه 
ندارد)؛ س.ل ۲ (نیز لن): ستاینده کو؛ متن ب (لن ".ب) ۲۳-(لی: پاسبانست)؛ ق این بیت را ندارد ۲۴ک: زشت ۲۵-(ق ۳ مگر؛لآ: 
اگر) ۲۶_ک: نخواهد؛ (ل ": بخواند) ۲۷-ق (نیز آ): رای بر؛ (ل آ: راه زن) 


۳۸۵ 


آورمزد بزرگ 


گر از کاهلان" یار" خواهی به کار نبافی" جهانجوی و۵ مردم‌شمار ۲ 
نگر" خویشتن را نداری بزرگ ژگر گاه" یابی. نگردی" سْرگا 
۵ . چو بدخو شود مرد 5 خوار همی ایند آن از بد زوزگا 
ی له تیان وه توت ۱۳ یک ۱1 
و خر ,باز 9 ۳ خواسته شود ۱ ی ۲ کاسته 
به پی‌عیزی و بدخوی بازد"" اوی" ندارد خرد. گردن افرازد اوی "۳ 
وه دای رای نه دین و نه ۱ دادگ ! 
شا ایو و ۱ دی راهان ۰ راگن باظا 
مت ات یا زگ هی ای ۳ 
چو ه سال" " بگذشت بر سر سپهر گلٍ زرد گشت" " آن چو گلنار چهرا 
غمی "۲ شد ز مرگ آن سر" تاجور بمرد او به بلین" نبودش پسر 
چنان  ""‏ نامورمرد . شیرین‌سَخن به نوی" بشد زین سراي کَُن 
۵ چنین بود تا بود چرخ روان* توانا به: هی کار و نما تون 
خهلی. توف وکین یتوافت سر کاه او وا بیان 
به چندین زمان تخت بیکار بود سر مهتران پر از تیمار بود 
که رد ید ان ار ۰ 


اخلی آ. کافلی) ۲ع(لی:هتباز) ری تو کار) ۴-(ب: نخواهی) ۵-ل (نیز لی, ل "): حو>؛ متن ‏ یازده دستنویس دیگر ۶ل ۳ 
شکار؛ (: همان خوی بدبینی از روزگار) ۷-ل: و گر؛ (لی, ب: مگر)؛ متن س.ک.ل آ.س (نیزلن, ق ۳.ل "-لن ۲) ۸-ل: کار؛ ل ": کام؛ 
(ق: جاه) ٩-ل:‏ نداری؛ (ق ۲: نباشی)؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ قآ این بیت را ندارند ۰-ل۲ (نیزل " پ. لن ۲): درویش و؛ (و: 
روسن ندار (تنها حرف چهارم نقطه دارد)) ۱۱-(ق ءلی: همان) ۱۲-ق.ل آ بد ز بد؛+ک,سی۲ (نیز لی. ب): خوی بد بیند از؛ متن لس 
(نیز شش دستنویس دیگر)؛ آاین بیت را ندارد ۱۳-(لی: بود) ۱۴-(لی: همه کار پیشش نه آسان بود)؛+ل "این بیت را ندارد ۱۵-ل-س۲ 
(نیزلن. لی-ب): باز گیرند؛(ق ۲: باز گیرد)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۶-س.س آ: زو ۱۷-(ون جاه) ۱۸-(ق ۲ تنش) ٩۱-ل.س.ک.س۲‏ 
(نیز لن-ل "و لن "):ببی جیزی وبدخوی‌یازد؛ ق: زبی‌چیزی او بدخوی‌سازد؛ل ۲ (نیز آ): همی جیزی و بدخویی سازد؛ (پ: ببی جیزی 
و بدخویی سازد؛ ب: به بی‌چیزی و بدخویی تازد6؛ منن تصحیح قیاسی است ۲۰-ل» ق-س " (نیز لن, ق آءل آ.پ. آدب): او؛ متن < سس 
(نب لی وال ) ۱-(لی: رای و؛و: فر و) ۲۲-(آنه رای و نه دانش نه شرم) ۲۳کس ۲ (نيزپ, ب): خشنود ازو ۲۴-(و: دل) ۲۵-:۲ 
(نیز ب): و تن کنده؛اک.س ۲ (نیز لی. لپ لن 1.۲): ز تن کنده؛ متن لس (نیز لن.ق ۳): بنداری:قال: مٍّنه جلس علی تخته و عقد التاج 
علی رأمه فحمد له تعلی و نی علیه ثم نصح الحاضرین و وعظهم ووعدهم بکل خیر؛ بنداری در اینجا باعبارت«علی ماقال غیرصاحب 
الکتاب» چند سطر از منابع دیگر افزوده‌است ۲۶-ل " (نیز لن. لی): بدو ۷-(ق آ: خواندند) ۲۸-ق.ل ۲ (نیزولن "): جو ٩۲ل‏ ۲ شاهی 
۰-(پ: فروماندند)؛ ک. س ۲ (نیز لی, آ.ب): ز گفتار او سر برافراختند؛ (ق ۲: ورا شهریار زمین خواندند)؛ متن -ل.س (نیز لن,ل۲) 
۱-ل: هفتاد؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۳-ل: شد!؛ (ق آ: جودینارگشت)؛متن عسیزدهدستنویس دیگر ۳-ک (نیز لی. ب): غمین 
۴ک.س ۲ (نیز لی.ب):شه:(]: غمی شد ز هر که آن سر (وزن ندارد)) ۵-ل: به‌شاهی؛متن عجهارده‌دستنویس دیگر یعس (نید 
لن‌جیه لن ۵ ش اند تن دیزی رنه نان ب): بنوبی (حرف چهارم بی نفطه)؛ ( پنوبی (حرف چهارم 
بی‌نقطه))؛متن تصحیح قیاسی است ۸-(لی:گردان‌سیهر) ۹-<(لی:نباشد به هر کار مهر) ۰-ل.س.ق.س ‏ (نیزلن.ل آو.ب): بکلاکتنل 
(حرف یکم بی‌نقطه)؛ک (نیز لی): نگذاشتند؛ سل ری بلن ۳۱ نها 


۳۸۶ 


آورمزد بزرگ 


سر مژّه چون خنجر کابلی دو زلفش چو پیچانخط معقلی" 
۰ مسلسل یک اندر دگر بافته گره برزده سرش ‏ برتافته 
پری‌چهره را بچّه بد در" نهان. از آن خوبرخ" شادمان شد" جهان 
به سر برش تاجی برآویختند" بر آن تاج زز و" و درم" ریختند 
چهل روز بگذشت ازین" خوب‌چهر یکی کودک امد چو تابنده‌مهر 
را موبدش" نام شاپور کرد بر آن" شادمانی یکی سور کرد 
۵ تو گفتی همه" فرهی ایزدی‌ست! برو سایه‌ی"" رای" بخردی‌ستا 
خوز زره شا زیت اس ۱۳ یر تحت شاهی ۳ 
برفتند گردان زرین‌کمر بیاویختند از برش ناج زر*" 
جه ام فش اند نم یر ار ری 
جهل‌روزه را زیر آن تاج زر نهادند . بر تفت فرَخ‌پدر 
با سیف تا ید ات رات همه مهنران گوهر افشاندندا 


ا.(ق ۲ مفولی؛ لی, پ: بابلی)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲-ل: بجه اندر؛ (لی: بچه‌یی در)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۳.که 
ی (بژاق : لی. آ. ب): مادرخ؛ ای رن لن.ل آ-لن ۲) ۴ل آ (نيزق "): شاد شد در؛ ق: بچه شد شادمانه؛+ق " پس از این بیت 


افز وده است: 
از آن هر کسی را دلی شاد شد کال شاه از تارشاد: نید 
به درویش دادند هر گونه جیز همان هر کس از خحویشتن داد نیز 


شک سآ (نیز لن, لی, پ. و آ. ب): بیاویختند؛ متن ل. س.ق.ل ۲ (نیز ق ",لآ لن۳) ۶س (نیز لن, ق کل "ون ): زرین؟ متن ل» 
مسآ (نیزلی,پ.آ.ب) #ىل | گهر؛ بنداری:قال: فهلک و لم یکی له ولد. فجلس آشراف المملكة فی عزائه آربعین یوما, نم وجدوا 
فی جواریه جاریة حبلی فعقدوا التاج علی رأسها ۸-ل,ل " (نیز لی): برس (نیز لن,لن "): زین؛ ق.کس ۲ (نیز ق و آ.ب): از آن؛ (پد 
بسی برنیامد کزان)؛ متن -(ل ")؛ ق .ویس از این بیت افزوده‌اند: 


ق _ بران خرد هر کس که کردش نگاه همی‌گفت: نرسی‌ست با تاج و گاه 
بیاراستندش از آن تاج و تخت که آن کودکی بود پیروزبخت 
9 ور نام شایور کر دند روان و زو شاد کته پیر و جوان 
کنون کار شاپور گویم ترا بدین اب حکمت بشویم ترا 


4(پ: که موبد ورا؛و: چو موبد ورا) ۰س‌سس" (نیز لن.ق آسپ, آدب): بدان؛ متن ل (نیز والن 40 بنداری: فلا نت علیها آربعون 
7 
۴-عل.س,ک:ل آ.س ۲ (نیز لی-ب): سایه و؛(ق ": شاهی و)! متن دق (نیزلن) ۱۳-(ل و فره؛ ون و آیت)؛پ پس ازاین بیت افزوده است: 
سراینده‌دهقان  .‏ مویدیژاد ازین داستانم چنین داد باد 

۴-س,.ق.ک (نیز لی. لآ لن ".ب): <ه>؛ متن عل.ل " (نیز لن, ق آ.پ.1) ۱۵-(لی: را) ۱۶-(و: چهل روزشادی بیاراستند) ۱۷-ک: همی 
۸( یر ماد :شاهیش پیراستند؛ و: سر نخت شاهان بپیراستند) (٩‏ تاجور)؛ل "این بیت را ندارد ۲۰-(ق۲: جوانراهمی) 
۱-(ق ؟: نوشتند؛ نآ پپوشیدش) ۲۲-ل: نوشتند پس در؛ متن - س-سآ (نیز شش دستنویس دیگر)؛ل" بیت‌های ۳۹۳۸ را ندارد؛ 
بیت‌های ۳۸۳۲درل و چند دستنویس دیگر آشفتگی دارند؛ پیایی بیت‌های متن -س.قءلن.لی, پعب ۲۳.ل ۳ جای ۲۴-س: سپاهی؛ 
ازیو لماای عای شاپر ا یریما مر زونه نیز له مضا ف آبزان و سایرابه لت رفافن جریرتیو موه غای شترا 
عقدوا علیه الاح فحیوه بتحية الملوک و دعواله و نثروا علیه الجواهر, کما جرت عادنهم عند قعود الملوک مقاعد السلطنة 


۱۳۸۷ 


بادشاهی شایور دوالاکتاف هفتاد سال بود" 

۲ 1 ۳ ۴ ۰ ۳ 5 ۳ ۶ ی 
یکی موبدی بود شهروی نام خردمند و شاسته و شادکام 
پیامد به کرسین 0 تفت میا پیش و را بپیست 
حهان را همی‌داشت با داد و رای سبه را ی و رهنمای 
شا گنم و مپاه ور بیاراست ‏ ایوان و گاه ورا 

۱ ۱۱ و ۶ ۲ 
۱۳۹ ۴ ی ی 
نشسته شبی شاه در طیسفون خردمندموبد. به. پیش آندرول 
9 بلیل, .ام یه تور ورد 
خروش امد از راه اروندرود به موب چنین کفت : هست این درود؟ 


‌ 
7 


باه دی یل ان از رد کی خاک کات اه کت ۱ 


ا-ل: یادشاهی شایور ذوالا کتاف هفتاد و دو سال بود؛ک: پادشاهی شاپور بن ی پادشاهی شایور پنجاه سال بود؛ متن ‏ س.ق 
دبود.س آ <بودء؛ بنداری: ذکر نوبه سابور بن هرمز بن نرسی: و هو سابور ذوالا کتاف. د کانن مدة ملکه تمانین سنة ۲-ق.ک (نیز 
آاب): موبدش؛ (ق آ.لی: مهتری) ۳-ل.ل ‏ شهرو؛ک.س" (نيزق آ <ی>؛ لی.ل آ.ب): مهروی؛ .پ: شاهوی)؛ متن «س.ق (نیز لن, و 
لن۲) ۴-ل.ل " (نيزق ") بنام؛ متن < س, ق«ه س ۲ (نیز هشت دستنویس دیگر)؛ بنداری: و کان في ارکان دولته موبذ یقال له شهرویه 
۵(پ.و زر بر) ۶(ل ۳ میان یلی) ۷-(لی.لن": بندگی پیش او) ۸-ل: نیک و بد؛ س (نیز لن.پ : نیکویی؛ (لی: نیکی بوّد)؛ متن ده 
دسکیویش ,دبک فنل (موق )افراکنده کل بش یز لی سوام با کته (ین ۱۲ بیالید احرف یکم بی‌نقطه))؛ متن <س نیز لن) 
سل ۲ فراراسیت؛ق ان پیت را نلارد. اایال : هفت؟ب: شنل) ۱۲(لی: سال) ۲اعکدن :له شاد (لی:ا: شدهشاه)؟ق؛ تعست 
شهنشاه؛ متن -ده کون دیکر ۴ل کال (یزی ی ططول؟ مت ده دستو یس دی ؛ بنداری: طیسفون ۱۵کس" (نیز 
لول لن )هرید یش ؛ مب ده دستویسی دیگر ۶ کت انکه؟ رق بان بل که۲ ۱۷زس‌جفن (ییر لناق دلیدلن »1 ب): 
لاجورد؛ متن عل (نیز ل ".پ.و) ۱۸-ق: که ای شیردل خرد گرد (وزن ندارد)؛ بنداری: فتونی التاپیر و تفلد التقدیم و التأخیره و قام 
بسياسة الملک فملا کنوزه و کثر جنوده حتی شا الصبی. فما بلغ خمس سنین کان ذات یوم .حالساً فی مکانه من مدينة طیسفون 
صیاحا و شغبا و لغطا کبیرا 


۳۹۱ 


شاپور ذوالاکتاف 


۰ کنون مرد بازاری و چاره جوی ز کلبه سوی خانه دارند؟ روی 
جو بر دجله یک بر 1 ی ی 
ترسد چنین هر کس از بیم " لوس" چنین برخروشند چون" زخم" کوس "" 
خفق. سکفت؟ سیون با وتان کل ار ای فد وان 
و 4 ی ون ی ۳ از آمدنفا 

۵ بدان تا نی زیردستان ‏ ماه گر از شفری ‏ فریستان. ها 
به رفتر ی ازین "سان به آرنج درم داد باید فراوان ز گنج 
همه:, مویلان. راد بل سعت که هت نان له دی 
یکی پول فرنود"" موبد دگر به فرمان" آن کودک"" ‏ تاجور 
و و اند جل, مادرین بیاورد . فرهنگ‌جویان" ‏ بش 

۰ به زودی به فرمنگ جایی ۷" رید کز اموزگاران سر اندر " کشید 
1 ۶ ‌ و 9 ند 0 
به هشتم شد. یین نخت و کلاه تو گفتی کزو داشت بهرام را" 
تن خویش را ازدر"" فخر کرد . نشسترگه شاه باسطخر"" کرد. 


اک ۲اه دد)+ متنت سیزده دستویس دی لیس( تیان توتا خ شا کر مت سا( نز 


لول ری الیل یی که را تذل مش م‌جتی ارب فل مبتوت ‏ درلیزس بای اهر مین 
۱ دستنویس بلس کل ی رگد لین وان : گوس + (پ: 
افو لوزن (نقطه ندارد))؛ متن < ق ۸-ل: از؛ (و: همی برخروشند جون)؛ متن میتی 2 کی وت برلی: در حروشل 


جنین زخمه) -(لنءق آ: لوس؛ پ: بر حروشد جو گیرد شتاب؛ل۲ ی همچون خروس) ۱۱-ل: پر هنر نامور؛ل ۳ 
نامور راهیر؛ (ل ۳ نامور پرهنر)؛ من - دوازده دستنویس دیگر ۱۳-ل: پلی دیگر اکنون؛ (لن ‏ یکی با دگر کر؛ و: بر اینجا دگر پل؛ 
متن > ۱۳-(ل :یل دگر باید اکنود. تن رده وس ان یر اه (نیز آب): یک به؛(لی: یل 
تیاه قاری از باز ادن تدش الیل اودلن ۲ تا رن ری گر ان لشکرتو): 
رز 
ب ازین پس نیابند؛ (و: نباشند از ین سان ز رفتن به؛ متن عس نیز لن.لن ۲): ۱ عزه دنک فا بان دلگ ی عون التاشی 
علی جسر دجلة و ازدحامهم فی رواح و المجیء. فأقبل علی موابلذة و قال: لیعقد علی دجلة جسر آخر لیکون آحدهما معبرا لمن 
اقبل و الأخر معیرا لمن آدبر حتی ( پتر"حمواو لا یتأفی اجنادنا و رعایانا ۲۰-(ل آ.پ. و این) ۲۱-(لن 7 نو رسیده) ۲۲.ل.قسس؟ 
۰« تفر ده مترت عین انبیق 2۲۳۰۸( بفرمود) ۲۳-لی؛ خسری) هل (تیزاق بل زو کهل ان لی الایزان؛ 
تن مر تیاو لین ی یی رصان ۱2 ۲۷ یی( 3 زین دیکر ۲۸ (وتسزشن بر)؛ 
بنداری: فتعجب ْموابذة من قوله و استدلو به علی نجابته و ذکائه. فعقدوا جسرا خر کما آمر. م انه تعلم آداب الملوک و ترعوع و لم 
با للسلطنه ٩۲-(لی.‏ آ: پردخته) ۲۰.ک: ساز؛ (و: راه) ۳۱-(و: گرفت) ۳۲-ل: هم اورد او؛ متن ی یی رم 
<وء؛ ق "لی <و>.ل آ-ب) ۳۲- ل ۳ شاه)؛ل: کمر بست بهرام شاه؛ س: ارو داست بهرام‌شاه (!6؛ ق.ل " (نیز ب): کزو زاد بهرام‌شاه؛ک 
س ۲ (نیزق آ.لی.لن آ. آدب): که اویست بهرام‌شاه؛(و: که زنده‌ست بهرام‌شاه)؛ متن - (لن) ۴-(لی: اندر آن) ۳۵-(لن: باصطخر ۳ 
ل ۴ لن "): خود باصطخر؛ س, ق, سر ۲ (نیز ق ".لی, پ. و آدب): خویش اصطخر:ل ": خویش اسطخر؛ک: او در اصطخر؛ متن تصحیح 
قیاسی است؛ بنداری: قال: و آثر له قام باصطخر لأنه کان مستقر أسرة السلاطین فتحول الیها 


19 


۳ ۳ 
ز. غسانیال . طایر . شیردل 


یامد به ایوان آن ماهروی"" 
ی وی گنت لیر 
چو یک سال نزدیک طایر بماند 


ز‌ طایر یکی ۲ ات جو ماه 


شاپور ذوالاکتاف 
72 ۳ : هك« 
گزیده س‌افرا ۱ پاکال حویس 


۹ ت ی دب یز 
فروزنده شذ ناج کیتی‌فرون 
که ارس فک تا ل 
۱ ۰۰ "۱۱ ۳ 
ز بحرین و از کرد پارسی .۰ 

ما یو نم ۱۷ 
سیاهش از اند ز دانش فزول : 


که ابودبا 
7 ۳ ۲ ی ۳۴۶ 
کجا نوشه ند نام ان نوبهار . 

من م  ۲٩۹‏ 
همه طیسفون قبات بر کفتاو کی 1 
که دیا  :‏ مودده.. .تق دانس بدی 
۳ ان دل به درنشاند 


که گفتی ۲۲ که 


پر سم ی‌ست ۳ با تاج و گاه 


ديس نیاق دلب ای به؛ متن عل. 2 ول َلقْ ۲ -ل.ک (نیز ق ( ات ایا وتان ی و + (ب: سزاوار و)؛ 
متن بد س,» ق. 2 نم ز لن. لی. پ. و. لن ۳(ق ۲ گاه) ۴۲(ق اه ) ۵ مرد لا + متن - جهارده دستنویس ۳9 


۷ل گرد؛ (لن: ذل؟)؛ ل ۲ در اینجا سرنویس دارد: آمدن طاير ۶ 
فالسی ول زنب ۱ ۰-ل.ق. س ۳ و ۰ 


۱ . 
عسّانی و طیفسول را ع 9 :و وز ٩ک:‏ 


( متن - .کل | (نیز شش 


5ستتو یش ۳ کی ال ار نارق ومیل فش ۶ ۱۲ ۳ ۳ کل ی : 


ل ".پ. و): طیفسون؛ (لی: پیستون)؛ متن بدس, ق.س " (نیز لن, لن ‏ آ.ب 


سباهی؛ متن - س. ق (نیزل 9 #۲ باس ق ل‌ هه اندازه؛ +۹) : انداز وال ز آنا ازه؛ س. ق 9 ولن "): ز انداز؛ (ق 1 


بی‌اندازه؛ لی: ز ز اند یشه؟ پ: 1 زاندای )+ مه 


پ:و از مر برون)؛ متن -س.ق.ک» س" (نیز لن,لن " 


متن <ک ۱۷-(لی:و: برول 


آنب) ابید .کال وی ۲۰ بکتنن تیزلی آادیم ازن(ق 1 .لن آ)؛ جنگ او 


ن)؛ل: بیش اندرون؛ل آ: رنته برون؛(ق ۲: بود اندرون؛ل "و حد برون؛ 


ال تنل تام را زقه رین یر بلق لول ایا بنداری: ثم شر ح‌ماک من العرت مر ن آل غسان فی عساکر 
کثبره فشن الغارات علی آطراف مالک فارس وال مدیلة طییفون ونهب ماکان قیها من نداد والخزان ن ۲۳-س (نیز لن): ا وال 


کدی دای کش( : تخمه؛ (لی: غشمه؟ و: کنيزک بدآنجا یکی)؛ متن ۵ ز بیوند نرسی یکی یادگار؛ 


تنل ٩‏ تتتاری عم تسایر یاو نامدان شهار ال بلن یس از انن بت "فرو3:اند: 


31 م ی و مر 
ل بجی وب با دیزه مسبوی 


0 در آنجا ین 


انوشه بدش نام و حول ماه بود 


بچه بد شاه را 
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د. ایوان نسستتهة ند ان ماهروی 


که در خور بدی فرّ او گاه را 


همه گیتی از حالی آگاه بود 


۳-۷ یکی دخت باکیزه مشکبوی ۲۸-ل.ک (نیز 3 ی طیفسون؛ متن > ۳۰ ایوان رل ماهروی؛ (لن آ: 
کشیدش از ان برهبه بروی آت تعش‌ نیقی رن لوری‌وای) ی 0 من یکی لزق 


ی اک ای کل ورس سوه ویس کر نوی وی رای اد وظایرتن 


یداهن ی رت مز لن. ل اه رف و ی اه نو کف کل نو وی ! متن ی 


۵-(لی: نرسی) 


شاپور ذوالاکتاف 
۵ لو مالک اوه تن و, ول کی فقو کت با رورت 


۳ 


2 ۱ 1 رت ۳ من ۶ ۷ : 4 
چو شاپور را سال شه بر سه شش منی‌فش کییی کشت خورشیدفش 


۲ 1 رس ۸ ۹ و ۱۰ 
نك «دست. امیل. .و سر ز «بان‌ یل ده و دو هزار از یلان برگزید 
۳ ۱ ۲ 2 ۲ ۲۱ ره 
ابا هر یکی بادپایی هیون به پیش‌آندرزن مرد صد ‏ رهنمول 
ی ۱ هب ۳ 
هیون برنشستند و اسیان به دست ببر دنل گردان خسروبرست 


ی هن ۱ ۶ ۱ 
۳ ۳۹ را 


وان کی از نکن او کت جوز اظایر جتان .دبل: بنمود. پیست 


1 
۳۹ 
1 
8 
۳ 
9 
3 
1 
9 
ب" 
3 
۰ 


دار 


بر 
هی تست ی وه انا کال رای معچش ۱ 
۵ حصاری شدند ان 1 در یمن خروش آمد از کودک و مرد و زن 
تلا ای ال شا کر نت 
وُرا با سپاهش 4 دز در" بیافت در جنگ " و راه گریزش نیافت" 
شس. ای «روزه یک فاوشان:< جنک نود را بت تقرس ۰ «عافت: ی ابر 
به ۳ شاپرر یل برنشست رفت وان تفا ۵و 


۸ ام تا 0 و ۲ 
سیه‌جوسی ری در برس در 9 درکسی سبه بر سرس 


ا(لی: ملکه را) ۲ک (نیزق "): کر : نامش یقت )تیار ی دوش متا مه لا وروی تمس رز بسانت مر صفنها و 
(نیز ن [به خطی نوتر در 


روص هت کل ۱ بنداری: ثلائون سنه ه-ل: بهی‌وش (واره یکم نقطه ندارد)؛ 


جمالها کیت و کیت. و سماها مالنْة ۴سل (نیز والن ۲ آ):نست (دو حرف نخستین بی‌نقطه)؛ س.ق,ک. س 
حاشیه ] لی. پ. ب): پیست و شش؛ل ۲ (نبر ق ۲ 
ری وشن این گنای 7 (نیز لن در حاشیه]؛ آ): منقش‌مهی؛ (لی: منقش‌همی؛ ب: منقش‌کنی )؛ متن > ۶(ل : جوان خسروی؛ پ: 
یکی ماهرخ)؛ متن > ۷-<(و جو مرو ردان بود)؛ ی نیز از ری تن امد و لشکری) ٩-ق‏ (نیز ب): بخواند؛ (و: 
امه تشر یدانق رت تاش رانا دی کیش موی ری رتیه رخ ید هرن # ماس ای قراس 
خوانا نیست؛ یل (نیزل :ی در اینجا سرنویس دارد: رفتن شاپور برزم طایر شاه یمن و حجاز ۱۲-ل: برفتند؛(لی: پبرد آن 
(ا)؛ قآ آ: بنزدیک)؛ متن - بازده د.متنویس دیگر ۳-ق: میان کنی تاختن را ببست؛ بنداری: ثم ان ساپور لما آتی علیه ثلائون سنه من 
ملکه و عمره تشمر للر کض الی بلاد العرب. فاختار ائنی عشر الف فارس من اعیان آبطاله و آمرهم بأن یتجردواو برکبوا اجب و 
الهْجن. و یجنبوا الخیل و ان ی( (نیز لی, آب)؛ از (آ: ز) اصطخر با؛ فت تنل ری ۱ 
ی یی ایو مت ها ناینابرق لین دول (ترب اند یرت وه سپس شیک دی 
دمان ٩احلل‏ (یری بو ازیشان هی تبازده دستویس دیکر نی گرفعه ۲۱ل ۲ تلا ۲۲ بسن /علکل دش و بیزقلن دنا 
این بیت را ندارند ۲۳-ق: زمان؛ بذ.اری: درکض بهمالی الملک العسّانی فقتل منهم مقتلة عظیمه حتی تل عروشهم ونهب آموالهم و 
سبی نساءهم و قتل رجالهم. و هرب خسانی الی قلعة بالیمن ۲۴-(ق ۳ ی ۵ ۲دین ول ابیت رگنوو ده کیت ۶زا منو 
۷-(ل ‏ گنج) ۸ تاد ن) ۲۷ -کنال جس (ثیر لین لیب ددرت پل:سی (نزی ۳۰۲۱ کت کمتلدییل اند ثیت ندازد 
۳۱ سل (نیز وولن 1): جوشن؛ متن ءس, ق.ک» س آ (نیز لن.ق آ.لی, پ. ب) ۲۲-س: بر ۳۳-ل.ق.ک نیز لن 7,۲ درفش؛ (و: درفشی 


درفشان)؛ متن عس.س آ (نیز ن.ق .پ.ب) ۳۴مک (نیز ): درفش کبان؛ س۲ (نیز لی: درفش کنی؛ل آءل " این بیت را ندارند 


۳۹۴ 


شاپور ذوالاکتاف 


ز دیوار دز مالک بنگرید درفس و" سر" نامداران ‏ بدید 
چو گلبرگ " رخسار وا مشک موی به رنگ طبرخون ر چون" مشک بوی 

بشد خواب و آرام از آن" حوب نهر بر دایه شد با دلی پر ز مهر 
بو گفت کین شاه خورشیدفش که ایذر بیامد چنین کینه‌کش: 

۵ بزرگی" از خون" نها" منست ... جهان"" خوالمش" کو جهانٍ منست 
در کب نز را به رزم آمدست و ز من" سور بر 
بگویش که با تو ز هم" گوهرم هم" از تخم نرسن گندآورم" 
ی تا که وعاشی کته که خویش نم دختر نوشه‌ام. 

مرا گر بخواهی. حصار آن نست جو ایوان بیابی. نگار ان تست! 
برین" کار با دایه" پیمان کنی زبان"" بزرگی" گروگان کنی! 
ای ی اه ۲ 

چو شب ر زسن ‏ پادشاهی گرفت. ز دریا به دریا سیاهی گرفت 

قر رن کره رش نج اون چاه کدی افبیل, اش ۱ 

ار ۱ یاویخته زآسمان" مار" 

۵ شد دابه 1 ار رشن 3 تا ز طایر همی‌شد دلش به دو نیم 


اس ق.ل ۲ (نیز لن, لآ دلن آ.ب): جو ۲-کس؟ (نیز ق آ.لی.آ): از پس؛ متن عل ۳ل:گل رنگ؛ متن < چهارده دستنویس دیگر 
ال (بزای): وت خساره) ۵-ل.س.ک.س ۲ (نیز ان.ق ۱ .آدب) !ی وگل؛ل ": چوگل؛ (لی:گل و)؛ متن < 
(و) عل: زان س (نیز لن,لن "): ازین؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۷-قءل ۲ (نیز لن.ق " پ.ودم): بزرگست؛ متن عل س.ک» س " (نیز 
ل") ۸-ل.ق.ل سا خی ص :و همچون)؛ متن عس ٩و‏ ۲ مهان؛ل 1 
گرامی جون جاا ن) ال جنان ۱ا-س: خوانیش؛ آ این بیث را ندارند؛ لی به جای این ببت آورده است 
دل من بیرده‌ست اي دابه اوی برآمدش وین کار را جاره‌جوی 

ان فاحل نت لیب ویک هل ی وی بل دا الق زک ۵ کی ری 
نام‌آورم ۶ادل.س.ک.س ۲ (نیز لن, ق ".لآ وا:نه هم؛ ق:نهم؛ (لی: کینه همه آ: تا کین نه هماب بالین و هم؛لن آ: باکیش ز هم (وزن 
ندارد))؛ متن عل ۲ (نیزپ) ۱۷-ق.ک.سآ (نیز ق آلی. پ-): بدین؛ل ۲ بدان+ متن دل. س (نیز ان,ل 46۳ ب خوانا نیست ۱۸-(ل:داد) 
٩-ل.س.ق.ل‏ آ (نیزلن.ق آ. پ.لن آ.ب): زبان در؛(لن: زفان در؛و: روان در)؛ 0 ۰-(1 به پیمان روان را) ۲۱-ل 
(نیز لن؟): زو؛ک: بیارم ازوت؛ (لن.ل " بیارم ازو؛ لی: بیارم از آن؛آ: بیارمت از آن)؛ 7 بیارمت و گویمت از آ ۰ 

۴۲-(ق 7 با فزهی)؛ شتاری و تخضی نها که اسان وتخاصی اقا شقر فانیق ] ( راته فعشفته 
فراسلته ۲۳.ل آ: زمی؛ ال آ: چو پرسید شب)؛ برنحی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارناد ل: پیام فرستادن مالکه نزد شاپور؛ س 
کین بالاتر): رفتن شایور بجنگ طایر اعرا, ۰ ): رفتن شاپور برزم طاير شاه یمن و حجاز ۲۴-ل: تبره‌گون؛(ق ": قیر 
ات تسین اه تال سای ال ی کلف هرت ۱۶۲ یل "رت کفت۲۲۱ یل 
گوبی؛ متن «چهارده دستنویس دیگر ۲۸-(ل از میان) ٩۲-ل۴:‏ گوشوار ۳۰-س.ک (نیرق ".و : ترسان+(ل"زانجا) ۳۱سک(نیزق ل): 


لرز وال آ: پر شرم و ترسان ز ۳۲-ق.س ۲ (نیز لنهقآالن " آ.ب): بر دو+(و: دلش شد همی بر6؛ متن عل.س.ک.ل ۲ (نیز لیب ل ".پ) 


۳۹۵ 


شاپور ذوالاکتاف 


بیامد. زمین را 4 مزکان برفت سخن هر جچه بشنید با او ۳ 
۰ ز گفتار او ناد شد شهریار بخندید و دینار دادشس هزار 
دق تاره یکی طری با اشتری نز .خیای...عنی. باه جادری 
چنین داد پاسخ که با ماهروی"" به چربی "" فراوان سخن‌ها بگوی*! 
بکوفی که کیت رورا مات به زئار ۴" زردست. و فرخ" کلاه. 
که هر چیز کز من بخواهی‌همی گر از" پادشاهی بکاهی‌همی- 


۳۰ 


وی یی .از ارت وا 


خریدارم او را ب»ء تخت و کلاه به فرمان یزدان. به کنم!" و سپاه! 
جو بسنید یاس هم اندرزمان ز پرده یامد 1 ۳ ی 
ان + یمق لت که خورشید و ناهید کین ۲ یت 
لا مد وا ورگ تک ۱ نوتاه 


۰ ز خاور چو خورشید بنمود تاج ۲ گل زرد شد بر زمین رنگ ساج 


۳۹ (نیز و): خردمند (نیز رت نزدیک آن؛ متن - بازده دستنویس دیگر؛ قر ن از این بیت افزوده است: 

چو سالار بار اندرو بنگرید یکی کهنه جادوزنی زال دید 
۳ل: <اگر> (وزن ندارد)؛ک. س۲ نیز لی. پ. و آاب) گر؛ متن > ۴-ق (نیز ق): گفت نزدیک؛ متن عس (نیزء لنءل آلن ")؛ل ۲ این 
بیت را ندارد ۵-س.ق.س " (نیز لن, نی آ.پ. وب): بینادل او را+ک (نیزل ",لن, آ) و بینادل او را؛ متن ل.ل ۲ ۶-(لی.ل ۲ او را سپرد) 
تنل (تزلنل علق دب نهفزگان رمین راد هنن حلدق؛ کی ۲ (تیرق بلی: )ال شاه طشت؟(ق موی یکت موب ماه 
دستنویس دیگر ٩-(لی:‏ یکی باره با طوق و) 1۰-ل (نیز و): انگشتری؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱اعل (نیز و): جینی و ز (و: از) 
بربری؛ متن - سیزده دستنویس دیگ ۱۲.ک.سآ <ی> (نیز لی.آ <ی>): وزان پس بد و گفت کای نیک‌خوی؛ (ق ۲ پس آنگه بگفتش 
که‌ای ماهروی) ۱۳-ل.ق.ک (نیز پ. .): خوبی؟(ل 7 توبروی)؛ متن عس.ل آ.س ۲ (نیزلن.ق .لی.لن آ.ب) ۱۴-س ۲ بگوال (نیزلن.ق آء 
لی): سخن‌ها فراوان؛ (3: گر از پادشاهی بخاهی بگو)؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۵-ل: او گفت؛ س (نیز لن): گفتش؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر 1 ریار؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۷-ل: گنج؛ ک: زرین؛(پ: فر و؛ ب: تخت و! لی: زردشت 
فرخ)؛ هتن عده دستنویس دیگر ۱۸ .ل ۳ کزان؛ (و: جز از؛لی ": ور از)؛ق ‏ پس از این بیت افزوده است: 

ترا پخشم و کر همه جان بود بدین گونه‌ام با تر پیمان بود 
٩-ل:‏ هیج بد؛ متن <س-س ۲ (نیز لن. ق آ.لی. پ-ب) ۲۰-ل, ق-س ‏ (نیز لی.پ. و آ.ب): ز؛(ق ۲ بجز مهر از6؛ متن -س (نیز لن.لن ۳:6۲ 
ای مت را تدارید ۱ تنل یا لی, و و گنج؛ (ل آ:و تخت و)؛ متن عس.ق.ک.س آ (نیز لنپ لن ۲ آاب) ۲۲کس" (نیز آدب): 
شویامتن یازدههشتو یس یکی ۲ الق بیرق الیل توب کوان:بی فودفان ام نی رل رب یی 1 
یل تنل افرآن ان عوو روخ رین دبک ۶-(: گشتست):ل: ناهید را گشت؛ل ۲ (نیز پ): را گشت ناهید؛ متن -یازده 
دستنویس دیگر ۲۷-ق:دیداروبالای ۲۸-الن :مائد)اک.س ‏ (نیزق .لی,وهآ):آنک ماند؛(پ:دیداو) ۹-س (نیزلن): ز ۲۰-ق (نیزب): 


چهر؛ (ق "روی) ۳۱-(لی: تخت) ۲ -ک.س ( (نیزق 3.7): عاج؛ق (نیز ب): بر به مهر+(ق آ:مشکبوی)؛ ی عل: تنل رت لول دلن ۲ 


۳۲ 


شاپور ذوالاکتاف 


زد کتوز. از سور شا" هل خورش‌خانه. و خم‌ها ی" اه 
به دز در" هر انکس که بُد مهتری. زان جنکیان" رنج‌دیده "سری, 
خوزش‌ها. فرستاد و «چندی " نیز قا ‏ هار رن با 
یی هه ۱۸ ی رازن نی اون سوه رال 
۵ . تلو گفت. کامشت ی باده‌ده به طایر ۱ باده‌ی ساده دها 
و۱ تن اه قاس ۰ کرو مت 


بلو گفت ساقی که من بندهام! . . به فرمان نو در جهان زندهام 


چو خورشید بر" باعتر گشت زرد " شب تیره گفتش که" از راه برد 
می خسروی خواست طایر " به جام نخستین"" ز سانیان" برد نام 
یا ان رت تاه اه اب 
برفتند یکسر سوي وکا پرستندگان با شود ای 
که تا کس نگوید سخن جز به راز؛ نهانی در دز نادند بازا 
بدان شاه شایور خود جشم ی از" آواز مان به دل خشم داشت 
جو شمع از در دز وت که تن با بعت ۳ حفت! 
۵ هر آن ماه "رخ را به پرده‌سرای بفرمود نا خرب کردند جای 
رشق نا مان هه رود" 34 که کر ای ی و فد 


ال (نیز لن. لن آ.ب): جو>؛ متن -بازده دستنویس دیگر آ.س.ک.س ‏ حرو> (نیز لن.ق ۲ آ جو >): حکهای (نقطه ندارد)؛ ق (نیز ب): 
خنبهای؛ (ل ": خنیها را؛ متن عل.ل " (نیز پ,وهلن۲) ۳-(لی: هم از بوی‌ها نرگس و شنببید) #-ل: <در> (وزن ندارد) ۵-(پنگوی 
جنگی نی) ۶( ل " جنگ دیده؛ آ رنج پزدماال دلی‌شت‌های ۸۱۲زا بلارد. بسن تسیب کین رنیری 1 له امین 2 
ل.س.ق (نیز لن.ل آ-لن۲) ٩-ل.ک.س؟‏ (نیزق آ.ل ".پ.و آ.ب): هم ازامتن «س.ق (نیز لن.لن ") درب بخشی از این لت خوانا پیست؛ 
درواین بیت با پیت ۸۲پس و پیش شده است ۱۰-(ل پاک را)؛ل (نیز و): پرستنده و دایه ره مان -دوازده دستنویس دیگر (ا-ل.ک, 
ل امس" (نیزق ): خوبی؛ منن مس (نیزلن: لیب) ۲اسل: سخن‌ها فراوان؛ متن بچهارده دستنویس دیگر ۱۳-ل: بدو؛س.قءس ‏ (نیز 
آدب): توای؛ متن عک.ل " (نیز لن-لن ۲) ۱۴-ق (نيزق آ.لی): همی ۱۵-(لی: همی+لن: همان / ٩۶‏ (پ: که دارند) ۱۷-(ل ۳ نمانند باده ز) 
ی هی ربب دب میک وی بل خو اس سس (تزل ) «اذرنضش عایل اران کت زرداق یز 
بایان کین ده یا وه نوی یی ام کت ال د کین ۲ابق: تعی باایی رز کت ۲۲عرل: 
سر و یل نش ) یی غتبانیان) #یلن ‏ (مزی )-اردال دی زان اک نر یجان غ نیک پاس‌بگدشت از 
آن؛ متن عس.ق (نیزلن, پ. واب) ۲۷-ک.س آ (نیز ق آ.ل ؟): ازال.ل ۳ ز بانگ؛ ق (نیز ب): ز بانگ و؛(لی: ز جنگ و)؛ متن «س (نیز لن, و 
ای رب بای وشعتب ۲۹کس ند لیب بارکاه یفن قیال اس ریز لدل بولی تاه آزراه اف تکار بویا 
ای وس وی ی ال رین وی یی ان ۲ یل ری 
و): برافر وخت؛ متن - دوازده دستنویس ذیگر رن ات سدار گشتیم) رشق اف خوبرخ؛ل "در اینجا سرنئویس دارد: 
گرفتن شاپور طایر را و رفتن به حصار او ۳۷-ل,ک.ل آ.س ۲: همه سر به سر؛ متن دق (نیزق آ.پ.ب) ۳۸-(پن گردان)+سءلنءلی.ل "وه 


لن آ.] بیت‌های ۹۶ -۹۷را ندارند 


۳۹۷ 


شایور ذوالاکتاف 


[یباده ساورد 1 حندی سوار هر کی که بود ازدر کارزار ] 
در تفر میاه وق ا گرفت ۱ فان گنج‌های کمن تور حرف 
سبه بود با هاير اندذر حصار همان 7 خفته فرون از هزار 
۱۰ رگ خفته سیمد پر خاستند 1۳ هر جای جنگی ات۱ 
ی ۰ ۳ ۱۳ 
ازتشان از نیم سمود پست بسی نامو رشاه ایران تا 
جو ۳ طایر ان دب او ۱ اسیر سامد ۱9 دوان ناگزیر 
به ی وی ۳ 1 حصار و ننه بسی مانه _ مردم بل " 
2 ۱۹ ۱ ۲ ۲ ۳ 
نود ان ست. و بامداد یگاه جو حورسیلد بنمود ررین کلاه. 
۱۰۵ یکی بخحت پیرا.زه اندر حصار 7 نهادند و دادند بار 
۰ ۳۳ ۳۴ ی ۳۵ 4 2 سم 5 و ۳۶ ۰ ۳۷ 
چو از بار پردخحه شد شهریار بنزدیک او شد کل نوبهار 
۲ ۱ ۱ زداه ۸۰ ۳۹ ۳۱ 
تم نو ای ی ۳ و ۳ 0 
۳۳ اه رم ۳۴ 4 ۰ ۰ ۳۵ 
۳۶ ۷ . ۳۸ ۳۹ 
حور طایر سامد, بر شبه سرس ‏ .۰ بل بل ان سر ناحور درس 5 


اسل, که س ۲ بباره برآورد؛ متن < .ال " (نیز ق آ, به ب) ایک: چندین؛ ل۳: چندان؛ ق در اینجا سرنویس دارد: کشتن شاپور 
ذوالا کناب طایر «غسانی زا سل ۲ .نهاد ۴عل: کیال دس (تیر تیدل یر از همه مر ری انز لوق ول بل 
نز خشاد) ۶ک.ل آ (نیز 1 مست و ۷-(: خفتان) #-ق (نیز پ): شمار؛ س در اینجا سرنویس دارد: گرفتار شدن طایر اعرابی 
1 : 

سم( 
ق لین ان ۱۳۵0 ازیرشان -وزن ندارد))؛ متن لول رس لن.ل آ پ)؛ ب‌بیت‌های ۱۰۵۱ را ندارد؛ بنداری: و راسلها؛ و 
احتالت وسقت الحرس تلک الليلة ازخمر حتی ثملواء و نفذت |لی سابور و آشارت علیه بالهجوم علیهم. فهجم سابور علیهم و قتلهم و 
اخذ القلعة و تهیها ۲امل دید ۱۴کس (لیزلودلن «ااتوی+ من علقل ‏ (نیرق آسو) ۵ لو برهر):درقلت‌های این بت 


پرکستشایور نی و گرل هم» یز اک نرق کی ای اراد نا اد فستوشین ردیح ۲ یکمن 


بش ناشیا یری یال لت ۷اسلل نی کی لیب یراس ۱۸وی و 
گرفتار شد مردم یک‌ننه) ٩1-(ق۱.‏ پگاه) ۲۰-س" (نیزلی): که ۲۱-ک.س ۲ (نیزلی, آ) رحشان؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۳-ل-ک. 
نی (فزلن )نها یل اسهم تصحیح قیاسی اسستن ۳-س (نیزلن): باژ؛ل ۲ (نیزلن ۲): باره؛ متن > ۲۴-ق: پردخحت ۲۵-ک» 
س ۲ (نیز لی, آ. ب): از آن چون بپردات دل؛(ق ۲: چو زان بار برداشت دل)؛ متن عل (نیزل ‏ پ.و) ۲۶ک.س ۲ (نیز لی, آ): شاه آمد آن 
۷ بر شهربار؛ (ق < شد دختر شهریار؛ب شاه امد ان تابکار)؛ متن حل.من:ق (نیز لیا ل آعلن ۲) ۲۸سق (نید لی)د بای او 
۹-(ق : دیبای) ۳۰.ل آ:ز زریفت -عینی درفشان؛ (ل ۲ به دیبا بیاراسته آن)؛ متن > ۳۱-س (نیز لن,لن ۲): بدید آن سر تاجور دخترش؛ 
قو جل: کر بت دی ری ۲۵1۱۳۳۰۱ پر ی تاه زر کش رای لیات نها دول رل 
پ.و) ۲۵-(پ: برنشاند)؛ل.س,لنلن "این بیت را ندارند ۳۶-(ق آدلی»و: پرش) ۳۷-<(لی: پدید آمد آن) ۲۸-(پ.ب: نامور) ۳۹-(ق۲ 
تنش خسته و نانهفته سرش)؛ل.س. ن.لن " این بیت را ندارند اما س.لن,لن آ لت دوم آن را به جای لت دوم بیت ۱۰۷ آورده‌اند؛ بنداری 
این بخش را بسیار خلاصه وه ی قنله ۴۰-(ق " کین) ۴۱عل ": چاره‌ها ۴۳مک.س آ: برو ۴۳-ل (نیزلی): 
ز کردار؛ (پ: بازار)؛ متن - بازده دس نویس دیگر؛ واين بیت را ندارد؛ ول از بت افو ۵ه بنت: 


نکو گفت انکسر که گفت این سخر 


سا نم 


نان را نبایست دیدن ز ید 


4 


۳۹۸ 


شاپور ذوالاکتاف 


جنی گفت کای ! شاه ازادمرد نگه کن که که فرزند با من 1 
۴ تث_ِ-_ ۵ ۶ ۷ 
چنین هم نو از مهر او چشم دارا ز بیگانگان زان" سپس دار! 
چنین گفت شایور بدنام را که از پرده چون دختِ بهرام را 
92 ۰ 
تباز هن و رسوا یوم دوده ,۱ برانخیزی ۱ کی اسوده را؟ 
2 : ی 32 ۰ بو ۲۱ " ۱۳ مق 
۱۱۵ به دز خیم گر مود ۳ ۳ زنل باتش ندر سورد نس 
۱ ۱ ِ .۱۵ 1 ۱۷ 
9 طایر از تست در حول ۱ دو کفت وق از یشت بیرول ۳ 
هر ۹ ۳ یافتی از عرب ای کند کر ۲ کدی ۳ دو لب 
ردو دست او دور کرد دو ۱ : 3 ی( 1 کار او در و 
۲۳ ۱ و با ی ۳ ۶ 
عرابی ذوالا کتاف تبردس لب ص از مهر ۵ نا کفت عرت 
۳1 و و ۳۷ 
۲۰ وزان جایکه شد سوي پارس باز جهانی همی برد پیشش نماز 
۳۸ ۱ 7 
هر انکس که با کفت " زنهار یافت ز ساو و ز بازش همی سر نتافت 
۳۰ ۱ ۱ ۳۳ 
برین  .‏ بز زبجدشت. جندی, ایور زان پس ‏ دنرگونه بنمود چهر 
گفتار اندر رفتن شاپور به روم به ناشناخت *" 
چنان بد که یک روز با تاج و گنج همی‌داشت از ودنی دل به رنج 
۱-(و: با؛ آ: کین) ۱1 ِِِ ز مهر من نا : نو از بهرا همجنب نید فرش (و: ببین هم 
تواز مهر او خشم) ۵-ل (نیز پ): زین ۶(ق " بیگانگان شنت ؟) ۷-ق: : هوش! ۱( چتم) متن - ده دستنویس دیگر سکس ۲ 


(نیز ق آ.لی, [): خود؛ له توا ان تیک اکن : بشورانی ون ین ی تاش اکن زار 
شش دستودیس افیتر) نکن را ۱ باتش +9 وب یو و پاش )ام بت ادلی باتش 
تنل ی ورد ان کی( لو تس (پزی فا وی را مت :ی رش شس 
دستنویس دیگر) ۱۴-سآ (نیز آ): بر ۱۵-ل: کتف ۱۶-س (نبز لن, ل "لن ۳): رفیقانش را کفت (ل " کتف)؛ که س ۲ (نیز لی؛ آب): 
ی راکفت؟ و: دو دستش به دو کفت)؛ من > ۷-(لی: در خون)؛ ق: رفیقان او 
کتف‌هاشان؛ متن بل ۱۸-ق: هر انجا کسی کول انب اف اکران پش کاس (ب لی۱ که یس ند (لی 7 که کس این میم 
.۲۰ رتیه کیانل! متن عل.س (: نوی( .ل ( ۱( کتف) ۲-ل.س " (نیز آ): ماند؛ متن 92 و ازده ه دستنویس دیگر و : عراب 
۴-ل -ل ند : جز؛ من تصحیح فیامی ابیت ی ی ِ ؟ مت ن - س -ل (تیزلقای 0 
۶-س,.ک (نیز ق آ.لی.ل " آاب): کتف؛ متن عل.ق.ل آ.س ۲ (نیز لنء پ» وا! لن "این بت را دارد ۲۷-ل: همه؛ متن - چهارده دستنویس 
دیگر ۲۸-س.ق.ک.س آ (نیزلن.ق آ,ودلن 1.]): کتف؛ متن -(لی. لآ پ.ب) ۲۹-(ق آءلی. پ: باژ . ز ساوش؛لن آ: شاپور وز پارس؛ ب: 
پرستار ر وارش؛و: شاپور دیگر ازو)؛ متن -س.ق.ک. یآ (نیز لن.ل آ.پ آ)؛ل.ل " این بیت را ذ.ارند؛ بنداری: و آمر برضع السیف فی 
العرت فقتلوا منهم خلفً کالم اه وجد نموه منهم فاقطعوا بدیه و انزعو! کتفیه. ففه‌نوا ذلک فلقبته العرب من اجل ذلک 
ذالا کتاف. ثم ان عطف عنانه و عاد الی بلاد فارس, و استفر علی هی رل وا من ایوس 


ً 


۳-۳۳ | شد به مهر 1 اعل تست از تحیت متس ز تر): رفتن شاپور به روم به شکل بازارگانان؛ س (شانزده بیت 
سپس‌تر): رفتن شاپور ببازرگانی به روم و در بند افتادن+ک (بیست و دو بیت سپس‌تر): رفتن شاپور به روم+س آ (بیست و سه پیت 


رد 


خ ار 0 وه خ ۱ مت مه باه ۰ ۱ ۰ ِ ۲ ٩‏ 
سپس‌نر): رفتن شاپور به روم و گرفتار شدن؛ متن و جای سرنویس -ق؛ل این بخش د این سرنویس را ندارد 
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رم وا تیان ۰ وا 
تن ۲ حت شاهنشهی هم از رئم؟ ۰ روزگار گ 
منجم" ‏ بیاورد صلاب" ‏ را در و از ات با 
کت ای م۱ که هست او نماینده‌ی فتح و جد؟" 
تدان.. نا. .رسد ار بدی؟ فزاید ۳ فره ایژدی؟ 
سید تلد اس نا ۰ امش ال کر و وف تاره 
۱ ی اش اس رنج و 0 تبارد کس آن " ِ باد 1 
چنین داد شایور ۳ بدوی که ای مرد 5 راهجوی. 
حه حاره‌ست تا ار ی بگذرد؟ اختر بد به ۳ 2 
هی ۰ فان کر ۳" چرخ اپایدا. 
به مردی و داش ۳ گذر خر دمنده ۹۹ و برخاشخر 
۵ بباشد همه بودنی بی‌گمان نتاييم با گردش اآسمان 
جنین داد پاسخ گر انمایه‌شاه که دادار راو ۳۱ ز‌ ی و۳۱ 
که وان شمان افیا توانایی و ناتوان آفرید 


ا.س (نیز لن, لن "): دو پاس؛ متن - دوازد» دستنویس دیگر ۲-ل (نیز لن, لن ۲): بحت (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه) س: بخت 
(حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق-س ۲ (نیز لي .دپ و آ): نب تخت؟ (ق "ب: بخت (حرف یکم بی نقطه)) ؛ متن تصحیح فیاسی است؛ بنداری: فاتفق 
با ملکه فاستحضر بعض المنجمین و آمره آن بنظر فی طالعه و یخبره بما پژول الیه علی ما نقتضیه 
احکام النجوم ۳.(ق : رنگ؛ل 7 تتج) سل.قءل آ.س آ (نیز لنءلآلن " [): وز؛ متن سءک (نيزق آ.لی.په واب) ۵ا(ل "ب: مهی) 
لآ بپنجم ۷که س" نیز لي, آ: بیاورد داننده ۸-(ق".ل ۲ سطرلاب) ٩-ل-ک‏ (نیز لن-لن آ, ب): آرامش و؛ سی۲: آرایشی؛ ( 
آشتاتین ال لسن ن-ب : خواب؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۱-که.ل آ.س " (نیز لن-پ. لن 7.۲ الاسد؛ متن ل.س, 
۵ وا ۲اجس کی رآ تمایتد: ت یت نماینده فتح‌الادب!)؛ سا فا یی فوضوال ۱ 
پ.و) ۲امک: پادشه ۱۶-(لن.ق اوه برو.ل 7 ورا) ۱۵-ک (نيزق ال "وبلن "): گفتند ای؛ل ".س ۲ (نیز لی.1): گفتند کای؛ متن عل.س, 
ق (نیز لن, پ. ب) ۱۶-(ق ‏ گرم و در .؛ 0 < سیزده دستئویس دیگر ۱۷-کد را برت سل (نیز لن):ناد ( (حرف یکم 
بی‌نقطه)؛ س.ک,ل ۲.س ۲ (نیز ق آءل" دب) باذ کرد؛ (لی: را همی یاد گنج)؛ مت ن - ق؛ بنداری: فنظر له و قال: آبها الملک!اٍن آمامک امرا 
صعباً لا استطیع ان اذکره لک؛ل ۲ شب زک نت آ فده اشبت: 
بمائی تب یک چند اندر بلا به سختی و زان پس بیایی رها 

٩-ل‏ ": پاسخ هم انگه *سلنل (نیزالن):داننده وه متن دوازده دستتویس دیکر 2۲۱(آ نان اکس این ۲ ۲۲ کی (یرآ): یم ریز 
بیم)؛ متن -بازده دستنویس دیگر *۲-س.ک.س آ (نیز لن.ق آ.لن " آ.ب) مگر؛ (لی: به من)؛ متن عل.قءل ۲ (نیز لآ پ. و) سس (نر 
لن): نشمرد؛ متن <سیزده دستنویس دبگر ۲۵-ق (نیزلن ۲):ای؛(و ایا) ۲۶-س (نیزلن):کس از ۲۷-ک.س ۲ (نیز لی.): اختر ۲۸-ل.ق. 
ل " (نیز لی):نیابی؛ (پ: که پابد)؛ متن عده دستنویس دیگر ٩۲ىل:‏ گر؛س (نیزل آ.پ.و): باق (نیز ان.ق آءلن ۲):با! متن عک.س آ (نیز لی, 
آدب) ۳۰ لآ نه مرد هی ار هی ۱۳۱۲ واه ۳۱-ک.س " (نیز لي, آ.ب) بادا؛(و: دا نده 
دارد) ۲۲-س.ک.س ۲ (نیز لن-پ. آ.ب ) بن::ق: به هر کس پناه؛ متن عل (نیز والن ۱ بنداری: فقال ایها العالم! فهل شیء بدفع ذلک عنی؟ 
و کیف الطریقالی صرف هذا النحسر عن تالعی؟ فقال المنجم: ان الکائن لا محاله کائن. فقال سابور:|نا بالله نستعین فهو الحافظ من 


ک وضو لمجیر من کل مک روه؛ د ها ۱-۶( را نذا رد ان 
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بکستد پادشاهیش داد همی‌بود . بی‌رنت رک ۳ 
چو آبا؟ شد زو همه مرز و بوم چنان آرزو کد کاید به روم 
۳ پبییند که قیصر سرافراز" هست؟ پا لشکر و گنه توقی ‏ خشت؟ 
فان رتافد یا کل لاف وی پر ار اه 7 وا 
ِ راز و اندیشه با ۳ ِ همی‌داشت ا 3 ۳ ۹ مت 
و ۱ اد مق هار 
ر ِ- 9 کات به هی ای نی وان 
و گوهران بارد حرق از ۳ ۱ مر قارب قاری کرد 
پیامد یی زا" برم همی‌رفت هم زین نشان و روم 
یکی روستا بود" نزديي شهر که " دهقان و شهری‌بُدی زو" دوبهر ۳" 
بنافاه .رت وا یکی کدخدای سل کایکز. را هستحاق۱ 
برو"" آفرین کرد مهتر بسی که چون تر نیبیم مهمان " کسی! 
۰ بود ال شب و خورد و بخشید جیز ز دهقان بسی فری توت ۳ 3 
سیده ت ۱ بنه . برهاد سوی خانه‌ی فصر امد جو باد 
بيامد بنزدیک سالار بار فد افش کر کی کی .هار 
بپرسید و گفتش: چه مردی؟ بکوی! که هم شاه‌شاعی "" و هم شاه" آروی! 
چنین"" داد پاسخ که ای پادضا هی ۱ ارس 


اسق (نیز لی. پ ب): در سل (نیز و <وع): یک چند بی‌رنج واق: با رنج و یک چند؛ متر ده دستنویس دیگر ۳-(ق ۲ یک چند با 
رنج و داد) باه که سل رش ول وتشارار ات جشزی کی یش کیهرزس فیک رل با روروگ ری 0 
چه مایه مر او راست نیرو و؛ س ۲ (نیز لی): چه مایه مر اوراست نیروی؛ متن -ال. س. ق (نب لن. ق "پ. وان" ب)؛ ل" بیت‌های 
۱۵۵۹ ,را ندارد؛ بنداری؛ ثم انه بعد سنبه ن علة دعته نفسه الی دخول بلادالروم و مشاهد نها وه ماينة احوال قبصر ۷-ک.س یزیا 
لی, لن آ آ): همه؛ متن عل.س.ق (نیز لن.ل آ.پ. لن ۲) ۸مک.س ؟ (نیز لی, و آدب): بود؛ متن عل.سی.ق (نیز لن:ق آ.ل ".پ. لن ۳) ٩-س,ک,‏ 
س آ (نیز لن, لی.لن ‏ آ ب): همان؛ ق (نیز پ): همین؛ رشق بل وا ا فا فرش تا بلق بل بلق تما ی نی 
لی, آ.ب): دیگران در:(و: هر کسی در) ۱۳ک: شگفت؟! متن بل س.ق (نیز لن.پ) ۴(ق : بدو+لن آ: همی) ۵-ک: و داد؛(ق ۲: بدار) 
۶-(ق ۲ بدادید) ۱۷-(ب: و از) ۱۸-ک.س؟ (نیز آ): گردید؛ ق: و باشید از داد ٩۱-(ق‏ ۲ درال : کاروانی یکی) ۲۰-ل.س.ق (نیز لن, 
"سب): وز؛س ۲ و وز؛ک: دیبا واز؛ متن -(ق آ.لی) ۲۱-س (نیز لن,لن ): ازین؛ک»س " نیز لی ب): و زان؛(ق ‏ ازو)؛ متن عل.ق (نیز 
ل تانق رل ار و) ص ساق تلوتت ی ریا 9 بانديشه زاباد)؛ متن -(لن, و) ۲۴-ل: زین سا 
سوی؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: فخلا تفش آمرازه و اطلعه علی سره و جعده بهلو ال جیشه. نم استحضر حمالا و وقرها 
الذهب و الجوهر و الثیاب و ساثر الأمتعة و لقمشةءو خرح بهافی زی التجارالی بلادالرم ۱۵( ق "پ:دید) ۲۶-(ق۳ز) ۲۷-س؟ 
زنب لی» ): زان؛ (ل ۲ بدو در؛ و: دهقان شهری بدندی)؛ک: بدان دو هر آوزن ندارد)؛ متز > ۲۸-ق (نیز پ.ب): ببهر؛ل: بذو بود بهر؛ 
0 ٩-ل‏ (نیز لی): بدو؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۳۰-(لی: مهتر ی زفت؛ پ: بود! ق ": به دهقان بسی 
آفرین خواند) ۳۲.ک: نیست ۳۳.ل: بیامد؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ل آ؛واین بیت را نا ارند ۳۴-(لی: به‌داد)؛س ۲ آمدش اد 
سل دنز لیر فش خف عبارده دستنویس دیگر بازی) ۷( ماه) ۸-«لی بدو) ی رت لوق ی 


پ. آ.ب): مردم وق نیز والن ): مردم: متن د(ل۲) 


شاپور ذوالاکتاف 


۱۵۵ 


اسل (نیز قآ [): + (ودلن ۲: حر (ةطه ند رد))؛ متن دس.ق.ک.س ۲ (نیز لن.لی.ل آ.پ.ب) ۲-ق: بز و خز: (ل ۲: جز و بز)؛ بنداری: فلما 
وصل الی مدينة قیصر حضر بابه. ف. أله حاجب لباب عن حاله فقال: نا رجل تاجر من بلاد فارس. و معی أحمال مر ال و الب ۲.۳ 
بیت‌های ۲۹۴-۱۵۶ را ندارد ۴-ق, سس" (نیز قآ چپ آب): که؛ متن عل. س (نیز والن۲) ۵-(لن: ازین تازی اسبان ترا) ع(ق۲: 
همان) ۷-(ل ": باره) ۸-س.ق.ک. ی آ (نيز لن.ق آالی, پ.لن آ آ.ب): ز چاکر؛(ل " ز خازن؛ و: بدین در بکهبر (حرف چهارم وازة آحر 
بی‌نقطه))؛ متن > (٩‏ سپارم به): ل: مبارد به گنجور؛ متن تصحیح فیاسی است ۰-ک (نیز ق "): نباشم؛ (ل ".و نمانم)؛ متن عده 
دشتتو یی ,دیگر ااتل؛زا؛ (پ و ها مت بازده سوریس فیک ای فووشد):۱۳۴ رل ۲ نمایم) ۱۴-(ب: نه نالم)؛ ق در اینجا 
سرنویس دارد: شناختن قیصر شاپٍر را و گرفتن و بند کردن؛ بنداری: و حضرت باب الملک آرید الوصول الیه. فان معی جواهر لا 
تصلح الا له. و آرجوا آن یقبلها من حینئذ تصرف و أبیع و آبتاء بسعادته ۱۵-ل: بروم (وزن ندارد)؛(و: شوم) ۱۶ک (نیز لن.لن .ود 
ب): <زعاس ‏ (نیز پ) به؛ متن -[ «س.ق (نيزق آ.لی)؛ل "پیت‌های ۱۶۱-۱۶۰ را ندارد ۱۷ک.س ۲ مردیی ۱۸-س (نیز ودلن آ.ب)؛ آن 
۹( پیش)؛ ق این بیت را ندارد ۲۰-(ق 7 <یک»> (وزن ندارد)) ۲۱.ک.س آ (نیز لی. آ): یکی آفرین کرد همچون؛ بنداری: فدخل 
الحاجب و آنهی حاله الی الملک. فرفع دوه الحجاب فدخل و خدم. فنظر الیه قیصر و عجبه شکله و بهاژه فأکرمه ۲۲-(لی: برکشید 
(وزن ندارد)) ۲۳-س: خون ۲۴-(1 ".پ و خواستند) ۲۵-(لی: خانه) ۲۶-(پ: همه کاخ و ایوان بیار استند) ۲۷-ک.س ۲ (نیزلی, 1 
پیشه؛ (لنءپ ودلن : جهانذایده مد دلس.ق (نیزق امل آ ب)؛ بنداری: و آمر با حضار الطعام و الشراب. قال: و کان فی خدمة قبصر 
رجل من ارض ایران فنظرالی سابو_ فعرفه. فسار قبصر و قال:ان هذا التاجر هو سابور ملک فارس ۲۸ سل (نيز ق آ.ل آ.پ. ب): بیداد 
و؛ متن <س.ق.ک.س ۲ (نیز لن.لی,وهان 7,7" ۲۹-(ولن آ: دانم)؛س در اینجا سرنویس دارد: گرفتن قیصر شاپور راو در چرم خر دوختن 
۰-(لی: سرش) ۲۱-ل: تیره؛ متن -.میزده دستلویس دیگر ۳۲-(لن: ماند؛لی: گنست) ۳۳-س (نیز لن.ق ادل آ): همه! متن عل.قءک (نیز 


لی. و-ب) خیره؛ مت < سیز ده دمتویس دیگر ۵-ق: ین ۶(پ: راز او در؛ لن آ: راز اند ؛ ۹ دا 


۳ 
جز 


بارگاه 


به بازارگانی 
کنون 


۱ مد دم 5 
ازین بار چیزی کش ندر خورست. 


برفتم ز 
آمده‌ستم ندین 


پفرمود . نا پرده 


چو شاپور نزدیک فیصر رسید 
نکه وه ۱ ی تابور کر 
بفرمود 5 خوان و می اش ۲ 
جفادیده" ایرائویی بد به روم 


به قیصر چنین گفت کای سرفراز 
که این اابورمرد ‏ بازارگان 
شهنشاه شایور ۳ 
چو بشنید فیصر ساحن ‏ " خیره" " شد 
تکهیانش:. بر کرجه اب هد کشی رگن 


که هت 
۳۲ 


۳۰ 


مگر نزد شرص ان تام 
۳7 ۷ 
0 گوهر و ای ست! 
بدان شاد باشم. ندارم" به_ رنج 
7 ی 0۳ات ۱۴ 
کر ی هه .۶ یم 
۳ 
۳2 سزری رب ۳ ۳ 
بت 7 ت_ ۸ رز 
2 ۳ 
ر در ی شصرس بحداستید 
2 ۱ ۳۲ 


چنان‌چون بود مرد بیداد*" شوم 


یکی نو سخن بشنو از من به راز 
که ییا رل یار کار 


به گفتار و دیدار و فرّ و نشست! 


ها یس کون ۳۱۵ 
همی جسمس از روی او سره سد 
»- ۲ ۳۵ اب یآ 
همی داسب 9 زار را در لت 


4 


تب 


هو یل ۳ 


حه 1 ۱ توا 1 ۱ 

گفتار اندر بندکردن قبصر شاپور را 
جو ستان. همست برخحاست شایورشاه همی‌داشت قبصٍ مر او ر رگا" 
2 زر ی ۳ ۸ ۱ مر 
ببامد نکهیان و او ر طرفت که شاپور برس توی؟ 2 شصفت! 


۵ چو زین با 


بل گفت: ختیدان ذهش بان او ات که از داشتن زو هرد شتاب 
عم ۳ 3 مِِ ۳ مر ۳ ۳۱ 
3 ژنده ماید به ۲ رل ها تلا ی اه ی و کلاه 


ا.س: گرفتن قیصر شاپور راو در جرم خر دوختن؛ق (یس انیت ۱۵۹): شناختن فیصر شایو: واه گرفت وین کردن؛ متن - [ گفتار 
ات ال امین از بیت ۱۱۸۶ کل بسن این سر تس راز تلاوت یربیاس نییان تا سید شرش» وا بگاه ( ی 


بارگاه) ۴-ق (نیزق ): بگفت؛ک: ورا درگرفت ۴-ل.ک (نیزل آ): بجای؛ ق.س ": بسان؛اق ۲: خانه؛ لی: بخوان)؛ متن -س (نیز لن, و 
لن .) ۵-(لی: زبان بود) ۶-(لنءق آءلآ,ودلن آ: نرست)؛ متن عال-ک.س آ (نیز لی, آب)! بنداری: و استمروا علی حالهم حتی ثمل 
سابور فقام لینصرف الی منزله. فعدلوا به ای بعض حجر فیصر [در دو دستنویس بندارو: حج نساء قیصر ]؛ پ این بیت را ندارد؛ در 
ی اند یتنا بت سیسیی بش و نیت شده‌است ۷-ل+یار۹(لی: کوتلیل یاب)ه نش اسزق ایب این ماب فتن سدق (نیز ان 
وی رانک انا کامی اصا ای رل ها رانا خی رس لوق بل دی اکن ره 
لی, آ ب): برافروختند؛ متن عل سءق (نیز لنءل "-لن آ) اامک.س؟ (نیز لي, پ» آاس): چ م؛ متن دل. سءق (نیز لن. لآ وءلن ۲) 
۲-س آ (نیزل آ,و.آ): وق" این بیت را ندارد ۱۳(لن ۲ دید) ۱۴-ل.ک,سآ (نيزق ‏ لی,.ب وال ن ۲): جای؛+س.ق (نیزل ؟): خانه؛ 
متن ع(لن) ۱۵.ک.س ۲ (نیزلی, آدب): تنگش در ۱۶-(لی: آوبختند) ۱۷-(لی: بیختند) ۱۸-ل,مر.ق (نیزلن.ل "علن (): چرم؛که‌س " (نیز 
لی, ب): بدانجای؛ (ق ۲ آ: بدان خانه)؛ متن تصحیح قیاسی است ٩1-(لن:‏ خرانه) ۲۰-ل (نیز 9 نهد (حرف یکم بی نقه)؛ سل 
وود رشان د روز کیرهاژی نز آاب )ان اند تکترقاک: داتس او نکر فش دش فری هه رلی تخانش ترفته کی قا: 
متن دس (نیز لن, پ.و)؛ بنداری: فش وا یدیه, و جعلوه فی جوف جلد حمار, و آودعوه با مظامافی تلک الدار و آغلقوا بابه علیه, و 
سلموا مفتاحه(لی صاحبة الدار ۲۱-(لی: تاح) ۲-(ق آ.لیدلن آ, آدب:هم از) ۲۳مک:به گیتی ۴ ۱-(لن:هست؛ق آ.لی. که او پیست)+ق 
این بیت را ندارد؛ بنداری: فأمرها الملک بأن تعطیه کل یوم من الخبز [یکی از دستنویسهای بداری: من الخبز و الماء] ما یسد رمقه 
حتی یعرف قدر التاج و التخت!ن عاش.و لیعتبر به من بعده فلا بطمع فی ملک الروم ی ۳ 


س (نیز لین ب) ۲۷-ک: بدان پاک؛ (لیتیدان کازول ۳ بهنگام؛ آ: بدین کار) 


۳.۳ 


شاپور ذوالاکتاف 


کر ارانیان ذشتی او شاد زر ی وی منت با 
کی در خانه او را سیرد ره چرم‌اند یت شاپور 
همان روز از آن مرز" لشکر براند ورا بسته در پوست آنجا" بماند 
چو فیصر به نز:یک ایران رسید با وگن کف مرک 
ت 
ای و وق ۳ آشه ی کی ۰ و 
اه رن کی کر ۱ فان سار ود ایکا ۱9 
نبود آگهی ۳ میان سیاه نه مردی نه ۱ ز شایورشاه 
گریزان همه شهر" ایران ز" روم رد ی شل هط عون او وم 
ها و 01 ها بقل یی سکره 
ناه ال .مق ۳ عفر ]۱۳ بسانت کت سا 
به روم ان که شاپرر را داشتی ید بو دوز هاش ۰ لاش 
کت ی ۲ متا او ی کی نان خی ها 
شب و روز از آن" " جرم گربان بدی دلٍ او" ز شاپور بریان بدی 
بدو گفت روزی که ای " خوب‌روی چه مردی؟ مترس ایج .با من بگوی " 
۰ که در چرم خر ازک‌اندام تو همی‌بگسلد خواب._ و ارام تو 


ال کرو از و زن)؛ متن دس.ک»س ۲ (نیز لن-پ لن آ, آ.ب) ۳-(ل " او؛ آ: پدر در پدر در)؛ بنداری: فاغلقت امراة فیصر 
باب ذلک البیت و سلمت مفتاحه ای جارية لها کانت خازنتها و کانت کالدستور بین یدیهاء ذات عقل و رأی, و کان آبوها من 
الابرانبین ۴(بتبود) ۵یکش نیو لی): سبالار سکس ۳ از روم ان خر؛ (و: در جرم انجا)؛ برخی از دستنویسها در 
اینجا سرنویس دارند؛ س: آمدن فیصر رم به غارت کردن به ایران‌زمین؛ ق: غارت کردن قیصر ایران‌زمین را ۸-(ب: سبک) 
دی ترافرل سکن تیغ کین از میاد ) ۰-اق ‏ بکشت او از ایران هر آنکس که دید)؛لی بیت‌های ۱۹۱-۱۸۹ را ندارد ۱۱-س.ق.س ۲ 
(تیزال وب )۹ مود ۳ ای ری دی ی 0 بلار!) 1۴-(: شمار) ۱۵( ببار) ۱۶-ک.س" (نیز 
آ) نه زنده نه مرده ۱۷-(ل۳: مرز) ۱۸-(ق ".ب: به) ٩۱-(پ:‏ دلیران؛ و آ:ز ایران) ۲۰-(لیءل آ ت سان) ۲۱نق:ازین فرز ۲۲ عم (برلن 
ق الن ):یکشردکین (تبژلی:آرب) به‌ بیس لیب ی ۲۴رلی: شکیاال ‏ سکویان دول ۳ 0[ سابور 
فی سر قیصر جمع عساکره و ساران باژد الفرس فاستولی علیها و قتل رجالها و سبی نساء‌هاء و اکره من نجا و من اهلها من القتل 
علی الدخول فی دین النصرانية ۲۴-لی: بدین) ۲۵-(و: ماه؛ لآ ینج ماه) ۲۶-ل.ق: به+س (نیز پ.و.ب): ز؛ متن دک.س ۲ (نیز لنل آ 
ان ای کی( یی کت ا رهم بتذازق فشدو | الزناثیر و دخلوا فیها و لم یبق علی الملة 
الفهلویه سوی من کان بخفیها. وأقام ستویاً علی تلک الممالک سنین عذة.و سابور مقیم فی حبسه علی حاله ۲۸.ک.س ۲ (نیزق ؟): 
بنند؛(آ: ببد) ۲۹-کن بی بزم؛ ( بی بذ.)؛ در س پیایی بیت‌های ۱۹۶-۱۹۱ چنین است: ۰۱٩۱‏ ۱۹۴ ۱۹۵ ۸۹۲ ۱۹۳ ۱۹۶ ۳۰ یکی ۲ 
(نیز لی, آ.ب): بشاپور شه بود؛ متن -ل «س.ق (نیز لن.ق آءل آ-لن۲) ۳۱-ک.س ۲ (نیزلی.1): ازیرا کز ایرانش بودی؛ متن عده دستنویس 
دیگر ۲ تن زاندمت بدوازده کدتویس فییر. ۲۲ گس رن ): و ی رسرالی :دب نیک روز کای ۲۵-ک (نیزپ): 
ایچ و؛(ق ۲ میندیش و) ۳۶-(و: متردی و به من راز گوی)؛ متن عل.س,ق.س" (نیز لن, لی.لن آ ب)؛ لآ بیت‌های ۲۰۴۱۹۹ را ندارد 


۲ب حون ۱[ دیگر 


۳۴ 


شایور ذوالاکتاف 


چو سروی بُدی" بر سرش" گردماه پر آن" ماه کرسی ز" مشک سیه 
۱ 2 ‌ ۵ 
کنون چنبری کشت بالاي سرو تن پیل‌وارت به کردار غرو 
۳ ۰ ۳ 1 5 سم بثٍِ ۶ 
دل من همی بر نو بریان شود جل. جمم شب و روز گریان شود 
۸ .2 

۵ بدو گفت شاپرر کای خوب چهر گرت هیچ بر من بجنبید * مهرا" 
به بش کی پیمائت خواهم بکی کزان نخکل:ع حاودان انرک ۱۲ 

و ۰ و ۱۳ 2 ۱۴ 
نگویی نه بد خواه راز مر دی باد در د کداز مر 
و ۱۵ حَ ۱ ۱ 
بگویم ۳ انج د خواستی به گفتار ۳۳ کنم راستی 
کتیرک به دادار سوگند خورد. به زنار شماش هفتاد ۱۷ درخ 
۳۰ به حان مسیحا و 9 لته بدایاء و پرای " کته و 
نم و 2 ‌ ِ ۳۱ 2 
که راز تو با کس نگویم ز بن نجویم‌همی بتری زین سخن! 
و ۳۵۰ ؟# ما ۳۷ را ۱ گ ۳۷ 
لد چو فرماد کنی بدین راز من دل کروکان کنی ۰ 

ِ 9 3 

۵ ه:, هنگام: اقفر" گر 1 مه تب ۵ ۲ 

به هنکام نان . شیر گرم ازری پپوشی سخن نرم نرم اوری 


ال بل وت تنیزاق,گیی ۲ نیز لقن .ق دی پ-ب) -ق: سرت ۴عل (نیز ق آ7) بدان؛ اپ همان)؛ متن دس ق.کهس ۲ (نیز لن, 
لی. و لن اپ ۴س (نیز لن): گیسر جو؛ق: پوشی ز؛ک.س ۲ (نیزلي, آ.ب): خطی ز؛ (ق آ,ن آ: اجی ز؛پ: در زیر؛و: جعدی ز)؛ متن < 
ل ۵-(لن: دوتا گشت بالای آن سرو غرو؛لن ‏ میانی جو عرعر برفتن تذرو) ۶(و: بود اپسا_ند ندارد))؛ق" پس از این بیت افزوده 
است: 
روانم همی بر تو مهر آورد همی آب شرعم به چهر آورد 
۲ ات ی 4(لنآ: خوبروی) ۱۰-(ق ۳ اگر هیچ با من یجنبدت: ت گر هیچ بر منت جشید) 1۱-(: زمهر؛ 
لن آ: بگوبم بتو آنجه گفتی بگوی) 9۳-لن" این بیت را ندارد ۱۳-(ق۳: تازه) 1۴( گزند) ۱۵-(ق: آنک) ۱۶ ِ کم آرامنتی) 
۷-(ل ۲ شماس و) ۱۸-(ق 7 مسیح و سواک) ٩-س.س‏ آ جو (نيزپ جو> و <و> : وابر ی (حرف سوم بی نقطها+ل (نيزق آءلی: 
[): بدارای ایران+ک <وء (نیز لن): بدارای و ابرای؛ (ل۳: بآبا و اجداد و؛ لن": بابا و برای؛ ب: بدارای ابناء؛ متن تصحیح قیاسی 
است(؟)؛ در ق این دو واژه خوانا نیست ۲۰-ق.ک.سآ (یز لن, پ, آدب): مشیب؛ (لی: نهیب؛( آ: کیش مهیب)؛ متن ل.س (نیز ق .و 
لن ا)؛ در لن آ این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۲۱-(لن.ق آ.آ: برتری؛ل آءولن ‏ بدترنی؛لی پس آز این بیت دوباره افزوده است: 
همه راز با کس نگویم ز ین نجویم‌همی ری زین سحن 
۲(لی: او را) ۲۳.ک.س آ (نیز لی.ب): از+(پ: ازدل " نمائد) ۴-لی: هیچ )؛ ق.ب پس از ایر بیت افزوده‌اند: 
بدو کفت شاپور کای ماه‌روی ترا پینم اندر جه مهرجری 
هش کف( وال عاا ریاشع ربوی ای ۶-ک (نیز لن,ق آلی): حه؛ق نیزب): وگر آنک گویم تو؛ متن -ل.س, 
ش رال یا ِِِ" متن تسیا ده نوی آ گرد ۲۸ دق نیز با شمان ۰٩۲(ب‏ ارم؛ ق : بانوانم بر آرم)؛ ق: سرت را تا 
بکیوان بر آرم (وزن ندارد) ۴۰.ل (نیزلن "): <ی> ۳۱-( قآ همان زیر دست اندر آرها: متر بازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فاتفق 
آنه حصل بینه و بین‌الجارية الموكلة به توالف و توافق فالتمس منها آن تدبر فی خلاصه ۳۲-ل: نانی (وزن ندارد)؛ متن - سیزده 


و 


دستنویس دیگر ۳۴( نبوشی) ۳۴ ان آ!سخن راو نم 


شاپور ذوالاکتاف 


۱ ٍِ ۱ ح م۳ 
به شیراندر اغار این چرم خر؛ که این چرم گردد به کیتی سم 
یس از مد؟ بسی نطالنان سکدزه کی هر که دارد خرد 

ک ۱ ی ی وه ار 
کنیز ونر نیع سیر ر نهانی ر‌ ۳ ۳ 3 رم 

۳ 1 ۱۲۱ تِ_ِ_ِ« 
چو گشتی یکی جام برداشتی بر انش تيز ‏ بکذا 

۱۲۰ ۱۱ 2 9 ۲ ۱ 

۴ ۱ 9 
جو شایور از ال ست امد برود 9 ی درد و سب بر ر حون 
یکی چاره باید کنرن ساختن ز هر گونه اندیشه ‏ انداعتن, 
م۰ 3 ۱ 1 0 ۱۹ ۱ ۳۰ 
کنيزک بدو گفت: فردا یگاه مویل. ار رگن وی حیگا 
یکی جشن باشد به روم‌اندرون که مرد و زن و کودک اید برون 
۵ ۵ ۲۲ با دا ۳ 
چو کدبانوی از شهر بیرون شود ین رم آهفزن سود 
۱ 1 ۱ 
سود جای " خالی و من چاره: 5 پسازم نترسم ز شازهی ۱ 
تِ_ ۲ ۱ کی ۰ ۱ ۲۶ 
۰ دو اسپ و دو گوین ر تير و کمان به پیش تو ارم به روشن‌روان 


ال (نيزق "): آغازم؛ س (نیز آ): آغاز:-.س " (نیز پ. ب): آغازی؛ (لی.ل ".لن آ: آغازم)؛ «.ِ ی و ی 
شیر گردد بعالم؟ متن ی ساق (نیز لن؛ ق و ۲ تشر ۲دک ما هنق :کی (نز لیربه آهی‌تولی ان یت 
ندارد؛ بنداری: و سألها آن تأیه کل یه ای ی تلک الجلدة فلعلها تلين فیتمکن من فتلها و الخروح منها 
ی رارق نی ۲ رانا می‌داشتی اقا کتيرکتو ان شرا داش متیر مش اه 
ق. که س ۲ (نیز لی. پ. و آء ب): برآن (لی, : بدا ) آتش تبز؛ (ل ۲ و بر آتش تیزه لن آ: که بر آتش تیز)+ مت. ی ) ۱اعل: نهان با؛ 
ق: نگفتی با (وزن ندارد)؛ متن -س.ک.س ۲ نیز لن-ب) ۱۲-(پ: نهان؛ لآ کسی در نهان)؛ل آ پس 7 
افزوده است ۱۳-ل.س (نیز لن): زان .ک: چرم؛ (لی: از آن چرم چون شاه) شش نیز لندق دلن ‏ تم فر از درد ودلجق (نای): 
همی دل پر از درد و رخ؛ متن دل.ک.س ‏ (نبر ل ".پ.و.آ) ۶-(لی: که مرد و زن و کودک آید برون)؛ بنداری: فلبئت آسبوعین تأتیه کل 
یوم بعدح لبن حارز فیفعل به ذلک فا انت + تهیا له الخروج منه ۱۷-ل: نیک‌راز؛ (ل۳: کارساز)؛ متن - بازده دستنویس دیگر؛ لی 
بیت‌های ۲۲۷-۲۲۳ را ندارد ۱۸.ل:گ شه: متن -دوازده دستنویس دیگر ٩۱-(ل‏ " که نفرین سزد) ۲۰-(ق ۲ شهر و بوم) ۲۱-ل-ک. 
لی, پ-ب): کدبانو؛ متن - ق آ.ل 1) ۲۲کس ۲ (نیزلی): جشن؛(]: خانه) ۲۳-(ق ۲: شهر) ۲۴-ل.ق.ک.س ۲ (نیزق آ.ل ۳ 
لن آ, ب): چاره‌جوی؛ مت- ۳ و1 ۲۵-ل: گوی؛ک. س ۲ اوی؛ (ق۲ : بیجارحوی (حرف‌های دوم و ششم بی‌نقطه)؛ و: جو 
پتیاره‌ای؛ ل " نتابم ز تیمار روی؛ لن ۲ نیاره بیکبا ره روی؛ ب: نترسم ز دیدار اوی؛ متن <س.ق نیز لن, لی, پ» آ/؛ ق پساوند ندارد؛ 
بنداری: نم سأل الجاریه عن طریق ال لاصر فقالت له: ان للنصاری غذا علا بت خرن فیه الی الصحراء و و لایبقی فی المدینة منهم 
احدا ون آدبر مرک ان شاءالله ۲۶-زیک.س 1 (نیز په ود آ):گمان 
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همان نع و کویال و پر کتشران همان جوشن . مغفر پهلوان 
به آندیشه دل را ی ارت ق درا سر 1 زقتمای وونل 


٩ ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
۲۳۵ براندیشه نر حان شایورشاه که فردا جه سزد کیک بکا 
ی ی اس 30 
گفتار اندر گریختن شاپور با کنيزک از روم 
: و ۱۳ ۱۴ 0۵ . . 
چو برزد سر از برج شیر افتاب. ببالید روز و بیالود خواب: 
۱ "۷ ۹ ۸ ۹ 
به چسن ملد تنل بت بودق به سهر بزردان جوینده ر حسن هر 
۳۰ ۳۱ 
ند سو و حاره بنهاد روی حنان‌جون لد بردم جاره‌حوی 
0 م ۲۳ رم 
جو ایوان خالی ی ون امدش و هه ی ای امدش 
ی یاهآ و کل صل ‏ ات ۳ 
7 دننار حندانی لیر ز خوشات و باقوت و هرگونه جیز 
ا-س.ق ط پ-ب): ر؛ من 2 ا لن-ل ؟)؛ ۳ پس از این ست اف وده ات 
خوه تتت شابوز کرد ریخ ور کی توت قح یتفن 


۲.ل: هندوان؛ک. س ۲ (نیز لی, آدب): خسروان؛ متن عس.ق (نیز لن,ق بل آ-لن ۲) ۳-(1: او دل)؛ و مک س ۲ (نیز لن: باندیشه دل؛ متن < 
ل.س (نیز ق آ-لن آ.ب) ۴سل: بجا؛ متن -سبزده دستنویس دیگر ۵-س (نیز لنءلن آ.ب): برین؛الی: بدان) عل: رهنما؛ من < سیزده 
دستنویس دیگر ۷-س: شبان ۸-ک.س؟ (نیز لی.ل "؛والنآ[): قیر؛ متن ل.س.ق (نیز لز.ق آ, پ» ب) ٩-س.ک.س"‏ (نیز ق آءلی؛ 7 
دیس شین شین خی ی یه هت شیف ای بت رد المل 


گریختن شاپور و کنیز از روم؛ س: کریختن شایور با کنيزک از روم و امدن بایر ان زمین؛ ق: کرباحتن شایور از روم و باز و با و 


سا« بایران زمین؛س ": گریختن شاپور با گلنار از روم و امدن بایراز زمین 1 ن بخش را ندارد ۱۳-(: 
شید) ۱۴-ل: ببالیز؛ س, ق, ک (نیز لن, وا: سالد (حرف‌های یک و پنجم بی‌نقطه)؛ نی نبا ق آ+لی, [): ببالود (خرت یکم 


بی نقطه)؛ (ل آ: و ات یکم بی نقطه)؛ ب: سالود (نقطه ندارد))؛ متن (پ ! ۵-ل-ک.س ۲ (نیزلن-ل .و آ.ب): سالود 
(حرف دوم بی نقطه)! متن د(پ.لن۳) 1۶( ز جشن آمدی) ۱۷کس (نیزلی): پودند ه+(ل : بودند ز؛ب: بوده به؛قآ: آمد انکس 
که بود او به)؛ متن -ل. س.ق (د 5 نیزلن. پ-1) ۱۸-(ل ۳ که دا | ی مر 
متن عل ٩۱کس"‏ (نیز لی, آدب): که از نام دارند (]: بردند)؛ (ق نله اد شهر) نی الا نها اکن اتیزلی رب 
آورد ۲۲-ق: جنگجوی ۲۳-(ب: جرم) ۲۴-(لی: خوب نیز) ۲۵-س,ق.ک.س آ (نیز پ.لن *):م لاح؛ ؛ متن بل نیز لن.ق ال ",وه آدب) 
۶(لی: ز دینار جندانکه تیب تیز)؛ بنداری: قال فخرح الناس الی عیدهم؛ و حرحت صا-نبه الححر ه سائها و حواربها و 
خدمها؛ علی عادنهم فی الاعیاد. و لم ببق فی الدار الا هده الجاربه الموکله بحفظه. ذ و فمضت ای | صطبل و احرحت شر منت ن.وجاءت 
بعدة ر سلاح ۷( 7 <و>ه) ۲۸-ق: دو> ۲۹-لی به جای این بیت آورده است: 


۲ خوشات و باقات و هر گونه جبز جو امد هه ماز و بنیز 


موی ۶ لیم ۳ 


۳۷ 
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جو آمد همه ساز رفتن به جای شب آمد دو تن راست کردند رای ! 
شون ی ی ۲ 
سوی شهر اراد نهادند روی دو خرم نهان شاد و ارامجوی 


مخ : ۱ : ۱ ۱ 
۵ ره یا ور وتان 


یامد . مان ,مرن الیریان که هم نیک" دل بود و هم میزبان 
۳۵۰ دو س دید با 0 ژّ ۱ و حود ز شایور پر سیل متس این درود؟ 
2 ۳ ۳ ۳ نف 
بیگهی از کجا خاستی ؟ جن ناختن را پیاراستی ؟ 


پ: دو از روزبانان نگهبان بدند از آن رفتن شاه آگه شدند 
ین و بو دفتناد هر دو سوار رسیدند زی هردوان ‏ نامدار 
عنانش گرفند عر دو بدست بزین اندرون شاه از جای جست 
گرفت آن سر هردوان را بدست سبک بر زمین خوار بفگند پست 

۵ جو هر دو ف دند و بی جان شدند شه و همرهش هر دو پویان شدند 


بنداری لیز این بیتها ۲ بر جمه کرده : فاحس بالحال شخصان ص‌ الحرس وا نی لحفاه. فا خذا بعنانه فتناول سابور . 


آحدهما بیمینه و راس الاخر بیساره. ر اقتلعهما من مغرز رقابهماء و استمر فی طریقه 

پبود آن شب و خورد : گفت و شنید سپیده چو از کوه سر برکشید 

آک.س آ (نیز لی, آدب): مرز ۳-(لی: شاه! ۴.(لآ: آزرمجوی) ۵-(پ: یکسان؛ ق" این بیت را ندارد؛ بنداری: و لما جن اللیل 
اخرج ساپور من محبسه فخرح خرو- لقادح قدج ابن مقبل: و رکب مع الجارية فی لیل لستر الدجة مسبل. و آغذ السیر طردا و رکضا 
۳ ریز له ای ازیو رل لد کی یی ره زان) تیک ره ایب ارس دیا رن 
برسوریان؛ل آلن ": بر خورسان؛ پ: پا سوزیان؛ و: شهرو بر خورسان (حرف ینجم وازه پسین بی نقطه)): متن -ل.س (نیز لن, ق ۲) 
ال 14تاغجتویب رفت) یز ,اابقنکسی ریز لی,پ ارب شوژیان؛ ری ۰ کووستانول الم 7 شورسان افمد ال ی رنه 
ان,و)؛ بنداری: فلم یزالا برکضان لبلا و هارا حتی انتهی الی احدی مدن خوزستان ۱۲-س (نیزلن.ل .لن آ): چاره؛ک: رای+س ‏ (نیزق آ. 
لی.[): راه؛ متن مدل.ق (نیز پ.واب) ۱۳ .ک.س آ (نیز لی.پ.آ): ز؛ متن دل.س,ق (نیز لن.ق "ال آ,ودلن ".ب) ۱۴-ک (نیز لی. 1 ایوان و هم؛ 
س ۲ (نیز پ.و): ایوان و پر؛ق (نیز ب): همان با غ و ایوان بد و؛ متن عل.س (نیز لن.ق آ.ل آ.لن ۲) ۱۵-ل (نیز و): خسته؛ ق.س ۲ (نیز لی پل 
ب): رنجه؛(لن ۲ رخنه؛ ق آ: لرزان)؛ک: رنجه‌گریزان (وزان ندارد)؛ متن -س (نیزلن.ل ۲) 1۶-(ق ": باغبان را؛ آ: باغبان) ۱۷-س.ک (نیز 
ت ی ۱ قالش تدلان که بر نی رتو ال ان مب ۱۸یا بنداری: فوقفا علی باب بستان و قد بل منهما الجهد 
کل مبلغ و آعیت دوابهما. فقرع باب بستان فجاء الباغبان ٩۱-ق:‏ جوشن ۲۰-س (نیز ان لن "): ز شاپور بهرام؛ متن » ۲۱ىل: گفت؛ 
تن ۲۲ تیور تزمی بکرقش اکن (مزلی جوص ارب نتسیدو کفعا که هست این (کزاز)«مته ع(ی ال بو) ۲سنق 
ره لوزن ۳ ار لیاسم ی تاد امش ال گس ۱ ری مب رف اباب )دیرف فرأی فارسین مدججین قد لز حهما 
السفر و سفع وجوهما اللصب. ففتح لهما باب و استبشر بهما و تهلل فی وجوهما فقال لسابور: من این جثت؟ و هل عندک من 
ساپور ملک فارس خبر؟ ۲۴.(ب: سا عته بر که اراستی) ۲۵-(ق آءل 7 ای) ۲۶_ک: گویيم از 


۳۸ 


۲۵۵ 


[پرآنم که روزی به کار ایات 
بدو باغبان"" گفت کین ۲ خان*" تست 
۴ 


بدآن چیز 
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ی 0 
مپادا که بینم" سر و افسرش| 
ای وه رای کی 
درختی که کشتی ۱ به بار لت ۳ 
تن باغبان نیز مهمان" تست 


۱3 ۳ 
بکوشم بیارم. نگویم به کس 


روی؛ 


امد از کنيزک همیرفت با او به راه 


صٍِ م ۲۳ : 
ز هر گونه چند نک پودش 


سبک‌مانهبواب ۶" 


فرود 7 
سب 0 


۳ ب 


۳۶۰ توان 


تدش ۱ 


و 
ا.(لیل ".پ: چاره) ۲-سآ: ازیران؛ (لی: کز ایران) ۳-(لی: نهادم) ۴-( قآ برین)؛ مت > ۵.ل.ک. س ۳ بدین مرز بنهاده؟ متن < 
س.ق (نیز هفت دستنویس دیگر)؛ آ بیتهای ۲۵۴-۲۵۳ را ندارد ۶(ق آ: جم>) ۷-(قآ: بینی) ۸لی پس از این پیت افزوده است: 
همان پیش هر امد ر انجمن 
کنم شکرهای نر پش ردان 
سس رن پ): بت 4 (نیز لی. آ ب): کاری؛ (پ: درحت همایون) ۳ رب پ): ات متن -ل.ک (نیز لی. آ ب)؛ س, 


سپاسی بود از تو بر جان من 
تاش نمی نا سا 
ال الق بل ون ان سک را تدارند ال فویان) ۳الویی دق «آین) امن ری رآعای (لی‌زرایالن جان؛ 
متن -ل. س.ق (نیز لن. لپ ودب) ۱۵-س: قربان؛ ک.س ‏ (نیزق » لی:1): دل باغبان نیز هم ی رای ی رن 
لآملن اب قاری بان ۷ایکتنس ‏ (بیزدلیلن ادا ب):به جبری که ناشنده مین عل.ی:وز (تیز لودل + پو) 1-۱۸ وستگیر) 
٩-ک.‏ س آ بسازم نخواهم؛ (لی: نبازت نیاید؛ و: نبازت نیارم) ۲۰-(: نخواهم نسازم به تس) ۲۱عل: باره؛ متن - سیزده دستنویس 
دیگر ۲۲-ل.س,.ق (نیزن.ق "): حندان (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ک».س " (نیز لی, آ.ب): لختی؛ (ل ". لن آ: جندان؛ پ: چندی)؛ متن -(و)؛ 
الباغبان و انزله و احضره ما عنده‌من الطعام ۲۳-(ل ۳ جیزی که) ۲۴-(ل 7 جام میخواستند:ب:م حلس آراستند) ۲۵-(ق 7 چیزی؛ و 
جامی)؛ س (نیز لن.لن ): باده جامی؛ متن عل. ق.ک. س ۲ (نیز لی.ل ".پ.ب) ۲۶-(ل ۲ پپیراستند) پ پس از این بیت افزوده است: 
و ان .۶ برون شد که جود می چون گهر 


جو دير آمد او باز فرخنده‌شاه همی‌کرد در بایغ هر سو 4 
یکی کودکی خرد دید او دوان کجا بود و پور آن باغبان 
شهنشاه_ گفتش که پابت کجاست یگفتا بگويم به پیش نو راست 
2 به کاری برون رفت او پرشتاب که پیش تو جوید بدان قدر و آب 


خورید انک یاب. شما هردوان 
حوریم من و مادر : 
از آن خورد شه در شگّت افتاد (وزن ندارد) 
پرمایه‌پالیزبان 
شادکا 


سخن‌گوی و 
۰ . می اآورد و بنهاد و برداشت جام ِ شده خرّم و 
این بيتها در بنداری نیز ترجمه شاهاند: ثم اخذ یقطينة کانت عنده و خرح یطلب له الشراب فأبها. فرای سابور صبیا فی البستان فقال 
له: این ابوک؟ فقال: خرح بطلب لک شینا ان وجده سربه و تناولته انت و هو معاء وان لم .ات با تناولت آناو آمی و ايی معک جمیعا. 


ف فتعجب ساپور من کلام | لص و لم یفهم معناه 
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۳۶۵ 


۱-(پ: بابدت؛ لن: آید به) و بلقت 


گ (نیز لن آ ب) : وی ود رل تیان ۱ 7 هشیار؛ پ: هشیوار و بیدار)؛ مد 
ی: مجاء الباغبال ن بیقطینته. وصب منها فی الجام شرابا. و قدمه ای 


ی لن. لٌ 9 ۴ ۰ برحورد)؛ ند 


چو بیشش بود 


۳ ۱ 
۱ حررد 


۳ 
و جرد . 


و 1 ۰ ۳ 
رنگ عاج اید از روی نوا 


س" (نیز ق ".لی.و آدب) ۲-س 
متن -ل.ق 


و ۱ 
سایور ۳۹ رو بنلد » بانشراب من 


چاه به هدرب فهتری) قدروتناید) ی می‌تخوری فی‌دهی) ۸عيي تزالیا وشن تسده توس ذیکر #ن(ق یب و 
فر؛ پ: پیش آورد) -ل: ی وگ ِ بدین)؛ مر .۳ یقت ۱-ل: تیال کل 19 و نو) 


2 
س. ک. س اند هقی نتوین فیح بای یت بت 


ت را ندارد 


۲-(لی: زیب تا ِِ 


آید از موی؛ پ: بخورشید ماندهمی روی )؛لن. وا ین ی د ۱۵ ون تیا 


شش هی را هی تا انش ی و نود 
و ینعی آن حون المقدم لبهانک و ابهتک فضحک سابور فتناول لفدح فشربه و رده آْیه؛ پ پس اس 


بخورد ۱ نت ژِ جام ۱ باز داد 
از ان چیز کز کودک او شنید 
بو گفت پرمایه پالیزبان 


می اور 


چو می را بمٌّادی دهیم و خوریم 


سر حم 


حد ء 
مب 


کوساته الراعدة و بوقاته الناعقة. فخرجت لاطلب من جیرانی من الشراب ما یکفینی و یکفیک 


آخرجت من السر المکتوم و فضضت عن و 


پیزبان 
این بیتها را بنداری هم ترجمه کر ده اسن: نم ساله ض معنی کلام الصبی. فقال له آیها الضیف المبارک 
مثل الذهب المذاب قد خباتها تحت تتراب. و نذرت آن لا أفض ختامها و لا احط لثامها الا (ذا رأیت وجه الملک سابور طالعا فی 
عازها غلی اندان لمیر لک 
نا 
الختام, و آقر ذلک المدام عنی السلام. و أحضرها علی پمینک فانا سنکفر عن 
فکشف قناعه, و نی + واطلم دمسه. فضار بيتة بالطرت»و اللهر آها 

عه: و بش رمسه: واصنع نم مسه. قصار پیته بالطرب و اللهز اهلا 


۳ 
7 


0 الباغبان: من مب کان 


پیالیزبان 


تک که ۰ ان ی 


۱ 
د یت 


یاد 


بر همه کرد 


ر 

2 1 
بکا دارم از یک سشی. 
اه 1 . 

ك‌ِ ی ک 
2.۱ ۱ 
‌ ثاتیت 9 ۳99 


1[ 
درود و سلام 


۱ ر مم ‌. 
همه دل سوی نیکنامی کنیم 


همه خانه گشتند از ان 


۳۹ 


رو ۳ 


مب مب مب 


۲ 1 
8 ۳ 


باده شاد 
اعلم ادای 


همان) ۱۴-(لن ۳ موی: لی: بوق مشک 


نآبهی منظرا فهو الشارب أولاه 


فشربا ما حضب ر ثم سعی نحو سره المکنون 
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۳ به پالیزبان گفت کای" پاکدین ۱ تاه انش ۱ اان ۲۵ 
جنین داد پاسیخ؟ که ای ۲ بر رل دور ادا بد بدکنش! 
ماه نوناق که 1 یر 1 نان ار 
و ان انعر با تالک ار ار شم ۰ 
ز بس"" غارت و کشتن مرد و زن که .9 زر 

2 ۳0۸ تس ار ۵ ای ی مک ۰ ات 
۷ ی ۷ قرو ی ۸ و٩"‏ آرارگاه ۲ 
بق . که ماش زره ان واه ور ارف 
۳9 رد که 5 ی ی بر؟۲ : ات آب ۹ 5 خر؟۳م 
بدو باغبان گفت کای سرفراز ترا جاودان مهدی باد و از" 

ای ان یقت ای ی کال 
هر آتکس که بود اندر " آبادبوم سیرند سرتتسر اکنون"" به روم 
برین" زار بگریست پالیزبان که پود آن"" زمن"" شاه را میزبان 


ایک یواژ ای و ای لک لیر لن با وو متس لهس (تیزالی 101 بسن داذ۵لنیبلن : کی‌منش)؛ که 
ی کای ک هتسد ری ۱ کرت ترمی مقس لس (بولیال بو نی اس بت تداره ای رل بل :بر تل مینک 
س؟ (نیز لن‌سب): بایرانیان؛ ق: بر ایرانیان؛ متن تصحیح قیاسی است ۸.س (نیز لن, ول ): ز ٩-(ل"‏ پراگنده شد هر که در مرز) 

-(]: این) ۱اک.س" (نیز لی, آ): مرز؛ بنداری: و لما دارت الکژوس و طابت النفوس آقر ر ساب ر علی الباغبان و فال: هات ما عندک 
ن اخبار ایران, فأخبره الباغبان بما جری علی اهلها من القتل و الأسر و اللهب ۱۲-(ق :هم از" ۱۳-ق: گشتند آن ۱۴-(ل" ترسان) 
۵ (ل ۳ سکوبان؛ ون شکوبا)؛ بنداری: و فال: ان آکثر من بقی منهم ترک الملة الفهلوية و فا ذرهاء و دخل فی دین التصرانية و شذ 
زنارها و قد رو مطر العذاب مکوبا فتمسکوا بدین المطران و اعتصموا بملة سکوبا ۶ پ: ببا) ۱۷-(ب: جائلیقان) ۱۸-(ق:بدو 
داده از؛ل آ: پرو زارتر) 1-ق: بسی نو در نوم ار رامگاه؟ (واژ؛ جهارم نقطه ندارد)؛ (پ: ی ار و هی هکس یر 
بدو داد و آن بوم و آن جابگاه؛ متن -ل.س نیز لن, پء والن ۲) ۲۱.ک. س ۲ (نیز لي. آ): بسه؛ل: همچو ماه؛ متن جس.ق (نیز لن.ق " 
ل آ-ب) ۲۲-(ل " فرزد) ۲۳-ل.س: خیره (حر ف یکم بی نقطه )+ ق: جبرهاک.س ۲ (نیز ق آ.وا: حسه (نقطه ندارد):(لن. لی.ل آءلن آ,آرب): 
خیره؛ پ: چبره (حرف دوم بی‌نقطه))؛ متن تصحیح قیاسی اه کت هم رش پتای از اسان سین ۱ رده 
دستنویس دیگر ۲۶-(]:راز) ۲۷کس" (نیز و.ب): زنده و مرده؛ متن > ۲۸-ل:مرده زنده به جایی؛ متن <س.ق (نیز لن.لی.ل آ.پ. 
۳ ۰ ن؛ (ب: به این )؛ ق: نشانی بر؛ متن - س.س ۲ (نیز لن, لی-1)؛ بنداری: فقن له: ی ای مطار طار ساپور بن هرمز؟ و 
الی ی مصیر صار؟ فبکی بالا ربعة السجام علی الابریق و الجام و قالانه غاب فلم نسمه له خب ادولم نرله عینأو و اب سس 


را ندارد ان پل یت دراه ند متن < با زده دستنویس , دیگر ۱-ق: در دست مردان؛ (ب ب: اکنون سراسس 3 


کل یراک ای لیاف تال تالف وایر آاسن جس‌قیسن (نبق من یت نی تن ای یی لترین 
آرانلاز ان یج اوه از 
جو شایور دیدش (لی, آ: دیدان) جنان همان رادی (1 اری) و ازگی‌جهر او 
تلد کید مق کت تدای . ناک ایا ار ار و ری او ای 
من اکنون چو دیدم چنین راز تر شنیدم همان نام و (لی: نیز) اواز تو 
من (آهم) مشب آزینجا شوم سوی الی: ازیدر روم باز) شهر مگر ام آنجاز ریش الی: بیابم من از نیکویهاش) پهر 


تلو متوتان ات ات ی و بباشی. و خانه ‏ گیتی‌فروز 
و ی کر کی که ارو شیاه سرخ 
۵ ه باشد خرد هیج یک ۳ نه بار و بت تاریک اوی ۲ 
تشن میتی وش اور رب گام ۲ وه کرو دش رام کر نا 
بدو گفت شاپور ۱ به مایر کنو میزبان" پادشاست! 
کش رارق رش ۱۳ وت ی 
و زرین‌درفنی راورد راء بر فان ۲ سل حراونر "۲ 
۰ بدو گفت: روز تو فرخنده بادا مرت" برتر از ابر بارنده. بادا 


ان نان کار ی با کار ۱ ال لیا وود مش عال ری مان 
درست؛ لی: داستان را نخست) ۴-و کی : ازرم اون ار ری روف خی کی هلول هار ب): او؛ متن -س 
(نیز لن, ق آ.پ, لن ۲) ۷-ل.س (نیز لر.ق ۳ ببار آورد؛ ق: ببار آید آن؛ک: نیار آورد؛ س " (نیز لی-1): نیاز آورد؛ (ب: بباز آورد)؛ متن 
نصحیح قیاسی است ۸ل: <ی >؛ متن + سیزده دستنویس دیگر 9( میخور) *۱-نن, که یی ۱ (نیز لن -ب): جام؛ متن بل. ق 
رای هه کر وت راد کوش یا کاتری بل تارق ی کا وت رل شحور ابیت ال مر ت نان ییا ده 


دستنویس کت کم تشر ارگ س از این بیت آفزوده‌اند: 


لی: .. بگویم بتو هر چه پرسی رواست سخن پرس اگر مرترا این هواست 
کی یی کت 
نکر نا نداری. لا تدان) من نز راز مبر دلت را (لی, ب: دلت را مبر) جز بنیکی فراز 
مرا نام شاپور بن لی: شاه) اورمزد کچون لاله رخشان بود اپ: بدم؛ لی: بدی) در الی: بر) فرزد 
چو بشنید پالیزبان جمله راز (ب: جز براز) سبک برد پیشش ز (لی. پ: به) شادی نماز 
یگفتا که سوگند من رن ۳ ۳ بادشاست) رسیده آزین من بدانکم (لی. آ نان کب نیا پرل کی هواست 
نمود آنگهی فر ایزدی ز راه (لی: توا ای شسواو. ور رین 


و از؛ ب: ز هشیار رایی و از) بخردی 
بنداری این بیتها را داشته است: ثم ان سابور اعلمه بنفسه فکاد بطیر سرورا و قام و سجد له و قال: الان بر قسمی. و حمد الله تعالی و 
نی علیه ۱۶-(و: شنود) ۱۷-ل-ک یز لن-پ. لن " ب): چو؛ متن -س ۲ (نیز 1) ۱۸-ل.ق.ک (نیزق "لي, پ. آ): سر برکشید؛ (و: رو 
نمود)؛ متن -س (نیز لن.ل آلن آدب) ٩۱-(لن‏ آ: میزبان) ۲۰.ک.س ۲ (نیز لی,1): سرت (لی, آ: سرش) برتر آمد ز افراز؛س آ.لی,آپس از 
این افزوده‌اند: 
شامد. بنزدییک ده اي او باغبان ستایش‌کنان پیش او شد زبان (لی: جوان؛ آ: نوان) 

ار سرش) ۳-ل: تومان؛ مر ۳ سب ده دستنویس دیگر ۳ ل دک. و نیز را فت ۱ بارام؛ زب بارام و من 
تصحیح قیاسی است ۲۴-ل: تابی (نةطه ند رد)؛+ک»س ۲ (نیزق آلی؛ پ آدب): باشی؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۵-ک نه یوشیدنی؛ 


یب موشیلان و لیدز توشیدن و مد نمی رسای بای لوال بل ؟ این بیت ندارند 


۳۲ 


شاپور ذوالاکتاف 


ی ای ام اش مایت ای کت ای یت 
یکی زند و آشت ار با" برسمت" ه زَم یکی پاسخی پرسمت" 
۵ بیاورد هرچش" بفرمود شاه پبیاراسته یرسمه و باژگله" 
به زر بدو گفت:" برگوی راست کجا " موبدان‌موبد "" اکنون کجاست؟ 
جنین داد پاسخ 1 ان( که ای ۱ تن 
فت موی دارم شمیت ۲ ار وی سست 
بهانی به پلیزیان گفت شاه با گل مر" خواه 
12 ۳ 9 1 5 را 9 ۳ 
جهاندار تا ۰ ك یه بدان باغبان داد و 3 افرین: 
و کت کی کم وت هار نگر تا حه کوید همه کوش دارا 
تیه ی ی 3 ری اه ۰ ام یاه 
جر نزدیک درگاه موید رسید پراگنده ۳ رز «تلیشاه یل 
ای ما هار ات و کفاقه برع با عان بت رات 
جو امد به نزدیک موبد فراز قی تس مخت یاه 


آرق ای سکن (نبزق ملبا بگزنده؛ متن عس.ق (نیز لن) ۳-لق.که س " (نبز لی- وه آدب): تاج وت رن بهر) مین چین 
( لنرق ) نل: تااک امیت است ناد اب استا و با؟ از استا اباا؛ فتن ب (ب) ون ( استست وبا زم زمت ۶-ل: برسمت (نقطه 
کی برسمت+(پ: گویمت)؛ تقه زیاس قنلندل ادلی ان بیت را و جشن؛ متن < سیزده دستنویس 
دیگر ۸-(لی, و: بارگاه؛ آ ناج وگاه)؛ ق: ز خوان با که( ون دار یی برسم باژگاه: 1 نگ بارسم و راه)؛ل: بیفزود نزدیک 
شه پایگاه؛ س (نیز لنءلن "): بباراست بر رسم وی بارگاه؛ (ق ‏ ساسب (نقطه ندارد) بر رسم اي جایگاه؛ ب: من این خانه بگزیدم از 
تاج و تخت (یساوندندارد))؛متن (پ) کی ار نون #ا کش و6 که 0 دب ال 
کهس ۲ (نیز لی.ل آموالن 141.۲ موید موبد؛ متن «س.ق (نیزن:ق آ".پ.ب) ۱۲کس ۲ (نیزلی.1): بو ۱۳-کءل امس (نيزپ آ): میزبان؛ 
کین دیگر ۱۴.ک.س۲(نیزلی.): نامور گرد ۱۵-(ب:روان)؛ک: شیرژیان ۱۶-(ب برآنجا) ۱۷ل .س" (نيزق "ءل 3 
دارد ۱۸-س: بدست؛ (لن: بس نرق پ.لن ]): برآن؛ (و: ابر) ۲۰-(آ: مر بد)+ نداری: ثم قال: و هل ی ان منزل 
موبذ الموبذان؟ فقال نعم ۲۱-(3:ای) 9 ۳ل کل آ جو».س آ دم (نيزق ‏ جوع):و مهره؛(ل :و مه(؟) بخواه!ب: تو 
گل مهره)؛ مه نورق (تیرالن نی ای ۲۴لاس رزوی ۲ زوا تن عیکه ی ریز ليبت) ۲۵دلل: ۵) ۲۶کس (یز 10 
مر ۲۷-(لیتو مهر را) ۲۸.ک جوعا (لنرل آمولن آ.ب: جست وا ب: آوزد و) ٩۲-اق‏ " لولن آ.ب:دوان)ال این پیت را نذارد 
۰ بنهاده ۳۱-(لی: آثرا به گل برا؛ک. س آ.آ بجای این بیت آورده‌اند: 

جو گل بافت آن خسرو تاجور نهاد از بر گل یکی مهر زر 
ق ی بین از این یت ۲۸۱ افزوده‌اند: 

باورد شایور از ان کش شاه نگین از نن برنهاد 
۲-(لی:داد) ۲۳کس آ(نیزلن آ.1): این ۳۴-(ق آ:همی) ۳۵-(آ: شنیده) ۳۶-(ب: بردگ ) ۲۷سل (نيزق آمودلن ",1): موبد موبد؛(لی: 
موبد موبدان)؛ متر تن کی ز لن.ال " پ. ب) ۸-(لی: شد)؛ برخعی از ی در بنج سرئویس دارند؛ل: آمدن موبد (یک 
واژه ناخواناست) پیش شاه شاپور +س: :ییغام فرستادن شاپور بنزد موبد موبدان ۲۹-ک.س ای زمر دنام - بازده دستنویس 


۳4 
وگ و 


بگر ۴۰-ل: زان؛ متن - جهارده دستنویس دیکر ای تال ات دای : مهره) ۴۳-[ داد آن مهر؛ +(ب: داد گل مهر) 


شاپور ذوالاکتاف 


حجو موبد زگ 5 و آن و و ز شادی وی زاس بر دمید 

0 یس بر 2 ام تاش ۶ رت 04 باعبان کت ۳ کت 
۱ ۲ +۱۲ 

سس داد پاسخ یه ۹ نامدار دسسته ‏ به خحان مب" سبتا ی سوار 


کر ماه با او(" جر سرو سهی خردمند با زیب و با فر 
کر ی ای نون 


دو بازو به ردار ران هیون برش چون بر شیر و چهرش " " چو خون 
ی ی زر ۱ جر دی ۱۳ 0 ۱ 
۵ جچو پالیزبان گفت و" موبد شید به روشن‌روان مرد دانا بدید 
ای رش تا یت همان " چهره جز درخور" گاه نیست! 
فرستاده‌یی جسن"  "‏ روشن‌روا فرستاد ‏ موید بر" پهلوان, 


ال س (نیز لن): مهره؛ (لی: چهره؟ ل " کل مهره ۲-(ق : مهرش بدید) ۳-«(لن: اندر برش؛ آ: و رای او) ۴عل ۲ (نیز لی. 1): بدان 
۵-ق: ۰ (نیز لی. آ .ختی ۶س ۳ 3 9 بدو ۳ مرد؛ (ب: برد این د؟) ۸ رد چیست؛ ق ِ ای ن مهر 


ات۵ کابای ۲ لت‌های این پیب پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: فطلب منه طینة و طبع علیها خانمه و أعطاه اياهاء و قال له: اذهب 
بها الی موبذ الموبذان. فحمل الباغب ن ذنک الی داره. فلما رای الختم علیه علم آنه علامة سابور فتعجب و سأله عنه ٩ک.سآ‏ (نیز 
لی آ): پاسخ | ورد کای ۱۰-(ب: آن)؛ ك.س "؛لی, پ. آ پس از این بیت و ب پس از بیت ۳۰۶ افزوده‌اند: 
درستست کو (پ: کین ) نبست جز شهریار تو این کار را برگمانی مدا 

دران " بیت‌های .۰« ۰ امده‌اند و پیایی‌شان بدین گونه است: ۳۱۳۰۳۱۲ ۳۱۱ ا-ل.ل ۲ (نیزلنآ):وی؛ق (نیز 
تباد ما ان امین گرم ۱ نیز لن, لی-وب) ۱۲-ل.کل ۲ (نیز لن, لی,و): خردمند و؛ متن «س.ق.س ۲ (نیزق آ.ل ۲ پ. 
لق ی لو لور تفت واه رس ۳ (نیز آ): پنهان که ای (]: این)؛ متن - (لیءل ۲) ۱۴کس ۲ (نیز لیء آ): 
ما‌روی؛ (پ: کامجوی؛ متن -ل. س ِ شش دستنویس دیگر) ۵-(لی: خوی؛ پ: نشانی چه داری ازین نامجوی)؛ل "این بیت 
را ندارد ۶_ک: چنین گفت پاسخ؛ سر ۲( و چنین داد پاسخ ۱۷-ک (نیزلی, آ): هر کز؛ س ۲ هرکر ر (لن: هرلو؛ل " کاندر)؛ متن عل, 
من.ق (نیزق ‏ په وولن آدب) ۱۸-ل,ک.س نیز قآ لیدلن ۲,۲ ندیدست؛س (نیز پ. و): ندیدست و؛(لن: بدیدست و)؛ متن (ل ۲) 
٩‏ (نیرق ):! لب؟؛ ق: سروی ابر؛ هنن < بازده دستنویس دیگر؛ل ۲ اي تا ای خی وهی دی رت جهره! 
ال چشمش)؛ متن دل.س (نیز پ. و" ۲۱-ک.س ۲ (نیز ق آ.لی,لن 1۲): چهر؛ متن عل. س,ق.ل ‏ (نیز لن.ل "پ.وب) ۲۲-ل.ک.ل آدس ۲ 
(تبزاق »لیب اوه متن سای (نیز دش ویس دیگر) ۲۳یرس (تیولی ایب فر؛(و: بوی) ۲۴-ک.س " (نيزق آءلی.لن "): مهر؛ 
بنداری: فقال: انه ضیفی. و هو نازل فی, بستای مع جارية کالشمس البازغة. فساله عن حلیته و شکنه و قده و قالبه فسرد علیه الباغبان 
ذلک کما هو؛ل" پس از این بیت افزه ده است: 

بق کون سیر ساهشاون آوست وگر قیصر و رای و ذ 


۵-(لن لی. 1 جوع)؛ل: ۳ (حرف نکچ ی‌نقطه) گفت و جو؛ متن - ده دستنویس دیگر؛ ل 0 ست ۳ ندارد کی ۳ رم 


۸ 
فغفور آوست 


لول هیآ متن - س.ق (نیز د.) ۲۷-(ب: ماه) ۸-ق: چنان؛ (لی: چنین) ٩۲-ل:‏ چهر او جز در گاه؛ متن - سیزده دستنویس 
ِِِ نیت را ندارد ۳۰_(ل ۲ خست وب قابل) ۲۱کس ۲ ی سوی؟(لن: زجایی که بد تا در؛ ز جایی که بد آن 


مان)؛ل "این بیت را ندارد:اک.س آ. ی پس از این پیت و ب پس از بیت ۳۱۸ افزوده‌اند 
ف مت این همه ژِ_ با آو (ک: وی) تمام ز مود نب دس درود و سلاء 


ک ‏ ک و انوا ار وی انشفت ک اما 
فرستاد‌ی موید آمد دوان؟ که و و 0 

۳2 3 ۱۳ ۳ ۱ ۱ 1 ۰ 3 
۳۳۰ [یگفت انگ در با ماه و بحت 10 ان حسروانی درخت!] 
بپید از و ی ی ی لک فلت مرو 
کت اون که شاپورشا اور و کشا ۱۳ 
سپاس از نو ای دادگر یک‌خدای جهاندار و بر یکوی" رهنمای! 
ور ره اي ری شا ماتمر ق از از 
و تنب ك-- 1۹ ۱۹ 

فراز امد از هر سوي لشکری به جایی که بد در نهان مهتری 
به درگاه پالیزبان آمدند به شادی بر میزبان اوه 


۱.(و کسی)؛ق: بهر سورال آ.لیءل "این بیت را ندارند؛ بنداری: فعلم الموبذ بخلاصه فکتب فی حال کتابا الی بپلوان عساکر سابور 
و کان قد هرب مع نسائه و رجاله الی مرو و آمره بالمبادرة الی ایران فی جمیع من عنده من ااسکر؛ قآ به جای بیت ۳۱۸ آورده 
است: 
همان مه فرستاد نزدیک آن نامجری 

ری تانب تا یل لول تا بست را ندارند» اما ل آلت دوم آنرابه جای لت دوم بیت ۷ رده میت کین 
پ. آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

سپهد به مرو درون ید نهان شبستان ابا وی بر میربان ( پ: مرزبان؛ ب: بانوی بر مرزبان) 
۴ک: شکفت آمد؛ متن لس ؟؛ دوازده دستنویس دیگر این بیت را ندارند ۵(ق لن : شاه شد) ۶(پ: سرش) ۷ل: گشت؛ 
مت 1 4.س (نیز لن.و): رخاک.س ۲ (نیز لی» ): که دل داشت پر درد و لب کی ووایش و نله ره من؛ 

لن آ: دل او پر از کین و پر باد شد)؛ ل" بیتهای ۳۲۴,۳۲۱ را ندارد -لء ق.ک»س" (نیز ق آ.لي.ل 1.۳ ب): کنی؛ س (نیز لن): کنم؛ 
متن > ۱۱-(پ: بجز مر ترا)؛ متن (ودلن آ) ۱۲.(لن 1.۲ نارواست) ۱۳-ک: هرکس ۱۴-س نیز ن): جوب؛ک.س" (نيزق آلی.ب): را 

و+( رامر6+ متن عل.ق جو (نیزل آدو) ۱۵-(لن آ:سبه کز بنهدکلاه؛+ب: و پر مایه دستور را(لن آ.م. وزن ندارند)) 1۶-ق: نیکوان؛(ق؟ 

نیکی‌دهو) ۱۷-س (نیز ن.پ ودلن "): وکرد؛ک.س آ (نیز لی, آدب): چرخ وامتن خروق (تق بل ال ست‌های ۳۵ با یرداق 
دراینجاسرنویس دارد: گرد شدن لشکر ایران بر شاپورذیلاکتاف() ۱۸-س.ک.س (نیزلن: لی-و, آدب):سویی ٩-ق:مهتری.لشکری‏ 


۰-لق (نیزلن "): جهان؛(ق ۲: نامور)؛ تس کباب ۲ یهت ریس دیگر)؛ک.س آ.لی پآ یس از این بیت افزوده‌اند (بیت 


سوم تنها در پا: 
با مرزباز جمله گرد امدند به یکبار سوی مپهید شلند 
ز مرد او بیاورد مردان مرد که شایسته بودند روز (لی: بد روزگار) نبرد 
ز طبل و ز بوق آن کجا مانده بود که روز هزیمت برافشانده بود 


۱-ق: بوستان؛ک» س نیز لن, «وبلن ۲: شورستان؛(لي.آ: خوزیان؛ل ۲ شورسان؛ ب: سوریان؛ پ: . هر سو گوان)؛ متن لس (نیز ق ۲) 
۲۳کس ال ۰ بکانه دوکانه؛ مت ات وق رز ی لو ( .ب)؛ بنداری: قلما .صل کتابه الیهآقبل / لو فارس. فلما 
وصل |ٍلی المکان الذی فیه سابور ظهر لهم ۲۳-ق ال " پس از این بیت افزوده‌اند: 


و سیک باعان ویس تیار بدو گفت کای شاه گردنفراز 
ل چنین گفت شایور را باغبان که ای شاهوشس مه کامران 


شاپور ذوالاکتاف 


نز شک شد ان رده 4 ف ی به نزدیک ما بت پاکرای " 
۳۳۰ به اه حهان ی( ۳ و ی و نا بر و پی میزبان " 


اف وی ار مت و ای تک کی کون کا مه یات براضا 
هو دا سا با ار مه رای ۱۲/۳ 


چو رفتند " نزدیک ان نامجوی"" یکایک نادند بر خاک روی 


۳۳۵ یگفت ۳ از حرم جر دیده بود سخن‌های ۲ 
هم ازادی ۱ خوب چهر بگفت انم" او کرد بیدا ز مهن 


برد ر 
رد ۳ 1 را 
گر شهریاری و فرخنده‌یی شود . بنده‌ی ‏ . پرهنر ‏ بنده‌یی 
منم ننده ۱ مب تال ول ر کشاده‌دل و ده ۳ را 


(-(ب: گرد)؛ ل: آسوده بر در؛ متن < سءق انیز لنء ق آءلی.ل آ,و) ۲عل.ق (نیز لن, واب): آن؛ متن دس (نیز لی) ۳-(ب: نیک‌رای؛ قآ 
ل نگه کن چنین (ل آ: کنون) تا چه آیدت رای)؛ که س ۲ پ. لن ۲.آ این بیت را ندارند؛ک. س به جای این بیت. لی پس از این بیت 
افز وده‌اند: 

سبک باغان رفت و بردش نماز بنزدیک آن شاه گردنفراز 
یل (توالی ای مایق (موراا تا مهرران کی( (نیز لی. آ): پس باغیان؛ (ق ": کای مرزبان): متن - س (نیز لن) #۵-ل: 
نحستست؟ متن - س.ق.ک. س ۲ (نیز لن.ق ".لی.لن ‏ آدب) مل:ماه پالیزبان؛ ق (نیز ب): فال تو بر میزبان؛ (ق ۴ همی میزبان؛ لن: بر تو 
یکی میزبان؛ لن آ: بر شاحه» پالیزباز # متن عس.ک.س ۲ (نیز لی, ال ".بو این بیت را ندارند ۷-ل.ق (نیزلی): بدین+ متن عس (لیز 
لقرلن دب نکن سپاهت ند انبوه بر در بای رس : و ای از یو (نیز لی): بینی تو؛ک: همی تا جه بینی تو؛ (]: ترا اندر 
ایشان کنون چیست)؛ ق آ.ل آ.پ.واین بیت را ندارنده اماق آءل آلت دوم آن رابه جای لت دوم بیت ۳۲۹ آورده‌اند+ک.س آ.لي, آپس از 
این بیت افزوده‌اند: 

چو بشند از باغبان شهریار دلش گشت خرم از آن نامدار 
۰-(ق ۴ کشیدند) ۱۱-س (نیز لن.ق " ولن ".ب): وگرچه ۱۳-س.ق.س ۲ (نیز ان.ل "-لن ۲): بارگاه؛ متن ل.ک (نیز قآ لی, آ.ب)؛ در ق ۲ 
این بیت‌یسی آزبیت:۳۳۹ امه اسبت ۲اخاق یرفته)۱۴۰ رن ماهر 


‌ 
مب 


) ۱۵-(ق ".ل "و شاذ)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 


ی 


ی ٍ و ۱ که 1و 2 2 ۸ 
بسل مرزبان بجر سر ان فراز ی و و نماز 
ِ ِ اب ِ # سك ۰ ی ۴ ۲ مه ۳ ۳.۹ ۳ 
تاسان شمار شهر بار رن یی حلعت اراست از افرین 


۶-ق (نیزل آ,ودب): انچه؛(ق ۲ انج؛ آنکه) ۱۷-(لن, پ.لن ۲ 5 سونقق که اشفاه) کل یه (لی ۲ ترده 1ب آزادی 
آن دختر)؛ متن - س.ق.ک. س آ (نیز نن-و) ۲۶-س.ک.س ۲ (نیز لی): آنک؛ (ل ",پ. واب: آنچه؛ لن ۲ ]: آنکه)؛ متن عل.ق (نیز لن,. ق ۲) 
۱-س (نیز ن.لن ؟): ازو؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۲-ل.ق,س ۲ (نیزل 1.1): وز؛ متن «س.ک (نیز لن.ق آ.لی, پ,والن ".ب) ۲۳-س, 
ک.س ۲ (نیز قآ آ.ب)؛ بدو؛(لی: بد؛ پ بادم بدو)؛ متن عل.ق (نیز لن.ل آ.والن 7) ۲۴-س,ک.س آ (نیز لن.لی.ل آ.پ.لن آ,آدب): اگر؛ متن - 
لنق شق بو ۵-(ب: وگر فرخند؛ (وزن ندارد)) ۲۶یک.س ۲ (نیزلی, آ):در جهان بندهول: بود پرهنر بندهة؛ متن عس.ق (نیز هفت 
توف یی ۲۷ 21 چا ۱۸اب ره ۲۸نری ول دادن راد و)؛ متن > ۳۰-ل (نيزلنپلن ") نازپرورده؛(و:و 


فرخنده؛ ب: نام‌جوینده؛ ق ۲ خوش دمان‌بنده)؛ متن دس.ک,س ۲ (نیز آ) ۳۱-(ل ۳ ایدر) ۳۲( ۳ کیجا) 


شاپور ذوالاکتاف 


#۳ دس فر ستیل و اکه کت طللابه براگنده بر ره کنبدا 
ید و ین ۱ تاد کنر کی یله مزا 

جو قیصر یایند رز ما آگهی که پیدا شد فرْ شاهنشهی, 
بان سنا سا ۱ رهق انا مک 
۵ و شا تایه -نانات بش ۱۳ نی من قاناید انش ۱ 
جو موبد ۱ فرات که تساه ز‌ 9 هس ۳ بر بسه راه! 

۱ ۱۳ ی ح ۸ 

بسازيم و ارایشی نو کنیم نهانی مکر با بی‌خر کنیم ! 
بباید به هر گوشه‌یی دیلبان" طلابه به روز و به شب باسیان! 

۳۵۰ نی و نا 9 رت 
بسی نب تنامد بر روردار ده مردم لس< ی سس هزار 

۳ و ۳۳ 

فرستاد شایو کارا کهان سوی طیسفون ‏ کاردیده مهان . 
بدان تا ز قیصر دهند ائهی بدین سر "1 رگاه 7 

۳ ۳ 7 72 

برفتند کارا کهان نا کهان نهفته. بجستند . کار ان 

جو 9 هر گونه. باز امدند بر شاه 5 دنفراز ال 


یقن این آادشماا بت وه سوت عی رل اشتهای ۵۲۲۲ ارو آبرق سل گوس رب لیا 
یکسر؛ متن -ده دستنویس دیگر ۴مل,ک (نیزق "): طیفسون؛ (لی,آ: طیسقون)؛ متن <س.ق.س (نیز لن, لی-لنآ".ب) ۵-س (نیز لن, 
پ.لن آ آدب): آنال: بیدار شد فر؛ متن دق.ک.س ۲ (نيزق آالی.ل آمو) #ک.سآ (نیزق آ.لی. :برد سپاه وامتن > ۷-س: برکشد؛ ق: 
فا واه مرا بر کشت مهب قوار ده دستریسی ,فیی ,#ق شک ۲ کاس( یز لی, 1 : که اکنون نداریم ما تاب؛ متن < 
ل.س (نیز هفت دستنویس دیگر) *-ل.س.ک.س " (نیز په آ.ب): او: متن -(لن-ل آ.والن ) (اعل (نیز پولی؟ ): به‌سحیم (تنها حرف 
شم نقطه دارد)؛ س (نیز لن سا رند)+ک»س آ انيزق .لی.ل 1.1): نتاپیم؛ متن -(ب)؛ ق این 
پیت را ندارد ۱۲-(1 بدیبا؟) ۳ا-ق: به لشکر؛ (لی: ز کشته) ۱۴-س (نیز لن): بیندیم بر مور ر ۱۵کس" (نیز آ): کشته؛ (ب: کینه؛ ق۲ 
کشک تیه فد تفن ویک ول بلق او ری ی ام دا نارای کی 0 کی 
٩-س‏ نیز لن): کشوری ۲۰-ل, ق.ک (نیز لن, لی.لنآ آدب): دیده‌بان؛ متن -س.س ۲ (نیزل آ.پ.و ۲۱-ق: بود روز و شب؛ق" به جای 
این بیت آورده است 
طلایه بروز و پشب پاسبان از آن پس نمانم که ا؛ رومیان 

۲ (نیزل آ): از آن+ک»س ۲ (نیز لي.1): کزیر؛ من «ب) ۲۳ىل: نمانیم (- رف چهارم بی نفطه)؛ (پ: نباید که)؛ 
بر منز کین (نیز لوبلییل »ویب) دار رو کار ۲۵ لو کسایت) ۶-س (نیز لی): زبان؛ ق: که شد مردم لشکرش شش 
هزار؛ ق آاين بیت را ندارد امالت یکم آنرابه جای لت دوم بیت ۳۳۴۸ آورده است ۲۷-(ل " بدیز ) ۲۸-س و لشکری؛(پ: لشکری 
پیش او) ۲۹-(لن۲: لشکرش دو): ق.لی این بیت را ندارند. اما ق لت دوم آن یت لت دوم بت ۳۴۹ آورده است ۳۰-ل.ک (نیز 
ق ): طیفسون؛(لی,آ: طیسقون) ۳۱-(لی: کرده) ۳۳۲-ل (نيزق "): نهان؛ س ۲ (نیز آ): جهان؛ متن - س.ق.ک (نیز هفت دستنویس دیگر) 
۳ از آن برز؛ س.ق (نیز لنپ ولن آ.ب): بدین برزاکهس ‏ <و> (نیز لی <و >): بر و +( که پیدا شد این فر؛ل 7 برین برز) 
مر ات 0 ی کی رن الق ۱ .«ب): با فزهی؛ متن باق یوق ۲ آاین بیت را ندارد ۳۵-پ,آاين بیت را 


ندارند ۳۶-ل.ک.س" (نیز لی.1): بدیدند؛ متن عس.ق (نیز لن.ق آدل -لن آدب) 


۳۱۷ 


شاپور ذوالاکتاف 


ب ۱ ۰ ۱ ۳ سم س 2 : ۳ 

۳۵۵ که شبصر زر می -نوردت 5 از شکار همی تنل تسد از کارزار 
سپاهش پراگنده بر" هر سوی" به تاراج کردن به هر پهلوی" 
ی ای تیه یی این تاشت ی وا تا 


۸۰ ِ ۱ ۹ ۱ ۰ رگ ۱ 
نبیند همی دشمر از هیچ روی پسند امش زیستن بارزوی 


9 7 ی 5 ۳۷ ۱۳ 
گفتار اندر تاختن شاپور بر سر قیصر روم 


۱۴ 


و تال قادین ‏ قای یش همه رنج‌ها پیش او باد گشت۹" 


کر ی هه ی ی اه 
شب نیره جوشی به بر درکشید تا وق او و ی 
فگتان و تاش ۲ و ی زو ایس ۱ 
همی‌راندی در بیابان و" کوه بدان راه" بی‌راه خود با گروه 


۵ خته زا یه فک مطیفوق ۱۹ طلایه ی نکن 


اسل.ق (نیزق آ.ل ؟): و ز؛(7: و وز نکارا: متن دس.ک» س (نیز لن, لی, پ. ودلن ".ب) ۲-س,ق.ک.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی» و 1): روزگار؛ 
متن -ل (نیز ل آ. ب. لن " ب): بندارن: و کان قد فرق الجوامیس یتعرزف حال قیصر و عسکره فأتوه و آعلموه بأنه نازل علی ظهر 
طیسفون و آنه مکب علی الصید و طرد ه اللهو و اللعب ۳.ل (نیزل ؟): از؛(لن آ: بد)؛ متن <س.ق.ک.س " (نیز لن.ق آ.لی, په و آاب) 
دق کی او الن ی موی وی نجل 7 بیت‌های ۲۵۸۳۵۶ را ندارد ۵-(: روشن) ۶ل: سیاهش؛ س " (نیز 
۳ سیاهیست؛ متن ‏ یازده دستذ یس دیگر ۷-ل: همه جون؛ متن - سیزده دستنویس تیک کی( ۳ 8 
ای رب لقن لن یل داز سو!ق (نیز لن, پ» والن ): سوی؛ متن لک س " (نیزق .1) ۱۰-ک»س ۲ (نیز 1): 
آیدش ۱۱-ل: رفتن؛ متن دس.قءک.س ۲ [بیز لن.ق آمل آسب) ۱۲-س (نیزل ؟): بارزودک.س آ (نیز آ): نازه‌روی؛(ب: آرزی)؛ مثن عل.ق 
(نیز لن, ق آء پ. و لن )؛ ل آ.لی این بیت را دارند ۱۳-ل: رزم شاپور با فیصر روم؛ س: گرفتن شاپور قیصر راو مهار در بینی کردن؛ ق: 
شبیخون شاپور بر قیصر و گرفتاری قیصر؛ متن - [گفتار اندر+]ل آ+ک.س ۲ سرنویس ندارند ۱۴-(ل۳: زان شاد گشت)؛ل: شاپور 
تششانه رایشناد شد؛ متن - سیزده د.تنویس دیگر ۵-ل: بر ۳-۳ باد شد؛ متن - جهارده دستنر یس دیگر تال رن ۷ لا 
هدب کال وف هس نو مس دیگر) ۷-س: دو! (لن: ده؛ پ: ۳ ۸-لن: وز)؛ک (نیز له تن و؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر؛ ق این بیت را ندارد .: بنداری: ما له ربيثة بالنهار و لا طليعة باللیل, و آن عساکره متفرّقه فی اقطار الممالک مقبلین علی 
اشغالهم و اعمالهم. فانتخب ثلائه اف دارس من المراوزة و غیرهم ٩۱دل.ک.ل‏ ۲ (نيزق ۲): طیفسون؛+(لی, آ: طیفسون)؛ متن س, 
ری وت شید که قیب قاس هرا نلازد ۲۱ ی 7 تتتافملیت تفیل ۲۰ زین (بته لوال دی)؛ برسوی ار و؛ 
(و بر سوی تیغ)؛ قفرانک‌سوی یتابان وا گس ۲ یوق لیا ات( ریت ترسوی:هامون ودقن جلل (بذلن ی 92۲۳ 


۲ (نیزق "لی.] دوه :جه الی: چو) بر راه و؛(وب: بر آن راه)؛ متن عل.س.ل ۲ (نیز لن.ل آ.پءلن ۲) ۲۴-ق: سه ۲۵-(ب: 


در آن راهاک.س 
پیش از) ۲۶-ل.ک-س " (نیز ق آ.لی ل ".پ.ب. آ): همی؛ متن <س (نیز ان وهلن 7) ۲۷-ل.قءل آ.س ۲ (نیز لن. ق " لی, و-ب): دیده‌بان؛ 
متن <س (نیز پ) ۲۸-س (نیز لی.آ ب): شد به؛(ق ۲: بد به؛ک (نیزل 1):دیده کردی (ل ۳ وهی اه من لقن در تون )۱ 
در آلت دوم بیت ۳۶۴ و لت دوم برت ۲۶۵ جابجا شده‌اند ۲۹-ل.ک.ل ۲ (نیزق "): طیفسون؛ (لی: سطفون (حرف یکم و دوم نقطه 


بلآزد): آ: طیسفرن)؛ بد قوس ۲ ات یت وی یی 


سم مج 1 ح2 ۱ 5 : ۲ 
به لشکرکه امد ُذشته دو باس ز قیصر ندش به دل‌در هراس 
ال تمرم تشد آواز- کن و پاسبانان .* بانگ جرس" 
پر از خیمه و دست 3 خرگاه بود از آن تاختن ود ۳ آگاه بود 
۶ ۱ 1 

را می مسبت شبصر به پرده‌سرای 1 سر سود ۳ ان مرر حای 
ویک فضا ف ‏ نانوی ند یر متا 2 ره 
۱ هه ی ال ی هش زب کر زر و 
به ابر اندر امد دم ۲ جرنگیدن 9 ۱ و هندی‌درای 
دهاده ‏ برامد از هر پهلوی" چکاچک برحاسن از هر سوی" 
۱۳ ۸ ار رم ۱۹ کر هب ۲۰ ۳۱ 

تو گفتی‌همی اسمان بتر کید ز خورشید خون بر هوا - برچکید 
۵ درفشیدن" . کاویانی درفش . شب یره و تی‌های ‏ بنفش 
تو گفتی هوا نیغ باردهمی! جهان یکسره میغٌ دا و ون 
دم بر شا تا تتاکیه هم بذافه. "افیا 

۳0 ۳۴ 
سرایرده‌ی شصر لی هر همی کرو شایه ر زیر و زر 

۳۱ 1 

ره هر کُوشه‌یی انش اند رزدند شمی اسمان بر رمین برزدند ۱ 


اسرل په آدسه)؛پ این بت رایس ابیت ۳۶۷ آورده است ۲ل.ل" (نیز لن): نشنید حرف یکم بی‌نقطه)؛ (ل : بشنید» متن - 
بازده دستنویس دیگر ۲.ل (نیز ل): کوس؛ متن- سیزده دستنویس دیگر ۴-(ق " لی, ب: غو) ۵ل: چو؛ متن - چهارده 
استقسی قح ترا خرس رن ریات روت ام دار توس دی یخی نیگن دنک کوش اون 
ل فتای رای وال مها موق ال (یری سوغ یل هو کی بای فست ۱3 با میست )۱۰ (زب؛ 
دید آن یال بار ۲اعر :تا رکش رز ات رت تیغْ از قان تسس ای ! متن < دوازده دستنویس 
دیگر ۱۵-س: زنگ: (ل : تیغ)؛ لی پس از این بیت افزوده است: 
دهاده برامد ز هر دو سیاه پرفتند لشکر بفران شاه 

کل نی (نز تیزم تن باب وی (لی: برامد دهاده ز هر بهلوق) من علاس.ن (نیرق ال نوا) کل مش (ییز لن: 
لی‌سو آدب): سویی؛ متن دل.س.ق (نیز ق آءلن۳) ۱۸-س,ک.س؟ (نیز لن,لی, دب): دل؛ متن لول آ (نیزق آدل آ.پهلن !) ٩۱ک‏ (نیز 
ل "): بطرکید؛ (لن: بطرقید؛ ق ۲: برطید؛ لن ۲ بردرید) ۲۰-ق.ک.س آ (نیز ب): زمین؛ل : بحورشد خون از هوا؛(لی: ز جوشیدن خون 
ی ۱اه اه کید ادوانه بت رابرد ۲ایس ات لیب فوخسل؟ در گس لیا لت‌های این یت ۶ و این 
شده‌اند ۲۳-(لی: بارد)؛ بنداری: و رکض بهم الی مخیم قبصر فهجم علی معسک کره لبلا فلم حسواالا برواعد الطبول و صواعق 
السیوف محیطة بهم ۲۴ل " (نیز لن ): هر دو ۲۵-(ق ": یرال ": بد) ۲۶عل" (نیز پ,لن ۲: همه« لن پس از این بیت افزوده است: 


بی اندازه کشتند رومی سوار فزون از دو و ده هزران شما 
۷-س لیب یس از این ست افز وده‌اند: 
س.لی: بی آندازه کشتند رومی سوار فزون از دو و دو هزاران شمار (لی: هزار) 
پ: بکشتند بسیار از آن رومیان همه دشت بد بشت و دست و میان 


۳ 2 0 بفر جام؛ مت ۳۳ سبزده دستنویس دیگر -( وزان) ۰-(لن: اختر ۳ خوار) 


شاپور ذوالاکتاف 


گرفتند نار ۲ جز کردند؟ ی جون ابست کردار. چرخ لد 
ىَ ۰ 1 1 و ۳۰ ۰ 2 ۳ ۰ 2 ۲۱ ۱ 
گهی زو فراز اید و که نشیب کهی شادمانی و کاهی . نهیب! 
بی ازاری ۳ مردمی هیر ست که ر کردیار حهان باورست! 
یی و ینک و اف برد الا سا 
۶ ۷ سا ۹ 
بفر مود شایو( با ۲ لیات دیبر قلم خواست و انقاس 1 مشک و حریر 
تست تایه ان ۱ به هر یادشاهی و هر ۱ 
و ۳۴ ۲۵ 2 
7 ۲۷ ۳/۸ ۳۹ 
که او راستِ بر ۹ دس‌رس به یرو نبازش تباید ث 
۰ هم او آنرینده‌ی " روزگاز به یکی هم او باشد"" آموزگار 
متیر زرف تال تون شاج ان ی ری وت 


۳ ۳۵۰ 
به زاری همی بند ساید کنون 


ان رش لودی بل اه کی نهآ لگ هن ان خیمه‌ها؛ لی: از ان لشکر و) ۲-ل-ل۲ (نیز آ؛ب): او؛ متن - 
(لن-لن ۲) ۳ک.س ‏ (نیز لی, ب): دلیران و جنگی ۴( دلیران و خنجرگزاران) ۵-ک.س" (نیز لی, آدب): فراوان گرفتند ۶(ق آ: و 
کرد شیارا یرل تمس کی لیا مت تانرل این چرخ پیر)؛ بنداری: فلم پزل السیف یعمل فیهم حتی طلع الفجر. 
2 قیصر سیر مم جماعة من عطماء الروم و اشرافهم. و سلسلوهم و قیدوهم ۱۰کس ۲ (نیز لی, آدب): فراز و گهی زوال ۲ (نیز 
ق ".ل آ.لن 7 در فراز و گهی در متن عل.س.ق (نیز لنپ و) ۱۱-(و: روزی)؛ س (نیز لی.ل "):گهی با؛ل ۲ (نیز لن۲): شادمان و گهی با 
(لن آ: در)؛ متن دل. ق.ک. س ۲ ( یز لن.ق آ.پ, آ.ب)؛ برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند؛ل: نامه نوشتن شاپور بکارداران 
ود اابق اسییل بولن اد وگل شب لیر اس ۳_س: شب روز شد؛ (ق آ: شب روز را)؛ ۱۴-ل:شب دامن 
زور اس یاو له سلستی ال تارف تس ۷اعرت هرق ۸-س:ز انقاس و؛س و انکاس و؛ 
(ق دل «بدو فرطاسن و)؛ٍق (نب لی): خواست انقاس؛ (پ: قلم و انقاس و (وزن ندارد))؛ متن دل.ک.ل ۲ (نیز لن,وهلن ۲:) ٩۱-سءل‏ ۲ 
س ( (نیزق آ.لیپ, آدب): عبیر؛ تن عل,ق.ک (نیز لن.ل آ.والن ۲) ۲۰-ل.ق.کدل آ (نیز ق ".والن آ.ب): نوشتند؛ متن عس,.س ۲ (نیز لن.لی: 
ال هقی نمی ۱ ی ‌نیا ۲-ل: کشوری؛ س.ق (نیز و): نامداری و هر مهتری؛ متن ده دستنویس 
دنکرال انم بیت را ندارد؛ بنداری: و ما متع النهار قعد سابورو استحضر کانبه فکتب کتب البشاثر مخبرة بظهوره و عوده الی سلطانه 
هنن (شتل سف) کت متن -ل.س.ق.ل " (نیز لن.ق آ.لی) ۲۴-س (نیز لن): بهان (حرف یکم بی نقطه)؛ ق: جهان؛ک.ل آ.س ۲ 
(نیزل ".پ. آ.ب): نهان؛(لی: خدانی )؛ شش پل باق ول ۳ ۵-ل: بنده؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۶نل ‏ کرو یت (لن :گرا 
اوست؛ آ:هم او راست) ۲۷-(ق ‏ برداد بر) ۳۸-(7: نبیره) ۲۹-(ل 7 نیارد؛ق ": نياید نیازش) ۳۰-(: آفریننده) ۳۱عل ۲ (نیز پ.لن ۳): 
جزو نیست؛ متن -دوازده دستنو یس دیگر کفن نلیبی )۱ بجز؛ فک ی ایل انستورلن دی (شتی؟ ری : 
تفای دا تس هنارت موی ۱ (نیز لن, لی, پ) ۳۴-(ق۳: همه) ۳۵-(ل * ساید همی) ۳۶-(ق" او را) ۳۷کس ۲ (نیز لي. ‏ 


نبودست وی را ۳۸-(ل ۲ تن و جان ار غم گزاید همی)؛ ق بیت‌های ۴۰۰-۳۹۲ را ندارد 


۳۳۰ 


شاپور ذوالاکتاف 


ِپِ ۲ ِ- ۱ ,۰ م2 ۳ 
همان ناج ایراد به حوور سپرد ز گیتی جز از نام زشتی برد 
۹ سل آن شیر و بارگاه # ببروی دا 4 مود راه 

۵ ان کی که انیت روم هتفر مت باب که یر 
فا اف وی و ان کل هی از بان سفن تا 
هبونی بیامد" به"" هر سو دوان؟" پا نامه‌ی ناه روشن‌روان 

4 ۱ ۱۵ ۱ 1 ۱۷ ۲ 0 
رِ لمیر مد سوی طسفول بی‌ازار تسس رهمولن 
جمو ناج ۱ نبا کانش ۳ ۳ نهاد ل دادار" تیم دش کر باد 

۴۳۰۰ بفر مود ۳ سد به زندا 3 دببر یه فر طاس " مک 17 نام 1 
هزار 51 صد 5 ۳ امد شمار بررگان رز ۳ 1 نامدار 
همه خویش و پیوند قیصر بدند به روم اندرون ویژه مهتر بدند 

۱ ۳ ۲۸ 


اسل: بلو در سپرد؛ ل ‏ بحق در سپرد؛ س ‏ (نیز لی, آا: سزا را سپرد؛ س: ز من در سپرد؛ (لن: بان برشمرد)؛ک: سراوار (واژهُ پسین 
نا پیت یه ور سردا هعرق ول تولن ۱ ای ال ی تشه رو 
۴ (نیز پ): تخم ه(ق۲: نیکیدل زفتی)؛بندری: و آن له تعلی قد رد به حق الملک الی صابه, و ملکه نواصی آعدائه. و بلغه 
آقاصی آماله و جعل قیصر فی یده اسیرا؛ و پسرله من الأمر ما کان عسیراً ۶-(لن ؟: ز) ۷مس اه میت من یار کل 
من ۲ (نیز لی: پ؛ لن ‏ آدب) ۸ل.ل ۲ (نیز لن 7 باشد ز؛ متن دس که س۲ (نیز لن‌سو آ ب) ٩-اق"لیبل‏ 7 بهاق " پس از این پیت 
وه ات 

اگر بند و زندان و تاریک‌چاه له خورشید باید که بند نه ماه 
باق همان تال( نوی ادردکرتوی ول ری اش عسش ان رب نوی دل دوادب) ۲اتیل یر آملک 
س" (نیز لي. آ.ب): همی‌شد؛ متن <س (لیز لن.ق آل آ.پهو) ۳ا-سبل آ (نیزق آ.و): ز ۱۴-ل:دما + (لن از هر سو بیامد روان)؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر؛ بندری: و قال لهم: لا من ِِ الروم فی بلادکم فاقتلوهه و لا توا علیهم. و بادروا الی الحضرة و 
اه الخدمه .و طیر الکتب علی آیدی النجا بین الی اقطار هالک و۳ رة و المغارت ۱۵کس (نیزژق آالي؛ 
آ تشک بتامده ۶اعلال اطیفیون ی متن عده دستلویس دیگر ۱۷(آ:بی از (ورن ندارد)) ۸-(و: کاخ) ٩۱کس‏ 
(نیزق آ-پ.لن آ.3): نياکان بسر؛ (ب: بزرگی بسر بر6؛ متن ۱[ و ماو من ذلک دخل الی مدینه طیسفون 
فاستقر علی نخت السلطنة, و اعتصب بتاجها ۲۰-ک.س" (نیز لی. [): یزدان؛ پ پس از این بیت فزوده است: 

یکی خلعت از بهر پالیزبان بباراست و زان شاد کر .ش روان 
این بیت در متن بنداری هم بوده است: و استحضر الباغبان و خلع علیه علی رژس الأشها و از ل الخراج عن ضیعته و جعله اعظم 
أهل ناحیته ۲۱.ک (نيزق ): رفت پیشش؛(لی,آ: به پیشش؛ل + به نزدش؛ ب: پیش او شد؟؛ متن عل.س,ل ‏ (نیز لنپ ولن ۲) ۲۳-ل: 
بانقاس؛ک, س " (نیز ق آ.لی <و> آ قلم خواست و؛ متن <س,ل " (نیز شش دستنویس ِ ۲-ل.ل آ.س " (نیز لن.ق آ.لی؛ و-ب): 
بنوشت؛ متن -س,.ک (نیز پ) ۲۴-(ل " بشمرد برناو پیر) ۲۵-س (نیز لن.پ, لن آ.ب): تن« متن <ل.ک.ل آ.س آ (نیز ق ".لی. لگ وا) 
۶-(لی: آنچه؛ ل "لآ ]: آنکه)؛ ق بیت‌های ۴۱۶-۴۰۱ را ندارد ۲۷-(ل ۴ رزم)؛ آکابرهم المذکورین آلفا و مائة و 
عشرة آنفس, کلهم من آقارب قیصر و ارکان دولته و أعبان مملکته ۲۸-(و: جهاندیده) ۳4-( ر) ۳۰-ل.لآ (نیز پ.ب): هر آنکس! 


متن -س,ک.س ۲ (نیز لن-ل "ورن ۲) ۳۱-(ل ۲ موبد و) 


۳۲۱ 


شاپور ذوالاکتاف 


بفرمود. نا قیص روم را پارند سلار آن بوم را 
ای یت کال ی ار او ما 
حفايیشه جون روی شایور 3 شرشکتن رز دنله به رخ بر حکید 
تال موی ۱۳ بر زمین همی‌کرد بر ناج و تخت" آفرین 
زمین را سراسر به مزژگان برفت ه موی وبه روی" گشت "با ناک جفت 
بدو ۱ ای ۱ باون که را و ی ی 
۳ کرش ان زر کی انش که اد مت 
ان ور ییا جز دروم درو ء 1 بد 9 بی‌فرو ۶ 
اگر قیصری شرم ر رایت" کجاست؟ به خوبی"" دل"" رهتمایت کجاست؟ 
چرا بندم از ۱( خر یا ۳ و به خاک اندرانداختی؟ 
چو بازارگانان به بزم آمدم له با کوس و لشکر به رزه آمدم 


ا.س, لاس" (نیز لن, لی, پ وه آا: ببارند و؛ متن بدل.ک (نیز ق آمل" لن ۲ ب) ىل: در زمان ۳عل؟: روزبانان؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۴-س.س؟ (نیز و "سپ. آ): گرفت؟ متن ل.ل " (نیز لن,ودلن ".ب) ۵-س آ بر آورد ک.س" (نیز لی 1): خوار ای 
شگفت؛(ق کل آ.پ: زار ای شگفت )+ س: بر شاه راای شگفت؛ متن عل.ل ۲ (نیز لن,ودلن ".ب) ۷-ل (نيزق ۲ دیده؛+س.ک.س ۲ (نیز لن, 
ای وه کر سس نی یی کرسی رن لن-و آ ب): تاج؛ متن -ل.ل ۲ (نیز لن ")؛ بنداری: وجه الملک ٩-(لی:‏ 
کرد) ۱۰-(ولن ۲ مزگان) اک .سس نیز لیءب): رنگ؛(لی؛ آز ریش و) ۱۲-(پ: رخساره را؛ مت عل.س (نیز لنال !وین ۲) 
۳-(لن: وی؛ل آ: شهریار)؛ک: خو 4 بر ناج شه؛ س ۲ (نیز لی, آ.ب): خواند بر ناج ام مان دشر وهای ای 
سراسر زمین را) ۱۵-س (نیز لن.ل .لن ".ب): بریش و بتن؛ (ق آ: تن سرورش؛ .وا بروی و بتن) ۱۶-ک,س آ (نیزلی.): تن سرو بن 
گشت (س 7 گشته)؛ بنداری: ثم امر !حضار قیصر فبادره الحرس و جاءوا به. فلما وقعت عینه علی وجه الملک یکی و آهری بوجهه 
ی ال ار اف کترش رلی] هی اه شتا من ویس تقایل ۱۷دبجشاه کت ال سیر رارق رسک بای 
فو ی ی درل وان هل اس ی که ۱-ک.س ۲ (نیزلن "): به ۲۲کس ۲ (نیزق آ.و) انجام؛(لی: بکاریش انجام؛و: 
یکی را کش انجام؛ آ: بکشتنش اندام)؛ بنداری: فقال له سابور: یا مادة الشر و با تن الذی یثت الولد لمن لا شریک له و لیس 
لملکه بداية و لا نهاية؛ س.لن. ق آ,لي .ل ".و آدب پس از بیت ۴۱۰ وک.سآ پس از بیت ۴۱۱ آورده‌اند: س.ک,س ۲ فریبندة بود (ک,س ۱۲ 
سخت و) دبوانة (س: نه ایرانیی) فر ستادة بد نه ارزانثی (ک» س " بدی بد نژادی نه فرزانه) لن.ق آ.لی.ل آ.وء آدب: فریبنده بود (و: تو) نه 
هستی و؛لی, آ: سخت و) جادی (ر یونانئی؛ و: فرزانه) بد بدنژادی (لن: فرستاده نه) نه فرزانة ۲۳-س (نیز لو انیت 
(لی: ندافند )ال کهس : تدانی تو+متن عل ‏ (نیزق نلآ یب) ۴(و: نباشد سخن گفتنت) ۲۵-ل ۲ <ی> ۲۶-(ب: باشدش)؛ آاین 
بیت را ندارد؛ س.لن.لی.لن " پس از ین بیت افزوده‌اند: 
بو (لی: دگر) گفت شاه ای بد بدهنر منش پست و بدناه (لی: کشت بدرام) و بی‌پای (لن ۲ با) و سر 

۷سل: شیر رات (حرف سوم از وا ُ دوه بی‌نقطه)؛ متن -س.ک.ل ".س آ (نیز لن, ق "-ب) ۲۸-(ل 7 بجربی) ۲۹-(ب: دل و)؛ لی این 
بیت را ندارد ۲۰.ل.س (نیزل آ,و): چرم؛ الی: آن خام)؛کهس ۲ (نیز آ4: در (ک: بر) تنم پوست؛ متن عل ۲ (نیزن. پ. لن آ.ب) ۳۱( آ: 


تنم را کجا پوست خر یافتی) ۲۲-:پ: بحواری) ۲۳.ل (نیزق آ.لی.ل ): بجرم؛ متن ده دستنویس دیگر ۳۴( کشی) 


۳۳ 


پینی کنون چنگ" مردا مرد" کزان" پس نجویی به ایران" نبرد" 

بدو گفت فیصر که ای شهریار ز فرمان بزدان که یابد" گذار؟! 

اش فت ماه م۳ دور کرد روانم" دیق مزدور "! کرد 

پکتات ند گر کي یی #۸ اتف ای و 

۰ که هرگز نگردد ۳ 9 برآید نب ی وین ۳ کام تو 

اگر بابم از تو به جان" زینهار به ی سود گنج دینار خوار 

یکی بنده باشم به درگاه توا" نجویم جز آريش " گاه نو" 

تلی شاه کت ۳ 1 ۲ جرا کردی این وه زیر و زیر؟ 

کنون هرک" بردی از " ایران اسیر ‏ . همه باز خواهم ز تو ناگزیر 

۳۳۵ ۳ خواسته هرح" بردی به روم ان آن بو" شوم ۲۲ 

همه یکسر از خانه"" باز آوری و ان رو 

از ان دگر هرچ " ویران " شده‌ست کنام۳" پلنگان و شیران شده‌ست؛ 
انلس نیز لن:ق ادل »وا تضنک (حرف بکم بی‌نقطه)؛ ک, س ۲ (نیز لی, آ ب): کار؛ لآ (نیز پ. ,۲ بند؛ متن تصحیح قیاسی است 


۲(پ: کین) ۲ک.س " (نیز لی.پ, آب): کزین ۴-(لن : بایران نجویی) ۵-(پ: نبویی بابران زمین)؛ بنداری: ان کنت من القیاضرة 
فاین ذهب عقلک و رأیک حین حضرت فی زی ناجر بین بدیک غیر جالب الیک شرا فقابلت حو وفادتی علیک با خفار الذمان و آدر 
جتنی فی جلد الحمار. فسوف تذوق و بال امرک و تصلی بما آوقدت من جمرک سل" نیز ی ۲ دارد؛ ق پیت‌های ۴۳۲-۴۱۷ را 
ندارد ۷-ل (نیز وا نحت (حرف یکم و دوم‌بی‌نقطه)؛ س: نخت (حرف یکم بی‌نقطه)؛+ک.ل آ.س آ: نحت؛(لن: بح (نقطه ندارد)؛ قآ 
لی: دخت (حرف بکم نقطه ندارد)؛ ل آ.پ.لن [: تخت؛ ب: بحب (نقطه ندارد))؛ متن متصحیح ای هقی اسر یلیل )۱ 
شاهان؛ک, س ‏ (نیز آ):ایران؛ل ۲ (نيزق ".پ.لن "): شاهی؛ (ب: و شاهی)؛ متن عل (نیزو) ٩-(پن‏ نم را) *ا-(ل۴ بدین دیو رنجور)؛ 
ل "در اینجا سرنویس دارد: خواندن شاه شایور قیصر را 1۱-(ونمن) ۱۲-(ق "بوی؛لن آ:دستان شنوی) ۱۳-(لن: نهان) ۱۴-ک (نیز 
لی):او () ۱۵-ل ۲ (نيزپ): ز ۱۶ک.س ۲ (نیز ا): نجویم جز آرایشش؛(ق ۲ .لی: بخوبی جز آرایش و ۳ 
بقدر علی مخالفة القدر المقدور: و ینجو من القضاء المحتوم؟ و الآن ان قابلت الاساءة بالحسنی حصلت ذکرا لاینسی, و آدرکت ما 
ترید و تهوی ۱۷-(لن.ب: بدوگفت قیصر بده) ۱۸-ل" (نيزق "): چشمت ٩۱-ل,سبل‏ آ.س " (نیز ن آ.ب): گنج و! متن دک (نیز لن.ق آه 

پ. وا؛ .لآ این بیت را ندارند؛ درل آ.لنءلی این بیت دو بیت سپس تر آمده است ۲۰-(پ: شاه): بنداری: و انک اذا آمنتنی و استبفیتی 
لت الیک‌مقان کت رو رون ۱ سل" جزاز آتش؛ ق.ق آ.ل ".این بیت را ندارند ۲۲-(لن: گفت 
شایوز کای) ۲۳نکین (نزق لیدل ,1 گفت‌کای (کای) تاکس ۲۴نلیکس ‏ (ن لیلیا: بر هنز (ق ملد که آتتزهتر)وففاد 
س.ل آ (نیز لن, پ. ودلن آ.ب)؛ ق " پس از این بیت افزوده است: 

کنون هر چه بردی تواز خواسته هم از خوبرویان ‏ اراسته 
۵-ک: هرکی؛ل آ.س آ: هرکه؛ (لی, پ. ب: هرچه! ق آ.لن آ: دگر هر چه)؛ متن عل ۲۶-ل.ک.ل ". ی یتیبرت فین عرق نی 
س,لن.ل آ.وآاپن بیت را ندارند ۲۷-(ب: اگر) ۲۸-کبل آ.س" (نیزق آملن آدب): هر چه؛ متن عل.س (نیزلن) 0 ۰ سل آ: مر 
۱-(لن.پ. وب شوم بوم)؛ آاین یت را ندارد؛ در ق "این بیت بابیت سپسین پس و پیش شده مست؛ سس آ.لی‌پس از این بیت افزوده‌اند: 
کنون (لی: دگر) هر چه بردی تواز حواسته هم از خدبروین . نوخاسته 

کی ینزو ۲۳ که ۲۲ کین رل ملک رورا رت تفر ار هل یار یمک 


- 


س آ (نیز قآ -پ‌لن ‏ آاب): هرجه؛ل: هر آنجا که؛ل ": همه هرچه؛ متن -(لن) ۳۷( بیران) ۸*-(ل آ که نام) 


۳۳۲۳ 


شاپور ذوالاکتاف 


سراسر برآری" به دینار خویش بیابی " مکافات کردار خویش! 
دگر هرک" "شتی از" ایرانیان بجویی به" روم از نژاو" کیان 
۳ به یک تن" ده از روم تاوان دهی؛ ورن مر قایان. کرزکان ‏ اف 
نخواهم جز ز" مرد قبصرنزاد که باشند با ما بدین " بوم" شادا 
دگر هرج ۳ ایران بریدی درخت 0 ۳ ی 
تن و نها 9 2 رگ ِ ۷ ۳ 
ِ س به بندم"" بیندم ترا ز" چرم خران کی"" پسندم ترا؟ 
۵ گراین"" چگ گام بای بای ۱۳ بدزند" چرمت ز سر تا به پای ۳ 
در ِِ" خحجر به دو" شاخ کرد به یک 9 نیش" سوراخ کرد 
بهاری ‏ به بیی او" برنهاد!؟ چو شاپور" از ان" خام "" خر کرد یاد 
دو بند گران برنهادش"" به پای پردش همان ۳ روزبان باز" جای 
عرضر‌گاه ۳ دیوان ۳۹ تیار امس کل در گنج‌ها خواستند 


زر زاری امک یر لیا یرف که با اعنمول ابر لوق تن ال تن قل ملق ۱ 
هرچه؛ (پ, و آب: هرکه)؛ ی ی کال بلق زیر وجل ارات سول ( ی یل گس رقم 
ز؛ متن - س,ل آ (نیز ق ال آ-ب) عل: نژاده ۷-(]: تو؛ لی, و: هر یک) ۸-ل: روانرا به پیمان گروگان؛ س: روانرا ز هر کار تابان 
(حرف سوم بی‌نقطه)؛ ل ‏ (نیز پ.لن ۲) روانرا ز (لن " به) هر کار برهان؛ (ق آ: ز هر کار باید که تاوان؛ل ": روانراز هر کار درمان؛ و: 
روانرا ز سر باز مرگان؛ متن -ک. س" (نیز لی, آ. ب؛ لن این بیت را ندارد ٩-ل:‏ بجز؛ (لی: من از6؛ متن - س.ک,ل آ.س ۲ (نیز قآ 
ل آ-ب) ۱۰کس (نیز ی ): انسر بر آن (لی: بدان؛ آ: برین)؛ متن عل. س.ل آل آبلن ب) اان(ق : برین دشت)لن این 


بت را ندارد؛ ی از این ست افزوده تج 


دگر در چه بردی ز ایرانیان بجویی بروم و بندی میان 

بهر یب صد از روم تاوان دهی چر خواهی کزین داوری‌ها رهی 
۲سل: زک (نیزلی.ل »و لن آ آ.د): هب 9 هر از ورن تاره سل ۰ ای رس لونی ول 
کسان؛ک نیز لی آ): کیان؛ (ل : این از متن دلدل ۰ ۱۴-(ب:یدان کرون آندر شوی شوم) ۱۵ (لق.ق نی که‌هن ! (نیزلی:آری): 


بر آری (ب: بکاری) و ره سر ِ متن -ل. سل "سل لقن () ۴۶کس ۳ 1 همه ۷-(لن. ق ۲ بی‌خو) ۸-(ب: 
شوی ()) ٩۱-ل.س.ک»س ‏ (نیز ان.ق " <ی> لیسب): بندی؛ متن عل ۲ ۲۰-(ب: به) ۲۱-س.ک.س ۲ (نیزق آ.لی. آدب): به؛ متن ل.ل آ 
(نیز لن.ل "-لن ۲)؛ بنداری: فاقترح سابور علیه آن پرد جمیع اساری ایران, و جمیع ما أخذ منها من مال و غیره و آن یعمر البلاد الثی 
خریها و بغرس لا شجار التی قلها, و ان پسلم الیه عن عوض کل رجل قتل من الا یرانبین عسشره من رحال ال وم ۲ ی کون :]: 
کزان) ۲۳-س (نیز لن-پ.لن .۲ هر جه؟ متن -ل.ک.ل ا.س ۲ (نیزو؛ب) ۲۴-س (نیز لن.لیءلن ۲): گفتی؛ متن عل.ک»ل .س ۲ (نیز شش 
دستنویس دیگر) ۲۵-( و ار ۳۶ رل حا ی )ق بیت‌های ۴۳۳۳۳۳۵ را ندار رد ن رنه 1 10۳۹ بدر ریم؛ :ل ببرند؛(ق ۲: 
بذیریم)؛ لو مان ار ی ۱۱ ۸-(لن: دو بر) 9-(پ: همان بینیش نیز) ۰ک.س و وی ۲۱-ک.ل ی 
لی. آ): در نهاد ۲ کین ارت لی. آ): که هرگاه ۳-ل.س (نیز لن): زان. متن -بازده دستنویس ی اه لن -پ» 
لن .1): چرم! متن -(و. ب) ۳۵-(ی: نهاده؛ک: گرانش نهادش ۳۶-(ق ‏ ببردند هم) ۳۷.ل ۲: روز تابان ز؛ (ل ؟: روزبانان به)؛ بنداری: 
نم آمر به فشقت آذناه و تقبآنفه و خزم بخزام و قید بقیدین ثقلین و آودع الحبس ۱ <و>؛(ق آ: عرض خواست 
و) ۲۹ -شس (نیز لن): دیا 


۳۳ 


شاپور ذوالاکتاف 


۴۰ سپاه انجمن کرد و" روزی بداد ی ار 39 
از ایران راند تا مرز روم هر تک اتود ار آن رنشاوی بزه 
تکفا ی ۰ هقی تا این ۰ ود زیر رزخ 

گفتار اندر رزم شاپور با رومیان " 
اش از ان ت۱۳ کیان را رن ی 
کشا یق. اضر سار و فان 

۵ سسراسر. همه روم. گربان. شدند ی سا 
ی کی کنیل وا کنو مگ قیصر از" ناجوانمردمردا 
ز. قیضیر کی کف ترادر ط بود پدر مرده ر زنده مادرش بوده 
جوانی کجا بائسش بود" نام تپاتخوی نو بششتهه و شادگام ۶ 
تباید انخمن سر بر فرس درم داد برخاشخر مادرش 

۵ و کته کم باون .جقراا .که یی از یزان :6 
بح تن مان بو رت که کین براد. شاید نهفت! 
بزد کوس و اورد بیرون صلیب یی «ززرگ :و تیا میت 
سیه را جو روی اندرامد به روی ۳ ارام شد مردم 1 
رده برکشیدند و پرخاست عا" . . پیامد ‏ همان" یائس ‏ پیشرز 


اىل:شد جو؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲-س.ل " (نیز لن.ق آ.لن آ.ب): بود ودل؛ک.س ۲ (نیز لی <و>.1):دلش پر زکین بود و سر؛ 
متن بل (نیز ل آ.پ و) ۳عل: باد (نقطه ندارد)؛ک» س (نیز لی.آ): باد؛ متن -سءل ۲ (نیز ان ق .ل "ملن آ.ب) سول آ (نیز لن آ6: ز 
هل ۲ بودند از ۶(ب: شوم)!ل.ل آ (نیز لی. بان آ جوع): مرزو! س.ک جوع (نیزل ):دشت .؛(:دذشت آباد (وزن ندارد))؛ متن < 
س" <و (نیز ان)؛ وان بیت را ندارد ۷س (نیز لن): جایش؛ک (نیز لی): گاهش؛ س ۲: کاخش؛ (پ: خانه؛ لن: جانش؛ آ: خاکش)؛ 
مش یلیل یز ب) نرق سیارزشی) شلسبل (برلویق ملی /آاتبانشن کی (فز )از ات1 (پدر انش ابیرانش)؛ 
متن تصحیح قیاسی است؛ ل ",و این بیت را ندارند ۰ا-س: رفتن شاپور بتاختن روم و غارت. کردن؛ ق: رزم برادر قیصر با شاپور 
ذی‌الاکتاف؛ل ۲: رفتن شاپور بروم برزم قیصر و آمدن برادر اودک» س " سرنویس ندارند؛ متن - [گفتار اندر +]ل ۱۱کس" (نیز لی. 
آ) ازیشان چو آگاهی آمد ۱۲-(و به آبادبوم) ۱۳-(: بیران) ۱۴-ک.ل ": آباد و؛(ق " آباد ان مر و؛پ: در شهر ایران و آباد)؛ متن عل, 
س.س آ (نیز لن.لی.ل آ.ن آ.ب) ۱۵-(و: روم) ۱۶-(لی: تیر‌از در) 1۷-(وز آزار) ۱۸-(ق".ل۳ .کرد) ٩۱-(ق‏ ۲ <آن>)؛ بنداری: ثم انه 
آمر کتاب الجیوش بجمع العساکر و اطلاق آرزاقهم. ثم سار فیهم قاصدا قصد بلاد الروم کالنا المحرقة لا یفی و لا بذر. فلما بلغ 
الروم آظلمت الدنیا فی عیونهم اذلم یجدوامن یقوم بامورهم ۰-(]: بر آذرش) ۲۱-س نیز لن لن "):بددل "برده و ۲۲عل ۲ پایسش 
نام بود؛(ب: که یانوش بودیش) ۲۳-ل*:با بخشش وکام بود ۲۴-ل: پرخاشجوی؛ متن - جهار.» دستنویس دیگر ۲۵.ل.ک.ل آ.س۲ 
یوار تشه یس( لوق ان )۶ب( وی اجفت وه آیبایی و رسب باداش یدای یل رل بلی )۱ 
<ی»؛ متن < دوازده دستنویس دیگر ۲۸-ق.ل" (نیز پ): سواری؛ بنداری: فاجتمعوا علی اخ !یصر أصغر هنه یسمی یانس فملکوه 
علیهم فخرح بالصلیب الکبیر, و العدد الکثیر مستعذا للقاء سابور ٩۲-(ق‏ آ: بروی!) ۲۰-ق: جنجوی ۳۱-(ق آالی.ب: غو) ۳۲.ل.ک 
(نیز ق آ.آ): دوان؛ متن - بازده دستنویس دیگر 


4 


۳۵ 


۵ برآمد یکی ابر و گردی ساه کر کی تون کر کرد 2 
تیف "| نه یک" رروی‌تر کوه بود دگر ِ 1 ۳ ٩‏ آنبوه بود 
که ز هر سو همی‌گشت باد نرد 
بکشتند چندانب روی و شد از جوشن کشتکا! اه 
چو از قلب نایور لشکر براند چپ و راستش " ویژگان را بخواند 

۰ چو با مهتران"" گرم کرد اسپ شاه . زمین گشت جنبان ز پیچان"" سپاه"! 
سوی لشکر رومیت حمله برد بزرگش همان و همان مرد"" خرد! 
تا او بر با سا 
پس اندر ی ۳ شابوز. کرد به کرد از هوا روشنایی شت ۲ 
به هر جایکه‌یر" یکی نوده کرو و ۳ مغز سر الوده کِ ۲ 

۵ وه ال مشش للم کت شرس ناف ۱ 
هاتوت شاه معا « فان ای جر اه ماه 
ای رت که سر هزات ان تا 

1.(وز باد و گردی؛ ب: گرد و ابری: ۲سل :کی دید ۲-ق (نیز ب): یکی؛ (ل ز یک؛:ق ؟: یک به یک) ۴-ل.س (نیز لنء لآ لن ؟): زان 


ِ 


متن ده دمکنویس یک 2۵(پا صوی " قدل.ل ‏ (تیزلی:و): بلین ؟ مت تبازده دستتر یس فیکر, ۷لء خاست گرد متن - جهارده 
دستنوبس دیگر ۸-(1 زمی-آهنی) ٩-ق.ل‏ خون آن؛ پیایی بیت‌های ۴۶۱-۴۵۷ درل.ل ۲ آشفتگی دارد: ۴۵۷ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۵۸ 
4 پیایی بیت‌های متن <س,ق.؟س ‏ (نیز لن-ب) ۱۰-ک.س آ (نیزلی, آ): ز راست و ز جب؛ متن - بازده دستنویس دیگر؛ لی پس از 
این ست آفزوده است 

۱ بر امد ۳۹ ناد و رد سباه کزان ی اندر اف به ماه 
اتکی( کی ماکان من هه هستتتراشی فیک ابلرن ره لنتپتولن )او یجان اک( کی )و نجتتآنامن 
حندان؛ (ق اه متن -ن ۱۳-ل ۰ سیاه ۱۴-ل.س؛ک.ل ۳ 1 .ب): یکی بود 
با؛ (ل آ: همان بد همان بود)؛ متن - ق+ لی آاپن بیت را ندارند ۱۵ک.س آ (نیز لیءل آلن ۲ با تاب؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۶ک, 
س ‏ <ی > (نیز لی: بو <ی > آ <ن>): وی؛ متن عل.س.ق.ل ۲ (نیز لن.ق آءل آ.لن ".ب) ۱۷-(پ: پپیچید روی؛ ون شد از تاب او؛ آ: از 
ایوان ز یس کی + کین ی تا کر رات ز (لی: به اش که زوا بنداری: فلما التقوا جرت بینهم وفعه عظیمه فغلیت الروم 
و آصبح یانس من الظفر یائسا و صر غرس سعادته یابسا و انهزم بمن معه؛ س در اینجا سرنویس دارد: هزیمت شدن رومیان از لشکر 
شاپورشاه ۱۸-ل" (نیزق"): راند ٩1-(ق‏ ۲ همی‌کرد لشکر به هر سو نگاه)؛ لی پس از این پیت افزوده است: 

همی‌رفت شاپور برسان شیر کمانی باست ازدهانی بزیر 
۰سق:جای در برد ای : زکسته به هر سو ۲۱۳دس (یزلن ):بود ۲۲ کیل .س ‏ (نیز لن مین ,61 زمیلها٩ق‏ (نیز وب مین را 

متن -ل ی یز لن ۲ بو د؛ متن -سیزده دستنویس دیگ ِِِ ۳ ۱ ۲۰ 3 

وی تایه بی) بال و؛ متن -س.ق.ل لن ۲) ۳ همه" مان اندزشگفت) ۸-ق: صلیب 
۹-(لی.ب: درهابل آ: دزها) *سقخش آنیت‌های ۳۳۷۰۱۳۴ بذارد 0 ره ۲ کاس رف ی دک ۲ 
1 ِِ بدو مانده اندر)؛ متن دق ل " (نیز لن.ق کل ۳ پ.لن ۳)؛ بنداری: فتبعهم 


۳ 


شاپور ذوالاکتاف 


پبخنید ‏ یکسر همه" بر ماه جز از" گنج قیدسر نبد " بهر شاه 
کجاا دیده بُد رنج از آن گنج" اری" ‏ . نه" هم‌گوشه بد "نج با" رنج او" 
۷۰ همه لشکر روم و آمدند ز قیصر ِِ داستان‌ها زدند؛ 
که ما را چن او" نیز مهتر مباد؟] به روم‌اندرون نیز" قبصر مباد"! 
به روم‌اندرون خان و مَذْیح" نماندا صلیب " سیح ." مرش" نمندا 
با ی ات میتی رای ما 


0 2 ۲۳ ۳۳ 3 و 0۵ 


۵ یکی مرد بود از نژاد کیان" هم" از تخمه‌ی نامورقیصران" 
برانوش نام را «شرنند. یز زبان و ۳ پر از پند بود 
بدو گفت لشکر که فیصر نو باش! ‏ . بدین لشکر"" امروز" مهتر تو باش| 
کار و کوش تارف ما۳ بیفروز ناج و بیارای"" گاه۹! 
باراستند ‏ ازدرش"" تخت عاج*" ری تشد سکع جع 

۳ به جای بزرگیش ‏ بنشاندند همه رومیان ‏ فصرش"" خواندند 

اک: همه بکسره ۲کل آ (نیز لن): جو از؛ (ل ‏ بجز)؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۳(و, آ: که بد)؛ متن - چهارده دستنویس 


دیگر کی دی را کی مج تاره دستوتن فیکر هی النیا کهاوه‌ت ال یل (نشرلی) 
دآنع؛+س (نیز ق آ.لن "): زان؛ (پ, ب: دید «ِِ ۰ ۱ ی رل یکی 
(نیز ق آ.لی.ل .و آب): او؛ متن -س (نیز لن,پ.لن ۳) ٩(ل۳‏ ز) *اک: گوشة گنج با ال " (نیز ب): گوشهة گنج بد؛( شمه کر له رل 
گنج با؛ ب: گوشه گنجی بد از) 9 تب متن -ده دستنویس دیگر ۱۲کس (نیزلی. 1): حنین؛ال ا: جز 
او؛(ب: جنان)؛ متن عل. ای یی ال ی بل مایت ۲اکتن وی ول سا نام ۵ جای مد (وزنندرد 
ک. س نی اون ): خان و مطبخ؛ (ل آپ: جای مذیح؛ ون جای ملیح) ی رب یمه آ): صلیب و؛ هی گنز تیال چا 
لن آ.ب)؛ لن " واو را خط زده است ۱۷مک (نیز لی): <وب؛ س آ (نیز آ): مشیح و؛(لن: سیخ و) من لس (میزل آملن آذب) ۱۸نک 
رن ۱ مشوخ؛ سآ (نیز آ): مشوح؛ (لن: موسح! ب: مسوح)؛ سر لسن (ترل علی اقا دق اب بت راندارند ٩‏ اتف زار 
وان ری لول ۰ب اوه رل بای و من دق کل یز لنپ اتی طران )۲ سل وشن 
افروخته!ل "این بیت را ندارد ۲۳-(]: روم شوج (حرف یکم از ز واژة دوم بی‌نقطه)) ۲۴-(لی: | ما) ۲۵-ل.ق.ل " (نیز آ): دین؛(ق آ: 
توهش ده ترس دیگی بل کنان: ۲۷ یک همه کی : مهتران من عل کول + شی ان سب این پیت را ارب 
٩‏ لیرد انوش) ای کی نب دول نادب آمردی من دنل ۱ ۲ ۲تق رگ نوی لیوا وه اه 
(لن: زفان و روانش)؛ متن عل.سبل ۲ (نیزل آملن آدب) ۳۲مس آ (نيزق آءل " ودب): برین لشکر؛(ن: برین کشور) ۳۳ 1 برین لشکر و 
ین ترس تیگ ۲نکوتی مود تاتری همان ی هل سرت ان یر رای :یی از 
دستنویسها درین جا سرنویس دارند: ل: نشست برانوش بر تخت روم بپادشاهی؛ س(ینح پیت سپس ترا: نامه س بنزد شاپور و 
زنهار و ق(هفت بیت سیس تر): نامه برانوش رومی بشاپور شاه و پاسخ اوال نامه نودمتن پرانوش به شاپور شاه ۳۷-ل.س,. 
و ری ال ول یر تن حل رت ۳۸دری( ناج و گاه؛ل ۳ نخوب‌تاج)؛ک»س ۲( بز لی: آ.ب): برانوش پنشست بر تخت 
عاج ۹ آ: تخت عاج )+ س.ق (نی زلن, پ وولن ")با فرو نا؛ (ق امتهادی سر کلاهاا کیب ارب ابید اریرش بر ار زر 

و) ناج +(لی: بباو بختند از , بر عاج ناج) ۰ آفرین + متن خهارده دستنویس دیگر) بنداری ف(ما رأت الروم ما الوا به من شر سابور 
اجتمعوا علی برانوس و اه رجل عاقل قد جرب الامرر و مارس الدهور و جعلو- نیع 


۳۳۷ 


شاپور ذوالاکتاف 


برائوش بنشست رو اندیشه کرد بر آوردگاه! نبرد 
تسف وم و ی مق ژر ی وی گر 
فرستاده‌یی جست. با رای و شرم دا اسرایت. یه آوان ‏ رم 
رس ام ۱1 جهاند یده‌یی خردمند و دانا . پسندیده‌یی 
۵ بیاورد و بنشاند نزدیک؟ خویش بگفت آن " سَخن‌های باریک خریش 
۳ رت سشتت ۱ و ی ی ی ۲ ۱ 
که جاوید ناج 9 ۳ بادا هه ترا ۱ یی ۰۰ لو یتمه "یادا 
تو دانی" که تارج و خون ریختن چه با بی‌گنه" امردم . آویختن 
مهاز . سرافراز ‏ دارند ‏ شوم" چه‌با شهر"" ايران چه با مرز روم" 
۰ گراین ور و منوجهر کرد ۳ به مردی ۲ 
تشه کر کی سای ور هم از نو زین باق 
دک که وزشت ‏ اسگی که نو شد"" به روم‌اندرون ۳ داوری: 
مر او را دو دسور ۳ کشته بود و دیگر کرو ۵؟ هت ۱ و کت بودا 
گر کی قنور غزاندممی. هه زندان. و ده شابلاهشی 
۵ نباید که ویران شود بوم"" روم که چون روم هرگز" نبوده‌ست بوم! 
ور اه .کته نات هط واه کف وب 
و ان ی فده دگر خسته‌ی " ایغ و تیر نواندا 


۱-(لی. پ. و: آوردگاه و) ۲(لن: 5اواز) ۳-ق: چرخ ۴سل.ل " (نیز لن-ل " آ ب): روم؟ متن - س.ق, گس" (نیز په لن ۲) ۵-(ب: 
آسایش) س: اندر؛ق: آرد؛ متن دل.ک.ل آ.س ۲ (نیز 0 ندارد؛ لی این پیت را دوباره آورده است ۷-ل۲ 
(نیز ق آ.و): آولی ی بل لن, پ. لن ۲): بلیفن دکهی (یز لن آرب: ری فصیحی! و: حریفی؛ ق : دلیری سخنگو)؛ 
ملق شندش )ادلی این اابلین ویل رف توق بل دودلن دقاشت کنیا (تب نی ان مود 
متن -(پ) ۱۲-ل آ (نیز ق آ.ل آ,ودد): باس 7 (نیز لی, آ): پر ز ۱۳-(لن: شهر ایران؛ل " شاه ایران) ۱۴-(لی: شهریار زمین بود (وزن و 
پساوند ندارد)) ۵-(لی: تاج تو ج وید) ۶-(: پوینده) ۱۷کس (نیزلی,آ): تن ۱۸عل آ: ندانی ٩ا-ق:‏ بی‌کینه بااکءس ۲ (نیزلی.1): 
با پی‌گنه؛ل "با کینه ور؛ متن عل.س انیز بت وتو یس شیر ۱ سر هی کی ۱ روف 
ک. س ۲ (نیز آ شهریاران ۲۲-ق: »لک ررم؛ که س آ: مرز و بوم؛ل" (نیز ق آءل؟.ب): شهر روم؛ متن لس (نیز لن, لی, پ. و لن ۲ 1) 
ی رواب از (ق اد کر مد کرین کین کرادت سک (نیز ان لن ۲) ۰ آید) ِِِ. 

کین ,ردق بخر مت ۲۴زلن وان تال کیته عون ۲۹۰ کی نیال که هس ارت 
ِ لش شاه یال او ار رای و ِ ۳-(و: برسد (نقطه ندارد)؛ ب: کوشد) ق: کنون 
شد؛ل " (نیزل آ.پ): کهن شد؛ متن :.ل.س.ک.س ۲ (نیز لن.ق آءلیءلن 1.7) ۳۳.ل آ: اندرین؛ل: روی زمین؛ متن <س.قءک.ل آ.س ۲ (نیز 
بسن ی قییر )ال رشق یه ی ار 0 کزو بخت فر خنده ۳۷.ل :ورت؛(پ: وگر) ۳۸-(لن, 
ال وان یه که و ی ی یز لی آدب): مرز؛(ق ": بود بوم) ِِِ ان در اعیل (تیزی 0 
بوم نی کل هن تن ايدي نمی دست ای ی بر؛(3: باادست)؛ متن -(ل آ.و) ۴۳-ق: کودکانش ۴۴.ل: جگر 


مد کم ها 2 عم 
حسته از ؛ متن - جهارده دسسویس دیجر 


۳۳/۸ 


شاپور ذوالاکتاف 


گه آمد که کمتر کنی کین و خشم! ‏ . فروخوابنی از آذشته دو" چشم 
فلا ۰ ی ای هن .بان کین کیرن هم نخان اشنود " کاستها 
0 و دل عرش کر وزشهر انیا موز باید که روز" اندراید" به. روزا 
باند". پند جهان‌آفرین که بی داد جوید جهاندار" کین! 
تیه انار مین ان لا با ار . ۱ 
لته ۰ فا نی انم ۶ رت ان کی ۰ تفت 
نهادند و مهر ار تاو 7 فرستاده نهاد: ازی فاه رزوی 
۵۵ اند صفنتت. ابید یه ز فیصر به شاپور فرخنزاد 
جو ان امورنامه بر خواندند سخن‌های نش برافشاندند 
بخشود و" دیده پر از آب کرد بروهای جنکی " پر از" تاب کرد 
0 دا ۲۵ ِ ۳ ۱ 
هرت که بازار کین کهن برفروخت؟ 
۰ نو گر بخردی خیز" پیش من ای خود ‏ و" فیسوفان ‏ پاکیزهرایا 
جو زنهار دادم نیازم به۳ جنگ ان بت غوق فتبار "نگ 


ال کته کانه تمه آ موی کش ره لیا که رگ ایک( نیامد؛ ب: نباشد ! بهم دین و خشم؛ متن عل؛ ی اتانش 
بیت افزوده است: 
وگر خواسته چشم داری‌همی همی از پسش خشم داری‌همی 

۳س: برای؟ ۴ک.س باد آن ۵(پ.لن " همه؛ل " که از ین همی؛ آ: که ارین همی): متن ری و بجان کرش یه 
لی): که از تن همی جان (لی: راک وونل تلوب ۷ نیرز اک کت آسخس (نز نی؛ 
ل ا: آدب): که تات؟ مت مج 4( قآ بد آید؛ لی: آری)؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر .ال ": ذاید) ۱۱-ق: خداوند؛ (لی: جهاندار و) 
۲-والن این بیت وا ندارند؛ بنداری: فتولی آمور هم و تقلد تلییرهم. و علم آنه لا یقدر علی مقاب مه سابور فکتب البه کتاب دی عجز و 
ضراعة پذکر فیه آنهم مطیعون قائمون بتلافی خلل بلادایران و جبره. و شحنوا الکتاب بأنو ۶ من الاستعتاب و الاستعطاف ۱۳-ل-س۲ 
(نیز لن. ق آ.ل آ؛ و لن ۰ 1): نویسنده؛ (لی: جهاندار)؛ متن - ره ۲ات سا وه سترده استتویس ‏ دیگر :۵ایکه: 
س" (نیز لي, آ. ب): زمان؛ل : آنگهی؛ متن عل.س.ق (نیز شش دستنویس دیگر)؛ درک.س ".لی. الت‌های آين بیت پس و پیش شده‌اند 
#کرن (نیلن نت ناد کی یی ا هیر 4 تشر وس (بیرلیرلن ریدم یده دنتوین کیک او ری *۳عل, 
شی:کهال دمن نید لي‌عيلن 6۲۱ حدم وهتد دی ار وب) ۲۱ من (تیزق مپ‌ولی بان ع) آن نامه بر ناموزدقال ‏ (نیزب): آن 
نام نامور؛ متن بل,ک.س ۲ (نیز لن.لی.ل 1) ۲۲-ق: جو>؛(لی: ببخشيد و) ۲۳-ل 7 چینی ۲۴. (پ: جنگیش بی) ۲۵مک.س آ (نیز لی, 
بفرمود تا زود؛ متن - بازده دستنویس فیک بقل نت لوق بل تن ریا وم عویش ی ری 
ریش وی ۲۹ خرن روزن بذارد) هیتنن یگس (بزی دپلن اب روف بل (مولینو) اایل ان 
لن "): <و>؛ برخی از دستنویسها در اینجا سرنویس دارند؛ل: آمدن برانوش پیش شاپور؛ل آ: خواندن شاپور شاه قیصر راو جواب 
او ۳۴-ل. لآ (نیز ب): تسازمت!+س" (نیزق آ.1): نیایم به؛ (ل ۳ نسازم به؛ پ: نسازیم؛ و: نیاره به)؛ متن - س, ودک( نی این ۳ 
وک مردم هوش)؛ل: گشاده کنم بر تو این راه؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثلما و سل الکتاب لی سابور آثر فیه و حفضص 
منه, و آجاب عنه و قال: ان کنت تسلک سبیل العقل فأقبل الی الخدمة مع أساقفة الروم و فلاستها. و قد آمتکم فکونوا آمنین؛ در ل. 


ای وت ۰ با بیت سیسین پس و پیش شده است 


۳۹ 


شاپور ذوالاکتاف 


شاک ریا پاسخ ببرد سخن‌ها یکایک بر او برشمرد 
رزنوش چون پاسخ نامه دید ز شادی دل پاکتن" . بردمید 
بفرمود ‏ ت نامداران ... روم برفتند صد مرد از آن؟ مرز و" بوم 
0 رم بباز . کدنا وان ابیت ۲ فان مه طورشم 
ز دینار گنج ز بهر زتار ٩‏ فراز آمد از هر و ۱ 
همه مهتران نزد شاه امدند بشید ات تاه ۰ اوات 
چو دینار شش فروریختند به گسترده زر و که ۳ ۱ 
هی ای ماو به خوبی براندازه" بنشاختشان"" 
۰ برانوش را گفت کر" شهر روم ی روت اد موم 
به ایرانزمین آنج"" بُد شارستان کرت کت هی تن ۳ 
ری واه یزان شنوفت کش انا ان کفاوموتت 
برائوش گفتا": چه باید"؟ بگوی! چو زنهار دادی. مبرتاب روی! 
چنین داد پاسخ گرانمایه‌شاه هی مر ان 
۵ ز دینار رومی به سالی سه بار همی باژ بای" هزاران"" هزار. 


ا.ل: همه؛ (لی. لآ بدو)؛ک: یکاینک سخنها برو؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۲.ک.س ۲ (نیز لی, آ.ب): نازکش؛(پ: پاک او)؛ متن - 
ل.س, ق.ل ۲ (نیز لن. ق آ.ل "ودلن ‏ ) ۳-ق ": برفتند با؛لی: برفتند پس) ۴دل.ق (نیز لن. لن): زان؛ل ۲: چندی از آن؛ (لی: دو ص مرد 
از آن)عتن تس کال نی (یزل مدوب هلال ای رهق ۲ پفرمود با قلشوفان) نی (تدلی: آاب): شمیت 
۷-ل.ق.ل " (نیز پ. ب): هم از؛ مت 3 - ده دستنویس دیگر ۸-(ق آ.پ: جامه و؛ل ۲ جامهای؛ لن آ: بارة) ٩-ق:‏ فزون از شمار ۰_(ق۲: 
بیاورد گنجور او) ۱۱-ق.ک.س ‏ ( یز ق ".لی, آدب): بی‌شمارال آ:شش هزار؛ متن -ل.س (نیز لن.ل "-لن )؛ بنداری: فلما وقف برانوس 
غلی تقواب ایور ار ستین ج لا من الجواهر و الثیاب و استصحب ثلائین آلف دینار برسم التثار ۱۴-ل.ک. س آ (نیز لی.لن آ آ 
ب): بی‌کلاه؛ ق (نیز ق "): نیکخواه ل ۲ برگناه؛ متن <س (نیز لن.ل آ. پ. وا؛ بنداری: و رکب فی مائة نفس من الاساقفة و الفلاسفة و 
حضروا باب ساپور کاشفین و متاصلین عن ذنوبهم ۱۳ 1 گوهران؛ (لن, ق ".وان آ: زر بر گهر؛ ب: زرین گهر)؛ 
متن -س,.ل ۲ ۱۴کس" (نیزلی, ): گوهر بر آمیختند؛ (ل ۲و درم ربختند) ۱۵-(ق.ل آالن [: ببخشید) ۱۶-س.ک.س ۲ (نیز آدب): 
باندازه؛ متن «ل. ق (نیز لن, قآ.ل پ. لن۲) ۱۷-ل ۲ همی ارج بشناختشان؛ (لی: سر از نامداران برافراختشان)؛ واين بیت را ندارد 
۸-ق: از ٩اعل‏ " (نیز بو): یکی ۲۰عل,ک (نیز پهلن "):پیداد و؛(ل آ: بیدارو)؛ مشن <س.ق.ل اس (نیز لن.ق آ.لی:آدب) ۲۱ .سیک 
س " (نیز لن.ق اپ و ب): آنک؛ ز * آنچه؛ (لیءل " لن ۲.]: آنکه)؛ متن عل ۲۳-ق,ل ۲ (نیز لی.ل ۲ پ): شارسان.خارسان ۲۳-(۳: 
۱۳ [): هت بیرون (لی: ویران؛ آ: پران) شده؛ (ب: هست ویرانه ول (نیزلن ۲): همه گشت اکنون پر از (پ 

همه کرد اکنون یراز؛ متن عل.س ق انیز لن.ق ".و) ۳۲۵-کءس ‏ (نيزق "لی: آ): بدل؛ متن عده دستنوپس دیگر ۲۶-(] و 
فأحسن الیهم سابور و آکرمهم. ث ای ی و ما خرب منهاو آفسد. و قال: انی آرید منکم الا 
عوضاعن ذلک ۲۷-س (نیز لنپ ووب): گفتش؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۸-س-س ۲ (نیز لن-ب): خواهی؛ متن بل ٩۲-ل.ک.ل۲‏ 
(نیزل "): چر خواهی؛ س: که خواهم؛ متن <ق.س ۳ آلی. پ-ب) ۲۰-ل.س, کل آ.س ۲ (نیز لن-ب): یکسر؛ متن دق ۳۱-ل: 
داد باید؛ق: باز خواهم؛ متن -سیزد» دستنویس دیگر ۳۲کس آ (نیزق آ لي, آ): جو سیصد؛ متن -ده دستنویس دیگر ؛ بنداری: فقال له 
برانوس: ما الذی تلتمس؟ قال: ان تلترموا کل سنة ثلائه آلاف الف دینار 


دگر ان اه مرا جو خواهی که کرته شود کب 9 
برانوش دا که 2 رش( تصییین و دشت دلیران بات 
ی نی سای بان سار تا ی کت اریز 
ایکا ۳ ۱ ۲ ۹ 1 
ظ نگ با سزاواری 1 هس کجا روم را زو نیاید" کمی! 
تن سس مرن فان بر ال فان 
چو یشان" پرفتند لشکر براند ‏ جهان‌آفرین را فراوان . بخواند 
و ای ۱ ق ای ۱ 

جو ندر "٩‏ تصیبین خبر یافتند هیها. جنگ را . قزر شانقه: 
که ها ای کف انشا ایام شش مارد ۰ الا 
و ۳ ی درست ۳ تیه 0 ۵ و ویو ات 

ایل "۳ ما برنگیرد و تخواهيم استا و دین کهن! 

زبردست سل مردم *" زیردست به کین" مرد شهری آبه زین یت 
جر ۲ اکاهی, ام ی تایووها اي او سره 
۰ ز دین مسیحا براشفت شاه سیاهی فرستاد بی مر ۹ راه 


ا( لآ لن آ.1: آنکه) ۲-(ل؟لنآ: نصیبی؛ آ: نصیب این) ۲ل آ بدین چیز بنشان تو از ۴-ق: کینش ببخشم ترا (60؛(ق " کوته کنم 
۳ زا مش ی لیوا کنر هگ مه موی دی کی ی یف ای تا کش وق الیل ۱ 
ب)؛ شهر ٩-ق:‏ جوایران و روی زمین مر ۰اعل: مایه واق: ای نامور؛ ل آ: آن مایه‌ور؛ (د: این نامور؛ پ: از بهرت این)؛ ک.س " (نیز 
ق آ.لی.ل ؟.]): پپذرفتم (ق آ: پپذرفت) این مایه از؛ متن -س (نیز لن,ودلن ) (اعلءل کین و خذمت؛( قآ خشم تو ما)؛ متن <دوازده 
یی رال رل ی را ری تس هد خی رده دستیس ی ۱۲و راتکه مارد ری 
نات قاتی‌تل (یتی سا ز ایرال؛ل: نصیبین تکبرد سارد (واژه‌های دوم و سوم بی غطه تس (یه لورب ]یی 
۷-ل ِ شافرانی وی تساو ری و؛ لن آ: باشد او از یی)؛ متن « بازده دستنریس دی کش ری ول ۱ 
تال هن اش سل تسیل (نر لیم ون 2 ازان؛ متن > چهار ده د.تنویس دیگر ۲0-(آ: گزین) ۲۱-ق: 
دز ۲-(پ: سران گرامی؛و: سر نامداری) ۲۳-(: ایران) ۲۴کس (نیز ی آ.ب): راند ۲۵-(لی: شاپور) ۲۶-ل, 
نی, بش (نیا لن‌جب) اضط ام بل ۱ ۲۷یل فان وی و فارس -فارس)؛ نداری: و آن تفرجواعن مدینه تصیبین 
عوضاعما خربه قیصر. فالتزم برانوس ذلک. فتعاهدواو تعاقدواو انصرف سابورالی بلاد فارس ۲۸( ق آ:بد آن زمان:ل ": در زمي 

و دیهیم شاهان بد و) ۲۹-«لن: آمد) (نیز ق آ.لی, آ.ب): رزم؛س در اینجا سرنویس داره: بازگشتن شاپور از روم و آمدن 
بایران زمین ۳۱-(ونبه گنج‌و) وق ای پیت زا نذارند. ۲۲-لیذیگیرد) ۲۲نل تدرشت ۲۴نل (نیزلی‌گن ۲ همه ۲۵میدیرژه رو 
وید )مت عق,کهسی ‏ (نیولی:لیال دپ آایب) ۲۶علدل (نیزلن 0:همتن (ل دلن ۳ هحه) کدی (لن دی اززدشت و زدست:ق ۱ 


بیت‌های ۵۳۸۵۳۵را ندارند. ۳۷-(1 اندرز) ۳۸.ل آ:وستاد؛(لن: وستا) ۳۹-(ل "مردم تود) ۴۰-ل (نیزلن ")یکی ۴۱-س (نیزلن): 


دینی هه 1 جو! متن خن ۴-(لن,.لن ۲: ۳ ایزلی.ل ات ): سپاهی فرستاد بی مر 
نه؟ متن ۱ یو ۵ ترواز کش ی سزق یرای زار گنه تصببین ث.ادند (ق 7 ندارید) راه (لی: ندارد پراه) 


۳۳ 
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92 ۱ ۰ ۲ 3 ۳ 1 ۳ 3 ۵ 
همی گفت : بیغابری کش حجهود لد نی و زا ایا اتود 
ای را شام فا ره ار ان 
همی خواستند ان زمان زینهار لبشتند .. نامه بر شهریار 
۱ نامبر دارشاه تارشیو. ۲9 با وید ۳ 


هد ور تارف ۰ کف هن رشان ماش قق 
۳ خواند دیش پیروزشاه همی‌بود یک چند با ناج و گاه 


کشک که او ۴ رهانیده نود بدان کامکاری ۱ سانبده بو د. 


دلافروز و" فرخ‌پیش " نام کرد اتقو ااقر سره لا و 


2 ی ۲ ۱ ِ ۳۱ ی ‏ ص 

۰ مهمی‌بود قیصر 4 ندال و بند به زاری و خواری و زخم گزند 
: : ۳۳ ,۰ ۴ عم را ۳۰ ۱ . 

به روم‌انذرول هرح بردش ز ‏ گنج فراز اوریده ز هر سو به رنج. 


: ۷ 
ورد یکسر به شایور داد همی‌زیست " بکچند لب بر زیاد 


تابن ۲ رترق رکه که ريت تیال کت لیکش وی ی اه هاش مش قیال رل ۲ 
لن ") ۳.ق: کو؛ (لن.ل آ, لن اه ب: کاد ! آ: کین)؛ متن دل.س,ک.ل آ.س ۲ (نيز ق ".لی,پ.و) ۴-ق: بیازرد؛ (ب: بود دین) ۵-(ل ۳ نباید)؛ 
پس از این بیت ل.س آ دو بیت ول .لی.ب.لن آ.ب تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 

بر فتند یز بر گرداز گرد سواران و یشان روز نبرد 

بیک هفته آنجا همی (سر ۲: آز جایگه) جنگ بود در آن شهر از جنگ بس (ل ۲: آن پس جهان) تنگ بود 
#ل. س: زیشان؛ متن < سیزده دستویس دیگر ۷رل و بردند) ۸-(1 باز)؛ بنداری: ثم ان اهل تصیبین لم پرضوا بسلطان ساپور 
فتفذ الیها عسکرا عظیماء و آحذها منوة ففتل من آهلها خلق عظیم. و آسر مثلهم ٩سل.ل‏ (نیز لن.ق آءوالن 7): همه: متن -س,ق.ک, 


نش" تیال اب فا یل حول ی داتس یرس وی یی سوق افداین فکیا 


حینثذ الی سابورو بذلواله السمع و لطاعه و سالوه ان تنصرف عنهم العسکر ففعل. و انضمت نصیین ۳ مالک فارس ۱ 
باق مل +بای): تبخشودشال؛ (ل: بشید پس)؛ متن عل:س.قءل ‏ (نیزلن.ولن :1) ۱۳-(لی: تا باز گردند ز راه)ال آ: بفرمودشان 


بازگشتن براه؛ بنداری: و قد قال غیرا مردو سی:ان اهل نصیبین لما بلغهم آن مدینتهم صارت الی سابور کرهوه لمخالفته لدینهم فجلوا 
عنها و تحولواالی مدن الروم. فحدّ الیب سابور اثنی عشر ألف آهل بیت من هل (صبهان و اصطخر وساثر کور ممالکه, و نغذهم 
الها و اسکنهم | یاها هن یم زگ تین دنکر ۵-(لی: نامداران) 1۶-(پ: همی) ۱۷-س" (نیز آ): زمین 
شهریاری؛ (لی: زمین شهریاران)؛ک: به هر کشوری شهریاری؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۱۸-(ل 7 همان) ٩۱-ک.‏ لس (نیز 
ق "دپ آ.ب): <وب؛ متن عل.س.ق انیزلن و) ۲۰-(لنآ: خود فرخش) ۲۱-ک.س؟ (نيز ق "-پءلن آ.آ.ب): بخواری و زاری ۲۲-ل.س 
ی که کی ی لن .11 به خم کمند؛ (ب: پیند کمند)؛ل : پبند و بخواری و خسم و گرند؛ (و بزخم و بخواری و 
زارت لین وق ان تخل مب ۳ نزن هر که وس (تری عو آنب): هر جه؛ متن عل ۲۴-(لي: بها؛ل ۲ بودی ز 
۵سل. ق-س " (نیز لن.ق آ.ل آ.پ.آ). بیاور: و؛ متن -س (نیز لی,والن ".ب) ۲۶ل (نيزق آمل " لن ۲): بود؛ متن عیازده دستنویس دیگر 
۷-(ق ۲ دل) 


۳ 


سرانجا! در بند و زندان" بمرد کلاه ک دک را سپرد 
ی ای . ایا ار مکی کلاز 
۵ جچئن" گفت کاینست فرجام ما ندانم کجا باشد آرام ما 
را همه زفتی و ابلهتست یکی تا ردیر مورف فیشت: : 
ار ان وله کرو عنگ" اک کی یله اد ۱۳ 
به تخت کیان" اندرآورد" پای همی‌بود چندی جهان‌کدخدای 
ورن یی بر کشوو: بان فرستاد ‏ بسبار" سود و . ژیان 
۰ از بهر اسیران یکی شهر کرد جهان را از آن بو" بی"" بهر کرد 
کجا خرم اباد بُد نام شهر زان " بوم خره که را" بود بهر؟ 
کر رل کیت ۰ هتفای ۱ تیگ 
بر و بوم آن" یکسر او را بدی سر سال نو خلعتی بستدی 
کر شارستان ۲ کرت دیگر ‏ به شاه وت کی اه 


اک س آ (نیز ق آ.لی.1): بفرجام؛ هه شرس فیک یگس (شلواق بل توا اوتفرننل دربانمن عل ۱ 
(نیز لی, پ. لن آ.ب) ۳-س.ق.ل ۲ (نیز لن. لآ پ.وا: مهی؛ (لن آ: شهی)؛ متن عل.ک»س ‏ (بز ق .لی, آدب) سل س.دقءل " (نیز لن, پ): 
قیصری؛ متن عک.س ‏ (نیز ق آ.لی.ل آ وحب) ۵-(لی: برامش) عسل.ق.س ۲ (لن, لی, ورلن آ.[) وز؛ متن < ,کل آ (نیزق .لآ په 
ب)؛ بنداری: قال: و بقی قیصر فی سر سابور حتی مات فی الحبس. فأمر فحمل تابوته ال بلاد الروم ۷-(ق ‏ همی)؛ک به جای این 
بت از این بیت افزوده‌اند: 

در جهان (ب: را همه) سانانها (ب: سالبان پی) غمیست یکی را همه شادی _ (ب: دوری از) خرّمیست 
۸( ٩-(لی؛‏ پ ودب را)؛ متن لس (نی ۵ ۰-(ل۳: را همه عفل و دا کشت ی ملوری مارا ببت را ندارند؛ 
در لی لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۱-(: بران و برین) ۱۲-س.ک.ل آ.س آ (ني لنءق آ.لی, وعب): بگذرد روزگار؛ متن عل 
(فترل تا ار ناک( 7 یاک و) هت ردان این ودانن رود؛ پ: خردمند مردم چرا 
عم خورد)؛ ق این ببت را ندارد؛ پ پس از این بیت افزوده است 

جو شایور شه کارها کرد راست همه کین ابرانیان ازخواست 

۴-ق: جو شایور بتخت ت (وزن ندارد) ۱۵-س ۳ آورده:( ب: چو شاپور آورد بر تخت)؛ لت‌های این هر کای مه قشم شده‌اند 
س ناق یقاب ایس سل یل ی کش ی لیم فزآن قیقد ند 
ل:سءق.ل ‏ (نیزلن.ل آ.واب) 1۸-ق: شهر؛(ق 1 ازین بوم) ٩۱-ل»س‏ (نیزپ لن ):بوم پردل ۲ ( یزلن.ل آ-لن ".ب): بوم و بر؛ متن که 
س ۲ (نیز ق آ.لی,لن .7) ۲۰-ل ۲: مردم ۲۱-ق.ک.سی ۳ ز آن+(ق ؟.لیءل آ,آ.ب: از آن)؛ متن عل.ل (نیز پ,لن ۲) ۲۲-(لی: کجا)؛ س, لن, و 
این بیت را ندارند ۲۳-ل: مش (حرف‌های یکم و دوم بی نقطه)؛ (لن: بنش! قآ پیش (-رف . وم بی نقطه))؛ کال یا 
پیش؛ متن «س,س ۲ (نیز لن ۲) ۲۴-(ل از روم برد و پبست) ۲۵-ق: بران؛ک.ل آ+س ۲ (نیز ق آءایءل ,1): بدان ۲۶-(لن ": بوم) ۲۷سل: 
جای و؛ متن - سیزده نتوین دیکر؛واین پیت را ندارد ۲۸-ل (نیز ب): او؛ منن د سیزده دسدویس یر تفن کول میاه 
ب): شارسان ۳۰-(و: یکسر) ۲۱-(لی: گفتند)؛ ل.ق (نیز لن.ق آءل "): کردش بنام؛ س.کهل ".مر ۲ (نیز ودلن 1۲ گفتش بنام؛ (ب: اسیر 
اندرو یافتی خواب و کام)؛ متن -(پ)؛ بنداری: ثم ال ای الخوز مدینة سماها + ‌آباد. و اسکنها الاساری. و بنی فیما 
پلی الشام مدينة آخری و سماها فیروز سابور. و ذکر غیر صاحب الکتاب آنها انار و به ساها پرزخ ساپور 
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راهان که او ی اسان بدواندرون کاخ و بیمارستان؟ 


گفتار اندر داستان مانی صور تگر " 


تاه ستت. فا سل کت انلز. ‏ ام تون هیال 
بیامد یکی مر: کویا ز چین که چون او مصوّر نبد بر" زمین 
بدان " چربدستی رسیده به کام تک ون ردب هان ج زد 
۰ به صورتگری گفت پیغامبرم ۳" ر‌ دین آوران جهان ی 
۱ فا ری تا رازن ات او رات 
کف ان راز لان سه ق ‏ کبا۳ 
0 ات فراقان. نها مر 
گر مرد ۱ ی 9 فتاده‌ستم از دم ۳ 9 و 


اقاوخی ری ی با ان مش رن با سوم؛ (لن. و لن آ: )ری نی مک یل 
(نیز لي.لن "): شارسان؛ متن -ل.س.س " (نیز لن:ق آ.ل آ.پهوهآ) ۴-ق.ل ۲ (نیز لی.ل " وی پ.لن ): بیمارسان؛ متن علس.ک.س ۲ 
(نیز لن.ق ".و آ)؛ ب این بیت را ندا_د ۵-ق: کام و نام؛+ک.س ۲ (نیز لی.1): نام و کام؛ (ل آ: خرد و کام)؛ متن دل س.ل ۲ (نیز لن. قآ پ. وه 
لنآ)؛ ب این بیت را ندارد؛ بنداری: ‏ بنی بالا هواز مدينة ری و آسکنها آساری الروم خاصة و هی التی سمتها العرب السوس. و هی 

فا مات لالز یه ابیت هه تیان لش ای وف هبار ره هار وی 
داستان مانی صورت‌گر بدعوی پرفامبری؛ ق: داستان مانی چینی صورت‌گر؛ک: داستان مانی که دعوی پیغمبری کرد؛ ل : اندر حال 
مانی صورت‌گر و دعوی پیغامب ی؛ س آ: داستان مانی صورت‌گر؛ متن ع ل <داستان> (نیز لن") ۷-ل: هفتاد؛ متن - چهارده 
دستنویس تَ تب ام ۹ دیگر ۰ ۰ ق کل ۱ (نبز یو لن 1 تبیتله میرن < 


ی 


بود ۱۳-ل.ک.س با ب): ۰« ۴ ق: بگذرم؛ل پس ازب ۱[ 
ول بتقاق پیت سییر اف ودها:د: 
هی ی ی ی ی به صورنگری هم ال ۱ ور) به پیغمبری ال ییغاهبری) 

۵ کی نیز لی تبون مه پعمیی؟ سس نیال (مری ۱۴۰۲۲ رل تیان اایتکاری دتم هه تمه تیهام ملک 
ظهر مانی المصوّر من آرض الصبن, و آدعی النبوة. فجاء الی سابور و استعان به فی اظهار دینه ۱۷-(ق: چنین) ۱۸-(لن: زفان) 
9-(لن: فتادند از دین او در) ۲۰- لی: زین سخن پر غمان) ۲۱-ل.س.کل آ.س " (نیز لن, لی-وء آاب): تیز؛ متن دق (نیزق آلن۲) 
۲ مان زاین هن سر ده یتوس کید کر ۲۳ یل رن لوبق ول امیش نو ۱ 
(نیز لن, پ): حیره (حرف یکم بی‌ناطه)؛ س (نیز و): حره (نقطه ندارد)؛ ق: جیره؛ل : خبره؛ک س ‏ (نیز ق آ.لی.لن ".3): شیرین؛ متن - 
لا رل وهی نی آ: فتاده من از دین او) ۲۶-س: بر؛ بنداری: و کان رجلا عذب الکلام حلو البیان یخلب القلوت و پسحر 
لعیون. فساء طن سابور و احضر المو ذة و قال: انظروافی آمر هذا المصور. فانی قد وقعت مر شأنه فی شک س, لی پس از این بست افزوده‌اند: 

س: جهاندار شد زان سخن بدگمان سخن گفت مردی گشاده‌زبان 

لو و کان مرد دانای بر شاند: سدی. ند ای ناحایز 


4 


9 


شایور ذوالاکتاف 


۵ بگویید" و هم زو" سخن بشنوید مگر خود به" گفتار او بگروید؟ 
بکفتید ۰ ک . امرد ضورث‌پرست" پر مایهی" ‏ مویدان‌موبدست؟ 
ی تا ی یا 
1 ار ی مش ی کی ی ار تسس 
رو .ی ی رال ز" گفتار موبا ز دین" کهن 
۰ بدو گفت کاب ۹ مرد صورت‌پرست به پزدان جرا باخی ۳ دست؟ 
کر نان ۰ از ا ق فان 
کجا تور و طلمت ندوی " اندرست؟ ز هر گوهری #وهرش" برترست! 
ان وی زر ۳ ِ پناهست. و هم ط 
1 کرذفی. .کردکازشت ی بس ۳ گر تن که افش تفا 9 
۵ به برهان صورت چرا بگروی همی پند؟؟ ب نشنوی؟ 
اه و ای ان وت کر یی تسا 


ا-(لن: بکوشید) ۲-<(و ازو هم آ: ۳ ۳ کنر خوت ی رو هس ابزی لاسکی کت صقر 
سول سل رش ۷-ق: بر باره؛ (لن, پ. نآ" بر پای؛ لی: که پرماي آ: پر مایٌ! 1-۸ : برترست؛ (ل۳: مهترست)؛ ل آ: مرد 
دیلی پرسنت! (ق و رز متن عسایاکانن آ ره لور لیبپسب) ااکمل ام نو لی:و منتر؟ مین < 
ل.س.ق (نیزلن.ل آ.پهلن آدب) کل آ(نیز آ): مخوان (ا-ل: مرا(لی: ترا آ که بیند ور) ِِ ایتک باشاه کتادمزنان؟ق ۱۲ 

بیت را ندارد ۱۳-ق: ندش (حرف دوم بی‌نقطه)؛(والن ۲: امد به+ب رش )ال ترانت هثل او ۶ال وال (تزلیل .و 
لن؟.1): ز؛ متن دق.ک.س ۲ (نیز لن. پ.ب) ۱۷.ل.ل ۳ به! متن «س.قگهس یز لن.ل آ-ب) ۱۸.س,ق:و دین؛(و: زکین)؛ق آ این بیت 
را ندارد ٩۱-(:ای؛!ق‏ یکی کقت کین یل ی رشق آ.لی, ودلن ۲): اختی+س,ک: اخمی (حرف‌های یکم و چهارم‌بی نقطه) اه 
تاختی+(ل ۲.): ساختی؛ منن لیاف )۲۱۳ رل یره ابقرل اب بت فویت اس و ۲ 
زمان و مکان؛س ۲ (نیزلی): زمین و مکان و زمان؛( قآ ب: زمین و مکان؛ آ: مکان و زمین و زمان + متن عل.س.ک (نیز لن.ل آ.پ وال ۲) 
۴سل: بد (وزن ندارد)+س,کءل ".س آ (نیز لی-): بدواق (نیز ب):بوی؛ متن ع(لن) ۲۵سل "نیز ): گوهری گوهری؛ در پلت‌های این 
تک یت مکی دنل پیش ند ترل دب ااشش جلکیل (مزلیق بوت ۲-۷ افرید ۲۸-(لن ": ازویت؛ و: 
کزویم) ۲۹مل (نیزلن "): زویت؛(لی: یناه و وزوهم؛ل آپناه و زویت (وزل ندارد)؛ متن <س.ق, دس آ (نیز لنءق آ.پ و آدب) ۳۰ .لآ 

درشتی و تندی و مهر آفرید ۲۱-س ۲ همو ۳۲.(لی: چوع) ۲۳ -کدل آ(نیزلی): جواو؛الن آ:-عنو)؛ متن لس ۲ ۳۴.ل آنتوان دگر 
کرد؛ س آ: کرده نتواند این کرده؛ (لی: کرده نبود بدو کرده؛ متن ل.ک» <ه> (نیز لن ")؛ س.ق,لر.ق رل آ.پ. و آ.ب این بیت را ندارند 
۵ق (نیز ب): گفت؛ متن ل.س.ک.س ‏ (نیز لن-1) ۳۶-ل.س.ق (نیز لن.ال آدولن آدب): وران:ک (نیز پ):دین را؛ متن س " (نیزق ‏ 
لي. آ)؛ل آ این بیت را ندارد ۳۷.س.ق (نیز لن.ل آ.وب): که گویند پاکیزه‌یزدان؛ س " (نبز ق "۰ ): که گویند پاکست و یزدان؛ (لی: که 
دادار کیهان+پ: که گوینده گوید که یزدان)؛ متن عل.کءل ۲ (نيزلن ) ۳۸-ل.س ۲ انیزلی آ): رای؛ل " (نيز ق آ): کار؛(پ: چاره)؛ 


ممن گنه ار ی .و لن رل ابیت پیت بش نامه یت 


۳۳۵ 


شاپور ذوالاکتاف 


گر اين صورت کرده جنبان" کنی" سزد گر ز جنبنده" برهان" کنی۳ 
هر ات ار از کر نی سا ۱۳ 
[اگر اهرمن جفت یزدان بدی شب تیره چون روز رخشان"" بدی] 
۰ همه ساله بودی شب و روز راست به گردش فزونی تتعی تیف | 
[نگنجد جهان‌آفین در گمان۳ و دای فان ۱ 
[سخن‌های دیوانگانست و بس؟ قویر اش بان کش ۱ 
سخن‌ها جزین یز بسیار" گفت که با دانش و مردمی بود"" جفت 
فروماند مانی ز گفتار ۳ بیژمرد ۳ اوی "۳ 
ار اف ی شتا اف و کر 
بفرمود پس با ۳ بر داشتند ره خواری ز ۳ رگذاشتند 
بر که کی ,قرو تون تشایرست یدق کر ای یت 
توا شا کی وس ۳ ای ۱ اش مت 
ات اه ای تک رای او کی ۱۳ 


9 (نیز لن, پ. وان آ.ب) ۲مک: جنان (وزن ندارد)؛ (ل ۲ کرده را جان) ۳-(ق ۲ بدی) ۴عل 
نا اه کش یش وول ی رب اویش ی پ.ورب) ۵ک: کز جمنده پبر هان س: ندانی (حرف یکم بی‌نقطه) 
و نداین کاس (بیزق دلن + ختاندان کف؟.عتر علک رن لنءل آ-لن آدیه) ۷( 0 دوم بی نقطه)؛ 
سس (نیز لی. آ): نیاید؛ متن - سس نیز لنءل آ-لن آ.ب) ۸-ل.ک (نیز لن): بکار (نقطه ندارد)؛ س.ق.ل اس ۲ (نیز ق آءلیدل آ. وسب): 
بکار؛ متن -(پ) ٩-س.ق‏ (نیزلن.ل آ-لن ): حدیت؛ متن عل.ک.ل .س ‏ (نیزق آ.لی, آدب) ۰امک: اشکار (ا-ل.ل آ.س ۲ (نیزلی.لن آ. 
ب): خندان؛ متن عک (نیز پ)؛ س.ق. لن.ق ".ل "ور بیتهای ۵۹۳۵۸۹را ندارند ۲عل ۲ نبودی فزونی؛ متن عدلک.س ۲ (نیزلی؛پ.لن اه 
ب) ۱۳.(پ: مکان)؛ متن عل.کل آ س ۲ (نيز لی.لن آاب) ۱۴کل "دس (نیز پ.ب): مکان و زمان؛ (لن آ: گمان و زمان)؛ متن عل (نیز 
لی) ۱۵-(لن ۲: راست)؛ متن -ل. کل آ.س ۲ (نیز لی <وب. پ. ب) ۱۶-ل.ل ۲ (نیز لی): بدین بر؛ک: برین سر؛ متن س ۲ (نیز پ, لن آ 
ب) ۱۷-(لن ۲ بار خواست) ۱۸.ک نیز پ): ز محدث جزین نیز ل آ: محدّث چنین نیز؛ متن عل.س.ق (نیز لن.ل آ.ودلن ۳) ٩۱.ک:‏ باد؛ 
س ابیز و بخرفتی بودا (ی یرون کشت )ام تل تیال (بولوال جلن "ید ورن ایس وویت ب نی امه است 
( (نیز آ): او؛ متن - س."-.س ‏ (نيز هشت دستنویس دیگر) ۲۱-س ‏ بازار شاداب؛ (پ: بیذمرده شد آب بازار)؛ بنداری: 
فناظروه و باحئوه فانقطم المصور ا(مزور + ظهر للملک آنه من حلية الصدق عاطل و آن کلامه زور و باطل ۲۴-(لی: بدو) ۲۳.ک: کند؛ 
س" پس از این بیت افزوده است 
کار که کی مد از اسان ۵ ند نه از نامداران پیشین شنید 
۴-س (نیز لن, لن ۲): تا سرش! ق: نادش (حرف‌های یکم و سوم بی‌نقطه)؛ س آ (نیز ق آ.لی, : تا زود؛ متن عل.ک,ل ۲ (نیزل ".پ,ورب) 
۲۵-ق: بدرگاه ۲۶-(]: نجنبد)؛ واین شا ت33 ۷سل:و اراس ۲: ارمنده؛ق: آرام و آشوب؛ متن -س انیز لن.ق ال ورف ۸-ک. 
ل " (نیز پل ): که آشوب گیتی سر سر ۲۹.س " (نیزق آءلي, آ.ب): ازوست؛(ل ‏ این شور و شوب گیتی ازوست) ۳۰-ل.س " (ئیز 
و اکن هت هل انب تنل : وب) ۳۱ ل (نیز پ): سراپاش؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۳۲_ک (نیز پ): 
1 پوست)؛ متن عل.س.ق (نیز لن,ودب) ۳۳-ق (نیز و): آگندال ۲ (نیزلن ): انجاش آگند (لن ۲ 


آگنده) ۲تق تیال یدزی اگما ده متس گر 


۳۳۶ 
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یام س ای اف رت هی" فای: تر کشته ‏ انشاندند 
: 7 : م7 ۰ ۹ ۵ 
ز شایور از ان گونه شد روزکار که در با با بل ندیدند خارا 


۱ : اه ۱ 1 ۱ ۱۴ ۱۳ 
ز داد و ز رای وز اهنی اوی زبس کوشش و تخش و جنگ اوی ۰ 


اىل: بیاویختند؛ س: بیاویز بند (حرف یکم از واه دوم بی‌نقطه)؛ (لن: بیاویز لد (حرت دوم از واه دوم بی‌نقطه؛ و: بیاویز ند 
(حرف دوم از واه دوم بی‌نقطه)؛ قآ لی.ل .3: بیاوبختش)؛ متن تصحیح قباسی است ۲ل (نیزلن ۲ بیاویز بر دار؛ س " (نیز په 
ب): پیاویختن بر ۴مل۲ (نیز لن"): بر سل" (نیز لیءل ".پ. ب): شارسان هل س.س " (نیز ان لی. په و): وگر پیش دیوار؛ل ۲ (نیز 
لن "): وگرنه ز دیواره (ق .ل ".آ: دگر پیش دیوار)؛ متن -(ب)؛ ق.ک این بیت را ندارند؛ پ پس _ این بیت افزوده است: 

بکردند چونانک فرمود شاه برآویختندش بدان جایگاه 
#(لی: بدو) ۷-ق.ل" (نيز ق آءل" آدب): همه: بنداری: فامر به فسلخ جلده وحشی تبنا. صلب علی پاب المدينة. فأصبح للمبطلین 
قاطبة عبرة صامته اطقه ۸-ل.س (نیزلن): زان؛ متن -دوازده دستنویس دیگر 0( ۳ ول وی برکل #ق: باغها بر؛ 
فتتتل گ ورب ینادند لین یرام گوس وی ای هه زنل الق 
والن۲) ۱۳-ل.ق.ک.س آ (نیز قآ آدب):او؛ متن سل آ(نیزلن.لیدلن) ۴ا.ل: جنگ و بیرنگ س.کل ۲ (نیزق بان "): بخشش و 
هون رای ای رس یا وزان؛ل :هم از) بخشش و کوشش و سنگ؛ وا تحشش)؛ متن -(لن) ۱۵-ق (نیز و 
ی 3 اینجا سرنویس دارد: ولی عهد کردن شاپور اردشیر را ۱۶ک: چه ۱۷-ل: شد؛ متن ب چهارده دستنویس دیگر ۸-ل: 
بشد؛ متن - جهارده دستنوبس دیگر ٩۱-ق:‏ جند؛ بنداری: و اتسقت ام ممالک سابور ر لم ی له عدو فی جمیع الاطراف. و کانت 
احواله مستمرة علی وفق المرام متسفة فی سلک النظام الی آن شارف سبعین سنةء و حان وت رحیله! ق در اینجا سرنویس دارد: 
اندرز کردن شاپور برادرش اردشیر را ۲۰-(و: وزیر) ۲۱-ل.ل " (نیز په‌ودلن "): موبد موبدان؛ س (نیزل "): نامور موبد و؛ ق: موبدان 
موبدش؛ (لن: نامور موبدش)؛ س ۲ (نیز آ.ب): همان دانشی موبد و؛(ق آ.لی جوی: همان دانشر و موبد و)؛ متن -ک ۲۳-ق: رای؛ل آ: 
س ۲ (نیز ق ".لی): ز داد؛ ل.س " پس از این بیت افزوده‌اند: 

ورا نام بود اردسیر جوان توانا و دانا بسود و زیان 
ی مق سل رس کال رن لول آعلن ) یل (نتواءتهر زوس ایزل ال )هد اک هو (لن: 
نبد؛ ب: همان)؛ متن <(پ): هنز (به پیش دوم) ۲۵-(و: زگیتی به)؛ل: از جهان نارسیده به+ل 7 هنوزش ز اختر نبد هیچ؛ سا ز اختر 
همان تارسنده به؛ متک ماک ربیر لیرل دزن مباذق اپسشت ۱ ندارد؛ بنداری: فاستحف اج ۰ لیر ارته و کان آصغر منه. و 
کان لساپور ولد صغیر یسمی ساپور ایضا. و دعا بموبد الموبلان؛ س در اینجا سرنویس دار : عهدنامه شاپور اردشیر راو سپردن 
شاپور بذو ۲۶-(لی.آ: شاپور) ۷-ق.ک: نود ۲۸-ل:که‌ای کرد و حایک سوار دلیر؛ متن ببحها ده دستنویس دیکر ۲۹ -ل: اگر؛متن < 
چهارده دستنویس دیگر ۳۰.س: روانرا؛ لی پس از این بیت افزوده است: 


1 مر ۳9 ۰ 7 ۱ 5 هه ۳ ۱ ۱۳ 
پدیری ز دادار خورشید و ماه به پیش بزرنان ین بارگاه 


ی 


۳۳۷ 


فرزند من" جون به مردی رسد که باد بزرگی بر او" بربزد" 
سپاری بدو نخب و گنج" و سپاه؟ تور دنور باقن ورا ‏ تیکترای 
من" این تاج ناهی مپارم به توا همين " گنج و لشکر گذارم"" به توا 
پذرفت ازو ‏ این سخن اردنیر به پیش بزرگان و پیش دبیر 

۵ که جون کودک ۳ به مردی رسد که دیهیم و 1 یقن 
اش ۱3۰ ۳ ۲ ۵ 
چو بشنید نایور پیش مهان بدو داد دیهیم و مُهر جهان" 
رد .ی اي وی که کان فان بش ول استن .۱ 
بدا ای برادر که بی‌دادشاه یی یادشاهی ۳ ۳/4 
۰ به اگندن گنم بازان"" ‏ بودل" به ژفتی" همان" سرفرازان بود"] 
کر ۱ یزدان‌پرست کزو موه ما۲۱ دل ژیردست! 
به داد و به بخشش فزونی کند جهان را به دی تشی ۲ ۱9 


۱(پ: تو) ۲-س.ک (نیز وان بدو؛ تن عالن.ل ".پ.لن۲) ۳ک (نیزلن.ل آپ.لن "): وزد؛ل: بگاه دلیری و گردی رسد؛ل آ.س آ (نیز 
قآ لی, آ.ب): که دیهیم و تخت کبي (: مپی) را سزد؛ متن -س نیز و6؛ق این بیت را ندارد ۴.س (نی یز لن, پ ودلن ؟): گنج و نخت؛س ۲ 
ری ین ۱ تاج و گنج؛ مت -ل.ک (نیز ب) ۵-(ب: کلاه)؛ ل آ: همه پادشاهی ورا؛ (آ: سیارم همه پادشاهی ورا) ۶(ب: جو) 
۷-(ق :و او) ۸ (نیز ی شا زم) جز از نیکخواهی (آ: یکرایی ) و درگ گر)؛ 
ق این بیت را ندارد ٩-(ق:‏ چو) ۱۰-ل.س.ک.س آ (نیز لنپ والن ".ب): همان؛ متن عق (نیز لی.ل۳) ۱ا-س" (نیزق آمل "): که 
(پ: گزارم)؛ متن < ل-ک (نیز لن. اي, وا نن آ. ب)؛ ل ۲ آ این بیت را ندارند؛ بنداری: فقال لأخیه: انی اسلم , الیک ناج السلطنة 2 
تعاهدنی علی آن تسلمه‌الی ولدی عند بوغه مبلغ الرجال, و تکون له دستوراو مدبراو مشیرا 2 لین ات بلیرفت: ین 
س (نیز لن): زو؛ متن دق.ک»س ۲ (ذ زق آ-لن آ.ب) ۱۴-س (نیزلن,و): حدیث 1۵-(ب: وزیر)؛ س (نیز لن.لن ۲): دانش پذیر؛ک»س ۲ (نیز 
ق آپ): برناو پیو؛ (ل " تو کار جه ن بر ءل اسان مگیر)؛ متن عل.ق (نیزلیءو)؛ آ این بیت را ندارد؛ل " بجای این بیت افزوده است 
چو بذنید کریان بشد اردشیر گوا کرد بر خویش برنا و پی 
۶-(ق: وی؛ل 7 تو؛و: فرزند او چ ن) ۱۷-ل: تاج؛ (لی:با تاج و تخت)؛ متن دس.ک.س ۲ (نیز لن.ق ".لآ -لن آ.ب)؛ ق.ل ".این پیت را 
تلاریل سل یلق داب ها سین کارت( لوای مریوی) ٩-(ب:‏ به اوبدو) ۲۰ل (نیزل آ.لن 7.۲): نسازم؛+(پ: 
تخرآهل؟ ان عمیک من نوی ی و ب) ۲۱-س (نیز آ): نیکراهی؛ ق.ل " این بیت را ندارند ۲۴-ل: شهان؛ متن - سیزده 


۳ 


دستنویس دیگر؛ ب‌اين ببت را نداء د ۲۳ توت ی ر نامدار هز رال اب این بیت ( کی .پ پس از این بیت افزوده‌اند: 


۳ 3 ۳ گوش‌دار روان و خرد را بدان هو دار 
تن ۳-۳ .لی, آ): که او یادژاهی :دارد؛ متن 


ده دستنویس دیگر ۵سل: نگاه (نقطه ندارد)؛ سس آ (نیز لن-ب): نگاه؛ متن 
تصحیح قیاسی است ۲۶-ل: شاداد !س.وءل ۲ (نیزلن.ل ") نازان؛ (ق : بازان (حرف یکم بی نقطه)؛لن ۲: تازان)؛ متن عک,س ۲ (نیز ق ۲ 
لی. پ. و آ. ب ) ۷عش ‏ (ن كت ود ۸-ل ‏ (نیز لن ۲): : برفتن بت مرلو عل .و آ.ب) سر؛ک: همی؛ متن -(پ) 
یلیل ای (بزلیوق دلیزلن ۱ دادبدش عس:یک یرل مپرورااب) ای مانن رگن ِِ وک 
ببخشش ز دل رنج بیرون) ۳۵-(1 ۲ افسرش؛لن ": لشکرش) ۳۶مس؟ (نیزق ): آید؛ لن این بیت را ندارند 


۳۳۸ 


شاپور ذوالاکتاف 


۵ گناه. از کنه‌کا 


2 . ۱ ۳ : 
کردد روان سبه جون زید شاد بی پهلوان! 
ی 


۱ مس میا سا را ۲۵ 


‌ ۳۶ 2 ۰ و 
۶۳۵ تزق بر سسی. از مریر تفرین نود همان 


۱ (لی: دهش یز ۲ل: ببخشش 1 ( لآ عم و؛ 4 دز دلء (وزن ندارد))؛ متن - با زده دستنویس دیگر؛ لن این بیت را ندارد 
۳.س ۲ (نیز ق آ.لی.1): ره ۴عل آ: مردمیها! ل "این بیت را ندارند هق: یابد و؛س" (نیز ی "ءلی آءب): یافت با؛ل " این بیت را ندارد 
عقل ۲ (نیز لن): آمرزش؛(و: همان نازش) ۷-س : دانا ۸-(لی: بدو کام‌ها بازدارد)؛ من -ل.ک,س آ (نیز پ لن 6۲؛ س.اقل آءلن: 


ق آ.ل ".و آ.ب این بیت را ندارند؛ لی.پ پس از این بیت افزوده‌اند: 


جو فرزند باشد ورا زیردست وزو شاددل مرد یز .ان‌پرست 

۰ ۱ او تس 2 ۹ ۳۲ ئ 1 ت ۰ ۰ را ۳ ۰ 

درگ لی. پ این ببت دو بت سیس تر و در لن نج بیت سپس بر امده است ٩-ک:‏ باید : همه) (-ل.ک ی لن. ق تن و۱ 
۰ آ. 2[ 1 ۳ "۵ 7 ۳ 4 ۳ ۰ ی ۳ ی ین ۹ ِ 

پاک ول ": بود شاد و آباد؛ متن <س.ق.س " (نیزل ‏ و-ب)؛ پس از این بیت ک.پ. ب سه بیت.. لن " تنها پیت یکم و لی تنها بت چهارم را 


افز وده‌اند: 


دل یادشا جون گراید به مه برو کامها تاز: داد سیهر 


و م ۰ ب سر 

جو فرزند باشل ورا زیردست وزق شاددل. هرت .یز ادبرست 

ی اکوضهرا ظ کین اورد همه رخنه داد زر دین آورد 
ی 1 ای ی ۱ 

بالنءل بودلی داز تیاب ازین من دلک.س بیرق الی.پ. ۱ ۱۳-لی:لن وید ()دل این ست. را نذارد ۱۴-ک جوم 

۵-(لی: مرد) ۱۶-ق: اسوده ۱۷-ل-ک.سآ (نیز ولن آب): راه؛ متن عل" (نیز لن, لی.ل ". ب) ۱۸سق: آلوده؛ (ق ": خردمندی از شاه 
الوده) ای اي مایت رش م۵ ستفوه! ی گل رول بلی ۱ یو ات لیای ما این ی 
شاهک: نود تاقی ار نود شاد) وشن( بارل موالی وونل ای ثبت ۳ ندارد؛ لن "یس از بل بت افزوده است: 

دل بادشّا چون گراید به مهر پرو کامها نازء دارد سیپهر 

جو ف زند باشد ور زیر دست وژو دول مر - یز« دپرست 


۱-س؟ (نیزل " پ. و7 نباشند؛ (ق آ: شود زود؛ لی, لنآ: نباشدش؛ب: مهتر نیابند) ۲۲.ل.ک.ل ۲ (نیز قآ.لی, لن ۲ بپر اکن _افکند؛ 
متن س.س ‏ (نیز لن.ل "رپ وه آدب) ۲۳-س:بی (نقطه ندارد)؛ ق این بیت را ندارد ۲۴عل ": چنا . همچو؛(ل " جنین هم که) ۲۵عل: 
زود؛ متن < سیزده دستنویس دیگر؛ ق این بیت را ندارد ۶ل: بدو؛ من جهارده دستنویس دب ۵ آ: همه )؛ در ی 
آر ب لت‌های این نیت پس و پیش شدداند 


7 


۳۳۹ 


شاپور ذوالاکتاف 


3 ۱ ان ۳ ی 0 ۳ 
به دین دار چشم ؛ به دین دار حسم ده اویست دارنده‌ی بل یی .: 
هر آن یادشا کو ی راه 7 ز ی تا دل و 1 نت 
۲ م2 ۱ ۱ ۱ ۱۰ 

ز کشورش 7 زیردست همان از درش مرد خسرو پرست! 
. ۹ ۳ ی ۳ 
22 که هر ۵ 4 ر ستایش بود همه کارش بدر فزایس بود ۱ 
نگوهیده ۳ سقایزن رح به گرد در ازداران مکرد! 
بدان ای برادر که از شهریار توب خردمند هرگنه کار 
ط 0 شکر بدارد به داد بداند فزونی 9 نژاد! 
۵ کسی 1 ۳ پادشاهی بود 19 که مهتر تاش 1۳ ٍِِ_ 
[سدیگ که دارد به دل راستی نبارد . به قد نون کاستی !] 
۳۸ ۲ م ۲٩۹‏ ۳۰ 
چهارم که با زیردستان حویس همان با گهر 3 9 مان حویس : 
۹۹ ۳۹ ۳۳ ۱ 

ندارد در ر سجب همی‌بارد از شاخ با درحب 
افو انا تاه سپه را در" گنج دارد ‏ نگادا 


الک لیزل اتانهی ری (ماي یل رل ار یتفر رشن رولب وی ری نی تسوت و 
حشم؛ک (نیز لن, پ): خشم و چش ؛ مت ۵ ۱ ۷ 313 بیت را ندارند ۵-(لی, آ: چنین؛ل 7 ازین؛ق ۲ 
جز ان یادشا کو جنین) ۶-(لن ۲ ر بجست)؛ل " بدی را بحست ۷-(ل ‏ نیک کی پتایت تب کیش دل:ودسبت بایادسن )تال »یلا 
کند؛ متن - جهارده دستنویس و ی 1 رز ی ارب پردانن؟ هت < 0 کت تیان یر (-ل: بکژی؛ متن - جهارده 
دستنویس دیگر ۱۳-(ق" گر) ۱۳.ل" کند-بود ۷ ۱۴( همان) ۱۵-(ل" کار او در) 1۶-ل: جهاندیده؛ متن < چهارده دستنویس 
دیگر ۱۷-س آ (نیز ق لی.آ): ازج یان؛لن ": آزداران بر (وزن ندارد))؛ ق: جفاپیشگان تا توانی (وزن ندارد)؛ متن دل+س.ک.ل ۲ (نیز 
ی : نجوید (حرف یکم بی‌نقطه):(ق ".لی.ودلن آ: نجوید )؛ متن دک (نیزل ".پآ ب)؛ 


لی پس از این ببت افزوده است 


نلال. این گر که بتلادتاه که او یادشاهی ناه 
نخواند خر دمند او را به شاه جو او ره شاهی ندارد نگاه 


۰( ۲ آنکه) ۱ مق (نیز ب): او ۲۲-س: چاره؛ س ۲ (نيزق آءلي. آ): رزم؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۳-(ل 1 آنکه) ۲۴.ل (نیزق ۲ 
ل آ,ودب): مردم؛ل ۲ او مرد؛س ؟ (نیز پا ز مرد6*(لی: ز مرد و؛آزز مردم)+س: فزون ارج مرد؛ مت 4 یز آن.لن ۳) ۲۵-ل.س.ل آ.س ۲ 
(نیز لن): بخواهد (حرف یکم بی نة طه):ک (نیزل "علن آ.ب): نخواهد؛ مه 0 هي یات و 

کهتر بخواری ۲۷-(ق 7 بکار)؛ مت <س آ (نیز لی, آ.ب)؛ لل ".لنءل "سلن "این بیت را ندارند ۲۸-(ق: از؛لی: بر6دل ۲: دگر آنک باه 
تن عدوازده دتویی تاکز ۲۹دسی کال (بیزلن ابو لن ی ق آءلی. آ): نامور: متن ‏ ۳۰-(ل ۲ ندارد ده ر گنج را 
بسته سخت (1))؛ متن عل.ق ۳۱-(ل,]:در) ۳۲-(ل 7 همی‌بار رد از بار شاخ در ات شاخ: +ل ۲ بار برگ؛(لی: پادشاهی؛پ: 
نازد از بار شاخ؛ آ: یازد از بار "۳ همه زر بارد چو برگ از)؛ متن - ل-ک (نیز لن,ق آوهلن ۲) ۳۴-(ل ۲ همان بر گهر درپرستان 
خویش) ۲۵-ل: ساید (حرف‌های کم و دوم بی‌نقطه؛ س: بدارد (نقطه ندارد)؛ ق: نباشدش:ک: نیابد؛ل ۲ نتابد ها 
(نیزی وا لا رده (لنبل ۲۵ نباشد؛ لی: نباید که؛ ب: که باشند)؛ متن ع(پ) ۳۶-ل.ق: یادشاهی؛+س.کل " (نیز لی.ل آلن آ.ب): 


پادشانی (حرف شم بی نقطه)؛ متن <(لن. پ)+ س آ.ق آءوآ این بیت را ندارند ۳۷-س: ابر ل ۲: دگر 


۳۴۰ 


شاپور ذوالاکتاف 


۰ اگر گنجت" آباد داری به داد نو از گنج شاد _ سپاه از تو شادا 
بس ایمن مشر بر نکهدار خويش چو ایمن بدی راست کن کار خویش: 
سرانجام مرب وت بی‌گمان اگر ببریی گ اع بفران ۱ 
بر آدر جو تسشن حندی ی ری ره ای ۰ سالی مت 

۶۵۵ برفت 1 بماند 1 سحن بادگار نو اندر جهن تحم مکار! 

۱۵ و ۷ 

که و زمان روز بو بگذرد جنین بر دوریح ژر دسمن خورد! 

۱/۸ ۹ ۳۰ کا ۳۱ ۱ ۱ 

۳ ار برین 1 
۲۲ ۳۳ که ۳۴ ۲۵ .2 ۲ ۳۷ 

می لعل پیش اورم . هاشمی ز پیشی که خن کمی 

2۹ و رن ۳۰ 

۸ کون نتروارت بگویم ز"" گفتار من یاد گیرا 


ا.(ق ۲ جت>)؛ک (نیز پ. وب): تخت ۷-س (نیز لی.لن 0 سلاح و دل؛ ق (نیز لن.ل آجو>.+ب.ودب): سلیح و دل؛ک: سلیحت دل؛ 
س [ (نیز ق ): سلیح تن؛ متن دل کل راک شک کارکی رشق نو دکت نویه کر کراامن عل فرمق رز نو لین : 
ب؛ل این بیت را ندارد؛ لی پس از این بیت افزوده است: 

نظر کردن ‏ پادشاهی ‏ بود بخواهد که مهتر ساهی بود 
۴(ل از من مشر در) شل.ل آ: شدی؛ق (نیزلن,ق آ.پ.لن "): بوی+ک»س۲ (نیز لی, وآ. شو+(ب: کنی؛ل 7 که چون من شوی)؛ 
متن دس سآ (نيز ق آملی, آ): که فرجام ۷-س-ل " (نیز لن, لی.ل آالن "): تیره گردد: هتن ل.س ۲ 
نیز ان.ق آ.ل ؟,ودلن ): زمان؛ متن عل.س ۲ (نیز لی.پ. آاب) ٩-ل-س‏ آ (نیزق "سب): جوا متن ع (لن) *۱-ل.س.ق.س ۲ (نیز لن-ل ".ود 


ت 0 برگفت؛ (لن آ: توا یت مت -ک ( پا اایل براست (حرف‌های درم و دوم بی نقطه)؛ (و: تست (بی نفطه))؛ 


(نیز ق بو آاب) ۸-س-ل؟ 


ل ": یکدم نزیست؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۲-(ل۳ او) ۱۳-(: آن) ۱۴-(لن زشتی ؛ بنداری: فعاهده اردشیر علي ذلک 
بمحضر من العلماء و الاکابر و آبرموا العهود و الموائیق. ثم قضی سابور نحبه و صار لامر ی آخبه اردشیر ۱۵-س؟ یز لآ 
همان؛(ق آ: همی)؛(لن آ: <هم > (وزن ندارد)) ۱۶-(و: بیگمان) ۱۷-ق: نوی مرده از رنج و اس (نترق لول دب آلبت مین 
ل-ل آ (نیز لنپ لن ۳) ۱۹-(ب: هرمزدو) ۲۰-س ۲ بدین ۲۱-س-س " (نیزلن.ق آ.لی.پدئن 7.7 ب): کاخ؛ متن عل (نیزل ")؛ واین بیت 
با پدارد ۲ ال متس میا ور ایی اراد یریش عی کمن موزل بجرب ۲ ی هعسین ۲۲ 
رسسی‌که (نقطه ندارد)؛س: ز نشی‌که (حرف دوم از واژهُ دوم بی‌نقطه)؛ک: ز جامی که؛ل "که خمش؛(ق آ: ز خمی که!ل آ به پیش 
آنکه؛پ: ز جایی که+ وان زییشی که!لن آ:به پینی که)؛ من دس ۲ (نیز لوءلیب) ۲۵-ل: جنیش+س (نیزلی): حشمش!کهس ۲ (نیزلن, 
پا من ال از نت ورق هرگرول : سوشم (حرف‌های یکم و دوم نقطه ندار ند !+ لن؟ جشمش؛ب: خشمم)؛ هتن تصحیح 
قیاسی است ۲۶.ل (نیز وا: بگیرد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن: بگیرد)؛ متن عس. کل آ.س " (نیز ق دپ لن آ آ.ب) ۲۷-ق:ز بیشی و 
خشمت نداری کمین ۲۸-ک.س : شصت ٩۲-ل:‏ بدسال شد؛ س (نیز لنءلن "): سالم شد و:(ق ۲ شد شست و سه سال شد؛ب: شصت 
ی شالف تشد گیل مس رش ییا تزا اهسکع وی ال چلی یس کل 


سن تال ایو تال بواسای ی ای را تیدا سل ادری یب 


۳۱ 


پادشاهی اردشیر نیکوکار ده سال برد" 


و یت ی اه باه ارف بیاراست. آن. تحت شایور پر 


کمر بست و" ابرائیان را بخواند و پایتی اقفر ورس .بان 


م ۱۲ 


۵ . ور ایدونک" با ما" نسازد جهان . . بسازیم ما 


. ۶ ۱۷۱ ۸ ۹ 
برادر جهان ویژه ما را سپرد 3 از با برکن وبا دخمه برد ! 
فرستيم جان ورا آفرین که از ار ۳ تلبت از رفن 


9 3 و ۳ 5 ۰ َّ ک ۳۳ 
جو شاپور شایور کردد سل سود برد او گاه 5 ناج ار حمندا! 
سپارم بدو گاه و تاج و سپاه؟؟ کیان مش کرد تانررانا 


ا.ل.ک: یادشاهی اردشیر تکوکار یال بقل ۲ بادشاهی اردشیر نیکوکار دوازده سب بود 1 یادشاهی اردشیر ده سال بود؛ 
متن -<س, ق (نیز لن.ل آ»والن ۲)؛ بنداری: ذکر نوبة ۳-9 سابورذی الا کتاف الملق بالم حسن. و کات فده ولایته عشر سنین 
ادن گاه شیست) ۲ ک (نیوپ: کامو ال تاج )؛ درک این تلا مت هش ی وش له :۳ بوچ قدری ‏ 
نامور؛ آ: مایه‌ور)؛ ک.ل " (نیز ین یاه ۶(لی: تخت پرمایه اندر) ۷-ک: رک او که ایک رین هن کال ری 
دق ور کی کر ۰ل.ک (نیز لی, لن "): به بینثل؛ س (نيزل آ؛و): نبینند ق,س آ: نبیسد (حرف‌های چهارم و 
پنجم بی نقطه)؛ (لن: ببنسد (حرف‌های دوم چهارم و پنجم بی‌نقطه)؛ ق ": پیند (حرف چهاءم بی‌نقطه)؛ پ: بپنید؛ آ.ب: به بینید) 
سل آنه بیند زچیزی جز از نام:دمتن تصحیح قیاسی است ۲-(لی: گر ایدون که؛ل "ور ایدرنکه ۳اعل ۲ (نیزل »1): مین ۱۴-(ل آبر) 
۵-ق: برکار و کرد؛ بنداری: قال: و لما جلس آردشیر علی تخت الملک و اعتصب بتاج الستصنةه متحضر آکایر الایرانیین و نصحهم و 
وعظهم ۱۶.ل-ل ۲ (نیزل" والن 1): جواس ۲ (نیز ق آ.لي.آ): دل؛ متن -(لن) ۱۷-س (نیز یل .1): تاج ۱۸-س آ (نیزق ".لی <و>و 
<و> آ): و زی؛ق: بر بهرة؛ متن <س (نیزلن.ل" <و>.لن۲) ٩۱-ل.کءل‏ آ (نیز پ.ب): ازیر که ف زند او بود خرد ۲۰-ل: فرستم روال؛ 
(آ: فرستیم بر جان اوا؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۲۱-(ل " پدسکان (وزن ندارد)) ۲۲.ق (نیز لی): این ۲۳-س:کاخ و ناج؛ق: تاج و 
گهاک: تخت و ناح+س آ (نیز لی.ل .1): تاج وگاه!(ق ".پ: تاج و تخت)؛ سمل زب ان ون و لآ این بیت را ندارد ۲۴-ل آ: کلاه؛ 
س.ق.ک. س آ (نیز قآ مو آ ب): تاج و گنج و سپاه (لن.لن تاج و گاه و سپاه)! متن دل ۲۵-س" (نیزق لیا پست 


۳۴۵ 


ا-ک: وی؛ بنداری: ثم قال: ان سابور فد سم الی الملک لا قوم بتدبیره وا موه الی آن یترعرع ولده سابور و یصلح لأن 
یتقلد آمرالتاج و لتخت فأفوضه ع4 ذلت البه و آقرر حقه من ذلک علیه. فنا البوم کالنالب بین بدیه ۲-(ل ۳ پابدار؛ ب: سازکار) 
۳-ل: ایین و؛ متن عک.ل ۲ (نیز لی.د«ب)؛ سء ق س آ«لن,ق آدل و لن .]این بیت را ندارند #عل ۳ تو شسن: مردم؛س ۲ (نیزق آلی. 
ارف وی ات لیس رل رل سل یل که رنجها؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۷-ل: جیزی که؛ س " (نیز 
فان اسان که: (لی. آ: ز انسان که ل" لن ۲: جندانکه؛ و: جندی که؛ ق ۲: ببخشود از اش 2): ی نکن ۲ (نیز لن. ب) ۸-ق: 
بیخشود انکس هواست ٩-س‏ (نیز ن.ل .لن 1): ساو و باژ؛ متن بدده دستلویس دیگر ۳-ل (نیز لی): از؛س ۲ (نیز ق ۰۲ 1): او؛(و: داد 
تا دک هنیک وال رن لوال لین رب ]اس از ق ‏ آ.ب): تخت و تاح؛(لی: تخت عاح)؛ بنداری: ثم |نه تیار 
فیهم پأحسن سيرة و عدل طريقة... استط عنهم الخراج و قال لا آخذ منکم شیئا وانما آقوم بسياسة آمورکم تبرعا ۲اسل (نیز پ): 
زان؛ س ": ازو؛ متن - دوازده دستنویی دیگر ۱۳-(ل 7 هراسان) ۱۴-لن این بیت را ندارد ۱۵-س (نیز لنءلن ۲):دل او زاک: دلاور به؛ 
از دل و رای و؛ متن ده دستنویی دبگر ۱۶( او-او) ۱۷-(ل " فرمان؛ لن ‏ آ: پیمان)؛ بنداری: شوه رن نیکوکار: و معناه 


ذوالافعال الحسنةً الر ضیه. ثم انه بی سر سنین ص ملکه سلم التاج و التخت الی این اه سابوز بن سابور و صار له وزیراو مشیرا 
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شاپور شاپور 


پادشاهی شاپور پشر شاپور پنج سال و چهار ماه بود" 


ه 9 ۲ ۷" ۱ ۳ ۳ ۵ ۳ 
چو ایور بنشست بر جای عم و رت ص 3 ری ۱۳۱۳۲ 
چنین گفت کای" ‏ ناموربخردان جهاندیده و رایزن موبدان, 
بدنید کآن کس که گوید دروغ . نگیرد از آذ پس" بر ما فروغ 


ر ۳ ۹ پم دز 5 
دروغ‌ازهایی. نباشد از رای که از رای باشد بزرگی به جای ! 


اکن انس مد ,اند سخن لو که داش ردق کت | 


اد بادشاهی شایور سی سال و یک ماه بود؛ ق: بادشاهی شایور بن شاپور پنج سال و چهار مه بود؛ ل : پادشاهی پسر شاپور پنج 
سال بود؛ س ۲ پادشاهی شاپور بن شاپور پنج سال؛ک جای سرئویس را خالی گذاشته است؛ متن -س (نیزل )؛ بنداری: ثم ملک سابور 
بن سایور دی الا کتاف ی ی اتف الیل رس ی ی غم؛ بنداری: قال: فقعد مفعد 
عمة سایق ری پبورلن :2 ایران؛ کال : ازیشان؛ تن ی 
ل ۲ (نيز لن.ل آدلن۳):با؛متن بدده دستنویس دیگر ۷-ل: ازین پس+ک,س "نیز قآ دپ, آدبا: از آ. پس نگیرد؛ متن <س.ق.ل ۲ (نیز ن, 
و ۸-ل: از بر مااک: آزمایش! (پ: آزما را)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩-ل:‏ به؛ نباندت؛ (پ: نباشدش)؛ متن - دوازده 
دستویی ویک خاک (بوب اند( وال نی (بزق ادنیل الق باه):باق؟ش خل توف ویو این رل ۱ 
مردم+س ۲ (نیز قآ بد تن و؛(لی: بد تن؛ آ: همه بد تن و)! متن عل.س,ک (نیزلن؛پوالن "+ب) ۱۳مل (نیزلن؟): جون بکار (حرف یکم 
از واژ؛ُ دوم بی نقطه)؛ (لن, : جو مکار+لی: حونکار (نقطه الا جوب کار؛ ند ججز نکار):ل ا: بکاخ اندرون حزنکار؛(ل آ: تباید 
یکاخ اندرون خوبکار)؛ متن دس.ک.س؟ (نیز پ.و)؛ ق این پیت را ندارد ۱۴.ل: سری؟ متن -چارده دستنویس دیگر 1۵-(لی: نغز) 
۶-س: بجای (یساوند داد ۱0۱۷ (نیز لن): زفانرا؛ متن - سیزده دستنویس ۳ ۸ زیر ی الیل الق آب): زبانرا؛ متن < 
تس نالوج ی ۱۹ک رن با رون مج بخ تم وی تقو ی تباب فاحل سل )رها (ی: 


نماندش بو کبس ۱ نی ین 7 (نیز و پ-ب) ۱۲ ۳ پ): گوید 


۳۳۹ 


۰ دل ازورمرد ات درد به گرد و 1 هرگز؟ ب 3 
مکن" دوستی ‏ با" دروغ‌آزهای همان نیز با مرد ‏ ناپاک رای! 
سرشت: تن از جار" گوهر بود گذر زين چهارانش" کمتر"" بود: 
تن 1 فرشا و ی 7 به آزادگ ۱۳ کال .و تا 
۱ ۱۵ ۱ بش کارا 

۵ چهارم که پراگند" بر گزاف زبی ‏ دانشی نام تخود یه" لاف 
دو گیتی ما دی هرد رو تباشیل تذل له از ۷ شاد. 
نان ی بود نام زشت فان کش | 3 ال ۲ متخت | 
۳ تما نله شهان مرد ی که پیرا کل خواسته بر کزاف! 
مرت .کوج گنه ره من بو یی کمتریل 

۳۰ _ شما را جهان‌آنرین ‏ یار" باد! همیشه سر بخت"" بیدار بادا 
جهاندارمان" با فریادرس 1 
ی ۳ تیش اورشحاستتا ز یزدان ۳ افرین اس ۲ 


الیل دنر تیال علن زب مرد نامع ال.ق.ل 7 مطمع) بود پر (ل آالن آ: زیر6؛ متن عس ۲ (نيزق 1.۲) ۲-(ل ۲ دست) ۲-لعل۲ 
(نیز لناپ وان ۲ .ب): طمع تا توانی ؛ متن <س ۲ (نیز ق 1.7) #( لآ که مطمع ز ز خوازسی هر کر رت ول پیت را تذارود هیک 
مک رل بر) ۷سلک یا کیژه تنب میزهه میسن قیگر #لق ای ا(ق ‏ عجای) ) ٩-س:‏ جهان نیز؛ کال « ِِ 
انش ور (پ: ازین) چار؛ متن عل نیز لن»و) ۱۰-ق.س ۲ (نیز ق آ.لی.ل ۲ آ.ب): که با مرد هر جای (لی.ل ": هر چار) در خور؛ متن عدل, 
س»کنانل ۲ (نیز لنپ ورن 1 ) اا-س ‏ (نیزق آ.لی:آ): دگر ۱۲-ل آ: سفلة ۱۳-س.کل آ.س ۲ (نیز لن-ب):داد؛ق: رای؛ متن عل ۱۴-(لن آ: 
و گر پر خرد؛ آ: بازادی و) ۱۵-(ق ۲ ددل : بدنهاد)؛ق: بازادی وی براید ز جای آ.پ.و): سوم؛ل " (نیز لن, لی, 
ل ان ی سوه و۱ رخا خن ۷انل امین (بزیی لول اک یی توق رده کی ۱4 تاکن ۲۶ یو تاه 
(خرف نکم ب‌نقطه اش (یزل سب )یس مش سس بل (بر لواق دلی )ای (تیزی ۳ ۲-س.ق.ل آ.س آ نیز لن, 
ی 1 روزگار؛ متن عل. (نیز لی.پ.ب) ۲۳-ق: پیدا کند؛اک.ل آ (نیز پ.لن ۲): نیرو کند؛ (و: نبراکند)؛ متن عل.س.س ۲ (نیز 
لن-ل آ.آ.ب) ۲۴.ل: همی؛ س.ک.ل .س :نیز لن.ق آ.لی.پ.لن آ.ب): ببی؛(آنه بی)؛ متن دق (نیزل ؟.و) ۲۵-ل.س,ک.س آ (نیز لن.ق آ. 
لی, پ -ب): زبل آ: نه؛(ل 7 مرد جویدذ.:)؛ متن عق ۲۶-(لی: نیابد) ۲۷-(ل 7داد) ۲۸-لءل" (نیزلن ): یک روز:(ق آ.ب از داد؛لی, داز 
رود)؛ک (نیز پ): مردم سفله؛ متن .س.ق.س ۲ (نیز لن, لآ و) ٩‏ او را ق (نیز لآ وا: گیتیش در؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
۰ کل ۲ (نیز لن ۲): او خود ۳۱-(ل: نباشد)؛ق: نیابد در آن گیتی اند ۲ ال نی کوش امن اف کودل وی مکی 
(واژه دوم بی‌نقطه)؛ک: ز گیتی؛ متز تصحیح فیاسی است ۳ل: ساند دل (واره اول بی‌نقطه)؛ س : نیابد دل؛ (ب: نماند همان)؛ ق: 
ز یکی بماند همی؛ متن دس.ک.ل آ نیز لن.ل آ.پ.لن آ.ب) ۳۴-ق: سطسفب؟ (حرف‌های سوم و جهارم بی‌نقطه)؛ق آ.لی.و آاین بیت 
را ندارند ۳۵ل: یاد؛ متن - چهارد: دستنویس دیگر ۳۶-ل.س: بحت (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ک (نیز لن, قآ و): بخت 
(حرف یکم بی‌نقطه)؛ ( لآ لن .7 تعت ۱ متن دق.ل آ.س آ (نیز لی, په ب) ۳۷سل ۲ (نیز لآ و): جنس ۲ (نیز ق آ.لی): جهان‌آفرین 
۸-ل: بحت (حرف‌های یکم و دوه بی نععه؛ س: تحب (حرف‌های دوم و سوم بی نقطه)؛ ق: بخب (حرف‌های یکم و سوم بی نقطه)؛ 
ل (نیزق آ.و): تحت (حرف دوم بر نقطه +(لن: بخت (حرف یکم بی نقطه)؛ لی: تخت و)؛ منز دک س ۲ (نیز لپ نآ آاب)+ درو 


لت‌های این بیت پس و پیش شد هن ی و ان 


۳۵۰ 


چو شد سایان پنج باا چار ما بشد شاه روزی به ‏ نخچیرگاه 
جهان شد پر" از یوز و بازان و"سگ؟ چه پرنده و چن. تازان" به نگ" 
۲۵ و زدند از خوابگاه جو جیزی بخور: و ث/ شاه 
سه جام "! ۱ خسروانی بخورد پر انديشه شد. سر سوی خوات کرد 
پر اگنده سل ۱ همه جو در خوات دید شهریار 9۳ 
ار و دی ارت :3۱۳ که کی ناد ار اتمان مایق مراد 
فروبرده ""چوب _ ستاره"" ‏ بکند بزد بر سر شهریار ‏ بلند. 


: ۸ ات 2 4 
۳۰ حهانجوی شایور حنکی نمرد کلاه کبی ددبری ۲ سپردا 


مباز و متاز و مناز و"" مرنح" ون و 
یه میات ی مد 2 ۱ 
که بهر تو اینست ازین نیره‌گوی هنر جوی و راز جهان را مجوی! 


ه ۲۵ 0 و 
که گر بازیابی . بپیچی ز درد پژوهش ‏ مکن . گرد رازش ‏ مکردا 


امل (نیز ): بر؛ ق: ابر؟؛ متن سب دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و عقد اتاج علی راسه. د حضرته أکابر الفرس فخاطیهم بخطاب 
نصحهم فیه و وعظهم و وعدهم من نفسه الخیر. فدعوا له و تفرقوا من ذلک المجلس. : ثم انهقام با بر آلهلکشت سین 1 ان 
۲-س.ق.ل آ.س آ (نیز لن-پ.لن ‏ آ.ب): پر شد؛ متن عل.ک ۳ک (نیز پ): باز و یوزان و؛س " باز وز یوز وه(ق " باز و از پوز و؛ آ باز 
و یوز و ز) ۴-(لی: باز و از بوز ننک (حرف دوم از واه پسین بی‌نقطه))؛ متن لس ق.ل 7 (بز لن. لآ لن آ.ب) ۵-س.ق (نیز لن, 
ق ۲): بازان (حرف یکم بی‌نقطه نقطه)؛ ک: بازان؛ (پ: جه دونده؛ لن : جنگ بازان؛ ل ۲" پوینده , جند بویان)؛ متن بل.ل آ.س " (نیز آدب) 
۶(لی: جو پرنده جند یازان به تنک)؛ وان بیت را ندارد ۷-ق: شراعی ۸-س,.کهس آ (نیز لن-بدلن ]): از برال " (نیز ب): ستاره ز 

فاد ی ملق انوا ایرق ۱ ِ اي ادا ۰-ل: خام؛ متن دجهازده نتوین ذیکر (انکنل (نرلی.ا) ازهی 
۲-ل: لشکر؛ (لن: گردان؛ ق: بازان)؛ مت ۱ دیگر « یرانق و ز ق آلی.1): دلیران و هم پیشکاران 
شمه گ ال واه رل اي یشان بل رهام نان الک فرق دزی هن رو هه رف دنت شین تیگ 
۷-ل.ل "یل هت 9 دستئویس دیگر؛ بنداری:فاتفق انه‌ذات یوم خر - الی الصید فصار الی متصیدة فضربت 
خیمة وم السماط بین بدیه.فلما طعموا وانتشروا اراد ان بقیل ساعع فنام فعصفت الریح و هو انم ذرقع علیه عمود الخيمة فمات ۱۸-ق: 
بدان چوب ٩۱عل:‏ مباز و مناز و متاز ودس: تو زافزونی گنج و بیی؛ق نیز لن): بساز و بنا وبا (حرف یکم بی‌نفطه) ودک: مسازو 
میاز و مناز و؛(ق ‏ بتاز و بنازو بساز ودلی: بساز و بباز و مناز وال بساز و نیاز و بباز ودپ: مسا و مناز و میاز و؛ ون بساز و ببازو نبار 
زان سای سار او همین با زار قبسا بر ناریا عل بسن ۲۶ یرل .با برنج) 
باری؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۳سق (نیز لن,و): به رنج؛ (ب ب: یازی به گنج) ۲۳-(ل " : جوا ی را 

ک 0( ین ۰ ۲۵-ق.ک: با ز مانی+س ": باز جویی؛(لی ب: اگر باز ز جویی:لن آ: ی 
باز جوی)؛مت عل:منال ‏ (نیز لیزی دل ۲ ۶انل: به بیجن (1 یج رت و اد شوش قییی ۲۷ ان بیگ ری ) 


۸-ل:کن 9 متن - جهار ده دستنویس دیگ و تاک سل ۲ ب: 1 زس!؛ متن تک داز ده سوت درل کی رت شیز از انش 


5 ِ 
افز وده‌اند: 
ل.س؟: چنین . است ‏ کردار ‏ این چرخ پیر چه با مرد برنا چه با مرد پیر 
جهان را چنین است رسم و نهاد ز کارش نباشد (ب نبا د ز کارش) خردمند شاد 


۳۵۱ 


پادشاهی بهرام پسر شاپور چهارده سال بود" 


هل سانسة تر اما همی‌داشت موگ بدر 0 
2 2 ۵ 4 
جو تست بر حانگاه مهی جنین کف ی تخت شاهنشاهی. 
که هر شاه گز داد گنس گنر بدائید کان گنج نپراگند! 
4 ار اوه اک شم سا و مخ ان ویق کا 
۱۱ ۱۲ 
۵ همه داینب اوراست 3 ما بنده‌ییم که کاهند ۱ شم فزاینده‌ییم! 
حهانداریزدان بود داد 13 راست که نه فزود ۳ تا وه کانیت ۱ 
ی 39 ۱۷۰ 
اخا ۸5.۰ ۳ در ی بویژه خداوند دیهیم و نخت! 
۱۹ ۳۰ ۱۸ 27 رگ ۱ ۳ ۱ 
یر کت ما نی تون ها 
۰ ز 9 و بلی‌ها به. یزان حرای حو خواهی که یکیت بای ۲ 


بیابی به پاداش خرم‌بهشت! 


ال: پادشاهی بهرام جهارده سال بود؛ س: پادشاهی بهرام پسر شایور جهار ماه بود؛ ک: بادشاهی بهرام شاپور جهل سال بود؛ 1 
پادشاهی بهرام شاپور پانجده سال بود؛ متن ل ؟ بنداری: ثم ملک ابنه بهرام بن سابور بن س بور ۲-س.ک»س ؟ (نیز لن.ق آ.پ. لن 7 
تس لو کون سل بهرام شایسته‌مرد ۴(ق ۲ سال)؛ ق: جار باه ل آ: پر ز درد ۵-(لی.پ: با) ال" 
شمان امین ال ۱۳۸ ورد کیش بپراکند؛ک: کو گنج بش ال تفن رم ان 7 یمهس ری بل 
با و) ۳-ک: کاهنده‌ايم و؛ س: که هم کاهنده (وزن ندارد) ۲ایق نیتال لی‌دلن اد ): جو؛ [ : بدو داد؛(ل آ با داد و)؛ نی کال | 
۳ ی تشن 9 لن -و. ب): نفروذ (حرف یکم بی‌نقطه )+ ل آ: نه بفز ود؛ (3: نفروزد از)؛ متن نصحیح قباسی 
اهنت یلاق ی تخر ات با و هه وین دیگر ۱۶س: ز ۱۷-ق.ک: دا و بینا؛ (ب: گویا و دانا)؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۱۸-(پ: بابد) ٩۱-س‏ ؟ (نیزق لی, آدب): گر ۲۰-کدل " (نیز پ): گنج؛ موز ردق دستتوس یی ایکا 

نی رن سان ۲۳-(و: بنیک) ۲۴-(ل" نیکی بود رهنمای)؛ق آ.لی؛ آاين بیت را ند رند ۲۵-ل: روش اسی چنین (واژه دوه 

نقطه )؛ (لی, آ: روشنایی همه) 


ی 


۳۵۵ 


پر ور هی ال سای ان منت 


۳۰ ۱ 1 ۲ 
۳۰ به یک حنل که دیر بیمار بود دل کهتران بر رِ شمار بود 


5 3 ۰ ۳۲ 3 " ۱ ۳ ۱ ط 
اه یکی کهتر از وی برادرش بود 
بدو داد ناکام؟ گنج ژ ۳ ۳ مهر ۲ و لت ژ‌ کلا ۲۸ 


ی (نیز لی, آ): به ۲-ق: تو مانی ۲ل اف ری بل باه ره دی بای ال ام 
ات کف دنل ۲ آاب): همیشه بمانی؛ ق: هلا تا نمانی؛(لی: بمانی همیشه)؛ متن -ل؛ پ» و این بیت را ندارند ۶ل: امید پزدان؛ ق: 
امیدم تا د ان هم سس وه ایس جیکی لاعل تبا رف (تخرف‌هاین یکم و دوم بی‌نقطها؛ س: سارم (بی نقطه)؛ ق: سازم 
(حرف دوم بی نقطه) ک. ل ۲: نیاره رین حرف 9 نقطه دارد)؛ (لن: نبارم؛ 3 بتازم؛ بت نبارم؛ 9 سازم (حرف یکم بی نقطه)؛ ین ا: 
یارم»؛ س " (نیز لی): من ننازم؛ (ل۳ بس نازم؛ آ.ب: من بیازم)؛ متن تصحیح قیاسی است ۸.ل. س.ک.ل .س آ (نیز لن. قآ لی.ل آپ. 
وولن "): بدین؛ متن - ق (نیز آب) ٩-س.ل‏ آ (نیز لن, لن آ.ب): بپراکنم؛ ل: پیدا کنم؛ متن ع ق.ک (نیز لآ پ.و) ۰-ل ۲: پس ۱۱-(ل ۱ 
پخوتیته امین باق از لی. آ این بیت ر ندارند؛ درل این بیت با بیت سپسین یس و پیش شده است ۱۲-ل:گر؛ (و: جو)؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۳-<(و: نماند؛ آ: یمان و متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۵-(: قو ادن این شترا ندارد؛ ل پس از 
بنداری: قلما فرع من عزاء آییه یتخت سر بر الملکت, ۳ حضرنه أکابر الفرس فو عد هم من نفسه العلالق اه بسیر ثبهم باحسن سیر ه 
۶-(لن آ: همی؛ و ما بس ز ما)دل "پس از این بیت افزوده است: 


هنت از هن ان 
ز داد و باسد جهان شادمان ز تو داد ماند همه شادمان 


۷-س,ک.ل آ.س ۲ (نيزق آ.لی <و>.ل آ <و>.لن ۲ ببالید وق جو> (نیز لن.پ. آ.ب): بنالید وه(و: ببالیده؛ متن عل ۱۸-سءل ۲ (نیزلن, 
وملن ۲): شادان؛ (لی: نازان؛ ب: بالا!+ل آ: سبز شاداب)؛ متن بعل.ق.ک».س ۲ (نیزق ۲ پ.1) ی شخت ری ید هس ۲۱ کل دین۱ 
باق دلیزب ارت )تفه راید وی (تفلیل بلق ۲) ۳-ل,.س ۲ (نیز پ): هیج؛ متن عدوازده دستنویس دیگر ۲۳-(ل 7 که کهتر 
ازو یک) ۲۴-ل: ناگاه؛ل آ: باکام؛(لی: شاهی و)؛ متن ددوازده دستنویس دیگر ۲۵-ق: کلاه ۳۶-(پ:هم از) ۲۷-(لن:شادی)؛ک: تخت 
شاهی ۲۸-س ‏ تخت زین و ایرا سباه« (لی: تخت زین و ززین کلاه)؛ بنداری: فقام پالملک ربه عشرة سنة. ثم مرض و لم بکن له ابن» 


ف‌ِ 


وکانت له خمس بنات, واخ آصفر سب منه یسمی یزدجرده فعهد یه و مات؛ک. س ۲. پ. آ.ب پس از این پیت با لحتلافات کوچکی افزود‌اند 
کجا نام او یزدگردش نهاد پدر چون بدانگه که او می‌بزاد 
مرف زبا سیام بوشن یرادید سپه را سراسر همه کرد گرد 
بدو داد شاهی و گنج و کلاه همان تخت ززین و ایرال‌سیاه 


۳۵۴ 


حهاندار و ز. "مشیم تفت پرو سالیان برگلذشته دو هفت 
اقا زوم اه هه قرو را تو از باد تا جند رای یر 
۵ همان" روز نو نگهان بگذرد در" توبه بگزین" و راه خردا 
جهاندار ازین یر خشنود بادا خرد مایه باد 1 سخن 1 باد! 
اگر 1 سخن موی کافد "آهمی به باریکی اتوشکافن هیا 
هه کف ۱۵ اقل ‏ ات۱ 
به نام شاه رن م جتتیر ی شون ثِ انجمن! 
۳۰ زمانه به کام" شهنشاه بادا و تون ۰ رقف بهاه ‏ رانا 
که زویست کام و بدویست نام" و ۱۳ 7 شادکام "۱ 
بزرگی و دانش را ره" بادا وزو دست بدغواه کوتاه " بادا 


ادل: برباد؛ک: با ناز؛ متن - دوازده تشه ریب دی درل ابر بش زاف ره رال تن دا رتر لق ادلی بیان ناه۵اس علن: 
بی۲ (نق ۲۰) لت دازی هی (یزی )هیال (لیز ب) همین تبازده فسوی دیکر #دقد تن ۷-(ق1 برگیر) 
۸ل: زین؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ٩س.‏ کل آس آ (نیز لن, لی, پ. نآ آ): بنده؛ متن عل» ق (نیز ق آ.ل ۳ و ب) ۰-(ق ۲ 
بادش) ۱۱-(لی: تار باد و سخن بود؛ آ: پار باد و سخن بود) اابرق که رو وگر 0 و اهلد رق ‏ و مو شکافد) ۱۴-ل: 
ببازیکی (بی نقطه)؛ س* 0 ۳۵ نیز ار بتاریکی؛ ک: ساریکی (حرف‌های یکم و دود بی‌نقا +)؛ متن - (ب) ۵-(ق آ. 0 9 ببافد) 
۶-(لی.ل ‏ کزو) ۷-ل: ابدر یگفت؛ متن - جهارده دستنویس دیگر 3 ری 3 آ ب): سراید؛ ق: بر ارد) ٩-(لن‏ ۲: 
پ ود ۲۸ کال ی لیا رم ال تنزی یه لوزی ول دلن میابری تیرفرا ال بش او ابد بت افتوفه ابیت: 


ابو العاسم آن نام با داد و دین خداوند دیهیم و تخت ونگین 
حهاندار محمود فیتی‌کشای خداوند شمشیر و فرهنی و رای 
خداوند ایران و توران و هند همان فلزم و نی و دریای سند 


۳۲( بگاه) ی 4 وزودست بد خواه کوتاه) ۵-ک.س "(نیز لی پ. آ.«-):ازو باد تخت کبی (ب: مهی) شادکام 
9 وراباد؛ من - س؛ ۳ ان و ۷ بدویست تاج) که رش ای پ. آ.ب): کزویست کام و ازو نان و نام 
7 یاد؛ (لي, 1 بار)؛ متن - دوازده دستویس دیگر ۰(ب: سر نت او افسر ماه)؛ک. لی. د پس از این بت افز وده‌اند: 

یمین دول (ب: همی دولت) شاه محمود باد سر تخت او افسر جود باد 


۳۵۷ 


یزدگرد بزه‌گر 


پادشاهی یزدگرد بزه‌گر بیست سال بود. 


حو شد پادشا بر جهان یزدگرد سیه را # ۳ ۳ گرد 
کلاه برادز نز برنهاد همی‌بود از 1 مرگ زااه؟ تراد 
اه تحاران هر کی که از تاه انیت ی 
یر ات دار کم وی دم ان گرا 
4 سا فد ی کر وی ۱۳ 
کسی کو بجوید" ز ما راستی امد از کزّی و کاستی, 
ای و ی کار .و تلکسا سین کم 
کال ۳ جز با ردان خر دمند ِ اذل نان ۱ 
کیش و ها ول 9 آهو بود روانش ز ۱ 1 بود 


ا.س: پادشاهی یزدگرد شاپور بیست و یک سال بود؛ ق.ل " پادشاهی بزدگرد بزه‌گر سی سال برد؛اک: پادشاهی یزدگرد سی سال بود؛ 
س۲: پادشاهی یزدگرد بزرگ سی سال بود؛ بنداری: ذکر نوبة پزدجرد بن سابور بن سابور ذی لاکتاف و کانت مدة ملکه سبعین سنه 
تک وق ند یلددشت ۲( اهر و درآوود دنزتیاه پر اکنله زا ؟ کرزق رل یاهب اکنده آورد)ومتن سقکدل (یلن 
ق آ.لی, په و آب داندرع)؛ ب وزن ندارد ۵-(ق ‏ بودش از) ۶(لی.ل : ناشاد و) ۷-ل, سل " (نیز لی.ل آلن ۰ ]): یابید (حرف 
چهارم بی‌نقطه)؛ ق: بایند؛ س " (نیز لن): نانید (حرف‌های یکم و سوم بی‌نقطه)؛ (ق آ: باسد (نقط - رف یکم نقطه دارد): پ: دارید؛ ب: که 
نخستین ستایش؛ لب وه ب: 


۲ 


از هر کسی که از داد باپید (وزن ندارد))؛ متن -ک ۸-س" (نیز لی, آ): آن ٩-سءل‏ آ: آزمایشر : (ق 
تتی 9 بیزدان نپایش ۱۱-(ل دادها)؛ ی این بت را ندارد ۱۲-ک: نمایم:س : نماند 

۳-(: نباید که دارید) ۱۴ک (نیزل "): پابند 1۵-(]: یکت (پساوندندرد؛ق یی توبدو: مکو ال همه سانه باشیم یکی نبوش! 
(لن آ: مگر آنکه اندرز دارند گوش) ۱۶-(لی.لن": نجوید؛ق آ: هر آنکس که جوید) 1۷.ق:ني زارد از (ق : ببار اورد لی: بشوید دل 
از؛ ‏ ببار آمد از) ۱۸-ق:راه توا( ل "۲ جای جای وی) ٩۱-ل.ک.س‏ ۲ (نیز چه آدب): کینه و اردق ( ز و): از با کینه؛(ل ۲ دل از باز وز کینه)؛ 
متن عس (نیز ان.ق آلن آ)؛لی این بیت را ندارد ۲۰-(و: نجوییم؛ ب: نگیریم) ۲۱-ق: جو. ی ای اه 
زارد ۲۲یرس (رشیا تین تال کی ود و گهاو پوزال که جا رت ی اتولنق ال ۴۰ 
ک.س آ (نیز لن,ق آ ب): هستی؛ ق: سستی؛ل ۲ (نیز پ.والن آ: سستی (حرف‌های یکم و دوم اطه ندارند و می‌توان میم هم خواند)؛ 
متن <س نیز 00 ۵-(ل 7 بی اهو)؛ آاین نیت را ندازد 


۳۶۱ 


ی تا .ای شارقه وش ی ها ی 
بکوشیم " و نیروش بیرون کنیم! به درویش ما نازش افزون کنیم! 
کسی کو نپرهیرد" از خشم ما همی‌بگذرد ‏ تیز" بر چشم ما 
همی بستر از .حاک جوید تنش! ها خنجر هندوی گردنش! 
به فرمان ما چشم روشن کنیدا خرد را برین " رزم" جوشن کنیدا 

8ب ۱9 که کویاق از ی نان نز میر۵ 
چو شد بر جهان پادشاهیش راست بزرگی ۰ و" مهرش " بکاست! 
خردمند نزدیک و خوار کی ۲۳ ی ۳-9 و و 
کا کی را مان موه رقفان ادا و ان 
پکی ای یک جفایشه شد" جان تاریک اوی*" 

۱ رده تیان بعا او تفر ی از به هیچ آرزو نیز" پاسخ ندادا 


از ی و و ایا 
ان د.سور ند بر درش 
هه یک نهک ۶ 


به ۹ مکافات ۳ ۱ 
1 3 مس ۳ 
فزاینده‌ی اختر و کشورش ۰ 
0 ۳۵ 
که هرگز نجویند " از ان بوم " پرا 


افو یا اسان ۲ ریز 


همه یکسر از یم پیچان " شدند 


ا-ل-س ۲ (نیز قآ لید لآ و لن ):۱.؛ متن (لن, پ) ۲-سءل آ.س آ (نیز لنء لی-لن ۲): چیز ۴-ل: چیز درویش بفرازد؛ک: چیز کردن 
سرافرازد؛ مت از کرد گز3ه براف ازد: ن < (لن» پ. لن " (یساوند ندارد)), آ, ب این بیت را 
ندارند ۵(ق ۲ بتازیم) لب 0 ن بیت را ندارند ۷-ل: بیرهیزد؛ (لی: به برهیزد)؛ متن > سیزده دستنویس دیگر 


شتتاق. ال فن رق وا تاش 


4سلاقی: نز هتن - شیزده دستنویت دیک ر ٩ق:‏ هم از؛ (ق ‏ یر نی رم کی ی ار یه (-ق: کارا ل: ین بر ججو؛ متن » 
سیزده دستنویس دیگر ۱۳-(ق آ.لز " تنی) ۱۳-(و: سرکشی) ۱۴-(لی: شمشیر و کوپالشان) ۱۵-(ل ۲ شمشیر و کوپال بد بردمید)؛ 
بنداری: و هو یزدجرد الملقب بالثي . و کان فظا غلیظا یستعظم فی الثواب رد الجواب: و پستصغر فی العقاب ضرب الرقاب ۲.۱۶ 
درکن زتهتن اش کیش (سوی ۷ (0: فرش ان هر 
بخردان) ۲۲-س.ل ۲ (نیز لن.ل " 
رو یی م۱ نی و کدنا نک رو ۱۳وی ۱ بخردان)؛ ق این بیت را 


(نیز لی. لن "): <و>؛ل: کرد و؛ ق: فزون شا 
٩-ل ‏ رزم) ۲۰-(ب: شادیش)؛ل ".لن این بیت را ندارند ۲۱-س" (نیزلی, آدب): بخردان؛(ق :از آن 
پ): پرهنر؛(لن آ: باهنر)؛ س 
ندارد ۲۴سل ۲ (نيزق "):داد؛س آباد و ۲۵.ل (نیزل ".ب):او؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۶-(ق ۲:بد)؛ق این پیت را ندارد؛ بنداری: و 
لما استوی آمره و انتظم ملکه زاد ظذمه و تقص عدله فعطل مراسم الملوک, و استهان بذوی الألباب و العقول, و استوی عنده العالم و 

الجاهل, و البر و الفاجر ۲۷-ق: <و >؛+س " (نیز لی.ق "ان ۲.[): سترگی گرفت او نه مهر و نه+(ق ۳ سترگی گرفت آن نه مهر و (وزن 
ندارد)) ۲۸-(ق آ, آ: هیچ؛ ی( ق "لی): که بد ۳۰ سل ۲ بزفتی؛ س ۲ (نیز لندق دلیدل الن 4 بزودی»(7 فرودی)؛ 
متن عل-ک (نیزپ.وب) ۳۱-ک (نیز ۵۰9۰9۰« ۲-س (نیز ب): نگاه ۳۳-(ل 7 همانکس) ۳۴-ق: اختر کشورش؛ک (نیزل ". 
۰ ۵-ق: همان ۲۶-ل-س " (نیزق آالی. پ. آ) با یکدگر؛ متن (لن.ل ",ورلن آ.ب) ۳۷-س (نیز ب): نخوانند؛ل ۲ 
نگویند؛ س آ: نجوییم؛ متن -بازده «ستنویس دیگر ۳۸ل: و 0 
رشق یل وت بوم و؛ متن ‏ لن. ب) ۴۰-ق.ل ۲ (نیز آ): بی‌جان؛ (ق ": گریان؛ل ۴ لرزان) ۴۱-(ق : جهاندار پیچان؛ل * شهنشه 


گریزان) 


1 - ده دستنویس ن دیگر ی 


۳۶۲ 


پزدگرد بزه‌گر 


۵ فرستادگان که راه همان زیردهتان فریادخواه 
حو دستور از آن آگهی یافتی ؟ بدان کار اث سس تا 
به گفتار گرم و به اواز ۳ فرستاده" را راه دادی* به؟ شرم ‏ 
1 که شاه ازدر کار" تیست ها ار یت 
۰ بدو درج؟! در خواستی به ی ّ پید ان ۱ 

گفتار اندر زادن بهرام گور"" 

۳ ز شاهیش بگذشت چون هفت "" سال همه موبدان زو" به رنج و" وبال, 
ی مر و 
تک وا لت هد را به نیک‌اختر و فال"" گیتی‌فروزا 
ی 1 ۳ بهرام ان ۳ کودک خرد شد شادکام ۳۲ 

درب" ستارشمر هرک" بود . که شایست " گفتار ایشان . شنود 

۵ یکی مایهور بود" با فز و هوش ‏ سر هندوان بونه نامش پروش"" 
یکی پارسی بود"" هشیار "نام که بر چرخ کردی "" به دانش لگام 
تقو را اي ید هیواز .ی وراه امدند 


الیل اش نت لوب ی ای اعطق وک یی یهد یل ریا بخپارف‌هستوسی نکر ۴ 
تاقت شاف ویس ربق ال آنب نی رو وای رماال از رم و به آوای گره: ای ادلی ارت ا: ریت و آرا نرم؟ 
متن <ل-ک (نیز لن, ل آ. پ. لن ۲) ۷( فرستاده) ۸-ق: بار دادی یی رد 1 لی. آ): ره ندادی؛ متن ده دستنویس دیگر ٩-س.‏ 
ل آ.س ۲ (نیزق آ.لی.[): ز ۱۰-(ق آ:غم (پساوند ندارد)) !۱-(ق آ.لی؛ودلن .3 بارب: گاه) ۲ا-س" (نیزلی, آ): کسی ۱۳-(ب: بدیداراو 
اما یرل رب موی هیاس ی ی)؛ هر جه؛ متن عل (نیز لن) ۶.ق: فرمان و ۱۷-س (نیزلن.ق آ.و): شدی+س (نیز 
لی, آ): شده؛ (لن آ: شود)؛ متن عل. ق.ک (نیز پ.ب) ۱۸مل لب را پیاراستی؛ (ل آ بفرمان از آنءاش برگاشتی)؛ بنداری: فانتسخت فی 
عهده شریعة الاحسان و استطالت ید للم و العدوان. و کان اصحابه و وزراژه و اعوانه خائفین من سوء عشرته و بائقه سطوته. فلا 
پعرضون علیه لمتظلم قضهءو لا بستقضون ای تحاجة ستانیة رت بهرام گور از مادر؛ق: در مولود 
بهرام بر دکر کن ببهرام گور معروف ۱ مولود بهرام ود کاس اش ی تا داستان؛ ک سرنویس 
تلایا ریاشست تاق ( ینج؛ و آ: سس یی نقطه))؛ ول وق ده ال ۱ کدی جز هشت)! متن عل, س.ک. 

ین ری اوبليپالي ۲ بیس فوبانین بل (ت لین محر دوهی اهامای شهش شال سوب سس هم) 
۴-س و هشتم ۲۵-(لی: فرودین) ۲۶-ق (نیزب): بیراکند ۲۷-س 9 .لی. 1 : اندر و : هور و ٩۲-ق:‏ امد به 
۲(لی: هرمز به) ۳۱-ق: سال ۳۲-س" (نيزق "الی, آدب): مر اورا ۲۳-(پ: پذر کردش از مه ) ۳۴-ل :نام بهاه کرد ۳۵.ل: ازان؛ 
متن - جهارده دستنویس دیگر ۲۶-(لی: خرد فر ی ۷ یل ول م کرد؛ بنداری: قال: و لما ا.ستکمل مر من ملکه سیم سنین ولد له ابن 
غ انز طالع و اسعد طاثر فسر بولادته و سماه بهرام ۳۸-س آ (نيزق آ.لی؛ آ.ب): بیامد؛دلن ": در بر) ۳۹-س.ق (نیز لن): هر کی اک 
ری هک هل اس ی مر ری یی بل در بروش 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ل آ (نیز پ. ب): پروش؛ ق: بود و دانش‌فروش؛ متن تصحیع 2 یربنق ری ال ۵ 


تازییی بود؛ متن -ده دستنویس دی هیا ۴ ۵ کردان) ۴۵-س! (نیزق 1 


۳ 


ان مق کی ۳ ناوت کی سفق اه بو ماوت 
۳ ۱ ۲ ۳ 
برفتند. پویان بر شهریار همان زیج و صلاب‌ها بر کنار 
بگفتند 3 تاجوریزدگر د که دانش 9 هرگونه کردم گرد 


۱ ۱ شمار سیهر که دارد 0 کودک خرد ‏ مهر 
مر او را بود هفت‌کشور زمین گرانمایه‌شاهی ی آفرین "؟ 
و ۱ ار اه ی شا ان . هی اه 
جو ایشان برفتند از 9 دز رد و موید و تک شاه 
تست رو . سا هرگونه و 7 
و که یی ره ند ری ۱۳ 
وگن خوي ید و اش ۳۱ همه بوم زیر ۳ زبر دارد او ِ 
ی له اکن تعهان ناه بو ورتم وران! 
همه موبدان زد شام اوه ده‌دل و نیکخواه ۱ 
بت کت نگ ی ار تفت بر از ای 


اسل. س.ل : زاختر؛ ق نیز لی): انعم +س آ (نيزق ۲.۲): و اختر؛ متن عک (نیز لن, په و لن آ. ب) ۲-(ل 7 هم از زیج بستند هرگونه راه) 
و نیشن آنقتلق هیلل : بمطرلاب کردید زار تیاه نیال رب یلیل توبات اخس م سل 
کین نرق پ,لن ۲.1) ۷-(۱ جوی ! ۸-ک: یادشاهی بود بر ی 3 آب): که بر؟(و برین) *1عس: ی و لن. 
ق سل حلق توف رل تم و باس له ی وال بات ۱۲ 
(نیز قآ" -وء آدب): همه؛ متن عل. س. ق.ل " (نیز لن, لن ۲) ۱۴-قء.ل آ: در ۵ا-ق: به ۶ا-ل.س,ل آ.س آ (نیز لن.ق آ.لی.پ.لن آ ]): چنان؛ 
شا یوک رن ل ‏ واب) ۱۷-قءل :دیده اندر؛ک.س آ (نيزق آ"-پ. آ.ب): بافتیم از: (ون بود اندر)؛ متن لس (نیزلن.لن ۲) ۳-۱۸ 
س آ (نیزق ال آو): برین؛ (لن ‏ بران.) ٩۱-(و:‏ خوب) ۲۰-(لی:ابا آفرین)؛ل" این بیت را ندارد؛ بنداری: و کان علی بابه منجم هندی و 
آخر فارسی, و هما ابرع آهل زمانه ا فی صناعة التنجیم. فامتحضر هما و آمرهما فنظرافی طالع بهرام فبشراه بأئه سیصیر ملکا کبیر 
و سلطانا جلیلاء و یملک الاقاليم :سبعة ۲۱-س آ: به: متن دل.کل آ (نیز چه ب6؟ سء ق, لن-ل " ولن ۰ ] این پیت را ندارند؛ بنداوی؛ 
فسر الملک بذلک و خلع علهماو أحسن الیهما ۲۲مل (نیزلن.لن ۲): زان؛ متن عیازده دستنویس دیگر ۴۳-(لی: جایگاه) ۲۴-(ل "و 
شاهوادل یشترا ندازد ۱۵ رون )ملق ایک نی این باید ۲۷علدل اپرلی زگرد یوش ای ال 
آ.ب) ۲۸-ق (نیز لی): آن ۲۹-(ق". آ: بگیرد شود زفت و بیدادگر)؛ک پ این بیت را ندارند ۳۰-ق,ل ۲: ور ۳۱-(ق آ لی.ل ۳ گیرد) 
ال ی دق ات ۳۲0 ؛ مت عقءک (نیزلن, والن آ.ب) ۳۳-(ق :و بررا) ۳۴-(ق ۲ شود؛ل ۲ ازو) ۳۵سل: شاه؛ متن < 
چهارده دستنویس دیگر ۳۶-ق "این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم ان الموابذة و العلماء و آکابر الحضرة اجتمعوا و قالواان نشا هذا الصبی 
فی حجر ابیه و تخلق بأخلاقه لم یبق من هذه الممالک عین و لا اثردو لاحجر ولا مدر ۳۷.ک: کان ۳۸.ل+س.ق.س ۲ (نیزل آ,والن اه 
[ وز؛ متن <ک.ل " (نیز لن, قآ" لی, په ب الی. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


مر او را بود هفت کشور زمین ز یزدان مر او را بود افرب 


تِ_ 


۳ 


نکه تک 9 جایی که دانس بود ژ داننده دسو ره رامش بو د. 
۵ از پرمایکان. ‏ دایگانی گزین" که و کون از ال فرب 


هبات تالا فش خاتان ی وخ ان 
۰ به هر سو همیرفت وی ۳ که پهراه را پروراننده‌یی: 
مهف ی وی تک 
یامد ز هر کشوری مویدی*" جهاندیده ر نکپی"" بخردی 
تشر مت را ما۰ اما ره ۲ ری ۳ ای 


پوشل سرد بو ,تن یزیر ابکه ۰ یشان 


ال(پ: پیش) ۲.ل: اوست؛ متن -س-ل ۲ (نیز لن, لی-لن ۲) ۳-(لی: باز6؛ بنداری: و الرای آن ی عد عنه. و یشار علیه بأن یکفله غیره 
لأمن شره و ضره. فدخلوا علیه و کلموه کلام رجل واحد و قالوا: آبهاالملک!ٍن ممالت الق و الغرب تحت حکمک: و ملوک 
لأقاليم کلهم فی رق آمرک؛ س .قآ به جای بیت ۵۳ افزوده‌اند: 
مر او را بود هفت کشور زمین زیزدان مراورا سرد ( نآ بود) افرین 
یل ۲ که هعق: فرانتته عنق (یزل ابدایان برس اتیرق الیو آدب) داب بر: مشن کر 
پرمایگانی بروی زمین) ی ی هی ره لن-لن آ. ب): شاه؛ (: آن ث اه)؛ متن ک ۰( لآ فرمان زمان؟) 
۱-(لی: بفرمان) ۱۲-ک: روان؛ بنداری: فاختر منهم من یصلح لحضانه ولاک و کفالته حتی بقوم هاو یعلمه الاداب لمل رکه و المراسم 
الشاهية فیخرح مته ملک بفتخضر ه الزمان و تشر به مود و آلمازژسی یس ازبیت ۶فزوده است: 
جهان سربسر زیر فرمان نست بهر کشوری اد پیمان نست 

بلاق لول ادلی وان اس کال بس وی موس بای اسان و ها یقن لیاوا #ابرل خی 
وبه هند) ۱۸-ل ۲ نه ٩۱ل‏ ۳ نامداران: س (نیز لن, لن): هم از نامداران؛ متن عل.ک, س ‏ (نیز ق آ و آاب)؛ق ناخواناست ۲۰-ق: ز؛ 
ریب لو اب تایه نا به نیت وتات نی امده است ۲۱-س آ: ز ۲۲ یک (.بزق ۲): دانندة؛ (لی: خواهندة)؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر ۲۳-ل: بگوبد؛ متن -جهارده دستنویس دیگر ۲۴-س (نیزل "): <و>؛ : سخنهای؛س آ (نیزق آ.لی, آجو>.ب 
حی): خردمند و؛ مت نگل (لیر لی: موی ۱ ] شین برش ) لس تست هری‌نن رف لوبق ]اس قان ات سق 
(نیزل") ۲۷-ق: پردانش و:ک.ل آ (نیز په ب): پژوهنده اختر و؛ (لی: هشیوار دانند؛؛ ود دیر و . هر دانشی)؛ متن عل. س.س " (نیز لن. 
تال من :۸۲۲ یی تردق ۲۹عل شوه (لییل ابادل ادن (لیرق :)دینک دی +متر اعل.می.ک (بیز لناپ والن ۲۱ *حقرو 
کی میتی ۲ یگس تن تن زین ار آزبتبلای دم نرق یز ی ۲ کول اس لوا نی تا شوه 
(حرف پنجم بی‌نقطه)؛س ۲ (نیز ق آ.ب): پشوهنله امین عس (نیزل وکین :۱۱ ال ده تیکواه4ق این تیت را درد ۴ ایس نز 


و هرگونه ۵-س نیز ۱ بایگه (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن ده دستنو یس دیگر؛ لی این بیت را ندارد 


۳۶۵ 


و ای ال بو ار ره لش شش اششن. یدای یف 
بزرگان جو در پارس گرد ادن بر و تاد کرد آمدند 
همی‌گفت " هر کس که ما بنده‌ييم سخن ‏ بشنویم. ار" سراینه‌ییم 
که بابد" چنین روزگار از مهان" که بایسته" فرزند شا جهان, 
به بر وا و دانش آموزدش دل از تیرگی‌ها ۱ 

رقم ور شاوی از ارس نجومی و گر" مردم هندسی ‏ 
همان؟" فیلس وفان بسیاردان سخنگوی؟" و از مردم کاردان 
همه سرپسر حاک پای ‏ تویم به دانش همه رهنمای نوی 
9 با سنلات: که آیذهمی! 9 سودمندت ۳ ایدهمی! 
خن کته سل کف ها تین خود اندر جهان شاه را زنده‌پيم ‏ 

۵ هنرهای ما ناه داند همه او تون یی اون ور 
سواریم و کردم اسپ‌افگنيم کسی را که دانا بود که 
تاره تفس ها کی ۱۳ ای هت زرم دزی ی 
پر از مهر شاهست ما را روان به زیراندرون تازی‌اسیان دمان ‏ 


ال آ: نامدار از؛س " (نیز لن, پ-ب : نیزه‌دار ازال: نامداران گرد از؛ س: نیزه‌ور نامدار از؛ (ل ۳ نامدار و سران)؛ متن ق.ک (نیزق ۲)؛ 
ی ی و الممالک فی التماس اهل الدربة و الدراية. فأقبلوامن آقطارهم 
متوجهین آنی بابه. و وفد علبه الدنذر بن التعمان ملک العرب. و ولده التعمان صاحب الخورنق فی جماعة من آمراء العرب و 
فرسانهم و ابطالهم؛ لن بیت ۶۸ راپی 2 ۵ آورده است ۲-ل " (نیز ب): نامور؛ لی‌اين بیت را ندارد ۳-(و: بگفتند) ۴-ل. ق.ک 
ل " (نیز لن.ل ".پ. والن "):و؛ متن < ی ۵.ق: سرافکنده‌ايم؛س ۲ (نیزق آ.لی, آدب): بفرمان خسرو شتابنده‌ايم؛ لی بیت ۷۵ را پس از این 
بیت افزوده است ۶-(لی: چو نادا (حرف سوم از واه دوم بی‌نقطه)) ۷ک. س" (نیز قآ ): جهان؛ متن - بازده دستنویس 
دیگر ۸-س" (نیزق " لي, آء ب): دبند ٩(لن:‏ دارد) ۰-س" (نیزق " لی, لن آ, آ ب): برافروزدش؛ متن <ل-ل ۲ (نیز لن لآ په و) 
ااعل ززاک کرال و ازشتلی‌وتی رو هی ری لوا هل رال و یی اشوس تلو یی ۱۲ و از 
ل : ز چینی و از؛ س آ: بجوینده گر؛ آق؟: بجویند ازو؛لی: بجویند و از6! متن عل.س.ک (نیزلن ل ".پ. ب) 3(۱۳: بجویند و گر مردم 
بارش وق ات ها تاره ای ریت )۱ هشن ریق ا: لی, پ. و ب): هم از؛ متن ع سل ۲ (نیز لن, لن ۲) ۱۵-(ب: 
سخندان) ۱۶-ل.س.س آ (نیز ول "):وز: متن عک.ل ۲ (نیز لن-پ. ب)؛ بیت‌های ۷۲-۷۱ را ندارد؛آ این بیت را ندارد؛ لس آ پس از این 
ببت افزوده‌اند: 
بقل هریک 4 اواد( س ": باوای) نرم که ای شاه با داد و با رای و شره 

۷-(ق۲ ی ی ۱ یش( ز لن-پ. آ.ب): که؛ متن عک.ل ۲ (بی وذلن آ)؛ ق در ابنجا سرنویس دارد: سبردن 
یزدگرد بهرام را بمنذر عرب ۲۰-(ل" نو ال نز تن دی ۲ادلخل (لب زی ۳ شکنیم (حرف یکم 
بی‌نقطه)؛ (ق ".پ. ب: بشکنیم)؛ متن -س " (نیز لن, لی.ل ".و 7) ۲۳-س,.کءل ۲ (نیز ال آدلن ): از: متن عدل ۲۴-(ب: کسیست)؛سی ۲ 
رای رل 1) یره راک ات ۲۵ زیت رای رری «لنبنقه هتلایته دانش وی (ق ءلی: آو) نسست؛ق این بیت:را 
ندارد؛ بنداری: فقال المنذر: نحن عب د المنک مخلصین له فی المشایعة و العبودية. و لا یخفی علیه ما خحصصنا به من آداب الفروسية. 
و عندنا جماعه من المتبحرین فی انلوم النجومية و الهندسية ۲۶-س,کل ‏ (نیزلن, پ.واب): اسبی دوان؛(لن اسب روان)؛ق: اسب 
تازی دوان؛ س " (نیز ق " لی. آ): بدیی (لی: برین) کار داریم شاها توان؛ متن دل؛ لآ بیت‌های ۷۹-۷۸ را ندارد 


۳۶۶ 


۰ ۲ ۳ 
همه بیس ثر زند او بنده پیم بژرگی او ۳ ستاینده‌پیم ۱ 
۴ ۵ 1 ۶ 
۰ جو بشنید ازو این سخن یزدگرد ژوال. تفر مخری را برافرد «یرد 
نگه کرد" از آغاز" فرجام را بو داد پرمایهرام را 
بفرمود. تا خلعتش ساختند سرش را به کردون برافراختند 
تسیر را به دیا ۳ اه ِ در اسب اه یمن خو استند 
۱۲۱ ان شا ۳ ۳ ۷ ۰ ۱۴ ۲ 
ر‌ بو ار حمهال نب دست سر و ور سب 

1 "۱۷ ۲ 
۵ _ پرستنده و دایه‌ی ۳" بی‌شمار ز بازارکه . تا در شهریار 
۳ بازارگه دسیه ۳ ره راو ر‌ دروازه 8 بس درگاه شاه 

۳۲ 

جو مندر سامد به سهر یمن ید یر ه سل دنل نس همه مرد و زد 
تپ یش 0 ۲۵ 
امد به ارامگاه از بخست فراوان زدان بزادی بخست 
ز ان و۴ نازیر پردیگاد ‏ توانگر" ‏ کزیاه ‏ گرانسایگان؟ 
ی تن ۲۳ ار اک فا 
دو بازی. درو دهفال ز بحم هیال که بر دایخانی ن‌ 
ی ۲ تن معا تال زر یت کش فد شا ها 


امل. کل اسآ (نیز قآ لیءلن آ. آدب): نود متن ناس ق (نیز لن: پا و) ال وی؛ متن بد سء قاگ س" (نیز لنء ق ‏ لیء پدب) 
۲( ق آ: سراینده‌ايم)؛ ل : بفرمان اوییم تا زنده‌ايم مل, س (نیز لن): زو؛ متن - دوازده دسترپس دیگر ۵-ق: یزدگرد این سخن 
#ق: در افکند بن؛ (لی: بدو دید کرد؛ و: بدو داد کرد) ۷-ک: کن؛ (ق ۲ پله کرد) تراسا آن غارالن در غازواال ره 
کرد از ی ۳ از آغاز و؛؟ متن عل.س.ک (نیز 3 وب ق این ی ز در اسب شاه یمن خواستند 
۰-ل سکس آ (نیزق آسب): خلعت؛ متن <(لن)؛ل " این بیت را ی اف یل هی هه سای نی شده‌اند؛ س در 
اینجا سرنویس دارد: سپردن یزدگرد بهرام گور را بمنذر عرب (ا-لسس آ (نیز لن, ق ". په لآ آ. ب): ز؛ (لی: وز)؛ متن - (ل؟و) 
اه ۲ادی کال تیه درل ان دیاس هنن وی ی سین عیرست تایه و( 
برستند؛ دایه بد) ۱۷ ۲ دروازه بد؛(: دربارگه) ۱۸-ق: ز ٩1-(لن:‏ آذین؛ل آ:بست آذین) ۳۰.س ۲ (نیزق ادلی په آ.ب): ز دروازه تا 
پیش درگاهشاهد هقت لیاف رب لول مولن ۲۱۲ 0 «لی؛ آ ب): همه بسته آ این (ق "لیب ادین) ببازارگاه؛ (پ: 
سازارگه اس آذین براه)؛ ل " این ست را ندارد؛ دار وال الملک آن یکفله بهرام ففعه ز سنمه الیه. فحمله و ِ به الی بلاد 
الیمن ۲۲-ق: بسوی ۲۳-ل-س (نيزق آ-پ.لن آ آدب): جو؛ متن ع(لن) ۲۴-(ق :دراد بارام اه و) ۲۵-ق: گوان از نژاد درست؛(پ: 
گزیده سواران بجست)؛ واین بیت را ندارد ی (شرق فان رل ای <و > عتن یال ان ۲ (نیز لن, پ. و ) ِِِ 
لن): تونگر ۲۸عل ۲ شایگان+س" (نیزق آ.لی, آدب): زنان بزرگان و آزادگان؛ متن علمک انز لرال دلن ۲) ۲۹عل ۲ (نیزق آمنپه آاب)؛ 
ازان ۳۰-(ل ۳" جهان) ۳۱-ق: ززن مهتران هم چهاری گزید ۳۳-ل.ق (نیزو): آید؛ متن > ۳۳.ک: اندر کنی بد؛ل ۲ (نیزل ؟؛ اندر هنر 
بد؛ (پ: اندر گهر بد)؛ متن <س (نیز لن.لن ۲) ۳۴-س آ (نيزق " لی, آ ب): اندر نژادش هنم بد تازی و ۳۶-ل ۲ مهان 
اش ال تنعل بلن با ی خکن ربتو ی توق و ۱ ب): مر دایگی را؛+ک: مر دایگانی؛ل 7 بر 


دایگی را؛(لی.ل ۲ مردانگی را6؛ مت ع(پ»وا؛ق این بیت را ندارد ۳٩‏ سل ۲ داشتند این ۴۰-(ق : شیروار) ۴۱-س:برآورد؛ک: بیفکند 


۰ 0 ۳ ۱ ۰ هب 9 ۲ ۰ مره 3 ۰1 
: دشخواری از توس کردند باز همی‌داشتندش و ۷ ٍ 


۳۶۷ 


وت هی یال بش کت ۱ ان ریا مش تست 
۷ 2 ۳ ۰ ۸ ۹ ۲ ۱۰ 
۹۵ جنین ی دی مهتر سرفراژ ژ‌ من کودک شیر خواره فتبیاز ۱ 
۱۲۱ ۱۳ ۱۴ 
به داننده‌فره کا سبار جو کارست ۰ بیکار خوارم مدار ۱ 
مر ۵ سم ۴ .2 ۳.۷ ۱۸ ۹ 
بو کفت مندر کد: ای سرفراز به فرهنی نوزت یامد نیاز ! 
چو هنگام فرهنگ باشد ترا ی ای ۰ بات فا 
۲ مس ۲ ۳۳ 1 
به ایوان نمانم ده بازی به بازی همی معرفر رین ۳ 
۲ 1 " سم ۲۵ 

+۱ ۹ پاسخ اورد بهرام باز که از و بو ۳ حردی مساز! 
۲ ۶ ات ۲۷ ه ۲ ۱ : ۳ 
۲ ۳۰ ۳۱ و ۳۳ 
۳ سال هشست و حجبد کمترست نهاد م از رای بو دیجرست ۱ 
ندانی که هر کس 5 هنگام جست تا / 

۳۸ ۳۹ ۳ 
بو ۳1 بای ه‌گام جوبی‌ همی دل از نیکوی‌ها بشویی‌همی! 


ال (نیز ق ؟-لن اه ب): دشواری؛(1 بدسنوری)؛ متن ‏ س-س آ (نیز لن) ۲عل: گردید؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۳-(لی لن آ: 
نیازه آ: در براز؛ بنداری: و اختار له بع نسوة ذوات اجسام صحیحهة و آنساب صريحة و آذهان ذكية و آداب مرضیه. ائنتان منهن من 
بنات آشراف العرب, و ائنتان من بنات آکبر العجم. فک پرضعنه و لم یفطمنه الا بعد آربم ی .ایک تیلاعف ۵تزباسی 
یل یی 0 مقتت ان ین وال تفر فزا) ایق کرد سل ی هی ورن 
نیامد نیاز !ا-ل: فرهنگیان (وزن ند رد؛ متن دق.ک» س ۲ (نیز لن-ب) ۱۲عل (نيزق آ <وی): گاهست و! متن ق.ک.س ۲ (نیزلن, لی, 
پ-ب) ۱۳.ل: خواهم:ک. س " <و > (ق ‏ لی جو>. په آ): بیکار و کاهل؛ متن - ق (نیز لن, و, لن ", ب) ۱۴-(ل که آمد کنون گاه 
آموزگار)؛ س.ل آ این بیت را ندارند بنداری: و لما طعن فی السته السابعة قال للمنذر: لا تعدنی صبیا رضیعاء و سلمنی الي من بعلمنی 
لدب و العلم و لا تترکنی منهمکافی البصالة و الکسل ۱۵-(و: منعم) ۱۶-س (نیز آ): ز ۱۷-(لی: هنوزت؛ل ۳ بفرهنگیانت) ۱۸-ق: 
زودت بیامد ٩۱-(لن:‏ توئی کودک : برخد ره بانب تیال از این ست تنهالت دوم را دارند که ان به جای لت دوم ببت. ٩۴‏ آورده‌اند 
۰-(لی: توأنایی؛ب: نادانی) ۲۱-ق: :ءانایی و سنگ ۳-ق: بایوانت خواهم ۲۳-ق: همه؛ل آ: همان؛+س آ (نیز 0 جنین؛ بنداری: 
فقال له المنذر:انک بعذ صغیر السر .و لم بان لک ذلک. و |ذا بلغت سنا تطیق فیه لتعلم و التادب احضرتک می یعلمک ذلک ۲۴( 
چنان) ۲۵-ل: یکباره؛ ق: همی کار؛ .پ: یکبار)؛ متن «دوازده دستنویس دیگر ۲۶-ل: هست دانش؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 
۷-س.ق.س ‏ (نیز آن.ل آ.لن 7.۲) گر ؛ متن عل.ک.ل ۲ (نیزق آ.لی؛ پواب) ۲۸.ک (نیز لی.ل ۲ بسال؛ (و: میان) ٩۲-س‏ آ (نیزق آ.لی: 7 
ب): پلانم؛ متن ده دستنویس دیگر بنداری: فقال: آیها الرجل لاتستصغرنی و انظرالی بعین الکبر. فالانب للعین لا للنجم فی الصغر. 
فانی و ان کنت صغیر السن فعقلی رافر ۳۰-(لی,ل": اندکیتت ال (برل 0 تهای) افتی سیر ده مس بش دی ۲ بو وق 
کی رل ال تسیک( ی ۵ وان کنت طاعنا فی السن فعقلک ناقص. و غریزتی مباينة لغریزتک. فلا تنظر 
الی نظرک‌الی نفسک ی یکین اتقو یکین ۵-ق (نیز لن, واب): که:(ق آ: به) ۳۶-ل: گزید (وزن ندارد)؛(ل ‏ کند او)دسی ۲ 
(نز آیشق ۱ که کش تس تسج وین ۷ یابد؛ س: بیند؛ س " (نیز لی): ساید (حرف‌های یکم و دوم 
بی نقطه)؛ (ق ۳: ساید (حرف دوم بی عطه!: پ: یابد؛ و: باشد؛ آ: نباید)؛ متن عق.ک (نیز لن. ل "لن ".ب) ۳۸-ل.ک.ل آ (نیزپ): باز؛ س: 
بای (نقطه ندارد)؛س آ (نیز لی, آ): ر. ز؛ (ل ".و لن آ: پای؛ ب: یار؛ ق آ: کو روز وا؛ متن -(لن) ۳۹-( قآ فرهنگ)؛ق این بیت را ندارد 


۳۶۸ 


بزدگرد بزه‌گر 


۵ همه" ی گام" رن رقم را ات ول سر بودا 
هر آن جیز کان ۳ بادشاست پياموزيم تا ۹ میت 
و راستی دانش آرو۸ ی خنک آنک "از اغاز " فرجام؟ ۳ 
هکره ی و مضره: مان 2 تم زان و 
فرستاد هم درزمان . رهنمون سوی شورستان؟ ست هیول 

۰ سه موید 4 و یش ۲ که در شورستان بان روی 
تین "1 دبیری باموزد دی از رها ۱ 
دگر"" آنک" نخچیر بازان " و بوز بیاموزدش کاذ بود دلفروزا 
و دیگر که" چوگان و تیر و کمان همان گردش و پیج" با بدگمان, 
تق مور تاش میسن از دی ۱ سان. بلان گرون: اقشته ۱ 
۱ [بگوید ‏ به ‏ بهرام خسرو ژد سخن هر چه دار. ز گردی"" به ید!] 


ال" همان) تا بی‌گاه وال آ: بی‌کام و؛ (ل آ.لن آ: بی‌کار وا و: شه بی هنر کاه)؛ متن -س. ق.ک (نیز لن, ق ‏ لی) 
کین (زی ءليزبآب)زهردمان (وندکان)ل: ریدهانی ز تنل ۱ : بتن بر بهین التی؛ متن عس,ق (نیز لن. لآ ان ) عسی؟ 
ای ای سس کزان جیز کاندر)؛ متن عل-ل ۲ (نیز لنءل آ,وبلن ۲) ۵( ۲ آنچنان کم)؛ ق: بیاموز انرا که ما را 
عل " بدانیم راست؛ س ۲ (نیز ق " لی, آ): بياموزنم تا بدانم رواست ۷-سآ: همه ۸ک س نی نا 
آمد)؛ متن <س (نیز لن) ٩-(پ.لن‏ : نخست)؛ ل: ایزدیست؛ل ا: داستان دانش ایزدست: ما خی گنس لول بو عاعی ۱ 
ند ق ۲ [): هر که؛(لن ۲ آنکه) ۱اکس؟ (نیز لی.ق آ.ل آ,ودلن .1): ز آغاز؛ متن «س (نبر لن,د۰) ۱۳( ق ": هنگام) ۱۳-ل: بادانش و 
بخردیست؟ متن < دوازده دستنویس دیگر؛ ق, ب این بیت را ندارند؛ بنداری: و انک |ذا تظرت زمانا آخر لتعلمنی و تژدبنی فات 
لوقت ولمیثمر عندذلک الجد و الجهد. فعلمنی مایق بالملوک من لأداب. فان التلم رأمر مال ذوی لباب و طوبی لمن عنی 
بقانیه امرهاف وتان عره نارق انیا ره بل درو سل بل (مولیان دی ۵اتسی (مری لیا یرای 


بدو) زیر ٩‏ متن -ده دستنویس دیگر؛ ب این ست را ندارد تادشدل ‏ (نیز پ): سورسان! ق: بیشتان؟ کنو وب): وال امن ( 
بان (لنی سول شازسان! تال سول (برلن )ایس (متق تن( مویدی) ,سل رم بااولی این 


ست با ندارد ٩۱-س‏ رن ی و او ده ۳ (س: سورسانس بود؛ ق: سیدنان بودشان؛ ک: سوریان بود با؛ ل 
سورسال بود با؛س " (نیز لی, ): که اندر هتر تشن رین شورستانش بود؛ل": شورسان بو با؛ پ: سورسان بود و با؛ وزسوربانش 
بود؛ ب: سوریابودشان؛ متن عل (نیز ق ۲)؛ بنداری: فتعجب لمنذر من کلامه, و سمی اه علیه. و ذ الی لاد ایران من تاه بیط من 
الموابذة ۲۲.ک:که تا او ۲۳-ل.قکل آ (نیزل آ.پ.ودب): بیفروزدش؛ متن دس,س آ (نیر لن.ق ".لیدلن 1.۲ ۲۴-س-س ‏ (نیزلن.ل ‏ 
یزان نکر یل ای ابا ۵( لگ لن ۲ آنکه) ۳۶-(ل :و با ان)؛ل.ل آ (نیز پ) دانستن باز؛متن عده‌دسننویس دیگر؛ و 
این بیت راندارد ۲۷-ل.ق: بخزتایی (تخق ینوا نکر که رل اد بکهااشن عس تال (نیه لنپ ودلن ۱) ۲۸عل عل (نیزلن: 
ول )کرو ریغ +س ۲ (نیز ق ".لی. لآ ب)دگر دش رزم؛ متن -(پ) ۹-س : باختن (ح ی 
آ: تاختن)؛ متن ع بازده دستنویس دیگر ۲۰-س (نیزق .لی): افراختن ؛ل: به آوردگه ن. بر داش ]رت یی ال رن تون بی)؛ 
بنداری: آحدهم لبعلمه الخط و و الکتابة. و الثانی لیعلمه الصید و الطرد. و الثالث من یعلمه ام مایه ر اللعب بالکرة و اتصولجان و مطاردة 
الأقران فی الضراب و الطعان و تصر یف ا! لاعنة و عطفها یمنه و بسرة ة فی المعترک و المیا.ان؛ س ی ن ازبیت ۱۱۴ افزوده‌اند: 

چهارم که از کار شاهنشهان ز گفتار ِ 
۷۱-س آ (نیز لی, آدب): فرخ؛ متن یال وق ال پل نس کش ی باتوی ی ورن کی کردال ۱ 


داری ز کش متن دق. کل (لیشو) ؛ل این بیت را ندارد 


2 


۳ 


۱ 5 ۳۳ : 4 و مه 
جن این موبدار پیش مندر شدند ز هر دانشی داستان‌ها. زدند 


۱ ۳۰ ۳ 9 و 0« 
س شاهزاده بدیشان سیرد؛ فزاینده حود دانشی بود حرد ۱ 


تعتان . . کفیتد . بهراه ۰ تشر از که نی نت دا مر ولا 
ه فرهنگ بازان " شدی" " هوش " اوی "۱ 
۰ چو شد سال ان امور پر سه شش دوز گزی کشت غورشیافش| 

به موبد نبودشی ب. چیزی نیاز به فرهنگ و چوگان و هم" پوز و بازا 
بد " آوردگه‌بر عان تافتن کی رو و هم یافتن ۲ 
به منذر چنین گفت. کای پاکرای کی , کی هرهالهراهبار ‏ ایا 
از " آن هر ۳ را بسی هدیه داد راد » ها 2 تیاو 
۵ زان " پس به مذر جنین گفت شاه که اسپان" این نیزه‌داران بخواا 


تا بپیچذ."" پیشم عنان به چم اندرارند نوک سنان! 


الیو پی‌فنی یی لیا الیل انس ۱ تن تصحیح قیاسی است ۲.ک: بایشان ۳-ق: بس 
شاک نب کدی وود فلت من سایق لوال لی ی لک انب لول ملن ؛ کرق (ق ا فرد) امش عق: 
ل ".س ۲ (نیز لی. آ.ب)؛ بنداری: و الر بم مر بسرد علیه سیر الملوک و تواریخهم و بخبره عن أفعالهم الحمیدة و آقوالهم السديدة. قال: 
فلما حصلوا عند المنذر سلم بهرا .ایهم فاخذوا فی تعلیمه حتی برع فی جمیع ما قصدوا لتعلیمه ایاه مسق: آن شاه ۷-سآ فرخ 
۸-(و کز آموختن داد دانش) ٩-س-س‏ " (نيزق آ"-ب): هر چه؛ متن عل (نیزلن) ۰ا-ل.س.ق.ل .س ۲ (نیز لن‌دل ۲ آ.ب): او+ متن عک 
(نیز پ‌وولن ۱ ) اا(ي آملن ۲ نازاد 1 ۱۴ک (تیرپ): بدی»(ل ۳ مها ری ویس الی و1۱ کوی ) ری ایتنی) هانگ 
کف ری منقش همی) ۱۶-س ‏ (نیز ق آودلن 3.7): بود؛ متن عل-ل ۲ (نیزلن, لي, پ.ب)؛ل آاين بیت را ندارد ۱۷-س۲ (نيزق آ,لی, 
[): اگر؛ل: جویان و ان؛ل " (نیزب). جوین و هم)؛ متن عدس.ق.ک (نیزلن. پ.ودلن ")ول "این بیت وا ندارد ۱۸-لدس نیز لن-ل ارنآ 
آ, ب): به؛ (پ و بر 6؛ متن تصحیح قیاسین ای ال ترانکند ون دول بش (نیزل " چه آ. ب): برافکندن؛ (لی: بافکندن)؛ 
ایک رب وی یی ۱ اش کول رمق ۱ (نیز لن-ب): اسب؛ متن ق؛ بنداری: طرد ۲۱.ل. س: تاختن؛ل : تافتن؛ س۲ 
سزق بلی شتا( ۱ برتافتر ؛ آ: بشناختن؛ ب: نشتافتن)؛ متن عق.ک (نیز لن, پ.ولن ۲) ۲۲-س ۲ (نیزق آ لي, آ.ب): همه موبدان 
را به تانق الما پبس کر موبدان) ۵-(لن: منلر بسی هدیه!)! بنداری: و لما بلغ سنه ثمانی عشرة سنه 
استغنی عن المعلمین فآشار علی المنذ. بان پرذهم. فخلم علیهم المنذر و اعطاهم آموالا وافرة. و رذهم الی بلادهم مسرورین 
موطیت ۲۶ دیول نی نبوی زا آن ۲ تال و) ۲۸-(پ: بپیچد به؛ ون نگر تاجه بیچند) ۲۹-(لن: کنید؛ق ۲ کند؛ 
لی: کنم) رل ری راد هل وی یی (و: بها دادن آنرا ده ی ی 
ره خنله بو سس +ق ۲ ت ‏ 0 و: خواهد؛ لن آ: حواهی)؛ بنداری: قال: فسال بهرام المنذر آن یأمر 
فرسان العرب بأن بجروا بین بدیه خیولیم العراب لیشتری منها ما پرید ۲۳.س (نیزل ‏ پ.لن 1,۲): بر اوی؛ (ب: به اوی)؛ متن عل, 


قتفن یلاق الن‌زو) 


۳۷/۰ 


بزدگرد بزه‌گر 


۳7 : : ۱ ۳ 13 ۳ 
گلهدار ! اسیان من پیش تست خداوند اسیان به دل خویش تست؛ 
۳ گر از تازیان اسپ خواهی " خرید ‏ . مرا رنج و سختی چه باید" کشید؟ 

7 ۳ ۳ 4 ۳ 
یه فان کر تکام یت ادا 8:اه کار : 
۱۳۰ ۳ 5 ۴ ۱۵ 
۶2 ۱۷ ۸ 
ار ای نزن - 2 ی زا کنم 
و ۷ ۰ ۱۹ م‌ ۳۰ 
ژ ازموده . نباشد . ستور نشاید به تندی رو کرد زور ! 

2 ۳ ۰ ۵ 1 2 ۳۱ م2 ۰ 
کب و ۰ ۳ اک ای دای ها 
0 ۶ ۳۷ ۳۸ ۳ 
جو بهرام ان ال ۳ ی چپ و راست سمدد و ۳ 

7 ۳۴ ۳۵ ۳۶ 
هر اسیی که با اد همیر سدی همه زیر بهر ۵ بی بر سدی 
ی م ۳۸ .. ۳۹ ۴۰ ۵ َ» 
۱۴۰ برین ره ۳ برگزیا اشفری یکی بدیایو 5 کشاده‌بری 
هم ۳ ۳ ۳ به ت مق دزد کون و۳ نهنگ! 
و ۳ ۴۶ ۴۷,۰ م ‏ ۴۸ ۳۶ 
همی انس هی از نعل اوی همی حول حجید از بر لعل اوی ۱ 


ا.س: گله‌دار و؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲-ل: او هم؛ متن - چهارده دستنویس دبگر ۳.ل.س, ق.ل ".س۲ (نیز لن-ل "وه 
لن ‏ ب): بتر؛ (1: امیبان من )+ متن ع ک (نیز پ) ۱۷ که هل آن بازیان) ريد خواهی) ۷( نایت؛ بنداری: فقال: آها 
لش با اذاکتت تفر انا فلم. اعددت الجرد العتاق و الحضن العراب؟ هل هی الا نک و صاحبها بین یدیک؟ ۸ل آ: نامدار؛ 
(ل ۳ نامجوی) ٩ک‏ (نیزپ): گیتیت ۱۰-(ق ۲: سال)؛+س" (نیز آ): به نیکی همه سال بادات: (لی: همه ساله بادا به نیکیت؛ ب: به یکی 
همه ساله بادات) ال ۳ همه روزگار؛ (ل" همه کام جوی) ال ترا ۳ایق: ت کشت هدعو هن 


ی ز مس ؛ مب -سیزده دستنویس دیگر ۶-ل ق. 


دیگر ۱۴-س (نیز لن) نپیچم:ک.ل ‏ ببینم؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۱۵-ق.س 
نی ۲ نید لی, 01 بانده ی اند )4 می :کول (نیز لن.ل آ-لن آ. ب) ۱۷-(آ: نامدارش/ ۱۸عل ۲ که در جنگ؛ (لی: چو نوروز) 
9-(لی: بدو) ۲۰-ل: کور؛ متن - جهارده دستنویس ؛ بندار ی: فقال:انی ما آرید من یا میدش اهاط آضمره حتی یصیر 

و الریح طلیقی عنان, و شریک کی رهان. و اذالم یکن المرکوب مجربا فلا ینبغی آن یعتمد شذیه ار اکب ۲۱-ق: فرس برگزین ۲۲-ل آ: 
سیهدار گو ۲۲-ل: پیش؛ متن - جهارده وان دی ۴ک: گزاران؛ س ۲ (نیز لی): نیز:دزران ری نوی له 
ل ۲ ب): کجاء (پ: تا که دارند)؛ آاين بیت را تاره ۲۶ی(ق دیمان و) ۲۷-لل اجه تعمان نت د کره دا ۲۸تلعل ابیز لنپنی 
مان الا ۵ ها بایان رل دار ان ان متن تصحیح قیاسی است ۲۹-ل: جنگی بسی! متن - جهارده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: قال: فنفذ المنذر ولده التعمان الی ِ العرب لبختار له الخیل. فاحتار بائه فرس و جاء بهاالی بهرام ۲۰-ق: 
فلس یال لو مان رسای تلکیس ری لویب اد مین دی ۲تیرل تمراشوال ایو تاره 
؟ دی مهار ده دستوین یگ ۵ ِ و ِِ یمساق ال ایا برش رین 
را 
سبک ۶۱-ل: بادیای؛ متن < جهارده دستنویس دیگر سس( اتط ی و مال؛ هن تال دک ِ .پا ۵۲ 
بارگیران؛(لی: دیگر | سبی؛ زان ب 
ون ول ۲ ۷ل: خوی؛ متن - چهارده دستنویس دیگر مر" ِ 


نها داد منذر جو 9 ارزشان که و سای کوفه" بل مرزشان 
۱۴۵ همی‌داشتش جون یکی تازهسب که از باد ۳ ب#« تهیبت! 
۲ م۶ ۲ ۱۰ 
۳ ۰ ۳ ص ۰ ۲۱ 
چجنین بی‌به انه همی‌داریم زمانی به تیمار نکداريم 
۱ ۲ ۱ ۱۴ 
۳ اندوه باشد رخ مرد زرد ی ی فزاید تن پا 
۳۱ ۲ ۲ 
۰ برین‌بر یکی خوبی افزای یس :سناسیل رز .هر اقوه فربادرس 
به زن" گیرد ارم مرد جوان اگر" تاجدارست. اگر ۳" پهلوان 
۳۷ مس ۲۸ ۳۷ 
همان زو بود .ین بزدان به بای جوان را به یکی بود رهنمای 
٩‏ . . ۳۰ 
کنيزک بفرمای ۳ 0 سس ببارند باز قتت حورسیدذفس 
۳2 ۱ ۱ مح 1 ۰ ۳ 1 
و و ی رک ۱۳ که اف لب ناشلی ان ۲ 


انق (بزق رل : بد ۲-ق: از ۳ .ل: کر نة؟؛ (و: کوده)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: فخرج لی میدان المنذر, و آجراهن 
فاختار منها اکتا و مقر قد حنبا م- ن آرض الکوفة. فاشتراهما له المنذر و وهبهما له ۴-ل.س (نیز لن): زو؛ متن - دوازده 
دومن قیکر :هیک (تیرب) آن: میس ههد موی دبک قتلامی یلیل دلن 6 یلاس سل (یو لودق بتوی) 
۷ یبلق دز آ اش پیشزا نداد شب زب لو ای کل هی و نی ری با رل تفر رای با سکن ۱۲ 
با خرد مرد)؛ متن تس لآ انز بای ۰-(لن: دلی نیست اندر جهان بی‌نهان؛ لی: اگر تاجدارست اگر ر پهلوان رن مانهب مار 
بگذاریم)؛ لی این بیت را ندارد ۱۲-س.ق (نیز لن,ق آ.ل آسب): همه؛ متن عل.کل آ.س۲ ۱۳-س.ل آ.س " (نیز لن.ل آ-ب): هر که؛ ق: 
هرکی؛ک (نیز ق "): هر جه؛ متن - , ۱۴.ک: گویی ۱۵-ل؟ : ندارد دلی در؛(1: دلت نیست اندر) ۱۶-ق: نهان بیول: ندارد ز دل در نهان 
بی؛ (لن: بود مر ورا جفتی آندر)؛ »تن - بازده دستنویس دیگر؛ لی این بیت را ندارد ۱۷-ل. س.ک.ل ۲ (نیز لن, پ. ب): ز؛ ق (ئیز و): به؛ 
مثن ی (نیزق امل "#لن 10) ۱۸ کل .من ۲ (تیزق ال آمپدلن :7 ب)ز؛ متن عل سدق (نیز لن:و) ٩۱علل‏ ۳ دانش) ۲۰ .لس (نیز 
لن, ب): راذ؛ الآ دل‌آسای)؛ متن عی.ک.ل آ.س ۲ (نیزق آ» پ-ب)؛ لی‌اين بیت را ندارد ۲۱-ل: بس؛س, اک س ۲ (نیزلن:ق بل "سپ)؛ 
تن (ل آرخ؛ ب: زن) خوبرخ رامثر افزای (س: رامش افزای و) بس؛ متن عل" ۲۲-س.ق.ک (نیزلن.ق آءل "-لن .ب): زن باشد از؛ س ۲ 
روپاش ارم الیل اي اد بیت را ندارد؛ بنداری: ثم انه فال ذات یوم للمنذر: ان وجوه الرجال لتصفر من ضیق الصدور. و 
نما تحسن مناظرهم بالنشاط و السرور. و لیس شی أجلب للفرح و الانشراح من النظر الی الوجوه الصباح ۲۳ملآ: برین 
۴ ۲ که کر هازل یرل او دز لل لتتهای این پیت شی و پیش هبل دی ۲۷ با رها ۱ 
بجای -رهتمای؛ مت < سیزده دس‌تویس. دیگر؟ بنداری؛ و المراه سکن الرجل مالکا کان! اما کرو هن ال تام التتاب که 
العقل, و تصونهم عن الغباوة و الجبل ۲۸-ق: همان زو ٩۲-ل.س"‏ (نیزل آلن پنج و: و تن کیک هل وگ اس 
(نیز لن, پ. آ): زیب و؛ متن - سل (نیز قآ" لی.ل ", ورلن " ب) ۳۱-ق: را+ (ب: زان دو یکی ) یراق افرشن زق نز لن ابا 
آفرین؛ س۲ (نیز لی, آ): هم (لی: گر کز " اندیشَة پیش‌بین؛ متن عس.ک.ل ۲ (نیزل"-لن آ.ب) ۲۳-ل ۲ وزو ۳۴-(ق من زن ببینم) 
را 2 وی کی گر ۲۶-س.ق (نیزلن, ب): باشد او ۳۷-(لی, و آ: ستوده بنزدیک (و: بماند به) هر 


انجمن) 


۳۷ 


جهاندار خوشنود باشد ز من ستوده بمانم" به هر انجمن 
چو بشنید منذر ز برنا" خن برو" آفرین کرد مرد کمن 
پفرمود ‏ تا سعد گوینده ۷ سوی کلبه‌ی مرد تخاس ی 
ساورد ی جهل همه ازدر کام و ارام دل! 
ور یکی ورام از ان رشان که در پوستشان" ناج بود"" استخوان! 


گفتار اندر داستان بهرام با کنيزک چنگی در شک رگاه " 


چنان بد که" یک روز بی انجمن به نخچیرگه رفت. با چنگزنه 
کحا نام ۳ رومی آزاده بود که رین رخانس به می داده بودا 


آنسن نونک 4و ایرد نیت را ندارند ۲ل: خسرو؛ (لن ( برنا زمندر)؛ متن سیزده دستلودین دیگر ۳الی: بدو) ۴سق: تازنده؛ 
لآ (نیز پ): جوینده؛(]: بوینده)؛+ک مدای ی یف لس رب ول ول وک( 
ارف زرا نی ری لی, [): در خور کام؛ متن عده دستویسر دیگر؛ بنداری: فمر بعرض الجواری 
علرم لأختار منهن واحدة آو تین لیکون الرب عنی راضیاء و أکون پین الباس محمودا فأمر ‏ ملک فجاءوا بأربعین من الوصاتف 
الرومیات؛ ۳9 پس از بیت ۱۵۹ افزوده‌اند: 

همه ماه‌دیدار و بادام‌چشم بر ایشان چو افشد بهرام چشم 
۸سل.س (نیز لن): زان؛ ق: گلرخ گزید از جنان؟ متن بده دستنویس دیگر کل : پوستان »!ال بد)+س ۲ (نيزب): کل پوستشال بود 
و عاج؛ (لی: کل بوستان بود عاج)؛ یاهسیورس قلی ست‌های ۱۵۱۶۸ ۱۶لا تین توب زیت با مت نس نس و 
پیش شده است ۱۱-(ق آ: یکایک) ۲امل (نیز ان لی. لآ پ. لن آ ب): چوی؛ متن -س.ک.ل آ. سر ۲ (نیزق آ؛و) ۱۳-ق: نام زیبای بر؟؛ 
بنداری: و عرضهن علیه فاختار منهن جاریتین آحسن مایکرن من البشر و کل پرستاران؛ (ل : ازین دوستان (وزن ندارد))؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر؛ آاين بیت را ندارد ۱۵-س.ق آ.ک.س" (نیز ان والن 7 ببالای؛ متنع ل.ل " (نیز ق آدپ, ب) ۶اسل: <و؛ 
رو مر اش تور هویش دییر ایس ری واه رن #ابل رم تن ات کول نوی لیا 
ب): باخشان؛ متن عق.ک» س ۲ (نیز لن.ل آ.پو) ٩۱-س"‏ (نیز لی, ): بجز ۲۰-(لی: همی زخحم <وگان و گاه)؛ بنداری: و عرضهن علیه 
فاختار منهن جاریتین أحسن ما یکون من البشر.!حداهما جنكية. فشعف بهما بهرام فلم یکن 1. شغل سوی مطاردة الاقران و اللعب 
بالکرة و الصولجان و مداعبة النسوان؛ق " پس از بت ۱۶۵ افزوده است: 

به نیر و کمان کس چو بهرام گور نبود و نباشد بهذنام زور 
۱سل: رفتن کنيزک با بهرام گور بشکار؛ س: رفتن بهرام گور بشکارگاه با کنيزک چنگ‌زد: ق: د ستان بهرام گور با کنيزک چنگی در 
شکارگاهاک: رفتن بهرام گور بشکار با کنیزک؛ل ۲ داستان بهرام گور در شکارگاه با کنیز؛ مت ی ۱ یر توبن ارف ۲( ام 
که؛ و: جو آن دید) ۲۴_ک: او ۲۴-(پ: جنان باده) 


ی 


۳۷۳ 


۱ تب ۳ ۴ 7 
به پستب هیوسی جمالن بر دسست ایا سر و ازاده 7 به دست 
دلارام او بو د و همکام اس همه به 5۰ داشتی نام اوی 
۱۷۰ یه رور شحارش هون خواستی که تن نه دیا بیاراستی 


۳ ۱ رن ۱۵ ۶ 
همان زیر ترکش کماا مهر ه داسوت دلاور هر دانشی بهر ه ک ی ۱ 
به پیش اندرآمدشی امو دو حفت جوانمرد خندان به و ار 

۲ یب ۳ 90 9 
۱۷۵ که ام ماه جولن کمان ۴ به ژه ۱ به منت اندرارم گره 
کلاش اهز افکله: غراهی ۲ هه بر؟ وی تهب 
۳ ی از اوه ات ۲۳ و ۳ نجو یند مردان برد! 
تو آن ماده را "۳ ۳ به تیر ۳ فا یره سیر ۱ 

۳ ۳ ۱ 7 ا ۳۵ و ی گ 
و( ی ۰ ۱ 


این ریق دول ام دوواد رم ی فا وی »لی» آ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲-س.ق.ک (نیز 
ال ی هه تن مق (نیز نی): دوان؛ (آ: روان؛ و: دمنده هیون)؛ متن -ل و مد یه آابهایه تق مر لن ۱ آزاد 
۵ دا را #۶ق: بودیش بر هتخام) لس رن ی » لی. اب او؛ منن < سک (نیز لن: پ. لن 8 ٩-س‏ ۳ 
ل ۲ زکات (یسارید قدازنه) لش اي ی بل میهوات کات دس عکرل مس یر لودلیرلن )بو امن مدق 
والی در مه دو زرژین: مت کل ی یل اب ۲-ک: میان: (و: همی ؟؛ بنداری: فخرج یوما الی الصید 
وه الا ند لمفنة وکان له هجیر مسرح بسرح مغطی بالدیباج, له آربعة ژ کب: رکابان من الذهب و رکابان من الفضة ۱۳.ق: نهان 
نم (حرف دوم از واه دوم بی‌نقطه ۱۴-س" (نیز آ): بسی؛(ق ‏ همان) ۱۵-(ق ‏ به هر)؛ل, س.ق ( 0 ز هر؛ متن ده 
در نس دون خی رات اامنی راز خرو ۲ دا واز )امن جدوازده دستویس دیکی .بنداری: قیرکبه و بر تدف الجارية 
و .و معه العدة و تحت رکابها قوس البندق. فبینا هو یعدی الهجین فی الصحراء اذ عٌ له غزالان ذکر و انتی فقال 
للجارية ۱۸-ل. س آ: من چون (ق ۲ ,۳ : رح چون ن 6 تن باه دوشن دبک ٩-ق:‏ بدارم:ک: بمالم؛ (ب: در آرم) ۲۰-(لن ۲: ارم؛ 
لد افکتل: خو اه ) ان( ی هم جفت ۲( شودماده از زو تفر 6 دی مین اجنین ربتولن بلق رب) 


یا هل ره با لن ق له یت بر آهو؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۷-(ق ۲ [ 


دنو ی : خردمند از آهو تجوبد؛ این ۱ ندارد؛ ق " یس از این بیت افزوده است: 
ز مردان اگر مر قزایی رواست که مردی بمردان نمودن سزاست 
یکین ۳ ترا نب است کام نتایم و ون و هرک لام 
بزن ماده‌اه. بران و سرین تربازن چه جویی‌همی خشم و کین 


۹-ق (نیزل ): نرم؛ (آ: زیر) ۳۰-(لی: یک دان) ۳۱-(پ: همان) ۲۲عل (نیزق "): دربیر (تنها حرف چهارم نقطه دارد)؛ س: نیز ویر؛ 

ق -س ۱ : که از تو ی و ی ی 
الغزالین آرمی ؟ فقالت: ان رمی الغزان, آمر مین. ولکن اجعل بنشابک لأنتی منهما ذکرا و الذکر آشی ۳۳.ل (نیز لی): ازان؛ متن ده 
دستتویس دیگر ۳۴.ک: هیونان ۳۵.ل۲: "هنک (وزن ندارد) ۳۶.ل.س(نیزلن): حنک (حرف یکم 0 فا 
آ ب): جنک؛ل ": جک (حرف دو زنحم)؛ متن <(لن ): و این بیت وا ندارد 


نقعذه)؛ (ق 


سا 


۳۷۴ 


بزدکرد بزه کر 
۰ کمان مهره انداز نا کوش خویش نهد همچنان خوار بر دوش خویش. 
: ۱ 2 2 : 7 ۶ ۲ 
ای که شاوی کی ار ای ره هتفرن 
۷ م2 : 

به بیکان سر و یای و متس بدوز جو حوهی <وانمت کیتی‌فروز 
کمان ۲ به .ره کر بهرام گور برانگیخت از دات ۳ شورا 

7 ۲ 
دور یبکان به ترکس 1 ك دنت به دشت‌انلار او سک و بحچیر دانتشت 

۳ , ۲ ۳ ۱۵ 
۵ نت ها ار کر مقر اه ۱ 
به تير دو بیکان ز 9 برگرفت کنیا ک.. تن فا لکشت 

۳ ۱ ۳۰ ۳ 
هم اندرزمان " نز جون ماده کشت سرش زان سروی سیه ‏ ساده گشت 

۳۱ ۲۲ ۳۳ ۲ ۳۴ ۲۵ . .. َ 
همان در سروگاه ماده دو یر بزد همچنال مرد تتختشیر کیز 

۲٩ . ۲۸ ۷ ۹‏ م۳ حِ 3 
بیکار وه ای شروا در سرسص به خون اندرون لعل 7 برس 
۱ م2 ۱ ی ۳۲ ۰ ۳۳ 

۱۹۰ شود ۲ سوی حفت دیگر ۳ به حمٌ کمال مهره در مهره ی 


۳ خر همان ۲(لی: کهره)؛ متن - حهارده دستنویس ِ ۳-ل -ک و ِِِ ِِ 0 لن. لی: ف 


همانکه؛ متن تصحیح قیاسی است ۴س (نیز لن "): بخارد دو؛ (لی: بخوارس ن بکوشن؛ ۲ چوا از مهره خاردش)؛ متن < ده 
دستنویس قبجر تال ی 3 ی و ن تصحیح قیامی ات طعل: 0 آید به؛ متن < سیزده دستنویس 


دیگر ۷-ل: با؛ (و: سرایای ی )تسیز ده وستتو نس دیگر 0 یز لی؛ آ): لشگرفروز . بنداری: ثم ارم الذکر و هر بعدو ببندفه فی 
|احدی أذنیه فانه برفم رجله فیحک بهاآذنه. فارمه عند ذلک بنشابة آخری تخیط بها رجله لی اه الی راسه؛ق؟ 1۳ نت 


۳ افز وده‌اند: 


2 ۱ و یم ۱ و یا نز عم کب 
ق": بیچید بهرام پل رین سخن دل مرد برنا شد ز عم کهن 
۳ ی 5 ار رات . 
ل": . چو بشنید پهرام ازو این سخن بیاد امش کدهای کهن 
نیز لن. لي. و( از آن 0 ؛ من ۳ یار زده دستنویس ویک ۳ سل 1 رام؛ + انگاه؛ ی آو: ده( یی وتا ی زان دس 


آرنده)؛ متن ,یاک (نیز لنء لي.ل ور آدپ) ااعلل یکی ترکش و) ۲ا.ق: آن بهردسی ‏ بترکدی دراز ثیره(لی. بترکش در از تهر) 
۳-لعس ‏ (نیزلی. پ-ب): جو! متن -(لن) ۱۴-(ل "هم آنگاه آمد جو) ۵اسل.س:نزه تبزدل :یر نیزاس" (نیزلی:1): آهو پثیر؛(ل ‏ 
بیر تیز6؛ متن -ق.ک (نیز ان لن آ, و ب)؛ در پ‌اين واژه خوانا نیست. ق " این بیت را ندارد ۱۶ .ل: سرش؛ متن - چهارده دستنویس 
دیگر ۱۷-س.ق.ک.س آ (نیزلن, لی. لآ پ.لن آ آ.ب): مانده! متن عل.ل ‏ (نیز و)؛ق "این ببت را دارد ۱۸-(لی: جهان؛ و: همانگاه آن) 
8-ق: را سرین؛ک: را سروی؛(ل ": سرون)؛ متن ل.س (نیز لن. قآ" پ. ب) ۲۰-(لن آ: سروها هدی)؛ل ۳ را سروها بشد؛س ۲ (نیز لی, 
سرو یک بیک: بنداری: فال: فوتر قوسه و استخرج نشابة ات مشقص براسین فسلدده نحو لذکر فاختطف قرئیه من رأسه فصار 
بذلک أنتی آی جم ۲۱-ک.ل ۲ (نیز لن ".1 بر+س آ:هم اندر ۲۳سق: سرون ۲۳-(لی: بر سر آهو مادهژل 7 سرون کمان ماده؟؛آ:بر سر 
ماذاهی) ای دیب آادتیریت یتشد آن) ۲۵سرسن (تزلی»آنب): شاه ۲۶نال زرا ۲۷ نمرون ۲۸( لپ )ی 
ی نوی ی بندای: ثم رح نشابة آخری فاصاب بها رک نثی فلفذت النشابة فیها حتی خحرج 
تصلها من ام راسها .و أعقبها بأحری مثلها. فصارافی رأسها کالقرنین لهاء فعادت بذلک الانتی ذ را آی‌ذات فرنین کالذکر ۳۰-(لن: از 
بی؛ق "از بر؛وذیرا آن) ۳۱ ای نذاشت) ۲۳ (ق ‏ کمان در کمان‌مهره) ۲۳-س:اندر ساستاس آ(نیزآ): بر گوش ساخت؛(لی: زخم 
کمان گهره بر گوش داشت) 


۳۷۵ 


و ور ره ۱۳2 برو دست و چنگش " به خون "" درنشاند 


۱ ( ی هود مین عس ۲( آهویی ۳ کت آهو) و ۳ آمدش؛ آاين 
بیت را ندارد ۴-ل-س" (نیز لن-ل ۰ وب): آهو؛ متن -(پ) هسل, س ۲ (نیز لی,ل ۳ 1): اندرآورد: متن عس-ل (نیز لن, قآ ود لن ‏ 
ب) ۶(: چاچی؛ پ: خدنگی نهاد ن زمن در) ۷-س.ک. لآ (نیز لن, پ. لن آ. ب): بیکجا؛ (ق ۲ به هم بر)؛ متن عل. ق.س (نیز لی, 
ك و:1) 4ل (نیزلی. پ): بدان؛ من - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثم رمی العزال لول آذنه ببندقه فخدرت فرفع طلفه 
یحکیها به فرماه حیننذ آخری خاط بها رحله و آذنه و راسه جمیعا فرقت الجارية عند ذلک ثلغزالین. ق آ.ل "و پس از این بیت ۱۹۳ 


9 


افزوده‌اند: 


ق . خن کف ق اند شا پیامد بجانت ازینسان گزند 
(؟) ان آوردی این کارکرد افو نان ای سل سر و5 

9 سزاوار بر شه و آفرین دلش : از ان اهو اندوهگین 
تکفت: انچه "بر دن پستد. آندش همان گفت او سودمند یدش 

چو داری بان با دلیران دلیر سرت را ز بالا درآرد بزیر 

شه از کینه -نشم خرد را بدوخت چو انش ز گفتار او برفروخت 


و ناگاه) *-ل -ک. 1 نیز لن - چه و . ب): نگونسار؛ و ااترلن: کرد و بزد بر 9 بر آورد و ان بزد بر) ۳-(ق لآ لآ 


ست 


جنکی) ۱۳-(لن ۲ بهم) خی( لی. آ.ب): سر و پای و دستش (ب: دوشش) بخون در (1 بر) فشاند (لی: نشاند) ۱۵-«لن آ:بدو) 
۶-ک: بهرام کای ۱۷-(لی: جنگجون!) ۱۸-(لن ".ب: در)6+ک (نیز پ): بما بر؛ق این بیت را ندارد ٩1-(ل‏ ۳ کنده) ۲۰-ک (نیز لین ۲): 
کدی دیق ال ده سل یل یه ۱و که هل یرل کار یی ۲۲ 
بر سرم؛ (لن, ق آ.لن 7 کشورم)؛ ق ایز بیت .! ندارد ۲۴-ل.سءق.ل [ (نیزق آءل آرپ.لن آ.ب): چو؛ متن دک (نیز لن,و) ۲۵-س ۲ (نیزلی, 
به خواری به ۲۶-ل: سبرد؛ متن - جهرده دستنویس دیگر ۷-ل: زان؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: فمد بدها الیها 
فانقاها من خلفه الی الارض. و أوط نها الهجین فداسها بأحفافه حتی مانت. و آنکر قتراحها علیه مثل ذلک مع صعوبته و فال: لو لم 
آصب کما قلت لضاقت علی الارض برحبیاء و کدت هلک أسفا. ثم لم پستصحب بعد ذلک جارية الی الصید ۲۸ل.ک.ل (نیزق ۲ 
ك پ. و): لشکری؛ متن <س.ق. س (نیز لن, لی, لن آ.آ.ب) ٩۲-ل‏ ۲: رزم ساز 


۳۷۶۰ 


۰ برابر از" کوهی" یکی شیر دید" با پشت گورن" همی بردریدا 
برآورد " زاع سیه" را به زه به تلدی به شست و" سه " برزد گره 

م2 هر ۳ .۰ ۱۴ 

دل گور بردوخت ‏ با پشت شیر پر از خون هزبر از بر و گور زیر 

دک هر اهاز زو سر تا باه ار .کی ۱96 
بسی نامور برده از" تازیان کزیشان بدی راه سود و" زیان 
۵ همی‌خواست منذر که بهرام گور بدیشان" نماید سواری و زور" 
شترمرغ ‏ دیدند جایی" گله دوان "هر یکی .تون هیونی "یله 

جو بهرام گور آن شترمرغ" دید به کردار باد" هو" بردمید" 
کمان را بمالید خندان" به چنگ پزد بر کمر چار" نیر"" خدنگ 
بکایک هم نله ان نان طا با اه ای از 
وه | نز ۵ ۳ تا ۰ 7 نخ رگ ۳۸ 
به یک سوزن"" این زآن فزونتر ‏ نبود ‏ . همان نی" ازین" تیر"" برتر نبودا 
برفت و پدید آنک"" بد" نامدار ۵ یک موی بو بود ‏ زعم, شوازا 


ا.(ب: به! س,. س ۲ (نیز لن, لی, لن آ): بنزدیک؛ ق,ک (نیز چ): بر برز؛ متن بل ل۲ ۲-(لی. آ: وه او) ۳-( قآ یکی شیر در پست 
گوری بدید؛ لآ یکی شیر در زیر کوهی بدید) ۴.س؟ (نیز لی, آ): که او ۵-(ق؟ اورا) ال بشکرید)؛ واين بیت را ندارد 
لی اا ریهال ی وی کنان اس لک یر لول ادن با ال وغل مس (سری)۱ 
نشست و (حرف یکم بی نقطه تا ۳ از ان هشت)؛ قت ق (بیزل » آدب )او 
این تاره وروت ال بت کی یرای دک کووهدوخت یر ۱۳ ی هی از ای سارت خزیاو 
شیر؛ (لی: بر از حون شیر از بر گور زیر؟)؛ ۳ بیت را ندارد؛ بنداری: قال: و بعد اسبوع آخر خرح الی الصید بالبزاة و الفهود فرآی فی 
سفح بعض الجبال أسدا قد افترس حمار وحش فرماه بنشابة آنفذها فیهما حتی مرفت؛ل.س" س از بیت ۲۰۲ افزوده‌اند: 

چو او گور و شیر دلاور بکشت بایوان خرامید نیعی + مشت 

برخی از دستنویسها درین جا سرنویس دارندال: رفتن منذر با بهرام گور ربه تخچیر؛ق: هن نمود بهر ام گور نزد منذر و تعمان ۱۵-و 
این بیت را ندارد ۱۶-ق: مرد از4(]: مرد از آن)؛ل آ: مایه‌ور مردم از:ٍس ۲ (نیزق آ.لیءل آ.پ. ب): ۰ مور مردم از؛ متن دل, س.ک (نیز لن, 
لن ۲) ۱۷-ل: <و>؛ و این پت توا ۱۸ خی اشان) ال را شیر) مات سای ۲۱ زب فان ۲ابرل هو اندلن رز 
هیون) ۲۳( بناگه از آن سو نگه کرد و) ۲۴مک:باد از ۲۵-(ل۳ دمان) ۲۶-ق: چو شیر ژیار او فغان برکشید ۲۷-(پ.ب: بمالید 
جنگی کمان را) ۲۸-ل,ک (نیز 0 «سیزده دستنویس دیگر (۲٩‏ چوب) ۲۰.ق تبر از ۳۱-(لکه‌تا خود) ۲۲مس۲ 
(نیز لی, ل " لن آ. آ): بدیشان؛ (و: بربشان سرآرد) ۳۳عل (نیز آ): برشکافد؛ل ۲ (نیزق ".پ.لن" ب): پر شکافید؛ س : تير بشکافت؛ 
سنیگ( من تیال بو کل وی ری فرتق ار تراان برشال به) ۵ لقاال (پزلی این 
س‌ ان تن عسزی کل ۱ لن.ق . پ.والن ۲) ۳۷-(و: رانده ند لن آ: که بد) ۲۱۳۸ : بر ورد ازیشان دم رستخیز) ۹( 
همی یک سوت (وزن ندارد)) ۴۰-(و: فروتر؛ ‏ آن زو فزونتر) ۴۱-(لی, آ: نیز؛وزهم این نیر) ۴۱.ل, س (نیز لن): زین؛ل" (نیزق آه 
لقن ای وال وال ره ی (نیز لی:پب 1) ۴۳-(لی: : نیز) ره لی, (): آن پل (ل آلن ۲: آنکه)؛ متن عده 
ی سل ی ره لی رآ آن,یک ۳ لیزقو بود (وزن بدارد)ال ۰ زمین کت حیانژ) 


۳۷۷ 


۱ 
همی افرب جو ند در بر آوی همان ند دار ان پرخحاشجوی! 
بدو کنت منذر که ای شهریار به تو شادمانم چو گلبن به بار! 
۵ و رود زان :۳ وک و ای 
۲۰ 
فراوان مصور تست از یمن سل یل اب سرال بر درس انجمن 
۳ ۱ س و ۳ ۱۳ 

بفرمود تا زخم ز ‏ لبز مصوّر نخاری کند بر حریر 
۱۴ ی و ۱۶ 
سواری جو بهراه با بال و کفت بنتااستر ی رش و رحمی 7 ۰ 
۱ ۲ ۱۸۰ ۹ و ۲ ۷۷ 
۰ کمال‌مهره و شیر و هو و گور کشاد برو چرب دستی ‏ و زور . 

خی ۲۲۳۰۰۵ ین و ٩‏ 0 
شترمرغ و هامون و آن زخم تیر ز فیر سیه ناخته بر حرین 
سوازی:». رات نق: ‏ . فهونا: ی یه ای ۰ ان و 
فرستاده جون ۳ ۳ 3 همه لشکر امد ۳ ۳ 1 

۱ ۳۰ ۱۳ ۲ 9 
همه نامداران فروماندند به . پهرام‌بر افر بر خواندند 
۳۳ 59 
ی ها هر فش اتتی. ی وتا 
۳۵ ۳۶ 

بدر 0 1 بهرام ر حه بهرام ؟ حورسید خودکام را 
ق .شاه یی مین بهرام شیر که هر جند مانم بنزد . تو دیر 


ا.ل, س.ک (نیز لی. پ. لن آ آ <ی > : بدون؛ متن عق.ل آ.س (نیز لن:ق کل واب) ۲سق (نیزل "):گل در بهار؛ ب این بیت را ندارد 
۴(لی, آ: خشمال : چشم) ۴سل ۲ اگر ۵( گیرد؛ ل ": نیست گردد؛ لن ": نیست آورد (وزن ندارد))؛ ب این بیت را ندارد س ۲ 
(نیز لی, آ): که؛ (و: همانگاه)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۷-(ق۴: میدان) ۸ک: ایوانش آتش؛ (ل ": سر شاه از ایوان) ٩-سسی۲‏ 
یز لین لین ردان نم یز ابو #انس ‏ (میز لین آب): همه ۱۱-(لی.آ: سرش) ۱۲ ء(]: باز؛ ل : چو دیدند چنان زخم) 
۳-(ل " بکند از6:د, جال هت ینت یی ی اب وان کل زب اایشت:(لن: کنب)! ق» آاین بیت را ندارند ۱۵-(لی؛ و 
لن آ: <و>) ۶.ل؟ : زیراو بردرشت؟(ب: اشفری زیرو حربی درشت)؛ بنداری: فتعجب المنذر من قزته و اشتداد بده و أمر باحضار 
المصوّر فآمره فأخذ وب حر ی الهجین ای تم 
همان چهرة شیر و آهو؛ متن عل.که س آ (نبز لن. قآ ۲) ۱۸-(ل برداشت بهرام زود) ٩۱.ل.س,ل‏ آ.س (نیز لن.ق آ.لی. ب):گشاده 
بر و؛ک: گشاده بدو؛ متن -(پ, ورلن ‏ ۲ ۲۰-ل: حرب (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س: خوب؛ل خموتتفق: کساداویر خوت.و ۱ فباءدشت 
چربی و) ۲۲-ل.ق (نیز ق آ.لن "): ب ور؛ متن عس. کل آ.س ۲ (نیز لن: لی, پ. وا؛ (ل ؟: گشاد و بر ان چرب‌دستی نمود)؛ آ این بیت را 
ندارد ۲۳-(لی. لآ <وه) ۲۴-(لی: جو:(ق آ.ب: آهو و) ۲۵-(لن, لی, لن ۲: تو سر رب ان 
شده (وزن ندارد))؛ متن عس (نیزل )؛آ ین بیت را ندارد؛ بنداری: و صورة الغزالین المذکورین علی هینتهماء و صورة الاسد و حمار 
الوحش و التشابة النافذة فیهماء الی غیر ذک من أفعاله العجيبة فی صید النعام و السباع و الوحوش ۲۶-ل ‏ وی؛ (ق آ: شاه)؛ ق: بر 
شوی او ۲۷ رل ا دک نید چون ۲۸-ق (نیزلی): بدان ٩۲-ل:‏ تیر؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۳۰-س ۲ (نیز لی, آ.ب): از آن 
زخم خیره؛ متن -بازده دستنویس د گر ۳۱-(ل ۳ جو گرد آمدند (پساوند ندارد)) ۲۲-ق: گور ۳۳-ل-س آ (نیزلن؛و,آ): بکار (حرف 
ی کرد اشکار اتمه تن -(پ.1) ۳۴.ک (نیزق ؟): همه ۳۵-(ل* بدید) ۳۶مل: ارزوی؛ متن - 


چهارده دستنویس دیگر و بزد: متن - چهارده دستنویس ۳ 


۳۷۸ 


همان اآرزوی پدر خیزدم چو ایمن شوه دل برانگیزدم! 
پراراست ‏ منذر چو بایست کار ز شهر ین هدیه‌ی شهریار 
۰ از" امپان تازی به زرین‌ستام وی کر را ریت نام 
۲ و یمانی و ایغ یمن وگ هرج معداش بدا ذر و 
جو با شاه همراه بود به نردیک او افسو ۵ بود 
خنین: نا به: سهر اس ایا ۲ شاهان ۱۷ داستان‌ها ۱ 


گفتار اندر رفتن بهرام‌گور نزدیک پدر 


آقاهی امه تام که ۱ 

۲۳۵ پذیره ی همه ۳ ژ‌ و ببداردل‌بخر دان 
۱ 4۸ ی هم ی ۱۰ ۱۳ 

جو از دور بهرام را دید رن بدان فر و اد شاخ وان گرده گاه ۰ 

1-2 : ۳۲ ۳۳ ۱ م2 ۳۴ ۳۵ 


ال نی رن توبل مایی هس کتک ی موی ۱ نوک رشق ی وه ی ی راوشس مر 
بنداری: ثم نفذها الي أبیه یزدجرد. و کان کلما رأی منه شیئا عجبا آمر المصوّر بتصویره و نف. الصورة الی الملک. ثم ان بهرام قال 
للمنذر ذات بوم: قد اشتقت الی لقاء الملک فردنی الیه ۳-(ل۳ بیاراست) ۴-(و: چوذن که؛ ۵-س؟ (نیز لی. ب): هدیه‌ها؛ (ل۳ تا 
در)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۶-س.س" (نیز ن,لی, لن آ.ب): پی‌شمار ۷-ل.ق.ل ۲ ابیز لن ق آءل اپ ووب):ز؛ متن <س.ک»س آ 
نی یلق یل نی یل ی ار رو بل برد الیهس هلان ار رام ای رد از ون 
سل (تیریق رل آعلن دب)4هرهاس ایلیا وق کون عم اابتی‌بلن ابیز لی‌تاب): یل معلنس + متن عل (ز لو) 
۳-(لن آ: پمن) ۱۴-(و: جوانان) ۱۵-ق (نیز و): گاهال" (نیزل ",پ): افسر و گاه+س ۲ (نیر آ.ب : مر او را بنزدیک او جاه+ (لی: مر او را 
بنزد پدر جاه)؛ متن دل.س.ک (نیز لن.ق آ.لن ۲) ۱۶-ل-ک.س ۲ (نیز لن,لی, پ, و.لن آ".ب): صطخر ؛ متن عل ۲ (نيزق آءل ",۲) ۱۷-س (نیز 
لن. لن "): شادی 9۸-ق (نیز لن "): همه!ک: بسی؛ متن -س,ل آ.س " (نیز ان, لی‌سو آ.ب) ٩۱-ل:5ء‏ از شاهزاده بفخر آمدند+(ق ": همه با 
بزرگی و فخر آمدند)؛ در واین بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۰.ل: آمدن بهرام گور با نه بان پیش پدر؛ س: رفتن بهرام گور بدیدن 
پدر بایران زمین؛ س ۲: آمدن بهرام گور نزد پدر+ متن > [ گفتار اندر +]ل "! ق.ک سرنویس ندارند ۱*سل.ک (نیز ق "): ازان؛ س ۲ (نیز لی, [ 
ازیشان؛ متن -سءق.ل " (نیز لنء لآ دلن آ. ب) ۲۲-س.ق.ک (نیز و لن ۲): ز راه؛ (لنء ق | برام)* من عل.ل آ.س ۲ (نیز لیء.ل آ.پ. آاب) 
۳.-ق,ک: که ۲۴-س.قک (نیزلن. ق آ.ل آ.والن "): نعمان تازی و فرزند شاه؛ س " (نیز آ.با: نعم ن ز پهرام کامد براه؛ (لی: بهرام و نعمان 
که مد براه): مته لل ‏ (نزپ) ۲۵س: شلشی با ۲۶ل ۲ مهتران ۲۷-(ل( کمورور و؟)ول.ل .نی پش از این بیت افزوده‌ائل: 


بیامد هزان از بزد بدر جو دیدش رل داب او) پدر , برآورد سر 


بنداری: فهیا آسبابه و جهزه الی آبیه, و نفذ فی خدمته ولده نعمان. فلما آتی الخبر بزدجر: بوصول بهرام و النعمان آمر آکابر الدولة و 
آعبان الحضرة باستقبالهما فتلقوه ۲۸-ل.ل ": بهرام را دید بیدار؛ متن < ده یبن اددثر ۲۷ یبن وی بل تال 
۱سل: گردگاه؛(ل ۲ دستگاه»؛س " (نیز لی.): شاخ و آن یال و آن فر و جاه؛(لن " فر و یال و جنان دستگاه)؛ متن -س-ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ, 
وب) ۳۲.ک: در ۲۳.ل.ق.س (نيزق آ.لیوآ.ب):او؛ متن عس.کل آ(نیزلن.ل آدپءلن ۲) ۳۴-ل آ:دیدارو رفتار) ۳۵-ل.ق.س (نیز 


ق آ.لی, ): او؛ متن -س,ک.ل ۲ (نیز لن.ل آ-لن آ.ب) 


۳۷۹ 


پزدگرد بزه‌گر 


فراوان 3 ۲ ۱ به نزدیک خود حایگه ی 
۳۶ ِ ۱ و ۹۳۲ ۰ 
به برزن درون جای نعمان گزید یکی کاخ بهرام را چون سزید 


یی ان اکن خو تیه ام . ان 
شب و روز پهره پیش پدر ی او مکی تخارزد سم 
تک ان اتب نت ,ای از فوشای ای که وه 
به شب" کس فرستاد و او را بخواند برابرش بر" تخت شاهی" نشاند 
بو گفت: منذر بسی رنج دید که تا زاده" بهرام را پرورید 
ی هه تاو یت ها ۱ وم .ی 
پسناپدم 9 ري اهنگ ۹ اوی " که سوی خرد بینم اهنک اوی ۳ 
و دب ۱۳ بان بارگاه پدر چشم ی ۷ به راه 
ز دینار گنجیی"" پنجه هزار بدادنل - با انیت فهربار 
۳ اخر به ززین و بیع گام ون اسب گرانمایه بردند نام 


۰ ز, عمنتردیی‌ها م از نله نیز وتو از یویر ود هرک یا کرت 


ا(آ: بپوسید) ۲عل " بنشاختش؛ :و: بناختشان) ۳-(و: ساختشان)؛ بنداری: و لما دخل علی الملک تعجب من شکله و قذه و 
قالبه, و بهت لجماله و بهائه و رونه. فسایله و سایل اللعمان و آکثر مسایلته و آکرمهما ۶ل ۲ (نیز آ): ببرده ۵ل, ق-س۲ (نیز لن, 
ق " لی, پ-ب) چو؛ متن س : او؛ ق.ک: أید؛ متن - س,ل آ. س " (نیز لن, ق آ,لی, پ-ب)؛ ل " این بیت را ندارد ۷-(ق۲: همه) 
۸( نخوارید) ٩-(لن.‏ لآ بنزدیت) ۱۰-ل.کءل آ.س ۲ (نیزلی.ل آ آ.ب): خواست؛ متن -س.ق (نیز لن.ق آ. پ. والن ) ۱۱-ل.س.ق, 
س ۲ (نیزق آ.لیءل ",و آ؛ب): به؛ متر. دک.ل آ (نیز لن, پ.لن ۲) ۱۳-س ۲ (نیز لیءل 7 1): بدو؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۱۳-(لی: برابر 
ابر) ۱۴-س (نیز ل؟): زژین؛ بنداری: فانزن بهرام فی قصره و آنزل النعمان فی منزل بلیق به. فصار بهرام بلازم اه و یقف فی خدمته 
لیلا و نهارا حتی لا بقدر آن یحک ر سه. ثم استحضر الملک النعمان بعد شهر وأقعده علی التخت عنده ۱۵-ل.س.ک.س ۲ (نیزلن.ق "۰ 
ل آسب): که آزاده؛ (لی: آزرده)؛ متن عق.ل ۲ 9۶-ک:پاداشت؛ متن -جهارده دستنویس دیگر 1۷-ل: بدین روزتان؛ق: سپاس شما:ل ۲ 
بهی روزتان؛ س ۲ (نیز لیء آدب): بها_ شما؛(ق ۲ سروش شما؛ پ: سنان شما؛ و: همان ار شما)؛ مثن دس.ک (نیز لن.ل آلن 6۳؛ بنداری: و 
قال له: ان المنذر قد تحمل فی ترية بهرم عناء کبیرا. و علن مجازاته ۱۸-ل: آن ٩۱-ل.ق.‏ لس ؟ (نيزق آ.لی <و>-ب): رای و 
فرهنگ؛ (لن: رای و آهنگ)؛ متن - س.ک (نیز لن) ۲۰سل, ق, لس" (نيزق آ, لی, پ. آ.ب): او؛ک: توه متن <س نیز لن, لآ والن ۲) 


۱-(لی: هرسو) ۲۲-(لن ": ز بالا و دیدار و فرهنگ)؛ق آ.ل "یس از این بت افزوده‌اند: 


3 بلاین با باداش سازم‌همی سرش بر فلک برفرازه‌همی 
باداش این کار سازم‌همی به چونین پسر مسرفرازم‌همی 


۳-س ۲ (نیز لی.پ. آ): خود ۲۴-و سم ابی‌نقطه) ۲۵مکل ": مانی ۲۶-(لی: شما را)؛ ق: همانا پدر چشم دارد؛ل " این بیت را ندارد 


۷-ق :ضلیش؟) ۲۸-(پ:نامة) ۲-(ق:طوق گوهرنکار) ۳۰نلءسنقنل ‏ (نیزلن.ق آپهولن آ.ب): ز؛ من عف ین (نیزلی:ل 10۳) 


۱-ل ۳ سیمین و زرین؛ مت - سب ۵2 دستویس دیگر ۳ [ن ق پ): ستام ۳ب دو)؛ در تب لت‌های این ببت پس و 


فک 


پیش شده‌اند ۴-س.ک.ل آ (نیز لو پ): و هم هی وز بنده؛(آ: و اکنده)؛ل: گستردنی‌های بننده؛ شت ای الیل 0 


بنداری: فاعطاه حمسین اف دینار: ِ خحلعه من ملایسه الخاصة. و عشره آفراس بای الذهت: و عله من الجواری و العلمان 


۳۸۰ 


یزدگرد بزه‌گر 


2 : ۳.۰ ۱ 1 ۲ م۰ ۳ ۴ 
۱ أ یکایک به : 1۹ 
ز گنج جهاندار کهید برد یکایک به تعمار ۱ ر سیرد 
به مندر یکی نامه ۱ شاه جنان‌جون بو د درخور فا 
به آزادی از کار" فرزند اوی"" که شاه یمن جست"" پیوند ازی5" 
1 2 ۷ ی 
و به چونین پر سرفرازم‌همی! 
و ۰ 2 0 
یکی نامه بنبشت پهرام کور که کار من ایدر تباهست و نور 
فقو مخ ایدم ار کی نان کلم بو کهیر .کار 
4 ۱ ۱ ۲۲ ۱۱ ۲۵ 
له فرزندم ایدر, نه چون جاکری بهخهان فقتی. "سالوت. . سور 
به نعمان بگفت آنچ" بودش نهان . ز بدراه و ابين شاه جهان 
۳۶۰ جو نعمان برثبت از ۳ شهریار تنامد ۳ نامدار 
بدو نامه‌ی شاه گیتی بداد پیوسید. منلر" یه سر پرنهاد 
۳ هد به‌ها شافمان ۲ ۱ ۳ اف آفریه برفزود 
ی وت ز بهرام چندی » منذر"" بگفت 
| ی 


امل ایران تس 3؛ سی ی کرش ۲ (توالنالیال بلق راب فیرآن ال گنجور برد؛ اق آ: دمان ببرد؛ سل و مهتر ببرد)؛ 
متن تصحیح فیاسی است ۲-س,ک (نیز پ): نعمان و ۳-(ل 7 به گنجور نعمان) ۴( ق آ: گنجور خود برشمرد)؛ درق لت‌های این 
بیت پس و پیش 1 به؛ متن « سیزده دستنویس دیگر سس ره (لن + از) ۷اعل ‏ در کنچش ۸-ق: بی آندازه 
کیش او )در انداره رانا هرد تاتنانن اس آنداژه کارشان) رل یرل ی افوشتسی ی ی 
ب): فرمود؛ متن -(پ) ۱۱-(لی: جشنگاه؛ل " دستگاه) ۱۳-(ق آ: بازادی از کارو) ۱۳-ل.ل " (نیز,.آدب): او؛ متن <ده دستنویس دیگر 
کل نی تلا کشیتال اهنت کیت نیا رنه فشوس فییر ۵املیل اب ازیو مت عیارداستقش گرا 
س سرنویس دارد: نامه بزدگرد و بهرام گور پنزد منذر عرب ۱۶-(ل"لن ۲ سازم؛ لی: آن کار نازم؛آ:آن کار بازم)؛ک: بباداشت این کار 
بازم ۱۷-ق: بخوبی؛ل آ: شین این تس از ابیت افزوده‌اند: 
که از مهر (س ": بهر) فرزند من او چکرد بکارش شب و رو تیمار خورد 

۸سل.س.ق.ل آ.س آ (نیز لن-ل آ» وسب): بنوشت؟ متن -ک (نیز پ) ٩۱.لس,‏ ق.ل " (نیز لن-لن ".ب): شور؛ (: بور)؛ متن دک س آ 
۰-(لن آ, آ:زا؛ ق.ل آ (نیز پ): امید من نزد؛اک: اومید و چشمم به ۲۱( بنده)؛س آ:سو کند سوي, بنده ۲۲-س: جاکران؛(ق آ: کهترم) 
۳-(ق ۲ جاکری؛ل آ کهتران) ۲۴.ل آساده دل ۲۵-(ق آ:درم)؛س: نیز از درشاه چون کهتران؛لي این بیت را ندارد ۲۶-کل ۲ (نیزلی, 
ادلی قرش نکم رل نانوی فان تن کت اه کتاا 
تک ی تما النعمان شیعه پهرام, و شکا الیه سوء آخلاق آبیه, و سالهآن یبلغ ذلک ای المنذر. فسارالنعمان و بقی بهرام 
بخدم ابا ماو هار۱ ۲٩‏ ک تتسشیو نامه:(ق «پوسیدو مندر) ۲۸ید ندال یکین ند دای ول مان 61 شادکامی؛ 
سل ول (بزی بای لا فیود) ۲۳ یدای ۲۲ یکی از آن ۲۵دی سکن فتاه ۳۷( 
بمردی) ۲۸-ق,ل آ (نیزپ. ب): جو؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۹-ک(نيزق ۲): این ۴۰_ل؟ فرخ؛ (لنسل آءلن 7 و 


ناجور)؛ س سرئویس دارد: پاسخ نامه بهرام گور از نزد منذر عرب 


۳۸۱ 


۵ هم اندرزمان رود پاسخ ۳ سخن‌های 0 فرخ ی 
هه ی 0 ۳ ۱ ۶ 
چنین گفت کی مهتر نامور نگر سر پپیچی ز راه پدر ! 
به تیک و بد شاه و باش! پرستنده باش خردمند باش! 
بدی‌ها به صبر از ۳ بکلرد سر ۳ بای که دارد خرد! 
با ی ی ۱۳ ۱۳ بر ۱۵ ۱۶ 

سپهر روا را جس‌سبت. رای نو با رای او ب بای 

۷ ۱ 2.7 ۱۸ 
۳۷/۰ دلن را بر از مر دارد سیهر دلی از کین و بر ازنی چهرا 
شهانلا .کش .یه رید عوای کر هیا هزات ۱ 
0 ۲ ۲۳ ۴ ۲۵ ۲۶ 
این پس ترا هرج باید به کار ز دینار و از کو شاهوار . 
م2 ۳ ۳۷ ۳۸ وحم 2 ۳۹ 
گر سمم نگر دل بل به ۳ سررد ۳ دنده 3 بو ۱ 
ر دنمان گنجی سول ( هزار فرستادم 3 ر ۳ ۳ 
۳ ۱۳۳۳ ۲ ,۳۴ ۳ ‌ 
۵ رستار کو ردنمای نو بود. به یرده‌ندرون دلکشای تو بوده 
فرستادم ابنی رد نزدیک نو که رو سر کند حا! تاریک تو! 
هر ۳ 2 د2 ناو بردی یه کار رات مکن هیچ بر شهریار 5 
2 ۳۹ ۹ ۴۰ ۳ ۴ 

که یی ۰ رتیت ۰ او با زین بادشاهی ز هرگونه جیزا 
بر ستنده باش د و باش! به ۳ سیت 9 باش! 


او انل‌مویل ‏ ( لول جی با مس ینیس وی میا یلام وان ای لوق بان که بایست 
لآ زیبا و؛(لی: بیدار؛ل ".پ, و <و >لن " <و>. آ <و>, ب: با پند و)؛ متن دق.س۲ ۴-س(نیزلی, ): حسرو ۵-س (نیزلی): تاجور؛ 
رق ۲ نامدار): ریق بو از شهرخارآتیی رس کبک لنویل کی مدز ماس ره لی. آ): هم از 
مردمان؛ (ب: هم از مهتران)؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ 1 ت۲۷ زاف ان ای تت ها است ۱۱-(و:شاه) ۱۲-کند بای؛ (و: 
آی) ۱۳-ق.ل ۲ بر ۱۴-س (نیز لن : تو بارندهٌ ۱۵-س۲ (نیز پ): نداری توبا رای او هیچ؛ (لی: نداریم با رای او هیج) ۱۶-ل.س ۲ (نیز 
ب): بای (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س. کل " (نیز لن.ل " والن ۳): رای؛ (پ: جای)؛ (]: نداریم با رای او هیچ تاو (پساوند ندارد))؛ متن -ق 
(تتزلیدق ۱۷۰6 لیژدلی بر ند تقایل تاورنکه لو راز اره از از زیت بر ای کرو ارن) اکتعهان عون ۱0۲۰ 
(نیز پ): چراند بباید چرید؛ س.لن این بیت را ندارند ۲۱-ک:وزان ۲۲-س-س ۲ (نیز لن-ب): هرچه: متن عل ۲۳-ل-ک (نیزلن-ل آ, وه 
لن آ.ب): آید؛ متن بل آ.س " (نيز ب آ) ۲۴-ل.س.ق (نیزان.ل ",والن 1 وز؛ متن عکءل آمس ‏ (نيزق ".لی. ب.ب) ۲۵-س۲(نیزلی, ]: 
جامة ۲۶-(] شهریار) ۲۷-س ۲ (:یزلی:ب:): تا نداری بگنح (پ: برنج) یل ان ده زرد نی (تزلوزلی اخیراکنان 
رنح گنج؛ (ل ‏ پراکنده رنجت بگن؛ق ۲ براکندی رنج گنج؛ لی. آ: پراکندن گنج رنج؛و: پراکند گنه تورنج؟؛ ق: که نازک دلت مت رل 
ژ گنج؛ متن عل: که ل " (نیز پ. ب) ۲۰ال 7 گنجم) ۳۱تل ‏ (نیزل آ.پالن ): برسم ۳۲ل ۲ (ئیزلندل ۲ شمار؛بی ۲ (نیز لی, آ): بر 
شهریار؛ متن دل-ک(نيزق ۲ پولن "اب ۳۳-س آ(نیز آ): کنيزک که او پیشوای ۳۴-ل-سآ (نیزق آمل "-ب): بپرده درون؛ (لن: بیرده 
کنون)؛ متن تصحیح قیاسی است لی این بیت را ندارد ۳۵س" (نیز آ): او را لی این پیت را ندارد ۳۶-(ل ۲ هم آنگه) ۳۷-(لن ۲: 
دییتت باق ایچ) هن فرستم ازیم تن )۳۹و این ۲ [ لاد تاو نیرگ و دبای وی هم یار ده 
دستتو بسن دیکر ۴۲ سفن نب لیرل اپ ااب): آزیدا ری ۲ بدین؛ و: جزین) ۴۲-س.س" انیزل » آ):و هرگونه؛ متن -یازده دستنویس 
دیگر ۳-ق (نیز ب): سراینده؛ل " نیز لی): شتابنده؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۴۴-س(نیزلن,لی, آدب): بگاه؛ متن عده دستنویس 


دیگر ۴۵-(ب: ورا بنده) 


۳۸۲ 


یزدگرد بزه‌گر 


ی و و ان ان ی ی ‏ خاطا 
۳ ۳ م2 

فرستا رل تا بان ده سوار 97 0 4 دوستدار ۲ 
زر سبدنل نزدیی بهر امشاه ایا بدره و رده نیکخواه 
۸ ۰ ۱۰ ۲ ۳ 

خردمند بهرام از ان شاد شد همه دردها بر د ناد سل 
۱ ۲ 5 ۳ 

وزان پس ۳۳ نند شاه عرب پرستس همی‌ند روز و به سب 

:۳ ۰ ۰ ۰ 5 ۳ 3 ۴ 
گفنار اندر خشم راندن پزدگرد بر بهرامشاه 
۲۸۵ با 4 : ۱۵ کا ِ ۱۶ ۹ خا 
د ند بثه بت روز در بز محاه همی‌بود بریای در پیس ۵ 
۳ ۷ ۰ 1 ی ۲ ۳۳ .۱۸ شا 1 د 
چرس بر وی حرش مس هم از ایستادن. شتاب امدش 
۲ 7 ۹ ۳۰ 5 ۳۱ ۳ .2 ۲ ۳۳ ث# 
پدر چود بدیاس به هم بر دو چسم به تندی برو بانی برزد به خشم 
۳ ۱ ۳۴ 0۵ . . 
به در حیم ثر مود. ر سر کزین بس بمب ل کلاه 5 کمر! 
۰ ۰ و ص یز ۳۲ م2 

ت ع یا ی و و ی ۱ 
۰ به ‏ اپوان " همی‌بود ‏ خسته‌جگر ندید اندر ان سال روی پدر 
۹ ۳ ظ ۰ ‌ ۳۲ ۰ ۱ ۳۳ 

مکر مپر و نوروز ‏ و جشن سده که از پیش بفتی میان رده 


اد( ق آءل 7 این)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲.ل, س ۲ (نیز ق " لی. لآ لن ‏ آ.ب): نحوی بد +س.ک (نیز لن, پ.و): بدخویی را 
ل ‏ بدخوییها؛ من عاق. ۳علدس (نیز لن, لن 16 زان؛ متو بازده دستتویس دیگر ۴(لی؛ خره‌مند) هی" (نیزلی.آرب): نامذار 
شروش ندال افیا تفا ری دوهی بلرهالیی و ره یاس عل ق» کل " (نیز په آ)؛ لن آین نیت را ندارد ۷-(لی: 
حهاندار) ۸-ل.س: زان؛ (و: ازو)؛ وی ی ان تا ان شاباب تاد کیت کر دزدها ( لیب 
رنجها) ۱۱-س ": گشت باد؛ (ب: باد گشت)؛ لن این بیت زا ندارد ۲اایگ (یهلنرق امد ولن )یرال متی علدل ‏ و تال ۳ 
۲-س: بر روز و شب؛ق (نیز لن "): هر روز و شب؛ل آ:او روز وشب؛(ق آءل "؛پ»وزدر روزم شبه)؛ل: بدی کار او روز و شب؛ (لیء 7 

نمود او همی روز و شب)؛ متن عک (نیز لن)؛ س آ,ب این بیت را ندارند ۱۴-ل.ق: خشم کردن :زدگرد بر بهرام گور؛س (هفده پیت 

ن‌ترا: بازگشتن بهرام گور بنزدیک منذر عرب؛ل آ: خشم گرفتن بزدگرد بر بهرام و حبس ذنودن؛ س ۲: خشم گرفتن بزدگرد بر 
بند کردن؛ 0 سرنویس ندارد ۱۵-ک: روزی ۳ : روز بر) ۱۶( ی 7۹ 0 خیره؛ لآ مانده؛ پ: 
دیر)؛ک: شب خیره؛ متن ده دستنویس دیگر یل نام آ: همی زیستادن)؛ پ یس از اپز بیت افزوده است: 
ستاده دو جشمش بهم برنهاد فمی شد دلش جرن بس ایستاد 

٩-س‏ ۲ (نیزلی): هر؛(لن: در)؛ق (نیز ب): ابر هم دو؛ متن > ۲۰-ل: بهم برده؛ | 
رز ری ون اتکی ی ای بل امه ۲۲ کار نت باق رز ذات لبلة کان واقفا علی راسه فغله 
النوم. فالتفت الیه فراه قد غمض عینبه فصاح علیه ۲۴نل رن ق تال ی کی دشن ده ترس کیک هیال کدفیگ 
کی نت بل ۱ برس یدق تاعی) درو( بدان)+ مت جل‌دین (نزیی )۰ ۱۷سل ۲ فرب ۲۸عق: تیزه (لن لن : 

کار)؛ل.ل بر و گاه و؛(لی: بدین گاه)؛ مت سکن" (نیزق "سوه آدب) ٩۲عل‏ 7 گرزو کمند ۳۰ ک: پایران ۳۱-ل.کهل ‏ (نیزوا: مهر 
نوروز؛ س.ق. س ‏ (نیز لن ق آ.ل ِ روز نوروز؛ متن -(پ) ۲۲-ل-سآ (نیز لن.ق آ.ل آءپ و آدب): او پیش! متن -(لن ۲) 
نیتفخیت (ل 7 میان برزده)؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری: و مر بعض الحرس بان بلزهه فی بیته. و لابدعه آن بخرح بعد دلک. 


فاحتبس بهرام فی |یوانه لا یخرح الی صید و لا الی میذان 


۳۸۳ 


ان بل که نطیت من و ز‌ 1 فرستاده ۳ به نزدیک شاه 
با بدره و پده؟ و باز روم فرستاده* فیصر بدین مرز و" بوم 
و ای ای ره تفتوان لاو شایگهد تاش 
۵ افرستاد. بهرام. وی او ام که ای مرد بیدار گسترده‌کا. 
ز کهتر" به چیزی بیازرد شاه زو دوز کشتم تین بی کنام 
تو خواهش کنی "را" تو را" پخشدم . . مگر بخت پزمرده" بدرخشدم"! 
سوی دایگانم فرستد مگر که منذر مرا به ز مام و پدرا 
۱ 


1 ی ۱۹ ۱۸ 


رای مان شاه کسع 3 اد فا ۰ او ت ۱ 
به درویش بخشید بسیار چیز زان جایگه رفتن آراست نیز ۴ 
همه دریرستان خود را 9 شب تیره جون باد لشکر ۳ 
از ند ی که وان سا ۲ که رفن بو انهین نتم آر نهر | 
جو امد مج یی ۰ هر تن پذیره شدش کودک و مرد و زن 
فد . بیان بو من 4 عاس ۳ ها وان ای 
جو مندر به هراه نزدیک شد و 1 ۱ روز تاربک شدا 
تفای تاه ان 27 ( همی‌گفت بهرام تیمار و درد 
ز گفتار او ند منذر گریست ماما و کت در نان ی ۱ 


انل ۲ جنکین ۲-(ق (: براه؟ ۳ک: فرستاد هدیه؛ (لی: ز قیصر بیامد) ۴-س.ک (نیز لن, لی,ل "): برده و بدره! متن -ده دستنویس 
دیگر ۵.ل.س.ک.ل آ.س " (نیز لن. ل ".و آب): فرستاد؛ متن عق (نیز پ,لن ۲) سل به آباد؛ل 7 بدان مرز و؛(ل :از آن مرز و)؛ متن < 
دوازده دستنویس دیگر ۷-س" (نبز لی, آدب): جهاندار؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۸مل ۴ سزاوارتر ٩-ق.ل‏ ۲ او را؛س ۲ (نیز لی, 
آ ب): نزدش؛ متن < ل. س.ک (نیز لن, قآ ل آ-لن۲) ۰ا-س" (نیز لی, 1): بنده ااعل, س (نیز پ): ازوه متن < قمس؟ (نیز لن-ل۳. 
وعب) ۱۲-(]: ماندم) ۱۳-(پ: همی) ۱۴-(ل " تا؛ ق.سآ (نیزق آه لی. ب): خواهشگری کن؛ (آ: خواهشگری کری (وزن ندارد))؛ 
رب بتو) 1۶-(لی: یک لخت؛ و: پیروز) ۱۷-(ل ۳ بر رخشدم)؛ بنداری: فاتفق أن ورد علی 
یزدجرد رسول من الروم فارسل به ام اه و سألهآن یخاطب آباه فیه و یستأذن له فی الرجوع الی المنذر و معاود: بلاد لعرب ۸.ل, 
.لآ (نیز ق " لی.ل .و آدب): او؟ مان عدس.که س ۲ (نیز ن.پ لن ۲) ٩1-(ل ‏ زان آرزو کار) ۲۰-ل.س: دلارای؛س ۲ (نیز لي.لن آ. آدب): 
دل آزرده؛(ل ۲: دل آزاد): متن .کل آ نیز لن.ق آ.پ. و) ۲۱-ل: زان؛ س (نیز لن): زودلآ (نیز لی.لن ۲ ب): ازو؛ متن .که س ۲ (نیز 
7 اک ای وا مرد بی‌مایه؛ (لی: بندگی مایه؛ آ: پند بی مایه)! متن - بازده دستنویس 
یی یل یب لوایزل ‏ پ. لن آء آ.ب): لیز؛ متن ع ل-ک» س ۲ (نیز ق آ.و) ۲۵-ل-ل ۲ (نیز لن.ق آ.ل آ-لن آ. ب): زیردستان ( دز 
پزتتان زمیج نوی ۶ ببرد) ۲۷-(پ]: جنین) ۸-کبل ۲ (نیزل آ.لن ۲ آ): شناس+س آ در فیلم خوانا نیست؛ برخی از 
دستنویس‌ها درین جا سرئویس دا _ند؛ ل: رفتن بهرام گور بیمن پیش منذر؛ س: بازگشتن بهرام گور بنزدیک منذر عرب ۳۲۹-(ل ۳ 
بجای) ۳۰-(ل۳: همه) ۳۱مک: نام-اران ۳۲-(ل "ون سیه) ۳۳-(لی: آزاده؛ ل۳ سپاهی شدند آن دو داننده) ۳۴-س۲ (نیز لی, : 
همی‌گفت کین 


۳۸۴ 


بزدگرد بزه‌گر 


که هرگز نراند به راه خرد؟ ز کرذار .نشیم که کیفر . برد 
۰ بدو گفت بهرام کین شود" مباد که گرم" ز شو.اخترش نیز" بادا 
۰1 
فرود اوریدش هم انجا که بود پران . نیکوی لیکوی‌ها فزود! 
وم نم ۱۰ ۲۱ ۱۲ 
بجز بزم و میدان نبودیش کار کر بخشش و کوشش کارزار ! 
زان پس عم ی ده جنان و ی و۳ 
۷ ۱ جح ۱ ۰ ۱ ۳۲ 
برین بيز جندی زمأن بر نت۱ به ایران بدر: بوز کچ دشت! 
۵ ز شاهی رراندیشه شد بزدگر د ز هر کشوری ۳ درد 9 
نق اک فاشان.. ری فا تا نیقی و اگم 
که تاکن عوهودی بان سر ای ۲ هک و ری و ۱ 
۲۸ هه ۱ 2 
جو با کحا باشد ان روزکار؟ که یزمر ده 9 رح شهر یار 
شارهت ی کت و و که تام فان کی اور یازا 
۳۳۰ جو بعت ان ۲ ۳ شود ۳ ابدر سوی حشمه‌ی سو شود. 
۳ ۳۵ ی ۱ ۳۶ 
فراز آورد دی و بوف و کوس به شادی نظاره سل سوی طوس. 


اق: نتابد به! (پ: نياید به؛ل ۳ نداند ز)؛ل.ل ۲ (نیز ب): هر کو نياید به؛ (لی,آ: نیایدش رای و)؛ تن سک (نیز لنءق ".لن؟) ۲-(و: 
سخن بر) ۳-(لن آ: گفتار؛س " خوانا نیست؛ درل ق.ل آ.ب این بیت با بیت سپسین پس و پیس شده است #-ل-ک. س؟ (یز ان, 
ق ( مرن هر سل ره ی ی پل هی نی ول رت 
ق .ب): اختر شاه؛ (ولن ۳ شرم اخترش نیز) ۷-س (نیزلن): همانا ۸-ل ۲ (نیزلی): بدان؛ بنداری؛ فعل الرسول ذلک فأذن له. فرکب و 
لح بمن ریاء لاعنا آبه.فأعاده المنذر الی ما کان علیه من الکرامة و الاعزاز ٩(ل‏ ۲ جشن) ۱۳ .ل.س قءل ۲ (نیز ان لی.و): بخشش 
(حرف یکم بی‌نقطها؛ متن - ک. س۲ (نیز قآ لآ په لن ۲ ب) ااسق: پیچش 1۲(" گر.ش روزگار؛ قآ ب: خورد و رای 
شکار؛ لی: خورد و روی و شکار؛آ: خورد و رای و شکار) ۱۳-(لن44) ۱۴-(لن: وربا (بی تقط ))س: پر نوربر (واژه دوم بی‌نقطه)؛ 
ل: گشت بر مور جون؛(پ: گشت بر پور جون)؛ متن مه ۱۵-ک: بر بور جون روزال ۰ جون‌باد ذ روز؛ متن -(لن۳) 1۶-(لی: بنمودبا 
باد گرد؛ ب: بر و بوم چون باا کرد؛ ق آ: سرامد همی ز اختر ند کرد)؛فرمی این پیت رانا تست؛قال وا این پیت زا ندارند؛ درس 
لت دوم این بیت با لت دوم پیت ۳۴بس و پیش شده است ۱۷-ک(نیزلی): بدین 1۸-( چندین ٩9-کد‏ زمانه بکشت ۲۰-ق.کس! 
(نیزلن, لی؛ و-ب): بایوان؛ متن لس (نیزق آ.پ) ۲۱عل,ق.ک.س" (نیز آ): بود؛ (ق "و بود و)؛ »تن <س (نیز لن. لی, پ. ب) ۲۳-(لن آ: 
خرامید فرخ ز)؛ل آ.ل" این بیت را ندارند ۲۳-(ل 7 موبدی) ۲۴-س: حبان سد بر پور بر (و ژه‌های یکم و دوم بی‌نقطه) باذ ارد 
(ع ۱۲یت) ۲۵نل: نا هر یک (وزن ندارد)؛(ل !هر کسراق ؛هریکی کرد؛لی» آکردند هریک) ۲۶نني درل بيت‌هاي ۳۳۱۳۱۶ 
را ندارد؛ درل ۲ ۵۴ بیت از آغاز پادشاهی بهرام‌گور در اینجا آمده است ۲۷-ل.ق.ک (نیزق .و آ؛ب): اوه متن س,س آ (نیز لن, لیءل ‏ 
لن ۸ جباشد؛س " (نیز و ب): جه باشد؛ متن عده دستنویس دیگر یل کل من -دیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: نم آن 
پزدجرد سأل بعض المنجمین عن عاقبة ملکه و خانمة آمرم و عن آمارات تدل علی اقترا اجله ۳۰-(لن این) ۳۱-(و: گیرد 
شهنشاه) ۳۲-س (نیزلی): ولیکن اگر بخت+(]: ولیکن که‌از بخت) ۳۳-(ق آ: یکسو؛لی: خود رو) ۳۴-(ب:ز) ۳۵-(لی»آدنای)؛کداز 


تس ۶-(لی: نظاره سوی شهر) 


۳۸۵ 


۱ ۳ ۱ ۳ ۴ م2 ۵ م.. ۶ ۳ 
تال جایکه‌بر نود هوس اوی یر رور تدداست بر دوس او ۱ 
۷ ۸ ۳ ۹ 
-آزین دانش ار تادتیر ی تنل ات ده این راز در پرده‌ی ایزد ۲ 
ِ م۹ ۱ ۱۱ ۱۳ 
جو سل آزو 5 سوگند حورد یه خراد برزین و خورسد زرد . 


۵ که من چشمه‌ی سر نبینم به چشم نه هنگام شادی نه هنگام خشم! 


۰ ۳ 

برین نیز بر کات گردون سه ماه زمانه به جوش امد از خون شاه 
پر مادک ها ای با 2 بو اه اد یار 

و سر ۱/۸ سس ۷ ۱ ۲۰ 

ز بینیس د یی روز حول بزسی امد از هر سوی رهنمود 
یه دارو 99 یت شمهدد بستی ی و هفته حول امدی جول سرسیت 

۳ 3 5 در 5 ۲ ۲۳ 

۰ بدو کفت موب. که ای شهریار بکشتی تو از ره پروردکار ۲ 
ماه بر ر رج ‏ مج 2 

جو گفتی ده دگریزم از جیب مرب جو باد خزان بارد از شاخ بر 
۳۷ ۲۸ ۱ ری ۱۸ ۳۰ 

ترا چاره این‌سب کز راه شهد سوی چشمه‌ی سو کرایی به مهد 

۳ نم : 2 ۳ 
بای ۰۰ رش سین تفردال», تاک بحردی هدزای وان رم« تاک 
۳ 2 ۳۴ ۰ 1 ۳۵ 
بگویی که ش ننده‌ی ناتوان زده دام سوگند بیس روان 
۳۳۵ کنون آمدم ۳ ۳ حاست به پیش نو ۹ داور داد ۹ زاستت! 
۱ ی ۱ 

جو بشنید شاه ای ۳ پسند امدش همان درد را هک مدش 
بیاورد سیصد عمری ور مهد گلر کرد بر سوی دریای شهد 


اک س ؟ (نیز لی.ل ‏ آدب): بدان: متن .ل, س.ق (نیز لن.ق آ. پ. والن ۲) ۲-ل.ق.ک (نیزق ",و آدب) او؛ متن عس.س ۲ (نیز لن. لی.ل آه 
6 مق رل ناموت۵ ی 
دیگر ی ان دوش)؛ بنداری: فقال: اذا حصل الملک عند عین الماء المعروفة بعین السوء و هی عند 
بیت نار هم قین تشر آبیان اعتل له طوس .فمل فریت اجله ۶۷ ادراز اکرف لین انش ار ی یار آکر باه کترق) یر آن) 
ی ودره توس حور ادلی مداد زک شم روش 7 (نیز لی, آ): فرشیدورد؛ متن ده دستنویس 
مر رن پیت کی از ۲ وی کی رو نی زب تم رل اب کی ری ام ما وی تتاریق که 
بر؛(ق ۲: جباه) ۱۷-ک: باز گردید ۱۸-س" (نیز آ: یکبار؛ (لی: یکباره) ٩۱-س‏ (نیزل ): بجشک ۲۰-س.ک.سآ (نیز لن. لی سو آ, ب): 
سویی! مت عل.ق (لیزق آدلن۲) ۲۱.ک؛ چیکت روزن ندارد) ۲۴.ک (نیزل )؛ بجشک؛ آ این بیت را ندارد؛ بنداری: فحلف الا بأتی 
تلک العین آبدا. فلما کان بعد مذ آخری مرض وابتلی بالرعاف الکثیر المتواتر فعالجه الطبیب فلم ینجع فیه ۲۳-(ق ۲ آموزگار) 
۴ل (نیز پ): تو؛(لی, آاب: که؛ و: .حه): ناکت لن ی ان رین ۳ ی حجزع)؛ل (نیز لن) امد ای ی ): 
ان از ان رف لنزب)باضا وه رو واه زا داح ای متن تصحیح قیاسی است ۶-(ب: شاخ و؛پ: چگونه گریزی ز آهنگ مرگ)؛ 
نن آدراینجا خوانا یست 8-۴۷ کی (نیز لی» بو آدب): انست؛ ره ای ( بو لیبق ارب باه هن رلن سر هشن مین 
کته یی ۱ برایی؛ (ق : کدا ع: آز در امن لی: زود رانی) ۳۰-(لن آ: بمهر)؛ ل" بیت‌های 
۲ را ندارد ۳۱-(ل : سدیش) ۳۳-(پ: بزاری بگردی) ۳۳-(لی: بدان) ۳۴-(ق ۲ زدم) ۳۵-(لی؛ نام سوگند پیش زنان) 
۶-(لی: زمانه) ۳۷.س.ق.س آ (ذ زلن.لی.ل آودلن آ.ب): <و>؛ متن -ل.ک (نیزق آ.پ.1) ۳۸-ل-ک.س آ (نیزلن-ل ‏ ودب): آن؛ متن - 
(پ) ۳۹-(لن : سود را دردمند) 


۳۸۶ 


۱ بزدگرد بزه‌گر 
1 1 1 ۲ ۱ ار یا لیم ها 
شب و روز نازان به مهداندرون ز بینوش که که همیرفت خون 
ی ۲ 2 

چو نزدیکی چشمه‌ی سو رسید پرون امد از مه و دریا بدید 
ان داش ۲ به سر برنهاد ز یردان بکیدهش کرد اد 
9 ۱ 4 ۱ ۳ ۲۱ ۰ 
زمانی ز بینی نیامذش خود بخورد و اسرد با رهنمول 
رارقا یی وا سای ۱ 
بو کووب سین کرد شاه رمه که از خویشت یز تِ همه 

م ۱۸ ۲۰ 7 2 
۱ درب بر امد یکی اسب پیت و حون گور و کو تاه‌لنگ: 

۲ ۲۲ دز 1 ۰ ۳۴ ! را 
۵ نان و چو شیر زیان پر ز خضشم بلند و سیخایه و زاءچشم. 
/ ۱ ۳۸ ی ۳۰ 
اسان 25 در بای ۳ تال نس سیه سم ِ افگ ۵ قر ‏ ۱ 
جنین 3 ۳ رز که این را ۳ ۳ گرد ۳ 

2۳۴ ۳ ۳۸ ۳۹ 
سل یان ی کره ناز یکی زین و بیجاز کمندق دراز 
1 داش ۷" حهاندار ۳ که ۳ 9 وه ر به راه ۴ 
ام بودی: س رن مز لن. 1 بازان ( جر ف ۳ بی‌نقطه)؛ ق (نیز ب): تالان اک یا را ۳ من ان؛ ی: تابان)؛ ی ال وا 


آتتق (تبتلی» اه که( ۳ در قس مونسته! ل ۱۳ فاشار علیه بأن بصیر الی 
عين السوء و یفتسل فیها لیسکی رعافه. فاضطر عند ذلک الی المصیر البه. فسار فی العما, بات نی تلک العین ۴-(ل ؟: نزدیک آن) 
هگ رفت ۶(لی: مهد دریاال 7 فرود آمد و جشمه سو) ۷-(پ: وزان) ال "که دیکر) ال (نیزو) بامد ز بیش (پ:ز 
بینیش کم رفت)؛ک: نیام زمانی ز بینیش؛ متن -دس, ق.س آ (نیز لن-ل آ.لن آ آدب) ۱۰-(پ: بخفت ) ۱ا-(ل آ:چنین بود بخت توای)؛ 
برخی از دستنویسهای اصلی و فرعی درین جا سرنویس دارند؛ ق: گفتار در سبب مرگ بزدگرد؛ س آ: کشتن اسب آبی یزدگرد را 
نمی توق لو ای تا یی وول ی ۱ ۱۳ رولی بات کیره ایس اب ین از 
وی ول ای میتی آادر یمین ۱۷ بای ِِ ۸-(]:سوی اب خنک (و رن ندارد)) ٩۱-سء.ق.ک(نیزلن:]):‏ 
سرون؛س آ: سرو؛(ل آ: سری)؛ متن عل (نیزق آ.لیء پ, ودلن آ.ب) ۳۰-(1: کرده) ۲۱-ق.س آانیزل .لن ): <و> ۲۲مل (نیز آدب):دوان 
وس قاس (نبز لی.ل آ.ب):دمان و+(لن آ: بمانند)امتن <(لن‌نو) ۲۴یک:دژان و جر شبران ۲۴-س " پلنگ ۲۵مک:و تاش خاکاو 
در؛ (لی: ابر خاک و بر)؛ متن -ل.س (نیز پ. و ب) ۶-لن ": تا پای؛ لن: دنب با یال در یای) ۲ کرو ق " گشاده‌دم و پای با یال و 
خوش) ۸ سيم لوزن تلارد) ٩۲ک(نیزلی):‏ کت نمیشن نیز یروف فش "وش ؛ متن عل.ک (نیز لنپ لن آ.ب)؛ق 

0 را ندارند؛ بنداری: فنضح من ن ذلک الماء علی ز یک ن الرعاف و عوفی, و انم عد. تلک العین مسرورا. فلما کان ذات 

یوم حرح من ذلک الماء فزش آشهب نهد کل مه بصهل, فی احسن صورة و آجمل هينة ۱ ی 
یره ری ند ال کرد وی (یلن ی بان (لن تزودام جسق کناب ویق ال ایا ۲۶ بنین ۲ یل 
(نیو لین )یازا میج دوازذه شوایس ذیگر : ۴۸ینن ‏ (نیز لی: آرب):اباهر یکی ِ تنگ و رچان؛ق "ابا زین و پیچان) ۳۹-ل: 
اه ات جو) ۴۱.ک (نیزل ): جهان پادشاه؛( : جهان!.رین؛ لن ۲: خدای جهان)؛ متن - ده 
تس فیک ۲۲ کی بر ی نت ۲ ِِ ررد ان اژدهای دمان؛ ب: او آورد اژدها را 

)+ ل ۲ بیتهای ۳۶۶۳۴۹ ,را ندا: از این بیت افزوده است: 


کجا شاه را زو سرامد زمان بدین بد نمی‌کرد هردز کمان 


۳۸۷ 


۲۰ فروماند چویان و همه ار ار ی ای و 
هم آنگاه" برداشت زین و" لگام ریک او آسی قل وکا ؟ 
خنان رام شد نگ بر جای, خویش که هام زوس از افین بو بالیس 
2 شاه جم‌اندار؟ بستد لگام به زين برنهادن همان " گشت راما" 
اس ی ۲ ی ۱۳ ی اش باه 
ی 9 او" شد که بنددش دم وان ان ار سک 
۳ و یک حفته زد ۳ به خاک اندرامد سر و افسرش! 
و تاه - اه و اي بل مد درگ جه جویی توزین برشده هفت گرد؟! 
۳ زد هیقر فا ,وه برستیدن و۴" نیارد" ها 
به یزدان ۹ ۲ ۳ یناه خداوند کردنده خورشید و ماه! 
از یم اه و ی 
به اب‌اندرون شد ۱ ناپدید ۳ ی 
ز لشکر خروثی برامد چو کوس که شاها زمان . اوریدت به طوس! 
ها ما ۳ ی تاه سا لسکا 
(ق! ِِ ازو؛ س در انجا سرئویس دارد: کشته شدن یزدگرد پزجم اسب آبی ۲-ق: پس آنگاه؛ س" (نیز لی, آ): دزم 
گشت ۲( زرّین) ۴ک:ورا کشت ۵-س" (نیز ب): تیزگام؛( بزین برنهادن همه گشت رام)؛ و پس از این بیت افزوده است: 
چو مد بر بارگی شهریار بنرمی و آهستگی خوار خوار 
#ترلن ‏ اننفت ات خنات شاد رام؛ مت 9 را پای خویش ِِ ِِِ اتشت را 


| ندارد ۱۳-(لیسب: 


لی): همی ۱۱-(پ: همی‌بود 1 همان گفت در زین نهادن برام؛آ: بنزدیک آن با 2 
هت دش کی ی ۳-ق: نجنبید خنگ ۱۴-(]: بجنبید) ۱۵-ل.ک (نيزق ؟): تازان؛ س,س۲: بازان (حرف 
یکم بی‌نقطه)؛ ق (نیز لی): بازان؛ لن ؟: تازی؛ ب: باز آن)؛ متن - (لن, لآ پ. وء آ)؛ بنداری: فأمر اصحابه بأن بحدقوا به و یاخذوه فلم 
یقدروا علبه. فوثب بنفسه واتبعه فوقف له فالجمه و وضع علی ظهره السرج» "و شد حزامه و لبه, و هو واقف بیه ن یدیه مستکینا له 
کالحمار الذبر ۱۶-ک: وی ۱۷->ک: درنشان ۱۸-(لی: بجنبید) ٩۱-(ل‏ ۲ سرش)؛ بنداری: فاستدز من له وف من اب لینفره فرفسه 
فی صدره برجلیه فخرّ فی الحال م نا. و عاد الفرس ای الماء. و انغمس فیه حتی غاب 2 خواهی) ۲۱-ک: ازین 
ی کر ۲۲تن دنب ارف ۴( ز آ.ب): وی (و او را) ۳۵-(]: نیابد) ۲۶-ل (نیز ق "): گرا؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۷ ردان ۸ فیک ر تی بل و : گردون و؛ س ۲ (نیز لی, آ.ب): کیوان و؛ متن عل ٩۲-(پ:‏ خورشبد و گردنده) 
۰-ل-ک (نیزل آ.پهلن آ.ب): جو متن -(لن.ق آ.و) ۳۱-س (نیزلی, چو شد کشته او ۳۲-(لن "اسب از آنجا) ۲۳-س آ (نیزلی,1): 
ور ال ۴سکبراق:بران ۳۵-ک.س ؟(ببزلن.ق ال ]): لاجورد ۳۶-(ب: همی) ۳۷-(پدکسی در) ۳۸-س.ق.ک(نیزلن.ق کال نآ 
اف تشن رم لی, پ. و ب ) ۳۹-(لن ۲ اجل؛ آ: شاه زمان) ۴۰-(لی: چاک)؛ ل: را بکردند جاک؛ (ق " موبدان جامه کردند 
چاک)؛ متن - بازده دستنویس د گر ۴۱( لآ لن ۲: همه) ۴۲.س ۲ (نیز لی. آ): تاج؛ بنداری: فوقع الضجیح فی العسکر و هم ما بین 
شامت بظهر الجزع: و متباک یضمر الفر ح 


۳۸/۸ 


پزدگرد بزه‌گر 


۳ ۳ ۳ و با و ۱ ۱ 

ازان پس بکافید موبد برش میا و نهیگاه و مغز سرش: 
ات بتکم له کافان هه مشک تن 
۶ کی ۸ 

به تابوت زرین و در مهد ساح سوی پارس شد ان خداوند تاج 

۱۱ ۰ ۱۰ 1 ۳ 

نین‌ست ‏ رسم ‏ سرای ‏ بلند؟ چو ارام یابی ۰ بترس از گزند ۲ 

تو رامی و با تو جهان رام نیست چو نان خورد: آید ۲ به از جام نیست! 

بقی افاه و از و کی ی ۱ ای ۱۳ 

ز مه ۷ ۸ ۹ 
۰ جو در دخمه شد شهریار حهان از ایران برفتند کریان مهان 
2 1۳ ۱ 

کنارنک با موبد و پهلوان هشیوار دستور روشن‌روان 

همه یاک 1 یآرس رد ت بر دخمه‌ی برد آمدند 
چو کستم کا یل کشت اس دگر فارن گرد پور گنس 

۲۱ 

۳۳ ۰ ۲ ۳ ۲ 1272 2 1 2 ۳ 
۵ دکر هرک 5 بودند از 3 وب بزرگان و دداوران جهان ٍ 


اس ق, که س ۲ (نیز لن. لی» په و لن آ, 3 ب): وزان؛ متن عل (نیز ق ".ل۲) ۲-(لی: بکابید؛ ۳-لن* بکافور روشن برش) ۴-ل» س, 
ک.س آ (نیز لی.ل و آ): <و>؛ متن عق (نیز لن.ق آ.پ.لن آ.ب)؛ بنداری: قال: ثم جاء الموبذ وشو عن صدر یزدجرد و خاصرته و رأسه 
سل تنش را بکردند؛ (لی, آاب: تنش را ببستند)؛ متن -س (نیز لن, لن 6۳! قء ق .لپ وبه جای این بیت آورده‌اند: 


شتا وا -تافوزر رنه ی بدان جای خون اندراکند مشک 
ِ ث ُ ۰ ۳ 1 ۹ 2 ممٍ ۰ ۳ 5 
بدییا بپو سید دس رن نهاده (ق آ: نهاد او؛ ز مک افسری بر سرش 


وق :عاج؛ وا بر تخت ساج) ۷-س, ق.ک (نیز لن,ق آ.ل آ-ب): رفت؛ متن عل (نیزلی) ۸-(لی: عاح)؛ در رس آ این بیت زیر مینیاتور 
رفته است؛ بنداری: و وضعوه فی تابوت من الأهب. و حملوه فی مهد من الساج. و نقلوه ای بلا فارس. و عملواله ناووساو وضعوه 
فیه؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

چنینست رسم سرای مپنج یکی شادمان دیکری زو برنج 
س (نیز لن, لن "):گزند؛ک: بسند+(ق " : سپهر بلند؛ ل این هم سرای گزند؛ پ: درین تیره‌خاک | سپهر بلند)؛ متن عل, ق ال | 
۰-(ب: گیری) ۱۱-(لن: کمند؛ لن آ: نژند)؛ل " بیتهای ۳۸۳-۳۶۷ را ندارد؛ درس ۲ بیت‌های ۳۸۲۰۳۶۷ زیر مینیاتور رفته است ۱۳-(ق ". 
ل ایک ام ۲ نی بری رن کی کی را کیال تن یرسکی ای اس اه شب ویک رن یی ۱ 
ل آمودلن ۲) ۱۵-ق: بر ۱۶-(لن ": یادشاه) ۱۷سل (نیزق اه ۸-ق (نیزل آملن ): ایوان ٩۱-(ق‏ انز پیشش 
فک هی قاری اک هیا تارف 9۲۲ ۱ ۲یا بشی) ۱۳ (لن ایور شهرتورست] 
۵-ل: سلار (دو 7 4( پولاد)؛ متن ب یازده دستنویس دیگر ۲۶-ل.س (نیز و): بارس (بی‌نقطه)؛ ق (نيزق ". لی.1): 
بارسی؛ک (نیز لن.لن : <و>؛ ب): ارش و( ل ۲ ارزش؛پ: با آرش)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۷-(و: پهلوان؛لن ۲: میزبان) ۲۸-(لنآ: 
ی ار ]یه ]ی >: گردافکن از)؛ک: بر پور؟ (واه نخست و حرف یکم واژ: دوم ی‌نقطه) اسپ‌افکن از ۲۹-ل: کوربان 
(حرف چهارم بی‌نقطها؛ س. ق: کرزیان+ک:کردنان؛ (لن: کرزیان(حرف چهارم‌بی‌نقطه)؛ قآ کوزوان: لی کوریان+ل ":کرزوان؛ وه آدو کرزنان 
(حرف چهارم از واز؛ درم قطه ان مرزبان؛ متن - (پ.ب) ۳۰-س,ک (نیز لن-ب): هر که؛ق هر کی؛ متن عل ۲۱-ل.س (نیز وا: ز 
ایرانو(ق :ازیشان امد عق (یزلنلیال اپرلن مب ۲۲ کمیی انز رن ترمیی) ۲نال یدیس زان بت افروده‌است: 

نشستند با هم یکایک براز که این کار بر ما کنور شد دراز 


دگر نامداران ‏ ایران سران همان سرفرازاد و نام‌آوران 


۳۸۹ 


جهانبان ما" تا جهان آفرید کسی زین نشان شهریاری ندید. 
که جز" کشتن و -عوارتی و" درد و رنج ز کهتر نهان ف رای و گنج : 
۶ این -شاه» بات کنی. نید نان مه ۱ 
نخواهیم بر تخت ۱۳ ز خاکش به يزدان بناليم و بس! 
سرافرازبهرام.. فرزند.. اوست ز مغز و د 


۵ کزین"" تخمه کس ر"" به شاهنشهم ی ی 
مش ۳ ی 
برین . برنهادن. و پرخاستند همه شهریاری دگر خواستند 


ار موبد به پیش) ۲-ل: جها:-ارمان؛ س.اق.ک (نیز لن. ل "-لن "): حهاندار ما؛ (لی, آ.ب: جهان‌آفرین)؛ فتست ری ۲ ۳ب رید 
ی بجز؛ (پ: ابر)؛ متندل» ناک آنیزق " لی, و آ. ب) ۴ک: خواری و کشتن و؛(پ: ابر کشتن و؛ل": ب ورش ست. کیتیت 3 ] 
۵ق: داشتن؛ (لی. آ: نبودش نهان داشتن) سل: بیاکندن از جیز درویش گنج؛ ک: ندیدیم ازو در سرای سینج؛ رق تدم رفن 
پادشاهی و گنج)؛ متن -س (نیز لن لی-ب)؛ قآ پس از این بیت افزوده است: 

بشاهی خود زرم کس را نداشت همی ان بران آن برین برگماشت 
۷-ق: بی‌باک‌تر؛ (پ.لن آ.ب: ناپاک رول شاه ما پاک‌تر؛ آ: از آن شاه ناياک‌تر)؛ متن -ل. س.ک (نیز لن.ق ".لیء و) ۸-ل: نامداران؛ (لن ۲: 


پادشاهان)؛ متن > ٩-س:‏ کسی زن نشان شهریاری ندید؛ متن <ق.ک (نیز لن-و آءب) ۰ا-ل.س (نیز لن): زین؛ متن دک (نیز پ, 


1 ن 
۳ ۱ (نیز ی <ین > ات 0 تخمه بر تخت( ۲ زین پس ابر نخت؛ 1 آزین تخم ۳ با ۲ بناهیم و؛ متن < 
س.ق <و>.ک <و>.س آ <و> (نیر لن <و>:ق .لپ و جو> آدب حجوع)؛ لی به جای این بیت آورده است: 
تخواهم بر خت او را ز بن ز منذر گشاید سراسر سخن 
۳-س.ق: <و> ۴ا-ق (نیزل آ,ودل): رای واک.س آ (نیزلن, آدب) راه و؛(پ: که مغزودل و رای و)؛ متن -ل.س (نيزق ۲)؛ لی‌اين بیت 
را ندارد 1۵-(ل 7 شنیدن) ۱۶-ک: در بد.؛لی این بیت را ندارد ۱۷-ک (نیز لن آ. ب): از ایرانیان؛ ل: بودند ایرائیان؛ (ق : بود اندر ایران 
سران)؛ متن -س. ق.س ۲ (نیز لن, لو <ا>.ل آ.پ. ول" بیتهای ۴۰۰-۳۸۴ را ندارد؛ سا آ,ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

. ام خفن میازشه کرد:< یلته همی (1: همه) زین (س ۳ بدیه!) سخن داستانها زدند 


‌ 


۳ ۲ (لن : ی مس )؛ بنداری: و 0 ف توا من ذلک کله احتمعت آکابر الفرس و علماوهم و موابدتهم. و تشاوروا فیمن یفوم مقامه. 
فصاروا بدا واحدة علی لا بولوا ا- دا ‌ شحره نز دحجرد لما نالهم من طلمه و جوره ی رت و جو؛ متن - (لن) 


۲سکشی (تبزل ,وا اکاهی ار مت علسیدق (نو لوق .لیب پزلن رب 


۳۹۰ 


لان‌شاه و" چون پارس پهلو" سیاه 
1 هیک" 2 شاهی مراست! 


یزدگرد بزه گر 


یبن 
و . بل( و شکنان زرّین کلاه 


هم از" خاک تا برج ماهی مراست! 


۰ چهانی . پراشوب شد سربسر چو از تخت" انم شد سر تاجور 
به " ایران رد و و پهلوان هر آنکس"" که بودند روشن‌روان, 
بدین ۹ ِ 0 آمدند ۱ زین تیف ۳ داستان‌ها زدند؛ 
که این تخت" فد سزاوار کیست؟ ببینید . تا ازدر کار کیست؟ 
ی ی ۱ دادگر که ال ور ترق تن ۳ 

و تیه تال اه و از 1 


گفتار اندر دادن ایرانیان بادشاهی به ی 
۲۲ 
یکی مرد بد پیر 


حسرو به نام حوانمرد و رو شن‌دل و شادکام 


هم از تمتی سرفرازان: بل ار ۲ به مرزاندر از بی‌نبازان بد اوی۳" 
: تكِِ ۵ 2 ۴ ... 
سیر دنل گردان بدو ناج و گاه برو انجمن مت ژ هر سو سیاه 


۱۲۷ ۴ 


ی ۰ 13 
پس اگاهی امد به بهرام گور که از چرخ شد بخت را اب شور 


لتق ال تال رف 


بت ده دستنویس 


پهلوان؛لن : باس پهلو (واژة یکم 
دیگر ۳ 1 .و اب ِ ؛ل. س: بمورد و (حرف 
دوم بی‌نقطه)؛ ق: نیورد؛ ک: برود و (بی‌نقطه)؛ (لی: بی‌ورده؛ پ: باورد و)؛ متن -س آ (نیز لن, ق «لن۲) ۴-ق: شنکان؛ک: سکنان؛ (لی: 
شکبان؛ لن : سکاد (نقطه ندارد)) ۵س (نیزلن, لن "): همه ۶-(لی: هر کسی) ۷-ق (نیزق را هریک) 
#ق: همی؛ (ق ".لآ همان) ٩-س؟‏ (نیز لی. آدب): تا؛ (ل ؟: تخم) ۰ 


ال ق و حجو؟ 9 نا لی. 1 الانان و؟ مب ن < س (نی 
بی نقطه))؛ ک: شاه‌نی ؟ (حرف تسف نقطه) شاه ا ایران؛ مت 


ااتربتهی کتن اقا ۱ ندارد؛ق لیا 
پس از این بیت افزوده‌اند: 


قهمان پاک دستور با موبدان بزرگان و بدار دل بخردان 


لی.آ: ‏ ب ۱ بجویند) بخشنده دادگر که نو تخت شاهی یل 3 کمر 
۲-(ل ‏ آ: برین کار؛ و: بیکبار)؛ در لی. آ این < سیزده 


ی تیفیک ۵سل: تاح؛ (ق ؟ توت ام وا اه وس ی درس ی اس بسن بیس بر آبقداست 
۶-ل: بجوند (حرف‌های ی ): نه بینیم؛ س ای بجوید؛ (لن: نیسنم (حرف‌های سوم و جهارم 
بی‌نقطه)؛ لی: بجستند)؛ متن -سءق (نيزق آءل ".پ.و) ۱۷-(ل ۲ بخشنده و) ۱۸-ق: بدین ٩۱-س"‏ (نیزلی, آب): بر تخت شاهی ببندد 
۰-ق.س ۲ (نیز لن قآ لی. پسب): مرغزاریست؛ک: شهریاری و (ل ": پر سپاهست)؛ متن عل, س ۲۱-س: آگاهی یافتن بهرام گور از 
مرگ پدرش یزدگرد؛ق: آگاهی یافتن بهرام از مرگ پدرش و لشکر انگیختن منذر و نعمانک اکمی بالاتر): شوب ایرانیاندل ".س 
حش: آگاهی یافتن بهرام از پادرش امن |[ کفتار اندرعال ۲۲بسد یر وولل اد داد تب ملس (ثز تیال تاوارلی ار 
ب: بدی! متن <س,ک (نیز لن, ق آ. پ. و)! ق این بت را ندارد ۲۴-(لی: بدو)؛ ق.واين بیت را ند _ند؛ بنداری: و کان فیهم رجل کبیر من 
الشجرة الکیانية بسمی خسرو. فاتفقوا علیه و آقعدوه علی تخت السلطنة, و حیوه بتحبة "ملوک. ۲۵عل ۲ باد(ل " آن) ۲۶-(لی: تخت 


را رای؛ پ: تخت را بخت) ۲۷-(لن ": ابروی (بساوند ندارد)) 


۳۹۱ 


۶ رات ان سرافرزشاهان بمرد بمرد و هم او نام شاهی ۳3 
تک اف هر ار 3 اه هی ای ار 
دک کش اه کید تیه هر هی شاه 
که بهرام فرزند او همچن " اوست افیا ان شین تا 
چو بشنید بهرم رخ را بکند و رکه بان فلس ۲ رتیت 

۵ براآمد. دو هفت : شهر یمن ی و و ۱ 
ی و اه ی را 5 
پرفتند نعمان و مندر بهم همه نازیان از ۳ پیش و کم. 
یه واه مات یا نی ای ی ال ۱ 
۳ رحس و۳ آن ۱ که ای پرهنرشهریار 

۰ هه در نجهان شاک. را آمدنم مش ای راک وا ما ۱ 
کی کشیون 0 مادر بزاد زهش جون ستم بینم و مرگ داد ۱۳۲ 
به منذر" چنین گفت بهرام گور ی ی ۱ 
ازین 39 بر نام شاهنشهی شود بگسلد فرزهی. 


ال ۲ (: نیز ل زا ارس اعل انز : همه؛ س ۲ (نیز لی, و آب): همان؛+ک: ببرد او هم آن؛ (ل ۳ مرداو هم (وزن ندارد)) ی ۱۳ 
(نیز لن, ق آ.پ) ۳مک: شاهان؛ (لن : آب شاهان) ۴.ل : نبرد؛ ق این بیت را ندارد؛ پ پس از این بیت افزوده است 
پس از مرگ آن شاه با جاه و آب که بر چشمة سو درامدش خواب 

هل: خوانند (وزن ندارد)؛ ق ".پ ین بیت را ندارند؛ درل" این پیت دو بیت سپس‌نر آمده است ۶ ل ۲ تخمال: کزان تخمه ۷-س: 
بای ریک کول نوی ال ا کسام رین یی ری هر نیون که سر گر نخواهیم ازین 
تخمه) ٩-س,.ک‏ (نیز ان لن "): جو متن -ل.ل .س ۲ (نیزق آ-وو آدب) *ا-ل.س.ک.ل " (نیز لن, لی.ل " وعب): همچو! متن <س آ (نیز 
قیاق این پیت را تدارد:۱اجس (لیز نرق ال لن 0 ز ۲ال:دلشژق؛ مرول (سزلنق بل جنان؛من (یرولی: آرب)نیدل؛ 
مت میرگ (نیروولی ۱ ۲اس ‏ مرلیال ۲0): بکذشت با (لی بر) ادلی رش نب لیدپدلی با تازبان پم (ل ۲ تازبان از 
مش گب؟ وتان هن هم سید نک( لوق ِ_ فبلغ الخبر بهرام فاخذه المقیم المقعد فجلس فی عزاء اببه و حضره 
الدر و التعمان فی جمیع آمراء اعرب 9۵-ل " به بی؛ (ق ۲ ز بی) 9۶-(لی: ابر آتش درد؛ پ:بی آتش از آن درد) ۱۷-«لن: زفان) 
۱ 0 تیک رن ال رین و هرق بل ۲ 
ار حمند) ۲۱-ل ": جویان ۲۲-(لن ". زهرد تریاک‌را آمدیم (وزن ندارد)) ۲۳-ک: بذیرد ۲۴-ل هر انکو ۵-ک: هم ۲۶-ق: چول ببینم 
جز از؟ ۲۷-(ل 7۰ یاد)؛ل ۲: بداد حدادی بباید نهاد ۲۸-ک: بایشان ٩۲-ل:‏ چو؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۰-ل نیز و): بور 
(بی‌نقطه)؛ س (نیزل "): کور؛ق (نیز لن): درو نورال " (نیزق ۲): شور؛س" (نیز لی, آ.ب): آب در جوی شور؛ متن جک (نیز پ.لن ")دک 


ل: ق پ.ب پس از این بیت افزو: اند: 


اگر تند و(ق ۳ اگر چه که) بی رسم بد شهریار بد این شهر (ل؟؛ پ. ب: دشت) را سربسر 

(ق؟ بدین مرز بد هر کسی) دوستدار 

4 تیاه سنا برشادی.. اف البت چه رخشنده روز و جچه در تیره‌شب 
و ی این انا ای سا رای تاو بت اف خدانیت 


۳۹۲ 


بزدگرد بزه‌گر 


توت -ساران مار ای ای ی ای اک 
۵ پر نی ,دق واری ‏ ک به مرگ پدر سوگواری کنید! 
5 ۰ ۰ ی 1 ۴ 22۰ 
و ان زا ژر کار متا بویت تور فد ار یت 
۱ همه ساله با تاج" و با یاره باش! 
۲ ۸ ِِ ۳ ۰ ۲ بر ور 
همه نمداران برین همسخن که تعمان و در فخندند._ بن 
۰ ز پیش چهانجوی برخاستند همه تاختن را بباراستند 
: ۹ 1 +۱۰ ۲ 7 توا هر مه ۳۵ 
بفر مو د مندر به نعمان که رو نکن تس ماز شیران لو ۰ 
0 ۳ ۱۴ ۲ 1 ۱۵ ۶ 
ز شیبان و انیا ده هزار فراز ار خرد ازدر کارزان 
هب . ۱۷ ۱ ۲ ۳2 ۱۸ 
ص ایرانبان را نمایم که باه لافس ۴ ناج و گنج کلاه [ 
و ی 2 ۱۹ : : 
بباورد ان سیاهی جرا همه تیغ‌داران نیزه‌ورآن! 
۱ ۲ 1 1 ۳ ۲۲ 
و ۴ ۲۵ ۰ .۰ ۲۶۰ ۷ . 1 : : ۱ 
ره شورستان ۳ در طصسهول مین حیره سل زیر نعل اندرون! 


ا(لی: برآریم) عل.س (نیزق آ.ل ۲ ب): مغاک؛ل آ.س ۲ (نیز لی,آ.ب): چون مغاک؛(پ: بر ز پاک (وا؛ُ یکم بی‌نفطه)؛ و: بر زباک 
(حرف دوم از واژ؛ُ دوم بی نقطه)؛ لن: بر جناک)؛ ق: خاک بر تازیان بر جو خاک؛ متن دک ۳-م "(نیز لی): زاری؛ (آ: شادی)؛ بنداری: 
فقال بهرام :انه آن استمر حال الا پرانیس ۱ ۱ سوء و مکروه. فعاونونی علیهم حتی 
أخلص منهم حقی وأخلص الی سریر | ۴(پ: نگر تا پپاسخ چه) ۵(لي. ب: بدین؛ آ پمن ! ۶(لی: بنظاره) ۷-ل " طوق؛ آاین 
ترا تلارد: #-(لی: ندین) ترپ سر بمردی فکندست) ۰-(لی: تعمان به منذر؛ل " به دنمان بفرمود منذر) ۱۱-(ق ۲ سازو) 
۲-س: گو؛س ۲ (نیزلی, [): لشکر آر از سواران گو؛ متن ‏ بازده دستنویس دیگر ۱۳-ل.ق: و ز قیمیان؛ک (نیزلن,و): و از فیسیان؛(لن : 
5 روستان: لی؛نشان و غسانبان: آ شبانز غسانان؛ با شعان و غسانیان)+ من سس یرل ۰ ۱۴و فیسان ده و دو خزار)؛ 
ل آ: زسان و فسان برده و دو هزار ۱۵-س ۲ (نیز آدب): سواران گزین؛ (لی: سواران گرد) ۱۶-(لن " فراز اور اندر خور)؛ ق "این بیت را 
ندارد؛ل آپس از این بیت افزوده است 
هم از دشت قرطان دلیران جنگ خراعه که هستند شم ان جنگ 

ار دا ونم ۸.-ل ۲: تخت و کلاه+س ۲ (نیز لی.آ): گنج و تخت و کلاه؛ (ل۳ با تاج در پیشگاه؛ لن با نام و گنج و سپاه)؛ 
متن دل-ک (نیز لنپ ودب)+ق "این بیت را ندارد؛ل در اینجا سرنویس دارد: لشکر کشیدن منذ. برزم ایرانیان ۱۹-ق-س ۲ (نیز لنءلی؛ 
پ-ب): داران ود (ق ؟ل " جوع: گرز داران و)؛ متن عل, س ۲۰-ل ۲: خانها برکنند ۲۱-(لی, آ. ب: مرز ایران) ۲۲ل3: همی‌بسپرند 
ان لین ارت نوی ساره (لی.ل آ.پ: شورسان؛ و: سوریال؛ ب: سورسان) ۵؟-ق:ز ارض نجف تا در؛ک: ز سوتان 
بغداد تا؛ (لن آ: ز بغداد و اهواز تا6: متن عل, سءل آ.س (نیز لن‌سو آ ب) ۲۶-ل»ق.کل آ «نیز ق ".لن "): طیفسون؛ متن «س.س ۲ (نیز 
لن, لی و آدب ) ۲۷-ک: همه ۲۸ ی ۹-س-س آ(نیز لنسب): آن رنجهارا+متن یی ۳۰-(لن:خار وخاشاک شدگلستان) 
۱-(لن: که )؛ بنداری: فجمع المنلر تلائیر هن .و سارمع بهرام متوجها الی طیسفه ن. و خذ یعیث فی اطراف ممالک الفرس 


۳۹ 


پس آگاهی امد به روم" و به چین به ترک و به هند" و به مکرانزمین, 
| کنشي اتید تاسای. شاست ای 
همه تاختن ۳ ببار استنل به بیدادی ؟ از رت بر خاستند! 
چن" از نخم ژاهنشهان" کس سود که پارست تخت کیی را بسود " 
ی هکس رز ۷ به شاهنشهی یز کردن فراخت! 
چر ایرلیان ‏ آگهی ‏ یفنند یکایک"" سوی چاره۳" بشتافتند 
۵ و از آن* رنم؟" واه تلم .تا و هم و 
که گر و ات شتا ه و سراران خی 
بکد. ان ی کون اش دل و جان ازین رنج ‏ پرداختن ۳ 
بجستند ۳ فرستاده‌یی سخنگوی و یاون آزاده‌یی 
۳ ۱ ۹ ۲ ۱ 
۴۴۰ ۳ تام با دی ۳ شود سخن گوید 9 اور . یوت 
به مندر. بجوید که ای. سرفراز جهان را به زام ۲۵ ۱ نباز! 
نگهدار"" ایران و نیران*۳ توی*۳ هن سای بش فیران جتری ۲ 


ان : هتد) یرل ۳ روم؛ لن: د هند و به ترک)؛ ق این بیت را ندارد ۲-(ب: شاهی)؛ ق این شا بای دق بل( خی اي 
هس (نیز ی <و >. آ.ب): تاراج « پیداد:ل " پس از این بیت افزوده است: 
چو کش ند از ن رنج یکسر ستوه نشستند ‏ یکبادگر هم گروه 
0 آ. ب): چو؛ ک: که؛ (و: جز)؛ متن -(لن) ۷-(لی: نخت) ۸-س (نیز لن, لن ۲): شاهنشهی؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر ات او ی کل ۱۱ بخت کسی ریق : تخم کیی را ستود) ۱۱-ک: به ایران به شاهی ۱۲-ل.ق, 
(نیز لی, آ): اخت: متن - س.ک. س " (نیز لن, ق .لآ پ. لن آ. ب)؛ واين بیت را ندارد ۱۳-س ۲ (نیز لی, آب): سراسر؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر ۴-(لن ۲: خانه)؛ ت‌های این بیت در فق سیون وپیش شده‌اند؛ ق درین جا سرنویس دارد: پیغام ایرانیان نزد منذر و 
پاسخ او ۱۵-ل. س (نیز لن): زان؛ منن - دوازده دستنویس دیگر ۶-س" (نیزلی, ): کار متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۷ل آ.س۲ 
)لت (نیز لوق مل 0: 


زا هتن عده وین دیکر ۲۲سل (نیز ق آ, ودلن ): هند و ز روم؛ آجای لت دوم را سفید گذاشته است ۲تل کار تسیل (نز 


ریز لی ابا یکدکر. #-قدنی کرو 9 ذرل این بیتسه پیت پیین تر هلاه اشت ۱٩‏ درب جو) ۳۳( 


لن.ق آ.ل آ-لن آزب) ۴-س آ (نیزل.]): غم بپرداختن! متن عدوازده دستنویس دیگر ۲۵-(پ: آنگه) ۲۶-ل ۲ (نیزل ".ب): جو؛ لی به 
جای این اه یت 

یکی مد بد اندران روزگار آزین فیلسرفی عجب نامذار 
۷-(:یل؛ لن.ق "او گو؛لی:او خود) ۲۸-(لن: بدی) ۲۹-ل۳: <ی >؛س.ق (نیز لن:و): پیبری؛(ق آ: دلیری؛ل : دلیرو)؛ متن عل.ک»سی؟ 
رن یاون رهق رت زو ۱-(لن: بدی؛ل "نو باکام بود (پساوند ندارد)) ۳۲-(ل "بدین) ۲۳-(ق ۲ موبد) ۳۴س آ(نیز 
لی, آ.ب): پاسخش ۲۵-س (نیز لین ): مهر؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۶-س ‏ (نیز لیب آ.ب): آمد ۳۷عل ۲ که دارای ۳۸-ل 
[نیز لی.و): سزان (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ ق-س ۲ (نیزق ۲ ب): و توران؛ (لن.لن " بپران (حرف یکم نقطه ندارد))؛ (: ویران؛ 


ل مکران)؛ متن -س (نیز پ) .۳٩‏ س-س ۲ (نیز ان یی فجن ایکا 


۳۹۴ 


بزدگرد بزه‌گر 


جن اند حفت بی شاه دی ناج ۱ ژ‌ حون مرز جور. پر درا" کر 

. ۳ : ۱ ۵ ر . 

نو -گفتیم- ۳ خداوند. مرز که این مرز را از نو دیدیم ارزا 

۹ ۱ ی ۱ ۷ 

۵ کون ار تست و وان رت به هر جای اراج و اویختن ! 
۱ ی ۱ 2 ۱ ۳ 
نبودی چنین پیش ازین بدکنش ز نفرین بترسیای و سرزنش ! 

کی کر ار ات۱ ینت هت ابوک 

تس ی ۰ 1 9 3 0 ی 8 

جز از نو زیر داوری دیحرست کز اندیشه‌ی ‏ بپرترال . برترست! 
بگوید فرستاده جیزی که دید سخن ۱ کز کار وازان ۱9 یل 
ان نا ره مس انا فا ار ر. راز 
در 9 ...ین 2 0 ی 

یه مندر ی یرت و نامه بدا" سح های ال ند باد 
مهف ۲ بشنید.. شاه عرت به پاسخ ۳ هیج بای 

و ۰ ۳۳ ی کم 10 ی ۲ 

چنین گفت کای دانشی راه‌جوی سخن زین نشان با شهنشاه گوی ۰ 
۱ ۳ گفتی ۳ ۳ جو پاسخ خی ۱ نمایدت راه! 

0 ان اه وه سوک ۳ وی 9 
جو کب را د یل ی ۹ و ۲ باد ود 

ان ی ال وان ال کشت فروماند بنادل اندر شگفت! 

0 ۳۸ ی ان ۳۸ 

همی مُی جکد گفتی از روی اوی ۲ همی بوی مشک ابد از موی اوی ! 


ا.ل, سء قی (نیز لن, ق ".ل آ-لن "): چو این؛ متن ک.ل آ. س " (نیز لی, آب) ۲-(وب: بی‌تاج و بی‌شاه) ۴ل: شد؛ متن - چهارده 
تی قی رل مرز چون مرز دراج؛ لی: ریختن مرز بی‌تاج) ۵ک ۳ ۳ : داریم؛ (ق؟ : دانیم؛ لی: مرز ازان تو 
داریم)؛ق: که تا مرز را از تو ياییم؛ متن عل. س.ل " (نیز لن, پ. و آدب) (لی: نست آویختن) ۱ ۱(لی: تاراج خول ریختن)؛ک: چه بر 
بی‌گناهان بر آوبختن ۸-ل: ازین بیش تو؛ متن - جهارده دستنویس دیگر کیک رن ارت ۳ نترسی و ای جنین 
پیتن اریه بدکتی باق دل : کونالن یه ۱۲ ترآ سران) ۲اعرپتیکیدل عضو وزرا این یشترا نداردامن جدوازد؟ 
دم شب تیک ۲[ نی اک ۵-ق: بیشکاران؛(1: کار داران)؛ک این بیت را ندارد؛ل " دري جا سرنویس دارد: خواستن ت 
بهرام گور را بپادشاهی 9۶-(ق فرستاده پوبان؛ ل ": چو رانوی دانا؛ ل" بیت‌های ۵۳-۴۵۰ را ندارد ۱۷.ک (نیز لی. ل"): چنی 
۸-(ب:سخن گفتن آمد بداد) ٩۱-(ق‏ "ایران همی) ۲۰-(ق آونسخن‌ها جو) ۲۱-(لی,پ.ب: بد ) ۲۲-س آ(نیز آدب): بدو ۲۳عل ۳ 
لی, و): چاره‌جوی؛ متن یازده دستنویس دیگر ۲۴-(لی؛و ی>: شهنشه بگوی) ۲۵-ل (نیزلي. پ. آ): بگو؛ متن دس.ق.ک»س آ (نیز 
لندق اد آدوالن آ.ب) ۲۶حل.ساق نیز لن لین ۲ آءتب) این کهاک: آنججه؛ ی : ایک+(ق ۳ انم ؛ل ‏ آنکه)؛ متن (پ.و) ۲۷-س: که 
۸-(لی: بهرام ماه) ۲۹-ک (نیزق "): بیایی؛س ۲ بخواهی؛(لن ": شنیدی)؛ل " بیت‌های ۱۷۴-۴۵۴را ندارد ۳۰-(ل ۳ نامجوی) ۳۱-س 
اه لقیی بلق وی رل رفن شاه یی ازل شن ارایراست افرودهانیت: ‏ 

بگوی انچه دانی به بهرام گور که آن شاه شادست ؛ کام شور 
۴۳-(لن ۲ جوانوی) ۳۴-(لی:دل شاد کرد) ۳۵-(لي.ب: بدو) ۳۶-ق.س ۲ (نیزان: لی‌سواب): <>+س: بر آن برز؛ متن عل,ک (نیزق آه 
نآ آ)؛ بندری: فًرسلواالیه رسولا. فلما وصل البهالرسول آمره بان یصیر الی مخیم بهراد. فلم رای الرسول بهرام و شکله و بهاءه و 
بهته تعجب منه ۲۷سلاقس ‏ (نیزلی: : گویی؛ متن عمیءک (نیز لن: ق ال آلن آ.ب) ۳۸کس ۲ (نیزاق آدلیبل "و آاب): آو؛ 


۳۹۵ 


یزدگرد بزه‌گر 


م2 ۳ وب 3 1 1 دا مه 
سخنگوی بی فرّ و بی هوش گشت! پيامش سراسر فراموش کشت! 


۰ بدانست بهرام کو خیره شد؟ ان یم از اون موی وا 


فرستاد با او بکی برخرد که او را به نزدیک مندر برد 
۵ بکوید" که اين " امه باسخ نبیس به پاسخ سخن‌های فرخ نبیس 
زا ین نکر اجه دارد یام از تراسخ 
شاف ۰ مقای ۰ ها .وت رخ منذر از رای او" برشکفت 


نت 


وق ۳ توش؛ (پ: بی دنش : هوش) ۲-(ق گشت) ۳.ک: جوه ۴-س" (نیز لی. آ. ب): فراوان بیرسید؛ متن - ده 
یس رشن زک آن 7 خویش) ۶-(ق : کردش؛ل : گستاخ‌تر شد) ۷-(ل 7 ازان) #ق (نیزل؟): آکنده؛ (ق۳: پزاکدنابلنن ۱ 


5 ۳ ۰ ۰ ی 1 ۳ مج ۲ ۳ ۳ را 4 
این بیت ۴ ندارند؛ متن - یازده دسته_ یس تیجر؟س .لی. پ: اب پس از این تیت افز وده‌اند: 


ی ی جوانوی بیغاه ۵ نامه بداد همی 2 نسی ) آفرین کرد بر شاه باد 


9 
ش 
لا 
۲ 


ب‌ سخنها همه وت و نامه بداد پیامی که آورد ند ۲ 1 
اب بکو سس ) -ل-ک (نیزپ و): کان؛س ۲ (نیز لی,3): بگویدش کان؛ متن < (لن.ق آءل آ؛ لن آ.ب) اا-ل-ک.س ۲ (نیز لن-لن آ. 
ب): نویس؛ متن -(1) ۱۲-(ل " ازان) ۱۳و بگو) ۱۴-(]: دارم ۱۵-ل: بشنود پاسخ او؛(لی: بشنود پاسخش را)؛ متن <س.ق.س آ (نیز 

بشنیه کفیت کزره بان کرد از تحسنت که ببهوده بیکار تایشت چست 

۷-س.ک (نیز و): جوان آن؛ (لن: جوا و بیامد؛ق ": فرستاده آمد؛ ل این ی تیال وان آوزن بقارم )مت لقن ۲ 
(نیز لی: پ آء ب) ۸-ک: مرد تازی از.. و ین ۱ زان؛ س: زو؛ق (نيز ب): ازو؛ قی تن خی بو *جسی ‏ یز آرب): 
گویا؛ (ق ‏ دانا) ار تو) و 9 ( 1 هر جه؛ (لن: <هرج > (وزن ندارد))؛ متن عل.ق ۳-ق: گفتی؛ و ب 
داری) ۲ درود و)؛ وت تام .اران نه گفتی ۵-ک: ز من بشنو و پاسخش ده تمام #-ک اتاق بل نیت کفیخ؛ متن -ل. 
س. ی ابیز لن. لی. والن ‏ 1( ۷ 1 بجییی) ۸-ق: جه؛ درک این مت ۳ ست پیشتر ات اه س در اینجا سرنویس دار د: 
پاسخ دادن منذر عرت و بهرام گور ا بای وا ۲۹ رن گو؛ لن آ: گرد)؛ متن - دوازده دستنویس و ۰ سولاخ؛ (پ: شوراج) 
ی رب لوق دیرآت شاه لن ۲ نساخ) متن لک (نیزلی.ل آ.و) ۳۳-ک: کشد -کشد ۳۳-(لن 1.۳ همه) ۳۴-ل (نیزلی.] 


بایرانیان؛ متن - بازده دستنویس دی 


۳۹۳ 


یزدگرد بزه‌گر 


۳ ۳ رام سب ی ۰ 
۵ جرانوی رری شمهنشاه دید زر نیز چندی سخن‌ها شنید 
ی ۵ ح ۳ 2 
پیرسید : تا شاید او نخت را؟ بزرفی و بیروری و بخت را؟ 
۰ ۳ و ۳۹ 3 و ۲ ده 2 ۳ 
ر‌ مندر جو سل ازان سان سحن نی روش انا يشه افهند س 
۱ ۱ ۳ ۱ و 
چنین داد پاسخ که ای سرفراز به دانایی ز در کسی بی‌نیاز ؛ 
از نانز کر خی ۰ فیه نا ای ی رای که 
و تِ_ِ_ِ_ 7 رنف یس۳۳۶ ۰ ۱ 
۰ کنون من یکی امجویم کین اگر بشئوی ‏ ا بکویم 
تس و 1 ید ۷ ۸ 
تو را با شهنشاه بهرام کرد به شادی زمین را بباید سپرد ۰ 
۹ . . ۳ ۳ ی ی مر ۱۱۲ 
به ایران خرامید با باز و یوز چنالن چون بود شاه کیتی‌فروز ۰ 
۳ دای ۲۷ ایرانیان بهمانا ز جنش 0 زیانا- 
2 ماش ی ۱۷۳ ی ۸ ۵ ۹ 
بگویی نو نیز انج ‏ اندرخورد خردمندی و دوی ‏ از بی خردا 
۰ ۳۹9 ۰ ۳۱ ۰ 1 ۰ 
۵ ز رای بدا دور داری منش! پیب ز یغاره و سرزنش! 
ح ۳۲ ۳۴۳ 
جو بشنید مندر ورا هدیه. داد صسی کردش ۸ شهر اباد شاد 
حود و شاه بهرام ۳ رایزن تام و تنل بی انجمن 
7 ۶ 
7 ۳9 ۳۸ ۳۹ 
وین رگ از ۳ بان سی هرا همه بمزددار از در کارزار 
اس آ: جو وانوی:(ل : جو رانوی)؛ل ‏ بیت‌های ۴۹۴-۴۷۵ را ندارد؛ لن " پس از این بیت افزوده است: 
س . جتو ژابوری بو زراری پیت ین رال بل از این بمب ار 92 اسنت 
بدید اندرو نیکویی و خرد که شاهی ایراد مر و را سزد 


۲ تاش )ری هرا یرل تفرونی میرب ای ال مس رس وه ارت سیک 
(نز ودب قک نیز ل ): شهریار انس ایلیا پدانش ز اضر کسن توین دا پرشتار) ال کر امن زیرزلی:۲)! 
اارلی آزان هت اندي ی ایریبان؟ ول و ارادکان) ابش ایس له ارب ان عازن تفر ری 7 
بشنود) ۱۴-(وابا تو گویم) ۱۵-س" (نیز آ): جهانجوی ۶-ل: گور؛ مق وراه ی کش خی اجه ارس آاد فین رراتشادق 
۸-ل: خرامید باید ابی جنگ و شور؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ واین بیت را ندارد ۱3-ق: +ترامی ابا ۲۶-ل: زمین در ابا یو و باز: 
ک: خرامد ابا پوز و باز؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱( جپان) ۲۲-ل.ک: ك دن: آز؛ .نن ع دوازده دستنویس دیگر ۳-ل: 
شییلان: متن -سیزده دستتویس دیگر ۲۴ یک سخلها زا( سخنها که) ۲۵دین:یک (یر لنای مل دب نیایدژس (ندب): بش 
(لی, آ: ز رفتن نباشد؛ ورلنآ: همان تا ز جنبش نیاید): متن عل ۲۶-(پ وال آ: انچه؛ل 7 آن5ه)+ س ۲ سخن انج؛(7: بگوید سخن 
آنچه)؛ متن -لمک (نیزلن.ق ۲) ۲۷-(لی: سخن ارج اندر ز خورد) ۲۸مس:س ‏ (نیزلن:لی جنو عآاب)!سخن در گذاری نواقک (لیز 
ق آ,والن "): خردمندی آموزی؛(ل آ: خردمند هم بهتر)؛ متس عل (نيزپ) ۲۹-ق:ای پر ۳۰-س.ک (نیز لن,والن "): کردار او؛ تس ۲ (نیز 
ق آمل "پ. آ): کردار بد؛ متن عل (نیزب) ۳۱-ق (نیز پ): نییجی ؛لي این بیت را ندارد ۳۲,ک: کرد ۳۳-ل.ق.ک (نیز لن.ق ۱ 
جو؛ (لنآ: آنگاه از آن شهر)؛ متن سس" (نیزل ی ان بیت را ندارد؛ بنداری: و تن: دن بصلح للملک غیره؟ ثم ای عنده 
الرسالة فاحال بالجواب علی المندذر فاجایه المنذر و رده ۲۴ :۲ نها ها درلی شن ۲۳۱ ی اج ارب این 
بیت را ندارند ۲۷-س.ق.ک (نیز ی آ ب): از آن؛ (پ: کردش ازا؛ متن عل. س ی ۸-(لی: ده؛ آ: سه) ۳۹-ل: 


مج 2 
نیزه‌دار ردان حنجر گزار و نبزه‌د اران د ر کارزار)؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر 


۳۹۷ 


بزدگرد بزه‌گر 


۰ به دینارشان تاکتتر آباد کرد سر امداران یر از ۳ کر 3 
حو آگاهی این به ایران رسیده حوانوی نزد دلیران تیه 
بزرگان | او مین شل نب ۳ اذر یاک ۹ شیل نا 
ز یزدان همیواستند ۳ رزم ی نابرق به شادی و بزم! 
چو منثر به ددیک جهرم رسید 1 وت شاف لش کیان 7 

۵ ابید 3 . ماه بهرانتاه کر میم اهر شیدنا 
به منذر چنین گفت کای رایزن *" به_ جهرم ۱ ز شهر 
کل کامارنه مر کت و۱ چو لشکر بروی اندرآورد"" روی؟ 
بدو گفت منذر: مپان را بخوان چو ایند پیشت برآرای خوانه 
سخن گوی و بدنو ازیشان " سَخن . . کسی"" تیز گردد" تو تیزی مکن! 

۴ رای ۰ اه تست فان کم نان وا ای ۲ واه ای ان 
جو دانسته شد. جاره‌ی آن کنیم 0 بوده ۳ ۳ کنیم! 
ور" ایدون کجا کین و جنگ آورند؛ پیچند ۳ و نوی ۲۱ پلنگ آورند. 
ان دشیتبهرم بقز وبا کتما ز"" خورشید تابان"" ثریا کنم! 
بر انم. که بل جهن نو وا حتی رز الا و هر و سر 

ای و ی ای ود نی و ۱ 

رل )نمی ناداق بیس از ادن یت افووده اس 
پفرمود ‏ نا برنهادند زین بران . بادپایان با افرین 
سوی نهر بران نهادند روی دلی پر ز کین و سری جنگجوی 


ان ری ان به اش" (نیزلی. آ.ب: این آگهی موی امن لیگ رز ریق ال موی ی ری لیء اب تشری ۵ 
رام تور س در اینجا سرنویسر 2 امن بهرام گور و منذر عربت بایران زمین هر ‌‌ ۲ آنکه) ۷-ک: خر دمند ۸-(لی: 
ایران) ٩(ب:‏ بدان) ۰ا-ق: بر آب ۱ا-الی: جوانوی نزد دلیران رسید؛ لی در بالای سطر افزوده است: 
بزرگان ازان کار غمگین شدند نوی خی تایه روم تین 

۴-ل: رسیدی؛ مت - سیزده د ستند سس دیگر ۵-(لی: ز بهر ترآ ۶-(و: جوییم) ۷-س. ق.ک. ق رت لن. لی -9. آ): با؛ (ق آملن آ 
یی متن -ل ۸-ل: گفت‌گوی: من ِ سیزده دستنویس دیگر کر ب. ارند) ۰-(پ: سخنهایشان بشنوو گو) یرل کزان 
1 اگر) ۲-(پ: گوید) ۳ل: بذوانیم: س: بجوید (حرف چهارم بی نقطه )؛ (و: ببینیم)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲ کرد 
۵-(ق :شاه خواهند اندر) ۲۶-ک: چاره؛(لن ۲ اگر بخردند کینه) ۲۷-س ۲ (نیزلی,وءآ) کار آسان؛درلن الت‌های این بیت پس و پیش 
شده‌اند ۲۸-(و: گر) ۲۹-(ب:جنگ وکین ؛پ:ورایدونکه‌در کیله جنگ) ۳۰.س: نشینند ۳۱-(ب:روی) ۳۲-س:به ۲۳-(لیدرخشان) 
۴-ل.ک 2 لن ۲): برز و 1 2 لی. آ» فر و منن < س» ق‌ اس لن. 8 لیا 9 ب( ۵-ل. سس ۳ لی. لپا ۲ ب): فرهنگ؛ ی رای 
فرهنگ؛ متن -ق.ک (نیز لن.ق آ.ل آ.ودلن ۲) ۳۶-ق: حنک (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (]: ننک) 


۳۹۸ 


ال ون یم نی و کل زا هب این - قخت دز 
تک رای باه وی هی از کی 
من و این سواران و شمشیر نیز برانگیزم . ده رستخیزا 
ببینی بروهای ان من دای اف دا مق ۳ من 
اس .سس کی ود اور ۱ ای ۱ 
۳ یادشاهی که میراث نست قلین سر فلاز» که سای ,ذزست 
که و رتش کار قاتا ار . الق بعوک دنا انیت ۱ 
کسی را جز از توا" نخوانند4" شاه و با ۱۳ ۳ 
یو ال اد دی و 


گفتار اندر بذ بره شدن ابرانیان 9 سخن گفنن بپر امشاه ۳ انجمن ۲ 


۵ چو خورشید برزد سر از لیخ کوه ردان و برگان ایران‌گروه 
یفده با بو ات۳ کی ای وی 
نهادند ام را نخت عاح ند . یور ابوریهیاد ۳ که فد 
شستی ‏ بدایین"" ‏ شاهنشهان"؟ ی و بود شاه" جهان 
وت بهرام منذر نشست 2 دست نعمن و تیغی به دست 
ال (نیز ق ۲): بحت (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)+س.ق س ۲ (نیز لن, لی-ب): تخت؛ک: بخت (حرف یکم بی‌نقطه !متن تصحیح 


قباسی است ۲-(: کله‌دار و) ۳-ل.س (نیزق او آ): بخت (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق: نحت (نة نه ندارد)؛ (لن: بحت (حرف‌های یکم و 
تس .پ.لن ".ب: بخت؛لی: زیبائی و بخت)؛ مت شش کین انم لول تیب کرو لوق اریز لوق ۱ 
الق 6۱ هس نیز لیا -باشند. نیال :1 تشواهند 1 0 
آ, ب): پرجین؛ (لن آ: عنان‌های پبچان)؛ متن وی ان وی ال وی که وی خسن بت ی :دام رز یادا 
خپانمن؟ مت موق رز لوای ال بان #فزرلی لس‌های او یی اس وش مهاب که بر ۲ای نز يدهم 
۳-(ق آ.ل ‏ گاه؛ق این بیت را ندارد ۱۴-(ق ".ون همان؛ آ: همه) 1۵-(و: بابد) ۱۶-ل" پیت‌هاو ۵۲۹۵۱۲را ندارد ۱۷-(ل7 بجز تو؛ 
ق ۳ جز از توکسی را) ۱۸-ق (نیزلن"): نخواهندهک: ندانند+ متن عل.س.س ۲ (نیز لن.ق »لآ چه و آاب) ٩1-(پ:‏ شایان) ۲۰ک: در 
خورد ۲۱-(لن ۲: تخت و کلاه)؛ لی این ببت را ندارد ۲۲-ق (نیزل آو): آن؛ متن <یازده دستنویس دیگر؛ وپیت‌های ۴۸۰-۴۷۹ را پس 
ازاین بیت آورده است ۲۳-ل: رفتن بهرام گور با منذر برزم ایرانیان؛ س(۱۵ بیت سپس منا ره بهرام گور و منذر عرب با ایرانیان؛ 
ق: استقبال ایرانیان بهرام گور راو مناظرة بهرام با ایرانیان؛ س ۲ (۲۸ پیت سپس تر): نخواستن | ,انیان بهرام را پیادشاهی؛ک,ل " درب 
جاسرئویس ندارند؛ متن -([ گفتار اندر +]و) ۲۴-(لن آ: سر برزد) ۲۵-(لی: تیره) ۱-۲۶ و: هه نگه پذیره شدن ساخحتند) ۲۷-ق نیز 
ی ی ای در کرشتان باران بکلاششژ: و ۵۳3۳ ی از این بیت افزوده است: 
ام وان ] فرین خواندند به مزگان همی خون ‏ افشاندند 
«ِِ بازده دستو بسن دیع ۲ یز یروزهالی دلفروز) ۳۰ تب (نیز لنءبب) ان لیاوا 
بآرام+؛ (ق ‏ برایین؛ لآ لن 7 نشست او بآیین؛ آ: نشستن بأیین)؛ متن تصحیح فیاسی اسب ۳۱. (لن ۳ ۳ 2 او تاج و 
1 ی اند وین مساق رب تفت فرس ‏ شراب پست 


4 


۳۹۹ 


ها گرد بر کرد برده‌سرای ند ۳ بزرگان 7 به 
از" ایرانیان نک بد پاکرای" بياما. به دهلیز پرده‌سرای 
یزود اسف . یرتیل فان تا - .کات 
۳ هراشا بدیدند" زیبا یکی نج و گاه 
از ی یا و ات ۰ ۳ 
و تاه ی انیت اون 
تخیر . کف هام7" کای مهتران حهاندیده. و اک 
پدر بر پدر باه شاهی مراست مرا تیم کی ۲ شماست ف 
ی ارام 3:36 و ک با زار ام و ۱ 
ِِ یکسر " به شاهی ترا و ۳ و و ترل 
زن ‏ تفری: اغ و دودیم؟ و ره ی و وم ۱ 
چنین گنت بهام کآری رواست فر ی کل جر یت تاتفایت۱ 
مرا گر نخواهید. بی راي من" چرا کس شانید بر جای من؟ 
ای و و اد ی اد 
تواز "ما یکی بش و شاهی"" گزین . که خوانند هر کس برو" آفربن! 


ا-ل.ک: همان؛ (لی: همی)؛ متن - بازده دستنویس دیگر مت هرس یی ک ری لویی بل بقل اد یی رن تن 
ایران؛ س نش 9۰ 2 بزرگان | رات ۳ دار دا متن -ل» 8 بِ 7 ب( ۴ یگتفه تا لیلسی ‏ انتینت اف ود اسیت 


( ی ۲ ۶ دب ۱ مب ۰ 
لته جهانجوی بر تخت عاج بسر بربهاده دشر ور تاج 
ح- هه 4 و من 
بزر 5 ب انیان ر براه بر فتند بهسر سزدیی شاه 


هس (نیز لن.لن آ.ب): ز ال ایزن!؛ لی, و آاین پیت را ندارند؛ لت دوم این بیت درل" و همه آن در س۲ ت ی« 
کزتن ربر لخ سوء آ. ب): بآواز؛ ق: پیآواز؛ (لن آ: پر شاه)؛ ؛ متن تصحیح فیاسی است؛ل پس از این بیت افزوده است 
به شاه جهان آفریه خواندند بمژگان همی خون برافشاندند 

۸س: جو دیدند (٩‏ پیشگاه) ۰-ک (نیز لی, وه آ: نوشه؛ متن -ده دستنویس دیگر ۱۱-(ق " لی: بزی) ۱۲ک. س ۲ (نیزل ): 
چشم ۱۲-(پ: شهنشه بپرسید) ۱5.ل.س.س " (نیز لن, لی؛ 1 باندازه؛ ق.ک (نيز ق ".ل "لن آ.ب): بر اندازه؛ متن تصحیح قیاسی است 
۵-(ب: جایگه) ۶-ق: مهتر ۱۷ لی: میان؛ ب: ردان) تب برد پ: برای؛ متن ب-(لن) 9-ک: ز خرشید تا برج ماهی 
مراست؛ (ق ۲ : خردمندی و نیکخ_آهی مراست)؛ک پس از این بیت افزوده است 

درین کار دستی بدی بای خواست مرا بخشش اکنون برأی شماست 
نی سل ملق ۱0 زد ت؛ق نیز وا: زنان (حرف دوم پی‌نقطه )؛ (لن: زفان؛ لی: زنان)؛ متن که (نیزق آ, آدب) ۲۱-س ۲ (نیز 
وت ِِ شلک یرمق بل فا تبایی) ۲۳-(لی: ازین) ۳۴-(لن ۲ گر ظ 
داغ بودیم)؛ متن دی بر ۱ لین ول ای ۷-(و:داغ و درد):ل آ پیت‌های ۵۴۸۵۳۰ را ندارد 
۸-(ق موای) 1 بخواهن.) ۴۰بک:رایزن ۳۱( بهرام کز) ۳۲-(ق آءل ۲ حسرونژاد؛ پ: رای داد) ۳۳-س ۲ (نیزو آ): گزیند؛ 
ل: خسرو گزیند؛ (ق : کهتر شناسد؛ لی: مهتر گزیند)؛ متن - س. ق.ک (نئیز لن, پ. لن آ.ب) ۳۴مل (نیز لی): کهتر؛ س (ق ".و): مهتر؛ (لن: 
موتل کار خروم ع یی مهن ۲ آری) ۵-(ق ‏ بداد؛ ل ؟: نگردد ز بند و نگردد ز داد) ۶-(ق " با) ۲۷ک: خسرو 
۸ مسآ نیز لی):بدو 


پزدگرد بزه‌گر 


0۵ سه روز اندرین کار شد روزگار که جوبند نز" یران یکی شهریار 
بشتند ‏ .بسن نام صد موز فروزنده‌ی ‏ تاج و کر 
ان صد یکی نام بهرام بود که در و دلارام ‏ بود 
ی ند مقس ناد از بو و اه 
تام تقهرام توژ. بر < تفیش ی ی یت ۸ 

اه ار ی اه ار و تا ۱۲ 
ز سی یز بهرام بد پیشرو که هم تاجد برد و هم شاه" نو 
ز می کرد بیننده"" موبد به چار؟" ژزین " چار"" یرام یار 
تک ی اه از تاش شتا کی 
نخواهیم ات بهرام ۳ دلیر و سیکسا و خودکام ۳ 

ات مش ان وان رکفت بان ۳ 
ی گفت منذر به ایرانیان: تزا ۳ ۳ 4 سود و زیان 
یه ان ان ۲ ادف و شتهیران ۲ 
بزرگان . به . پاسخ ‏ بیاراستند ببی حستهی ۲ پارسی, خواستد؟" 
1 اتران که ابا شاه بل ی دیرد یکایک و ۳ کزان رد 


۱-(نیز لی, ب): اندران؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲ل: ز؛ (ق۲: خوانند از)؛ متن - درازده دستنویس دیگر ۳سلءق (نیز ل " و 
اد توت یی و۱ را تیه یی یکی رل تاه ی ره لوا که (لن 7 تفت و 
تاج) کوش ری ی شش توش یلیل بویت ایس ادا تاه تاه وس ریز 
لن.ق آ" لی, و لن آ ب): از آن؛ متن عل. س.ک (نیزل آ.پ. [) ۱۰-(لن ۳ با)+ ق: بدان چاره بر پر ۱۱-(ن" اردلن آ:ور)؛ ق: جای بزرگی؛(لی: 
جست و جوی پدر ِ ۲_ل: داد جست؛ متن ح سیزده دستنویس دیگرال" به جای این ببت آورده است 

ز پنجاه بگذشت تا سی رسید ز سی هم به به ام برسی رسید 
۳-(پ: باز آوریده به) ۱۴ق (نیز ب): به سی ۱۵-ق: همه ۱۶-ق: رومی و پارسی؛ل (نبر پ): , ایرانی و رومی و پارسی؛ک: گزینان 
ایران با نام و کام؛(ق ۲ ز چینی و از رومی و پارسی)؛ قن خی (لیز لیدو آدب اون لوا بلق بتشتارا بذارند: ال شیر شین 
دوازده دستنویس دیگر؛ل آ,واین بیت را ندارند ۱۸-ل+سآ (نیزلی, و آدب): داننده؛ ق: پهبود؛ک: بایند (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (پ: 
رل زشییس (سزلی ان یلاوس ری الومضامت) جهارارل کرت ؟ 1 ؛ 0 
ین رتیل موالی تواز یزار آن وشن علک (یزلن )۲۱۰( پیز ۲۲ب(و اش ۲۳ب(ق دفرتشتمار) ۲۴ نک (ییو 
ق ال به ۲۵-(لن آز شاهی چو ننگ اند رآمد آمد) ۲۶-ل-ک (نيزپ ب) ز؛متن دس (نیزانعل وان :3) ۲۷-لءق: او بد کهن؛ 
س: بد او کهن؛ س " (نیز لن, لی؛ و, آ. ب): بود او کهن؛ (پ: ایرا هر انکس که بود او کهر )+ مت ک؛ س" درین جا سرنویس دارد: 
نخواستن ایرانیان بهرام را بپادشاهی ۲۸-(لی: شاه) ٩۲-(لی:‏ از ایرانیان) ۳۰مک: بدل ۳۱-(لن " هر یکی) ۳۲-ق: خیره؛ (ل " تیره) 
۳-(لی: که مارا بگویبد سود و زیان)؛ق "این بیت را ندارد ۲۴-ل.ق (نيزق آرل آءپ): که خراهم متن > ۳۵-ق:ز؛س ‏ (نیزو آدب): که 
مارا بکویید؛ متن «س,ک (نیز لن)؛ لی این بیت را ندارد ۳۶-س " (نیز لی,و3): ازین ۳۷-ل: سال ناخورده‌شاه؛ متن -سیزده دستنویس 
۳ ۸-(ق آ.ل " جهان) 4و تادد ی(ق ۲ نهان)؛ل (نیزل آ؛لن ۳): تبره‌روان؛ متر عده ستنویس دیگر کش ی پ. 
ب): خسنه‌دل؛ (لن | بسته)؛ متن عس نیز لن-ل او ۲) ۴۲-الن: خاستند)؛ ق: حسته از حای , خاستند. ۴۳-ل.ق: ز؛ متن - دوازده 


رشن دییر ۴۴یال «یلان نی (سولیزوااسرآسروور آل ۴۵ هدن ان شهراول بت های:۵۲۹د۲ ۵۵ را بذارگ 


۴۰۱ 


۵ پریله یکی ,را ون بت و کو بای یکی را نبد جای چالشس" به جای 
نیزا قو فست. اد کواتی بان بریده شده جن تنی" بی‌روان 
تک اه مها وی ی ات اه 
یکی را به مسما تنده دو حشم حو نعمان ۱ براوزد و 
ی ات رن مها رت ات ات گام تور 

م اک خی ات قوف نع مس ] 
جهانجوی"" منذ به بهرام گفت کف اه لت هی ای م۱ 
سخن‌ها شنیدی ‏ تو پاسخ گزار که کندی نه خوت آید از شهریار! 
جفر ۰ کش وزاب کای, .ان وا ی رکه سا 
ها انیت کی کش بت پدر را نکوهش کنم" درغورست! 

۸2 آزین اف ۲ ات نزدیک من کزان ۲ تیره شد رای یار ۳۹ ۱ 
۹ ی تن ویک وان ما 
یت دوش ۳ ی تایه ات این ۳ 


و را بریده) ۲(لی: و امین ؟؛ لسن ک (نیز لن, لیا: ب): مانده بر جای و جانش ؛ ق: ی ببد (ح ذ 
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ف یکم بی‌نقطه) هوش و 
(۴ (ق ": مانده بی دست و پایش؛ز ۲ مانده بر جای و دانش؛لن آ: تهی مانده بر جای و جانش)؛ متن عدس۲ ۳.س.ک.س ۲ (نیزلن.لی. 
".و): گوش و دودست؛ق: گوش _ دو دو جسم؛ ؛ متن عل (نیز قآ پ.لن آ آدب) ۴-ل.ک (نيزق ف‌ .ل .و آ): تن؛ متن دس ق.س ۲ (نیز 
لنزژنپ لن دب ال مانده) نی کنتلن :و کفت) #دل مرهمانغ مت سیگ (نو ليبق بل دیدن ان کانمن 
پ.لن آ.ب): نعمان؛ ق: که این تلد ها تین و آ): ازیشان همی (و, آ: همه) مانده اندر:(لی: فروماند منذر از آن در متن عل 
(نیزی ) دب بلیذند) عاک بر لوسپ نی )مدیم لاس ااعس (و وا بشید متدر؟ قا ایس بت تدازند 
ی ۰۰ ق نارکا 
اندر (وزن ندارد)؛ متن -سیزده دم نویس دیگر؛ق این بیت را ندارد ۱۷-ل.س (نیز وا: حشم (حرف یکم بی‌نقطه) ۱۸-(پ: اگر رای 
خشمت نه)؛ متن کل آ.س ۲ (نیز ن‌سل الن آ.آ.ب) ٩۱عل‏ ۲ (نیزلی؛ پ و آدب): روانت ۲۰-(لی: همی؛ق این بیت را ندارد ۲۱-ل۳: 


جهاند بده ۲ کشن بل لا 4 ی ساید (حرف‌های یکم و د 9 نقطه ) ): مس سس لو نیاق این 


تفن 
بت را ندار د ۳۳ حل؛ تندای؛ متن - ۰ بزده دستئویس دیکرفق این پیت را ند و فوری ‏ پس از بیغ افرووه است؛ 
ز منذر جو شنید پهرام گفت پراورد رازی که بد در نهفت 
۴(پ: جهان ها و پ. کار 2 نله ۱۳ <و>): و این؛ ق: ازین: (لن: گفتید ز زین! ب کیان که 1 : متن ل.ک 1 


ی ری ۳۵ .لی, پ-) ۲۷-(و: بدتر ست:ن آ: برترست) ۲۸-س آ (نیزلی, واب): همی؛(لن آ: کنون؛ آ: همین ) و بل دانقی)؛ 
ل : ازیتها نس ۳۰نی: کزیندقدل تن (یزلنری لآ لی وب وزین که اذیر ت(لی: ازوادت یل الال ‏ ( لود ی اب): 
تاریک؛ س: باریک (حرف یکم بی نا طه):ک: کارشد رای تاریک؛ متن دق.س آ (نیز لی.ل آلن ")؛ پ.و آاین بیت را ندارند ۳۲.ک یی ؟ 
(نیز ق " لی. پ. ودلن ): اودل: چو ایو ن (ورن ندارد)؛ متن دس.ق.ل و آلت‌های این بیت پس و پیش شدهاند؛ در 
و ِ :کی ‌باشمدگل لیا طضو سم الق کین دق بل ۱ 
با اوه یدقن آ سفن عنن.ل ۲ (ییر ز ۱۳ .و ب): بشدل ۲ نبد ۳۶.ک (نیزو): جان من+س (نيزق ۲): زکام مر 
خبته! (ل :کاو من تعستقه)؛ مت یل رقل +س ‏ (نیز لن‌الیدبه آاب) ۲۷ یکدی ۲ (لیاق ال ارآ اوولددست تس بشد کام 


من از دست اوی (وزن ندارد))؛ متر و (نیز لن, لی, پ. و) 


۴۰ 


۵۷۰ 


۵۷۵ 


ز یزدان همی‌خواستم ‏ تاکنون 
که تا هرج!" 1 مردمان 3 را 
ترتان .ام ۱۰ 


جویم همه! 


هد ۱۷ ۰ م2 ۱/۸ ۱۹ 
منش هست و فرهنگ‌ورای وهنر 


تن‌اسانی 3 35 


‌‌ 


۲۲ ۳ 
لئیمی و کی ز یی‌جارکیست 


روانم همی از خرد 
که باشد به خوبی مرا رهنمون؛ 
تشون ما ال ار درکن 


بر ایین زدادپرستان . زییم 


زیردستان رمه ۱ 


ندارد .. هثر ۳ ۱ 
تاک ب. هان ۰ ۴ 


1 وان مد 
خردمندای و پدخواهی . مراست؛: 


به دین و خرد رهنمای من‌اندا! 
۱ 9 ۳۹ ۱ : ای ۱ 
ز هر گوهری . ا خرد هم‌رهم: 

۱ ۳۳ 
سواری و مردی ر پیروی دست ؛ 


و به هر کارکر دا 
۳۸ 


۱ 1 
کل ۳ 
اه 


همان ۲ نامداران.. خسرویرست 


ال کی یل( ای وه ایس نوازش ندیدم ۴-(لی: جز؛ ل ۳ نحود)؛ک: ترا حود؛ ‏ آ: جو او خود؛ (لن: وزان خو؛ لن آ 
آ: بدان سان) ۵-س: یکی مرده؛ ۱ ما ۱ لی. پ): دادم؛ (لن ۲: 
و دتتوریش قیگر ٩س‏ (نیز لن): که ۱۰-س خواندم تفیش تن خی 
هرچه! متن سل (نیز لن ) ۱۲-س ۲ بر ۱۳-ل-ل ۲ (نیزلن.ق بل ".پ.لن ".ب): جان ودل؛ متن «س نیز لی.و.) ۱۴-ل.س.قء.ل آ (نیز لن, 


قآ پ. لن "): زان؛ک: زین؛ متن مسآ (نیز لیال ",و آاب) ۱۵-ل: منمدل آ.س ۲ (نیزق آعب از زی +س (نیزلن): بکار آندرین داستانی 


دارد) ۸-ق. س‌‌ 


زئیم؛ متن دک ق این اوه درز اس ۱ «ب این بیت با بیت سیسین پس و پیش نده است ۶-ق "این بیت را ندارد؛ درل. 
س.ک, لن. لآ لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 1۷-(لن: همم جنگ) ۱۸.س: جنگ؛س " ( پز لی, و آ.ب): دارم و هوش و رای؛ 
مت سل کل (نو تنل چدلن ) فامل (نیز ب): جرد ۲۰و شاد) اابل زرد حرد: دخوین کی ردق این بت را 
ندارد ۲۲-س" (نیز لی, آ): ز کزی ودک ز لثیمی و کذی ز (وزن ندارد) ۲۳-(و: بیچارتان) ٩۲.ک:‏ هم بیاید؛ ل": بر نیاید؛ (ل: 
می‌بباید)؛ ق ان تاه تشن در لین ۱ بزرگی و فرهنگ و شاهی یل هیآ دزی است‌های ۵۸0۲2۷۷ لن 
صفحه بالاتر آمده اه تنل دکاسی ( ناسا 1 هل دس یز لیوا کون (پذهم کوهری) 
۳۰( ق آ.لی, و آ: هنر)؛ق بیت‌های ۵۷۸۵۷۵ را ندارد ۳۱-س ۲ (نيزق آءلیءل ",و آ): خرد هم هن ؛ متن عل. س. کل آ (نیز لن, پ.لن ‏ 
ب) ۳۲ یک (نیزلن 1.7):همان(]: همم) نامداران خسروپرست ۳۳.(ق ‏ ندانم) ۳۴.ل " بزمو ب زماق, آاين پیت را ندارند؛‌درب‌این 
ها یپ ان بت اند 

۱ 


سم ما و 0 7 ت ۳ 0 كث_ِ و ی 
کنم گرد بر تخت بر ال" خود) پای خویش انم مپردل بکس ال" نسی نیز بر) جانی خریش 


۵لی: آباد) ۳۶دس آ(نیزلی.ودب): همم+(ق و آن) لد ناد ارین وه سنسیال امن نز تن ورب ۲۸ کنی اری ومردی و 
۱ 3 


مر _» 


۳ ۰ ۳ ره ۰ یه ای 5 ۲ ۲ 
نیروی دست؛ (لن آ: که کس را نبوده بر ن گنج دست؛ ق. آ این بیت را ندارند 


۳۳ 


و ی .ال اوریم ‏ همان؟ تاج زاگ فان رضم : 
ببندیم ونان تن نک سوق ۲ یی زا که شاه کف ارزوی ‏ 
شود تاج برگیرد از" تخت عاج به سر برنهد _ نامبردار" ‏ تاح, 
8۵ به شاهی نشیند مین دو شیر میان شاه" تاج از بر و" تخت زیره 
او از ناوشا ای راک سا وه تام 
دک که ال ان کف ات شمان ۲ 
به جایی که چون ن برد" پیش‌زو سنان سواران شود خار و خوا 
بر اوق ای هس م۳ ندانند. گردان . تازی گریز ۲۳ 


(-(لی: را پدارم سراسر) ۲-(ب: من ا: د گردانم آنرا بداد) ۲-س" (نیز لی): گردید و؛(آ: دارید و)؛ل" (نیز پ. لن ؟): از داد باشید؛ س, 


ق. ک اس لن. ل آ, ت‌ همه زیردستاد بمانند (ک. بت بمانید)؛ ۳ دل زب دشتای کنم نیز)؛ متن -ل؛ اب ب پس از این ست 
افزوده‌اند: 
قن رن همان) بوه رن 1 گنج ) ویران سشلاست ز به) تتلداد :ماخ ان سل تفت 
۲ ۲ ۳ چاه ۱ ۱ ۳ 5 ۰ ۰ ۰اه 3 1 1 ۳ 
من درل دی ایا نی ان را به داد شم یکسر. از فاد بانتل. اس مانند) شاد 


: 1 (نیز ری زبانرا؛ ل : روت را؛ (لن: زفانرا)؛ متن تصحیح ح فیاسی 3 (نیز لی. و, آ. ب): بپیمان؛ متن ده 
دستنویسن ۶ق: و همتاش؛س انیز ب): و بمیانش؛ل ۳ ؛ل: در مبان تنگ؛ (ل ۲ میان اندرش تیک متن -(لن) ۷-ک 
(تق ۱ یگ بنهیم از بیان مبردار؛(لی: نهیمش میان این گرانمایه؛ و: بسر بر همان رای بسازیم دیهیم و بر 
سرش؛ همان اره و افسر و طوق وده: بر ن برنهیم آن دلفروز)؛ متن ل. س, ق.ل " (نیز لن.ل ".پ) ۸-س؟ (نیز 1): آورید ٩ق,ل؟‏ 
ی همین ۱۰-(]: جفايیشه ذیر ژیان آورید)؛ بنداری: و لم تزل الرسل متردده ی الامر ین اکاثر فارس و بهرام و 
المنذر علی آن ینصبوا نختاو یضعوا علیه تاج و زينة الملک. و یشذوا الی فائمتی التخت سبعین ضاریین مجوعیز؛ وبه جای بیت 
۲ اورده است 
ن تاج را ذ, یال دون تتتیر بمانیم تا هر که باشد دلیر 

(اسسءق.ل " (نیز لن.ق ".لآ لن آ.ب) سو؛ متن لک س ۲ (نیز لی» پ)؛ و به جای این بیت آورده است: 

رباید ز شیر یال ناج را سزد پادشاهی و تاراج را 
۲-(آ: کسی کو براید بران) ۱۳-(: آز دلفر وز)؛ و این بیت را ندارد. ۱۴-ل.س.کل ۲ (نيز قآ پ. ب): شاه و؛ (لن آ: شیر و)؛ متن یس ۲ 
(نیز لن, ل ۲) ۵-ق: شاه با تاج و بر+( :تاج شاه از براب: شاه و تاج و زبر)! لی واین بیت را ندارند 1۶.ل (نیز پ): نخواهیم؛ متن < 
‌تی ‏ ای سل ای ی ۱۷ ی نی 1 آ:باشی)؛لی, و آ این بیت را ندارند؛ بنداری: ثم ینتدب لهما بهرام و خسرو. فمن 
قهر السبعین منهماء و تناول التاج من تخت فهو الملک ٩۱-س ‏ (نيزلی, و [): اگر نیک گفتم متابید (لی: ستانند) ۲۰-ک: گردنکش و؛ 
رل کرتان نمی شب) ۲۱-ل (نیز پ): را هال؛ س,.ل 7 با همال (واهُ یکم بی‌نقطه)؛ ق.س ۲ (نیز لی, و آاب): بی‌همال؛ (ق ۲ پر من کسی را 
همال)؛ متر ناک یل 0 س ۲ (نیز و آ): بوم؟ متن عل,ک (نیز لن-پ. لن ".ب) ۲۳-ل,س ۲ (نیز ق ۲ لی, په لن ۳ 


بود؛ (و: میان سواران بود)؛ ات۱ و آر ب)؛ !ویس از این بیت افزوده است: 
وگر مر شما ر جزینست رای نجویید دستوری رهنمای 


۴-(لی: برانگیزم اندر جهان رستخی 


۴.۲ 


۳ 


2۰ 


2۹۵ 


#۶۰ 


شهنشاهتان! 
پاسخ دهد ۳ 


براريم گرد از 


: ۱۰ 
به ایران رد و موبد و هر که بود 


وا ۳( ۱ ۳ 
تحفتند کین ثرهی 


ایزدیست 
و2 ۵ م ۱۶ 
نجوید یک سخن جز به داد 
۱۹ ۰ عم . ۲ 
کا ای ان تس از 
۲۴ " ۲ : 
گر او را بدرند ِِ تر 
۷ 


۷ 1 ۱ 
جو رز کول 3 نهد 


ور ایدون کجا ناج بردارد اوی؟" 
۳ 


جز از شهریارش نخوانيم 


ی آن سب ۳ بامداد بگاه 
۲ ۳۷ اه 0 
به واز گفتند یس موبدال 
۳۳ مب ۴۱ ث ا 
به ساهسهی در چه پیس ازری 
بت ۴۴ 
۵ جه پیش اری از داد و از راستی 


ابل: همان از پر و بوم وز؛ (ق: سرافشان کنم پر سر)؛ متن ب سیزده دستنویس دیگ ۲ل ".س" (نیز و لن ". آ): ماهتان؛ (لی: 
ماهشان): متن لک (نیز لن,ق آ.ل۳ پ. ب) ۳سل: آنچول آ: زین که؛(لی: آنچه:ل : انک اد مت عده دستنویس دیگر ۴-(پ: بگفتم 
یز) ۵(لی: دهیم) س, ق (نیز لن. لن؟): بر 
۸-(ل ۲" <و>) ٩-ک:‏ بگفتار؛ (ب: 
رک 


ای 


جو) ۲ مرد) ۱۳-س 


دشتتزیس دیگر ۱۵-س " همه ۱۶-ق: او ۱۷-«لی: شاه) 


را افزوده ا مت 1 ق: دگر ۰-س. تانق ۳۵ آنج اک (نیز لی.ل " نآ 1 وب آنجه ولآ نک مر ن -ل: ق (نیز لن, و) ۱دق (نیزل ): 
او گفت ۲۲-(لن. ب: تخت و تاج) ۲۳.ل آز نخت و زناج کلی بر؛ این بیت در پ خوانا نیست ۲۱-(1 که) ۲۵-ل: ببرسد؛ق (نیز لی): 
ببرسد (حرف یکم بی نقطه)؛ (آ: بتر 
۷-(ق آ.ل آ: که) ۲۸-ک: این گفت و این رسم بر ری یا یل ری زمره عم رین اتضرفاق 
( بت ین از مرگ او که ؟ 
بیت درپ خوانا نیست ۳۲.ل-س ۲( 


تیا ۱ 


ب) ۴۵ 


ارس اس یل( 


نیز لن-ل آ. آ.ب): او؛ مت 


(و لن ۱:)۲ ۳ ن بیت در پ خوانا نیست 
(وزن ندارد))؛ متن -ل.ق.ک.ل نیز پ <وع) ۳۴ کی بزرگان 
ق آ و آدب): شاه؛ل: که هستی تو؛ متن -س (نیز لن, لن ۹۵ 


ی جو کر ی ۳-ل ۲ تیک‌اخت رف ی ره ی و متن < س.ک (نیز ۷/۳ لی. ب. 9 1 


نیز ب): کمی 


بالق که 


بن؟ (ل ‏ ازین )مت تال ل اب نیاق 


ز لی, و آ): همه شب ز 


" (نیز و آ): همی‌گفت؛ متن - دوازده دستنویس یر 3 


ن -(وه لن 2 


۴( دانا تو)؛ک: رن ور 


روی کاف ‏ وه کات ۱ ۴-ق 


بزدگرد بزه‌گر 


از 1 گاهتان ۲! 


فرخ نهید 


۶ ۷ 
بدین داوری رای 


جهانی ز ار 
که کار اتبشاه انا ففزق 
نه از 9 کی و نابخردیست! 
شید ۳ دل 7 ۱۷ 
یکی ناج 0 


۱ ما" دادگر! 


داریه" شاد! 


ای کر مش تایه فاد 
به فرّ از فریدو ن گذر دارد اوی " 
ز گفتارها داد دادیم 9 
ق اه 


۱ هی یت م۳ 

٩‏ ردان 
ِِ ۳۲ گرا 1 ۳۳ 

جو گیری بنندی و کنداوری 


1 ۵ : ۳ 
کزان کم" شود کزی*" و کاستی؟ 


۴۰ 


۳ 


3 نی [ آ ب( 
گفتار ۱۰-ل: مودان 


دام 


۸-(: آزاده دار ریم و)؛ این لت در پ خجو نا نیست؛ل پس از این بست؛ بیت ۵۸۶ 


ش رخ یی بل وال وا یه اآن در  ِ‏ 
از مرگش)+سآ 
که از ی ؛ٍل : همان گوییم کس (وزن ندارد))؛ متن - ل.ق.ک.ل ال ات ترا بدا رفن 
س ۲ (نیزلن.لی ل آآ.ب) اود(ق ": اگردارداو6+متن - 
۳(لی: چو) ۳۵-س.س ‏ (نیز لن <و لن آ.ب): داریم 
) ۳۷سق (نیز لی, لن "): جو> ۳۸-س آ: بماند ٩۳-ق.ل‏ آ.س ۲ (نیز 


۱ ک (نیزق "): بر ۴۲-(پ: 


بت و( دیگر 


من اس سبزده 


و(ق؟ .لی <و > و آ: دانیم و بل دایم 


که بخشش بیفزايم از" گفت‌وگوی۴ بکاهم * ز پیدادی و" جستجوی! 
کش تا که متا مسانت تیا تن ات ۱ 
جهان را بدارم به ری و و ی ۱ 
۷ کی را که درون باشلاه جر ز گنج نهاده:. بیغشیم. ۱۳ 
گنه‌کرده ‏ را پند*! مش اوریم : ۳ کند بند پیش آوریم! 
سیه را به هنگام وزی دهیم خردمند را دلذفروزی دهمما! 
همان" " راست دار, دلم"" با زبان توت ۱ پیچم؟ روان ۱٩‏ 
کسی کو بمیرد. نباشدش خویش زو چیز ماند از" اندازه بیش, 
۵ به درویش بخشم. نیارم به۷" گنج نبندم دل اندر سرای سینج! 
همه رای ا 5 ۱ به ‏ تدبیر ۳ هوا ۳ 
3 سیم ۳ ی جو کاری نو وک ۳ تخوا ۳ 
ر‌ ره سفتی ۷ د‌ 2 : 
یی اف + تن 
اس : بفرزانگی؛ (ل 7 که فرزانگان) آعل نز نید مدوم هتقو رکه خشیو ببی قیی. ۲یرل پرمایگان)؛ لی پس از این بیت 
افزوده است: 
بدانید ینسر سخنهای من اش 
#سل: بیفزايم و؛ (ل ؟ آ: فزاييم از6؛ من, - س-س ۲ (نیز لن, ق ‏ لی, پ. ورل نآ ب) شل.ق: گفت گوی؛ متن ب سیزده دستنویس دیگر 


9 : ببارم (حرفب یکم بی‌نقطه)) ۷-<(لی " بیداد وز) ۸-س.ق.ک (نیز لن. پ لن آ ب): ِ 
متن -ل. س 3 ٩ق:‏ ببخشم . واست؛ (ق ۲: سپاريم راست)؛ل "این بیت را ندارد ۰-ق 3 ۳ زا ق ( ان ۳ ۱ ۳ 1۹ 


بداریم با ۱۲-(و: بداد و برای) 1۳-[ -س " (نیز قآ لی, پ. لن آ. آ. ب): چو؛ متن ب (لن) ۱۴عل ۲ کند؛ (ب: شوم) 0 بل 


مر ۳ ارم همه نیکویی‌ها بجای لپ تا وی ان ارسیت افاوو ابیت 
بتونه سین حز ۳۷ و نداد جو ایمن کنم باشم از داد شاد 
۷-(لن آ: بچیز)؛ ق: باشند نیز ۱۸ ِِ سل یر لناق ۱ .لی): بند؛ س ۲ (نیز ل ".و): گنه کار را پند؛ (: گنه کار آیند)؛ متن - 
(پ. لن اب ) ال پیش تاکز و ( بل "و آمب): داریم دل؛ متن <س.ق (نیزلن,ق ۲ با 
ار و۱ 0 ی+ لی: ساری ( ی نقعنه)؛ وولن ۰۲ آ: تازی) ۴-س.ق: سچم (حرف‌های یکم و دوم نقطه ندارند)؛کل ۲ (نیز لن, 
5( 0 +(لی: چه پیچد)؛ متن عل (نیزل ۳) ۲۵-ک (نیز لن): عنان؛(آ: زوان) ۲۶-ل.س.ق.ل آ.س ۲ (نیز 


لن -لن " ز؛ (]: خیره ماند ز)؛ متن که بت ب ۳ یس از این بیت افزوده است: 


بش ۳ ی تا کت | 
بدرویش خشم همه رنج او تخیره‌همی یاد از کنج او 
۷-(لی: بخشیم بسیار) ۲۸-(ل ‏ کار داران ال رل ی رن یی ام ای یی ی 


تا ری لیا رنه مت آسر) ۲جل ی افگند) ۳۲ (نيزق ):ز بن؛(1:به بن)؛(ل همان 


نیز از نامدار انجمن)؛ متن ده دستد یس دیگر ۴-س: را ۳۵-(لی: جوید) ۲۶ک (نیز وا: نخواهم؛ (ق۲ : بجویم (احرف یکم 


را 


نقطه ندارد))؛ من ن > دوازده دستنویس د 


۴۶ 


پزدگرد بزه‌گر 


2 ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۳ ۱ 
دهم داد انکس که او داد خواست! به جیزی انم ,بان جز به راست! 
۰ مکافات بدان ۱ 0 خنان. کن. زد شهریاران.. مدا 
۱۰ 
ی ۳ ددان کوای" ق ی خرد بر زبار کا رات ۱ 2 
1 ِِ و ِ بسن بده و 5 1 و 
۳ ی مک ۱ ی ۱ 
برین کار ال گر ی ز کفتار جال و خرد. 
: ۲ ۳ شش زر ۲۱ مت 
ز میراث ۳ و تاج و تخت ژزان یس بسییم با شوربخت! 
هه : م. ۲ ۲ 
۵ حجو پاسخ این ۳۳ تا ۲ بزرگان ۲ مرول و 
ی ی ی ۳۱ ٍ ۳ ۳۴ 
ح ۳ ۱ ۳۶ 
به مردی و گفتار و رای و ناد از اين پاک‌تر در جهان کس نزاد ! 
ز داد آفریدست ایزد ۳ مبادا"" که کاری ار 
اق: آنرا که او؛ (ل ۳ داد ی شیق ا ک ی ل بلانم مت وین ول 
ق: ۳ که "و! ال ر کو نیز لی و با مرن ل‌ سا 3 نیز لن. لی. .ق 3 
(نیز و): سخن ؛ (لن: زفان؛ ق 1 زبانم مگردد مکر؛ گرول زبانرا نگردانمی)؛ متن <- س.ک.ل ی لی. پ. لن 0 ع۶ل۲ 1 


کرده ۱ لی. پ: بدین مت ن - دوازده دستنویس دیگر ۸-(ق ۲ کا ۳ کل که ار لن 1 گواه؛ مت ن - دوازده دستنویس ۳ 


یفن (نیز لزان ۲ رل کال ابر روان)؛ مت متن ده دستنویس دیگر ۱ نیز ق یی ای رهنمای؛ متن - 


س-ل ۲ (نیز لن.ل آ. پ. لن ۲) ۱۳-ق (نيز لی, لن .3): همه ۱۳-ل: موبد موبد موبدان؛ل ": مربدان موبد رهنماء ۰ 
ان (ودلن ِ««  «‏ «ِ موبد از موبد بخردان)؛ متن -س, ق.ک (نير لن, د.ب) ۴٩-ق‏ (نیز لن"): کارکرده؛ (پ 
بزرگان و کار ۱ زموده) ۵ که باشند با داد و رای؛ (لی» و آ: ۰ بزر رگان و فرزانگال ور ۹ 


متن -ده دستنویس ۵« ندارند؛ ب پس از این بیت افزوده است: 
ببینند ز ما این و باشند شاد همه راستی خواهم و دین و داد 

۶-س : درین؛(لی: بد ین) ۱۷-(ب: صد) ۱۸.ل (نیزل آ):گر؛ متن دس-س آ (نیزلنءق آ.لی.پ.لی آ.ب) ٩۱-(پدلن‏ ": نیچم) ۲۰-(لی, 
ل" نییجم ز گفتار و ۷[ س: زان پس+سی ۳ ازان کر؛ متن -ق. کل ۲ رن وان نی ری 
اب ر؛(ق ": نشینیم با؛لی: بسیچم بر)؛ و آاین بیت را ندارند؛ متن تصحیح فیاس است ۲۳.س آ: ازواس (نیز لن): زو 
بشندند این سخن؛ ق.ک (نیز ق ی می ی 
بشنید ازو این سخن؛ لن : سخن چون شنیدند ازر)؛ متن بل ۲۴-(پ: موبدان) ۲۵-(لی بزرگن فرزانه و) ۲۶-(ل؟.ب: پسندیده و 
کارکرده(ب:دیدهارد دان) ۲۷-ق: کار گذشته؛ل : بزرگان ز گفته ۸لی: شوید) ۲۹زس‌دس آ(د, لندبهلن مب گنه کردکانمتن بل 
۰سق: پیمان؛ وان یت زا قارب مرلی‌اين بت دوامت مکرتر امه ای( ۲ نس را مایه‌ایی (لی با یکذ گر ۲۲ رل 1 
کخا) بای بت ان آ یا و واين بیت را ندارد ۳۵-(پ بر رای و 
داد+ و آ:داد و نژاد) ۳۶-سبل آ (نیز لن-پ, آدب): مباد؛ متن ببل.ق.ک»س " (نیز والن ۲) ۳۷-س ۲( یز لی, و آدب): ترا؛ متن عده دستنویس 
دیگر ۳۸-(ق ‏ نباید) ٩۳-ق:‏ که هرگز مبادا غمی مر؛ و آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


۳ 
۱ 


یادن کفتند ۳ یکدگر که کت تا | رامش ۲ کاه ۲ گر (: ک 


۳۷ 


پزدگرد بزه‌گر 


۰ همه یکوی‌ها بیابيم از لوی" به خورد و به داد اندراریم" روی۴ 
به گفتار اک بیج تاب آوریه خرد را همی سر به خواب اوریم ۲ 
لین رز الا و یو شاخ و یال" یی کمیر یتتفه از وا هنال 
۳ تاه ی سکن ان چو مندرش یاور به سود و زیان! 
۳ یه کی کباش یرام نش ۱ 

ای هبنش او قو ریسفت عا نا 
به . پهرام کفتند. .کاخ ۳ به شاهی تويی حان ما را یسندا! 
شیر کین سور هی ۲ 7 و را 2 
چو خسرو که بود از" نژاد پشین"" ی ی . رای ارن: 
همه زیر سوگند " و بند وییم" که کر که اف یه ۱ 

ی زج و وان ۱ 


ار 0 آ: ازو؛ لن ره فز دیق بیازی ۳ ی اوی) 5 ۳ نقطه )+ ک: بجود؛ 2 بخور )؛ متن > دوازده دستنویس دیگر 
۲س " (نیز لی, وه آ): بشادی در آریم (ل۳ ندرآورد) ۴(ق آ: وزین پس همی سر نتابم ازو)؛ در ل.س "این بیت با بیت سپسین پس 


و پیش شده است؛ س. س ای ۱ این ست دو باره افزوده‌اند: 


بگفتار اگر یچ تب (س* ماشتاب)آوي خرد را همی سر بخواب _ آوریم 
لی پس از افزودگی افزوده است 
که باه تال بها سهان اه ی بسا نیک و بدها که امد پدید 
نديديم شاهی چنین فرمند بکردار نازند <مه سر بلند 
دس گر (ن 3 ات ی نفد آ تا ۱ ب آزریم) ۷-(پ: بخواب آورد)؛ س آ» لی یس از این بیت افزوده‌اند: 
اک و که گشتيم با رامش و کام‌گر (لي: کام و فر) 


۸-(لن آ: بر ز و؛لی: بدان برز)؛ک نیز آ6: برين برز و؛ متن - بازده دستنویس دیگر ٩-(لی,‏ ]: آن) ۱۰-(لی: یال و شاخ) ۱(-(پ: وی)؛ 
ق آپس زاین بت ارو ست 
از ایرانیان "یست این را بگرز فرود ارد از اسب و بالای برز 

۲-(لی: همان) ۱۳-(لن: وی) ۱۴-بر با ر؛پ. وآ این بیت را ندارند ۱۵-ل: نگیرد؛ سس (نی زد بکیرد (حرف یکم بی نقطه)؛ 
عاق اوق فا تنل (فال رتش ۷-ل»س نیز لن  :)‏ سس (حرف‌های یکم و دوم بی نقطه)؛ (لن ق آ: بث ل (حرف دوم 
بی‌نقطه)؛ل ۲: نباشد ز پهرام پیش)؛ سر " (نیز ور آرب): که باشد که او را نهد پای پیش؛(لی: که بارد نهادن و راپای پیش) متن ق.ک.ل ۲ (نیز 
پ) ۱۸-س.س " (نیز لن.لن 7 ]): وزان (پ: زین) ٩۱-ل.س.ق‏ (نیزلن, لیعلن ۲) ز؛ متن کل آدس ۲ (نيز ق آ,وآدب) ۲۰(لی,ل۳و) 
لبون ول پ): فرمند؛ ک (نب لن): فرهمند؛ س ۲ (نیز لی, و آ. ب): ار جمند؛ متن ‏ (لن ۲) خی ری یت 
تویی؛ متن عل؛ ق "این بیت را ندارد ۲۳-س (نیزلی, ,و آ): ندانست مردم ۲۴-(ل 7 نزادست کس در هنر مثل) ۲۵-ل.س (نیز لن ۳ 
بپاکی تن و؛ق.ل (نیزلن): بباکی تن ر (حر ف یکم بی نقطه)؛ک: بباک 


باکی و با؛س " (نی 0 نه گفتا: رو به؟ اکن زا هتوابت 
(پاوق این پیت تدای رن ۱۵۱۰ لسن جاک ین ( 


واژه؛ دوم بی‌نقطه)) ۲۸-(لی: بدو) ۲۹-ل.س.ک (نیز لن.ل ". 
لن ؟): خواندند؛ل آ: خواندم؛ متن عق س ۲ یز لی. پ. و آ ند >. باق این بیت را ندارد ۳۰سق: پیوند ۳۱ل ۲ (نيزلنآ):و پند وییم؛ 
(و: و بند اندریم)؛ متن -دوازده دستنو بس دیگر ۳۲-ک:ابذردن ۲( نیز لی. و آ ب): بسوگند زیر؛(ق ؟ : همان در امید و)؛ متن عل.س.ق. 
ل لول ری ۳-(و: اندر بم) ۲۶-(لی: که) ۳۵-(پ: شود) ۳۶.ل: چنگ شیران؛ (لی: از داد بیرانا؛ل ۲ (نیز ب): کشور از 


جنگ ویران؛ س و : کشور از رزم ویرن؛(ق؟ :یوم و بر پاک ویران؛ آ: کشور از روم ویران)؛ متن س, قی.ک ( لب یز لن. ل ان 


۴۳۸ 


گروهی ‏ به . بهرام باشند! ‏ شاد تقشوی کر باره . کیوند اه 
وان تایه کههتان بت ای ی رغال اقت ۱ 
بهانه همان" شیرجنگست ین توا تن پورگ تجویل. کین! 
بدان کشت بهرام همداستان وتان 
انبم شمان و۳ که چون نو بدن شاه فرخ‌نژاد 
بر او" شدی موبد موبدان پردی سه یناد "" از بخردان " 
هم" او شاه بر گاه بنشاندی بران " تاجبر " آفرین خواندی. 
نهادی به نام" کیان بر سرش بسودی به مادی دو رخ بر برش: 
ژزآن " پس هر آنکس که بردی "نار به خواهنده دادن همه" شهریار 
۰ به موبد سپردند پس۴" ناج و تخت به هامون شد از شهر بیداربخت 


گفتار اندر تاج برگرفتن بهرام از میان شیران " 


۳۰ و ۳۱ ۳۲ 
دو شیر زیان داشت طو و به زنیجیر بسنه به موبد مپرد 


اس" (نیز ب): بودند اعل. س. ق: باره (بی‌نقطه)؛ ک (نیز لن )1 تازه؛ل آ: بهره؛ (ل 7 بره؛ مخ نیمه؛ متن تصحیح قیأسی است 
۲(لن: گروهی کی تفای نز لی, و [): گروهی که ارند (و دی هی نوی موتلسل (ز 
ل آپ.لن ۲) #مل بددل آزکن؛ق: کجا به! متن -دوازده دستنویس دیگر شل: او؛ متن - جهارد : دستنویس دیگر #س.ک,ل آ.س۲ 
(نیز لن-ب): وزان؛ ق: کزین؛ متن عل ۷-(آ: پیمان) ۸-(لنءلیلآ.لنآ: همی) سل. ق.ک.ل ۲ نیز لآ په ب): شیر جنگیست؛س؟ 
(تتودق )رتیت کر ماه یی سای لش ۱۲۰ *سل: ازین؛س ۲ (ذ : لی وه آدب): کزان؛ (ق آ: ازان)؛ متن < 
تال ول این ادلی وزدان او دارد این)؛ل: آود او :یش ازین؛ق: پیش آورد او همان؛ک: 
خودییشش زد ین؛ل آ:آورده بد پیش ازین؛(ق "او خودزد ازییش اب ین؛ لی: از پیش خودگت‌ای ؛آ:او بیشتر خود زد این)؛ متن عس, 
س " (نیز لن.ل آ.و)؛ این بیت دز پ خوانا نیست؛ این بیت درک هفت بیت سپس تر آمده ست ۲ا-ق.ک (نیز ق آ.لي؛ و آ ب): چنین؛ 
متن دل.سرل آ.س ۲ (نیزلن.ل۳) ۱۳-(لن آ: جنان بد که) ۱۴-ق: بداد؛ل. سل آ.س ‏ (نیز لن من ۳. شاهان‌داد؛ (ب: شاه‌جهان!)؛متن دک 
(نیز آ) ۱۵-س نیز لن, لن ): او بود؛ ک: تو شدی؛ (ق؟. ل" آ: توبدی)؛ متن عل, قءل".س۲ نیز لی, وه ب)؛ این بیت در پ خوانا 
نیست ۱۶-سآ (نیز آ):سوی‌وی؛(لی:ونسوی‌او) ۱۷-س آ(نیز لی» و آادروشن‌دل ۱8-ق:ببردی سدی یکسر از مهتران؟ این بیت در پ 
را تدای ام لتق امن ۲۳۶ -ل: بدان؛ متن -سیزده‌دستنویس دیگر ۲۱-(ق آ: تاجور؛ آ: تخت بر)؛اين بیت در پ خوانا 
نیست. ۲۲اب 


و را ندارند و در پ‌اين بیت خوانانیست ۲۳.-ل:ازان؛متن عس-س ۲ (نیزلنسل "ءوسب) ۲۴-ق» 
کا فقن تلا هن رت سس یلیل و سای بیت درب شوننیست ال تیف آن ۲۷ شدی 
شاه پیروز بخت؛ (ل ۲ ببردند شادان دل ونیکبخت)؛متن عل» س, ق.ک (نیز لن, قآ لن ")+ س " لی, و آ ب به جای این بیت آورده‌اند: 

به هامون شد ان شاه فرخنده‌بعت بیاورد موبد پس وا پس موبد) آن تاج و تخت 
این بیت درپ خوانا نیست ۲۸-س (هشت بیت سپس نر): کشتن پهرام گور شیران راو نشستن پادشاهی؛ق: کشتن بهرام شیر راو بر 
تخت ایران نشستن؛ ل, ک.ل آ.س آ" لن, پ درین جا سرئویس ندارند؛ قآ لی, ل " والو ". آ. ب در اینجا یا کمی پیش‌تر با پس تر 
سرنویس دارند؛ متن <(لن۲) ٩۲ک:راست‏ ۳۰-(ق ۲ کزدهم) ۳۱.ل پیش بزرگان ۳۳ ق۴: نردان)؛کپس ازاین بیت‌افزوده‌است: 


9 ت- 


بدان کشت پهرام هم داستال که خود پیشش :ردان داستان 


۴۳۹ 


شیفله ای یی ان که ی ی رن موه 


بستند ‏ بر پایهن" نخت عاج هادند بر" گوشه‌ی عاج؟ تاج 
جهانی نظاره بر ن" تاج و تخت ک زا تمون اي کار ار هت 
۵ [چو بهرام و خسرو به هامون شدند یی تا ی ۱ 
جو. مرو بید. آن: خو شیر زریان نهاده ‏ یکی افسر اندر میان, 

بدان موبدان گفت: تا از نخست و ورف که شاف مش 

و دیگر که من یرم و او حوان شا شیر ژیان ناتوان 

ی که ۱9 پوت لا ۱ ۳ ۲ ۱ ۳ 
۰ بدو گفت بهرام کارتی" رواست نهانی نداریم" گفتار راست! 
یکی رژفق:. گوس بر ورف جهانی بدو مانده اندر شگفت! 
نی تن و که ای بادشا ی فا اس دراه 


۶۵ همه هت ٩۳‏ و ۳ کار تست تیان ۳ ر ۳ دل به ۵ 7 
و 3 ‌ ۱ ۳ 
بدو بهر ام ۳4 دین یز وه نو زین کناهی و هیر در وه. 
۳۹ : 2 
هماورد این نره‌شیران منم! خریدار حنگی دلیران منم! 
ندو ات موبد به یزدان رناه! جو ر و را سوه ۳ از ۳ 


آخری: بد) ۲-(: پر مایه) ات نه ده ۳ ن( ۴-س. ۳ نی لی. 9 آ بت (: نت و ای بدان) ؟ به هامون تنل آن 


شاه پیروزبشت)ءل» س یس از این بت ان وده‌اند: 
که ئّ اه سب وز کرد برین برو شهریاران کیت افرین 
۷ک: گذشتند و؛ متن - جهارده دسدویس ی ۸-ک: سزا این؛ س و سزا بد؛ (لی: لها ی یاه ستاند؛ پ: سزاوار آن 


شل )مخ اد ۰ مز لن. ق ۳ 9 0 ؛ دستنویس آدر این جابه اندازه ۲ ۱ مینیاتور و سرنویس حای خالی گذاشته 
است ٩(ب:‏ بهنگام) -س. ق (نیزا ۰ رن بد گر او ؟ ل: بران بد که او؛ک: بل بر ی ر آو؛ و برین کار او؛ (ق آ: بدین کار گر 
لی: بذان کاز او تین کاز آوءب: ین ید که اوآدستن عل (یرل.ب) اادرپدز) ۲۱۲ : پیداری ۱۳-ق: برنایی او تن‌درستی؛ 


بنداری: ففعلو ادلی. .و حضر بهرا ام فی ۳ نه. و حضر خسرو و اجتمع جمیم اک بر المملکة. فقال بهرام لخسرو: تقدم. فقال: آنا بیدی 
لامر و معی التاج و الطوی و آنت ال لالب فتقدّم آنت ۱۴-س (نیزان. قآ لن ری متن - یازده دستنویس دیگر ۱۵-(ل نرانیم) 
۶-ق: گاو پیکر؛ لی‌اين پیت را ندارد ۱۷-(ب؛ ِِِ ی 1 هنرمند ٩۱-ک:‏ خود از؛(پ: بجز) ۲۰-س.ق.ک (نیزلن.ق آ. 
لین رب یادساهی امین وال رل ۱۲ تفا ی بت روز نت تاج) ارزو آیدت ۳ 
بخیره تباهی) ۲۳-ل.س بر گناهیم؛ تسده تست بیی خر ۴ لین توق ت ۶-( و موی ۷-ق (نیزق "):بر 
آزار:(ل ۲: پر ازار) ۸-(7 کین) ۲۹- اه الموبذان:|نا براء من دمک | آیها انشهریار فقال نعم 

و آقدم علی الستبعند اق ین از این بت اف وده است: 


دگر گفت نهر اد کارق رواست خرد بر دل هر 5 یادشاست 


۰سل: بشو؛ متن - چهارده دستنویس دیگُ 


2 ۳ و و بت ۲ 
۰ مهمیرفت با گرزه‌ی کاوروی جو دیدند شُیان پرخاشجوی . 
۳ ,۴ 

یکی زود زنجیر بکسست و بند یامد . بر شهریار بلند 

ع . ۵ ۶ : ۸ 
بزد بر سرش گرز بهرام کرد ز چشمش همه روشنایی ‏ ببردا 
ر دیگر امد برد بر سرش فروریخت با دیده حون از برش! 

۲۱ 

حهاندار تست بر بحت. . ۶ 3 به سر بربهاد ان دل‌اف وزناج 
۷۵ به یزدان ( کو ند باه نماینده‌ی 7 کر ده‌راه! 
7 ,۱۵ 
نان حسرو و برد سس نماز جنین رت ۹4 شام کردن‌فراز ۰ 
ار که ی کر وه نیز ای ی ۱ 

۳ ۳ ۱۸ ی ۱۹ ۲ 
نو شاهی و ما بندگان . تویم! بخوبی فرایندگان تویم| 
بزرگان ‏ برو" گوهر افشاندند بر آن ناج نوا آفرین خواندند 
۳ 7 7 1 1 
۳ ز کیتی برامد سراسر خروش بدادر بد اي جس. روز سرزش 


۱-(لی: <کرد> (وزن ندارد)): ی و اش لول اس وات لرق ۱ و-ب‌این بیت ۰ ندارند؛ بنداری: فقال له الموبد: تب 
ای ال تعالی. وانو الخیر حتی یتصرک اه علی اه ای ال نش انیت که گیل رس تسیر 
۵(لی: گرز بر سرش) ۶-ق: گرز بهرام بر سرش ۷-ل, که ل ۲ (نیز قآ لی: آ ب): همی؛ متن دس ق, سس" (نیز لن, ل آ؛ پ. و لن ) 
سل آ: روی شاهی؛ بنداری: فتقدم کأنه رکن من جبل. فوثب البه احد السبعین فتلفاه بجرزه و سربه علی ام راسه فرضه و خر کأنه 
خباء مق ض -ل.ک. س ۲ (نیز لی, و آ از دیده؛ لآ جوشنده؛ (ل ‏ از دو دیده (وزن ندارد))؛ متن س.ق (نیزلن, قآ پء لن ".ب) 
-ک: تا!(لی: بر) ۱۱-(ل " برآمد جهاندار)؛ ق, لی این بیت را ندارند؛ درل "این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری: ثم 
اقبل الی السبع الاخر و ضرب جبهته بذلک الجرز فائخنه فخر ایضا کجلمود صخر حطه السیل »ن عل. فتناول عند ذلک التاح و عقده 
علی راسه و تستم التخت ۱۲-س ۲ (نیزلی, پ.و آ): پناهيم ۱۳م(لی, و داد؛ آ:داد و6؛ در بآ .لی پ. و آاين بیت را پس از پیت ۶۷۷ 
آورده‌اند ۱۴(لن: بزد) ۱۵-ق: برکام و ناز ۱۶-(لن: زمان و زمین) ۱۷-(ق آ:دل بدسکالان تو که باد)؛لی‌اين بیت را ندارد ۱۸-(لی: 
بجربی) (۱٩‏ قآ پرستندگان)؛ بنداری: فکان خسرو اول من حیاه بتحية الملک, و دعا له و ی علیه, و قال: آنت الملک و نحن 
یا کزان الط نو نحن جنودک ۲۰ک (نیزلی): بو ۲۱.ک: بر:(لی: بدان تاج نوال " تاج.ار)؛ پنداری: و نثرت علیه الجواهر و 
ضربت البشاثر و قیل ما معناه فول الشاعر: 
قد رجم للحق الی نصابه و انت من دون نرری آولی به 

۲-(لی:ایران) ۲۳سل:در آذر:س-س ۲ (نیز لن-ب):باذر؛ متن تصحیح قیاسی است وهی ات بخ وال ری و 
روز)؛ متن ده دستنویس دیگر؛ برخی از دستنویسها پس از این بیت افزوده‌اند: 

ای با جنین است کردار گردنده‌داد تن قنشی: ی بد یگر بداد 


2 
س, لن. و لن ۰ ا: 


6 هراز. .یت شاههی همی‌جست زان (ئن, و : زان) بخت و فز و مهی 
ِ جو ‏ پهرام با شم شاهنشهی همی‌جست از از بخت با فزهی 


کل ی یه ین 


پادشاهی بهرام گور شست سال بود! 


ا یگ نی و ی ماه تشه اوه 1 


۳ 


نه دریا یدید و نه دشت و نه راء نه بینم همی ر هوا پر زا 
۷ ۸ ۹ ۱ ۳ مب 

۲ ۱ 1 ۱ ۲۱ ۱ ۱ ۱ 

به ماندم مناد و هیزم. به جو له جیزی بیدمیت ۳ حودروا 


۳ 2 ۱ ۴ ۱ ت ۱ ۱ 
۵ بدین یری روز و هول حراج زمين گشته " زبرت ‏ جون کوه عاج 
همه کارها 9 ری اقا نمی یک دنت کیرد 9 بت 


ا.ل: پادشاهی بهرام گور شصت سال؛ س,.ل " < گفتار اندر>: گفتار اندر پادشاهی بهرام گور شهت سال بود؛ ق: پادشاهی بهرام گور 
شست و سه سال بود؛ س آ: بادشاهی بهرام شصت و دو سال؛ک در اینجا سرئویس ندارد؛ بنداری: .کر نوبه بهرام بن یزدجرد المعروف 
ببهرام جور. و کانت مدة ملکه ستین سنة ۲-س تیر ۳ل.س" (نیزل 7۰ ز ابرول آ: شیر بارد ز ابر؛(لی.ل " برف بارید از (ل۳:ز) 
ابر6! متن عس,ک (نیز لن. ق " پ. ودلن آ.ب)؟ ق بیت‌های ۶-۱ را ندارد ۴-س,ل ۲ (نیز لن): بدیدست و نه دشت و؛ (پ: شدی دید و نه 
نیت هب فد تیک و به دشت او )مت یل کین (بزی دلیال لین »تن زا) سکن دره (لی: از؛ پ: ندیدند هم بر)؛ 
متن ده دستنویس دیگر ۷-(لی: فشاندی) ۸-س,س؟ (نیز لن, ق آءل آ,ولن ‏ آ): همی« متن:.لکل ‏ (نیز لی, ب) ٩-(لن‏ ۳ در) 
من ابیز لیاوه اب این (لن :بجزین عوورن نارد )۶ب این پیت را تذارداانل ومد ال .1 تمکسو به) این دبازست 
(بی‌نقطه)؛ (لن: پد بدار؛ لن ": وبارست (حرف دوم بی‌نقطه))؛ س آ پس از این بیت افزوده است: 


اف 


در هیزم و کندم و کوسفند بپستی براورده جرخ بلند 
اتف انش لخدلی ات بای عباووه وی فییو: 0۱۲ بیم؛ک (نیزل "): هول وا س. هو و روز؛(لی, آ: روز هول)؛ متن لآ 
بق و خی لین تا هر کشت #تالی کیت رای لول مان از پن بیت افزوده‌اند: 


رل من اندذر جنین روز و جندین از بانداسته - فو. نله سی. ۰فزاز 

لی.وآ: در هیزم و گندم و گوسفند به پستی برآورد "۲ پر ورده) چرخ بلند 
ی نس لین ادلی هی واوها رفن کل لس ی لول ون ای لس ی ی )۱ 
یوس( (نیز لی. و آ, ب): بچیزی؛ (لن: حبیب)؛ ک (نیز پ): گیردم ی و رل هشال بل نیت 


(حرف‌های یکم و دوم نقصه ندار ند)؛ س‌ 0 ق و ثسب (حرف‌های ت و ی ن4ط: ندار د) ل تسب (سه حرف بخستین 


بی‌نقطه)؛ فک (حرف‌های دوم و چهارم نقطه ندارند)؛ لبی: بهیت؟ لن آ: کست (نقطه ندارد) 5 من دک و 1 پ. آ.ب) 


کول دای میک کت کان زر نان ان کفت۱ 
آغاز داستان" 
۳2 ۱ ۳ 
۱۰ خداوند پیروری و بربری خداوند افزونی و ی 
خداوند 2 ۳ خداوند رای خداوند 0( وتا ۲ 
۰ ۱ ۱۳ ۱۴ و 
بدویستم او مید ود زویم هراس! ود زو دارم از ی‌ها سپاس! 
هی ی ایکا ی کی ۰ جک 
که این تاج بر فر خنده بادا شمنشه دل و بحت ۳ 1 بادا 
زان ی کاد این رازن ی ۱ 


۳ ۱ هن ۱ ۲۴ ۵ 
چنین گفت بهرم کای سرکشان ز یک و بدٍ روز دیده نشان, 


همه یی ور یهد بکزست پرسکین خق اي ترا وان -پششت! 
۰ از بدروز بی بیم داریم‌تان! به بدخواه حاجت نیاریم‌تان! 
را ار ی ی رگن 
شب تبره بودند | گفت و" گوی چو خورشید بر جرخ بنمود"" روی. 
متیر او .7 1 اسان مباشیز ۳ 
چنین گفت بهرام با مهتران که ای تافداران. و ۰ کا ان 


(لی: نخست) ۲ىل.ق.ک,ق " س نویس را ندارند ۳مک: کرد؛ ل: برو آفرین کرد بهرام و؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۴.ل.ک 
(نیز ل "): و بیدار و بیننده؛ س ۲: دادا . بیننده؛ (لی: بیدار داننده؛ پ: بیدار فرخنده)! متن <س, ق.ل ۲ (نیز لن.ق " وعب) ۵-(ل ۳ مهتری؛ 
لن آ: پیروزی و کمتری (کهتری؟:) ۶س" (نیز لی, و ): نام ۷-(لن: پیروزی و) ۸سل.سآ: کزویست گیتی سراسر بپای؛ متن < 
سیزده دستنویس دیگر ٩-ق.ک.ل‏ .س؟ (نیز پ. و آ. ب): وزان؛ متن -ل. س (نیز لن-ل آءلن ۳) ۱۰-ک.ل آ.س ۲ (نیز ق آءل 1-۳): از آن؛ 
متن دل.س.ق (نیز لنب) ۱۱-(لی:ن بیند نجز مردم نیک) ۱۲-س (نیز لن.ول آ<و>.لن " <و>. آ.ب <وع) امید ودل: هستم امید واق, 
ل آ.س ۲ (نیز ق ؟): بدویم مید ود(لی بدویست امید و؛ پ: بدو دارم امید و)؛ متن دک ۱۳-(لی: بدویم)؛ل (نیز ب): هم زو؛(ل ‏ ازویم)؛ 
متن - بازده دستنویس دیگر ۱۴-ل ‏ ازو:(لی: بدو) 9۵-(لی: بدین) ۱۶-س (نیز لن): بدین نازش افزون؛ (لن ۲ برین نازش افزون)؛ 
متن -دوازده دستنویس دیگر ۷-ل را) ۱۸ل ۲ تو #اسق مزال وا توت پاینده ۰-(ق ۲ ازان) ۲۱-ل: همه+(ل ۳: برو)؛ متن - 
سیزده دستنویس دیگر ۲ انز با بر سرش! متن - دوازده دستنویس دیگر ۲ زیرجد بتاجش بر) ۲۴ک یرل زبد 
روز؛ متن <سیزده دستنویس دیگر ۲۵-(ل 7 جای)؛ق.ل وز پیش؛متن «دوازده دستنویس دیگر ۲۶-ل ۲(نیزلی): بدو ۲۷.ل,کءل ۲ 
نیز لی.و): ری >؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۸مل.ق: جوب؛ متن -س,کل ".س (نیزلن.ق آمل "-ب) ۲۹-س نیز آ): بنمود پرچرخ؛ 
(ل بر تخت بنمود)؛ لی این بیت :| ندارد ۳۰-ل آ: باژخواه؛ (لی: بازخواه) ۲۱.ل: نیک‌نامان؛ متن - س.ق.ک وی (لیز ان.ق ".لی 


کت از در لی پس از این لنت 4 بت ۳ اف ات 


۴۳۶ 


مر ۱ ۱۳ ۳ ثِ_ِ ۱ ۲ 

۲۵ به بزدان گراییم و رامش کنیم! بیازیم و دنل زین حهان بر ۳ 

به هستی یزدان گواهی دهیم! روان آشنایی دهیم! 
0 7 1 1 رم 

مر و ز یک و ز بد نیست راه گریز! 

۴ مس .2 ۱۵ ی ۴ ۱ ۱ ۱۷ ۸ 

۳۰ کین دو بحرود به رور شمار مر او ر بو تا دین 5 دانا مدار / 
۱ 2 ی مس هه 

به روز چهارم جو بر بحت عاج به سر برهد. ند بسن یله ناج 

چنی کی 9 گنج من یک ۳ نیم 3 ۳ شادمان! 


را به دی 


۱ ت ‏ ۳ ۷۴ 
۳۵ ۴ 3 ۳0۵ 2 ۱ ۰ ۳۶ 1 ۳۷۳ 3 ره ۱ 
به پنجم چنین گفت کز رنج کس سم ها رن 


ا.س.ک. س آ (نیز لی. 6 بگرویم؛ (لن, و: پناهیم)؛ متن عل. ق.ل ۲ (نیز ق ".لآ پ.لن آ.ب؛ ۲-ق نازش ۳-ل.ق (نیز پم: بتازیم؛ س, 
ساریم (تها حرف پنجم نقطه دارد)؛س : بناریم؛ (لن: سازیم (دو حرف نخستین بی‌نقطه)؛ و آ.لی و لن آ 7 بنازیم؛ لآ بباییم؛ ب 
بیاریم)؛ من حکاق لیس از این سب او فزوده‌اند: 

1 تباید که داریم حز وق پناه خداوند گردنده خوردید و ماه 


نه بندیم دل در سرای سبنج که بر کس نماند همی اج و گنج 


ن: یکی نامه کن بمهر و بداد که بهرام بر تخت بندست شاد 
۴-(لن "و این (وزن ندارد)) ۵ل.ق: کیان؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ل.ل .س (نیز قآ -وهب): کثی بارگاهش؛ ق: همی 
بارگاهشس؛ک: کتا بارگاهش؛ (آ: کهی بارگاهش)؛ متن <س (نیز لن.لن ۲):کی بر بارگاهش ۷-(لز ": پیاداشتند؟؛ پساوند ندارد)؛ در لی 
پن از ای لت ۶ ماه ینت وس که ری کی دورن رم باس تست یل شا تاش یل زوایرا! 
متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۲-(لن ": بدان)؛ در لی پس از این بیت» بیت‌های ۲۷ و ۴۸ مده‌ان- ۱۳-ق.س" (نیز لن. لی, پ-): ما را 
ل ۳ جای؛ (ب: روی؛ لآ کزین هر دو ره نیست ما را)؛ متن <ل. بن: که (نیه نی ۲ ) ۱۴-(ق ۲ هران) ۱۵-س: بگردد؛ (لن: نگرود کو) 
۶-(ب: بیزدان پاک) ۷-س (نیزلن,لن ۲):دانش؛ (ق ‏ دنیا و دینی؛لی:دین دنیا)؛ متن عل.ق <و> .کل آ.س ۲ (نیزل آدپ.و,1) ۱۸-(ب: 
ورا جای باشد بزیر مفاک)؛ در لی پس از این پیت بیت ۵۰ آمده و ب افزوده است: 

همان 0 شمار مر او را تو با دين و دانا مدار 
۹ ری ۹ دور انش خر بر سر ناد ان فزوز یله مت ده دستتویس عیکرذفر لیبس زان ستاوبیت: ۵۱ امده 
است ۲۰-ل " (نیز پ): کز مردمم؛ س یو لی:و دیا حون مردم؛ (ل آلن ‏ وز مردم)؛ ال ری کر یی نیشن او انش 
بیت افزوده است 

نذین دشت. زردشت. بیغمیرم ز راه نياکان خود نگذرء ( ۵۲) 
۱-ق: نه من؛ لی‌اين بیت را ندارد؛ در تن آ این بیت با بیت ۳۶ پس و پیش شده است ۲۳-آلن۳: زین رهگذر)؛ س.ق (نیز لن.لآءپ): 
جاوید و این ره گذر؛ک: کزانست روز وشب این ره گذر؛ل آ: که گیتی سپنجست و ما بر تذر؛س ۲ (نیز وآءب): که اینست جاوید راه 
گذر؛ (ق آ: بباید گذشتن ازین ره گذر)؛ متن عل ۴ وا لنالن :زان بر غورای راد ز) ۶ادقعنی ‏ (یزلنرق ال آدب): 
مخو رات تر زان شحور ای راد و انده مور ()زسشن بلژلی اب پیت را ندازد ۲۵جس (تیر آاب) سکن ۲۶دق: نام ۲۷.ک:شادمان؛ 


لی‌اين بیت را ندارد؛ درل" این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است 


۴۳۷ 


ِ ۱ ام : 5 ۳ 
ره کوشش ی جر ۵ بهست چخییت انیت حجز بحم بیجی سس ! 
شم گ در مردم زیر دست مبادا که جوبیم هرگز شکست ۳ 
تیه درا تاه اتوامان. کلم | بداندیشگان را هراسان کنیم۲ 
به هفتم خزء سست: کت ام ههان خردمند و بدار و دیده‌حهان 
, 9 5 0 ۳ ۲۱ 
۴۰ جو ۳ مردم زت زفتی کنيم همی با حردمند جفتی کنیم ۱ 
هر انکس که ر ما بسا ۳ بدی تشه تفنتك ۳ ک ۱ 
هر آنکس که فرمان ما برگزید غم و درد" رنجش نباید کشید؟! 
كِِ_ / ۳۰ 7 ۰ ۲ ۰ !۳۱ 2 ۳۲ 
۰2 ۰ سم ۰ ۳۳ ۲ 
بو گفت: نزدیک هر مهتری به هر نامداری و هر کشوری. 
۳۵ لش ۲۳ 193 کي ی یج ۲۷۳ 
خن ۱ ۱ ِِ_ 2 ۲۸ : 


ا-(لن: بخوشی بجوییم؛ لآ <و> لن ": بکوشیم و جویيم و) مل" (نیزل آدلن ؟): آنکه؛س ۲ (نیز ): هر که ۳-(ل" او تخم نیکی 
س ازام ست نت 
بهم دین زردست پیسین بروی براهیم پیعمبر راست‌گوی (> 

رای کوق ‏ با قیال تست ال که کنو مت + متن < سیزده دستنویس دیگر؛ لی پس از این بیت افزوده است: 

رگا ی نامداران شهر ز گیتی همه کام جویید بهر 
۶ل: جهان؛ متن - چهارده دستنو س یک ۷ل آ: ک !در لی یس از این 0 است ۸-ک (نیز لیاز ج ای رب 1 
خرد و (وزن ندارد) ٩ق‏ (نيزق : جو؛س آ (نیزوآ جوی.ب): و هشیار دِِِِ بت «‌ِ« 

نه فرزد و زن نیز هم پادشا خنک مردم زیرک پارسا 
گزای اق شتا مه از بیت ۴۱ مده است ۱۰-س ؟ (نیز وولن ۲ آ. ب): همه (لن ۲: 3۳ با خردمند جفتی؛ (لی: همه با خردمند 
من یل ارب یی بل تا ال ؟: کنم ۳امل آ: همان؛ (ق ۲ .پ: همه) ۱۳-س" (نیز لی.والن ‏ آ.ب): ابا (لن ‏ جو با) 
مردم زفت زفتی؛ در لی‌پس از این . یت ۵ است ۱۴-(ل ۳:: 1۵ 0 : نسازد کرم) ۱۶-ل.ک (نيزق ار انس این 
ن ال ) : بیند ازان؛ متن -س ( یز لن.ل 1 دب ی شا نک رم نرم! ق» آ این بیت را ندارند؛ در لی پس از این بیت: 
نیت ۵۷ املاه ابیت ۸-س.ک.س آ (نیز لن-لن ۲ ب): درد و؛ متن عل.ل ۲ ٩-ک:‏ نیابد کلید؟؛ ق. آ این بیت را ندارند؛ لی‌پس از این بیت 
افزوده است: 

یکی رستی نامه خوانید نیز کزان جادوان () ارز یایند نیز 
بنداری: قال صاحب الکتاب: فجلم, بهراه للناس سبعة ایام متوالية یعدهم الخیر من نفسه. و یأمرهم بتقوی اللّه و طاعته ۴۰-س۲(نیز 
لی« و آ.ب): برگاه ۲۱-س.ق (نیز لن. ۳ خواند ازان؛ک (نیز پ): خواند زان؛ل آ.س ۲ (نیزل ".و آدب): خواند از:(ق ": خواندی بر؛ لی: 
اند ی هل ۱۲( ۱ : پیش گاه)؛ لی پس از این بیت افزوده است: 

نهادند ‏ بر نامها بر نگین فرستادگان خواست با آفرین 
کل مارم هر تیاو ی ات ۲۴ ره است ۲۴.س " (نیز و ): نامه کن سربسر ۲۵-(ق :از مهر و شاد؛ لی: نامه 
کن بهمرو بداد) ۲۶-ل آ.س ۲ (نیز ی.پ. واب): بر تخت بنشست؟ متن عدل.س.ق (نیز لن.ق آ.ل ".لن 7:۲) ۷-(ق آ.] داد)+ک: نگیرد جز 
از پاک دادار پاد؛ لی این بیت راپس از بیت ۲۵ آورده است ۲۸-(لن: بخشناده! ب: بخشاینده (وزن ندارد)) ٩۲-س.ق‏ (نیز لن,لن ۲): 


کمی؛ (آ: کزو دیده از و (وزن ندار دا)ک ک ین بیت:را ندارد؛ لی این پیت زا یس از بیت: ۲۶ آورده است 


" ی ۲ 
که با فر و پرزست و با مهر و داد نخیرد جر از اکدادار اد !۲ 
پذیرفتم آن را که فرمان برد ۳ آن سس که درمان بردا 


۱ ۱ ۷ ۳ ۸ ۳ 
نهُم گفت زردست پیسین به ری هم بور سعام راست‌گُوی [ 
۲۱ ۳۲ هن ۲۳ ۳ 
همه بادشاهید ۳ جبز حویس نکهبان مرز 9 نگهبان کیش! 
۳ ۱ ۳۴ ۲ 
و ان دی ای ادا ی ند ری مقارتا 


ا-(لی: بجز) ۲-ق: جنانکش خردمند گیرد بیاد؛ک این بیت را ندارد اما لت دوم آثر به جای أت دوم ره 
سکالد؛ ل ول 1 بسندد؛ 3 تستجل؛ متن -س. ق.ک 2 لن. 3 لي. پ-آ): لی این ست رپس از بت ۳۸ اورده ات ۴-ق. 


س ‏ ابر ق 
طهمورث؛ (لن: طهمورب (نقطه ندارد)؛ ق 


یکتب الی کل واحد من ملوک الأْقاليم, و اصحاب الا طراف کتابا یخبره فیه بان پهرام قعد معد آییه من تخت السلطنة؛ در لی‌اين بیت 


ت‌ 


لاه وه ۲ ب): نسستیم برد ک نسینم ۳ ۳ تسینیم بر6؛ متن - ل. ۱ ۳ لن. ۱ ی (نیز فا 


ل کیخسرو)؛ متن لس (ثیر لی)؛ بنداری: ولماکان ال م التامن ار الما دایدان 


پس از پیت ۲٩‏ آمده است مک پرادر؛ (و: <از>) ۷-ق.ک, س۲ (نیز لی.ل "و لن آ.ب : کنب ! متن ع ل. سل" (نیز لن. قآ په 
6 ۳-۸( بدان)؛ در س. لن. ۳ این ست 3 بت سیسین پس و پیش شده است* در لی این مت س‌ از ست ۳۰ اه است (ق ۲ 
پر اس نیز لن.ق آ.لن ۲): اگرجه ااع(ل " زو کی امد) ۲ا-ل.ق: کال ۲ (نیز پ: پران دین؛ سس (نیز لن, و دب برین دین؛ 


1 ش 1 تصحیح فیاسی است کت | کال کی نیز لوالی ادن »اب 


پیغمبرم! متن ع س,.ق.ل ۲ (نیزق آ.ل آ.و) ۱۵سل ۲: بگذرم؛ل پس از این بیت افزوده است: 
شُما را بدین رهنمونی کنم بخیرات و احسا. فز؛ی کنم 
در لی این بیت پس ات مه ای ی لن, لی, و): دین؛ک (نیزل ؟): روز:اپ: ی ر؛ق ": کجا بود؛ لن ۲: ابر دی[ نو 
هم دین؛ ب: بهم بود)؛ متن عل.ل ۲ ۱۷-ل: خوانا نیست؛س: بر اوی؛ک: بدوی؛ل ‏ بد او؛ (لی: بذون؛ پولن " بد اوی؛ قآ را خویش 
وال مات ریاس ای ال ری اون براهیم؛ متن صحیح فیأسی اک 
س ؟ (نیز لن. ق آءلی, ب-ب): پیغمبر! متن عس (نیزل ؟) ۲۰-ل ‏ <ی>؛(لن: راه جوی)؛ ق اير بیت را ندارد؛ در لی این بیت پس از بیت 
۶ آمده است؛ س او آدبایس از این پیت افروده‌اند: 
جنین گفت کای نامداران شهر ز ۳-1 همه دام حویید بهر 

۱-س ابیز ی پادشاهان اير؛ (پ: پادشانيم برا؛ متن - بازده دستئویس دیگر ۲-س.ق (در لن, ی و خیل؛ 
ان تفیل کل اس ری یاب یی ی ددرت قیقر وان سمش رتست ۲ تال 
۳ (نیز لی, و آ): نیز هم؛ ال مهد هبدن ری که (بیزیق ال ی ۲ تنل بیزلیال ویرک نمتب بازژه 
شستتویسن دی ذرالن ان تس ابیت ای ۲ نخواهم برراکندن) ۲۷_ک: اکز ن به:ل ‏ (نیز ب): از رنج؛ (پ: اگند 
ما زربه)؛ل این بیت را ندارد؛ در لی‌اين بیت پس از بیت ۷ امده است ۸-(لی,: که) ٩۲.ل:‏ بر ن؛(لي. آ: بدین؛ پ: وزان)؛ متن عده 


مر 4 ۰ ت با دیا ۰1۰ ان | 4 2 ۰ 2 5 
دمسسویس دیجر ۴ل.ل + کامراش لین بی‌زیابی؛ ا: بی‌زمانی ؟)؛ هس > ده دسئو(ِ" ی + ق| و 


ی 7 


پگ تفای ان ره کزان " جاودان ارج" یابید و چیزا 
ز ما بر هم. ۲ درود بویژه که ی بود تار و بود! 
اد بر تفای یکین فادها تشه .۷ آفریق 
برفتند با نامه . مویدان فان میایید. نز .ردان 
دگر" روز چرن ِ افتاب پالید " کوه و پپلود" خواب 
شوه سای مه و کرو که بهرام ازیشان چنان بد" ستوه 
که خواهشگری کن به ب تا ات ان و ۳ 
۵ که چونان" شایم" از بد زگرد و فزدل ‏ اموازان ۱۳ 
هن ۱ اوی" ۱ ز بیدادی و" درد و آزار اوی 
دل ما ز بهرام 0 بود ۱ کزان ۲۴ شاه بودیم تک به درد! 
بشد مُنلر و شاه را کرد نرم بو ی هار گرم 
مت یر وتان مس لاه ک اه سور دی وه اه 
۰ _ بیاراست ابوان شاهنشهی ادا وی فان تقر نف 


ا-(لی: راستی‌نامه؛ لن ": رامش جمن)؛ ن: مرا رامشی شاه؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲-ل" (نیز ب): : خوانیم ۳-ق: کزین؛ 

که تال 7 کراز) ۴-ل: تاح؛ (و.ب: ارام قفا زفهادستوین دی هیمیس یبد لوای ون دلت)نادشاهان تن لاک 
ل ال اف تال سم رای مت اش مس با من له اریز فان ار 
آن الناس قد دخلوا له فی ربقة الط عة, و آن الخلائق قد استظلوا بظلال معدلته و استمسکوا بحبل خدمته. فکتب الکتب و نفذت علی 
آیدی الرسل الیهم ٩س؟:‏ دهم «امل,ل" (نیز ق" لی.ب): ببالود؛ می, ق.ک» س؟ (نیز لن.ل " پ. و): ببلید؛ (لن۴: بمالید)؛ متن - 
() اا-ل. س, ق, س " (نیز لن, ق .لی.ل ". ب): سالود (نقطه ندارد)؛ ک: سالیذ (حرف‌های یکم و دوم پی‌نقطه)؛ ل" (نیز و لن "): 
بالود (حرف یکم بی‌نفطه)؛ (پ: پالید " متن -(1) ۱۲-ل.ک: این؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۳-ق.ک.ل ۲ (نیزق آپ): همی بد؛ 
(لی: شد+ل آ: همی‌شد؛لن آ: بجان 1)؛ل شه بود زیشان؛ متن سس" (نيز لن,و آدب) ۱۴-(لی: گفتار او) ۱۵.ل ": چنان ۱۶-ل: بدیم؛ 
متن - جهارده دستنویس دیگر /۱ل: تن؛ کل آ: خون‌دل؛ (]: بر دل)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۸-(ب: فشرد) (1٩‏ ازان) 
تانق رترب کرداری یر ۲ بلس ای النق تاره ان ی ال ای یار 
لن بیت‌های ۶۷-۶۶ را ندارد ۲۴-: ببهرام زان؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۵-ک: بد بدرد ۲۶-ل (نیزلی): که از؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۲۷-ق.ل ۳ بدشان؛ (ب: اگرشال بسی بد؛ و: ببخشیدشان گرچه بود آن)؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و 
اشتمیت اهاز ال لذین تخانموا و تعاهدوا علی مخالفة بهرام فدخلوا علی المنذر بن النعمان و سألوه مخاطبة الملک فی حقهم 
حتی یتجاوز عما بدر منهم من س الا دب و یغفر لهم تلک الزله؛ ق پس از این بیت افزوده است: 

کرا رد شایسته بنشاندند بهر جای خوانی پیاراستند 

وال اس ی .ب) ۲۹-ق.ک (نیز آدب): بهی و مهی؛(لی: مهی و کهی):ل: بودند یکسر مهی؛ متن - 
قودل ‏ نیاق مل علی لها ۷۱۵۷۰ و نداری ۳۰-(۲۵ : بزرگان) ۳۱-ق: بیاراستند ۳۲-(و: بنواختند)؛ ق: می و رود و 


رامشگران خواستند؛ لی این بیت ۰ ندار د 


۴۲۰ 


ا ۱( با تن سا ان ترایز 
دوم" روز رفتند دیگر" گروه سپهید ز خوردن یامد ستوه 
به سه روز" جشن و می و" سور بود عم از کاخ شا جهان دور بود 
0۵ یی اک ای اس و۱ یف اوه او ۱۳ 
همه مهترار خواندند آفری بر ۳ دشت " اباد و مردان کین! 
و زان" پس در گنج بکشاد شاه به دینار و دبا" بیاراست گاه" 
ز اسپ و ستام و ز" خفتان جنگ ز بوی و ز 7 3 " رنگ‌رنگ 
سراسر به تعمال و منذر سیرد جوانوی رفت ! ان هد 
کف انار ی از مایق همان ۳ تست 
فان زان زاو یه واه ۳ ایوان شامی برفتشد شاد 
پیاورد پس خلعت" ‏ خسروی همان اسپ و ه," جامه‌ی پهلوی 
به خسرو سپردند ‏ و بنواختش ی کاب" فرخنده ‏ بنشاختش 


اق: کرا بود شایسته بنشاختند ۲(لی: جو نان خورده شد رود می) ۲-ق: پهر جای خرانی باراستند؛ بنداری: فدخل المنذر علی 
بهرام و کلمه فی حقهم و لم یزل به حتی عفا عنهم. ثم جلس من الفد و آذن لهم فی الدخول عی. فاقعد کل واحد منهم فی مرتبته من 
خدمة السریی ثم مد السماط. و لما طعموا جلس للشراب ۴-(ل 7 دگر) ۵-س.س " (نیز لن,وان آ.1): یکسر؛ متن عل.ق.کهل آ (نیز 
ق مل )بل تاش خر رون رن زورون نامدای شزرل اهاز ۳ تسین کل پم رن لونی 1 
۷ل: سیم روز؛ ق: بسی روز؛ س آ (نیز و آ): همه روز؛ متن -س.کءل آ (نیز لن-پ. لن ".ب) ۸(لی: جشن همه)؛ قآ ب پس از این 


ست افز وده‌اند: 


ق" چهارم چو پیش امدند آن مهان بنزدیکی نخت ناه جهان 
زبانرا بحوبی بباراست شاه بزر و بدیبا بیا امتتت گاه 
ب‌ بروز چهارم بامد بگاه تستتنت: از بر نت بر پیشگاه 


٩ل‏ ۲ (نیزلی.ل آ.پ.لن ۲): آنکه؛ (و: این که) 9 <وه؛ متن -سیزده دستنوبس دیگ ۱ا-(لن: چگفت) ۱۲ل آ.س "۲ (نیز 
ق‌ و و آن ۱۳ -(لن: نهفت):در ۳ بیت بابیت ۷۷پ ل‌و پیش نله انستت. ۱۳ 5 ی بدان ۵-(لن آ: جشن )؛ بنداری: 
و بقی کذلک لاله ایام. ثم د و للحاضرین بسن صیع المندر و ولده النعمان و شکرهما علی رءوس الاشهاد. و قام الحاضرون 
فائنوا علی المندر و شکروه و دعوا له ۱۶-ل (نیز لن آ): ازان؛ متن < سیزده دستنویس دیک ر 1۷.ق: گوهر؛ (ب: و بدیبا (وزن ندارد)) 
۱۸ ور : بباورد و بنهاد در پیش کا ۵) ۱۹ سل باست و ستان و به؛ س: باستام و تیغ و به! ق.ک.س ۲ دنب ی مت ا: به اسب و ستام و به؛ (لن: 
باسب و باستام و)؛ متن لآ (نیز ق ۲) ۰-ق (نیز لن. پ. لن ۹ گوهری؛ ل.ک: ز خود وز هر گوهری؛( ق‌ ز خود و زره کوهر؛ل۳: 
ببوی و بهر گوهر از)؛ تن سابل اب (تتالی ,و ایت) [ بل بل نان امین سبزده .ستنویس دیگر ۳۲ -ل: سیرد؛ متن < تک 
حهارده ستویس دیگرا در ثم میحر جملة افرة من تفاس 1 1۳ ال سر لحه ِ ِِِِ 
بیت را ندارد ۲۴-س" (نیز ب): همه ۲۵-ل۲ (نیز لی):ز ل این بیت را ندارد؛ بنداری: و نیع علبی ِ ِ الذین کانوافی 
خدمتهما و حص کل واحد منهم بعطیه سنیه. ثم صرفهم الی بلادهم شاکرین غانمین ۶-ق.ک (نیز پ): خلعتی؛ (لن ۲: حاجب؟ ب: 
بیاراست پس خلعت) ۲۷-س (نیز لن): آن ۲۸-ل " (نیز ب): سپرد او ٩۲-ق‏ (نیزل "): بدرگاه؛ک این بیت را ندارد 


۳۳۱ 


۵ _ برادرش بل یکدی و یشان ازو . کهتر ان نامدار؟ جوال 


۱ پر تراک رم بل هاران. هار 


۳ رد 0 شهنشاه -نسرو متن < بازده دستنویس دیگر ۲( خود)؛ ف رف رو برادر بدش ۲-س ( لن. 
ایک ون بد؛ ق: هم یک دل؛ مان -بزده دستنویس دیگر و کهتر و تاشار وت آز زان کهتران نامدار) ۱ 
لی): جهان؛ متن > بازده دستنویس ی کشورش ی کل نی نا ق ال ه)! بایین؛ ق: بر آیین؛ (لن, لی: به آیین )؛ 
متن تصحیح قیاسی است ۸(.ل: همی؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩-ق:‏ سپاهی اس نیز لن. قآ لی. پ): ز 
ال ها تیار یل سل بنداری: ثم خلع علی خسرو و اعطاه عطایاکثيرة و تحفا نفیسةء و جعله لک تخیخا ند تالا 
ببه. و قلد اخاه نرسی بن یزدجرد قيادة لجیوش و تدبیرهم, و جعله بهلوان العساکر. ثم آمر للجند بارزاقهم حتی صلحت احوالهم 

۲ کیت کر دای سوه وی لو ینبل اسر تال کی ری با 
لن۲) ۵ن کول دمن ( نیز لن-د.): که و ؛ متن عل ۶-(ق ۲ حساب)؛ ق این بیت را نذار ده در س.ک,نن لن: لی.ل "+ و-ب این ۱۳ 
ارت ٩‏ املهاست ری یناوت ات یت هی تشاب اباب‌دلیل نی رن نان ار 
لن آ: زیانی) ۱۸-ل سل" (نیز آن: لن ): بگسلد؛ (لی: بسترند)؛ متن که س۲ (نیز ل" پ)؛ ق.ق "و آب این پیت را ندارند 
٩-ل»‏ ق-س ۲ (نیز لن-پ. آءب): بد وان؛ منن <س (نیز ودلن۲) ۲۰-.ل.س.ک.س آ (نیز لن.ل آ.پ.لن ".ب): کیوان؛ل " (نيز ق آ.لی.آ ایوان؛ 
ق: نزد ایوان؛ متن -(و)؛ س.ک. س .لن, لی-ب بیت ۹۸ را پس از این بیت آورده‌اند ۲۱-ل۲ (نیز لن-پ.لن آ.آ): در؛ (لن آ: زیانی که بد 
در)؛ متن دل,س.ق.س ۲ (نیز واب) ک‌این بیت را ندارد ۲۲-ق: نه بار؛(لن:سی بار؛ق آ.ل "شش بار؛ لن با دو سه بار) ۲۳-ل.س.ق. 
كت لن -«پ): بایران؛ ۲ ریز فیک این بیت را ندارد؛ بنداری: نم استحضر الکاتت و الدستور و امرهما بالکشف عن 


البقابا الو احبة علی رعایا ایران وا حصانیاو عرضها لد به. ففعل | فکان لمجموع تلانه و نسعین الف الف دینار؛ق ۲ پس از ۳ ست 


افزوده است: 
تن 8 شهریار 9 سین گفت ۳ حویسنن در نهان 
بلار ۳ نج نا هر اناد م ۳ کی ده نداند نا ارز 
هر موی ی که 


آق(ترق دل هه مت هی دتم نش فیکر قاعسی رب لی‌توآدب) مرو ایران ی مهرباراد کت سل (نفلو لا 


پ.لن ۲۲ ۲۶ىل (نیزلی. بو آمب): دود بران؛ (لن ۲ ازان): متن دسءق.ل ۲ (نیز لنق آمل۲) ۲۷-(پدبود) 


۳۳۲ 


چو اگاه شد زان سخن هر کسی همی افرین خوند هر کس بسی 
ترکنند. گس که به ایوان روز و جشن سله 
ق ‏ که ی بای تا هش ۰ ایفم. رانا 
۰ زان . پب ی کاراگهان ۳ بگردند 3 جهان 
کسی را کجا تانفی بل دک تخت 3 وبا یی اسان گرگ درو 
اه و ی ار اراد بو گنه یاه 
فرستاد خلعت به هر مهتری ۱ ۱ 1 
رد و موبد و مرزبان"" هرکه "" بود که آواز بهرام ازان سان"" شنود" 
۵ سراسر به درگاه ۳۹ آمدند 9 ۱ امذند 
بفر مود نا دادجوی ۲۳ سوی موید موبا ۳ ۳ 
جو فرمانش امد ز هر در 1 ای کش 9 به پای, 
که ای تیان :بییتار شاه ز غم دور باشید " و دور از گنا! 
۳ ای کی لاس که از داد" باد ۳۹ زمین! 
تا کش بان شین که دارنده " اوی ست ی " فربادرس! 


لسن ابر ی مليدل وا لاد وی مش یل دنریگ ال وی یک برالی‌ال سپ همه آیالی: 
بفشاندند)؛س "۲ (نیز و آدب): ان هون شک بفشاندند؛ متن -ده دستنویس دیگر کی( تولن ا شاه شتا وتفام باسقاطا 
کلها عنهم و احرق الجرائدالناطقة ببفانها علیهم. فاستفاضت هذه المکر مة الجلیلة, و استبشر بها جمیع آهل المملكة فدخلوا بیوت النار 
و نشرواالمسک عنیهاء و سالوا له تعالی ثبات ملکه و دوام دولته عل: بفرمود؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۷-(ق.پ. : بدان) 
وک ِ ۱ بگر دد بگرد؛ متن - بازده دستنویس دیگر ا(لن: ژنده) اس انز لن.آ):نامور؛ ق: همان بود آن؛ (و: بران 
نامور)؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۱-(و: جهانی گرفتند یکسر نثار)؛ بنداری: نم آمر بتفریق اه فی آقطار الممالک حتی یسترجعوا 
الذ یره و یی ز تور ال از وطانهم. فعادوا آمنبه ن و ادعین ۱۲-ک: ببخسد ۱۲-ل: بانداز نگل ری با 
تالا ری ای راهان ایازم اسان ار سول( توق نی ۱ رل اضر تامتاریق 
هر سروری) 1۵-س (نیز لن): موبدان موبد و؛ (لن: موبد موبدان)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۶-ل: هرک؛ ق.ک: هر کی؛ متن - 
دوازده دستنویس ۷-ل (نیز لی.پ): زان؛ (ق ّ : ازیشان؛ و: او را از انسان)؛ ق: جو ۳9 بهراه زانسان؛ متن و ۰س (نیز لن, 
ل آ,آدب) ۱۸-(لن ۲ او راز بهرام ازان سان: ستزه) ٩۱نل(ییزق‏ 4 شاهای,گیل ریز لودلیل مب آنب): اوایعان؟(لن نباز اه متن < 
س (نیزو) لآ (نیز لیب آ): دی ستذ(ق از واه6ال: تیک‌شواه؛ رل « را‌جریدلن ؛روی با _)ذمتن عس,کس (نیزووب)!س, که 
لن,ل ". آ.ب پساوند ندارند ۲۱-ل: هرک؛ق: هر کی؛ک: هر جه؛ (ل 7 هر یکی)؛ متن -یازده ده تنویس دیگر ۳۳-(لی: دادخواه؛ لن آ: 

تجار‌سوی) سیگ( پرلن ندال موبلال مس (پروآنب )از مد موبدان کت بل (ر وی دلول ۱۲۱ علنک رن 
ق آ.پ): آوردال .س "(نیز و آدب): کرد؛ متن -س.ق (نیزلن.لآلن ۲) ۲۵-(لی: اد زراه) ۲۶-ل .لآ (نیز لن» پ.لن "):ز گیتی؛(ق ال 
بگیتی؛ لی: ز هر دو)؛ متن بءس " (نیز و آدب) ۲۷ک برای؛ (لن: ز جای) ۲۸-(ل ۲ دیگر ؛ ۲۹ (لی: بهرام) ۳۰-(: باشی) ۲۱-لک: 
ززیر ای نارهت یل ال لزق ال +پرلن مب ونان یس (یولن:پا بات تیگ رن ادادشه 
متن عل.ل ‏ (نیزق ال آ.ب) ۳۴.قءک (نیزل ): باشد+س ۲ (نیز و): آباد دارد بداد این؛(): آباد دار ند آذین)؛ متن عل.س.ل آ (نیز لن قآ 


پدلن #ب)الی اند پیتترا نلدارد ۵تل زنب لویق الیو ۲۶(ق بل دانتده) ۳۷۰ لین خوع) 


۳۳ 


هز, ان کس کر بای فرمان ما ید سر از داد 7 پیمان ما 
بو نیکوی‌ها بر افزون کنیم! له ی ار یرون گنت 
هو ی ی خر بگریزد اوی به یادافره بد ارو اوی ! 
ی نیرو دهد کردگار به کام دل ما 9 روزگار 
ی ‏ کوا یش م۱ زا ی ی ی 
همه شهر ایران به " گفتار اوی" پرفتند ۰ شادان ی با اب ,ووی ۲ 
نک که اقا باداش «راست ف ی یی کات 
همه بزم و" ندچیر بد کار اوی۳" کر وان وشران رکری ۷ 
گاتار اندر داستان بهرام با لنبک و براهام جهود ۳" 
نان بُد که روزی به نخچیر شیر" همیرفت با چند گرد دلیر*" 
۶۰ بشد پیرمردی عصابی ۳ دست ۹ گفت" کای شاه بزدان‌برست: 


ا(ق هر انکونگردد ز) ۲-ل.س.س آ (نیزلی.والن آ.ب): رای وو (لن.ق آء پ: راه)؛ک: دل از راه و؛ ق (نیزل ): نپیچید گردن ز؛ متن - 
ل "؛ ]این بیت را ندارد ۲-س-ل " نیزل آ.پ.لن آ.ب): برواس نیز لی): برین؛ (ق آمو: بران)؛ متن عل (نیز لن) ۴سقءل آ (نیز لیء وه 
ب؛ به افزون ۵دک خشم؛ این رت را ندارد عدلنی (بیز لنعل »ودآاب) او: مت -(پدلن ) ۷حل: درد س کرش (نی ان‌حوآه 
ب): ما؛ ق: داد؛ل آ: بر+(لن ۲: تا)؛ مت تصحیح قیاسی است ۸.ل,ک (نیزل "): نیاویزد؛ (لی, پ. و آدب: آویزد)؛ متن دس.ق.ل ِِ 
لن.ق آ.لن ۲) ٩-لسس‏ آ (نیز ق آءلی, وهآ ب): او؛ متن ع(لن. لپ لن ۲) -(ل ۲ گر ایدونکه) اال.ق (نیزل "): شود؛س.کءل آ.س 
(نیز ق " لی, پ. و آ. ب): بود؛ مت تن.:(لن لن ۲) ۲اعل: پرو؛ س ۲ (نیز لی, آ ب): بدین؛ (ل "و بران)؛ متن <س-ل ۲ (نیز لن, ق آ.په لن ۲) 
۲بمی ابر اکن هو ستایثر کنیم) ۴اسل آنمن؛ک: بتیمار بر ما ۱۵-سآ (نیزو آءب):باتش نیايش کنیم ۱۶-(ق۲: ز) ۱۷-ق (نیز 
آ): او ۱۸-(]: ببودند؛ل ۳ رفک تن مس نش ول واه ۲( ۱ ۲ با 
آب‌روی)؛ متن -س.ک (نیز لن-ل ۲ لن "4 ۲۰-ق (نیزل "): برانگه ۲۱سل آ: شادیش ۲۲-ل: روز؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۳-ق 
(نیز آ): <ی> ۲۴-ل.ق.ک. س " (ذز ق کلی. پ. والن ۲): دگرول ۳ اگر؛ متن <س (نیز لن.ل ۲ آ.ب) ۲۵-س (نیز لن.ل آلن ): جوگان و 
میدان؛(ق : تاختن اسب و چوگا!.)؛ متن عده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثم انه لما استتب آمره, و استقام ملکه, و شمل البر و البحر 
حکمه تفرغ للصید و الطرد و اللهه و العرب؟؛ فیوما فی المیدان للعب بالکرة و الصولجان, و بوما فی البستان بین الراح و الربحان, و 
مرة خلف غزلان الانس, و اونة خف غرلان الوحش ۲۶.ل: داستان بهرام گور با براهام جهود؛ س: داستان بهرام گور با للبک سمّا و 
براهام جهود؛ ق: گفتار در داستان آبک سفّا و پراهام حهود؛ک: داستان تزا فویتا تشه ای ال بش فاستان بهراء گور با للبک 
سفّا؛ مت ن -([ گفتار اندر+]لن) ۳۷.(ل " شاه) ۲۸-ل گرد و دلیر؛(ل ‏ گرد و سپاه)؛ک این بیت را ندارد ۲۹-س ۲ (نیزو): چنین؛ آپس 
از این بیت افزوده است 
سرت سبز ادا دلت شادمان به کام نو بادا زمین و زمان 


۳ م2 2 
1 ِِ دار بلاین در دمند بگویم سخی‌ها همه سو دمن 


۴ 


بهرام گور 


مر ۳ ۳ ۳ ۴ 
براهام زفتست با سیم و زر جهودی ثردنده‌یی بدخهر 
پدآزادگی" لبک ابکش . بدآرایش" خوان" و گفتار خوش 


و ‌ث ۳ ۲ 

[پرسید ازان مهتران کین کیند ؟ ز گفتار این بیرسر بر چیند ؟] 
ی که با خی ری اي تین کی ادها ۰ 
ات ی که کی جوانمرد" با حون و گفتار حوش":] 


رد نگاه دگر 1۳ مهمان ی 5 تا 
وا اد ویس تخر اه که دز خایفه تفس ۲ 
اه *؟ بوبر جهودیست زفت کجا ۳ او نشاید نهفت 


۰ : ۰ و ۳۹ م2 ۳۰ 
درم دارد و گنج دینار نیز همان فرش و دیبا و هر گونه جیز 


امل (نیز پ): مردیست پر؛ س (نیز لنءلن "): مردی پر از؛ ق: دارد بسی؛ (لی: ابراهام مردی پر از متن دس" (نیز و آدب) ۲مک: بادی 
9 1 کشلال ی 
<ی>):جهودی فریبنده واک: جهودفریبند؛؛ (ل آ.جهودی فزاینده و)؛ متن -دس,ق.س ۲ (نیر لن. و "الی,ودلن آ.ب) ۴.ک (نیز لن.ق آءلآ 
لن آ):هنردل آ:بی‌هنر! متن بل س. یس ۲ (نیز لیء پ, و آ ب)؛بنداری:فاتف آنه حرح ذات پرم‌الی تصید فعبر علیه شیخ بیده عصا فدکر له 
لها بو و وه وانههی اما ل جمهة: و هو مع ذلک لیم جاهل, و عن حلية المرو::عاط !قآ پس از این بیت افزوده است: 
نه بیند کسی زو یکی تای نان ز مهمان بررد همیشه فغان 
ازو نیست خود سود و جندین زیان همه بر در بندد. میان 
او ش‌کرل مش وی الرویت ۰ بار آن؛ ,.لن ۰ ]: بآزادی) ؛متن تصحیح قیاسی 
بت ال سول ایی؟ از و۵۳09 ای برارایش ن؛ متن تصحیح 3 خواب؛ (لي: جوانمرد با 
خوب) ۸مل (نیز لن): زان؛ک: از؛ل 0 لی. و-ب) ٩-ل.‏ ی (نیز لن, پ.لن <ان>): کهتران؛ متن < 

و ۱ 
دبک ینس رشق الیدبلن آرآب )تیه انامه بل یکیل ‏ (بیرلنلال این یت راناردالس پس از این بیت افرودهانل: 

باواز گفتند کای شهریار ز تو دور بد" ب. روزگار 
۳-ل: نامدار:ک: بلی بارسا؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۴-س ۲ (نیز و آ): مهتر+(ق ۲ بر گه)؛ل.ل با گهر نامور؛ متن س.ق.ک 
ان لقل لین رف ۵-ل: شهریار؛ الن؛ بارسا)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۶( : آن) ۱۷-(والن آ, آ: جوانمرد ۸-ل: که 
ار رل ریش خوان و گفتار خوش) ٩۱-(پ.لن‏ " نیمروزال : روز و یم؛ و آ نیمه روز6؛ ق: ز یک روز نیم 
۰-(ب: نیم) ۲۱-س (نیز لن, ان نان ۲ یل ری پ): براه؛ لی این بیت را ی پس , این بیت افزوده است: 
مانه نیاورد همتای اوی همان نام جوید بمشت و سبوی 
۲ا رد تمالت) ۴اتتوی گیل ریق امش رای تن سامتلا بت رانا سس ای مباندش یل : 
همان فرش دیبا و هر گونه حیز)؛ متن عل؛ بنداری: و قبل: ها هنا رجل آخر سفاء فقیر بصعم لیاف و لا بخشی الاسراف. 0 عنه 
الملک فقیل:ٍن من عادته آن بدور بقرب الماء علی الأبواب الی نصف النها. ثم بطلب لضیف و بحمله الی بیته و نف علیه کسب 
که 

نبیند کسی باز او را بچشم همیشه ز مهماد بود بر ز خشم 
۷سل,کدل اس آ (نیز ق آ-ب): گنج و؛ متن دس.ق (نیزلن) ۲۸-(ل و چیز) ۲۹-ل.ق.ک.س ۲ نیز لن.لی.ب. آاب): و: متن <سءل ۲ 
(نیز ق آ.وولن۲) ۳۰-(ل ۳ نخواهد که در خانه ماندش نیز)؛ق " پس از این بیت افزوده است: 

جو بشید بهرام آمدش خوش و کفاده ان لب کت 


ک 


۳0۵ 


شاشگ یر . ماد ششد. شا کی سا ی ار ان 
که هر کس که ار یک ۳ ۱2 آت؛ خوردن ی خوش! 
روز ار کش کیت . ماشانت ون ای 
سوی خانه‌ی لبک امد جو باد بزد حلقه بر جوب و" آواز دا 
سر کون ی نها یی ما ای 7 
۵ بلین "" خانه اسب" درنگم دهی فا مت از بر عفاها 
اک و رای بش ای وشن اس ( 
بدو"" گفت: زود اندرای ای سوار که خشنود بادا" ز تو شهریارا 
اگر با تو ده نی" بدی, به بُدی! همه یکبه‌یک بر سرم"" مه بُدی! 
فرود امد از ۱ بهرامشاه همی‌داشت آن ۳ شتا . ناه 
۲ ال اون ۲ ی ی ی کر هه کف 
ی : ما کر و اک ی رک زر 
یکی چاره‌یی ساخت از خوردنی بیاورد هرگونه اوردنی 


۱ 1 3 ) ر.؛ مت -س. و (نیز لن, و آ.ب) ۲ک: زد؛ ل این بیت را ندارد؛ متن - سیزده دستنویس دیگر 
کت رات : خوردادلاق این پیت رآنذارنله هت میرده توس دیگر ۵-س (نیز لی,لن آ. آ.ب): نیایدش؛ متن - 
ق-س ۲ (نیز لن.ل آ. پ.وا!ل این بیت را ناذارد؛ بنداری: فأمر الملک بان بنادی فی السوق ان من اشتری ماء من لنیک السفقاء لم یلق خیرا 
یفن (تیرو اه تبره: لد بارهی ب وب ۲ (تیزپ آب: تازق؛ الیو تازیی ال «امسایی): معخعاش (نیر لبق »لین )#1( 
ناب)؛ل (نیزل "): زور و تاب؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ل: درش؛ل آ: حلقهٌ جوب و؛(ق ۲ حلقه را زود و)؛ک: بزد بر حلقه بر 


چوب و (1)؛ متن - بازده دستنویسر دیگر ۱۰-ل-ک (نیزلن.ق آ.ل آالن ۳ که من سرکشی‌ام از (ل.ق.ل آ:ز6؛ متن عل آ.س (نیز لی.پ. 
4 یت ) ۱- بر لوق متا تب میت ماب درارفه ور یی ٩‏ دیگر نیاتنلو د و ر ماندم؛ متن - یازده دستنویس 


دیگر ۳-ق.ک (نیز پ): راه ۴-(: درین؛ متن > ۵-(ق : یک امشب ان خود) ؛ من - سیزده دستنویس دیگر ۶( همی) 
۷ خرّمی؛ بنداری: و لما تورت الشمس رکب متنکرا و جاء الی پیت السقاء و فرع لباب و قال: انا من ممالیک السلطان و قد 
تخلفت عنه و امسیت. و ارید آن ابیت اللیلة فی هذا البیت حتی اذااصبحت لحقت به ۱۸-(پ.ودب: بشد) ٩۱-ل,ک.ل‏ ۲ (نیزق ۲ -وآب): 
ز؛ متن <س, ق.س ۲ (نیز لن, لن ۲) ۲۰-ل.ق.ک (نيزق سپ ): اوه متن -س.ل آ.سآ (نیز لن,ولن آ.ب) ۲۱-س ۲ (نیز لی, ودلن ۲ ازان 
۴سل.س.ل .دس ۲ (نیز لن, لی, پ-د.): خوب؛ متن عقدک (نیزق ".ل ؟) ۲۳-(ق ۲و آن راز6؛ک پیت ۱۳۵ را اینجا دوباره آورده است 
۴ کل توق لت ورا؛ متر ده دستنویس دیگر ۲۵-(1: باشد) ۲۶-(ل 7 کس) ۲۷-ق.س آ (نیز لی. پآ): بر سرم یک پیک؛ 
3 .ل ‏ (نیز لن.ق آءب)؛ بنداو ی: قال: فرحب به السقاء و قال: انزل متع | له یک الملک و یا طوبی لو 
کان معک عشرة آخرون فکنت فکنت ا-تملهم علی و ۸-ل: بار ره؛ متن > ۲۹-ق: اسب؛ و این بیت را ندارد؛ متن ‏ سیزده 
زاین ویک س در اینجا سرد یس دارد: رفتن بهرام گور بخانهٌ یک آبکش ۰-(ب: لنبک) ۳۱-(: بند)؛ و این بیت را ندارد 
۲( بلاید) ۲ ابلنول اش نو نریاب فهرفای بل مور بهره؛ لی: نغز)؛ متن عک ۳۴-ل ۲: خوانی فراز؛ و 
ار شرا تلا ی رل ی ۱ بر)+ک: جست در؛ل: کاسه آورد پز ای یت وا بلارفمته حتیال (نید 


لن, لن ) 


۳ 


۱ زان ۱ مس ای ل ۱ 
به بهرام 7 تن ۳ کرانمایه مرد نبه مهره‌ی ۳ از هر خورد! 
1 اک شیک بدو ۳ نیباک ۳ دهاد تِ پیشگاه 
۵ تن رده ی شین ورفیان 1 بیاورد یک چام می" شادمان 


4 


۱ ۱ ۱ م ۱۸ ۱ ۱ ۰ 

یک امروز مهمان من باش و بس! اگر" یار خواهی بخوانيم"" کسا 
بباريم چیزی که بای به جای یی امروز د به شادی بیای ؛ 
چنین گفت با ابکش شهریا که امروز چندا؟؟ نداریم کار ۴" 


بشد لبک و منک " چندی کنید.. ویدار ابنن نیام پدید؟؟ 


ی ۳۲ 
3 4 
قیی ات و1 تاه تم درل 
و ریز لي. و): سرافر از ۲-س. و لن. لی. والن۲): مهره‌بازی 1 (پ. آ ب: مهر ه یا که زمانی مساعل شو؛ رف 
همه مهره‌بازی کن)؛ متن دل (نیزل") ۳-(لن: برید) ۴-س" (نیز وآ.ب): بیاورد؛ متن -ل.س.> (نیز ق آ.لی.ل آ.لن ۲) ۵-س (نیز لی, 
لن ۲): سجیل (سه حرف نخستین بی نقطه )+ س ۲ ی ور آ.ب): بخندید؛ (لن: سنچید (دو رف نخستین بی‌نقطه))؛ متن لک 
و 0 ظهره. نم عدا و سعی فی اصلاح طعام له فقد مه بین بدذبه. لما رای بهرام ذلک هریس ون نم اشتغل بالا کل ۵۲ در زمان 
میزیان) ۸ل: جامی ز می؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ی مت دی امن ی از این بیت افزوده‌اند: 
و اه یب بر بخوردنش آنگه (ل ": بخ ردن پس آنگه) بیازید دست 
۰-س (نیز لن, لن "): عجب ماند شاه از چنان؛ ق: عجب ماند شاه از خوشی؛ کل : عجب ما ده بد شاه ازان؛ س ۲ (نیز لی؛ وه آ ب): 
شگفتی شده شاه در؛ (پ: عجب ماند بهرام ازان! متن عل ۱۱-ق (نیز آ): او ل آ: بزم اوی؛ ‏ لی: <شن‌گاه؛ ق 2 عجب ماند شاه اندر 
ایین اوی) ۱۲-(ق "لی.پ: ازان) ۳اسل.ق.ک (نیزل ".ب): خوب؛ متن ده دستنویس دیکُر ۱۴-(: جی>؛ و گفتار آن ماهروی)؛ لی 
پساوند ندارد؛ بنداری: و لما فرع حاء بالشراب فکان القییکن یشرت و بقضی العجب من سعه دمدره م ضبق بده ۵ دارد سیاه 
ال خفن (ن ان دت شش جل 7 آمشب نرانی همان ستور؛ متن تصحیح تیاضتی امیس شین رب لو لیر عم خن 
نارق دل موتب) ۸ل.س: وگر؛ متن -سیزده دستنویس دیگر (1٩‏ نخوانيم؛ ب: بجویب,) ۲۰-(لی: بسازیم) ۲۱-ق-س (نیز 
ق آ-و آدب): کخواهی؛ متن عل.س (نیزلن.لن ۲) ۲سن رن تنل ۳): بکار؛ متن -دوازده دستنودی دیگر | 
لن آ. ب): من؛ ول (نیز ول نون ز ی لن. لن ): گذار ل رن 0 وق کر ای ۲۵ رل جز آن؛ ل ما خود) 
۶._س سر ون دیگر سندیم کار (ب: نکاریم کار)؛ من -ل؛ ی( (نیزق و آ)؛ بنداری: ی نام و لما اصبح حاء السماء و اعتذر 
البه و ساله آن بفیم عنده دلگ از م لیقوم بحق ضافته. فا سا آلی دک نس ی ار این ۱ تا افزوده‌اند: 
که ناجار زیدر بباید شدن هم اینجا بنزد + خ اهم بدل 
فرشی رد که ین ای ز گفتار او تازه‌تر رد روی 
این بیت‌ها در س,.ق.ک, لن -ب, بنداری نیامده است ۷-ل:اب؟ متن -جهارده دستنویس دیکر 4ل تاو کس ) ۹-(ق ": چنان آبکش 
زا کل ۲ب همی ۲۱۰ لور که رلی تیراهت نکر حسید اه مهب من ری وین اي کارت 
سیزده دستنویس دیگر؛ق "این بیت را ندارده اما لت دوم آنرابه جای لت دوم بیت ۱۵۲ درده ست؛ل پس از این بیت ول " پس از 
ست ۱۵۴ افز وده‌اند: 


نی 


بیامد سری خانه چون باد و دود بها بستد و گرشت به‌عرید زود 


۴۳۳۷ 


که دشتار بردننن قر. زنر. مشک به بازار شد, گوشت ۱ 
۵۵ بت "نام کازشتی میراد ژزان " رنحم مهمان همی‌کرد یاد 
یت را وگن هی سس بر سمطتی. یی رانه 
ببود ان شب تیر" با می به دست همان" _ لنبک آبکش ‏ می‌پرست 
هو ش زور شاه بر لک خروت پيامد ‏ به"" ‏ نزدیک ۳ نفت 
وش و و یی اف | | ی 
اه کی ی ۳ ان وان که یواح 
بدو گفت بهرام کین خود مباد کم ی ای ۳ ای اد 
1 اکن آفر ن 9 5 و ال با ۳۳ ی | 
تلا « بازاو شبل ی ار الست شود گروگان به وش ۹۳ شیر 3 
خرید آنچ " بایست ی آمد دمان؟؟ تک تشاد و ت۳9 
۵ ی کش ارم کی ای یر ی وت تفا کي فس ۱ 
ازو بستد آن وشت بهرام زود برید" و بر آتش"" خورش‌ها فزود 


۱-س: بردیش درام (۴): ۲ !یکی ی ددستاز در زیر؛ ! ب: دو دستاه ر بودیش در زیر)؛ متن - بازده دستنوس قیجر ۳ نیز لی. و آ: 
۳7 


ال .یپدلن ) ۲.س: کار (بساوند ندارد)* معن عسبزده دستنویس دیگر؛ل این ببت را ندارد؛ 


بمئزر کان پلبسه تحت القربه. فباعه و 


ب): بخرید! متن < س-ل ۲ (نیز ان ی 
بنداری: فاخذ قربتهآدانه و دار الما . ساعة فلم پشتر احد منه. فغمه ذلک فخلع قمیصه و اتزر 
اشتری لحما و کشکا؛ س "یس از این بیت افزوده است: 
پیامد بر نامور شهریار 

۴ک: الوش (حرف یکم بی‌نقطه (پ. ب: کانونة؛ آ: کادوشه)؛ 
۶(ق آ: ازان)؛ 
خوردند) ۸-ل.ل " (نیز ی یکی (لی: همی) بزمگاهی نو؛ متن -س.ق.ک (نیز لن.ل " پ. 
لن؟) ٩سل:‏ <می ۰اعل ۲ همه ال (ني لن): نیز (حرف یکم بی‌نقطه؛ س: تمز (حرف دوم بی‌نقطه)؛ ل آ: سر (نقطه ندارد)؛ 
س آ (نیزل آ.پ.لن آ آدب): ی وت روز)؛ متن عق.ک (نیزلی) ۱۲-(آ:پبام و به) ۱۳-ل ی نوم 
ریز لياب لین ارزو وان دس سالک ری ال ۱۳۰ 9 د؛ (ب: غم گیتی )؛ نی( ی و): برنج از غم رفتن؛ 
(: برنج غم از کوشش؛ متن -ل-. (نیز نن.ق آ.ل آ.پ. لن۲) ۱۵-س (نیز لن, لن ")با می؛(لی: ببر دست باقی)؛ متن ل.ل ".س ۲ (نیز 
ق آمل آ.پ.و, آدب) ۱۶-ک:بزن بامن مروز یکدم تو ۱۷-ل.س.ک (نیزلن.ق آءل "علن آ): بخشیده‌یی ۸٩-س‏ (نیزلنءق آءل -لن "): جان 
ودس ‏ (نیز لی, [): بخشیدی امروز؛ متن ل ؟ق این بیت را ندا رد؛ندری: تالا نرق اف ۱ 
یسقیه حتی ثمل و نام. و و لما اصبح هه 1 لیوم الا 
علیی ۱۹-(ب: سیوم ما) ۲۰-(لن,لن : پ پران) ۲۱-ل: خواند؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۲-ل.ق.ک (نیز ق آ.لی): <و؛ متن ده 
ترش قیید. ۲۲ یک هرن ی ۲ (نیز لن, ب): آنک؛ ق, که ل ۲ (نیز لی-و آ): آنچه؛ (لن ۲: آنکه)؛ متن عل (نیز ق۲) 
۵-ل. س. ق.ل آ.س " (نیز لی و آ د.): دوان؛ک: بایست آمد زمان؛ متن -(لنء ق آ.ل آ.پ.لن۲) ۲۲۶ روشی روان؛ (و: شاه جوان) 
۷-(ق آ.ب: کن)؛ بنداری: فأجابه به ام آثو ذلک فاخذ رسای ادا رهنها علی ما احتاح الیه و دخل البیت فرحان مسرورا و 
وضع اللحم و قال لبهرام عاونی علی اصااح الطعام ۲۸سل 7 پیخت؛ (و: ببرد) ۲۹-س,ک (نیز لی.1): باتش 


فروخت و خرید انج آمد بکار 
س " (نیز لی <و>» و): بیاورد و ِِ متن < سءل " (نیز لن, لن ۲) 
قیرق 7 تباملا بکی ی پر سر نیاد) را ندارند ۷-( 


5 ۲ ۳ عم ِ ۱ 
متن - بازده دستنویس قیی لول یت و: بباورد و 


۱ 
یس سنوم؛ من 


,و قال:!ا اقمت عند.ی لیوم فقد احستت الی و آنعمت 


۳۳۸ 


: : ۳ ۷ . ۲ 9۳ 

جو نان حورده شد. می گرفتند و" جام بعست از واه بر دید نام 

ی ۳ ۱ ۱ 

چومی خورده شد. خواب را جای کرد به بالین ۳ برپای کرد 
۰ ۱ ق و ۵ 3 ۲ ۰ و 

به روز چهارم. چو بفروخت هور شد از خراب بیدار پهرام گون 

۱۷۰ سل میزبان 0 3 سودی پدیر ‏ وازی ( ی 5 تا 
۲ . .۰ ی یش ۸ مج ۱۲ رب : ٍِِ 

بدین خحانه اندر تن‌اسان بیی ؛ ۳ از ساه بران هراسان ببی؛ 

بو ۰ ات , اک تاه که شادان بوغرم تین سل ماه : 

سه روز آندرین خانه بودیم شاد اه ۱ رت ال 

۳ ۳۰ ۳۹ 

۱۷۵ به خاش بگویم سخن‌های ۳ که روشن شدد زان دل و رای تو ۱ 

۳۲ : ِّ ق ‏ ی ۲ 

که ات میزبانی تو را بر دهد جو افزون کی تخت و افسر دهدا 

بیامد جو ۳ اسپ را زین 9 به نخچیرگه رفت از ان ان فا 

همی کرد نخجیر ۳ شب ز‌ کوه برامد میک باز ی ۳ گروه 


مق یب )ور ای اتب کل می یار رین فیعر بل هلا ۲ درو نان یل دس بل بابرا 
مش بل یک نت لزق من لین )؛ ای توا رها پتداری از بهرام یبقطع اللحم. , لها او طبیخهم اکلاو انتغلا بالشرب 
خی بامتهرام؟ لین از این پیت افزوده است 
دل میزبان پر ز بازار شد چو بهرام از اد خوب بیدار شد 

۵(ق آ: چو روز چهارم برافروخت؛ ل ۴ چو روز چهارم بیفروخت) ۶-س. ق.ل " (نیز ق .لو ۳): ای؛ س" (نیز لیء و آ): گفتش ای؛ 
فق لک له آوان ری روا شهریاوا لس دنر ای الیل ون یه > وس نیز لا 
جایگه) ۱۰-س (نیز ب): درین؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱ا-ق-س" (نیز لن, لی-ب) بی‌شات؛ س: بی‌نمک (تنها حرف سوم نقطه 
ِِ 1 2 ۹ 9 ۳ 1 ِِ«ِ ریت؟؛ ۰ دیگر ی 


۱۵-: ق (نیز لی) : ناو » : بزی؛ ق: بوی؛ ۳ 0 ۱ 7 
و رل ۱۷۳۸ ی با ای کل ناشن بو کاس 


لن. 
۳۳ رای و مغز شا یز لن): آن؛ متن - سیزده دستنویس فی 0 دهی؛ متن - چهارده دستنویس دیگر 
۳ بل .سس ۳ ز لی, و آ؛ب): باد؛(ق ؟ زسبگ)؛هتن 0 ( ۵ ک و لزق )اهنت زین بر نهاد: (لن ۳: 


اسب و زین برنهاد)؛ مت متن عده دستنویس دیگر ۶سل نیز لیانزان:ک آزی (متن عدوازدهدشد یش دیکر ۷-( و آ: ۲ 
ور ارب پس از این بت افز وده‌اند: 
سیه دفت و و حمله) پر دند پیش نما بخند بل ۳ 1 بت فراوان بخنا نا 
ون برو افرین کرد) و بکناد راز 


۹9 7 ۳۹0۳ 2 صم و 1 ۳ خر و ردص ك 
۸-س.ل (نیز لن): ان؛ متن -دوازده دستنویس دیهر؛ بنداری: سره بهرام اننی علیه و فا ساءخدات بحدینک حیث بنفعک. فاسرج 


0 "0 7 نم ۰ حمٍ 
فرسه و رکب مغلساو صاز الی متصیاده و اقام فی معسحره 


۳9 


به راه سوارن بهرام رفت سوی خان" بی بر براهام" رفت" 
۵ 9 قرو حو*: کفت. کر یار بماندم. جو باز امد او از شکار 
شب امد. ندام همی راه را پاهین ۰ مکی ی اهر 
گر امشب بدین "" خانه یابم ۲ مپنم؟" نباشد کسی را ز من هیج رنم۳" 
ی اه کل ما بگفت آنج" بشنید از آن نامدار؟" 
پراهام ۲" گفت: ایع ازین"" در مرنج| بکویش که ایدر نیابی"" سینج| 
۵ باق فشتازه ۰ ۸ب سکف نوی تست ای تفت 
بدو گفت بهراه با او" بگوی کر تون سا ی ور 
همی از تر من خانه خواهم " سپنج نیارم به چیزیت از آن پس " به رنج| 
چو بشنید. پوین" بشد پیشکار بنزد براهام شد کین" سوار 
همی زیدر " امشب نخواهد" " گذشت سخن گفتن و رای" " بسیار گشت 
ی ی کی اش مقر بت و 


رل برای؛ک: نزای ۱۱ ۲عل زی من شوارال شور ره برگرفت؛ ق: ز لشکر جدا گشت بر کام وف لی. و آ): سوی ده بخان 
براهام (لی: ابرهام) رفت؛ (ق .لآ با ز لشکر جدا گشت بهرام تفت (ب: و رفت)؛ پ: پس از لشکر خویش بهرام تفت)؛ متن عس.ک. 
ل" (نیز لن.لن ۲) ۳-ق.ل آ (نيزق ۲ : خانه سل بد پراهام+ (ب: ده به خان براهام)؛ س " (نیز لي, و آ): بسان سواران بهرام؛(پ: سبک 
سوی خان براهام) ۵-ل (نیز لن): ذست؟: برخی از دستنویس‌ها در اینجا ِِ دارند؛ س: رفتن بهرام بخانه براهام جهود؛ک.ل آ: 
داستان بهرام گور با براهام جهود -(1: خود)؛ ل: بگفتا که بی؛ سءق.ک (نیز لن. ق آ.ل " پدلن ): بدو گفت کز؛ متن ل آ.س آ (نیز لي, 
وب) ۷ل:او باز ماند؛ متن - چها ده دستنویس دیگر ۸-(و: همان) ٩-ق.ل‏ آ.س ۲ (نيزق آ-پهآاب): جوع؛ متن عل.س.ک (نیز ن, 
وان )۲ نداری: و لما آمسی رکب و حاء الی بیت البهودی و قد جر الیل فقرع بابه و قال:انی تأاخرت عن السلطان, و عد هجم الیل و 
قر اضلات الظریق *۱ق (ئیز لی.ز, ): رین [اد(لی: باشم؛ آ: مانم) ۱۲-(لن: بسیچ؛ پ: کین خانه یابم من امشب سپنج) ۳-(لن: 
رنج هیچ؛ ق آ: درد و رنج)!ل 7 ز من از ز شما کس برنج؛ (ل ؟ ز من کس ن بدرد و برنج) ۴ سل ۲ پایکار؛ ل: جو بشنید پویان بشد پیش 
کار؛(ق آ: سبک پیش بهرام شد پیث کار؛ و: بنزد براهام شد پیشکار)؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۱۵-ل " (نیز لی.پ.لن آ.ب, [): آنچه؛ 
متن > ۱۶-(: ازو شهریار ی ورن تسای گنس زیر یی بل بو ۷-(لی: ابرهام) ۱۸-س (نیز ب): 
گفش ازین؛ ق: هیچ ازین؛ ل ‏ گفة ازین: س آ (نیز لی, و.آ): گفتش کزین؛ (پ: گفتا کزین؛ لن آ: گفت ازین (وزن ندارد))؛ متن عل.ک 
(نیز ی ۱ 9۹-لی: نداری؛ :+ نباشد)؛ پنداری: فان آویتمونی اللیلة لم احملکم کلفه, و تقلات لکم منه. فجاء الغلام و | اخبر 
الیهودی بالطارق الذی طرق و بقو ه. ِِ و فال له: قل لیس عندنا موضع ۲۰-(ب: براهام) ۲۱-س" (نیز لیء و آ): نیابی 

متن - بازده دستنویس دیگر ۲۳-و.ل ری را؛س ‏ (نیز لی, و آدب): کو را؛ متن س,ک (نیز لن.ق ِ لن۲) ۲۳-(]: که) ۲۴ 
ترا متن - سیزده دستنویس دیگر؛[ بیت‌های ۱۸۸,۱۸۶ را ندارد و پیایی بیت‌ها نیز در آن آشفتگی دارد: ۱۸۲ ۸۸۸ ۱۸٩‏ ۱۸۴ ۰۱۸۵ 
۱ ۲۵-(ق آ: خواهم من امشب) ق (نبر ل "):من از تو همی ی ی ایدر) 0 زان؛ 
ک: ازان پس ز جیزت؛ لآ (نیزال ): به ازان نس نی ۲ (نیز و آ): نیارمت ازانیس (: ازین پس) به چیزی؛ (ق ۲: ندارم ازان 
پس بچیزی؛ لی: ز خوردن نیارم ترا من): متن اقب ۱ ب) ۲۷-س (نیز لی: و ا): بجونان؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۸-(لی: 
بپیش ابرهام) ٩۲-(ق‏ ".لن ۲ 0 ۰-(7 همیراند) ۳۱-(ب: نخواهد از ایدر همی در) ۳۲-س آ (نیز و آ.ب <و>): سخن گفتنش 
و ۱ که رین براها. را کفتش (وزن ندارد)) ۴نق (نبل )۲ گفتش میس هدش و سس دیول ابرم :۳ 
ندارد 


۳ 


۳۳۰ 


حهودی‌ ست درویس و سب گرسنه بحسبد‌همی ك زمین بر هنه 
۶ ۸ 

بدین در تخسیم: نخوآهم سرأی ندارم ره جیزی و9 یز رای 
۱۱ ۳ ۳ ۱ 

براهام ت 1 نبرده‌سوار ربجه داری مرا خوار خوار ۰ 

۲ ۱۳ ۲ ۱۴ سم 1 ۱۵ ۱ , 

۱۹۵ بخسیی و راب بدزدد دسی ازان در مب بچه. داری بسی 
به ان اندرای تاه «عهان . بنی: سل همه کار بی‌د گ 8 ی( تیل 2 
به نان که جر ی نخواهی 7 من ندارم" ند آبچین و گفن!- 

۳۲ ۳ ۲ 7 را ۱ ۳۳ ۳ ۳۳ 
زا ی 
تا رت اب" انگند گر خشت ار خانه را بشکنده 


او( (نیز ور آ.ب حو>): و هم؛ (لی: بیکار هم)؛ بنداری: فبلغه الغلام ذلک. فقال بهرام: لاد مر ذلک. فاخبر البهودی ففال: قل له ان 
موضعنا موضع ضیق. و صاحبه بهودی فقیر جانم لایقعد الا علی الارض, و هذا الموضه لایهملح لمثلک ۲.ل.ق,س ۲ (نیزق آ"-به 
ی متیر و تکفت ان و مت نک کف بهرام را از 7 ِِ نخوانی؛ آ: بیابم) هل: 


کارت مرنج؛س انیز لن و .وب از آیات رنج:ک.س را ی بدیر ن خانه ونج؛ متن عل نرق 
پ. لن۲) ۱ ای متن - دوازده دستنویس دیگر ۷-(لن: ب بخفتم) ۸-ل: ِ س‌ 9 ۹ نیایم؛ متن < دوازده 
کون فیک لول 23 نخواهم: (ق ؟ .لی, ون نبارم؛ آ: نيايم)؛ متن -س.ق.ک.س آ (نیز لن: ق ۲ . ۰ 


پرلن | هیج؛ ال تیت ااقت صقیی تتق ال فان ) ۱۱-(لی: ابرهام) ی ی ی ]۱ #9 متن ‏ بازده دستنویس 
دیگر: بنداری: فذکر له الغلام ذلک فقال بهرام: اني آبیت خلف الباب و لا کلفکم شینا. و ذ اص حت خرجت. فاتاهالبهودی بنفسه و 
قال یه بها الفارس! قد صدعتنی اتلبله کال اسان ۱ بخفتی؛ متن < سیزده دستنویس دیکر توش ی دل تفت جیزی 
بدزدد؛ (پ: چیزیت دزدد)؛ متن دل.س.ک.س ؟ (نیزلن.لی.لن ۲) ۱۵-ل آ: مر؛ق: وزان دردس " (ن لی.ل ".ودب جوعه): وزان پس؛(ق آ. 


پ.لن ‏ آزین درا: متن سک انیز لن) 1۶-ل: ازان رنجه داری مرا تودق "یس از این یت افزو ده است: 
بجانم رسانیدی از رنج خویش فا 


۷-ل. س.ک,ل آ.س آ (نیز لن, ق ".لی. پ-ب): بخانه درای؛ متن دق (نیزل۳) ۱۸-ق: وی برگ ک: بی‌رنج وه (ق آ: بیآب و)؛ متن < 


دوازده دستنویس دیگر ٩۱.(پزسنگ:لن‏ 7 ننگ) ۲۰-ق: نخواهی ۲۱-(ق آ:به مرگ اندرون خود)دلن "این بیت را ندارد:ق آپس از 


این ست افز وده ات 


بدو گفت بهرام کای نیک‌مرد ندارم .ترا ج گونه بدرد 
ز تو یس کنم این در خانه جای زنم پاس نو بی خروش و درای 
رهام اران فیه جرد انشیته نا ان کی مه شا 
که و شوخ‌مرد 1 درم نود که دارم که مار اسیش خورد 
۵ ره اه وم جافارشرز زقشی کف ۳ نهر کر 


ی نیاق انیت تن ری هنشت گبا نشستا ال )ی طلست لرل همست ترا و شست: (و همان بارکی 
ب یت نی 1 یاه سل یه -دوازده دستنویس 0 سانت 
لاتحملنی مو ونة و ی 3 ای 4 


را ندارد 


۳۳۱ 


بهرام گور 


1 هل ۲ ۱ بثٍِ_ ۱ ۳ 
۰ به شبگیر سردینش بیرون کنی بروبی و خاکش به هامون کنی 
همان :)1 9 تاوان دهی جو بدار 9 ز خواب آن دهی ؟ 
2 ۰ ۱ ۵ ۶ ۰ و[ ۲ ۵ 
بدو گنت بهرام: پیمان کنم برین رنج‌ها سر گروگان کنم 
0 ۲ 0 ۷۰ 
3 و 0 بخفت و دو بايش ان 1 رمین 
3 وی تن ۱۳ ۲ و رش مب 
۳۵ جهود ان در حجه از یس بست بباورد خوان و به جوردن سست 
۱۴ ۱ مر . ۲ ۱۶ 
از ان یس به ام گفت: ای سوار جو این داستان بشنوی یاد دار ": 
و ۱۷ ۱ ۱ : ۳ و ۹ 
ز‌ هر اندی د» دارد. حورد جو حوردش باسدك. همی بنحرد : 
ندو کفت به ام کت داستان تیاده ستم از گفته‌ی ناستان 
۳ کی او 9 کنون که را ۳ از گفته‌ی هنمون! 
۲ 1 ۲۵ 
۳۱۰ می آورد -جون -نورده شد نان جهود از ان می ور شادمانی فزود ". 


۳ لن ۲): خشت پخته تو؛ ( لآ همه پخته خشت؛ آ: حشت را زر)؛ متن -ق.ک (نیزق آ.ب) ۴-(ق: 
اردهی؟) همق (نیز ب): کنیم؛ س" اسر لی‌نوه ارب ): فرافال تنم هن ری کار لور ی( الق ۲ ترش رن لززلن کت 
بدین؛ متن <ل.ک ۷-س 1 تن؛ (ق ۳ زبانرا به پیمان)؛ بنداری: و ان ن کسر فرسک تحاف ره شینا من الاجر اعطیتنی 
وت کف غدا زبله و میه ‏ ی خارج. فحلف له بهرام علی ذلک ۸-(و: همچنان؛ ل "و زین و ستام) ٩-ل.س.س"‏ (نیز 
اوق لیا نی ارب ار اه میک( ل ۱ و فروست و بگشود تیغ از میان) 1۱-ق: بالین ز؛(و: بالش ز)؛س (نیز 
لن): بسترش و بالینش؛ (لی: بیفکد. و بانش زال: بگسترد بالین؛ لن آ: نمدزینش بستر ببالینش)؛ متن لک س ۲ (نیز ق ۲ پ آدب) 
۲( : بروی؛ ب: دو پایش بر (و _ن ندارد))؛ بنداری: ففتح الباب و آدخل فرسه فحط غنه مترجه و اوضعه تحت راسه:و فزش ده 
ل آ, و-ب): براهام؛ (لی: ابرهام؛ل ۳ : زانج پراهام)؛ متن عل (نیز پ) ۱۶-س یرو ۰ گوش دار؛ در لی‌اين بخش آشفتگی دارد ۱۷-ل. 
کی ی : تشر وه تس ِ تق ۳ 3 ٩-ک:‏ هر ِ !ل مس نز وی 
لو احضر طعامه و اخذ یا کل و<.هو ی وااحفظ عنی هذا > 1 
من لم یک کن له شیء تن *ق (* ): : سنیدم؛ *متن ت‌ ۳۱ تک ت : کردم)؛ ؛ لس شنیدم بگفتا رو؛ ماه سک ری گوبق دل بل ۳ 
زگ ۳ برخوردی)؛ک (نیزق ۲ <و بر شواندی؛ بنداری: فقال بهرام: قد بلغنی ذلک سماعاء و رأیته البلة عبانا ۲-ل.س (نیز لن): او 
و؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۴ -(لی:با)دس ‏ (نيزق ا»ودا): ند نال؛س (نیز لن): خورد یر الوم ۷ شین حورد آن)؛ متن -ل.ق.ک 
(نیزل ".پ. ب) ۵-س (نیز لن): بس؛ ق انيزق آءل "): وزان می ورااک: وزان مر وراءس ۲ (نیز و آدب): وزان می‌همی+(لی: ازانیس بسی) 
۶لن دیسین شاذمانی نمود؛ پ: آرامی ورا روشنایی فزود)؛ک پس از این بیت افزوده است 


بدو گفت بپرام سه جام می فروش و بها گیر ای نیک‌پی 
بهایش زر سرخ نیکو ستان نخواهم‌همی می ز تو رایگان 
چنین دد پاسخ [سفید گذاشته] اسلا ۰ اب ات | 
بهمسان من خانه هست نغز بدو اندرون باد؛ یاک‌مغز 
۵ ببوی و بخور باده تاک معز آزال خانه کت ما نمودیم نغز 


۳۳ 


۱ 


خروشید کای رنج‌دیده‌سوار تین اسان کف تن وان 
که هر کس که دارد. دلش روشنست درم پیش تاه ری وش 
کسی کو نداره بوّد خشکلب  .‏ چنان‌جون نوی" گرسنه نیم‌شبا 
بای کت رای کم مخت سای یاو اند رنه 
۵ گر از" جام یابی سرانجام نیک نک میگسار و می و جام " ویک" 
کوه خنجر برآورد هور گریزان " شد از عواب " بهرام گور 

آ ۱۴ با 9 1 2۳ 1 ۱ کار نها 

پيامد براهام گفت: ای سوار به گفتار " خودبر نه‌یی"" پایدار: 
نگفتی ۲۷ که سرگین این بارگی به جاروب رویم به یکبارگی؟ 
۳۰ کنون ان" گفتی. بروب و ببرا به رنجم ز مهمان بیدادگرا- 
بدو گفت ‏ پهرام: و پایکار ۲" ان 

تا کر تفای ی و ای رنف شامیی ۳ 

بدو گفت: من کس ندارم که خاک ی ی ۲ ات ای 


اسل.ق (نیز لن: ب): برین؛ متن ده دستلویس دیگر ۲-(ق: وی) ۲-متن لس" (نیز لی.ل »و آاب)؛ل " بیت‌های ۲۳۲-۲۱۲ را 


تراک وک بل سای باتوی ی از ای ن بیت افزوده‌اند: 


هرانکس که دارد خحورید و دشید سیاسی بدان رای رن 1" پران) داشتن بر بهید 

که ی مت هن کی که اه وزج سوی مر ده تین بو ننگرد 
۷ ۳ ۰ ۳ ی ۱ ۱ 3 1 2 َ ۹ 
۴-س.ق.ک. س لنویل ویب بی؛ (پ پ: توای)؛ متن -ل؛ بنداری: نم لما فرغ من الطعه جا. بالشراب و اخد یشرب. فلما تمکن 


منه السکر قال: ایا الفارس از سمع هلق تلم کا پملک شیئافلیاکل, من | م یکن له‌شیءفلیت جائعا نائعا ملک 
۵-ق: بدان را (حرف یکم بی‌نقطه)؛+ک: بمان تا؛س آ: مدان تا ۶(ق * بداند؛لی: تا نبازی) ۷-(1 7 نبایدت شاید)؛ل: بکیتی مرین یاد 
باید؛ س (نیز لن. لن ۲): بدیدم همان ( نوی مق )باه نادهاش تقر کی (پ و ابش ی ازاک ای ارام دیاس 
لن.ق آ.لی. پ-ب) ٩-ک:می‏ گسارم 

این بیت را ندارند ۱۲(نی: گرازان) ۱۳عل: خانه؛ «ِ مب قوزده دسر یبن ت ۴-(لی: بدان) ۱۵-س (نیز لن,لن ): 


ی 
۰-(لی: می جام؛ ب: و خنک جام) ((-ل-ک.س نز لن» ق ی نیک؛ متن -(ب)؛ل ۳ 


ی لن آ: برنهاد (وزن ندارد))؛ متن 1 ۳ س (نیز لن.ق آ.ل "ب): چو 
و باه اس ( تسیا 0 ق.ل "ین بات را ندارند 1۹-(لی: ابرهام)؛+ک (نیز 
لن, پ-): براهام و؛ (ل ‏ برآمد براهام»؛ متن عل.س,. ق.س ۲ (نیز ق آ.ب) ۲۰-(لی: پیمان) ۲۱-ل. کنون؛ متن - سیزده دستنویس دیگر 
۲سل.ق (نیزل ): تو گفتی+س: نگفتی (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (ق آ: بگفتی)؛ متن عک.س " نیز لن.لی, پ-ب)؛ بنداری: قال: فلما طلع 
الفجر آسرج بهرام فرسه لی رکب فجاءه لبهودی و فال:ایها الفارس!اما تفی بقولک؟ ۲۴-س.ک(بزل ".پ.لن ۲): آنجه؛س ۲ (نيزق آ.لی: 
و آ؛ب): انک؛ متن ل.ق (نیزلن) ۲۴-(ق "رو پیش کار) ۲۵-ق: برد ۲۶-س: بر کار (بی‌تقطه) ق (نیز لن.ق آءلی؛ و آدب): برکناردک: 
ش ری ی کارخسن رال بل شتا ندارند ۲۷-س: با خاک؛ق: جواو خاک (ق : جو سرگین به؛ پ: که تا این به)؛ 
مرگنن الیل وب رین بر تین ای وزان: دق کین ری دلي ورآرب) خ تاض عنیزتیر لیربا 
ان آ)؛ل.ل آدل "این بیت را ندارند ۲۱-ق: ز ایدر؛ (لی: بریزد هم؛آ: بروبد ریزد (وزن ندارد!)؛ل ل آمل "این بیت را ندارند؛ بنداری: الم 
تشترط آنک تکنس زیل الدابة؟ فلم تخالف؟ فقال بهرام: اطلب لی اجیرا یفعل ذلک, و اعطه آ- رته. فلم بفعل 


۳۳۳ 


تو پیمان که کردتی به کرّی مبر باید که خوانمت ‏ بیدادگر !! 
۳۳۵ جو بسئید ۲ ارو این" ّ ی یکی تازه‌اند يشه افکند ین 
3 ۴ ۲ ۰ ۳ و ۵ 
یکی و ِِ حریر به موره‌دروت بر رد مسیت و عبر 
ار ی دعر ِ پاک اد ای ور فا 
ها « باه هک .بارش ی و انا 
ترا ۱ جان بی‌نیازی دهد! یزان ۲ سرفرازی دهدا 
ی و تیان و مت لیبق سا شاب هرمن عونت 
اه ار هب ان رن هار ی ی کر 
۱ ۱ ۸ 

به سیر حور ۳ بر سر نهاد سبه ر و بار داد 
بفرمود 5 تشک 9 بشد پیش او دست کرده به کش 
۵ و و رازن بکی. مان . وا وال 
و ۳ ح ۵ .2 ۲۶ 

۳۲ عِ ۰ 
ای ها ی ما۳ تاه ی ىا ۱۳ 


ا(قآ: برنجم ز مهمان بیدادگر): متن . .که س آ (نیز لن.لی, پ-ب)؛ل.قدل آ.ل "این بیت را ندارند ۲.ک: آن+ق این بیت را ندارد 
۳-ق: سربند ۴-ق: بزر ه-ق: چذن چدن بود درخور تاجور ۶-ک <و>. س ۱ <و> لی.ل "و آاب): بیاورد و؛ متن لس 
ق اتب لن:یدلن )لک او ۸ : آن نس ک؛+ک (نیزق ا): با جامه؛ (ل ۲ آن جامه؛ وزباحاکش)؛متن <س.ق.س " (نیز لن. لیب لن آ, آدب) 
8(لی: ابرهام) ۱۰-ق (نیزق )او :(لن.لن آ: ابا س: گفتا ابا+بک: گفتا که‌ای؛ متن عل. س ۲ (نب کف ی اک یی نیج 
ب): آزادیت؛ (ل 7 گر از دین تو6! تن عل,.س.ق (لیز لن,والن1.1) ۲اعل.س ۲ (نیز وا از؛(لی: درا؛ مت عسءق.ک (یز لنهق آ.ل آرپ, 
لن آ. ب) ۳اسل: بر مهتران+ک: بدین میز انی (وزن ندارد)؛ س ۲ (نیز و آ): میان بلان؛ (لی: میان مهان)؛ متن عس.ق (نیز لن.ق آ.ل ۳ پ» 
لنآ.ب) ۱۴.ل.س.س آ (نیز لنپ -با: برفت؛ متن دق (نیز لی.ل ۳) ۱۵-(ق ۲ وزان جایگه شد) ۶اسق: وزانجاهک‌این بیت را ندارد؛ 
بنداری: فلم یفعل فاخرح بهرام مند بل <. بر کان معه فحمل فیه الزبل و رماهالی خارج. و رکب و عاد الی| پوانه ۱۷-(لی:این رازبا 

بخسید آن شب ابا؛ س در اینجا سر+ س دارد: بخشیدن بهرام گور مال براهام جهود بلنبک کش ۸-س.ک (نیز ور ب): همه 
سربسر؛ متن عل.ق.س آ (نیز لن-.1) ٩۱-س‏ ۲ (نیز لی,و): پیامد برش؛(آءب: بیاید برض) ۲۰-ل: ز ایوان؛س " (نیز و.آ): از ایوان؛(لن ۲: 
ی ایز ۱ ق: برفتند و بردند؛ متن ع س.ک نیز لن-پ. ب) ۲۱-(لی: ابرهام؛ لن آ: براهیم) ۲۲-س: بدزام؛ ق.ک. س " (نیز لن. ق آ.ل " پ): 
بدنام؛ل: و بدکام؛ س " (نیز لی وهآ بدأیین بدنام! متن ب(لن آ. ب)+ل ۲ پیت‌های ۲۵۲-۲۳۴ را ندارد ۲۳-ل-ک (نیز لن.ل آ. پ. لن آ.پ): 
بارگیها؛(ق ": بارگی را)؛ متن سس" (نیز لی,و.1) ۲۴مک: بدید ۲۵-ل.س " (نیزق الیو آدب): شخ ؟ مین وی اس 
۶-ک:دادگیر (پساوندندارد) ۲۷ لی: اد. هام) ۲۸-ل:. 1 دیهان کیا رو( 


م4 


ق زبی سوار 
کیان (بی کنا: رهم می‌شود < اند نآ ره‌گزار ۳ :با کیار) تن که (نیز ز لن. پ. ب ) ٩-س‏ نیز لن. پ. لن 0 
همه هر چه بینی!؛ (لی: همه هر ۳ :و همه هر چه دارد)؛ متن ل. ق.ک (نیز ۳ ۳ ل نار بتواش گر لما اصبح 


استحضر السماء و البهودی و نفذ شست م2 دی بعضص ثقاته و امره بان + یحمل ال له کا ل ما فی بیته علی الجمال و البغال 


۳۳۲ 


بهرام گور 


بشد پاکدل تا به و جهرد همه انب" وا ار بود. 
ز پوشیدنی. هم ز گنتردنی" ‏ از افگندنی و" پراگندنی" 

۴۰ یکی کاروانخانه در درسرای" بد کاله را بر زمین" نیز جای" 
ز در و ز یافوت و" هر گوهری که زاین مسرت اقسری 
ندانست موبد"" مر آن را شمار شتر خواست از" دشت جهرم مزار؟ 
همه بار کردند و دیگر ۳ همی شادول ۶ کاروان ۳ براند 
ها ی رما فا او افش تیاه ای 

ن 

۵ که کرش زد زین با کم نیت مان ماه رورا رانک زیت 
ماک تن شاه انال ۰ شت هر تیاه تب کرفتا 
که چندین بورزید مرد جهود چوروزی نبودش: ورزش " چه سود؟ 
او ی وان رب ورن ز گستردنی‌ه و از بیش و کم 
ای ایا یه اک و ۸ ۰ هی سید 

و 


۳( دبمار ودیبای)؛ل این ببت را ندارد ۴ کش (تیزلن تیال 7 وعب): افکندی دمی: دز افاتندنی !هت عل:ی لزق .پ) ۵دق 
(نیز پ): هم؛ س.ک (نیز لن.ق آمل آالن ۲): گستردنی هم؛ متن عل ۶-س ۲ (نیز لیء وه آدب) ز گستر دنیها و از حوردنی؛ بنداری: فرای بیته 
مملوء من الجو اهر وا الرغائب مر الذهب و الفضة و الثیاب و الحلی و الحلل و۳ برد اي توق رال اندر سرای؛ک: در دو 
سرای؛(ق بد در سرای؛ پ لن : بر در سرای؛ ب: را در سرای)؛س ۲ (نیز لی, و [): کاروان بود بر در سرای؛ متن <س (نیزلن) ۸-س؟ 
(نیز لی« و آ.ب): ز کلا نبد بر (لی: در) زمین؛ (ل : نبد بر زمین کاله زا مره دقاف (ند لندن بلق ۲ ٩نل:‏ کزین حانه پیرون 
نبودیش جای -(لی.لن آ: جوع)+ س آ:و ز (وزن ندارد) (اسل (نیز پ.آ) ز هراس (نیز لن.ق .لن ")کی هرد ق.س ۲ (نیز لیواب): 
ی که سل ۲ ۲-(لی و: مردم؛ آ: کردن)؛ل: ی داننده موبد؛ متن -س. ق.ک الیز لن. ق و 
۴-(و جهار)؛ل.س ۲ ندانست کردن ببس روزگار؛ بنداری: فاستعظم ذلک و استکثره. و جا لو را !لیس از این بیت افزوده‌است: 
ثرستاد ‏ موبد بدانجا سواز شتر خواست از دب جهرم هزار 

۵-س.ق <و تب ن.ق آ.لی جو>.ل "-لن آ, آ جوی. ب): و چیزی نماند؛ متن ‏ ل ۶-س,ک (نیز لنپ لن آ): همی 

ساده‌دل؛ق (نیزل "): همان ساده‌دل:س ۲ (نیز و آ.ب): همان شاددل؛ (ق ": همه ساده‌دل)؛ مت عل! نیز لی) ۱ 
کرش نی با 9 او آنب) ۸ات (نا ب)؛ نی‌صامت عدوازده دستویسن دا کر ٩۱و‏ کازژان) *۲س (ییرلی) 
اب یلار و(ق دای امین عل که (ن لول آمپدلن «آب) ۲۱لد یگس (نیز لنپ آمتا): از امن عس (یزکن )۰۲۲۰( ود گفتسن 


به شاه جهان) ۲۳-ق (نیز ب): همانا که حروار+(ق ‏ همانا شترو 


ار)؛ متن ‏ بازده دستنویسر 0( (نیز و.ا): گیتی؛ متن -بازده 
دستنویس دیگر ۲۵-س ‏ اندیشه‌ها بره (آ: و دل وت یت ون ِِِ س.ک (نیز لن لن "): وزان (ک: 


مب مب 


ازان) در دل اند یشه‌ها د 0 و زان ن کا: ز اندیشه‌ها بر و ی : پا با ۳۰ ند ء شه‌هار بر)! مت ۳ ۳ ۶-ل: بورزش 


ک: زرش را؛ (لن: ز بودن؛ و اد ی دوز ی 


۷-س (نیز لن): ازین؛ ق.ک. س ز تست متن -ل ۸-ق: گنجی که ۲ ۳ 0 بب): کنج؛(: ات ۴ج و ؛ لی: ستر ؛ بار گنج 
و)؛ م2 1 متن <ل 8 مز لن, 3 ) ۲۹ رن وز) ۰ (ب پ‌. آن) ان پلشک) ۲-س.ق.س یی .لِ و راه و (آ: از 


شاه و)؛ متن -ل.ک انیز لی. لن آ)؛ بنداری: فاوقرها هن بیته با مو اله و ذخائره و عاد الی چتس ٩‏ وت فامر ما یسلجم مائه حمل 


منهاالی السقاء 


۳۳۵ 


بهرام گور 


رای رهام زا لقن کفت کر کت عیشت 
چه گویی که پیغامبرت " چند" زیست خه یکره یی ریت( 
ی ا مداان‌های ی ۱ ی 
که هر کین. که دارد,. فزونی .خورد کسی ندارد, ره وی 
کنون دست بازان به خوردن"" بکش پین زین سپس خوردن ابکش! 
ی کی و رت وا ۱۳ 8 نیت ۱ گفت با قله و یت 


نت 1 ۳۳ 2 د‌ درو نس را تست ن | 
بر در ۵ 0 ر ی مت تب ر‌ ۳۷ 


آعسنه یاک ریز لیالی: پات وزا مد عل.س دنبای رل ) تلی ال داز کی ی نب بو ارت تاد هبه باه 
۴-ل.ق.ک (نیز لن, پ. لن آ.ب): پیف برت: متن -س (نيزق آءل ") ۵.س ‏ (نیز لی,و ): پیغمبر تو چه ۶-س.س آ (نیز لن,لی, پ-آ): که؛ 
وک ی ال فا رها (نبز ب): جندی) هتن ع ده دستتویس دیگر ی نیشین! (لن: زنکسی 
(حرف دوم بی‌نقطه))؛ متن - بازدء دستنویس دیگر ٩(ق:‏ ما) *-ل: مرد؛ متن - سیزده دستنویس ت کر( ای و 
بنگرد؛ (لی: سوی مردم بی‌نوا ننگرد)؛ل " پیت‌های ۲۶۹-۳۵۳ را ندارد؛ س آلی, و آدب پس از این بیت افزوده‌اند: 
نو گر هوردیی اين نبودی ترا چنین درد دل کی نمودی ثرا 

۲-س. ق.ک (نیز لن. لپ لن ؟): ز عوردن؛ (ق ۲: خود را ز خوردن؛ لی. آ: از آن کار خوردن؛ و.ب: از آن کار وخوردن)؛ سس آ:دست را؟ و 
خوردن (بخشی ازاین لت خوانانیست)؛عتن عل ۱۳-س.ک.س ۲ (نیز لن, ق بل ".پ.لن ۲ آ.ب):دستار زریفت؛ق (نیز وا زریفت ودستار؛ 
(لی: دستار و زربفت)؛ متن عل ۴ -(ق ".پ.لن : همی) ۱۵-(لن آ: ازان سفله)؛ س (نیز لن): سفله زان سفله؛ متن - بازده دستنویس 
دیگر ۶-(ق ":مردسفله) ۷-ل: ند سرمابه؛ ق.ک (نیزلی:وادنسرمابه؛متن عبیدس ‏ (نیز لناي ال آمپهلن ‏ دراص آرب ) ۸-(ب: ازین) 
٩-(لن:داده)‏ ۲۰-ق.ک: ایرانیان ۱ .س(نبز لن.آ): آنج؛(لی.پ. لن 7 آنچه؛.آنکه)؛متن عق.ک.س ۲ (نیز ق کال "مورب ) ۳۲-ق: سزاوار؛ س: 
ازانرا مرد(؟)؛ ک.س ۲ (نیز لن-و آ..-): سرا مرد؛ (لن ۲ سر مرد)؛ متن تصحیح قیأسی أست! بنداری: و اعطی الیهودی آربعة دراهم و قال: 
یکفیک هذا راس مال, ثم فرق لباقی -لی افقراء و المحتاجین, و آصبح البهودی من آخسر انخاسرین ۲۳-ل: گفتار اندر حرام کردن شراب را 
س: رفتن بهرام گور بشکار و کشتن سیران را! ق: رفتن بهرام گور به شکار شیران؛ ک: رفتن بهرام گور به شکار و کشتن شیر نر وماده؛ س ۲: 
داستان بهرام با کبروی و کودک؛ متن -([ کنتار اندر +] لی)؛ بنداری این داستان را ندارد ۲۴-بی۲ (نیز و آ.ب): باز؛ متن -ده دستنویس درگ 


۵-ل -ک (نیز ن.ق کال آ.پ. لن آ.ب نیزره؛متن دس ۲ (نیز لی.و.) ۲۶-ل-ک.س (نیز لی-ب): <و>؛ک.لی.ل یس آزاپن بیت افزوده‌ند: 


ک همی‌رفت شادان و راد و دیر کر انشته؟ یله اخانی ‏ کقو ین 
یل ۰ کی شتا مور ان زوا کزو پیرسر تازه گشتی جوان 
1 با وال تخیر کیت شاه همی‌کرد هر جای لختی نگاه 

باان بیش در پی شیر بود در چار؛ شیر شمشیر بود 


۳ 


یکی بیشه پیش بردرخت ۸ مر دم | 
بسان . بهشتی ‏ یکی سبز"جای ندید" اندرو؟ مردم و چاریای 
کت کین حای شیران بود که لو قز ی اوانش ویران بود 
ها ,وا نه. زو درو فر3 ِ پد ید ام مان ۱ 
ی ات مت ی ای ید سیخ ها 
همان ماده اهنی بهرام کرد بغرید و ۳ ۱ کرو 
یکی تيغ زد بر میانش سوار فروماند ‏ جنگی.د از" کارزار 
برود امد از «بیقه «مردی هن زبانش گناده به" شیرین‌سشخن, 
۰ کجا نام او مهربنداد"" ‏ بود ی وتان موه 
یکی مرد دهقان ۲ یت بو در وت 
تن جل:بویاس ‏ (نبد لنرلیاپ بب)دق‌کنق مل این‌بیت را بذارنداق ‏ شن از این بت افوز اند 
بدشت اندرون بیشه امد پدید شهنشاه لشک ‏ بانجا کشید 
یکی بیش دید و اب روان کزو پیرسر نزه کشتی جوان 


۴(ق : تازه) ۳ىل.س: بدید ۴-(]: بدید آمد و)؛ ی ( وی ی پ.و لن آ ب)* قگرل ان بیت را ندارند؛ قآ پس از این 


بت افزوده است 


شسته: درل رود تساه همی‌کرد هر حای لختی نگاه 
ِ بدل) همان رزمگاه دلیران؛ ِ (نیز لی. وه آ ۰ ددان و ِ مشیو ر جای دلیران؛ پ: جنین بیشه جای 
کی کرو برگشت شاه همی‌کرد هر ۳1 نگاه 
تلا شاه آنلان بنج شش گنه در جاره ِ تنم . بل 
اک دار ی و نگ ان کین یل 
ز بیشه بیکسو جهانید اسب برافروخت برسان آذرگشسب 


نات ها سوم و چهاره و لی بیت چهارم را ندارند یی ید الیتو آری ماخ دیر خی رش دننز همانگاه ببرول 
ِِِ 9 ِِ ز بیشه بیرو ل خر امید شیر + (پ ِ کی بانگ برز دیرال بره نش بر)؛ متن عل ۸-س.ق.ک (نیز لن.ق اه 


ل آ. پ.لن بزه کرد مرد (ق: شاه) دلیر؛ س که 
بیت ِِِ 

ل کر نعره ژد شیر حول دررسید برد دست شاه 5 ال وین 

۳ ۹ م2 ۰ 1 تا ی ۳ 

ق .۰ ۳ تباب بررد بران بر سیر جو اهتی او 0 سیر 2 
ال ی ری لت اد ی وا ها ارو لول تن مار ال ری توهس ا نگ مس کش ویک 
۳-ل-ک.س ۳ «لی؛ و ۳ دب) کس تا(رق ۳ جنگی)؛ متن -(پ پ. لن ً( ۳ دل: یی آر آم! هت > سیزده دستنویس در ۴-ل.ک: 


دران؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۵-(ق ال آرلن ۲ : مرد د) ۱۶ 1 بگفتار ۷ و لن : مهرسداد (بی‌نقطه)؛ ق رن نیز ب): مهر 
بی داذ؛ ک,ل آ.س و ۲ مهربیداد (حرف چهارم بی‌نقطه)؛ -۳ مهر وید د (<_ف ینجم بی‌نقطه))؛ مت ی پ‌( 
۸-ل: ازان؛ ک: بران؛ متن - سیزده دستنویس دیگر 5( شیران؛ متن - جهارده دستربس دیور ۰-(لن, پ: دهقان و) ۲۱-ل: 
دهقان و آتش ۲۳-(ل7 بران) ۲۳-(ب: جای) ۲۴ل: جای و؛ متن - جهارده دستنویس دیگر 


۳۷ 


چن" آمد پر شاه ایران ‏ فراز برو" آفرین کرد و بردش نماز 
بدو گفت کای۳ مهتر نامدار به کام تو باد اختر و روزگارا 
یکی مرد دهمانم ای یاکرای خداوند این 0 و کشت و سرای 
۵ خداوند کاو و خح و ی ام و و مک 
کنون ايزد این کار بر دست تو بر آورد و بر قبضه 1 انیت ك 
زمانی 1 پیسم‌ی نارچین ۳" بباشی به شیر" و می و انگبین 
بره هست چندانک" باید " به کار درختان باراور ۳" سایه‌دار 
و ال ره ی را ی کرو تالف ای ما 
وا یس۱۳۳ 
بشد ‏ مهربنداد" ‏ و رامشگران باوزد نو الق از جر مهتزان 
هی ای ی کشخ یامد" یکی جام زین" به مشت 
چو نان خورده شد. جام‌های نبید ی ۱ ۵ سا 


ال ی ریت رنه برس ۳-(لی: بدو) ۲عق: ای ۴ک: بنام لس" (نيز قآسوه آاب): جوت؛ (لن آ: بادا همه)؛ 
متن - (لن) مل: جا؛ک: برز؛ متز < سب ده ات ِ ۷-ل-س (نیز لن-لن ب): گوسفند؛ هت (1) #سل ‏ شندم بددل و4 
(ق آ: بيشه دلم؛ یبای نا بدن ۱ لجنی ۱( لنبال بلن اب جو مامت 0 سل سن.ق (نیز ب): قبضه؛ (ق از 
هی اکن ون ار ی کیک ره نوی وااتیری هدن ری رن 
ق ای ۲ات ادلی وی ۳9 ی ی پ. ب): نارحین ی ی ق (نیز و): 
نازنین؛ ل ۲ انلدر نشین؛ (لن, لن آ: و بارحین؛ ق: ما نشین؛ل ‏ آیی چنین + نازحین؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۴سل ‏ بباريم شیر؛ 
س " (نیزلی؛ و ): بسازی به شیر+(3 ؟ که رمت شیر)؛ متن دل-ک (نیز لن.ل آ.پ.لن ".ب) ۱۵-(لی.ل آ,پ.لن ۲]: جندانکه) ۱۶-س نیز 
ق آمل "): آید؛ ق: خواهی؛ متن -یاز ده دستنویس دیگر ۱۷-ل.ک (نیز لن): بارآور و؟( درخت برآور همه)؛ متن <سءق.ل ".س ۲ (نیز 
ق ی یی اگوی یت تا متن عل (نیزل ۲) ٩۱-ل:‏ زان؛ متن دس سل ۲ (نیز لن.ل آ.پ.لن ۲) ۲۰-( لآ هر 
جا؛لن ": جندی و با رل کرد هر سوه شتيه ان مش للم لرس ۲۱۰ بری که 
بد؛ و: که بود آن) ۲۲۲ :سیر ۲۳ کد اي ار بدید آمد از دور ریت سل ابا بدیدار شد جای مرد؛ 


۰ 1 ۰ م ار زر تن ۱ : ۰ رآ ۱ سِ_ 
ک: ید بل امد از حای مردی؛ متن < س.س (نیز لن, لی. پ-)؛ ق ۷ب از اب بیت افزوده است: 


پبلای سو و بدیدار ماه گر پرنهد .ماه زین‌کلاه 
بیامد بر شه رمین بوسه داد خی .کت اش سا فرخ‌نژاد 
فراوا! و اف تشک ات دلیران کوه و سواران مت 
کسی را بل نه رای ۳ 9 برین دمتیت یا جي سم آن بان 
۵ ۷ ۲۰ که يار تو بادا همی دادگر 
( لن): سداذ (حرف‌های یدم و درم بی نقطه)؛ س.ک (نیز لن آ.ب) بیداد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق.س ۲ (نیز لی آ): بیداد (حرف 


یکم بی‌نقطه) تن ی ی را نیز ق ال و <و>؛ متن -س (نیز لن.پ) ۲۸-ل:ز ره؛(لی:ردو) 
موی ای لین ابا کف ری ۲ کی ی وی ۱ ای پاتنا: فربهولل 7 فزونی)؛ متن تصحیح 
قیاسی است ۳۱-(لن ": بیام) ۱-۳۲ ی آ: جیهم رین کر بلق ی ال ای فا رد 


همچود؛ متن ای لزان رت ۳ 


۳۳۸ 


بهرام گور 


یکی خورد و دیگر به بهرام داد بکوشید" و بر خوانش" آرام داد 


8 ور هت بان دس اه کف ار کی کار 
1 فا ات ی ای ۱ 
بدو گفت بهر ام ۱۳ رواست بکاربله بر بِ/ وتات ۲ 
جنان فریند که خواهذهمی! هر اک بل فان تکاهت هش 


یک ۱ حایگه برنشست به ابوان ام ۱ ۳ 
تخفت آن ست. .. بیره در بو ستا همی ناد 2 ۷ بت دوستان! 


ان(ق ‏ تیوشیل) کل آ: جایش+ (لن: حالش؟؛ ق آ: خوابش؛ لی؛ وهآ ب: در خوانش)؛ متن -س.ق.س ۲ (نیز لپ لن ")؛ل.س آ این 
بیت را ندارند؛ درک این بیت با ببت پیشین یس و پیش اه بت در نی ابرم بت وا یت متس بر آمده است؛ل " یس از این بیت 
افزوده است: 

جو می خورده شد شاد شد میزبان ببهرام بکشند . شیرین‌زبان 
۳-س.ق.س آ (نیز لی؛ ودلن آ,آ): پیداد؛ (لن: ننداد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ب: مست پیداد)؛ منن <( توش ازل سفان فا 
و خرم+ک (نیز ق ") وم ره تاه لد مدای موه نی ایک ری نیاق احبت رادوبار اروده 
است؛ یکبار برایر متن ماو یکبار چنان که اختلافاتش نوشته آمد؛ ب پس از این پیت افزوده امه 

چو می خورده شد شاد شد میزبان پبهرام. بگشاد . شیرین‌زبان 
و دستنویس دیگر ۸مل: ماندة (وزن ندارد)؛ ن: ماد ن؛ (حرف سوم بی‌نقطه)؛ (ق ‏ لن ‏ 
مابندة)؛ متن -س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن, لی-وء آدب) ٩-س‏ (نیز لنلی. پ-ب): نیوشب! ؛ متن کل ".س ۲ 0-ک: تیر مر؛(ب: ماندة)؛ ق: 
در شب جازده:(ق :شب نمانندة)؛ یا ال بت رنه و همگء را ٩‏ 1 
( ی وتف یل ی نی جهر ما؛ (لی: چهر هم؛ ق کل نگارندة حهر ه ؛و: نگاریده بر چهر ما؛ آ: نگاریده بر 


جهرة)؛ متن 1 اس تبلق ای بیت را ندارند؛ لن. لن "که درین بخش آشفتخی ی دارند به جای این بیت آورده‌اند: 


بدو گفت پس شاه بهرام کور که ای مرد با دنش و فرّ و زور 
جو می خورده سین تاد متل میزبان بربی کفت در مر ما مرزبان 


۵-ل: مرآنرا گزیند که که خواهد؛ س.ق ( نی ت 0 .ب): نه بفزود د (لن 7 : نه بفزود و ) هرگز نک‌هد؛ک (نیزق آ): که نفزود هرگز نکاهد؛+س ۲ 
(نیزلی جو>,پ.و): نیفزود و هرگز نکاهد؛ (ل آنه افزود هرگز نه کاهد؛ آ: پیفزود و هرگز کاهد + متن ل "؛ برخی از دستنویسها پس 


از این بت افز وده‌اند: 


س.لن: بدو گفت پس شاه پهرام گور که ای مرد با دانش و فرّ و زور 
س 
.لاب 
و ۱ ۱ مه ی( 
بدو کفت بهرام کای میزبان تویی اندرین مرددن اوق .ب: مرزها! ل بوم و بر) 


۶-(لی: همان) ۱۷-س (نیز لن.لن "): مرژ و این ۱۸عل: بایگاه؛ متن - چهارده دستنویس دیگر *۱ک:و از ۲۰عل (نیزل ؟): خرامید و؛ 
گ: گذارید؛(ق آ: گرائید)؛ الق ل 1 .س و لش نابات ] تن رل ۱ تفت؛ مت -دوازده دستنویس دیگر؛ درک این 
۱ 


بت ۳ بست سیسین پس ژر پیش سل ۵ ابیت از 1 باد از 1 باد کردش)؛ ب پر ۷ ۳ ست اف وده ات 


همی‌بود 3 دوستان یکدله لب و پوس را حواه مش کی کانه 


۳۳۹ 


بهرام گور 


گفتار اندر حرام کردن شراب را" 


جو بت 1 مس ۳ از بامداد بزرگان کر بر فتند ما 
بیامد که ۳ مرد 9 و را میوه آورد 9 ز ده 


۳ ۷ .. ۸ ۱ ون 
شتروارها نار و سیب و هی ر ک دسته‌ها کردة شاهنشهی 
۵ جهاندار جوز دید بنواختش میان یلان جایگه ‏ ساختخ 


وی مه که با موه و بوی بود ی تام کتروش ‏ یرد 
جو سل 19 حرّم 9 دیدار شاه و نامداران و ان 0 
تکام یی اخر ری ۲ بلق به دلش اندرافتاد از آن؟ جام هو 
‌ پیش بزرکان ببازید دست بان امش اس و بریای حست 


۰ به یاد شهنداه بگرفت جام و کت ماو کیروت ۲۶ نام 


هه ۶ . ۳ 7 
به ی سه مشاه جام تسیا و مس درکشم. باز خواهم کزید 
حام‌اند رون ۳ ۱ ۱ ق ۱ 0 ی 
زا من .9 ار( خورم هفت ازین بر سر انجمن. 


تن زین از بتگ ۱۵۵0 داستان بهرام با کبروی میخواره و حرام کردن شراب؛ ق: گفتار در حال کبروی و مستی او و حکم بهرام؛ک: 
صفت حرام کردن بهرام شراب رل" (پس از بیت ۲۹۵): داستان کبروی میخواره و برکندن زاغ چشمها؛ س آ در اینجا سرنویس 
ندارد؛ متن -ل؛ بنداری (در حاشیهة دستنر یس اصل)؛ قصة تحریم الخمر این سرنویس درل بیش از ۲۵۰ بیت سیس تر ها در 
2 پیایی داستانها اشفتگی دارد ء اين داستان با داستانهای دیگر پس و پیش شده است ۲-(لی: برخاست) ۳-(و: میخواره) 
۴-(لی: هم انگاه یک) هل به سل ن.ل آ+س؟ (نیز قآ لی.ل آءو آدب): چندی؛ک: چندین؛ متن -س (نیز لن, په لن۲) ۷ل (نیز 
لیا شتزبازهاه من دس (ند. لتاق ادل آعب) که س آ (نیز لی, و): سیب و نار؛ (ق ": بار سیب) ٩-(ق‏ آ.ل "ب: بسته) ۱0( 
پایکه؛ متن - چهارده دستنویس د گر؛ در ب این پیت با پیت سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری: ذکر صاحب الکتاب آن بهرام کان 
ذات بوم جالسا بین ندمائه و جلامه فدخل علیه بعض کاب اهل الفری بأحمال من الفواکه. فا کرمه بهرام و أجلسه پین أصحابه (ا.ق 
سل همان ۲ال " (نیزل "): هلوان ۱۳-سسسآ (نيزلن.ق آ.پ.وآ): کبروی: متن <ل (نیز لی.ل آلن آ.ب)؛ل.کهس آ پس از این 
بیت ولآ پس از بیت سپسین افزو ده‌اند 

بروی جاندار جام ‏ نید دو من را (ل" چو دو من) بیکبار اندر 

(ک. س آ: رطل گران را بیکدم) کشید 
۴-س: مردم (وزن ندارد) ۱۵-ل. د.ل آ.س ۲ (نیزق "لی» پ. و آاب)* ز؛ متن < س. ق (نیز لن. لآ لن ۲) ۱۶.ل: ازان؛ متن - چهارده 
دستنویس دیگر نش جشن‌ه +(لن: وزان حشنگاه) ۸ل: جام دیگر؛ س: جامه دید؛ ق (نیز لن): جام را دید؛ (ق آ: جام می دید؛ پ: 
جام دید او؛لن آ: جام دیدند؛ل ۲ دک جام دیدش)؛ رن کال ارس (نیز لو آرب) ٩-س.ق‏ (نیز لن.ق آ.لن آ): پرمی؛ متن عل,ک.ل آ 
س آ (نیز لی-وء آ.ب) ۲۰سل (نیز لی. ل ۳ ران؛ متن ه ۲۱.ک.س 3 بخورد آفرین کرد بهرام گور؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۴.ق (نیز 
رات ری وان ییا <و> لی <و>. ل "لن "): تاخت و؛س: ناخت (حرف یکم بی‌نقطه)اک.س ۲ (نیز و جوت. 
با ورن و؛ متن <(پ) ۲۴-ق: هه ی خوردال ۲ (نیزل ؟): همی‌گفت؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۵-س.ق.ک.س آ (نیزق آ.لی پ, 
کبروی؛(و: کسروی (بی نقطه))؛ هنن ل.ل ۲ (نیزلن.لن آ.ب) ۶-(پ: جون من) ۷-(پ: همی) ۲۸-ل.ق-س ۲ (نیز لن.ق آ.لی.لن آ 
ب): پار؛ س (نیز و): دار (پی‌نقطه)؛ هنن -1۱) ۲۹-(: کشید؛ل ۱۳ بیکدم همانگاه اندرکشید) ۳۰-ل.ک.ل آ (نیز لوق ال تین اد 


م2 


می؛ هتن عس.ق.س ۲ (نیز لی؛ و آ. ب ) ۳۱-س 0 متن - دوازده دستنویس دیگر 


۴۴۰ 


و زاید ۰ 9 ز من نشنود دس ۳ 0 
بگفت این" و زان هفت بر هم " بخورد زان می‌پرستا براورد کرد! 
۵ به دستوری شاه بیرون ات که داند که دز تن میم جون گلذشت 1 
وزان جای خرم بیامد به دشت جو در سینه‌ی مر. می گرم کت 
و هقافی ‏ ش تانفت تین وه 
ای ال ان یت ای 0 که زر نییعت 

ز کوه ادرامد کلاغ سیاه 9 کید نی آو زا کاو ۱ 

۰ هم تاختند ی ال روز را مرده ی کاخ 
دو چشمش ز سر کنده 1 سباه برش اسپ ۳ استاده به ۹ 
۳ کهترانشس خروشان شدند و زان مجلس و جام حوشان شُدند 
چر سب برخاست از خوابگاه یامد بر و یکی نیکخواه" 

که ی را چشم روشن کلاز*؟ ز ون بکند‌ست "۲ در پیس راغ" 

ِ 0 

۵ رخ شهربار جهان زرد شد از تیمار کیروی"" پر" درد شدا 


ال س. ق.ل ۲ نیز لن.ق آءل آ-1): پس آنگه؛ (ب: ورایدون)؛ متن عدک.س ۲ (نیزلی) ۲.ل: سون ده روم من؛ (ب: سوی ده خرامم)؛ 
مد دوه فتواشی قیعر تشن سراف وی ) ۵ل ۲ بخو بو ان نی مب هه پر هم ل: چنان راز 
می؛ مت - بازده دستنویس دبگر #-ل.ل؟ (نیزق ۲ از آن؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیکم؛ بند ری: فرأی قلدحا فیه خمسة آمناء من 
ی طه دلگ شی مکت نت یکترنه #نلانی (ی 
آلی. و می در تنشر؛ق (نیزل ".ب): می بر تنش؛ل آ: می در پیش؛ متن عس (نیز لن.ب. لن ۲ ٩-ک:‏ وزان جای خرم بيامد بدشت 
۰-س.ق.ل آ (نیز لن. پ) ازان شهر؛(ق ۳ ز ایوان؛ لی: وزان جام؛ل" از اپوان)؛ متن -ل.س" آنیز و آدب) ۱۱-لن" این بیت را ندارد و در 
کتفیره آمله آننت 
تج در سینه مود مین گرم کشت که داند که می د, تن چون گذشت 

بنداری: ثم استاذن الملک و خرج منصرفا ی فلم یطق الرکرب ۱۳-(ب: بهامون) 
ی یل اس کول اب رزوی ( تن )تیاده تون دیعر طانق ریز 
لن.لی, پ. لن ): جو> ۶ا-ل: کوه حفت؛ س: جایی بخفت؟؛ ق (نیز لن.ق آءل آپ.لن "): داری بخفت؛ (وآ: وی بخفت)؛ک: بر سای وی 
پی یه و سای ان تعفت هن جال نمی (ترالیابنداری: تعدل دعر و ی ظا شجرة فنام و غمره النوم و السکر 
۷-س-س ‏ (نیز لن.لیءل -ب): کلاغی؛ متن ل (نیزق آ.پ) 1۸-(ق آملآدلن ۲: جایگاه) ٩۱-س.ق‏ (نیز لن-پ.لن 1):اوه(ب: تاختندش 
ازیس او (وز ن ندارد))؛ لک و یرو ) ۲۰ىل: بر؛ متن < جهارده دستنویس دیگر ۲ سل زاغی ۳۲-ل:باره بر؛ق: <او > 
(وزن ندارد)؛ متن < سیزده دستنویس دیگر 1 ز راه؛ل بیای)؛ بنداری: فنزلت علیه عربا. سود من الجبل فافتلعن از 
ا شتا فو حدوه متا مفقوء العینین. و فرسه مربوطا بین یدیه ۴-ق: وزو؛ (لی: بدو) ۲۵-ک. ۱ (نیز لی, و أ بزم و آن؛ متن ده 
دستنویس دیگر ۲۶.ک.س آ: نامخواه ۲۷.س: کرو قاری ! لیب و کیروی! متن ل (نیز لن.ل "ان آرب) 
9۳-۳۸ چراغ؛ل آ.ب در پیش زا ۹-(ب: به) ا تست ات (بیز لنمپتلن اب ۳9 راغ! ی ۳ 


دشت ٩‏ راع؛ 3 بت تیره کلاع؛ و: در مه اغ) ۳ 1 با( 
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۴۳۱ 


بیرام گور 


هم آنگه برآمد ز درگه خروش که ای انا توق 


۲ : 2 ۱ ۳ : ۴ 
حرامست می بر جهان سربسر ار پهلوانست. ار پیشه‌ور ! 


3 . مج ۱۱ 
۳ کردکی"" کفشگر زنی خواست با چیز و نام و گهر 


۱ ۴ ۱ ۱ : 

۱۹ نیامد بدان سخت قی رازه پفرنشت مامش ز بخت 
۱ یر رز 

کر ِ 1 پر و ای ای اک 


م4 


یم جع رب ی را 


ا-(لی: ز درگه بر آمد) الق (نیز لی): در؛ متن ب دوازده دستنویس دیگر ۳-ق: گر؛ (لن: یا؛ لی: وگر6؛ ل: زیردستست گر؛ (ق آء لآ 
ب: پهلوان باشد ار؛ متن -س.ک.ل آ.س ۲ (نیز پآ) #عل: نامور؛ متن < چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: فانهوا خبره الی الملک 
فعظم ذلک علیه فحرم الخمر عند لک : قال: لایشریها وضیع و لاشریف:ک»س " پس از بیت ۳۱۷ افزوده‌اند: 
ی کی + تشاستیاب) دین کی مین تخوارط وگر سوی میخوارکان بنگرد 
برخحی از دستنویسها درین جا سر._بس دارند: س: داستان بهرام با کودک کفشگر و حلال کردن شراب؛ ق: داستان پسر کفشگر با شیر 
و حکم بهرام گور؛ل ۲ #داشتای کووات کف کهرسی تشتیت یگس رس وا که رو 7 نیز)؛ (لی, پ. آ.ب: بدین گونه)؛ متن - 
تفیل له یل ۵ ۶ک ( بز لی. وه [): همه کس همی‌داشتی؛ س آ: همه هر کی اس مره تا مات هر گنز همی)؛ 
متن عس.ق.ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن "ال این بیت را ندارد؛ بنداری: فمضت سنة علی ذلک ۷-سءل ۲.س ۲ (نیزلن.ق کل آ.لن آ.ب): شاه 
مجلس نیاراستی؛ک (نیز لی. و آ):: اه بزدش نیاراستی؛ متن -(پ) ۸-س.ک.س ۲ (نیز لنل بلن اذههان: نجل (ببزای ‏ ليایهو 
آ ب) ٩-(ب:‏ پاسبان)؛ ل. ق این بت ر" ندارند؛ بنداری: و صار الملک اذا جلس فی مجلس الأنس بحضر عنده کتب الملوک و 
تواریخهم و سیرهم فیشتغل بذلک عوصاعن الشرب؛ پ پس از بیت ۳۱۹ افزوده است: 
نخوردی م د دور بودی ازوی نبودی ز می در میان رنگ و بری 

برخی ازدستنویسهای فرعی در ایند سر ریس دارند ۱۰-(لن:پ,لن " کودک)؛ل.ک»ل آ.س ۲ (نب یز لی. و <ی >.1): جنین بود تا کودکی؛ 
متن دس ق (نیز ق آءل آاب) ۱ا-ق.س ۲ | یز لن.لی, پ. و آدب): هنر+(ق آ: نامش گهردل " ز نام پدر6؛ متن عل.س (نیز لن ")؛ بنداری: فاتفق 
ان تروح ابن اسکاف اف داتس یال ۱ فرازش؛ س " (نیز لی, ب): قرارش؛ (و: زوارش؛ ق: چو عضوش؛ متن -س,.ک 
رز لزق لین 1) ۲ایسک(یزلن اد یرالاس قزر از 1 موی ورن ال بیتان) کارافزار؛(و: همانا ببایست)؛ متن - 
لت لین یرای ۱-۴ ب: برو) ۱۵-ل-س " (نیز لن.لی.ل اپ لن آ.آ.ب): همانا! مت ع(ق ۲) 1۶-(و نهان داشت در خانه) 
۷-ل: بران , خانه؛ل ۲ : بداد آن وه مت جع سیرده دستنویس دیگر ۸.-ل (نیز لن. لن ات : مي ؛ ب: این )مت ده دستتو یس دانگر 
#لعل (یز وق دل #پلن ‏ آنمتته (لید زوسن او جین ای گس( روا ۰-س-س آ (نیز لن.ق آ. لی, په و آ ب): این؛ 
لول ی ی یی ۳ ِ یدانق کت لین (تویا کاس نز 7 
ان تالا سسکا و نی کمن نیز لی, و آدب): نیاری بدین دوده اندر ر(ب: ایدر) توننگ؛ل ۳ ز ما بفکنی نام 
وی تا متن تصحیح قیاسی است. بنداری: فلما کانت لبلة ۱ قطعة شراب کانت قد 0 و قالت لابنها: 


اشرب من هده سبعه حامات و ۹ تفضی اللیلة الختم و لاتقرف : مخ یی 


۳۴۲ 


۵ زد کفشگر زان میی هفت هشت همانا پی و پرست او سخت کشت 
۳ را" جام گستاخ کرد يامد" در خانه سوراخ کرد 
اک و رگ ۳ یی ان مش ۱۳ 
ان بل کل و ان یزان شاه یکی کیت او ان ابر 
از ا۱ تن کی مش بود -به دریا ده ۱ بودا- 

۳۰ بشد یز" بر شیر غران نشست . . بیازید و بگرفت گوشش به دست 
بدان گام" شیر یله سیر" بود غلام " از بر و شیر در زیر بود 
همی‌شد ووان ۳ شیروان جون نوند به یک ذشت. زنختر از دیگر کهنك 
یکی کفشگر دید" بر پشت شیر نشسته چو بر خر موار دلیر 
بیامد ۳ تا 9 1 دلیر اندرامد 1 ۳ 

۵ بگفت ان شگفتی 0 دیده بود -به دیده بدید ! از ۳ 


اس: همی؛ س 7 نبید؛ (ل ۲ منی)؛ ل: جام می؛ +(7 آن میی)؛ ق.ک: خورد کفشگر زان میی: متز عل " (نیز لن,ق ". لی. پ. وه لن " ب) 
آ.ل.س ی آلی.لن ۷): هفت و! هتن سمل ؟ (نیزل بو آدب) ۳-(ق اد لپ ب: پوستش):ک: کی آن بومتین؛ ل ‏ (نیز لیء 
وآ): کی آن پوستش+س آ: پس آن پوستین؛ ل: هم اندر زمان آتشش؛ق: همان نرم اعصاب بر؛ من <س (نیز لن.لن؟)؛ بنداری: فشرب 
الاسکاف منها سبعة آو ثمانية فاشتذت عروقه و اعصابه ۴-(ل ۲ با) هل بیامد و (وزن 9 مودره تن 
4ق بل شادمان) بل کاهشه سس (نبرق عب) لو جنان ند که از ان شیران نشی) ِِ همانا که) ۱۲-ل-ک 
(نیزق آ. و-ب): خانه؛ متن ل آ.س ۲ (نیز لن.لی.ل؟.پ) ۱۳-س ۲ (نیز لی, و آدب): بکشاد ۱۴.س ( بزلنءلن "): هش (؟)؛ (لی.و: همین)؛ 
ق بقل )2 هنز از من آنه هن عال کل دی" (نیز آزب) ۵تی: سیست(۲)؟ (له مست ولن : 
بی‌نقطه): پ: ز باده هنوز آن پسر) ۱۶-س,ک (نیز لن): بدرباده؛ متن > ۱۷-ل: بدیده بدید انچه بایست؛ ق: بدرباده بنشست و او 
شست؛ متن ل آ.س ۲ (نیز ق آ-ب) یکاش (نر لریق «ببااز توواه درل نون ابا بتتاریهز لما یل علبه 
حجابه تفت دون مراده ببه. فخرح الی باب داره و هو سکران فرأی اسدا قد قطع السلاسل ۰ افلت فوثب علی ظهره و علاء و 


استمسک باذنیه؛ درل آ لت‌های بیت ۲۳۰ پس و پیش شله‌اند وی پس از آن افزوده است 


چه انش به پیشش چه پیل و چه شیر بهر چیز در دست درزد دلیر 
بدو خیره ماندند بازار و کوی که او را تبد ان چنان اب روق 
یکی بی هر بود و بی زوردست به تبزی برال شیر رال نشست 


٩.ق‏ (نیزق آلی.ل "): بدانگه که؛ل آ که هر چند؛ متن -س.ک.س آ (نیز لن. پ-ب) ۲۰عل: بران شیر غرال پسر شیر؛ متن < چهارده 
دستنویس دیگر ۲۱-.ل (نیز و): جوان؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۲۲-(ق آءل آ.پ: پسش؛لی:: مان؛ ب: گرم شد) ۲۳-س,ک (نیز لن, 
لی, پ-ب): شیربان؛ل آ (نیز ق آ) شیر و آن؛ متن لس" (نیزل آ6؛ ق این بیت را ندارد؛ل.ک.س " پس از این بیت افزوده‌اند: 
جو آن (ک. س " همان) شیربان جهاندار شاه بیامد ز خانه بدان جایگاه 

۴-(ل 7 بود) ۲۵-ل.ک (نیز لن. قآ لی, پ): سواری؛ متن -س.ل آ.س ۲ (نیزل آ» وعب)؛ ق این یت را ندارد؛ بنداری: فجاء السبّاع و 
باحدی یدیه السلسلة و بیده ال خری الحبل برید | مساکه فرای الاسکاف علی ظهره کراکب حما: ۲۶-(ل" آدب: دمان) ۲۷-س: با در؛ 
(ق ۲ تا بدان) ۲۸-(1: بنزدیک شاه) ۲۹-ل ۲ بدرگاه ۳۰-( بدان بارگاه؛ق این بیت را ندارد ۱-س (نیز ن.ق آءل آ.پ): که خود؛ل: 
دلیری کزو؛ل آ: دلیری که خود؛(لن آ: بگفتی آن شگفتی که حود (وزن ندارد))؛ متن دک.س ‏ (نیز لی,و آدب) ۲ انج؛ (ل دنا 


تن پا گان ی ان ی ی ۳ نرق ال را نله ای اف تا بزارد 


۳۳ 


بهرام گور 


جهاندار از: آن در شکلتی بماند ی و او وا با ان 
ب4ه قویل -چتین. کفنت. کب . کنشگر. تک وا از که اه کی 
اک مق اش اد رات که یر فقلراان علنم ات۱ 
بجستند و کنتند با مادرش فزاید مگر بر هنر گوهرش؟ 
ار و ی گر ازین "! پیشه " برتر نیامد گهر"" 
همان مادرش چرن سخن شد دراز دوان: زفت: و ان شاه یکتاد ۳ 
تام رفن که هی او واه که ادا ی ا و ی کارا 
حیی وی ۷ ۱ به حای نی رن ی 36 1 ال کامسزه 
به کل 1 سست_ بود 1 
۵ بدادم سه جم یدش نهان [ندانست کس راز" او در جهان] 
هم اندرزمان" دبل گشتش برتخان] ری آوزد وت اسان 
ژادش نبد جز سه جام نبید و 
بخندید از آن " پیرزن" شاه و" گفت که این داستان را نشاید نهفتا! 


اسل: زان؛ (ب: ازو)؛ متن - سیزده د متنویس دیگر ۲-(پ: <در> (وزن ندارد)) ۲-ل: ردو موبدان و ردان+س (نيزق ۲):رد و موبد و 
بخردان؛ل ‏ (نیزلن ۲ ): همه موبداد و ردان؛ (لی, ون ردو موبدان و پلان)؛ متن عق.ک.س ۲ (نیز لن.ال آرپه آدب) ۴عل ۲ (نیزلن: آ): هثر 
کش یه عدل را پ): از ۷-(پ: پهلوان این)؛ ل بیت‌های ۳۴۰-۳۳۸ را ندارد ۸-ق آ پس از این بیت افزوده است: 

بخواندند و بر و گفتند راز شد آن کار کوتاه بر وی دراز 
٩-س.ق‏ (نیز لن.ق بل آ.پ لن ۲ برد و اودل آ: پدر کفشگر بود و او؛ متن دک سآ (نیز لیءوآ.ب) ۱۰کس (نیز لیب ودب): وزان؛ 
(لنل آ. لن ا: رانا ورین ادف نورق ی نا کل * بنداری: فقضی بهرام منه العجب فقال لبعض 
موابذته: کان هذا الااسکاف بنتسب ! لی اصیا ل کریم. ففتش عن ۵ خبرنی به. ففتش عنه فاا ذابه قد ورث صناعته ابا ی. ن جد. و کل 
باه ااکفه اف پیت آرستت ۱۱۲۹ رو 

جو جاره ندید اندران کار زن فروماند خیره دران انجم: 
۲-س ": با شاه؛ل (نیز ز آءب): شد بر .اه ود :لی: رفت با شاه)؛ متن سل ۲ (نیزلن.ق آ.پ, وان ۲) ۴-(ب؛ بردش نماز)؛ل "این ببت را 
ندارد ۱۵-ل.ق.ک.س ۲ (نیز لن.ق ۲ .بی, پ -ب): بزی؛ متن عس.ل آ!ل "این بیت را ندارد؛ ق ۲ پس از این بیت افزوده است 

بکفنش همه زار در پیش شاه اژان شیر کو بر نشستش براه 
۶لبل ‏ گفت کین +(ق داز آن کودگ): متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۷-ل.ق.ل آ (نيزق ۲): نورسیده؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
۸-(لی. آدب: خوب زن کرد؛ و: آرزه کی تابن کل یی یل رو ز کار تین ی وی یه لور 
پ.و آ) ۲۰-(لی: ناتره؛ل 7 ایر او؛لن : تابره؛ آ: َ ۰ له ن تفت از (ق ( ر گفت کین؛لی.و: نو گفتی که 
آن)؛ متن س مسآ (نیز لنپ لن 1.۳) ۳۴-(3: زشت) ۲۳.ل: که ماند کس از تخم؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۴۴.ل برس آورد 
هی و شراب وق ار 

وزان پس برامد همه کام او همی شیر غرنده شد ام او 
ی کر زان؛ متن ع سیر ده دستنویس دیگر ۲۸-(ب: پیره‌زن) ۲۹-ل.سءل آ.س ‏ (نیز لن.ق آ.ل ؟ولن ۲ 1): جوت؛ 
هتن - ق.ک (نبز لی. پ. ب) 


۳۳۲ 


بهرام گور 


به موبد جنین گفت کاکنون نبید او یت ۱ مبخواره باید گزیده 
۰ که چندان خورد می که بر نره‌شیر نشیند. ‏ نیارد ورا شیر زیر؛ 

۱ مس ۳ و : ۴ ها : 

۱ ندانک ۳ ۱ 7 شاه! 

به جنداند جسشمس کلاع سیاه همی برکند رفته از یس ۵ 

ی ۶ ۳ ۲ ۰ ۰ 2 ۷ عم 
بر اندازه بر هر دسی ون خورید! به اغاز و ثر جاه حود ۳ 
چو می‌نان به شادی شود" رهنمون بخسیید "تا تن نگردد زبون! 


گفتار اندر دیهی که به یک سخن خراب شد و به یک سخن آبادان "" 
۵ بامد سیم روز شبگیر شاه . سوی دشت نخ‌بیرگان " با سپاه 
به دست چپش هرمز کدخدای سوی راستش موبد پاکرای 
هه هش ز جم و فریدون سخن راندند 
سگ و یوز در ار همی نا به سر برد ۳ دراز 
جو خورسید کار ری ۱۳ به جایی 9 گور و آهو 7 
شت بان موی کت ۵ ره ان باکت 


ِ 


ا(ل 7 مباحست):ک (نیز لن, ق آ.پ. لن ۲): حلالست و؛ بنداری: فلما طال فی بابه الحدیث حدمرت العجوز #اعل لها 
جری. فضحک و حلل الخمر ۲-(لن ؟: بتازد)؛ در ب این بیت چهار بیت سپس‌تر آمده است؛ل بیت‌های ۳۵۷۰۳۵۰ را ندارد ۳-ل» 
کل آ.س آ (نیز لن.ق آ.لی, پ-آ): جندان که! متن <س.ق (نیز ب) ۴-س.ق (نیز ق آموب): ز سر؛ متن عل,کءل آ.س آ (نیز لن, لی پ.لن ‏ 
)ال ای و نزد؛ (ب: دست)؛ متن عده دستنویس دیگر؛ در ب این ببت یس تست ۵ رابت بنداری: و آذن آن پشرت 
منها مقدار ما یتعرّی به شاربه حتی بصیر بحیث پفاوم السبای و لایسرف حتی بصیر شاربها عرهسة للفربان و آشباهها سل (نیز لی) 
باندازه؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۷ل: فرجام را؛ (لی: فرجام او)؛ ق (نیز ب): از آغاز ذ جام را؛ ک» س ۲ (نیز لن, پ. و لن ")* 
بانجام و فرجام خود؛ (ق : از اغاز فرحامتان)؛ متن -ل.س (نیز ) #یرلند تکذ رت اعلدی ان ی اپ وا: بود؛ کل وی ۱ 
ال با ال کی ریسا نی دوه سس شیک سفایی زبا نت منت البشاثر بتحلیل الراح 
و الترخص فی ادارة لأقداح و جلب السرور و لافراح (ا.ل: داستان پهرام گور با روزبه وریر؛س: داستان بهرام گور با موبد موبدان؛ 
۵ 7 دیه که بیک سخن خراب شد؛ک: رفتن بهرام بشکار و بدی ندیه خواستن؛ل ۲: گف نار اندر دیهی که بیک سخن خراب 
شد؛+س آ: داستان این دیه که بیک سخن خراب شد؛ بنداری این داستان را ندارد ۱۲-ل.س,ل " (نیز ان.لی» و-ب): سیوم؛ ق.س ۲ (نیزق ۳ 
سوم؛ (پ: دگر)؛ متن دک ۳امل: نخچیرگه؛ که س " (نیز لي, و آب): نخچیر خود؛ (ق آ: نخچر شد)؛ متن -س. ق.ل آ (نیز لن پ» 
لن) ۴(رق برهتهای) ۵اح(لی: دی ۶اری ترانتند) #(ررق : رو اندند) ۸ابس یی ای (یزلق ال تن : 
راند در (ق.ق آ.ل ".پ: بر) دشت روز؛ک. س [ (نیز لی, و آ.ب): راند شادان پروز؛ متن علءل ۲ ۲۰.ک.س آ (نیز ق آ,لی» و آدب): ز گنبد 
کت یل یی کش لوا ندید ایچ آهو بدان (س آ.و: بران) پهن دشت؛(ق .ب:ز تخجیرگه تنگدل بازگشت؟؛ 
تنعل میدق (نبا تیال مچدلن ۷ ۲۲نکسی زیر آ): ردان( رعشان)ولل خر رشنید تابان! متن جرمیزق «(نیز لن: 


لي-لن آ) ۲۴-ل.س.ل " (نیز و): درم‌سار؛ متن <ق.ک»س ۲ (نیز لن, لی.ل ".پ.لن ,63+ ق آ.ب ین بیت را ندارند 


۴۳۵ 


۱۵ ۴ : ۱۳ 2 ۲ 

یه مو بد جنین ( ات بین سبزجای بر از تحار و مر دم و جاریای ۰ 
۱۶ ۰ ۸ . ۱ 

کنام دد و دام" و نخجب با ۲ به جوی‌اندرون اتب جون تاو ۱ 


۰ سس ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۲ 1 
بدانست مو بد ده فر مان ۵ جه بود اندران . پیس ده شد ز راه 


ی یه وق بت خ یی تالم 3 بر از ز خانه وا ک.س لیوا فراوان در و (: ند فات ع ۱0 ۳( خانة 


مردم و سبز حای) + برخی از دستد یسها پس ای 


س.ک. س آ.پ و 7 
گنه دد و دام و نخچیر و باز بجوی اندرون ابشان رود (و: زود) تاز 
ق .لیدل .ب: 
کی جای ابا با فرفین همه جای ارامش ‏ و بی‌غمی 
لیب به موبد چنین گفت بهرام شاه که چرنین بد از اخترش (ب: بد اختر یکی) جایگاه 
کنام دد و دام و نخچیر و باز بجوی ادرون ابا" زودتاز 
پموبد . چنین. کنت ‏ . بهرامشاه بجوی اندرون اب چون شیر راه 
۴ق بیت‌های ۳۶۵,۳۶۲زا ندارد؛ در س:لندلن یس از این بیت؛ پیت ۳۶۸ آمده اسنت سا هل ۳ از آن 
ده)؛ متن -س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن. و آ.والن 7.۲) ۷-(لی: که نیست) ۸-(ل ۳ گوان؛ آزددان؛ ب: حوان) 4 : تجیل هابل ور 


ایشان نکرد او (٩-س,لن.لن‏ آ: که چونین بداختر یکی جایگاه؛ متن عل.ک.س " (نیزق آ.ل ".یو آ.ب): ۳ تین 

(نیز لن): بدیشان ۱۳-ق (نیز لی. پ): بهر مشاه ۱۴-ل ": مردم و خانه؛ (لن: میوه و مردم؛ ق ۲ مباد اندرو مردم) ۱۵-ق (نیز لی, پ): که 
چونین بداختر یکی (لی: بد از اخترنی ) ج یگاه؛ لن ۲ا: ین بیت رآندارد؛ در س,.لن‌این بیت بابیت سیسین پس و پیش شده‌است ۱۶-ق: شیر 
۷-(لی:وباز)؛ل " (نیزل ):وجای ر شیر (ل آ نخچیر) باد ی لن.ق آ.لی. پ, و.لن آ.ب): آبشان؛متن علءل ۲ (نیزل ۲) 
4رلی:ژودناره لین بت وا لاره تین ۱ اندرین؛(ل ۳: نبود اندرین) ۲۱-(: 1 متن «دوازده 


هی ی ی س‌پس ژبیت سیسین 7 اف ز وده هاید: 


ببامد هم از گاه مو ید بده بخوآند 5 کسی را که و (لن: کجا) نود (۲: که ب دند) مه 
لنپ لن از یگفتا یام فلت (پ: که سغام قبه بشنوید ملک (پ: گفتار یف بر مگذرند 


۳۳ -ل. س.ک.ل ۳ مز لن. .ق‌ و ءق: ی ۰ تن ین رن لت ات تین لن پ): پر از؛ مکی با لین 
و دل >.آ.ب) ۴س نیز لن:ی: م۵ ری : دلا, رام و پاکیز هو یاک‌جای) ول آرلن ۲ این بت با ندار رید ۳۶۲ باق ی ۲ 


1 دک کیت وا اور اهر واای جف ۰ حافل- .ولد یادفیان 
۲ ۱ و ب یا 
ق پسی کرد بر هر یکی افرین ی و برد من 


۳۶ 


فا با یاه مکش ی وا ات ات زر 
یی اه از ی کرتات اند -ى .زا تیا که فریان. برن۲3 
آزین ده چه مزدور و چا کدخدای به یک را" بای که رایند رای 
تک کیان زا اد وه ق ۱ 
۵ خروشی ‏ برامد پر مایه‌ده زد شادی ۱ مهار مه 
تا یرستار و مزدرر با کدخدای 
ای ۷ شیلز رد ی بر بدند اه سر مرد مه 

همه یک به دیگر ۱ را اه خون ریختند 
ان روا رش گرفنند. ناگاه راه گریز 
تا ای قعی دم یی که اف اي ۲۳ 
همه ده به ۲ اورد ۳ درختان و 3 
تفت وان بر ین باق رمیده ازو"" مردم و چارپای 
چو یک سال بگذشت و" آمد بهار . از آن سو"" به ؛خچیر شد شهریار 
رای ۲ اف . ایا تم موش کی ی سای 1 


ا.س آ: آن؛ (پ: این)؛ ل: وت ای ق ی( ِ لتق بل وتف ۲بالی: شل خفران و کمن ی 
مهترید؛ متن عل.س.ق (نیز لي-وه آب) ۴ک (نیز لن.ق آ.لن ): برید؛ متن ل. س.ق,س آ آنیز لو سوه آدب)؛ سس " پساوند ندارد؛ل آ این 
بیق جا تلارد تقلی باه اش کول ای ری پچ یت دورن ول خری موی رن سک ای وان زری! 
(ق آ: جای)؛ متن عل.س.ل ".س ۲ (نیز لن.لی.ل آ. پ.ب) ۸سل (نیز لن.پ): دارند جای؛ س.ک (نیز و): دارید جای؛ل ۲ (نیز آ):بای؛ س 
(نیز ق آلی. ب): دارند رای؛ (لن ": یرستار و مزدور با کدخدای)؛ ین ۱ ق این بت ند رد لس و کودک و مرد جمله 
(س آ: سراسر)؛ متن -س سل " (نیز لن-و, آدب) ۱۰-س.ق (نیز لن.ق آرل ".پ. ): مه‌اند؛ متن بدل.ک.ل ".س " (نیز لی, واب) (ا-س.ق (نیز 
لزق ادلی دهندهتت عل, کال اس (مزلی‌توب ول این ست:وا تدارد ۱۲علل ‏ بخو) ۱۳( شادیتن کشتند بارهم لن؟ 
ابن بیت را ندارد ۱۴ک.س آ (نیز و): مرد آن ده 1۵-ق: بد براهال.ل آآ بیت‌های ۱۳۷۷۳۷۶ ندا_ند 1۶-ق: پی‌باک؛ متن عس,ک.سآ 
(نیز لن-و.ب) ۱۷.ک.س ۲: دانا سس برکه؛ (ق آ: ناگاه؛ل آ:در ده) ٩۱_ک:در‏ آمیختند ۲۰.ک,س " (نیز آ): راه و؛(و: همه راه و؛ متن < 
س.ق.ل آ (لنسپ. لن آ.ب) ۲۱-(ق آ.پز رای) ۲۲-ک.ل آ.س " (نیزق -لن "): زان؛ متن -س.ق (ن لن, آ.ب) ۲۳-س (نیز لن,لن ۲ ازان 
ی مردم اژال دفا اک س ‏ (نیز وآ): ازان ده گرفتند راه؛ متن عق.ل رت لی.ل .ب)؛ل بیت‌های ۳۸۲-۳۷۹ را ندارد 
۴۳-ک.س : ویران و ۲۵-(پ,ودلن آ:بی با لو یدای بیرق تنل ۲۷ حرلیه دروی اب 0 9 
ریزش ساز و بر؛ق: آلت و ورزش و جای بر:ک: ی دسر؛ متن «س.س نیز لن ق آ.پ.و,1) ۲۸-( بیرانی) ۲۹-ک: 
بشد الت ورزش هر شدش ال وه ۲ک: همه ده بود ی آورد روی ۳۲-: بیران؛ لی.ب: 
باغ ویرا ۵ ال نی یل ان نکن توا هل یل )همه مور بر ار ی ابر لوق 
ی ی یکچدیگذشت را ۸ بران ره!ق (نیز ب): بران سود ۲:ب .ان ده؛(لی: بدان سان؛ل "زان سان)؛ 
این پیت وا ندید ,یل ای آاد رن من درازوه سنوی دییر یی بلق : باکو: انلس (زق یل 


لن آدب): جوع؛ مت <ل: س.ق نیز لنپ و 1) ۴۳.ل.ل ابر جای بر ده؛ متن بس.ق.س نیز لز -ب)؛ک این پیت را ندارد 


۴۳ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


: ۳ ی 
1 شاه بهر اه ناشاد سس 


به موبد چنین گفت کای روزبه 
برو نیز" آباد گردان ز" گنع| 
ز پیش شمهنداه موبد برفت 


ز برزن همی سوی برزن شتافت 


۱ : ۴ اج 
فرود امد از باره . بنواختش 
بدو گفت کای ۵ خواحه‌ی سالخورد 
2 اد 3 ۱۷۰ که م ۱۸ ِ 
تس . . قزر 


۶ . ۳۷ 
همه کار این جان بر بتریست 


بر خویش نزدیک بنشاختش 
جنین جای آباد ویران"" که کرد؟ 
۰ ۱ : 

گذر کرد بر بوم ما شهریان 
ال شم 
حِ. ۲۶ 
ی ی هی یل 
زد و مرد بر مهترادبر 3 


و ۳ مج ,۳۲ 
پر از عارت و کشتن و جوت دست ۰ 


1 
عم و رنج و سختی برو تازه باد! 
نان شد که پر ما بباید" گریست! 


ار از ت بر درد شد روزبه بپرسید کایدر ۳ ۱4 

ا.س (نیز ان, پ. لن آ".ب): شده؛ متن عل.ق. س ۲ (نیز ق آ.لی.و1) ۲-ل.ق.س " (نیز لی): <وب؛ متن عس (نیزلن:ق ‏ پسب)؛ک,ل ,۳ 
این بیت را ندارند ۳-س.ق (نیز لن. ق آ.پ.لن آ. ): رخ شاه بهرام ازان زرد؛ (لی. لآ واب: رخ شاه بهرام ازان شاد)؛ متن عل.ک.ل آ.س ۲ 
۴-س.ق (نیز ی پ.لن ۲): پر شرا کزاین 7 ری و با داد؛ (آ: بیرسید و با درد)؛ 1 ۵( بیران) ۳ نیز و؛ 
س, ق (نیز لن, قآ لی جو>. پ. لن "/: نیز وا ک. س ۲ <و> (نیزل؟ و آ <و>): زود و؛ متن - (ب) ۷ل: به #سآ (نیز ب): چنین 
٩یا‏ کزان) ۰-(ب: بیش (وزن ند رد))؛ ق در اینجا سرنویس دارد: آباد کردن موید ده را بیک سخن ۱۱-(ل": ای اش تنل را: 
بیران ۱۳-س-س آ (نیز لن.ق آ.لی.پ.و آدب): جوی؛ متن ل (نیزل آ.لن ۳) ۴-س-س آ (نیز لن-پ. و <و>لن آ, آ.ب):اسب و؛ منن عل 
۵-ق: ای ۱۶-(: بیران) ۱۷-(لی: گذت داند) ۱۸-ق: بد ٩۱-(ب:‏ بوم و بر) ۲۰-(ل: ازان)؛ق: گذر کرد یک ۲۱-س (نیزلن.لن "): برخرد 
۲-(ب: ازین) ۲۳-ق:بما زان بزرگن ۲۴-(ب:بر ما) ۲۵-ق:مه شویدبل ۲ (نیزلن "): مهترند؛(ب: شاهنشاه گوید همه مهترند)؛ متن - 
بازده دستنویس دیگر ۶مل " (نیز ن "): نشمرند؛ (لی: نشمرد (پساوند ندارد)ب: کسی را نباید که فرمان برند) ۲۷-ق.کهس۲ (نیز 
لی.ل آ.وه آ.ب): یک به یک؛ متن <س ل ۲ (نيز لن.ق آ.پ.لن ۲) ۸-(لی. ب: مهترید)؛ل این بیت را ندارد؛ درل آلت‌های این بیت پس و 
پیش شده‌اند و ندهاق این همه ده) ۰ (لن ۲: کر د) اتکی توق لیب زک و غارت ۲-(لن آ: کر د؛ 
لیزو جوش (وزن و پساوند ندارد)) ۳۳-(ب:مراورا) ۳۴-ل.سل ۲ (نیزلن.ق آالن ۲): مرگ:متن عک.س ۲ (نیز لی‌-و آدب) ۳۵-(لی.ب: 
بدو)؛ ق این بیت را ندارد ۳۶-ک,سر ۲ (نیزل آ»و.؟): ده کنون؛ل :ده ابر؛ (لی ب: کنون کار اين ده همه)؛ متن س انیزلن. ق آ.پ. لن ۲) 
۷(ق »والن ‏ بدتریست)؛ل؛ همه تاراین بر از پتره کیشیت ورن ندارد)؛ متن عده دستنویس دیگر ۸-ل: بر چاره باید؛ متن -سیزده 
دستتویشن دیکراق این بیت زا نذارد ۹ بل ازین گفته!اکه س ۲ (نیز لی وش بل آجش> و[ ب): ز نفرینش ؛ مرن سوق ند لن: 
ق "پ.لن ) ۴۰-ل.س,ک جوع. لآ س " (نیز لن.ق آ.لی <و>.ل آ-ب): و گفت از شما؛ مت دق 


۳۳۸ 


۲ 


چنین داد پاسخ که مهتر بود" 
هچ ۳ ُ 
بدو روزبه گفت: مهتر تو باش! 


گنج جهاندار" ‏ دینار 


خواه 


یک تس 

به جایی که تخم و کیا بر بود! 
۱ 0 

بدین جای ویران به سربر نو باش! 


و ۱ 
هم از نخم و کاو و خرو بار خواه 


ان ی 9 کر تس ۵ ۱ 
۱۳ 1 مر 
اگر ۹ خواهی. درگاه شاه فرستمت اک ی با 
ی ی اف ات ۱ 
.2 1 ۳۳ ۲" عم 
همانگه سوی خانه شد مرد پیر بیاورد. مردم سوی ابکین 
0 ۳ به. آباد کردن گرفت. همه مرزها ر تمقل ۰ کوفتا: 
5 هیا بان باه ‌ جع ارت ی ی ساره 
حود 5 و یل سیحت پوس هر حای 0 درحت 
جو یک مرز آزین ۵ دل ِ. ۳3 ۱ 


۳۴ 


از آن"" جای هر کس که بگریختند 


2 ۲ ۳/۸ 
7 " مذگان همی .عون دل ریختند 7 


۴۰ 


بهرام گور 


یب ۳ ۱ 


۱( ق آ: نه بود) ۲.ل: تخم گیا تر؛س.ک.ل آ (نیز لن, ق آ.پ, لن "): تخم متن - ق+س آ (نیز لی, 
ل1) ۳-(و گفت موید که) ۴-س (نیز لن, پ لن "): بهر کار چون بر سر آفسر؛ ق (نیز لیب ی 
یوت( بلیه) ند یکت ار زب 
همان؛ متن لس (نیز لن ۲) ۷ل: تخم گاو ودک سآ (نیز لیءل "وه آدب): گاو و تخم و؛ «نن دس ق.ل " (لیز لنء قآ پ, لن ؟) 
تین زنب )هر که؟ مین تال گذش‌ی (ثیر لنرق اسلی دب)دیابی) (لی۶باش اافق ح لیر ۲۱ لین ز) اانین 
(نز تن ابو تکسریکس ‏ (نیزلی جوهال »وا وهستی 4( مهتر انند و هستی)1متن لد قمی ۲ (نیزلنرق +پ) ۱۲جس:به ۱۴حل: 
س.ق (نیز لن-لن "): بدان؛ متن عک.ل آ.س آ (نیز آدب) ۱۴-(1: تیز) ۱۵کس (نیزل " پیر آن؛* و پیر این) ۱۶-س:بار (نقطه ندارد)؛ 
(تیولن انیاز) ۲ (نیز لي. لآ پ, ا): جندانکه ٩۱-(ق‏ ".ب: باید) ۲۰-(لن ": سیاه) 
ریق بل لمات سل تال و تتخهار دنوشن دیکر ۲اتق نزن 1 
زاکس ۲ (نیز لی.ل "موه آدب): وز ۲۴-ق.ل " (نیز متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۵- هس (نیزل ",وآ): زمینها؛ متن ده 
دستنویس دیگر ۲۶سل (نیز لن ۳): <وع؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۷کس" (نیز ل "و آ): در و؛ متن ده دستنویس دیگر 
۸-(لی.ب: مرزبانان) ٩۲-ل:‏ دی>؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۰(پ.لن آ: جندیر " ۳۱.ل: برزن سک (وازه دوم بی‌نقطه)؛س: 


گیا: بر؛(و: آب و گیایر؛ب: تخم و گیا پر)؛ 


ب): ز ین بوم بدایخت بر سر؛اک.س 


+ مت - بازده دسننویس دیگر ۱۷-(ق" به) ۱۸-ل 
تون انز کنو ۲ سل سند؟ مت 2 
ِ خانه؛ 


آن (لی: ازین) برزن؛ که س؟ یز و): برزن از کوشئر ؛ل : برزن از ورزش؛ (ق آ: برزن از 
یی نی (توی اری تاو تراتتویی قی ۲۲ کل تن 
وتان ۱ ۲ اش وال ِِِِ ودان وان اکنی ‏ رپرزل »ها تشن ازان) 
ق ابازان سش ال لسن دس لول الن از 


ورز ازین ورزش؛ق (نیزلی, ب): مرز از 


و 


(نیز ق و آرب): هر که؛ 


یکی برزن از کوشش ش)! مت 

متن عل.سبق (: 
متن حل ال آ(تیزق اليءبواب) ۶ انلزبگر یخی اکمتن (هز 
ب) ۳۸-ل: خون 


متن ده دستنویس 


و هر جند بگر بختند؛ متن -ده دستنویس بجر 0 
فروریختی؛ متن - جهارده دستنویس دیگر 3 ۱ (نیز و 


درک یرل هه کش تاق وهای وان 


(نیز پ. و.[): ز؛ متن دال.س ق (نیز لنمل آ.لن "ب 
اه کعسل (هار کل :باه کت از 


۳۹ 


بهرام گور 


۵ یکایک سوی ده" نادند روی به هر برزن آباد کردند جوی" 
همان مرغ و گاو و خر و گومپند؟ تیه اون طفلن 
درختی تس کم رت ای ویران جو خرم بهشت! 
به سال ی بباراست . ده تم ای و ۱ 
چو آمد به هنکام" خرم‌بهار سوی دشت بخچیر شد شهریان 

۰ با موبدش. ام او" روزبه چو هر دو رسیدند نزدیک ده 
تک ۰ فا رازه کر وان ‏ ف اه اون 
۱ کاهای ۸ بلند ی ۱ 
همه باغْ آب و نمه دشت خوید؟" همه کوه پر لاله و تا 
پراگنده بر کود میش و" بره پهشتی ‏ شده بوم او" یکسرها 

۵ به موبد چنین گفت کای روزبه چه کردی " که و روت ۱ 
پزاکنده: وی رقم نو ارناق چه دادی " که آمد کنون باز"" جای؟ 
ی هر نگ سین تیا ۲ امد ان شارسار کی 


-(: دز) ۲.ل (نیز ب): روی؛ک.س ۲ (ن ِِ آباد کردند و کوی؛ مه ن <س.ق.ل " (نیز لن,لی: پ. لن 6؛ ق آ این بیت را 
ای اسلست وش تن دلن .ب): گوسفند! متن عک,ل ۲ (نیز لن,7) ۴.ل آ: با؛ (لنآ: سرافزود بر)؛ قآ این بیت را ندارد شسق 
(نیز لی. ب): درختان ق: لختی -(ل " خالی؛ آ: بیران)؛ل آ: ِِ ۸-س.ق نیز لن, پ لن ): پسان؛ متن عل.کهل آ.س ۲ (نیز 
تال و ای اه ی اه شاب یه وی ۱ : پسال دگر جون)؛ معن ع سیزده دستنوینن دیگر ا-ق: درآمد 
بورزش؛ ک. س ی ری بورزش برآمد؛ل؟ از روزش نیامد) ااعل (نیزل ".۲): کار؛ ق: بهنگام؛ (لی. ب: بهر 
بال انش کل بش یه لوی ابو ۲-س:ده؛(ب: به) ۱۳-(لی: ایوان)؛ق: آمدش هنگام+ک وس ۲ (نیزل آوآ): سر 
سال و؛ متن ل.س.ل ‏ (نيز لن.ق آ.پ.لن ".ب) ۱۴کس ۲ (نیزل آ.وآ.ب): نامور؛ متن دل.سءقءل ۲ (نیزان.ق آ.لی»پهلن۳) ۵امل, 
1 فرخنده؛ س, ق: داننده (حرف‌ه ی یکم و سوم بی‌نقطه)؛ که س ‏ (نیز لآ و آ): داننده؛ (ق آ,ب: بده در نگه کرد؛ لي, لن ۲: تابنده)؛ 
متن - (لن. پ) ی( 7 ل ووآ" زمین ۷-(لن: برآورد ازو) ۱۸-س: براورده درکاههای؛ متن - جهارده دستنویس یر 
9 همان ۲۰-س (نیز لن, پ.لن ):ده بر از گاو و پر؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۱-ل-ک.س آ (نیز و من ی یل 
کشتمل من لین یرل یز ام آب و همه‌دشت جوی+س (نیز ان اه اب وباغ و همه ؟ کشت و خوید! ق: دشت پر آب 
وباغ و خوید:ک.س "اب با و هم .دشت خوید؟(ق آ:دشت آب و همه پا و هجیتن ون ی ۳ل: همه ده پر از 
مردم خوبروی؛ متن - چهارده دسویس دیگر ۴و دشتش؛ متن < چهارده دستنویس دیگر ۲۵-(لن " ازو)؛س (نیز لن): کوه او؛ 
۳ پ): بوم و بر؛ متن عده دسنویس دیگر ۲۶-ل ۳ دانی ۲۷-ل.ل" (نیزلن ): بد؛ متن < دوازده دستنویس دیگر ۲۸سق (نیز 
0۳ سبزده؛ ل : این جای ده؛ متن دوازده دستنویس دیگر بر کل و دمن رل ۲ .و آ): پراکناه شد؛ متن عل:س.ل۲ 
نیز ان قآ پ. لن آ.ب) ۳۰سقکه س ۲ یز لآ و آرب): کردی؛ متن عل, سء لآ یز لن. قآ پ لن۲) ۳۱مل: که آباد کردند؛ متن < 
سیزده دستنویس دیگر؛ لی این بیت ( یی نز ول و جنین داد باسخ؛ خ؛(لی .با چنین گفت موبد)؛ ؛ متن عل.س.ل 
لوق پدلن ۲) ۳-ق: کزان یک ۴ آمل.ی (نيزپ): دی> ۳۵-(ق آدلنآ: آن) ۳۶-ق (نیزلی.ل ".پ.ب): شارسان؛ متن عده دستنویس 
دیگر 


۴0۵۰ 


بهرام گور 


فا ٩‏ سک ال ای کت ۱ واه نان ار ان فاد کشت 


مرا شاه فرمود کین سبزجای به دینار گنها ندرآور ز پای" 
۰ رسیم از کزدگار. . جهان تکوهن ۳ دای و ها 
۱ که یک دل دو انديشه کرد ز هرن دو وک ناگاه 0 

همان چون به یک شهر دو"" کدخدای بود ‏ بوم بشان نماند" به جای 
برفتم بگفتم به ۳ ده ی ی ۳ تا ی مه 
0 بو هتقو رس ۳ 
۵ حو مهتر یا ایک ۲ بودند که به 9 رای و و مه" 
به گفتار " وبران " شد این پاک "جای تکوهش ز من دور ی ترس " خدای| 
۳ یس ۳ ی شاه برفتم . نمودم دگرگونه راه 

یکی باخرد پیر کردم به پای سخن‌گوی و" با دانش و رهنمای 
بکوشنل بت 0 آباد کرد دل زیردستاد ون ۳ اد حد 
ی ار اد رای این ای وی وی بات 
هانن. تایه سوم بلفی. وراه هر کفانمه جر آیروی 


ا.س: هم از این سخن نیز؛ [لن: هم از این سخن ده خود؛ ل آ: جهان از یک اندیشه؛ ِ هم از یک سخن این ده)؛ متن « بازده 
دستنویس (لن ازاد گشت؟؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۳ (نبزل " واا): که شاه جهاندار ۴-ل س, 1 
ره یا 3 تشن فیک شا شاد خیا رده دستتر یس شکز #وکهل یام (ز نیز و آدب): دینار و گنج؛ (ب: 
دینا ۳ ق تیلنمی رین این 6 کیلش کش یز لورلی ومببای! میعل بیرق ال یواست را تاره 
تک هلان اره شرب شیاه همت یی دی گتری کیان کر ان مرآن زیت زا تلارده ال ِِِ 
بینم؛ لآ ندانم) ۱۱-(3 با ورد ناگاه زین (ب: ازین) هر دو <رد)؛ق این بیت را ندارد ۱۲-کد ز 

لین نک کمن( توولي‌طی مب تروش لول قآ )اک یرل یی ایخ ترا دار تاش کش الم 


پ. قدلق این از این بت 0 


شون تبز یگ د ِ تانق در ار زو ۱ یه ماند خردمندمرد 
۵-ل.س.ق.ل " (نیز لن, قآ پ لن 0 کبس ۲ (تیزلیءل مودآب) ۶اسلاقدل انیزع): مهتران؛ کی (یزلی.ل دب 


کی آن مین من (نر وی نپلی ۳ 7 از تما کینیت مهن ها رده تسین فیک هابنی رن یی جوم) ۲( ۱ 

ن؛ لی: جهان) ۲۱-(ق ۲: ناگهان؟؛ لن آ: و پالیزبان)؛ ل: مزدورتان این زمان؛ س ۲ مزدور با این زمان؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
کال تال تون ,رکه ۲ هدک ۲ ۱جش‌ین رن و لش یت یواست 
۵-ک.س ‏ (نیزوآ): بدین گفته؛(ل ۲ برین گونه) ۲۶-(1:بیران) ۲۷-سءل "(نیزلنءلی.ل آ.ب.لن ۲ ب):آن یاک؛(ق "شد آباد)؛ متن عل» 
ق.ک.س ‏ (نیزو,آ) ۲۸-ل.ل آ: <و>؛ک.س ‏ (نیز لی <و >.ل آ,و. بود وا (ب: ۰ ق (نیز ان.ق آ.پ.لن 7) ۲۹-ل, سک 
پا 2 ِِِ ِ ِ ۰بل: ازان؛ هتن سب بریشان ازانیس؛ متن -دوازده 
دستنویس دیگر ۳۲-(ق 7 ببخشید) ۳۳-ق(نیزق ۲):جو؛ل ۲ سخ‌گوو؛ بنداری‌این داستان را :-ارد ۳۴عل.ق.ل ۲ (نیزلی): جوع+س 
راهان تیک یی رداق 0909۳ ۵-(1 بیرانی) 0 ۵ بما؛ (پ: ازان؛ ب: بدو)؛ متن ده 
دستنویس دیگر ۷-(ب: با؛لن.ق آ.لی, په و آ و شد)؛ق: یکی شد شدش + رل" خوانا یست ۲۸ ره 0 راه ٩۳-ق‏ (نیز لی, 
ب): زشتی ۴۰ .کل آ.س ۲ (نیز ق آءلی.ل "و آدب): ره! متن دل.س (نیز لن پ.لن ")! ق این ببت ر ندارد 


۳۵۱ 


بهرام گور 


سخن بهتر ۱ گوهر نامدار" چو بر جایگه‌بر برندش" به کارا 
وی یه عق لزان چو خواهی که بی رنج باشد جهان 
و اه وهای شا .اط کی و بیراهی* آزاه بادا 
هم بای انس کشا سزاوار ‏ کاری ‏ تو ای" روزیه! 
ببخشید یک بدره" دینار زرد بر آن؟ یج تاه ۰۲ بو 
فا هن تا .سا شا سیر وی این 


گذتار اندر به زن کردن بهرام دختران آسیابان را؟ 


دگر هفته با موبدان و مهان" . به نخچیر شد شهریار جهان 
چنان شد؟" که ماهی به نخچیرگاه . . همی‌باشد و می خورد"" با سپاه 
ی و ی بت ای کیرش 
بوق: هر شور شااال با نیاه...فب آمدیه ون کات کت ما 
تفرکان.. تن اه الا ای ها هی ار 
ِ آننی و ی 3 ۳ 
شهنشه بدان" روشنی بنگرید  .‏ به یک سو دهی خرم آمد پدید 
۵ یکی اسبا دید 1 پیش ده نشسته ‏ یراگنده مردان مه 


اق : شاهوار)؛ متن - سیزده دستندیس دیگر ۲-(لن؟ ای ی فان موش وی وت زنل 
(نیز ل آ.و): ماند روان؛ متن <س ( یز لن.لن) هل <و> کل آ.س " (نیز لی <وع> ل ".وه آدب): و ویرانی؛ متن <س (نیز لن. ق آ.په 
لن آ)؛ ق این بیت را ندارد لآ آن ۷-ل.س.قل آ (نیز لن.ق آءلی.پ.لن ": تاجی توای؛ ( گاهی توای؛ ب: هر کاری‌ای)؛ متن دک, 
شن یال )کمن ۲ (مز | هره -س,.ک (نیزق آ.لیء پ-ب): بدان؛ ق: بان؛ تال ۲ *-ل: مرد پیننده! س (نیز لن» 
لن 6 تشه (لیتمرد دانهو بب دانتده امش دیص (بیزی ال پا ریق ریزی )هصرع رل ش و دی 1 
بختایی تشن خاش کل دمن( 1 ب) ۱۲.ل: داستان بهرام گور با آسیابان؛ س: بزن کردن بهرام گور دختر آسیابان را 
ق: داستان دختران آسیابان با بهرام نور+ک: داستان بهرام گور با مرد آسیابان؛ل آ: خواستن بهرام گور دحتر آسیابان؛ س: داستان بهرام با 
دختر آسیابان و آتش! متن -([ گفد ر اندر +] لن)؛ بنداری این داستان را ندارد ۳-ل-س ۲ (نیز لی.ب): ردان؛(ل 7 موبد موبدان)؛ متن < 
(لن.ق ‏ ب-1) ۴ا-ل: بد؛ متن -چزارده دستنویس دیگر ۵ا-ل: بود میخواره واکس ۲ (نیز لی.ل آ.و.1): بباشد همی می خورد؛ متن - 
س, ق.ل ؟ (نیز لن, ق " پ. لن آ.ب) ۱۶-(ب: گور) ۱۷کس" (نیز لی.ل "وه آدب): فکندن؛ متن <ل.س.ق.ل ۲ (نیز لن, قآ پل ۲) 
۸-ل.ک.ل آ.س آ (نيزق آسب):ز؛ تن دس.ق (نیزلن) ٩1-(ل‏ * شادمان) ۲۰مس: تباهاک (نیز ب): بره بر همی‌راند راه+س ۲ (نیز لی.ل ‏ 
و بره بر (لی: در) همی‌راند شاه؛ (پ: جهان گشت یکسر سیاه)؛ل: تیره مد بره با سپاه؛ ق: شب تیره گشت گیتی سیاه (وزن ندارد)؛ 
شقن (با ریق لیا ِِِ -جهارده دستنویس دیگر ۲۳-ک:راندند ۲۳-ک.س ۲ (نیزل آمو آدب): بلند ۲۴-ق: 
دید بهرام ۲۵-(ق ": سو):ک.ل اس ۲( نیز لن .1): بدان سان؛(لی: بدان سو) ۲۶-(ب: که بهمی بدان سان) ۲۷-ق: شاه سوار (جسور) 
۸-ل ‏ (نیزل "): برا ل؛ل: شهنشاه .ر؛ مت دوازده دستنویس دیگر ٩۲-ق-س‏ آ (نیزق "لن "): بر؛ هنن عل.س (لیز لن, آدب) 


هی 


بهرام گور 


و ۳ 2 دختران وا ساخته 1 کران 
رفن ۵ کی نهر یکی 7 ری نشانده" به هر جای رامشگری 
همی" چام‌ی رزم خسرو زدند ‏ .. ژزان هر یکی" در زمان" نو زدنده 
همه ما‌روی و همه جعلموی! همه چامه‌گوی و " همه مشکبوی" 
۰ به نزدیک پیش در امیا رای کل تین کی 
۳ هو یکی دسته‌ی گل به دست ز شادی و 9 1 شده یت 
ین رو 2 یکی و که خی ونان 
که با فز و برزست وبا رد من ات ای اش ۱ 
همیمی " چکد گویی از روی " وی ۱۷ همی بوی مشک" آید از موی اوی*! 
ی تا ی ی ند کی ازیراشن. ۰ خوان. هرام. گرا 
جهاندار کاواز ايشان شند عنان را زان سو کشید 
9 امد ّ بزدیکی. دختران نکه کرد ۳ از کران 5 کران 
همه دشت یکسر پر از ماه دید به شهر ۱ راه کوناه دید 
ار کر بر ار ارکاز وان وی تا 
۰ ارنده اور ام ۲۷ بلور نهادند . بر دست. . بهرام گور 


ا.س (نیز لن, لن "): بدان؛ (ق ": بران؛و: ازان) ۲سل: سوی؛ متن - چهارده دستنویس دیکُر ۲ .ل: همی؛ک س" (نیز لی.ل " وه ب): 
بسی؛ (: آبش بسین)؛ متن با نی» وال (نیز لیءق ‏ بهلن ۱ ) #تل قل : زان؛ (لن !! ساختندا بر گهامی ۲ (نیز کیبل موه از بکردشن 
نشسته کران تا! متن عس (نیز لنهق آ.پ.لن آ.ب) شل.س.ق (نیز ان.ق آ.پلن): ز گل هر یک بر سرش؛ل ‏ ز گل بر سر هر پکی؛ 
متن کی (بلیول توا ری ول وا تیه یر دوس مقر لین( نیاق تیال 
۸ جابگه: (پ: در آن هر یکی) ٩-کس"‏ (نیزلی.ل ".و آب): زمان نا زمان هر یکی؛ متن < ی.قءل آ (نیز ن.ق آ.لن ۲) *-ل (نیز 
ل : جامه گوهر:س (نیز لن.لن ): جرب‌گوی وال : سازگوی واک. س : پای‌کوب و؛ (ق آ: شهرگوی و)؛ متن ق (نیز لی پ و آدب) 
ال (نیز لن.پ): مشک‌موی؛(و: نیکخوی)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۲عل: از!(ب: برالن کشیدند شخی؛لن آ: کشیدند نخی)؛ 
متن ده دستنویس دیق آنهتو | ندارد ۱۳-ل: دآن (وژن ندارد) ۱۴-ل»ق: و ز؛ متن سل یب بز لن؛ لی. پ ت له ب) ۱۵ک 
س آ (نیزل آ, وه آ): و باده 7 بشادی ز می هر یکی نیم) ۲ ی ۱ رتیل لی بت دا زان؛ متن دل (نیز ق 3 
بزمگاه ۱۹-ق.ک.ل ": بگفتند ۲۰.ل: کی جاوید ماناد؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۱.ل (نیر لی): مهر و جهر؛(ق آ: مهر وداد؛ل : 
مامچهر)؛ق: وبس خوبچهر ؛متن -بازده‌دستنویس دیگر ۲۳-ل:برویست؛ق:وزویست؛متن + ۲۳کس ۲ (نیز لی.ل .و4 ز مهرش 
بپایست؛ متن عس.ل آ (نیز لن, پ.لن آ.ب) ۲۴-(ق ‏ ندارد چواو چرخ گردان بیاد) ۲۵-(و گل) ۲۶-ل 7 بوی ۲۷-ل-س (نيزق آ.لی؛ 
ل آ,و-ب):او؛ متن <(لن.پ) ۲۸-(لی: زیب تاج) ۲۹-ل-س ۲ (نیزق "لیدل آدلن .آ.ب): او: متن ۰.(لن.پ, و)؛ ویساوند ندارد ۳۰.ل: جز 
ازوق(شری بدا عدرازدهدستوسی دیکر ۲۱دلسکل ادن (نندق ‏ عب)جوامت ع() ۲۲ دق: عزامید. ۲۲-(آبکی کرد) 
۴ل: جا؛ک: شاه؛ هتن ‏ سیزده دستنویس دیکر ۳۵ نل (نیزل ): آمد ووسی: اند روژ؛ل ۲ امد ار ؟ربة براه املان)؛ متن عده فستلوینن 


دیگر ۳۶-ل ۲ می‌خواه ۳۷-س,ک.س ‏ (نیز لن.لی.ل ".و آ.ب): جامی؛ متن -ل.ق.ل آ (نیز ق آ.پ لن ")؛ل.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


پپرسید بهرام گردن‌فراز از آن مارویان با فر و ناز 
که این خوبرخ (ب: گلرخان) دختران که‌اید وزین آتش افذوختن بر جهاید 


۳۵۳ 


بهرام گور 


او از ی ی فا ی ای مان 
: ۱ ۳ 2 ۷ 
ک ۳ و یکی 9 یکی ناردانک و سوسنک ۰ 


بر شاه راتند با دستبند به رخ چون بهار و به بالا بلند! 
همی 


* چامه گفتند" پهرام وا" ماهبا و و کم 

۵ ز هر چار" پرسبد بهرام گور ار تفای رن 

که ای" گلرخاز"" دختران که‌ایر۶!؟ ژ زين آنش افروختن بر چهاید*؟ 

تکی. - بت ۷ سروبالاسوار به هر چیز ماننده‌ی شهریان 

بدرمان بکی اسمایان ۳۳ ندب 9 نخچیر گرد ره 3 

هک ی نی ات ۳ رک اون بت 17 

۳ هم اندرزمان آسابان از کوه بیاورد ‏ نخچیر"" خود با" گروه 

چو بهرام را دیه رخ را به خاک هب اک 

بکن. امه زر وا افو که وه رز 

بدو گفت کین چا خورشیدروی چه داری ؟ بیش قگام شوی؟ 

۳ ی اقت نت که این ها ی و 

۵ وه ی تن ۳ کی . گه اکز۳ 

ولیکن ندارند . بهره ز چیز !۲ ز زر و ز سیم و ز گوهر ۳ 
1 ِِِِ رال ی دا ات لش وی ی ۴(پ: از میان هر) ۴.ل: مشک‌نام؟ س: 


مشک‌باز؛ل ۲ (نیز ۲ مشک‌نار؛ س ۲ مشک بار (وارهُ دوم : بی‌نقطه): (و: مهرناز)؛ متن -ق.ک (نیز لن. لی, رس 
۰ رم از واژ. دوه ۰ س: درم روشنک؟ ق.ک (نیزل و آدب): دگر روشنک؛ل ۲ دگر سوسنک؛س ۲ (نیز 

لی): یکی روشنک؛ (لن: دگر مشک نک؛ لن ": دگر مشکنک)؛ متن < (پ) ۶حل: نام نازودس (نیز [): نازبات و (تنها حرف سوم نقطه 
دارد)؛ ق.ک (نیز لپ و): نازیاب ال : تاربانک (حرف 1 نقطه)؛ س ۲ (نیز لن. ب): نازباب و؛ (لي: بازیاب و؛لن آ: پاربات و)؛ 
ین بیت را ندارد #ل: یکی؛ (ق "-پ. آ: همه)؛ متن - س-س" (نیز لن, ور ب) 
رن نيایش گرفتند) ۱۰-(ق ۲ هر شاءرا) (ال.ل ۲ نام+(ق :گاه)+کس (نیزل ".وب):داد با نام (لی.آ داد و با نام)؛ متن عس.ق 
1 بدلش اندرون ۱۴-س.ل ‏ (نیز لن-ل آءلن "): این 1-۱۵ مهرخان) ۱۶-س (نيزق آ.لي. لآ 
لن ): که‌اند -چه‌اند:ل ۲ (نیز نا کل نی که برلن دعان) ۸-س (نیز لن.لن گونه!؛ق.ک,س ۲ (نیز توت کرورن ‏ 
بران کوه؛ ب: برین گونه)؛ متن ِ 8-(پ: درین دامن کوه نخجیرگیر) ۲۰-(لی: شاد)؛ل: همانا جو شب تبره شد ۲۱-ل 
(نیز لی): شد! متن سیزده دستنوید دیدر ۲۲-(پ: بیامد ز نخجیر) ۴-ک.س آ (نیز آدب): بی؛هتن -بازده دستلویس دیگر ۲۴-ل: 
بمالید آن پیر آزادم؛ مت - جهارده دستنو سب ۵-س یز لن): داد سس متن - بازده دستنریس 
دیگر ۶-ف: هست؛ل: جو هستند: س ۲ پ: که‌شان هست:؛آ: که داری چنین نیست)؛ + متن عده دستنویس دیگ ر ۲۷-س. 
لآ (فیز ان لی, لن 7 بدو؛ متن ع ل.ک. س ؟ (نیزق آدل آ.پ وه آب) ۲۸کس ؟ (نیز ل ۳و آرب): مرد پیر ۳۹-(ل ۳ بریی) سل 


۳7 


دوشیده؛ متن - چهارده دستنویس یگر تال رای خی ون ۲۲ ی ی ۳ 


1 


رین ول امه لمیر ی ۳ دیگر) کنو ۳ : فزون)؛ میدرک هرز میم یج + و به از زرو گرهر نه از سیم 


۶ ۳۳ 


نیز )+ مت که ی و ان لد اب 
لیزا؟ مت <ک.س ‏ ابیز س, .لین این بیت را ندار 


۵۴ 


بهرام گور 


۱ ۱ ۸ ۳2 

بدو گفت بهرام کین هر چهار به من ده و زین بیش دختر مدار ! 

۲ 3 ۳ ۲ ۳ مج 2 م2 ۴ 

چنین داد پاسخ را پیرمرد کزین در که گُفتی سوارا بکرد ! 

۱ ۵ ۱ ۱ مره ما 

ه جامه‌ست ما ره نه بوم و نه بر نه سیم و سرای و نه کاو و نه خرا 

اب فان ی روز ان " ماک مقشت: تیان 

نهر یقت ۲ فلا فا کی متا 

۵ ع. . 1 اه ۱۷ ۰ 

بدو کفت بهرام کین هر چهار پدیرفتم از و مک 

۵ شود تا فان او ۱ ّ 8 ۳ تا 

ای ۳ ی هت ی کلف ۲ 

فروماند از آن " با شگفت شب یره ادیشه اندرگرفت 

یه سس و که ۳ جو ماه ۳ ۳ و ۳ دستگاه 

ی هن ی و تاه ی تا ون نس بل 

۳۶ 8 ۳۸ ۳ ند 

۰ بر اواز این رامشی دختران ز مستی" می اورد و رامشگران 

۱ ۱ ۱ ۱ 0 7 

ی تال تن که ی ی ساسا ون 
انل‌جل اس لوق رل بفرلی ایکا کی ره یف ی و( بدو داد پاسخ چنین) ۲( 
تفر 3) ۴ل.س.ک.س و لن -پ. لن۲ ۳ تا مگرد؛ مت متن ی (نیز و) ها تا م۱ س: تخانهسست؟(ق ا: جایست)؛ 


متن ده دستنویس دیگر هدق: نه رسم ۷-(ق و نه زرمان) ۸-(پ: چنین گفت) سل (ني لی): براند (حرف چهارم بی‌نقطه)؛ 
س.قءل ۲ (نیز لن.ق آ.لن :بباید؛ (ل ".1 ان ازیشان به آید؛ پ: که خود چیز ایشان نباید): متن ..ک.س (نیز ورب) ۰-(پ: پرستار و) 
(-(لي: جان) ۱۲-(ب: ز) ۳ا-ل (نیز 1): بدین؛س.س آ (نیزلن.ق آ.پ.لن ی کل ِِ ال رال نیاق 
کهس ۲ (نیز لندق آالی.پ:آ): دید او؛ (والن ۲ دید و)؛ متن عل ا؛ این لت درب خوانا نیست؛ل " من از این نیت افزوده است: 
بدو گفت بهرام من دیدمش پرینسان که دیدم پٍسندیدمش 

۵-(ق ": جنین) 1۶-(وا: ِِ این ) کی تیا لول رب لانشن ینوی 10 
این ببت را ندارد ۱۸-ل.قءل آ.س ۲ وز جای؛ (لنآ: وزانجای)؛ متن ده دستنویس دیگر ٩1-بی‏ (نیز قآ پ-1): آواز؛ متن > ۲۰.ل, 
ک, س ۲ آورد بالای راست؛ (لی: اندرآمد ز بالا جو خواست)؛ متن عق.ل " (نیز لن.ل " ب) ۲۱.(ق ".لآ سیاه؛ لن آ: خادمان و سپاه) 
ال یه کی رل قاس هقانگه۱ هلت او بال وال ره وی لین نی ید هنک 
ان رل زا نو هی هن یکی #اجنیال ‏ (زلوزق یکی ول ریت۱ رب کرد لش کلاست)) 
۵9ص ۷-ل.س ۲ (نیزآ): زان س (نیز لن): آن؛ (ق آ: زودلی: ازو "+ متر .کل ۲ (نیزل آ-لن آ.ب) ۲۸-ق: 

بن ٩۲-ل.ق‏ (نیزق آلی؛ پ.ب): جی >« متن عس.ک.ل آ.س آ (نیز لن.ل آ,وولن 3) ۲۰-ک انیزل .آدب): برین ۳۱ مک (نیزلن 1.1 پرزو 
0 ۲-(ب:ان)؛ درب این بیت باپیت سپسین : پس و پیش شده است ۳۲-ل: بر اسیا؛ .که 
بق ۱ رتیل توا سل را یکی مت ساالن ای و ی ندش لول 
و-ب): کز؛ متن - (پ) ِِِ مق لیاوا لس یی میا اسر کال رافن زااهتراب (لنرب) 


۱ مز لن. پ.لن آ): آن+ل ؟ ایو سل بیش دیگر 


۳۵۵ 


۳ وه 9 ۴ 
که ی فردام اب 4 گر ۱ رس گفت ار نود ابردق! 
تبرسید ‏ جوی دید مرد 1 نژاد نه از خواسته بر دلش بود باد 
به روی زمینبر همی ماه حست به دینار و هه و شاه حست! 
۰ ۰ ۱۱ 2 ۲ 1 
۵۰۵ بت‌ارای تننك 1 ایشان به جین 1 سود دك سان افر ین 
2۳ ثِ ۹ ۱۵ ۱ 
رین ‌ ۳ تشد ۳ تست رام برامد حهان سل جو روسر چراع 
همی‌رفت هر کو نهیی داستان جه از بدنژاد ۳ جه از راستان 
1 1 ۱۷ ۱/۸ 2 مج ۱۹ 
چو شب روز شا. میتر امد ز ده بدین پیر گفت: ای کو روزبه. 
به پلینت امد" شب تیره بخت . به بار آمد آن سبزشاخ"" درعت 
تیه یره کول ور مشاه هی ام . ۳ . لیر ی 
که و و ار ار وان سس یز 
کنون ظ مدرد ت ار نز مت وی 
۱ ۷ . رز ۷۸ 
۳ بهرام داماد تست به هر تور ی ۲ سیس باد ی 
هاش ورین ماک مر ی شرس نوی بات ۳ 
اکن ی لیات لسن ی ی را هن ۳ با؛ ل : کز؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر رف 0 نش کاری بد ان ن (وزد ندارد)) ۵-ل: نبرسید (حرف دوم بی: نفطه )؛ س (نیز لي, آ): ببرسیل؛ 


1 ۱ ۳ ب: بترسیل)؛ متن -ق.ک.س فاحل 7 ( #سل.ق: نه او براک»س ۲ (نیزلی.ل آ و 1): 
که او بر؛ متن با مز لن: .ق‌ هن ۳ ۷ -(پ: همه) ۸ ۸-ق (نیز لن.ل 1 دینار با؛ سید کون ات لزق الیو ایا 


8-ل: اندر میان دختری؛ل 1 پست را نذارد ۰-ل 1 * تل ری شمن ۳ یلا ۰ ( لن. 0 9 بِ( 
ا(-ل.س.ق.ل ‏ (نيزق آءل "ان ".ب) چودک.س (نیز و): گر (لی: شد کرد؛ آدگر بیند)؛ متن -(لن) ۳٩-(ب:‏ از+لی: بود بر) ۱۳-(لی.پ و: 
بدین) ۱۴کس " (نیز پب): از؛و: تا جو خورشید بر؛(قآ: گونه شب دیر بر) ۱۵-(ق زاغ؛لی: برگشت راغ) ۱۶.ک.س (نیز لی, 


ل .و آ): نیک‌نامان؛(ب: یک‌نامی): مت بل س.ق.ل | (نیز لن.ق آ.پ.لن ۲) ۱۷ل (نیزق را دیگر ۲۱۸ 
۱ "و آدب): یل؛ل: گفتا که ای؛ متن دس.ق.ل آ (نیز لن.ق ".پلن ۲) ۲۰.ل: ببالیزت 
آمشب؛ متن - چهارده دستنویس د ۳ سل شاهی؛ (لی: 3 ببار آمدت سبزشاخی؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲ 
این)؛ل: کرد ن شن مزه دسئویس دیگر ۲۳.ک,س؟ (نیز لیدل وهآ ب):گران کرد؛متن ل سل نیز قآ هل ) 
۴ل ق.ک: زین؛ متن - دوازده ده‌تنویس دیگر ۲۵-س (نیز لن,لن): آرام و اندر؛ک.س " (نیز لي جو>.ل ".و آ.ب): در آرامگاه وه 
متن عل.ق.ل ارو «پ) ۲۶-ل:انبل (نیز پ): موی و آن روی و آن؛(و:روی و آن قد و آن؛ ب: 0 ؛ متن ع س,ک» 
رن ۲ ,ً( ۷ هماز ) ۷ .و آدب): در خور؛ متن <ل.ل 2 مز لن. ق ۳ باق این بیت را ندارد 
ی زان) ۳۰ خومال « کی از ید وه) ۳۱-(ق ‏ ازین تیره‌خاک)+س. قءلن, پدلن "این بیت را ندارندال,ل "که س آ.ق آ.لی, 
زوسن از این بیت افزوده‌اند (در ل پس و پیش): 
کنون ما همه کهتران (و آ: ما پرستندگان) توییم چه کپتر, همه جاکران (ق " به جان و به دل) بندگان توییم 


بفرمای فرمان که فرهان (ل: پیمان) تراست همه کهترانيم و بیمان ال: بندگانيم و فرمان) تراست 


۳0۶ 


بدو اسیابان و زن خیره ماند همی هر یخی نام پزدان بخواند! 
۲ مر ۴ 0 ۶ ۱ ۱ 1 ۷ را م۸ 
چنین کفت مپتر که آن موی و روی ز چرخ چهرم خور اورد شوی! 


ج در 1" ی ج .2 ۳ ۰ ۹ 
گفتار اندریفتن بهرام ور گنج وان که جمشی. نهاد 
حود و موبذد و ویژگان 1 سیاه 


بیامد یکی مرد مهترپرست جو باد دمان با ای ۷ به دست؛ 
کر فرش ۱ مرا کجا .له ان تا 


بر شاه بر دید جوینده ۲ 4 دی مرد گوینده ۲ 
بیامد. چو بهرام را دید. گفت که با تو سخر دارم اندر نهفت 
۵ نان . را 9 بهرام گور ز دبدار لشکر برون رائد ور" 


برد ی فآ -صانلدار طان ب کنتان مق ره مادعا 
۳۲ ۳ ۱ ۲ ۷ ۳۳ 
برین مرز و رای خداوند این بوم و ی و سرای 


یکمن نی ارب هر ای ازوال هماندو فرین) ۲ دوس (مرليرال و باتش کی من علس (یز لواق اب 
یل و و یی و ی اس ل هو کسی کت فان ء فن عال: 
س.ق.ل ۲ (نیز لنپ وان ۲) #ک.س آ (نیزق ی روی و مری ۷-ل,. ق-س [ (نیزی آ. پ-]): خود؛ متن <س (نیز لن,لیدل ".ب) 
رک ررههالی ارت آیدش)؛ قآ پس از این بیت افزوده است: 
کنرن بشنو ای مرد دانش‌پذیر که امد بایان سذنهای پیر 

٩ل:‏ اندر یافتن بهرام گور گنج جمشید؛ س: بافتن بهرام گور گنج 1 گنج گوان گ تندی؛ ق: یافتن بهرام گنج جمشید را 
تن اک رفتن بهرام بشکار و امدن دهمان و نشان ؟ کنج؛ل ۴ در یافتن بهرام گور تنج گ ران که سا باه ین : یافتن بهرام 
گنج جمشید؛ بنداری (در حاشیةٌ دستئویس) قصه فتح الکنر ۱۰-(ل ۲ شاه) ۱۱-(ق ۲ زب کان):ل.ق.ل ۳ ید 
لی. لآ و آ ب): موبدان و پلان؛ متن <س (نیز لنپ <با> لن ۲) 1۲-(ل ۳ برآمد) ۱۳سل (نیز ل "): گزاری؛ل آ.س ۲ کراری (نقطه ندارد)؛ 
(لن.ق آ.لن آ: دمان و گرازی؛ پ: دمان و عصایی )+ متن -س.ق.ک (نیز لیءو آدب) ۱۴-ق.ک.س ۲( یزلی, آ.ب): پپرسید که:ل.ل ": پپرسید 


مهتر که؛ (پ: بیرسید گُفتا که)؛ 1 ۰ لن ‌( ال این ببت را ندار رد؛ ل یس ۳ ان ن بت افزوده است 


۵-س-س ۲ (نیز لن.ق آ.لی, پ-ب): چه خواهی؛ متن عل؛ل این بیت را ندارد؛ د ٍِِِ بیت سپسین پس و پیش شده است؛ 


بنداری: قال صاحب الکتاب: و خرح بهرام ذات یوم ی من موابذته و وزرا وخواص حضرته. فاعترض الموکب 
فلاح ها سل عر الملک فساله موبذ عن حاله ۱۶-(لی: چنان) ۱۷ل آ: به سنم ه لویم سخن بی؛ل " این بیت را ندارد 
کین( نیز ون آ): مران؛ (و: وزان) ٩۱-ل:‏ دور؛ متن < جهارده دستنویس دیکر + بتذاری؛ ففال: لت انکل او وحه 
الملک فأتوابهالملک فقال: ان معی سرا آرید آنآبوح بهالیک فتنی بهرام عننه, و عدل سن ال ریق و خلا بالفلاح ۲۰.ل: جهاندیده؛ 
متن - جهارده دستنویس دیگر 1(.۲۱: ما) ۲۲-ل-ک.س" (نیز لن-ب): بدین؛ متنعل ۲۳.ل: کدخدا؛ متن - جهارده دستنویس 


دیگر ۲۴-ل آ مرزو بوم و؛(ون کشت و بوم)؛ق: بر بوم و کشت؛ل: خدای برو بوم و ورز. متن . بازده‌دستنویس دیگرال پساوند ندارد 


۵۷ 


بهرام گور 


همی آب بردم بدین" مرز" خویش که در کار پیدا کنم ارز " خویش 
چو بسیار گشت آب و" گستاخ شد میا یکی هرز" سوراخ" شد 
۰ شگفتی‌خروشی به گوش امدم کزان سهم" جای خروش امدم 
همی‌اید از اب" اواز سنج ی یه ۱ 
جو بشنید بهرلم از آن سوا" کشید همه دشت پر سبزه و اب دید 
پفربود ‏ تا ارگر با گراز ‏ ببارند" چندی از راه دراز 
فرود امد از ۰« شاه .لت ی اه ۰ کف 
0 شفه له ۱ قآ ی از 
ز دریا چو خورشید برزد درف . چو مصفول گشت آن" سرای" بنفش 
ز هر سو برفتند کاریگران شدند انجمن جون سیاهی 0 
و ان 2 پاک ان ای : انز فرت ماک 
ز: کنلان» جود ‏ ک نید ردان ستوه بدید مد از خاک 1 جو کوه 
اک ای کی میتفرن به ساروج"" کرده بسان بهشت 
که ار وهی از رش میتی ام او دون شا ور 
چو موبد بدید. ادرامد به" در با لو یکی ایرمانی" دگر 
یکی خانه‌یی دی" پهن و دراز برآورده بالای او چند"" باز!" 


۳ هن از فسوی کنت ای الیل وا سوی‌دشت؛(ق ندین ورز) ۲ک (نیزل ): که تا سیر گردانم ان دشت؛س ۲ 
(نیز لیء و آب): که تا سیر گردانم ین کست؛ ب پساوند ندارد ۴سلق.ل " (نیز ق آ.لی. ب): <وت؛ متن -س.ک.س ۲ (نیز لن.ل آ-ا) 
۵-(لن: برز؛ ق آالی: ورزال 7 کرز؛ 7 موش) ۶ک: سولاخ تنل( بیم؛ متن - سیزده دستنویس دبگر ۸-ق (نیز لی): انجای؛سآ 
(نیزل آ.و) از جای؛ ل: اندران جای ک (نبز آ): آمد از جای؛(ق آلن آ.ب: آمد از آب)؛ل :از آنجا همی‌آید؛ متن <س (نیز لنپ) ٩‏ 
ک.ل +س ‏ (نیز لن-ب) : صنح؟ متز «ل.س (نیز ق ۲) ۱0( ق ": خروشی که آن)؛ بنداری: فقال نا الاک ات کنت انش زرعا فی 
هذه الأرض فامتلالقراحماءفذابفة فی وسط الأرض ینزل فیها الماء و یسمع منه صوت پشبه صوت الصنح. و کأنالمکان فیه کنز 
اا-ل: آنجادک.س آ (نیزل ): زانسو توا یبازههدست پس دیگر ۱۲ کی (بیزل ذیر کفت وایرال بر شیرجوا اب بر کفظه و) 
ام بیارید؛ آ: بتازند) ۱۴-ل: با ه؛ متس - چهارده دستنویس دیگر ۱۵-ک: بهر (وزن ندارد)؛ل: شراعی ز دیدار بر ۱۶-س (نیزلن؛ 

لن آ): گوان ل شمع پفروختند؛ ن: جدال شمع بفروختند+ک.س ۲ (نیز لی, و آدب): پلال شمع بفروختند ال آ: سیک شمع بفروختند؛ 
متن ل ۱ ال "این بیت را ندارد ۱۸-ل: کرد این؛ متن <س.ق.ل ۲ (نیز لن.ق آ.پهلن ۲) ۱۹-س.ق (نیز لن, 
ق بان هیاس سل یرای نان اش آیمان): ِ مق ان پیت وا باه ۲۱ تلا رم امک 
چهارده دستنویس دیگ ر ۲۲-(لی: ز خاک) ۲۳-ل.ق: مردم؛ 1 نیز لن-لن ؟ ی ۲۴ در ٩‏ اس سره 
دیس دی ۱آیرست وا دار ۵ آتنی انب لوالیال ول دب : صاروح؛ (ق ۳ ز صاروح)؛ متن «ل.س (نیز پ)؛آاین بیت را 
ندارد؛ بنداری: فمضی معه الملک ال دلک المکان ا ۱ الفعلة فامر هم بحفر ذلک المکان فانتها 
الی ازج مبنی بالاجر و اوه ۲۶-بنعنی (نیزلنل مودلی :جایی فرش هت بل (لیرپهب): آایخ پیت وا ندازواایه نخش دزس ۲ 
خوانا نیست ۲۷-ق: ز ۲۸-ک (نیزای.ل ".واب): مرزبان؛(ق ": کارداری؛ پ: ای مان؛ آ: م متن عل.س.قءل " (نیزلن)؛این واژه‌در 
لن زیر لکه رف است ۲۹سلسو رب ليگيميلن اه دنو تدش کدی نرق ال وی یی وتاب 
شصت) ۳۱(پ: باز) 


۳۵۸ 


بکن. اخری. کره .بزرییش. تن 
به یاقوت ‏ سرخ اش 
کی ما ووسیت را 
ی ی زد 
ی کي فتاه بو | 
یکی دیده یاقوت و دیگر بلور 
همه سینه و چشم‌هاشان"" گهر 
به رای بلند ز بر" ماه شدا 
۱ که را جد ۲ 
که چرخ ی 


بهرام گور 


0[ گنج ۷ تام کسست؟ کز ال ار ههام کست؟ 
۲ 2 مِِ ۳۲ ۲ 
بیامد سر موبدان جوا شتا بر ان کاو بر مهر جمشید دید 


تق - کهسسافد و - بر 


یل وه تنل ری وی ۲ کار تفن توس ات رب نت ول ارب اف با وگن 
(قر لوزل ربا رم عون ای یرت باتش) #(لن : آویخته)؛ بداری: فظهر له باب ففتح ودخل فیه 
موبذ مع شخص آخر فرایا یا واسعا واذا بجاموسین مصوغین من الذهب الأحمر مربوضین نی معلف کییر من الذهب مملوء من 
الزبرجد و الیاقوت مخلوطا بعضه بالبعض ۷( خود و) ۸-س (نیز لن لن ): ززین ٩-ل-س"‏ (نیزق آ-وه آب): میانش؛ متن - 
(لزلن ۷ ایک نی وب تمانهاه(اتمان ۵ ااري اسست‌و ازالی راز پاروزسسدل سانرایر ازسیب‌وتار) ۱۲د(ق میان 
اندرون) ۱۳-متن عل. س.ک, س " (نیز لن-ب؛ ق.ل " این بیت را ندارند؛ بنداری: و قد رکبت فی عبون الجاموسین پواقیت نتقد 
کالحجر و الجاموسان مجوّفان مملة | جوافهما بالللی الشاهية ۱۴س (نیزان.لن ۲): همان ۵ سل ۲ آن؛(پ: کرد ور کرد) ۱۶.ل: زر؛ 
مه رده دوس دیگر ۱۷ تیمها را سول (ترلویی ای و الب تب از فزاست ع رتیل ۱ 
بنداری: و حوالیهما تماثیل کثیرة قد صیغت علی صور السباع و الیعافیر و التذاریج و الطو ریس مرصعه بالجواهر و البواقیت. فخرج 
الموبذ و هو ممتلی فرحاو سرورا ٩۱-ل:‏ بنرمی؛سءق.ل۲ (نیز لن, قآ پ.لن "): بتندی: متن:.ک (نیز لیءل آ و آدب) ۲۰-ل: همی؟ 
متن - جهارده دستنویس دیگر ۲۱-([: گریز)؛ درس" بیت‌های ۵۹۳2۵۵۲ خوانا نیست ۲۲-س نیز لن.ق آ.پ): خانه پر (لن آ: خانه ۳ 
لوزن بدارد 4 مه عل:ق‌نگد لایر لیرل مودآرب) ۱۲۳ کشت) ۲۴۰تل نکر که:ک (بزل مودارب): خسری که (لن یداو کفت 
بهرام)؛ متن -س.ق.ل آ (نیز لن.ق آ.لی. پ) ۲۵-ل-ل ۲ (نیز لن-ل " ودب): نویسد؛ متن -(ب) ۶ سل گنج و ۲۷-ل.ل ۲ (یز لی,واب): 
بدان؛ س: برین ؛ک: بران؛ متن دق (به لوبق بل بای دا یل نیز لیبواب تم کندن آن؛ل ۲: حه آکندن آن؛(ق :هم 
آکندن اودل آ هم اکندن این؛ آ: همه آن کند آن)؛ متن عل.س (نیز لن.پ) ان رای اه نام؛ق: کی اکندن وی بارام؛ متن <س. 
ک (نیزلن, لی.ل آ. و-ب)؛ بنداری: فقال لبهرم: ها الملک! قد اعطیت کنزا من الجواهر لم یرو لم : سمع بمثله. فقال له بهرام: من کنز کنز 
کید یله یهت فانک متیر ای ها الک کف ۱ کان) ۲۲-(ق :گنج؛ لی.پ: بدان گاو) 


و ظ و نوستست؛ متن < س 2 تیه ات 


۳۵۹ 


تباید اه مر بهره زین به کت بر ما به مردی ۱ 


ان ان و ی هه کر 


‌ ۱ : ما ن9 ۱۵ 
بهی دست مردم 4 دارند رام رت ۳۳ از نام و ارام و کام 5 


۳ را ۳۰ ۱ 
ببخشید دینار کح و درم به مزد روال جهاندارجم! 
باق تا جوان اشم و نن‌درست جرا تا نله گنج ۳ ۱ 
ی ۱ هی ای تن ان شا 


1 ۳۷ : رب ۲۸ 2 
کف تِ که تیا از حمسید مد 


سب 


و بِ ۳ و 2 
چو با لشکرم تن بد رنج اورم ز روم وز چین نام و گنج اورم 


اسل. س نیز نلآ پ. ب): جو>! «نن یرک لآ (نیزق آ+لی,والن 1.1) کل ۲ (نیز لی.لآ.وهآدب) گنج هرگز؛ (ق ‏ آید پادشاهی 
ان ببازاریان) ۴-س-ل ‏ (نیزق آ-ب): هر چه؛ متن عل (نیز لن) ۵ک (نیزل آو, 
آ.ب): بازی بدان (ل 7 بران) گنج د.ست عمل ۲ (نیزق "): کنم-آگنم؛ متن لک (نیز لن, لیمب) ۷-س: نیابد بشاهی ۸-ق: ننگست 
کل توق نو که تنکییی ور ی وی انب لوزلي ال کی بای ان رین زمان و؛ق: بمردم؛(ق آ.لی: سراسر)؛ 
مت ستویرکرل یزان ات۱ ول رش تنل با سوی؛ من عدس.ک (نیز لن, پهلن آ.ب) (۱-ق: کودکان؛(لی: خوارگان؛ق ۲: 
سراسر همه خواسته)؛ متن -ده دم ننویس دیگر ۲۱۳ ردان؛ک: پمرز کیان؛ (ل و ره کان ههد ینش ( نوی ورین آز 
باول ای نت۳ لاوز ۲ ادلی ری ی ۵ اف نام؟ نام (نقطه ندارد)؛ متن - ۳ ۴.-ق: کام و؛ 
(لی: ناز و ب: جای) ۱۵سق: جام!( : گسسته ز آرام و از نام و کام)؛ بنداری: والمدینین و الغارمین ۱۶-ق: ز ایران؛(آ: ز بیران) ۱۷-ل: 
ازان؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۱۸ک (نیز لی.ل آموءب): بنگرید؛ل ۲ همه یک بیک بشمرید ٩۱-س‌سل‏ ۲ (نیز لی.ل ".و آب): دینار 
و( بیخشد ز دینارو)؛ متن عل (ن لن.و آلن۲) ۲۰-(لن: جوع) ۲۱-ق: مردو زنان؛ پ‌این بیت را ندارد ۲۴-(ب: نباید مرا) ۱۲۲۳ 
قرقشی نیگال وق و ب): ازان؛ (لی: وزان)؛ متن -س (نیز لن. پ, لن ۲) ۵-ل: ده یکی را؛ (لی: ده یک آنک)؛ متن < 
دوازده دستنویس دیگر ۲۶-(لی: را بداری: فدخل الموبد فرای ختم جمشید علیهما. فخرج و اعلم بهرام ذلک. فقال للموبذ: یه 
عم العاقل! مالی آفرح بکنز کنزه ‏ حمشی. من قبل؟ لاکان مال لم یعن بجمعه السیف و العدل. وآمرهآن یفرق جمیعه علی الفقراء و 


پیش شده است ۲۷-ل: گهر هرک؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۸-(لی: جاه وان ۹و ۱0 و کی سل 
بشادی؛(ق ۲ ز شادی)؛ متن عل ۰" -ق: نید ز گیتیوک (نیزق آ.لی.ل آ و آ): مبادش بگیتی+(پ: فادنز کنهان با شاوی بش 
مبادش)؛ متن < ل. و رن لن, ۲۰۱) ۳9 اوریم؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۲ نی انب لن: تن نور؛ متن < سیزده 
ی ی بت و بز لی.ل وه آ): کام ای ول ی بنداری: و قال: لاحاجه لعسکرنا الی 
تفرقة هذا المال علیهم. فان الجواه لیمن تحصیلها و ابتباعهامن الارامل و عجزة الرجال. و پنیغی آن یکنز الملوک ذکرا جمیلا و 
یدخروااجرا جزیلا 


۳۶۰ 


من و" اسپ" شبدیز و شمثیر تیز نگیرم فریب و ندانم" گریزا 
زان جایگه شد سوی گنج خویس که گرد آورید از خوی" رنج خویش! 
ار و و اه فش اد ایک بناله لشکرشن 
یکی بزمگه " ساخت 2 توبهار سا انتات اٍ ان گوهرنگار 
می لعل رخشان به" جام بلور چو شد خرم . شاد بهرام گوره 
به_ باران جنین کت کای سرکشان شنده ‏ ز و بزر؟ ۳ شنال + 
ز وگ تا نوذر نامدار کحا ی ند او بادگان 
۸۰ برین هم نشان؟" نا سر کیقباد که ناج یلو به سر پرنهاد. 
تنل 0 زان ۱۳ بزرگان که ماند پاشسان .9 33 3 خواند 
شوم ی ی بقی کار که یازا اسان بادگان 
9 توا ار | نبود و که نی وه 
یکایک به نوبت همه" بگذریم"؟ سزد گر جهان | به بد ی 
۵ چرا گنج آن" رفتگان بایدم ؟! گر" دل به دینار" بگشایدم ۴۳ 
نبنام دل اندر سرای سپنج! نازم ۴۳ به اج و نبازم*" به گنج! 
جو روزی به شادی همی‌بگذرد خردمندمردم جرا غم خورد؟! 
کی تیال ما را رسای ۲ ها 


هه یتوس ِ ۲-(لی. پ: اسب و) ۲-س (نیز لنء لی, لن ۲): ندارم؛ک (نیز و ): ندانم فریب و نگیرم؛ (ل 7 


ندانم فریب و ندانم)؛ متن عل.ق.ل ۲ (نيزق آ.پ. ب) ۴-ق.کءل ۲ (نیز لن.ق ال آ-لن ".بآ خون و؛(لی: بر و)؛ متن عل.س (نیز آ6؛ب 
ست ۱۱۵۷۷ ایس از زاین و رده تخت ۳ با کرش و -کسواژنن را؛ بنداری: نم رجه و تح ابواب کنوزه و دفائنه التی آخحذها 


من الاعداه سیف و حمعها بعدله فقرقها علی عساکره ختي آغذاهم اجمعین الی: پدمگاه - ۷ل جونمت اب سیزده دستتویس 
دیگر؛ ق در اینجا سرنویس دارد: سخن گفتن بهرام گور در بزمگاه با ایرانیان ۸ک (نیزل ".وهآ" و؛(پ: ز) 4-(لی.ل۳ بخت و؛ نآ 
تختاو) اعی کل (مرق مل ابو اب پرر کانسن لس زب لنليالن ۰۱ سل (بیز لوسب» که‌از افریدون» سن یل 
۲-ک (نیز لی.ل ",و آدب): همی رو چنین؛ متن عل.س.قءل ۲ (نیز لن.ق ".پ.لن ۲) ۱۳-س,ک (نیز ن.لی, ودب): زین؛ متن عل.قءل ۲ (نیز 
ق بل دنا ؟اعل نیز افرین راک (نیزل "و آ ب): جز از آفرینی؛ل آ: به از آفرینی؛(ق " بجر آفرینی؛ لی: بدیشان حزاز آفرینی)؛ 
سفنرق(ن تم الق ۱ قایلشنل بو لول )ترایز ری مانداز وس جک ان ارت ان ام رل ردان ۰ مدق 
کول رل را یکی زا مد سین ری لویی لین ابا 4ات کیک هی د رال وس یک رب تک هل دیی )مه 
وه ودک توف وت کول نب وی بطم و خرن و 
۳۱ م0 ما ؛پ 0 ۲ ق 11 زپ رنج آن؛ 7 از آن) رل اوربم؛ ؛ متن < سیزده دستلویس ونجر 
ری یی وان کی دوس کر یس کر گر ۲۷-ل: سارم (بی‌نقطه)؛ل " نبارم؛ 
( نتازم)؛ متن ‏ یازده دستنویس دیگر ۸-ل: سارم (بی‌نقطه)؛ ول ۱ قل تیان (لی: نبازم؛ آ: ننازم؛ 8 
نیازم)؛ متن - ق.ک (نیز لن؛ په و) ٩۲-(ب:‏ روزم)؛ درق ‏ این بیت سه بیت پیش تر آمده است [): هرانکس؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۳۱-س نیز لن.ق آ.پ.لن آ.ب): که از؛ متن عل.ق.ک.ل ۲ (نیز لی.ل آمو.) ۳۲سل ق: وز دین‌پرستان؛ک:و ز زیردستان؛ 


ل :و از ده‌پرستان؛ (لن: و ز درپرستان؛ لی: و آذرپرستان)؛ متن س (نیز ق آءل آعب) 


2 


بهرام گور 


الا" یکی کهار از رنح" من" فبادا سر و افسر و گنج من 
نکر و لد ام او ماه تما ان شا وت سار 
او از هرا ات کر دی و ات 
خبر"_ يافتم ز فربدون"" و جم ژزان " نامداران به هر" بیش و کم 
چو تو شاه ننشت"" کس در جهان ابید کهانی و فرث بهانا 
[دلت گر به پهنای" دریاستی ‏ از دربا گهر موج پرخاستی] 
کر ای ون وان کی ی ای مارا 
به هنگام جم چرن سخن راندند ژرا گنج گاوان همی‌خواندند 
تکیت کف ان کان خاش به خاکست. اگر"" در دم اژدهاست 
نو چون یافتی. ننگریدی به گنج کش هر ۱۳ سرای سپنج! 
ایه دریا همانا که چندین" گهر بیندهمی دیده‌ی جاور ] 
۰ به درویش بخشدی آن" گوهران همان گاو و گور" از کران تا کران 
که تاج و کمر ی نو هرگز مبادا افو شوت از ار 


را تال ری گنج) ۳ق: ما بنداری: و فال: معاد له آن کنر دفائن الماضین. و افرح بما خلق لفناء او افتخر الا باکتسات 
المجد و السناء ۴-ل:سال بر بانصد؛ مت <سیزده دستتویس دیگر ۵یکل ‏ (نیز لنءل "بو آدی): تانق (سق ۱ 
لی.لن ) شک (نیز لی.ل "و آدب): جو از شاه؛ متن عل.س.ق.ل آ (نیزلن.ق آدپ.لن ۲) ۷-(ب: خسرو؛ آ:کز خسرو) ۸-ق,ک (نيزلي, 
لآ و لن آ ب): جوی؛ متن ال سل ۲ (نیز قآ پ. آ) ٩(لن:‏ خرد در دل مرد دانا بکاست) «امل: چنیر؛ متن < سسل؟ (نیز 
قآ ب) اا-لسمل(نیزق آمپ‌لر از فریدون؛ مین یک (نیزلیدال آمودآیب) ۱۲ (ل آازان) ۳امسن (نیزل مور هراک (نیزلی 

.ب): ز هرول: نامداران هرد ناما اران بر؛ متن عق (نیزق آءپ.لن ۳ لناين بیت را ندارد؛ ق ‏ پس ازاین بیت و پ.لن آ.ب‌پس از پیت 
۳ افزوده‌اند: 

که روز (لن ": دود) سروش از رون نو خاست (ق آ: برنخاست) خی ی لك سید فا .نکاس 

۴-س.ق,ک (نیزلی. پ-ب): تشنید؛ مت ِِ ایال تن تن )۱ ِِ این شید از کهانو ق کل (تیرلیال موز 
میان کهان و میان؛ (: که این کس کهانو)» مرب (بزاب لتق ۲ این بیت را ندارند ۱۶-ل: بدرهای؛ (ب: بیهناش)؛ متن - 
سس" (نیز لیدل آ.ولن ".ب) 1۷-س (نبز پ.لن ۲) تقا عل:ق.ک.ل آ.س ( (نیز لیا ل آ.و.ب)+لن.ق .آاين بیت را ندارند؛ د رکه 
یی اش یت بر اطاه انیت ۳ هی ره سفن زب تنعل ی 
متن ع س‌ سس آ (نیز لنسلن آ.ب) آاین بیت را ندارد ۲۰-ق: گر ۲۱مل: گرال آ:کان؛ (لن,لی, پهلن آ.ب: با)+ ی.ق: بجایست یاب منن که 
بیرق ال توا ۲-(و ایدت. زین ؛ل: سک آمدست این (واژ؛ یکم بی‌نقطه)؛ ل ‏ نیک آمدت زین؛ متن -دوازده دستنویس 
دیحر ۲نفندق گس ان لوحل بو ارب چندان؛ (آ: که بخشید چندان)؛ متن دل.ل " (نیز پ) ۲۴-ل.ل آ بدیده ندیدست کس 
یس این (نییتد کی ابیز ندید و :ینند صد تاجور؛ک.س " (نیزل ".و آ): نبیند ببیننده صلد تاجور؛ (لن: ندید و نبیند سر تاجور؛ لی: 
ندید و نبیند دو صد تاجور)؛ مت (ق ۳" بیت‌های ۵۹۷.۵۹۳ درل آشفتگی دارند: ۵٩۷ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵٩۳‏ ۲۵.ل: این+(1: آن 

همه (وزن ندارد))؛ متن -سیزده ده تنویس دیگر ۶ گاوگوهر!+س (نیز لن.لی. پدلن آ.ب)؛ گاو زردک.س ‏ (نیزل ۲و6 کوش 
ل 7 همه گاو و گور؛ متن عق (نیزق" ) ۲۷-س (نیزلن): تن؛ متن عق.ک.س ۲ (نیزق ام "عب) ۲۸ل ۲ تواناو پیروزو از بخت؛(لی: ترا 


با پیروز و تخت از توا؛ل این بیت را ند رد اما لت دوم ان را به همین نص به جای لت دوم بیت ۶۰۲ آورده است 


۳۶۲ 


۱ ۱ ۳ ۳2 ی 
ایس از رفتنت نام بو زیده ماند جو گوینده تاریع روز بو خواند !۱ 


مس مش ۳ ۱ ۱ ۶ 
بسی دفتر خسروان زین سخن سیه گردد و هم نیاید به بن ! 


ی ات 2 ۰ ۳۰ ۷۰ 
گفتار اندر داستان بهرام‌گور با مرد بازارگان و ذناگرد 

۲ 5 3 ۹ زد سید ۲ 5 
ی در و 2 
0 و هی ره ۰ هر 


ی ها ۵ 3 ۶ ۱ 
سوی کاخ بازارکنی رسید به هر سو نکه کرد و کس را ندید 


هرز 3 بت ۲ ۱ ۲ 
[ژگر خایکی مرغ باشد رواست کزین ارزوها دلم را هواست!] 


ی ۳ 7 اد ده کم یود دما و و 

ا.ل, س.ل ‏ (نیز لن, لی, پ): باد؛ متن < .که س " (نیز ق آءل؟ والن ۲.۲ ب) ۲-(ق آ.لی : ردع)؛ ق: که وینده روز رنح؛ متن - ده 

دستنویس دیگر و۳5 نو اباد و بیروز و لخت از تو شاد؛ (لن: ز گوینده روزت قر وزنده باد) رل دفتر از) ها سک: 

خسروانی سخن ۶(: نیابد گذر (پساوند ندارد))؛ ل آ این بیت را ندارد؛ بنداری: فدعا ه الح ضرون و فرظوه و شکروه و حمدوه؛ 
۲ 


که حاوید باد این خر دمندشاه میناد بی او ۳ تاج و گاه 
خدایا روان چنان. شهریار روان کن بف دوس ای کردگار 


با 


ز‌ روح محمد درودس نثار بهر ساعتی در هزاران‌هزار 
رل ۳ ۰ 8 1 ما سِ 1 ۳ 
سخشای و جایش ده اندر بهست برس ده ز بحنتی د. اینجا بمست 


۳ 
٩ او‎ 


۷-ل: داستال بهرام گور ۳ مرد بازارگان؛ ها اسان بهرام خور با بازارگان بخیل ۲ شا جر جوا برد؛ک: حدیث بهرام گور با بازارگان؛ 
ل ۳ رفتن بهرام گور به مهمانی بازارگان؛ س ۳ داستان بهرام با بازارگان؛ متن ‏ [گفتار تدر - ] س؛ بنداری این داستان را ندارد؛ این 
داستان در ل, .کل آ.لی.ل "و آبيش از ۶۰۰ بیت سپس‌تر آمده است و در دستنویسهای ق" ب نیز پبایی داستان‌های بهرام آشفتگی 
دارد؛ در پیایی داستانها از دستنویسهای س,لن, پ.لن ‏ پیروی شد ۸-س (نیز لن, ق "ال آ.پ.لن »ب): روزی؛ متن -ل؛ ق-س آ (نیز لی, 
وآ) ٩ک:‏ بود و ۰ا-ل: د؛ متن - جهارده دستنویس دیگر (-(ل روز) ۱۲کس" (نب ور آ): شتابان؛ (لی: شبانگه)؛ متن ده 
دستنویس دیگر ۱۳-(ق :به) ۱۴-(ل :گرم؛ بیس از این بیت افزوده است: 
ز ره چول بایوال خود روی داشت چو چندی ز راه یابان گذاشت 

۵-ک (نيز ق آ.لی.ل آ و آدب) ز: متن عل.سءقدل آ.س ۲ (نیز لن پ.لن ۲) 1۶-ق: جو> ۷-ال؟ کز ما) ۱۸-ل.کل ".س آ (نیز لی,ودا 
نه بینی + (لن. ب: له تعیل ۱ ش لوق اوق ل ۱۳ کل ان نان و مر او را؛ یی یی ال با 
لن آ.ب) ۲۰-(لن: خوابگاهی؛ پ: یکی شاه را جا) ۲۱عل ":ود(ق ۳ پیچان ز؛ آ: تا آن ز) ۳۲-(لی: مشتی) ۲۳-ل:نه سد (بی‌نقطه)؛ متن < 
خهازده دمتتویس دبک ۲۴ گر اه من ۱ ۲۸کحادکی دمن علزین ۲ ۲۶نک تتمژمس علس اس‌نییل الن تابن یت زا 


ندارند 


۳۶۳ 


3 بازارکا انچ" گفت 0 معر نادامش اندر هلت 
1 ۵ م 

جو تاریی سمل منردال رقت بر یکی ر بریان بساور د‌ م 

ساراست خوان: تا بهرام برد به بازا کا مت بهرام در د. 

2 ۳ 1 7 بت خن 3 

۵ که از نر پنیر کین خواستم زبان را به خواهش بیاراستم 
۲۱ 

نیاوردی و داه بودم. درم که نالنده بودم ز درد شکم 

۲ ۱ ۱ ۳ ۲ 

خن داد پاسخ 4 د نداری رواد در حرد برورد . 

۱ ۱ دا ره ع ۳ ۱ 

چو اوردم اين مرغ بربان گرم تور جوا وت و ۲ 
1 ۹ 1 مد رس ۲۳ مر 

چو بشنید بهرام ازو این سخن پشاش ‏ ارزوی . ینیر کهن! 

ار ی و 9 و نت لافه یی ۰ ۱56 

چو هنگامه‌ی خواب بردش" بخفت به بازارگان نیز چیزی" نگفت! 

ز دریای جوشان چو خور بردمید. شد آن جادر قیرگون ایدید 

۳ پرمایه‌بازارگان یه زا دنه کای مرد ناکاردان, 

۳ ۳۰ ۱ 5 ۰ ۱ ۰ 

چرا" مر کارزش ِ درم خریدی به افزون و کردی ۱ 
۱ ۳ و ۱ 

خریای مر او ! به 4 پثیر بدی با من امروز چون اب و شیر 


ی ساورد (نقطه ندارد)؛ س: باورد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ل ۲ (نیز لن, پ. آدب): بیاورد؛ متن -ق.ک (نیز ق آ.لی. لآ والن ۲) 
ول ی سل موش کی تا ۳سل: سذ (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)؛ س-س ۲ (نیز لن-1): نبد؛ 
متن - (ب) ۴ک: گفت ۵( : بر«ررد) عرق ا: بیاورد) ۷-ل": نزد؛ ل این بیت زا ندارد #-ل: تسد (حرف دوم ؛ بی‌نقطه)؛ متن < 
جهارده دستنویس در 0 خواسنیم-بیا راستیم یو لی, و آ): بدین گفته؛ نی بدین گونه؛ متن - ده دستنویس 
دیگر ااک.س" (نیز لی, ): آنراود ول " نیاورده بودی بدادم ۱۲.ک: و کی ای( یت برخرد؛ 
(ق آ: کم خرد؛ ل ۲ ناخر د)؛ متن عل. ن.ل 7 ۱۴-س (نیز لن, پ, لن ۲): برخورد؛ ل: کو خرد پرورد؛ک.ل آ.س" (نیز لي, آ): خرد کز روان 
برخورد؛ (ق .لو خرد کو روان رورد: ب: روا کت خرد پرورد)؛ ق: خردمندت از مردمان نشمرد؛ متن تصحیح قیامی | 
۵-(لی: مرغ ۵ : حواستم) ۱۷-(لن, پ.لن آ: <وع)؛ ق: از رای واک.س آ (نیز وا: خواهی از من ترا نیست؛ متن عل.سءل ‏ (نیز 
ق؟) ۱۸-(لی.ل ".ب: باشد از نو ستم؛ آ این بیت را ندارد ٩۱-ل.س‏ (نیز لن): زو؛ (لی.ب: بهرام گور این) ۲۰.ل (نیز لی.ل ".ب): بشد 
آرزوی؛س (نیز لنءلن ۲ بشد زآرزو یل" (نیز پ): بشد زارزویش؛ س ۲: شدش آرزوی؛ متن دک (نیزق آ.و) ۲۱سق: پسندش نیامد ز 
ی و ۲۲-(ب: بخورد) ِ نکشته) ۲۵-ل: خوابش آمد:ک.س۲ [نیز لی. وه 
آرام تشه ی ول هلق ال بای بت) ی ال تالا )من (نیژ لناپ پلن ‏ .ب): جیز جیز دیگر ؛ متن عل.ق- 
یر و2۲۷۰ ند بو3) ِِ مر آن؛ سن - سیزده دستنویس دیگر ۲۹-(ل",ب: مرغش امروز بر+ 7 جرا مغ کارزشد بد (وزن 
ندارد)) ۲۰-(ل آ.ب: فزونی)؛س (نیز لن. ب.لن بافزون خریدی؟ مته تال بل فق رنتاتق رل ۱-(و ودادی دل من به غم)؛ ق 
این بیت را ندارد ۳۲-ل: حریدی ابا؛ امن -سیزده دستنویس دیگر ۳۱۳ ۴-(لی: مگ ربا ویا:ل ۳ بت را ندارد ۳۵-(پ: من 
۶-(لی: بدانگ؛ل آ: بدانگی مر اور ) ۳۷-ق (نيزق ۷ فده گس نی یک 


۳۶۴ 


بهرام گور 


1 چنان دان که" مر ز از شمار من است! 
تو مهمان من باش با این سوار بدین مایه" با ۷ مکن* کارزارا 
چو بهرام برخاست از خواب خوش . بشد پیش" آن" بارهمی دست‌کش 
و تاش ان آیوان ب کان دا 
چو شاگرد دیدش, به بهرام گفت که امروز با ما" به بّد باش"" جفت! 
بتلشاهو سست یر رت اوق شکشی.. فروباک بان بت 3 
۳ رفت دورن به استاد "" گفت : 9 
یکی مزا ام بریان و" گرم پنیر کهن ساز با نان" نرم 
۵ هه ان ارتزها ی دی تغراست ایب قزر وه وا مرش مایت 
بشد پیش بهرام و ای سوار همی خایه کردی, تو دی خواستار 
کول 1 بياريم گرم دگر تا رسد خوردنی ۱ 
بگفت این و زان پس"" به بازار" شد تیار رن ۲ یلار له 
و یت ۰ بادام و مرع 1 0 اش ی رکنم ۶ 
۰ می و زعفران برد و مشک و گلاب سوی خانه شد با دلی پرشتاب ‏ 
بیاورد خوان با" خورش‌های نغز جوان برمنش " بود و پاکیزهفزا 


اسل.ل ‏ نه کار من؛ س. .رک س (نیز لن-ب): چنین گفت شاگرد کین یک تن؛ متن تصحبح یاسی است ۲-(لی: چنین دان که؛ ب: 
چناندانک) ۲-ل-س " (نیز لن, لی-ب): مرغ؛ متن - (ق ۲) ۴عل : جمن>» (وزن ندارد! ۵-انی: جمکن> (وزن ندارد)) سل ق: 
توداه شیر ده دومن فیک عقاو #(آتخو) انل کال اس لیوا ایواندق از لی) ز ابوان کلافت؛ 
س (نیز لن.ق آ.ل آ.ب) ۱۰.ک: امروزه ۱ا-ل (نیز لن.ق آمل ".ب):من؛ متن دس.ک.ل ۰س ۲ (نیز لی, پ-1) ۱۲-(لن آ: نبد پاس)؛ق: 

۳ باش ۱۳-ل.س.ک,ل .س ۲ (نیز لن-ب): نخت؛ متن ق ۱۴-ل.ق.کهس ۲ (نیزق ".لی.!, آ.[.ب):او؛ متن <س,ل آ (نیز لن, پهو 
لن۲) ۱۵-(: چو او) ۱۶-(لی: بایستاد و؛لن آ: باستاد و) ۱۷-ل: او؛ق:این؛ متن ِ ۳ دیگر ۱۸- ۱ ق 
گویست؛ل " گرانمایه بیست؟؟؛متن ده دستنویس دیگر ٩1-ل.کءل‏ ".س ۲ (نيزق آلی.ل "وه بآ ب): مرغاس, .ق: مغز؛ (لن. پ.لن آ: یک 

مغز)؛ متن تصحیح قیاسی ال تیان با با یل يس ای الیرل موب بٍ بان و بادام+(1: بریان باذ کرم (وزن ندارد 0 
متن دس.ق (نیز لن پ.لن ۲) ۲۱-ل: نبید کهن آر و بادام؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۲۳-س: دین؛ (ق آ زو)؛ متن دک.ل ".س ۲ (نیز 
لن-وه آدب) ۲۳ کهس ۲ خوانراول :خوان و؛ (لی: بثیر و زنان عوان)؛ متن عس (نیز لنءق دل ا«جوت:پ‌و ابا لوق ملن این بیث را 
ندارند ۲۴-ل جی (نيز پ): نزد بهرام واک.س آ (نیز لیءو.آ): بیامد بر شاه و؛ (ب: بشد شاء بهرا. و)؛ متن -سءل ۲ (نیزلن.ق آءل 40 ق. 
لن "این بیت را ندارند؛ درق آ این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۲۵-کس ۱۲ نی یز لو .وهآ): آنچه (س 7 انج) گفتی؛ متن -ل. 
س.ل ۲ (نیز لن,ق ".لپ ب) ۲۶مک: گرم گرم؛ (و: گرم و نرم؛ س (نیز لن): تازه شد خوردنی نرء نرم؛ (لی: خوردنی تا رسد رم نرم؟ 7 
باشد خوردنی گرم و نرم (وزن ندارد))؛ل: هم از چند گونه خورشهای نرم؛+س آ: پنیر کهن ساز؛ نان نرم؛ متن عل آ (نیزق آمل ".پ)؛ ق. 
لن "این بیت را ندارند ۲۷مک.س ‏ (نیزلی, وآ): آنگه!س (نیزلن,پ.لن آ.ب):اين سخن پمر : متن عل.قءل ۲ (نيز ق "مل۳) ۲۸-(ل۳بران 
کر اتکی وی بل دق رتیه )| #س(لن:دد خون) تال < هنت ۲۲۰تق رنه 
ل )مغر ۳۳-(لن:خان) ۲۴عسی:: آب‌ذل بر شیاب؟(لندلن پر ژتاب)؛متن عیازده دستویت. دیگر ۳۵ .کش (نیز وا بباراست 


خوان و+(لی: بباراست خوان ن از)؛ متن ده دستنویس دیگر ۳۶ پ.لن ۱ ۳0۳ ۳ 


۳۶۵ 


1 ۱ ۱ 
چو نان خورده د. حامه‌ی می ببرد نخستین به بهرام خسرو سردا 
: 0 تا شاد و حرم شدید ‌ 9 به حام دمادم شیل! 
ختین ‏ کفت: و فیییان: هار یرام ما اه اد رانت ‏ 
ار قارف صتل ‏ ول 0 
لد شزیر وه زیم .بربادا وم کل مد نی کف ۲ 
به بازارگان گفب: جندین مکوش ‏ . به افزونی. ای" مرد ارزاذفروش! 
.۳ كِ : ۳ 3 3 ی ۳ 
که مرعی خری.ی فزون از بها هادی . مرا در دم ازدهاا 
۵ ک ای ‏ با گان و رف شو که ای از 
و ی تن د تا ان دایعا 
7 ل /۳ و 17 ف ر‌ ب 0 
بفر مود حسرو یه سالار ۳ که بازارگان ۴ 3 خو استار 
بباورد 9 ۹ د‌ 8 او ره هم یکی شاد ۳ و دیگر و 
۳ با و9 ر ن بنواختش بر ان 1 بنشاختش] 
۶۵۵ ۳۴ ی ۲۵ ‌ 1 ۱ ۵ 
۵ یکی بدره بر دید زد اوی نه جون ه سل حالن رد وی ؛ 
و ح ۳۷ 2 ۳/۸ 
به بازارگان گست: تا زنده‌یی چنان دان که شاگرد را بنده‌یی! 
الیل نز پ. ب): جام وهی دیق ۱ ای زا پتره کرسن لالز جام ی بییتن برد کاوه با (لن‌دلن ۳ 


۲(" برین) "کسآ (نیز لی. 3۰): همی‌خورد؛ متن عل, سل آ (نیز لنء قآ پ لن آ.ب خوردن)؛ ق این بیت را ندارد 
دشن رس لی, و.[): شود ق مخسید؛ک.س" (نیز لی و آ): برامش همه؛ (ق ۳: بخسبید چون)؛ متن عل. س.ل ۲ (نیز لن.ل آپ» 
کی شا رات ارو ایند 

وزالجاو بر حاست پیروزشاه پباراست ‏ رومی فبا و کلاه 
ال شبرنگ ۸-ل:پس باره رازن نهادوک: بشد میزبان و بر او زیه ۰ لی. و [): بشا. میزبان زین او برنهاد؛ متن -س.ق, 
لآ (نیزلنءق رل "پل اب) #س:که ز گلشن آیددل آ که زی گلشن آمد؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ۱0.(ل۲ گشت)؛ در لی 
لت‌های این بیت پس و پیش شدهاد ۱۱-س " (نیز لی وآ): <ای>؛ل: از افزونی؛ ق: ی ای؛ل بر افزونی؛ (ق آ: در افزونی ای؛ 
افو دی ویرک نیت نی متا ۲-ل: را دوختی؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ل" بیت‌های ۶۵۷-۶۴۸ را ندارد 
۳.(ق 7 کاخ لی,آ: تخت) ۱۴-ق ۱ بزل ": شادی؛(ق آ.ب: شادان) ۱۵-س.ق (نیز ان پ.لن آ.ب): جوال,ک <و>.س آ و (نیزلی 
<و>. و <و>آجو): خرامید و:( ۳ ؟ گر اییل)؛ من ول ) سل (لید ِ# تخت؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۷-کد.س (لیز 
لی و.آ: جهاندار بنشست بر؛ متن - ل.س.ق (نیز لنق ۲ بل آپ.لن ".ب) ۱۸( بر (بساوند ندارد)) ٩۱-س.ک.س‏ ۲ (نیز لن.لي.لن 1 
حو>ال (نیز ب): ببارنداق (نیزق ان اپ ار ید تن رو یکی رن یز لی, و ): از یشان یکی شاد ۱-(ل " بغم)؛ل.ک.س آپس 
از این بیت افزوده‌اند: 

جو شادرد و استاد رفتند زود به پیش شهنشاه ایران جو دود 
۲-ق: کهتران ۲۳-(و: یک) ۲۴-(:بدر: برد) ۲۵-ل.قک.س ‏ (نیزق کل آ.ب):اودمتن <س (نیزلنءلی,پولن ۲) ۲۶-(ب: روی؛: 
یکی تازه شد جان) ۲۷-(ب: دانک لی: ک که؛ آ: چنین گفت) ۲۸-(لن: ایین) 


۴۶۶ 


بهرام گور 

۹ ی ۱ ماهیا: ۹ 0 ۷ ۳ ۳ ۲ و ۳۹9 ۳ 

ی 2 اه ی ۱ 
به جیز نو : 1 ِِ یل بدین باشك. < 3 
22 0 1 ار ان ۱۵ 

۰ ۴ م2 

[همی‌بود یک چند با مهتران می روشن و جا. ‏ و رامشگران 
انار ام ول هن ون بش اه میک ۰ اه کت | 


[گرازیدن" گور و آهو به*" شح کشیدند پر سبزه هر جای نخ! 


أ 
أ 
آهمه بوم‌ها " پر ز نخچیر گشت به جوی آب‌ها جود می و شیر گشت!] 
أ 
همه جویباران پر از مُشک‌دم بسان گل رین می به مل] 


1۶۶۵ 
یکنند با شاه پهرل ‏ گور که شد دیر ماه" نخچیر گورا| 
[چنین داد پاسخ که مردی هزار 5 
[پیارید با خویشتن یوز و باز همان چرغ؟" و .ماهین گردل‌فرازا] 
ان ی ی 1 


ا(ق ۲ در) ۲-(په و بت تضو) اف نثار؛ رل بر بی‌شمار 1 ۳ این ببت ر ندار: ۱ ۱ نیز لی. ۰ ۳ او ۵ -ل ل 
شاگرد؛ متن - س, ق.ک. ی ان دی بات ی فس 3 دق ال ی اب داد کاس لی. و ): زید شاد و 
خندان جودل ۲: زیدشاه 9 و خندالن‌ و +متن -س,» .ق (نیز لن) ۸-ل ادل مرد ا زاده خندان + سل الیل :دوه آرب‌پس زاین پیت افدوده‌انذ؛ 


لی.ل آء ب: 


مت ی ۲ ۰ ۹ ۳ ۲ ۳ 

شون ای حردمند 0 : حر دمنل ۳ داش پدبر اج بایدت یدش سجن باد ۳ 
مک شب< ای ) " کی ] کِ( 2 ۱ 1 ا ک 

بخیلی لهج ر اس : در: ا: دز مردمی همان نا (لی همان هم از بو کند 


مردهمی (پ: ۳ من کم کند خرمی) 
ل ۳-۹ ۳ ۲ ۲ 8 ۱ ۳ ۳ 9 کت ۰ ۳ با سا 3 ٍ ِ 
٩-ل.ل‏ :زان متن ع ق.ک. س (نیز ق .و آ): س. لن, لی. ل .پ. لن .ب این بیت را ندارند؛ل آ.ب دا تان بروی میخواره را یس از این 
اسان اپ رخوانن تکوس یو وا که مبلق (برق 7 ااق دای ما6 کرامسستس دم کلآشتی یه 2۱۳( 


ی ان بیت را ندارند ۱۴-(لی: همی شاه پهرام و)؛ س.لن: پ بای وه ارف اف 


این تبت‌ها د در بیستر دستویس هایی ک 0 | دارند با دستنویس اسان رن فرق می‌کند 3-۵ جهان اتکی اس تال نت۱ 
مرزها؛ متن دل.ق (نبزق )لآ این بیت زا ندارد ۱۷-(لی: گرائیدن) ۱۸-(لی:ز) ٩1-قمل‏ مس : _ شلک (نيزق آموءآ.ب): تازه شد؛ 


هنن عل؛ لی این نیت را ندارد ۲۶.ل: هر جای؛ متن حق‌سسن ‏ (بر قآ لیال آدودآزب) ی یال هی ۱ 
و من دک (نیزق .و آءباال این بت را ال ازین جا؛(ب از آنجا) وش ریق «لونل هرق تخباتها 


بنخجیر ماهی ؛ کیان رنه وال انت میت را ندارد 


۳۶۷ 


بهرام گور 
۳ 1 ۱ ه 1 نت م2 و 
۷۳ [سوی نور شا شاه نخچیرجوی جهان کشت یکسر پر از کفت‌وکوی!] 
ّ ۰ ۲ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ 
[ز گور و ز غرم + ز اهو جهان بپرداختند ان دلاورمهان!] 


گفنار اندر داستان بهرام گور با زن پالیزبان" 


و ی اس ۳ ۲ ۲ ۵ 2 
سدیگر جو بفروحت حورسید ناج زمین زرد شد. کوه و دریا جو عاج : 
به نخچیر" شد شهریار دلیر" یکی اژدها دید چون نره"شیر"" 
۱۴ 


۱ ۱ ۰ ِ ۳ 
به بالای او . موی ند بر سرش ار 
۶۷/۵ و 0 به زژه 1 و ری ی برد بر بر اژدها بی‌درنگ 


۱ وک ان هی 
دگر تیر زد پر میان سرش فروریخت خوناب و زهر از برش 


۲ 1 ۳0 ۹" ۳۰ ۰ 
فرود ۰ اقل ی رص ی . ریاد شراسر. ‏ اب ادها بردرید 


0 . 


۱ ۰ ی ی : ۳۱ 
یکی: هرد. ریا فرونرده. نود به خون و به زهراندر افسرده ‏ بود 


آدقتن ‏ (برق ليم وا دیدد رو :ود بهیله مس علاشر یی ل‌های ایس بت ی واست. ندنل مرخ ۲-س: 
داستان بهرام با زن و مرد پالیزبان و کشت ازدها؛ ق: داستان بهرام با زن روستائی و سخن گفتن ایشان؛ک: بیرون رفتن بهرام به شکار و 
کشت ازدهال 7 رفتن بهرام بمهه ن رر ستائی و زن جوانمرد؛ س ‏ داستان بهرام و کشتن اژدها؛ بنداری (در حاشیه): فصة قتل التعبان 
و نزوله پیت صاحب ضیعة؛ این دا ستان در دستنویس‌های ل,ق.ک.ل آ.س آ.ق آ.لی.ل ".و آدب در جای اصلی خود نیست. ولی س, لن, 
پ.لن " آن را در جای خود آورده: - ۴-ب پیش از این بیت افزوده است: 


ر 


سدیگر چر بذ وخحت گیتی‌فروز شب تبره بگریخت از بیم روز 
متن عل, سل ۲ (نیز لن.ق .پ.لن؟) ۶.س (نیز لن.پ. لن ۲ ساح؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ ب پس از این بیت افزوده است: 
سیهید به تخحر شد بی سیاه یکی ازدها دید خفته یاه 
اش ابر لول مور ارب سون دشت! متن عل»س.ق.ل " (نیز لن, پ.لن ۲) ۸-(ق ۳ سیهید بنخجیر شد پی سیاه) ٩ک.س"‏ (نیز 
0 و آدب): غران جو -(ق" خفته براه) ۱۱-(ق ‏ ببالاسه گز) ۲ل: موی زیر؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۱۳-ل.س.ک: 
ی اس رن پل وزاب الا (یرلی ان ری یل ال ال پرش+س,کهس ۲ (نیز لیء و آ): در پرشر+(ق ۳ 
فروربخت چون آب زهر از برش +متن عقءل" (نیزلن.پ‌لن ".ب) ۱۵-س: کمانی ۶ا-ل.ق.ک.س (نیز انآ آ.ب): چی>؟ متن عس, 
لآ (نیز لن, لی‌سوا؛ ق "این بیت وا ذ.ارد ۱۷-س.کءس ۲ (نیز لی. لآ و آ.ب): جوع؛ متن عق (نیزلن.ب) 1۸-لءل ۲ (نیزلن ۲): جون آب 
خون؛ متن ‏ بازده دستنویس دیگر دق" .بن بیت را ندارد؛ نداری: ذکر صاحب الکتاب آیضا ان بهرام حرج یوما الی الصید فانفرد من 
اصحابه فرای ثعبانا عظیما کانه سب ضار فی راسه شعر طویل بطول فده و له لدبان کندی النساء, فونر قوسه و رماه بنشابة أصابت 
ان فسقط ٩۱-ق:‏ خنجرش ۲۰-س:دد؛ ق: تن؛+ک.س ۲ (نیز لی. لآ وا توا ما رل توق مرن 2:۲۲ 
انکنده؛ل : آورده)؛ ب پس از این :بت اف وده است: 


برول کرد مر مرده را از برش اه ادا بای توش 


مط 4 ۴ 4 نا ام ما 


۳۶۸ 


۳۹ و ۲ ۲ هِ ۳ 5 ۳ ۰ 1 
بر ان مرد بگریست بسیار زار زان زهر شد چشم بهرام تار 
2۸۰ 3 یویان و بیان ۲ به راه به خوابت و به آب اروت سا 
خر تا به آبادجایی رسیل به هامون سری ور تن ر سید 
۳ ۳ ۱ ۷ 
زنی دید بر کفت اوبر سبوی ز پهرام حسرو پپوشید روی 
ی ۱ ۱ ۳9 ۱۳ 
بدو ۳ بهرام کایدر مپنح دهید ۱ ار به ِ کذشتن به رنج ۲ 
۸۵ چو پاسخ شنید اسپ در خانه ۳ راند رز ی ورین رازگ 
بدو گفت: گاه ار 9 اسیش بمال ه_ شانه نداری 4 19 ول 
ای ی تس ی رت 
2 ۲۶ . 1 

حصیری بکسترد و بالش اد به بهراء‌یر ارین کرد یادا 

0 دم فش که ۳ ۸ 
سوی خانه‌ی اب مات اب برد همی در تهان وی ر ۳ سمر د. 


۱ (لی: بدان) و۳5 (نیز و تا تشت! 0 با ات بهرام؛ ار بهرام بگر بت دن ۳ ی (نیز لن. لی. ۱ آً( 
رق " ازان) ۴.ل: چشم او سوگو ار: متن - جهارده دستنویس درگ کر؛ بنداری: فنزل علیه زب شَو بالخنجر صدره فاذا برجل شاب فی 
جوقه قد ابتلعه. فرق له قلب بهرام حتی بکی. فاطلمت عینه من بخار سمه؛ س.کس ۲ .لن,لی؛ بآ پس از این بیت افزوده‌اند: 


ون کدف مرده: راز فرسن که هرگز مباد: پرش با سرش 
هکل آ.س آرق لیدل اوه آدب در ایتیجا افزوده‌اند: 

وز انجا بیامد به ‏ پرده‌سرای می آورد و خوبان (ق : کوشان و) پوشیده‌رای 

(ک, ل آ,لی, لآ آ. ب: ب بطسرای؛ و: پرده‌سرای) 

چو سی روز بگذشت از اردیبهشت شد از میود پیزها چون بهشت 

چنان ساخت کید بترر اندرود پرستنده با او یکی رهنمون 

بیند که اآندر جهان داد هست بجوید دل مرد بر دان‌پرست (و مردم زیردست) 

۵ ۳ هرمزد خر دادماه ازان دشت سوی دهی ۳ رهی) رفت شاه 
همی‌رند. شبدیز را رم نرم ازين گونه تا روز برگشت گرم 


۵(لی: رفت) ۶-ل-ک.سآ (نیزلن. لی-و: آ): حیران و پیچان؛ (ق ": پیجا! ن و پوبان؛ لن ": حیران و پیمان)؛ متن -(ب)؛ل " این ببت را 
ندارد؛ ق در اینجا سرنویس دارد:داستان بهرام با زن‌روستایی و سخن گفتن ايشان ۷-ل: بنزد:ل" نبزق ؟): و 
ات لقن بت قیل‌ کی رف وال بو ارت کشت ربری من ۲ اتق رنب آ زان مه توس دی 
کول اس (نیزل ".و آ): دهی؛ متن عل.س.ق (نیز لن.ق آ, لی, پ لن آ.ب) ۱ا-ک»س ‏ [نیزل .وآ): گر؛ متن عده دستنویس دیگر 
۲( لین اهنا در ۳ ۳ ق.ک.ل " (نیز و): نباید (حرف یکم بی نقطه)؛ س ‏ بپاند (حرف‌های یکم و 
چهارم‌بی نقطه)؛ (لی, پ. لن آ. آ:بباید؛ل * ساند(بی نقطه)؛ ب‌نباید)؛ متن -ل ۱۳-(ق نيابند کشتن برنج بنداری:فرکب کما هو ومضی 
حتی انتهی الی ضيعة. فرای امراة علی باب دار ۱[ بهرام. فقال نها به :هل عندکم من مییت؟ ۱۴-(و: بدو) 
۵ک.س "(نیزل آ.1):جنین 9۶-(ق آ:را) ۱۷-(لی: راپیش) 1۸-(ل مهربان) ٩۱-(لی:‏ راسوی.عویش! پ: شوی بیش (وزن ندارد)) 
۰-س.ق (نیز لن.ق آ.پلن آ.ب): پشمین؛ متن -ک.ل آ.س آ (نیزل آو.آ): موئین ۲۱-س,قک.س (نیزلن.ق آءل آعب): جوال؛ل: چوگاه 
جو آید یک ۱ تیال تیا ۲( قآ" جو) ۲۳.ل ۲ خانه ۲۴-س (نیز وب):به ۱-۲۵ :رفت خانه برفت؛ لی:دردر خانه رفت) 
۶-(پ: لن آ: بلین)؛ بندری: فقالت المرأة:الدار دارک فانزل. فدخل بفرسه الدا. فدعت المراة بب وجها و فالت له: اربط فرسه و امسح 


ظهره و قلم له تبنا. ودخلت مجلسا له و کنسته وفرشت حصیرا ووضعت مخدة ۷( بر) ۸ 0 سوی | 3 در)؛۲ این بیت را ندارد 


۳۹ 


یه ی راید م۱ هی آنکه کت کی ان باه ۱ 
منم لشکری‌دار" ‏ دندان"کنان!] 


1 ج ۳ ۱ ۰ 5 1 
سل ا٩‏ بهرام ژ س را بسست کزان ازدها نود ناتندرست 


وه پاک با بو تفت به دستار چینی رخ اندرنهفت 
جو از خواب ببدار شد. زن به شوی همی‌گفت کای 9 ناشسته‌روی 
و کت باط: کر کی زار بزرگست و از" تخمه‌ی نامدار" 
که برز کیان" دارد و فر"" ماه نماناهمی. جز ‏ به . پهرامشاها 
چنین گفت با زن فرومایه " شوی که چندین چرا بایات گفت‌وگوی" 

۰ دزی مود " هیزم " نه بان جه سازی تو - جنین تهعات ۱ 
بره کشتی و خورد و رت 9 سوار نو 9 به انبویی " " اندرگذار! 

زمستان و سردا و اد ون به پیش 3 زمان وا ۳ 


ال سر کمل بش ای لی, و, ): مر د؛ (ب: ای مرد)؛ متن -(پ) ۲-(ب: ِِ پیر ابله بمانده) ۳-(پ: پای) ۴ک (نیز 
لیر تک ری ی ی ی نوی وا کی در یی لا از 
دار مد سل بش نوی یوت 4ب ریخست ٩-س.ق.ل‏ " (نیز لن, پ.لن آ.ب): شاد؛ متن عل, 
ک.س آ (نیز ق آءلیدل ۲۰) ۱۰-س,و .لآ دو> (نیز لن.ق آ.پ.لن آ.ب):و رح؛که +س " (نیزلی <و>.ل ی 
ااک.س " (نیز لی.ل ".و آدب): بدر بود - پای آن؛ متن علءل ۲ (نی ندارند؛ درل آلت‌های این بیت 
پس و پیش شله‌اند؛ لی‌بیت ۱٩۶رابس‏ از این پیت آورده | ست ۱۲-ل.ق-س " (نیزلن.ق آ.پ.لن آ.ب): خوانی+(ل " چیزی:و: خانی 

چوبین؛ لی: خوان چیز)؛ متن <س ۱۳-ک.س ۲ (نیز لی.ل ".آ.ب): سرکه و نزه ۱۴-س: نار وا ق-س ۲ (نیز لن-ب): نان و: متی عل؛ بنداری: 
فدخل بهرام و نماد مستریحا مما عاذه من مقاتلة التعبان و قتله و ما خامر دماغه من روائح سمه. فقامت المراة الیه طبقا من خلاف 
علیه خل و بقل و لسن و خبز ۳-۱۵ شاه ۱۶-ل: رسب (بی‌نقطه)؛ ق.ل ۲ (نیز نب ذشت؟سی انز لن )زان زشت؟! متن نصحیح 
فیاصن اسنت: ۱۷-(ق تاک تزشدراویال ناکت ی تیره‌نخوی؛ ب: اکس تیره‌روی):ک.س ‏ (نیز لی.وآ):ای ناکس تیره‌حوی؛ متن - 
لس دقدل؟ نیز لن ۳ ) ۸( ین؛ ٩1سق.س؟(نیزن‏ :رز( و وز) ۳۰.ل سای نیز تیه ان ): شهریاره مت کل ؟ مس 
(نیز ق آ.لی.ل و آدب)؛ بداری: فتد رل منبا لقیمات ونام. فخلت المراةبزوجها و سارته و قالت:آیها لیم ! سخ!ان هلا لفارس آمیر 
کبیر فادیح له مار ۱ ایک رب و تن سرکشان ۲۲سق: روی؛ل: فر کیان دارد و نور؛ متن < سیزده دستنویس دیگر 


اسف سا سم ۳۳ میا 


ِ ۱ 


ی گرانمایه؛ من دب _ده دستلویس دیگر ۲۴-ق (نیز لي): گفتگوی ۲۵-ل: جو و وان ای امک ۱۵۵ 


شا خی کمن ابو ی آل شفت) لیکو هراق ان 0 ای تیان یلوا 
لن آ: همی جون) زنان؛(ق آ: نه شب دوک شتی تو همچون زنان)؛ متن عل ۲۸-(لی: آن) تال ی بت تم 
رای تو زور ال پر مور رل بل بر( نی ی تسوبی (بی نقطه)؛س (نیزل "): باندوبی (حرف ششم 
بی‌نقطه)؛ ق.ک: بانبوهی؛ متن -(لی ) ۳۱-(ق ۲ جه اید ترا زو درین ره گذر) ۲۲-ل۳: زان تیال ابیز توزق ایتت) انلته 


متن ل.س 1 ۳۴-س.ق.ل " (نیزلن لی.ل "» ودب): پی‌گمان یک زمان؛ متن عل,ک.ل ۲ (نیز پ)؛ بنداری: فامتنع و تعلل بالفقر و العجر 


بهرام گور 


همی‌گفت ان و ان که هم نیکپی ود و هم رایزن ! 
بره ؟ شد هم به فرجام کار به گفتار آز زن ز بهر سوارا 
ی هه وه ی ری سففت و اي ی سک 
بیاورد ین " بر شهریار برو خایه و نرهمی" جویبار 
ره هن 
| و ان ور هی فش رای ی رابت 
و کته کف ۲ انیم لین و توهش 
وکا ی زن کم‌ستن پکی شا رانک 
بدان تا به گفتار توا" می نحوریم ۳ ز دل رنج ندیبه‌ها؟؟ ۳ 
9 داستان . نیز کردم یله آزین ی ا رای اس ۳ گله؟ 
تن کیت ار تکزست ۳ .هافر کووافت ۲ اروست ۲۳ 
بدو گفت بهرام کتت خز "خر ار ۰ این یت کنر 


و ی ی هرب ی یلق زوس ند لول یال تال انز توای دی 
لن ِ پاک تن؛ل بیت‌های ۷۰۵-۷۰۴ را ندارد #۵-س: دیگر؛ (ب: دیگ)؛کس؟ (نیزل ".و آ): از آن گوشت لختی؛ متن -قءل؟ 
ِِ رق آ.پلن ۲) ۶(ق ۲ هریسه) ۷-س (نیز لنءلن ۲): بربذ (فقط حرف آخر نقطه دارد)+ نی (نیز پ): ببرد ۸-س (نیز لنآب): 
تش؛ (لن: اس ش (حرف دوم بی نقطه))؛ مت متن عق ٩(لن‏ آ: نیک‌سخت)؛ ق: رود و هیزم ریشت (- رف دوم از واره بسی ن بی‌نقطه) 9 
رل رت ار 0 1 زیمام) و باخت ۳ ببرداخت از اتش تروخت؟ (حرف 
دوم از واژه یکم نقطه ندارد)؛ پ: ببرد ابش جخت)؛ متن <س (نیز لن)؛ ز.لی ان بیت را ندارند ۰ا-ل (نیزق ال ۳ 
چیزی؛ ق.ک (نیز ان, په و لن آ ب): خوانی؛ل ".س آ: حنین؟؛ (]: چوبین)؛ متن <س !۱-د ۱ ندارد ۱۳-ل: باره 
(بی نقطه)؛ ک. س ۲ (نیز ق ال 1 ران؛ متن عس.ل ِ ۲ ۱ - ی ببردش؛ ق: همان نان 
بریال ببرد و؛ نفد علوتیول ان نرق دپ لن 7) ۴( همی ) ۵-ق.ک (نیز لی): جو> ۱۶-( و رات تا بنداری: فلم تَرل به 
حت أجاب و ذیح له حملاکانفی یه فطبخته و مت اه بلشی فأکل بهرم و غسل یدهم وک منکسر ادن منآثر مب ۷[ 
با؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۸-ل.ل آ.س " (نیزل آو): کدوی؛(لی: کدوی و)؛ متن «ق.ک (نیزق آ".پ.ب) ٩۱-س‏ (نیز لن,لن ‏ 
بیاورد می با یکی رودزن ۲۰-س.ل" (نیز لن.لن "): شاه گفت؛ متن ‏ بازده دستنویس دی ۲۱.!ب: ما) ۲۲-(ب: یکی تا بدان گفتها) 
۴۲کس نیز 1): خحورم 0 انديشه را؛(لی: انديشه تا)؛ل: بمی درد و اندوه را؟س (نبد لن.,, "): بمی در دل اندوه رااق: بمی زین 
0 دل اندوه را؛لن ۲: همی بر دل اندوه را؛ آ: دل از رنح و اندیشها؛ کی سل ( دوب) ۲۵ که بش( 
ل آ.وا: بشکرم؛ (لی: گستریم)؛ ل ۲ و پساوند ندارند؛ بنداری: فقامت البه یقطینة فیها شرب مه قلیل من الغبیراء برسم الثقل مفاشز 
بهرام پشرب نم فال للم ۱ تک ۶ تاش وال رن اد تیب راتس ۷-(لن : کرده)؛ ق: 
داستان تو (وزن ندارد) ۲۸-ل: ز بهرامت؛ 0 8 آزین شاه؛ (: ازان شاه)؛ مت - س کب و ب( 
۹-(لی.لن ]از ) ۳۰-(ب: سخن ) ۳۱-ک.س ۲ (نیزلی.ل 7): کاری ۳۲-(لی.ب: رواست) ۳۳-::هر کار فرجام!س (نیز لن.ق ".پ.لن؟ 
دوی): آغاز و فرجام هر کار؛ متن عک.ل آ.س" (نیزل "وآ) ۳۴- وی و انجام آن پادشاست)؛ ق این بیت را 
ندارد ۳۵-س: جو:(ل۲ اینست ودب: چنینست و) ۳۶-س.ل ۲ (نیزلن, پ.لن "): وزواک. س" نیز لی.ل ".وه آ.ب): وگره متن عل (نیز 
ق۲) ۳۷-ل 7 نه بینی ز؛س (نیز لن.پ.لن "): و خوبی بیننداکه سی ۲ (نیز لیء واب): جویی نیابی و (س .لیوا ز) کس؛ (ق و خوبی 


ی 1 ی . تب 1 
نبینند؛ ل آ.آ: خواهی نیابی ز)؛ متن عل؛ق این بیت را ندارد 


۳۷۱ 


۰ زیانی بود کاد ناید به گنج ز شاه جهاندار اینست رنج! 

و نی فا یشان ار بانگاد ۱ 
حت و پسر ‏ شاه بزدان‌شناس که از دادگر کی ندارد سیاس|! 
جند کر او ۱ 
۵9 


ی ۳ ۳ را : 
برین و بیجان تحلب همه ست دس با سنم نود حلبت 


.2 ۱ 3 ۳۹ 
۵ بدانگه که ۳ حادر مشکبوی بدرید و بر چرخ بنمود روی: 


۱ شیف ره ح. اد ما 
بیامد زن از خنه با شوی گفت که هرکاره و انش ار از نهفت ۰ 


م4 


کش الیل توا / واتیکرای) ال یقرت همین دسر ها اویش 
دیگر ۵ل,ک: گزار؛ ق:همی ره گا ار؛ متن دوازده دستنویس دیگر لکش ول یل وی شه)؛ متن < 
س.ق (نیز لن. پ) ۷-ل: زان؛ک (نیز لی): ول : ازین؛س ‏ (نیزل "وه آدب): ازو؛ متن س.ق (نیز لن.ق آ.په لن ۲) ۸ل ۳ بیند ٩س‏ ۲ 
بکوشش ۱۰-(لن, لن آ" آ: پنج و) ۱ سل بهر درم گرددش کینه کشن؛هتن ع سیزده دستلویس.دیکر ۱۲مینول تا جون کنده (ل انا 
خرش کند؛ لن ۳: تا خون کند)؛ دمن - ۱ [ نب 1 له تیه و ادن ۳ب نیز؟؛ لی: دل روز)؛ ق این بیت را ندارد 
۴-(لن: ز) ۱۵-ل: آرد؛ ( نازد)؛ هن عدسیزده دستتویس دیکر؛ ق این شترا تلارد یه گال اقن زنط لن:و): از نست؛ زب کش 
لیت + که ادها زار اران عبت دس جل ای بل یال ۱ آ)؛ ق این بیت را ندارد؛ در ل۳ لت‌های ان ثبت مس از بسن 
شده‌اند ۱۷.س (نیز لن. لن ): زین: متن - دوازده دستنویس دیگر ۸-ق: بر 1 ازین؛ آ: بدان)؛ قق سول ای لن. 
پ. لن۲) ۲۰-ل. ق, ل ۲ (نیز ق  :)"‏ به‌کار؛ س: نابکار؛ (لن: بابدار؛ لن ۲ بادکار (نقطه ندارد)؛ ‏ یاذکار)؛ ک: که شد نام او را بدین 
مابه کاروی ‏ (نیودلیدل موزب) کهاد تاه و بد بدین (لی.وب: بدان) مایه کار (و: بانه کار (نقطه ندارد))؛ متن <(پ) ۲۱-ک: بود؛ل ۲ کند 
رل سخن+س (نیز لن.لن "): زان سپس ؛ من -بازده دستنویس دیگر ۲ تفن نز و روز ۴-س: مهر و داد و گزند؛ 
ل : مهرداد و گزند؛(ق :داد و مهر ز گزند)؛ل: پیدا کند مهر داد و پسند؛ (لن: که مهره بدید آید ازهر رید بش ونان درکن 
داز > ل آ.پ. ب) ۲۵_ک.س۲ نیز آ ب): گونه زاندیشه؛ ل: شب تبره زاندیشه؛ س (نیز لن لن ۲): چو براین هم اندیشه؛ل " بدین نیز 
اندیشه؛ (لی, و: بدین گونه زاندیشه پ: بدین تیره‌اندیشه؛ل ‏ بران گونه زاندیشه)؛ متن عق (نیزق " <ین») ۲۶-ق: بدانگه ۲۷-(پ: 
که هر کاره و آتش آر از نهفت )؛ بند ری: ثم فال لها: کیف حالکم مع هذا السلطان؟ فقالت: انه لا جرر علینا من الملک و لا حیف سوی 
آفه یال من کل جان یجنی خمسا دراهم. ولیس منه تحامل علینا الا من هذه الجهة. فاستقل الملک ذلک المقدار و أضمر الزيادة 
علیه؛ پس از این بنداری جند سطر ! منعی غیر از شاهنامه ذکر می‌کند ۲۸-ل: شب؛ک: وزانیس جوشب؛ل آ.س آ (نیز لیدل او ا): 
وزاپس ال ازنپس) چو خور؛ مت س.ق (نیزلنءق "اپ لنآ.ب) ۲۹-(لی. آ.ب: پدرید پر چرخ ودلن " پدریاو بر چرخ) .سم 
0 ی ی ی بیار؛ ق: هر کا ؛ تن آر؛(لی: هر کار دانش بیاره آ: هرگاه آتش بیار)؛ متن عل (نیز لن.ل؟.ودلن ۲) ۳۱-(پ: همه 


شب دلش با ستم بود جفت)؛ک این بیت را ندارد 


۳۷۲ 


ز هرگونه تخم اندرانگن به" آب باید 
ی زا اه ی اهاز مایا 
بیاورد گاو از جراگاه خویش فراوان گیا برد" و بنهاد پیش 
ان بر نت هاش او کت به نام خداوند ی بار و جفتا 
تپی دید" پستان گاوش ز شیر دل میزبان جوان گشت پیر! 
جنین گفت با شوی کای ۱۳ ول تاه کی تخر لبق رای 
ستمکاره شد شهریار جهان دلش دوش پیچان شد اندر نهان! 
بدو گفت شوی : از چه " گویی‌همی؟ به فال بداندر جه جویی همی؟ 
کل ان تاه تا 
چو بیدادگر شد جهاندارشاه ز گردون نابد به بایست"" ماه 
به پستان‌هادر شود شیر خشک! ۳ به افه‌درون ۱ مشک! 
زیان در ان ۳۹ شودا ن لرم چود ۳ خارا شودا 
به دشت‌اندرون گور؟" مردم خورد! خردمند بگریزد و غم خورد 
وه اهر ون یر مان او هفاک کب ناه 


ی ی ۲۳ کت ی 39 ۵ ۱2 
چراگاه این کاو کمتر نبود . هم اپشخورش یز بتر نبود . 


رت و9 در) بل باید ۳ ازین؛ من < حهارده دستنویس دبک ؟حل: بار؛ هم < < پارده دستنوس 3 ۵-ق: و هر 
کار ۶ ره بود) ۷ 3 ۷( یستانشال بود؛ متن - جهارده دستوس دیگر کت لیوا اب پاک‌زن گشت از آن درد 
بیر؛ (ل آپاک‌تن‌زن از آن‌درد پیر)؛ل ۲ رخ میزبان شد برنگ زریر؛ متن عل.س.ق (نیز لن.ق .پل ؛ بنداری: و لما اصبح ارادت المراة 
آن تصلح له لبنية فقامت الی بقرة کانت لها تتحلیها فمسحت ضرعها فلم ندز و وجدت ض عها خالیا من اللبن *ا-ل (نیز و): <ی>؛ 
متن ‏ سبزده دستنریس دیگر (-ل: <ی>؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ و پساوند نداد ۲:عل: ی (ل : شوی گفت)؛ متن < 
سبزده دستنویس دیگر ۳ 1 ۴ب : بو ۱ متن - جهارده دستنویس شیک : بند ری: فقالت لزوجها: ان قلب السلطان 
قد تقیر) کان قل بو یتنا ۳ آضمر ظلما. فقال نها زوم ما هذا التطیر؟ ۵-ک. ۳۳ ۳ * ی سرافر از ۶( حی) 
۷-ق (نیزل! ): گفتگوی؛ (و: گفت‌وگو): مت - دوازده دستنویس دیگر ۱۸( ببد بر بایسن+ ب: نتابد ببایست از چرخ)؛ در پ 
و فساد؛ لی: وردیا)؛ل.س ۲ (نیزلن): زنی و ربی+س.ک (نیز و): زنا و رباال و اباارل نا : ربی و زنی؛ پ: زناو 
بدی؛ آ: زنی و زنی )؛ متن ع(ب) ۲۲-ق: دل سنگ چون نرم ۲ کال و یه تیا رد ناشن سب ی 

(نی و ب): از بی خر د؛ متن ج (لن؛ لن۲ 1 ق‌ این بت ر ندارد؛ بنداری: فقالت: ایا تیم 1 الملک اذا صار ظالما حفت لالبان 
فی الضروع. و لم بارج المسک فی لنوافح, و شاع الزنا و الربا فی الخلق, و صارت القلوب قاس ء کالحجر الصلد. و عانت الذتات و 


زه؛ متن ل (نیز ق آمل آ".ب) 


ضریت بالانس, و تخوف ذوو العقول من ذوی الغوایه و الجهل ۵لی: شاه) ۲۶-فو" نود بود؛ک: شود-شود؛ 9 بود-شود 
۲ ای ور ری لزان بان شور ی ان ِِِ مرن وال بت پوت ۲۸کس نیز 
ل و[): هیچ ی با ِ ۰-س: حنان ال کل 3 یال و آاب از اوژنی (نیز پدلن 0۳ 
اوی؛ متن (لن) ۳۲-ق,ک.س آ (نیزل آ.و): رنگ آژیر+(ق ": رنگ چول قیر؛لی: رنگ ارزد +پ: ی و تدبیر)؛ متن عل.سبل ۲ (نیز لن, 


لن آ: آدب) 


۳۷۳ 


بهرام گور 


5 ۰ ۳۹ 0 ۲ 1 ۰ 1 ی ِ ۰ 5 ۳ 
جو شاه حهان ل‌ سخن‌ها سود یسیمانی امش از اند نشه سود ! 
۱ ۲ مه م۴ ان ۵ ۶ 
به پزدان چنین گفت کای کامکار توانا. و دارنده‌ی روزکار . 
۵ ار ای : که ی ی بو راز قی ما تفت ایا 
1 ۱ کاوه ما ی 
رل و يا اب بزدان پرست ددر باره .بر 5 تنل نیج 
هد ام زد وت ره کی ان از شتا 

ات ام ۱۰ ۱ رن هت تج 
ای ار تا و ۲ هک ین 

ش ۱ 2 و ام ۰ ۰ و 1 ۳۱ 
تو بیداد 1 کرده‌یی دادگر وگرنه بودی ورا ِ این هرا 
۰ زان " پس جنیر گفت با" کدخدای و 
۴ ۲ س 
تو با خنده و رامی ۲ 7 که بجسود ‏ بر م۱ حهال‌اف بآ ۳ 
۱ هن 7 

به هرکاره جور شبیا بخته شد. زق و2 اران .کار مرت سل 
۳۳ ۳۴ ۱ ۳۶ 

به نزدیی مهمان شد ! یاکرای همی‌بر د خوان از بسن کد خرا 

۳۸ ۱ ۰ ْ 
نهاده ‏ پرو" کاسه‌ی شیربای چه نیکو" بدی. گر بدی زیربای"؟!- 

۳ ۲ 
۷۵۵ از ۱ ۳ ۳۳ بحورد تس ی ۳ 3 ۱ ادمرد "ل 
ال ی ی امه امد کیش رو تن : بهرام گور آن؛ (ل » ب: بهرام گور ابن؛ آ: بهرام گو آن)؛ متن عس.ق (نیز لن, 


لن) ۲(لی: شنید) ۳۲کس (ذزلنا. زود؛ل.ق: ز انديشه زود؛ (ب: از آن کار زود؛ لی: پشیمانی اندیشه آمد بدید)؛ متن عس,ل۲ 
ربق ال جل ال (یزی رد کارا ی سیازده توس دییر هل داتله مت سس کال ويی اب لورلی باون ۲ 
مق (نیز ق آ.ب): دانا و پروردگا +(ل .1 دارنده پروردگار)؛ متن ده دستنویس دیگر ۷-ق: دلمن ۸ق نیز ق ۳): ازان ٩-(پ:‏ 
تخم)؛ بنداری: و لولاحدث حدث [ما تب لین هذه البفرةالحلوبة. فلما سمع بهرام ذلک من المراة ندم علی ما آضمر و استفاث فی‌شره الی 
۷ تعالی و تاب عما 7 علیه ۰ -(لن: پ: فرح ی نا لین ۲ : زد دست؟ (لی: زد دست و؛ و خورشید)؛ متن - بازده 
ترش نی ِِ اری) ۱۴-س (نیزلن, پ.لن "): تو شیر؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۱۵-ک: پستان و ۱۶-(پ.ن ": بازید 
(حرف یکم بی‌نقطه)) ۱۷-(ب: ب:دان چنین) ۱۸-ق (نیزلن"): ای ۱۹_(ق۲ ی مادک ۲۰تای رل ادلی فرا این بودی) 
۲سل (نيزق .و ازان؛ متن س.ک .ل آ.س آ (نیز لن,لی.ل آ.پ.لن آ..ب) ۲۳-(لی: کای) ۲۴.کدس (نیز لن.ق آ.لی.بلن ۲ رای؛ س 
و ِ بازرای) ۲۶لید اش )۲۷ کت تون تن نیک 
لآ.س ۲ (نیز لن-ب) ۲۹.ک,س ۲( زلی.ل "رو آدب) بر ما پبخشود جان آفرین؛ متن ل.س,لآ (نیزلن.ق آ.پ.لن ")+ ق‌این بیت رانداردا 
بنداری: تم‌عادت ا مرا اقا ده تعالی .ومسحت ضر عها فدرت بلین غزیر اق نت الاو فا لت: انک با مستغاث الخلق! قد 
قلبت الظالم عادلا حتی عأد لی ضر د هذه بقرة حافلا ۳۰-س. ییآ (نیز لی, آ. ب): هر کار شیرما؛ س (نیز وب): شبریا(تنها حرف 
یکم نقطه دارد)؛ک (نیز لی, لن ؟): وی یف سیر ون هش کل اس اوق ۳ [) ۲۳-ل: زان: (لی: ازین)؛ متن « دوازده 
دستنویس دیگر؛ ق این بیت را ندء د ۲۳-ل.ق (نیز لن.ق آءلن ۳ آن+ک.س آ (نیزل آ.ودآ.ب بنزدیک بهرام شد؛ 0( 
۴و کدخدای ۲۵کس آ(نیزو ب): پس ۳۶-ق: پاکرای ۳۷مل (نیزلی):بدو؛س (نیزلنءلن ۲):برش؛متن عق-س ۲ (نیزق آمل آمپه 
قدایب) ۳۸ ییاهن تفن ری لندلن «بارشیرباههده ی(۲) ۳٩‏ یکمن ایآ زیبا اون تفت 
زیربا؛ ک.ل آ (نیز تنعل ۸ زیره‌با؛ سَن ۱ ) ان( ازین ۴۲-ق: شادبا؛ (۳ : زیره‌یا) ۴۳-ل: رادمرد؛ ق-س؟ نیز لی-و): بای مرد؛ 
(ق آ: آزادمرد؛ آ: پاک‌مرد)؛س (نیز نءلن ): گفت با زن پفرمان مرد؛ (ب: گفت با زن 9 


۳۷۳۲ 


ني ۵ و ان نف ما این که .نات کلرا 
72 ۳ 5 1 ۲ ۰ ۱ 2 
وزان ببین نا که آید" ز را" همی‌کن ِ/ تازیانه نگاه! 
ی ای را رش 
۱۱۲ ی 2 1 ۱ 
نناده همی پیش سیب دراز برفتند و بر دید یک نک نمان! 
لا ۱ ۱7 ۱ ۱۹ ۲ 
زن و شوی گفت: اس شاه ستت جنین چهره حز ردر ۵ تست. 
: ۱ ۱ مس ۳۲ ۱ ۱ 
۳ از شرم رفتند هر دو 1 راه دوان و نوان ۱ به نزدیک شاه 


۵ ه: شاه رگاه وقم روا ین و وتان ما 


ی ۱ ۲۵ ۳۶ ۵ ۱ 

بدین خانه درویش ید میزبان زنی بی‌نوا. شوی پالیزبان 

۲ یز ۳ و ۳ ۳۷ ۳ ۳ ۳ ۱ 1 ۳ 5 ۳9 

مخ و ۱ یر ۰ 

۳۳ 7 ۱ ۳ 

که چون او بدین جای مهمال رسد بدین بی‌نوا مهن و مان رسد ! 
ى. ۳۴ ۱ ۳۵ 

بو گفت پهرام کای رورت ترا دادم این مرز , این بوم و دها 


ری تسار کل اش (تو لول ای شاخ توق این انز شاخ بر ترا ق شاخ رف شاخ دیر و؛ آ: شاخ 
برد متن -(پ) ۳-(ق ۲:شاخ)؛ بنداری: فحلیت و اصلحت لبنية و قذمتها الی ضیفها فطعم مت‌جبا من الحالة التی شاهدها. ثم قال 
للمراة: خی هذه السوط و علقیها علی قضیب من الشجرة التی علی باب داز گنل (ته ی دنل( و): ازان؛ متن - بازده دستنویس 
دیگر ۵(ل؟ که اید ببین تا) عق (نیز ق آءلی, لن ".آ.ب): پراه اس نیز ق ): بدان ۸ل.س, نس" (نیز ق؟): ببوببد (حرف‌های 
یکم. دوم و چهارم نقطه ندارند)؛ک: بموئید؛ ل " (نیز پ-): پپوئید؛ (لن.ل ". ب: ببوسیا.: لی: نوسید)؛ متن نصحیح قیاسی است 
هتکس (نیز لن. پ. آ): شاه؛ (ب: ساز)؛ ل: شیبی ز شاخ؛ 1 از زیر ساخ؟ ای: تازانه را؛ لن ": زان سان که گفت)؛ 
متن > وا هن دا و۲ وی ری افو رز همی‌آمذ ی اه دب با رده کات شین دبیر 
۲ میتی تسین متن <ل ۱۴-ل: ببهرامشاه؛ متن < جهارده دستنویس دیگر ۱۵-ل.ک س " (نیزق آ.پ و آدب): همه؛ متن - 
س.قءل آ (نیزلن.ق آمل آلن ۲) ۱۶ کل آ.س آ (نیز لیءل آ.آ.ب): پیشش؛(و: یکسر)؛ متن -ل.س.و (نیز لنءق آ,پ.لن ")! بنداری: ففعلت 
فاذا بعسکر بهرام مقبلین. فلما راواالسوط نزلوا و قبلوا لارض و اجتمعوا علی باب الفااح /اسل ".س آ (نیز لی.ل؟. و آاب): بزن 
شوی گفت؛+ک: بزن گفت شوی؛ متن ل.س.ق (نیز لن. قآ پ.لن ۲) ۸اسل (نیزل "): بجز- متن - سیزده دستنویس دیگر ٩1-(لی؛‏ و 
چهر) ۲۰-ل-س ۲ (نیز ق آ و آدب): در خور؛ متن <(لن,لن ؟) ری ی ول له لییی یی شاه دنزب 
۳ تاش کی نس تیال رو ۳دلی: جوع ۲۴(لی: تعوآن) ۲۵ نکن میهمان:اق 7 بی‌زبان) ۶ (ناق دلی)ز ججنن 
۷ سل بتری نیز پوشش نبود؛(لی: بتری آنک پوشش نبود؛ پ: بندگان نیز کوشش نبود؛ ون بدتر این انک پوشش نبود؛ 7 بتری آنکه 
پوشش نمود)؛ل: بران بندگی نیز پوزش نمود؛ک: بد بترین آنک پوزش نبود؛س ۲ (نیزل آ.ب):ب. بترین آنک پوشش نبود؛ متن -س, 
وس لیای این ۲ ۸سق همان مق ده دستوایی فیدر ۰٩۲بل‏ نم دام ده ده شواسی دیگر ۳۰-ل.ق (نيزق ا): تو؛ 
(و: او جون)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ی( (نیزل "-1): تک کر هو دین خانه موبد رسید؛ لی.ب: بدین 
خانه مهمان رسید)؛ متن عق (نیزلن) ۳۲-ل: خانه و مان؛ل آ: میهمان‌بان؛(لن: میهمان خار؛ لی: «یهمن مان؛ آ: میمن و مان؛ ق ": بی‌بها 
میزبان خود؛ پ: ان بی‌میهن و مان)؛ متن -س.ق.ک. س ۲ (نیزل آودلنآ.ب) ۳۳-ل.سرل نیز آ-ب): رسید:ک.س ۴ بود؛ متن دق 


(نیز لن) ۳۴.ل آ: مهمان که ای ۳۵-ق: جوع؛ ل: خوب؛ک (نیز ق ؟): بوم و این مرزو؛ متر عده دستنویس دیگر؛ و این بیت را ندارد 


۳۷۵ 


بهرام گور 


, ۳9 ۳ ۱ 
۰ مهمیشه جز از میزبانی مکن! برین باش و پالیزبانی مکن! 
بگفت این و خندان" بشد زان" سرای نشست از بر بارمی بادیای۳ 


۳ ۹ ۱ جح ۱ ۱ ۱ ۲ ۷ .2 ۲ 
برین ‏ گونه یک‌چند کیتی بخورد نه رزم و نه رایی به ننک و نبردا 


مج ۰ ۰ ىَ من و ۸ 
گذتار اندر به زن کردن بهرام گور دختران برزین را 


به روز سدیگر بردن رفت شاه با لشکر و ساز" ‏ نخچیرگاه 
بزرگان ایران " ز بهر شکار به درگاه رفتند سیصد سوار 
۵ ابا هر سوارن پرستنده سی ز ترک و ز رومی و از 
پرستنده سیصد ایوان شاه بر فتند 1 ساز نخجیر گاه 
اه رک 
ی قه شتا تاالفت. له نا 


كٍِِ_ : ی ۳ ۱ : 
به پیش‌اندرون .باخته هفت پیل بر او بخحت بروزه همریی نبل 


ا(ل 7 میهمانی) ۲-ق.ل" (نیز لو ): بدنن ۳-(لن " آنگه) ۴مس: زین؛ (لی: در) ۵ق: رهنمای+ک.س ۲ (نیز لی. لآ و): تیزپای؛ (7 
تیزرای)؛ متن دل. س.ل " (نیز انز" پ. ب)؛ بنداری: فعلمت المراة و صاحبها آنهالملک و عاداالی |یوانه و قبلا الأرض بین یدیه. و 
اعتذراالیه برثئة حالهما و ضیق | دیهما؛ فقبل عذرهما و احسن البهماء و وهب لهما تلک الضیعة, و أوصاهما باطعام الأضیاف. و 
رکب منشرح الصدر مسرورا و ال ملاه:ل.ک.ل ".س آق ؟ پس از این بیت افزوده‌اند: 
ل.کءل اس آ: 

بشد زان ده بی‌نوا شهریار یامد . بایوان. گوهرنگار 


۳ به مشکوی ززیر شد آنگه بخفت همه شب همی با بتان بود جفت 


#ق (نیز لی): بدین ۷-ک.س آ (ني ل .و آدب): کین و نهال.ل ‏ (نیز لی): برزم و ببزم (لی: بکین) و به؛ متن عق+ س,لن.ق آ.پ.لنآ این 
بیت را ندارند ۸ل: داستان بهراه گور با برزین؛ س: بزن کردن پهرام گور دختر برزین؛ ق: خواستن بهرام گور دختران برزین را 
بزنی؛ ک: رفتن بهرام شهار وروی ین بان ی داستان بهرام با مرغ طغرای؛ متن ‏ (| گفتار اندر +] پ)؛ ۳ این داستان را 
ندارد؛ بنداری: حکاية اخری لبهرام مع بررین الجوهری؟ پبایی ذاستانها در بیشتر دستنویسها آشفتگی دارد؛ از بیایی دستنویسهای س, 
ان, پ. لن ‏ پیروی شد ٩-(لی,آ:‏ ساز و نن‌اين بیت را ندارد «ا-ق: لشکر (ا-ق: تهصد؛ واین بیت را ندارد ۱۲مل: وز؛(لنآ: ترکی و 
از رومی و)؛ متن - بازده دستنویس دیگ :لن,و این بیت را ندارند؛ بنداری: قال صاحب الکتاب: ثم بعد لاه ایا نشط للصید. و اجتمع 
علی بابه ماه فارس من | کابر مرس لبخرجوافی خدمته, و مع کل واحد منهم ثلائون غلاما ۱۳-ل.ق.ک.س؟ (نیزق آ.لی. پ آ): 
ز؛ متن -س (لیز .ال ادن اب ) لیا کرو واين بیت را ندارد ۱۵-ل: ز؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۶-(و: بباراستند) 
۷ (نیزل ): صد؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۸-(لی. پ: ستر (زیر حرف یکم سه نقصه)) ٩۱-ل-ک.س‏ ۲ (نیز لی-ا) رکایشس! 
متن -(لن.ق ۲) ۲۰-ل.ک.س ‏ (نیز په): زر:(لن: فر؟! لی:بالان بزر؛ آ:بالاش زر)؛ متن س.ق (نيز ق کل "ودلن آ)؛ب این بیت را ندارد! 
بنداری: فخرج بهرامفی ثلالمالة غلا .فی شاد الصید و اسبابه. و انحرح عشرة جب برحال مرصعه بللزل و ز کب من الذهب, وهی مجللة 
بالایباج و الحریر ۲۱-ق: دو ۲۲[ -ک.س " (نیز لن-ل ): اشتر؛ متن -(پ-آ)؛ ب این بیت را ندارد؛ بنداری: و عشرة بغال من المراکب 


الخاصة کی( 9 ی اندر اراسته؛ من - س. ق ( لن. پ. لن ۲): در لی این بیت امت راماشت 


۳۷۶ 


بهرام گور 


۰ همه یایه‌ی نخت زر و بلور و شاه پهرام و 
۲ خی و ۳ و س ۲ 
با هر یکی سع‌رل سی علام به ززین‌کمرها و ززین‌ستام 
۴ 7 : بح ۷ 
صد استر 3 از بهر رامشگران همه" رات افسران.. رال 
۱ ۱ ۳ ۱ ی 
ابا بازداران صد و شست" باز دو صد چرن" و شاهین گردنفراز 
۱ ۳ , م2 1 ۱ 
پس اندر ۳ وق بودی سباه کر آهی لت ان ود بر جسم و 
۵ سیاهی به چنگ"" و به " منقار زرد و و ۱۳ 
ان ۳ ۲ 3 ۰ ۰۰ ۰۱ 
همی‌خواندندیش ۳" طفری"" به نام در" چشمش به رنگ " پراز خون دو "چاه 
که خاقان ۱ فرستاده بود ۳ با ام" بیجاده بود 
۳ ۳ م2 ۳۴ ی 
یکی طوق ززین زبرجدنگار جهل پاره و سی ر شش گوشوار 
شتروا سبصد ات9 ۳ مین فرستاد تِ راو - سبصل 4 ۳ 
۱ ۱ ۲ ۳ 
۷۹۰ پس بازداران صد و 0 بوز پر دید 1 شاه ثر وز 
7 ۱ 7 ۲ ۹ م2 ۳۰ ۳۱ ۷ بح ۰ ۳ ۳۲ 
بیاراسته طوق یوز از گهر بدوی ندز فجذه . زیچیر ‏ زر 
رد 3 ۳۳ ۰ و 5 ۹ ۳۴ ۰ ۳ ی ۳۵ 
بیامد سهنساه آزین سال به ‏ دست همی تاجش از دستری بر ستت ۱ 
7 ۳ ّ ۳ 2 و 
هر آن کس که بودند نخجیرجوی سوی اب دریا نهادند . روی 
جهاندار به ام هر هه . ال بدان اب ۳ به فر خنده‌فال 


اعق ابت یی رازه۲ کی بو گیل تودای تنعل رین لورای لین ۱ بداری: مع ۳-ل: صلد؛ متن < دوازده 
دستنویس دیگر؛ ق.ق "این بیت ر اندارند -ل.ق (نیز لی.ل "و آ): اشتر؛ متن عس.که س " (نیز ن, پ. لن آ.ب) ۵-ل. س.ق.س " (نیز 
لن. ل آ-ب): بد؛ متن ک (نیز لی) ۶سق: همان ۷ل (نیز پ. و): افسر از گوهران؛ ک» س" (نیز لیءل 3 ب): بسر بر همه افسر از 
گوهران؛ متن -س.ق (نیز ان.لن ۲ ق "این بیت را ندارد؛ بندری: و عشرة بغال من المراکب الخاص ,و سبعة افیال علی ظهورها تخوت 
فیروزجية مع کل فبل نلائون فارسا بمناطق الذهب. و مائة بغل علیها المغانی و المسمعات ۸ لن, لی-و آدب: شصت؛ ق آ:هشت) 
٩س‏ آ (نیز و ب): چرخ؛ ی مرغ) ۰-(ب: از نور) ۱۱-(پ: در پیش) ۱۲کس" (نیز ل .و آب): سیاهش دو چشم؛ (لی: 
سیاهتر تخل امین دلسزی (یرلناق بان ۷ ۱۳-(بتقی) ۱۴کمنی ‏ (تزلیدل بواب ان واسی: یگس نیز تنعل دانبم: 
لاجورد؛ متن عل (نیز پ ولن ۲) ۶-ل: خواندش شاه؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۷ک: طغر؛(پ: طغرین ؛لن ۲ طغرا) ۱۸-ک: 
چو ٩۱-ق:‏ برنگ و بسر بر؛(لن آ: حبه رنگ» (وزن ندارد)) ۲۰-(ق ۲: طبرخون دود لآ دو چشاش پر از خون و دو لعل)؛ بنداری: و 
خرجت البازدارية بماة و ستین من البزاةه و مائتین من الصفور و الشواهین یتلوها جارح اسود ی و هو اکرم الجوارح 
علی الملک. و کان سَبجه الجسم ذهیی المخلب و المنسر ۲۱-(پ: بخسرو) ۲۲-ل.س.ق نیز ن.ق آ.پ.لن آ.آ): یکی؛ (لی ب: ابا)؛ 
مه کی رل ها ۲۲برلی 7 تاج ودلی.ب: تخت وبا تاج و)؛ بنداری:کان الخاقان ملک الصیر اهداهالی بهرام مع جملة من الهدای 
و التحف و ساثر ما یجلب من ارض الصین ۴-(ق ] دو؛ ون سه؛ لی.ب: یاقوت و دو)؛ل " بیتهای ۸۰۶-۷۸۷ را ندارد؛ لت‌های این 
بیت درل آپس و پیش شده‌اند ۲۵-ق (نیز لن.لی, والن آ.ب): ظرایف ۲۶( به) ۲۷-ل.س (نیزل آ.و1): جو>؛ ق.ک.س ۲ (نیزلی؛ ب): 
فرستاده؛ متن -(لن.ق آ.پ.لن ۲) ۲۸_ک.س آ (نیز لن, لی سوه آدب): شصت ۲۹-(لن آ: بر) ۳۰سق ( بزلی.ب): بوزان گهر؛(ق " یوزان به 
زر)؛ متن - ده دستنویس دیگر ۳۱-ل-ک. س آ (نیز لی‌بو آ. ب): بدو؛ متن > (لن, لن") ۱۲-(ق": پرو بافته گونه‌گونه گهر) 
۴ ابیز لول ادنیل رانا عدهستریی دیکر 2۳۳( قاعت) ۳۵ رل در سل یلامش که پر یش آهر گذشت) 
۶(لی, ب: باب و بدریا) 


۳۷۷ 


۵ جو لشکر به نزدیک دریا رسیده شهنشاه دریا پر از مرع دید 
بزد طبل و طری شد اندر هوا شکیبا نبد مر فرمانروا 
زبون بود چذئال او را" کلنگ شکاری جو نخچیر بود. او پلنگ" 
کلنگی به چنگ آمدش بردمید. . سرانجام گشت از هوا" ناپدید 
ای ی اي اه تی دیا اش ای مان 

سا کر ار و نی ار اي ی 
بشد تازنان ب نی جند شاه ۳ شکر به نخچیرگاه 
یکی باء پیش ندرآمد" فراخ براورده از گوشه‌ی باغْ کاخ 
ی را و را یکی جای دید از پسش" تنگ راغ 
۱ لش رد که ۳ ۵ تاه +بجی ‏ قدر «کیو) 

ی مه یا ارات همه باغٌ پر بنده"" و خواسته 
سه دختر بر او سسته چو عاح. نهاده به سر بر" ز رز ناج 
به رخ چون ببار ء به بالا بلند. به ابرو کمان و به گیسو کمند" 
یکی جام بر دست هر 1 بلور؛ ۳ نگه کرد پهرام گور 
تور هیقف ۱۳ زار رف ۳ کت ۳۷ 


۱-س (نیز لن. لی, لن ): تِ منن -۵ه دستنویس دیگر؛ بنداری: 5 وراء هو لاء الفهادون نمائه و ستین فهدا بسلاسل الذهب و الاطواق 
المرصعه بالجوهر. فلما صارواا ی متصیدهم صادفوا طیرا کثیرا فابتهج الملک لذلک و تهلل وجهه ۲-ل (نیزلن ): و طغرا؛ (ق آ,و اه 


و طغرل)؛ متن س.ق <و>.ک «نو> نیز لن <و>:لی <و>. لآ پ. ب) ۳-(لی: از) ۴ک.س و یوز و؛ (ق ۲ او بد؛ لی: بود از؛ ب: 


شکارش جو نخچیر بود و) هن نب [ لنپ لن ): نهنگ! متن عده دستنویس 3 1 0 بت 
هوا (وزن بدا رد)؛ متّن - ق.ک. سر (نیزق ات بنداری: 1 ۳۳9 ل طغری فی الهواء فرمی علة من الطیور. ‏ نم ای طغری کرکنا 


فقصده و طلبه و ابعد حتی غاب فا یاه الملی+در لسن قرلیق تن ۷۳| ۳ لت‌ها <ک» 
نآ لیءل او آرب اک س آ (ذز لی, ",و آرب): همان ۸-(ق آب‌دار از؛ لی.ل .و ب: بازداران) ٩ق‏ (نیز لن, قآ پ. لن): او 
سکن پی؛ س " وی؛ (لی.ب: با اوه وا با وی) ااعل (نیز ب): باواز: س (نیز و؛ باوای؛ (1 برآواز6؛ متن عق.ک.س آ (نیز لن,ق آ.پ.لن ") 
۲ ال پراش درنگ) ۳-س: برد متن - سیزده دستنویس دیگر؛ درل ق ان ق ان ین بیت با پیت سیسین پس و پیش شده 
است؛ درق لت‌های این پیت پس . پی شده‌اند؛ س در اینجا سرنویس دارد؛ داستان بهرام گور با مرغ طغری و برزین ۱۴-(ق آمد 
اندر)؛ بنداری: فتبعه بعض البازدا, به, و تبعه الملک ایضا فی عذة من خراصه علی حس صوت الجرس الذی کان فی رجله. و بقی 
العسکر فی المتصید. فعرض للمک با" فیه قصر ۱۵ل (نبزق "):برش؛ متن -دوازده دستتویس دیگر ۱۶عل.س (نیز پ لن ۲): تند؛ 
وا ا اه دس کش رتیل رای ۷-لن: بسان) ۱۸-ل: برو بر؛ متن ‏ سیزده دستنویس دبگر ٩1-ل:‏ دیبه؛ک,یی۲ 
1 نهق آ.لیء پ.لن ۲)؛ بنداری: ممالیک و جواری ۲۰.ک.س ‏ (نیز و[ برو تن 
دیگر ۲۱-(لن:؛بهلن : بسر برنهاد:؛بنداری: فدخله فرای فیه ممالیک و جواری و (ذابشیخ قاعد عند حوض ماء و عنده ثلاث بنات 
کال قمار الطلع. علی رءوسهن ت#جاد من لفیروزج ۲۳ بیت‌های ۸۲۵۸۰۷ را ندارد؛ ل" بیت ۸۱۰ را پس از این بیت آورده 
است ۲۳-(ق ‏ دیگر) ۲۴که و " (نیز لیءل "و آ.ب: دریشان؛ (لن» پ: بایشان)؛ متن عدل.س.ق نیز ق _ یی دنل از 
چشمشان) ۲۶-(لی: تیره) ۲۷عل (نیز ف آ): شد؛ متن -دوازده دسترشن قیحر ۲۸ علیی (یب لوق ادلی ۳) و ین کی ۱ 


(نیز لی-و آدب) ۲۹-(ق ۲ طغرل؛ : طغر) ۳۰-س ۲ (نیزلی): خیره 


۴۷۸ 


بهرام گور 


۸۰ جو دهفان ما او ۲ ند یل رح او سد دم جون ال 
خردمندپیری ‏ و پرزین به نام دی ار اه شام - تافاد6اه ۳ 
برثت 1 لت حو ص تور حو باد ۹ مه سل تا ی ۳ بو سه داد 
۳1 ۷ عم ۳ ۸ ۳2 ۳ 
جنین 1 کاق شاه حور سید چهر به کام ۳ اناد گردان؟ سیهر! 
نیارئت گفتن که ایدر بایست بدین مرز من با سواری دویست. 

ی اه از او کي بت بای اه 
به رز جنب کت شاه حهان که امروز طغر ‏ 9 ۳ نك" نهان, 
دلم 9 از آب ۵ مر ۲ کب نده و که مرغان جو نخج, از پلنگ ۳ 
جنب ۲ اورد بو به تاه که اکنون بجی #9 دید م یات 
۳ و ۴ص یاه و ۱ ۱ 1 

و ل چنی و منفا.._ او چوب رریر؛ 

۸۱۳۰ سامد ۲ ٍِِآٍ گوزین 1 2 شم اکنون ن4 یی | 
هم ی نک ننده ر گفت شاه که 1 گوزین ۳ سراسر نگاه! 
تس بنده حون 2 و آواز داد که همواره تاه جهان شاد ناه 
‌ 5 ۳۱ 1 ۳۲ هس 1 1 : ۱ م2 ۳۳ ۱ 
که طغری ‏ به شاخی بر اویخته‌ست کنون بازدارش بگیرد به دست! 

انق: نگه کرداو ۲ک.س! (نیزلی:ل وب ز بیمش دو رخ گشت؛ تن میدق انب لنزای ادلی ۲ لاو اب مروی) 


ای سل ای کی رن ار ی ی و 0 بدرام رام؛ ب: برفت از پر 
حوض و کردش سلام)؛س, لن.لن "این بیت را ندارند. #ل.س (نیز لن.لی.لن "): بر؛ متن دن.که یآ (نیز ق آمل .و آدب)؛ پ این پیت 
را ندارد؛ بنداری: علی ید کل واحدة منهنْ جام من البلور مملوء بسلاف کذوب البلخش. فر تب ا!-هقان, و کان یسمی برزین فجاء و 
ثبل ِ بین بدی الملک ۷-س (نیز لن,لن؟): بدو؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۸ل تراباد؛ س.ک.س" (نیز لن, لی-ب): گرداد؛ 
(ق دبای مسق کح دنت ده موی ی یه ری ناملا 2 
هت در لش ی ه وی کل اس رین یس ی شه هاعاق تطیرن 
لن ‏ آ: طغرا) ۱۶-(لی. ب: که ِ اون یل رن یل بای انیا تیه ایس در لوبی ی ۱ 
قاری قلاغات اد ۱۸بل زگ قوس ری بل بوااب یعس نی ۱ کی ناسکی 
(نیز لن. لی. ب-1) ۲۰-(لن آ: نهنگ: ق ۲: همی تاختم پس برآوای زنگ) ۲۱-(ق ۴ و رنگش جو)؛ دس (نیز آدب): برو زنگ زین و 
تن همچو؛(لی.ل " براو زنگ زژین و همرنگ)؛ متن عل.س.ق (نیز لن پ.لن۲) با ری ندارد ۲۳کس 


(نیز لی, آ. ب): بدان ۴(ب پ: جوزین بر؟ آ: کی فا ۳۵ ۳ نت دهم اکنو ِ ل بیختت؛ (پ: هم اکنول 
ببخت تو آید)؛ متن - بازده دستنویس ها پشرفه و بنزل عنده تفال الملک: ان طغر ی قد غاب عنا؛ و قد 
ضقت ذرعا لذلک. 1۳ فقال: انی قد تعاطا " ودا کالقا 1 صفر المخلب و المتقار قد وفه نع علی هه الشجرة. ۹ و سیوخذ بسعادة 
الیلی ۷-ق نم مز لن. لن ۹ شو؛ متن - بازده دستنویس 8 را ؛ق (نیز لن. لر, ك وا کی و ززین)؛ل اپ 


ست‌های ۸۳۳-۱ با ندار رند ۳۹ رت شاه ال جو شاه (وزن ندارد)؛ متن - دوازده مت سب فا ۳۰ -ل .ی زباد شاد؛ (لی. ب فا شاه 
جهان جاودان شاد باد؛آ: شاه جهان باد همواره شاد)؛ مت وش رن ی ۱ ی طغرل؛ لن آ: طفر ! هی 
لی, و-ب): در؛ متن عل.س.ق (نیز لن.ق ۲) ۳۳کس (نیزلی؛ و,آ): نشاند+(ب: نشانش)؛ بنداری: ف مر پهرام غلاما فصعد الشجرة فنادی 


و بشر الملک بانه وجده قد نشب و تعلق پبعض آغصان الشجرة فسر بهرام 


۴۷۹ 


جو طغری یدی. امد آن پیر گفت که ای بر زمین شاه بی بار و جفت. 
۵ پی میزبان بر نو" فرخنده باده . . همه تاجداران نو را بنده ‏ باد 
بدین شادی اکن ن یکی جام خواه! چو ارام دل یافتی کام خواه! 
شهتشاه ۳1 ِ 7 ۳ فرود آمد و شاد ی پیر 
يامد هم آنناه دستور اوی* هیا اواران ور کنخر را 
پیاورد پر می یکی ۳9 چام(" نخستین ز شاه جهان برد نام ۲۲ 
۳۰ زان" پس بیورد جامی"" بلور نهادند" _ بر دست ‏ بهرام ‏ گور 
جهاندار چون دید" بستد نید . وز"" انداز‌ی خط" برتر"" کشید 
چو برزین جنان " دبد,برگشت شاد یامد به هر جای خمّی" نهاد 
چو شد مست ُرزین. بدان"" دختران جنین گفت کای پرهنر کهتران " 
۳ ام بهرام شاه امده‌ست ککی بل شیاه مازسته 
۵ هلا چامه پیش ور ای چامه‌گوی "۱ تو چنگ آور ای دختر"" مامروی*! 
برفتند هر سه به نزدیکی شاه نهاده به سر ۳ ز کلاه. 


7 و ۳ ی ,۳۲ 
یکی پای‌کوب و در چنگزن سدیگر خوش‌اواز ‏ بربطشکن ۰ 


ق ‏ طفرل) ۲-(لی: بدید آن .مان) "سل (نیز ق"): مرزبان بر تو؛اک (نیز آ4: میزبان تو؛ متن < س.ق, س ۲ (نيز لن, لی-لن " ب) 
ِِ برین) ۵ک.س آ (نیز ی,و آدب): می وا (ل ؟ شادمانی می و)؛ متن عل. س.ق (نيزق آ.پ لن ول آ بیت‌هایی ۱,۸۴۴,۸۲۶ 
ندارد ۶(لی.پ لن ۰ آ: بدان) ۷.ل.ک.س آ (نيز قآ لی.ل .و آ.ب): شادمان گشت؛س (نیزلن): شادتر گشت؛ متن دق (نیز پ لی ۲) 
سل ق.ک (نیز ق آ.ل " آ.ب): اوه متن - س, س ۲ (نیز لن,لی, پ. ودلن) ٩-ل:‏ گنج‌داران؛ ق: خیل‌بازان؛ ک, س ۲ (نيز لی.ل .و آب): 
نام‌داران؛ متن <س (نیز لن.ق آ.پ ن ۲) ۰-(لن آ زر)؛ل.ک»س ۲ (نیزل آ, وا پرزین می سرخ و!(لی: زرّین می سرخ و!ب: زژین می 
و سرخ)؛ متن <س.ق (نیز ۱ تررین نکن جام زرذ) ۱۲-(ق ناد کل کرش ۲ یس از این بیت افزوده‌اند: 
بباورد خوان و خورش ساختند چو از خوردن نان بپرداختند 
۲-لیک: ازان؛ متن بدوازده دستد پس دیگر ۱۴-ق (نیزق ادلی جام ۵-(ق آ: نهادش)؛ قآ پس از این بیت افزوده است 
تبایش گرفت ایزد پاک را همان آتش 9 ز آب و هم خای را 
۶-سل: بهرام؛ متن - سیزده دستنویس دبگر ۱۷-ل: از؛ (ق ۳ بر)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۸-(ق" برد (نقطه ندارد)؛ [: گاه) 
هر ات ناریو تا ی دی کنر وین ناس درو هقی ان او توت خی رمث ناسا بهرام یی 
ذلک فاصلح له مجلسا شاهیا *۲-.س ‏ (نیزووب): چنین ۲۱-ل: حیزی (حرف یکم : ۵« حاحیین (؟)؛ک.س ‏ (نیز لی.ل آ. 
و آدب): بزمی؛(ق ‏ زمین را ببوسب. و بر سر)؛ متن ی ۲و آنوق بانکاس «ندین!(ق آدلق بران‌ذل +برش)؛ 
متن <س نیز لن.لی, پ. و آدب) ۳"-ل: برخرد مهتران؛ س (نیزلن): پرگهر کهتران؛ ق: پرهنر احتران؛ متن دک,س ۲ (نیزق "عب) ۲۴-ق: 
فرتع ناگی سمل ۱۳ ازء(و ؟ ی دیگر ۲۶-ل: جام پیش آور ای جام‌گوی ب(قآ : جام پیش ن از با زنگو 
بوی؛ ل " جام پیش ار ای چامهگ_ی؛ لن آ: جام پیش آور جامه‌گوی (وزن ندارد))؛ متن- س.ق.ک.س ۲ (نیز لن, به و آ جی>. ب) 
۲ ره ۸( ماهرو) ٩-ل:‏ نهادند بر سر؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۰-( :باب کوت) ۳۱کس (نیزل و):آوای؛ 
(لی: آورد)؛ متن دل.س.ق (نیز لن, ‏ آ.پ.لن آآ.ب) ۲۲-ل,س.ق (نیز لن.ق ".پهلن ۲): لشکرشگن؛ متن بک»س ؟ (نیز لي.ل آ و آرب)؛ 
بنداری: و قال لبنتهاثلات: ان ضیذنا لللة اکرمالاضیاف. و آمرهن آن بحضرن عنده و بطیین قلبه. و کانت الواحدة منهن مغنية طيبة 


الصوت. و الاحری رقاصة و الا جنكية 


۴۸۰ 


یر تحص ۳« 5 
بداواز ایشان شهنشاه جام ز‌ باده هی رد و سد شادکام! 
بر کف .ان کی ۲ کب یی شدای ۰ ییا 
9 م۹ و ۵ #۷ ۰ 5 ۶ 2 
۰ چنین گفت پرزین که ای شهریار مبیناد بی تو کسی روزکار 
ان دان که این دختران ۸ منئل بسن یده دلیران؟ منئل 
7 ۳۰ ۱۱ 2 ِ ۳ یم ۱۴ 
یکی چامه‌گوی و یکی چنگزن. پا کر شک بر شک ۱ 
مکی بش ‌ 2 ۱ و( 
ز چیزی مرا نیست شاها کمی ۳ 
سا 5 ور شا ۲ 
سه . دحتر بکردار خرم‌بهار بدین سان که بیندهمی شهریارا 
ای اه شدای و یا او کی ۱ 
بتان اوه‌ی 9 بر ساختند یکایک دل از عم بیرداختند 
۵ دب مت ووه ۳ 72ص ۷ ۳۴ 
نخستین شهنشاه را جامه کوی چنین گفت ای خسرو ماه‌روی ۰ 
تا سر من فلگ باه ۱۳ تاش یه وی .۱۳ 
۳۸ 7 ۱ : 
به دیدار ماه و به بالای ِ بنازد 4 لو بح شاهی و تاج! 
یک ایک 2 ۱ خاک ای وی مها 
و ۳۲ ۲ 

تا فش ۱ همی فر نات بر اید به ایر! 
بش ۰ کار هی بحی را اد ول وهی ۱ 

۳۶ ۱ ۱ ۳ 
دلت همجو درا و رابت جو ۳ شکارت نبیم‌همی جز هزیر ۱ 


ال (نیز لی): باواز؛ س: بدیدار؛ ق.ک. س "نیز ق آ. لآ پ. و آدب): برآواز؛ (لن: بنوشید از؛ لن 7ج بستد از/؛متن تصحبح قیاسی| 
۲س: بخورد و ازیشان ببد؛ (لن: ز باده بتخت کنی؛ لن آ: زبان کرد گویا و دل)؛ متن ب بازده ستنویس دیگر ۲.س.ک.س" (نیز 
ق آ-ب): که آند؛ مثن عل.ق (نو لن) نل.نق (نیز پدب): شاذمانی؛ متق < کمن (نیز لن‌عل ءولن 1۱) شهق: ببهرام گفتا که 
س ۲ چشم تو بد؛ (لی, و آاب: جشمت بد)؛ متن عل.س.ق (نیز لن, ق آرل آ.په لن ) ۷-لن,لی ل".ب: چنین) ۸سل: دلبران؛ متن -< 
سیزده دستنویس ۳ ٩ل:‏ دختران؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: فحضرن عنده 8 رل : فی اشغالهن ول هو شرت 
حتی امتلاً طربا. ثم سال برزین عنهن فقال: هن بنانی و |ماژ ک ا-ل: جام‌کوب؛ (ق ۲: جامگر ی)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
3 ۲(نیزق و عل (نیز لن) ۱۲-س.ق.ک.س آ(نیزق آ.پ): سوم؛ (ل آ.لن ۲ آ.ب:سیوم! وزیکی )؛متن عل (نیز لن) 
ق پای‌کوب) ۱۴-(لی: سه دیگر خوش آواز بربطشکه) ابیت را ار تانق که اس رس تقییر ال ات 
ِ جهارم؛ (ل آ: سدیگر)؛ متن - بازده دستنویس دیگر «انکنین ات لویی ال توت هل نورق از لیب نون ۳ 
رل نوا بدین) ٩۱-ل:‏ جام‌زن؛ ق: چنگ‌زن؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۲۰-س (نیزلن.لن ):ایا؛ ق (نیز و):ای؛ کین 
2 لی.ل آ.پ, آدب) ۲۱-(آ: شاجوی (وزن ندارد))؛ل" بیت‌های ۸۶۳-۸۴۵ را ندارد؛ ق " بیت‌ها ی ۸۲۶۸۴۵را ندارد ۲۲-ل.کءس؟ 
(نیز لی-و آدب): جامه و چنگ؛س: جامه بر سنگ؛ (لن, لن آ: جامه بر جنگ)؛ متن -ق ۲۳-ل: حاه تن مه جامه؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر ۲۴-(ق 7" دادجوی) ۲۵-س: ندانی و بشاهی) یقن و فا هگن وتو یس کی 
۸ ماهی و بالای؛ک, س آ (نیز لی.ل ".و آدب): ماهی الق شم موق توق لین ۲ ۰( آرلن .]: انکه) ۳۰(ل آرلن ۲ 
آنکه)؛ لیب بیت‌های ۸۵۱-۸۵۰را ندارند ۳۱-(لن آ: چرن هر دو) ۳۲-س.ک.س ۲ (نیزلن.ی "بل .والن 3): سطبر؛ متن عل.ق (نیز پ) 
۲۳کس (نیزل "ودآ): نور ۳۴-س(نیزلن): ز ۳۵کس (نیز آ): بخندد زشادی؛(ل .و بخند بشادی)؛ق.لی,ب‌اين بیت را ندارند 


۶( ۲: کف شمجو ! پ. وا دستت جو) ۷ هزیر)؛ک: م شوش (پ کار کسات پلگ وهی ای این شترا ندارد 


۳۸۱ 


۱ ‌ و 5 
همی موی کابی به بیحان یر همی اب گردد ز داد تو شیر 
قوا ساهی که خونک. کمد و تزا فقای. ار وا رس 
یه و و ی ون دک نف ناشن سای رز 
ِ 7 ِ 2 
و ان حامه تسننل بهرام گور بجورد 1 1 0 حام بلور 
ندو ی 13 سرافر ازمرد حشیده ژ‌ یتی بسی گرم و سرد 
۱ ۱ ِثِ 2 ۱ ۷ ۸ 
نیای نو دااد بهتر ز من گو و شهریار و سر انجمن : 
۸۶۳۰ به من ده نو ای تیب دحترات را! به کیوان اف از" لت 9 را 
بو گفت برزین که ای شهریار به تو شاد بادا می و میکسار 
3 ۳3 ۱ ۱ 1 ۱۳ 
ده ناوت بدا ست این در نهان ۱ که را ند چنین زرهره وان ۲ 

و ۳ ین 
رک "بلیری. , سای( «رهق ی 

32 م ‌ ۳9 ء ۰ ۳ ۰ ۱۸ ۳9 ‌ 
پرستش کنم دج « نخت نو ر همان فرّ و اورند . و بخت نو را 
۸۵ ۱ این سه دحتر ۱ به بیس ۳ بر بای جولن بنده‌اند! 
برستندگان ۳ ۳ 3 و سه ماه 


الق (نیز ق آ.پ ولن "): مو شکافی: متن <س,.ک, س؟ (نیز لنء لی.ل ۳ آ.ب) ۲-(ل؟: شیرمند)؛ برخی از دستنویسهای فرعی در 
این‌جا سرنویس دارند ۳-(ب: .پاه)؛بنداری: فاستفظرفهن الملک و استملحهن فاشار برزین علی المغنية بان تغنی بما فیه مدح 
هرام و صفته. فغنت بما یقرب عناه من فول بعض الشعراء فی المأمون (در این‌جا پنج بیت از یکی از مدایح مأمون عباسی نقل 

می‌کند) ۴ل: جو از جام؛ ق.ک. یآ (نیز لي-ب): چجو آن جامه؛ (ق۲ : چواین جامه)؛ متن -س (نیز لن) ۵-ق: گرانرطل ۶-(لی؛ ب: 
بدلش اندرافتاد ازان جامه شور): لی.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

بخور آن کران‌سنگ جام بلوز شهنشاه با داد و با فرّ و زور 

ق در این جا سرنویس دارد: خو! ستن بهرام گور دختران برزین را بزنی ۷-ل.س (نیز لن, پ): گو شهریاران سر؛ ق: شه شهرپاران سر؛ 
ره سر دمذارن هر (وز بهر؛ ب: سر)؟؛ متن »(لن ۲) ۸-(ق 7 سر شهریاران لشکرشکن) ٩-لمک.س ‏ (نیزلن: 
3 برافرازم؛ رز ۳ پ.و) *ا-ل (ئیز ق اخترت؟ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱-(: جهان)؛ل: گفت این خود 
اندر جهان؛ س (نیز لن.ق آ.پ.لن ): گفتن خود اندر جهان؛ ق: گفت این خود اندر ِ متن دک.س آ (نیز لی.ل آ.واب) ۱۲-ل.ک.س ۲ 
(نیزل ".پ. و آ): که دارد؛ متن جس.ق (نیز لن,ق آدلن ۲) ۱۳-ل (نیز لن.ق آ.پ, ودلن 1.7): اندر نهان؛ ق.ک.س ۲ (نیزل ): اندر جهان؛ (لی, 
بز کرا زهره باشد چنین در جهار ): متن <س؛ بنداری: فلما سمع بهرام ذلک شرب علی صوتها جاما کبیرا کان علی کفه ثم أقبل علی 
برزین و قال: آیها الرجا الجواد! نک لا تجد ختنا مثلی فرژجهن منی. فقال برزین: من یتجاسر علی آن بخطر بباله ما ذکره الملک؛س ۲ 
این بیت راپس از بیت ۸۵٩‏ آورده! ست:س: در این جا سرنویس دارد: بزن کردن بهرام گور دختر برزین را ۱۴-(پ: برگزیدی) 1۵-ق: 
بربشتم (حرف یکم بی‌نقطه) ۶ -س,ن (نیزل " په لن "): آن؛ متن عل, که س آ (نیز لن. ق ".لی, و آاب) ۱۷-(وز فز) ۱۸-ل,.س (نیز 
و تکرب ههان بعی و امک ): متن - س, ق.ک (نیز لن, والن ")؛ل " بیت‌های ۸۸۲۸۶۳ را ندارد ٩۱-س‏ (نیز لن.لن "): 
مرا؛ (ق ‏ ترا6؛ متن عل.ق. که س ‏ انیزل "پ‌وآ) ۲۰-(ب: که پوشیده‌اند؛ لی: مران هر سه دختر که بوشیده‌اند) ۲۱سل.ق (نیزلی.ق ".وه 
آ.ب): پرستندگان را پسندید شاه؛ س.ک.س " (نیز لیپ لن ۲): پرستندگانرا پرستید شاه؛ متن ال ۳) ۲۳سل (نیز لی+و): بدانسان؛+ک» س 

(نیز ب): بدینسان؛ (ل ".پ.لن ".7 برینسان)؛ متن -س.ق (نیز لن,ق ۳) ۲۳.ل: ایدر بدیدش؛ س (نیز پ.لن ۲ ایدر بدید این؛ ق: آمد 


بدیدی؛کس " (نیز لي.ل آ, آ.ب): آبدر بدیدی؛ (لن: از دور دید آن+ق از دور دیدی)؛ متن ع(و) 


۳۸۲ 


به بالای ساجند و همرنگ عاح سزاوار تختند . زیای تاج 
بگویم" کنون مرج" هستم نهان . بد و نیک با شهریار جهان؟ 
ز پوشیدنی. هم از گستردنی. ..."از" افگندنی. ‏ هم" پراگندنی. 
ایا ییا ال تفوسک اه له کش هن - تاج 
همان باره و طوق با" تام و تخت کر ان ان کب بش ۱ 
ز پرزین بخندید پهرام و گنت ز"" چیزی که دارع, تو نهفت. 
بمان تا بباشد هم آنجا" به جای ۳ موی رامش گرای! 
بدو گفت و دی اعور زا به راه ۲ وت و حمشلدشاه 
۵ نو را دادم و خاک ۳ تواند ۳ هر سه زناه به ۳ ۳ 
وتا .بر ٩‏ نام ماهافرید فرانک ۱ 1 رت 
پسندیدشان؟؟ ۱ ز بانوزنان نی بگزیدشان؟ 
ه پرزین چنین گفت کین هر سه " ماه پسندید . چون ‏ دید" بهرامشاها 
بفرمود نا مهد ززین چهار*" پیارد ز ‏ شکر ‏ یکی نامدار 

ا-ق این بیت را ندارد؛ ل پس از این بیت افزوده است: 

پس ‏ انگاه گفتش . ببهرام ‏ پیر که ای شاه دشم‌کشر و شیرگیر 


و یکوشم) سس نیز لن,ق 7 انج؛ ق.ک. س ( (نیز لی.ل ".و آاب): هرچه؛ (په هآ [ آنچه ا؛ 2 متن ل ۴ک.س ۲ 
آاب): فرستم بایوان شاه جهان ۵ل.س.ق (نیز لن-ب): ز؛ متن دک.س" عل.ک,س" (نیز لی. , "ب): و؛ (ق ".ون وز6؛ ق: نیز با آن 


(وزن ندارد)؛ متن -س (نیز لن, پ. لن آ.1) ۲لس نیزا شتربار؛ متن ‏ بازده دستنویس دی ۸-ل: و هم؛ ق: هم از باره و طوق و 


هم؛ متن -دوازده دستنویس دیگر درا ود کت نوی کدی رم لوق الیروب تاه بات تن شاه باشد ‏ 
سخت!+ل ی دختران شاد باشنل بخت)؛ متن -(پ, آ)؛ فش از اب ۲ ن بیت افزوده است: 
فدای ی شاه نیک‌اخترست اگر گنج و تاحست و دخترست 


و یسکس( لن-و آ ب): که؛ متن عق (نیز لن۳) ی باید) ۱ بماند هم 
ایدر؛ (و: بماند هم انجا؛آ: بمانند ایدر)؛ متن دل.س.ق (لیز لن. قآ پ.لن 7) ۱۴-ل: پیر گفت؛ک. س : بدین گفت پیر؛ (لی, ب: چنین 
ِ فاقوا یی وال با ۵-ق:س :دخت ۱۶.س (لیزلنلیپدلن :د ای؛ق: بدین؛(ق ۲ برسم)+متن ۳ 

سن ۲ (نیزل "و آدب) ۱۷عل (نیزلی.ب):فر یدون؛س (ئیزلن):کیومرس(حرف اخحربی نقطه اق,ک:س ۲ (لیزق ال "-1): کیومرث!متن 
تصحیح قیاسی است؛ بنداری: و انا اصغر خدمگ و انهن تراب قدمک: و قد وهبتهر ن لک علی رسم جبومرت و اوشهنج ۸-(لن ۲ کوی) 
٩-ل:‏ همه؛ متن - سیزده دستنویس دنک یلکش (ب نو یدیآ (لن سوه ادن دتم رای امین تصحیح قیاسی است 
۱ دخترم؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۲۲-ل: دوم واک» س ۲ (نیز ق آ.لی.ل آ,وب): دوم بد+ (لی آ: فرانک دوم (وزن ندارد)؛ لی: 
ودانک دوم بد)؛ متن س.ق (نیز لن پ. لن ۲) ۲۳-س.ق: سوم؛ک.س ۲ (نیز ق ۲): سم؛ (لن.پ.لن : دگر)؛ متن ل (نیز ليد لآ و آدب) 
۴( ق آ: پسندیدة) ۲۵-ک.س ۲ (نیزل 1): هم از بانوان باز+(لی,وب:هم از بانوان نیزدلن آ ز بازو زنان نیز) ۲۶-(لی,ب: بدوگفت این 


۳ 


هر سه دختر جو) ۷(لن ۲ بسن بده ۳ به! آ: یسندبده حون دید) ۲۸-س: نگاره ق: سه حار؛ سَن دوازده دستنویس دیکر 


۳۸۳ 


بهرام گور 


۰ جو هر سه و ادر عماری بت ز رومی ها خادم آورد 
به گرد بتذبر" همی‌راندند بر ایشان همی افرین خواندندا 
۵ کت رت از 
[یکی بنده ‏ نازانه‌ی شاه را بر :۰ ببازاست. ‏ فرگاه را"] 
[سیه ۳ شاد کرزنکسان جز "۳ تازیانه نبودی نشان] 

۵ [چو دیدی کسی شاح خ شیب" دراز دوان۳! پیش رفتی و بردی"" نماز] 
مود راما کش بت ۱۳ جر غرم شد آندر " عماری نشست 
بيامد به مشکوی ززین خویش سوی خانه‌ی عنبراگین خویش 
چو آمد یکی" هنته آنجا ببود بسی خورد و بخشید چیزی که بود؟! 


گفاار اندر داستان بهرام گور با ماهیار گوهرفروش "" 


۲۱ ۲ ۳ 


به هشتم بیامد به دشت شکار خود و روزبه با سواری هزار 
۳ من نس تفر ۲۲ ۱ 
۰ همه دشت یکسر بر از گور دید ز ترکش مان کیی برکشید. 
0 ۲۳۰ سوم ۱ : 1 
دو زاغ کمان را به زه برنهاد ز یزداد پیروزگر کرد یادا 


نی ان وی قاری هل که رب ِ ای ادا ابش هم کین ارت تعاس 
(نیز لن, پ پ.لن۱ ): جهل خادم بتپ ست: ق: جهل حادم افردست رها محر نبیشت نقصه دارد 3 :جهل خادمان را بخواند؛ لی: 
هبار آنویدنا شست؛؛ متن عل ها ۵(ق آ پ: در)؛ متن < س.ک.س ۲ (نی 9 ی ندارند 


#ک ان یال ی و نی ره و ۱ ری ری سای اگوی ال ال ار که (وترشت 
(بی نقطه) : اه 

بدو گفت برزین که ای شهریار جهاندار و دانا و نیزه‌گذار 

یکی بنددم نا زیم شاه را نپایش کنم خاک درگاه را 


٩ق‏ بیت‌های ۸۸۵۸۸۳ را ندارد. بنداری نیز گویا آنها هس۲0 بیت‌های ۸۸۷۸۸۳ را ندارد ۱۰-ل: سیهدار؛ متن - دوازده 
یی فیک ادا رارق فا رین الی را ای یرس نکیل سین تست ری (یرل ۱ 
آزپ): دندند آن شاخ و شیب (و: دیدندی آن شاخت و شبب)؛ متن عل.س (نیز لن, پ. لن ۲) ۱۳عل: ورا؛ (لن ": روان)؛ متن - بازده 
رن وی یرل مرخ ۵ عرلیتست کسف )۱۶ نکانی ( و و آ؛ب): شد مست هم در (ب: اندر) 1۷-بنداری: 
فامر فجاءوا بمهودآربعة من الذهی, فقعدت العرائس الثلاث فی ثلائة منها و حملن الی دار الملک. و آقام هو یشرب حتی اجتمعت 
اصحابه علی باب برزین فقعد فی آلمهد الرابم و هو سکران و عاد الی | یوانه ۱۸-س (نیز لن,لن): بیک؛ک.س" (نیز لی.ل ".و آاب)؛ 
فرش کی میتی کی لول ی ۱ وان مت کسسی ات تروی ال وتا کیت 
شنود؛ل :و جندی سنود؛ (لی! و از ممشت و و لن ۳ و بخشود ری ان من <ق *۲.ل: داستار ن گوهرفروش با بهرام 
گور؛ ک: رفتن بهرام بشکار و کشت گور نر وماده؛ ل : فصه بهرام با گوهرفروش؛ س ۲: داستان بهرام با گوهرفروش؛ متن - [ گفتار 
اندر +] س. ق! در س این سرنویس ۲۵ بیت سپس نر آمده است؛ بنداری این فامتان زارد بای ان اندرزی خطاب به سلطان 
محمود دارد ۲۱-ک.س ۳ ,و آابا:ابا؛ متن عل.س.ق.ل آ(نیز 0 ی وی فییر ال 
این پیت را ,ندازد ۲۳ تیک (نیز یل آسب): زا ول 7 همانگه کمان؛س 7 چو زا ما لتق ای ل) تال .شک ده ) 


۳۸۲ 


بهرام گور 


۱ ده 3 با ۳۳ ۲ 
بهاران و کوران شده جفت‌جوی ز گشنی به رون اندراورده روی 
۴ و ۰ ۵ سن 1 ۶ 

همی‌بود بهرام نا ور نر به مُستی حدا شد یکی از دکر 


دض ۷ 


هرا جنگی کمان تیان و فان 
بر ان کی سه 0: کرو در گذر کرد بر "ور پیکان و پر 
نر و ماده هر دو به هم پر" بدوحت دل لشکر ز زخم او برفروعت 
ز لشکر هر انکس که آن زخم دید بر انا شهزیار ‏ فرین ‏ کترید 
4 کر ان نف کی هون ما 0 ات ی یی انا 
به مردی تو اندر زمانه نوی که هم شاه و هم خسرو و هم گوی! 
زآنجا برانگیخت شبرنگ شاه" یکی بیشه بیش اندرامد به راه" 
دو شیر ژیان پیش آن بیشه دید کمان را به زه کرد و اندرکشید. 
بزد تیر بر" مینهی شیر جاک" گلر کرد با پر و پیکان" به خاک ۳ 
ترشیت 
کیت تک رین ال وک در یکی او کر تیوه 
ما. ها آنره ی وا و 
ندید و نبیند کس اندر" جهان .. چو نو شاه بر گاه" گردنکشان! 


اک رک (بر تیق روا تشیگل مکی مات کش یب کش خی کی یال ۱ یبن آزردهرق 
اندروی؛ : برو اندرآورده رو) ۲-(لی؛و: گوشت)؛ل ": جو پیوست رز ایکا یز ار )کین ری تیال مور ات 
هکس ۲ (نیز لی.ل "]): زان دگر؛ل: یک از یکدگرال ۲ گشت از یکدگر؛ متن عس.ق (نیز لن.و ".په‌ولن آ.ب) ۷-ل: بیرون شد آن؛ 
متن - بازده دستنویس دیگر ۸-(ق : گوری)؛ س.لن, نآ این بیت را ندارند ٩-ل:‏ بهرامان (وان ندارد) ۱۰.ق (نیز لی.لن "): جوع؛ 
ل: گور شدل آ: روز و؛س آ:و چون دید؛ متن عسءک (نیزلن.ل آ.پءو آدب) ۱۱-(ق ۳ چون دیدن ان) ۱۲-ل.ق-س" (نیزق آءلیدل ".و 
آدب): را هر دو بر هم؛ شوش رب لنیولن اج یرل اف شاخ و بال؛ (و: تاج و یا دلن ابر نهر نار)؛ هتن عل عل (نیو 
لن, ق آ. لی, پ)؛ در ل " لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۴کس" (نیز آ): روزگار تر چون؛ (ق": روزگارانت با6؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر 1۵-(لن: همان) ۶ا-ل.ل ۲ وا+ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۷-(لي: در امد راه)؛ل.ل : بدیدش یکی بیش تنگ 
ام توزده دس مس ویک ۱ لین تشد کی ( یز ف رد بقل رم لی تفا هیر وامت لتق 
کی رو ارف پر وییکان: گرب لق تیال اب تا بر وان رب کال وی توا تیان مین عل رل اش ریز 
لق 6 رای ترش وشن ای وبا وروی ی رب ادستری عو گیل اس ریز 
لب ی ۲۴۰د(ه ز کت )بگونن ی تیال با کر درانش ای کرولاشن) بت تا کر ده اه بت )؟ میت 
س.ق.ل آ (نیز ان پ.لن۲) ۲۵-ل: کان؛ متن -س,ک.ل "مس ۲ (نیز لن-پ.لن آآ.ب) ۲۶-لءل ‏ سز نها حرف پسین نقطه دارد)؛ س (نیز 
لن دب ثبر؟ گس (یال تبلق شوه یربا یی ٩‏ مت دالن الیو این تون تدارند. ۲۷ (نبال هم مت 
وه ری دیور :۲۸ کین یل ری کی درس وا رده یی ۳بلشو یل موی ای 


هه خن لب لول ارت 


۳۸۵ 


۳9 7 ۳ ۲ 
چو با نبر بی بز شیر افدنی پی کوه خارا ز بن برکنی ! 


۰ بدان مرغزار ندرون راند" شاه ز لشکر هرانکس که بد نیکخواه 


۸ ۹ ۳ ۲۱ 
دص سرشبان ط پهرام را بودس رز نیم دد ارام ۲ 
0 1 رن 2 1 ۱۲ 4 ۱ ۱۳ 2 ۱۴ 0 ۵ ٩‏ 
بدو دفت هر م ین گوسیند ده ارد ند بر حای سو دمند ۱ 
م. ۹۹ ۱۷ َ ۱۸ 
ندو تن تیال کات كای نامدار ز کی من انم تنل بر مرعزار 


۱۹ 2 ۲ 2 ۲ م2 ۰ ۳ "3 ۳۱ ۰ ۲ ۳۲ و صم ۳ 
۹۵ هم گوسین.ان گوهرفروش به دست اندر آوردم از ئوه دورس 


رس ۱۳ ۱ ۱۳ 
به خروار ِ" نابور گوهرست همان زر و سیمست و هم زیور ِ 
ندارد جز از" دختری ۳ چنگزن سر جعد زلفش؟" شکن 2 شکن 
هل جرا . دس دحتر" نید کسی وم ۳ یر ازین سال ندیدا 
ار یش وه انشا لو و ها اه فش اه 
شهنشاه ‏ گیتی نمولد"" به زر همان موبدش نیست ‏ بیدادگر 


ی وی ۷ ی ملن: ی ی ی متن - (لن, ب‌ ب‌( ۳۲ لآ پررزه 2 ازدهای لیر انکنی : با همان ! رد دهاء دلیز 


۱ : 2 ی ما ای 
بی کوه خار ز بن برکنی بخاهی که دسنت. کر افنکنی 
0 اندران راند ۴.:: همه بیشه پیش اندر امد کی( ی و وق بای و 


اون دا کین موی وه و رب کی ان رل 0 اه رای 
بهرامشاه)؛ل: بود بهرام را؛ متن - یزده دستنویس دیگر ٩(پ:‏ نجستش) ۰-(وا رها کرده از بیم) ۳ رامگاه)؛ ل.ق.ل ۲ (نیز 

دیگر ۱۲-ل.ق.س (نيزق آ.لی.پودلن ی متن <س,ک.ل آ (نیز لن.ل .]) 
متن س (نیز لن, لن۲) ۱۴-( قآ برین بوم؛ ب: برین جای) ۱۵.ل: کی پیجدهمی 
از نهیب گزند؛ مت من < چهارده دستد_پس ی ۶-س,ک (نیز لن): ای ۷-ل: شهریار؛ متن « جهارده دستنویس دیگر ۸-ل: آنم+(لن: 
آنم (نقطه ندارد))؛ متن - سیزده د. تنویس دیگر؛س دراین جا سرئوسن دارد: داستان بهرام گر وربا ماهیار گوهرفروش ٩۱-ل‏ آ: همی 
۰سل. هکس" (نیز قآ عب): گوهفندار؛ مئن عس,ل ۲ (نیز لن) ۲۱.س (نیز لن): پشب؛ (لن آ: بشیب)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر 


۲۳-ل: آورده؛ متن - جهارده دمم بس دیگر ۱ ملق تونگر ۴-ک: س راق رد سول را 


ق 1 بر او دوید از پی نام را؛ متن - .ه دستنو بس 


۳-ق-س 0 و دارد؛ اب: جذاری)؛ 


۵-س,ل ‏ (نیزلن, ار نها سچد(حرف .های یکم.دوم و سوم‌بی نقطه)؛(ل ! -آ: به پیجد)؛ مت متن -ق.ک ( نب نیز ق ۳ ۲ ۲۶-ق.گ.ل ی ین 
نیت ووسن ۳ پر بهیت؟ مت اس انز لن, ل۳ ۳ ال این بیت را ندارد ۲۷-ق: بخروارها ۲۸( ِ ۹-(پ: بجز) 
۰-(لن ۲ دختر) ۳۱-س (نیز پ. و آ): حعد و زلفش؛کءل آ.س۲ (نیز لنء لی, ۳ الن آ.ب): سر و جعد و زلفش؛ متن عل (نیز ق ۲) 
۳۲ -(ق و کی (نیز لن لی. دیشر امرگ تال ارب 9 ۳۳کس و ): نگیرد؛ !من ِِ 


لو لووی رن ای تال وال بات رانا رن و ول دا 


امدی)؛ل ۲ ماندی آن:(پ: مانای ام ن - بازده د دستنویس دیگر !ب این بیت را ندار 0 ین ۱ ب 
ی نگ دیردش 1۳ مکزید( ۱ب نع ۲ .کوشد؛ لي: بکوید بذر)؛ مت -ع<ق ۸( ز)؛ ب این بیت را ندارد:ک.س آ لی‌سوو دب پس از 


این ست افز و ده‌اند: 


ی 1 ۳ ۱ ۲ 0 
پسن ابچه شبان کفت کی (ب: گوید ای) تاقلار و 


۴۳۸۰۶ 


بکویی. اهر کین ,تددان را که کست؟ که او را خذاء لا ود * ی 
بدو گفت بهرام کین هر دو شیر تیه سمل "یه یجان مردی. ‏ بدلیز 
چو شیران جنگی بکشت او برفت سواری سرافراز با یار هفت" 
۵ کا. شلد اسان هر ۲ اه ای مش اب بش ۱ 
بدو سرشبان کات ار ابو ۱ تازه پیش اندرایذت نو" 
به. شهر آلبراید آز, ان جایگاه به نزدیکی کاخ بهرامشاه 
چو گردون بیوشد حریر میاه به جشن آید این" مرد بادستگاه 
ی ی وی ی و رای 
۰ چو بشند بهرام بالای خواست ۱[ 
تابور تکرش همانا پر از" رزو بد"" سرشا 
چنین گفت با مهتران" روزبه ‏ که اکنون شود ناه ایران" به ده 
بکوبد در" خان ‏ گوهرفروش همه" سوی گذار"" دارید گوش 
بت مار یت ال هدفه نهد بی‌گمان بر سرش"" تاج زره 
۵ و زآنجا به مشکوی ززین برد ژگر درا" شبستان بُرزین برد 


ایکا اک ی وین ما پیکان؛ ل ۲ (نیز لي, لن ؟): ز ارو ی کل تاش با 
۹ م (ات باخشت یه از د توت دیگر ۵سل (نیز ق؟ .پ): و؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۶-(لی: با یال ر 


کفت»؛ ق " پس از این بیت افزوده است: 


زان یش ین کلب با آشرسیان که این جای باشی توٍ روز و شبال 
شدی ایمن از رنج شیران نر ی یی ون له رز 


ان و نوی لول دک اب مت ۰ و ی یل رم لیال واری ال 
س۲ (نیز لن.ق .لن ۲) ٩(پ:‏ همه سوی گفتار دارید گوش) ۱۰-ل.ل آ.س آ: ز ایدر؛ متن - دوا_ده دستنویس دیگر 1ا-لسس " (نیز 
1 ی 

آور از آن؛لی: آید او هم ازان؛ و: آید او روز از آن لآ آندرون دارد او؛ 7 آوراو راز آن6! متن دی ۱۴-ق: قصراک.س ۲ (یز لیدل »و 
تخت( فقن عل تنل آ (لبه لخدی مپتلن )زب این یت زا ندارد ۵احلقدل (ثیز ورب): از( در این شش سکس یز 
باقن اف ساب کت هه بت وش له انیت لانشن امن گیب یلید ۱۷ترب؛ لخن زانط 
ی آواز؛ ل: نوش آواز؛ (ب: بانگ و آوای)؛ متن - س -س ۳ -لن " ! 1٩‏ (لی.ل " همان) ۲۰ الای)؛ 1 
حسروی آرای (وزن ندارد)؛ متن سس" (نیز لن, ق ".لي. ب-ب) ۲۱-(ل۳ مغفر خسروی را بخواست) 9 لن. 
لن ۲): وز؛ متن -س.ل آ (نيزق آسوآدب) ۲۳-(لی: بدان) ۲۴-ق.ک (نیزلی.ل ".پ و,آ.ب): شد؛ل آرزوی شد؛س (نیز ان.لن ")پر آزار 
شد زوس 7 پر آرزو شد؛ متن ل "نیز ق ۲) ۲۵-ل.ک.س (نیزلی,وآدب): موبدان؛ل با موبد ن؛(ل ؟با نامور)؛ متن <س.ق (نیز لن, 
ق آپهلن 7) ۲۶کس آ(نیز لی.ل آوآدب): گیتی؛ متن دل.س.قءل آ (نیزلن.ق آ.پ.لن ۲) ۲۷.ل: نشیند بدان؛ متن <س-س ۲ (نیز ان-وه 
آ, ب) ۳-۸ همی ۹ آواز)؛ لین این پیت ؛! ندارد ۳۰-(]: دختران)؛ ل: همان دخرش؛ متن - سیزده دستنویس ۳ 
او ری ی ‌کهان: ۲ ال بقل انیت راید رید 


۴۳۸۷ 


۱ دس ۳ ی 
نیابدهمی سیری از خفت و خیز شب یره زو جفت گیرد کریز 
ان ان موی تا ان ای شتا 
بت 3 ۳ کی صا ‏ - فش 
کنون هصد و سی تن از دختران همه بر سران افسران کرال : 
وه ار بیس کش تا ی مت وکا 
۰ مهمی با خواها ز هر مرز و بوم به سالی بریشان شود باز روم !۲ 
ی ی ۱۷ ۳ ی ۶ 
ط س این پر و دب و بالای اوی ! 9 این رح ۳ ازا افق ۰ 
مس ۱ ۸ . ۱٩‏ ۲ ۱ ح 
نبیند چنو کس به دیدار و زور ؛ به یک تیر بر هم بدوزد دو گورا 
ٍ ؟ 1 و "۳ ۳ ۳ ۰ وم و ۳3 :۲ جرا ۲۲| 
سه 2 رز جات زر حبز زتان بزودی سود سست جون بی؛ لب ۰ 
۱ 2۲ ۷۷ 
کند دیده تاریک ؛ ۳ زرد یک کرد۵نة لبت 2 
۵ ور توق مان ور کرقه مش ۳ سیلی " کند زین " جهان نامیدا 
توکس و کر و . رون وتا 
به یک .ماه یج بار. "از افیخن گر افزون بود . خون بود ‏ ریختن 
۴۰ ۴۱۰ 
: ۴۳ ۳۳ ۴۵ 
جو افزود کنی کاهت افزون کند رز سسی سن مرد بی 5 کید ۱ 


۱( نباید همی سیر از حفت خیز) ِِ تیره و) ۳-کس ‏ (نیز لی.ل آ آ): جهاندار 0 (نیز لن.اق " لی. پ-): گونه؛ 
ل: زین سان که؛ ل آ: را زین که! ِ متن یدق ۵-(لی: زن صد) شل. لآ زن از مهتران؛ متن <سیزده دستنویس دیگر 
ال: افسر گوهران؛ (ق ‏ افس نیز ل و آ.ب)؛ بسر بر همه افسر از افسران؛ (لی: 
پسر بر همه افسر.بیکران)؛ متن + س؛ قدل ِِ )بل پس ا زاین بیت افزوده است: 
ابا یاره . نا و با نخت زر درفشان ز دیبای رومی کهر 

#ل.ق (نیزق ‏ په: یکی؛ متن > بازده دستنویس دیگر ٩ل:‏ رود؛ (پ: پربشان شود؛ و.ب: بدیشان شود؛ لی: بدبنسان بسالی شود)؛ 
اش باق قوس ان تفیل ول 1۱۸ تایری شیان‌قفرر شوقیر کرن کل ایسیتی ساره انل‌قشی شق رل لقن )دآن؛ 
متن - س,.ک (نیز لن, لی. پ. و) ۲ ل.س.ق (نیز لن): کتف؛ک.س " (نیز لی.ل آ.و.ب): پال؛ (ق آ: همه زور)؛ قن رپ تن 7) ۳-ل: شاه؛ 
س.ق.ک» س آ (نیز ق الک و ب): +( دریغ آن رخ نم گیتی‌آرای نو)؛ متن -(لن,لی, پ.لن ") ۴ا-ل.ق (نیز ق .ل "ولن () آن+ متن س, 

س آ (نیز لن.لی. پ. ب) ۱۵-ل.ی.ق انیزلن.ق آ.پ,لن "): مجلس؛ متن عک»س ۲ (نیز لی.ل آ,ودب) ۱۶-ل-ک.س آ (نیزق آمل آ,ودب): 
او؛(ب: تو (بساوند ندارد)؛آ: دری. آن بو یال و بالای تو6؛ل "این بیت را ندارد ۱۷عل" (نیزل آپ): جو او ۱۸-ل: ببالای؛ ِِ 
اوه لین سا اگش 3 ۳ اوالیدان ند جل بقل م۱( کون ال جو ۱ اعل توبات ۲۲یرق۲ 
تیست) ۲۲تلیل (ثیاق تیرییا اق ال ابیهشان؛(لی:شکمان؛پدبلتان ااشر سکس (بز لن‌ ودب ۲۴نک: جوم هگ 
س آ: پست ۲۶-س.ق (نیز لنپ ان "): بر خ؟ متن -ده دستنویس دیگر ۲۷-س.ق.س آ (نیز لن‌سل " آدب): لاجورد؛ متن -ل.کل ۲ (نیز 
پ.وولن ۲) ۲۸-(لی.پ.ولن آ: سفی) ٩۲-(لی.پ,ولن‏ : سفیدی) *۳-ل:در؛(لی.ل "موب از6؛ مثن عده دستنویس دیگر ۳۱-س (نیزلن؛ 
لن آ): جو جوگان؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۲-(ق کند) ۲۲-(1:ک) ۲۴-لبل آ: سال ۲۵-س: بیک بار یک ماه؛ مئن دوازده 
دستنویس دیگر ۳۶-ل(نیزق ")ار آمیختن؛(ل "از آویختن)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳۷.ک.س (نیز لی.3): کند؛ (ل آپ.و: 
کی هه هن دیزی رجر لوبی من ت۱۲ کل یل بارتری اوه باره؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۶۰-(ب: نباید) ۴۱-(ل ۲ دلیر) ۲ 3( ملق وان اد ااررق بت ول یل ای یردان 


(نیز ان.لن ۲ ز بستر دل مرد پر ون برد؛ متن دل,که س " (نیز لی.ل آ.وآاب)؛ ق این بیت را ندارد 


۴۸۸ 


۵۰ پرفتند ‏ گویان به ایوان شاه چو خورشید بر چرخ" گم کرد" ره 
م۴۳ ۳ 2 ۳ اب ۵ 7 
شب یره‌گون ‏ رفت بهرام گور پرستنده یک تن ز بهر ستور- 
را ای وی ار که ول ام هک 
نز تاخت. کول ۰ روا نگ سوی خان ازارگان ‏ بی‌درنگا 


۰ ممی‌گوید اسپی"" به ززین‌ستام . بدزدند ازیدر"". شود کار خام 


حو شاه ی ان ما بر تن پرستنده هر جی بر پای دید. 
یر ۱۳ 2 ی ۱ ۳۱ 
چنین گفت کای دادگر یک‌خدای به خوبی نوی بنده را رهنمای! 
۵ مبادا جز از داد این من با نی ۵ 


۳۶ ۳۷ 
همه کار ژ کر داز من 


ای یا بیان ( سیون )هم ووازهه دستویس دیگر ۲سلی ول (مذالواق باق )یکی گفت عغورشید مین که یی ۱ 
۷ ی جول؛ متن - سیزده پا ی دز سر؛(ق آ: با او)؛ در ق این بیت با 
پیت سپسین پس و پیش شده است ظس؟ (نیز قآ لی): خوان؛ در ل. ق,کهل آ.س الیل" و آدب لت‌های اين بیت پس و پیش 
شده‌اند؛ در ب این بیت با بیت سیسین پس و پیش شده است ۷-ل: باره؛ متن < چهارده دستنو یس دیگر ۸-(لن ".ب: آوای)؛ ق.ل؟ 
(نیز لی): به آوای؛ (ل ۲ به آواز)؛ متن <ل. کی( ای ها کی ری ل اب اتفهرکان امه کان؟ )+ نی وا 


دستنویس دیگر ۰-(وازدن شب در خانه) ااسق: زننده چنین داد پاسخ که خی ده امه ۱۳( یلتکیهه)ز ۲ ایق:آزان 


زین و؛ متن عل.ق.ل آ.س آ (نیزق آمل ".پ) ۱۸کس (نيزق ام آموآدب): ستامم؛ (لی: لام) ۱۱-(پ: بروی) ۲۰.ک.سآ(نیزلی.ل " 


۵-س ": ز ببچارگی؛ (لی. پ. ب: بازماندم بیک بارگی) ۶ نی وق باتوی یرک (فیزلی بلیووعب): 
ورآب): من ۲۱-(ق ۲ اسبم) ۲۲.ق: ازینساندک,س (نیزلی.ل آ,وآب):و اپذره(ق ۲: وزیدر) *۲-ل (نیزق ") ببهرام گفت اندر آی‌ای 


پسر؛ متن <سیزده دستنویس دیگر ۲۴-(ب: کنیزی) ۳۵-(ل۳: روان گشت)؛ل.ق این بت ر ندارند اما لت دوم آن رابه جای لت 
دوم پیت شش ارودوانل: یل انلزون ش ۲۷( ی ۲۸نس نا من با اناد ای یب کر کآبس یر )یکین 
ی 0 ری توبی؛ متن عل 1( مر مرا؛ لی. ب: بخواهم که باشد مرا)؛ + پس از این بیت افزوده است: ‏ 

که اویسنت. ود داور و کاد.رای تلیکی بود ده را رهنمای 
۲-(پ: بجز داد)؛ل " جهان شد پر از داد و ۲۳مل.ک (نیزلی):مبادازه متن <س,ل آ.س ۲ (نبز لن.ز, آبل "حب) ۳۴-ق:مباد آز و کی ره و 
هت ۶ داد) ۳۷ ما ۲۸ سل (نرپ)تماط( انب رماااس: زیر دستان مد گرل..س ‏ (نیزلی:واء زیر دستان ما؛ متن عق 


۹٩ ۳‏ شاد شاد؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ ی بست را ندارد 


۳۸۹ 


بهرام گور 


ری مد ون ای هن از کی بو سای ۸ 
همه زیردستان چو" گوهرفروش بماند" با نالهی" چنگ و نوش" 
چو آمد در ایوان و در خم " رسیدا! ز در دختر میزبان را بدید 
۰ جو دهفان ورا دد بر یای خواست بیامد خم ام تقد وت 
بدو گفت: شب بر تم فرخنده باد! اوتییت اما ای سرافراز و ۳ 
نهالی بیفگند و مسند" نهاد ‏ . ز دیدار"" او میزبان"" گشت شاد 
گر انمایه حوانی باورد 9 برو خوردنی‌ها از اسان که 0 
بیاد ‏ یکی درد بهتر" پرست پفرمود ‏ تا اسپ او را ببست 
۵ پرستنده ِ- یز خدان اتعتد ۳ یکی جای ویک هت ۳ 
همان" میزبان"" را یکی زیرگاه هدند و بنشست نزدیک شاه 
به پوزش بیاراست پس میزیان۳" به بهرام گفت: ای گو مرزبان ‏ 
توی" میزبان" اندرین کاخ" من . بیامرز بر" رای گستاخ"" منا 
بو گفت . پهراه: . تیره‌شبان چو یابی چنین ۳" تازهرخ ۳" میزبان؛ 


سای ای بت پانساس دل ناسپاسان بود پر هراس 


ال س: که؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲عل: بود؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۴عل: دین؛ س. ق.ک.س ۲ (نیز لن, ق آ, لی, په 
لن آ. آ.ب): داد؛ متن ل ۲ (نیز و) رس (نیز پ. آدب): شود؛ متن <س.ق.ک (نیز لن.ق آ.لی.لن آ.9) ۵-س.ق.ک.س ۲ (نیز لن. قآ 
لی, پ. لن آ. آ. ب): یاد؛ ل: ِِ ی 9 ندارد #۶ل. سل" (نیز ق "الن"): دجوع؛ متن ده دستنویس 
یگر یلک رسای اند تک الیل بو ای هنال مدای( وی بای انس گس (شوی 
لن ۲ آ.ب): ناله و؛ 09۹۰« ی رین لول 0 جوش؛(ب: باخروش؛ پ: بی‌ناله و بی حروش)؛ متن ق» 
ک.ل " (نیز لن.ق آ.والن .7) ۰اسل: به ایوان و درمی؛ س.س [ (نیز لن, لی-ب): ببالای ایوان؛ ق.ک: به ایوان پنجم؛ (پ: شهنشه بالای 
ایوان)؛ متن عل ۲ ۱۱-(ق ‏ بایوان <نان چون سزید) ۱۳-ل-ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن ): همه بدسگالان ترا بنده(ق آ: کنده) باد؛ س " (نیز 
لی. آ): و >؛ متن -(ل آودب) 6-۳ پشتی؛(پ: بالش) ۱۴-س آ (نیز لی.ل ",و آدب): بدیدار ۱۵-(ق ‏ بهرام یل) ۱۶-س.قءک (نیز لن): 
زرد ۱۷-س.ق.ک (نیز لن.لن ۲):: هه بو( 1 بدو) خوردنیهای سرد (لن آ: سود)؛ل آ.س ۲ (نیز ق ".لی.ل آ.و آدب): نهاده برو (لی ب: 
بدو) خوردنیها که بود؛ (پ: نهاده برو خرردنی آنچه بود)؛ متن عل ۱۸-(پ: خسرو) ٩۱-(و:‏ پرستندگان) ۲۰-ل.ق.ل ۲ (نیز آدب)؛ 
خواستند؛ متن -ده دستنویس دی ۲۱-ق: خرّم؛ک (نیز آ): جام دیگر؛ (پ: خوان دیگر) ۲۲-ل.ق.ل ۲ بیاراستند؛ (ق ۲: بنشاختند)؛ 
متن < بازده دستنویس دیگر ۱-۲۳" همی) ۲۴-(ق ۲ مرزبان) ۲۵مک.ل ۲ جایگاه ۲۶مس (ند ات ان ری ات 
میزبان) ۲۷-(لی: مهربان؛ل آ: میزدن) ۲۸-س-س نیز لن-ب): توبی؛ متن عل ٩۲-لاق.ل‏ ۳( ِِ +س: مهربان؛ س " (نیز 
ق آلی): مرزبان؛ متن ک (نیز ل .ب) ۴۰.ل: خان؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ر سیک ۲ .س ‏ (نیز لن, قآ لی, پ, لن " ب): 
بیامیز با؛ (ل ".و آ: بر آمیز با)؛ متن ان ۳۲.ل: فدای توبادا تن و جان؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۳۳-س (نیزلن,لن "): سابی حو 
(بی‌نقطه)؛ ل.ل آ: که یابد چنین؛ ق: نيابم چو تودک: نیابی چنین؛ (ق ‏ نيابم چنین؛ پ: بیابی چنین)؛ متن عس" (نیز لی.ل ؟ وه آاب) 
۴سل: تازه‌روی؛ متن -جهارده ده تنویس دیگر ۳۵-(:بباید برین!ق ":زیزدان نباید شدن)؛ درل.س "این بیت بابیت سپسین پس و 
پیش شده است؛ س,لن.ق آ.پپس ز ابن بت افزوده‌اند: 
شبباء.. یره رو جلف خسروی: . رکشت زاو شیراق تست ایس اقا نفرق 


جو از خوات دار کت بگاه بمی تاخت ای یانعت) تباید ۳ آیین رو بایین) شاه 


۳ 


به خوان" وش آرام باید گرفت! ‏ چو نان خورده شد. جام باید گرفت! 
ی ۱ ۳ ۹ ۳ ,۲ ۱ 19 ۳ کی 
ِ برد ند 9 و ست ر دیدار مهمان حبره 
جو شد دست شسته می و جام خراست به می رامش تا دس خواست 
تایوت: ماش کی شا می سرخ جام از گل" شنبلید! 
ریت وان نسم کی یت وود وتا کی کف نتم 
به . بهرام داد آن دلا ای ۱۷ جام بدو گفت: مبخو ره را چیست نام؟ 
هم اکنو نلاب ۲ بو سمان کنم به بهرآم‌شهت کروکا کنم! 
فراوان بحند ند ازو شهریار ندو 3 نام ی سوار ۱ 
من ایدر بداواء ۱ جنک امدم نه از پهر جام و دریگ امدم! 
۰ بدو میزبان گفت کین" دخترم همی" باسمان اندرآرد" سرم| 
3 کرت ۱ ۲۲ 
همو می‌کسارست 51 هم جنگزن همو حامه تویست و بشکی‌شکن 
-دلارام ۳ ۱ ژ‌ ت نام بود همو کش سّ دلارام نود - 
تاق. .ی تفا مخ ای با او ۲ 
۵ به بهرام گفت: ای گزیده‌شوار به هر چیز ماننده‌ی شهریار. 
حنان دانی اب خارهت ۳ سور شنت بدر میزبانست ت گنجور سینت 


اش رال اب میت را نداند ی نرق اس و ری یگس زیون دتفا سل 
ل " (نیز آ)؛ در ل "| این بیت ناخواناست؛ در پ این پیت پس از بیت ۹۸۵ آمده است ۴-(لن ‏ پهر م) ۵-س؟ (نیز لن.ق آءلیءو )و نام؛ 
(ب: و کام)؛ ل.س ال ۳ می و( رامش ۰ و ناو ل ۲ : همی رامش و نام م و (پ پ: همی رامش و کاه "؛ متن دق؛ک این بیت را ندارد ۶ل: 
ل اس ۲( نیز پ دی >): کنيزک بیأورد جامی؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۷ل:و جام و تل و؛ بل" (نیز لن.ق آالی,و): و جام ازگل 
واک: و دسته گل و؛ الآ و جام می و؛ لن ۲ سرخ فام از و 
ارلیدنهان) *بق هه کر ییا ت‌های اتخاست سس وشتی سل ید۲ ایی زک یی اکن وی ی 
دلارام؛ لو وان ی : یکی؛(ق : همی) ۳-ل: زو؛ (ق آ: ازان)؛ متن - سیزد. دستلوبس دنگ تال رن رن 
لن-ب): باواز؛ س.ل ": باوای؛ ق: بر اواز؛ !متن تصحیح قیاسی است ۱۵-ل: جای؛ س (نیز لن.لن : کام و:ل : جای و؛ (ق آ: جنگ و)؛ 
متن و کی 2 1 و ۷-ل: همان؛ متن -جهارده دستریس دیگر ری آید) 8-(ق ۲ که 
هم) ۰-(پ. ب: همو) ۱-س ۳ جام؛ل: همان جام +( نی ۲ :همی جامه)؛ متن <ی.ل و یت 
مکی دید نون امک 9 بسان بنی (ک لن: ِ نارو ‏ (لی.ل ۲ خرامان جو سرو سهی بر 
چمن؛ لن آ: نحرامان بسان یکی رودن؟): متن تصحیح قیاسی است ۲۳-ل: <راب (وزن دارد.. ل "دس" (نیز لی): دلارای را ۲۴-ل: 
ری هو و زاس ‏ میا اقق عی وس نیقی ۲۶ ۲ دن‌انجاه +ک این بیت را ندارد؛ پبایی بیت‌های 
۸ در س آ. لی.ل وف اسش کی دارد ۲۷-ک این بیت را ندارد ۲۸-ل: بکی؟ هه تا ین یی برهمن؛ (ق آ: سهیل 
یمن)؛س: و خندان چوگل در چمن؛(: چو سرو سهی بر جمن)؛ متنعق (نیز ن.پ لن "!ال خوانا نیست؛کلی.ل "واین بیت را 
ندار ند ۰-ل.س.ق.ل آ.س ‏ (نیز لن-])زدان که+ک: جنین دان که؛ متن -(ب) ۱-ل: خانه بر متن .جهارده دستنویس دیگر ۲لن آ: 


<و>)؛ک: بدو میزبانست و! (ق آ.ل !: میزبان دخت) 


۴۹۱ 


تاه شا زير قزر وان وال سر داش ای ها 
بدو گفت: بنشیی و بردار چنگ! یکی جامه باید مرا بی‌درنگ! 
شود ماهیار امنت ایدر جوان گروگان ۳ پیش مهمان روان! 
۰ زن چنگزن چنگ در" بر گرفت نضتین ‏ خروش نخان درگرفت 
دگر جامه‌ی یب خود ماهیار [تو کف بنالاهمی جنگ زار ۴] 
[چو رود و" بریشم " سخرگوی گشت"" همه خانه از می"" سمن‌بوی گت" !] 
[پدر را جنین گفت کای ماهیار] چر سرو سهی بر لب جویبار !۳" 
چو کافور گرد کل" سرخ موی زبان گرم‌گوی"" و دل آزرم‌جوی! 
۵ همه ۳ ارو باد! تا ای روا تو پرو ۳ باد! 
ی مک بای تس ۱ ۳۳ 
ره رت ی مسج توب ‌ رردی 
ز"" مهمان نان" شاد گردی " که شاه به جنگ‌اندرون چیره۳" پیند ‏ سپاه! 
| نی ی ان کیت 
اس ان ۱ کی و ۱ 
کش و یشک زان زا فله تاد رن باه 
و ار مه ور زر و ان ی و کین ۱ 


۱( برّنده! ل بدایش روان نو 5 ورده ۲-ل. ی جام؛ مس کِ دواز ده دستنویس دیگر؛ ‌ ببت‌های ۱۹۹۸ بل ۱ را ندارد ۳ 
ل مس (نیز 61 ابلار آمشت؛(پ: آن رین شب من سیک بر لناق »لی‌بولن دب یه کلم شوگ اند بدب)راا(ق ۲ 


لیولن اش علوال ای ری یل ی لولنودات رای وین انا 


ات و لن: بی. پعب ) #-س.ق (نیز لن: لی, پ-ب): چو سرو سهی بر لب جویبار؛ متن عل.ک.ل ".سا 


شترا مارد دوه یرای و ری سر ری ۱ انهاه زر تیش میتی و 
9 جامه می)؛ متن دق.ک (نیز ب ان کش عا این لمت را ندارند ۱۳ ی ۹ بنالدهمی جنگ زار)؛ 
یکی رب و( سل وا سایق را ندار رید ۵-س ب): گرد 1 اق: بر بر ک دکا لک کر ی +۲ : کرده سر؛ 


(نیز لی؛ و آ: کرده گل )؛ متن -ل.س رب نناق 0 ۶-س ِِ + (لی: ب؛ بوی)؛ ل۲ وگ ۷_ک: تو گرم و!( ۳ 
0 ات ر؛(: بد آید ب پس) ٩۱-ل:‏ روانش پرو ده نا 
دوازده دستنویس دید درا ل ۳ ,را ندارد امالت دوم را به جاء ی لت دوم بیت ۹۹۷ آور وق سای ی این بیت افزوده است 


۳ 


رح بد الا نو زرد یاه ۱-0 
۰سل: خوب فرزند؛ متن -چهارده : ستنویس دیگر ۲۱-س (نیز لن): <ی>؛ل ": ازرده‌خوی ۲۲-(لن ۲: شبستان)؛س (نیزلن): شبستان 
وال ".س " (نیزل ".پ.): پرستار و:(ق 7 پرستنده)؛ متن عل.ق.ک (نیزلی,واب) ۲۳-س (نیز لن): چی> ۲۴مق (نیز پ): به ۳۵-(ب؛ 

چنین) ۲۶.ل. س.س " (نیز لنء لن " : گشتم؛ (لی ل آ. و آ.ب: باد کردی؛ ق ": جنان شاد چنان (وزن ندارد))؛ متن عق. کل ۲ (نیز پ) 
۷ رک رال با لیوا ره بلس (تعق ِِ مان ۲٩‏ دلعبی تنل دوعت) شا مق <(ی) 
۰سل: چنگ و؛ متن عل آ.س ۳۱.س.ک (نیز لن.ق آ.ل آحلن ".ب): ز مهمان سوی مهن و مان گذشت؟ ق: ز مهمان سوی میهمان 
پر کشت (لی دز عههان سر بهز جان ذ ند میب4 ۸1 و یمن و مان گذشت) ۲۲-ک: وش؛(لن : من) ۳۳-ق: پردل 


۳۴ رن 7 ماه من) ۳۵-س (نب ۱ . سئوده؛ ؛ مسن ۰ بازد ده دستنویس دیگر #۲ تلجر ۳۷ (ب: نمانی دگر هیچ کس) 


۳۹ 


بهرام گور 


۳۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۲ و ۵ مه 
مبانت سح عروست و بالا ۳ سرو خرامان سده مرو همجون تذروا 
و ۲ " رن ۳ : ۱[ 
به دل بر ه«سیری به بن زنده‌پیل به ناورد یت انکنی بر دو میل! 
3 ۱2 ۰ ۷ م2 ۸ م سم ۲ ۲ ۹ 
رخانت به کاا ۲ ماند درست جه کویی؟ به می رف کل را که ] 


۵ در بازر بکردار رال هیون ز پای 
و اک با از ف ی 

نان شتا شش فص ۰ 

بر او بر زال گونه سل متلا کفتی دس ت بار؛ 


که دختر به من ده به ایین دین جو خواهی که یابی به داد افرین! 
, م2 ۳ ك ۷ .۱ « 
چنین کفت با ارزو ماهیار کزین شیردل جند خراهی نار؟ 
کر یا شین یات ی ۰ شا یت 
,۱ ص ۰ ۱ 7 ۳ 
جنین کفت با ماهیار ارزوی که اي بر ازاده‌ق ‏ نیکخری. ‏ 


ره سس ین هیک ال رل اک ی ی ی رش تس ول ی ریز 
لی, پ. و لن آ.ب) ۳-س (نیز ب): زند پیل؛ (لن: بدل زنده‌شیری و بتن نره‌پیل (وزن ندارد ۲ ۴.س,کءل آ.س " (نیز لن.ق آ.لی, پ-ب): 
تا الق رل ۱ دای و ای یرل رای کر بر ی یه تین رید دب نز 
گویی؛لی: تر گفتی؛ پ. آ که گوبی) ٩-(ق‏ " که می برفشاندهمی؛ لی.ل ": همی برگل و لاله رست؛ پ: بمی برگ گل را نشست؛ و آ: 
بمی ۳ و لاله ۱ بمی پر کر ۲ بشست؟! ب: بمی هر دوگل وافسیشت! قق زر کل ار لن) ۰-ل: پیا؛ ۷ 
(نیز ق آ.لي.ل آ.و آ.ب): پهای؛ متن -س (نیز لن, پ.لن۲) (اسل,ل آ: تو آنی کجا چشم کس:اق ۲: بارد بگیتی فلک)؛ متن <س.ق که س ۲ 
(نیز لن, لی لن آء آ.ب) ۱۲-ق: نباشد؛ (ب: نبینم) ۱۳.ل.ل 7 ندید و نبیند؟ متن عس.ک.س " (نب. لنق .لیا لن آ)؛ل آ»پ این پیت را 
ندارند؛ و به جای این بیت افزوده است: 
برنجد اگر با تو جوید نبرد سپهر بلند ای ک شیرمرد 

ق" پس از این بیت افزوده است: 


نباشد ببالات سرو چمر 


ف‌‌ 


ترا روی چون لاله آندر سمن 
۴ل.ل آ.س آ (نیز لن): آرزوی؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۱۵-س (نیز لنپ لن "): ز دگانو + متن - یازده دستنویس دیگر 1۶-ل. 
س.ق+س ۲ (نیزق آ سپ آدب): اودکدوی؛ متن عل ‏ (نیزلن,ودلن ۲) ۷امس (نیز و بالا و دیدار »اسل. یک (نیزووب): آهنگ؛ متن ده 
دستنویس دیگر؛ برخی از دستنویسها در این جا سرنویس دارند؛ ق: بزنی خواسن بهرام | زو دختر ماهیار را ٩۱-(لی:‏ بدو بر) 
یین‌جتی رال تنل ان سل یی ۲۱۱ کد هی بت اتاهست یو دای 

بهرج آزمودش فزون بود دخت دل شاه در کار او بش سخت 

۲لیدل »و آدب: شهریار) ۲۳-(لیبل آمو آدبنامداراق ‏ کزین شیردل خند خواهی نار" ۲۴ سین (نیز لویالیدل "بهلن ۲ آ):ایین 
و؛متن عل (نیز واب)؛ ق آاين بیت راندارد ۲۵سل (نیز لی):آرزوی؛متن -دوازده‌دستنویم دیگ_ ۲۶-ل:ازین؛متن «سیزده‌دستنویس 
دیگر ۲۷-ک: جوئی؛ق "این بیت را ندارد ۲۸-ق: برود(ق ‏ ازو) ۲۹-(لی: شوی بر (وزن دارد 4:ل:براسودگی؛ک: تراسوی او؛متن - 
دوازده دستنویس دیگر ۳۰-س.ک.ل آ.س آ (نیز لن, لیءل آ په آ): <ی>؟ متن عل (نیز ی "ون آ.ب) ۳۱سل.س ۲ (نیز پ): باب؛ (: 


سرو)؛ ق عدمن کال ابیز لن عل والن ادب) ۲ آزاده و؛ مت خو ه وت بت دی« وهای ۱۲۴ ۶,۱ را ندارد 


ت 


۳ 


بهرام گور 


۵ مرا گر همی‌داد 3 به کس هی ی سوارست 9 بس| 
ک اک بد بر 9 مرد. تک به بهرام کز راه برد؟ 
به گفتار دخد. ‏ بسئده دا به . بهرام گ اي سوار نبرده 
به ژرفی نگه تن سراپای" اوی* همان دانش و کوشش" و رای اوی* 
1 ود ای شا ۱ وت 

کی رون مت 2 تفارش کون تست 
اکر.. تفزی .رفن .اهاز فرون آید از بدره‌ی" شهریارا 
کف اه ابا تداع گرا و ی را 
تر مور ام ار ببه ویژه زنی ‏ کو, بود. ارجمتلاب 
ار شم فا ۱ 

۵ بیاریم تیان داننده ر شکیبادل و جیزخواننده را 
شب یره از رسمه بیرون بود مه این" شاآفریدون بدا 
۳ طفت:, تهرق کین . اه وایشت زدن فال در راه داور یبد است! 
پسند منست امشب این چنگزن ‏ . تو این" فال بد تا توانی مزن! 
9 گفت با دختر: ری پسندی نو او را" به دیدار"" و حوی ۲۳ 

ی کته ار وی به چشم سر از دور چون دیدمش ۳ 


آا ای یوار کشت دق رل که ری بیش کی ند یی ری ابیت 
متن سل آ (نیز ل آ.پ و آ.ب)؛ل به -عای این بیت افزوده است: 
تو گویی به بهرام ماندهمی چو جانست با او نشستن دمی 

ی 3 نا کرو ِِِ لن وان سروپای درآ ونایدت اد لک (بیزق ملنریدا) #تلدل (نق گ ان 
او؛ متن ع(لن.ل ".پ.و) ٩-س‏ (ذ ز لن, بلن آ):کوشش ودانش؛ ب‌اين بیت را ندارد؛ س " خوانا نیست *ل (نیزل ۲:بدو؛س ۲ (نیز 
وا: بیین؛ (لی, آ: بدین )؛ متن سل 1 لن.ق آ.پ. لن ۳) 1۱-(ل از؛ق ": مپترست از)؛ ب این بیت را ندارد ۱۳-قء.ل آ (نیزلن.ق آلی, 
پتب تن مش دل نکاس رز انس کال ای ای لو لول بویت یکی اس و رای ۲ ات این 
که لول سنا بسن مرارای؛ : بگفنن فر او را (وزن ندارد)+(ق از گفتن مرا رای)؛ مت عل آ+س" ناخواناست؛ درل" لت‌های 
این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۵-ل: بشمر:؛ متن -جهارده دستنویس دیگر ۶-(لن ": گوهر) ۱۷-(و: اگر او؛ که او رل)+درس.لن.ق آ 


تاکن لت‌های ایز نش نس ون هل می یال ویس رتیل ویس لیر انلس ۲ 
4 ق‌ ۰ لن 4 ۰ لس 


(نیز پ): : کسی! ! من ن -دوازده دستنو مس دی ۰ -ک: دار ۳-۳( بائیی) و چنین: متن - سبزده دستوس دیگر ۳-ل. 


توا بد؛ س (نیز لن. لن 2 رای بد؛ ق: در رای و راه بد؛:ک: در رای دام و دد؛(ق آ: در راه دیول ور راه داد و دد؛ پ: بد را 
ز‌ ز رأه دده؛ 94 ۳ ۳1 و لی)؛ ؛س خوانا یست ۳۴ 1 : تواش 0 ۵-س (نیز لن آ): بد و؛ درل ارت 


پ.لن آ.ب) ۲۶ل: چنین گفت 0 دشر (ق ] و: بدختر چنین گفت کای) ۲۷-س.ک (نیز لن): چی>؛ (: آن آرزو؛ ب: با دختر 
ماهروی) ۲۸-ل. تا ی پسندیدی او را؛ متن ‏ س.ک (نیز لن, لن ۲) ۹ بگفتار(ق آنبایین)؛ متن عدوازده 
وتو ین آقیکر ۰۰ میک (تیزالن ی مد گر یدق نی زاو رانشوی باوتفت در افرادایست: ری شا ۲ 
ل آاپسندیده‌ام؛ متن نا کاایی ‏ یی آ:دیده‌ام؛ل: بجان و بدل‌هست جون‌دیده‌ام؛ ق (نیز آ): بجشم و سر از دور جون 


دیدمش!؟(ق : همان دم که ا ز دورمیدبدمش)؛ متن دس.ک.س (نیز لن, لی-ب)؛ برخی ازدستنویس های فر در این جاسرنویس دارند 


۳۹۳ 


بقی کار ان پا سار کفو اب کت با مهار 
ور ی ۸۱ وا 4 ود له دب ی 

بدو گفت کاکنون نو جفت وی‌بی جنان دان ثه آندر نهفت ری‌یی! 

۷ 2 5 ۰ . بر 2 . 

۹ ۳ 3 9 ۳۰ ۱ ۹ 5 1  م‎ ۰ 

سوی حجره‌ی ۳ رفت ارزوی سرایی همه <فته بد چارسوی 

ای یه سح کر ماشیان یکت ۰ ان ست سار 

پر ستنده ر اه درها تنتل ۳ را بناز ِ ق ۱ ی 

تباید که ۳ خوان بی بره بره نیز برورده 0 سر ۰۵ 


۱ : ۱ 9 ۱۹ 
چو بیدار گردد فقاع و یخ ار ۰ ۰ 


یکی جام کافور بر با" گلاب ‏ چنان کن که بویا" بود جای خواب 

: بت ۲۳ ۳ ۳ 72 ۳ 
۰ من از جام می همچنانم که دوش نتابد می این پیر کوهرفروش! 
و ۹ و ی ۵ ۷۶ 
بکْفت این و چادر به سر در کسید نن‌اسانی از ردم تن برگزید ۲ 


ث_ِ با ۱ ۷ ۰ ۲۸ ۲ 1 ۳ ۳۹ 
چو خورشید ابنده بنمود ناج زمین شد بکرار دریای عاح ۰ 
پرستنده نازانه‌ی" شهریار باویخت نز پرده‌ی"" ماهیار 


ال زان یس؛ س (نیز لن. قآ لی. پ-1): وزان یس؛ (ب: و کردها؛ متن عاق-س۲ (لیزل 11 ۲ک؛ او خود ۳-ل.ل آ: بجنگست؛ متن - 
یاه تن سای ای کی از تنس ها در ای ن جا سرئویس دارند؛ فزالی» کر وا ل بهر م دختر ماهبا ر گوهرفروش را ۴-ل, 
مس ۲ (نیز لی.ل آ, و آ.ب): اکنون: متن -س (نیز لن. ق ".پ. لن ۲) ۵-(ب: دانک) عل.س (نب لن, لیسب): بدو! متن -ق.کهل " (نیز 


۳ روز شد کا ر او؛ متن < جهارده دستنویس در از این بیب افزوده است: 


مور شب روز رل بنده شهربار پیامد بگاه ۳ در ماهبار 
سک یه لن ".ب این ی ی ر؛ (ب سوام ۱ متن - دوازده دستنویی دی گر ۱ا-ک.ل ق ی بجاپی 
۲-(ق نت د: 0 نست ی ۲ (ن بز لن؛ لین تایب : کسی؛ متن با ق) ۴ -(لن .ی : بتاز زان سوی؛ ؛ لی: 


بیار ازپس؛ لن آ: بتاز ازسوی) ۱۵-ل.س.ک (نیزق آ.لی.ل ‏ و-ب): گوسفند؛ متن -ق+س ۲ : بز لز .پ)؛ل آیت‌های ۱۰۴۸۰۱۰۳۶ را ندارد 
یا نا ۸.-ل: فقاع ار ویخ؛ک: دیاع ویخ اب (حرف دوم واه _خم بر نقطه)؛ متن - دوازده یی ایک 
اک داز مش کشست اب شرات؛ل: یکی خون که‌دارد ختین من وازة سین ی‌نقطه )۱ متن -دوازده دستنویس دیگر 
«ِ ۳ ای کر کر ایا کاسر کن رفس کیت پر با )نحل او مر پوت 1 کین بخ( 0 
تو؛لي: با بو)؛ این ی وا مسبت #قزق الت‌های ان بیت پس و پیش هبل ۲ رو رد چنانم) ۳ لس ازهرد: (لی: 
این رال بان یی ام اي براگساودفی انت یلق مایلانی باين پیر (و: ن ندا.د))؛ متن بل .س ‏ (نیز لنپ وان " 
ب)؛ ق این بیت را ندارد ۲۴-ل: بر؛ متن س-ل آ (نیز لن-ب) این لت درس " خوانا نیست ۱۵-ل جرا سءکل اس ؟ (نیز لن.ق ‏ 
ل آ-ب):و خوات را؛ق: همان جامه خواب؛ متن -(لی) ۲۶-ق: برکشید؛ل: در پر کستلان بذز بر کشیل+هترم دوز ده توس زد کر 
۷-ل.ل آ.س " (نیزآ بفراخت+(لی.ل آودب: بفروحت)؛ متن <س.ق,ک (نیز لنءق آ,پهلن ۷۳ ۸ (:زاغ) ۹ نک یتلوم دون ۱ 
ب): تابنده‌عاح؛ اپ رخشناده‌عاج؛آ: روشن چراغ)؛ لشن یل ارس( ۰-ک: پرستنده - بود ۳۱-ل: خانه؛س (نیز پورگ ی ۳ 
۲ 


درکهاشتی یک (بوزلی.ل «وابانق آیر بیت ۲ ندارد؛ درس این بیت خوانا نیست؛ در س,۶.لن, لی-ب این بیت پس از بیت ۱۰۳۸ 


ی 


۳۹۵ 


قدت میدز انا بجستند ازآن تازبانه" ‏ نشان 
۵ سیبه انجمن شد به درگاه بر جنان هم کت بر در شاه بر 
هر انکس که تازانه دانست با توت رد کل ی هار 
چو دربان بدید ان سپاه گران کمردار؟ بسیار و زویین‌ورال . 
ی 0 لیا و همان از یی خواب بیکار ۵ 


۱ ۱ ۲ ۱ ِ ۹ ی 
۰ که شاه حهالر ست مهمان ۳ بدین بی‌نوا مهن و مان ۳ 
۱۰ ۳ ۳ 2 ۱۱ 7 ۱۲ ۲ 
بای دل ‏ فرد .۰ هرفرژین ز گفتار دربان . برامد به جوش! 
و ۱ ۳ م ۰ ِ ۱ ۴ 
باو کُفت کین را چه کویی‌همی؟ پی شهریار از چه جویی‌همی؟ 


همان چون ز گونده بشنید هست؟" خروشان از آن جامه " بر پای جست " 
2 دران بت اش و کفت: این سخن نگوید خر دمندمرد کهن! 
هه ت۰۱ ۳ جهاندیده آمرد ( ۱ شاه ایران که کرد؟! 
سا ۳ حندان ه درگاه تو که گ 7 تک شد راه توا 
هي ای که و در گه زار فا تن ای کی یازا 
سانی: ره منگام ۵" 1 زان سا ۳ رن 


۳ سپه همچو رود روان)؛ ل. .لآ سیه راز سالار گردنکشان؛ متن < س,ک (نیز لن. لی-ب ) ۲-ل: زان تازیانه؛ ق: بجز تازیانه 
نبودی؛ل آ: جز از تازیانه نبودی؛( : ازین پایه بند؟ (وزن ندارد))؛ متن <س,ک (نیز لن-لن آ.ب! ق.ل " پس از این بیت, بیت ۸۸۵ را 
افز وده‌اند ۳-ل.ک یز ی کحا هم جنان؛ من ده دستنویس دیگر؛ در ان رت ست 3 ست سیسین یس و پیش شده است 
1 اش داز مت هه ورن دیگر ۵ک: گران؛ (ق آ: نیزه‌وران)؛ ق: و زوبین‌وران بی‌کران؛ متن ‏ دوازده 
دستنویس دیگر رل خواب) ی بر خفته برسان گرد؛ هن - سیزده دستنویس دیگر ۸-ک: بیدار کر د؛ ی سر پیر از 
ی ازان) خواب بیدار کرد؛ (ق ۲: ممز خحفته را پر ز نیمار کرد)؛ متن دبازده دستنواتس دیگر هل لآ خانه و؛ (لی: میهمن)؛ متن - 
دوازده دستنویس دیگر ۰-ل: ز در ترق 7 و دگر)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ااک: مهمان ۱۲-(پ: در امد) ۳-س (نیز 
لول این ۳ چه؛ل ۲ با که؛ (ق آءلی, و آ: از که)؛ ق.ک: این از که؛ (ب: این راجه)؛ ای( ۴-(ل 7 که)؛ ل.ک: شهریاران جه؛ 


(لی: دل شهریاران چه)؛ متن - یازده دستنریس دیگر؛ ق ۲ 


پمن از این تست افزوده است: 
فقس تور هکره کرت ز. کردان. ایران. فرآوان.. پرست 

۵-س (نیز ان لن ؟): راست؛ متن < ..ک.ل آ.س آ (نیز ق سوه آدب) ۶احل, س ۲ (نیز لی.ل آ,ورآ): جای؛(ب: حروشان شد از جای و)؛ 
متن عس.ل آ (نیز لنء ق ".پ.لن۲) "۱-س آنیز ان لن ۲): خحاست؛ متن -بازده دستنویس دیگر؛ق این پیت را ندارد ۱۸-ل.ک.ل ,ی ۲ 
نیاق مت زر دوبان )ده ی امزلولی اای‌انوبیت را ندارد ٩۱-(ق ‏ خردمند؛ آ: جواندیده) ۲۰-ق.س ۲ (نیز لی.ل آو): 
جهان؛ متن عده دستنویس دیگر؛ و ت‌های این مت نو پیش شله‌اند ات که هستند) ۲ نگذری؛ متن - سیزده 
دستتویس دیکرال این ستارا ندارد: ۲۳مش ۳ این ۴-(لن :سیه )!لا ق این پیت با ندارند ۲۵-(ل " انجام) لس (نو لول 
1 هور؛ق.ک.ل آ (نیز لن, لی "): نرر؛(ق آ: جوپیدا نبد هور)؛ متن -(پ) اش ی یی ی بافته؛ ق: ز زر نافته؛ 


(لن: برو تافته؛ متن عل.ک (نیز ولر آ.ب" ۲۸-س: دروال ۲ بدان؛ (لی: بذو) 


۳» 


یام سنوی "تجرهی. ارژوی" بدو گفت کای"" ماه آزاده‌عوی"" 
۵ شهشاه بهرام بود"" آنک" دوش تاش ی یی نو 
همی امد از دشت نخجیرگاه عنان تافته‌ست از کهن‌دز به راه 
کنون خیز و" دیبای رومی*" بیوش بنه پر سر افسر, حنال هم کد" دوش 
نثارش ک ۳ گوهر ۳ سه_ باقوت سرخ ازدر یا ۱ 
چو بینی رخ شاه را هی ۳ دوتاهی ۴" بری. .ست کرده به کش: 
+ شنم در پیش دار! ان رو ری مار 
چو پرسات با او" سخن نرم گوی! سخن‌ها به زرم و با شرم"" گوی"۲ 
اکنون نبايی محر خواندم به جای برستنده ‏ بنشاندم! 
به خوان که اندر تنم ره ۳ استخو ان! 


افش شر کصای بل ی یدیل ق ینس ین رک ان لب کل سر الیل دیا هک 
ماه تک لت وا تغل میس هن قواز ده دسفریی تفر ۷ گنیک ؟ ربوم وا بمن) ۸(ق ۳ هیج) #ل از بخت 
بلندی تویستی مکن؛ (و: که تندی نزیبد ز مرد کهن)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ل این مرد کهن؛ ۳ ازین 
سان سخن) ۱ا-ل: بودم؛ مت -سیزده دستلویس دیگرای این پیت را نذارد ۲امنیکتلي (ن لن :جع ۲اجس (نیزلندلن "): ان 
فکل ال تاش لس ریز و و شک یلق را خو شابنیدق (نیز لندلیبل الن " ب) :بل 
متن عل.ک.ل آ.س ۲ (نیزق آ.پ. وآ) ۱۶-(ل ؟ پ.لن آ: آنکه) ۷امل آ: <و> ۱۸-ل.ق.ک (نیز ن "): چینی؛ متن عده دستنویس دیگر 
8-(لن: همجو)؛ ل این هر نی ای ی ی اش ارو هر ار ۲ 
شاهوار؛ متن - سیزده دستنویس دیگرال "این بیت را ندارد؛ ق " پس از این بیت افزوده ست 


بدو داد و ک۳ بر شاه رو برو افرین ک نمی ۳ بنو 


تن ۵-(لن آ: وش) ۲۶-ل.س.ل ۲ (نیزلن.ق آ.لی.پ.و): دوتابی (حرف پنجم بی نقطه +(لن آ.7.ب: دونایی)؛ منن عق.ک.س ۲! 


(بیدلیدل آاواب) ۲۸س ائیز لنالن )زمر او را بیین؛ (ق آمپ: فر او را 


ل" این بیت را ندارد ۲۷-ل.ک (نیز آ): ببین؛ متن عقءل "۰س 
مبین؛ل ۳ و مران و (وزن ندارد)) ۲۹-س:دو چشم ۲۰-سءل ۲ (نیزلن.ق آمپ.لن؟): وی ۳۱ سس ۲ (نیز لی.ل آمودب): بارام و با شرم!ل: 
سخن‌های با شرم و بازرم؛ س: ستمها بازرم و با شرم؛( سخنهای با رامش و شرم)؛ متس ق, هل" (نیز لن, پ لن ٩6‏ ق " پس از این 
ببت افزوده است: 

که من دوش چون او بیامد ز در بدان فر و برز و بذان یال و بر 

همی ایدر او را چو بنشاختم بنزدیک او گردن ‏ افراختم 
۲( قآ بدو هر چه گونی بازرم جوی) ۲۳.ل.ک: ببايم اگر؛( بيايم مگر)؛متن <دوازده دستنه پس دیگر ۳۴.ل : همالی ۳۵-(لن 
تشینم) ۶ (نیز په.لن ۲): خرد؛ک (نیز لن): نان باذ؛ق:بادا تنم راابی؛(ق ": جنبان مباده به تن هت تنل نی "نیز لیزال اواانف) 


۳۹۷ 


۵ هم انکه بکی و دوان که بیدار شد شاه نوشه‌روان 
جو ببدار ات ۹ نندرست به باء اندرامد سر و تس سستا 

۳ ۱ ۶ ۷ 
تب تب کنان نیت حو رسبد سد ز ان د ۱ امد شدا! 


۱ ۳7 ۱ 
جو از کهتران کر یافت شاه بفرمودشان ات به 0 
۱۰۹ تا 0 ] ۳ 
۲ بفر مود سس رل رروی هم بودسش. ار, . وروی ارروریق 
۵ ۶ : ۳۷۳ ۱۸ مج 
برفت ارزو يب م و با ثثار پرستار با ناج و با کوشوار 
۱ ۳۱ ۱ ۳۲ 7 ۲۳ 
دوتاهی دون رپوس را بخندید ازو شاه و برگشت شاد 
بدو گفت شاه: این کجا داشتی؟ را لته ردیر 3۳ بای ؟ 
قارشاه سر اس اف ی تن کی تا 
۱ ی ۷ رت ۳۷ ۱ ۸  .‏ ۲۹ 
۳ ۱ ۳۰ ۳۹۹ ۳ ۳ ب | ۳۳ ۲ 
وزال یس لو .عفت مُوهرفروش حا سد یت آاهستتم دوس 


ال که دوریم بسن کبک آخرلی تن فا ان تیت زا تلاوق ۲ لیس (یزیی 1 .لی, پ-ب): روشن‌روان! ق 
(نیز لن): نوشین‌روان؛ (ل ‏ شهربر جهان)؛ متن کل ا؛ در ب این بیت با بیت سیسین پس و پیش شده است ۴ل: شد؛ متن < 
س‌سل ؟ (نیز لن, پ.لن۲) ۵-س ۲ (نب_ لی.ل آءو آدب): چواز خواب بیدار سس زان پس همی) ۶سق: به ۷-(ب: جزع)؛ س ۲ (نیز 
و جست) نس (نیزل و3): لشکرش -(لی.ب: لشکر آگاهی آمد به) اا-س.ک (نیز پ.لن ۲): بفرمود تا 
باز گردد ز (ک: به) راه؛ س ۲ (نیز لن..ل .و آب): بفرمود تا باز گردد سیاه؛ متن <ل.ل آ؛ ق بیت‌های ۱۰۹۵-۱۰۸۹ ,آ ندارد ۱۲-ل: رفت 


پیش! متن سیزده دستنویس دیگر ۲-س,کهل امس (نیزلن.ق آدل آملن )1 ی ع! متن غلاب نون اش( ی 


پ.لن ا): آرزو آرزو اک: بودش از ! ! زوشر آرزو؛ س ‏ (نیز ل آ.و آدب): دش شیر ِ«ِِ زارزوی) 0 همی زا رژو بود 
پر آرزوی)؛ متن <ل ۱۵ بل (نیز لن ای #اتق فا ری و ۷ -ل.ل ( پر ستنده؟ هنن ج باز رز ده دستبه 1 
۸-ک: جنگ؛ (ب: شاخ) 0( با باتش ی سر 


و؛لی ب: بيامد همی بر)؛ل: دوتا گت و ندر؛ متن <ده دستنویس دیگر 0 ۳ توس متن لس (نید 
ق ال واآدب) ۲۲-ل.س.س آ (نیز نن,ودانن ۲ آ): زو؛ متن عک.ل ۲ (نیزق آعپ.ب) ۳-س آ (نیز لی.ل " واب): شاه (ب: شاه و) دل کرد 
شاد؛ (آ: شاه دل کرد باد)؛ ۳ ازا ست اف ووه است: 

همان سر پاقرت را پیش شاه فروریخت و برگشت رخشنده‌ماه 
تسش خانه ۲۵-س (نیزلن.ق "): نج؛ک.س ‏ (نیزل کپوا آنچه یل 1 یا کش کرو ۷-لی: رزم؛ب: ررام)؛ 
ل.ک: رزم و؛ متن سل اس ۲ (نیز ن.ق .لآ پوآ) ۲۸-ل,کیل ۲ (نیز لی.اب): زخم؛ (ق آ.پ: رزم)؛ متن عس ۲ (نیز و) ۲۹-س (نیز 
لن): و رزمگاه؛ (ل ۳ نیزه یادشاه؛ آ: بزه ۱ آم و کاه)؛ ق. لن ۲ این بیت را ندارند ۲۰-ل (نیز ق ۲ ازان؛ مته 


۳۱-(آ.ب: یگفتا که)؛س ۲ بیرسید پری کار ۳۲-ق: جو ما؛ک: که مان؛ (1:که ) ۲۳ک: کردید ۳۴-ق: 3 


۴۳۹۸ 


۱ 
ترافنان بدر دست کرده به کل به پیس سیست ۵ حورسیدنس 
7 ۳ : ۲ 

۱ ۰ ۲ ۳ 
بو نفلت شاها ۱ ۰ بخر دا! رن ۰ سر سا کول مویدا ۱ 


۱ ۸ ص سم و ۹ ۳ 

ر بادانی امد گنه کاریم کمانم که ۳ انه پنداریم! 
ِ ۳ ۲ 
سزد در دجسم کناه مرا! 3 نمی روزماه مرا 
۱ ۱ ۳ ۱۴ 0 ۶ 
منم بر درت بنده‌ی . بی‌حرد شهنشا ردمان ‏ نشمرد! 
۱۱۰۵ جنین داد پاسخ که ال ماد مست خر دمند جیزی ۳ بش۱ 
1 ۳۰ ی ۱ ۳ .2 
کسی را که می آنده ارد" به روی نباید که بیند"" ز می"" رنگ و بوی! 
ِ ق سم ۲۳ ی ویس | 
به مستی بدیدم ز بو بدحوی همی زارروی اير سجن سنوی . 
۳۶ ۳۷ ۳ ۳/۸ ۳۹ ۳۰ 
تو پوزش بدان کن که تا چنگزن بکوید همان چاده بی انجمن ؛ 
م2 ۱ ۳۱ 1 ۰ ۳۲ 
1 ی 0 و 18 ۱ 
بگوید یکی نا بذان می خوریم پی روز ناغله نشمریم ! 
۳ : 
۱۳۰ زمین ۳ تج ۳ داد ان زما ۵ ماهبار ساورد خوا۱ ۵ ای ۱ ۳ 
۳ ۳۸ 
بزرگان که بودند بر در سرای ساوردشان مرد یاکمزه‌رای 
ِ 1 ۳۹ ۴۰ ۴۱ 
سوی حجره‌ی خویش رفت ارزوی ز مهمان ر. پرچین بروی " 
۳۲ ۴۳ ۴ , 

همی بود ۳ 9 بو سل میاه تاه ۰:۵ < یال یال بل از رگ ماه 


اقا برش ۲-س" (نیز لی. لآ آاب): جهاندار ۳( گوا) ۴-ل.ل ۲ مهتراه س" (نیزق ءل ۰ 1): ردا موبدااک: کوا زیرکا مهترا؛ 


(پ: گوا دادیرور ردا)؛ متن < س,.ق. س آ (نیز لن, لی والن ".ب) ۵مک: کام و؛ متن با سء یس 7 (ن _ لنعب)؛ل.ل ‏ این پیت زا ندارند 
۶ل: خرد دارد و باهشی؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۷-ک: به از 4 ۳ < ۰ (واب: بباید کر ین در)؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر 8 :انار : آید) 4و برانم) *اعق: کی مانم گنه کار ۱۱-ل: درفشاده متن - جهارده دستنویس تیور ۳۲-س. 


و تنل ی 1 ۱ روی ماهدل 7 روز و ماه؛ متن عن ۳ب بنده پرتدیرف] ۴-ق: کم‌خرد؛ 
(ب یرد هنن شپتاه) بل بخ دانام هار ده دستویس دیکر ۷اجسی یواست داد کر ال 
۳ نت بل از ند رز فد عخیزی .1۷ حارلی: الا دنه رل دیع) ۲۱-ل: ‏ بد؛ متن - سیزده دستنوپس یگ 
۲( من)؛ در اه ی رنف ۱۲ ول اس وی ی ادلی ان ۱0 ی ۱ یت دمن لبق رک نی ۱ 
پ.آ) ۲۴.ل ".س ۲ (نیز لن, سوت دی> ۲۵-ل سل ۲ (نیز وب): نشنوی (حرف یک بی نة له)؛ که س آ (نیز لن.ل " پ. لن 1۰۲ 
و رس ز ۱ مق( لیا مت ای نی و ۱ ۲۷ وی کر 
کف ور تایه ری هد ِ بالق اد و تال لیامت حونی ‏ تیزلیال وتا لاناک (نیز 
لن.ق ِِّ سمی؛ق.ل ‏ آندر سخن؛ منن عس ‏ (لیز لی.ال ",و آدب) ۳۱-ل: بدودل :بدهی ۲ (نیزلیدل "و آب): غم؟ متن دق 
(نیز لن.ق ".پ.لن ۲) ۲۲-س:همی ز ارزو این سخر با بیت‌را ندارد ۳۳مل ۲ زمی ۴" -ق: پوس ۳۵-س آ(نیز لی.ل اوه 
ت یوش ی و زاس کول ی می لکش در یی ی آشته ال یه مازاشت هون از 
توت ۱ بژ لن ۱ اومی و میگسار) ۳۸ل (نیز ق؟ ):ییانی؛ مت -سیزده دستنویس رن 
۳ ق ۳ <ی> ۴۰-لعل (نیز لندل "مور آدب): بیگانه؛ متن -(پ.لن۲) ۴۱-س.ق,ک نیز آ با 
لن ".ب: چین در ۰« 1 آ(نیزان:لی.ب) ۳۲ نی عنین) ۴۳دقک ترشد ۴۴یق: آمد 


وک الما ۲ ۳ تیا ۳ و یل تنل لا لجنی نها 


۳۹۹ 


فل ‏ 8 ۱ + : ۳ تثِ_ِ-1 
وتات ,از رای اه ی ی راز 
دب ۳۷ ی ۱۹۰ ۱ ۱ 

نوی شاه بیر زر لشکرشکن همان ری حون لاله اندر سمن ۱ 


به بلای تو بر زمین شاه نیست! به دیدار نو باسمان" ماه نیست! 
شاف ۵ نت ستاو سر به جنگ‌اندر اآوردگاه ‏ ترا 
۲ برد بل يشان ار تا بلتم .یات عازن خر عقییتا 


۳۰ ۱ ۳۱ ۳۲ 2 
عماری باورد « خادم جهل همه ماه‌روی و همه دلکسل! 


بنامد شهنشاه د روزبه گشاده‌دل و شاد از ایوان مه 
ا م2 ۳ ۰ ۳۱ سم ۱ ۳ ۳۲ ۳ ۰ 7 ۳۳ : 1 
[همی‌راند گویان مسموی حویس به سوی ‏ بان سمن‌بوی خویش ] 


اهر متن - <هارده دستنویس دیگر اتید داشان نید تقفت له قزمی ‏ یه لی تور بلان؛ 
ری را لسن :کول تلو رین ۳ #سل: جام؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر ۷ک: جامه کش بفرمود؛ل "این بیت 
را ندارد ۸( نره) انس‌ستن رن لن‌دلن 7 با بو( تو (وزن ندارد))؛ متن ال ال (نیز ۳ پیروز و! متن < سیزده 
دستنویس دیگر ۱۱-س.ق.س " (نیز ن-با: تراک مرا؟ متن دل.ل ۲ ۲اسل.قءل ۲ (نیزل "وب): جمن؛ متن <س.ک.س آ (نیز لن.ق آ. 
یی بای الیل ی ی را ب): بر فلک؟ متن -دس.ق.ک (نیز لن,لن 7) ۱۴-(لی: در) ۱۵-لسس ۲ (نیز لیسب): جوا (ق آ: 
که)؛ متن -(لن) ۱۶-ک: گفتن ۱۷(و کر جک سام (واژ؛ُ دوم بی‌نقطه)) ۱۸-(لی: چنین گفت با) ۱۹-(ق ۲ جنان جون بود از در شاه 
مه! لی: کزیدر بجایی مرو تا بده) ۲۰. ق.ک انیز لی.ل 10): <و>ال: بفرمود بهرام! متن دس,ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.وولن آ.ب) ۲۱عل: چهر؛ 
(ق : بسی ما‌روی)؛ متن سیزده دم نویس دیگر ۲۳-(ق آ: بسی) ۲۳-ق: ز رخشان+س آ (نیزلی.ل آ.و,آ.ب): کزیشان ۲۴-ل (نیزلی): 
<و>؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲۵-س آ (نیزل آو): برفت ۲۶-ل: آرزوی؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۲۷-(ل "ب: سوی) 


۸-ل: نهاده بسر بر ز گوهر؛(ق ": لس بر نه ده ژ گوهر)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر! لی این ست ۳ ندار دک پس از این مت اف وده 


است: 
همی‌خورد با خویرویان خویش همی‌بود با غمکساران ‏ خویش 
بشادی همیخورز و ذرهم شاد باش (!) ز دست زبان بد آزاد باش 
بماند ز تو نام چون بگذری چو نیکی کنی تن بنیکی بری 
چنان چون بخوردست بهرام نوش بخور شاد و از عم برآور و 
۵ . کنون زین سس ساز نخجیرگاه بگريم که کردست بهرام شاه 


۹-(لن: بر یادشا) ۳۰.ل: بایوان؛ سس ۲ نیز لی): ز ایوان؛ (و: از ایران؛ آ: دل شاه از ایران و)؛ مه 


ت- 


دق (نیز لن.ق آ.ل آ-لن آاب)؛ کل ۲ 
این بیت را ندارند ۳۱-قبل آ(نيزق.:): جن >؛(و: پونان)؛متن شلاب (سرلی‌ال ارپزاب) ای ات ترال قت) اه 


سخنگوی؛ س.ک.لن.لن آ این پیت را داراد 


گفتار اندر داستان بهرام‌گور با فرشیدورد. 


9 آن مت ‌ بامداد یگاه بیامد. سوی دشت . نخچیرگاه 
۱ ی تا هقرفت ۲ 
۰ سرایرده و خیمه‌ها ساختند ز تخچیر دستی شود 
کسی .را نیامد" بر آن .دشنت. خواب می و گوشت " نخبیر و چنگ و رباب! 
بایان .همه" ان افرژخت 1 خشک هبزم هی 
ای ۱ مهو بت مکی تن ات ور 
همی‌بود" چندی خرید و فروخت 9 برفروخت! 
۵ خریدی همی"" مرد ‏ بازارگان ده آهو و گوری بها"" چارگان!" 
و و ای رن هن پافت. خراهتاه. جقلان "کباب 
که بردی به خروار با" خان خویش پر" کودک خرد" و مهمان خویش! 
رت ناه امه ,اف رن ین ماکان وق رات؟ ای 
تتاوز. "کر ۳ نخجیرگاه 7 ۰ رو کارا در بان 
۴۰ مهمیرفت ‏ لشکر ‏ بکردار گرد ی ا رخ وز ۳ 
یکی شارستا فن یه 2 پر ز؟ برزن و کوی و بازارگاه 


اس: داستان بهرام گور با فرشیدورد روستائی (۱۶ببت سپس تر)؛ ق: رفتن بهرام بشکاردشت کرمان؛ک.س 7 رفتن بهرام بشکارگاه 
و دشت کرمان؛ متن - [ گفتار اندر +]ل.ل" ۲-(لی: ببود) ۳-ک: چو بهرام از ۴ق: همی ۵.ل نیز ق )2 ماند اودس " (نیز لی.ل وه 
آ): باشد؛ (ق ۲: جنان هم که یک ماه ماند او)؛ متن - سل (نیز لن: ب) ق: اندر گذشت؛ ک: هانده نگشت؛ (لن ا: نام ز دشت؟ ب: 
لشکر کذشت):درال الت‌های ای پیت پس ویش شله‌اند, ۷-پیین از این بیت افروده یت 
همه دشت پر آهو و گور بود گرفتی شکار نک را زور بود 

ناتک یردان خن کین رن ق ی تا کت و اب هی تسشن عی هکرس دیگر 
ول (نیز لن): برو؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۳-ل: بسی! متن - سیزده دستنویس دی ر؛ لی این بیت را تااارد ۴اتن ۲ (نیز 
ل "و آاب): فراوان برفتند؛ (لی: وزانیس برفتند)؛ متن ل-ل " (نیز لنءق آ.پ.لن() 1۵-(لن: «ستار) 1۶-ق: کو ز دینار میخواست 
۷ ود و در فشک یس30۵ ستو نان دیگر ۱۳ ۲ کین ان 5 رل 0 همه؛ ۱ (نیز لن. پ-ب) 
نهر ۲۱-(لن: بهارکان (وزن ندارد)+ ق : بها رایگان؛ل ؟.لن ": بدینارگان)؛ل آ: فروختی یی بدوکان و سکان؛ متن <س.ک.س ۲ 
(نیز لی. پ. و آ. ب)؛ ل. ق این بیت را ندارند ۲۲-(ق " مرغان بر) ۲۳-(ق آ.ب: جندی؛ل": خ اهندگان هر)؛ک: خواست خواهند 
هقف شب اشوین شیر ی ماو سوت ایا ای ییاه سل ی ۱۵ تدزل رو 
سوی ۲۶(پ: خرد فرزند) ۲۷.ل ۲ شباب ۲۸-س (نیزپ.لن "): زنان؛(لن: تازنان) ۲۹-س (نیزان,آ):به؛+لن "بیت‌های ۱۱۴۳-۱۱۳۹ را 
ار یی رتیه وی اه دص دی نی اند ای سل ریق ابر 
لول رف اتشاوسان خلت یتفر ۲۵بکشران نس نکن نش کذارنده تنل خوداو یدش 


9 


(ق آ به ره؛ س آ (نیز لی.ل آ.و, آءب): برفتند و ماند او جنان (لی: انجه بد)؛ متن دس.ک.ل ‏ (نیز بن.پ) 


بهرام گور 


وتیل از - رف ۰ سیف ی و هی وا مایخ ؟ 
۲ دد پهن و دراز پیامد خداوند و بردش نماز 
۱۱۴۵ بیر سبل کین و۳ وان ۱ مبان ده این با ٩‏ ویران بواست ۲ 
خداوند گفت: ین سرای منست قم ‏ بح بل مرفتدای. یت 
ی ۳ وت ۳ 1 ی ای ۳ 
مرا دیدی. اون سرایم ببین! ۱ خانه نفرین به از آفرید! 
باس نابات ان سر شقانتار ‏ واشیت ه فریت وی ۱۵ 
اف کش اوق ای ۰ 1۳۳ 
بلو گفت: چیزن ز بهر نشست فراز ور ای مرد مهمان "پرست! 
چنین داد پاسخ که بر میزیان*" و تماق ۳۵ 
۳ انگندنی دیچ" بودی مرا مگر مرد مهمان ستودی ‏ مرا 
نه افگندنی هست."" و نه خوردنی .. نه ‏ پوشیدنی ‏ و نه ‏ گستردنی 
۵ 4 ای ۲ دگر ای وش سارت ۲۷ که همه کاری انیت 
کل که که که( و ی ی 9 ۲ 
ی کت بل جات موی ۳ همانا ‏ ترا شیر مرغ ات۱ 


املسل ؟ (نیزلن.ق آ.پ): مهتر ده! ین عسآ (نیزلی.ل آدوآرب) اسل.کدل (نیزق ".پ): سر ۳مل.س.قیل آ.س (نیز لوق ؟.ليرپ, 
و آ.ب): رفت؛ متن ۱ باز خواست)؛ در ل۲ لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ برخی از دستنویسها در اینجا سرنویس 
دارند ۵-(آ: دزی؛ ب: شکفتی مرری (وزن ندارد))؛ ۲0 ای ثیت. زا بلارد؟ در ۲۵ لت‌های این بیت پس و پیش شدهاند 

مق نیز لین له ۲ ): جای؛ س آ: خانه: اق ‏ خوان؛ آ.ب: بدو گفت کین ان )+ متن عل. ق.ک (نیز لی.ل آ.و) ۷-(ل ۳ آدب: پیران) 
0 کجاست ٩-س‏ نیز ق "): ان رات اک یی همرال انس ۱ انیزل توبآای): تفت( 
چنان)؛ متن عل.س.ق نیز لن, پ.لن ۲) ۱۲.ل.س.ق.ل آ.س ۲ (ز اوه وه ۰ هت دک 
و۱۳ ال اشقو ریت رت زین ۱ (نیز ان.ل آ.ودلن ".ب) ۱۵-س (نیز لن.لن ): مردی نه دازك ِِ 
یل و یره مودی+ (ب مد ی (نیز ق آ.پ) ال (نیز پ): <ی > ۱۷-ل.س.ق (نیز لیءودب): بدیر + (ل ۱۳ 
نران)؛ متن ی 2 نی یه کی 17 ۸-ل (نیز پ): ز اسب؛+س! (نیز ق یت باسب؟ متن - س-ل ۳ لن؛ 
لن ۲) #سل آ اندرون شد میان ۲۰-یمل "یز لن.ق آرپ ان ): جهانجوی؛س ۲ یز لی.ل "و آدب): شهنشاه؛ مر عل ۲۱سسی: همان 
۲-(لي: کاخ) ۲۳-ل-ک.س ‏ (نیزق .لی.ب-ب): گوسفند؛ متن بل ۲(نیزلن.ل۳) ۴-ق.ل ۲ (نیزلن.ق آ.پ):جوی:ل:پا و ۲۵-سآ(نیز 
لی,و, آ.ب): کانحی ؛(ل ۳ کاهی )دا بان بویی) ۷-(ق ۲ پزدان)؛ک این بیت را نی الیل رویی یله میزبان؛([: بدو 


مهربان) ٩۲نس ‏ (نذ ق آلی.ل آ و .ب!: که ۳۰-(لي: مهربان) ۳۱عل: چیز؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲ سل ابیت 


۴۳کس (نیز لن.لی, آدب): جابی کی ری آ): رواست؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۰ ی ول 
۱[ 0 ۷-س (نیزل ؟): بدو ۲۸-(لی: که برنشینم پرو بر ۰« زن ندارد)) ٩۳-(لن,‏ 


لن ۲ ورا) ۴۰.ک,؟ یز ب): کایدر ۳۱ -ق ائیزلی.ق بل دبا ب) نخان ۲ چا اف حل رین گیل( نیز لیدلن ) ۲مل (نیز 
لی اوست و( نیز لن. ق ات لهوست؛ رو سس 9 ِِ 


بهرام گور 


هن ۳ 1 0( 
پس آنگاه گفتش که" شیر آر گرم" چنان‌چون ببابی . یکی نان نرم ! 
۷ داد پاسخ که ایذون گمان که خوردی و رفتی و شادمان! 
ار ان نی هر تن نمی اک ی تا اي اه 
ی یه ی کف ام یف ان جو سکن نک 
خی وا پاسخ که شب تبره گشت ۳" ان کی یه کیت 
ی ۱ ۱۵ 
یکی خانه بجزین که ۳ پلاس. خداوید 2 ره را و۴" سیاس؛ 
حه باشی ویک ۲ شوربخت که بستر 0 ۱ ژٌ ترب درخحت؟ 
۱۱۶۵ نه زر سع دا به زر ك- و 3 که لب ۱ و هبت! 
۳ ۳ م . ۳۴۰ م هم ی ار 
حو خانه برین 4 ویران بود گذرگاه دزدان و شیران بود! 
گفت مج ۲۶ ۱ ۳۷ 
بدو کته ای سمسیر ض ببردی: دور د.سمی زد من 
۱ ۳۰ ۳۱ ۲ 
که ندو و ۲ در ود که در 1۳۹ ۵ 9 تباید سپنج! 
ح. ۳۳ ۳ 
بدو گت شاه: . ای خردمند بیر چه باشی‌همی نیش مر یه خر ۲ 
۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ 
۰ حجان‌جون کمانم زاب سرد ببخسای. .ایی. مرد. «ازاد مرد! 
۳ ۳۹ 2 ۴۰ و ۴۱ ۷ 
تدیور نله ک ابگیر ندیدی فزود از دو پرتأاب تبر؟ 
" ۵ 
بخور چند خواهی و بردار نیز چه جویی بدین بی‌نواخانه؟ خیز ! 


نرق که (نتز لزق یلایی (قبی نیدان امیزیان کال رس تن بدو میهمان (لن آ:می بان) فت؛(لی, ب: بدوگفت بهرام؛ل آ. و7 
بدوگفت خسرو که؛ پ: بدو گفت مهمان که)؛متن دل ۲عل آ(نیز لی.الن "): شیر از کرم ۳-س نیز لن,لن؟):گر ۴مل آ.س آ (نيزق آءلی» 
کف ِ مس -ِِ ۶(ق آهمی؛ل جنین)؛ل.ل گشنی ازو ال : ازان)؛ک: حفتی برو!(ب: رفتی و 
خوردی برو)؛ متن دس.ق.س ۲ (نیز لن.لی, ولن ,3) ۷-ق: بر ۸-(آ:همانا که) ِ سل  ِِِ‏ لن): گر؛ متن ک.ل 
(نیز لی-ب) ۱ا-ل-ک.س (نیز لی. و-ب):گوسفند؛متن عل آ(نیز لنل ".پ)؛ق "این بیت را ندارد ۱۲-ک: بدو ۱۳-ل:شد؛متن -چهارده 
دپ یی ۲اعلفل ی ای سمش رب کین وتاب دارفا 6-(ب: این) ۱۶-(ل": خداوند خانه 
پذیرد) 1 ِ توا با و ِِ هن ایبول رد لوق یی ین رون راز 

8-س (نیزلی. 1 بزرین؛ بلق بل علق بث بزیر؛ متن عل ۲۰-س.ک (نیزلی!: رکاب ۲۱-(لی:مبادا) ۲۲-ک از دزد یابی؛ 
۳ باتوی ول لسن ار انت فش افرودهاند: 

ز یزدان پترس و ز من دور باش بهر کار چون می نو رنجور باش 

۲ دا باون رن هن و وا ی لش یال باکر اعطق بل بووین 
کنون)؛ک این بیت را داد ۸و دا خود( ۷ دکریس) ٩۲.ل.س‏ ۲ (نیزل "): زین در؛(لی ب:! بدر)؛ متن <س.ق,ل ‏ (نیز لن.ق آ.په 
ولن .7) ۲۰-س (نیزلن.پ.لن "): ما ۳۱-(ق : نگیرد)؛ک‌این بیت را ندارد ۳۲-(ب:بدوشاه تفت ۳۳-ل: پپیشم همی؛(لی: به پیش من 
اون بش ده زیت :در ۲۲یق الیل بل یره خر ۳۵ کی ۳۶دک هم ۳۷ نلک دسر ق )هم از آب؛ ق: 
توش تانست ات لول اقات مان ساب ای رن کم تون ی گردارنه ایشا رال 3 
آ ب: پیر آزاد)؛ س نزن ال توا هرن ایاراترت ۱ :ما را تو ی نبخشایی از من نو ای ر + مرد)؛ مگ( توق این اند 
بیث را ندارد ۳۹-ق: گداخو ۴۰-ق: ان؛(ق " این) ۴۱-(ب: کان را بگیر) ۲عل: به پیش است کت ز؛ متن -سیزده دستنویسن دیگر؛ 
قاتا ماود اطلی شدای ۲۴ یلار مت ده یریس دی ۵ انیز و): حبز (حرف‌های یکم و دوم 
بی‌نقطه)؛ ق.ک.س ۲ (نیزل .1): جیز؛ (لن: حیر؛ ق آ.ب: حیز؛ لی.پ: حبر؛ لن آ: حمر (نقطه ددارد) +متن <س 


۳ 


همان ندیدی ‏ نو مر ز پیری فرومانده از کارکرد؟ 

جنین داد پاسخ کد 5 مهتری ۱ ن و ۳ تکرش ۱ 

۵ چه امی؟ بدو گفت: فرشیدورد ه بوم و نه پوشش ‏ نه خواب و نه " خوردا 

بدو گفت بهرام: بی" کام خویش چرا نان نجویی" بدین نام" خویش؟ 

کلیرژ و کفته ٩‏ وا ان 9 و ی ای ۱ 

ببینم مکر بی تو ویران خویش یایش " کنم پیش یزدان " خویش| 

جرا آمدی دز یراق ۱ که هرگز روت ۳ مهی و ۱ 

۲ بگفت این و بگریست چندان به زار" که بگربخت زاواز"" او شهریارا 

بخندید از ۳ نز و آمد به راه دماده پیامد پس ۳ سیأه 

ار ی عوقو تفا ۲۳ انس ار 

ی ار و ره ی از تا 

کم ی تن ۱۳ کر ان ی اسان ۱۳ 

۵ جنین داد پاسع نه فرشیدورد یک و سایق 

۳ 0 بود صدهزار همان اشتر و اسپ هم" زین شمارا 

زمین پر ز از اوست که مه معز بادش به تن ۵ اروت 
ره ۰9۰« ِ ِ را ی با یی ق: سابی (بی نقطه)؛ ک: 
نابی (حرف‌های دوم و چهارم‌بی نقه 4 )+ س ۲ (نیز لن, پ): بی حرفهای یکم و چهارم بی نقطه)؛ لی: بابی؛ل " بیایی؛پ: بی 


وب لن آ: درین ده؛ و آ: پىای (تنها درف یکم 0 متن عال.ل ِ داوری هرق رل کوشش زه) #ل" یکی از ور 
مرد بی‌خواب و ۷ل: نا (نقطه ند د) و خسرو که بی؛ ب: بدو گفت که با (وزن ندارد))؛ 0 


#ک: نجریی (تنها َ دوم نقطه دارد ؛ ِِ ِِ ووب: نخری؛ ق ۳ نامع خرین)؛ متن لدل ادن ۱ یزان ادلی 1 اعن نی 


سر ارفاتهل ول این ۳ کین وس سر ارد 7 يکی)؛ متن عل ۱۲-(و: کردگار؛ ب: آن روزگار)؛ س.ق, آ این بیت را 
ندارند ۱۴.(پ: ستایش) ۱۴سل "زب تواین خان؛ س.ق, آاین پیت را ندارند؛ درل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۵-ل۳:مهی؛ 
(لن: بهی) ۱۶-ل.ل ‏ نبینی اک.س آ نیز لی.ل " آ.ب): ندیدی؛ متن <س (نیز لنپ وولن ۲ ۱۷.ل (نیز پ,ولن "): مهی و بهی؛ مثن عس, 
کل آ.س ‏ (نیز لن.لی. لآ آ.ب6؛ ق. نی "این بیت را ندارند ۱۸-ل" (نيزق آمل "): چندی بزار؛(آ.ب: چندین بزار+ک: چندان بگریست 
زار (وزن ندارد)؛ متن لس ق.س ؟ (نیز لن.لی پ والن۲) ٩ا-قیک‏ (نیز لنآ.ب): از آواز؛ متن دل.س.ل آ.س ۲ (نیز لنو1) ۲۰.ل: 
زان؛ (و: زو؛ ب: چو برگشت از آن) متن - ق-س" (نیز ق آءلی, پ, آ.ب) ۲۱ ۳ وی! ِِ س, لن.ل آ.لن " این بیت زا ندارند 
۲-ق.ل ‏ (نیز بل آ.پ.ب): شارسان-خرسان؛ متن عل.س.ک.س آ (نیز لن.ق آ.ودلن 1۰۲) ۲۳-( کرادانی ای مهتر) ۲۴-س ۲ (نیزلي, 
لوب تبردار؛ متن <س-ل آ (نیز لن.ق ".پ) ۲۵-(ق ۲ پیش)؛ل,لن آ,آبیت‌های ۱۱۸۴-۱۱۸۳ را ندارند ۲۶-ق.ل (نیزلی.ل آ.په 
ب): شارسان ۲۷-(ب: مهتر) ۲۸-ق.ل آ (نیزلی.ل آدپءب): خارسان؛(ق ۲ که دار تو دشمن ازین راستان)؛ برخی از دستنویسها در ایرد 


سا 


۳ 


حا سرنویس دارند؛ س: داستان بهر م مور با مرد خارکن ۹-(ق ۲ ان مر د: لآ و ی بماند 1 بمانده) همه ساله؛ 
من < س. ق.ک. ۳ لن. لی. تپ ۰-(ب: که از) ۳۱-ل. ی رنه 9 لی. ببب): گوسفندش: ین یز ۱ 2 لن. ل ۳) 
۲۳-ل: اسب و استر رداق گیل (دز لین 17 استر و اسب هم؛ متس ی ۲ وی ال نوی ۲ک | ۶ راکنده؛(ل آ: پر زر 


آکنده؛ ق : زمین پراکنده) و گس ینس (نید ق؟ .لیا ل تا پحیتی مهوت ۱ نیز لی:پ) 
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بهرام گور 


شکم گرسنه. کابد" ‏ برهنه نه فرزند و کی و تیان و | 
ار یه از کم شاه توقد ک ‏ «برکیر 
۰ شبانش" همی* گوشت جوشد به شیر خود او ناد اردن خورد با" پنیرا 
دو حامه ۱ هرگز بهم ی هم بر تن 1 ستما 
ها ان ۳ ی هن 
ان ‏ قلم ارتیا که دارد | ۳ شمارش به کفتن کجا بارد ِ ۱ 
چُنین گفت کای" رزم‌دیده‌سوار ی ی لته ترا 
0 رن دای اجه فک( سا شا ۱ 
ار و شا از ۱ یم ادج سا 
کحا نام ان مرد 0۳ بود ۱ و ۲ دلارام بوده 
ای .اش ال ییاز دا 
دبیری گِ ۳ پرهیزگار برایشان" ابیت کردن شماز؛ 
۰ بدیو ؟؟ خارز "" گفت ازپدر ۳" بروا همی خار چیلنی ۰ کنون زر درو 


ال مانده تن+(ق ۲ باشد و تن (وزن ندارد))؛ متن - سیزده دستنویس کیک تلاو ماهس هویم دنک دک (لیز 
لن "): یار ۴(ب: بخسید همی بر زمین یک تنه؛ پ پس از این بیت افزوده است 
بکن شست اج ار کنی خواستار نیابی از ی رد اسازگار 

کرسای من که کر بسن ابر تنالی شب پومش:(ی : عابه یلیل ۷ شود سل 
میانش؛ متن -جهارده‌دستنویس دیگر 4 رل آ.پ: همه) ۱۰-ل ‏ با ۳ ت۱۳ کرت خی ار لوف وق 
۴-ق.ل آ: خارکن+ک: خارکش + (3 9 متن مبل.س.س ۲ (نیز لن.ل " -لن ‏ ) 1۵-(ب: بپرسید بهرام از آن استوار) 
۶_ل: گر؛ سعس " (نیز لن-پ. لن آ آدب): از؛ متن <( و) ۷ا.ل.ق.ک.س (نیز ق آ.لی. ب-ب): گوسفندش! متن < سل ۲ (نیز لن.ل؟) 
۸-ق: بدانی؛ (ل .و سدانی (حرف یکم نقط) کایلق کدی ابر لن)ابلانی اخفتا ینم بی‌نقطه)؛ ل ۲ (نیز ق آ.ل " پ و ب): 
اتف جیی من ) | معتس انیبان کل تال رقاب 
او؛ متن <س.ق,س ۲ (نیز لن. ق ".پ. لن ۲) ۲۲-(لن آ: که بارد)؛ ل.س,ق.ل ی گفت کی دارذ (واه 
یکم بی‌نقطه)+س ۲ (نیز و): ۰ بنزدیک (بساوندندارد))؛ متن (ل ۲ ؛لی. آبیت‌های ۱۱۹۴-۱۱۹۳ را ندارند 
۳-(ب: با) ۲۴-(ل " ازین؛ ب: کزان) ۲۵-ل.ق.ل لزق ال تن ما #ابول ری 
خارکن؛ک: خارکش؛(]: جارزن) ۲۷-س ِِ .ق آ.ولن ۲): اکنون؛ متن عده دستنویس دیگٌ ۲۸-س.ق,ک»س ۲ (نیز لن.ق آ.پ. ود 

ی رای مق تنل رب ق بل ات درا لتق الیل ملق یلم 
یلق یه ورب ۳۲ مس (نبز لن:یدلن ‏ اتتهروزا هی ده شتو سس ایگر رن ارف دوس رن 
فلا کال در هی رب مب یس ان پودپرلی اد وی زا تاره ۶ اد فرسانه ۲۲ رل 
سی؛ متن بسیزده دستنویس دیگر ۳۸-س-س ۲ (نیز لن-ب): کرد؛ متن عل؛ در س آء لی-و آ. الت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 
۹-ل.ل آگزین کرد؛ (آ:نگه‌دار و )؛متد با کل ی رن و ار سای ری اسان یود 
ق؛ س, لن, لن آ این بیت را ندارند ۴۱-ل, .کل " (نیز ق آ.ل آالن "): بدان؛ متن < س.س ‏ (ني لن, لی, پ و آب) ۴۲-ق: خارکن؛ک: 
خارکش؛ل ۲:جارزن ۴۳ل.ک(نیزل ") زایدر؛س ۲ (نی ار آاکنون)؛متر دس نءل ۲ (نیز لنپ.لن ۲) ۴۴سل:کندی!س,» 

ق (نیز لن)-چینی؛ک.ل .س نیز پءو آ):جستی؛(لیء ب:خستی؛ل خستی (حرف یکم ۱ ر هم < وهم ح نوشتهاست یت اف ای لح 


بهرام گور 
۲ ۳ ۳ ۳ ۳ 
ازان ! خواسته صد یکی مر تراست بدین مردمان 1 بنمای راست ! 
شا ی که ۶ .۷ ۸ ۱ ۹ 
دل‌افروز بد دم ین خارزن گرازنده مردی به پیروی تن !- 
گرانمایه‌اسیی بد. داد و گفت: که با باد باید 1 گردی تو حفت! 


۱ ۰ مخ ۱ 1 ۱۳ ۱ ۴ ۳ 

دل‌افروز گبتیافروز 9 جن امد بدان کار پیروز شد ! 
۲ 1 ۳7 ۱ 

۵ بیاورد لشکر به کره و به دشت همی کوش از عدد برگذشت! 


۱ و۳ ۱۷ ۱ ۳ 1 ۱۸ ۲ 
ستر نود بر دسات ده کاروان یه هر کاروانبر یکی ساروان. 


5 2 ۰ 1 ج ۱۹۰ 1 ۱ ۳ ك / ۳۰ 

ز کاوان ورزا و کاوان . شین ز یشم شت چرخ‌های ‏ پنین 

همه دست ۳ کوه و بایان کنام -کس او ر به ۳ تیا نام 
, ۳۳۰ م2 ۶ 7 ۲۳ 

بیابان سراسر شمه کنده سم همان روع کاو در سم یه حجم . 


مه مه ها ی ۳ و : 
۰ ز پینو و از ترف سیصدهزار شتروار 


گفتار اندر نامه فرستادن بهرام هور بنزد بهرام گور؟" 


۰ ی ۳۰ ۲ ی 2 
یکی نامه بنیشت پهرام هور بنزد. شهنشاه . بهرام گور 
نخست آفر یه کرد بر کردگار که اویست یروا 1 ِ وردگار 


ا(لی: آزو) اتلل ۱ (تیزل )ده یک ای تبایکی امه جی کادتی ای لوق ون ۳ قر تاره کی رب 
لآ و آ.ب): مرزبان؛ متن عل-ل ۲ ( یز لن. قآ پ. لن ۲) شس: رای ل. ق-س " (نیز ق آ.لي, و آ): آن+(ب: او6؛ متن -س (نیز لنءل آ 
پ.لی۲) ۷ق (نیزلی): خارکن ۸ب.ک یز ق "): گذارندهل آ (نیز لن.لن ۲): گزارنده: (لی: برارنده)! متن عس.ق.س آ (نیزل آپ و 
ب) ٩س‏ نیز لن.لن "): قوق بد بتن اق: بنیرو و تن؛ متن عل,کهل آ.س ۲ (نیزق آ-ووآدب) »امل ۲ باید که با باد (۱-س" (نیز لي.ل "و 
اه لول بمن ری لین مایب کر متن < لمک (نیز لن.په لن () ۱۳-ل-س ‏ (نیزق آ"سب): جو آمد؛ متن - (لن) 
لسن ( نیز لن‌دلن )+ بادر گاهه (ب: ماما بیان کار )دهدن هه فستتو سر ادییر ها یل یی ِ لی. پ-ب): گوسفند؛ متن س 
(نی لیی ۲ ۶سل.س.ل اس (نیز ان سل .وسب): بر کوهاق: در کوه! منن یگ (نیزپ) او ای ال رای صد ۲0-۱۸ 
کاروانی مکن ٩۱.ل‏ (نیز لی): وز (ل: و ۷ روزکاران؛ س.ق.ل۲.س۲ (نیز ان ق ۲.ل۳.پ.لن۲. آ.ب): ورز و ز گاوان؛(و: کار و ز گاوان)؛ 
ک: بگاوان ورزان و گاوان؛ متن تصحیح نیاسی است ۲۰.ل.س ۲ پشم و ز روغن ز کشک و س.ق.ک (نیز لن.ق آ پهلن 0: پشم و 
شتروارهای پنیر؛ (لی: چرخ شتر ج خهای)؛ تال ۱ رل و آرب) ۲۱-ل (نیز 1): <و>؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲ 
۲ (نیزق امل آ.آ.ب)+س.لنءلن "این یت 


را ندارند؛ در ق.ک,پ لت‌های این بت پس و پیش شده‌اند ۲۴-ل.س,ل آ.س ۲ (نیز ان,ق ال "-لن آ.ب): ز شیراز؛ ( ز شیر)؛ مج 


ل همه رل بسیاز حم؛(لی کرده بخم؛ پا بودش بخم؛ و در خم بسم)+ متن عق.ک.س 


ک ۲۵-ل: و ز برف (واره پسین نقدنه ند" د)؛ س: برف (حرف یکم بی‌نقطه)؛ل ۲ (نیز آ): و ز برف؛ س ۲ (نیز لن): و ز ترف؟ متن - 
ک (نیزق "الآ پدودب) ۲۶-(لن ات شهر ار صدهزار) ۲۷-.س آ (نیزل ؟.1,ب): شتربار ۲۸-ل,ک: بد برلب جویبارهس.ل ۲ (نیزلن, قآ 
پ): بد بار بر جویبار؛(لن آ:بد روغر و جر زو نار6؛ متن <س ۲ (نیزل آ, وا ب)؛ ق.لی‌اين بیت را ندارند ۲۹-ل: نامه نوشتن پهرام پیش 
هرام گور؛ ق: نمف بهرام هزر به شاه چراه تور و پاسخ اودل 7 نامه نوشتن بهرام هور بنزد بهرام گوره متن -[ گفتار اند +]اس+ک.س۲ 
در این جا سرنویس ندارند ۲۰-ل: بیوست؛ س-ل ۲ (نیز لن-ل آ: و-ب): بنوشت؛ متن -سآ (نیز پ) ۳۱سق (نیز پ, ب): جوع؛ (لی: 


0۶ 


دگر افرین بر شهشاه! کرو که از رنح‌ها دست کوناه کرد 
جنین گفت کای شهریار جهان ز تو شاد یکسر کهان و مهان 
۵ کر" اندازه دادت ق ‏ وه ۱ ۱ خامشی کج کر تقد 
شناد . کاز کش سانقاره ۰۰ ۱۵ دلب فا ٩‏ تاره ۰ ان نا 
یکی گم‌شده‌نام فرشیدورد نه در بزمگاه ‏ و نه اندر نبرد 
ندانست کس نام او در جهان شا ی بقان قفا ۱ 
نه ری و نه فان تا تا تست رن جیزی ی 
۲۰ چنین ‏ خواسته گستریده جهان ‏ . تهی‌دست. بر" غم نشسته نهان " 
به یداد ماندذهمی داد شاه منه تند گفتار من س گناه! 
۳ ۱ گنج اي ۲۳ ۳ ِ_‌ 9 انش 
ما و و ۱ وز. ساف ‏ تم : 
ای و هی ۱ ی ۵ ۳ 


ال: جهاندار؛ ل آ: جهان خوله (؟)؛ متن -س.ق.ک (نیز لن-ب) ۲-س آ: کرد بر شهریار (پس‌وند ندارد) ۳-(پ: کش) ۴-ل: کیش 
و بدی نگونسار (وزن ندارد)؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ق؟ پس از این بیت افزوده اس 

خداوند فر و خداوند برز خداوند شمش و کوپال و گرز 
یی مان نیز رواب تادناه ادف الیل کی مین قکس ایا گرورق سب ار) ۷عن «بگیره 
(بی‌نقطه) ۸-س نیز لن.لن ۲): وزین؛ل آ: ازان؛ س ۲ (نیز ق آءلیدل ".و آ ب): بدین؛ متن ل.ق ک (نیز پ) ٩کد‏ هیج؛ قآ پس از این 
بت آفزوده است: 

بدان شهریارا و آگاه باش فروزند؛ لشخر . گاه باش 
4 ۱ لن. پ-ب): باندازه؛ ق. کل" (نیز ق ".ل "): براندازه؛ متن تصحیح قیاسی, است اک (نیز لن): شاد ۱۲-ل: ز 
انديشها؛ سس آ (نیز لن. پ. و): اندرزها: ق: اندازه بردل " (نیز ب): اندرز ما( اندازه)؛ متن دک (نیز ق آ.ل آ.لن " لی‌اين پیت را ندارد 
۳-ک: رزمگاه ۱۴ق: بنزد ن+ (ل آ: مهان و میان کهان) ۱۵-ل: ترست؟(لن [ : پزدان ست۰ ]: اخترشناس! لن: ز خسروشناس)؛ 
متن عده دستنویس دیگر ۶-(لن: ز یزدان؛ لن آ: نه خسرو) ۷-(ل ۲ قیاس)؛ل " پیت‌های 19 ان ردتدلنءلن آ نش‌های 
۰۵۹ راسه بیت سپس تر آورده‌اند ۱۸-ل.س.ق.س آ (نیز لن-ب): گسترد در؛ متن عک *۱-ل.س.ق (نیزق بل آ.پ»و)::دست و 
با کشت ادلی وقشت و رات دنتفر هرت یی ان تیآ یوق سس (بال دیتواز مهن رتیت همان 
نشست مهان)؛ متن لک (نیز لناق ".لن آ.ب) ۲۱-ل,ک (نیز لن.ق آ)؛ بند؛ سی: بند وا (لن .آ <ه >: پند وادل ۲ بنه بند؛ (لی: همه تند)؛ 
ِ الیل دای نی (ت دورف 1 متس خوارده دستریس دیگر این ترا کارد ۲۲بنق ‏ تیسکشست! (] 
نسخه)؛ متن <(لیء لآ آ.ب) ۲۴( ل آ: آراسته)؛ل.س,کءل " (نیز لن.ق آ.پءلن )ی افکر ز یکی گنچ ازین (ل.ق آ زین) خواسته! ق: پی 
افکن از این گنج یک خواسته ۲۵.س.ق.س ": سوم؛ک (نیز لن, لن ‏ دی شم تم دنل اج لودل و۱ لین 
گردد؛ ل را ِ : گردد ار ق": خزینه ازین 0 4 ِ ۸-ل: ۳ (لن: 
خوانده‌ايم -بنشانده‌ايم)!متن ور رکه تا شین در ۲٩‏ نی (تیز لی زو لن ‏ یکت ۱۱ پ: البرز؛ آ: گونه آباد6؛ ق ات 
رل ین تما راد با ایا ری تیه تال هن ۲۲۰ وهی ی لوعل وی وسل! 


شیک نف نرب تست نم یل انز ق ال ان از کشت دوس توب 


2۷ 


بهرام گور 


۵ بچنین گفت گورنده کاندر ! زمین را زر" و گوهر فزونست ازین ۲ 
برین" کوهسارم دو" دیده به راه بدان تا چه فرمان دهد" پیشگاه۲ 
[ز و باد بر شاه ایران درود! ۳ زنده تا نام تارست و ۲ 
هیونی برانگند یویان به راه ۹ تا برد نامه نزدیک ۳ 
جو آن نامه بر خوان. بهرام گور به دلش اندرافتاد ازان و شور 
۰ دزم گشت و دیده پر از آب کرد بروهای جنگی پر از تاب کرد 
بفرمود تا پر ار شد دبیر فلم. خواست رومی. و چینی جریر 
یتفر رل کیان خداوند پیروز دار 
خداوند و ور فرهی خداوند ۱ شاهنشهی: 
نبشت" آنک"" گر دادگر بودمی همين " مرد را نیز" نپسودمی"۲ 
4 یی بر و مج کین تن مرن 
رک آی ۳ ناسیاس ز بزدان بودی به دل‌در هراس 
یکی یاسبان ند و خواسته دل و حان ۵ افزون ان 
او دنق گنس کررییر ۲ جو با تیان با ۳ 


ای ابلاز ۲ در فل رن تس هرس دی امن رن وی دای رب ول ینک درین 
۵(لن: حو (بی‌نقطه)) ۶-ق.ک» س " (نبر لي؛ پ. و آ ب): فرمایدم؛ متن عل. س (نیز لن.ق آ.لن ۲) ۷-ل ۲ (نیزل ؟: 
شاه؛ قآ این ست را ندارد ۳ و ره و بتن؛ (پ: بمان) ۱۰-(ب: نامدارست و بود)؛ 0 
بیت‌های ۱۲۲۸۸۱۲۲۷ را ندارند ۱ عس" (نیزق "): پران ۱۲-س: چه فرمان دهد پیشگاه ۱۳-ل: زان نامه:ل ۲ ازان کار+ (لی: زان کار)؛ 
ق: ازان نامه افتاد در دلش؛ متن ع یاز .ه دستنویس دیگر؛ برخی از « دستنویس ها بن جا سرئویس دا رند؛ س: پاسخ نامه بهرام هور از 
نزد بهرام گور ۱۴-ق: هندی و جینو +ل " چینی و رومی ۱۵ 0 یز لن, پ): و به روزگار:ل ": روزی ده کامکار؛ 
(ق آ:دانا و به روزگار؛ ب: نیکی و پروردگر؛ لی: کزویست پیروزی روزگار)؛ متن «س ۲ (نیزل ".ودلن۳.)؛ل " پس از این بیت افزوده 
است: 
خداوند دی و راستی ز ما دور بادا کم و کاستی 

۶( پیروزی) ۷سل ‏ (نیزق آلز .1):دیهیم زر تورلن یکت ول شیاه لک (س ااتل ان کفتق: 
ک (نیز پ.لن ): این که؛ لق سق اه ی کر بو پوس که! آ نمستی که)ز مشد مس یزان ۰-ق: همان؛ل ۲ (نیز و): 
مرین ؛ س ِِ. ب): من این ۰ بت .لن تن 
اواک: کس دین ۴۲۴-(و: بدزدی وا لي: نه ایرد کرد این نه دزدی نه) ۲۵-ل: ۳ ۳ را نل)؛ ۱ بل ۹ 
ب): نه کس راببد بود خود؛ متن ح سل سل نیز لنپالن ۲) ۶ رب تون و-ب): همان؛ من -ل (نیز پ) ۱3 
1 ول و و ن مرد شد | زا ۸ کنق ابزق متنآدیا: بان ات ی ی بر)؛ک 
جانش؛ ق: جانش ز؛ متن -س.ل ۲ (ذ ز لن.ب.لن 7) ۳۰-ل.س (نیز لن.ل ".پ.لن ۲): شدن؛ (ق ۲: روان؛ لی: بود؛ ‏ شود؛ بزبدن)؛ متن بدق, 
کال ن وو یل رم یک ین ی ای سل ی( ی 
س‌‌ ی .په و لن 2 هم گرگ و هم؛ مت ول کی وبا مات هت لس( 
۴ و بل آ.پ.ورب: باشند؛ متن عل.س,ک (نیز لن.لی.لن.1) ۳۵ک: چو> 


۵2۸ 


هک ۱ ی # ان و ۳. #7 
به زیر زمین‌در چه گوهر چه سنگ کزو خورد و پوشنشس نباید به چنگ! 

۴ نازيم از ان رنج بنیاد کنج نبنديم دل در سرای ‏ سپنج؛ 
فریدون نه پیداست اندر جهان همان ایرج و سله و تور از" مهان! 
همان جم و کاووس تا" کیقباد جزین نامدارن که داریم" یادا 
بدرم ۹ ازو و۳ پر از درد 92 تنل دادگی و ۲ 
کسی بزرگان پدیدار نیست ۳ با خداون ۴" بیکار نیست! 
‌ ۱۷ ِ اه ج ۳9 ۱۸ ۳ 2 ۱۹ سم ۳۳ 

۱۳۴۵ نو ال حواسبه و 3 هخست نخس و میر مون بت موی دست؛ 
۵ که اي ان نار کر از یل مره ندز بانل. مخواز: 

۷۱ ی تیم 2 :۲۲ ۱ 
۲ ۱ 
3 همه د ۳ چب بود و بجورد کول ماند با در بایان سرد 
کت یت ی تا کف کت تا تا 
2 را ۳ ۳ ِ 5 ۳/۰ » 

۱۳۵۰ دگر کودکانی ده بییی سیم پدر مر ده و مانده زان 7 پتیم! 
.۱ ‌ُ |[ و ۹ هب ۰ 
ای ستن ان هت ِ ۰ کال وا نت 

۳۶ 


ناوریش نش ۲ ز گنج نهاده نوی" بی‌نیاز ۲۳ 


احل سر ۲(ب: جو زو) ۲.قک جوع و بخشتن ۴(لی.ب: ازین) ۵که بنیاد و دای" دندم دل اندر) ۷ک: توژ از؛ س.ق: 
ی" (نیز لنءوالن " ب): تور و سلم ازو(ل ‏ تور و سلم از میان)؛ متن علءل آ (نیزق آءلیء پ.1) .سل ۲ با! سدقدک (نیز لنءلن ا): شاه 
بیروز ناس ۲ (نیزل آ.پ. و آ.ب): هم از شاه شاپور تا؛(ق آ: همان شاه کاوس تا؛لی: همان شه شاپرر تا)؛ متن عل ٩سل‏ ۲ (نیز لی): دارم 
به؛ (ب: بزرگان پیشین که داریم) ۱-ل (نیزل ".پ. وهآ): آنک (]: آنکه) زو دل؛ک (نیز لن لی.لن 0 نک او دل؛ل ۲ آنک دل زوب(ق ۲ آن 
۱ باق آن مد افراد کر بیادگر ها درل ایک رودل : بر "زار ۵ مردم آزار؛ ب: داد اگر 
ناجوانمرد) ۱۳-ق: خواسته گرد کرد ۴ادق (نیزق ): زان؛ (لی: گزین) ۱۵-ل: بدان؛ متنت خهاراده ریش دیکر ۶ (ق1 
شهاندار) ۱۷ لیژاز) ۱۸ سس (ییتی ‏ دبه شا مود حل (تزلن) سس (نیز لن.[ 7 [): مبتخنر؛ (ق "بترس)؛ متن عل 
(نیز لیء پ. ولن آ.ب)؛ ق " پس از این بیت افزوده است: 

ببخش و مگیرش ازان اندکی میاور تو در دین یزدن شکی 
۰-ل-س ۲ (نیز لن.ق لنآ): که از؛(ل ‏ ور از)4 متن -(پ. و آ.ب)؛ لی بیت‌های ۱۲۴۷-۱۲۴۶ را ن.ارد ۲۱سل: مردی؛ل ‏ نیز بری (4۴؛ 
متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۲-س(نیزل ".و آدب):ودل مردمان ۲۳-ل: چیزیش؛ متن س, ال ری تنل جید ۲ ریس 
و آزت )تیلست ۲۵تل باه زتنس ویادااقای الی‌آنه بت و تذار نجل یلوزن )تامست: ‏ 
(لی‌-و ب: وامست)؛ متن دس" (نیز آ) ۲۷-(و: تیمار)؛ق "این بیت را ندارد؛ درل آلت‌های ین بیت پس و پیش شده‌اند ۲۸-س.ق,ک 
(نیزلن.پ. لن ۲): نیستشان:ل ۲ (نیز لی): او مانده؛ متن بلس ۲ (نیزق آمل "و آدب) ٩۲-ک:‏ دارند ۳۰-(لی,ودب: بدیشان) ۳۱-ق.س 
(نیزق تال او آزب): آن ۳۲ لب آ«برافرارجسی نی لیمل و آاب):تیفرای؛(ق ۲ برافزان)۱ ما شیر قاک (نیز لین بلن ۲ ۳۳عل 
(نیز ق آ.و): جان و؛س ۲ (نیزل ۳ آ.ب): جان از؛(لی: جان اندرون)؛ متن -س سل " (نیزلن, پ.لن ۲) ۳۴.ل: یاد؛سآ (یز لیدل "و آدب): 
شهرباز؛ متن -س-ل آ (نیزلن. قآ په لن ۲) ۲۵-س (یز ان پهلن "): شدی؛س آ توی؛ متن ,کل " (نيز ق آ.لیدل آدودآدب) ۳۶-ل: 


همه داد و پرهیزکاریت باد 


0۹ 


بهرام گور 


نهان . کرده . دینار . فرشیدورد بدان. پیز و به درد! 
۱ ک از اف رگ 
سیهر ها بار تو ادا همان ؟ داد و پرهیز کار تو باد! 
نهادند . بر دمهیر مهر شاه در هر 10 ۳ به راه 
آلفتار اندر رفتن بهرام‌گور به شکار بیابان حَز" 

به فرمان بردند ‏ پیروزه‌تخت نهادید ان گلفشان‌درعت 
۰ می و جام بردند و رامشگران به پالیز رفتند با مهتران 
چنین گفت با رایزن ِ شهریار که خرم به مردم بود روزگارا 
۱ ی تا وک تشم ۱۲ ۳6 _.. ۱۳ 
به دخمه درون پس. نه تنها شویم . گر چند بر برز بل شویم . 
۵ . ۱۶ ادها یه ان ۱۸ 
شمه بسبرد مر دب دیوال ۱ به بای ورد ۳ و لواب ۱ 

9 ۱ اه سود عونت ۱ 
ز شاه و ز درویش هر کو بمرد با خویشتن نام نیکی ‏ برد 
ها اااگ. ۳ که تاج و کمر خود نماند به کس "۲ 


ال 0۵ 0 یلو مان قمی مشب همست ین تیک نرق گنیر زاین ِ 1 نباشد؛ متن عل.ل ۲ (نیزق ".و 
ب) ۳.ل: چو بایست؟ ق.ل آ.س ۲( یز وآ.ب): جو بایداش؛ک (نیز ل "): چه بایدش؛ متن -س (نیز لن.ق آ.لن ۲) ۴-(لی: جو باید همه 
گوهر اندر؛ پ: چو باید همی کرداش د.) ۵مس.ق.ک (نیز ب|آ«.«ِ رل ی ری ین ها 
ب) #ل (نیز ب): همه؛ متن -سیز ه دستلویس دیگر ۷-ک: فرستاده داد و آید؛ برحی از دستنویسها در این جا سرنویس دارند؛ ق: 
سخن گفتن بهرام گور با بزرگان ۱ : ران ۸-همه دستنویسها این سرئویس را ۲۰ تا ۳۷ بیت سپس تر آورده‌اند؛ ل: رفتن بهرام گور 
بنخجیر؛ س: رفتن بهرام گور بشک شیر بیابان جز؛ک: رفتن بهرام بشکارگاه شیر و گور+ س ۳ رفتن بهرام گور بشکار شیر با جز؛ 
ای وله سرنویس را ندار .؛ بنداری در انجا؛ حکاية اخری له فی وصف خروجه الی متصیده فی صحراء جز ان 
بنداری: قال صاحب الکتات: ‏ و آمر پرام ذت یوم بان بخرج تخته الی بستانه ِِ نخته آلفیروزجی. و ً رت ۱ نیت 
الورد و احضرواله الشراب و المغبی. و حضر الندماء و الخو اضر ول یس ار یتست افیوهه ابیت 

چنین دفت با رای‌زن‌مهتران ی از کران تا کران 
ال * نامور) اا-ل-ک.س (نیز! ِ ".ب):پس!؛متن عل آ (نیز ) ۱۲-(ب: رویم-رویم) ۱۳-ق: وگر ۱۴.س ۲ (نیز لی.ل آموآدب): 
تنداک: برز وال: در زیر واق: با برز:(ق "با پرزوالن آ: برترز6؛ متن ِِ (نیز ان پ)؛ در س.لنءلن این بیت با بیت سپسین پس و 
پیش شده است ۱۵-س-س " (نیز .لآ -ب): همی؛ متن ل (نیز ق آ.لی) ۱۶-(ل ۴ نام) ۷-(لی: بباد) ۱۸-(لی: میدانها)؛ ق: با و 
میدانها؛ بنداری: فقال للمویذ: ان الا ام لا ایب الا بالناس؛ و السمول لایشمل سرووه لا بشما الجلاسش:و عسیا بوحذه لقر 
وحدة. و نحن لو صعدنا الی السماء سرفاء عزالم یکن لنا بد من الهبوط بعد الصعود ٩۱-ل.ک.س‏ (ن نیز لی؛ و آ.ب): نیکو؛ متن <س.ق, 
ل " (نیزلن.ق آدل ".پ لن")؛ق یت ۱۳۶۱ را پس از این بیت آورده است؛ سءلن, پلنآ پس از ایب بیت افزوده‌اند 

اه رد و 
۰ سل س.ک.ل آ.سآ نیز لن» لی‌مب : ز (سءس آ لین, یسب به) گیتی ستایش بما بر (س.س آ؛ لیب: بماند) پس است؛ مت - (ق ۲) 


لاهن وونل تن : هر دنک کش است: له ی تاج ج نز بهر دیگر کس اتشت): مب ن -اق 0 این نیت را ندار رد 


0۱۰ 


بی آزاری و راستی بایدت چو خواهی که این خورده" نگزایدت! 
کال تفت ار مر سس میت و بش ات اش 
و تال وان سب کش استها غم " روز" مرگ اندرآید به دلا 
چو یک موی گردد به سر بر سپید* شید کت و ان اف 
ی وی سس کنتا به کافوربر ناج" ناخوب گشت! 
همی بازی و بزم سازم"" دو سال چو لختی شکست اندراید " به یال » 
شوم پیش بزدان. بیوشم پلاس باشم ز 1 او ناسیاس! 
به شادی بسی روز با ز تاجی که بد بهره برداشتم 
کنون بر گل و نار و سیب" " و بهی ز می جام زژین نباید"" تهیا 
۸۵ چو بینم رخ سیب پیجاده‌رنگ ش: اسمایا شمه کشت لگ 
برومند و" بویا" بهاری بود می سرخ" جرد عمحساری بوده 
هوا راست گردد نه سرد و نه گرم 1 ۰ ء اها لاژ ِ 
چو با" مهرگانی " پپوشیم خر به. تجچیر باید شدد. سوی. جرا 
ات تین کار کنر که اند" جهاد._یادگاری کنیم! 
۷ و رن حور ۰ کرده وش ۳۹ 7 کی و 


ال آن -ک( نیز ل ب): خورد؛ (ق ۲ کرده)؛ 0( (ظ لن. لی. پ-)؛ ل ق این ست ۳ را ندارند ۲ (نیز لن. 
ق‌ ی ۴ ق ": روزها شاد و خرم)؛ متن - سیزده دستنویس دی ؛ل این بیت را ندار + ابیت ۱۳۴۷ 
رایس از این بت آورده است ۵-ل: جوانال کشد؛ متن ‏ سیزده دستنویس دیگر #۶ل.س.ق و عم وا متن -ک.ل ی 
(نیز لن.ق آ.ل ".پهلن ۲) ۷-ق: زور؛ب این بیت را ندارد ۸حل, س,ک.ل آ.س ۲ (نیز لن.ق بل آدلن .1): سفید؛ متن دق (نیز لی, پ. و ب) 
٩کهس‏ ۲ (نیز لی.ل وه آدب): بریدن؛ متن عل.س.ق.ل آ (نیز لن.ق آ.پ لن "۱6 بنداری: و قد بیعت ان من السنْ ثمانیا و ثلائین. و اذابلغ 
عمر الشات الاربعین دخا ل قلبه هم الممات. و بدل شمل سروره بالشتات یه 3 فیک و؛ (پ: موی)؛ متن ‏ بازده 
دصر یرل فشک تقی لها تست هون سول بل ای بای کال من ردو نها 
بزم و با کر بر)؛ مت ن ع(ق ی ما هشن کی یی ور ۳ ال)؛ ق, باين بیت را ندارند ۱۵-ل: 
گفتار؛ (ل ": بکردار)؛ 9 دوز فیگر ای آبدشتو تارف قاعق ال ی جک شتیم ۱۷-ل: بادی که بد؛ س (نیز لن, 
پ): تاج و جهان+ک.س ۲ (نیز لی.ل .و آ.ب): ناج کنی؛ (لن: کام جهان )؛ هل ۸-ق: نا ون اج+ق "این بیت را ندارد -س.ک. 
ان ب): سیب و نار ۳۰ رل تب ): ندارم؛(لی: سالد (نقصه ندار رد)؛ل ۲: تباید )؛ مت ن - س۱۰ که را لن, پ-آ)؛ ق آ این بیت 
را ندارد؟؛ بنداری: فلنتهز فرصة الاطرات و و تهتبل غرة الشات. هو و لابخلوا حامنا مب السیرانت انس لنلیدل وب : جی؟ 
ش حل نرق آ.پ) ۳ لی.ل ات نی ۲۳کس لول آوآاب) تغل ؛ نداری: و اصفرت وحنات التفاح فی 
عذب الاغصان. و نهد الرمان خیری الجلباب و صار منها الغصون کالکواعب الاأنراب. و بدا وجه السفرجل فی الخما 
لمعما ال وش ام عخیرده رین دییر هاسینل اتزلیدق اپدلی اشره ان لوق رکش ان تیال روا 
ب) ۲۶-س, ق,ک. س ۲ (نی آ. ب): لاجورد؛ متن عل.ل" (نیز پ» ون ")؛ بنداری و داد الماء فی لون اللازورد و صفاء 
لس ۷۰ بل تردکل ین امه عیانده یی دیکل ۲۸ د(لی: مهرکاری؛ وءلن : مه_بانی)؛ بنداری: فأقام بهرام علی لک 
الی ان دخل وفت المهرجان و رقت ارواح الراح فی اشماح الدیان ۱ لت نف ندال من ده دستنویس دیگر 1 
کزان در) ۲۱-س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن, لی.ل آ. وعب): سطبر؛ متن عل.ق (نیز قآ پ)؛ بنداری: : اکتم لحم الیعفور و عبلت اجسام الفور 
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بهرام گور 


17 9 ۱ 7 
سک و یوز با وی شاهین و باز تباید کشیدن به راه درا 
تا 2 ما ۲ : ۶ 
که ان جای کوردست و تير و کمان؛ نياسايم از تاختن یک زمان! 
+ هر ۱ ۱ تشه 7 
بایان مه من دیده‌ام زیر حز سده حول ی ببزه بالای ص 
بدان" جایگه نیز یابیم قر شکاری بود گر بمائیم دیرا 
۱۳۸۵ 1 ۳ ۱ :۰ ۱ آ ۱۳ دز شد ی ۱۳ 
همی‌بود. نا پر شهریوری بر جهان شد پر از ی 
۴ 2 ۱۵ 
ز هر کشوری لشکری جنکجوی سوی شاه ایران نهادند روی 
تیان نت کید ردتگتال کیک و و ان 
ساورد سیک ٩‏ دست شکار سواران سمسیررل دوش ۳ 
۱ خرگاه پرده‌سرای شمان شمه و ۳۹ ِ" جاریای 
۰ب ۲ تیتدیتان 7 ی پرفتند ۳ ۳ جاو 7 ۳ 
۲۸ ۳۹ 
ی 9 نهند از بر جاه مق حل از پر < چرخ" 
پس اندر 9 ۳ تا حود و وگن تا به 0/9 
5 ۱ و ۳۵ 7 5 ‌ُ 
پیابان سراسر بر از گور دید همه بیشه از شیر پر شور دیدا 


ا.س,ق.ل آ (نیز لی.ل آ.ب): چرخ: متن که س ۲ (نیز لن,ق آ, پ-]) ۲مل. سس آ (نیز لی‌سو آب): بباید؛ ق.ک»ل ۲ (نیز لن, ق ۳ 
باید (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن - الن* ۳-ق: براهی؛ (ل ۳ برنج) ال ما ده دب من دی هل کرش 

متن « چهارده دستنویس دیگر ۶س: نبانیم بی؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۷-ل.س (نیز لنءلن :ین _ نیزه؛ (ق ‏ 
ی ره کیش رل ۱ .و آاب) همچر ده نیزه؛ (لی: همچوده تیر)؛ متن -ق (نیز پ) ۸ل (نيزق ؟): پران ۳ 
کش رل وب :دران اش یل (تالیوی) ٩س:‏ باشیم دیر؛(لن 7 باشیم سیر) ۷ اش ۱( لول او ای ِِ 
ار (س آ افکنم گر؛ آ گر)؛ متن عل. سل " (نیز لن. قآ پ.لن آ)؛ ق این بیت را ندارد (اعل: نو شود داوری ۱۲-س (نیز لن.ق .لن ۳ 
بیامد ۳ا-ق: داوری ۴-ل: گوشه‌یی؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۱۵-ل.س,ک (نیزق آ.وا: شهر؛ متن -قء.ل آ.س ‏ (نیز لنءلی. لآ 
پ. لن " آاب) ۱۶-(لی: همان روز بپرام و) ۱۷-ل.ک.ل آ.س ‏ (نیز ل " وعب): دارد؛ (لی:دادی)؛ متن <س (نیز لن, پ)؛ ق این بیت را 
ندارد؛ ب پس از این بیت افزوده است: 

برفتند ‏ یکسر بدرگاه شاه ابا آلت و ساز نخجیرگاه 

۸-ل.ق (نیز وا: سی هزار؛ (ب: صد هزار : متن -بازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فاختار عشرة آلاف فارس و صار بهم الی صحراء جز 
و آجامهاو غیاضها. و کانت ماوی سباء و الوحوش ۱۹-(لی: بنزدیک) ۲۰-ق:هم از ۲۱.ل. ۰ آخر وه(ق ۲ 
همه آلت و آخر و)* متن سل آ(ذزلن,و.) ۲۳-ق (نیزل): همان ۲۳.ل.ل ۲ (نیزق کل ون به؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۴-ل.ق, 
ش ری ای ار ناسحا یس( 9 ۲۶ 2 : کردند)؛ک ار ندرا ۷-(ق آ: هر 
جای گویان براه؛ لی: یکسر بنزدیک شاه) ۲۸-س: بن ۲۹-ل.ق: کشند؛ (لن: کند؛ لن آ: گشاد)؛ متن عس (نیزق ۲) ۳۰-س (نیز لن): از در 
۱ !لن آ: ز درشاه)؛ متن ل.ق ۲۱-س (نیزلن,لن "): چندی ری رز 
پ.و آ.ب): که لشکر از آن آب پابند برخ؛ متن عل؛ل آدل آ این تزا دار ۲ ینوی یی ای سر اناره فتز ین نو 
لن) ۳۳.ل: تاخت؛س.ق (نیز لن.ل . پ.لن "): رفت؟ متن عک.ل ".س آ (نیز لی, و آ.ب) ۳۴-(ب: و سران سپاه)؛ در لی لت‌های این پیت 


پس و پیش شده‌اند ۳۵سق.ک.س نیز ق ال آوآدب): همان؛ متن ل.س,ل ۲ (نیز لن.لی. پ.لن ۲) 


(۳ 


بهرام گور 


م7 ۷ 
کنون می انم ۳ حاک رور جو رخشان سود ناج گیتی‌فروز 
بخستین ره شمسیر. شیر افکنیم همان ازدهای لیر افکنیم! 
#- ۹ 

چو این بیشه از شیر گردد نهی خدنگ مرا کور کردد رهی! 
"2 ان تست ۳ منامام یگاه سوی سسه فا اه و تا 

: ۴ م2 ۱۵ 
۰ هم انگاه سرول خرامید سیر دلاور سشده , خارده از گور سیر 
به باران جنین گفت پهرام گرد که تير و کمان دارم و که 
توش ره «میزفاق به اسپ نرد اندرآورد پای 
۱۳۰۵ 0 ۲"( ۳۳ راش ۵ ...۰ . ۳۶ ۳۴ 

رم بزد پاشنه مرد حچیر جوی 
7 3 9۳ 5 ۱ ۳ ۱ م ۳۷ 

ی ی ی 
ز سر تا به پایش" به دو نیم کرد؟؟ دل نزشیران پر از بیم کرد؟" 

2 ‌ 2 وه ۱" 
پيامد دکر شین خران دیر همی جفت او بچه پرورد . زیر 

1 ۳ مه ۳ 7 و 
بزد خنجری شاه بر گردنش سر شیر ثر کرد دور از تنس 

او کی تال روی انست هل مه است زد کایتعا شکا رمتیت و کر ال ۲۱ رها 


۳-س آ: برخاش ۴ل: حندین 0 من ۱۳ جندی بی؛ (لن: در بیشه ی پبرامن کین کمن نسکاو من )! مشن حفی کی ۲ 


(نیز لی-ب) ۵-(ب: گور)؛ل: ببایست نخچیر؛ (لی: یک امشب بباید مرا شیر متن < دوازده ده تنویس دیگر ۶عل-ک,س آ (نیز لن, 
لی.ل آ.پ. وا: بخسبیدال ۲ (نیز ب): بجنبید؛(ق ": بخفتند؛ آ: نخستند)؛ متن (لن ۲)! بنداری: نستر ح! درل.ل آلت‌های این پیت پس و 
پیش شدهاند ۷-(ل ل ‏ جاج؛ لن 7 باک) ۸ل (نیز ق آ؛و): هور؛ق: چرخ؛ (لی: جاک؛ ب: پدید اید از جر رخ)! متن حس.ک.ل "مس ۲ (نیز 
یل یال 61 کی (یژ لنالن )۶ ترا گردناق: فراک مرا (؟)وکهش ‏ (نیز لی دود آدب)بدانکه مراه متن حل.ل ۲ (نیزاق ۱) ۱0 -کوسی ۱ 
(نیز لی. لآ و, آ. ب): بشد اا-(لی: بیش شیر رفتند ز راه) ۱۲-(لی: هم آنگه به بیرون؛ پ: هه‌انگه که بیرون) ۱۳.ک»س": دل او 
ان هان ل‌اوشا خورم از گور و شیر)؛ بنداری: فلم نزل مها قال : نستریح اللیله و ترکب غداو 
لفتتح بصید السباع فاذا اخلینا الاجمة منها اشتغلنا بصید حمر الوحش . فلما اصبح صار زبعشکروالر اجه من الطر فاء هناک. فلما توغلها 
خرح الیه سبع عظیم بات بلشکر 1 ۱۷دل+دست و برد سح خهارده دستوپس دیکر 1 اتزلن آبب: ارم اابی نیو لنپ 
لی آه بی انلدمان ری اند ما رارق تتعواند کس )دش سل, کل اسن ا(تتلیول وایب )سس ریز لولن ازیو کرده؟ (لی تن 
کر ای کر ور امه عه دشن خی آ ابر ان رده ۲۲اق دبای ذشت) ۲۲راسروا ۲۴بی زاین ۲۵ لین گرا 
ود شیر) ۲۶-س: دیهیم: بنداری: فقال لاصحابه:انی لا رمیه بالتشاب, و انم اقتله بالسیف حتی لا انسب الی الجبن: فلبس قباء مبلولا 
من الصوف و رکل فرسه نجوه. فلما قرب منه انتصب السیع و هم آن پنشب بر اثنه فی نحر درسه ۲۷-ق انیت ۸ ندارد ۲۸-ل.ق. 
ی و نرق ال وبا مانش +(لی: بخنجر میانش)؛ متن سل آ (نیز لن ")؛ بنداری: ف نقاه بسیفه و قله من ان منتهی 
ذنبه پنصفین ٩۲-(ب:‏ گشت) ۳۰-(لی-و: همان) ۳۱کس (نیز ق " لی. لآ وه آ.ب): پرورده: متن دل, س. ق.ل " (نیز لنء پ. لن آ) 
۲سل: نیزاکس آ (نیز لیءل آ.وآ.ب):شاه شمشیر؛ متن -س.قءل ۲ (نیز لن.ق آپ.لن ۲) ۳۳.ل:ک -ه شد؛ق (نیز ق "هلال "و-ب): دور 


کرد تاکن اش رلیرت بنداری: فخرحت وه تزئر: و ثارت نحو بهرام فتله‌ها واان بخنچر ه راسها من حسدها 


0۳ 


۲ یکی" گفت کان" شاه خورشیدچهر نداری همی بر تن خویش مهر؟! 
ی را ام هه بعکا . یه در کار 
1 ۴ .۷ . ۸ ر 
کنون باید اير بودن ز شیر که در مهرگان بچه دارد به" زیر 
سه فرسنگ ی ی تالا کرت یکیو دنت : 
۱۰ 72 ۳ : 
جهان هم نئردد ز شیران تهی نو چندین چرا رنج بر تن نهی؟ 
۱۳۵ جو تست بر ۲ از بخست به بمان جز از کی ۱ شبرال بحست؛ 
: ّ مخ 1 ۱ ۳ ۱ 
یی فان ۰ ات۳ و( ات 
ی ۱ كت 
بدو کت اه ض حر دمندپیر به فردا من و گور و ۳۳ 
ساره یی ان ی هد سین انا 
أ ۱ ۹ 
ار داد مردی بخواهيم داد گویال و شمشیر جریم باد! 
۱۳۳۰ بدو کت موبا که گ ۱ سوار بای مر ۳ جون نو ف ان 
۱ تب ۱ ار ده ۱۳ 
نبودی به روم و به جین تاج و نخت به دریا کشیای خردمند رخت ! 
کر با رح و صور اد ی یادن کم ار ربون تا 
با ان سا زر اک ریا 
۳۹ 1 مج 3 
و ۱ کر او افرین که بی نو سادا کلاه و تک 
۵ به قرو شد جرن سبه بازگشت ت ری نان و 


ی ۱ 
شیر؛ متن ده دستنویس دیگر ۷-ل.ل ": مهرجان؛ (ق ۲ یکی 0 متن < یازده دستنویس دیگر ۸-س.ک. س " (نیز لی. لآ" 
و-ب): دارند؛ متن عل.ل آ (نیز لزق ".ب! ق این بیت را ندارد؛ بنداری: فقال له بعض من معه: ها الملک! ان هذا الفصل فصل الخریف: 
ووقت تتمر آساد الغریف. و ان ها غیال مملوءة بضمواری اللیوت مع لا شبال سل (نیز ووب):است؛ متن -دوازده دستنویس دیگر 
سکیا (بیزلیال مودآاب همین مر لد مناقال نیز لوری آپزلن ۲) ۱ -(ق ‏ شیر) ۱۲.ک.س ‏ (نیزل آ,ودب): رزم؛(لی: جو 
1 زرم ق این بیت را ندارد؛ درک.س آ.لیءل ".و آدب‌این پیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱۳-ل: بایران+س (نیز پ): کیهان؛ ق: 
گیتی؛کهل " (نیز ق آالی.ب): یگ نی؛ سس ۲ (نیز آ):ز گیتی؛(لن: و ایران+ل آ:و گیتی)؛ متن -(و) ۱۴کس (نیزل ".وء[): بگوران شدی؛ 
(لی: بگور آمدن) ۱۵-س (نیزلی : گر: ۰ 9 ۲ نت از کیان ِ لن آ: و گردنکشان دمان) ۱۷-ل: بکردند 
(حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق.ل " (نيز ق ".لی, ب): بگردند؛ متن -س,ک.س ۲ (نیز لن.ل "-1) ۱۸-قءل ۲ (نيزق آالی) بامن+ درل آلت‌های 
این ببت پس و پیش شدهاند .1٩‏ که»س ‏ (نيزق آ-وآب): ز؛ متن لس قءل آ (نيزلن.لن ۲)؛ بنداری: و طول هه الاجمة لاه فراسخ, 
و لاتقدر ان تفنی سباعها و لو اذست عیها سنة کاملة. فلا تتعبن نفسک. و لم تخرح الا علی عزیمة صید الرحوش. فما بالک تجهد 
نفسک فی صبد الاسود؟ فقال: ی قد. اس الحروب؟ ۲۰-س (نیز لن, لن "): یک؛ل ۲ (نیز ب): دو؛ل: که مرد؛ 
ی کی ی و3۲۱ ِ ر صف)؛ ل: نه بیند جو تو گرد در ۲کی (نیز الیل و با هتمند 
۴ !بت )امن نیال (ترلوزی بیان ۱0 ؛ل این پیت را ندارد ۲۴-(ل 7 روی) ۲۵-ک.س" (نیزل آ,بهآ): جوی؛ (ودب: بر 
۶سل (نیزلیپ.[) حری >؛متر -بازده دستنویس دیگر ۲۷-ق: پیش ۲۸-ق: پهلوان و:(و: موبدان‌و پلان) ۲۹.کل ۲(نیزلی): 
بدوال "این بیت را ندارد ۳۰-(لی: از انجایگه) ۳۱.(لن.لن آ: پشت؛ پ: حسروی یال و دست)؛ل.ل ۲ ز دادنش (ل ‏ رادیش) گیتی پر 
آواز گشت؛ک. س ؟ (نیزلی.ل وربا با رامش و بزم هنباز گشت؛(ق نشست از بر تخت نیزه بدست)؛ متن -س؛ق جای این لت را 
سفید گذاشته است؛ بنداری: ثم اذ انصرف و نزل فی سرادقه و غسل عنه ما ترشش علیه من ده السیم 


ِ 


تک دا تسشن مهربان پیشکار / خرگاه ‏ ند 0 ۳ 
نهادند کافور و مشک و کلابت یکره مشک:۳ت۱ «یر. رتعاق تعوات 
همه خیمه‌ها خوان ززین اد برو کاصه اراد جین اد 
یاراست ‏ سالار ‏ خوان از بره هم از" خوردنید که بد یکسره؟ 
له اش زب کر ار رن ین 
که ار پریچره‌ی میگسار نهد بر کف دادگر" شهریار 
کی ۰ کر شاه اف کل ای ار ره 
مه ما آز 9 ما کهتریم کی کی یرم وین 
به رزم و به بزم " و به رای و به خوان جز او را جپاندا گیتی"" مخوانا 
۵ بدانگه" که اسکندر آمد ز روم بهایران و ویران"" شد این " مرز و بوم. 
کت ناجوانمرد بود 3 درشت و از شهریاران بکشت. 
رن بر تفر ۲ یت همه روی گیتی ٍ از کین اوست! 
۳ افریدود کنند آفرین بر اویست شریی زر ب ۲ کین! 
مبلدا جز از نیکوی در جهان ز من در مان کهان و مهان*! 
یک مه تیگ ی وا و ان انس 
بگرده"" سراسر به گرد سپاه همی "پرخروشد ب. بیراه و را" 
بگوید که در شهر برقوه و" جر گر" از گوهر و ز: و دیبا و خزا 


ال انب لودل نانآ کی ریال کامش ۶ ری ددانسی ها من امن سای ( بدا ی احلمق زنل کی از 
متن دک»س آ (نیز لی-وء آدب) ۳.ک.س " (نیز لی.ل ",وال آ.ب): دور کردند؛ (پ: او بر پراگند) منن عل.س.ق (نیز لن) ۴( تو دور 
کردند بار؛ق ": بیاراست تخت از در شهریار)؛ل "این بیت را ندارد ۵-(لی: تخت) عل,ل " (نٍ لن.ق "لن ۱): آرایش؛ق: بر کاسه؛ 
کشن یرل تفاب رشان ارات تسه تس وی تال ای ری ان رین ۵ لول و 
وزان؛ (ب: بران)؛ من س (نیز لن, پ. لن ۱ شین رب یال .و آدب):خوردنی‌های نغز رسرد: بنداری:فوضم سالار الخوان موائد 
الذهب من ال السرادق الی آخره ال ای اتکی درب لول او یادا ریق ریت دی ]یی ریل یه 
لن (): <ه > ل: کان شهریار؛ل ": کان یادشاه؛(ق آءلی: کای پادشا؛ ب: کای یادشاه)؛ مت نک از فا ی یل سا 
داد مت رل (یز لوزق رچلن ) ال رنب لزان )یشیامن دیازدهدنشویسش قبر توت ‌های ۱۳۳۹۰۵۱۳۳۲ راندارد 
که سرمایه او بود و؛متن سل " نیز ای) ۱۶-س (نیزلن.لن ۲):ببزم و برزم 
لتاق تال کشا رکه وتان وی و لزلی ال منکن ای وس بای 
اوال ؟ (نیز و1 که اوه متن عل ۲۲.ل آ بود خودرای و مردی ۲۳-س.ک.س (نیز لن-ب):که: متن : ل.ل۲ ۲۴.ل ":جوخون ریختن راه 
و این ۲۵-ل.ل :کج برفریدون؛متن عدوازده‌دستنویس دیگر ۲۶-(آ:جویان؛ لی: بروجای؛ق نه _ين ودلهابه/؛ل آدلی نیست ازوی 
پرازدردو ۲۷-ل.س,کبل آ.س ۱ «ولن آ.ب)دنیکویی؛متن <(ق آءپ.1) ۲۸-ک.س مهن وکهان ](-۲٩‏ بیارند) ۳۰ىل,که 
ل آ.س ۲ (نیزق آ.لی.ل ".وه آ): گویا؛ق: بفرمود گویا؛ متن -س (نیز لن,پ.لن آ.ب) ۲۱-س.س ۲ نیز لو 7.۲ وز؛ق: آواز ازدمتن عل.کءل ۲ 
(نبز لن سورب ۲۲دلکنمل بش (نبزی بو آمب):که گرد مش عمنتق ریز لین 6 ی ( ولییل وآب)نیکی ۲۴ گنس ۱ 
(نیز لي.ل 3۰): به بیگاه و گاه ۵-ل: بر کوی در شهر؛ق: در شهرو برکوی و!(لی: بر شهر وبر کوه و )؛من عدوازده‌دستنویس دیگر 9 
که از؛ متن -بجهاردهدستنویس دیگر ۳۷-ک.س ۲ (نیزل آ.وآ): ز شزو بز؛(پ:دینار و خز؛ لی: گوه_ و خزو از برژو جز) 


۵2۱۵ 


بهرام گور 


۳ تا به خاماک ناجیز و تاو کسی اسزاوار دست ‏ 

1 ۱ ۶ ۳ 1 3 ۵ 

بر اسپش نشانم ز بس کرده روی از ایدر کشان با دو پیکارجوی . 
ی ی از رف ۲ ال فرش 


ناه کیر ۱۲ ۳ ند ۱۳ به ای ؟۱ برس عبر ۱۵ س ۶ 1 ۳ 


7 ۱۸ ۹ ۰ ح ۱ 
بدانکس دهم حیز و را که جبز ازو ستد. و جیرگی 1 نیز 
رح ۲۲ ۱ ۳ م. 

و گر اسب د" کب ارم ور 


همان تک سین کویه کشت بر اه تاره ۲ هیک مه هر 


ی ب ۱ مم ۰۱۰ ‌ ‌ ۳ ِ ۳۳ 
بر فتند بازا کانان سهر 1 حز و ر بر قو ه 0 دو هر 
بایان" و یازا یی : ار با بدان سو"" که ید لشکر"" شهریار 


ا.س (نیز ن.پ لن آ): جز این ۲-: باحبر هست (وازهُ یکم بی‌نقطه)؛ (ق "و چیزی که هست):ک. س ۲ (نیز لی.ل ",و آ): تا بخارا و تا 
چین و بست؛ (ب: ز شهر بخاراو ز جین وبست)؛ متن <س,ق (نیز لن, پ.لن۲) ۳-(لی.ل "آاب: نیارد؛ والنآ: نیازد) ۴( قآ سوی 
آن شید دست)؛+ل" ببارد کسی تامتواز جست ۵(لی: به) اپ سیه) ۷بل: پرخاشجوی+ متن > چهازده دستنریش دیگر 
۸ک.س آ (نیز ق آ.لیدل و آدب) ببندیمال آ: بیندید ٩ل‏ 7 زین؛ک: بر زیر ۰-(لی, آ: فرستیم) (ا-س.ل " (نیز لن, ب, لن "): پیش! 
رش کی نیال بو ایک یل ری ۱۷ درل ای کی ستایش کنم) ۳(پ: آذر) ۱۴-(ق ": یزدان 
بخاک؛ و یزدان پاک) ۱۵-(لی.ل آ.وآءب. کنم) 1۶-ق: نزد ۱۷-(ون پیش آتش بخاک) 1۸-ق: بانکس ٩1-ل‏ :آنرا ۰ل: رنج او دید؛ل؟ 
(ییز )1 تیرکی دید (1 کزد)؛(لی» وه شیر کی کرد): متن عفی:ق کنامن ‏ (نیزلنل ءپالی ۱ ۲۱-(ق ‏ سخدار خودابود یک ینز ب: آزو 
تخیر کی کرد وه سیر ۲ ایلیا اي ۲۲لل دیزی +قبایی کشت ایام کیت لو لیال وان ) 
کال نی (مزق لیتوااب کر هانل زان تین ۲ یکی یلیل لن مب نواری الیل (سزل توا 
٩‏ پیشم) ۲۹-(لن: شهر)؛ل: رنج ما بس تست رل و۱ 
ب: رنج ما بس کذین دشت؛ق ": هی رنج بابد ز ما دست؛ پ: رنجشش بس کزین دشت (وزن ندارد))؛ کال 5 
سا سارید (نقطه ندارد)+ک: بایذ سازیا. (واژ؛ یکم حرف یکم و واه دوم حرف‌های یکم و دوم بی نقطهاد لآ سایمنیارند لور یکم 
حرف‌های یکم ودوم‌بی نفطه)؛ س_ (نیزل ): بباید نیازید؛ (لن: نيابم بتازید؛ پ: نیادند و تازید (حرف چهارم واژه اول بی‌نقطه)؛و: نابد 
نیازید؛ نآ پبارم بپارند (واژه یکم حرف دوم و واژة دوم حرف یکم بی‌نفطه): آ:بباید نیارند؛ ب:باند سارید (واژ؛ یکم حرف‌های دوم 
و چهارم و واژة دوم حرف‌های بهم و درم پی‌نقطه))؛ متن < > ۳۱دل: بادیم و آزرده گردند شهر (واره یکم حرف‌های دوم و چهارم 
بی‌نقطه)؛ س (نیز لن): برفتند بازارگانان شهر؛ متن تصحیح قیاسی است! ق, لی این بیت را ندارند؛ در س, لن.لن " لت دوم ان بیت به 
جای لت یکم پیت یت امه ااست ۳۲-(ب:دو بهر) ۳۳-ق.س آ (نیز آدب): ابرقوه؛ متن عده دستنویس دیگر؛ل این بیت را ندارد 
۴سل: بران سو؛ک. س " (نیز لی, وه ن آ.ب ‏ ازان سو؛ (ل ‏ ازان پس)؛ متن عس.ق.ل آ (نیزلن.ق ",پ.لن ۲) ۳۵.ک.س ۲ (نیزلآ.و آاب): 
تامو هن دلس وال (یرلنز ال بهاین )ایتتاری و لماغلم اما مقیندعر ویر ره تبون الملکقی لمزالشها: خرح آهل 
ال سواق منهم ببضالعهم و امتعته .و اذموافی تلک الصحراء اسواقا عظيمة تشتمل علی طرائف کاسواق بلاد الصین فی المواسم؛ 
برخی از دستنویسها در این جا م. نویس دارند؛ س: رفتن بهرام گور با ایرانیان بشکار گور؛ ق: هنر نمودن بهرام در شکارگاه و حلقه 


کردن در موش گور 


و به زه برنهاده ۳ بس سیر اندر 0 شاه 
یه کته کار ک کیانو با الا کف ار یت 


باید زد نير جز بر سرون که از سینه پیکانش آید" برون! 
یکی پهلوان گنت کای شهریار . نگه کن بدین" لشکر نامدار"» 
یه تفر باق رو: شتی ما۳ 
مگر باشد این از گناد برت که جاوید بادا سر و افسرت! 
بر کی متضت وکلز از ال وین و بای بر 
همی"" لشکر از شاه دارند شرم به تیر و کمان بر" شود دست نرم"! 
جنین داد پاسخ که 9 انزدیست او ۲ زره بهرام تست ۳ 


۹2 ۳ ۲۵ م ۲۶ : 5 برس ۲۷ 
برانگیخت شبدیز بهرام گور چو نزدیک شد با یکی نره‌گور ۰ 


ره ۱۳ . ۲٩‏ 2 ۳۰ ی ۱۳ 

جو امدش هنگام ۰ بکشاد سست بر گور نر تا مروسش بحست ۱ 
۵ که کرو ندنل بش با کرو رک 
شگفت اندر آن زخم او ماندند تاه ی اف ی زا 
کسی"" پر و پیکان تیرش ندید به بلای آن" گور شد ناپدید! 


ا-ل-ل آ (نیز آنء لي. و ): کمانرا؛ متن س آ (نیز ق آ.ل آ.پ.لن آ.ب) ۲-ل.ق: سیاه؛ متن ‏ سیزد. دستنویس دیگر ۳-س (نیز لن.ق آ. 
وله راند؛ متن -ده دستنویس دی( ای هر کو؛ ق: کو کان؛ (ل ": کو آن؛ لن" آن کو؛ آ: کان کان)؛ کال 1 
رت وی رتم۱۱ باندازه؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۲( ار :)؛ بنداری: و لما کان الغد رکب بهرام 
فی عسکره لصید حمر الوحش ففال: من اراد ان برمی یعفورا فلا پرمینه الا فی کفله, و لینفد سهم» حتی بحرج نصله من صدره ۸-ق: 
تا ال( (نیز لن): که ان( درین)؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۰ انیز آ بی ننماز اا-ق: این (ب: دزی ۱ 
ان با کت رفن یل یی تین یلیس یل وت ار ی درل ایو کات ی 
تا ات یل شین کرفی ۱۷تر یی کیرش پیت ایک بیرق تال ومیل ای بل اوق میا 
همه فتن بت با رده دستلو تین دیطر ۲۷درلن: کر ال ۶ یرو کمانشان؛ قعنت سوفهستویین یکی ۱ات ۱ گرم و 
نیز لی.ل آدو.آ): پاسخ آورد کین! متن عل.س.ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن ".ب) ۲۳-ل: کزو بگذری؛س (نیز پ.لن "): جواو بگسلد؛ل آ: کزو 
بکسلد؛ (لن: چنو بگسلد)؛ متن عق.ک»س آ (نیزق آ.لی.ل آ.ووآاب) ۲۴-ل.س,قءل آ (نیزو): جیست؟ متن <ک»س ۲ (نیز لن-پ.لن ۲ 
ب)؛ بنداری: فقال له بهلوان عسکره:آبهاالملک! من بقدر علی هذه الرمية سواک؟ فقال:ان تلک نوة الهیة. و من بهرام لولا حول الله و 
و ۴ ۲۵-کل آ.س" (نیز لی.ل آ.وآ): شبرنگ ۲۶-ل: را؛ متن - چهارده دستنویس دیکر ۲۷-ل: همی تیز کرد او دل رام را؛ متن - 
چهارده دستنویس دبگر ۲۸-(ق ۲ بهرام)؛ ل ۳: پيامد بهنگام ٩۲ک‏ (نیز ): دست ۳۰-ق-سآ نیز لن,پ.و,آ): با ۳۱-(ق آ: گور تابا 
ری اه بو بای نی هو رل تست تال عو یا شرف کت تک ی رت لوا ۲۲ که 
س ‏ (نیز لی.ل آءو آء ب): پرخاشخر؛ متن -س-ل ‏ (نیز لن, ق آ.پءلن "6؛ل این بیت را ندارد ۳۴- لی: بدو؛ ب: ببهرام بر)؛ بنداری: ثم انه 
۳ فرسه راکضا خلف یعفور, و رماه فی کفله پنشابة خرجت من صدره فرکب ذلک الیعفور _دعه. فاجتمع علیه الفرسان یقضون 
العجب من تلک الرميةٌ ۳۵.ل.ل .س آ (نیز ق " -و آدب): که کس؛ متن -<س.ق.ک (نیزلن) ۳۶_ک س آ: در اندام او؛(لی.ل "وا در اندام 


آن)؛ متن عل.س.ق.ل ۲ (نیز لن. ق ".پ, ب)؛ لن آ این بیت را ندارد 


۵0۷ 


سواران ‏ جنگی و مردان ‏ کین سراسر پر او" خواندند آفرین؟ 
بدو پهلوان گنت کای شهریار . . میناد چشم بدت روز کار 
ی ری ۱ ق ان یور از خر هی 
تلور ی ی رت که تس ند سک تفا 
که را پشت و یار" جهاندار نیست ازو خوارتر در ِ خوار ِ 
برانگیعت آن بارکش را" ز جای تو گفتی شد آن باره " پران‌همای"" 
یکی گور پیش مدتش, ماده بود"" . بچه از پیش او" رفته. بازنده بود" 
۵ یکی نیز زد بر میانش سوار یر ی ی نان 
رسیدند . نزدیک ."و مهتران"" تیرافراز زمرق کیان 
جن آن زخم .یدید ۱ ؟ رِ ما ات ی 
تاه ی ای ۳ انا دی ۲ و فک باق ۱ 
سر مهتران -هان زیر اوست! نلک زیر سکان ِ شمشیر اوست! 
سا ار ار له همی تاختند سانان ۱ گوران ی ین 


اسق: بدو ۲-ک.س" (نیز لی.ل "و [): نهدند سر بر زمین؛ متن عل.س.ق (نیز لن,ق آ.پ, ب)؛ل " این بیت را ندارد؛ لن" لت دوم این 
بیت را به جای لت دوم پیت ۱۳۶۶ اورده است ۳-س-س آ (نیز لن-ب): چشمت بد روزگار؛ متن عل ۶مل ۳ تویی ما همه بر خریم؛ 
(وزو ما خود همه بر خریم؛ ب: بزرگی تر و ما همه کهتریم؛ل: سواریت زیبد که ما جون خریم؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۵-ق 
(نیز ل "): خسروان؛ ل: همه از خرار ؛ متن -س.ک,ل آ.س آ (نیز لن.ق آ, پ-1) ۶(لی: همه از خر و از هثر بدین کهتری از 
کسان مهتریم) ۷ک: گفت بهراه ۸ل " بازو ٩(لن,‏ لن ": زار6؛ ل: کمتر اندر جهان خوار؛ ق: زارتر در جهان زار؛ متن < ده 
دستنویس دیگرال آاین پیت را ند بنداری: فقال:ن اه هو الذی خصنی بهذه له و من لم یکن معه ِ من الحن فلا آهون منه 
شرت الخلی تالا لول بدار. گس یلیل توت تاری ای چسا وال رس یمق لیب ابنیل رل 
ق آدپ.لن آ.ب): اسب؛ک.س ۳ از آر باره؛ متن عل (نیز لی.ل آ,و.1) ۱۳-(ق آ: پران ز جای) ۱۳-س نیز لن.لن "): مانده شد؛ک.ل آ.س؟ 
ِ «لی, و آ): مانده بود؛ ق (نیز د.): آمدش مانده؛ متن عل (نیزل "6 این واژه درپ خوانا نیست ۱۴-ل.ق (نیز پ): بچه پیش ازو!س, 

س ۲ (نیز لن-ل آ. و-ب): بچه پین او: مت عل۲ ۱۵-کمل آ.س ۲ (نیز لی,و1): و رانده بود؛ س: رفت بازنده شد؛ق (نیز ب): رفته با 
مانده؛ (ق "او مانده بودال "و ماند . بوده لن.لن آ: رفت و تازنده شد؛پ: مانده و رانده بود)؛ متن بل ۱۶-س نیز لن.ق آ.پهلن "): نیمه؛ 
ل " پاره؛ متن عل.ق.ک.س ۲ (نیز لی.ل او آدب) ۱۷-ق: کهتر ان-مهتران ۱۸.ل.ق.ک.س ۲ (نیز قآ سوآ.ب): چو آن+س.ل " (نیز انءلن "0 
چنان؛ متن نصحیح قباسی است ٩‏ سل.ق.کدل ‏ (نیزق آمل آءپ و آ.ب) بر ماده؛(لی: زد شاه بر ماده): متن س (نیز لن.لن ۲) ۲۰-ل.س, 
ق. لآ (نیز لن.ق آپ.لن آ): خردهند متن .بک.س ‏ (نیزلی.ل آءو آدب) ۲۱-س آنو گوراق: گفتا زهی زخم‌و زور ۲۲.ک.س ۲ (نیزل آپ» 
پدان ۲۳-ل: بجز؛(ل ۳: ِِ تسده توس جییر ۲۴ کش ان ال بخ روانش لنویل 
(نیز ان.ق آ.و) ۲۵-ل: جو ۲۶ (نبز لن, پ.لن "): او؛ متن > بازده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثم رکض خلف یعفور آخر فوسطه 
بالسیف. و تراکضت الفرسان خلف الیع‌نیر حتی ر موا منها مل ء ذلک الفضاء حتی کانهم آخلوا تلک الارض منها؛ ق.ک.س ۲ هن 


ب پس از این بنت اف وده‌اند: 


2 ۰ ِ | ۰ 9 ۰ 2 ۳ 1 بت 
نفر مود ۳ حلفه . زر تنل بان حلفه‌ها ‏ یام و بر دنند 
: ِ م2 7 2 ۳ ۱ 
همان ۳۳ ۰ داع سبصل کله در انکند در هس مر نله 
رها ظ سای از یی نام ۳ همان از ی لسا ری و گام 8 


۵0۸ 


بهرام گور 


به میدان بدی بیشتر بارگاه بان ستیی.. رن و اه 
برفتی. خوشاواز ‏ گوینده‌یی خردمند و" درویش"" جوینده‌یی, 
۰ بگفتی که ای دادخواهندگان به یزدان پناید از 
کسی کو نضفتهست با رنج ما . گر" نیستش بهره از گنج ما 


شهربار . . مگر بر شما نو کند" روزگارا 
پرشت ود همست یت و۵ ناتندرست ۷ 

تک ای اه کی کرو تست ات نا راهان اسر 
ولو. داد اه کی کرد رن ی 


به میدان خرامید تا 


دق کل (یرالناق رلي دیناد یلو درل شاد آزین وم عل ۲یا یوم اش ای بت را تارذ نکن (ییز تورب؛ 
لن آ» آ): بایشان ۴-ق: آن؛ س, لي این بیت را ندارند #۵-س (ئیز پ): با (بدون نقطه)؛ ق (دز لن): تا؛ (لي: و آ.ب: و از6؛ ل ل آ: 
برکوی با؛(ق؟: برقوی تا)اک (نیزل "): برقوی و ازاس : برقوی وز؛ متن ع(لن) سکس( (ذز لی.ل آ.وآ: هرگونه! متن عل.س.ق؛ 
ل " (نیز لن. ق آ.پ.لن 7) ۷-ل.س.ق (نیزلی): دینار؛ متن کل آ.س ۲ (نیز لن.ق آ.ل "-۲) ۸-(ب: هر گونة خزو بز) ٩-ل.س,ل‏ امس ۲ 
(نیز لن, ق آ): ببذرفت (حرف بکم بی‌نقطه)؛ ق.ک (نیز لی, په و): نپذرفت؛ متن - (ل " لن آ. آب) *اسق: گر؛ بنداری: فامر الملک 
بتفریقها علی الحاضرین من السوقية و التجار من اهل الم بتین. ثم ان | کاب جز.و برقوبه حاءو حضرة بهرام بهدایا من الخز و الدیباج 
و غیرهما فقبلها الملک منهم و امر باسفاط الخراج غن المدبتین اابسزیذان؟ی,کسن (ن میدوب فران: (لنال «پدلن زو 
رای یی ۱۱ ری یی نش کال یه مس که لانگیس ری لول و 
اروش اس عل وال الم تن ۱۱ نکش ول و رو و هش یه یر ماگ یوزن ]0 
یکی؛ متن عده دستنویس دیگر ۶-(پ: زو شاد شهر و؛ب: هفته شادمان با) ۷اک.س نیز لول و آب): به پیش (لی» آ: <به>)؛ل. 
نازخ شتی بلازیل ۱۸ شین نی توا ی وه شرس دی اي پر وهای ی ایس وین ای 
متن -دوازده ذمتنویس دبکر ۲۲-ل.کل ابیز لن.ق آملن آ.]):بااس:یا (نقطه ندارد)؛ مت دق.بن ۲(نیز لی‌سواب) ۲۳-کنسی ۲ (نیز لی, 
[): همه بر شما نو کند؛(ل آ.ب: همی بر شما نو کند؛ و: همه نو کند پر شما) ۲۴-س-س ۲ (یزلن, لی-ب): هر که؛(ق آ: هر چه)؛ متن عل 
یاو هم ۲۷ ددرت ۸ کرش توا اک ق دی زوم یی دیجر. ۲٩‏ بلدک رشق لته و 
لن آ.ب): وام:( نام)؛ متن عل آ.س ۲ (نیز لن.ل ۳) ۳۰کس آ:پی؛(ل آ: حبد> (وزن ندار:؟) ۲۱-ل.س,ک (نیزق آلی.ل آمودلن "اب): 
وامنعواهان؛ل آ (نیز پ): وام‌داران؛آ: نام‌خواهان)؛ ق: او ز خواهندگانش؛ اش کی نجل ی ی 


ب: کو دک آید یز ۲ کی یلیل توابا کران هش علرشیقال سر لتق تن هعرق دس ای که اه بایلع 


بداری: ثم کشف عن احوال الرعية بهاوعن اه البیوتات و المتسترین منهم بملابس القنوع نعرق لیهم آمول وافرةحتی آغناهم لجمعین 


۵2۹ 


بهرام گور 


بود ما ! 2 نهفته‌باز همی‌دارد آن 0 خویش راز 
دی توافت اگ «ف ی کر ان اند مق 
3 کار داری ۸ بدا چیز ۳ ندارد " به دل شرم و ی وزاب ۱۳ 
ی کی ماه ۱ کد ای باقن شم ۱ 
۱۳۰۰ توانگر کنم مد درویش را به ۱ آورم جان بدکیش را 
بتوزيم فا ی 9 درم ۱ دل» ویس 0 به ۱ 
که و ار و۳ جر عنم ۳ 
"1 از کارداری ۳ رنج که او از پدرمرده‌یی ش ]ست 1 جین 
کنم زنله بر دار بیداد را که که ۷ 2 ازاد را! 
۵ کگنادند ازان ۳ در گنج باز توانگر ۱ ۱ نباز 
ز نخچیرگه سری بغداد رفت خرد پفته با دلی شاد رفت! 
برد گکفا: بیش ری .باه و آنک ود ریش ۳۳ 
ا.ق: مام نی ات نام) یی )ال وال لو رل یروا برکشای ای تهماو را گشایم) در گنج باز؛ متن - بازده 


لن 
پس ‏ ی ۷ 
دستنویس دیحر؛ لی این بیت را نلاء دل.ل پس از این بیت افزوده‌اند 


۰ 
۳5۹ 
‌ 
۲ 
یه 
ها 


بود رنج یز که او از پدرمرده؛ خواست جیز 
(ق ناگر) عق(درین میک نش ۲ توال او ری نورد عانو زو مت علدی ریز پ) ۷ع(پزیودا لیب زنو کودکاش: 
بماندند)؛ لن این بیت را نذارد ۸حل: گنه کار دارد؛ (1 گنه کار داری)؛ هتن <نی, قکنس " (نیزق مل آعلن .ب) اس بلین *اعل: 
<ی>؛(ب: در آن چیز رای) ۱۱-(ق نه آید) ۲اسل:بیم+ک (نیزلن ".ب): ترس از؛(ق * ترس و شرم)؛ متن <س.ق.س ۲ (نیزل آ.پ.وآ) 
۲-ل: دیع لآ ان لی این بیت را ندارند ۱۴-(ق ": باز) ۱۵-لس.ق (نیز ق ".پ): منم؛ (لی: دادداران نیم)؛ متن عک.س آ (نیز وسب) 
۶-(ل " گشایم برو بر در گنج باز): ل آ.لن این بیت را ندارند؛ک پس از این بیت افزوده است: 

مرو را زان کار بی عم کنیم فزون شادی و اندهش کم کنیم 
۷ یدیل من تسیر قه دمتویت -دیی کل این بیترا بداردودر لنلت‌های ای پیت پس وییشی مداد ۸انی (ییری اپولن ‏ 
ب): وام ٩۱کس‏ ۲ (نیزل 2 ۳ ۳( بل بو ری( ۵ ۵ دارد دزم)؛ ل لی ان بیت را 
ندارند ۲۳-س.ق,.ک (نیزلن.ل آسب: :هر کی ؛(ق آ:هر که)؛متن عل ۲۴-(آ.ب: باشد) ۲۵-ک.س(نیز آ)دگشايم ب رو بر؛متن -س»ق (نیز 
لن.ق " پ ودلن ".ب) ۶.ل: همی‌د رد از ننگی خویش راز؛ (ل ۳ که از رازداران نیم بی‌نیاز)دل آلی این بیت را ندارند؛ لس ۲ پس از 
این شنت افز وده‌اند: 

مر او ر ازان کار بی غم کنیم فزون ن 1 
۷-ق: ور؛س (نیزلنلن ): چو ۲۸ ل: کار داران ما؛+س (نیزلن.ل آ.پ.و): کا 0 جک ی ی ای 4 ات 
(پ: خواهند هم از بدرمر ده)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ل بیت‌های ۱۵۳ را ندارد 7 ۳ 0 
لن. قآ پ. والن آ.ب): آزارد او؛(لی: زاد وی؛ آ: آزردی و)؛ متن عل ۳۱-ل: زان پس؛ک.سآ (نیز لی.ل آ,و.1): آنگه! متن -س.ق (نیز لن, 
ق ین بب) ۲۲ بای انکه ال کدی یلیل نوی .1 شد انکت 0 ای سور مایق 
ق ری ارت : : ای >؛ متن سک (: ِ ی ای نان دشن و بد؛ (و: مردم)؛ س (نیز لن. پ, 
لن ۲): وانکس که بد؛ متن -ل.ق, (نب ق 


بفر مود 5 بازگر دد سیاه بنامد 1 کاخ دلارای ۲ شاب 
شبستان ی ار ان پرستندگان: 0 و می خواستند. 
ان تاه ی «مشافتن که اه خات تن 
ز رود و می و نای و بانگ" سرود هوا را همیاد گفتی" درود! 
به هر شب ز هر حجرهد ی 1 با. دل. لارد .زنل 
9 هفته همی‌بود دل شادمان در گنج ی اه اسان 
درم داد و امد به شهر ۱۳ بل تر. فریهاد آن 1 فخر 
۲۵ سیسان. سح از 9 باز. ".ورگ بتان را ز گ درم ۸ تیار 39۰ 
به مشکوی زژین هر انکس که ناج نبودش, نه زیراندرون"" تخت عاج, 
از آن"" شاه ايران فراوان ژکید"" . برآشفت و از" روزبه لب مکید۳! 
بدو گفت: من باژ روم و خزر؟" بدیشان" دهم چون بیاری به در ۲۴ 
هم اکنون به خروار دینار خواه! ز" گنج سپ‌هان و ری" بار خواه | 
ار کیت که هیا و2 ات ۰ تیب انا شود 


ای زا ی دور ۳ب خرامان موی ماه کل کیت ره لوا رای زر مق جیلخ 
ق ی دام انروس ۵و دسسریی و ۷-(ب: مردم)؛ وهای ان تس متس هنن 
۸-س.ک»سآ (نیز لی.ل .و آ): بانگ نای و؛ (ق ۲ بانگ جنگ و)؛ ل: رود می و بانگ رردو؛ متن عق (لیز لنپ لن ".ب) ٩(پ‏ ود 
ی ار و 0 
۴_سق: روزی همان+ک.س " (نیز لی.ل ".و آب): گشاده در گنج او هر زمان ۱۵-ل.ق.ک.س" (ن لن, لیءولن ".ب): صطخر؛ (ل آ: بشهر 
اسطخر)؛ متن -س و .پ.آ) ۱۶-ل: کیان؛ ق: نهاده کیی؛ متن - دوازده دستنویس کر ۷اعل جر داد تاه رین خرداد در)؛ 
زد شوش دنک نیز دک (ل ۴ ز گنج و درم) ۱۳ 
اندرش؛ (ق ۳ نبودیش زیر اندرون؛ وا نبود و بزیر اندرش)؛ متن -س.ق (نیز لن, پ.لن آ.ب)؛ ,"لی این بیت زا ندارند ۲۰-سآ دل 
۱سل: کزید؛ ق: خلید؛ (ل ۲ ِِِ و شاک این رن ز لن.ق 1۳ ۲ (نیز لن, پ.لن "): 3 ۲۲( لن 
گزید)؛ل: و روز بهی برگزید؛(ق از عشم و لب را گزید)؛ متن <س.ق, که س ۲ (نیز لن.ل ",و .ب)؛ل ".ی این بیت را ندارند؛ بنداری: 
ثم انه ارتحل من ذلک المتصید. و سار نحو بغداد. و اقام ی ات بین نسائه و جو ربه باعلی حمله السرور و النشاط. ثم سار 


منها الی اصطخر دار الملک و مطلع التاج و مستفر التخت تخت فدخل حجر نسائه بها و تفف.هن. فمن صادف منهن غیر معتصبه بالتاج 
قاعدة علی التخت العاج امر بذلک لها و انفاق الخزائن ۵ پس از این بیت افزود: سینت 
بکنجور فرمود پس شهریار چرا شد شبستاد بچدٌم تو خوار 


ی وان وهای باشان) یقرت وی ال ری تا رد تب هرن مارق سمل کی رل 
ل "و آدب) ۲۷-س ۳ تو ۲۸-ل.س.قءل ‏ (نیزلن.ق ".پءلن )ری و اصفهان؛ (ب: صفاهان و ری +متن کاس اتول وا ۲ لس 
دا هبار ای ولی یا مامت کل لس رل یواک ایند رادار دیلقا مره 
[نا قد جعلنا خراح الروم و الخزر برسم حجر اصطخر. فان لم یکفهن ذلک فاستدع احم _ الد انیر من اصبهان و الری ۳۰-ل (نیز په 
لین امیس کی یراق دیول ان اه تس یرل ۱۳۱ ال سوام نازیر وا 
متن عل.س.ق.ل آ (نیز لن.ق آ.پ.لن "): لی این بیت زا ندارد 
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ز هر" کشوری باژ" نو خواستند ... زمین را به ‏ دیا پیاراستندا 


ی ی جچ 0 ۳ 5 ۲ ی 7 ۰ ۵ .2 ۳ 
برین گونه یک چنذ گیتی بخورد نه رزم و نه رنج و نه ننک و نبرد! 


2 تاج) ی ق اين بیت را ندارد؛ ب پس از این بیت افزوده است 
( ۶۷۳-۶۵۹): 
کتوی.. سای م‌خدمتا.- آدانش ‌بلاتر اگر بایدت یک سخن یادگیر 
بخیلی مکن هیچ اگر مردمی ممان تا کم از نو کند مردمی 
بموبد چنیر گفت از آن پس که شاه چو کار جهان را ندارد نگاه 
حه داند هم دم کدامست که حکونه شناسد کهان با ز مه 
۵ .ان فان ههان همیخ تاک یه بش فلی. لا کیت 
همه مرزه پر ز نخجیر گشت بجوی آبها چون می و شیر گشت 
گرازیدن ور و آهو به شخ کشیدند بر سبزه هر جای نخ 


همه حوی اران ۳ از مشک‌دم تنییان ۹ تازه سل می بحم 
بگفتند د‌ مه بهرام گور که شد دبر هنگاء بحجیر گور 

و ۳ _ 
 . ۰‏ چنین داد پاسن که مردی هزار کرین . کرد از سک تضوار 


او مه وا بپرداختند. آن دلاورمهان 
۵ . سدیگر چو بفروخت خورشید تاح زمین زرد شد کوه دریای عاح 
سیهید به نخجر شد بی سباه یکی ازدها دید خفته به راه 
شید سیر یل «مبهبار. ادلی یکی ازدها دید غران جو شیر 
۴-(لی,پ: بدین) ۵-س (نیز لن.ق آالن "ان بزم و نه!+ق: رایی به؛(ل "و آ.ب: کین و نهل: بیزم و برزم و به؛ (لی: برزم و بکین و به؛ پ: 
برزم و ببزم و)؛ متن دک.س ال آايی بیت راندارد؛ بنداری: قال: و بقی بهرام کذلک ملة من الزمان لا یشتغل الا باللهر و الطرب و الصید 
و الطرد. و انما سمی بهرام جور لم *زمته صبد حمر الوحوش. و اسم حمار الوحش فی لسان الفرس کور. فقیل له بهرام کور من اجل 
ذلک. و عربته العرب فقالوا بهرام -ور: دستنویسهای ک س ال ".و آبیت ۱۴۲۲ رایک بار هم در پایان داستان «بهرام و زن پالیزبان» 
آورده‌اند (۷۷۲): لت زاین بیت افزوده‌اند: 
ق نبودی بج بزه و رای شکار چه اندر نهفت و چه اندر سکار (8) 


نز سیوو: بطلاشیت از اردیبهشت شد از میوه پالیزها جو بهشت 


مر 


1 کت وا فا و ۱ امشگ ا" 
ل : همی‌بود یججد با مهترال می روشن و جام و رامشخران 


پ شکار و مش کار بودی و بس همه شادیش بار بودی 


عه 


دستنویسهای ل. ق سس لی.ل آ.و._ داستانهای «بهرام و بازرگان بخیل؛ و «بهرام و زن پالیزبان» و دستنویس ب تنها داستان ابهرام و 


زن پالیزبان؛ را در اینجا اورده‌اند؛ در پیایی داستانها از س. لن. ق آ.پ.لن آ. بنداری و دستنویس حاشیهٌ ظفرنامه پیروی شد 


ی( 


بهرام گور 


۰ مه موی ۲ ۳۹ ۱ 
گفتار اندر تاختن آوردن لشکر چین و روم بر بهر امشاه 


ِ اگاهی امد به هند و به روم به ترک و به حين و به ابادبوم 

۳ ین با 
که بهرام را دل به بازیست و بس 1 ندارد به کس| 
۵ طایه نه و دیلبان" نیز نه به مرز اندرون پهلوان نیز نها 


به بازيی هم‌بگذراند" جهان! نداردهمی؟ آثکار و نهانا 


۰ به ایران چر آگاهی آمد ز روم کی زد و ود آبادیم ‏ 
که قن ,یا که و ۱9 رت بزح 0 امل یدید 
به ایران۱۷ هر اتید سل سس رو ز بران و ۹ ۳ نو 
۱ پیش بهرام گور آمدند داز شتم بو یار نو شون آمدندا 


۱ ۱ 5 ۱ ۳۱ 
بکفتتد. با شاه ۳ درشت که بخت و بنمود پشت! 


۱ ۳۳ ق و ۱ . ۲ ۱ : 
۵ سر مرزجویان به رزم آندرست ترا دل به بازی و بزم اندرست! 


اعل: داستان بهرام گو ربا خاقان ل جح ن؛ق: خروج لشکر هند و روم و چین بر بهرام و تدیر او ی تیال ن خاقان جین بایران؛ 


ل : آگه شدن خاقان چین از کار بهرام؛ س ۲ بیرون آمدن لشکر روم و چین؛ متن بدس؛ بنداری: ذک قصة قیصر ا! ات 
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بهر ام -آدتن ‏ صو یل یرل یو لوعب جوا سس قوس ۱ ۲ وتیل دنا خر اهراک( یلیل یه کش تدارد؛ 
متن عل.س.س ۲ (نیز لن: ق آ.پ. والن آ.ب) ۵-ل.ق.کل " (نیز لن.ق 0 س,س ۲ (نیزل آ.۲) ۶(لن: ببزم) 
ا-ق. که س ‏ (نیز لآ و آ ب): مرزبان؛ (لی: دیده‌بان)؛ متن ل+سءل ۲ (نیز لن. ق آءلن ۲)؛ ب این بیت را ندارد؛ لیب پس از این بیت 
افزوده‌اند: 
شب و روز با پوز و بازی (لی: خویرویان) به هم همی‌بگذراند بهر بش و کم 

۱ همی‌بگذراند 0 (نیز ی ندانذهمی؛ق: نمی‌داند بز؛ شاوی ۵اه لی. آ. ب)؛ بنداری: قال 
صاحب الکتاب: ثم تواترت الأخبار و استفاضت فی بلاد الروم و الهند و ممالک الترک و الصین ب تبال بهرام بکلینه علی اللعب و اللهوه 
و اشتغاله پذلک عن الخلق, واهمالهلامر الجیش, و آنه ا بهمه ترتیب الجند فلیس علی بابه هلو و لا طلیعة ولا دیدبان ۰-س ۲ (نیز 
لن, پ): آن ۱( خنش) ۱۲-ل:سوی؛متن -جهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: فجمع الشقان . ند ذلک عسکرا عظیما ,واقبل طامعا 
فی ممالک|یران, و حشد قبصر ایضا واقبل من الجانب الاخر فی جنوده فاصدا للتوغل شی بلا. ایرانآیضا ۱۳-ل.سءقءل ۲ (نیز لن, 
پ.لن 6۲ هند و ز چین؛(ق آ: جین از هل اک تکمین الیل رقدایی) ۴-(پ:ز هر مرز و بوم) ۱۵-ل.س.ق.ل ‏ (نیز لن.ق اپ 
ودلن "): لشکر کشید؛(ب: سپه را همی در کشید ): متن جک س آ (نیزلی,ل1,۳) ۱۶-(ق آ.ب: <شمن | ۱۷-س.قیل ۲ (نیزلن.ق ۲): از اران؛ 
(پ.لن آ.ب: ز آیران؛ متن بدل.ک.س ۲ (نیز لی. لآ و.آ) ۱۸-ل.ق (نیز لن): و ز؛ متن <س (ني پ.لر ۲) ۱۹-ک.س ۲ (نیز لی جو>.ل .و 
پگ تهلران و دلیرایول ری و۲ کهن مرد با از دلیران ۲۰-(لن : همی) ۲۱-ق: تیما. ۲۳ (نیزل "): چندین ۲۳کس (نیز 
لی.ل آ. و آ.ب): فروزنده! متن عل.س.قءل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن۲) ۲۴-ل: رزم‌جوبان؛کس " آنیز ق آ.لی.ل "و آ.ب): شهرپاران؛ متن - 
س.ق (نیز لن, پهلن آ)؛ل آ این بیت را ندارد 


و( 


ی خن فد و ی بط ۱ ۳ ۱ ح. ۳ 
به چشم نو خورست نخت و کلاه همان شهر ایرال و گنج و سیاه ! 
ح داد پاسج حهاندارشاه بدان مرزبانان و رن 
ك دادار ک 1 مر باورست که از دانش ۳ ان ۷ ترست! 
رز ع کن کم ۰ ۱3 
۳ . ی . ۱۱ 
۱۳۰ به تچت و سب ه و 4 شمشیر و گنج ژ کسوز بکردانم این درد و رنج! 
۳ ۲ ۳ ۱ ۱۴ 
همی‌کرد بازی بدان هم نشان زو پر ز خون دیده‌ی سرکشان! 
ق کش ق کت ی بادشاأ بیبچد دل مردم بارسا! 
و ۱۷ ام 
ول شام پرام ببدار بود و زار اگهی هت هیر تبمار بود! 
فرشا ان ری ان تلانتیک داش سر بیان 
9 ی ۳۰ ۳۱ ت ۳ ۴ . ۲۵ 
۱۴۴۵ همه سهر ایراد ‌ ارش به م2 از نلیتا ی دو لیم ۱ 
شمه ۶ ند منل ازان شهربار ن 19 کدخدایی گرفتند 1 
جهاندار ؟ 13 ها هش ای ان 


ال س.ق (نیز لنپ لن آ.ب): گنح و سباه؛ (ق گنج و کلاه؛ متن عک.ل ".س " (نیز لی.ل " و.7) ۲ل: ناج س.ق (نیز لن, پ.لن آاب): 
نخت؛ک»س ‏ (نیز ليدل آ.آ): هرز مز و همه مزا من لتق ۲ ۲( ناج ژسپا هل هم تخت و نیاق نزن بلق اذب): 
هم تاج و گاه؛ ی کال ادن شیل وراه شاوی فاها تاش ال دنک ای ار ناد ن اجتمع الا کار ر و الامراء و الاعبان و 
زا و دخلوا علی بهرام و عنه ه و عیروه و اخبروه بامتداد لاطماع الی ممالکه ۴.ل.س, ق.ل " (نیز لن. قآ پ.لن ".ب): موبدان 
نماینده؛ک.س ‏ (نیز لی.ل ".1): م تران نماینده؛ متن <(و) و 
کیش ): مقر تلونیدی رف تايآ ب) ال فهتران؛ (و: کر ِ ق که ل ۲ (نیز ق " لی.ل "و 1): بپیروزی؛ س آ: 
پییروزی این؛ (ب: پپیروزی آن) متن لس (نیز لن, به لن ) 4ل (نيزق آ.لن (): که؛ متن دس, کل آ.س ری رن 


4ل: که ایران نگه دارد از چنگ: ق: نکه دارم ایران ز جنگال؛ (پ: رمه گوش دارم ز جنگال)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ٩.ک»‏ 
۳ زان وق ات ی رن ۳-9 ۳ 0 ۳ ۳ 2 
نی "یلیل درو[ 0 ال تیا من ن <ل: س.ق (نیز لن. ق ۲ 1 ب‌( ۱ -ل: از بر 5 - جهارده دستنویس دیگر؛ 


بندری:فقال لهم بهرام: ان له نا ری :نا بحول له و قته و نصرنه حافظ لايران و ذائد عنها کل مکروه. و ساصرف شرهم عن هذا 
الاقلیم بالمال و الجیش و السعاد. و اسیف ۱۲کس" (نیز لیدل اوه آدب): رامش؛ متن دل.س.قءل ۲ (نیز لن, ق آ,پ.لن ۲) ۱۳-سءل ۲ 
ابیز امت رین گناس (نیزق دل جوا بران؛ (لی:بدین) مت دل:ق (لیزلن لن ) ۲لنکی نیز ق مها وزان امن ده 
تون دب هامق سیم الیو لیا: که این( ی هه کنی بر ازین امش جوا رده شرف نکر بل ارب مه ت 
چهارده دستنویس دیگر ۱۸-ق-سآ نیزلی.ل آوآ): کس رازش؛ متن عل.س (نیز لن.ق آ.پ.لن ۲ ب)؛ بنداری؛+و ستمرفی ظاهر لام 
علی لهوه و لعبه کما کان اش ها منکه الایرانیون و کادوا یتلفون من لجزع و اسف علیه. و هر فی ال ۳ 
پستعد بحیث لا بطلم علیه آ حد ِ 9 7 ابا لیبود آدبا ی از ترس قجعتن سل تال (دلنی مپالی ۳ 
۱-(ق آ یتیم!ل 7 پر از ترس بود ۲۳" (نیزب): ز؛(لن.ق ": وز) ۲۳.ک.س ۲ (نیزلی. لآ <و> وا وز اندبشه‌هاه؛ متن دل.سءقءل ۲ 
(نیزان. پ.لن آ.ب رورت دلشان) ۲۵-(لدل شدوین دود ۱۶ کنن (برلیال دارب )مزال 
شهر؛ متن عدل, س.ق (نیز لن: ق .ب.ودلر ۳) ۲۷-ل: زان؛ متن < چهارده دستنویس دیگر ۲۸-ل.ق (نیز آ): جوی؛ل آ: برو؛ متن - بازده 
دستنریس دیگر (۲٩‏ بار؛ق آ: بکردند خوار) ۴۰-(لن " تابه)؛ق این پیت را ندارد. ۲۱-(ق "باوی) 


ووزه 


بهرام گور 


۹ بهلوان بود و دستور بود جو رزم ۳ ِِ بودا 
ای مرش وی لاه و تاه م وت -او. و 
جو و بهرامیان خزوران ره م ۱ 
کی مس ای 6 فتاردنای. کاه ی ین 
دگر هدور تن رزم‌ازمای کجا زاولستان بدو ند به بای 
بیاورد  "‏ چون قارن؟! برزمه رگ" دگر دادبرزه آزنگ ""چهر 
مه از مان کت هار کر سار را 
برادرش را داد نخت و کلاه که تا گن : 1 ۰ تا 
خر دمندنر سیع آزاد "جهر همش فرّ و دین بو 1 ۵ ۱۳ مهر 
ژزان جایگه لشکر اندرکشید ‏ سوی آذرآبادئان"" ‏ برکشید۵؟ 
چن ۳ از پارس لشکر فراوان نبرد چنین؟" ب* 9 بزرگان و خرده 
ی و تا ان وت 


اک (نیز ب): که اوا س ‏ (نیز لی.ل "وه آ): که هم ۲-لسس۲ (نیز لن, ق ".لآ والن 1 : پیثر رنجور؛ (پ: پیش دیجور؛ ب: پیش 
گنجور)؛ متن - (لی)؛ بنداری: فجاء الخبر بهرام بدخول الخاقان الی ممالک ایران. فاستحضر بهلو انه کستهم. و هو قائد جیشه و دستور 
ملکه و متولی حله و عفده,ففاوضه فی امر الخاقان فیم آقدم علبه ۳-ل.ل ۲ به زاد را؛ س.ق نیز لی ۲): بیداد را (حرف یکم بی‌نقطه)؛ک 


بیرق حول جروت و او راد راد رپ بنلداد بود؛ لی: میر پیروز خر داد را" تنج مهر پیروز خراد بود)؛ متن لاب 


س‌ 
۴-ک.س یراق ۲ ۱ دگر ۵-(پ: بود)؛ک. س (نیزق آدل آدواب): و فرهاد ر ! (]: و فر هاد بود؛ لی: شیر برزی ن فرهاد را)؛ 
0 ) ۶-لسک (نیز لن, لی. لآ پ. ب): بهرام پیروز؛ل آاس ۲ (ذر ق ۳ بهرام و پیروز؛ (و 7 پیروز و بهرام)؛ 

الم ۷-ل: خزروان؛ ق: خزروان و؛ س.ک. س " (نیز لن.ق آء لپ و آدب): خزرران +:ل آ: خروژان و؛ (لی: خراوران؛ لنآ: 


خروزان و)؛ متن تصحیح قیاسی است ۸-(لی: اندهان)+ک: رهام و با اندیان 0 متن ,جهارده دستنویس دیگر ۱۰.ک, لآ 
ی وق یپوت ند دس عل نوی وال من ۱ ان ره رزه؛ ل: که بودند در رای هشیار؛ (ل۳: 
یفشاردندی که رزم)؛ متن عس, ق.س آ (نیز لن, ق ".لی, پ. لن آ.ب) ۱۲-س (نیز لی-لن ۲ ب): ز بلستان؛ ق "این بیت را ندارد ۱۳-ل: 
ساویذ (تنها حرف پسین نقطه دارد)؛ ق: نباوند؛ متن - دوازده دستنویس دیگر اه متن -دوازده دستنویس 
دیگر ۱۵-(لن .]پر ز مهر) ۶-(لن.ق : ارژنگ؛ لی, ارزنگ؛ پ: ارتنگ؟ آ و ارژنگ)؛ س " این پیت را ندارد ۱۷-ل: ز؛ متن ِِ 
دستنویس دیگر ۸-ل: سی‌هزار؛ متن < سیزده دستنویس دیگر (سق کوخ کراش ‏ ایب لین ال اف از ام هل امه 

بدارداک. س ۲ (نیز لی.ل ",واب): کشورش دارد+(ق آ: لشک رح دارد؛ و اج و کشورد سر دارد: آ: با تاج و لشکر بدارد)؛ متن -س.ق, 
لد فان توش و استدعی وجوه قژاده و اعیا آمرائه. و انتخب من تا ن عس کره و المذکور بن منهم ستة الاف فارس: و 
سلم التاج و البخت 9 ن یزدجرد ۲۱-ق.ل" (نیز آ): آزاده؛ متن بدوازده دسنویس دیگر ۲۲عل ۲ (نیزلن.لن ۲): جوع؛(: 
که هم فرّ و دینست و) ۲۳-س:رای و؛ (لن ۲ بود هم آزاد)؛+ک.س ۲ (نیز لی.ل "واب): که هم فر و دین داشت و؛ متن عل؛قءل ۲ (نیز ان 
ق آ.پ.آ)؛ برخی از دستنویسها در اینجا سرئویس دارند؛+س: مکر کردن بهرام و تاختن برد بر سر خاقان چین ۴-ک: آبایگان ۲۵-(و. 
لن مب درکنید) ۲۶ملسنی (بیزق موه مق س(لن) ۲۷۰ ن(ب: ختان) بت رای؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ٩۲-ک.سی۲‏ 
(نیزل .و آدب): رزم!(لی: از روم)؛ متن عل.س.ق.ل آ (نیز لن.ق آ.پ.لن ۲) ۰-س دس آ (نير لن.ق آءلی.پ, آدب): وراه متن عل (نیزل آ.و 

لن ۲) ۱-س-س [ (نیز لن-ب): اذر گشسپست؟ متن عل؛ بنداری: و کان صاحب دین و روعة و بعدلة و رأفة, و رکب فیهم و أخذ فی 


طریق از رییجان فحست النام وت و یی هی ام العسک؟ کر الا ذلک المتذا: ور 


۵2۵ 


بهرام گور 


چو بهرام رخ سوی اذر 
به کاخیش" نرسی فرود" آورید گرانمایه‌جایی چنانچون ‏ سزیدا 
[نشستند .با رای‌زن ‏ بخردان . . بنزدیک ‏ نرسی ‏ همه موبدان!] 
[همی‌گفت هر کس که بهرام تخت رها کرد و بر ما بشورید بخت"] 
ی ور سا مد اه و بر ان 
۶ بر با هی گنم۱۳ پرد" . چا هم ز کر نه گم ید۲ 


ام ی وتان ی هم ارج خر ۱ یلق 


۳۱ ۳۰ 1 ۱۹ ۳ 2 

پراکند شهری و هم لشکری همی‌جست هر کس ره مهتری 

[کنون ما ندايم ازو" آگهی . به ما بازگرده بدی. ار" بهی"] 

انمض کنازها شا کی پو ‏ س اد کی تون 
۳۷ : ح ۱ : ۲ ۰ 

کد رل هه باس ویک ایا ی 


۲ 


۱ 


ایک ل آ: سر ۲مل: دریا؛ متن < <هارده دستنویس دیگر؛ ق در اینجا سرنویس دارد: آمدن رسول قیصر رومی بایران ۳.ک.س 
(نیز لی.ل ؟.1): آمد ز قیصر؛ل: رسرلی ز قیصر بیامد؛ س.ق.ل ۲ (نیز لنء پ.لن " ب): رسولی بیامد ز قبصر؛ متن <(و) ۴-(ق ۲ رسولی 
بیامد ز قبصرنژاد) شل" (نيزق ءلی.ل و آ.ب): به کاخش جو شک.س 7 به کاخش جو نرسی فراز؛ متن عل.س.ق (نیز لن, پ, 
لن آ) ۷-درل آلت‌های این بیت پس و پیش شده است! متن عل؛ س.ق.ک,س آ" لن-ب این بیت را ندارند؛ک.س .قآ ليدل آ و آدب به 
جای این بیت آورده‌اند: 
پیامد همان موبد مویدان سپاهی ز گردان و ز بخردان 
۸-متن دک.سآ (نیز لی.ل آ.و آ.ب )!ل.س.ق, لن.ق آءپ.لن "این بیت را ندارند؛ بنداری: قال: و لما سار رام وصل رسول فبصر ملک 
الرومفانزله نرسی فی موضع پلیو به.نه ان الایایین اجتمعوا علی موبذ الموبذان, و آخذوا بسفهون رأی بهرامفیماکان علیهم قبل 
من التغافل و الانکباب علی اللهو و لعب. والتساهل فی آمر العد و حتی صارواعرضة للتلف؛ل.ل آ.لی. وهآ به جای بیت ۱۴۶۴ آورده‌اند: 
سراسر سخنشان یبد از شهریار که دادش (ل: داد او) بباد از ز (ل: آن) همه روزگار 
٩-سآ‏ (نیزل "):ز را ل: شد سپاه: ل: مر د موبدان سپاه؛ متن <س.ق (نیز لنپ لن آ.ب) ۱۰-س آ: کردن؛ لی: دادن؛ کل آموءآ این بیت 
را ندارند؛ در س آءلیدل "این بیت کمی ببش‌تر آمده است؛ قآ به جای این بیت آورده است: 
بیامد همار موید موبدان سیاهی ز لشکر همه بخردان 
((-ک»س آ (نیز لي. ب): جو ۱۲-(و ۲ رنح) ۳-ق.ک (نیزل ".و نبراکند؛ متن ل.س,.ل آ (نیز لن.ق آ.پ.لن 1۰۲) ۱۴-(ق آ ز گنج؛ ل۳ 
برنج)؛ ب پس از این بیت افزوده ااست 
ما حمی گنج پپراکنيم چرا هم ز لشکر یگنج اکنیم 
۵_ل.س: زر؛(لن آ: حون)؛ل ۲: بهر جایکه؛ متن عق.ک.س ‏ (نیز لن-و.آ) ۱۶-(ب: بهر جای بر می فشاند) ۷-ق: همی ارج شاهی؛ک. 
0 ال آ:همی ارج خوانی؛ متن ل.س (نیز لنپ ۱۸-(لن : بدانددق ‏ هم از رخ جوانی نماند) 
٩-سل:‏ پراکنده شد شهری وال آ: پٍ اکنده شهری و هم؛ متن عک.س ۲ (نیز لن-ب) ۲۰-ل۴ که جوبند ۲۱-(لن.ق آ.لن آ: بهتری)؛ سدق 
این بیت را ندارند؛ در واه 0 ات ال کال بش ول و پم ما ری ۲۲ یل رین 
(نیز و ب): و؛ (لی: مهی و)؛ متن .ل ۲۴-(ل بهی و مهی؛ آ: بدی و مهی)؛ س, ق. لن, قآ په این بیت زا ندارند؛ پرخی از 
دستنویسهای فرعی در اینجا س نویب دارند ۳۲۵-ل: ازان؛ متن و ام لق نی ) #بل ترن ۶ (لی:بدان اه مت ت:دواروه 


نارای ات 3 ۷ (لن : که) ۲۸-س (نب ی فلای ذی ی متن - سیزده دستنویس د 


مت با 


2 


روز 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


ای اه تال ای رات ی رون : اس تا و 
لی): ز هرگونه باید؛ 
را ندارد ۴-(آ: موید) ۵-(ل ۳ راه 
دق انیز لن.پ) ا-ل 


را 
ون 


ش ی( یرل نان 
(نیز لن) ۱۶-ل: زایدر؛ متن - جهارده دستنویس فیک ۷اعل سر ۸اعسن وال اب یی ای ۱ 
تاکن بل »واه ال /قدل ری 
گس (نیزلیءل و آدلب) ۲۰ کل اس 


۳ یر ره 2 
را بخیره به ! ق: بکوبندمان خیره در 


رو 7 
پاسح؟؟ متن < س, ق. ل 


خرامد+(لی: بید؛ل: ید بایان 


۲-ل: یکی !من - جهارده دستنریس ت نت ِ_ِ تا تا؛ متن سمز ز 
لو ال 


متن < چهارده دستنویس دیگر ۲۶-ل: هنر مند؛ 


۳ 1 : 
" یه ۲ 
اند یشه‌هاتان جنین ی بد؟ 


۳ ان 


۳ ۱ 
آزیدر . سیاهی ‏ برد 
و 


از 


4 ار 
ده به ام 


۲۰ 


سیاهی و نرسی نماند به جای 
همی"" چاره سازیم تا جای" ما 


در) ۶-س 
کو تایه . ملد کر لت سل 


9 6 
رن نیت 


ی تفت نف کی 


خود و نامداران با کیزه‌رای؛ متن -ل»س نیز لن. ق ۳ 


لی.ل آ. آ.ب): مرو را گزیدند؛ متن دل س.ق.ل آ (نیز لن.ق آ+پ. وبلن ۲) ۲۹کس ۲ (نیزل .وا ) 
یکی ان وی ولمم مایت را لویل سرا 


دارند؛ ق: نامه ایرانیان بنزد خاقان 


س.ق (نیز لن؛ قآ لی. پ. لن ‏ 
۲ از ایران 


زر لخن شاقن 


له کل نز 


(نیز لی): سلاح ی ی ۱ 


۳ 
متن <دو وازده د دستویس دیکر؛ ق این نت را ندار 


0 ۳ 2 ۳ ۳ 4 
(نیزل آ): اید ۱۰-س.کءل آدس ۲ (نیزلن.ق آالی.ل "وب کی 


کرولی: جو) ۱۳-الی: بود) ۱۳-(ل "از انلدبنه بد همی)؛ ل.ل " به جای 


۲ ی 3 
!هت دده دمتنویس دیگر 1۵-ل (تبزق 


1 ی مان 
(نیز ق آ.لی.ل ی 


زیر؛ پ پس از این بیت افزوده است 


دستنویسها در اینجا یی 


هت فا 2 
پنزدیی؟ من - هار ده ممجمو ین دیجر؛ برحی از 


چین بزنهار؛ل آ: فرستادن ایرانبان 


خی .قطایه» آراره شن کذعلای! 


۳ ۵ 


را به عم دل تباید سپرد 
و ۹ ۳ 
۱ بت 7 ۱ 
نماند برین برم و بر بوی و رنگ! 
بک بر رده هار زا یه .یات 
1 ۳۴ .2 ۱ 
مات ناغ ضا 
۲ 7 ۲۷ 
و با انش و یاک‌رای ۰ 
بندد" میان! 
از ایرانیان نز ان شهریار 


که جند از ز بد و)؛ 


ای و 
ین بیت اورده‌ان. 


جه باید (ل آ: که ندب تاهان خنین کشت ید 


متون عل.ساق نی 


۲ 3 
د در مه یس <بد< 


۲ 


۷ ی ی : بل« ین) بوم ما؛ متن ۷ 
بز لنپ لن") ۲۱ 


: سخت!ل که 


متن ل ۲-ل (نیز 
(ني قآ -ب): جو متن <(لن)؛ق 
سس یراق ۰ ی 
ای یهاوگ وش عل اایری ۱ 


ود 
جر منیا 


ل »وناب 


۲ پاسخ کژ؛ک.س ۲ (بز 5 و[) پاسخ نو:(لن ۳ نغز پاسخ؛ ب: باز 


۲(ب: 


(نیز ق .لی: 
۲ ۲۵-ل: <ی > 
متن - دوازده ۳ ۷-ق.ک 3 ۳ ِِ 3 پ): 


خی از دستنویسهای فرعی ۳ در ادج مسرنوشن 2 رید ۸->.س و 


؛ من <ل» 


شود اند کف ۱۸ ما بنده‌ييم به فرمان و رایت سر 
ز چیزی که باند به" ایرانزمین فرستیم با پوزش و افرین 
همان نیز با هدیه‌ها با و ساو ‏ که با جنگ" ترکان" نداريم تاوا 
يامد از" ايرن خجسته‌همای" . خود و نامداران ‏ پاکیزهرای" 
۰ پبیام بزرگان ه خاقان بداد دای را ای ان 


7 0 ۱ اه ۳ 


رن ۱۴ رصن م. 0( 2 1 

۱ ٍ : ۹ ۳ شافاه که | 
به پیش گرانم یه خاقان بکفت دل و جان خافان ‏ جو کل برشکفت! 
۰ ی 9 3 4 0 1 ۳ ۴ ۳ 
به ترکان چنین گفت خاقان چین که کردیم بر چرخ گردنده زین! 
۳۷ ۱۸ 
ک اورد بی جداف ۱ 


۵ فرستاده. زا سیر یار داد درم داد چینی و دینار داد 


+ 


۱ م72 ۱ > ۲۰ 2 
یران به جنگ؟ مگر تا به رای و به هوش ‏ و درنگ! 


یکی پاسخ نامه بیشت"" و گفت ان باکان ۰ سار شیرتا 


و ۵ که کنر ستاو سا ۲ 
مور ب۶ ۳ سل ثر ما ر 


۰" ۳ ۱ ت 
چو من با سیاه اندر ایم به مرو تب رری کشور جو پر ندروا 
به داد و به رای و + رنگ"" و به بوی ابا اب شیر اندرارم به جوی! 


اد ار ای هل قیال هازه ف سای سای روش 


و 


۳ رز یف هی 03 جستو شین دیگر ۲ل: بر؛ س انیز لن): از؛ ق: يابیم ز؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۳-ل: 
نزدیک خاقان چین؛ متن - چهارد دستنویس دیگر ۴_ل؟ (نیز وب): هدیه وال: جون هدیه؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۵-ک. 
س ‏ (نیز لی.ل ‏ و آدب): رزم! متن < ل.س.ق.ل ۲ (نیز لنء قآ پ.لن ۲) #ق: وران؛ متن - چهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: و قالوا بعد 
آن هرب بهرام فالرای آن نکاتب ‏ حاقان و نلتزم له الخراج حتی تسلم البلاد و العباد. فمنعهم نرسی من ذلک فخالفوه و کبواالی 
الخاقان کتاب ذوی عجز و ضراعة و سانوه آلا یتوغل بلادهم و دیارهم حتی یلتزموا له الخراح و یحملرا البه لا تاوة ۷-ل. قسس۲ 
(نیز یط )ره مت عس نیز لوءلن :1) #۸-ل: <ی>؛ متن - جهارده دستنویس دیگر 1 ایران‌سرا؛ ل آ: خردمند و با دانش و 
پاکرای؛ متن - سیزده دستنویس د ۳ یل ۱ زشیز با ترکان؛ (لی: 3 شاه ترکان)؛ متن ده دستنویس دیگر ۳ 
(نیز لن‌-و ب): جنبش؟(1: پس جنیر )؛ متن بدلءس.ق ۱۲ -ل (نیز لی): کریزان بشدک»س ۲ (نیز با کزان که شیامن سول نز 
لن.ق آدل آ.پ.و.1) ۱۳-ل.س (نیزق آلی. بو آ): با سپاه! ق: تا براه+ متن بدک.ل آ.س ‏ (نيز لندل آ.ب)؛لن "این پیت را ندارد ۱۴کس ۲ 
رب لول تورااب صافر ان سس من ان نی با ۵-(لی: رخ شاه ترکان)؛ لن "این بیت را ندارد ۱۶-(وا بستیم بر چرخ 
گردنده)؛ ل: که ما برنهادیم بر چرح؛ متن - دوازده دستنویس دیگره لن " این بیت را ندارد ۱۷-(: جو) ۱۸-(لی: رنج) ۹ 
۰-قکس ( (نیزق آلی.ل آ.و.آ): ببوش د برای؛ متن ل.س.ل ۲ (نیز لن, پ.لن آ.ب)؛ بنداری: و ارسلوا الیهالکتاب علی ید موب یسمی 
ُمای. فلما وصل |ٍلی الخاقان کادآ..بطیر من الفرح و السرور و قال لأمراء لترک: من قدر آن یملک بلاد|یران بغیر قتال سوای؟ فقد 
ملکتها. و ذلک بالرای و العقل و جوز سرفی ود( وادل‌شاه توران از ان کت شاد)؛س در اینجا سرنویس دارد: پاسخ نامه ایرانیان 
ازنژد حافان ین ۲۲-لعل (نیز گنل .وعب): بنوشت؟ متن «س ۲ (نیز پ) ۲۳کس (نیزلی.ل آ.آ.ب): مردم؛(وا مغ مردم)؛ متن م 
ل.س»ق.ل آ(نیز لن.ق آ.په لن ۲) ۴*-ل.س.ق.ل آ (نیز لن.ق آرلن ۲): بدان؛ متن بدک.س ۲ (نیز لی-و آدب) ۲۵-لل آ (نیز لن-ل آدلن 7.۲ 
ب): باز؛ متن - س" (نیز په و) ۲۶ک نیز لن۲): گشتیم و ۲۷-(پ: فرستاده مر داستان) ۳۸(پ: چو با من سپاه اندرآید) 
۹سل.ل آ.س آ (نیزل آدلن "): برای و بداد و برنگ؛ (لی: ز آذر برنگ و برای)؛ متن مس.ق.ک (نیز لن.ق آ.پ.و آدب) ۳۰.( بود؛لی: بر 
ایران رسد) ۳۱-( قآ نیز ساو دلیرا.؛ک جو>.س " جو> (نیزلی.ل ".و آ.ب <وع): ز مرز دلیران و شیران؛ متن عل.ق.ل ۲ (نیز لن, پ. 
ندمت خافان یگزات انس گفت و ششتال 


۸ 


بهرام گور 


به مرو اندرآورد خاقان سپاه جهان شد ز گرد سواران سیاها 

جو آسوده شد سر به ون نهاد کسی را نیام ز بهرام با" 
۵ به مرواندر از" بانگ چنگ و رباب کسی را نبد جی ارام و" خواب! 

سیاهسٌ همه 1 کرده بله طلابه نه و انیت و به حلحله 


1 آگاهی آمد به شا که خاثان به عرو.عت ۳ جندان 0 
5 ۳۴ و ۲۵ ۱ ۶ ,۲۷ 
تیاور ۳ سک ریسفت همه لی باه هر یکی ۳ دو اسپ. 


۱ 0 ۳۰ 
رومی کلاه شب و روز تازان و پویان به راه! 


ا-(لن: راست بر ل پیشتر و: اراست رد لن ا: بمرو آندر آسوده‌تر)؛ کل ۳ زو 9 هآ ۲ زمر ون 0۱ 
بگذرم؛س, ق.لی این بیت را ندارند؛ بندری:فنخلم علی الموبذ و آجاب عن الکتاب. و قال:اناق. اجتزینامنکم بأداءالخراح, و آنا صاثر 
الی مرو مقیم فیهاالی آن بصل ما التزمتم به من الخراج با سوی تحراد نهاد (واژُ دوم بی‌نقطه)) 
۵(و: کسی را نبد جای پیداد و داد) عل (نیز ق؟): اندرون؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۷( نیامد سر آندر به)* و این بیت را 
ندارد ۸-س (نیز لن,لن ۲): سیه را همه دست؛قء.ل آ (نیز پ): سیه را همه دشت؛ک.س ۲ (نبزق ۲ لی.ل "وه آ.ب): سپه را بران (ق آءلی, ب: 
بدان) دشت؛ متن عل ای رل در؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۰-ل: راحله (؛ س (نیز وی ی ۱ زلزله؛ ک: 
جنجله (؟)؛ل آ: راحله؛س ۲ (نیز لی, و آ): مشعله؛ (ب: مشغله)؛ ق: نه و ایمن از ولوله؛ (ل " نه + دیده‌بان بر گله)؛ متن تصحیح فیاسی 
۱ سیاه) یدای ی این (سو وان بروز و شب ۱۴-(پ: بروز ه بش آیمن از کار)؛ متن - بازده دستنویس 
دیگرال آ در اینجا سرنویس دارد: اندر تاختن بهرامشاه پر سر خافان چین 1۵-ل 7 هم از) کل ".س" (نیز لیال آ»واب): همی 
دیر شد؛ (آ: همی‌درشدن)؛ متن -ل.س,.ق (نیز لن.ق ".پهلن ۲) ۱۷-(و: زان بدل)؛ بنداری: ثانصر الرسول و نزل الخاقان فی عساکره 
علی ظاهر مرو و قام بها مستریحا من التعب و مستروحاالی اللهوو اللعب و منتظرا وصرل راح ایران الیه؛ برخی از دستنویسها در 
اپنجا سرنویس دارند؛س 7 رفتن بهرام بتاختن خاقان چین ۱۸-(ل؟لن آ.ب: وزین! ود از ن) ٩‏ -لءس.قءل " (نیز لن.ق آ.پ.لن "): سبه 
راز دشمن+س آ (نیز لی.ل.3): همی کار نحاقان؛ متن ک (نیز و)؛ بنداری: و آما بهرام فانه کان مت بظا فی آمره. و کان قد فرق الجواسیس 
و العیون حتی یخبروه بحال الخاقان ۲۰-ل" (نیز لی, والن 7,۲): بگذاشتی؛ ل: سپه راز دشمی نهان داشتی؛ (ق آ: همان با می و رود 
بگذاشتی)؛ متن عس.ق.ک.س آ (نیز ان.ل آ.پ.ب)؛ برخی از دستنویسهای فرعی در اینجا سرنو یس دارند ۲۱کس" (نیز لی.ل ",وا 
ب): پس ۲۲.ک.س آ (نیز ق آءلی.ل آ.ودب): بهرام گور؛ متن -ل.س.قءل آ (نیز لنپ لن ۸3.۲ ۲۳ ک.س ۲ (نیز لی.ل آ.و آدب): بی جنگ و 
مور اي کش سور ۲۲ نع ین بیرق ال داباهم ول دب هه ال سدق سر لودلی یا ۶ ین 
(نیزلندق ):هر کسی؛متن «دوازده دستتویس دیگر ۲۷-(لن.ل .و بر )؛ بنداری: فلما عله بنزو »علی مروامر اصحابه الذین کانوا معه 
فلبسوا السلاح. و جنب کل واحد منهم فرسین ۲۸-(پ: ابا) ۲۹-(لی,پ.و آ: ترگ و) ۳۰سل,سر.ق.ل " (نیز لن,ق ".پ): چون باد تازان؛ 
س آ: پویان و تازان؛ (لن ": جو بادپابان (وزن ندارد))؛ متن عک (نیزلی.ل ",و آ. ب)؛ برخی از ده تنویسها در اینجا سرنویس دارند؛ک: 


0 


۱ ۱۱۷ 2 2 
۳۲ ات سامد 4 نزدیک مرو تایه براب دو به پران تشروات 
: ,۱ 2 ۳ ۳ ۳۱۰ 
صا .ان کیان اس نان بش دوان معل ۲ 
۲" ور ۲۳ ۲۲ 
ره دذییر سای 0 7 ۰ ست که دسئورس اک هم هرمن ست ۱ 


ی اب 2 ی و ات تاحت؛ من ی( نیز لن: لن ؟ ) ۲-ل.ق ( تبزب تازان متن - دوازده دستنو بت ی 
۳-(لی: شید) 1 (نیزق -وآ.ب): دردل آ کشید از در؛ ق: او همی از ن ندارد)؛ متن عس نیز لن.لن ")! بنداری: طریق 


اردبیل ۵-(لن.ق آ.پ.لن آ: اردوی ِ ده‌بیل (بساوند ندارد)) #-ل.س.ل ری و ی ۱ 
آاب) ال (نیز وا: رسید ۸ (نب ق آالی): همه ٩(لن‏ نشا) «ا-س.ک.س آ (نیز لی.ل "موه آدب): او پارسا؛ قمل 7 او از نسا! 
(لن: او از بسا؛ق ۲ اواز فساء لن ۲و او از ی یکی رهبری پیش در از پساا: متن عل؛ برحی از 0 ینجا سرنویس دارند: 
س: شبیخون آوردن بهرام بر سر + قان , گرفتار شدن خاقان؛ق: ناختن بهرام بر خافان وگرفتاری خاقان و زنهار ترکان اا-س.ک.ل آ. 
س ‏ (نیز لن-ب): تیره تا روز بیگاه فت:ل: بروز و بشب گاه و بیگاه رفت؛ متن ق؛ بنداری: فسار بهم من آذر بیجان سالکا طریق ارذبیل 
الی هل و منهاالی جرجان و منها ان مدبة نساء و بین پدیه دلیل خریت بسلک به شعاب الجبال و مخارمها و عوادل الطرق و مجاهلها 
۲ وهای ید لو او ازیو ها رب هه تون با 0 ات و بلق لیکو ین 
لن-ب): دیده‌بان؛ ق: پاسبان؛ متن ء س ۱۴-(ب: شب تبره را) ۱۵-ق: پهلوان ۶ تبر دابا سان مت با ده داسستوییتش 
یکی بل توت کش ی ول مات ی ی ِِِ ۳ یک انیزلیدلن :41 ندان‌گونه:ق: 
بداسان ۱ ببرد بران کوه؛؛ ق آ: سردی بران گونه؛ پ: سابل زان گونه) + متن ۲ [نیز کال رقف رل تازان) ۲۰ که 
ی الیل بای ]۱ رسیدش ۳ بدی بیامد؛ متن عل. س.ق (نیز لن؛ بلق ۱سل: که خاقان شب و روز بی‌اندهان؛ متن - 
چهارده دستنویس دیگر ۲۳-(ق ان اک ر میهن! لی: کش میمن) ۲۳-ل:از کهل؛س نیز لن.پ.لنا )شب و روز دستورش!ق: نهنگام 
وت کش ار تیال وا «- ره ی هی ۳ ۱ کت ارم ای اه رتیت هو 


هنگامةٌ شورش خاطرست ()): م من -س.ق, نیز لن لی. ل پ. )؛ ؛ بنداری: فصا: ر علی هاده بر حتی قرب من 
هی ری انیا خر . ن الخافا ی ۵ هو فی خف من ام هی بر ح ۲۵ک. 


4 


4 0 (لیز تندی "یرلن 0۱ ۶نل زان؛ اب رو): 


۷-ل: شد شلد مت هار ده ۳ وی دیگر ۳۸ بل ون ق‌ 0 بر دنت : مت وو اه 


۳ ف) 59 ۲ (ب اف با ریا اک دستنه ب ریگ ۳ 9 ة فا سجن( مب ۳ 0( ۲ رنب 0 
3 1 جر 9 0 ما م4 تا ۰ س‌ مرف ۰ ت‌ بر ف 
اسوده‌تر گشت شاه؛ س جوت. قنل الق اد ی وه رن .ل :یل تیش شاه:ک (؛ نیز لی, .9 ۳ بب ام 


شاه و است؛ متن نصحیح قیاسی اد ت: من یمس 1 


مٍ 5 و 3 
و ۱ وب نک همه نب تسایند جوا سنا نب گد تشک اند 
۳ ی نا ر 
۱ یک 
سامل دمان تا رز دیی مر و تسان نله سیر بر ست عغرو 
0 ۳ 2 


2۳۰ 


بهرام گور 


به کتشین امد به هنکام روز که پرزد سر زر کوه کیتی‌فرون 
۵ همه و ۱ ای ؟ بوق ه همه چم بر ی منجوق شر 
دهاده برآمد ز" . تخچیرگاه اوق کف اه و سا 
ای ۰ تور گفتی همی ژاله بارید ایرا 
چو خافان ز نخچیر بیدار شد بست"" خزوران"" گرفتار ‏ شد 
ی ای اوردگاه 1 گفتی‌همی ‏ یر ۳ ماه! 
۰ جو سیصد تن از نامداران چین ی ار 39 
وت ی ها اش تا مایا ی 7 قرو 
به مرو اندر از ایک ۱۳ نماند! تاکسا ۳ مد ال ی 0 
هر اتکسن ان وان تفت پس اندر همی ناخت بهرام و نفت! 
برین "سان همی‌راند"" فرسنگ سی پس پشت او" فارن پارسی 
کی وه امه دی بخ گا: مت مت . کیان ۰ له ما 
ز بیروزی جب ی قیفوت شش ای فان میاه 
اه ی و رو که تفا نش انیت بر ادا 


انا ی خستی ۱ اسق ل۲ (نیزق " لی): جو؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲سق (ثبر ی" کوه ۴(لی: همه کوس با ناله و) 
یه وتو رل ست) و 4 و ز؛ متن < دوازده دستنویس 
دیگر *اسل. ق-س ۲ نیز ق ".لیدل ".وه آدب): بارد زه منن <س (نیز لن, پ. لن ")؛ بنداری: فا .ام ببرام سرورا بما سمع؛ و نزل و | سترا 
تا لیه و علی اصحابه فی ذلک المتصید 
فلم تخسو الا باصوات لبوقات, و اصطفاق الأعلام و ثرایات, و صلیل لا سیاف فی الجم حم و لپامات ایک (یتال ال )تست 
۲-ل.ق (نیزل ".1): خزروان+(لی: حراوران؛ نآ جزوران)؛ متن دس.کءل آ.س آ (نیزلن,ی آ.پ ب! واین بیت را ندارد؛ بنداری: فاسر 
الخاقان رجل بقال له حزوران؛ در قءلی این ِِِ که بت ی وا ال سل ز 
بویتوی دت رم اب زا تاره تنیز یکی 4[ 
این پیت را ندارد؛ بندری: و عملت السیوف فی الخاقانية حنی تلاطمت آمواج الدماء فی ذلک الفضاه» و آتی الفتل و الأسر علیهم 
اجمعین؛ل.ل " پس از این بیت و وب پس از پیت ۱۵۲۶ افزوده‌اند: 


ازان خوات ایته بذار یل 


سس خاثان جیی گرفتار مان 
۷-(لی: 999 میهن) ۱۸-ل: جاریایان جو؛(ق 3 :شاه برسان)؛ متن -دوازده دستر یس 0 ببت را ندارد ٩1-ق:‏ 


جنگیان ۲۰.س آنیز لن.لن ۲):بس:(ق ‏ اندرون چینبان بس) ۲۱-ل.س,ک (نیز لن.ق آملن ۲ وز؛ من عقءل آ(نیزل دپ وا) ِِ 
لن ۳ * ق: ی و و سس خررد ره در تفا ۱۵0۳ (۳۸ ۳ ۳ رفته‌اند ۳۳ رک بت کز ار براز ‌( 


۴ق: رفت؛ل آ: اند ۲۵-س‌عل ‏ (نیزلن.لی, پ-ب): جو>؛(ق آاپس ندرش بهرام چون </: + من بل؛ل "این بیت را ندارد ۲۶-(لی: 
بدین+ل ‏ بران) ۲۷-س (نیزلنءلن ۲): تاحت! ق.گ (نیزق ۳ یه علال بو تیان ۲۹ال دوش خوامته ی 
بنداری: فعطلب بهرام عنانه ای مرو فدخلها و و آخلاها عر ات ترک فقت؛ تعضه و آنتر بعضیهم و هرب لبافون فاتبع ا ِِ 
ثلائین فرسخا ۰ (لآ: خود جو؛لن آ.ب: به پیروزی چین جو): منن ‏ ل.س.ق نیز ان.لی, بو آ) ۳۱-(ق آ: 
رن 


(9 


بهرام گور 


2 ۱ حِ ۳ 

پیاسود در رو بهرام گور چن اسرده شد شاه و جنگی ستور 

با سس و ۵ نا 

روانش ستیز ز مدارا گزید دلش رای رزم بخارا گزید 

۶۰ به یک روز و یک شب به اموی شد ز نخچیر و بازی جهانجوی شد 
1 سر عم 1 ۳ : 

يامد از" موی یت پاس شب گذر کرد بر اب و ریگ فرب 


۱۵۳۵ ستاره همی د مر ماه حست! پدر بر پسر بر همی راه حست! 


گنوی ان کی ۱ و هقی شا ۱ 
.ول یز ها مریزا ۵ شو: ابلا: از امتازان ۱ ستیز! 
بر اف کناها 0 میتی مایت ۱۳ 
همه مرد و :ن_ بندگان تویم! به رز‌اندر افکندگان . تویما 


۳ ۳ اه ۰ ۳ ۰ 4 0 ۳۲ 1 
دل شاه بهرام از . یشان بسوعت به دست خرد جشم خشمش ‏ بدوخت! 


۱ (لن : بر آسود) ال ی یا هر نت 7 و خیل و)؛ برخی از دستنویسهای فرعی در اینجا سرنویس 
دارند ۴-ل.س.ق.ل " (نیز لن.ق آ» پلن ".ب): ز تیزی روانش؛ متن عک (نیز لی.ل آ.و) ۵-(لناق آدلن ۲ گرفت -گرفت) عل.ک 
(نیز قآ سو آ.ب): زال 7 به؛ متن عس (نیز لنءلن۳) ۷سل آ: آموی و؛ بنداری: ثم عاد و نزل فی مخیم الخاقان, و آمر بجمع الغنانم ففرقها 
علی عسکره ثم ما استراح و استراح اصحابه رکب و سار بهم فی یوم و لبلة الیل الشط. و لماأصبح من الغد عبر الماءبک د اینجا 
سرنویس دارد: رفتن بهرام بتوران : مين : زنهار خواستن ۸ک (نیز لی.ل آ.و.آ): بدرید؛ متن <س.ق.ل ۲ (نیز لن.ق آءلیءلن آ,آدب)؛ق 
انیت را تلارد :ول (نیز لول ,ودب لاخوردا متن ل.ک (یز پ) ۰-(لی: درد) (۱-(و مرغ؛ لن | زرغ) ۲اسل.ل اه 
<و>؛ س.ق (نیزل آ):ماواک (ذ زب بای؛(لی: آب؟و: نوی (نقطه‌ندارد)؛ لن آ: جون با و)؛ متن -(لن.ق آ.پ.1) ۱۳-(پ دب لن ۳ 
ترک لشکر به هم برزدند (پ وزن ن ارد) ۱۴-ل:دشت+سل 7 پبرا(لن.ق آپءلن و برش)! متن عک.س آ (نیز لیءل .وه آ.ب)+ل آدر 
اینجا سرنویس دارد: تاختن بهرام ؛ سر نرکان بخارا ۱۵-س: پدر؛ق " پس از این بیت افزوده است: 
ستاره «می دامن آندر کشید شده روز روشن ز شب نایدید 
۶-س ۲: بزرگان ۱۷( ق ۲ گردان؛ل ‏ دلیر ان) ۸-ک: گذاران ٩۱مل:‏ <وه؛س.ل آ.س " (نيزق آءل آ.لن ۲):ودل؛ متن عق.ک (نیزلی؛پ, 
قاب) ۲۰ -(ق: سوگوار) ۲۱-ل: رد و؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۲-(ل " اک ایدونکه) ۲۳-س (نیز ان.ق .ال آ.پ. لن آ.ب): 
درا تنعل بو بش۱ (نیز لی, و 1) ۲۴-ل: گشت؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۵-(لن آ: غمها)؛ ل.ک» سپس از این بیت 
افزوده‌اند: 
تلشتت.. رقتان. لد یی کهان جو بشکست پیمان شاه جهان (ک»س آ:و بد بدنهان) 

۶-ق.ک.س "نیز لی.ل آ.واب): نم داران: متن عل.س.ل یز لن,ق ".پل ن.7) ۲۷سق,ک (نیز ق ۳): شهریاران؛(]: پادشاهان)؛ متن < 
بازده دستنویس دیگر ۲۸(ق ‏ پیت را ۱ خطاست؛ پ: بریدن سر نامداران جراست) ۳۱-ل: ز؛ (لن ا: 


و ورگ ی ۲ نی ۹ ۱ ۱ 1 
بر)؛ مس < سبزده دسویس دیحر ۱-س: روسن؛ک.س لین :و( دسه؛ مت رل ار لزیی یی دیم) 


۵ 


ز خون ریختن دست گردان تفت پر انديشه شد شاه یزدان‌پرست 
یه ی وانلاری و ال و مق "ما اه 
پر شاه شد ‏ مهتر ‏ مهتران" بپذرفت هر مال بای گران 
ازان کار چون کام او شد روا پا باژ بند ز ترکان نوا 
چو برگشت و امد به شهر فرب بی اژنگ رخسار و پر خنده لب 
پرآسود"" یک هفته. لشکر نراند؟ ز چین مهترال را همه پیش خواند 
رد هب و موه کر که کس را به نیران " ز ترک"" و خلج 
1 گذر حجز به فرمان شاه همان 3 حبح ن به راه 
سییر یی مقر شهر نام خرد گرهر و نام" " و کام 
مر او را به توران زمین شاه کرد سر نخت او افسر ماه کرد! 
جو شه ای تس تا کمر بر میال بست و بکشاد دست 
۵ همان " تاج ززین به سر برنهاد ی نی کت 1۳ 


گفتار اندر نامه‌ی بهرام گور به نرسی*" 


۳۲ 0 ۲ 1 ۱ 7 ۲ ۱ 


آجین دس کرد یت هه تیا روم رات وی دیگر ۲ اهتا اف ایکمیی وان وت وه ان ان 
وه بل رای الا تاره اشووورن یل رب ی شا فقوت رده فستره 9 
ممالک تورار ن یقتلهم و پأسرهم حتی اجتمع امراء الترک و من بقی من فوادهم و اعیانهی. ستا منوا اه و التزموا له الخراح. فتعطف 

علیهم و عفا عنهم و اجابهم الی ما التمسوا ۵ل: ازین؛ متن - چهار خرف در قیاق کان یی بر لوففاسن 
از؛ متن - ی وا ی هدزیس روز لعل ‏ صآو سر پاک الق تیر اربی هم ری ۱۵2۱۱ 
رخساره پر+ (لی: رخساره و) ۱۲.(ق ‏ پ: برآسود و) ۱۳-ل, ق-س " (نیز لن-پ.لن آ.ب: بران.؛ س (نیز وه [): برامد (بی‌نقطه)؛ متن 
تصحیح فیاسی است ۴اشمنی ریز لن: پ. لن آ): بر خو یش!متن او بش فیک ها لن-ب): ز گچ؛ متن دک س ‏ 
۶-س (نیز لن. لن ۲ از ایران و؛ س آ ایران وک (نیز ل ۳): ز ایران و؛(آ.ب: ز ایران ز6؛ متن ۳ ۷-(ق ": کز ایرانبان تا 
پروم و؛ لی: ز ترکان و کرد و) ۱۸-ل: نباشد؛ متن - چهارده سر قیاع لش رب یکی مب شم( 
شمس نام)؛ متن بتصحیح قیاسی آتیبت ۷ اذل 0 رل 1 حی> ۲۲-ل: رای؛ متن - -نهارده دستنویس ذیکر ۳-ق: همو 
۴-س-س ‏ (نیز لن‌مب): شمر؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۵.ک.س آ یز لی.ل وهآ ب): زین متن دسءقءل آ نیز لن.ق آ.پ.لن "۷ 
ل‌اين بیت را ندارد ۲۶- کی همه ۲۷-ل: زرینش بر سرنهاد؛ متن -سیزده دستنویس دنر ۸-ک.س (نیزلی.ل ‏ آدب): مرز؛ 
ق‌این بیت را ندارد؛ بنداری: و آقامآسبوعین ثم انصرف وراءه حتی وصل الی فربر فبنی هناک مب "و جعله واسطة بین مالک الترک و 
لفرس, و جعل جیحون یضا فبصلا بین المملکتین. و کان فیهم رجل بسمی شمرا فقلدء مما ک توران. فسار البها و ثبس تاجها و 
تسنم تختها ۲۹-س: فتح‌نامٌ بهرام گور بنزد برادرش نرسی+ق: نام بهرام گور بنرسی بر درش ر پاسخ او به شاهاک: ناه نبشتن بهرام 
مرادر نرسی و آگاه کرذن از تفال ایازل ۸ فتح نامه بهرام گور از جین و ماجین نزد نرس؛ اه نوشتن بهرام ببرادرش؛ متن < 


[ گفتار اندر +ال ۰-ل: 3 مت < حهارده دستنریس ِِ ۱-(ب: ازان کار) و و ی له این بت ۳ ندارند 


ولو( 


بهرام گور 


۰ ۱ ۰ ۱ ۳ 5 سم ۰ سم 
به ترسی یکی نامه فرمود شاه ز پیکار ترکان و کار میاه 
(ص«- ۴ ۱ ۵ 2 ۱ 
سر امه کرد افرین مهان ازین بنده بر کردکار جهان: 
ی ح اه 2 
۱0۵۷۰ خداوند بیروزی و فست‌کاق خداوند بهرام و کیوان و ماه 
۰ ۰ ۲ ۰ ۷ سس و ۸ 
خداوند 7 مر ۰ بلن خداوند ارمنده خای ب تلد : 
۱ ی 
بزرگی و خردی به 0 اوست! همه بودنی زیر فرمان اوست! 
ار ی ام وه ۱ ۳ که 
بشتم یعی نامه از مرز چین و ره هر رو 
۱ ی ِ شمیت ۱۲ ۱۹ و 
به نزد بزردان ایرانیان تبشتم همین نامه بر پرنبان 
۵ هر انکس که ا: رزم خافان ندید ازین جنگجویان پاید" شنید! 
هر ۱ و ۱ 
سپه بود چندانی گفتی سپهر ز گردش به فیر اندر اندود چهرا 
3 ی و و ی 
همه مرز شد همجد دریای خون سر تخت ببدادگر شد نکون! 
1 8 7 ۱ 2 1 ۲ ۳ ۳۲ ۳ 2 ۲ 5 
به رزم اندرون ار گرفتار شد و زر چرخ کردنده بیزار شُدا 
رن 1 0 1 : و م2 ۰ و 
کنو بسته اوردمش ‏ پر هیون ی ٩‏ 
7 2 ۲ ۳ ۳ ۲ 
هه کرو یر تتال کقیت ۱ زره زا وه و کر ۱ 
: بر ۱ 0 
ی( باژ اگ بدخواه بود به ‏ زاه ان ات بی ۳9 بودا 


کر هس. خاقهه رام رما تا تیه کم دی مرا 


نهک ی ی ای شش ریم حزل رشق رف ۲-(لی: گنج و؛ ب: جارد ی رگان و کار) 
۰ .پل ):بود؛ تنعل کل اس " (نیزلیدل آ.وآاب) #عل.قدل "مس" (نیز ليدل ۲ وال )+ نهان؛ بی.ک نیز لن) 


بهان؛ متن (ق "پ. آدب) شس: ک ین بن.هاکس آ (نیز لی و آرب): ز بهرام؛ متن عل.قءل ۲ ان زلندق ال آ+پلن ۲) سک (نیز لن, 

آ.لن 0 ب: کیواد و مر اون ابر لول متا آ): ارمنده! س: آرمذه: ق: ارامیده (وزن ندارد):ک: آرامده 
(وزن ندارد)؛ل ۲: آرام؛ (ق ‏ این تب ون رنده؛ لن ۲: دارنده؛ متن - (ب) ۸-(لی: دانایی ار جمند) ٩-ق.ک.س‏ " (نیزق آ.لیال اوآ 
ب): بفرمان؛ متن عل.س,ل آ (نیز لن پل ۲) -ق.کهس آ (نيزق آءلی.وآ,ب): پیمان؛ متن دل.س,ل ۲ (نیزلن.ل آ.پءلن ۲) اا.ل.ک» 
لس" (نیزق آدلیدل " ودلن آ) نوشتم: مثن دس.ق (نیزانءپ,ب) ۲ایک (نیز و آدب)؛ من اپی+س این پیت را ندارد ۱۳.ل.ق نی 
لموی لول زو نوشتم؛ متز عس نیز لن.پ, آدب) ۴امل: دگراک.س ‏ (نیزق ال آموآدب): من این+(لی: بدین )؛ متن «س.ق.ل ۲ 
(نیز آن. پ. لن ) ۱۵-ق: رزمجویان باید: ی ؟: نامداران بباید: (ل : بباید ازین نامداران)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: قال: و 
لما فرع من ذلک کتب ۳ 2 زدجرد کتاب الفتح 1 پقول فی کتابه بعد حمد ال و الثناء علبه: من 
لم یشاهد وفعه الخاقان فاسمعیا ممن شهدها ۱۶-ق. ل" نیز ل". پ. لن۲  .‏ جندانکه ۱۷(ل گویی) 
ی او الود 4 غیر اندر اورد؛ بنداری: ائه کان من جموعه و عساکره فی ما وس بین الافقین بالعجاج 
الا کدر حتی کان السماء طلیت باه ر من لنفم ی مرو؛ متن « سیزده دستنویس دیگر و او ی ۲ 
بخت) ۲۱-ل: بیدار گشته؛ (ب: آن :جور ؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۲۲-ق: ز وی؛ (ق ۲: ۳۱ ندارد؛ در ق این 
اه 93 یت اس ی له انیت ۳ب ان پیت را ندارد ۲۴-(لی: بود؛ آذکرد) ۲۵-(و پر آوای نرم) ۲۶-س؟ پیذرفت ۲۷-(ل "اپ 
لن آ.آ: آنکه) ۲۸-(ل پ.لن .]: آن ه): ق.ک (نیز ق آ.ب): آمد آنکس که؛ل ‏ آمدست آنکه: متن دل.س.س آ (نیز لن.لی.واب) ۲۹ ک: 
بد راه؛ل آ: گمراه بکایک 4)؛ ه من چهارده دستنویس دنک ر؛ بنداری: و کال مصی ها لی الا خرة و مصیر ذلک الجش ن اللهام 
۱ فهاهو مربوط ی قتب ارو انا دم به علیکم علی آثر هذا الکتاب 


۵۳۴ 


هیونا! کفک افگن بادیای" برفتند جون ابر عران ز جای ؟ 
حن اآن نامه تک برش ال ز شادی دل یادشا بردمیدا 
۵ بشد ‏ موب موبدان" پیش اوی" هر آنکس که بود از یلان جنگجوی" 
به شادی از ایران ۳ خروش نهادند هر کس به آواز کوش! 
و وان مه و از شود فان بو بر ۰ ۰ 
به پوزش به نزدیی نرسی شدند ز گردان فزون از دىد و سی شلد 
۳ اتوننهقن. کر 1 فرمان دیو بیرق اذل ۳ راه گیهان‌خدیو! 
۱0۹۰ و مایه لشکر که ۳ کمان که یزدان سا 13 و ۱۳ 
شگفتیست کز گمان بگذره"" هم از رای دانا و مرد خرد؛ 
چو پاسخ شود نامه بر خوب و زشت همین؟" بر بت نت ۲ 
که 1 جند رفت از بزرگان گناه بخشد مگر نامبر دارشاه! 
قلرفت ترسی. که آیدون. کنم که کین از دل شاه بیرون کنم؛ 


ال ۲ کفل؛ (ق آلن ‏ آ: کف؛ ب: هیرنی کفک) ۲-(لی: نیکخواه) ۳ک,س ۲ (نیز لی.لآ.و, آاب : رعد؛ (پ؛ باد)؛ من ل.سءقءل؟ 
(نیز لن.ق آ.لن ۲) ۴-(لی: ازان جایگاه) #ل.ق-س" (نيزق "-ب): چو نامه بنزدیک؛ س یز لو "): جو آن نامه نزدیک؛ متن - (لن) 
۶(ق ۳ پهلوان) ۷-س: موبدان ِ ۸سق.ل " (نیز آ): او ٩ق‏ <ی>.ل " <ی> (نیز لیب ننآ): خویش اوی؛ (لی: نیکخوی)؛ 
بنداری: و نفذ الکتاب علی ایدی انجا ن. فلما وصل ا ی کاد بصیر فرحاو سرو  .‏ جاءه موبذ الموبذان فی جمیع آکابر 
الفرس ۱۰-ل (نیز 1 " (نیزلی): از (ل 0 

س (نیز لن ,لن ۲) [ا-ل.ل آ: هر یک؛(ل ": جمله؛ پ: هر سو)؛ متن -بازده دستنویس یر نیو ۲کش ی تنل ما 


و متن -ل.س.ق.ل آ (نیز لن, پ.لن آ/؛ ب پس از این [ بیت افزوده است: 


3 
۲ 
: 
ج) 


ان بخ ویک برسی رسید ۲ شادی 
۴ ح .س. ۳ و ۳ بت لن ۹ : موید؛ مت متن < که .سس و بنداری: ترسی ۵ -ل: همه دل هراسان ز هر بد؛س: بر 
پادشاهی ز هر بد؛ ق: بر پهلوانان بخرد؛ ۱ بر یادشاء ی به و بد؛ ق آ: کزان نیکخواهی همی بٍ .+ پ: همه راه‌جویان ز بخرد)! متن < 
ک.س ول اف ۴-ل.ق.ل ی کت ممن - ده دستنویس دیگر ۷-لس ۰ق ِ« په لن 0 ۰( و کج ز؛ 
نش کرین رز لول ارب ۸اق یوار دنم ۲ فان یل (بز لیرد بر نموه سار ده کسوس قبط 
ال (یژی مورلن اتبکل رد (حرف نکم تفه )مت نی (ییزلن نیال چا اب ۲۲ج بادانوای (نز توولن )دانله؛ 

(لیتودب واه داناو )دسر عق دس ۲ (لیرق ول "دپ) ۲۳کس (تیزلیبل مق آدب): کیی+ مت بدل:تنایدل: (نیزلن:ق ِِ ۲ 
ی رتیل همی؛ هل شب یال لوق .فان 7 ۵-(لی. ب: : پاسخ) ۶ل س.ق.ل رن ۳ و : توست؛؟ 
متن -ک. س ( (نیز لن.ق آ.لی, پ.ب ) ۲۷-س.ق.ل آ (نیز لن, پ.لن ۲): وگر؛ک» س " (نیزق آ.لی.ل آدو آ.ب): اگر؛ متن بدل؛ بنداری: فأظهر وا 


السرور و الاستبشار بماآتاهم من ذلک الخبر المبهج و هم حجلون مما بدر منهم من مک نبة ال تاقان. فسالوا ثرسی آن یکاتب بهرام 
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۳ حنلهم ۲ ساله ان بعفو عنم و ی پ): نلایرفت؟ منن < بازده دستنویس د‌ 1 ۳ پسیش این ۴ ۱۵۷ ر ندارد 


برحی از دستنویسها در ۳1 حأ سرنویس دارند؛ س: پاسخ باه بهرام گور از بزد برسی بیو ک ۰ جاتبان 


۵۳۵ 


بهرام گور 


2 آن نامه را زود پاسخ نبشت؟ نان کرش ایو ریت و رت 
که " ایرانیان از پی؟ درد و رنح. همان از پی برم و فرزند و گنج 
کرفند. فان عز وا یاه ی ۰ افیا 
نه از دشمنی بد. نه از رنج کین! و تفت کم رز کی 
یکی موبدی " نام او برزمهر!! بر آن"" تن شاه" بگشاد چهر 

نید دا ی ای محیان هه تاره ۰ واه ان مان 
ز و او ناه خشنود کت جنان ۳ نیز بی دود و 
[نهاد . اندران . مرز آتشکده. همان" جای نوروز و جشن سده] 
جغانی و جکلی" و بلخی"" ردان؟" بخاری " و از" غرچگان " موبدان, 
پرفتند با باژ ‏ برسم به دست ‏ . نیایش‌کنان . پیش . آتش‌پرست۳! 

هر ان ان پورگ یی ی تفت ور 
عفر ال اه رگا هفان بیع ۱ را 
بیامد سوي اذرآبادگان خود و نامداران 1 آزادگان 
۳ 0 آذز غرنر۳ ۳ توت هت و ۳ ۳ 


اپ ین ری کل (نیز لنء لیء وه ب): نوشت؟ متن < ق.س ‏ (نیز قآ پ. آ/؛ قآ بیت ۱۵۹۸ را پس از این بیت آورده 
است ۳-ق: هم ۴-(لی: پس) ۵ بخ د(؟) فل: <از>؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۷-ل,ل ۲ درد واک.س؟ (نیز لی.ل "و 
ب)؛ بهر؛(ق که از رنج و6! متن مد س.ق انیز لنپ لن ۳) ۸-ک.سآ (نیز لی.ل آ ,وه آدب) که بر (لی: از )+ متن ل.س.قءل ۲ (نیزلن.ق ۱ 
پ.لن ۲) 4س: بودی کسی آفرین؛ ق.ک.س ۲ (نیز لن-ب): بودی کسی را گزین؛ متن ل.ل " ۱۰-ل.ک.ل آ.س ‏ (نیزق آ.لی.ل آپ وه 
ب): مهتری؛ متن س.ق (نیز لن.لن )؛ بنداری: موبداً (۱-(لن ۲ : پرز مهر) ۱۴-ل.ک.ل آ.س آ (نیز لیءل آ.وآ,ب): بدان؛ متن عس.ق (نیز 
پیش ین ) ال اند لوا پ): راه؛ (لن : شاد)؛ متن - بازده دستنویس دیگر ی ب لنولی : پردها ۱۵-ک: ان جنین 
رفتن؛ متن -سیزده دستنویس دید ۱۶-(ل ۲ همه)؛ متن تصحیح فباسی است؛ لس" لن.ق ".لی, پ-ب این بیت را ندارند ۱۷-س, 
ک. با تس خن ی؛ (لیء ب: بلخی؛ آ: خیلی)؛ من عل ۱۸-(لی: شنکی؛ب: ختلی) ٩۱-(ق‏ ۲ سران) ۲۰-(ل ؟ بخارا) 
ِ تفه نت یس عبیر ۳-(ق ا: چرغکان؟؛ ق.ل "این بیت را ندارند ۲۴-ک (نیزل ".و ایزدیرست+س ۲ (نیز 
ان ماد کت (آ.ب: یزدان رست)؛ متن -ل.س.ل " (نیز لن, په6؛ ق.لي این بیت را ندارند؛ل پس از این بیت افزوده است: 

کی زا سساور با تیکشرهر بتقه انم همان باژ را گردن افکنده‌ايم 
۲ نی تن دوز ده توش دید ۲۵ بیر کال ۳ .لی. پ-ب): هر که؛ متن عل!ق.ل "این بیت را ندارند؛ بنداری: 
و ندیوا لذلک موبذاً یسمی پرزمه. فلم وصل الکتاب الیه شفع | اخاه, و عفا عنهم و قبل معاذیرهم. ثم آنته کایر ممالک توران بما 
لتزمواله من الخراج کل سنة ۲۶-ال 7 پیش) ۲۷-(ق۳: و آن ن جای بروز و جای؛ل : همه جای نوروز و جشن)؛ ق این بیت را ندارد 
و گر ۹ پرستنده‌گان؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۳۰سق (نیزب): نزد ۳۱سل ۲ بدند 
وک همان) ۳۳-(لی.پلر, "بر ؛ل" پس از این بیت افزوده است 

بجی گام و و۳ باز ازان گنج کاورده بود از 


رو(" 


بهرام گور 


رد بان را ببخشید چیز و بر شک وق او ترا 
رای مان رشق معط که اه ان سس تشر وق 
که و از ی که ای ی ی 
هزار و صد و شست قنطا ۱۳ بود درم بود از ان کج دینار بود 
که بر" پهلوی موبد"" پارسی همی نام بردیش"" ‏ بنداوسی"" 
باورد . پس 7 انم ۱ شاد د او یت ای 
۵ به دبر هر ۱ 5 کر رباطی که از کاردانان ان 
ی و ی تن اوق 
شلیگریه کات ۰ سید یج ر0: وید و رفن منم 
و سه زر مت خر رود ی ی اف 
به بنجم هر نزن که ید با نژاد اب تکردکن ازو هیج ناد 
۰۷ سسم. هر ۳ را فراز همی‌داشت درویسی خویش راز 
۱ یشان" ببخشید 9 " و بعش ۷ دزم 


ا(ل " همه بندگان) ۲-(ق۲ بر) ۳عل.ل یز (حرف یکم بی‌نقطه؛ س: نیز (حرف دوه بیزطه)؛ ق: نبر (حرف سوم بی‌نقطه)؛ 
س نیز لی.ل .1 تیز+ متن ع.ک (نیز لن.ق آ.پ. ودلن ۲) ۲-ل.ق.کهس؟ (نیز لن.لی پ. ودلن".ب): صطخر؛ متن سل آ (نیزق بل 10) 
۵( آزادگان) عل.ل آ.س " (نیز ن.ل آ.پ): بدان؛ متن -س.ق.ک (نیز ق آ.لی, ودب) ۷-س,ی: پرستنده؛ متن - دوازده دستنویس 
دیگر #۸ک.سآ (نيز ق آ.لی. و): آن؛ متن <س.ق.ل " (نیز لنء لآ لن ‏ آدب)؛ل بیت‌های ۱۶۱۲ ۱۶۳۳ را ندارد ِِ یوق 
ل «وسب): گاوان ۰ جرم تن گاو)؛ متن <(لن) »ال ابر 1۱-(ل" ایشان) ۱۲کس" (نیز و):داد؛(ق آ.پ: برد) 
۳_(ل : خ, خیش) ۴-س,کبل آ.س آ (نیز و): فطار+(لی: فر طار (بی نقطه)؛ آ: نظاره)؛ شیاین وق بل بانب ۵ کی آپنج 
و 7 لی.والن )ارو پنج و (واژه یکم بی‌نقطه)؛ل ۲ ازو چند و (ق ۲ ازو یزول آ.پ: بود و هم گنج؛ : بودو از گنج 
و)؛ متن -ق (نیز ب)؛ بنداری: فانصرف عند ذلک متوجها نحو اصطخر و ببن و تنطارا من الدراهم و الانانیر فی 
جلود البقر علی ظهور لفیلة ۶ا-ق: در ۱۷مل آ:یکی موبدی نامور ۱۸.ک.س ‏ راندیش؛ل ".و آ: خواندندیش)؛ل آ: کجانام او بود؛ 
رت نینی نز آوای لوب لن ابا 8-س: ننداوسی (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق (نیز ب : شید وسی (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ک. س 

بندارسی ؛ (ق آ: نا ِِِ ِِ 0 نقطه)؛ آ: بیداوسی)؛ل ۲: کجا نام او بود بیدارسی؛ (لی: که خواندیش 
ِ یک میامن -(لنرل ۲ ,پ.و) ۳۰-(ق ۲ نطعهای) ۲۱-س,ل آ (نیز لن, لی سو آ): بخستر: و؛ متن عق,کهس ۲ (نیزق آءلن آدب) 
۲۴-(ق ۲" بزژ و به؛ لی: بدو تخت؟ آ: ۲ف ل ان بلکه) ۴ ۲ یات ۵ کی (بی لیر کاوداران 
متن -س.ق.ل ا 1 .پ. لن رت | ۶ : به ۲۷-ق: بخشش (حرف یکم بی‌نقطه) لس تیال بو ارس خر ردش؛ متن < 
سءق.ل ‏ (نیز لن.ق آ.پءلن )؛ بنداری: و لماحصل فی دار ملکه اهر یسط النطوع و افراغ شنک الا موال علیها. و آمر بصر نها نی عمارة 
لقناطر و الربط و الخانات و انفاقها علی الفقراء الذین معاشهم من کد آیدیهم؛ ق بیت‌های ۱۶۱۹۰۱۶۱۶ راپس از بیت ۱۶۲۱ آورده 
اننت ۲۸ننن:ق کی نیاق ورامب): قانزل آبسکان سر ی( لین ۲ ۲#نل (برب ! پیخمید ۳۰ ی نیز ۳۱بتیانن "<و 
(نیزب <و>): وز ۲۲سق: روی؛ک.س (نیزلی.ل آآ.ب): رزم و!(وبزم و46 متن سل ۲ (نیز لن.ق .پ.لن ۲) ۳۳,ک: اید ۳۴-(لنءلی:وه 
ب: بدیشان) ۲۵-س: چندی!(لن.لن آ: چندین)؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۳۶-ق.ک.س " (ني لي.ل آ.ب): نشد؛ متن سل( (نیز 


لن.ق آپ.ولن۲) ۳۷.ل آ: هیچ روز او ز گیتی 


2۳۷ 


عنیمت همه خش لشکر نهاد تبامدشٌ ی گنج باد! 
ی ۴ ۳ 
بفر مود پس ناج خاثان جین که پیس اورد رز 0 
گهرها که بود انذدر ك و تخد ٩‏ دیوار 0 
/ ۲۱ ۳ ۱ ۳ 
۱ ۱۴۰ ِ 
بدیره سل تلا شمه مهتران بزرگان ایران و کنداوران 
جتو برسی بل بل ال سر و ناج شاه در گس دل‌افرو و حندان شاه 
۱ / ۱۵ 
: و ۱ ۱ ود یی ۳ 
جح ۱۷ 
بیامد نشست ز بر تخت زر بزرگان به . پیش‌اندرون با کمر 
2 ۱۸ من و 
ببخشید نجی به مرد از در ننی‌زندان .. کشادند.. باز 
۵ ۳ ِ 
زمانه پر از رش و داد شدا دل غمگنان ۲ از عم ازاد شدا 
مج ۲۱ سم 
ز هر کشرری رج + عم دور کرد ز بهر بزرگان . یکی سور کرد 
۱ ۳ ۰ 
رز هه کش( همه خلعت" مهتری بافتند*۲ 


اق: همی ۲مس.ق.ل آ.س ۲ (نیز ن-پ لن آ.ب بهر؛ متن دک (نیز و1) ۲-س.ق (نیز لن.ق ال "-لن آ.ب): از آکندن؛ل ۲ زاکندن؛ 

متن دک.س آ نیز لی آ؛بنداری: و وراج الطاعنین فی الاسنان الذین عجزواع. و 
البیوتات. و علی عابری السبیل. :م اهر تفریق المغانم علی الجنو د و العستا گر ۴-(ب: به) ۵-ق: موید ۶ 3 : یدب ز + (ق و 
پاک‌بین) ۷-(و: بودی بدو) ۸( پز از نه) هک س؟ (نیز لی): جوه؛ ق بیت‌های ۱۶۲۵:۱۶۲۴ ول بیت‌های ۱۶۳۳۱۶۲۴ را 
ندارند ۱۰-س نیز ن.پ.لن "): زر: متن .ک.س (نيزق آءلی.ل ,و آ): بنداری: ثم امر با حضار تاج الخاقان فقلعوا جواهره و رصعوابها 
حیطان بیت النار اا-(لی: بر) 1۳ اق؟ عفسون) ۱۳-س: موبد واک.س ‏ (نیز ق ".لی.ل "و آ.ب): بدش موبد و (پ: پدو بود با)؛ 
من ری ۳ موبدان) ۱۵ ق: ِ مساز؛ بنداری: و لما ثر من دلک کله سار نجو صینفزال فتلفاه آخوه و موبذ لموبدان و سار من کال 
ها من الموابذة و الامراء وال کابر فله اش علیهم تاجه ترجلواله و و وصعر وجوهم له علی لار رص جر ر کاب ن بیت دا نیت سیسیر یس دیش 
لاه استت تماق (ز ت ۵ .لی پر کیت ان وم ن‌دست او را؛ک انب نیز ل .و [): همی رانددستش گرفته؛متن خی ۰ 0۵۱۷ 
بزرگانش) ۳ دمن ی مت تداریتاقری لب‌های میتسین وس وان و ان یک یال 0 
مردمان؟ ق. ی .ق‌ ۳ یز ند ۱-ق: ۳ ورگ کل بت‌های ۱2 ۵9 ۲ ندارند ۲۳-س: وزان؛(لنق ال آ 
کی یرای لاش ) ۴ بن.فتی؛ (لی: بشتافت نیز؛ ب: پشتافت نیزا: متن < یازده دستنویس دیگر ۲۵.س,ق.ک (نیز لنسل آ 


0 ب مگ 


لن ۳ خلعت وامتن ۳ ۶۴_ل: یاه + (لی.ب:داد و 1 متن -یاز رده دستنو سب دیگر؛ بنداری: تمدخل ایوانه و حلس 
فتی چیز 


ی 


بت من اللذهب و عمل فبه دعوة لاک ۳ ان و آمراء ار لاد ال ۳ ز کانوانی حضرنه تخل عم خی ۷ل: نامه بهرام گور به کارداران 


خود؛ س ‏ رفتن بهرام بهطیسفون؛هان : | نفتار ال ر+]ک+ س.ق.ل آایه بن سمرنویس را ندار ند سب 7 ۰« 


سیم)؛ متن خل ( نیز لن لی. و آاب نک رن یل توق ): نویسنده؟ متن را ۰س نب ی 


2۳۸ 


به می خوردن‌اندر جو بکشاد چهر یکی نامه فرمود با داد و مهر 
سر امه کرد افرین از نخست بر آن ک روان را به دانشو ۲ تی ۱ 
خرد بر دل خویش ببرایه کرد به رنج فد دز شذفی, قانه. " کرد 
که تفای ات پیت رک تاش ناسا 
بدانید کز داد جز کر فا نکوید 9 ارو 
2 ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ 
ی ۵ ۶ رس ده ۱۳ 

بنالد ۰ تستل حجز از حاه و دار ۱ و گر افخنده ۳ 9 
بکوشید ‏ نا رنج‌ها کم کنید و من ی و ۳ 
0 کی اه بان ید باه کی و دی ۱ 
ی ۳۳ ۴ ۱ ۲۵ 
بر تب کفته‌شایر دشانه هنم ۱ سر راستی را بهانه منم ۱ 
که خن ۲ سیه کرد اک من هه" آهنگ 5 نامدار ۲ 
اند ق. فن. الک سا ی ای ترا 
یکی امداری چو خاقان چین جهاندار " با تاج و تخت و نگین, 


ا.ل. س.ق (نیز لن, ۳ وت رب مت ۱ متن عک.س ۲ (نیزل آ.وء[6؛ بنداری: و آ-ضر الکاتب و آهره ۲-ک: بدان کان؛ 
(لن: برانک او؛ ق ؟ .ودب بلال کو) ۲عل: بشادی؛ بان کی ربق لن-ب) ۴-ق: ره راستی را ی ادلی ۱ بایه؛ لی: 
از تن مرد پی دایه؛ ب: از تن مردمی مایه) #ق (نیز لی. آ): <و>؛ل: جسته؛ متن -س,ک.س آ (نی: لنءق آءل آ-لن آ.ب)؛ پ پس از این 
ببت افزوده است: 

ز دل کینه و بدخویی دور کرد خرد را به هر کار دمنور کرد 
۷-س (نیز لن, پ): بداند که از ( قآ ورن آ: بدانگه که از )+ متن عل.ک.س ۲ (نیز لی.ل؟ آدب " 1-۸.س.ک.س آ (نیز لن-لن "): نیکوپی؛ 
من (آرت) کیبل اناد ۱۵ رلي‌زلن آ بکوند) انلس کین لت لودق بل ودب وی رل انستی؛لن «بخردی): 
مشب (اتیایق اب بت زارد ۲ابل ما ماهس کت که دیفس دیکر بلس خر لقن پدلن ارت افرازر ک ری تنل ۱ 
وب): ز مردان ون 1 ز مردان؛ متن ق (نیز ق ی (نال رین نقعه)؛ س ۲ بماند؛ (ل آ: پناند (حرف چهارم 
بی‌نقطه))؛ متن <(لن.ق ۲ پسب) ۵ا-ل.س: بجز؛ (و نبینند جز)+ متن ده دستنویس دیگر ۱۶-(ی ۳ دار و چاه) ۱۷ک: راه؛+س آ:جاه؛ 
ل: بر خاک و افکنده ۱۸-(ق ۳ و گر کینه دارند بر خاک راه)؛ لی‌اين بیت را ندارد ٩۱-س,ک.س"‏ ( یز لن.ق ۰ 
ل.ق (نیز لی, پ. ب) ۲۰سل: فراوان نماند؛ س.ق <و> (نیز لي پ. لن آب): نماند و نماند؛ (لی: همان نماند؛ و آ: نماند نپاید)؛+ک: نیک 
نماند با نماند نباید؛ متن < (ق آمل۲) ۲۱-ق (نیزلن؛ ب): جویید بس؛ (لی: جویید. پس)؛ متن عده دستنویس دیگر! و 
بش آزایت پیت افتفنه است 

ی و همه کارها را بژوهی کنید 
ال کین (قرق لول مایق گس رامین خی رسزلن اکن ِِِ ز من ۲۴-(لن: سوی) ۲۵-ق:همان 
جنگ این نامدار انجمن؛ ل" بیت‌های ۱۷۳۰-۱۶۴۶ را ندارد ۲۶-(7: چندین)؛ س 7 به چذ.ان؛ متن» بازده دستنویس دیگر 
۷س 7 نه ۲۸-(ق : آن) ٩۲-(ل‏ " نامداران من)؛ق این بیت را ندارد 0 ۱( آ.پ: آنکه)+ق: شد انکس که؛(لن آ: 
ایک راردا ی هت نی فیک ۲۳۲و بای مس (تدل وا رین ب): جهانجوی و؛ 


متن عل.س.ق (نیز لن,ق ".پ. لن آ) 


2۳۹ 


تیه فست. سای ار یی ات وان ترا شا 
جز 9 دم تیه مه - فاد حز از 7 اندیشه‌ی من میادا 
5 : ۱ فد 0 2 2 ۱ ۵ 
نخواهم خراح حهان هس بسا اگر ریردسی بو د: ئ همال! 
به هر کارداری و خودکامه‌یی نبشتم . به ۳ پهلوی نامه‌یی. 
۲ ۹ ۱۰ ۱ .2 ۲۳ 
۶۵۵ ۱ بر دستا ‌‌ از رسم و داد ترانند و از بل نگیرند ناد 
هر انس که درریش باشد كِ شهر که از روز شاذق ۳ بهن 
۱۵ ۳ و ۱۷ ۱۸۰ ۳ 
شر ستّیل برد ب ما نامشان براریم از نك ارزو کامشان! 
وه هی یل رد و ‌ از رفتن ۳ باد. 
هم از گنج ۰" بی‌نیازی دهید" .. خردمند ‏ را سرفرازی دهید؟! 
۰ ۳۴ ِ ۳۵ 0 ۱ 
۱۳۶۰ کسی را که فافییتیه: ۳ دستس بپفسنت به هر جای نف تن ثر شست: 
هم از گنج مشان بتوزید فام۳" به دیوان‌هاشان" نبیسید" نام 
ز یزدان بخوایید " تا همچنین دل ما بدارد به آیین و" دیوا 
۳ 1 ۳۳ 
بدین مهر ما نادمانی کنید ؛ بر ال کهتران مهربانی کنید ! 
ا-ل: بحت(حرف‌های یکم ودومب نقصه)؛ ق (نیزپ پ): بخت؟؛ ۳ ۳ بخت (حرف ده بی نقطه )+ س آ:بحث(حرف‌های یکم ودوم 


بی نقطه)؛ (ب: بحب(بی نقطه)): من <س (نیز لن-ل آ, والن ۲) ۲(و: آرم به؛ ل: رفت در زیر؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳-(پ: بجز) 
۴ با وانیک)؛ متن -یازده‌دستنویس دیگر ۵-س (نیز لن,لن ") با؛ق: مگر آنک گوید که‌هستم؛ متن یازده 
دستنویس دیگر عحل (نیزق آالی؛ وا نوشتندپرس لزان هنشت ردی: نوشتم بهردکس "انز آمب: بشتند بر من" نوشتم 
رین تقیجع تا انب بنداد ی: و تما کان الیوم ال جلس بهم فی مجلس ایو عفر الکانب و آمره ان یکتب الی آطراف لبلاد و 
جمم اقا لیم المملکه باسفاط الخراح عن اها سیع سنین و اللهبه علیه حین اظفره, مه ضعده و قله عدده بعدوٌ من ما الخاقان فی قونه و 
شوکته و کثرة عدده و عدده؛ برخو از دستنویسهای فرعی در اینجا سرنویس دارند ۷-ل: از؛ (لن: تا)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
سق: رزم واک, س ۲ (نیز لی.ل ,و آاب) راد (ق ‏ پیم و6؛ متن دل.س (نیز لن, پ لن ۲) ٩-ق:‏ مرانید؛ (ق : نرانید؛ پ: ندارند) ».س, 
ی یز لن): وز اا-ق: کیر ؛ (لی در) ۱۲ک.س" (نیزل "وه آ.ب): نیارند؛ (لی: مرانید)؛ متن عدل, س.ق (نیز لن,ق آءپه لن آ) 
۳-ق: ز ۱۴-ق: نباشدش ۱۵-ک: فرستاد؛ س رن بی‌نقطه) ۱۶-س.ق (نیز لن.ق آ.لن ۲): من؛(پ: فرسند 
ییا ی ال تس رن لول او( : برارید؛ لی: برانیم) ۱۸-ل: زان؛ (لی, آزازین )؛ متن -بازده‌دستنویس دیگر 
٩-س.ق‏ (نیز لن.لی.پ. لن ‏ که کی :کاس نیال مورآ هر (ق .که رک کهاعت تال ی ای لول وی 
مردم؛ ل: هستند پهلو؛ ق: باشد مر او را؛متن -س (نیز لن, پ.لن 1.1) ۲۱-س.ق (نیز لن, پ, لن آ. ۰ لو که نگ 
هم ۲۲-(ق آ:همی کرد ازرفتن رنج لی: همی‌کرد از رفتن چیز)؛ متن عل ۲۳-ق: دهیم ۲۴-ل: نامست؛ق (نیزق آ.لی.ل آ.واب): واست؛ 
من عش:گای (سلنی 1) ۵ بل کا.؛ متن سیزده دستنویس ذیگر ۶سق: کم (ق 0 این بیت را ندارد ۲۷-(لن, 
و وام؛ ب: کام؛ لی.ل 7 بدوزند وام" ۲۸-ک.س ۲ (نیزل آو,ا): بدیوانشان در؛ متن عدل.س.ق (نیز لن.ق آ.لی. پ. ب) ی 
پل .و ارات نویسیل؛ متن -(په: لن ای بیت راندارد ۰-س (نیز لن): بخواهیم؛ل (نیز ِِ ف‌های یکم و ششمبی نقطه)؛ 
متن عق, که س ‏ (نیزق آدلی.ل "پ وب " ۲۱سل (نیزق آ.په وان جوی؛ متن س.ق.ک.س ۲ (نیز لن.لی. لآ ب)۱ ان 
۲-س (نیز لن.لی پ.لن آ.ب): عهد مااک: مهربانی ۱[ ن دل.ق (نیزق آ.ل آنو) ۳۲سل.س.ق (نیز 
لا کتک مین دکش اسق تال ول بت ) ۳۴-س (نیز لن, پ.لن "): ابر؛(ق آ.لی: بدان)؛ متن دل.ق.ک.س ۲ (نیزل ",و آدب) 


۵2۳۰ 


بهرام گور 


ها 


۵ کسی کش بود یایه‌ی کیان ۱ دهد کودکان به فرهنگیان! 


بندگان را مدارید خوار که هستند؟ هم بنده‌ی کردگار! 


داش تروان زا پزایگی ید۳ هدراو پردنین انش کن ۲ 
ز چیز کسان دور دارید دست! بی آزار باشید و" بزدان‌پرست! 
٩‏ رک مالیا تا مق شام و را 
به یزدان پناهید و فرمان کنیدا روان‌ها"" به مهرش " گروگان کنیدا 
۰ مجویید آزار ی ان ور ما۱ 
هر آنکس که ناجیز ند رن و و زاندازه‌ی ۱ کشت 
وک ای ال ی تیگ با رده سر کری ۲ 
را یی کت ۲ از شما بی‌نیاز! 
لد اکن ۲ عابته وه سکن کیلا دل عز ات اکن م۱ 
وان ری و کت ارت بق کا ت ات نا 


‌ 8 بر حان اکن درود 9 از مردمی بامُدش تار 51 بودا 
سر خامه را درد مشکین دبن 


ِ ‌ ایا 


ات ۱ و 
دل و داد و دندهوین جوت و زست؛ 
۳۹۳ ۰ تا 0 م2 
و فرز و زور شهنشاه. بخشنله. بهرام کور 


۱( عمه) ا(لی: هسید) یدق (نیز لنرق با مابه و‌سنی آن؛ گ ‏ (مرل «ویب):باية ستکیال متن دل ۴ق کودک 
خود؛ (و: سبارد پسر را؛ ب: پسر را سیارد)؛ لی این بت را ندارد ۵(لن: کند) ل: ز تن؛ س (نیزق ؟): ازین؛ ک»س ( (نیز لی‌-وه آدب): 
زدین؛ متن -(لن.لن ")؛ق این بیت را ندارد ۷-(لی: <و>)؛ س.ق بیت‌های ۱۶۶۸۰۱۶۶۷ را ندارن. ۸ل (نیزپ): بکوشید و پیمال ما؛ 
س آ (نیز و.آ): بسوگند پیمان ما+ (لی.ل ".ب): بسوگند پیمانها؛ متن دک (نیز لن, قآ لن ۲) ٩.ک.س‏ آ (نیز لی. آب): شاخ وال (نیز لنپ 
<و>. نآ <و>):و بیخ و؛ متن (ق آءل آ.و) ۱۰-([: پیوندها) (اع(ق ‏ برکشید) ۲ال (ب پ): _وان رااک (نیزل آو.آ): زبانها؛ س ۲: 
زبانرا؛ متن -س (نیز لن.ق آل آدب) ۱۳کس ۲ (نیزل ".و.آ): شکرش؛ متن لس (نیز لن.ق آ.پ لن آ.ب)؛ قءلی این بیت راندارند؛ در 
می‌دلنءق این بیت با پیت سیسین پس و پیش شده است؛در لن "ابن پیت دو پیت سپس ‌نر آمده است ۱۴-ل: هم آن!س (نیز لنءق بل * 
پ.لن آ دو): چه آن+ک (نیز لی): بکاو؛ متن عس" (نیز و آدب) 1۵-(و آدب: آزادگان؛ پ: بزرگان چه کم‌مایگان)؛ ق این بیت را ندارد 
۶-س.ک. س آ (نیز لن, لی-ب): چیز؛(ق آ: هران ناسزائی که ناچیز)؛ متن عل ۱۷کس" (نیزق .ل آ.ودا): برتری؟(لی: مهتری)؛ متن - 
لش له آود دی اي ای یشترا تلارد ۸ات ید۱ ٩‏ بویت مد لن سروری) هبل کاس رتیرق الیل ودب 
کهتری؛ متن -س (نیز لن, ب)؛ ق این بیت را ندارد ۲۱-(و: خوار (پساوند ندارد)) ۲۲-(لی:بد)؛ د. ق این بیت پس از پیت ۱۶۶۵ آمده 
است. ۲۴و بیاکی)لی این بیت رادوبار آورده است ۲۴نل اب کان)؛ لدس:ک (نیزان.ق ۲ مموالن ): جیز کان؛متن مش (لیز 
لی) ۲۵-س ۲ (نیز آ): شد ۲۶-ل.س,ک نیز لن-ل آ.لن ۲): سند (حرف یکم بی نقطه)+(ب: گزند)؛ می -(پ.آ) ۲۷-ل.س,.ک (نبزن.ق ‏ 
مان یه بش نی گیل هورق کت آن؛لی: ماشداءی ابر بت راید ردغل لت‌مای ابر تشن ویش 
وان ۲۵ تب فان هیلک الق ق دی بت وله شتوای ال وا نله امین رده 
دستنویس دیگر ی لو کی ات نامه ۳۳(ق: عنوان برش)؛ متن ‏ دوازده دستنو بس دیگر و اب 
نوشت؛ متن س.ک.س (نیز پ.) ۳۵-س,.ق: دل راذ؛ک: دل و رای؛(لن»ق اد لآ پ.وب:دل داد)؛ متن دس ۲ (نیز لیءلن.) ۳۶-(ق آ: 


دارنده؛ لی.لن ۲: خوانندة)؛ل این بیت را ندارد ۲۷-ق: بخشنده ۳۸-ق: افاق 


۵۳۱ 


۰ سوی_ مرزبانا. وا فرمانبران خردمند ‏ و" دانا و جنگی‌سران 
به هر سو نوند و" سوار و هیون همی‌رفت ‏ با نامه‌ی" ‏ رهنمون 
جر نامه آ را به هر کشوری. کف ِِ و ری 
همی‌گفت هر کس خه بزدان سیاس که هس ان یزدان اش 
زد و مرد و کودک به هامون شدند 0 ز خانه بیرون شدنده 

هی ورن یش مها اهوراد ان ۱ 
و زان" پس » خوردن بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند 
یکی" نیمه از روز خوردن بدی دگر نیمه زو"" کار کردن بدی 
همی نو به هر" بامدادی"" پگاه" . . خروشی بُدی پیش درگاه شاه 
که هر کس که و! و خورید و دهید! سباسی ز خوردن به و بر نهیلا 

مور کر ها تیک ۳ به گنج ستاند ز گنم؟" درم ۱ بنج 
سه 9 تافته ات ۳ سالخورد 2 نت گر نان 0 ود 
جهانی به راسی نهادند روی*" پر آواز ری ۱3 
خاش کا دش ای زد یار وا اتکی ۵5 


را ۰ ِ ۳ ۰ ۳ ی 
یکی شاخ که نه ناهی درم حریدی سی. زان دی دزم 


ال (نیز لن): <و؛ (و: زیردستان و؛ق : سر مرزبانان و6؛ متن <س.ک.س ۲ (نیز ِِ ,آب) ۲-س (نیز لن ب): <و؛ ق این 
بیت را ندارد ۲-ق (نیز ؟): نوندی ۴-ل: نامور؛ (پ و: نامه ودل؟ : رفت و با نامه و)؛ متن ده دستنویس دیگر ۵-ل.ق: جو آن نامه 
ات کش ی .۳ ۳ امه آمد؛ (لی, ب: ببردند نامه)؛ متن -س ان 1 0 )+ س بیت‌های 
۸۲-۳ را ندارد ۸سل.ک (ذبزل .پم لن ): به؛ متن عق.س لن. ق ".لی, و آ.ب) ٩-س:‏ بهان (حرف بکم بی‌نقطه)؛ ق.س ۲ 
اتتاق بل ی )1 نهان؛ (لن: به ن)؛ ل: بر مهان؛ ک: در نهان؛ متن <(لی, پ. وب) ۰-ق.ک (نیز لی, پ): بدان ۱۱-(لن ۲ بهان)؛ سی : 
او خر جوا الی الصحراء بالنساء و الرجال و الصغار و الکبان 
را رای بالدعاء لبهرام و لثناء علیه ۱۲-س (نيزق "):ازان ۱۳-س.قیک (نیزلن.ق آ,پ.لن "):به یک؟؛متن عل.س ۲ (نیزلی.ل آ 
ی رل اف ری ی نیمه! متن عل.س,ک (نیز لن, پ.لن 7) ۱۵-(لی: روز) ۱۶-ق: به نواس ۲ (نیزل 1.7):ز 
هر؛ (لی, ب: بود هر؛ و: نیز هر)؛ من -ل.س.ک (نیزلن.ق اه پ.لن ۲) ۷ا-ل: نامداری؛ ق.ک.س آ: بامداد؛ مت. ِ لن -ب) ۱۸-ل: 
سیاه؛ هتن - سیزده دستنویس دی ٩-ک:‏ همی جون؛(ق : هر انکس که دارد) ۲۰-س:یگدین زین ۲ 7 تن آرب): پما؛ 
(ل .و تن ملق تنل ارت ک درد بانن) ۲سق: رنح؛ک.س 2 ز ووب): گنجی؛ متن لس نیز لن-پ.لن آ,1) 
لته ) ۴-ک: می ۲۵-ق: بافه باده+ک: یافته باده؛ س " (نیز لی.ل آ. و آدب):باده تافته؛ (ق آ: سه باده همی تافته )؛ متن عل (نیز 
پ.لن؟) ۲۶-(و: چو) ۲۷-ق:ب (لن.ب.لن :)ول وبااک:و ی متن عسآ (نیزلی.ل آدو.آدب) ۲۸-ل: رنگ زرد؛ق (نیز ان پ.لن ۳ 
زرد زرد؛ (ق ۳: گل و تازه خوش‌بای و ررد)؛ متن دک.س ۲ (نیز لی.ل و آ.ب)؛ س بیت‌های ۱۶۹۲-۱۶۹۱ را ندارد :3(-۲٩‏ جی) 
۰( ق ۲ پا ۱ یلک مس یدش ی توت )۲۰ با وگل؛ (ق گنج سرخ)؛ ۱ 
س آ (نیز لن-پ. لن آ آ.ب): ز دیدا. اواک: ز دیدار را؛ (و: ز دیدار وا)؛ متن نصحیح قیاسی است؟ ق بیت‌های ۱۶۹۲-۱۶۹۳ را ندارد؛ 
او بر حتی صار لابقدر رعلی قضیب من الخلاف بدینار ۲۴ىل.س: بتای؛ (لن. قآ بتابی (حرف چهارم 

بی‌نقطه))؛ک: بها شش؛ س ‏ (نیز لب ل۳ .و آاب): بها یک؟ (پ: به یک تا؛ لن آ: به جندی. ن+لی: بیک شاخ نرگس بها یک)؛ !متن تصحیح 


قیاسی است؛ بنداری: طاقه ترجس درهم ( یادداشت‌ها) ۳۵-(9 لاخ رف وک 1 8 کسی زان) 


0۳ 


۱ 1 ۱ ۰ 9 2 ۲ 
۵ ( شنادی. -خوال: شک دلر فرق نش به جشمه‌ندرون آب‌ها کشت شیر 


واه کرو از مضهازان. راز کر کی را فان ان ماد 


ب گاه ام و از روگنا انیت مصیر یف ی ۱ 
۱۷۰۰ سا تا جو مرد۵ برهذ» ز باد خزان! 
ی ان اف سا گرانمایه گنجی بیرداختند! 
نش که مدای شام تشر هلا ی ای ناد 
فد فقو فتاه خوزک. امین رن خراسان که ات ۱ 


۱ و ی 

جو برمی تاک هفنه یی برگدذشت: دلن شاه ر سه پر دحه ۳۹ 

۱ ۲۳ ۱ ۱ ۰ ۱ 

۵ بفرمود. نا موبد موبدال پرفت و بدررد چندی ردان 
نو ۲ ۱ : نف 

بدو گفت: شد کار ثیصر دراز رسولش هم دیر یابد جواز 

۲ ۰ هس 3 
و اندر خرد تا کجاست؟ که دارد روان ز رد پشت راست!- 


۱ ۵ بچشمه درول؛ متن تصحیح قباسی است؛ (ه راد داش ن‌ها)؛ بنداری: 3 الامن و الامان و 
۳ بِ 4 2 4 ۹ ۲ 1 ۳ 7 ۳ نم 
طابت القلوب حتی عادت المتایخ کالان هی لول وبا هسامح که لودق تیان ۱ بخ 


رل ۱ زانگونه؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ برخی از دستنویسه در ا نجا سرنویس دارند: س: دادن بهرام 


منشور ر خراسان ببرادرش ِ وت بیروزگر ۸(لی: نا نگین و کلاه)؛ ق: که رو زی ,اسان یکی پرگذر ر ٩-ل:س.ک‏ (نیز 
اي لین کر خی (نب یرل توو مب بل (ییی اابه مدشن ۰ 7 را ندارد ۱۱-ل: 


بجر ؛ مت <سیزده دستنویس دیگر ۲-(ق ۲ اندران):ل: میازید جنگ اندرین؛ (لی, و آدب: با تا :از ند بل نخرنا نبازی‌ندین )؛ 


متن دین:قاک (بز لی.پ‌لن ۱ ۱۳ع(آنره کمر اس نز فیلهین که ند مایت خوانا یت اد یلاق دلیدینی اب کر وال 
کر تیا دز ما ی کدی )ال مردی هی ود درس خی ال بل سینت زا تدارئل ۶ایک تجلعی 


۷-ق: رخشنده؛(]: بخت خورشید) ۱۸-(ب: جای) ٩۱-درق‏ لت‌های این بیت پس و پیش شدها د؛ بنداری: تم انه ولی اخاه نرسی بلاد 


خراسان, و عفد ه علیها فسار البها بعد | سبوعین ۲۰-س(یس از بیت ۱۷۳۶): پیغام فرستادن فیه مر بنزد ۳ لور؛ ق: رای زدن بهرام 
در کار رسول قیصر و آمدن رسول:ک: مستلها پرسیدن رسول قیصر از موبد موبدان؛ل (پسر از بیت ۱۷۳۲): سوال کردن رسول 
فیصر و جواب او: س " (پس از بیت ۱۷۲۶): مساله پرسیدن رسول فیصر از بهرام؛ متن - 1 ندرب لن ")؛ ل, ن. آ سرنویس 


ندارند ۲۱-ل (نیزلی): ز اندیشه: متن -دوازده دستنویس دیگر ۲-ق (نیزق و ا): پردخت:ب .ر فیلمی که نزد منست خوانا نیست 
ور 9 جندین؛ ب: جندان)؛ ق در اینجا مرو یس دارد: رای زدن بهرام در کار رسول قبصر 4 !ملای رسول الیل ۰ همی مرد 
او)+س آ در راینجا در فیلمی که نز د منست تاحواناست ۲۵-ق: <و>؛ متن - سیزده دستنویسر دی ۲۶(لی:و و خرد؛ق خر داز روان)؛ 
ق:کی داند روانرا خر د ! متن - با ازده دستنویس دیگر ؛ بنداری: ثم فال لمویذ الموبذان: فا قد ط ‏ عناا مقام رسول صاحب لروم. و سأله 


نش هر[ ۳ ۳ 
عبه و عن حاله و مرنبده لی لعلم و العتل 


او( 


ش ۳ ۱ 
بدو ِِ مو ید ِ ۳ جهان‌دار ناد هی . تردق 
۱ ۱ ۹ ۱ ۵ ۲ ۳ ۳ 
یکی مرد" پیرست با رای" و شرم سخن گفتتش چرب و اواز نرم 
۱۷۳۰ کسی کمن فلاطرن ( اوستاد خر دمند و با دانش و ۳ نژاد! 
مط ۸ ۰ و و ۹ 
یکی برمنش برد کامد ‏ ز روم کنون 0 اندرین مرز و بوم! 
بیژمرد حون ۳ در ماه که تنش رت ۳ ۱ ۱ 
همه کهترانش"" ‏ بکردار میش . که روز شکارش سگ آید به" پیشا 
3 ۱۷ 2 ۱/۸ ۱ ۱۹ و ۳۰ 
به کندی و تندی به ما ننگرید و زين مرز کس رابه کس نشمرید ۲ 
۱۷۱۵ به موب جنین بهرام گور که یزدان دهد فر و دیهیم و زور 
۳ ۱ ۳۱۰ : ۳ و7 
مرا گر جهاناار پیروز کرد شب تیره بر بخت من روز کرد 
6 7 ۳۹9 ۱ ِِ_ِ- ۳ 1 
یکی فیصر روه قیصر نزاد فریدود ورا ناج بر سر نهاد . 


ا-(لی:ب:د نز یلد آدو شه ای ات پلایا هه تا اعلتشهاندار وی ید لول 
و آرب): همه ساله؛ متن عسءاق.ک (نیز لن.ق .پ‌لن۱) ۲(ق۲ : یکی گفت) ۴-(ب: فز) :وس (نیز یی ات رای 
خوب؛ (لی: گفتن خوب؛ل آ گفتد چرب: و: همی گفتنش خوب؛ متن عل.ک ۶-ق.س آ (نیز لن.ق آءلی:والن "): آوای! متن عل.س.ک 
(نیزل ".پ. آدب) ۷-س ‏ (نیز لی. ".و آ.ب): بود؛ (ق آ: فلاطوس بود)؛ مت <س,.ق.ک (نیز لن, په لن ۲ بنداری: فقال ِِ 
طاعن فی السنْ ذو رای و حباء و منطق حسن و صوت لین ,و کیف یکون من استاذه افلاطو: ل الحکیم؛ل بیت‌های ۷۱۱۱۷۱۰ 
ندارد ۸-ک: بد که آمد ٩-(لن:‏ جرت) ال ِِ ۲( زلیلق ماه لب ترگ) مت میتی درب لوق رل 1 
ااسین (ییة ی آرب): تبر؛ من دا لک (نیز لن؛ ق بل ۲-ل: خشک؛(آ: زرد)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳-(لن و 
لن": رحسار) ۴اتس" (نیز لیبل ‏ وآدب)؛ قبروق پس ازاین پیت افروده است؛ 

هم از قیصر روم دارد نزاد بزرگست و از سلم دارد نژاد 
هل فوهر انس یی تلا شکارعسی ارت رک رن لیا رزوی شکار رل شکاری سک ال بای کار 
اشک ریزد به؛ م" هت یل فل ۲ تیزت اقق ۱ این بیت را ندارد ۱۷-ک (نيزب): بلندی و تندی انش ق رل ۶ 
نندی و تیزی؛ متن عل.س.ق (نیز لن.پ.لن۳) ۱۸-س,ک.س ‏ (نیزق آ.لی.ل ".ود ننگرد؛ ق (نیزب): ننگرند؛(لن: بنگرند+ پ: بنگرد؛ 
لی: همی‌ننگرد)؛ متن عل (نیز لن ۲ ۱۹-س.ق.ک.س ۲ (نیز لن-ب): ازین؛ متن عل ۲۰-س.کهس ۲ (نیزق آ-وآ): نشمرد؛ق (نیز لن, ب): 
نشمرند؛ متن -ل (نیز آن و۲ ری و بخت من)؛س ۳ ,) آ): تیره بخت مرا؛(و: تبرة بیخت من؛ متن <ل-ک (نیز 
لن. پ. لن ".ب)؛ ق " بیت‌های ۱۷۱۶-۰۷۱۵ را ندارد؛ پ پس از این بیت افزوده است 

همانکس که هست او شهنشاه روم خداوند و فرمانده مرز و بوه 
۲۳-(لی.ل آدو: همی قیصر روم دار + آ هم از قبصر روم دارد) ۲۴ق.ک: سخن‌گوی و گفتار دارد بیاد؛ (لی: سخن گفته دانسته دارد پیاد؛ 
ل بآ سخن داند و گفته دارد بیاد؛ و: سیش. ن راند و گفته آرد بداد)؛ مت متن -ل.س ( ۲ .«ب)؛ این بیت در في که سس 
ناخواناست؛ قآ به جای این بیت ورده ست: 

سخر‌گوی و گفتار دارد. بیاد فریدون ورا تاج بر سر نهاد 
در س, لن. پ.ودلن آ این بیت با بیت پسی پس و پیش شله است ۲۵-ل.ق (نیزلن.لن "): وز:(آ: و وز)؛ متن دس,ک.س ۲ (نیز ليسودب) 
کین ی غتار و د رد بیاد؛ق: که ناج فریادون بسر برنهاد:ک: فریدون ور تاج بر سر نهاد؛ س ۲ (نیز لی.ل آ. و 
که تاجش فریدون بسر برنهاد؛ (پ همه روم یکسر بدویدند شاد؛ ب: فزون داند و گفته دارد ییاد)؛ متندل؛ی این پیت را ندارده در 


ی قیال اون تن تست ات این وایتی فلرم رت 


رف 


بهرام گور 


کنون ‏ مردمی ‏ کرد و فرزانگی ‏ چو خقان نيا" به دیوانگی! 
و نحوائیم؟ هنگام . بار ق ا هه کرلاد ک ایا ند کار ۲ 
ی ری ی از ور شب ی ان «ش از 
یکی رزم جوید. سپاه اورد دگر مق و آیین 3 راد اورد. 
ا نع شرکه ایک با ایتاران: شیاخت! 


یکی" آفرین کرد موبد به مهر که شادان بدی"" تا بگردد سپهرا 


پرامد . خم . سپهره 


۲ پیش خواند بر ال 
چو بشست"" بیدارشاه جهان فرستاده را خوند" پیش مهان 
بیامد جهاندیده‌دانای پیر میخز‌گوی. یب دانش و یادگیره 
به کش کرده دست و سر افگنده پست بر تخت شاهی به زانو نشست 


| (لی.ل آ,واب: نیامد جو خاقان؛ 7 بیامد جو خاقان)؛ متن عل-ک.س " (نیز لن,ق آ, پ.لن "؛ بد.اری: ففال بهرام: ان قیصر ملک کبیر 
ام ی ال تنل الق توجه آفریذون. و ما اساء الأدب کما فعل الخاقان ۲-(ل" وزانیس :خوانیم) ۳(لی.ل ".و آ.ب: چه آرد) 
۴( ببار؛ ق آ: هر جه گوید نکو گوش دار) ۵(پ: ازانیس) ۶-(لی: بپرسمش) ۷-س نیز ل): نهام؛ ای قیصر نیم؛ 
متن ده دستنویس دیگر؛ بنداری: فینبغی ان نحضره غدا؛ و نحسن آلیه و نرذه الی صاحبه علی -ملة التوقیر و الاحترام ۸-ق: <و>؛ 
(پ: یکی بزه و دنک( نرق مبلق آنزرین کلهه امن عبن ۱ (نیز لي. لآ و آدب) ۱۰-س (نیز لن, لن "): ارز؛ متن - بازده 
دستنویس دیگر !ا.ل: ایشان؛ ( قآ لی, و آ.ب: ازینسان؛ ل ‏ آن زین)؛ متن - س,ق.ک نیز لز. پ لن "): س در فیلم ناخواناست 
۲-(لن ۲: آنکه)؛س " (نیز لی.ل آ.و آاب): خنک هر که! من علمک (نیز لن.ق آ, پ)؛ برخی از دمننویسهای فرعی در اینجا سرنویس 
ذارند انلس (ترلیاق ال دوب برواک (تیرلیی) یلو من عق ری تبالن ات یال شادی بزی)نس : 
ق سوب پس از این بیت افزوده‌اند: 
نگوید زبانت جز از بهتری (ق : راستی) که بادات ‏ بر هتران . مهتری 


(ق 


نخواهد دت ی و کاستی) 
۵-ق (نیز لی. ب): جهر؛ متس (نیزاق ادل آدپاو) ۶-ق.س (نیزق آ.لی.ل "): زمانه؛ متن ع(ب.وب) ۷-س ‏ (نیزل آو.ب): بخم؛ 
متن عق (نیز ق آ لی. پ)؛ ل.س,ک, لن, لن آ.آ این بیت را ندارند؛ بنداری: ثم لما طلعت الشمسر من ازبوم الثانی!ق " پس از این بیت افزوده 
آستا 

سرافراز . پهرلم شاه جهان فرستاده را خوانا پیش مهان 
۸-(لي.ل ,و آدب: فرستادة روم) ٩۱-(لی:‏ بدان) ۲-ل (نیزلی.ل آو آدب): پیشگاهش؛ (ب: بر امورتخت عاجش)؛ متن <س,.ق.ک 
(نیز لن.ق آءلن آ)؛ پیت‌های ۱۷۲۷-۱۷۲۶ در فیلمی که از س " نزد منست خوانا نیستند ۲۱-ل.س نیزلن,ن ".ب): بشنید؛ متن عک (نیز 
ل۳) ۲۲ک: خواست؛(ل ۲ فرستاده بنشاند)؛ ق.ق آ.لی» بو آ این بیت را ندارند ۲۳-(ل آ.ب: <ر)؛ برخی از دستنویس‌ها در اینجا 


سرنویس دارند؛ س ۲ مساله پرسیدن رسول قیصر از بهرام 


۵۵ 


۰ بیرسید پهراه و بنواختش ی بت .فروزه ۰ مان 
بدو گفت کایدر ماندی تو دیر ففلازه انش رن اد کی شیر 
مرا رزم خاقاد تو بازداشت به گیتی مرا همجو الباز داشت! 
کنون ‏ روزگار توه" نازه گشت؟ ترا بودن ایدر بی‌اندازه گشت 


ی 2 ۳ هقی هه و .تم 


۵ فرستاده‌ی یب 9 آفرین که بی تو مبادا زمان و ۱ 
هر آن پادشاه ۱۳ که دارد خرد 7 گت خر دمند 7 ۳ د 
به یزدان " عبردسد"" نزدیک‌ترا پداندیش" را روز تاریک" "ترا 
تو بر مهتران جهان ‏ مهتری . . که هم مهتر و شاه و هم" بهتری!۲ 
ی را ی کر گهر سخته هرگز که بیند"" به زر؟! 

([: بسیار) ۲(پ: نزدیک)؛ بذ.اری: .ستحضر الرسول فدخل علی ا! ار بدیه علی الأخری فجلس عند التخت 
جایً علی رکبتیه. فا کرمه بهرام و سأله ٍ قربه من مجلسه و آقعده علی تخت الفیروزج؛ ق آ.ل" پس از این بیت افزوده‌اند: 
ق ‏ بپرسید ازو شاه و دانا بگفت نماناش سخن یک بیک در نهفت 
پراکنده گشتند از آن بارگاه رد و موبد و مرزبان و سیاه 
فرستاد برگشت و شد باز جای پراندیشه شد مرد پاکیزه‌رای 
دگر ریز جون بردمید. آفتات سییده برامد پیالود .خواب 
۵ . ۰ بشست از نی اهر شاه تخهان فرستاده را خواست هم در زمان 
شنتد: قاط ۰ نصا تانق تم سا موی باه 


جهاندا بهام کر را بدید برو بر همی افرین گسترید 


تلو کته من ینکن رورا ز روم و ز ثیصر شدی بی‌نباز 


مِ 


۳-ق.ک (نیزل ): اندر؛(ل 7 مکر انک بدر) ۴-ل: ناگشنه؛+س ۲ (نیزق آ.لی.ل آ قآ مت رل مرزبان گشته؛ ب: مرد گشتی 
تو)؛ متن دس سل آ (نیزلن,6؛ل در ابیجا سرنویس دارد: سوال کرد رسول قیصر و جواب او ۵-ل: نوم؛ س (نیزلن ‏ ب): کار با 
جملگی؛ (لن: کام ما جملگی؛ و آ: روزگارم بتو؛ لی.ل بو اد زوزکازم رز توابامت عتقعسن (موری) نل سا بسن عخهارده 
یف لب ۲ تقونفی ری فا هرچه؛ متن عل (نیز لن) ۸-ک: گویید مک دهم -نهم *۱-(ل؟ ب. ون جوه) ااس۲ 
(نیز لی.ل آ و آ): رای؛ مت -ده د متنویس دیگر؛ بنداری: فقال له: قد طال مقامک هاهناء و لا شک آنک مللت هذه الدیان و قد شغلنا 
عنک محاربة الخاقان. و قد ذکر اک بل غلمتا قارک: او تخر الان مجیبون عن رسالتک و صارفون لک ۱۳-(لی: گشت) 

۳-(ق ‏ کلاه و نگین )* بنداری: ف نی علیه الرسول و دعا له و قال: لا خلا منک المکان و الزمان, و دام لک الملک و السلطان؛ک 
بیت‌های ۱۷۳۶-۱۷۲۵ ندارد ۴-(۳0 .وآ: شهریاری؛ پ: همی پادشاهی) ۱۵-ل ۳۰ ۶-ک: بمردان ۱۷-(: هنرمند) ۱۸-ک:یر 
اندیشه ٩۱(لن‏ آ: ییا هنشت رادار ۰ سل هم شاه و هم 4 ی مهتری شاه و هم) ۲۱.ک: برتری ۲۲-(لن: 
زفانت) ۲۳(لي ادامترولی؛ ترازوو خسن ) ۲۴یل نیلف ری دیدید نه بیند اس 7 سقت م و 


ی ی هن 1 9 ۳ : ۲ ۳ 
این بیت در ل.ل .س ‏ اق .لی. پ س ‏ بیت ۴ امده است؛ در پیایی ها اد نوی ال بیروی سد 


0۳۶ 


بهرام گور 


م2 ور ۳ ۳ ۱ 
۱۷۴۰ ترا دانش و رای و هوش است و فر بدایین شاه پیروزگر ! 
نژاد خرد هست و باکیزه‌رای ابر هوشمندان کدخدای! 
اگرچه فرستاده‌ی ‏ قیصرم همان . تجاکز .ار جر 

و 1 ۱ 2 
درودی رسانم ز فیصر به شاه که جاوید باد ین سر و تاج و کاه 


۱ ۱۶ ۱ ۷ ی 
بفرمود ‏ تا موی موبدان بشد پیش + ناموربخردان 
لب تا انار پل رد زمایی همي‌برد با اد سرد. 


که تا جیست این در نهان هفت جیز که رومی بیرسید خواهدش نیز 


بشد موبد و هر که دانا بدند به هر دشیر ولا بلند 
ایکا رز ات سخن‌های قیصر + موبد" بگفت 
ی ام ۲۵ .1 ی ۲۶ . 3 
رهنمون جه جیز انک خوای همیس اندرون؟ 


ر ايبی ‏ پیروس حوای‌همی جزین بز مس‌بدانی ... همی؛ 


امل: هوش وداد؛ل آ.س" (نیز پ): هوش و رای؛ متن - س.ق (نیز لن- لآ و-ب) ۲-ل.س.ق.ل .س" (نیز لن,ق آءل"-ب): بر آیین؛ 
(لی: بأیین)؛ هتن تصحیح قیاسی است ۳-ق: ترا دولت ای شاه ۴-(ل 7 فیروزگر)؛ک این بیت ۰" ندارد؛ س در اینجا سرنویس دارد: 
پیغام فرستادن قیصر بنزد بهرام گور ۵-ل.ل آ: همانت؛س.س" (نیز لن.ق آءلی؛پ.لن آ آدب): ترا خ د؛ق: ترا جون؛ (و: جوفرو)؛ منن < 
(ل") عل (نیزلن ): بر؛ متن عس.ق.ل ۲ (نیز ان.ب) ۷-س.ق.ل آ (نيز لن.لن ".ب): تویی؛ س۲ (:ز ق آءلیدل "و آ.ب): تویی بر کیان 
(لی: تمام؛ ب: مهان) جهان؛ متن ل؛ ل.ل آ.س " پس از این بیت افزوده‌اند: 
که جاوید بادی تن و جان درست میناد گردون (سن : کت ) هیال نو میت 
ل : همان شاه هر مرز و هر بوم و رست 
۸-(لن: اگر من) تر جاکران ترا) یی ۲ رز ول و آ): کهترم؛ متن -ده دستنویس دیگر ۱۱-(لی: بادا) ۱۲-ق.ک: بفرمود 
۳-ق: حند؛ برحی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دار ند؛ در حاشبه بنداری: سئوال رسدلی عر ش سبعه اشیاء ۱۴ ۳ 
ی ان دمن جذرازهه دتم بین دیکر قاری سیر رد مکی هرن با اعقرل ی هیال اه نهک زره 
متن عل» س (نیز وی وان ۸-ل: مهتران و ردان؛ متن - جهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثال: انا و ان کنت رسول قیصر فانی 
خادم لعبیل مه و انما ارسلنی ثیصر لابلغ الملک سلامه و اسال علماء حضرنه شن‌ سعه اه باء فارجع بجوانها البه. فاستحضر 
الملک موبذ الموبذان و ساثر اامیگهرا: و الخلها ٩-ل‏ :وان پرستنده! متن - س.ق. گس ی تیب ال ها ۱-۷( ر 
ندارد ۲۰-ق: اندر نهان چند؛کءل " (نیزق ۳): اندر جهان هفت؛ متن -ده دستنویس دیگر ۲۱-مر -س آ (نیز لن, ق " لی, پلن ۲ آب): 
پیر سید خواهد بنیز ۳ همان نیز پر سنده خواهند نیز)؛ متن < (و)؛ برحی از دستلویس ها دٍ اینجا سریویس دارند؛ ک: مسئلها 
۵-(ن ۲ آنکه: ب: چیزی که؛ لی: که جیز آنکه) دينک ایا تینوی اه ای یت کمن بیرق ۱ خراهی همی ز؛ (ل ]: 
خواني‌همی ز؛ لنآ: میخوانیش؛ ب: خواهی‌همی )؛ شفت ‏ نت لن. پ)؛ برخی از دستنوس‌ها در اینجا سرنویس دارند؛ ل: پاسخ 
دادن موند رسول فبصر را؛ س: پاسخ دادن موبد موبدان فرستاده فبصر را؛ تابن اب سرئو س‌ ۳8 ندارند ۴ رت پ): اگر؛ 


1 وگر؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر ۸( و آ: ارکه) 9-ق: نام؛ (ب: جزان نیز) ۰-لن: نامیش دانی) 


2۷ 


۱ ۱ 5۱ 
زیر جیست ای مهتر و زیر چیست؟ همان بی‌کرانه جه و دیر جیست ؟ 


حه حیز ۳ نامش فراوان بود؟ مر او با به هر حای فرمان بود؟ 


۵ جچنین گفت وید به فرزانه‌مرد که مشتاب و از" راه دانش مگردا 

مر ای را که گذی ره پاسخ؟ فشت سخن در برود و تا ۵ 
برون اسان نا هواست زیر فر ۰ 0 
همان بی‌کران از زان ایزدست کزو 
بر ۳" چود به‌نست و دوزخ به زیر بد ان که اد به زا ویر 


۵ 


ایک ما ات ند رونده به هر جای کامش بود: 


و ی ار ام رساند خرد پارسا" را به کم 
یکی مهر خواند 93 دیگر و۳ خرد دور شد درد ماند به ج ۲ 

13 ی 1 ۳۱ ۳ و 
زبان‌اوری .. راستی.. خواندش بلنداختری . زیرکی داندش 


ا.س.ق.ک (نیز وا: خوار کیست:س ۱۲ بزق آ.لی.لآلن " آدب): خوار چیست (!)؛ل : که و دیر چیست؛ (لن: چجی و خوار چیست (!)؛ 
پ: بی‌کران چیز و هم‌خوار کیدت)؛ متن عل ۲(" پ.لن ۲ ]: آنکه )4 متن عل.س.ل اس" (نیز لنء قآ" لی. وب)؛ بنداری: فادی 
لرسول رسالة قیصر نم سال الم بذ و تال:اخبرنی ما الداخل و ما الخارج؟ و ما العالی و ما السافل؟ و ما الشیء الذی ماله نهایة؟ و ما 
الجواهر الذی هو فی ذاته واحد _ له اسماء متعذدة؟ و ما الشیء السهل الذی بستصعبه الخلق؛ ق این بیت را ندارد؛که قآ به جای این 
بیت آورده‌اند: 
بگیتی چه یز یک نامش بسیست بللدی و پیروزی هر کسیست 
۳-ل.س.ق (نیز لن): وز؛ متن یا رده دستنویس دیگر؛ س, لن-پ. لن آ.ب پس از این بیت افزودهاند: 
پس آنگه (ل ": وزانبس) بدو گفت کای هوشیار جواب سخن سر بسر (ق ‏ یک بیک) گوش‌دار 

گیل نی رز ق دنه ی اد ان که اسخ؛ (لن: پپاسخ؛ لن آ: که پاسخ)؛ ل.ق: مرا این (ق: زین) که گفتی نو ۰ که 
گفتی نه پاسخ؛ متن (پ) هل نیز ق ".لی, آ.ب): در درون و برون؛ک: اندرون و برون؛ متن -س,قءل ".س (نیز لن.ل اپ ولن آ) 
عس " در یکیست ۷-ل: و در نش؛ (ق۴: اندرون)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۸.ل ۳ امر ٩ل‏ (نیزق " وا: در جهان؛ (ید 
دانشی)4ر یا رده دستویس .ریک ادل: اک (وز ازی4 مت ین وت (نیز لنسپ:لن . آزب) (ادک: نسست؛ (ل * سجهانرا 
تلاشت بل ان کر کمیاشی ,زاب دپزست کل دمن لس کزرپلن ابانیای معکت ری ریق لول و ۲ب 
۱ ۱۳ 
و السافل هو النان و الشیء الذی ِِِِِ تعالی ۱۴-ل آ(نیزل آ.پ.لن ۲): آنکه؛(آ: دلیر آنکه)؛ متن عده دستنویس دیگر 
۸ را اش (تبری ملوزل وتهتیاره( رای سمل( ِِِ ۲لشتول ستق وا 
پادشا؛ متن ک.س ۲ (نی ۵ و ۸-س.ق.ک.س آ (نیز لن.ل 3): خواندش وال ۲ (نیز ق ".یپ ودلن ".ب): خواندش؛ 
متن -ل ٩۱-(ل‏ * وفای) ۴ هل نز لن.ق آ,لن ۲): و جفا؛ (ل ‏ بجای)؛ ل: دور ماند ۳ دور ماند از ی ماند درد و 
جفا؛ لی: باشد که ماند بجا؛ ب: مان ز درد و جفا)؛ متن دس (نیزوا؛ این لت در آخوانا نیست ۲۱-س (نیزلی جو): اختر و ۲۲-س۲ 


رل مردمی ۲۳ک: خد اند ۲۴-ل: یایدار؛ متن - جهارده دستنویس دیگر 


2۳۸ 


۳ ۲ 


تنم ای ,نام ۰ رد از اندازه‌ها کام او بگذرد! 
نو جیری مدان کز خرد برترست خرد بر همه نیکوی‌ها سرست! 


۱ 


۸ بل بان اه که رگا تست کنتی. جرا تلاو ره 


۱۳ و 2 ۴ ۳ ۰ 3 ۰ 2 
همی خوار فیری شمار ورا همان دش روزکار ور 


۵ اه ۱ هن ۲ ۲ ۱۸ 


۲ ۳ ۲۲ ۳ 
ن این دانم ار طلست پاسخ جرین فر اخس ۰ راز جهان افرین! 


هی اد 


۵ سخندان فیصر چو پاسخ شنید زمین بوس رد ۰ افرین کسترید 
به بهرام گفت: ای جهاندار شاه ردان ریز فروسی.. :مرا 


که گیتی سراسر به فرمان تست سر" سرکشان زیر پیمان نست! 


۳ بزرگان فرخ ‏ نژاد ندارد جهان جون تو شاهی به رای ۲ 


ام( لآ نام و) ۲علآ ز+س ‏ (نیز لی.ل آ»و.آ): وز ۳ىل (نیز ب): نام او؛ س ۲ (نیز لیءل 61۰ از نام او؛ (و: این نام می) ۴-ل: افکنده 
راز؛ک: چون پراکنده رازدل : بیند اکنده گرد؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۵( چشم و) ۶.ق: مایه بیند؛ل .س آ (نیز لن ): ما به 
بیند؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ بنداری: و الجوهر المتحد ذوالأسماء المتعددة هو العدل فاء» یعبر عنه بالحلم و الوفاء و النطق و 
لسعادة و حفظ الأسرار و التزدة و السکون و لیس فی الوجود جوهر آنفس منه. فانه مثل اراس _ ساثر المحاسن کالبدن ۷-ل.ق (نیز 
پ): دارد؛ (لن آ, آ: آنکه هر گیل بش لین و اک دای لک و لی, آ): ستارست؟ متن < 
(نیز 
ق ادلیه رام وال یکی را یو وهی رل که م‌داند و واهالی سر اتترو تاه مش که رو لن پنودب) ۱۳ع(بتهان) 


میا نز ارو نی )انیت وحشاي نی ااعل«تدانده کز ‏ (نوی اه بکر یل مت هه تون قیحر ۲ لقن 


۴ سیاه)؛ م4 - دوازده دستنویس دیگر؛ق این ست را ندارد وش ۱ تست رح ف د کم بی‌نقطه )+ک.ل ۲ (نیزق ا.ل آ.وا: به 


بستل؛ سس سس پ. و ً 1 کسی ۳1 بستتل (: نمیتل (حرف یکم بی نقطه ))؛ متن ع (لن, لن ۲) (نیز ک و ببرتا! هنن ع ده 
یتیس یک لاهن (نیتلن ازسمانن (عخرف نکم یی قطه)؛ کیال نی (یر اقا ل آ-ب): بمانا؛ متن تصحیح قیاسی است 
۸سس نیرییر(حرف‌های یکم و چهارم‌بی نقطه)؛(ق ۳: بیرسر (فقط حرف دوم نقطه دارد):ل ۲: در بیر ؛ پ: یز از لش کل ۱ 
(نیز لن, لی, ودب)! ق.لی این بیت را ندارند ۱۹-س,کءل اسآ (نیز لن. قآ آ-ب): بشمری؛ من عل ۲۰-ل.ک: خوبتر؛ متن - بازده 
ی کر ۲۱ب(په کاردان+متن -دوازده دستوسن دیگر؛ قء لی این بیت را ندارند؛ بداری: و هو الذی یتغلفل الی ضماثر 
الاسرار التی ۷ تدرکها لا بصار. و السهل المستصعب هر علم ال ۰ 8 فان صاحه بعلم اس ار ال ک.و بسهل علبه معر فه طول الفلک 
و عرضه و مسافه ما بین السماء و الاارض ی از هر جه) ۳-ل: رای؛ک: راه؛ متن < میزده دستنویس دیگر ۴-(لی: بوسه داد) 
هل یرک دی اب بر ببوسید و فرمان گزید؛ ق: سخن را پسندید و پاسخ گزبد: مان «س " (نیزل ".و آدب)! بنداری: فهذا 


۷( (نیز یی اون سل رب ید از )؛ تال و[ ۸ خسر: :-۲٩‏ بداد 


۵۳۹ 


همان دیز ده تور 1 موبدان به دانس ثز وسب ژ 1 بخردان! 
۰ همه فیلسوفا ۳ بنده‌اند 1 دانایی . او سراینده‌اند ! 
۱ ۸ 
جو بهر ام نب سل شادی نمود به دلث اندرود روشنایی فزود! 
نه . مو یل درم دورد ۱ ده ده یز همان حامه و انیت و تن بر 
۳ 


۱ پم( و ,۲ و 
جو رسید بر چرج یمود داست 3 ۶ یر بحت ررین سست 
۵ فرستاده‌ی بر آمد و خردیافته موبد ۱ 
۳ م ۱۳۰ ۱ 
به پیش شه‌شاه رفتند شاد سخر ها ( اس کیت ناگ 
۳7 ۱ ۱ 
فرستاده را موبد شاه کفت کی ورد هیا ۶ ی حفت. 
۱ سم ۱۹ 2 
ی وال اه ار ار و کر ی و ی شتا 
۱ 7 ۳۰ 2 
حه ام بو بل جهان سو دمند که از گردنش مر کرد فا ۲ 
۰ فرستاده رت ۳ دانا بود همیشه بزرگ و وانا بودا 
5 ۰ ۳ و ۰ 0 ی ۰ وود 
تن مرد نداد .ار کل خوارتر 2 . گنء - صي, رل و 


اخال ای ری شور الم ای نمی ربا تون که اس کل رب کزول ان باه 
بیت را ندارد. ۴-(لیء ود ترا) شب" (نبز لی.ل آءههآاب): زا متن عدل-ل ۲ (نیزلندق آ پءلن () هکس (نیز لیدق الا پ‌لن 1 

ی (لی, وا تو؛ متن عل. س,ق.[ ۲ (نبا ب) ۷عل+س آ (نیز ق آ.لی.ل " وعب): سر افکنده‌اند؛ متن سمل ۲ (نیز ان پ) ۸-(ل ۴ بدل 
اند, ۷ بنداری: و قال: لا تطلب فوق ا اعطیت من الجلالة ت و کما نک ملک الملوک و السلاطین فوزیرک ملک العلماء و 
الحکماء فی جمیع لاقلیم هو آلس .و جمیع الفلاسفة کالعبید له. فسر الملک تانق باق رل وافت ابیت افو 

فرستاده ر یر تیدا داد درم ددش از گنج (ق ۲ دد گنجی؛ :و هم ی و دیتار داد 
بنداری: ثم امر للرسول بعشر بدر ‏ ثیاب و خیل واحسن ليه و بالغ فی | کر امه ٩-ل.س.ل‏ امس" (نیز لن-ب): <و >؛ متن عق.ک؛ل,س ‏ 
پس از این بیت افزوده‌اند: 

وز (سآ": ) آنحا خرامان بیامد بدر خرد ‏ یافته موید پر 

*-ل:قدکس ‏ (نیزق "): از بر؛ هی سل آ (نیز لن,پ‌لن آ)+ليدل »و آدب این بیت را ندارند. 1۱-(لی؛یشت (۱)):در لي,واین بیت با 
پیت سپسین پس و پیش شاه است؛ ق در اینجا سرئویس دارد: سوال موبد بهرام از فرستاد؛ قبصر و عجز او ۱۲-ل: گهر؛ (لی. ب: 
نیک‌فر)؛ س آ: چنان چون بود مردم پرهنر؛ متن ‏ یازده دستنویس دیگر؛ درل آ.ق آ.لی.ل آ,ب این بیت پس از بیت ۱۷۸۳ آمده است 
کش (نبز لیدل "اب جهانا اروما وه دسغوس ذیکر ِِ ب: سخنهای دیرینه؛ آ سخن راز هر گونه)؛ متن - دوازده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: فقام الر سول ۰ عاد الی منزله. ِ له لانیف مایب اد وحظیر المونل و خذو باط اف 
الحدیث ۱۵.ل " هشیار و ۶" (نبرل )با رای و؛ (ق آ.لی: پیدار؛ و باداد؛ ب: بیدار هشیار)؛ برخی از دستنویس‌ها در اینجا 
یبن درل گس اله پمال از پسر دول ی دیق نانوی متس دیگر ۸-(لی: رای) 
امین اب نت2 ل دز که اه بت با »یمین یس وی له است: لاهن کر دی (دفتت سود 
دستنویس دیگر ۲۱ -ل و رین و نک ۲ ری خی ۳-ل: بارکی بر سزاوار (واژه‌های یکم و دوم نقطه ندارند)؛ متن < 


و 


جهار ده دستنویس دیچر 


۵۵۰ 


فششانی: کت انم* لاله مرة مها و ایا ان ناد گرف 
۵ وه کن دورکیه دای یکرع! ات ۰ مس 
بلو گفت موبد که اندیشه کن ‏ کر اندیشه یاف نگردد" سمخ 
1 2 7 ۱۳ ۹0 4 : حِ ۳ 
ز گیتی هر انکو بی‌ازارتر چنان دان که مرکش زیانکارترا 


ی ما :رات وال مکی مت رتست 


دقع (نتری موزارب)ز دنا و ناذا مشز حالس موز لین )۲دک رون ۲لی: شتردی ) ۴ق+داستان؟سناری: مان المریل: 
آخبرنی آیهاالحکیم!اعن اضرشی مری علیه الجفون. و عن آنفع شیء تقربه لعیون. فقال الرسول:اما الاول فهو العلم و اما لانی فهو 
الجهل ٩‏ معانیش؛ س ۲ ۱ و,آ): معانی جو؛ (ق آ. ب: براندیش و؛پ: به آندیش؛ متن عل.ق.ک ۶(: 
دو سر؛ ب: نگر؛لن آ:ماهی خشکی بتر) ۷-ق: سخنگوی ۸-(و: همی)؛لق.کهس" (نیز نیز اپ آ.ب):دانش توان؛ل ۲ (نیز لن 6 
امخرهای کانااش یمن (ملیی وهای رزیل ود انب هریت راعش کل بلاق بیان ی دای 
لن آ: داری) ۱۱-(لن: بود؛ لی: امروز شد)؛ بنداری: فقال القوی نت الفکر فیه تست باتصو بت و لا تظنن آن السمک یصاد علی 
التراب. فقال الررسول: هذا هو الدی عندی مین الجواب. فان کان عندک غیره فهات ۱۳-ل: با زیب "ردد؟ س-س ۲ (نیزپ) با فر گردد؛(لن: 
با فر دارد؛ق "با مغز گردد؛لن با فر یک دد (واره دوم بی نقطه)؛ و آ: باور نکر دد (بی‌نقطه « ب: ٍ ورت گردد)؛ متن -(ل ")؛لی‌این بیت 


را ندارد ۱۴-ک (نیز آ): بودن؛ 1 ای 5 3 


ر ندارد ی هرانکس»؛ لی این نیت ر مز : رای 
و یی وا ال ی ی تا ی یا ری ری بای انس یا 
مس ت .سس ق: سر ۱ بل سا .سس نیز لن. ‌- ۰ راید س. حور ۳ 1 که و 
است ی رل وا تن مرد ی تن مرد ری رن فرقایل ماهر ابر مره یم ام میدق سزای تن مرد 
بد؛ قرع ۳ ۷-س: تن مردم یاک؛ لی این بیت را ندارد ۸-ل: گرال آ: تو زین سودمنادی ؛ زان با؛ (وآ: سودمندی و زان وی( 
ازین خی از یرال وان رسای ورین انس ورف ( اون مت وا فان دک امامت ندارد؛ فیلم 
س آ در اینجا اخواناست؛ بنداری: فقال: اعلم آن کل من هو اقل اذی فموته اکثر ضیراه و می هوا کثر شرا فموته اوفر خیراء فهذا بضر و 
دای بنفع. و لعقل بفری بین الحالتین و یجمع؛ک.ق آپس از این بیت با اختلافات جزنی افزو اند 


ایو جهن موبدان و ردان هم آن دادگ با جدل بخردان 


اکر نده. اند بهیتی درون بحیتی ۳۳ ۳ رهنمون 
۹ ۱ چ 2 5 > > ۳ ٩‏ 
تلف ناد کشتی و و وود وم رنح دا ناد 
۸ و انله ییا تا م دمان که ند خواه ند هم بدئماد 
دد ژ‌ هر ی و( / 
عخ 4 2ج 1 و ۴ ۰ 2 و 
9 نافینداق ز حنکا مرب ازین بیزدم اد با گیر کرف 


بدین‌سان جهان باک وپران شدی همان اورمزد نو ویران شدی 
۲ ۱ ۱ ) ۳۱ ۱ 
ید تفای همی) ۳۱-ل.س.ل ی ریق یال اب برو بر؛ق (نیزل او؛ لی: بذو بر6+ک: جو بیند برو بر؛ متن « 
(و 


۵۵۱ 


به دانش جهان .را بلندافسری به موبد ز هر مهتری بگذری !! 
اکات شاه زب هد یت کر افش وه کف وان تایه 
۵ ز کفتار او ناد شد شهریار دلش تازه شد جون گا اندر بهار! 
برون شد فرساده از پیش شاه شب امد زر درفت ساه 
بلیل. امل, ان خاهه و به عبر بیالود خورشید روی 
تا .اه .0 ۳ سر خفته از خواب بیدار کرد 
درفشی و جشمه‌ی افتاب تیا کی مشیم 2۳ «عو ات 
ی تا سای مان وی یا 
پفرمود ‏ تا خلعت اراستند فا زا ی ی رن 
ز سیمین و زژیر و ی اه ۱ دینار گنجی که بردند ..."نام 
ز دیا" و گوهر. ز مشک و عبر فرون گشت از" اندیشه‌ی تیزویر ۳" 
" از و ردمی بپرداخت شاه ۳ یجان ز سیاه 
۵ ار ول ,این له .سا بکی. راخ 
ببخشید روی زمین . سربسر پر" پهلوانان پرخاشخر 
درم داد و اسپ و نگین و کلاه گرانمابه را" کشور و نامگ و گاه 


ال س (نیز لن» لن "): برتری؛ک (.بز پ)؛ و ق آ.ل "ب): ز هر موبدی برتری؛(و: ز موبد بهر دانشی برتری؛ آ ز 
موبد بهر موبدی برتری)؛ متن و !لی انس بیت را ندارد ۲ نت لین 1 کش متن ‏ دوازده دستنویس دیگر ۳-ل.ق.ک (نیز 
پ.ب): رواست؛ متن عده دستنویس دیگ ۳ ): در جهان؛ س ‏ (نیزل ل "و بر خرد؛ مثن عل: ق مس ۲ (نیزلی: پدب)؛ 
در پ پس از این ببت یک برگ سابد مانده است ۵(لی: درامد)؛ برخی از دستنویس های فرعی در این جا سرنویس دارند ۶ل: 
مشک‌روی؛ هتن ب سبز3ه دستنویسن دی با این جا سرنویس دارند؛ س ۲ خلعت فرستاده بهرام 
رسول قیصر را 4-(ق ‏ بزر) ٩س‏ " (نبر ق آملی.ل او آدب) برآمد؛ متن دلعل ۲ (: نیز ان, پ. لن ۲) ۱۰-(لن: دگر بار) ااک: سالی دو 
1 دل تهنفاه تخت زود (لی تها ۱ هن علبشاری: فار بش الرتسول ۱ نی علیه و 


علی الوزیر بمحضر منه, و قام و داد الی ِ و لما اصبح الملک من الیوم الثالث قعد فی ی 4 3 زر : کلاه؛ ق.ک: سمشیر 


زین و اسپ؛ متن «بازده دستنویی دیگر ۱۴-ک: گزیدند؛ ( ل 7 ببردند)؛ . دستنویس دیگر ۱۵-ل.ک.ل ره ید ۱ 
ی رزوی رن ارب ۳ 1 ز؛ ق: شد ژ؛کاتر ز؛ متن ده دستنویس دیگر ۷-ف: تیزییر :+ ل ؟ .سس آ (نیز 


لول هید قاری هر ۰ من -ل. س.ک؟؛ ق در ب ۳ دارد: تدبیر فرمود ن بهرام گور در معموری مملکت؛ 
ق سس ازییت ۱۸۱۳ انرودة ات 
برین ک نه و بر و برشمرد فرستاده رفت ژ جهانی برد 
تن (بیزی رلییل ویب توامت سالن اابل هن یلیل وف ری تمه وال تروق رز :۲ 
-ل-س ابيز ق الی.ل ,ودب -نو؛ متن <(لن) ٩۱-ل.ق.س‏ (نیز لی.ل ,و آدب): کار+ک: راه؛ متن <س,ل ‏ (نیزلن, ق ".لن () ۲۰-ل» 
ق: بپردخت؟! متن - دوازده دستنویی دیگر ۲۱-ق: بکار ۲۲-س,ل" (نیز لن.ق "لی,لن "): موبدی؛ ق.س ۲ (نیزل و آدب): موید و؛ 
مت لک اش ی ادلی ال اس رل اف بران؛ (ق ".لي: بدان)؛ متن عدل.ق.ک ۲۴-(ق ۲ <را) ۲۵-ق: نام 


۵۲ 


بهرام گور 


پر از آشتی" کرد یکسر جهان . و زو" شادمانه کهان و مهان 

هر اکن که شا بل ور کرد به نادادن چي و گفتار سرد 
ان لش یه کل با ان که قء شنز باکل ردان 
حهان را ۳ هر گونه ۳ باد ز کردار* شاهان 3 و داد! 
بسی دست بداد ساه ۳ تهی ماند تن را ز ارام 9 ۲ 
جهان از بداندیش 9 بیم ۳ 1 نیک‌مردان به دو نیم و 
همه دست برده" به کار بدی کم ها کن اروی ۱ 

۵ نب بر زن و ۳ کس بادشا فد ار هي دون مردم بارساا! 
به هر حای ان ره ۳ دیو بر یده دل رخ ۳ گیهان خدیوا 

۳۴ ۲۲ ۲ ۳۱ 

سر نیکوی‌ها و دست بدی در دانش و دوشش ‏ بخردی ۰ 
همه یاک ۳ گردن شارت ۳ و زو ویژه بیدا کت ۱۱ 

بدر ۳ به ۳ بازید. دست نبد پاک د دنا و یزدان‌پرست 

۱ رید کردار. و ی اشکفت که روشن‌دلش زنگ؟؟ آهو "۲ گرفت! 


ا.س-س آ (نیز لن. ق ".لآ وعب): راستی؛ (لی: بدان راستی)؛ متن عل ۲( قآ ل۳ ازر) ۳ (لی: ناجنس): بنداری: و آمر بااحضار 
لرسول فخلع علیه وأعطاء جملة من الفالس و لرغائب, و أذن له فی الانصراف ثم نظر فی مر ااسسکر فامر الوزیر ففرق الممالک علی 
الااصبهبذية, و عبن لکل اقلیم بهلوانء و لکل مدینة و ال بعد آن فرق علیهم خزائن مر ل و لا سلحة و آمرهم بالعدل و الانصاف و 
نفی آهل الجور و الاعتساف؛ در لن" این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۴-(ق آ :ازان) شل ۲ (نیزق ): پاکدل پرهنر 
ل. لآ (نیز لی): جهاندار؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۷-(ق کردند) ۸ک: بکردار ٩-س:‏ بیداد؛ ق: ز بیداد؛ (لی: ناه بیداد 
(هم بالا و هم زیر حرف یکم نقطه گذاشته)؛ و.ب: و بیداد)؛ متن عل.ک.ل آ (نیز لن.ق آدل .لن آ.[)؛س آ در اینجا ناخواناست ۱۰-ق.ک: 
شاهان دراز: س.ل آ.س " (نیز ن.ق ‏ <زی>.ل آ و-ب): تامالزی و راب شاهان ز ببداد ٍ ز)؛ متن عل ۱1-س.ل آ.س ۲ (نیز لن, و 
لن آ.ب): و هم تن از (لن,واب: ز) ارام واک: و تن نیز ز آزرم؛ (ل "هم ت تن ز آزرم و)؛ق: ندشن تن ز آرام وب(آ: وهم دل ز آزرم و)؛ 
متن عل ۱۲-(ق: یاد؛ آ: ناز6؛ لی این بست را ندارد؛ بنداری: و قال :انا متقلدون لامور الرعية .و من لملوک ینش الزیغ و الفساد و العدل و 
السداد 2 ۱ ؟-ب) ۱۴ل ۲ د ۵ (لی: کرد (پساوند ندارد)) 1۶-ل (نیز 


هه میدز رازه زسسوشین وید ثر ۱۷-س بلق ار دانش و کوشش و بخرد: ال پس از این بیت افزوده است: 


همه راه دیوان گرفته بدست دل و جال مدم ۱ اندازه يست 
همه زیردستان بت ِ زبردست را بر دی رهنمود 
سل توا بجه )ال !مره آزاده؛ هدن دشی‌دل ۲ (نیز لن.ق ال لن دب)؛س این تبترا تابارد: ۴اعل ۲ کسشرهه‌ید دست؟(ق : کسترده 


ال توا هه کالم لعف اب تین ۲ ۰سل: بیم؛ (ق ار ۰ 
ساب تیش زا تداری 2۳1( همه)۰ ۲۲ دز دست پیت (ق ‏ زذبت بای عبازههوستویی دیکر ۲۲-سدل ‏ اتیزلن؛ 
کوشش وا( قکوفش ودانش)؛ متن عل (نیزلی؛ وسب) ۲۴-ل: بخردیست؛(لن 0 مین عابازده دستترچی دبک اس این 
پیت را ندارد اما لت دوم ان را به جاء 0 ات یل ی ای پارساست ۲۷م(لیزل موا تیذا 
شود)؛ل: که بیدا شود زو همه؛ یل 1 ۱ نیز لن.ق ما کات بت فان ۷ ار ندارد ٩۲ل:‏ 
بح اتلرل ‏ (نیزلنءلیدل آدلن آ+ب): رنگ؟(و آ: رنگ (بی نفطه) اه فتن دسر ق,کهس ۲ (نیزق ۲) ۳۲ىل: 


آتش؛ل.ک.ل آ.س آ (نیز لنل "رن ): آهن؛ س.ق: آهر؛ متن < (و آ.ب) 


۵20۲ 


.نا ند از کارتشا کرک تم مخت ما 
بدر همجنان ره و 1 خرد جان یره ی 
همه بر دستانٌ یجان شدند فراوان ز تندیش بیجان شدندا 
ری قفییر رفن سا نز سا 
۵ ز ما باد بر جان او" آفرین مبادا که پیچد روانش" " ز کین" 
کنون کار مایت ۱۳ 1۳ 0 ۱ 
همی‌خواهم از کردگار ‏ جهان که ی ادها اشکای و از 
که با زیردستان مدارا کنیم"" ما که یه ,سک مان ی 
که با خاک جوز حفت تنم 9 ستم‌دیده‌یی دامنم! 
ی ۱۳ ما ی وناز یاه | 
ی راز ز فققان و تاویرق ور تاد 
بکردار ‏ شیرست آهنگ اوی" ‏ . نبیچد کسی گردن" از چنگ اوی۱۴ 
همان ,سر یلق را «بشکرد به ۱۳ تن ازدها اش ۲ 
کجا آن سر تاج" شاهنشهان! . . کجا آن بزرگان و" فرخمهان"۳ 
۵ ها . ان را تال 2 


۱ (آ: نه بیند که تا)؛ بنداری: وان کا : آبونا من قبل بسط فیکم ید الظلم و عدل عن طریق العلم و عبودية الحق فلا تعجبوا من ذلک؛ 
وانظروا ماا صنم جم و کاس من قبله. و ما آزاغه لا الشیطان کما آزاغهما ۲-(لی, ون نحست (حرف دوم بی‌نقطه)؛ ب: نجست) 
۱ نلآ و ب): یاب؛ک پر اب؛ متن تصحیح فیاسی است ۴-(و: روی؛ آراه) ۵-ل+س.ل .س" (نیز والن "): 
بشست (حرف بکم بی‌نقطه)؛ (ق .لی: بشست)؛ منن ع ق.ک (نیز لن.ل آ.ب)؛ واژ؛ اخر در آخوانا نیست دق آ: از اندوه لی ب: از 
اندازه؛ لآ زاندازه؛ ون زاندوه)؛ ق ز فرمان رسیدنش ۷-ل.کل ۲ (نیز و آ):و زو؛ س.ق.س ۲ (نیزلن.ق آلی.لن آدب): ازو؛ متن -(ل ۳) 
کال من بای میرن موی سای رش ر؛س.ق (نیز لن,[): ماند بس؛ متن تصحیح قیاسی است ٩-(لی:‏ بای ؛ل: آفرین 
او نیابد؛ متن -دوازده دستنویس د گر ۰مل آ: وی ۱۱-ک: روانت ۱۲-ل,ک: به کین؛ (و: زدین؛ ‏ بدین)؛ متن <سق.ل آ.س ۲ (نیز لن, 
یال ای اف ما ای ی رن وان شرفت از ی نش کی یو 
ما نشستيم برال ‏ نشستم کنون ز بر: متن -(ب)؛ بنداری: منذ قعدت ۱۴-ل.ق.کل آ (نیزق آمل "و آب): اوا متن عس.س آ (نیز لن, 
لی. لن ۲) ۵-ق: کشیم از بدی : آشکار) ۷-ل نیز لی): کنم؛ بنداری: فعلینا الان آن ندعو و نستغفرله. و انا منذ قعدت فی 
مکانه من الملک اسال الله تعالی "ن یقزینی علی مداراة الرعية و معاملتهم بالحسنی و المعدلة ۱۸.(لن گیرد) ٩1-(لی:‏ بگیرد 
بنداری: حتی آذا و اراتی التراب. و ضمرنی الصفائح لم بتشبث بذیلی مظلرم و لم پشمت بی متظلم مهموم ۲۰.ک: مرا ۲۱-(لی: 
دامن) ۲۲.ل.ق (نیزق ".لی.ل " و-ب): جوت؟؛ مثن -س,کدل امس (نیز ان) ۲۳-ل: که جاوید کس را؛ متن - سیزده دستنویس دیگر 
۴-سل.س.ق (نیز لن.ق بل 30): و ؛ متن کل ۲ (نیزلی,والن ".ب)؛این واژه‌درس ۲ خوانا نیست ۲۵.ل ۲: حسرو ۲۶-ل.ل آ.س ۲ (نیز 
لی.ل "و آ.ب): او؛ متن «س,ک (ني. لن.ق آملن۲) ۲۷-(ق آ: دامن)؛ ق این پیت را ندارد ۲۸-.س.کل آ.س ۲ (نیزلن.ق لآ وعب): ز 
دامش؛ (لی: ز رامش)؛ متن عل ۲۹-س نیز وان "): بگذرد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ک, لآ (نیز ز لن.ق "ال ".ب): نگذرد؛ (لی: بشمرد)؛ 
متن ل (نیز ؛ درس" این ن واژه نا مواناست؛ق این بیت را ندارد ۲۰-س-س ۲ (نیز لن-ل ‏ ودب): سر و تاج؛ متن عل ۳۱.ل: جو؛ 
ی دیگر ۳۲. ۳ ۳-س,.س آ (نیز لیدل آدلن ".ب): سواران و متن عل.ک.ل ۲ (نیز لن, 
8 نه بینی) ۳۸-ک: بجنی ۳ نبینم ۶( بدی شاد جان مهان)؛ ق.و,آ این بیت را ندارند 


۵۵۲ 


بیرام گور 


کجا آن پریچهرگان جهان کریشان بدی شاد جان" مهان 
هر آنکس که رخ زیر درز هت نان که کیت یا عاک عفن 
2 . ۴ 7 ۱ ۵ 
همه دست دای و نیکی بریم! حهان ر به دوار بل نسیریم ۲ 
به یزدا ؟ ره کو داد فن به ناج و به ندت و ناد و گهن 
که کر اه هر افیف ای توت ی ری ماک 
6 ۲۱ : ۱۲ ۱۳ س ۳ 2 نقا 
گر نه بداتش بسوزم ننش و فا جوا .اس هل ! 
۶ ۱ ۷ 
و ۱ ف۳ نز دد:. رز نون 8 پلاس 
۳۰ ۳۱ ۳2 3 ۳۲ 
به ناواش ۳ گر سنج ر کنج بسویم دل تقف ان را ر 9 ۱ 
- 7 ۳۳ ۳۴ 5 ۲ ۳2 
و کوسیندی بر ند از رمه ره تیر وست 3 روزکار دمه, 
۵ یکی اسب پرمایه تاوان دهم مبادا که بر ری سیاسی نهم! 
۳۶ ۱ مور ۲۷ 7 ۲۸ 
۹ نا دسمیم کارزاری بو د و زان یت حسته سواری بود. 
سس ٩‏ 2 ۳۰ ۱ 
فرستمس ساله کنجی درم نداریم ثرزنا او ۲ دزم! 
1 دادار ۳ تا نا سپاس که ۳ ۳ نیکی‌شناس! 
نه ات و به اس کی ق ید دست مگر شیر بل ۳ اتشوشتی ۱ 
۳۹ 1 ۰ 2 
۱۸۳۶۰ مریزید هم حون کاوان ژرر و تاو کت به مررب 
ر ببری رگ کاو بیکار کر ت۲۳ به حشم خداو ند نود از کی ۱۰ 


ال ": جابی (حرف سوم بی‌نقطه) ۲-(ق " بریشان نماند اشکار و نهان)؛ل ",وبا این ببت را ندارند ۲-ق (نیزلی.ل آو): با خاک 
کیت (یانحنانا انیا با اک کنکست اسن شوه مستواشی یک( بنیکی) ۵ل: شمریم؛ (لن: نشمریم)؛ متن <دوازده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: و آماانتم فعلیکم آن تَزعوا بملابس السداد. و ان تطهر وا قلویکه عن عساد. نم قال: و تعالوا حتی نجهد فی 
الحسنی و الطهارت, و لا نقترف فی هذه الدنیا الغدارة ما پورث الندامة و بعقب الخسار: سس (نیز لن, لن "): بفرمان؛ س ": بدادار؛ 
ما رهشون "کر ادا داسلم) بر هه داری) قیرق دارد ایس نو یا بانلافه رل تشیت: )۱۱۰ هم آنجا! 
ق: ابر نی! س آ: وگر نه؛ مت ِا لن. ق آ.ل " ودب) ۱۲.ل.س.ک,سآ (نیز ان ق .ل ۲« عب): بانش؛ ق: برانش؛ متن تصحیح 
قیاسی است ۱۳عل " بسوزم پسوزنده انش؛(لی: من او را بسوزم بانش) ۱۴-س ۲ (نیزلیبن آدو «ب): بر کردنش؛ متن لح ۲ (نیز لن, 
ق من بندازی: تم انی افتیم الا بالواهب الخلاق. و ثانبً التاج و التخت و مکارم ال خلاق انه ان ظلم احد من عمالی احذا من 
رعیتی. و لو فی کف من راب فان بالنار او صلیته عر ضف للابصار و عبرة تلظان ها یرال تا کرتتهان نت 
گذشته) ۱۷-س ‏ شبی ۱۸-ک: جار ٩۱-ل:‏ حندی (حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن -سیزده دستنویدی دیگر ۲۰-(ل 7 بنادانش) ۲۱-(ق اه 
ان بخشم) ۲۲( برنج) ۲۳-ل.ق.ک.س (نیزق آ.لیءل آ,و-ب): گوسفندی! مت دس,.ل ‏ (نیزلن) ۲۴سل ":برید؛(لن: 
برد ۵رلن وی : الیل ابا شم ار نی گز از یرل یم ال فرسال: (لندیکسال) 
سل زر واس آ (نیز آ<و>): گنج و؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۳۱-(لی: براریم) ۳۲.ل.ک نیز ق آ.لی+ب): دارنده؛س ۲ (نیزل آو 
[):دارای دارنده! متن -س.ق,ل " (نیز لن.لن ۲) ۳س " (نیز ليبل آ,و آدب): دارم ۴-(لی:او داد) ۳۵-ق: یکتاو؛(]: جاوید و) ۳۶-(ل: 
پنانش) ۳۷-(لن: مرز) ۳۸-(لیءل "و آدب: یزدان‌پرست) ٩۳-ق:‏ گاوان بمرز ۴۰-ل:در+ی۲( بزق آلیءل آموآ.ب): تنگی بود؛(لن آ: 
نیکست از)؛ یل( از لن) ترق ۱ سر) ۴۲-ل: شد؛ متن <سیزده دستنویس دبگر؛ بداری: و آنه ان سرق فی الیل مسح من 
فقیر عرّضته وبا من حریره ولو ذهبت شاه من قطیع عزضت صاحبها فرسا بلامن ولا آذی. وا ب فی تذکیرهم و نصحهم حتی قال: 
ولا تذبحوا ذکور الثیان لتی تصلح للحرائة و لا (نانها ذوات الألبان الغزيرة ۴۳کز وی 


۵۵۵ 


۳ ۱ 5۹ 2 ۲ ۲ ۳ ۴ 
نباید ز بن کشت کاو زهی که از مرز بیرون شود فربهی ! 
1 ۵ 
همه رای یا مرد. دانا زنید دل- . کزدی. یی ,ار شا 
با : 0 

از اندیشه‌ی دیو باشید دورا هم از جنگ دشمن مجویید سورا 
۵ اگر خواهم از زیردستان خراج ز دارنده بیزارم و تخت عاح؟ 

۳ ۲ ۳7 ۲ ۱ سب ۱ 
اگر بدکش ؛د پدر یزدگرد" . به پاداش او" داد کردیم گرد" 
همه دل ز کردار 1 خوش کندا به آزادی ۱۳ اک ی تا 
ننخسد مکر وا کناه 0 0 ره مسنو تما ندش راه! 

۳ | ام ۹ ۰ ۱ ۹ ۴ 
کسی کو جواندت ۰ شادی کنید! دن.- ":عردقال: ۰ جوان. فسشکنید. ۲ 

۱ ۰ 
۰ به 0 4 0 له نیکو بود با جوان 4ص ۱ 

2 ۲ ۱ 1 

کنه‌کار . یزدان میأشیل هیچ! به بیری به رفتن ِ 

۳ ۲۳ ۲۴ ۵ 
وگ ده ها اد عم هستی روز فردا مخور ! 

۲۶ 
دل زب تیان م شاد باد! سر هش ان ۱ ازا ۳ رادا 
ی ی ی ی مه تس ی کب یکی ۱ یز نرتسو یگ 
۲ 


لش نیز لول موب فره دق ج(۲۱ هیال ! مردمان حوای )ال از ۷دلج( لودلن ): که 1 فلز و 
لی.ل آ. و آ ب)؛ بنداری: و لا تشاو: وا غر اهل العلم و لا تکسروا قلوب الایتام و تباعدوا عن وساوس السیطان, و 
المرح عند محاربه العدو #ک: ‏ خت : رت و التاج ان طالبت ای ن الرعیه بالخراج 
بدهنر یزدگرد)؛ل: تن بل لیر + متن دوازده دستنویس دیگر ۰-س-س بر لوبق .و لن آن+(ل 0 
ب) ۱۱-ق: یاد کردیم گرد؛ ک: شاد 0 ؛ل: به سد ز پاداش ما روی زرد (وا؛ُ دوم بی‌نقطه)؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
۲-(ل .و ما) کل کفتار سا ي: کفبار اوتاعت ده دستویسن دیکر ۱۳ل: بی‌آزاری؛ متن < سیزده دستنویس دبگر ۳ 
متن < سیزده دستنویس دیگر؛ در[ این ببت با پیت سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری: وان یکن آبی آوسعکم جوراو ظلما فهانا 
موسعکم |حسانا و عدلا. فطیبوا ذ وبک, علیه فلعل للّه پهب له ذنوبه و بخرجه من ناره الی جتته؛ ابن بخش در ل۲ آشفتگی دارد 
۵-می ‏ (لیزل ,ود ب) جوانید؛ من عل.سی کل (نیزلنق؟لن ۱) ۶-(ل اشباو روز خویی ورادی کنید) ۲1۷ بشادی؛(ق آ 
یل ۶و بیش )ریم وش کفور سل نیس ان ییالال یهار ری نک 
همواره زسوا بود پیر؛ متن دس.کل ۲ انز لن.ق آءلن ۲) ۲۶مس ‏ (نیزلیءل و آدب: پیر باده‌پرست:ق این بیت را ندارد؛ بنداوی: و من 
کان منکم مر تدیا بفضفاض الشباد . فلیحسب ذلاذل الأطرات ان ذ و المشیب یدا الی الخناو القبیح بج. فقبیح بمن اجلله الشیت 


منادمة الشّباب علی الشراب ۲۱-(ی: گنه کاز بودن) ۲۳س (نیز و ب): به یکی به ! ۹ براید؛ ل ۳: , برفتن به آید؛ آ: به 


۱ ۹ 


تنگی نه اندر + لن 1 مین کر کر دکار؟ مه تاره دسش‌یس دییی ۴ابل ۱ 
هستی و زور؛ (لن. قآ لي: هستی ؛ روز؛ آ: غم و هستی و روز)؛ متر 1 .ب) ۲۵-کدل " (نیز لی. ب): مبر؛ل.ق: 


بهستی عم و روز فردا مدار؛ متن یر ز لن. ق آدوالن ِِ بیت را ندارد ۲۶-ل: به ما؛ متن - سیزده دستنویس دیگر 
۷فه باه ۲۸ (تژی وم و هیمس دیگر ۱۵۲۹ یل یل واتخو سل (تلیق بل۳ 


<نیکو»): نیکو؛ س " (نیز لی.ل ".و آ.ب) گردان؛ متن عل 


02۶ 


ی کنو ری بر تاه ارت ام ای ای 
ان .یف ی نز۱10 و اه ی تالا 
وزیر خردمند بر پای خاست چنین گفت کای :اور" داد و راست" 
جهان از بداندیش بی بیم گشت ژزین مرزه" رن و سختی گذشته 
مگر نامور فا هندوان که از داد پبه‌تیده ۳ روان. 

۷۰ ز هندوستان ‏ تا 9 مرز جین ز‌ رزوی ۳ ی ی ۳ زمین» 
به ایرال همی؟ دست بازد به بد بدین" کار تیمار داری" سزدا 
تو شاهی و شنگل نگهبان هند چرا باز خوهد ز چین و ز سند؟! 
| ی که ی ها 
جو بشنید شاه ای 1 جهان پیش و چرن ب ۱ 

۵ یه کفت. کیرد کار مدق ان بسازی نگوبم 4 کس در جهان 
به نها بينم سپاه را همان رسم شاهی"" و گاه ژرا 
متیر تاقوا ماستادگان 7 وی ای زر ررکان 


دی کی الیل تقد کت هی لول یس اس ری وان ار ادها ن؛ متن عده دستنویس 
دنکر تق دکیات:۲ ۵ بدو) #0 زمین؛ س کیال ار بووین ای و با که 

ل-ک (نیز لن, لن ")؛ بنداری: قال: فانی عند ذلک علیه السامعون, و دعا له الامراء الحاضرد ن. و الوا الله ثبات ملکه و دوام دولته ۳ 
در این‌جا سرنویس دارد: شنیدن بهرام صفت بیداد شنگل و رفتن بایین رسولان ۶ل: حسرو متن -سیزده دستنویس دیگر ۷-س 
(نیز لن): اب یرل کی مات هو زنل یی ی یل وی اه اک وان 
مرز ما)؛ متن لسل ؟ (نیز انء ق آ.لن 7) ٩علءق.ک.ل‏ " (نیز ان و لن "): شنگل از؛ متن - س,سر, ۲ (نیز ق آءلی.ل آ آدب) *اک: گردد 
نکیل تن ای هلبم اش تلشرق یر لول ال ۲ ۲امشل ی نی يوب تردان وهی سل 
که ۲اعل: گردد؛ متن > دوازده دستنوین درگ ثر؛ لی آین بیت را ندارد؛ بنداری: نم قام الوز . و 3 ل:آیها الملک! ان العالم , فد خلا ممن 
ینازع فی الملک و قد دخل الملوک تحت الطاعه سری تیک ملک الهند فانه پعیث فی بلاد چند الی حدود الصین ۱۴-(لی: همه) 
۵-(ب: برین) ۶-سل: داستان کار سازی؛ متن - سیزده دستنویس درگ کر ین ۲ ی 9 : بینایش؛ متن ده دستنویس دیگر 
۸-ل (نیز ب) آن+س آ (نیزل .)و این کار را؛ من عسسل ۲ (نیز لن.ق آملیدودلن ۲) ٩1-ک:‏ بی توبی ۲۰-بیآ (نیزلی.ب): آرد؛ل+س 
پس از این بیت افزوده‌اند: 

گر او (س ": بر و) بوم ایا ِ تلبت بدید آید اسر جهان ِ 

۱-ل-س " (نیز لن, لی.ل آدو آدب): آن؛ متن (ق آلن ۲) ۲۲-ق-س آ (نیزل آموآ): گشت؛ متن ء ل.س (نیز لن.ق آ.لی,لن آ.ب) 2-۲۳ 
کف ای قارع دا کت ملگ الأرض فلای معنی بطلب هو خراج الصین ؟ فلینظر ملک فی هذا مرو لیلتمس وجه المدییز 
فیه. فسکت ثم قال تلوزیرنانی سادبر هذا المرفی السر وآکفی ما بهم منه ان شاءالله تعا _ ۲۴.س ۲ (نیزلآ.وآ.ب):هم آیین شاهی؛ 


(ِ 


رهم تد شاقن و۵ر کی اه مایا پیستشسی اف یسیو یت ۵-(ب: فرسن :ه) ۲-ق: در ایران؛(و: , بگردان) ۷-ل. ق. 


ل آ.س " (نیز ل ۲ بازادگان: (ب: بازاده)؛ متن عس,ک (نیز لن.ق آ.لی:ولن ۲)؛ برخی از دستنویه ها در اییه جا سرنویس دارند؛ س: نامه 


نرستن بهرام گور بنزد شنگل هند؛ ق: نامه بهرام گور بشنگل هند 


۵20۷ 


بهرام گور 


۲ سم ۲ ۳ ۴ ۶ و 
تا ان ان ی کی ی تک 
7 ‌ ۰ ۵ ایح ۳ 
دول هر 9 بیس و دم پر دند ثرطاس و مس و قلم 
۱ ی . ۲ 5 .۰ 
فا کر یت اف ت ریدقت 
۱ : ۲ ۱۲۱ 
خداوند هست ء حداوند نیست همه چیز جفتست و ایزد یکیست! 
۰ 6 ۱ 2 
فزون از خرد دست" اندر جهان فروزند‌ی"" کهتران و مهان۹! 
۵ هر انکس که او شاد شد از خرد جهان را به کردار بد برد ! 
گیل رن .۲ ح : 
تال سا تهب یر ول که بد #9 وان تاره 3 
تر و و ٩۱۰‏ مبادا. کسی 7 بلا متا 
ی کهازت سل سل ادا 
9 مر تس بو د 9 همه بر بو 
۳۹۰ ۳۰ ۱ +۳۱ 
1 ت را در پهان به جشم خرد جست راز حهان ۲ 
۰ خرد افسر شهریاران بود 9 زیور نامذارا! بو دا 


نارهت پهرام کوز تدش یلاق رشن بهرام گو گور بناشناعت برسالت نزد شنگل هند و و احوال بهرام در هندوستان؛ک: شدن 
بهرام گور به هنلاویستاز یل ۲ زرفتن هرا ین زو ان تین شید تاش ی پرسولی نزد شنگل هند؛ متن -[ گفتار اندر +]ل؛ 
بنداری: ذکر قصة شنکل ملک لهند مم چرام جور و ما انتهی البه آمرهما؛ این سرنویس در دستتویسهای سیءقءل ".س "از ۲۰ بیت تا 
و 
یزیا ق: دستور از تا کای کال نو نهر کس اومنکال (بیزلن لیالن ارپ)دعوین بر هر کی کقوهی ‏ (بیزی۱)نعزان نیز 
هرکس! متن عل ۵-ق: ابا چند مر .م ز برناو پیر #س" (نیز لی.ل "و آدب): <از>؛ متن -ل-ل آ (نیز لن.ق آ.لن۲) ۷-س ‏ (نیز لی, 
ل آ.وآب): فرمود ۸-س (نیز لی.ل ",و آدب): خحوبی و؛ (ق آ:داد و پر)؛ بنداری: قال صاحب الکتاب: ثم ان بهرام استحضر الکاتب و 
الوزیر و خلابهما. و کتب الی شنخل کتا مشحونا بالعلوم و الحکم 9 آفرین از نخست -ل: فرمانش جست ۱۱-ق: جفتند 
یزدان؛ کل ۲ (نیز ب): جفتند و ابزد هت بیده دستلویسش دیگر؛ بنداری: فافتتح الکتاب بخمذ الله و اشتاء علبه و قال: الحمداللّه هو رت 
ماکان و لم یکن الموصوف بالا حا یه فی القدم الذی خلق من کل شیء زوجین ۲-س ( (نیز لی.ل "): تاج دارنده؛ س-ل ۲ نیز لن.ق ‏ 
لن آ. آ.ب): و تاج دارنده؛(و یا ناج د رنده" متن عل ۱۳-(آ: نیز) ۱۴-(ق ۳ فروزیدن) 9۵-(لی: کهتر و مهتران) 1۶-کل آ: وی ۱۷-(و: 
ال (لنای لن ۱۳ کشت لنش ابر لول مق نی توف دس ۱ تر ۰ آ یی ار 
لن‌-ل ؛ ودب): هر که؛ متن یل ۲۱-.ل مس (نیزلی؛ و آب): بداب!ق: بذ ذون+ک:بد رازه (ل ۱۳ بر اب)؛ فش ادلی ۲۱ وا 
جشید؛ک: نباید مزید؛(ق ‏ سرانجا و آغاز گیتی بدید) ۲۳-ل:ز؛(ب: خردمند رااز6؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۴-س.ق.ک.س ۲ 
(نیز لن.ل اپ لن ‏ آ ب): بر: من : ل.ل ‏ (نبز قآ لی, و)؛ بنداری الذی اجل مراهبه للخلق و اجلاها و اظهرها علیهم و آبهاهاالعقل 
لمنة باکر من اتصف به من الصه ار و "کبار فی جمیع الجهات و ال قطار ۵-ق: خرد را نخستین نشان؛ متس - چهارده دستنویس 
دیگر ۲۶-س (نیزلی.ل ".و,1):کز زد ۲۷-(لن ۲ سال) ۲۸-ق: همان دیو رادام‌داذان:(ق ":همان زیور نامداران) ٩۲-(ل":بدادن؛و:‏ 
بدارد) ۲۰-(لی: راز جهان) ۳۱-(:+نهان؛لی: چیست راد جهان)؛ ق.ق آاين بیت را ندارند؛س "در این جا ناخواناست ۳۲-(لي: همه؛ 


۵۸ 


رش 2 1 ۳ 
نو شاهی کنی. کی بود راستی؟ پلیك ید .جر سوی. ‏ کاستن! 
رابت فان . تووم تايه در ماد ی ان بو که 
۳ 
تاو و ما ر بر ستنده بود یله بیس اهان ما ننده بود. 
۲۱ 3 ۰ 
و ۳ مه و 
به ‏ تارا- ۳ آورده بود سجبلد ازآن۵ بد که خود کرده بود. 
۶ 1 ۳ ۲ ۱۷ ۱۸ 4 
۱۹۱۰ جین هم همي بسم امن بو همان بیس شره و دین ۳ 
ی :۳1 ۷ 
مر سا حنکست 1 و هم خواسته همان ۳ نکدل اراسته 
ور «اعو رها بت هداکفو مقر تا 
5 / 2 ۱ ۲ , ۳ ۳۴ ۲ ۲۵ ۱ 3 ۳ 2 ۳۶ 0 1 ۱ 
بو انار تمانی ز ری جویس نی ذریا ری جوی حویس: 


۳ ای لن -لن "): بداد؛ ق: نکوشد ببیداد؛ مت. 9 ۲تل: به پیچد ز اراژه کم بی‌نقطه)؛ ق: و پیجد ز؛ک: نپیجد 
ز؛(ل نییچد به)! متن عس.ل آ.س" یز ان.ق آ.لی, بسا ب این بیت را ندارد؛ بنداری: و ذل آه ارات لاله علیه آن یکون المتصف به 
عن التررط فی مصارء الشر متحرز. و ین ۰« .و هو تاج علی رء‌وسر لملوک و کالزينهة علی معاطف السلاطین 
۳-ل: نوازنده؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ۴ل: نخویی نمانی (تنها حرف دوم از : ره دنم و حرف چهارم از وازهُ دوم نقطه 
دارند)؛ تن بان زب 0 ناج دارها اس و وی خری کی که نیگال آ (نیز 2 
آرب)!شویی اش علق سای دلق این در اییت‌ضا ناخواناست: دق ۳ اللیی‌ان اش از انلانته باب زد ل؛ 
(لی.ل ".و آ ب: نه انديشة بد بدل)؛ بنداری: ثم انک با ملک الهند! غیر عارف بقدرک متجاوز اطورک. و اذا کنت آنا سلطان الزمان و 
المتولی للخیر و الشر فی جمیع البلدان فتصل یک لادعاء الملک یعزضک للبوار و الهلک ۰ من ۱۱-س (نیز لن.لن ): کی ۱۳-ل: 


نبود (وزن ندارد)؛ ق بيت‌هاي ۱۹۰۷ ۱٩۱۰‏ را ندارد؛ بنداری: و قد کان ابوک و جاک خادمن مب تعند بر ن لناء و لم یک ن احد من اسلافنا 


پرضی بابطاء خراح هدر با رمع وه نسم ۳اترمش‌انسام) ۴ادرل وب انعی ‏ آنکه) ۵ایل و ات راردا 
۳ کی( انیز لنعب): حنان؛ مترن -ل:فن ۷-س انیز لن. لن آ): هب ز* هن -بازده دستنویس دیگر ۸-ل.ک 
(نیزق ۲): بخشش و (حرف یکم 7 بای زد و وهای خی ی ال کال : 
س ۲ (نیز لن-لن آ.ب): جوی؛ متن دس (نیز آ) ۲۰-(و]: رزمست) ۲۱-س (نیز لن.لن "): همه ۲۲ س (نیز ان.لن "): لشکرم؛ق (نیزق ؟): 
لشکری؛فتن عده دستلویس دیگر ۱۳:ق؛دلیری "۳ پ): بنیروی ۲۵-س (نیز ی.ل" وا): سوی ۲۶-س جان؛ بنداری: و 


اراک قد اغتررت بشدة ظهرک فصرت تباری البحر الزاخر پنهرک. فاعتبر بیوم الخاقان و ما حل متا به. و مااراک الا صالیا بجمره؛ ق ۲ 


بس از این بیت افزوده است: 
۳ تن 09 سر و حهان جو ایم ز ایرال سوو بو دمان 
5 تا ۰ ی نا 3 
بجشمم ز زن کمتری روز کین پراندیش و این کار تر بین 


1 و ۱ نیز لی.ل ی خر دمند و؛ من راز شک برد مر لن: ۳ 


۵2۵4 


بهرام گور 


۷ ۳ ۳ ند : 72 ۵ 
ز ما 1 بر "ال آنکر درود که داد خرد باشدش تار و بود! 
ی ۳ 2 ۸ 2 0 ۹ ّ انز دس ۱ 
جو مسی ر‌ لستب م هو سا مسبت ستنده ل‌ نامه زو ست 5 
ی ۱ ۳ ۳ ۱ ۳ 
که تاج ِ یافت از یزدگرد به خرداد" مااندرون روز ارد"" 
!۱۷ 2 ۱۸ ۹ ِ ۱۹ 
۰ بسپهدار مرز و نکهدار بوم ستاننده‌ی با سفلاب ‏ و روم 
به نزدیک ِِ ۳ هند قوناق فنوح تا ۳ سنا 
۰ 2 1 ۳۲ ۳۳ ۲ و 
جمو بنهاد بر تامذیر مهر شاه بر راست با ساز نخجی گاه 
4 سیک ژ‌ رازش "۳ کس اه ۵ جز از نامدارانش همراه " 
۳ ۳ به هندوستان ۳ ۳ جادوستان 
۵ چو نزدیک ایون"" شنگل رسید در و" پرده و" بارگاهش بدید 


بفرستی؛ (آ: فرست (وز. ندارد))؛ متن < بازده دستنویس دیگر ۲-س (نیز لن): با؛ ق (نیز ب): از؛ک: وگر؛ متن لآ 
لزق علن ِ از حدث ما (بی‌نقطه)؛ سس ۲ س؟ (نیز لن-ب): جنگ را؛ متن تصحیح قیاسی است ۴ىل؟: همی 
۵ل: جنگ ما! س-س آ (نیز لن, لی,, آ.پ.لن آ آدب): تنگ را؛ متن بد(ق آ.و) سق: دارد؛ بنداری: و الآن فقد نفذت الیک رسولا ذا آدب 
و عقل و کلام فصل. فوطن نفسک علی اداء الخراج, و لا تعص اطراف الزجاح. و تشمر للکفاح و اشراع الاستة و الرماح. و السلام 
ی ها لیا الق کشت خی مین دوا هیقب ای( یلوحت 
پوشیل میت جرپ) ال درا درشت ری هرناند: را درنوشت؛لی: را نامه اندرنوشت)؛ل: نوشتند و بروی پراکند مشک؛ متن - 
بازده دستنوبس دیگر؛ س " پساونا نی نجل رب لزی ما بش یل .و آ: برزد)؛ متن <(پ) ۱۲-س (نیز لن): شاه 


مرد دبیر؛ لی.ل وا جوی: شاه و مهست)؛ ل: نام ۳ 


مهشتت؟ اي ماو تروشت وکا تیاه ار شیس ول تا مهاشت رو 
نامهٌ شاه بست؟ ب: که شاه و مهست +متر ع(پ)؛ این لت درس" خوانا : نیست ۱۳-ل: که دادش سر هر بدی رام کرد؛ (ق و سا تخهان 
خسرو تیزویر؟؛ متن - سیزده دسته_یس دیگر؛ق "یس از این بیت افزوده است 
سرا رازی وز با زوردست جهانداربهرام ‏ یزدان‌پرست 

۴سل: کیان؛ متن سیزده دستنویس دیگ ۱۵ک: مرداد ۱۶-(ق و سپندار و ارد)؛ لی‌اين بیت را ندارد ۱۷ک: مرد؛(]: مهر) ۱۸-(و: 
روم؛ ب: نگهبان بوم) ٩۱-ق:‏ ستاننا ؟ ری و بغداد ۲۰-ل: نگهیان؛ متن - سیزده دستنویس دیگر بل پیش! ند بت را ندارد؛ 
بنداری: فطوی الکاتب الکتاب, و کاب عبی عنوانه: من بهرام مک العالم الی شنکل قائد جیوش الهند من آرض قنوج الی حذ السند 
۲-ق: بیاراست ۲۳-ل: بر؛ متن ‏ ۰تهارده دستنویس دیگر ۲۴-ل: کارش؛(ق آ: ز لشکر بزرگانش)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۵-(پ: نی )؛ ل. ق: اگه موه و ع اوه ریس یگ ۶-(پ نی)؛ل. ق: همره نبود؛ متن - بازده دستنویس دیگر؛ لی این بیت را 
ندارد ۲۷-س [ (نیز لی, ودآرب): در مد ۲۸-قءک (نیزق ): برینسان؛ (و: بدانسان)؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲۹-سءل آ.س ۲ (نیز 
لن-ب): لب؛ متن عل. ق.ک ۳۰-(ب : مرر"؛ بنداری: و ختمه و تجهز لاصید مظهرا آنه خارج الی بعض متصیدانه کاتما سره الا عن 
جماعة من نماته. و توجه نحو الهند. و سار فاصدا فصد تلک البلاه ای ان وصل الی البحر فعبره ۲۱-س ۲ (نيز لي.ل .و آ.ب): درگاه 


۲۳-ل ی 1 <و>؛ متن - سیزدد دستدد بس دیگر ۳( و حی؛؟ لی: باره و) 


0۶۰ 


برآورده‌یی بود سر در" هوا به دریر فراوار سلیح و" نوا 
سواران و پیلان به دربر به پای خروشیدن زنگ با کزهنلی؟ 
ی ی تا تا و ۱ 
چنین گفت با پرده‌داران اوی" نیوشنده " و پایکاران!" اوی 
۳ که او اد روز رآنتاه فستاف ‏ یی تاه 
هم اندرزمان رفت سالار بار ز پرده دوان"" تا بر" شهریار 
بفرمود ۳ پرده برداشتند به ی ۳ 3 رگا کشت 
خرامان همی‌رفت بهرام گور پک ان و اي ار 
زارش ۳ شمه سیم و نشانده به هر جی چندی"" گوهر 
۵ برادرش را دید بر اک نهاده به سریر از گوهر کلاه 
نشسته به نزدیک او رهنمای پسر پیش"" نخت ایستاده به پای 
1 اما به نردیک شین فراز را دید با تا بر نخت ِ 


۱ 
(نیز لی <و>): سلاح و؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ در س آءل ",و آ این بیت سه بیت سپس تر آمده است ۴-ل, س: کرنای؛ س 
(نیزل ,و آ): و هندی‌درای؛ ی ول 9 لوق الی‌تپدلن ابو قی اور ان بت سا بیت سیس تر امه اشت هل (نیز 
ل آتفران رل دبع حهارده دستریس میک میسن (بیز لدق یل علی وف نان یمه (لیاز ابدیته؟ آدید آندیب): 
متن تصحیح فیامی است ۸-(۱: درنشاند)؛ل:دو لشکر باندیشه اندریماند؛ متن عسیزده دستنه پس دیگر؛ در ۱ آاين بیت سه 
پات سل اقهاییت لیبق تیال بوتت انز مس رب کویی ایک یی اهنت تال 7 
نبوشیده (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (ل "و آ: نیوشیده؛ لن آ.ب: به پوشنده) متن -س 0 لی. پ ؛ بنداری: صاحب الباب (نسخه بدل: 
حاج الباب) (۱-ق: رازداران؛ (لن, لن ": پای‌داران؛ ق ۳ پاک‌کاران؛ ب: کارداران)؛ متن ده اش دی کول 3 آاین بیت پس از 
یت ۶ امده ابیت اقفر ر ستاده‌ام من ؛ک: فر ستیده‌ام من؛ متن - سیزده دستنویس دیگ 2 و): درون؛ متن < سیزده 
دستنویس درگ کر کول ابو که | ۵-س (نیز لن, لن ؟ بار زش؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ 
بنداری: و وصا ا لی باب شنکل فاعجبه ما رای علی بابه‌من الروعة و المهابه و الفیله و فالخ تا صاحت البا: ب انه رسول الملک بهرام 
ای تلک الحض رة. فانهی حاله الی شنکل فرفعت الحجب دونه فی الحال ۱۶-س.ک (نیز لر.پ. لس ۲): جای؛ متن ده دستنویس دیگر 
۷-(لن ‏ ازارهش) ۱۸-(ب: پیکر بزر6؛ ق.ل " <و> (نیزلی+و):و پیکر ز زر؛ متن عده دستنوبس دی گر ی از هر 
گونه جندی؛(لی: ز هر گونه در و؛ و آدب: ز هر گونه دروی)؛ متن علءس.کهل ۲ (نیزلن.ق .ل 1۰ )دل آپس ازاین بیت افزوده است 
همه بندگان با کمرهای زر نشانده ز هر گرنه در وی گهر 
۰-(لی: پیشگاه)+ک» س ۲ (نیز ق آ.ل ".و آ.ب): در زیرگاه؛ (ق "نیز در زیرگاه؛ متن لس (نیز ن, پ.لن آ6؛ ق.ل "این بیت را ندارند؛ 
انش تفلک سس و تاش اش سول کی ار و رین رال هه 
ندارند؛ بنداری: فدخل و فرای دارا عتبتها من البلور و حبطانها من الذهب و الفضت. مرصعة ال و اهر و رای قون ات عاالزلک 
علی تا قلنسوة مرصعه بالجوهر و عنده الوزیر و علی رسمه الممالیک و التدم ۱ (نیز ق آ-عب): جو؛ متن - 
(لن) ۲۳-ق: پیکر گراز:ل ‏ (نیز پ): بر تخت با تاج ناز؛(ق ۳ بر تخت با فر و ناز؛لی: بر نخت بر:ش نماز)؛ متن ده دستنویس دیگر؛ 

قآ پس از این بیت افزوده است 


ره او دسا 
«ث«- توص ساه 


۵۶۱ 


( ۵ 


1 همان له 1 (نیز لی. ی 9 ۳ ب): زر وا ق: کرده؛ من -ک 3 لن. ب‌. لن۲) ۲ بدو)؛ این نت 8 ندارد ۲تفی 


شاد ۵-ق: زمانی بر تخت بودش؛ نآ لی این بیت را ندارند؛ بنداری: ثم رای شنکل قاعدا علی تخت من الذهب قوائمه من البلور. 


فدنا و قبل الارض و مثل فائما زم با صر لا ع(ل۳ او مهست؟؛ لی: گفتا که هست)؛ل: جنین گفت زان کو ز شاهان مهست؛ متن - 
بازده دستتو ین دییر. ۷-(به سر ازاوق ۱ این ت الار ۳0۵ (نبز لی): نوشته؛ متن - دوازده دستنویس دیگر کل 


۳ رت لن. ۳ لی. لیا لن ۲): خطی ؛ من - س؛ ق.ک ۳ لّ 5 1 ب‌( ۰-(ب: هندوی؛ 9 هندویی)؛ هنن < سب ده دستنویس ۵ د بر 


بنداری: ثم فال پلسان دلق فی مضما: البت نز منطلق: انی رسول ملک العالم بهرام الی ملک الهند. و معی منه البه کتات محرر علی الحریر 


۸ 


بالخط الفهلوی ۱( دادش ز بر ۳ اتکی ار #9 ۳ از این نت افزوده است: 
نهادند و فته شد شاه زود همه زیرگاهش زر ی 


۲ ریت ژزسز اف ده رده دستتوشس دیکر ۲انل بهاوا ری 7 تست ۱۵ یل هرا ان 
بدو) ۱۷-س (نیز پ, و لن ؟): مهی و بهی؛ متن عل, ق, که ل۲ (نیز لن-ل"؛ ب)+ آ بیت‌های ۱۹۴۶۸۱۹۴۵ را ندارد؛ ۲ در این جا 


۷ 


ناخواناست 9۸.ل: کز شاه؛ ق: که ببرام: کل (نیز لیا ل آ.لن " آ): کی شاه! (ق ": همان شاه پیروز)؛ متن «س.سآ (نیز لن, پ.واب) 


9-ک: نو ۲۰-ل: مادنزاد (وزن ندار: )اس ؟ ظ ی و از داد دارد جهان سخت شاد؛ متن 1 زنب - 


۱ ۱ 


بر روی دهر+ س (نیز لن, لی-): سب افراز رام شهر؛ (ب: سرافراز بهرام شهر؛ ق ‏ و سرافراز بر مرز و شهر؛ک: بهست از سرافراز 
بی‌رام شهر؛ متن بدل ۲ ۲۲.ک: بادزدر؛ق بن بیت را ندارد ۲۳موبیت‌های ۱۹۵۰-۱۹۴۹ را ندارد ۲۴-سآ (نیز لی. لآ ب): گیرد؛ (7 
گیرم)؛ تن عال-ل ‏ (نیزلندق دنیدان 4 ۲۵-ل سکس (لیزلندق آ پدولن 0 هجو متن عل انب لیال »آرب) ۲۶جسک(تیرلنه 
و نخستین چوابری برد ۲۷-(لی: در بهار؛آ: جوابر بهاری بود در بهار (وزن ندارد)) ۲۸-قءلآ: شود ۲٩‏ تلآ (نیز 
لی. آ.ب): گنج ۵ دق رس ری یل پهلوان‌نامة؛ (ق آ: نامه پهلوی؛ل ۳: همه نامه بهلری؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ 


ان مه ای وی تا بت 
س " دراین‌جا سرئویس دارد: جواب داد. شنکل بهرام را 


۸ 


بهرام گور 


و فک لا ساب زا ِِ شگفتی بماند ادران نامدار 

۳ ۰ ۱ ۳۳ ۳ . ۱ ۲ ۱ 1 

حجو ان نامه بر خواند فزع دییر رح تاحور یه همجولب زریر 

۱۹۵۵ بدو نت کای 2 مرد چره ۳ به گفتار مشتاه و نندی مکن! 
2 ۱ ۷ ۲ ۲ ,۱ ۱ ۸ ۳ 

بزرگی . نماید همی شاه . تور چنان هم نماد همی راه توا 

۱ باژ خواهد ز هندوستان و ز وینده همداستان! 


ص و ۳۹ عم 5 مر ۱۳ ۱ «# 

به لشکر همی‌گوید این گر به کنج؟ وکُر شهر و کشور سپردن به رنح؟! 
۱ شاهان و من حول عتاب! ِ خاک ز مر همجو دریای ار 

ی وا از کرت عم هگ را اما مت کف تام تک 


۱ مه ۱ ۷ ح - 1 
هنر پهتر از گفتن نابکار که گیرد نا برد داننده خوارا 
نه مردی, نه دانش. نه کشور ‏ . نه شهر و تا بهر! 
7 ۳ 
که همه نوم کنج من ی تناکا ۳ ود نابرده ق 1 
۳ مح 2 2 ۴ م2 
ی 1 ثر میت ال و رره جو کنجور ما برگشا گره 
7 موی ۳ ۳ 
۶۵ به پیلاتش باید*" کنیدن کلید ‏ ار" زندمپینش " نواند" کید 
وم 2۲٩‏ ۳ . ۹9 
ژگر یرم از نیغ و جوشن شمار ستاره شود پیشر چشم تو خوارا 
زرمیی بر نتابد تاه مر همان تاه سالان 3 گاه ۳۱ 
۱ ۳ و 3 0 


امک اندرین؛ (: بماند بدان)؛ بنداری: فلما سمع باسم پهرام آمر فنصبوا له کرسیا من الذهب و ا- لسوه علیه و امر حاجب بابه پادخال 
اضتحابه قال:فلما استری غل آلکوتی ی ال 
مرد؛ متن < جهارده نشویت دیکر ۲مل «تانور. نی یی ابهمرنی قیر هنن( لودن دای قیلدن بلاق یره 
(حرف یکم بی نقطه؛ل آ.س آ (نیز لن آ.آ): خیره؛ متن -ق.ک (نیز لی-وب)؛ بنداری: فلما رین دنیه تنمر و و استشاط و قال:آیها الرجل 
الفصیح ۲ اد شید ال باق اند مرا درک ی دهم هس مها هه دیوشن دید 
پاش ریق یی تاه کی تس سل من ال راب۲ ( با شک خم تس زین قیگن 
۳_ک: که کک‌اند ۱۴-س-ل ‏ (نیزلن.ق آلن ا)دو با:(لی:دگر)+ متن عل.س ۲ (نیزل بو آدب) بنداری:ان صاحیک یدل علینا بملکه 
فیسومنا اداء ِِ من یستطیع آن بطلب الخراح من الهند؟ ان الملوک کاللقالق و - پیذ م کالعفاب. و هم کالتراب و آنا البحر 


ذو العبات ۵-(ق 1۳ تشد ای ک ۳ با ستار ره بکوشد ۶ نی ر) ۱۷-ق: مرد ؟ گویا کارا کوش تایکارانن اسزق ءلوتل ۱ 


وآدب): گوهر نامدار؛ متن هنک ره مز لن: تی) ی بو ارت 
که به از "۷ ایکا که کوژ ترا مر ۵ دار ده تج از 


۸-ق:نکشورندانش ٩9-ق(نيزق‏ ):مردی ۲۰عل:زدانست(حرف دوم‌بی نقطه ا+س.ل آ.س انب ل دلن 1.7:زیانست؛ک (نیز لن.لی, پ, 
توبات میدق (نزی ۲ ۱-ل: بوم و:متن -جهاردهدستنویس دیگر کی ره از مات افود ان یرل تک تا 
دگر) ۴ات (تبزل »و:1): زو گشاندد(ق ان گشایدالی: کو کشاند)؛هش عل سل (نیزلن بلق «ب ۲۵۰ -(و یی نقطه))؛کدییلان 
شاید. ۶بل.ک: وگرامتن سین دهدستتویسی دیکر ۲۷سی(نب ب)؛ زندپیلش ۲۸ق: بات با > ۲۹ج (نیزق ا): اکر؛ مش بسیدده 
وین یر هل لیا کی تن هه یت خوهست امس دی ۲۲ یکشم يس تسار ۲۲۰۱۵۳( 
لن ۲): هزاران ۳۵-س آ: هزاران بهندی بهندی؛ ل: بهند اند از خسروان ده؛ متن 4 ی دی ثر؛ لی‌این بیت را ندارد؛ بنداری: ان ی 
فیلکت نا هه از رن موز اي ی رد یمس ینعی لب لب 


02۳ 


بهرام گور 


ق ی تانو رر قانت بای اخ وا وت نت 
۲۰ همان چشمه‌ی عیبر و عود ۳ تک و مد کافور ‏ ناگشته‌عشکه 
دگ داروی ۲ مردم. دردمند به روی و هر 5 کر ود ند 
همه بوم ما را ازیسان " پرست اگر رستتن است. اگرا" گوهرست! 
تک هم ۳ زر 0 ۳ ۱۳ کمرا 
و ی ۰ قرانیت ب شتا ی اس گی ق تن ۱ 
۵ ز و باه اش انس ۱ 
بزرگان همه زیردست من‌اندا به . بیجار 9 ذربرست. من انلا 
به هند و به چین " و ختن ‏ پاسبان نرانند جز" نام من" بر زبانا 
همه تاج ما شتانتوا ند شفی. ۳ . اند 
به مشکوی من دخت فففور" چین مرا خواند اندر جهان افرین! 
بش قایم: از عق...مکی. قتیرول و وا اد یاب ۱ 
ز هنگام کاوسر و از" کیقباد ازین بوم و بر کس نکرده‌ست ‏ یادا 


الق کل [ (نیز ق ".پ): همان؛ تن -س.س ‏ (نیز لنء لی.ل ؟ و-ب) ۲سل,س.ق.ل آ.س ‏ (نیز لن-1): دریای گوهر؛ک: دریا و گوهر؛ 
سای وم ِ بحار اللالیت و جبال الجواهر 4 عود و عنبر و (وزن ندارد)؛(و: عود و عنبر جو) 
۵-ل: 9 ق: رنح؛ کال ۱( ِ | ر کنج؛ + س و نیز؛ (ق ": وگر کنج؛ لی ب: همان نیز؛ل ".وا دگر نیزه پ: دگر ریح)؛ 
متن تصحیح قیاسی | رن کی ما از کردار وی) ۸دل: هرک؛ق: هر حه؛ منن <سیوده دستنویس 
دیگر ق: بلند؛(ق؟ یی کل ا تال رل بقل نش لیرلی اسان ری لضانالی ان نات ستسان اک 
همان بوم ما را برینسان؛ متن <س ( (نیز لپ و1) اا-ل سل" (نیز لن.ق ".لن ".ب): زر و سیمست و گر؛ قء س ۲ (نیز پ): زر و 

یبایراک زر ویر رخ لو ره ان رام انا کته رل ۰و ۱۲یلدارنمیعون +متزن همه 
9 ای الیل بو «ب): نیاهست؛ متن عل-ل " (نیزلن.ق آ.پدلن ۲) ۱۴(ق " نخت) ۱۵-ل: جمن» (وزن ندارد)؛س, 
ق.ک (نیز لن.لی.پ): ما؛ متن ل ام " (نبز ق لآ .وسب) 1۶-ق: بسته یکسر؛س آ (نیزلی.ل آ آ.ب): سخت بسته؛ متن ل؛س.کءل ۲ 
(نیز لن. قآ پ. والن ۲) ۱۷-س.ل ‏ (نیر لن. قآ پ.لن "): همان بوم را کوه ود س۲ (نیز لی.ل "و آ ی را کوه و؛ متن < ل 
۸و گاه) دا-لی(نیزلنزپ لو دب تباید دقن دل مس (نیزی الیل »ودا) *اخل (بز لیدبت ندیه مت دسال مين ۲ (تب لین 
ق آ.ل"-1) ۲۱ل 7 بوم و بر ۲۲.ل.س.س آ (نیز ق آءلي.ل "و آءب): راه! متن عل " (نیز لن, بن ۳ ق.ک این بیت را ندارند ۲۳.ل: 
دریای چین؛ متن - سیزده دستنویی دیگر ۲۴-ل: ز سقلاب تا پیش ایران‌زمین؛ س (نیز لن): وزو تا بسقلاب و (لن: <و>) تا پیش 
چین! ق: وزان روی سقلاب تا مرز چین: س " (نیز لی.ل ".و آدب): ز روس (لی: روم) و ز سقلاب تا مرز جین؛ (پ: وزو تا بسقلاب و 
دریای چین)؛ متن عل " (نيزق ")+ این بیت را ندارد ۲۵-(]: ببیچارگی همه (وزن ندارد))؛ بنداری: و حوالی وفی خدمتی سبعون 
ملکا هم آرباب الناطق و اهنت ضرق وین ارم حط نوج ی حذرا الی ارض الصین و سقلاب کلهم عبدة بابی, و 
اسرا ی ۶س ۲ (نیز لو .ل ".و): بچین و به هند ۲۷-(]: جختن > (وزن ندارد)) ۲۸-س.قءل آءس ۲ (نیز لن-ل آ.ودلن ۲ ]): 
نراند بجز؛ک: نراند مگر؛ متن عل ( یز پ.ب) ۹-س (نیز ولن ۲ ما؛ متن -دوازده دستنویس درگ کر ۲-۳۰ : ما ۳۱ ری : دختر شاه) 
۲<(لن: کو؛ق آنوی)+س ‏ (نیزلی.[ آوآ :که از پل جوید؛(ب: که از شیر جوید)؛ متن -ل-ل ۲ (نیز پ.لن۳) ۳۳-ل سل "(نیزلنءلی. لآ 
پ.لن ۲ آ.ب): تا!س " بهنگام کاوسر وز؛ ستن -(ق آ.و) ۳۴.ل ۳ نکردند 


روز 


همان نامیر دار سسصل هزار لگ 2 واند مر شهریار! 
ر ار هزار ژ دوست کزیشان کسی ۱ 4 راه بت 
ِِ زد ند زاو خویش منند که در ۳ بر پای پیش منند. 
که ره با هام اک ات ای سا 
۳ 5 بلای میج" ازاده ر که کشتی باه مدای فرستاده را 
۳ ۱ ۰ ۳ 
سرت را" جدا کردمی از تنت شدی ‏ مویه‌گر بر تو پیراهنت ! 
2 ۱۷ و ۹ ۱۸ ۹ 
بدو کفت بهرام کای تاحدار ار مهتری: کاه کی مخار 
۱ و ۳ ده ان ۱۳ فا 
مر شاه م گفت کو ر بگوی ر‌ بحردی دراه ی ۰ 
رگا جوز انا یدای کن کف فا ۲ یی رس 
گر ایدونک ازیشان " به رای و جرد . یکی بر یکی زان ما بگذره 
مرا نیز با مرز تو کار نیست . که نزدیک بخرد سخن خوار نیست*۳! 
و 2 ۰ ۳۰ .۰ ۳۱ م1 ۰ ۳ 2 م2 ره 
وگر نه ‏ ز مردان جنه‌اوران کسی کر راید به هرز خران؛ 
گزین کن ز هندوستان صد سوار؟" که با یک تن من کند کارزار! 
7 ی سا رن هم كث# 
۵ نخخواهيم با اندرین مرز نو چو پیدا شرد بردی و ارز توا 


ال ۲: نامداران جو؛ (ق۲: نامدارند؛ لن: نامدار (وزن ِ متن دقوازده دستتویش کر ۲ب(لی: یبود کسن) ۲ب 
پیوستگان جون؛ لن ": پوشیدگانم) ۴ک: یکی رابه من؛ س آ (نیز لیءل ".و آ): همی بر زمین د-(لن.ق ": همان) عق: زاده؛ک (نیز 
ب زاده بر زاده؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۷-س " (نیز لی.ل .1 گه رزم؛ (و که در رزها! مان عده دستنویس دیگر ۸ل ‏ پیش 
٩ق.س‏ آ (نیز لن, لی-ب): از آوازدک (نیز ق "): باورد؛ متن <ل.س.ل ۲ 0ا-ل: بخاید دو؛ منن < جهارده دستنویس دیگر ۱ا-ق: شاه! 
3 هیج) ارت ابدرره) ۲اعری نم ها ۱۴ رورت قایرل له ۱۶ لیر شبات انیت ا ری و ورآمرسررین 
ابنة بغبور ملک الصین. و لی منها ولد یشق قلب الاسد فی العر ین. ولو قتل احد من الملوت احذ من الرسل لابنت الساعة زاسک 
۱ یی رل مدا سوه تفس مین سل ربق ناریو لن 
پ.لن آ.ب) ٩۱-س‏ ۲ (نیز لی.ل آوآ): تخم تندی مکار ۲۰-ق,ک (نیز لن "):اودل "مس ۲ (نیزن آ.لو ال آ.وآ): گفت بهرام کو؛ متن لس 
(نیز نن, پ. ب) ۲۱.ل.س,ق.ل آ.س ۲ (نیز لن. قآ لی ولن ۲[): که گر؛ (ل آ.پ: اگر؛ ب: وک اامتان دک ۲۳-س (نیز لن): کام ۲۳.ل ۳ 
تدی+(م: دیوان) 1۴.(لآن ‏ مپوی):ناری:فقالالرسول:یهالمنک! حفض غلیک.!: له انی آمرن آناقول لک:ان کنت عاقلا 
فلا تعدل عن طریق لاه یل +س یل و زبان‌آور و؛ک (نیز ق؟ ,پا ت): ک ان لن. لن ۲) 
۶س (نیز وال آ.ب): در:ل ‏ پر؛ متن عده دستنویس دیگر ۲۷مل (نیز ن "): زیشان؛ س.ک.س (نیزق آموب): ایشان+(لی.ل ‏ گر 
ایدونکه ایشان)؛ متن دق.ل 0 ۸-س (نیز لن,پلن "): بر ردان درم؛ ق: یکی سر ان هر دو بر (وارة دوم بی نقطها؛ک: یکی از 
بزرگا ن درم؛ل دز دانستن و رای ما؛س " (نیز لی.ل .و ): یکی پیش این (ل؟ ِ ز مر؛(ق؟ بدانایی از ِِ یکی بر در آن 
درم)؛ مق تن کدنا کان‌ششبت نوی وی ان لول و انس کل نی از لوق بو ب) 
۲ک: هزار؛ل ۲ سه هزار ۳۳-ل.س ۲ (نیز لن-1): از مابدس: یک از ما (وزن ندارد)؛ل " صد تن از م؛ ۳ ۴-ک (نیز لن): 
اندران؛ (]: اندرون)؛ ل: ما باژ از؛ ق: باژی ازین؛ متن <س.ل آ.س آ (نیز لیدلن "ب)؛ بنداری: و احتر مائه فارس مب آساد فرسانک و 
اعبان فژادک. فان استطاع و امقاو مة فارس ۳ رک وان کان غیر ذلک فلا تلو راسک عن 
الطاعه و التزم الخراج لمن هر اعلی منک جلالة و نباهة درل لت‌های‌ان یتیس وت اد ابلول از این تیت افدووه است: 


ز گنج ان به آید که بیراکنند بر کش ار سم ات 


۵2۵ 


جو تنتییتاة شد؟ 94 بهرام گفت که رای نو ۳ م‌ «#می ننسنتست حفتا 
م2 ۹ ۳ چ ۱ 
زمانن. قرو اي تاصیباعع: »سثلا جه کویی سمخن‌های ناسودمند؟! 


یی رم بیرداختند همه هرحه ی بر ساختند 

۴ ۱ ۱ ۱ ما ی و 
بیاسود بهراد نا نیم‌روز چو بر چرخ شد ناج ئیتی‌فرون 

ی ۷ رم ۳ 0 ۸ / و و 
+۳۲۰ جو در بسن جر نهادند خوان کسی ۴ فرستاد کو ر بخوان, 


کر ای اهوم ور سخنگوی و هم کامکاری نوست! 


1 ۱ و ۱ ۲ 
کسی را که با اوست هم زین نشان بیاور به خوان ۳ نشان! 
۳ 1 ۳ 2 ۳ جح 
بشد تيز بهرام و بر خوان نشست ی 
جو نان خورده دم مجلس اراستند نوازنده‌ی رود ود می خواستند 
۰۰ و 5 ۰ ِ ۰ : ۶ و 2 ۰ 
۳۰۰۵ همی نوی 9 ان از خوردنی! همان زیر زریفبت کستردنی! 
۳۳۹ ۰ .۰۰ ۰ بت ُ 2 ۱۷ 
اغتار اندر هنر نمودن بهرام گور پیش شنگل 
۳ ۱۸ ۱۹ 
بزرگان چن از باد؛ سد یل ز‌ تبمار نابوده بی 1 سد نل 
۲ ی 1 ۱ ۳۱ ۳۳ 
دو س‌ ر غرف د زورازمای ره سین که دارند 5 دنه بای 
برفتند ی مردان 5 بستندشان .. بر میان‌ها ۳ 
۳۴ 2 2 
یی کرد هش ان او او ای یو ی ۳ 


ال" (نیز ق "): بو د ۲ل: هرج؛ :مر آ (نیر لیا لآ ): درو هر چه؛ (ق 7 بره هر چه)؛ متن سمل ۲ (نیز لن, پ. لن ".ب) ۳-(و: چنان 
چون ببایست) انیژلن 361 آستو 3 0 لن -ب): اوج؛ متن دک س آ (نیز لی.ل "دوه آاب): هور؛ س.س آ 


لن -ب پس از این بت ِ ده‌اند: 


۷-(لی: نزدیک) ۳ 5 0 ۰ب : بنزدیک؛ متن لک (نیز لن.ق "» پهلن ۲) ۸-س: یکی ٩-س‏ (نب 1 را؛ (ق ۲ 
2 خوان گفت کو را)؛ :من دا ۵2۵ د سوریس دیگر ۰ حل <ق >: س.ق او > > (نیز لن. لن ۲ ) و اندر مکان؛ک: و از 2 


ایدر بکار؛ ق آ: و در کامکاری)؛ س" (نر. ما نف لت و رت در کامکاری؛ متن 3 ۱-(ق ": بخوان و بجای) ۱۲-(پ: 
دلیران)؛ بداری: فقال له شنکل: انزل و اسرح ساعة. فآنزلوهفی [یوان بلیق بمثله. فلما نتصف النهار و جلس شنکل للطعام استحضر 
رف (نیز لن.لی, آ): جو »+ متر «دوازده دستنویس دیگ کر ۱۴-(لی:بدان) 1۵-الی: و ای گشاده‌تیان: دو) ۶انق: همه 
خانه؛ (ل : همه زیر)؛ ق ۲ این بیت | ند. د ۷ا-س: کشتی گرفتن بهرام گور در پیش شنگا ل هند؛ ق: کشتی گرفتن بهرام نزد شنگل و 
پرسیدن شنگل از بهرام نژاد او را+ک: زور آزمودن بهرام در پیش شنگل؛ل آ: کشتی شتی گرفتن بهرام گور با پهلوان شنگل؛ متن - [ گفتار 
آندر +]ل؛س آاين سرنویس را ندارد ۱۸-ل-س ۲ (نیزق آ-ب): جو؛ متن -(لن) ٩۱-س‏ (نیزلن): به ۲۰-(لی.ب: ز خردک بجام دمادم)؛ 
ک‌این بیت را دو بیت سپس تر آورد؛ است ۲۱-ل : گیرند) ۲۲-ق؛ گذارنذ بر جایول ‏ (نید ق با دیو دارند؛(7: با دیو آرند)؛ متن < 
بازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فا و جنس مجلس الرسل من السماط ی مجلس الشراب. فلما دارت الکووس و 
طابت النفوس آمر شنکل مصارعیز قویین آن یتصارعابین بدیه ۲۳.لی این بیت را ندارد ۴آ.ق.ک (نیز ب):ابن بران آن برین؛ مت < 
دوازده دستنویس دیگر ۲۵-(ب:نا ان) ۲۶-ق.ک: گزین؛س ۲ 1 لوق من افقرل لت‌هاعن 
این بیت پس و پیش شده‌اند 


۸22 


بهرام گور 


۰ چو برداشت بهرام جام بلور . به مغزش" نید اندرانگند شور" 
به شنگل چنین گفت کای شهریار پفرمای ‏ تا من ببندم ازار 
جوا زررتان به کشتی شوم ه اندر جرانی ی شوم 
بخندید" شنگل. بدو گفت: خیزا . . چو زیر آوری خون ايشان بریزا 
جر بشنیدل بهرام. بر یای خاست به مرده 30 الاء ۲ زاستا: 

۵ رکه شتا ساز ود اه ار 


بدو مانده بُد شنگل اندر شگفت زان" پرزبلا و ن زور و" کفت! 
به هندی همی"" نام یزدان بخواند ی ی و انا 
چو گشتند مست از" می خوشگوار"؟ برفتند ‏ از" ایوان ‏ گوهرنگار 
۰ چو گردون بپوشید نای؟ رز ۳ رو برنا و پر 
چو ززین شد آن چادر مشکبوی فروزنده بر؟" چرخ بنمود روی؛ 


ادیش یل ی سابل رامکید نی بت یرل مود کرش ارف نوس فیح یرپ تویستی دق 
نشخ :۲ب فتی آاسی دیزی سل مارب شرا وی »ری رای مش کاس عل: یال (نه وین )تفارش فاخل 
۱ بهرام و قد دار فی رأسه السکر قام و خدم و اء تاذن الملک فی مصارعتهما ۶(ب 
بفرمود) ۷-(: بالا و) و۳ یکی را جو) ٩ل:‏ زیشان؛ متن - جهارده دستنویس دیکر ای لوق الق انیگوزی 

(نیز یل آ .و [): همی بر زمین زد جو شیر؛ متن عل.ق.ک.ل آ (نیز پهب) ۱ا-لس.قءل ۲ (يزق " پ.لن ۱ 
ک: که از استخوانش+س آ (نیز لی.ل آ.وآدب): چنانش بزد بر زمین کاستخوانش (لیءل آمودب: استه موان)؛ متن (لن) ۱۲سل.ق.س ( (نیز 
ق ال .1): شکست؛ متن -س,ک.ل ۲ (نیز لن, پ.لن ۲) ۱۳-ق: بگردید؛ (ل " بیالود) ۱۴-(ل .لن *: رخان؛ لی.ودب: بریزید و هم در زمان 


داد جان)؛ ل .ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


ل ‏ هماورد دیگر چو دید انچنان رخش گشت از بیم جون زعفران 
پ: چجو شد گرم در سین خوشگوار چهل تن فکند و مردان کار 


۵سق.ل آ: بدان؛ک: بران؛ متن -یازده دستنویس دیگر 1۶-(لن: جوع)؛ل آ: زورو بالا و آن ساخ و سآ (نيزق آمل آوآ): برز و بالاو ان 
یال و؛لی بیت‌هایی ۲۰۱۱۸۲۰۱۷ را ندارد دس یرل بقاا یی تن ده دستنویس دیگر 9۸-(لن آ: جمله)؛ لمس "نیز لن.ق آ. 
پ. و آاب): جهل مرد؛ متن -(ل "ادلی اند بت را لاد زینو آزن لب وگو مه علیه ار ی براننه فی 
اخل اتشا یه ورف ز ۱[ له تا بلسانه 
۱(لی: شد گرم در و یا ۱-ل: ز؛ متن - جهارده دستنویس دتدر ی ار بیت افزوده است 

بارام‌گه 1 )؟( 9 
۳ جینی؛ ی ۱ نیز لن, لی-و آ.ب): مشک ورن ۱ دون اس ن -( 8 ود؛( پ: بیاسود):(لن آ: ز کر دون براسود)؛ 
ذرلی لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پ یس ی 

سوی خزات رل نهادند حه شاه و چه گر ی خاش خر 


۴ از؛ لی, و آ: فروزنده) 
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شه هندوان بارهیی ‏ پرنشست به میدان گرازید" چوگان" به دست 
ول چاه ای کت بر کیان و ی زان 

به بهرام فرم‌د تا برنشست کمان کیانی 2 به دست 

۵ به شنگل چنین فت " کای شهریار" وه تایه با ام سور 
ثیر" و چو ان تند"! آرزوی"" چه " فرمان دهد شاه آزاده‌عوی ۲ 

چنین گفت شنگ ک» نیر و کمان . . ستون" سواری" بود بی‌گمان, 

نو با شاخ و یای» برافراز" دست هه که کمان زا ویای شست ۱ 
کشان را به زه 9 بهرام 9 برانگیخت نغز آن نزن تن ِ 

۰ خدنگی یت و ۳ توت ۱ اک وت فص ۱ 
گرفتند نی ۳ 1 آفرین سواران میدان ‏ و و ک۳ 

ز بهرام*" شا ی له مان ای راوگان 
تمانذفی,. .از ۰ سای 2 ی ی با 
کی ات مت رش انم هم رتیت ۲۳ 

۵ بخندید و" بهرم ,"" گفت شاه که.. ای پزهتر باکهر ‏ پیشگان 


ادل: باره را؛ متن ‏ چهارده دستنو سر ِ ۱ خرامید؛ متن - س.ق (نیز لن ۳) ۳-ک: ابا ریذکان صراحی؛ ل آ. 
س ۲ (نیز لن): کمان کیانی گرفته ۴.ک: با ل .س آ.لن.ق "این بیت را ندارند شک بمیدان کران بود چوگان؛ل آ.سآ.لن.ق "این بیت 
را ندارند ۶-(ق ۲ چنین گفت بهر م) ِ نامدار)؛ل ۲: ِ ‌ ۸س.س " (نیز لن-ب): هست؛ ل: جنان دان که هستند؛ ل ۲: 
کز ایران بسی‌اند؛ متن دق.ک ٩.ل‏ 7 بامن بزور ۱۰ک: همه زور؛(ق آ.لی.ل آ همه تیر) ۱۱ ِ کل اتکی ری ی 
پ-): <ی> ۱۳-ل.ق(نیزقآالی. ا:چر:متن -ده‌دستنویس دیگر ۱۴-س (نیز لن.لی,پ.لن 1): دی> ۱۵-(لن: بسودن؛لن آانشان) 
۶-ل.ق.س " (نیز ق آسو آدب): سوا آن؛ ار ۷-ل (نیز لن.پ): بیفراز؛ ق: و با زور؛(لن آ:و بفراز؛ک (نیزق ۲): 
و با یال بفراز؛ متن «س,ل .س ۲( یال "دوه آدب) ۱۸عل "مس" (نیزل ؟.3):دست؛ متن -بازده دستنویس دیگر ٩۱-ل.ق.ک‏ (نیزق 0 
گرد؛ متن سل آ.س آ (نیز لن, لی- +) ۰-س ۲ (نیزل ".وه آدب): دلاورل ‏ (نیز لی): غران دلاور؛(لن برانگیخته آن تکاور)؛ 
تو البق یی ارا ی نگاو ر سپرد؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲۲-ل-ل" (نیز لن.ق ".پ.لن آ.1) یکی تیر 
ی نیز لیدل توا ۲ سل کال (ترتق دلوزل بویت شست؟ مق ضما این ۰ ِِ چوب؛ لی: 

به) ۲۵-(لن.لن ": در هم+ق ۲ :د.. جونه بهم بر) ۲۶-ق: کمان کیان گرفته بدست؛ بنداری: ثم دخل اللیل و انصرفوا. و لما کان الغد 
2 لها فعض سول و ی فی المراماة فتناول بهرام قوسه و رمی البرجاس فرماه برمية واحدة الی الأرض 
۷-(لی:پ: بدو) ۲۸-ک:گردان؛ق: , مردان و گردان؛(لن آ:و یبلان و مردان؛ آنو میدان و مردان) وهای نی نیقی ی 
ل و آ.ب): زور؛ل: فرة برزه متن. س-ل آ (نیز لن» بهلن ۲) ۳۱مق.ل آ.س ۲ (نیز لن-ل .و آ ب): هنل؛ متن ل. سک (نیز پ. لن ۲) 
۲ ۳-ک: ترک و فرستاده ۳۴-ق: خود که ۲۵-ل: گر؛ق.ک (نیزلن ۲):و گر؛ متن عبازده 
فیس دییر یی ۲ : همی در حورست!لی. پ.ب: خوأنيم هم درخورست: و: اگر خوانم اندر خورست) یه 
ل و [): <و؛ متن -س.کل آ (ن._ لن. پ, لن آ.ب) ۸سل: بخندید بهرام زان؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۹-س آ (نیز وب): 


نامور؛ س (نیز لن اف کی نیز لن: پ): باگهر برهنر؛ (لی, آ: نامور : بر هتر ول آ: که یا : پرهنر نامور)؛ متن عل.ک.ل؟ (تیزی ۲) 
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۱ ۲ ۳ 9 

برادر نوی شاه را بی مان بدین پیجچش و زیر و تبر و کمأن 
۱ ۱ 9 ۱ ۴ 

که فر کیان داری و زور شیر نباشی مگ اامداری دلیرا 


بدو گفت پهرام کای شاه هند فرستادگان .ا نکن نام ۳ 


نه از تخمه‌ی بزدگردم نه شاه برادرش ات باشد گناه 
۰ از ايران یکی مرد بیگانه‌ام نه دالش‌پژوهم. ‏ نه ‏ فرزانه‌ام" 
با رای که ,دزرشت. فا یاید که دزيابم خشم. .شا 
بدو گفت شتکل که تندق, امحن که با تو هنوزست ما از سردا 
نبایذات کردن به رفتن شتاب که رفتن به زودن باشد"" صواب! 
مان پاش چق قل ارام کر که شم هی ۰ ۱۲ 
و انگاه ۱ را پیش خواند ز بهرام با ء رز ۳ رأند 
ازان ۱۷ پس به فرزان‌ی خویش گفت که با تو سح ارم۸" اندر بهفت: 
مش امه کر اویش اف 
به چربی " بگویمش کایدر " بایست ز فلوم رفتن ترا روی نیستا! 


اش رو کی اتقو کل کل ی ورین الق ری تس کوش (مرولی آياچیت) 
آخس ‏ (تیز.و آ) جوع (ق : بدین کین وااین زوزرواب بیت‌های ۲۱۳۳-۲۰۲۲ ژاپس از ین بیت ِ«ِِ انیت نب[ 
حی»)؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری: ۳ فلما ر ی شنکل تلک الفرَء و البسالة و الشدة استراب به ه فقال له: ما راک لا آخا بهرام. نان 
معک روعه الملوک و فوة الا سود ۵-ل: نایسند؛ ق: شه بسند؛ لآ فرستاد؛ را مکن نام سند؛ هنن - دوازده دستنویس دیگر ۶س, 
سآ (نیز لی.ل آ.وآ.ب): خوانی تو؛ متن عل.ق.کهل آ (نیز لن.ق آ,پ.لن ۲) لس "نیز 3 آملی, و):ز؛ من س,کل ۲ یز لن.ل آ.پ» 
لن آ. آ)؛ این واژه در ب ناخواناست ۸ک: مردانه‌ام؛ق این بیت را ندارد ٩ل.س.ق.ل‏ آ انيز لن پ): یابد مراک (نیزق "): باشد مرا 
(لن آ: تابد مرا؛ب: نبایدم که دریابدم (وزن ندارد))؛ متن -س ۲ (نیز لی.ل ۲ ,و آ)+ بنداری: فقان: با مک الهند! نی رجل اجنبی» نز ار 
ایران فکیف یحل لک ان تنسبنی الی من لا یجمع بینی و بینه نسب؟ فاذن لی فی الانصرف حتی لا آتععض لسخط الملک 
بهرام عل آ: دگر هست ما را؛س " (نیزل آ,وهآب): بسی هست ما را؛ (ق ۲ بسی است ما را)؛ق ما را هنوزست با تو؛ (لی: ما را بسی 
هست با تودلنآ: ما را بنرمیست با تو6؛ متن ل.س,ک (نیز ان پ)+ک بیت‌های ۲۱۴۸۲۰۴۶ را بس از این بیت آورده است (ا-س؟ 
(نیژالیدل دوه تا نبیتم؟ متن عل.س.ل آ (نیز لن.ق آ,پ.لن )+ ق.ک بیت‌های ۲۰۴۵/۲۰۴۳ را ند رند ۱۲-س.س" (نیز لن.ل "): دلارام؛ 
یل رای دلن یی ۳سل ۲ می و جام؛س ۲ (نیز آ همی خام؛ (لی: بخواهی مب و < مب بخواهی‌همی خام)؛ متن عل, 
س (نیز لن.ق آ.پ.ورلن آ.ب)؛ لآ پس از این بیت افزوده است 

ز میدان چو برگشت و امد براه فرود آمد و بازتشت آن سپاه 
۴-(لی.ل آ و آب: هم) ۱۵-س " همانگاه بهرام را ۶ا-س آ (نیز لی.ل آ.و آدب): سخنها!ل "وی سخنها؛ متن لس انیز لن. قآ په 
ی رل فان سک رتتوی یی ۱ اي اب یی وب کاریان کد اق زار( که 
پیدا کن این راز)؛ متن -س.ک.ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن ")+ ل.لن ‏ این بیت را ندارند؛ ق به جانی این بت افزوده است: 
به موبد چنین گفت شنگل که رو بچریی به پیشر فرهتاده شو 
٩-ق.ک,س‏ ۲ (نیز ق سوه آدب): پهلوانان؛ متن عل.س,ل آ (نیز لن)؛ لن "این بیت را ندارد ۲۰-س, آ.س آ (نیز لن-ل ",و آ.ب): بخوبی؛ 
متن ع(پ) ۲۱-س.ک.ل آ.س آ (نیز لن-پ. آدب): بگویش که! متن -(و)؛لن پیت ۲۰۴۸ ل.ی ۴۸ ۲۰۵۳۲ وک ۲۰۵۳۲۰۴۹ را ندارند 


[جه گوبی ِ دهد او شَ 9 فریب؟ ط از گفت 9 در دل و نهیت؟] 


۵2۶2۹ 
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۲ نو گویی مر و را نکوتر بود نو آن" گوی با او" که اندرخورد] 
[بگویشبدان ررز کاید" صواب- که پیش شه هند بفزودی" آب!] 
[ وت کر بباشتی. بهء نودیک: وی ۱ نگه داری آن رای باریک" " اوی] 
1 ات وه ی ات۱ و 
به جایی که باید همیشه بهارث" ی کلزن ‏ .ند مجویتان 
۵ به سالی دو برست بار درخت ز وج بر نگذرد" نیکبخت! 
گهر هست و دینار و گنج مر چو باشد درم دد نباشد؟! به عم 
نوازنده شاهی که از" مهر تو بخناد. چو بیند همی چهر توا 
ازین گونه " چنداد که دانی"" بگوی۳" چو روی اندراری نو با او به روی "۳ 
جف انا یه مان ری ِ نام که از نام 9 و۳ شادکام- 
۱ و مره ای اون بان ۰ ما 
ژرا زود سلا. شکر ۳۳ بدین مرز با ازر ما سر کت ۲ 
تا تن دستور شاه یگفت این به بهرام و بنمود راه 


اتسی.ل " (نیز لن.ق آلن .61 جو "وبی؛ متن من" (نیز لی‌سواب) ۲-(لی: دل؛ وا نهد اوتن) ۳-(ق ۲ مر او را همی با) مس نیز 
لی.ل آ, و آدب): ز گفتار من؛ (ق 5:۲. از گفت من)؛ متن -سءل " (نیز لنپ لن ۲) ۵-س " (نیز ق "ءلی.ل .و آ.ب): چنان؛ (لن آ: وزان)؛ 
متن -س.ل ۲ (نیز ان) سل ۲ (ني ق آ.پ,لن "):وی؛ متن <س (نیز لن.لی.ل "موه آدب) ۷-س آ (نیزق آ.لی.ل آ.وآرب): درخور بود؛ 
متن سل آ (نیز لن, پ.لن ۲) ۸-مر آ (نیز ق آ.لی.ل آ.و): روی کاید؛(آ گوی کاید)؛س.ل ۲ (نیز لن): پران رو که باشد؛(پ: بران سان که 
باشد)؛ متن (ب) 4-(لی: بفزودد 1۱ تنرود)؛ل آ: منت پیش بفزاید؛ مت عس.س ۲ (نیز لناق ال آدلن آب) -(و آب: اوابل ۲ 
بگو گر باستی بنزدیک من ۱۱-(ل .1: ۵.یک) ۲ا-ل ۲ من؛(وآب: او) ۱۳-س.ل" (نیزلنه قآ پهلن): ولایت تراست؛+ متن یی ۲ 
تیال وت تنل ام وین اسماری‌وبا رو یت است؟( با شهالار یز شیررس درخ 
خواست)؛ متن «س " (نیز لی.ل آمو آ.ب " ۱۵-ک: نگار ۶اعل: بهاردل ".س ۲ (نيزق آ.لی, و آدب): گلاب؛ متن -س.ق.ک (نیز لنءل آ.پ» 
لن !) ۱۷-س " (نیز لي.ل »1.ب): کر بگل_د؛ (و: در نگذرد)؛ متن عل‌سل آ (نیز لن, به لن ۱0 در لعل آ.لن,پدلن "این بیت پس از پیت 
۷ امده است؛ پیایی بیت‌ها-سر آ (نیز ق آ.لی.ل و آءب) ۱۸-س.کل ۲ (نيزق آءلی.ل ".لن ",1 گنج و؛(ب: چندی؛ پ: دیبا و گنج 
و)؛ متن ل. ق.س ۲ (نیز لن, و) (۰1٩‏ ند رد) ۲۰-س۲: آن ۲۱مس.ل " (نیز لنسل آدلن ".ب): باب؛ متن - (پ) ۲۲-سرل آ (نیز لن, پ, 
لن ): هر چند خواهی؛(ق آ.ب: چند ر توای؛ل "]: هر چند دانی)؛متن ع(لی,و) ۲۳-(لی,وهآ دب چی>) ۲۴-(ق آدوی به روی+لیءل ۳ 
وآب: بااو توروی اندراری 7 برد ریا متن سل " (نیز لن, پ. لن آ)؛ل.ق.ک.س آ این بیت را ندارند؛ بنداری: فقال له شنکل :لا 
تعجل فان لنابعد معک کلاما. ثم ٍز خاا بوزیره و فال له:ان لم یکن هذا الرجل من آفارب بهرام و لبس |لا فارسا من فرسانه فاحتل 
علیه و اخدعه عن معاودة تلک البلاد؛ل در این‌جا سرنویس دارد: فرستادن پیغام شنگل بنزد بهرام گور ۲۵-(ل۳ تو) ۲۶-سآ (نیز 
و ای وا کی اور یل هر ال رای ری وی یل کی نز ۳ ی 
برین مرز و لشکرش مهتر کنمدس ۲ (نیز لی.ل آ.وآدب):: بدین مرزها سربسر سر کنبم؛(ق 7 ورا بر بزرگان جو افسر کنیم)؛ متن عل.س 
(نیز لن, پ. لن آ)؛ بنداری: وعده منا بل جمیل فلعلک تصرفه عن ت فانا نجعله سالار جنودنا و بهلوان جیوشنا فتبلغ به کل 


مامول, و ندرک به کل مطلوب ۲ ک: در ذه (حرف‌های یکم و دوم بی :2 نقطه نقطه) ۲۳(ب: جهاندار) 


تور 


0۷۰ 
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اه و 2۳ که بی نام پاسخ نبودی تمام"- 
چو بشنید بهرام. رنگ" رحش دگر شد که" تا جون دهد پاسخش 
۵ به فرجام گفت: ت سخنگوی‌مرد مرا در دو 1 مکن روی زرد! 
من از شاه ايران نییچم" به گنج" گر از نیستی چد باشم به رنج) 
خزیی- اش رای ی متا هن ی و مها 
هر آنکس که بیجد سر از شاه " خویش به برخاستن گم کند راه خویش! 
فزونی نجست انک۳ و خرد بد و نیک بر ما همی" بگذردا 
۷۰ خداوند ‏ تا آفریدون"" کجاست کر ما وی ۰ افیف 
کار را ۱0 خهاندان - کترد و کساد؟! 
دگر آنک" دانی توا" بهرام را جوان جهانجوی"" خودکام را 
یگ" 0 ۴ 7 ۱9 ۳ ی س 
تمند» جر ود موم هتتوستان بیان که گنای ۰ بخاورتظانا 
۵ همان به که من بازگردم به در پیند . مرا" شاه پیروزگر 
گر از نام پرسیم"" برزوی " نام چنین خواندم خ و وا" باب و مام 
همه پاسخ من به تحا رسان! که من دیر ماندم به شهر بت 


ال زان نس ؟ (پ: آنگه)؛ متن - سیزده دستنویس قر لته نمودی تمام؛ پ: نبودش نمام؛ لآ از نام میخواست کایدش کام)؛ 
بنداری: فاجتمع به الوزیر و فاوضه فیما آشار به علیه الملک, و اخذ یفتل منه فی الذروة و غار ب و یعارض عقله بالففث فی عقد 
سحره ۳ک: وک ۹ ی 9 ۵( این) ۶ق: ۳ تس اند و نگردم؛ ال ری لوق 
پ. لن ۲) ۸-(ب: رنج) ٩ل:‏ هم از؛ متر باق ک (نیز لنءق آلی+پهلن آ.ب) سدق (نیزلی ): کردش و؛ (لی: کروش و)ذک: کز 
روش؛ل ": نه ایدون بود؛ س" (نيزل ۰ 1): روش نیز هم؛ رود تال ین از مین عل ری نی چات) انش جوعالقترای وا 
متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فقال له بهرام:انه عز المرام. و معاذ له آن اصرف وجهی ع ملک ایران طامعا فی مال آو طامحا 
الی منال, و ان کان حالی بسبب الفقر بحال. و غیر هذا هو السائغ فی دینناو الموافق لرسمناو آییند ۱۳-س "(نیزلن .1 راه؛پ از اینجا 
یک برگ سفید گذاشته و صد بیتی ندارد ۱۳-ل ۲ (نیز وولن آ.): آنکه ۱۴-(ودلن ؟ آ: دارد) ۱۵-س آ (نیزلی.ل "ءوآدب): که پر ما بد و 
نیک هم؛ متن - ل سل ۲ (نیز لن,ق آ.لن ")؛ بنداری؛ فان کل من پزوی وجهه عن خدمة مالکه نهر عا ل عن مناهج دینه و مسالکه ۱۶-ل: 
گیتی فریدول؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۱۷-س" (نیزل آو.آ): گشت؛ لی‌اين بیت را ندارد؛ د پیت‌های ۲۰۷۱-۲۰۷۰ رادو پیت 
سپس تر آورده است ۱۸( این) ٩1.ل:‏ جوت؛ متن - دوازده دستنویس دیگر؛ لی این بیت را ذ.ارد ۲۰-(لن 3۲: آنکه) ۲۱-ل: دانند 
(نقطه ندارد)؛ (ق ۲ داری نو؛ لی: دانی که)؛ متن - س-س" (نیز لنل آ؛ وعب) ۲۲-ل: جه‌ندار بپروز؛ س: سوار جهانجوی؛ ق: دلیر 
جهاندارک: شناسی جهاندار:(]: جوان و جهانجوی و؛ب: شهنشاه باداد)؛ متن عل آ.س آ (نبز انس "ودلن ۲) ۲۳-ل "اس ۲ یز لیدل " 
و کی بل اي و ۱۳ رب ما ار ریب باتش سر اری رت داریا 
شاک ناینب لین )دای ی رشن اسر خن وسن (بز لنال اومب): ی آنرایسترا 
ندارد؛ بنداری: و أیضا فانه لا بخفی علیک آن پهرام ان بلغه ذلک عنی اغتاظ و فصد هذه الممانک ذخربها و لم یبق منها آثر.فالأولی بی 
وبکم آنآنصرف له فبلغ هذا الجواب الی شنکل و حصل لی[ذنافیالانصراف ۲۹.ق.ک.س ۲( یز لی.ل و آ.ب): اگر(ب: گرا نام 
پرسی تو؛ تن ری لین تفیل برزوست تنل ی سم ال وسب): شاه و هم؛ (لی: شاه را)؛ 


هتن -ک 


2۷۱ 
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جو دستور دننید. پاسخ ببرد شنیده همه پیش او برشمرد 
۳ ۲ ی ۲ ,۱ م۴2 7 
ز‌ پاسخ برازنب سد روی شاه جنین گفت: احز دور ماند ز‌ ۳ 
م2 :1 ۱ ۸ ۹ یت 
۲۰ یکی چاره سازم کنون من که روز سرارم برین مرد لشکر فروزا 
عم .| 1 ۳۹۹ جح ۱ ۱۱ 
گذنار اندر کشتن بهرام گور گرگ را در هندوستان 
کی با ره هی اد زا 
۳۳۹ 5 ی" ۳ ۱ ۰ 1 ۱۳ 2 ۵ 
زان بیشه جریحتی شیر نر همان زاسمان .. کرکس_. تیزیرا 
یکایک همه هند" ازو" بر" خروش از آواز او کر شدی " نیزگوش! 
به بهرام 1 ی بسن بده‌مرد برآبد ۳ دست تو این کار کر د! 
به ویک این کرک باب من ۱ 
5 مر م7 ۲۵ ی ۲ ۳۳ 2 
گر زو تهی گرند ‏ این بوم و بر به فرّ نو ای مرد ‏ پیروزگی 
که حاوید در ون هند و تفر ال هر کسی بر نو بر ۳ افریه !۳ 


ا.ل: سخن؛ متن - سیزده دستنودی دبگر ۲(لن آ ۲ وی ان خی کل بت لین 0 3 
رل ایا که دل ۵-ق دير ماندن : براه؛ (ق ۲ ندو گت من دور ماندم ز راه) ی ترا؛ (لن, لن ۲ : برو ی 
کون بل یی و تا رزوی تسیل ای ای تنعل نیز اب) تن لب لت 
(لی: بدان؛ آ: تن )؛ متن ع ق.کس ۲ نیزل .و) ۰اسل آ.س ۲ (نیزل "و آءب): گیتی+ک: مرز لشکر؛ (لی: گرد گیتی)؛ متن عل.س.ق (یز لن, 
قآدلن "4 ندری: فانصرف الدستو .و سرد جواب بهرام علی صاحبه. فعظم ذلک علیه و قال: سادبر اما یعقل ظل هذا الرجل الشجاع 
و بخنی علیه اا-ل.س: کشتن بهرم گور کرک را به (س: در) هندوستان؛ ق: جنگ بهرام با کرک در هندوستان بحکم شاه شنگل؛ س آ: 
رزم بهرام با کرک و کشتن بهرام کرک را؛منن < [گفتار اندر +]ل آ+ک در این جا سرنویس ندارد ۱۲ یک (ند ای اه 
اندران مرز6؛ متن دل.س.ق.ل آ.س ‏ (نيز لن,لن۳) ۱۳-س (نیزلن.لن ): بالای آن+(لی:ز بالا بدو) ۱۴-(قباد بربسته) ۱۵-(:ازین) 
ی ی یل "و آدب): هم از؛(لن آ: همی باسمان)؛ متن س:ق.ک (نیز لن) ۱۷-(ق ".لی: هرز)+ س 
سراسر همه هرزوستن حل‌عل (بیزن‌لن 6 ۱۸ (لی:ان) ۷(ممینکدل امس( زلودل تودارب در (لن دیامن ۱ 
۰-_(ل " شده)؛ بنداری:قال: و کان فی بعض غیاض قنوج کرکدن عظیم‌کاد پسد بطوله؛ و عظمه علی الریاح طریق الهپوب. هائل پفرمنه الاسد 
فی‌الخیس: و بخضاه النسر الطاثرفی الجرٌ وکانت الهنودمن هذا الحیوان‌فی تعب و عناء عظیم ۲۱-ق: زال این بیت افزوده‌است 


تیه هت گیگ شقن ملس کزان هه انلشسه. پهرهشست 
بیقر وم اسان هدک با 


۲سل.س,کدل آ(نیز لن-ل "رودب) آن؛ فتن عق:سن۱ ۲۳نل+س:کمل .س ‏ (نیز لنهلیدل "+ ودب):همه؛ (ق < همان)؛ مه عق ۲۴ که 
ادن فلس ی و | زو پر آسایت اک آزو گر َ یه ال تیگ ر برهد از کرگ) ؛ متن <ل ۶_ک شاه 
ار باشد بنزدیک؛ق: اشدت دست نزدیک؛ متن -بازده دستنویس دیگر ۲۸-(لی: 1 ِ» همان نزد این؛ متن - دوازده 
اراس نمی رل مورات بر تو بر هر کسی!ق: بیینی ژ هر 
کترن راهان عبودل رو لوالن ابید ۱-ل: بود زنده نام نو تا جاودان؛ بنداری: فقال لبهرام:انی 1 ۱ هذه البلاد شر هذا 
الحیوان. و اذا فعلت ذلک فقد اسد ت البا بدا نش | ابدا 


و 


دستنویس کر ل: هندوان؛ من سیزده دستنویس دب 


۵ 
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بدو گفت ‏ بهرام پاکیزهرای ‏ که با من باید یکی" رهنمای, 
۰ چو بینم" به پیروی یزدان تنش نی به خرن غرقه پیراهنش؟ 
بدو داد شنگل یکی رهنمای که او را" نشیمن بدانست و" جای 
همی‌رفت با نیکدل رهنمون بدان" بیشه‌ی کگ ریزنده "خون 
همی‌گفت چندی" از" آرام اوی۳" ز بالا و پینا و" اندام وی 
هو توقای ۱ ای ی کت 
۵ پس پشت او جند از ایرائیان به پیکار آن کرگ بسته. میأن 
۳ از دور دیدند خرطوم ۳ ۳ و وی - 
بلق نهر کی کسقا شاه که داش کرو ای مروتی۱ 
گر ی اه ۰ ها تس 
کل جین کری گنز تست باین جنگ دستوری شاه" نیستا! 
۰ به فرمان ک 9 ۳۱ ی و اگر بفزن ۳۳ 5 
جنین داد پاسخ که یزدان یاک مر ۳ ها اد ای 


اک: بیاید؛ ل ": ناید (حرف دوم بی‌نقطه) ۲(ب: ِ_ ۳(لی. ب: هم‌اکنون: کل که هل انش یی 
آن ۷(آ.ب: چوی):ل "این بیت را ندارد سل آ: بدو داد شنگل یکی ٩ل‏ ۲ دران؛(ل " برن) اس" (نیزلیءل ".و آدب):دل پر زا 
متن سل ۲ (نیز لن.ق آدلن ۲) ۱-(لنءلن : چندین) ۲ا-ل.ل آ.س ِ" آ.لی.ل آم و آبا: ز؛ مان عس,ک (نیز لنءلن ۲) ۱۳-ل.س.ک 
(نیزل .و آب): اواک: کوی؛ متن عل آ.س " (نیز لن.ق آ.لیءلن۲) ۱۴-س آ: پهنای ۱۵-ل.س انیزل " آدب) او؛ متن کل آدس آ (نیزلن, 
ق آلیدودلن آ)؛ ق این بیت را ندارد ۱۶مل (نيز ق آءلن۲): بنمود و برگشت وال ۲ (نیز آ): بنمرد و ب گشت؛ متن دس.قءک جو> (نیز لن, 
ورب) ۱۷-(آ: تفت)؛ س 7 بنمود پهرام برگشت و رفت؛ (لی: ببهرام بنمود و برگشت و رفت؛ل : چو بشنید بهرام برگشت و رفت) 
۸-(آ: رفت)؛ بنداری: فقال بهرام: دلونی علیه فانی اذا رایته کفیتکم شره بحول اه و فزنه. فعين له شنکل من یدله علی 
الک رکدن. فرکب بهرام فیمن کان معه مر ن اصحابه, و تقمهم حتی انتهواالی 7 تلی هه وایق رب زان نان نوس ی 
ق الیل مه ی آیر کی بلق الیل یاوه شش تون ۲۰۱ کته ی ۲۲ یی 
کشت) ۲۴-(ق ۲ موم) ۲۵-ل: بگذرداین؛+(ب: بمردی همی‌بگذرانی)؛ مئن -دوازده دستن یس دیگر ۲۶-ل+س:کهل ۲ (نیز لی.لن ۳): 
کوه و سنگ+س ۲ (نیز ق کل آ.وآ) کوه کنک؛ متن عق (نیزلن.ب) ۲۷-ق.س ‏ (نیز لی.ل آءو [):5۱_ چه؛ متن عل.س.کهل ۲ (نیز لن.ق اه 
لن آ.ب) ۲۸-ل: دلیرست خسرو؛ل آ.س (نيز ق آلي.ل "وه آدب): دلیری توشاها! متن عس.ق.ک (نیزلنءلن 6۲؛ در ولت‌های این بیت 
پس و پیش شده‌اند ٩۲-س‏ (نیزب): رای؛+س ۲ (نیزلی): گفت کین راه ۳۰-س: رای؛ب پساوند ندارد ٩۲-س‏ (نیزق "):دا (بی‌تفطه)؛ل ۳ 
ایانن نز لیبل اب اگردلی یهن عک (یزلی) ۲اش (نز لخیوب): سرد حرف بگمس قطه )اس بشر ده (ق 7 
بسترد؛ لی: نیز بر6؛ ک: بشنوم دسبرذ (حرف یکم از واژهُ دوم بینة نقطه)؛ل : که گر بشنود سترد (و: همی‌بشنود سرد (واژ؛ُ پسین 
ان رن ٩‏ تال دق بش د رده دلب ابیت 
را ندارند؛ بنداری: فلما رای الایرانیون ذلک الحیوان لعظیم آشاروا علی بهرام بالا برض نفسه للهلاک: و یتصرف عنه و یتمسک عند 


شنکل ببعض المعاذیر 


0۷۲ 


۱ 2 ۳ ۱ 
به جای دئر مرک من چون .بود؟ ک. انداز . ایدیشه رون «بودا 
مان ۲ له ره سر مرد جوان -لو گفتی‌همی خوار 1 روان ۷ 
. 2 2 ۶ 
بیامذ دمان تا به نزدیک کرفگ پر از خشم سس دل نهاده به مرگ : 
۰ ۳۹ 2 3 4 1 ۷ ِ ۸ ۰ 2 
۳۳۰۵ فان کبانی راشمه به جصت ر ترکبن برآورده لیر ای 


هر ؟ سر بار با شهمجول و شت وتان ۳1 ی 3 


چو دانست کو را سر آمد زمان برآهیخت خنجر به جای کمان, 
تفت کرک را و1۳ برید و گفت: به نام خداوند بی یار و جفت. 
۱۳ به فرمان او تابد از چرخ هر 
۰ بفرمود تا گاو و" گردون برند هر که و 
ببردند حول دید شنگل ز دور به دیا ۳ ۱ سور 
جو بر نخت باست ما( ل بهر ام و نت اه 
همی‌کرد هر کس_ برو" _ آفرین بزرگان ‏ هند و سواران ‏ چین۴" 


ا-ق.ک» س آ (نیز لی, لن ‏ آ ب): بج بی! متن عل. سل ۲ (نیز لن, ق آمل آ.و) ۲عل: که انديشه ز اندازه: س.ک (نیز لن, لی, لن " ب): که 
آندازه ز اندیشه؟ ق: کز اندیشه و اند هل تن رل م۲ ک یوار 0 از اندازه اندیشه)؛ متن تصحیح قیاسی است 
و 

کسی را که اند نژادش ز خاک ۳1 باز درد باو بر جه باک 

شما عم مد زید ای سروران سر آرم من اين کرگ بد را روان 
ات رل مق آالن ) گیرد + وق روان (ق ا: توان؛ متن-ل:ک»س" (نیز لیا و آدب) ۴-ل.ک نیز وا: دوان؛ متن - یازده 
۳ و 0 نت ۳ مرک ۲ نی 
کل "اس" (نیز لن-ل آ,ولن آب): <ی: متن دق (نیز آ) ۸-س (نیز لن, لي وا: تیری؛ متن عده دستنویس دیگر ٩-س‏ ۲ (نیزل ",وه 
ب): پرو؛ (لی: بدو) ۰ا-ق: بدان؛ک (نیز ۳3 بدین؛ متن ل. س.ل ۹ 1 ۳ ب): دمادم همی ت!(لي؛ دمادم 
ها نی الیو تاکز تست +( دمادم تا همی کشت و ۵ )کته شیک ریز وی بل بو 


دستنویس دیگر ۵-س.ق.ک (نیز لیا ق 


لن آ ب)؛ 3 از این ببت افزوده است 


بکی تست ره اکمی‌یای ازق که تیره شد اندر زمان ماه اوی 


۳-ل: راست؛ متن - سیزده دستنوو دیک ۱۴-(ل و: ما را چنین؛ آ: جندین مراداد او) ۱۵-(ب داد ما را فر و برز و دار این از 


۳ 


این سس افزوده اس 


رخا بیان کر که و رات سوی کاخ شنگل گرازید تفت 
الیل (بر ليدل ار جر مد جدمد فیس دیجر ۲ابید ین ۸انل رن 1 زان بیشه؛ ق: از بیشه؛(لن آ: از اندیشه)؛ متن عده 


دستنویس دیگر؛ بنداری: فلم یقبل و و بر ۵ سه و بادر البه و رشقه بالسهام حتی اضعفه و استل خنجره و قصم شستتخینابالله وحده. 
1 2 3 ِ ۳ ۰ ۶ ِ ۳ ۳ / 
فامر بان یحمل راسه علی العجل الو میدا. شنکل ٩۱سل.ل‏ آ.س آ (نیزق آ.لی.ل آ.لنآ.ب): جو؛ متن عس.ق.ک (نیز لن,و) ۲۰-(لي: 


ساراستت: آنگار) ای رن وه ار ترش یی ۲و تسین ان ین شاد ها ی (ن ل) 


ی نهادند؛ (و: ببردند)؛ متر ده دستنویس دیگر ۳ رول۲ ! جرااوزل بدارد هت -قوازده استو نس تسیک ۵-ک 
نیز لی.ل ): لو هتن -یازده دسته پس دیگر ۲۶-س ۲ (نبزلی.ل او آذب): دلیران چبن؛ق: و شیران و ردان کین دعتن عل. .کل ۲ 


0 


۵۷۴ 


4 ۰ و ۰ 8 ۹ 


۰ ۳ 9 3 ۳ 7 2 ت- ۲ 
ک ‏ ها وه ده ان فویا ی کار که اقات 
۳ ۴ از راز ۵ ۴ 

همی‌درکشیدی به دم زنده با و زو خاست موح دریای نیل! 

سیخ 9 " به ۳ جویس ندال تبزهش ر زداران حجویس. 

۸ ح ۹ 

۰ که من زین فرستاده‌ی شیرمرد هی شادمانم. دبی پر ز درد 
م ۲۰ 1 2 ۳۱ 

مرا پشت بودی. کر ایدر بدی به قنوج بر کدُوری سر بدی 

9 زا یف فا ۱ ۹ 

۱ ۱ ار تا 

۳۴ 2. 6 ۳۴ 

چو کهتر جنین باشد و مهتر اوی نماد برین بوه ما رنگ و بوی 


اتید شهریان ری داي هلان اجل:کهها آبرل زوای) کل ماماتشی الیل دورب 4 کار ترا راطع نید (بوالی) 


۵ ال ای تشن ۳ زاین ست افز وده است: 


جو تو کش تمرنی باس شکت ز دیدارت اندازه باب. گرفت 
۰ ی 7 ۲ و ۷ ۳ ۹ 1 ۰ 
برین پیز بحچند بحجدست روز همی‌داشت بهراه را دل‌فروز 


هل.ق.ک.س آ (نیز ق آ.لی.ل " آ.ب): شادمان شنگل+ل " (نیز و): ازان شادمان شنگل؛ متن -س (ذ ‏ لنءلن ۲) ۶عل آ: بدرد؛ (و بغم)ژل, 
ق: دل به غم؛ک: او بغم؛ (ب: هم بعم)؛ متن -س.س ولو یل( .لن ۳ ان ی ۳ بودی زمانی؛ (لی: بود و زمانی؛ 

بودی و کاهی )*متن لک انز لندلن ) ۸ل یکی روی کلکون یکی (ویق ووقه نار تفا یرف ی فلا طبت ارجا رالمد ی با 
تیسر علی ید پهرام من فتل دنک الشیطان الصائل و تعبان الهان ل. فدخل ی شنک فا عل الملوک و الامراء و شنکل مسرور 
من وجه مهموم من آخر ٩ل:‏ کشتن بهر ِِ بهندوستان؛ س: کشتن بهرام گور ادها ر در هندوستان؛ ق: جنگ بهرام گور 
در هند بااز زدها بحکم شنگل یز جنگ پهر گور باازدها؛ک‌این سرنویس راندارد؛متن [ تعتار در+]ل آ؛ در همه دستنویس‌هااین 
سر نونس 3ه نیشت نیت میس ت افاا انیت 9 اا-(قالی: حوعا؛ ق: نزدیک ۱۳.ل" نیزق ): گاه بر آفتاب+س.قءک (نیز 
لن. لن آ): گاه د ر افتاب ی هنن .و آدب): گهی گاه در افتاب؛ متن ۱ تن ۱۴-مر: <ه> ۱۵ک: ازو 1۶( خاستی) 
۷-ک نامداران؛(ق؟ : برهنر تامدارا ران)؛ل ۲ بران برش بناملداران,.۱۸تق دیدن لیتزعی رود ۲۰ که ان ۱ اس یه تن 
۳ لیز لی.ل آ.ودآدب): لشکرم؛ متن عل.قءکل " (نیزق آءلن) ۲۲-ق: ور 1-۲۲ بیر ۱۳۳۹ (نیز آدب): ی >؛ 
بنداری: تلا باضحانه و قال! قد اخذتنی الفکرة بسبب هذا الرسول. فانه اذا عاد الی بلاد ایران لم # عادیته و مع رته. و لو اقام 
عندنا لا تخذناه لنا ظهیرا و تصیرن و جعلناه پهلوانا کبیرا ۲۵ل با+ س: و بر+ س ؟ (نیز وا: ه ز ما؛ (لي.ل "اب بدین مرز ماه 7 
تقلادشتان مک لبیبکه رس لووی رن ۲ شین (نیال رات کته( ۱ ی ری ی ۲ 


۷ (نیز آ ان وا ان اختند؛ (لن: ابل اختیم) اس ۳ ۱ .9 ۳ دب یس از ای بیت انز وده ی ست ده دم 8 ندارند): 


دب 

۹ و 4 6 ۰ غ ی 3 

۳ .۰ 3 0 * تب 1 8 آ ۹ - ان ‌ 

ببی ره هب نود ۳ نجوه سل ه روی سور نز مس سیو ۵ 
فک که ی ِ ؟ ۱ ی 3 

جنین گفت در ر رس چجاره ست نه موب ژدها فح ساره تست 


۵2۷۵ 


۵ فرشم کنشد. فق روف کی ی ای ال ها 
باشم نکوهیده از کار اوی" . چو" با اژدها بود پیکار اوی" 
بگفت این" و برام را پیش خواند بسی داستان . دلیران" . براند؟ 
۳ شاه ۰ وان قای وت ترا اپدر آورد"" از" ی 
۱ شا کي و ۰ ان سا 

۳ یکی کار پیش است با درد و رنج به آغاز رنم و به فرجام گنج! 

ان کرهه نت تزفانی: بای به خشنودی من برو" باز جای! 
به شنکل جنین پاسج وود ان وا سم ۲ 
ز فرمان تو گذرم یک زمان مور نله زد برش ان ۳ 
ک تا کاس ۰ زیت ی ها کل هنت ۱ 

کر و ی تم کار نپنک . م‌اهنج ۳ 
توانی" ‏ مگر چادهیی ‏ ساختن از" کثور ‏ هن پرداختن 


اس دار تیه کی رف ترفنکد ان بل انرل 2 مان هم؛ لن ": کزو بیگمان (وزن ندارد))؛ بنداری: و قد 
افکرت البارحة فی آمره فرایت آن آمره بقتل الشعبانالفلانی و کان فی تلک الناحية تعبان کان پأوی تارة الی لبحر و آونةالی لب اعظم 
ما یکون من التعابین. و بلغ من ض اوته.نه کان پلتهم الزندبیل فال: و اذا تصدی لمقاتلة هذا النعبان آهلکه لا محالة ۳.ل: نکوهیدة؛ 
متن - جهارده دستنویس دیگر ۴ ل.ق انیزل "و آ): اوا قرب ده دستورزتی فیک ۵(ق آ: که) لا ق.ک: خود شود جنگجوی؛ 
س.س ۲ (نیزل آ و آ.ب): گردد او ج گجری؛ (لن.ق آ.پ.لن او شود جنگجوی؛ لی: سازد او جنگجوی)؛ متن عل آ؛ق ‏ پس از این بیت 
افزوده است: 
جه گ‌بید ای نامورمهتران پسندیده‌رای مرا ای سران 

۲ فرستاد) ۸-(ق: دلبری) ۲0(4 .ب: بخواند)؛ بنداری: و پلغت الغرض فبه مر ور اذم بفتل رسول عند الملوک. نم 
استحضر بهرام و قال معه فی حدیب الر حولية و السْجاعهة و البسالة ۱۰-(و: جنین) اا-س ۲ (نیز ق آ.لی.ل "و آدب) دادآفرین؛ل ۲ ۳ 
کردگار ر آفرین + (لن آ: نزد آن پاک‌دن (وزن ندارد))؛ متن عل-ک (نیز لن.پ) ۱۴-ل دس (نيزق آمل آ.و): که که او مر ترا راند؛ (آ: بدان مر 
ترا راند)؛ متن لک (نیز لن, ی با ۲اتلق نیز لن دازا هت جریا رده دستنویس دیگر ۴-(پ: بهر این؛ آ: ابدر ِِ 
۵( هندوستانی) ۱۶-(پ: بش ید) 1۷-(لی:کن که از) ۱۸-ل.س,کءل آ.س آ(نیزق آ"-ب): چواین!ق: جو آن؛متن (لن) ۱۹-س 
سای (بی‌نقطه)؛ ؛ (لی: ببای؛ لن ۲ .ب: خشن دی من زمانی ببای) ۲۰-ل و متن - سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: ثم قال: 
ان له تعالی انما جاء یک الی هه الدبار لتخلص آهلها من لش وف مر آخر اعظم من الأوّل. و اذا کفیتنا ذلک فلک آن تشنی 
عنانک, و ترجع الی بلادک مشکور عالی لاسم ۲۱-س ۲ (نیز لی):گفت بهرامشاه+(ل ؟.وآ.ب: گفت پیروزشاه) ۲۲.ل.س (نیزلن.ق آ 
بولن آب: بگذرم؛(: بگذر رد؛ لی گر از رای تو بگذر ی ۳ ۲-ق: جز رای نو نیست مارا پناه ۲۴-س 
(نیز لی.ل آ. و آ): وگر بود خواهد هم ایدر زمان؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۵-س" (نیز لی.ل .و1 ما را؛ متن ده دستنویس دیگر 
7-۶ بلا ۲۷-ل.ق,ک: بدین+س؟ نیزلی.ل وآدب):که پر متن سل (نیزلن.ق آ.پ.لن۲) ۲۸-ل.ق: دراک رابل آ:هست از؛ متن < 
بازده دستنویس دیگر سل ازدها ۳۰-(ق ۲ ز) ۲۱.لق: دماهنگ را( :دم آهیج را؛ب: دژه راهمی؛لن آ: نهنگ دم انح را)! متن عده 


دستنویس دیگر ۳-ک: نو دانی؛ هن - جهارده دستنویس دیگر ۳ یت ل دب وزو! متن - دوازده دستنویس دیگر 


0۷۶ 


بهرام گور 


1 و باژ هندوستان همه مرز تا همداستان 
همان؟ هدیمی هند با باژ نیز ز عود؟ و ز تیغ .۲ ز هر گونه چیز 
کف . بهران. "کاق. اقا به و فرمان‌روا 

۰ به شفال دارنده‌یزدان ‏ پاک پی ازدها را برّم ز خاک! 


نمایم یکی تا" نشیمن کجاست ‏ بباید نمودن به من" راه راست! 


ایران بزرگان 

همی‌تاخت ۳ بیش دریا رسید به تاریکی ان ازدها را بدید 
۵ اند ناج یمن نع ار ن آی تی یاارع ۱ 

شران نان وان زر و تاره ان تشن 
به بهرام کفتند کای شهریار تو" این را چن آن " کرگ پیشین مدارا 
0 ی بان رسای کش یی ین " مس فا 
را به دادار باید سیردا 


. 
جا یت | 


۰ مرا گر زمانه بدین ازدهاست هک هر این گیرد 
ا.س ۲ (نیز لی.ل ".و آدب): کشی؛ متن دل-ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن ۲) ۲عل: باشد؛ س آ (نیز لی.ل آمو. آ.ب): گردند؛ متن سل آ (نیز لن, 
ان ) ۲-ل: بدین داستان؛ متن - جهارده دستنویس دیگر؛ بنداری: فقال: انی ممتثل لامرک .یر خحارج عن حکمک. فذکر له حال 
وک ازتمان وف باه ناس من یه وساله ان بقصاه‌فیکتیهم شرهوش عل ارشن لبتل سرب شوه اس مین بای تال 
فد همه ری تفعل سل با ماد تست یل ,غوداس (بزل او رسک مدش دلگ (بزلونی دليلن «ب) احل 
(نیزق آ.لی.ب)زو عنبر؛ق: ز مشک ود مئن سس.کهل آ.س " (نیزلن.ل آدودلن ۲ آ)؛پ این بیت را ند رداق" پس ازاین بیت افزوده است: 

بایران ترا نام ازین بر شود همانا که با ار هیر شود 

۸-ل.ق (نیز وآ): شاه و؛ متن < یازده دستنویس دبک کین (نبالنل از تاه ده ششترز سین ۱ 
لن-ب): ندانم که از را؟ هتن بل ۲ ۱ا-ق-س ‏ (نیزلن.لی.ل آ.ب): بما؛(و آ:مرا6؛ متن بدل.س تن ی شا تفت دلکا وان 
آن ینفذ معه من بدله علی مکانه ۱۲( حیع)؛ق: کارجوی ۱۳( <ی»)؛ ق: باوی؛درق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است: ۱۴ (ق آوانل) ۵اتل امس نیز لی: و آاب): صد ۶ال از ۷احل (نیزوا متواوان؟ معن بسیزده دستنویس دیگر ل:نیدقءل ا: 
ق آ.ل "مودلن آ.ب سرنویس کشتن ازدها را در اینجا آورده‌اند؛ لن, پ هشت نه بیتی سپس تر+ س ". ی, آدر آنجا که در این نصحیح آمده 
است؛ وبیت ۲۱۴۴ را ندارد ۱۸-(پ: همه؛ لی: بدیدند آن) کل رب آن: <ی > متن : ی لن-لن ")+ ل این بیت را 
اند بدری:فرکب فی فرسانه لین این صحبوه من رن و الیل بقدمهم حتی ات لی اساحل. فرلیذلک بان و 
عظمه و شاهد تغیظه و تنمره و رای حدقتیه تستعران استعار الجحیم ی (نیز لن): زان؟ هنن ع سیرده:دستنویس دیگر | -ل: 
ق-س آ: بیز (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س: نرق ود تیرالیتلن دابا موی امن جزلنل ۰ ۲۲عارلن ‏ شر) ۲۱ :قافن (یی 
لی.ل آ. و-ب): جو آن؛ک (نیزلن.ق آ.پ): جنان؛ ل ۲ چنین؛ متن تصحیح قيامتی اشیت دول برین هیلک ۱۶( وتیرنن) 
۷ل: کار؛ متن - سیزده دستنویس دیگر؛ل این لاد ری کی 0 نز لن-]): جان؛ متن عق.ک (نیز 
ب)؛ ق ۲ پساوند ندارد ۳۰-(ق ": نگردد؛ و: زمانه فزونی نگیرد)؛ بنداری: فضح الایرائیون عنه دلگ و قالوا:آیها الملک! لا تلق پیاک الی 
التهلکه و آبق علی الملک و المملکة. فلم یقبل و تشمر کاسد اصبح للبدیه نافضا و قال نله خ _ حافظا 


۵0۷۷ 


کر 1 3 تیا کتنین 
پرامد. ان . سندوستان. . فرش 
کیان از ای حرتو,موار 
دی ۱۳ بر" بل تا و ال ۲۵ 


که پیکانش را داده بد زهر ۳ شیر 
ِِ ۴ ی 
چپ و راست جنگ سواران کرفت! 


۱۷ رن 
همی خاره از زهر او برفروخت! 


ی یر ادها من 


4 


که با ازدها سازد او کارزار! 


۳ 8 1 
نباشد جز از شهریارش همال! 


ارف ورد کرد دلیر) ۱ ) بز لن: ودب): جو؟؛ ۳ آب)؛ متن -ل. س, ۱ ل 1 ۷ بنداری: و وتر فوسه و 


9 


ند ای ولا ری یل آ: خاور)؛ ق (نیز لی.ب): همه خاور: متن -ک»س ؟ (نیز و) 


۷ک (نیز لی. و): زخم؛ل: زان زهر: متن ب بازده دستنویس دیگر ۸-(لی: با خون زهر)؛س "این بیت را ندارد ل (نيزق ‏ لی): زان؛ 


و ۳ ۰ 4 
متن - دوازده دستنویس دیگر ۰ _( 


ی 


م۳ 
ض 


ها (وزن ندارد)) ۱(-س. ق‌ ۲ 0 0 [ [ ۲ ب): همه 2 همان)؛ مب ای کناز 
با را ق‌ ۴ 1 


ل (ق لزان ۲ کال (نیلی) جومامتن سس ده درس دیگر؛ بنداری: فرشقه بتلک السهام حتی خاط ما پین فکیه. ثم زمی 


راسه باربعه اسهم اخر فغرّفها فیه ی اند قها. فافرغ التعبال بجر من الدم و السم علی ساحل ذلک الخضم؛ پ پس از این بیت افزوده 


جو یهلو تن ها لتسیت: یل 


0 ۳ 
همی خواست از تن سرش را بر ید 


۳-ل: یکی؛ (و: همان)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۱۴-(پ: تن)؛ل آ این بیت زا ندارد ۱۵-ق: بزد تیغ و ببرید پس ۱۶-ل: ببحان 


۰ رم ِ ۰ ۰ ۳ کی ۰ ۰ ت ی اه ۰ ۰ ۰ 
(حرف‌های یکم و سوم نقطه ندارند ل 5 یز ق "): سجان(حرف‌های یکم و دوم‌بی نقطه )؛ ق: لرزان+ک (نیز پ): بی جان+س ‏ (نیزلی.ل ‏ 


اف جنگی؛ هل نید ی ۱ ۳ از این ثبت افزوده است 


به پیش جهاندار شد ساخته 


ثصِ من ین ۰ 
ز بیسه سس را به هامون پرند 


۷-(لن.لن .ب: تتش) ۱۸-کپیش (پ: نزد) ٩۱-س.ق.س ‏ (نیز لی.ل آءوآدب): شنگل؛ متن عل.ک.ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن ۲) ۲۰ (لن آ: 
تن) ۲۱-س ۲ (نیز لی.ل آمو آدب): م ز ۲۲-ل.قءل آ.س ۲ (نیز لن.ق رل ".پ.وب): بران+ک (نیز لن ۲ بدان؛ متن -س (نیز لی)؛بنداری: و 
لما رآهقد ائخنه بالجراح استل السرب و ادره و ضربه حتی آبان رأسه. فامر فحمل علی العجل ای میدان الملک فانتشرت البشائر و 
التهانی فی الهنود لمقتله و اطلقوا | سنتهم بالدعاء و الثناء للرسول و مرسله ۲۲-ل.ق.ک (نيزق آ.ب): وت اف ده توریب دبک 
۴-ک.س آ (نیز لن 3): برز و ۲۵- لی: یل و شاخ (پساوند ندارد)) ۲۶-ق: جزو؛ (پ: بجز) 


2۷۸ 


۱ و ۱ 
همی شاد شنکل دل پر ز درد 
میت امد باورد فر زانه را 


بهرام گور 


اف از و ار ور 
همی‌داس ار در او روق ررد؛ 


ال 


4 ۳ ۷ 
مردم خوبش و بیحانه را 


تا 


۵ ۱ 


ال همان شاه شتکل دلر +شی‌سی ‏ ابر لندق »لی:پدب): همه شاداق تنعل ان لوا ود کل 2و 
بنداری: و شنکل بتهلل تاره مظهرا للسرور و یستهل اونة مضمرا للهموم؛ک.ق آ پس از این نم افزوده‌اند: 


۳۰ 


۲۵ 


و این؛ پ: شاخ و این زور و این)؛ متن دل.ق,کءل ۲ (نیز لن.ق ") 


۳ 


دری 
ساخعت 


شد ساخخته 
شا دک 
شاهرار 


حاره 


جو از هر 


پسشته. ار بر بخت.. ن. ,هندوان 
دای بود تزشان شیر ژیان 


سبه‌موی و بر قد (ق ": روی و ببنی) و لبهاش زرد 
تال هفن ری سر سان) 


بدی نم اوی 


مت 3 اهنگ بهرام کرد 
برآویخت با سیر ز‌ کین 
یکی دشنه از موزه بیرون کید 
کر یار باشد ند رگا 
به از دیو و شیر و نه از زنده‌پیل 
جو شنگل بدید آن. غمی گشت سخت 
جرا کشتی او را ددی بی زبان 
بدو گکفت پبرام در دی ما 
که هر کس که سوی تو بازد بجنگ 
تفی .فا ی سای شتق. تن 


ین که او برد مهتر بدی 

او ۳ هس ۱ ك 
چو اهنی کردی سری من بکین 

۹ یه م2 ّ 7 
جو تسیل اب ی شنحل حموس 


شادان و هد دزم 


شاه ۳ 9 ۳ رگ ندار ۵( 
د‌ ۹ زرنکار (ک ندارد) 
دست بهرام وشن‌روان 


سر 

پر و سینه و پشت او لاجورد 
نیرو هم از زنده‌پیلی فزون قآ بمیدان او پیل گشتی نوان) 
پدین خانه بوديی هم ارام اوی 
کچا فتنه بدا شیرکیی بدوی 
ی مد ۰ ۰ 
بنزدیک با رام بنشاند یل 
بشاه و کنیرک تال نخت سور رک شور) 
بدان . تا برارد از پهرام گرد 
براورد و زد بشت او بر زمین 
ترسد. ز هول و بد روزکار 
ره از غرق 9 دریای نیل 


گفت ای بد (ق": گو) شوربخت 
بدم شاد و روشن‌روان 


کی ی یه ۱۳۶ ی 9 
گر از ادمی گر از شیر و پلنگه 
نباری (ک: یابی" ز هر گونه بند و فسون 
تو باشی ‏ بخون . خود ‏ ویخته 
شهنشاه ۳ نحت و افسر ند و 
من او را بم کردمی همچین 
چو بهرام زا دید با نیو هو (که نلارد) 
همی‌بود تاس ای تاه هم خرق ان رت 
همی‌داشت تال 3 وک ۱۳ 


+ گرزانه) هتی ابیز لیرل دو یتیس من علعل (بزلناق ادلی ) درومرد مرو عویشن و ببکانهة 
زن ندارد)) ۸-(لن ": همی) ٩-س‏ (نیز لیءو آ): یال و این؛(لنآ: برزو این؛ ب: یال و بدین)؛ ی: آن شاخ و این؛ (ل ۳ فر و این یال 


بهرام گور 


۵ ناشدهمی او ۰ من اور مز هر گونه؟ امیختم رنگ و بوی- 
۷ ند کیک شاه فلا رک 
فا را شمیت وال رد هار ی ی 
سرافراز- گردد ."مگ" دشمنم فرستاده را سر از تن" برکنم. 
نهانش همی" رد خواهم ‏ تباه چه بینید" این " را؟ چه دانید"" راه؟ 

۳ بدو گفت فرزنه کای"" شهریار دلت را بدین کار" رنجه مدارا 
فرستاده‌ی هرباران ۳ ره ۳ برد ۳ ی دای ۲ 
کس اندیشه زین 1 هرک بکرو | بیج ۹ ۳ مگ دا 
بر مهتران. زشت‌نامی . بود مپهید ‏ به مردم"_گرامی ‏ بودا 
که ییازان ۲ مسا پی اه ی ی 

۵ نماند کس از ما برین بوم و ۳ ز‌ ۳ ۳۸ تا ۱ 
ی ۰ ها کش کی مه و ناو .0 فا 
۳ بوم ما .زدها کشت و کرگ ۱ زندگانی فزابش. نه مری! 
و بشید نگل سیر ۳ یرم کشت ۲۶ کار ان ۳ رن ۱۳ 


اک: اندران؛ (لن ": اندرو) اسق_دگرگونه ۳-(ب: سوی) ۴ق: داند ۵( گویی) عس" (نیز ل" آ.ب): بدین؛ (ق۳: همی) 
۷-(ب: بیخ و بن)؛ لی‌اين بیت را دارد ۸-(لی: نهانیش من) ٩-س,کءل‏ ".س ۲ (نيزق آ-ب): بینید و؛ق: گویید ِ متن -ل (نیز لن) 
۰-(لن: وین) ۱ا-ک (نیز ی پا ود یل از ۲ات۳ - لور فک ای؛ ک: فرزانه؛ متن -ل, ق؛ 1 انز لته آرت) 
۲بل که نبا لوق ادلی اتلد کرنه رمع عل ( ل "و ب) ۱۴-ق: کسی ۱۵.ک (نیز آ.ب): بغمزی؛ (پ: بکزی) 
۶-ک بود راهال : نهند این؛ س " نیزل ,و آدب): کشيد این؛ (ق ۲ ز پیشی کند این؛ لی: بعمری کشا آین)؛ متن عل.س (نیز لنءلن ۲) 
ی تقو خن کین اسآ عل بن. ‏ لول بو آدب): این گونه اندیشه؛ متن -ل-ک (نیز لن.ق آدپ, لن ۲) ال (نیز 
لی): راه! ق: برای و چنین راه؛ (پ.,.لن آ: بگرد خی رای رمع کال رت رم تومل ام ی وا فیک بل 
مردمان)؛ متن - چهارده دستنویسر, دیکٌر ۲۳ک: مردی؛ قآ پس از این بیت افزوده است: 
تفر کار هر که ,ادا کی بن و بیخ هندوستان برکنی 

کاس الک وتو رش (لرهان یمد ووازده د تروش یر ۲۲ وق ِِ .پ.وآ): ز ایران؛(لی: کز ایران بیاید؛ل آ,]: 

زایران بباید)؛ ۳ .ب) ۲۵-ق: ز شیران براه+ک: جوابر سیاه ۲۶-سس۲ (نیز لی.ل آ.وءآب): بدین مرز و بوم؛ل:ز ما کس 
بدینجا درست؛ل به ما زنده بر بوم و رست؛ متن عس.ق.ک (نیز لن.ق آ.پ.لن ۲) ۲۷-ل ا: گیتی ۸-ل.س:ساید( حرف‌های یکم و دوم 
بی‌نقطه)؛ ق. ک (نیز ق ۲): بباید 1 .حرف نوم بی نقطه)؛ ل ۲: باید (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن: ساند (نقطه ندارد))؛ متن ‏ (پ لن۲) 
4 ی (نیز لیال تودامبربود هون مردس فان شوم ۳۰-ل (نیز ): رهانیدة؛ متن «س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لن-لن آ.ب) ۳۱یک: ماست او 
ز؛ (ب: ماست زو)؛ ق: رهانید ما :| ازان ۳۲-ل.س" (نیز ق "لی, و آ ب): بدین؛ متن < س-ل ۲ (نیز لن, لآ پ, لن ۲) ۳۳-([: بدین) 
ان یل بل تلم کل (و لیا «پدلن آ.و) ۳۵-(پ.و: خیره) ۳۶-ل: شد؛ متن «سیزده دستنویس دیگر 
۷-(پ.و: تیره)؛ ق این بیت را ندار :؛ بنداری: فاستشار وزیره و اصحاب رایه فی اغتیاله حتی بسلم من شره و ضره فلم بستصوبوا رایه 
و منعوه من ذلک, و اشاروا علیه بان بزید فی الاحسان توا فسال غلی اراد له علن خی صتیمه و بشیا قی 


۵۸۰ 


مج 5 تَ دم هلمح ۱ 
گفتار اندر به زن کردن بهرام‌گور دختر شنک را 


و ی ۱ شاه اف رد اس 
۸ به_تنها تن" خویش" بی انجمن ‏ . نه دستور بد یش و" نه رایزن 
به بهرام گفت ای دلارای مرد تاک بای وق سین سا 
به تو داد خواهم‌همی دخترم ز ۳9 کرواز ۳ برم! 
ما کت کی تاه اش ۱۳ ا وتص ایض 
ترا ۳ تیه - باب ارم دهم به هندوستان ۴ شهریاری دهم! 
۵ فروماند ‏ بهرام و اندیشه کرد و 
۳ کت تب ۲۳ رش ره ی | 


که ابدر بدین ۲ ان بماندیم دیر براویخت ۳ ۱ دام رویاه شیر 
و را و م. ر ۲٩۹‏ . ۳۰۰ ۳ ۳۱ ۱ 1 
به شنخل چنین کفت : فرمان کنم! زر مادنا رایش حجان کنم! 


ا-س: بزن کردن بهرام گور دختر شنگل هند را؛ ق: زن کردن بهرام گور دختر شنگل راوک: بزنی کردن بهرام دختر شنگل رااس آ: بزنی 
کردن بهرام گور دختر شنگل را؛ متن تصحیح تیاسن است؛لدل اب سر زین دار ان بر لینل وتو اوره هت 
ل-ل ۲ (نیز لن, ق آ.پ. لن۲) ۲ک: بر ۴-(ق ۳ خویش و) ۵.ل .س" (نیز لی, پ): <و»؛ بندا ی: فبات تلک الليلة ساهرا یفکر فی 
آمره. فلما اصبح و حضره برزویة آی بهرام و کان قد تسمی عندهم بهذا الاسم خلابه فی مجل لم بحضره وزیر ولا دستور #(و: 
سرافراز) ۷-(ق آ: شوی) ۸-ک»سآ (نيز قآ -و آءب)؛ ترا؛ متن عل. س.ق.ل آ (نیز لن,لن ۲) ٩‏ س.ک (نیزل "ءلن آء آدب): گفتار و؛ ق: 
بگفتار و؛ متن بدل.ل آ.س آ (نیز لن.ق آ.لی.پ.و) *-ق: باشی+س ۲ (نیز لی.ل آءو آءب): یابی؛ متن عل.س.کل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن 6+ پ 
پس از این بیت افزوده است: 
چو داماد من باشی ای روزبه شوی بر همه مهترال بر تر مه 

امین (نولیل 0 یه پیشم ی ار اش یل ۲7 برفتن؛ (واب: ز فعرج تقی ال مق بر تراک این بیت 
را ندارد ۱۵-س (نیز لن. لن ): با؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ی ۱ تا لّ و [): بهند اندرون؛ متن - ده 
دستنویس دیگر ۱۷.ل ‏ کاوباری؛ بنداری: وخ لاطفه و بخادعه و بساله آن بقیم عنده علی + بخیره بین بنته و یزژجه منهن من 
ازادی نیلکة لبلاد ۱۸-ل: بحت (حرف‌های یکم و دوم بی‌نقطه)!س.ک.ل آ: دخت (حرف بکم ی نقطه)؛ س ۲ (نیز لیال آ آدب): نام؛(و: 
تاج؛ لن : بخت)؛ منن دق (نیز لن.ق آ.پ) ٩۱-س‏ (نیز لن.لن ): ننگ؛ک (نیز آ): جنگ؛یی؟ الیو بو ارب بادل کی (۱: 
جنگ)؛(ق ۲ گفت کاندر سخن جنگ)؛ل: ابا خویشتن گفت کین جنگ؛ متن عق (نيزپ) ۲۰.ل : ئیست نگ (حرف یکم از واه دوم 
بی‌نقطه) ۲۱.ک: خسو؛(لن آ: چنین) ۲۲-س ۲ (نیز لی, و): جنگ؛(لی: خسروم شنکل بودعنک) متن دسءقس (تیزلیاق ادل ءیق 
و اد پیوند شنگل م 3 ۴_ل: کجا؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ۵ ل.س: برین؟ و ازین)؛ متن < 
ی انز رون دای ادنویه پیشت‌های ۱۸۶ ۲۱۸۷۲ زارد ۲۷ سک یل از رف ۲۸ یل (نس یاه ۵ زیت 
بر؛ متن - بازده دستنویس دیگره بنداری: فلم یزل به حتی اجاب؟ و فال فی تقسه لاعارفی ماساهرة ملک الهند. و تعلی انجو بهذه 
الحبالة من هذه لبلاد و اعاود بلاد لفرس سالما. فقد وقعت معه وقوع الأسد الاغلب بحينة الب ۲۹.ل: چنین داد پاسخ که؛ متن < 
جهارده دستنویس دیگر ی ی پیمال؛ متن - سیزده دستنویس دیگر یش (نیز ول ات فر مانت؛ 8 از این 


بت افزوده ات 


۵۸۱ 


۱۳۹ ولیک 3 د<, یکی بر کران که جون بینمت ! اف ید! 
زد ای ان ی له باه ال داش فان وا جینی‌پرند 
سه دختر بیاما. چو خرم‌بهار بدارایش" بوی و رنگ و کار 
به بهرام ور آن زمان گفت رو بیارای دل را به دیدار نوا 
بشد نیز پهرام و ایوان بدید زان" ماهرویا یکی برگزب 

۵ حو خرم‌بهاری ۱۲ تسیود نام همه شرم و از و همه رای و کام۳! 


۳۱ ۳ ۳ جح ۳ ۱ کا : 
درم داد و دینار و هر گونه چیز ی ی ی ی هر 
۸ ۱ تیاو ابیت ایو ن گوهرنگار ز فنوجح هر کس که بد نامدان 
خرامان ۱ ۳ 9 با سا وگن همه نزد شاه او 
ببودند یک هفته با می به دست همه شاد 9 خرم به جاء 
۳۷ ح ۳/۸ 
ی با باه پهرام گور ی 9 شن به جام بلور 
کر ی من 4 ی و شم ی 


ا-ل: تو از هر سه؛ متن - چهارده دستنه پس ی 2 گویمش؛ ک: که بینیش خواستن (وزن ندارد)؛ (ق ۲ خوانم برو روز و 
ند ای این نت در گر اک واه ایران) هاسک: جر س بناورد ۷-ل: بارای ر+ س.ک.ل ۱ 
بان تارایش وتونی و ارت لیزل ‏ مق ابا نتفر ارافز وا؛ متن تصحیح قیاسی است ۸-ق: گفت آن زمان 
کو برو؛ل آ: گفت آنگهی خیز و ر . ٩-ل:‏ او را؛ متن - جهارده دستنویس دیگر / ۱ (لی: وز ان) ۱۱-ق: خوبرویان 1۳- پل ان 
۱۳ ی شیینو د؛ ب: بهار سپیزی ) ۱۴ دل جو؛ ل : شهر و ۵-ل ۶ مرآ نام و کام؛ :من هط رده دستمویس دیگر ؛ بنداری: قال: 

فزین شنکل بناته الثلاث وا مر فأعدت کل واحدة منهن فی زینتها و خلیها و حللها فی |بوان. فدخل بهرام علیهن و اختار منهن 
واحدة کالروضه الناضرة تسمی مر ینود ی شیینود؛ ب ب: سیینوی) ۷-(لن آ: سروشی (وزن ندار (( ۸ل : برمایه را؛ پ آي 
ت ر ندارد «احل رن ف زیت و متي - سیزده دستنویس دیگر ۰-ل. س: با نام! فتن < سیزده دمستئویس دیگر؛ ی سب اراد 
۱-(ق ( درمها) ۲۲ل ۲ دیا ۲۲ ند و وا: هم از؛ل بیت‌های ۵ را ندارد؛ بنداری: فزو جه شنکا آیاها بعد ان اعطاها 
کنزا وافر رز احتر اصحاب بهرام لین کانو قی حدمته مر ن ایران. و فرق علیهم| موالا کثيرة و جواهر نفيسة 
۴ل:: بران؛ متن -جهارده دستنویس دیخ ۲۵-ق.ک.س با ۰ بارگاه؛ متن یل ی( ۳ ۳ ۳ ایتجا 
سرئویس دارد: فرستاد ۳ یه ام ,در بهند (!) ۲۶-(لی.ب: حای) ۲۷-(لی: هل و ۳ 
فزین ایوانه المر صع بالجواهر و د ما اک قنوج و عمل دعوة عضیمه. و اقام اسبوعا علی جملة لسرور و المراح؛ و نمازج بهرام و 
صاحبته تمازج صفو الماء و الراح: برحی 1 ز دستنو بسها در اینجا میم رنوپس دار ند؛ س- نامه فرشادل فغفور تس بزد بپرام گو ک 
نامه فغفور جح کش دنک بر ام گور : بندار و نامه فعفو ربه بهرام را نذا ی ورین ۰_لن آ فر و) ای ویو 


لب قن امن نیز رای ۱ 1 "درل ارت مت سنوی شقوایت 


2۸ 


و اه کیک کل فرستاده بود همانا کت ایراد. نه همزاده ‏ بودا 
رم وی - و ۳ ۴ ۰ 
یکی نامه نزدیک بهرامشاه زرشت ۵ ۳1 حهاندار بادست؟ 1 


حردمندی و مردی و رای ۳ فنرده به هر جای‌بر بای نو 

ان ای و۱۳ ی ی ود ۱۳ 

۲ ۳۲ ۱ ۳۳ نقا 

یه نِ داد سجن که پیوند تیگ که هندوستان تاش او ۲ بهاست 

۲۵ 1 ۳۷ و 

سر خویش را بردی آندر هوا به پیوند این شاه فرمانروا 

فان ی ی ای فا کی ی ماه .زا 
به دستوری شاه ّ برگرفت به "وج شد با" شرفت 


آعل هنک (میرق نوا رتم نی ار لوولی ۱ بل رس لیوا : زاده؛ ای یه زاده (واژ؛ یکم نقطه ندارد)؛ ق: وی 
آزاده؛ک (نیز ق "): بهم زاده؛ س ۲ (نیز آ): ز ایران‌زمین بود و آزاده؛ (لی, ب: از ایران‌زمیر بود ااده؛ ل ": ز ایران یکی مرد آزاده)؛ متن 


تصحیح قیاسی است!ل آبست‌های ۲۲۰۷۲۰۵ ندارد؛ ک یس از ز ایو ن بیت افزوده است 


بهند اندرون چند کار بزرگ کی تست ان اشر فد رک 

برآمد بمردی و نیروی و بخت نزیبد پرو بر مگر تاج و تخت 
۲ق (نیزق ): شاید ۴-(و از دختران او بدی)؛ ق "یس از این بیت افزوده است: 

و رازه ماع ی اش روا 

همه کار و کردار او همچنین بگفتند در بیش خافان چین 

عجب ماند خافان ز کردار او شدش ال دیدار. او 


ای وق ال و مه مد ی گوس رش لین رات ۶( این ؛ ۷ پیشگاه ۸ک تاح‌داران ٩-ل:‏ شاه! 
متن ب چهارده دستنویس دیگر ۰-(لن.ق آءلن آ: ز قنوج؛ آ:بدین رز ان (نو آ) تلو ۱۲ ام ان(ق ‏ یمن) ۴اعق مردی: 
زو ری یهن اه نتم له لین ابش سای وین اسهم سل مرن پتو ۱ 
۷ب این) 14-لدل : ناموراس ‏ نیز لیدل »ودآدب) بی بها؛ منن :یاک (نیز لنرب,لی ۱۹:۱۲-(ق دازدهای بزرک) ۲۰ یال 1 
ایک ۲۱ی نو خامدايسم که ۲آنش (تول ما تردق بازیه مرس ینعی یو کوسی شاک مق 


تصحیح فیاسی ات ریبادت دق سایق سر وتماشت 

تبه کشت گیتی ازو شد رها جهانی به فریاد بد زاژدها 

تاسل زر دشست و یناه شگفت که از جنشت یل وه بایل. کرفت 

که شنگل که هست او جهاندار شاه سزاوار دیهیه و ناج و کلاه 
ی تا ابش رل وهای بایان وی الا سود متسین ِ شا لالز 
ب): آن؛ مین عدل عک (نیز لنرق «پرلن ۲۲ :۲۸حل سل دس (تیزلی,ودلن ۲۰): اه کر توده ال 1۱و بد اون +لی (یزرکست ازین )همین 


(ق آ.پ) ۲۹-(لن : افسر و)؛ق این بیت را ندارد ۳۰-(لن: ره) ۳۱-(ق ۲ ز) ۳۲لاس نیز و درع): بار (نقطه ندارد)؛ل ۲: بار؛ بی؟ 
(نیزق اعپ.ب):بارا(لنلی :ماه باز)؛ مین رک حول انز وازدیگن (لول رل ار سا در ۱ ایکا رنف دلن تیا 


قاین بیت را ندارد 


وه 


کنون رنج برد آبدر بیای ۲ بدین مرز چندانی خواهی بیای ۲ 
به دیدار تو حشم روشن کنیم تزا رای ره وشن ۰ کیرا 
چو خواهی که زا در" شوی باز جای زمانی وم بر ۳ بپای! 
۲ ان با لفق رازه۱ خود و نامدارا اه 
رک اس وی سای الک تیمتا 
محر تختتی از ال هیچ رای" جو خواهی که برداری نت شا ۳ 
جو ناه یامه وه بهرام گور به دلش ایند افتاد " از ] ۵ ۳ 
بیسنده"" وا نعواند و2" پاسخ تِ به پالیز کین بر" درختی بکشتا 
۵ سر نامه گفت: اج" گفتی رسید*" دو لت غزاز " کشوو چی نایدا 
به عنوان بر: ۷. پادشاه"" جهان؛ 0 «سرافراز و تاج ۲۳ مهال!. 
و ان بل که کف رت بزرگین نو را نخوانم " کهن! 
شهنشاه بهرام ی 1 ف جز ۳ در زمانه ۳ کسن! 
به مردی و داش به فر و نژاد جن و۳ بادشا کس ندارد به یادا 


اسق: بگذار ۲عل.ق (نیز لی): وی ک: مبای؛ (ل آ: خیز ایدر آج ی)؛ متن ده دستنویس دیگر ۲-ق: برین ۴-(پ.لن ۲ جندانکه) 
۵-ق (نیز لی): چی»؟ل: ناید سا (و و ره دوم بی‌نقطه)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر وی نا ۱ روشن؛ک: جو خواهی ز تو 
روز گلشه؛ متن سل آ (نیز ان لو عب):ل.ق بیت‌های ۲۲۱۹-۲۲۱۸ را ندارند. ۷عل آ (نیزق آ.پ و آ.ب): کز ابدر+س ۲ (نیز لن.لن ۲ 
که زبلدر (لی: کزیدن مت سین: ک (نیرر؟) ۸-ک (نیز پ): ماوال آ.س ۲ (نیز لیءل ",و 1): ابیت هار ری : نگویم زمانی که 
ایدر؛ ب: نگوییم کایدرزمانی)!متن . س (نبز لن.لن ۲) ٩-ق:‏ آراسته *-ل.س.ک. س ( (نیز لن, لی.ل آ, ودب): نامداران؛ متن ل ۲ (نیز پ) 
۱-ق: ابا خواسته؛ قآ بیت‌های ۰ ۲۲۳۲۲ را ندارد ۲ا-ل: پیش؛ متن بسیزده دستنویس دیگر ۱۳یک: ما ۱۴-(و,آدب: که) ۳-۱۵: 
هو ۱۶ واگ افو لول ایزلن ۲ سمست آزین (ک: زین)؛ متن دل.س.ل آ.س " (نیز لی, و آدب) ۱۷.ل ‏ جای ۱۸-ل-ک (نیز لنسپ» 
یر کردی؟ یال باس یو ان بای ۲ ول ایو نامه؛ (و: آن نامه پر خواند) ۲۱-(لن.لن ۲ آمد) 
۲سل (نیز لی, آ): زان؛ هنن عبازده د..شنویس دیگو ۲۳کس آ: کار؛(آ: گونه)؛ و ق: ازان نامه در دلش افتاد؛ متن - بازده دستنویس دیگر 
۴سل.س ق.ل "(نیز ق آ.لی.ل "دوالز ".ب؛ نویسنده؛ متن عک.س ۲ (نیز لن,پ.1) ۲۵.ل.ق.کءل ۲ (نیزلن.ق آ.پ. لن :بر خواند و (لی: 
را نامه)؛ متن س.س ۲ (نیزل آ.وآ <و>.ب) ۲۶-ل.ل 7 (نیز ی ب): نوشت؟ق: نامه نوشت؛ متن -س.ک.س ۲ (نیز لن, لیاپ, 
وی وب کهه مه تشن ۸ کین رسای :انم + متن دل.س.ق.س ‏ (نیز لن.ق آ.لی) ۲۹-ل آ: کردی پدید 
۰ سک خون؛لاس.ل .سا (نیز لن‌داب): تر جز؛متن عق ۳۱حل :یادشای+س (نیز لی- دوب اژمت صل سک (میز لناق ملق ۲۲ ۲۲ نل: 
لٌ 1 نیاق لت وت ویسی؛لن "به پیش ی )؛ متن -«س.ک (نیز لن. پ. آ) ۳ک:سرافراز تاج؛ (ل 7 سرافراز فرخ)؛ 
ق: سرافراز شاهی و تاج ۳۴-ق: جزین بددک: همان بد؛ س " (نیز ی جز اینست؛ پ: جنان بد؛ آ: جنانست)!؛ 
متن دل. س.ل ِِ ) ۳۵-ک (نیز لی.ق آ.پ. لن "): بزرگی ترا من؛+س " (نیزل ".و آ.ب): بز گان نو را (لی: بزرگان توران)؛ متن < 
1 ۶-ک (نیز ق آءلی.آ): نخر اهم؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۳۷ 7 ۸-ل: جنوال آ: جو او؛ متن -دوازده 
دستنویس دیگر ۹-ق: ندارد شیر ژیانر! به لوزن ندارد) ۲۰-س: جزو؛ کل ": جو او؛ متن ده دستنویس دیگر؛ ق بیت‌های 
۳۲-۵۹ را ندارد؛ لی این بیت زر ندارد 


2۸۹۴ 


۳ جهاندار . پیروزگر خوانمش ٩‏ ان اف انیت ۲ 
دگر آنک" گفتی" که امن کردهام به هندوستان ‏ رنح‌ها . پردهام 
قمال ای ,اور رام و که تقو بو ولد و سا ام عوذا 
هثر نیز زایرائیان " است و بسا لارنژ کرک وا هه کش ۱ 
یاه لد ۳ بان ۳ تشن رن ۱5 

۵ دگر اه دختر به ۳ داد شاه به:فیزدی, گرفتم من اه نشگاه ۲ 
یکی پادشا بود" شنگل بزرگ به مردی همی‌راد با" میش گرگ! 
جو با من سرا دب پیوند خویش به من داد شاه ۳ خویش! 
دگر نی" کف که ۳ ابدر ۳ به هر نیکی‌یی ۳ رهنمای, 
مرا شاه ایران"" فرسند به هند به چین آیه از بهر چینی "" پرنده 

یا ۲ هون کم ری اتف بر توانجان! 
دی ی کاخ ال تست رانا 
هرا کرد نزدان رآن۳۹ بی‌نباز به. بجیز فسال , دست, تردن افراز ۲ 
ز بهرام دارم به بخشش تن ناشن کم روز و شب در سه پاس! 

اس آ: جهاندار و؛ متن < سیزده دستنویس دیگر ۲.ل س.کءل آ (نیز لن.ق آ,پلن ۲): خواندش؛(لی: دانمش)؛ متن عس آ (نیزل آ. وه 


آاب) ۲سا (نیز لی.ل "و آ.ب): ز هر کس؛ متن ال س.ک.ل ۲ (نیزلن, ق ",پلن۲) ۴-([: مزاوارتر) ۵.ل: خواندش؛ س,کهل 
(نیز لن.ق آ, پ. لن "): داندش؛ متن <س؟ (نیز لی.ل آءوءآ.ب)؛ در لی پساوند تکرار شده است دس ۲ انج؛ (لی؛ له دنکن ها 
آنجه) ۷(لن: گفت کاری) ۸عل اش (نیز ق -و آب): هم از؛ (لن آ: همه)؛ هش تفا بولینا ان دقن (زق »لیزول بو از 
ب): اورنگ؟+ متن دل:سءک (نیز لن:پهلن ۲) ۱۰-س.کهل .س ‏ (نیز لنسب): نزد ایرانیان: من عل اا-ک: کرگ و (ق مپ, ب: شیر)؛ 
متن عل. س.ل ‏ .س ۲ (نیز لن,.و.1) ۱۲-(لن آ: بدارند کرگ ژیانرا مکس) ۱۳-ک.ل ۲ (نیزق ".لی.ل "وب): <و؛ متن عل.س.ق.س ( (نیز 
ای ۱ و کی ای ی ای ار ال رش ینف یا رده دی فیس دیر #انق: 
ميحن ٩۱-(ل‏ " پدلن .1 آنکه) ۲۰_س" (نیز لی.ل "و آ.ب): مرا؛ مثن < ل-ل ۲ (نیز لن.ق آ.پلن ۲) ۲۱-ل: چنین؛ متن - چهارده 
دستنویس دیگر ۲۳.ل آ.س ۲ (نیزلی.ل ".و): پابگاه؛(آ: بارگاه) ۲۳-ق: یادشه بود؛ک س ۲ نیز لی.ل آ.و آدب): پادشاهست؟ متن عل.س, 
ل " (نیز لن,ق آ.پ.لن ۲) ۲۴-ل: آرد از+ س.ل "دس (نیز لن, لی, لنآء آ.ب): راند از؛ک: د رد از. (ق ".ل ".ون داند از؛ متن -ق (نیز پ) 
۵-(:سر آرد به) ۳۶-س ۲ (نیزل آ.و) مرا داد ۲۷-(ل ؟: فرزانه) ۲۸-(ل آ,پ.لن 0 انکه" ۲٩‏ ق:گفتی بیا ۳۰-(لی <و >.ب: تو گویی 
که برخیز و ایدر بیای(لی: نپای)) ۳۱.ل: بنیکی بباشم ترا؛س " (نیز لیوب): که بر نیکویی با مت؛(ل 7 که در نیکویی باشمت؛ آ: که 
بر تیگون تاستت ادف عمیمل وی ادلی ۳۳۱ یل وب کش ۳۲ وا ووی) ای شاف نش ال رن 
لیا بل ین امن نتوین فیک ف۳ یرل سلی بر انگف ۷( گویی آاگ ردق افت وتف و 
ل ۲ (نیزلن.ل آ.ودلن .1) ۳۸-ل.سءکل آ (نيزلن.ق آءلیء پدلن آ.ب): بابران؛ متن عس " (نبز لآ وهآ6؛ق بیت‌های ۲۲۴۱-۲۲۴۰ را ندارد 
۹-(لی.ل آ. و آ.ب: ازین)؛ س ‏ ایزد ازین؛ متن عل.س,ک.ل ۲ (نیز لنءق آ.پءلن ۲) ۴۰-ل, سک ل ۲ (نیز لن.ق ".لیدب): کردن دراز؛ (پ» 
لن آ: کرده دراز)؛ متن عس ۲ (نیزل آوءآ) ۴۱-ق: به ۴۲-(ب: سیاه) ۲ ستایین ۳۴ترلوالن هراتویل موسر فرشیلال یدز 


شب)؛ک (نیز 1 روز در شب؛ لین ان اب ۱ درک لت‌های این بیب پسر و پیش شده‌آند 


۵2۸۵ 


بهرام گور 


7 ۱ ‌ ۲ ۰ ۳ 1 ۳ ِ / ۵ 
چهارم‌سخن گر ستودی . مرا وروی ۰ 
۵ اش ار را ای بگوييم با شاه ایران‌زمین" 
ز پزدال ترا اد حندان درود که ۳ ۱ ۹ و و بود! 
۲ ]۳ تاد اد ۳ نگین فرستاد پاسخ سوی شا ِ 


هس ی را 0 
لفتار آندر بازامدن بهرام گور از هندوستان 


۱ ۱ ۸ ی ۳۱۵ ۲۰ 
شب و روز گریان ‏ ند از مهر اوی نهاده دو چشم اندر ال چهر اوی 
۳۳۵۰ ۳ از ۲ آگاه سل ژ بدها کماشن کو ناه نینک 
۰ 1 3 ۲ ماو ۲۴ #9 2 ۳۵ 5 
سستد. پجروز سادد . به هم همی‌رفت هرگونه از بیش و کم 
هد 1 کت ان که اذانین که هیارا نیترآ 
۳ و ۳ ۳ 
یکی راز خواهم‌تمی با تو گفت جنان که ی سخن در نهفت. 
همی‌رفت خواهم زر هندوستان تو باشی 2 همداستان؟ 
ی ۱۳ مانل.. که دنل کشی؛ «العیت ۱ 


۱ (ق؟ کم؛ پ: که چندی) ۲-ق.ک (نیز لی): شنودی؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳مک: هنوز؛ (ق آ و سخن) ۴-س: انج؛ ک 
نیز لن .1): آنچه؛ س آ (نیز لی, وب زانک؛(پ: زانچه)؛ق: مرا رنج؛(ل " بر هنر)؛ متن دل.ل ۲ (نیز لن.ق۳) هل: برتر فزودی؛ متن < 
جهارده دستنویس دیگر ۶-س (نیز لن, لیسب): آن ۷ک: آن از ول اسف ری زر تومی ایور بل( وناز نز 
ای شیرفش) ٩-س.ق.ل‏ آ (نیزلن,ب .لن۲*: بگویم ابا س ۲ (نیزلیدل ".و آ ب): بگویم بر؛(ق ؟: بگویمت با)؛ متن دل,ک *۱-(و: شاه با 
دست‌کش)؛ در ل این بیت با پیت مپسین پس و پیش شده است ۱۱-س.س " (نیز لن): ندارد؛ ق: نیابد؛ متن ‏ بازده دستنویس دیگر 
۷ .لآ لن ۲.[): مهر و؛ متن عل.ق.ک (نیز لن. قآ پولن ۲) ۱۴-ق.کدل " (نیز لن.لن )بر 

س: نزدیک سالار؛س " (نیز لی.ل ".بو آاب): نامه پر شاه؛ (ق ۲: آنرا بر) ۱۵ ی بان کر ی 2 
از هندوستان و آمدن بایران؛ ق.ل؟ «سپینود>: راز گفتن بهرام گور با سپینود دختر شنگل؛ س ۲ رفتن بهرام با سپینود به ایران؛+ک در 
این‌جا سرنویس ندارد؛ متن -[گفت ر اندر +]ل ۱۶-(]: را دخت نگل ی ۷-ل: بازان (حرف یکم بی نقطه)؛ متن - جهارده 
دستنویس دیگر ۱۸-ل.ق.ل ۲ (نیزلی.ل " وسب): او؛ک: پر او؛ متن دس.س ۲ (نیز لن.ق آ.لن ۲) ۱۹-س ۲ (نیزل ". آ.ب):دو دیده بران ( 
بدان)؛(لی: دو دیده پر از؛ و: دو دیده هاده بران)؛ متن عل-ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ.لن ۲) ۲۰مل.ق.کل آ (نیز لی.ل آ, و-ب): او! متن عدسءس ۲ 
(نیز لن.ق آ.پ)؛ بنداری: و تغلفل حب. کل منهما فی قلب صاحبه لا سیماابنةالملک فانها اتخذت وجه بهرام مرأة تطالعها سرا و جهارا 
و تبکی من فرط شغفها لیلاو نهارا_ ۲-ل-س؟ (نیزقآ-ب): چو؛ متن <(لن) ۲۲-س,ل ۲ (نیز لن.پ.لن "): مهر او؛ متن ده دستنویس 
دیگر ۲۲-دلی:شاه) ۲۴(ق شاهن) ۵-ل: هر کو از (وزن ندارد)؛ (و: هرگونه)؛ متن « سیزده دستنویس دیگر ۲۶-(لی: شبینود) 
۷-(ق : دان) ۲۸-ل-س" (نیزق .و آ.ب): ماند؛ متن -(لنلن ۲ بندری: فاتفق آنهما اجتمعا ذات یوم فی بعض مجالسهما فتجاذیا 
آطراف الحدیث فقال لها بهرام:انی | علم انک لی محبة ناصحة. وانی مفض الیک بسر فکونی له کاتمة ٩۲.ک‏ (نیزل ): برین؛ متن < 
سیزده دستنویس دیگر ۲۰-(ق۲: رای) ۳۱-س.قءل ‏ (نیز لن لیپ.لن "): من؛ک: بیارم؛ متن عس ۲ (نیز ق آمل ".و آدب) ۳۲ل:به تنها 
بگویم ترایک سخن؛ متن - جهارده .ستنوبس دیگر کل اف ری لین توت بان یت متن «س.ق (نیز لن, په 
لن۲) 


و 


که ان مسق "_ کردگار جهان یاورست! 
به رفتن گر 0 به خوبی هه وهای ان 
به هر جای نام تو پانو بود پدر پیش نختت به زائو بودا 
۳ کنت:.. .ای .سراف اند بهی جوی 3 راه دانش مگرده 
۰ گر پاک‌جانم ز یمان" نو پیچد نه زاره " از جان"" توا 
ی ۳ ن ان بود کزو شوی همماره خندان . بود! 
و کل ی ایا و ناور اس 
۱ گفت: ای سزاوار ‏ تخت یز ۱ اد 1 بار بخت 
۱ ری ات مر 
۵ که دارند فرخ" مر آن جای را تال ۲ ای ۲ ت ی .۰ 
ان اد تس که تن کت 
بدان جای نخچیر گوران بود به وج در سو. و شور آن" " بود 
شود شاه و تعکر بدان۳ بگه۳۹ ۹ اک ۵ 


اک: در ۲-ل.ق.ک: ِ متن - دوازده دستنویس 5 3 0 ِ ِ همان؛ ِ 
وارفع و ملک ِِِ دارم 0 سك ویک که) ۵ک: باد ۶ -س 0 ,رب ِِِ تن ده 


تن 
ف سر یی ال حول رداق کی وی ما وال ی تالف وال ابری ل بلن ۱ 


ک. ب این بیت را ندار ند؛ ده سیسین پس و پیش سده اشنت 3 تنمارژل : فرمان؛ سس و 


من زک نت مز لن, .ی ی ۰( ببر د نبیجم) تس ۲ (میوالی: وانه پم من اک ر+(ل 7 نه پیچم سر از کار)؛ متن عل. س.ک. 


ل ز لن. ق ۱ ق.ب این بیت را ندارند ۱۲-س: بهیء ۳-(لی: زنان در؛ پ: زنان از) ین رد و آ): شادان؛ متن ده 


دستنویس دیگر +ک. بآ[ س‌ ست انار رناد؛ بنداری: و ستصیر بر ی ام ن حدمک.و یقبل مواطی قدمک . فقالت 
له :ابها السید الهما ام! امضص لما 3 یت فانی لا اخالفک. و خبر النساء من کان زوجها عنها ر ضیا. حکمه قبها ماضبا ۵-س 0 


اکنون یکی+(ل 7 کاکنون ری ال زان ۱۷ یل نی توق یل ماد هی (تلیاپلن با 
۸ مت ایب اس پیت را تداید دادالی: شییوه) ۲۰لن سراف از) ۲۱نق نرق ب : بسا یم؛ک: سبارم؛ متن - بازده دستنویس 
دیگر ۲سق: باشدت؛ ؛ متن جهار ده دستنویس دیگ ر؛ بنداری: 4 و انا برية من حک ان , حراچت این ار فاشاه ر علیها بهرام عند د دلک 
بالاحتیال فی الفرار. فقالت: سادیر دلی‌ال ماد نتی السعاده؟ در که ابیت هار مت یش د آمده ی 
سیزده دستنویس دیگر ره ۳ ییون )اک سازند بزم اندران بیشه! ق: 2 پدر بر دران بشه؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
۵سل ‏ دارد بفرخ ال همانست؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۷-س نیز ۰ اس آنیجا؛ 
متن عل.قی.ک.ل آ (نیز لن.ق نز ۸-لی: آن جانب)؛ق "این بیت را ندارد ٩۲-ل:‏ بران س ۲( یزق آءل »و): بر؛(لی»آ:در6؛ متن دس, 
ِِ پ. لن و۳ 3 زتانه بیشه ‏ 1 ایذر و وی تن و2 #9 : سور سواران؛ لی: 
سور ی رشان 1۹ ن )؛ک: هماا شضا و ردان پرستال؛ متن ۳ ۳ نیز لن, پ سب ) 1 با« 
ی ین ۵-ل:کی ی (بی نقطه)؛ و رتیل ای گرلی کب ارف یی( لوب 
۶ل: ره نماند (بی نقطه)+س ۲ (نیز لی.ل ".و آدب): نباشد؛ متن -س,ک,ل ۲ (نیز لن.ق آ.پ. لن () ۳۷-س.ک.ل آ.س ‏ (نیز لن,ق آلی پ» 
لن ): تلان تال وا رن هس ۸۱ یی ان ری کاه 


0۸۷ 


بهرام گور 
1 فت وهی بدین چا و کت وه سود اد 
9 موز" پشکیب نا پنج" روز چو پیدا شود ناح" گیتی‌فرو: 
و ار هو ...ی ری ی مان را 
از ول کیت هام :شاد فت. ای ی ۳ اه 


[چو بنمود خورشد بر جرخ دست شب یره بار عریبان ببست 
از عفر متا بهرامشاه ۲۴ همی‌راند۵! با ساز نخچیرگاه 


ا.ل.ل | بدانجای؛ س (نیز لن.لن ۳" بدان چارهاک (نیز پ): بدان گاه+ س ۲ (نیزل "): برین چاره:(قآ: ازیدر جو خواهی بدان چاره)؛ 
متن <(لی؛ و آب)؛ق این بیت را ند رد ۲.ل آ: شو ۳۴کس ۲ (نیز لیبل دو) خسن بود ری زیر شاهالن + عیسن نو تر اس (فد انب لو 
سرد ول تاش وال تواسی بویتوی )دار اعلم انه جرت العادة بخروج الهنود لی «ِ فبه. و هو 
علی عشرین فرسخامن هده المذ بنة. دذا صار الملک الی ذلک المتعبد فانتهز الفرصة ان عزمت ۴-ل (نیزق ۲ ز؛ - سیزده 
دستنویس دیگر لآ (نیز قآ < و>/ اکنون تو (ق؟ وزن ندارد) عل: نیم‌روز؛ متن - چهارده دستنویس دیگر "1 (نیز لی, 
ها هور؛ متن ده دستنویس دیگر ۸-(ق آ: که؛ رل رین کش 3 فت ی 0 ال قل و13 مش 
یازده دستنویس دیگر ۱۰.س" (نیز لی <و > و[ برآرای و؛ متن - یازده دستنویس دیگر؛ س ".لی.ل ". .و آپس از این بیت افزوده‌اند 
ال ها تا لارند): 


پا مادر ‏ خیشتن ‏ چاره ساز . . چناذ کن که او خود نداندت را 


که دق شاف مین سفق مخییگان شود خواستار آید از نزد شاه 
تیلم فد مر لا تقو که پوزش لیرد شه هوشمند 
زد این بند نهد با مادرش چو بشنید این مادر از دخترش, 
و مره ار . ار و یاه گرانمایگان برگرفتند راه 


0 4 0 ۰ 4 
بدو گفت شنگل ک ای ی خود مباد که نلان بوده آرد از جشن باد 
۰ ز فلوج شبلیر شنگل برفت ابا هندوان روی بنهاد . تفت 
جو شب ثبره َل:: .رل ببهرام حت که ۱ که رفتن نیک جفت 


اا-ل: او؛ متن - جهارده ون وت و پیش شده‌اند ۲-ق (نیز ق بر چرخ جور ال خورسید 
بنمود بر چرح؛ متن - یازده دستنویی ی ۳-(ق قآ رخ را بناحن بخست)؛ ؛ لی این بیت را | ندار د ۱۴ بل بهرام ام گور +(لی: بهرام شاد)؛ 
متن - سیزده دستنویس دیگر 0 ۶-ل: نخچیر گو ر؛(لی: بخفت اندر انديشه تا بامداد)؛ ! متن -سیزده دستلویس دیگر؛ 
بنداری: و قد بقی آلی حروح الهلک به حسه‌ایام. قال: ففرح بهرام بذلک. و لم اصبح من ده رکب علی عزه الصید؛س ۲ الیو ارب 
بس از این نت افز وده‌اند: 

بپوشید خفدن و خود پرنشست هیر بت اگوی تشخ 


۲ ۳ ۱ گ 4 و تا 5 
بجر فکر ایان نیامدش هیچ همی‌خواست رفتن پیچ‌پیچ (وزن ندارد) 


۸ 


بهرام گور 


مه وت ۱ ۳2 م2 ۰ ۱ ۲ 

۵ (به زن گفت: برساز و با کس مگوی نهاديم هر دو سوی راه روی] 
تام .ی ترژیکا قویا رت به ره جند بازارگانان بدید] 
اک ۰ ناتازگانان. نان دنه و 
[جو بازارگان روی بهرام دی شهنشاه لب ر به دندان گزید] 

۱ ۱۳۵ ۱ ۹ 
[نفرمودشان برد پیشش ‏ ماز ز نادان سخن را همی‌داشت راز ] 
۰ یه بازارگان گفت: لب را ند کزین سودمدی و ۹ با گزند!] 
اگر این" راز در هند پیدا شود ز خون خاک ایرن چو"" دریا شود!] 
| کشاده بر ۳ کار کو ۳ بست زبان تشه ۱ کشاده دو دست!| 

و ۱۷ ۰ ۱۸ ۹ ۳۰ 
[ بگویید تک باک بر بر خدای بریدیم و بسم یم با دیو ۹۹ ۳ 
و و از ان یز نله وا کار 

و یر ۷۵ 7 ۳ ۳۸ 
[جو سو ند سد حورده و ساخته 1 شاه از 1 3 پرداخته ] 
۳ ۰ ۳ 

۳ ین گفت ۳ شهریار ۴ که برد سه از من ای زینهار ] 


هرانکس که بودند از ایرانیان (ل: بود ایرانیان) تفت یل یا اور ال بوی): ان 
۴ل: بر راه ایران؛ س ۲ (نیز لی. لآ وه آ.ب): همی‌راند تا پیش دریا؛ متن < سل" (نیز لن, و ".پ. لن "6؛ بنداری: فجاء الی ِ 
۴(لی: بازارگان راک ل.ق.ل .س (نیزلن.ل آ.پ.لن ۲): بار بازارگانان؛ س: بار بازارگان ربک: با بازارگانان؛ (ق ": بره برش بازارگانی 
آ: بره بر جو بازارگانان)؛ متن اکن ی ی ارت هروه 0 ام صج سل 


0 


فونق یه شترا تلارند لیس رلنیبوی: ِ اک (نیز ق .لی.ان 7 1): بفرمود بردن به (ق آدز) پیشش؟ 
رل مفرمود بردل به پیستر ادل بفرمودشان بر پیشش آوزن ندارد)؟ مش 0 مش الیش ای نت ای ی( 
۰« .۵« 0 یاران)؛ متن -ل.س.ک.ل ره لو ۲ ٩-ل:‏ باز: متن. سیزده دستنویس دیگر؛ ؛ ق این بیت را 
ندارد ۰٩-س‏ آ (نیز لی <و>.ل ؟ <و>): ۰ سودمندید و هم؛ +( ,پ. و آ: سودمندیم و هم: ب: سودمنديم و زان ل؛ ق این بیت را ندارد 
او بدان؛ (لن ۲: ترآن)؛ل" بل دای رل ۱ نان ری ری 
بدان)؛ (ب: گشاید 0 ی ال تین ان لوب ۱۴و هو ایکسی که لت دزی خاردا کیت یل مت ده 
و توعیت انح ر 1۶-ل (نیز لن, آ): بحت(حرف‌های یکم و دوم‌بی نعطه)؛ ؟ س: رنحت!؛ک (ذب ق .بی.لن آ): بخت:س : بحت(حرف‌های 
یکم و دوم بی‌نقطه )4( مخت (حرف یکم بی نقطه))؛ متن دق.ل ۲ (نیزل آ.پءب) ۱۷.ک بگویم ۱۸.ل: یزدان؛س ۲ (نيزق "پهوا:و 
پوت مش کل اس لول ۰ 1(-٩‏ براندیم)؛ک: ندیدیم و ۰-(ن : -یی6؛,, این بیت را ندارد ۲۱-(پ:این؛ آ: که ما 
هرگز)؛ل: که هرگز ازان؛ک: وگر هرگز ازبل که ک زاهک از ز؛(لی.ل ".ورب: که ما هرگز از ز مت عس.س ی و ۳ 
(تد اب انوا یه انا زار) ِِِ یل ای شوه نم یی یی دی هن ی ان لول وه 
رازش؛(: آزش: پ: گشایيم و داریم جون جان)؛ متن -ل.س.کهل ۲ (نیز لنهق آءلن )۱ ق۱. بیب را ندارد ۲۵-س: سوگندشان ۲۶-ق: 
هم خورده شا ۲۷-ل:زان؛ متن -چهارده دستنویس دیگر ۲۸.ک (نیزل ؟) کاره متن دب زده د متنویس دیگر ٩۲ک.س ‏ (نيزق 1.1 


بایشان ۳۰-ق: نامدار:ک: ر ازدار ۲۱عق (نیز پ): راز من؛ک: راز شما نزد ما؛ متن - دوآز:: دس نویس دیکر 


۵۸۹ 


بهرام گور 


[پدارید" و با جاد برابر کنید . . چو خواهید کز پندم" افسر کنیدا] 
ا از قزر تفت ۱ پرداخته سیاه ار از هر ! ساخته ‏ ] 
اکن هار یا انب کر یت و کلا:| 
[چر زآن گونه نیدند گفتار اوی" تفت مان برد از اب زیی :] 
[که جان بزرگان " فدای تو بادا جوانی " و شاهی"" ردای " تو بادا] 
(اگر هی" راب ثر پیدا شود ز خون کشور" ما چو دریا شود!] 
مارد ی ی ی و تا ره ۱ 
۵( تا اه رفن اف نت ان بات بو ۱۱ 
[همی‌رفت شتا .و وال رین به یزدان سیرده تن و حان خویش ] 


ارلوت باریت درل با لام پوین ان لیال او یزمرق تال مکارت دیزی کی رن 
لی-و آ ب): سویی؟؛ متن یبلق (نیز ق ".لین ۲) ۵( تاخته)ول این بیت را ندارد سل ۲: تاج؛ بنداری: فرای حماعه من تجار فارس 
فحلفهم و افضی الیهم بسره. و واطاه م علی آن بخرح و برکب باصحابه سفنهم و مراکبهم. و وعدهم و مناهم ۷سق (نیز لن [): <ی > 
#سل: یکسر؟؛ سک (نیز لن:لن ): غا نان واق: پیچان ودس ‏ (تیزلیال او آدب): گر بان؛ (ق : یوبان؛ پ: غلطان و)؛ متن عل۲ ِ 
ک (نیز لن, پ.لن ".ب): <از >؛ متن .ل.ل "س" (نیزق آ.لی.ل آ,و.آ) لآ و روانها؛ ق: جلی بزرگان ۱۱-ق.ک: بزرگی ۱۳-ق 

۵ شاد ری رای که رس رن لن ‏ آدب): گنج؛ ق: چند؛ متن ل س ق وک کرو ۶ 9 
داند) ۱۷-ک.س " (نيزق آ.ل "): بریر +(و: ندان) ۱۸-س: گفته؛(لی: کوه) ٩۱یک:‏ مرا ۲۰-ل: از ره بگرد؛ک:ان راه پرد؛ل ۲ اب 
کز راه برد؛ س " (نیزل ".و آ.ب ِِ خت کز راه برد؛ (ق : اگر بخت گریدش که راد مرد (!)؛لی: مگر کوبدش لخت گرز نبرد)؛ 
من دنورق (پزلن ,لین ) االسن انبالنای +پالن نوت سس رن تیال مواب) ۲۲ کیب انیا آفتیزسی تال و 
ب): پاکیزه‌دین؛ (ق آ: با مهر و کین) متن بل.س.ق.ل " (نیز لن,لی.پ.لن 61 ق" پس از این بیت افزوده است: 


بسی داد بازارگانرا درم بدان تا نکوید یکس بیش و کم 
وزانجاو بردشت تازی‌نوند فروماند از کار جرخ بلند 


۲ رمتکیزلن ‏ آیف یر ازان ! حرف یکم بی نقطه))؛ متن ل.س.ک.ل ۲ (نیز لن.پ. لن ۳) ۱ نی تست 


4 


تلاویک الیل سس از شا بت توش ی نت ۱۲۷۱ آفزرهاند: 


بدانگه که بهرام ش- سری شاه (ل ۳ راه) چنیر گفت با زن که ای نیکخواه (ل آ:دخت شاه) 
ابا مادر خویشتن چارهساز (ل": بساز) چنان کو درستی نداندت راز (ل۳: بازه 

۳ کن که او شود نداندت راز) 
که خرف تشک موی گام رد مار ار سدق 
یل که سای بل تفت سس ین ۱ که پوزش پذیرد) 


ال ی ۱۲۱۱۱ )۱۵ 


ای مت ماذرن ۳ 
۵-ق: در مش گفت , بهرامشاه متن -سیزده دستنویس دیگر؛ل اد ترا دزد یه فیت موی یس از رف ۱ 
ل »و آ.ب پس از ۲۲۷۵ آمده است؛ ن پس از این بیت افزوده است: 
که دخت نو بی. گشتست دوش ندارد بدل در همی رای و هوش 


۵0۰ 


7 5 ۱ 


3 م2 ۳ ۲ ۳ ۳92 ٍ 9 
جو برداشت شنکل که اید به دست رس ۹ برروی سمار 


: 72 1 1 ۳ ۴ مب 
به پرزش همی‌کوید ای شهریار تو دل را به دن ایچ رنجه مدارا 
بو 2 ۳ ۵ درم باشد ِ د اند این مایه شاه! 
۹ 


, ۷ مم. وحم ۹۹ ۳ 1 ۱۰ 
ی اکتا کات واه کبان بوگ ‏ ا سست و | 


0 ب مم 2 ۱ ۳۲ ۰ 
ز فنرح ی اش یقت ابا هندوان روی بنهاد و تفت! 


سن شاه؟ بهرام گفت که امد گد: زان ای نبک‌حفت! 


۵ بوشید خفتان و خود برنشست کمندیزبه فتدات و .حرزی نه دست 


ا.ل.س انیز لوق ول و سصاته ل بمی لنوت ات سم ی ی در زانهش تاره درس نع ۱ 
یال و ینت هو نم و تیه وی داوس( ۲ که دلرا) 
۳ با لن-لن آ. ب): هیچ متن -(1) سل (نیز و): با (بی‌نقعه )؛ س.ک (نیز لی,لن ۲ با؛ (ق آ: بی)؛ متن - 
وال با ۱ رد؛ بنداری: ۳ الی اد هی باه تعا ار 
ِ تمارض بهرام فصارت زوجته الی آبیها و قالت:انه مریض و هو بعتذر الیک شن تا خره عن خدمتک؛ قآ پس از این بیت 
افزوده است: 
دکر نیز داماد کویذهمی رخشس ‏ را بخوناب شویدهمی 
وزن ندارد) ندارد بدل در همی رای و هوش 
۷-ق.س ؟ (نیز لی.ل ".و آ ب): بدو؛ متن عل.س.ک.ل رای زاین دای هی ۰ لن, پ. لن ): بیمار 
باشد کند؛ (آ.ب: نادان بود آرد از6؛ متن عس ۲ (نیزل آ,و) ۱۰-(لی: جشنگاه)؛ قآ این بت ۰" ندارد ااک: لشکر؛ (لی: چو شنگل 


4 


که دحترت نیمار آدیستت دوش ( 


مت نا ۱۲ که وان یمین نز لو لی توت یجورخ عل ریز اي 9 ۳ اب 


1 
اهاز ِِ از انجا؛ س ۲ 3 ِ 8 آر ب)* همانگه؛ هنن < لک 9 ی 5 ی ی( نیز لی 0 9۰ 1 ۱ بقلم 9 


و زن به+ متن <ل سل ۲ نیز لن, ق آ. په لن ")؛ لی.ل ".و اب یکی دو بیت از بت‌هان ۲۳۷۴-۲۳۷۲ را پس از این بیت هم 


متن -ل-ل؟ (نیز لن,ق آ.پ. لن ۲)! در سآ.لی, و آرب بیت‌های ۲۳۰۹-۲۳۰۸ پس از ین ۲۳۷۴ آمده‌اند؛ ق و برخحی از دستنویسهای 
فرعی سرنویس بازگشتن بهرام به ایران رایس از این پیت آورده‌اند ۱۷-ب این بیت را نداد 4 وشن عل ادن (یزل 7 
۱۳ ِ ِ_ِ 

کات فیتل سا او اس عرش نیا گولنای الیراب بای یا لین من رل تشن ارت 
ری فقبل عدره و قال: ادا کان به عارضص فالأوی آن پلازم ببته و لا عبت نفسه. و رکف شنجل خارجا الی دلک 
: 0 ۱ 1 ۱ یره ۱ ار ۲ 7 : 
الهیکل .فلما جن اننیا ل قال بهرام لصاحته: هدا اوان النیجاء فاعزمی. ف رکب فی اصحابه و ر مت هی معه؛ در ل.ل اه ار شیب ای از 


ببت ۲۲۷۵ امده | است؛ در بیابی بست ها ا: و ۳ پبردی شا ۲۰ در ۳ 9۰ ۳ ب‌ *ایی) ال کدی حون ۱ بقل ری ( 


ی تیال بوآزب ام 0 ۲ شاددی یس از این تیت‌افزوده است: 
برایشان یکی بانگ برزد درشت که خاک آنکس کم مایند پشت 
کنون مرح دریا برایدهمی از مق تور یافش 
چر ملاح بشنید از وی سخن دگرگونه اندنه فکند بن 


۰ ار داه سا با او ای 9 
س در این‌جا سرئویس دارد: امدن شنک از دنباله سپینود و بهرام گور 


2۹۱ 


برانگیخت. کشتی " زورق بساخت به زورق سپینود را درنشاخت؟ 
ین تاد ول روز کرت که ! کش افروز.. کت 

۰ مراری" ز فلوم تازان" برفت هی مرف شاه کت 
ای وی را 0 ۱۳ 
2 دتن عرسا ی و ما نز را بل یل 
۱ ریا ب4 قر ریت کتا: اق نن شوخ "چشم, 

تو با این فریینده‌مرد دلیر ز دریا گذشتی بکردر شیر 

که ی ات ی ۶ یی ی وان ی ۱ 
ببینی کنو زتم زویین من چو اگاه رفتی"" ز بالین من| 

باو گفت پهرام کای بدنشان جرا ناختی باره۳" چون بی‌هشان؟ 


اسق: آن اسب و؛ س " (نیز لی جوم ۳ <و> و آ.ب): چون باد و؛ متن عل. س.ک.ل " (نیز لن. ق ", په لن۲) ۲.س,ل آ.س ‏ (نیز 

لن-ب): براند؛ متن عل.ق.ک ۳-س, ی" آنبز ن.ق آدل "اپ ودب): درنشاند؛ل ؟ (نیز لی.لن .3): برنشاند؛ متن عل.ق,ک؛ در س آ.لی. لآ 
وب لت‌های این بیت پس و پیش شدهاند ىل: جهان‌پهلوان؛ ک: که تابش همی؛ل ۲ که تابش بر؛ (ق :که و دشت ازو؛ لی: همی 
تابش)؛ متن جس,ق, س ۲ (نیز لن.ل آ -ب)؛ بنداری: و توجهوا : ۰ ِ | صاروا یه صاد فواانتجار نیما فایقظوهم ثم 
وئبواالی السفن و الزواریق فرکبر و تم لهم العبور الی ذلک الجانب ۵(ل 7 سواران) سل" (نیز ب): تابان ۷-(ل۳ باگاهی 
از) ۸-س (نیز لن,لن ")نو سوی!(ب: لشک؛ق باگاه کر ی <ل. ق -س ۲ (نیزلی. و آ)ل.ل آ.س آ پس از 
این بیت افزوده‌اند: 


که برزوی ژُ پرانبان رفته‌اند همان دختر شاه را بر ده‌اند 


دستنویس دیگر -ق (نیز ل ): نگل نیکخواه (۱-ل-سآ (نیز ق "-ب): جو؛ متن - (لن) ۱۲-ل-ک (نیز لن): بيامد ز (ک: به) 
نخجی گاه؛ ۱ (نیز پ): بیامد از آن جشنناه؛ (ق ۲ امد تیامد ز ز تخجیرگاه؛ لی. ب: همیرفت از جشتگاه؛ لن آ: پ امد ز نخج گاه؛ آ 


همی‌ساخت از ینت رای( متن -س ان و ی ۳ ۱ 0 ن بیت افزوده‌اند: 
همه یر خویش را ۳ بس شاه بهرام نکر براند 


قیال یی ی 2 بریر ؛ متن -ل.ک (نيز پ) ۱۴-س آ (نیز لی.ل ".و آدب): چو شنگل بنزدیک ۵امل (نیز ): جوع؛ (لی: 
شیینودو)؛ متن - دوازده دستنویس ۳ 2 ۳ عمین ِ( ۷-ق: چن ی( ی ) ٩۱-(لی,ل۲‏ تا بدختر جنین گفت 
کایالی ک مت ۰(ب: خوت)؛ ل 4 ۲ ازان ن سوی دریا جو برکرد؛ س ؟ : بدا ن سوی دریا جو بکشاد؛ متن س. ق.ک (نیز لن, 


ی البق بش از این دت اف وده‌اند: 


بدپاش سپنود و پهرام را مرا ان مرد بی‌باک خودکام را 
بدختر جنر فته کی فتاه که جون تو ز تخم بزرگان مباد (س " ندارد) 


بی‌آگاهی ؛ (: ب گاهی)؛ک: که با دانش ؛ متن ی ۳ 2 بر لین از با هد 
دوازده دستنویس دیگر ۳عش نیز ال ۲ ازین مرز؛ متن - بازده دستنویس دیگر شل و به بیر ان) 2( 


۱سق.س آ (نیز قآ سوب): بی 


ردق سل وزیا زا که برفتی! تن - دک (نیز لن. پ. لن )؛ بنداری: فال: فانتهی الخبر بدلک الی شنکل فانصرف فی سرعه الریح 
ورکب آثار نوم حتی آنتهی آلی الس حل ذ رکب بمن صحبه البحره و عبر الی لبر فصادف بهرام معابنته فی اصحابه فصاح علیها من 
بعید و شتمها و عیرها بانخداعها لز. جها ۲۶-س.ل ‏ (نیزلن.ق آ.پ.لن آ): اسب (وا بای (نقطه ندارد)؛ آ: تاختن باز)؛ متن عل.س ۲ 
(نیز لی.ل آ.ب) 


2۹۲ 


شاد اشویر. که مارا همانم" که با باده و" میگسار ۲ 
۵ 2 ۳ 
۰ چو من باشم و نامور یار سی زره‌دار . 9 پارسی» 
بش تلد نو کنم. بیش هون نمانم که ان خی با وان 
که تِ ان شش ی ی انم تا 
۱ ع. .2 7 ۱ 

ز. دیده گرامی‌ترت 3 په سربر هميی افسرت داشتم 

۲ 4 ۱ ۳ : 
جفا برگزیدی به جای وفا وفا را جفا کی شنیدی"" سزا*؟! 
حه 1 ترا ۳ ترزند بود ۱ من 1 بوده 
۱ ای ار زب دز : ۱ 
کنون جون دلاور سواری ۱ کماند که س ار 9 وت ۱ 

ی ۱ ۳۳ مج 

دل پارسی با وفا کی بود؟ چو اری کند . رای او نی بوّدا 
۳۳۳ جن ۳۹ بجه‌ی شیر بودی 19 که از حول 1 داش نیت 
بدو کف بهرام: جون دانیم بداندیش و 31 ۱ ۳ رای ۱۳ 


ی کل هن( (ن نت چنانم! ق: جنان هم؛ متن ال ۲-س.ک: باده؛ ق: ابا بیده و؛ متن - دوازده دستنویس یگ ۳-ک: 
خوشگوار ۴.س" (نیزل ؟): همانا که؛ (آ: همانا گر)؛ متن - دوازده یبن فیک ۵ب بارشی ) مق داز و ال ند و): 
وه شا سره د وی شیر نی کل رش لویی اف موق رل ال کس سانش با یلع : 
بر ان الیل ویب که کم وتارس کل ریق )؛ بنداری: فلدن بهٍ ام: مالک ترکض خلفی و قد جربتنی؟ 
ما تعلمآن ماه اف من الهنود عندی آقل من فارس فرد؟ فانی |ذاکنت فی ثلائین فارسا من آم د فارس یکون جمیع الهنود لنا فرائس 
ری مرفی ول اش یت را نلایه ال دس ابر لیال موب دم ع لک ۹ ۲ و راتخاس ) 
۴ل: پسندی؛ک نیز پ): جزا کی شنیدی؛ +( جفا را شنیدی)؛ متن < یازده دستنویس دیکُر ۱۵-سءقءل آ.س آ (نیزان.ق آ.ل "ودلن ‏ 
آ): جزا؛ک (نیز پ): جفا؛ متن <ل (نیز لی.ب 4 مع مه ن باب آنخر ,و جعل یعاتبه و بعیره و 

یقول نی میک بولدی و قرة عینی علی جمیم الأجانب و الأقار رب و جعلتک مثل سمعی و بدسری فعاملتنی بالجفاء ز لم اعاملک الا 
بالوفاء ۱۶-ق,ک: انک+(پ.لن آ: کانکه)؛ متن ب بازده دستنویس دیگر #اسلرشنرکدل دس ۲ (ند لندلیدب):باند پشهء(ی بر اتلایشه)؛ 
متن تصحیح قیاسی است ۱۸-ق: بانديشه‌ام پاک پیوند ٩۱-ک:‏ بود ۲۰.ل.س: گمانم کهک: که ماند که؛(ق ": گمان بد که؛ لی: نو گفتی 
که؛ل آ: گماندارد؛ پ.ب: تو گویی که؛ و: همانا که؛ آ: نماید که)؛ متن ل .س " (نیزلن, لن *) ِِ ِ کامگاری؛ متن عده 
دستنویس دیگر؛ق بیت‌های ۲۳۲۹-۲۳۲۸ را ندارد ۲۲-س.س ۲ (نیزق الیل آ وه آاب): تنی!( ندلن ۲ باری کنی ۱ متن دل.کل آ (نیز 
پ) ۲۳س.س ۲ (نیزلی.ل آ.و آدب): پاسخش؛ متن -ل»ک.ل آ (نیز لن.ق 1 ولک ماذااقو نک و هه لتی هی ولدی؛ و 
گنت | خیها 0 قد حرجت. علیم فارسا شنجاعا حتی کانها قد صارت شهریا.* مط عا؟ غبر ان لفارسی لا بقول بالزفاء 
۴-ل.س,ک (نیز لن.ق آ.پ.لن آ): جنان؛ قءل ۲: چو آن+س ‏ (نیزلی.ال ".و آب): تو جون؛ منن ی ۲۵-س ۲ (نیزو آءب): نخست؛ متن ع 
بازده دستنویس دیگر ۶-ل ۲ دایگانرا؛ س " (نیزل 1.۳): دابه وی؛ (لی, و: دایه او را؛ ب: ده او: مت ریک اب نورق .پ. لن 1 
۷-(: دید آن) ۸سل ‏ بروزدکارش بود ۲۹( جای)اس ذر این جا سرئویس دارد: شساحتن تک بهرام راو مقالات ایشان ۳۰-ک» 


لسن رال زا کی ی هرق فریبنده و بدنشان؛ لت ( توق( ۶ .پ‌ ۳ : دار بیم؛ لی: می خوانیم) 


20۳ 


: 1 ۳ ۱ ۴ 
به رفتن نباشا مرا سرزنش چه خوانی" مرا بددل و" بدکنش؟۲ 


شهنشاه .یرال و نیران .. منم! سپهدار . و پشت دلیران . منم! 


۷ ارب تین سزای ۲ تر نیکی کنم سر ی ز تن برکنم! 


یا ای و وس هی کی یا و رسد 
ها ۳ ۳ ۳ و سر بانوان را حجو ا ۱ 
ز گفتار او ماد. شنگل شگفت و ۱۳ نوی ,برگرفت؛ 
بزد اسب و از بت جندان سیاه ال به پوزس ‌ ره تزدیک ای 


9 
۱ حند ك 5 بر خاستند 1۳ به پوزش انا ول 
: 1 ۱ ۲ ۳ ۰ 
۳۳۴۵ ۳ تا کت 1 یزدان‌پرست وفا را پسودند بر ی تن 4 
ِ یلق : تخوانی + ق؟ .لی: جو تحواز نی )؛ متن -دق»س نب ۱ تت یفن | زب 
انآ ب): دو دل واک (نیز ق کل 2:00 .دل رال آ: بدرگ و؛ متن عل.ق <و> (نیز لی, پل ۲) ۶-(و که دورم ز بیغاره‌و سرزنشس) شل 


(نیز ق ".لی, ب): توران؛+ک: شیران؛ ل ۴۳ بپر : (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س (نیزل ".و) توران و ایران؛ (لن: 1 
و و ۱ و ۲( ۳۱ ۲ رخا ۲ و ت اوه » 
سپهدار ایران و توران؛ متن -(پ.لن ۲ ۳. یس ۳ "۳ شهنشاه؟ ق یس از این بیت فزوده است: 


بایران و ورن منم شهریار به پیند چو من نامو 


9۰ 
ی 


۲2۹ 


۷ق: جزای سل (نیز لی ب): بلس گالاد ( متن - دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فقال پهرام: مانک تعیرنی و هل عارٌ فی آن 


< 2 


الانسان وطنه, و بعاود اهله و سکنه ثم :الا انی شاهنشاه ایران. و لست تری منی بعاد هذالا الجمیل و الاحساا ان 
"سل ۱ یکی مجون؛ متنس جخهاودهآد متلریسن (دیکر (امقس ۲ (لیز کیال موه :همین ! مش ع اسکلا ( نید و۲ ۳ 
۲.س آ: خانه (پساوند ندارد) ۱-۱۳ی: کنم) ۱۴-(ق ۲ بانوان من) ۵-س ساره ۱۶-(لی,والن ": هندویی؛ پ: هندوان)؛ متن < بازده 
دستنویس دیگر؛ بنداری: و لاتخذنک ود و لا )کلف کش انا زاین اد ر ابنتک سيدة النساء فی تلک نلک الا قطار و لمخصوصه فیها 
بالشرف و الفخار ۰ فقضی شنکل اله چب د, تلک الحال, و رمی عن ات رة الهندیه ۱۷-ل.س.س ۰ بازده 
ریش دیدر ۱۸ ری توا 1 ۲ در این‌جا سرنویس دارد: آندر شناعتن شنگل "1 را ٩1ل۳:‏ پ: شاه) 
۰اسس ‏ (نیز ق " لی.ل "اوآ ب): او ر پیر < .+ هتن علسل آ (نیز لن, پ.لن ۲) ۲۱.س (نیز لنءلن؟): بیاراست ۲۲ با ود ۲۲ 
ایرانیان باز گفت؛ متن - چهارده دس نویس 1 ۴-س ۲ (نیز ان "): برین؛ ۳ من ین اصحابه و رکض الی بهرام فنزل 
واعتلقه و اعتذر الیه. فافضی بهرام به بسره و آخبره بما قد جری ذکره فی مجلسه» و أنه السیب ای حمله علی مشاهدة آمره 
ادلی هه هشيش اب لیرل وی 
زبنرا؛ متن عق.ک.ل "(نیز لن.ق آ.پ. ۱۲ ۲۷سق: چو ۲۸سلءل ‏ (نيزق ۲ دلارای+س <و».ق.ک (نیزلن.پ.لن ۲ جوما: نب‌آرای 


بنقسه؛ س در این جا سر ۳ سس دار د: باز من بهرام 1 ز هندوستان بایر آنز 


۳ 


س ۲ (نیز لی. لآ آدب): سرافراز؛ مان تصحیح قیامی است ٩۲-س.س‏ ۲ (نیز لن, لی-ب): با دست؛ (ق با هم دو)؛ متن ل.ق.ک» 
۲ ۰( رس (یساوند ندارد)) 


20۳ 


۳ ی سا ۶ 
۰ یکی سوی خشک و یکی سوی آب بر فتنل شادان 3 دا بر شتات 


چر آگاهی آمد به ایران که شاه يامد ز فنوج خود با سیاه" 


۳ ۲ 


تنستتنل آذی. به رنه و به سهر همی شر کس از کام بر ِ بهر 
و ۱ 0 ۳ ّ ی 
درم تیان ۰7 ۱ سل ۳ 9 هم از وی ۱ زعفران 


ور : ۷ س ۳ مر ۲۸ مِ 
چ اه سل زان سجن در سیاه پراکنده ر درد در 
۳۰ 


۵ بو نرسی و حون ۲ موید موبدان پذیره شلندر نمه بخردان 


اکن ازین ۲-س, ق.ک (نیز لن.ق آ.ل آ.پ. لن ۲): دل راستی؛ متن <ل.ل آ.سآ (نیز لی, و آ.ب ! ۳ لن۲ ربا سکن ۴( 


۰ بیخ شادی رت ن - جهارده دس ویس دیگ ی اب نش ]له ناشیا 


ز چیزی کجا شاه را برد پیش فرستاد از اندازه در -یيز بیش 
۵-(لی: شبینود) ۶و زود) ۷-ق: در بر گرفت ۸-(لن.لی.ب: تن) ٩-(لآاب:‏ تنش) ۱۰-ق بماند ز کردار گیتی شگفت؛ق "پس 
از این تبت افزوده است 

فروماند شاه ای" کاو: سوه به پهرام 5 ای ی متام 

نکودا حاا ۳ جنین وش که هر کسن جو یه ال بحوی 

بفمود . تا خوان ‏ بباراستند می و جام و میخو کان خواستند 


آاسس یز گيل مق ابا تس صلیل وی ۲ ِ مش سا خجها ردقنا ویس دیگر ۱۳( نگ اشتر) 
۴-ق.س ۲ ِِ پ. لن ‏ [ ِِ ِ : کشتی ! متن 9 نیز لی.ل آ وه ب) د(-(ق .پ: دگر) ۱۶-ل.س.ق (نیز لن, 
لی-لن آ.ب) اند اش کال سس ات ی 
الیل ِِ وال( 1 بنداری: تم اه آمر باحضار الشراب, واجتمعا معا عل الشاب ثم تعاهد علی المصادقة و 
المصافاة و المظاهرة و الموالاة. ثم ودء کا واحد منهما صاحبه و اخذ فی طریقه ۱۸-س: باز ا داب پر رام از هندوستان پایران‌زمین؛ ق 
(کمی بالاتر): عذرخواهی شنگل از بهرام و بازگشت ن بهرام بایران؛ک (۱۳بیت سپس تر): هفت داد پهرام گور؛ در این‌جا: باز امدن 
هرام گور از هندوستان بایران+ س: آگاهی بافتن انیا از بهرامدل ۲ اي ن سرنویس را ندارد؛ من -[ فتار اندر +ال ٩۱-س‏ ۲ (نیزلی, 
ل و آ.ب): و ببرید راه ۰(ق ‏ ایین) ۳۱-ل ۲ بشهر اندرون؛(ل ۲ بشهرو براه) ۲۲-ل: کاراس انیزق آ.لیدو آاب):راه؛ متن عس.ق, 
ک (نیز لن. پ. لن ) ۲۳۲ لآ ز دل گرم و تیمار کرده برون؛ (ل 7 هرانکس که بودند شاه و سیاه) ۲۴-.س 0 ): همان؛(ل ۲: 
همه)؛ متن عل.س.ق.ل " (نیز لن.ق آ.ل ؟.لن ۲ ) ۲۵-س: دیب و همدل آ.س ۲ (نیز ق آ.لی.ل آ.آ.ب) دینار ا؛(وز دینار بر6؛ متن عل.ق (نیز 
لن,پ.لن "اک این بیت را ندارد؛ پ پس از این بیت افزوده است: 
همه کس بشادی نهادند روی زبان شاه‌گوی و رران اه‌جوی 

نرق مک( مه پوراو؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۸ اند ورد یک یک به) ٩۲۹-ق:ابااک‏ 


1 ق و هم؛ متن - بازده دستنویس یگر بط ۳۰۰ از گرد رخسار و دل شادمان 


۵2۹۵ 


چو بهرام را دبد فرزند اوی عافه شالت جع ای مق 
برادرش ‏ نرسی و موید نک ار رد اه و 
جنان هم بیامد به ایوان خویش به یزدان رف ان و جان خویش 
پیاسود چون کشت کیتی سیاه بکردار ‏ میمین‌سپر " گشت ماه" 
۰ چجو پیراهن نب بدرید روز پدید امد آن شمع گیتی‌فروزه 
اهر بو سای ری سس کزر اه متا ده متفرگ 
برفتند هر ۳ ده بد مهتری خردمند و در پادشاهی سری 
جهاندار بر نخت نب پای خاست باراست:. ‏ پاکیزه‌گفتاز ‏ بزاشت 
تت از ها دیاز و قام ‏ رد کردن ‏ ازاد:. کرو 
ون کته اک کدکان »وان ای ای ور ار 
و و گا بت کز برد اش یش کی 
یا وه هی وا 
اکن کی رتش و ها ۱ 
هو ها رو انش شتطه ول دزن یر بو کارشتا 
رفن ایا اری سس با ۳ اگر کوه زر دارد و گنم؟" سم ۲ 


ارادیه۱ امل انز 9 پ. وب : بیامد! متن ده دستنویس دیگر ۳-ق: هم موبدان؛ ۳ ال و آ.ب): با موبد موبدان؛ متن - 
ل.س.کل " (نیز آن, پ. نن ۲) ۴-ل. س آ آنیز لن. پسب): رخسار و؛ متن ع(ل ۳) شسق: پذیره شدندش همه بخردان؛ قآ لی. این پیت 
ا ندارند؛بدری: ثم اه انتهی الخب ای بان باقبالبهرام فشروا علی المبشرین التارات و عقدو لباب و ال ذینات فجمع بزدجرد 
بن بهرام العسکر, و خرح مم عمه :_سی . موبذ الموبذان فاستقبلوه؛ پپس از این بیت افزوده است 


ژ‌ شاد دل مردم روزگار همی نازه شلد حون گل انار بهار 
که امد شهذبه سری نخت خویش دل حرم از فره و بخت خویس 


#س آ (نیزل آموآ): بدانسان؛(لی: دانسب ؛ پ: پس آنگه؛ ب: برانسان)؛ متن عل-ل ۲ (نیز لن.ق آرلن۳) ۷-(ق۳: سپردش) ۸-(لیءل ۳ 
و دل) ٩-س‏ نیز لن): ِِ ِ رآسود)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر -ق: بتی ۱۱-(لی: شاه) ۱۲-(و: اب 
بیت را ندارد ۱۳ق: در؛ (لن 7 از) ۱۴- یآ گفتار پاکیزه؛ ب: لب را بگفتار) ۵ا-س: آفرین بر جهاندار ۶ا-ل,ق.ک (نیز لن, قآ 

ل-لن۲ .از وام؛ (لی:دام)؛ متن .لآ س ۲ (نیزآ)+ک در این جا سرنویس دارد: هفت داد بهرام گور ۱۷.ل: سپهر؛ متن - چهارده 
۳ دیگر ۱۸-ل: ورس ار هی ی ی کی ی 0 :و روز ۲۱-س (نیز 
ق "لی.ل آ, و آ.ب): او را؛ متن -ل- لآ (میز لن, پ, لن۳) ۱ ۱ 9 7 
۴ک: خورشید و تابنده؛(ب: کیوان _ خر شید و) ۲۴-(ق آ:داید (حرف یکم بی‌نقطه)) ۲۵-کبل ۲ نگردید ۲۶-ل.ق.س ۲ (نیزلی.ل ۳ 
و آ): نگردد یگ کال( لوق ی این نی( )نید و با؛ س : یابد وه (و: بازه و1 از باید (حرف یکم 
بی‌نقطه)؛ ل -ک (نیز پ, لن آ. ب): عادو مهن باش یامه یرل ) ۸-ک: داز > (وزن ندارد)؛ ق: ز دل؛ل ۲ (نیزق ۲ به بیجید 4 
(پ: نپیچد بدل؛ آ: نه پیجد دل از نحل سس یز ل تولن ب)+لنلی این بیت‌را نذارند ۲نل:قکد زیامت سل (نیو لن 
ق هدن ۲) ۳۰-سآ (نیز لی.ل "دوه .ب): "کنون؛ متن عل سل آ (نبزلن.ق آ,پلن ۲) ۳۱-(ق ۳ غم) ۳۲ .سس یز .و آ ب): کان؛ 
(ل :ار کان؛ لن : گنج و)؛ ق: کان زر دارد + کوه؛ متن ل.س.ک.ل ۲ (نیز لن,پ) ۳۳( قآ درم (وزن نادارد)) 
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ده خی ی نذا هه ها ۵ تین فا 
اکساوز ۸ مرد دهفان‌نژاد نکی. .سل بر ی به هنگام داد! 

هر آنرا" که ما تاج دادیم" و تخت ان تاش ان کرادت 

ها بدآگنده ۱۳ ۳ 3 ِ اکر ۵ ی ۶ 

۵ یکی گنج خواهم نهادن ز"" داد که بانط ره من از سرت شا 
برین"" نیز اگر" خواست یزدان بود دل روشن از" بخت خندان بو 
1 تک ۷ 0 یه ۲۵ کنی ۲ 

گر از لشکر و کارداران من" ای مس ای ۱ 
کسی رنج بگزید و اف ات ۱ همی‌دارد آن!۲ کی نتر " یت 
۸را از تن خویش بائد بزه ‏ . بزه گر" گزیند کسی بی"" مزه۲۳ 
منم 9 یزدان ازو دادخواه که در جادر ۳ ۹ ماه 
شما را مس دیگرست و که هر کس دگرگونء باشد به خوی - 
بگویید گستاخ با من سخن ی و که ۰ ره کیت 
مد ی ارت ی بان ۳ او له ۲ رن ان کید ۱۳ 


امل: بیم؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲.ک.ل ".س" (نیز لنال ".وا 9۰9۰ ردق ا نیز قآ لیب لن آ آاب) ۳-(لن, ب: 
برافزون)؛ ل: نيایش بدارای بیچون؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۴-ل: گر؛ متن - چهارده دم‌تنویس دیگر ۵-(پ: شاد بر ما)؛ ل: 
بکوشید با ما؛ (آ: که باشد بر ما؛ ب: بر ما یکی شد)؛ متن - یازده دستنویس دیگر ِِ اکن کسن زادگسن (نیزق دلي: 
ی داریم سول : :ناسیم؛ (لی: ستاند)؛ متن - دوازده 
دی دنل ماک ور لیتهاز مش تس کل رم ال متخ سمل اس اب لویی اب وادو: 
مک یوق یل ون شترا شود رانک تقو (عرات ۰ نکویم؛ س ۲ بکویم (حرف چهارم 
بی‌نقطه)؛ (ق ۲ : نخواهم؛ لی: نیویم؛ ب: تکویا امش نی (رلول دا توش ری حوارت ناگداش رس کم 
لن "): براکندن؛ متن تصحیح قباسی است ۱۳-(پ: گنج و) ۱۴-(ق گنج خویش) ۵ا-ل آنیز لی): پراکنده کرد؛ متن - س-س ‏ (نیز 
لی-ب) ۱۶-(ق آ: که گیتی نیرزد همه رنج خویش) ۱۷-(لن ‏ به) ۱۸-ک: ماند ٩۱-س ‏ (نیر آ): بد بن؛(لی: باین؛ل ‏ بران)؛ متن -بازده 
وین یر یل وال ربیوق لیا رتم هه دوم اقب ایک رین ارو و یهد یامن دیاز 
تفن دیکر ااعی رت لی ال 1 لو یوک بل تک رز لوواق ِ 
اف ی ز واژة یک بی‌نقطه)؛ (لی: تخت خندان؛ل : بخ . خوبی؛ و آدب: تخت شاهان)؛ مت 

تصحیح قیاسی است ۲۵-س-ل ‏ (نیزلن. قآ و-ب): نمایش؛ درس "این واژه پاک شده است؛ متر عل (نیز لی.ل ".پ) ۲۶-(ب:ما)؛ لآ 
تاتجذاران من دوس دنیرل نوا عویش و زوم عذهدستویسی دیگر سجن > (نٍ ل آوآ): رنجها دید و ۲۹-س (یز 
لن )کی وک رها کفتود بدوازده دستتو پین دیکر ۲۰-(لی؛ بکفت) ۳۱بقآژورلن آنداشتت ۵) ۳۲ حلیابدانن راسش را) ۳۳دسبک: 
ل ق ریق مل کیرد ات لو این وی مب ری ری بل ی بای ری ی 
کی ی ۱ ۲۵( ید هرهم ۲۶حقز ی دول ۲ همه‌یشتن ۷-س آ(نیزل آ.وهآدب) پرد میغ؛(لی لی. برد یغ)؛ هت لد( لویی دیلی ۲ 
سل مه تتهقت. باق لی: وب اکرا سیک (ییزی میبلی دیول است‌های ۱۲۸۵۲۰۲۲۸۲ تدارد ۴۱ یکی ۲ 
ابیز پدلن زير کت رق شک الیل اتکی وب ۴۲ ربا زورگان. ۲۲ له رازن داسرده 


دستویس دیگر ن تم (بساوند ندارد)؛ در یی ۲ این بیت با بیت سیسین پس و پینی شد؛ است 


۵2۹۷ 


وی وا که ی ی وا 
بزرگان بر او ساختند ‏ آفرین که بی تو مبادا کلاه و ک 

چو دانا بود شاه . پیروزبخت بنازد بدو" کشور و تاج و نخت! 

بو "فوفی.. نو دای و فرهی فرون آمد از بخت" شاهنشهی! 
بزرگی و هم گویر و هم" نزاد چو نو" شاه گیتی ندارد به یلا 

۵۰ کنون آفرین تر ند" ناگرزب به ما هر که" هستیم برنا و پیر 
هد ی ای ی ۱ دک نشی. ردان کی ۱ 
۱ تخت ارزانب اه به داد و به ۵( تاو 

۲ مردگان ۲۳ 1 ز خاک به داد و به بخشش. تا 
اون .ره ار ی نا ی ۳ 
و را و ی پزرکان ۳ . فرژنه‌ی یکی 
فان شاد کرد ۱ تام شزی: اند اد هت 

تفن مت 5 ۷۳ 
پرستنده‌ی ۳ زردهشت همی‌رفت با باز و ۲ 

ت ی ی ی ور ات نو بر 


قل ۱ رت ی ودب :بر حت بنشست؟ متن عدل. س.ک (لیز لن, پ) ۲-ل: داد؛ متن < جهارده دستنویس دیگر بل 
کیانی؛ متن - چهارده دستنویس دء که بندری:فعادبهرم الی ایوانه و مستفر عزه و سلطانه. و آقام ین و يأم و یعطی و بمنه ل. 
کل آ.س ۲ (نيزق "-ب): خواندند؛ مئن -س.ق (نیزلن) ۵(ب: زمان و زمین) #س" (نيزق آ.لی:و آدب): جوع+س (نیز لن)؛ شاد وه 
نی ال رل ۳۱۰۱۰ (نیز پ: برو ۸-ل۲ (نیز پ. ب): دانش و مردی و؛ (ق : هر دو دانش ابا) ٩-ل.س.س‏ 

تحب (تنها حرف یکم نقطه دارد)؛ ن.ل نیز لی.ل آپ.لن 1.1): تخت؛ک: ت بخت (هم بالا و هم زیر حرف یکم را نقطه گذاشته)؛ 
(لن: بحب (بی نقطه))؛ متن تصحیه قیاسی است *-لءل آ دانش؛ متن < سیزده دستنویس دیگر (ا-(لن " با) ۱۲-(ق " آ.ب: جنو) 
۳-ل.س (نیز آ): "بر نو شد؛ق: نوشه د؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۴سل:ز ما بر که! سس آ (نیز و بما بر که! متن ‏ 
ال نوی ی هت یت دس دیش 
۷-ق: وگر؛ س ۲ (نیز لی.ل " ,آرب): م از : رپ وز همان)؛ متن دل.س.کل " (نیز لن, ق ".لن ۳) ۱۸-س ۲ (نیزل ۳ 1): بدین؛ (لی: بدان)؛ 


من < ل -ک 2 لن. پا و لن آ, ۹ 9 بحت ار رزانی 1 انست (حرف تک از واده ی بی نقطه )؛ س. تا نیز لن. پ. و لن ): از 


مایت ۲-۵ (نیز و آ): از و هنن و او ده دستنویس دیگر یل کنم 


ارزانیانست؛ (ب: تخت ما ارزانبانست (ه ن ندارد))؛ متن -ق.ک ار 1 ۰ نه بیند جو تو شاه این تخت ِِ 
چون تو ندیدیم بر گاه شاه) ۲۱-(ل: به هروزی) ۲۲سل: همه؛ متن - س‌مس آ (نیزلن.ل "عب) ۲۳مسی: مردمان ۲۴-ق: بزاری 

نوازی ۲۵-س: ز؛ق آءلی این بیت ر: ندارن. ۲۶ک (نیزلن.لن "): اختران در؛ و دیگر ۲۷-س ی فا 
شادق؟ مین ده دستتو یس دبگر ۸ -ل: دررگان و؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ٩۲-(لن,ق‏ ۲ .پ: فرزانه و) ۲۰-ل ۲ (نیزلن,لن "): به 
اسب ۳۱-س (نیز لن,لن "): همی؛ من عده ازده دستنویس دیگر ۳۲-(ق؟:در) ۳۲سل آ (نيزپ,لن 3.۲ آنکه) ۲۴سل (نيزق "): سهفت 
(حرف‌های یکم و دوم بی نقطه)؛ س س ۲ بنهفت (حرف یکم بی نقطه)؛ (ل آ.پ. و: ننهفت)؛ ق: سییر دهیژی هر حکال نی 
لن » آدب) ۳۵.ک:ا (وزن ندارد) ۶ دس اد ۳۷-(پ: آذر) ۳۸( او و برسم؛ لی: زند استا؛ ب: زند و استاال " باژ برسم) ٩۲-ک:‏ 
پیشت (لن؛ندست (یسازید ندارد)؛ ین ۲ ,7 سوی کنشت) ۲۰-(لی: شبینود) ۲۱-(ب: نزد) ۴۲-اق پیش آورد) ۴۳-(لی.ب: رسم)؛ل۲ 
بیت‌های ۲۴۰۰-۲۳۹۹ را ندارد 


۵2۹۸ 


بهرام گور 


4( به دین به 4 ۳۹ یاک ۲ 9 و تلل. رده تربار با 
۶۶ 
در تنگ زندان‌ها. باز کرد هو کی فقوت تدافن اعاره کرد 


تاو ۱ م2 ۱ ۱ ۲ ٩‏ . سس وه 
پس اکاه شد شنکل از کار شاه کت ور شاه 


۱ ۱ ۳" 1 ۱ 
به ۳ ایران بدش ۳ بر دختر و شاه ی 

۱۵ 2 ۶ 1 
فرستاد هندی فرستاده‌یی سخن گوی مر و ۲ ازاده‌بی 

۱ 
۳۳۰۵ دص عهد بو خواست "1 شهریار که زار ان‌آندر یادکار 
ره ۳ حهاندار ظ رت ۲۱ جو خورسید تابار به با بهشت! 
۳۳ 1 ۳۴ 


۱ هندوستا ساز ۱ شنن کر فش رز خویشان جیبو بهلسن رفس 
۳۴۱۰ بیامد به در گاه او ی ۳ شاه که ۳ ۳ زا شا ره راه: 
دز شاه کابل 9 اه دگر شاه 19 بشد با ۲ 


0 هه ۷ م 0 2 
گس 0 کا یل ۱ ال سای سا ۳ کامکا 


ارلی ی یی وه ی ی ی ی تناها بیش از اس گنوی دب 
۵ل-ک.س ۲ (نیزل آ.پ. آ):گرد و زنگار و خاک؛(لن: گرد زنگار و خاک؛ق "گرد زتاروخات؛لی وولن آ:گرد زنگار خاک)؛ متن -(ب) 
۵ متن - جهارده دستنویس دیگر ۲ شاه هند پیش بهرام گور؛ ش ۹ شذئل بایران بدیدن بهرام و سیینود؛ ق: 
آمدن شنگل بایران بعذرخواهی بهرام و دیدن دختر؛ ل ۲: آمدن شنگل بدیدار بهرام گور: دخن خود؛ س" این سرنویس را ندارد؛ 
| کت کدی فش مها ایغ کی سر تا زر مه دنر لوتییلن ابا 
بارده تس دی ییاه وی ری اگوی ارآ صوی‌شه ویک رسای بپالن اش 0 
(نیز لن.لی.ل ".و آدب) ۱۳-ل (نیز ودلن .1): <وب! متن -س.ک.س ۲ (نیز لن-پ, ب) ۱۴ق. بدید ر دختر مه خوبروی؛ل " این بیت را 
تلارد قای نو عادق حرش ان تویت سص وی ویادل نیارد ری ی ال ربا الیل مبباشد) 
٩-س-ل‏ آ (نیز لن.ق آ.پ.لن ): بخانه درون؛ س ‏ (نیزلی.ل "دوه آدب): بکاخ آندرش؛ متن عل ۲۰س-کس ‏ (نیز لن-ب): بنویی؛ متن - 
ی مق بل ی واه سکن وان یل اه ی ای بل ید 
لی): فرستاد وه من بذوازده دستزیس. دیکر ۲۵ (لنیه لن اخط راز مش ییاز ده نوی دیگردل بت‌های ۲۳۰۹/۲۴۰۸ را 
ندارد ۲۶-ق: هندی!متن «سیزده دستنویس دیگر ۲۷سق: ین ال آ:باپنم؛ که اش وه قاری اش یی بل 


ی وی و اما تاه کدی راودا ان یکی ۳۲ ات ی ریک( مرن امه ۳ 


لن-و. آدب): شاه هند؛ (لی: شاه سند)؛ ل ۲عل (نیز لن و فتایز ات ی این ( 
4 ی و بل ماهس یی بل ی فامستده کی ِ شاه ال با و شاه هند؛ پا یکی شه دیل یکی 
شاه سند (حرف دوم از واژهُ سوم بینقطه)؛ ب: یکی شاه سندل بدو شاه هند)؛ متن <ل, و 1 1 
ستدال) ۲۵عل: یادکار ۶ سلتنیوداق تدکشاه اند متن -سیزده دستنویس دیگر ۲ ی نا 
و گو)؛ رل لین کشت ۱ زاين بیت افزوده است 

دو شاه دگر هر دو تن نامر که از کشور و تنج تیروز کر 


۵۹۹ 


۳ : و 
ایا زیده پیلان 1 4 و 
شمه 


۲ ۱ ۸ ۹ 
همه ویژه با گرهر ر سیم و زرا یجی چتر از یر طاوس نر! 
بحییار متازا. تهب ق ای ان ای ات ها 


۰ بزرگان همه نهر برخاستند تتشن . لت وا مان( 


تبامد شهنشاه 8 ۳ رخرد ببر و ببدار و دولت وان 1 
دو شاه گرالمایه دو" نیک‌ساز رسیلند پس یک به دیگر فراز 
اد(" خواری چو شیر) ۲-(ق۲ که چر او نبد نامداری دلیر)؛ ل. ق.کل " این بیت را ندارند؛ در آ لت‌های این بیت پس و پیش 
شده‌اند ۲س (نیز ب): جی ۴ ۲ جو؛ (ق ۲ هندی) هلال آ: هندی؛س ۲: هر کس؛ متن - بازده دستنویس دیگر؛ لی به جای 
این بیت آورده است: 
دگر موتانشه با فز و جای ابا زنده‌پیلان و زنک و درای 
ی نامدار؛ متن - بازده دم‌ننویس دیگر ۷ هل و آرب): شاه: لی به جای این ای 
بک خاش شکور رت تین ییا همه امجوی و همه نامدار 
بل شکرل اف ی لن, لی.لن آ.آ ب): هندی ز؛ س ۲ (نیزل ): هندی به؛ (و: هندی جو؛ق :ابا چتر هندی و)؛ متن -(پ) ٩س:یر؛‏ 
ل یا بر؛ بنداری: ثم ان شنکل تدم عنیه بعد مدة من الزمان لزیارة ابنته فی ملوک الهند و هیأتهم الرائعة؛ در س آلت‌های وت 
پس و پیش شده‌اند؛ لن.لی.لن آ.ب .س از ین بیت افزوده‌اند: 
گاه 


ادلی نف بان کر تز ها راز یه تاملران .۱ 23۰ 


٩ 
مُِ ف‌‎ 


لی.ب:. شه هنوان شنگل تاجدار همی‌راند با خسرو شهریار 
*اسق (نیزق : رفت؛(ل؟.لنآ تندت): متن لک ل آمس ۲ نیز لن, لی بو آب) ۱ -لدل "مسآ (نیزلی.ل آ .و آاب): از متن رک 
(نیز لن.ق آ.پ. لن ۲) ۱۲م(ق : هفت : لی: ار چند؛ لآ و آاب: آن چند)؛ متن عل, ق-سآ (نیز لنءپ.لن آ)! س بیت‌های ۲۴۳۳۲۴۱۷ را 
تلارد ۲ نی کل (ریه لن لن بل ارت شاه و؛(و: موبد شاه)؛ متن عل.س ۲ (نیزق آ.ل 1.۳) ۴.-ق: چندی ۱۵-(لی: سوار؛ ب: سیاه) 
۶-(ب: در شهر و راه) ۱۷سل اس (نیز لن. لی.ل آ وسب): رفت! متن عل.ق (نیز قآ .پ) ۸-(ق ".پ: پراه+ک: چندین شاه شنگل با 
هفت شاه ۱۹-(پ: آمدن آگهی یافت ):ل: ان آگهی بافت بهرام؛ متن عل .س ۲ (نیز لن-ل آ, وسب) ۰-ک: همی‌راند منزل به منزل پراه؛ 
ک یس از این ست افز وده ی 

بخ توق کی تران فان امل بچندان گرانمایه ساز آمدند 

اد رهق یل مین ۲ (عر ای دیه ورگ ۱ قزر کان ه تی هم عاف ( سل ۲ ۲( همه شهرها ساختند) ۲۳-سن ۲ 
همی‌ساختند؛ (لن.ل آ. و 7 همی‌تا<نند) ۲۴-ق: جهروان (؟)؛(ق ۲ بهروان؛ آ: با شهروان)؛ بنداری: فاستقبله بهرام و تلقاه الی النهروان 
۵-ل: خردمند و بیدار و روشن‌رو؛ متر -دوازده دستنویس دیگر؛ لی‌اين یت را ندارد ۲۶-.ل.ک,ل " (نیزل ؟): گرانمایه ووق, سی ۲ 
(نیز لن.ق آ.لی. و-ب): گرانمایة؛ متن <(پ : ۲۷-س ۲ (نیز لن): سرفراز 


۰ 


به نزدیکی اندر فرود آمدند که ۲ 8 و ِ درود امدند 
مه کل و دو شاه سرفراز با تاج و فر 
را هن و ی ای سا ان ین ۱۳ 
دو شاه دو ی رسیله به هم قاری هر گ نه از بیش و کم 
به زین ۷ هر دو شوار همان ب فلز شک نامدار 
بدایونها" ‏ تخت ززین نهاد برو جاه‌هنی بدایین؟ نهاد 
به یک" تیرپرتاب‌بر خوان نهاد پر رو و من" بریان نهاد 
وچ خن ای وامشگران همه جاه‌گوی " از کران تا کران! 
جو نان خورده شد. مجلس ۲ یراتفر بخ تردق ۱ 
برستنگان ۸ ۳ هش هه که رگا" و ۳ 
همه جامه‌ی می" سراسر" بلور طبق‌های ‏ زین و ززینعنور"] 
ور اقتان شرف یار به پای "اندرون کفش گرهرنگار! 
۵ فروماند از آن کاخ" شنگل شگفت ی شزو ایلیا اتزر کف 


اق: هم؛ ل ۳ ایذر؛ ِِ ک اا نوی قییر. آفق 9 ابا؛ متن ‏ ده دم ننویس دیگر ۳-(پ: رامش) ۴-ق: 
پر دق الق ول بر کنان هی یک دک وا تن ۱ :مر هر یکی بش هلال یی و نوارب #ق (نیزل آ): دو 
تاجدار+ک (نیزق ۳ 1 ی عورش یل اش کی سنوی ۷ مان نی 
توا ای وی ام 10 ارچ دا سق: گفتگوی؛ ( گفت و گو) 
اامل: لشکرد لآ و دو کشور؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر ۱۲-(لی.ب: گفت) ۱۳-(ق آ: رنهاد. (وزن ندارد))؛ این بیت در قآ پنج 
تع تم رتر آمده کی زنل نا ۱ بوأنه ؛متن ی ۳ ۵-ل» 
ق.ک (نيزق "): جامة خسروآبینل ": جامهایی بأیین؛ س " (نیز لن.لی.ل ".ب): جامهای بایین:(پ جامها خسروایین؛ ولن ": جامهای 
نوایین؛ آ: همان جامهای بایین) ؛متن تصحیح قیاسی | ست ۱۶ک (نیزل ): یکی ۱۷-ل: ب ریر د ه؟ (واژه دوم بی‌نقطه؛ک: بزیر بره؛ 
لآ (نیز لن.لی.ب): بره بر بره+ س " (نیزل ۲ بر پره و (وزن ۱ بره :"+ مت ع(پ.والن۲) ۱۸-(لن.ق آلي: مرع 
۲ 


مه هی نک ناک و مه ما قی وه کر مش هی پا متا 
و)؛ ق این بیت را ندارد؛ درل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ق " پس از این پیت افزء ده ات: 


و انس ابر ی و بر کات 

9-ل: و بر خواند؛ متن - سیزده دستنویس دیکر ۰-ل: جام برد؛ ۳ (نیز و جام بر د+ک همی جام بود؛ ۱ (نیز لن, ۱ 
لن آ آ ب): جامه بود؛ متن -(و) ااخس نب لن‌عل موب اراستله مه وک ۲۲ رن توافت 
رود و رامشگران خواستند؛ (ق 7 از ايران سران را همی خواستند)؛ متن بل ق.ک.ل " (نیز ب" بداری: و دخل به ال |ٍیوانه علی جملة 
الاعظام و الا کرام. فمدّوا سماطا ممتدا الی ۱ ۱ یی ی تال ولی ا وشااق 
ال ۱ هی سوه دس یی قاری باغ؛س ۲ (نیز لن.ق آ.ل "موس و کاخ ۶-ل: آلت؛ (ق جام پر 
می؛پ: جام باده)؛ متن عدق.ک.ل ۲ ۷-س ۲ (نیز لن.لی.ل آ.وب): جام می بود ی سل از 8 مشک و بخور؛ل ۲ .س ات نی 
ل آلن آ.ب): و مشک و بخور؛(ق آ: بکردار هور؛ آ: و مشکین‌بخور)؛ متن -قءک (نیز پ) ۲۹-(و ۲: بزر) ۲۰سلءل "مسآ (نیز ند 
و-ب): ِ متن عق.ک (نیز پِ( ۱ -ل: بیا؛ متن -سیزده دستنویس فیک امن اتبت‌های نان ۲۲ج زان کاخ؛ ق. 
ال و کاخ؛ک: ازان کار (ق ۲ از آن (وزن ندارد))؛ متن ع (لی-واب) 1-۳۲ 


بهرام گور 


ای وت کی وی شک نون درسان ۱ 
جنین گفت با شاه ایران به راز که با دخترم راه دیدار سازا 
شاه اه وا . و9 تور کی نی هیا 
رفت . با خادمان . نامدار سرایی" دگر دید چون" توبهارا 

۴۰ چو دخترش را دید" بر تخت عاج نشسته به آرام با فز و" تاج 
بیامد پدر بر ۱ بوسه داد رخان را به رخسار او برنهاد 
بدر زار توت ۳ مهر ای ۲ همان و۳ ندز دش اور ۱۶ 
همی دست برسود شنکل به دست از ان کاخ و ایوان و جای نشست! 
۳ را گفت کیت" بهشت! ۱ | 
۵ ممان هدیه‌ها را" که آورده بود اگر بدره" و تاج اگر پرده" بود 
بدو داد با هدیبه‌ی شهریار شد آن خرم‌اپوان جو باغ" بهارا 
۳ ها و۸ ۱ و 

و زان سا نردیک شاه همیکرد مرد اند اتوان ۳ 
بزرگان چو خر ندند از نبید پرستار ‏ او خوابگاهی*" گزید 
رآ شاد ی رگ ره ی زر و مور 


ال رن انیا نکیل یز لي‌سوب): یاو( کروی که یا این پهعضیت یامد دس رنه وی یکین( 
ق تالی؛ چه انب همی ای (نیز )1 ده هم؟ موب (لیدل الق ) ی(ق ا: گلستان) ۵ 1 ساه (نقطه ندارد)؛ (لن م آ ب: 
سپاه)؛ متن ده دستنویس دیگر ۶ ک اد ل ؟): شاه ۷ل.ک (نیز لن "): سرای؛ متن عقءل آ.س ۲ (نیز لن-و آرب) ۸-(لنءل آ ودنآ 
ن؛ ب: ۳ همجون) ٩ن:‏ جدیدء (وزن ندارد) ِِ ی ر برنهاده ز بیجاده (و: پیروزه ) تاج 
اس" (نیز لول مق آ) بل رایس «مقه جل:ق ,کال ریق اليالن ۱ ب)؛ پ این بیت را ندارد؛ بنداری: فتعجب شنکل من حسن 
مجلسه و رونق ملکه و بهانه. تم ان ذن فی الدخول علی ابنته فتقدمه الخدم فدخل علیها فصادفها فی ایو انها قاعدة علی تخت 
العاج معتصبه بالتاح فسر بها و بسعا.تها - وجها ۱۲-س ۳ بر ۱۳-ق (نیز آدب): <ی> ؟ا-ل.ق-س آ (نیز لی,پ.وآدب): برد( لآ همی 
پر نرق ال ۳ ۵-ق: خو, و؛سوآجی>»بدی>: خوبروی) ۱۶-(لي: حی؛ق "تاج زر ) ۱۸-ل: خرم؛ 
کر لننق ال بلق تفت هل مس انش لید ارف ااعلی برستم) ۲ نل یگس ۱ نیز لن. لیسو آرب): کاخ! ِ 
۰ ۱-س آ (نیزاندل آ و بد و جای؛ (لن " بد و کاخ)؛ مت عل.ق.ک.ل آ(نیزق ۲ یپ ب ۲ رن قد یه رادت 


تا 


2 
۳ 
< 


ن شیک ال تیردهی یه ۳0۲۴( نیز لن. لی -و ب): بردهول, 
گنشق بلن ااتوی رماع ۲۵۰ 9 : بسان) ۲۶-(لی: همان) ۲۷-س " (نیزق ۲): جامه و گوهر ۸-(لن.لن و تاج با 


هدیه‌هایی ؛و: با ک کشور)؛ل "یس از هدیه‌مایی؛ -ده دستنو سر 


حامها) ِ انراٍ 7 کسی را ۳۰- لنعلن۲ تلا بویت مت سل مسا کر راا؛ ل. ق.ک این بیت را ندارند 
۲-(لی.ب: وزانجا بیامد) ۳۳عل آ: بر که ه ۳۴-س آ (نیز لن.ل ",وولن آ.ب): ز شادی شده رای او بادهخواه؛ (لی: ز شادی شده رای او 
دادخواه؛ آ: ز شادی شده روی او ه. چر ۰.۰) ۳۵-(پ: خوابگاهش)؛ بنداری: ثم عاد الی مجلس بهرام و اندفه معه فی الشرب. و لما 
ثمل فام الی مرضع هی له لنومهال.س آ بی از این بیت افزوده‌اند: 

شوی .را که. .رفن "اراس ز هر گونه‌یی جامها خراستند 
۳ ۸-ک (نیز پ): همچو+ س ‏ (نیزلی.ل آ آدب): زد جو+(لن,لن آ: 


برامد چو؛ و برون زد چو)؛ متن عل ق انب ق )ال این بیت را ندارد 


۶ 


1 اش ه ۰ تب ۶ 
چنین تا پدید امد ان زر جام که خورشید حوانی مر او را به نام 
ببنداخت 13 حادر ۳ کت ۵ دشدت. -افوت. .زرد 


بیامد ز میدان تير و کمان بر دختر خویش رفت ان زمان 
ی هش و۵ ۲ ار ۱ ۱ 
قلم خواست از و ثرطاس ات " سک سبه سو ده انفاس خواست 

ی ی ارت ۲ تفای موه 
3 اه ۳۳ ۳ 

سر عهد کرد افرین از نخست برال کو جهن از نژندی بشست 


اتلایکر نله ویس رتیه لیری یاعد تزع ای نل تن ۱ ادلیزات ال ورهار حواب لیگ (نزای ار 
انار رال یار زلاسی ۱ رنه لوبلينل مویش) سس نان؟ مش ی ایرل این لول دی از لن دامن جک 
رل آن )؛ ق.ک ۳ 3 لو او؛ متن -ده دستنویس دیگر ۷( ثبت؟ و زنب لن -ل ۳ ۲ 1 لاجورد؛ متن -ل ند پ. و 


لن) ۲ (نیز 7 در س این لس ر ندارد؛ ات از این بیث افز وده است: 


بنخجیر گوران و اهو بدشت همی یک دو مه روز اشان گذشت 
زمانی کردند درا دزم ندیدند ازیشان کسی را بغم 
همه روز بودند بر دشت و راغ پاهنگ یوز و بنخعیر و باغ 
۵ سر ماه ۳ روی ب تافتند حجو از دشت تخد کشا فتنل 
بمیلان و مجلس ببزم و بکوی نبرتافت یک روز از شاه روی 
برین روزگاری برامد دراز شه هندوان رء را کرد ساز 


له کی اا رلودیر شور یی ان توا بلارند ۲ابرو ووقسان ۲ایلل ‏ فلا ادلی بود) قاس ارنلی): 
تاجدار؛ متن عس (نیز لن.ل آ-لن ۲ آ.ب)دل. ق.ک.ل دق آ این بیت را ندارد؛ درس آ.لنءل سب این بت با پیت سپسین پس و پیش شده 
است ۱۶-(لن: شور)؛ ل ‏ کوه و بنخجیر سور؛ (ق ‏ بنخجیر و کوی و بسور)؛ متن - بازده دسنویس دیگر ۱۷.ل ۴ نبودی زمانی 
۸-س آ (نیزلن.لی؛ وعب): نبود از (لن: آن) جهاندار؛(ل آ نبد یک زمان از جهاندار)؛ متن عل.ق.ک (نيزپ)؛ س این پیت را ندارد ٩۱-ل»‏ 
ل " (نيزق "): چو تیر از؛س" (نیز لی.ل آ.وءآ.ب): ز میدان بیامد چو تیر از: متن دس.ق.ک (نیز لن..لن۲) ۲۰-س نیز لنپ لن "): شاه 
ااعل سس خبلی (شتات رش الیل توا رو ی اس لیف نی ای پل )۱۳ بان قایی) ۲۲ مرانک 
دینار) و بوده؛(ق ۲ بر سرد : نوده) ی بربار (حرف سوم بی نقطه)) ۶س ۱ نیز ل ۱ عیید؛ من کول ! (بیزلن؛ 
وان با را ۱ تال از بنوشت؛ سین ریز پ) ۲۸-(لن و هندویی؛ ق آ. لی. ب: بهلوی؛ لن آ: او 
هندویی)؛ توب نایب ی نزب واه و ۰-ن۱ ال و همجود و جر اف هندوی؛ لی. ب: خسروی)ال: 
س این بیت را ندارند؛ برخی از دستنویس‌ها در این جا سرنویس دارند؛ل: عهد بستن بهرام 3 شندل هند؛ س: با یل از ایران 
و رفتن بهندوستان؛ ق,کل آ.س این سرنویس را ندارند ۲۲سل (نیز ق آءلی»1): بدان؛ من - ؛ زده دستنویس دیگر ۳۳-(ق ۳ دو 


ُ 0 1 2 ی 2 م2 
جشم) ۴-ق.ل (نیز ق ,1 بدبها؛ س : پلیدی؟؛ مس - ده دسویسش دیگر 
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2 ۳ مم ۱ ۳ ۲ ُ ی ۳ 

بکسترد پاکی و هم راستی سوی دیو شد کی و کاستی 
۱ د 5 ۳ ۵2 

شهنشاه ۳ <اودان زنده باد! بزرگان همه پیس 1 بنده باد! 


۰7 ۱ ۱ م ۱ ۷ 
۵ جو بکذرم رن سبنجی‌سرای به شنوح بهر امشاهست رای 


۳ به دنتوری با گنس به جاق؟ خود و نامداران . فرخنده" "رای 
ی اه یداه که داز با که هلان 
: ۳۵ ۰ : 
ز چیزی که باسد به ایران‌زمین بفرمود تا کرد موبد گزین 
۷۰ ۲/۸ وه ۳۱ 
رن وی ۲ و ز تخت و کمر 
ز ۳ ۲ ۳ جامه‌ی نایسود که ان را شمار و کرانه نبود 
ا.ل.ق (نیز ق :هم پاکی واس ۱۲ نیزل و7 نیکی و هم؛ متن -س,ک.ل آ (نیز لن, لی, پ.لن آ.ب) ۲-(لی: دیر)؛ ق: سو دیواق آپس 


از این ست افزوده اتتت: 


که من باه داد و آيین و دین به از راه خشم و نه از راه کین 
و ستیتود (لید شتو دار کفت) ۴-(لی, ب: بدو) ۵ک: بارگاه ۶-(لی: وی؛ ق: ۳ ورا)؛ در لی, ب این بیت سه بیت 


سیس تر آمده است له 0 شاهست و؛ متن <ده دستنویس دیگر ۸-س.ک (نیز دی ی دای اود(ل 7 ز 
شمان اش از عل یقن روم کل سوی؛ متن - سیزده دستنوبس دیگر ۱۰-(ق " لی: آذر) اا-ق (نیز پ): گنجی 
۲-س نیز لن:دگاه و تاج+س ؟ (نیز .ب): کاخ و تاج؛(واکاخ و گنج؛ق آ:همه کشورو تاج و گنج ال کل ین ۲۲ ۳-(لی: کاخ 
وهم‌تختگاه؛ل :کاخ وملک و سران (پسوندندارد))؛ ق, پاین بیت را ندارند؛ بنداری: و لما اصبح رگی بهر ام معه و خرج به ای لصید. نم 
لماعاددخل علی ابنته وکتب لبهرام : هداعنی ممالک الهند. و فوّض الیه فیه ملکها من بعده. و جعله وارت کنو زها و قائد جنودها و 9 
۵ ۵-ل. کل ِ و نو.سته! متن < ده دستنویس ق ۶-س (نیز لی.ل ا: آ ب): حط ۳۳ لین نیز ۳ و لن آ): 
هندویی؛+(ب: پهلوی) ۱۸-(لن.لن ‏ بایوان) (1٩‏ بر) ۲۰-( قآ مهتر نیکخواه) ۲۱-ل جی>؛متن سجهارده‌دستنویسدیگر ۲۲.(لي, 
ب: پاکیزه) ۲۳-(لن " بران) ۲۴عل ‏ علف ساخت تا مرز ۲۵-ق: بودی ۲۶ل : دیبا ۲۷-ل.س.ق.س آ (نیز لنپ ودلن .7):وز؛متن < 
گیل ی لول نیت ال و شاهوار؛ متن - چهارده دستنویس دیگر ۲۹-س (نیز لن.پ.لن۲): تخت؛ س آ (نیز لی.ل ",و 
ب) تاج؛ متن عل.ق.ک. لآ (نیزق ۳ ۰ خود؛ س آ (نیز لی): طوق؛(ل .و آ.ب: نخت)؛ متن سل ۲ (نیزن.ق آ.پلن ۲) ۳۱ (ق ۱۲ 
رل کر ارب هپس گر لها این بیت پس و پیش شدهاند؛ق " پس از این بیت افزوده است: 

ز دیباو روی همه زرنگار ز پیروزه و جامه شاهوار 
سل من (نیزل مبدا): کیرد بر کین‌اقاک بالق نی توالن بت ۳۲-ل.ق نیز پ.آ): وز؛س :و وز؛(ق ۲ ز هر ؟ ن6؛ متن -س, 
کل( و رل ۱ وی بیط اری: نم اقام ی ضافه بهرام شهرین فعزم علی معاودة بلاده. فقدء البه بهرام سِ" الذهب ۴۱ الفضة 5 
الجوهر و ساثر النفائس و الذخاثر الخبا والا سلحه ما خرج عن حد الحصر؛ ق ۲ پس از این بیت افزوده است: 

همه پیش تس فرستاد شاه همان هر جه بایست از ساز راه 


۵ بداندازه ‏ بارانش را همچنین باراست اسپان و دیبای چیر؟ 
کی کردشال ماه ی سا سه منزل ۲1 با او به راه 
بل ها ۱ یه همداستان هد 7 هندوستان 

۳ ۰ ۳ ۳ ص ِ ۱ ۲۱ 
گفتار اندر بخشیدن بهرام گور خراج جهان را 
8 م2 ۰ ۳۴ ۰ ۳ ح ۰ 
مرگ ق سر رز بل اند يشه کرد لت ت بر درد و رخساره زرد 
1 ۳ 0 1 ۱۵ 
۳۴۳۸۰ بفر مود ۳ بیس او سل دییر سرافر ازموبد که بودس وریر 
1 وت ۶ ام ۱۷ ۰ ۱۸ 2 ۹ ۳۰ 
همی خو است کنج‌ها رد زر و گوه و جامه‌ها ‏ بشمرد 
که 5 1 ستاره‌شمر گفته نود -ژ 1 انشا اه نودب 
کر نی یت چهارم ز مرگت " بباید گریست! 
ع. ۳۴ ۲ ۳ ۲ ۳۴ 
همی‌گفت: تا دنه کته فسیت: ال که دارم به رفتر ۳ همال 
۳۳۸۵ دی پیت ۱ بخشش جهان کنم راست با ۳ ان 


ال س (نیز لی, آ): باندازه! ق-س " (نیز لن.ق آ.ل -لن آ ب): براندازه؛ متن تصحیح قیاسی امن ۲مل.س ۲ (نیز قآ لی.ل آ وهآ ب): 
بدیای؛(لی. ب: ایشان بدیبای)؛ک: بیارای اسبان بدیبای؛ متن عس.ق (نیز ان پ. لن۲) ۲.ل آ:دء او اسبان زین ۴.ل.سءل آ.س ۲ (نیز 
لن. ق آ لی. پ-ب): خشنود شاه؛ ق: شادان و خشنود شاه؛ (ل" شاه خشنود و شاه)؛ متن ‏ هق, که ل آ: رفت؛ متن - دوازده 
هیقب وی لی, و ب): نشد هم!ل آ: تبوقها ال یلیر از مد افر)1متن عل شیک (بیز لینیدلن ۲۱ نی گه یی ۲ 
(نیز آن, پ. لن ".ب): برین! ق: بدان؛ (ل ۲ آ: همین؛ وا بران؛ متن عل.ل " (نیز لی) ۸-(ق ۳ برین «م نبد نیز) ٩-ل.س:داد؛‏ متن ,که 
س ۲ (نیز لن-ب) ۱۰.ل ‏ بشد شنگل از سوی؛ بنداری: و اکرم کل من صحبه من الملوک علی تفاوت طیقاتهم و اشتلاف مرا تبهم بانواع 

من المبار و الصلات. فارتحل شنکا و انصرف بعد .ن آمر اعداد العلوفات و التفقات لجنوده و 


لمن معه فی ساثر طریقه الی حذ الهند اا-س:دا : داد داد رز ولایتها؛ متن -[ گفتار 
آندر +] ق؛ ل.ک.ل این سرنویس را ندارند ۳اسل ۲ (نيزق آءل آولن آ ب): در ۱۳-(لی: و ره داد یکسر با سیاه) ۱۴-ل 7 بد روزش؟و 
این ببت را ندارد ۵ -(و: فلم حواست قرطاس ۱ از ایب 0 
سرافرازموید که بودش وزیر 1 موبد مییذان . اردشیر 
۶سل: گنج را متن - چجهارده ۱ 
بشکرد؛ بنداری: فامر عند انتهائه آلی هذا المنتهی آن بحصی الموجود فی خزائنه من الأموال .. الجواهر و الثیاب و ساثر الأمتعة و 


0 
نم یقن یا روت بش جیگ تا یا با مکرة فی عاقبة امره و انتهاء عمره. و 
کان قد آخبره المنجمو! ۱ السنین؛ و فی عشر السبعین یکون ان ِِ عمره ۴سل: گذارم؛ 
هتن سن,کنهل آ.س ۲ (نیز لن-ب) ۲۵-ل (نیزق : بکیتیاس (نیز لندل او آدب): ز گیتی برفتوبن .س : ز رفتن بکیتی؛(لی: بکیتی ز 


رفتن ؛لن و پرفتن) ن -ک و ۶-ق: می ( رفت باید بهر نوع و حال ۷-ل (: دز لن: ۷ و رتاق 3 
آشکارا؛ س ۲ : دل 0 راز دل اشکار و)؛ من عق 


بهرام گور 


نمانم که ویر 9 گوشه‌یی بیابد ز من هر که نوشه‌یی 
و ای بانیم کر اشنم زان 
تشر اهنت و تال کت شمار سه سالش" بد اندر" نهفت 
ز گفت ستارشمر چست گنج بژگرنه نبودش خود از آز رنج؟ 


۶4 ۳ 2 ۲ ۳ ۲۱ 
۳۳ مرد بی رح پرهیزگار به ویژه کسی کر بود شهریار - 


۵ ورد و رز شش کرفم سار دوهی ان - "شک اه 


فرستاده‌یی نیز تابد برت ۱ شاهان و از نامور وروت 5 
بل بر ۲ گج نو ااتتتهشیت کی رل 0 ی 


ابل ۳ لن. و. لن ۲): شود؛ ی (: رال بود)؛ فک این انیا 8 هیچ کس)؛ ۳ ات شترا برد مق 
(نیز قآ پ): سوم؛ک (نیز لن. لن۲ : سیم: (و: شوم)؛ متن عل, سءل "+ س ۲ (نیز لی,ل آ,آ.ب) #عل: چی؛ متن < جهارده دستنویس 
دیگر؛ بنداری: فقال حین آخبر بل : آخد فی اللهو و اللعب عشرین سنةء و فی العشرین الثانی اشتفل بعمارة العالم و اسداء النعم و 
الاحسان الی الرعية. و فی العشرین ال وم نییزت زاشته پفیادهدو اساله تفای ۵ ری وی تس را 
پ. و آ.ب): شصت؟ متن <ل. س, 1 ( وی ای اه بماندش؛(ل ۲ نمانده؛ و: بماند؛ آ: نماند) ۸ل رنج؛ 
س ؟ (نیز لی.ل وهآ ب): دید رنج؛ لن؟ خسته گنج)؛ متن -ل-ک (نیز لن.ق ".پ) ال (نیز ق ): گنج رنح؛ق: آزرم و رنج+ک: آواز 
رنج؛ (لن, لن آ: آزار رنج)+س نیز پ.ب : بکار شمردن همی‌برد رنج؛ل آ: و گرچه ببودش خود از س (بی‌نقطه) بکنج؛ س ۲ (نیز لی, 
ل و آ): وگر چند بودش بخروار خج: تن تصحیح فیاسی است *اسل (نیز لن): رنج و؛ متن کل آ.س ( (نیزق آ#لیدل آوالن ۲.۲) 
ااسل اسآ نیز لی. و آ): تاجدار؛ دی ق. پ.ب این بیت را ندارند ۱۲.ل آ.س آ: بشنید گنجور؛ک: ازان پس چو دستور ۱۳-ل: پیشس؛ 
متن کل آ.س ۲ (نیز لن-ل آ و لو آ.) ۴-(و: نمی)؛ س, ق. پ. ب این بیت را ندارند ۱۵-ل.س. ق: چنان؛ متن - دوازده دستنویس 
فیک اتکی یدای ی ): #اق ایا با س قس حلرنی رب تیال .ودب ی کنخور؛ق ‏ کس تاستور): 
بنداری: فاشتغل کتاب الخزائن و حاظتها. القوام بها بوزنها وا حصانها یفرعون وسعهم و طاقتهم حتی فرغوامن ذلک فی مدة مديدة. 
فاعلموا لوزیر 2۱۸( ار) 4ابل)4: + درههای این لشکر تامدار مت بسیزده دستیوزییی دیگره کبس از این ببت آفرووه ایتخ؛ 
پر اندشه مد بر شهریار ز جود و ز بخشش گرفتم شمار 
ی همی تا ۳ نباسد)؛ متن ع بازده دستنویس دیگر؛ ۳ اه یر ل.ک» لی این بیت را 


ندارند ۲۳-(ق ": فرستادة ترک آید لی: د ستاده پیر کاید) ۲۴-ل.ق (نبز لن.لن ۲):و ز+س و وز؛ حفه دستش یس ذیکر ۲۸ نرق 


شوت ال 


ی لشکرت) ۲۶-ق: برین گونه؛(ل " برین سال) ۲۷-س "۲ (نیز لیدل اوآ ب) که هم ۲۸-ک: شتمشیر؛ (ق :درو 
همه پر ز سیمست؟ متن -دوازده د متنویس دیگر؛ بنداری: فحضر عند الملک و قال:ان خزاننک تحتوی علی نفقتک و نفقهً عساکرک 

ار هه تم ۰ یک ۶ ۶ 1۳ ۰ 5 3 2 / ۱ ان ۰ ثٍِ_ 
و جنودک و حاشیتک و خدمک و ماثر ما بحتاج الیه من الصلات و الخلم و ساثر ما تهدبه نی الملوک من الهدایا و التحف و غیر ذلک 
مدة ثلاث و عشرین سنة ٩۲۹-ل‏ (نب ق؟: هرام و؛ متن - سیزده دستنویس دیکر ۳۰سل: کی دانش+س (نیز 1): روانشس+ق: بدانش؛(لن ۳: 


اه موم کف یی اف ود 
4 صس: مس <د ۱9 زو 1 ی 


۱ 0 ۳ ۴ 
۰ جو دی رفت و فردا نیامد هنوز تاش ار ات یی و۱ 


و سنا 2 سس راتس ور ۱۲ 
4 مهو ۰ هی دی نلیلان. ور سر خفته قوانت: لا کرادت 
بلان ‏ نا نجوبند ‏ بیکاری‌بی"" یاید از بیکاری" افگاری‌یی "۱ 
۵ رز گنج آنچ" بایستشان خوردنی  .‏ ز پوشیدنی" آنر زا" گستردنی, 
۳ مد ات رت که تیک و تا کر هن تبلیل: تهفت! 


اران ال سا وس ول با ام ری منم رتش هک اوق ان ۱ کی ییاز میک 
نباشیم) ۴-س؟ (نیزل ".لن ۲): کوز؛ بنداری: فقال بهرام: انا قد نظرنا فوجدنا الدنیا لا تعدوایاما لاله وهی الیوم و امسه و غده. فامس 
ام یش الق ان ی له قه ق رت ود ) یش ان بو انا 
۷ رن 1 عاج؛ 1 ناج و نخت؛ متن ده دستنویس و کل ی نش نخواهم؛ (ق آ.پ. ون ز 
گیتی نخواهیم)؛ مننعل.س.ق (نیز لن, لن ۲) ٩(ب:‏ ازین پس نخواهم ز گیتی) اعل: زین بش رخت؛ متن < جهارده دستنویس 

ی ق ‏ لی.ل ‏ آ ب): خراح ازاک: تاپس خرام؛ من تال قدل ‏ (مزالنپتوین )1۱۲ تخراهیل) لس( 
ول شا ات ادو بار آورده است ۴ا-ل: سکار نیز (واژُ یکم ور حرف یکم از واه دوم بی‌نقطه)؛ل [ (نیز 
ق آ.لی.ل و آ.ب): پیکار بد؛ س ": کردار بد؛ متن -س.ک (نیزلن, پ.لن ۲) ۱۵-ل: سکار (ب نقط»)؛ س: سکانه (حرف‌های یکم و 


ص 


۵ 
7 


اه یکم بی نقطه؟؛ (لن: بسگانه)؛ س و ایکا تبامد) ز بیکا جر 


۱ 
م م مب 


بی نقطه )؛ بل پبکار او (حرف دوم از 
الق بایلاز بیکاله اتف دک (نیر چ #اجل آفکار برد دس انز ق دلیال بو آانف) کادن ۱ 
۰ ۲ ِ ۳ 0 5 0 ۳ شج ۱ و 1 ۳ ۰ 
بیت را ندارد ۱۷-س.ق.ک (نیز لی.ل " وعب): آنچه؛ متن علءل آ.س آ (نیز لن, قآ پ) ۱۸عل نوشیدنی؛ س.ق (نیز لن): بوشیدنی 
(حرف یکم بی نقطه)؛ متن ب بازده دستنویس دیگر ٩۱-س.ک.ل ‏ (نیز پلن "): یاز؛ ق (نز ق" ل 0: هم ز+س آ (نیز لی, و آدب): و ز؛ 
ی و بل تفیل بش ی وی نت لک ری ای من ای تیال رت هت 
متن - س-ل 2 ی ۳سل: موبد شاه؛ متن - جهارده دستنویس دیگر اک بود؛ (ق : رید : متن - بازده 
| ۳۴ دل.ک: نخو اهنل؛ ق (نیز پ. لن ۹ : تخواهید! مت ِ دیگر ۵- ! لی: ب: سس ۳ ۲ سرگدش ی 
تال الق کوانجی؛ق: کی رنجی؛ لیگران پ: گوانجی ن الق و ال وی بر ام > 
دوز سپس دیکر ۸ ۲سقوف لوق .لی.ب): بد و نیک؟ متن ده دستنویس دیگر 0-ق: ؛مانیش : بنداری: و دم بان تفر 
ش مت خراح اتدنبا و امر بالا رکه فا یکلفه و لا موونة فرق ۱ موابددء ی و جمیع اقطارها, و 
امرهم الا بخلو | احدا یمس احدا بسوء و انهم ان حدث حادث آنهوه | لبه قه فا ی مود اندر؟ متن عس (نیز 
پ.لن ۱) ِِ نقطه ال آ.س ‏ انج!ق (نیز آ انج (حرف دوم بی: نقطه )+ (ق ۱۲ 1 ف سره بی نقطه))؛ متن دک (نیز لن, 
لیدل «پدلن بب) ۲۱ نک ها ندش زو انتع انان بدابد (ویذاید) ارج مهان ۲۳ 0 با ی ی تسیل گس رن 
ل‌ ِِ ۴ پر جر د؛ اه رت لن -پ. لن ۰ رف ۵ ان ۲ نام)؛ سر ۶ بر ست ۰ تدار ناد 


7۷ 


بههرام گور 


که از داد و مکاری و خواسته خرد شد به مغزاندرون کاسته! 
ز بس جنگ و خون ریختن در جهان جوانان ‏ ندارند" ارحم مهان! 
و گردد جوان 1۳ ۳ جیز نه اندیشد 1 شاه و 0 بنیز ۲ 
وی کرو امد تفت ول ول نیت یاو ِ« ِ 
۵ ز هر" کشوری " کارداری گزید ۷ 
قم از کنم ند پوس و خوردشان" ی ۱ هی ۳ 
او فان سا ٩۳‏ ورن زوريد خیش ٩‏ 
نهادی . پران . سیم نام خراح به دیوان ستاننده؟ با فر و ناج 
به شش ماه بسدد. به شش باز داد ۲ که ان بت د‌ 
۳۰ بدآن " چاره تا" مرد بیکار"" خون نریزد "» باشد. به بد ‏ "رهتمون 
۳ پس بل ۲ کارا گهان نا از داد و ۳ ایمنی در حهان. 
کاز کز وزم بل ورین یر آپلارزنر فآووش ها و۳ 
ری .بای ادن زر پر از رنج " گشتند 3 پرخاشجوی ۲" 
چن آن" نامه برخواند بهرام گور ان ار مه 


اعرق دی اش وین بیت را ندارند؛ ب بیت ۲۵۱۵ را پس از این بیت آورده است لک (نیز لن,لن ۳): دانند (حرف یکم 
بی‌نقطه )+ ق.س ۲ (نیز لی.پ. ودب): دانند:(1: بدانند)؛ متن ل ۲ (نیزق آ.ل ۱/۳ +س,واین بیت را ندارند. اما لت دوم از نرابه جای لت دوم 
بیث ۰۱٩‏ ۰ آور ده‌اند؛ در لی این پیب با بیت سیسین پس و پیش شله است ۳-(لی: جهانر۱) ۴-ق: : ز هل نه بیند هم از؛ س ۲ ری 
لو آب): نیندیش ازه(لن ‏ نه دیشه ز)؛ متن -سسل ۲ (نیز لن.ق ۲ «پ) هک پیرند ۷-(لوولن 7 موبدش نیز) ۸-(لی: بدین) 
٩(و:‏ نامه جون نامه) اکن بذ شته اا-ل: بهر؛ متن - چهارده دستنویس یک :۱۲ممن (نیز لن, ۳ 0 متن - دوازده 
دستتوسن فنص ۲انرق! : بران کا داراد؛ آ: پر داد و دانش) ۱۴-(ل۳: جهان) ۱۵-ل۲ خورد ۶(ق۲ : کوشش) ۱۷-(و: خوردنی) 
۸سل (نیزق "): پوشیدن ودک.ل آ: ی بو آ.ب): پوشیدنی! متن س (نیز لن, پ.لن ۲) ٩۱سل‏ آ.س ۲ (نیز لی.ل ۲): با 
ز گستردشان؛(و: از گستردنی؛ق؟ ناز و کستردشان)؛ق:ز خوردن همان نیز گستردشان: متن ل. سک (نیز ن.پ لن .آرب) ۳0۲۰ 
ی ریق درل 7 و ب): بشثر ؛ مت لک انیز لن, پ. لن ۲) ۱-س (نیز لن, لن آ): بیار استم-خواستم ۲۲-(ق ۲ ازان) ۲۳-ل۲: 
نشاننده؛ (ق ۲: بدیدار آن شاه؛ آ: ز دیوان ِِ تفت را تاره ۱۲ از ناشن ۲۵ج رن ۳۰ ,ورب): از سیم سیم؛ (: از پیم؛ لی: 
ستانندهُ سیم)؛ متن عل.س.ق.ل ۲ (ذ ز لن.ی آ.لی. پ.لن آ)؛ک بیت‌های ۵۰-۵۹ را ندارد ۲۶-(ب: بدین) ۲۷-(ق ؟ بدان کار تابلی: 
۰ چارها) ۲۸ (نیز و بیکار و؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ٩۹-(لن‏ .آ: بریزد) ۳۰-(ق ۲: بدان) ۱-ک نیز 
وا زان؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۳۲-ل.ل " (نیزلی؛و) : نوشتند؛ متن عده دستنویس یگ ۲ کر ۲بلاشی امزلی ): 
ی دیگراق بیت‌هی ۲۵۲۸۲۵۲۱راندارد ۳۵ک: هر کودس آ(نیزق آدلی): هر کس؛ل ۲ (نیزلن: کسی کث؛ 
۱ ۰ .ب) ۲۶-ک: درمی ۳۷-(لی: بسر اندرون داور ریها نمود) ۳۸-ل.ک: بری (بینقطه)؛ س.ل آ (نیزلن, 
1 بری؛س ‏ (نیزلی.ل او آدب): بشی:پ: تیزی)؛ متن -(لن ۲) ۹-ک: بکردی ۴۰-س ‏ (نیزلی.ل ",و آ): خشم؛ متن ل.س,ک,ل ۲ 
(نیز لن.ق آ.پ.لن ".ب) اسل.س ‏ انیزق الیدل 0: <و>! متن -س.ک.ل ۲ (نیزلن, پ-ب) ۴۲-(ب: بر خاک روی) ۲۳.ل.سیل آیی۲ 
مزق الیدل اوتت ار از( جو این)؛ (لن: چنان)؛ متن ‏ (لن) ۴۴-(ب: بسرش) ۵_ل (نیزلی): زان؛ متن ‏ بازده دستنویس 
دیگر ۲۶-س (نیز لی.ل؟.و): نامه؛ 7 مایه؛ ب: رنگ)؛ متن عل.س.ل آ (نیز لن. قآ پ.لن آ)؛ک این بیت را ندارد 


7.۸ 


هی کف نی ی بر اوق ان او سل 
9 درگاه یک شا روزی نداد رز ردان بگردهس. کرد اد 
بفرمود کان را" که 0 حون ۳ ارند . كري به کار آندرون 
فرمان نب دان 4 ۳ نان تا شود هر ک 1 جاره‌حوی 
برامد برین‌بر بسی روزگار یکی نامه رمرد پس شهریار 
وه عاشت مان ۰.۶ کار کنات کجا او براکنده ید" در جهان, 
کم ان ان شوگ تاو که ار شفی ما فا 
نبشتند"" پاسخ" که از داد شاه" کی و ای و۱ 
ای و تدییتی کت و و به هر سو گیا ۱ بی‌کار ِ 
رده 1 گاران کار ی و موی ۳ 
0۵ منین داد پاسخ که تا" نیم‌روز که بالا گرد " -ترخ " گیتی‌فروز: 


ال امن ۱ مروبای ژنی ‏ (مزلیرل ایب تامداری:(ق :مهریانان )دمن سس کل انب لوپ بل (ییز لناپ )نداد و وان ۱ 
دستنویس دیگر؛ و این بیت را ندارد یک ز ۴-(لي, آدسال):ک: یک روزه ۵-س (ني لی.ل "و آدب): کانها عسل: ریزیذ 

حرف چهارم بی نقطه" (ق ": ریزید؛ آ: ریزند (تنها حرف سوم نقطه دارد)؛ لن ‏ کانرا بریزید)؛ هنن ده دستنویس دیگر ۷ل ور 
ِ پ.لن "): بداد؛ متن ده دستنویس دیگر #ل.س (نیز لی.ل ۳ 7): برانندهک براسا (تنها حرف یکم نقطه دارد)؛ ل ‏ 
برایید (حرف چهارم بی نقطه + س ‏ (نیز پ. ب): پراند (حرف پنجم بینة نقطه)؛ (لن, ق ۲ : برد (-ترف‌های چهارم و پنجم بی‌نقطه)؛ 
متن -(ولن ) ۰-(پ: بدوی) ۱۱-(ق ۳ هر کسی تا شود)؛ بنداری: قال: فمضت علی ذلک مذة و رتفعت الکلف من الناس فاستفنوا 
ی ای فاعلمو! الملک پذلک فأمر حینثذ بوضم دیوان الخراج سنه آشور فی کل سنة و بأن تفام حدود ال 
تعالی علی من سفک دما او جنی جناية و خرج فی کل اقليم نف من تفاته ۱۳-(لی؛ ندان راست‌گو, تمد بر راست‌گویان و) ۱۳( ۳ 
شد) ۱۴-ک (نیزق آ.لی): ید اویش لیر لوب ااب اج سل اب هلق تنل موی و اوه 
دستنویس دیگر ۷امک (نیزق "): نامه ۱۸-س" <ه> (نیزل "مو.آ): پادشاه+(لی <م>ب:ای دشاه ٩۱-کنگاه:‏ ق: آن دین و راه ۲۰سل: 
رای اندیشه و؛ متن - جهارده دستنویس دیگر ی ی او تن ده دستلو بان دیگر ۲سکب که نستت؟ رب که 
بارست)؛ل: کشوری راست: متن -س.ق <و>.ل ".س ۲ (نیزلن.لی <و>.ل ‏ جو>.پ. و <وت. لن 1.7) ۲۳-(لی: و مرزا:ق: یکباره مرز: 


لً 


ک: بپکار و مرز (حرف یکم بی‌نقطه/: س " (نیزل ؟): بی کاو ارز؛ و بی کار و ارز؛ ب: بی کاو مر +ق ۲ 


ارز)؛ متن -ل.س.ل " (نیز لنپ لن ")+ لآ پس از این بیت افزوده است: 
دگر نیمه از خواب و آسایش است وگر خوردن و کام و زایش است 

۴-(لی: شد جمله) ۲۵سل.س ۲ (نیز [):درست+متن <س,ک (نیزلن, لی-لن ".ب) ۲۶-س آ (ثیر لی.ل آدو آاب) برد متن عل.س.ک (نیز لن, 
پ.لن ۲) ۲۷-ل.س: وز؛س ۲ (نی یز لی. و.آ.ب):و بر: متن عک (نیزلن.پ.لن 67 ۲۸-ل.ک (نیزلن 3 کذت‌زار؛(ل "نو برگشته کار؟)؛ متن < 
س.س آ (نیز لن.لی, پ. و آ.ب):ق.ل "دق این بیت را ندارند؛ بنداری: فمضت علی ذلک مدة احری من الزمان. تم انه کتب الی اصحاب 
آخباره و تفاته علی بلاده و رعیته و قال:خبرونی ها ۱ 
الحرث و الزرخ و فسدت الاراضی بسیب ذلک ۹-(:گه؟):ق: پاسخ آورد تا ۳۰-(و: کشللی.ب: فروزد از) ۳۱-(پ: مهر)دل,ک: کند 
تاج؛ ق.س " (نیزل 3): کند هور؛ متن س (نیز لن,لن ۲ ای ۳ 


شوند از پی کار هر کس بروز که بالا کند هو. کنی‌فروز 


۶۹ 


۲ ۰ موی ۲ 1 ۱ ۳ ۳ 
تباید کس اسود از کشت و ورز ز بوورز مردم مجویید ارزا 
3 ۳ 2 
که بی‌کاری ۷ ۵ بی‌دانشیست به بی‌دانشان بر بباید کزست! 
فا و شاه دو و ۳۹ دانی جر ۹ در سنه با بای به تا 
۳ ۱ ۱ ی ۱۲ م ۱۳ 
سی کو ندارد بر و نجم و کاو و با او به تدای و زلتی مکاو 
۹ ۰.۵ ۱۶ ۱۷ ۱ و ی ۹ ۳۰ 
۰ به چربی نوا کن مر اوراز گنج کس از نیستی تا نباشد به رنج ۲ 
ی ات ام ررض 1 
1۳۳ ۳۴ ۲۵ ۹2 ۳۷ 
جو جایی بیوسا. مین ر برد سبزی ۱ 9 یه و 
۲ ۸ منم ۱ ۳۹ و ۳۰ 1 
نو از گنج تاوان او باز ده به سور ۳ ثر مو ده اوار ده 
و 2 ۱ 2 ۳۱ 2 و 2 ۳۲ 
گر مش وزرا هی بود دمگر زان برومند راهی بود- 
۳ ۱ سس 
۵ که ناکشته " باند به گرد"" جهان زمین" فرومایگان و مهان, 
ح ۳ م۳۷ کر و عم ۳۸ 
۳ دو ٍِ" بایکار مسبت سك ژبره بروردکار مت 
۱-س.ک زیت لن. لن ): هه 7 ی سود از 15 ۳ آسایش از و رت ساید شآ شون از ل و من (نه 
۱ دک س ای دو آدب) ۲عل.ک زنب «ِِ 9 یت 
۴-س.ق (نیز پ.لن "): که مردم ز و رزسر رن کل ق "این ست را ندا ی( پس ان ن بیت افز وده‌اند: 
دز مه با کات آسایی اسست وگر خوردن وک ود ارات زیت 
کسی که باساید از کشت و ورز ز بی‌ارز مردم مجویید ارز (ق ندارد) 


۵-(پ: او را)؛ل: کار کار 2 را)؛ل ۲ چو بی‌کاری او +(لن۲ :زر بی‌کاری | و متن س.ک. س 39 .ورب ) #ک 
دانشی؛ قابن بیت را ندار ی ۲ ۳ 3 .و آدب پس از این بیت افزوده‌اند (بیت دوم تنها در لی.ب): 


دگر نیمه ا: خواب و اسایش است بشب خوردن و کام و آرایش است 
کسی کو اساید از کست و ورز ژ کار مردم مجو یبد ارز 


۷ل (نیز ل".1): بدو #ک درم:(آ:د: و) ٩-(لن؟‏ : شود)؛ ق این بیت را ندارد ۱۰-(ق نیابد) اا-س ۲ (نیز لی,ل "و آدب): همی؟ 
تزع ل سک نو لی اه لن ۲) ال بزه میش. ۲انق: کزی ۴لسکسی (تیزق ورآرب): بهویی امن عالنالن۲) هل" نوان 
کن) 1۶-س.ک (نیزلن.ق آ.پ.لن :نود متن عل.ق.س آ (نیز لی.ل .و آدب) ۱۷مل: بکنج؛س ۲ ز جنگ؛ متن دوازده دستنویس دیگر 
3 تشر مایت (۱ باشدت متس کاس رولیت لیا ب) ۲۰( نباشدت رنج)؛ ق: که 
از نیستی کس نیابند رنج:ل این بت را ندارد؛ بنداری: فکتب الی کل واحد منهم کتبا یامه فیهپلزامالرعية الحرث و الزرغ؛ و مر تلم 
ین پر فراع نف او سن حاصل دیوان و آموال السلطان حتی تنتظم احوالهم و تصلح مورهم ایور ۱0۲۲ 
ان تیال ۰ لول که نش رنه موی دیگر ۳-ق: بجایی که یابد؛ل ": جو جایی پبرد (؟)؛ متن - سیزده دستنویس دیگر 
۳ "نیز لن-وآدب) ۲۵-ق: دهدال ۲ برو؛(ل آ»7:بود)؛ متن یازده دستنویس دیگر ۲۶.ل,ک (نیز 
ی عفر روز تس دبگر ۲۷سلز ۲۸-(آ: پر از) ۲۹-سءکل " (نیزلن,یدلن .7) آن؛ ق:این؛هتن عل.س ۲ (نیز 
ق آ.لی.ل آودب) ۳۰-(: بکشورت ) ۳۱.ل.ک.ل آ.س ۲ (نیزل آ.وآ): کورکاهی+(ق ؛ اگر بر وره‌گاهی )+ منن عس (نیز ن: لی.پ, 
لن آ.ب) ۳۲.ل.ک.ل آ (نیزل آموهآ) وگر ابرومند؛(ق آ:وبا نابرومند؛لی: وگر با پرومند؛پ: 0 برومند)؛ متن <س (نیز لن, پ.لن )؛ 
ق‌بیت‌های ۲۵۴۷-۲۵۴۴را ندارد ۳۳( ق ۲ تاکشت؛ب: ناکرده) ۳۴-(ق ۲ بکار) ِِ یال واه ی نک 
رن بای ۲۶۰۵ کال رن ربق ۱ ۰ برین؛(چ: بب)؛س (نیز لن, لن ۲): راکه وی؛ (ق ‏ کسی را بدین؛ لی, ب: هر آنکو بدین)؛ 
متن عل ۳۷-س ۲ (نیزل .آ.ب) برن کار بار(وزدرین کار بار)؛ متن ل.س,کدل ۲ یز لن.ق آ.ليپهلن ۳) ۳۸-ل,س ۲ (نيزق آ.لیدل ۱۳ 


و-ب): وگر؛ نیال اب ارت 


کر و زو سای کل هس شاد وه ی ای یا 
نهادند . بر نامه‌بر مهر شاه هیونی برافخند هر سو به راه 


ی 
گفتار اندر آوردن لوربان از هندوستان 


ازآن۵ ی کت ۲ نامه ۲ کرد به جایی" که دول عنام کرو 
۱۳۵۰ بپرسیدشان گفت ": بی"" رنج ستت ۱ به هر جای درویش و بی گنج / کیت ۲ 
ز کار جهان یکسر آگه کنیذ! دلم را سوی روشنی ره کنیدا 
:۰ ۳۳ ۴ ۱ ۵ ۱ ۴ 
پیامدش پاسخ ز هر موبدی ز هر کارداری و هر بخردی ۰ 

1 ۱۷ ۸ ی 
که اباد بينيم روی زمین ز هرجای پیوسته کشت افرین: 
مگر مر د درویش ناسیم‌دار ا؟ که الل فوت ِ" ند و ار 

. حَ ۴ اد عم رب 2 

۵ که چون می گسارد . توانگرهمی به سربر ز کل دارد افسرهمی 
9 ۳ ۳۷ ۳/۸ و ۳۹ 
بداو رامشگران می حورند جو ما مردمان رابء کس مشمرند ۰ 
۳۰ ۳۱ ع 1 : ۳ 
و می خورد توانگر همانا ندارد خرد ۲ 


(.(پ: خاک) ۲س۲ (ن ژل ول کووشن اتاء (لی نبایدش کشتن بدان جا؛ ب: ببایدش کشت هر انجا)؛ مر هی گنهن 7 رید 
لن. ق آ. پ. لن ؟ ) ۲سل: نشیمن؛ (ق ‏ گذشت و؛ پ: مباداش پوشش)؛ متن - بازده دستنویس دیانر؛ بنداری: و ان اصاب ارضا جائحة 
سماری فلعوضی اما ماکان پرجی منها حصوله لهم: و من حاصل الخزانة. فانتظمت آمور الممال, واتسقت و درت خلاف الخیرات 
وتحفلت ۴-بیشتردستنویس‌ها چند بیتی پس ازاین سرنویس و نان دند و خواستن لوریان؛ ق: نام بهرام 
فک ل بطلب [ ریان مطرب؛ ک: سبب آور ردن لولیان بخنیاگری؛ل آندر فرستادن بهرام * کور بسن شنگل؛ ؛ متن - [ گفتار اندر +]ل؛ 
ی نی ترفن ترا تاره میتی رب لن, لی-ب): وزان؛ متن عل (نیز ق۲) سل بهرهو یکی؛ متن - چهارده دستنویس 
دیگر ۷-(لی: نام) ۸-ق: بهرجا؛ (پ: کسی را) ٩ل؟‏ (نیز قآ آ): خامه؛ (لی: جام) ۰اعل بپرمبد هر جا که؛ ق,س " (نیزل ",و 1): 
بپرشید ازجشان کهاامتن یش کال نیز ان ق یکی ال لت هن تا کشا ۲امک (نیزل "): نیست؛ل ‏ بی‌رنج 
نیست؛ بنداری: ومضت علی ذلک مدة آخری من الزمان ثم کتب البهم الملک و فال رو " ال الرعیه حتی |ذاوقفناعلی حلل فی 
آمورهم تلافیناه و ندارکناه ۱۳-ق: همی پاسخ آمد؛ (ل ۲ نیامدش پاسخ) ۱۴.ل.ق: کشوری: متن . سیزده دستنویس دیگر ۱۵-ل-ل۲ 
(نیز لن.ق آ.پ): نامداری؛(لن آ: بامدادی)؛ متن عس ۲ (نیز لی.ل ۳ .و آاب) ۱۶-ل.ق: مهتری؛ منن < میزده دستنویس دیگر ۱۷-ل: زمی؛ 
متن - چهارده دستنویس دیگر ۱۸-ل-ک (نیز لن.ق ".پ.لن ): به؛ متن لآ ِ بوآرد) ٩۱-ق:‏ شهر ۲۰عل.ق (نیزو): شد؛ 
متن -دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: فکتبوا و قالوا ی العالم ارت توش لا عیه, و عمت العمار رة جمیع البلاده و 
شمل الامن و الر احه جمی العباد تلع لوق ان( کرش رل ان ناسمدار ار (بی نقطه)؛ آ: 
باشیم ودار)؛مت ع(ب) ۲۲-لدل (نیزلنق ال پالن ): ال من عس (تیزل اد اب ۲ ۲۳ .یک (نیزلن پل ِ 
ی ی ۴-(لی.ب: خورد بر) ۲۵-ل (نیزلی) بآواز؛ س-س ‏ (نیزان.ق ال آ-د): برآواز (متن تصحیح قیاسی است 
قآ پ): خورد؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۷-س: دا (بی‌نقطه)؛ (لی: نا ۲۸- پ: درویش مردم به) ٩۲-(لن‏ آ, پ: 
نشمرد)؛قءل آ: توانگرهمانا که‌دارد(ل آ: ندارد) حرد ۰-(ل ".و ب:بی‌رودکان) ۳۱-(ورب:میخور ؛ل آ:میخورند) ۳۲-س آ(نیزل آ,و 
آ ب):همی جان و دل پرورد الآ پرورند)؛ بندری: سوی آن اهل الثروة|ذ حضروا مجالس الأنس والهبرب یلبسون اکالیلالورد و الربحان, 
و یشربون علی اصوات القیان و آغارید المسمعات الحسان. و من عداهم من المقلین یشربوز بلاغ »,و هم می ذلک فی تعب وعناء 
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بهرام گور 


ی ما ار هو تاک .وان رون 
به نزدیک ار فرستاد کس چنین گفت کای شاه ی 


ات ۶ ۱ ۷ 
۰ ازان ‏ لوریان بگزین دو هزار ثر و ماده بر زخم بربط سوار 


جو ی بنامد به ۱ شاه بفر مود ت تر کسادید راه 
۲ ۰ ۱ ۹ ۱ ۱۳ 
به هر یک یکی کار داد و خری ز لوری همی‌ساخت برزیگری 
فا تفا اه ی اقا هک ۳ 
نیز حجرر ۳ ما وم رن 
بدان تا بورزو ؟! ه گاو و به " خر ز گندم کند تخم و ارد به و 


۳ 72 


۵ کر مر وت . تکرش زا یکی ۰ له .تاش 


4 مه 


۱ و ۹ 
بشد لوری ‏ و کار و کندم بخورد یامد سر سال رخساره زرد 


ال زانسن سمل (تیرلنی مبرلی ) زاس رل روا فراوان یداو آن تاراسخ راید آن تاره 
بهرام)؛ متن « س-ل ۲ (نیز لن. ق ".بٍ.لن ۱۲ ۳سل آ: بفرمود نا برگرفتند ۴-سآ (نیز لی.ل ".و آ.ب): با دسترس؛ متن دل-ل آ (نیز لن, 
ق کب لن۲) ش(آ: کوریان) عل. ی.ق.ل ".سآ (نیز لن-لن ",ب) ده هزار؛ متن ب.ک؛ بنداری: الفی نفس ۷-ق: مهب ابر (واة یکم 
بی نقطه )؛ س ۲: پرومند بر؛ (: بزیر ؛ بم و ا؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۸-(لی: جو بگزید شنگل ازان ده هزار)؛ ل.س ۲ پس از این 
ببت افزوده‌اند: 

بایران . فرستش. که رامشگری کند پیش هر کهتری (س" کهتر و) کهتری 

جر بر وال آن نابه (بی ۳: ن نامه , خواند) شنکل تماء ان کرد زان و ازان) لوریان بنام 

بایران فرستاد نز دیک شاه حنان کان و جون) نود درجور نیکخواه 
و لن-ب این بیت‌ها را ندارند. اما گویا بنداری آنها را داشته بوده است: فضحک بهرام من ذلک فکتب الی شنکل ملک الهند 
له ان ی لد ی نف رد لذکور و الاناث من المخصوصین بحسن الصوت و جودة الصنعة فی الفنا» و بنفذهم 
البه. فامتثل شنکل امره و نفذهم البه کاق پس از این بیت افزوده‌اند: 

که استاد پر زخم و دستان بود که آوازشان (ق ۲ وز اواز او) رامش جان بود 


ی یر رشن ندنک .ما کنی روشن این رای تاریک ما 


.م2 مر 2 4 ۲ چم ۲ ۰ 
همانگاه شنخل کزین کرد زود ز لوری کجا شاه فرموده ‏ بود 
زد و مرد ازیدان ده و دو هزار که بر زحم و تیان بدندای سوار 


ق ۲ چند ببت سست الحاقی ازک بیمتر دارد؛ لیب پس از این بیت افزوده‌اند: 

تر و ماده بر زخم بربط سوار بدیشان سپرد آنک بد پایکار (لی: باید بکار) 

(ب: چو بگزید شذئل ازین ده هزار) 
(٩‏ کوری) 0-ل: بدرگاه؛ متن << هارده دستنویس دیگر (اسل ":بدان نامپردار فرخنده‌گاه ۱۲-ل ۳ بهر کس ۱۳-سءل آدس ۲ (نیز 
لعل ‏ وعب دهمان سیفن جاق ساب ال ال از آنکه بدا ترش ۲۱ رل باندازدمن یتحار (ق ۱ 
نامدار؛ آ: نابکار)؛(لی, ب: پریشان پب تشید پس شهریار)؛ متن <ق.س " (نیز لن, پ, ورلن ۲)؛ بنداری: فلما حصلوا عند بهرامآمر بان بعطی 
کل واحد منهم بقرة و حماراء و فرزن علیهم الف حمل من القمح برسم البذر ۱۶-(لی. ب: بکارد) ۱۷-ک: بورزید او گاو و ۱۸-ق: 
آردش بتخوز+ ک: ای ی الق آرادتان را+ س (نیز لن, لن ): ور آزادگانرا؛ هتن عده دستنویس دیگر ۳۰-(]: کوری) ۲۱-ل.ق 
(نیز لن): <و>؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲۲-ک: بر شاه ل؟ این بیت را ندارد؛ بنداری: و فرقهم فی الفری و الضیاع لبزرعواو 
بحرئوا و یغنوا فقره‌ها بغیر اجرة و ۱ کلف فلما حصل البذر فی آیدیهم | کلوه. و ذبحوا لبقر 
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بهرام گور 


۶ ۱ : 1 ی ۳ ۱ 
بدو گفت شاه این ره کار بو بود پراکندن بحم و ی و درود! 
حری ماند اکنون نبه٩‏ بر هید تسار بل رود 0 زیم دهید ! 
۳ چ. ۶ 2 : ۶ 
لوری از یای‌کفتار اوی همی‌گردد اندر جهان جاره‌جوی ! 
و 2 ۱ "ِ: ۱۱ 
۰ سیک 0 کک بفر ود ۳ گفت ٩‏ به دزدی سب 3 روز بویان به راه 


جر ]۰ ۱ اب ۱۲ 
گفتار اندر سپری شدن روزگار شاه بهرام 


| . : ِِ: ۱ ۱ 
تالف ی اش سار کش انلار رفاهه تردن الا 
۱۶ ۱ ۳ ۱/۸ 

سر سال بد ‏ پیش او شد دبیر خردمند موبد ‏ که بودش وزیر 
که شد گنج شاه بزرگان" تهی کنون آمدم تا چه فرمان دهی؟ 
قن اک که واره مروا تقو ۹ 

‌» : 9 ۳۱ ح_ ۳ 
۵ جنین داد پاسخ که کیتی مساز که کُشتیم ازین ساختن بی‌نیازا 
جهان را بدآن بازهل " کافرید گرفین رش با ۱ 


ایو کت مس ی یال ماود ای ساره ای یی تا ری مد این یل یت 
۵( کوری) ۶-ق (نیز والن ‏ آ): دی>؛ درل آاين بیت 2 ن ۳ دبک) ۸ل ۲ فرموده بد؛ (ق آ: فرمود 
وبر)؛ق: سبک کیل (۴) بفزود از؛ متن عل.س.ک (نیز لن, پ.لن۲) ٩-س‏ آ (نیزلی.ل آمو آدب): از آن گفتن خسرو نیکخواه ۱۰-س.ق.که 
زین هی ی درد تس( رت 8 روز بویان بدزدی؛ (و: شب و روز 
پویان بدندی)؛ بنداری: و حملوا رحالهم علی الحمر و تفرقوافی البلاد. و اشتغلوا بالتلصص و لانتهاب و التخطف: و تناسلواء و هم 
الی الأن موجودون فی اقطار الأرض ذات الطول و العرض. و هم جیل بسمون اللورية. و هم الزط و العشرية و لهم انتشار فی کل 


صوبت!ک: 3 پس از این نت افر وده‌اند: 
ک. سهنساه بهرام آزادمرد ابا داد و با نام وبا داز و .برد 
۳ 1 خسرو ‏ نیکخواه ز دزدی شب و روز پویان براه 


۲ا.س: سپری شدن روزگار بهرام گور؛ک: اندرز کردن بهرام پسر خویش را یزدجرد؛ س ۲: مپری شدن روزگار بهرام گور و آغاز 
داستان یزدگرد؛ متن -(و)؛ ل, ق.ل آ, لن, ق آ.لی. آاب این سرنویس را ندارند ۱۳-س" (نیز ق ".لی پ. آ): بدین؛ (ل 7 بران) ۱۴-(ق" 
رف اال ترت کوتاشی قورو ۱۵ کاس زیر موب شصت؟ مت هه ترس دبک تال دوس اس لول مولن : 
فا امس (ییر لوی پهد ارب ۷اه بردیک او شا (ل : پیشش امک 2۱۸ مویدت وک ود هشن ع سا قه 
دستنویس دیگر 0-ک: 9 زرگا؛ مت تن - جهارده دستنویس دیگر؛ ؛ بنداری: فال: نم مان هرام بقی علی ذلک علی تخت الملک 
و سریر السلطنة گر ای انیت له لت بو تون سنه, فجاءه الخازن و اغلمه خلو الخزائن و عدم وجود اللفقات 
۰-(لی. آ: بشکرد)؛ س: همی‌ننگرد؛ ق.ک (نیز لن. ق آ, پ): بما ننگرد؛ (لن آ: بما بسبرد)؛ل ": بما . خراجی بما ننگرد؛ ل: بمال کسان از 

هت کر دنت سین ۱ سل ,ورب ) ۳۲۱-(لی: مباز؛ب: مناد ق تدکی اقساز؛ از تتلی مسال :متا وه مساز؛ل: پاسخ آورد کین خود 
باهش الیل علن یله رتیل ی (مال موز هستیم ازین؟ - (نیز ق "): هستم ازین؛ متن «س (نیز 
لن. لی. پ. لن آ.ب) ۲۳مل: کن؛ ق: باو هل که او رل ۲: بان باز هل؛ و ب: بدو باز هل)؛ متن ده دس نویس دیگر ۲۴-س (نیز لن "): سر و؛ 
وتا مق یاهع و کی اس یه آفربی ی رب توا نفری این افست بیرق اکن کش 


آفرینش ندید؛ل ۲ وزو آید این چرخ گردان پدید؛ پ: همو خود کند آفرینش پدید) 


۳" 


بهرام گور 


همی‌بگذرد تج پزدان" به جای؟ اک و ۱ یی 
ان شب و بامداد بگاه بیامد به درگاه ‌ 9 سیاه 
گروهی رک انشا کر 5 بر شاه شد پور او بزدگرد 
۷۸۰ پیش بزرگان بدو داد ناج همان طوق با باره و" تخت عاح" 
پرستیدن . ایزد آمدش رای بینداخعت ناج ثیرداخنت ها 
یه ار کی خایت) و ای رم نت کنو امک رازب 


۶ ۲۱ ۱۳ 2 
ین بود با بود بنی بود روز بو د را به ار فزوی مسوزه؛ 

۵ ی کش هر ۱ 
۳( چرخ گردان) لن ۲: : بیای ۳-ک: بک یل رل ار ها ول ن - سیزده دستنویس درگ ک 3 : بدرگاه او شد 


سراسر) #ق: کردنش ِ ببت‌های ۲۵۸۱-۲۵۷۹ را ندارد ۷-(ق 7 ز) ۸(ل تاج داد) ال انیت ر و؛ ق: باره هم طوق و هم؛ (ب: 
زین و هم)؛ متن ده دستنویس دیٌنر ۰-(ل۳: بارُ عاج داد)؛ در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است (ا.ل: بپردخت؛ 
و ول آ.ب): رها کرد تخت و بپرداعت (لی: بپردخت)؛ متن <س.ق.ک (نیز لن. ق آ. پ. لن ۲) ۱۲.ل: جا؛ متن - سیزده 
دستتو یسن دیکر؟؛ بنذاری: فبات تلک ليلة متفکرا .و لما اصبح جذب اب ار لاد فاستدعی ولده 
تکام اف ار التخلی للطاعة و العبادة؛ ق " پس از این بیت افزوده است: 


۳ 


برین نیز نندی برآمد جهان پفین یافت چیزی که بودش کمان 
ی لول وق که نگ دا . نیکی؛ متن عل. س.ک.ل آ (نیز لن, پ. لن آ.ب) ۱۴-(ل ۲ شد تیره شد؛ پ: شد تیره شب؟؛ب: شب 
شدهمی)؛ ق.ق این بیت و ار ای کل ری ال تواخشت؟ (لزز برگشته بد؛ ب: برگشته شد)؛ متن عل (نیز لن.پ, لن ۲) 
۶( تهیت) ۱۷-(لی: موبد از شاه)؛ ق بیت‌های ۲۵۸۴-۲۵۸۳ را ندارد ۱۸عل: از گرانی؛(ل ۳: از گرانان):ل ": کز گرانی؛ متن -دوازده 
اش ی ؛ بنداری :و لما آمسی ه و و 
4 تفای تن : فشرد؛ متن عدو زده دستنویس دیگرال "این بیت رایس از بیت ۲۵۸۲ آور ده‌است ۲۰-س : رخانش ۲۱-(و در) 
۲ مس ": جانش ۲۳ک (نیزلی وب بود و این بود ثااق: چنینست تا بود 0 (نبزق مل ی رب 
متر ی ی و مدا 3 -ل-ل " (نیز لن.ق آ.پلن ۲۲ ۲۵-ل.سءقءل آ.س آ (نیز لی.ل " وسب 
وکاب رای ۱ " فسونی ۲۷-س ۲ (یزلی.ل آ. و آدب):دل و سنگ و آهن رل یی 

پ.لن 1) ۲۸-ل ": همی ار ترا! تا وان ایدر ترا؛ (ب: پس ایدر ترا)؛ متن عدل-ک نیز لن.ق آ.پ.لن ۳) 2-۲۹( ترک)؛ 
بنداری: فلما ‏ صبحوا و استبطیو! قیامه حاءه ب ده پزدجرد فالقی عنه حاشية لحافه فصادفه میتا. و کذا کانت الأیام کذا تکون. فلا یک 
منک الیها سکون و لا رکون ان الحج رة و تحدید لیفزعان من الموت. و پنزعجان لهذا ا 


بی‌ازار ۱ 
۶ ۰ پ و هب 
۰ همی بو کنم بخسس و داد اوی 


۳ 
ی و مردمی بایات 


-(لی, ب: همه خوبی) ۲نل ۲ ابلات یس (نیز ود آاب)خه ق: بخویی که؛ س ۲ (نیز ی, و آ): خوانی که؛ (ل : جوانی چو) 


هل س.ق (نیز و آ.ب): مکزایذت (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س ۲ (نیز لی.ل ): بکزایدت؛ (ق ۲: بیف ایدت):ک: که آزار یک روز بکزایدت 


(حرف یکم از واه آخر بی‌نقطه)؛ متن عل ۲ (نیز لن, پ. لن ")؛ بنداری: فعلیک بالعدل و الا<سان و افاضة الامن و الامان ان اردت 


السلامة من عذاب القيامة؛ ق.ق آ یس از 


5 
3 زاين بیت فز وده‌اند: 


اک ۱ 
ِ 


ق: هم انجاه شه زاده سد 9 


به عینو رواش بر از نور دار 
جهل روز سوک پدر تست شاه 
۵ جو در دخمه رفت آن شهنشاه گرد 
نه بیند چو او شاه خورشید و ماه 
دریغ ان کنی‌فر و آ چهر و برز 


ندو نود ی نحت و ناج 


جنان شد که درویش بی نان و اب 


5 ِ کم‌توشه با او برفتن ات 


جه بایدهمی پادشاهی و ناز 


بدان کیتی او را بود بهره‌یی 
۱۵ نه جود من بود خوار و برگشته‌بنعت 


نه امید عفبی نه دنیا بدست 


0 
ف اوان حهانت مالیده س‌ 
نماند ازو هم مسرانجام ۹ 


#ک: کنون ۷-ل.ک: او؛ل ‏ راب( تو؛ متن س.س ؟ (نیز لن, لی-لن آاب) ۸-سءل آ.س 7 نیز لن, لی-ب): گیرم! ل: مبادا که گیرد؛ 


متن دک ی را؛ (آ: تو)؛ مق ین ببت را ندارند؛ ل.ویس از این بیت افزودهاند: 


1 ورا دخمهء ساختند شاهوار 


ند کر یقرت 
اه ماه ار ما هرق ی 
کت ‌ ‌ سّ و 


ِ نم 
نمانم بیو سیل رت کبود 
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رگد که ناه هرگ ۳ 
ی ی ی 


۰-(لن: کنم معزم؛ لن : کلم مغز و)؛ل: کنون بر سخن مغزم؛ مس کایل بقن ربق مه بای بت را بداود 


فهرست نام کسان 


آباء _شاپور ذوالاکتاف ۲۱۰ 

آذر -اسکندر ۶۳۱ 

آرزو -بهرام گور 4٩۲‏ ۱۰۰۶ ۰۱۰۱۷ ۰۱۸ اب 
۲ ۱۰۲۴ ۱۰۱۳۹ ۱۰۴۴ ۱۰۷۴ 
۵ ۱۷ ۱۰۹ات ۱۱۲ 
۱۱۳۵۴ 


ارزوی > ارزو 

۳۳۱ 

آزاده -یزدگرد بزه‌گر ۱۶۸۰۱۶۷ ۱۷۴ ۱۷۷ ۱۹۳ 
آژنگ چهر » دادبرزین 

آفریدون -اشکانیان ۵۲ بهرام گور ۸۵۷۹ ۵٩۲‏ 


۱ 
آهرمن _اسکندر ۳۸۷ ۴۹۹ اشکانیان ۶۸۲ 


ابراء -شایور ذوالاکتاف ۲۱۰ 

ابراهیم (نیز > بر اهیم)_اسکندر ۶۳۱ ۶۲۲ 
۳ ۶۴۲ 

اپرهام > براهام 

اپوالقاسم -اشکانیان ۲۵ شاپور ۱۰اب بهرام شایور 
٩‏ آپ 

ارچش -اسکندر ۸۸۸ اب اشکانیان ۷۶اب 

اردشیر ! (یسر اسفندیار)_اشکانیان ۱۳۷۰۱۲۷ 

اردشیر" نیز اردشیر بابکان. بابکان 
اردشیر)_اشکانیان ۰۱۳۰۰۱۳۸ ۱۴۷ ۱۵۲ 


۳۲ ب ۷۰ ۷۷ ۰۱/۸۱ ۲ب 
۵ ۵ب ۰۸۷ ٩ب‏ ۳٩اب‏ م۱۹ 
0ب ۱ ٩‏ آب. 99 
۰ب ۲۳ ۲۵۴ ۲۶۴ ۲۷۱ ۰۲۷۳ ۲۸۵ 
ار ۲۱ اب ۱۳۲۹۲۱۵ 
۳ آب. ری 
۷ ۷ کب ۳۷۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ ۳۹۱ 
۴ ۷ ۸ آب. ۱ ۸ب 
ای ۰ب ای 
۸ ۳۹۱.۸۲ ۸ شاب ۵ 
4 ۶۰۹ ۶۱۹ ۶۲۳ ۲۷ ۳۶ تن ۶۳۷ 
۲ ۵ب ۴۹ ۵4 ۶۷۳ ۶۸۴ ۷۰۱۲ 
۹ ۳۴ ۴۵ ۷ب ۱۷۴۹ ۷۵۲ ۱۷۵۸ ۷۶۵ 
۷۸ ۱ب ار دشیر ۵ب 
تا :۱ از 
بت اه ۸ ,۳ اشتة 
۱۱ 
٩ 04‏ ۰ ۷۵ آب. ۱۸۸ ۵ اب "0 
اه مان ۱) ۶۲اب 
ی ۱۵ آب. ۵ ۳۲۱ ۸ آب. 
۰ب ۶ ٩‏ آب. ۸۲ ٩‏ آب. 
۵ آب. 4 "آب. ۸ ۰۵۰ ۵۲۷ ۷ب 
۲ما اب ش پور ۴ ۳ ٩ب‏ ۵ ۷ 


4 


۲ ۰۱۱۱ ۱۸اب اورمزد ۲۵ یزدگرد 


فهرست نام کسان 


بزهگر ۵۷۳ بهرام گور ۲ ۱۳ 
اردشیر" (اردشیر نیکوکار)_ایور ذوالاکتاف 
۴ ۵ب ۵۰۶ ۷ب ۸ب 
۹ اردشد. تیک کار ۲ 
" (موبدان‌موبد بهرام گور -بهرام گور 
۰ اب 
اردشیر بابکان -اشکانیان ۴۱۹ب. ۴۴۰ب اردشیر 
۲ب 
اردوان -اشکانبان ۰۷۷ ۱۴۳ (۱۴. ۱۵۳ ۱۶۱ 
۱ 


آردشیر 


۲ ۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱/۸۸۳. ۵ب ۸۹ 
۳ اب. ۲۰۳۰۱۹۸۰۱۹۷ 0 
۲ب ۲۳۲ ۰۲۳۷ ۳۸آپ. ۲۳۹ ۲۳۷ 
۵ ۲۵۶ ٩۶آب.‏ ۲۷۰ ۰۲۸۰ ۲۹۹ ۱۳۰۲ 
۳۲۵ ۰ اب ۲۵۲ ۶۹ 
۷۲پ ۳۷۴ ۳۸۸ ۳۹۸ ۹۸پ ۳۰۶ 
۸آب ۰۳۱۲ ۱۹ آب. /۴۲. ۴۲۹ ۴۳۱ 
۱ سشت یر و(۶۸ 
۳آپ, ۶۵پ اردشیر 16. داب ٩‏ اب 
۲ اب ۸ ۷۲پ ۷۴ ۱۰۰. ۳۵ 
۷ب 

اردوان بزرگ -اشکانیان ۷۹ 

ارسطالیس (نیز» سطالیس) اسکندر ۱۷۱۹ 
۲ اب ۱۸۴۸ 

اسرافیل > سرافیل 

اسفندیار _اشکائیان ۱۲۸ ۳۵۳ ۷۰۳ ردشیر ۲۴۶ 

اسکندر (نیز > سکندر)_اسکدر ۰ ۷آپ. 
۸اپ. ۱۲۲۵ ۰۲۳۹ ۲٩اب‏ ۰۵پ ۳۰۸ 
۱ ۵۳ آب, ۴۶۲ ۵۰۳ب. ۶۲ب. ۵۶۳ 
۲ب ۵۶۵پ. ۷۰لاپ. «الاب: ۸۱اب 
0۵پ 9۶پ ۰۸پ ۱۳پ ۲۳ ۶ب 


۶ ۷۵ ۱۳۱ ۷۱۶ ۶٩۱ ۶۷۸ ۵ب‎ 
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۸ ۰ ۲آ 4۹۰ ۲۰۳ اب 
۸ب ۴۸۳ اب:. ۵۰۸آب. ۵۵۵ اب 
۹ ۸۶اب اشکانیان ۳۵۱ شایور 
انب مه اس نب ات ضایود 
ذوالاکتاف ۴۹۲ بهرام گور ۱۳۳۵ 

اسماعیل > سماعیل 

اشک (نیز » خسرو اشک)_اشکانیان ۷۴ 

اشکانیان -اشکانبان "هب ۶۴ ۷۸۰۷۵ 

افراسیاب -اسکندر ۱۷۰۴ اشکانبان ۶۶۷ 

الان شاه -یزدگرد بزه‌گر ۳۸۸ 

اندیان -بهرام گور ۱۴۵۱ 

انگرم آهرمن -بهرام گور ۱۵۲۱ 

انوشه ‏ نوشه 

اورمزد۱ -اشکانیان ۷۶ اردشیر ۴۳۲ یزدگرد بزه‌گر 
۲۳۵ 


اورمزد۲ (یسز برسی: لیز ‌ث اورمزد 


اورمزد 9 -اور زد بزرگ ۱ شایور ذوالا کتاف 
۷ب 

آورمزد شاپور (بنداری هم اورمزد و هم هرمز 
دارد)-اردشیر ۰۱۰۵ ۱۸اب ۰۱۱۵ ۲۳۷ 
آورمزد بهرام اب 


بابک -اشکانیان ۶۲پ ۸۱ ۸۳ب. ۴ 4٩‏ ۱۰۳ 
و 
۲۱ اب و 
۰۱۹٩ ۰۱۷۱ ۰۱۳۵ ۸‏ ۲۳۲ ۳۴۴ ۳۵۵ 


۰ب 

بایکان -اشکانیان ۷۱اب 

بابکان اردشیر -اشکانبان ۱۴۰ 

بالمظفر -اشکانیان ۳۰ 

پرانوش نیز > نیانوش؛ بنداری برانوس 
دازد)شانور. ۷ لا آ ق 
۱ اب.۰۳ اب شایور دوالاکتاف ۴۷۶ 
۸ب ۳۷۹, ۰۳۸۱ ۵۱۰ب. ۸۵۱۳ ۵۲۰ 
0۳ 

براهام -بهرام گور ۰۱۲۱ ۱۲۸ ۱۷۹ ۱۸۳ ۱۸۴ 
۸ ۱۰ ۰۱۹۴ ۶ب ۰۶آب. ۲۱۸ 
۸ ۱ب ۲۳۴ ۰۲۳۷ ۲۵۰ 

براهیم اسکندر ۳۱ ۳۲پ ۶۳۳ب: 
۵ب پهرام گور ۶آب. ۵۲اب 

برزمهر -بهرام گور ۰۱۴۵۴ ۱۵۹۹ 

برزوی (< بهرام گور در هندوستان)-بهرام گور 
۶ ۲۷۱آب. ۲۹۶آب. ۲۲۹۸ 
۰ب 

پرزین -بهرام گور ۸۰۱ ۸۱۲۸۸۱۱ ۸۱۵ ۸۱۶ 
۸ تب ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۴۰ ۵۷پ 
۶۱ ۸۷۲ ۱۷۸ ۸۸۲ب 

بروش -یزدگرد بزه‌گر ۵ آپ 

برهمن -اسکندر ۱۰۵۸ ۱۰۷۶ ۰۸۳ اب. ۱۱۹۷ 
۰ ۱ 

بستر افگن -اسکندر ۱۶۹۹پ. ۱۷۰۸ب 

پستر انگل -اسکندر ۷۰۸ اب 

تاک ی ناکم بات بای 
با یایات‌کاییان ۱۷۱ ۱ ۳ 
۳۷ 

بنداد -بهرام گور ۱۴۵۰ 

بنداه (نیز > بندام)-اسکندر ۱۶۵۹ 


7۳ 


فبهرست نام کسان 


ذوالا کتاف ۱۱۳۰۲۲ بزدگرد بزه‌گر ۵۷۳ 


بهرام (بهرم ادرمزد)-اورمرد ۱۳۰ ۵ب ال 
۱ بهرام ورمزه ۰۱ ۴۱۳۵ 

ره ی یرام ام ازرشه ۱ ۳۵ 
ان 

بهرا " (بهره بزرامیان. نیز > کرمانشه)-بهرام 


۱۳ 
بهرام (بهرام شاور)-بهرام شایور ۱ 

هام۶ هام کور).یزدگرد بزه‌گر ۳۳ ۰ 
۲ب ۱ ۸۳پ ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۳۱۰۱۱۸ 
۸ ۱۳4 ۰۱۴۴ ٩۵اب‏ ۱۶۰ ۱۶۴ 
۵ب ۸۲اب ۱۸۳ ۰۱۹۴ ۹۶اب 
۲ب :۲۰ ۲۰۷ ۲۱۶ ۲۱۹ ۲۰اب 
۴ ۷ب ۰۲۳۶ ۱۰۲۳۹ ۲۴: 
۴۲ ۵۴ اب. ۲۵۶, ۲۶۳ ۶۴اب ۲۸۲ 
۳ ۵ ۳۰۰ ۳ ۳۰۶ ۱۳۰۷ ۳۱۱ 
کی ۳ 
٩‏ ست ۴۵۴ ۴۵۵ب: ۰۴۵۶ ۰۴۶۰ ۷۱ت: 
٩۲ ۰۳۸۷ ۰۸۱ ۲‏ ب. ۰۳۹۵ ۸۵۱۷ ۸۵۱۹ 
۳ ۱ هب.۷ ۵۲, ۸۵۳۹ ۵۲۱ 
۲ ۳ب ۵۲۴ ۵۵۲ ۵۵۳, ۵۵۷ب. 
۸ ۳۴ ۲۶ ۲۱ ۴۳ي ۶۵۰ب. 
اب 2 ۵ ۵۸ب ۶۰ ۶۶ ۶۷ بت 
4 ۰:۷۳ ۶۸۰ب بهرام گور ۸ ۴۰۱۸ 
۵ب ۵ ۳ ۷ 44 ۰۴ ۰۸اب 
۰۱۲۱۰۱۳۹۰۹ ۴۵,۱۴۲ ۱ب ۴۶ اب 
۱ ۱۳۹ 
۳ ۷ . ۸۳اب ۱۸۶ ۰۱٩۲‏ ۹۶اب 
۲ لب ۱۳ ۲۲۱,۲۱۶ 
۵ ۲۲۲ ب. ۰۲۷۹۰۲۶۷ ۱۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۷ 
۸ ۹ آب. ۳۱۳ ۱۷ آب ۶۱آب: 
۷۰ ۴۲۱۰۸ ۵۳ب, ۱۴۶۲ ۰۳۶۵ ۴۷۰ 


فهرست نام کسان 


۳ ۷۵ ۴۸۱ ۴۸۷ ۰۴۵۰ ۲ب ۹۲ 
۰ ۵۱۳ ۸۵۲۰ ۵۲۳۲ ۰۸۵۲۵ ۲ ۵۲ ۲ب 
ِ_ ی 
0 ۱ب ۳ 
۲ ۳۳ ۶۸۸ ۵۲ ۶۵۸ ۱/۰۱۸ ۲ب 


۳ 


۴ ۴۳آب. ۵۳اب. ۷۶۱ ۷۶۹ ۸۷۸۰ 
۲ ۸۱پ ۸۰۳ ۸۰۸ ۸۳۰ ۳۱اب 
۳۴ ۰ب ۷ ۷ب ۲ ۱۷۸ 
۶ ۸۴ ۸۵۶ ۵۱۲ ۰۸۱۳ ۱۴اب ۵۲۰ 
٩۳۰ ٩۲۷ ۳‏ ا۱۵. اتب ۵۶۲ 


٩٩۵ ٩۸۷ ۵۸۶ ۹۷۹ ۹۸۲ ۰۷۷ ۲ب‎ 


4 ۸ب ۴۲ ۷ 2 
۱ب ۰۳۳ ۱:۵. ۱۲۳اپ. 
۵ اب ۱۲۸آپ. ۰۱۱۷۶ ۱۸۴ اب 
۲ب ار ۷ اب ۱۳۱ 


۳۰ ۳۵۲ اپ ۱۳۶۲. ۱۳۶۳, ۳۶۶ اب 
0( 
۳ ۱۴۴۷ 
۴ ۷۷ ۷۹ 


0( 
تن 
۷ اب:۸ ۰ ببِ۹۰ ۲ اه اب 

2۶۲ اب ۱۵۳۳ ۰ :۵۳۴ اب 
۷ ۰۱۵۸۵۳ ۱۵۹۴ ب‌ 
۶ب ۵ب 
۵ب ۷۲۸ اب ۱۷۳۰ ۰ب ۱۷۷۶ 


۷اب. 


1 ۱۶۳۰ 


۰۳۳/۸ ۴ اب ۷۸ اب. ۳ب 
۷ب ۸ ۳۷( ۳۳ ات 
٩۲ ۱‏ ۹۲ات 


۲ب ۰۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۵۶ ۱۹۹۹ 
۳ ۳ ۱۲۵ آب: 


۵۹ ۲۰۳۲ ۲۰۳۵ ۰۲۰۳۸ ۲۰۴۵ 
۷ ۰۵۸آن ۲۰۶۴۰۶۲ ۲۰۷۲ 
۴ ۲۱۱۲ ۱۱۵آب ۲۱۲۲ ۳۱۲۷ 


2 


 / 


۸۵ ۲۱۹۳ ۲۱۹۴ ۰۲۱۹۸ ۲۰۱ اب 
۲۳ ۲۲۰۷ ۲۲۲۳ ۲۲۲۸ ۲۲۳۲ 
۳۲ ۰۲۲۳۸ ۲۲۵۲ ۲۲۶۲ ۲۷۱ اب 
۷۲ ۲۲۷۴ ۰۲۲۷۸ ۰۲۲۸۵ ۲۹۶ اب 
۷ب ۲۳۰۳ 


۴ ۳۰۷ نب 


۱۷۳۱۲۳ 

۱ب ۲۳۳۷۰۲۳۳۲ ب:۲۳۳۹ب: ۲۳۴۱: 

۲ یب .۳۴۸ آب. ۳۶۴۱۲۳۵۶ اب: 
۵ب 7۴۵۲ ۲۴۵۷ ۴۶۰ آپ. ۲۴۶۳ 
۶۵ ۰.۲۴۶۷ ۰۳۴۷۸ ۰۲۴۹۸ ۲۵۲۴ 
۸ب ۰ بت ۵ تب ب. ۵٩۰‏ آب 

را رک ۲۹۲۱۱۲۷ اب 

بهرامیان -اشکانیان ۵۳ نرسی ۱۷ بهرام گور ۱۴۵۱ 

بهروز -بهرام گور ۱۹۷ اپ 

بهزاد - بهرام گور ۴۵۰ اپ 

تقی رف اردوان).اشکانان ۶ب ۷۳ آب. 
۲ ۳۷۸ ۱۳۹۸ ۹۸آب: ۰۰اب ۴۰۶ 
۸ب ۰ اردشیر ۳۵۰۱۹ 

بهمن " -اورمزد ۰ آب 

بهمن " (پسر اسفندیار)-اشکانیان ۱۲۷ اردشیر 
۳۳۸ 

بیژن -اشکانیان ۷۵ 

بیطقون (نیز ‏ بیقطون)_اسکندر ۷۳۰ ۸۷۴۰ 
۲ ۷۴ ۷۵۱ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۶۴ ۷۶۸ 
۱ ۸۷۳ ۱۹۶ ۱۰۱۱۵ 

بیقطون -اسکندر ۸۷۳ب. ۸۹۶ب. ۱۰۱۵ 

بیورد اد گر نگ ۳۸۹۸ 

پارس -یزدگرد بزه‌گر ۳۸۸ 


پارس مرزبان -یزدگرد بزه‌گر ۳۷۴ 


پروش -بزدگرد بزه‌گر ۳۵ 

پشین -اشکانیان ۶ اپ یز‌گرد بزه‌گر ۲۳۸ 
پیروز -بزدگرد بزه‌گر ۳۷۴ بهرام گور ۲۳۲ اپ 
پیروز بهرام -بهرام گور ۱۴۵۱ 

پل کری ا ۴ ۳9۹۳8 


تازی -یردگرد بزه‌گر ۵٩‏ ۸۵ ۵۱ ۱۳۰ ۰۴ 
۰ ۴ ۲۸۱ ۴۰۷ ۴۱۴ ۴۸۵ ۵۲۰ 
۰ ۶۳۳ بهرام گور ۸۸۱ ۱۸۴۱ 

تباک -اشکانیان ۷۶آب. ۸۳آب. ۸۷آب. 
۳ب ۷ اب 

ترک -بهرام گور ۵۱۶ اب. ۱۵۴۴ ۱۵۴۶ ۵۵۷ 
۰ ۸ ۱۶۵۰, ۲۰۳۳, ۴۹۶ اپ 

تور -شاپور ذوالاکتاف ۴٩۱‏ بهرام گور ۱۲۴۱ 

تورگ -اسکندر ۶۲۲ب 

توز > تور 

تهمتن -اشکانیان ۸۰ آب 


جائلیق _اسکندر ۷۲۱ شاپور ذوالاکتاف ۲۷۶ب 

جانوسپار .اسکندر ۵۵ 

جم -اسکندر ۱۶۱۵ اشکانیان ۵۲ بهرام گور ۱۳۵۷ 
۸ ۵4۳ ۵۹۶, ۱۲۴۲ ۱۸۳۱ 

جمشید (نیز » جم)_شاپور ۱۰۷ بهرام گور ۵۵۶ 
۵۵٩ ۷‏ ۵۶۹ ۸۵۷۱ ۸۷۴ 

جوانوی -یزدگرد بزه‌گر ۴۳۹ ۰۴۵۵۰۴۵۰ ۴۵۶ب. 
۳ب ۴۶۷ ۴۶۹ ۴۷۵. ۴4۱ ۴۹۴ب 
بهرام گور ۴۳ ۷۹ ٩۱‏ 

جهود -بهرام گور ۰۱۲۸۰۱۲۱ ۱۷۹پ. ۲۰۵۰۱۹۱ 
۰ ۱ب ۲۳۴ ۲۳۸ ۰۲۴۷ ۲۵۸ 


حیِی قتیب -بهرام گور ۶ 


ٍٍِ 


فهررست نام کسان 


خاقان (نیز > -اقان چین)-بهرام گور ۱۳۸۰ 
۰ ۰۱۴۹ ۱۵۰۲ ۰۱۵۰۳ ۱۵۰۵ 
۱ "شاب ۵۱۶ اب 1۵۲۰ ۱۵۲۸ 
۰ اب. ۱۵۴۹ ۰۱۵۷۵ ۱۷۱۹ ۷۳۲ 


خاقان چین -بهرم گور ۱۴۲۷ ۱۴۴۸ ۴۵۷ اپ. 
۷۵ ۴۸۵اب: ۴۸۷اب. ۱۴۹۳ 
۷داب. ۵۸آپ. ۵۱۳اپ. ۱۵۹۷ 
۳ ۱۶ ۱۹۰۸ ۲۰۶ اب 

خرادباشکانیان ۱۲۲۳ ۴۰۰ات ازدشیر ۵*۲ 
۳ مبهرا. گور ۱۴۵۰ 

خزاعه -اسخندر ۶۴۷ ۶۵۰ب ۶۵۲ ۶۵۶ یزدگرد 
بزهکر ۲۲ ۴ب 

خزوران -به ام گرر ۰۱۴۵۱ ۱۵۲۸ 

خسرو -اشکانیاز ۷۴ ۷۶ ۷۷پ بزدگرد بزه‌گر 
۶ ۰۱۱ ۶۳۸ ۴۱ ۵۵ ۵۶ ۶۷۶ 
بهراه گور ۸۳ ۴۵۸۸۴ 

خسرو اشی باکر ۸ 

خضر -اسکنذر ۱۳۵ ۱۳۶۸ ۱۳۷۰ 


خلج -بهرام لور ۱۵۶۰ 


دادبرزین -هرام گور ۱۳۵۴ 

دازا اسکند. ۲۳ ۲۸ ۳۰ ۵ ۵ ع ۷۱ 
۶ات ۴۳۸۷ ۴۹۲ ۱۴۹۵ ۳ ۵۰اب 
4 ۵۳۶ ۴۹لپ. ۷ لپ ۷۰۰ ۷۶ 
۴ ۵۷ / 4۵۴ ۲۴۸ اب ۱۶۰۹ ۱۸۸۷ 
نو 

۱۳۹ 

داراب -اب‌ندر ۳۸ اب. ۸۵۷ 4۵۴ ۱۵۷۴ 
رت 

دارای داراب ام کندر ۷۰۶ب 


درخت‌گویا رد 


فهرست نام کسان 


گویا)_اسکندر ۱۵۲۱:۱۵۱۷ ۱۵۴۰ 


ول افروز -بهرام گور ۱۲۰۲ ۱۲۰۴ 


ذوالاکتاف -شایور ذوالاکتاف ۱۱۱ 


رای -شاپور ذوالاکتاف ۱۴اب 

رخش -اشکانیان ۲۴ آب 

روح‌القدس -اسکندر ٩۶۶‏ 

روزبه ‏ -بهرام بهرامیان ٩‏ پهرام ور ۳۱۱۸۲ 

روزبه ۲ -(موبد بهرام گور)-بپرام گور ۳۸۷ 
٩۳۲ ۸۸۵ ۴۴۵ ۲۵ ۰ ۲ ۰‏ 
۲ ۱ 

روشنگ! -اسکندر ۰۱۴ ۶اپ. ۲۴ ۳۱ ۷آب. 
۶۱ ۷۳ ۲ ۳ب ۷۷۷ ۱۸۸۶ 

روشنک (دختر آسیابان)-بهرا. گور ۲۷۲ب 

رهام -بهرام گور ۱۴۵۱ 

ریونیز -اشکانیان ۷۶اب 


زرتشت -بهرام گور ۵۲اب 

زردشت -شاپور دوالاکتاف ۱۳ ۵۳۶ بهرام 
گور ۲ آب. ۶آب. ۵۲ ۷۴۷۰۳ 

زردهشت -بهرام گور ۳۳۹۸ 

زهیر -اسکندر ۸۸۸ اب 

ساسان -اشکانیان ۶۳پ. ۸۳ب. ۸۸ ۵۱ اد 
۴ب ۱۱۱ ۱۰۶ ۱۱۹ ۱۲۶ ۶۷۳ 

ساسانیان _اشکانبان ۵۳ ۳۶۰ ۳۰۱ 

سامانیان -اشکانیان ۵۳ 

سباک-اشکانیان ۷۶آپ. ۸۳ آپ. ۸۷پ ۰۳ ۴ب 

سپندار -بهرام گور ٩۱۹‏ اب 

سپینود -بهرام گور ۰۲۱۹۵ ۲۱۹۶. ۲۲۰۳ ۲۵۲ 
۵ 7۶۳ ۲۷۴ آپ. ۲۳۰۳ ۳۰۷ اب 


7 


۸ ی ۳۹۷ آاپ: 
۳۳ ۲۳۶۲ ۲۴۶۸ 

سپینوی > سپینود 

ستاک -اشکانیان ۴۷ کب 

سرافیل -اسکندر ۱۳۹۸ 

سروش -یزدگرد بزه‌گر ۵ب 

سطالیس > ارسفالیس 

سعد و بزه‌گر ۱۵۸ 

سکندر -اسکندر ا ۶۸ ۷۰ ۵۶ ۵4۸ ۱۶۲ ۲۳۱ 
۲ ۵۳ آپ. ۶۳آب, ۲۶۴ ۶۷پ 
( ۳۲ ۳۶۴ ۳۶۵ 
و ۴ب 
۵۲ ۳۷۸ ۸۵۰۲ ۸۵۱۷ ۸۵۲۰ ۸۵۵۸ ۵۷۱ 
۸ ۵/۸۰ ۳ ۱ هاب. ۵۹٩ ۰۵۹۵ ۵٩۲‏ 
هس 
ی ۴ 
۰ب ۷۲۱ ۷۲۳ ۲۶اب ۷۲۸ ۱۲۳ 
۳ ۷۵۱ب. ۰۷۶۹ ۷٩۳‏ ۲ ۱۵پ 
۳( ۱۳۳ ۷۸۱۳۸ 
۳ ۸۵۲ ۱۷۸ ۱۷۹ب. ۸۸۸/۸۸۵ 
2 
۵۵ ۵۵۷ 4۶۰ ۱۰۱۱۸ ۱۰۱۲۳۳ ۱۰۲۶ 
۱ 


+ 


۵ ۴ ۸ ۱۱۷۰ 
۸ ۱۱۸۸ ۱۱۹۲ ۱۱۹۶ ۲۰۴ات 
۹ب ۱۳۲۸ ۰۱۳۸۴ ۱۳۰۵ ۱۳۲۲ 
7 


۵۱ اب ۰۱۳۵۸ ۱۳۷۰ب: ۰۱۳۷۴ ۱۳۹۷ 


۰۱۴۹۱ ۰۱۴۵٩۹ ۰۱۴۵۴ ۷ ۰ 
۱۵۲٩ ۰۱۵۲۷ ۱۵۲۲ ۲ 
ب٩‎ ۱۵۹۰ ۱۵۶۶ ۶ ۴ 
۱۱ ی ترش‎ 


۲ ۱۶۶۱ ۱۶۶۶. ۱۶۷۹ 1۶۸۲ 
۴ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۰۱۷۰۷ ۱۷۴۱ 
۸ ۵ ۸۳۲ ۱۸۴۴۰۱۸۴۲ ۱۹۰۱ 
اشکانبان ۶۶ ۷۳ ۵۴ ۶۶۸ 

سلم _شاپور ذوالاکتاف ۴٩۱‏ بهرام گور ۱۲۴۱ 
۳ب ۱۷۱۸ 

سماعیل -اسکندر ۶۳۱ب. ۶۴۲ ۶۴۸ ۶۵۵ ۶۵۸ 
۵ ۸ب ۷۴ ۰۱۰۳۷ ۰۱۰۹۱ ۱۱۱۲ 

ورگ (بنداری شورگ دارد)-اسکندر ۲۲ی 
۲ب ۲۵ ۶ب 

سوسنک -بهرام گور ۴۷۲ 

سیمرع -اشکانیان ۲۴ اب 


شاپورا -اشکانیان ۷۴ بهرام بهرامیان اب یزدگرد 
بز‌گر ۵۷۳ بهرام گور ۲۲۲ اب 

شاپور" (پسر اردشیر بابکان)-اردشیر ۲ب ۵ 
۴ اب ۱۰۶ ۱۱۸ ۱۳۱ ۳۲اب 
۷ب ۱۵۸ ۵ ۲ 
2 
۱ ۲۲پ ۲۴۳آپ, ۱۳۴۷ ۸۲۵۰ ۵۵پ 
۲ب ۰۱۷ ۱۷۲ 1 
4۲اب ۵۲۰ ۶۵۴ شاپور اپ؛ ۵۸۰۳۰ 
ای ۷۱ ۵ ها اپ ٩۳‏ ۰۳ 
۵ سب ۱ اپ ۱۸ اب اورمزد ۲۵ 

تک شام ای هن مات 2۵ 
این تا و۳ 

ین فوالاکت اوه نی ۳۶ 
شاپور ذوالاکناف ۱۳ ۳۶ ۴۶ ۴٩‏ ۵۶ 
اب ۷۹ ٩۳‏ 9۵پ. اپ ٩9پ:‏ ۱۱۳. 
اه ۱۱۳۲ ۳۹۱۱۴۲ 
۱ ی 
۲ ۷ ۳۱اب ۲۳۵ ۲۵۰ ۲۵۲ 


فپرست نام کسان 


9 ۶۲ ۲۶۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۸۲ آب: ۸۷ 
۳ ۹۶ آپ. ۰۱آب, ۰۳آپ. ۱۴پ 
۸ ۲۲۳ ۲۵ آب. ۲۸پ ۳۵۱ ۳۵۹ 
۷۰ ۸۳ آب. ۳۸۶ ۴۰۶ ۱۸پ 
۳ب ۲ ۳۴۵. ۰۳۵٩‏ ۶۲آب. ۲۶۲ 
۸ب ۵۰۱ ۱۰هب, ۸۵۱۹ ۸۵۲۹ ۵۳۴ 
۵ ۳۹ ۵۴۳ب. ۵۵۲ ۵۵۲ ۵۷مّب. 
۸ب ۸۵۷۱ ۶۰۲ ۰۴پ ۵ب 
۹.۸« ب. ۶۱۶ اردشیر نیکوکار ۱ ٩‏ 

شاهوی -اشکانیان ۶۰۵ ۷۶۴ شاپور ذوالاکتاف 
اب 

شبدیز -بهراه گو ۸۵۷۳ ۶۴۶ ۶۷۹ب. ۱۳۶۳ 

شیینود > سبنود 

شذاد عاد (نبز شا اد)-اسکندر ۴۸۳ اب ۴٩۱‏ اب 

شغیت باس‌کیانن ۸ب 

شگنان -یزدگرد زه‌گر ۳۸۸ 

شماس -شایرر دوالاکتاف ۲۰۹ 

شمر > شهر 

شهیران شهب و کرد بزه فرد۵ ۵۷ 

شنبلید -بهر م و ۸۷۶ 

شنگل -بهره گو ۰۱۸۸۲۰۱۸۷۹ ۸۸۷ اب 1۹۲۱ 
۵ ۱۹۳۷ ۱۹۴۶ ۹۵۲اب, 1۹۹۶ 
۱ ۱۳ ۲۱۱۷ ۰۱۹ات 
۹ 
۸ب ۲۰۷۷ ۲۱۹۱ ۰۹۲ آپ. ۲۰۹۹ 
و 
7 
۸ ۰۲۱۸ ۳۱۸۹ ۲۱۹۶ ۲۱۹۷ 
نت ۲۰۵ ۲۳۰۶ ۲۱۳ آب: ۲۲۳۶ 


۸ ۲۲۵۰ ۲۷۱آب. ۲۹۶آب: 


فهرست نام کسان 


شهر -بهرام گور ۱۵۶۲ ۱۵۶۴ 


شق کر فان اب کنات ری ۱۷۲۷ 
۴ ۷۵۰ 
شهرگیر ۲ (از مردان اردشیر بابکان؛ نیز > 


شیرگیر)_اشکانیان ۷۰۲ ۷۵۸۰۷۵۲ ۷۶۵ 
۷۶۹ 

شیبان -یزدگرد بزه‌گر ۲۲۲ 

شیرکیی -بهرام گور ۱۶۲ اب 

شیرگیر -اشکانیان ۵۸اب ۷۶۹ 

شهروی (بنداری شهرویه دارد؛_-اشکانیان ۴ب 
شایور ذوالاکتاف ۱ 

شهرو ‏ شهروی 

ضخاک -اسکندر ۱۶۱۵ اشکانیاد ۵۲. ۵۴ ۶۶۶ 

طایر -شاپور ذوالاکتاف ۲۶ ۳۳ ۸.۳۴ آب. ۱ 
۲ ۶۲پ ۶۵ ۸۵ ٩۰ ۸٩‏ ۵ثّب. ۷ب 
۲۵ ۶ 

طغری -بهرام گور ۷۹۶۰۷۸۶ ۰۱ /ب. ۸۰۹ ۸۱۶ 
9 

طورگ -اسکندر ۲۲ ۶ب 

طوس -اشکانیان ۶ب 

طهمورت -بهرام گور ۲۹ 

طهمورث > طهمورت 

طینوش (بنداری طینوس هم دارد)-اسکندر 
۸۳ ۰ تب ۵ ٩۱‏ 4۱۴ 
٩۴۱ ۸۳۴ ۸۸ ۷‏ 
0 ۵۵اب 
ی 


ام ۱۱۱۹ 


۱۰۴۱ 


عجم -اشکانیان ۵۲ 
عرب -اشکانیان ۵۲ یزدگرد بزه‌گ ۳۵۲ ۴۷۱ب؛ 


2۶ 


۲ب 


علی -شاپور ۷ 


ظرچه -بهرام گور ۱۶۰۳ 
غسانیان -شاپور ذوالاکتاف ۸٩۰۴۱‏ بزدگرد بزه‌گر 
۳۳۲ 


فرانک -بهرام گور ۸۷۶ 

فرشیدورد -بهرام گور ۰۱۱۸۵۰۱۱۷۵ ۱۲۱۷, ۱۳۵۴ 
فرفر > فرقر 

فرقر -اسکندر ۷ب ۲۴ اپ. ۲۶اب ۲۸اب 

فرمان -اسکندر ۷۱۷پ. ۲۴اپ. ۷۲۶ب. ۳۸اب 
فرهاد -بهرام گور ۴۵۰ اب 

فریان -اسکندر ۱۷ ۷پ. ۲۴اب ۲۶اب 

آاب. ۵۵ 
بزدگرد بزه‌گر ۵4٩‏ بهرام گور ۱۳۵۷ ۵۸۰, 
۵ ۱ اب 


فریدون -اسکندر ۱۶۱۵ اشکانیان 


(بنداری بغبور دارد)_اسکندر ۵۱۰ 
۵ب ۰۱۵۵4 ۱۵۶۴ ۰۱۵۶۹ ۵۷۰اب: 
۱ ۳۳ ۱۶۳۶ 
شاپور ذوالاکتاف ۱۴آب بهرام گور 
ای ی دا 

فور -اسکندر 
۱ ۳ ۸۷ آپ. ٩۱‏ آب ۵۱۲ات ۵۰۴ 
2۰ ۲ ۲ ۹ ماب: ۵۶۳ ۰۸۵۶۵ ۵۷۹ 
مب ۲ ۵۸۷ب. ۵٩۰‏ 
۵ب ۵۹۸ ۰۰پ ۵ب ۶۰۶ ۰۸ج 
۰ ۶۱۸ ۱ب ۶۲۵ ۳۵ ۶ب 


تغئور 


۵۵۴ ٩۱۱ ۸۵۸۶ ۸۸۴ ۵۵ ۷ ۰ 
۱۸۸۸ ۱۶ ۲ 


فلاطون -بهرام گور ۱۷۱۰ 


فیدروس -اسکندر ۴۷اب 

فیلقوس (ب: سارک لوسر دار د)-اسکندر ۰٩پ‏ 
۸ ۲ ۳۸۶ ۴۹۱ ۷۳۱ ۱/۷۹ ۱۳۷ 
۲ ۲۰۴ اب ۱۷۷۹ 


قارن -یزدگرد بزه‌گر ۳۷۳ بهرام گور ۰۱۴۵۴ ۱۵۳۴ 


قارن پارسی ‏ قارن 

قباد -اشکانبان ۰۴۷ ۷۴ 

قحطان -اسکندر ۶۳۸ ۶۵۰ب 

قدیپ -اسکندر ۳۸ ۶ب 

قرقار -اسکندر ۷۱۷ب. ۴۸ ۷ب 

قریان (نیز فربان. قرقار فرنازه فریان؛ بنداری 

فیران دارد)-اسکندر ۷۱۸آپ. ۷۲۴ب؛ 
۶ب ۷۴۷ ۷۷۸ ۰۱۵۷۴ ۱۶۰۹ ۱۸۷۸ 

قیدافه -اسکندر ۶۸پ ۷۲ ۸۱ ۸۳ ٩۲‏ 
۳ ۶ب ۷۲۴ ۷۲۵ ۲۲اب ۱/۳۸ 
۴ ۷۴۷ ۱/۷۳ ۱۷۶ ۸۷۸۲ ۱۷۸۸ ۷۵۶ 
ات ۷ ۱ ۱ ۸۱۳۵ 
۴ ۸۵۵ ۸۸۲ ۸۸۵ ۵۵۵ ۶۳ 
۸ ۱ 

قیدروش (نيز > فیدروس)-اسکندر ۷۱۶ب. 
۶ ۷۳۳ ۷/۴۷ ۷۵۸ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۷۳ 
۷ ۰ب ۱۰۳۷ 

قیرأن (نبز > فرف فرمان. فریان قرقار. قریان؛ 

ری فیران دارد)_اسکندر ۷۱۸ ۷۲۴ 

۶ ۳ب 


بندا 


قیصر -اسکندر ۰پ, ۰۴۵۱ ۱٩۲ب.‏ ۸۵۰۹ ۸۵۲۵ 
ی هب ۷ ۱ 
۲۳ ۷۹۴ ۸۰۷ ۰.۱۰۳۹ ۱ب ۰1۳۷۸ 
۱ ۰۱۳۹۵ ۱۵۶۷. 


۶ ۷ب 


۱ ۸۱۲ شایور ۰۶۸ ۷۹ ۸۵ شاپور 


۰۷ 


فهرست نام کسان 
ذوالاکتاف. ۴۰ ۵۱ ۵ ۱۵٩‏ 
۱ ۱۶۷ ۶4 اپ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۸۳ 
۴ ۲۵۴ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ ۱۴ آب. ۳۳۵ 
ام ۱۲۱ 
۴ ۵ ۴۱۲ ۱۸۰۴۱۷ ۴ب 
۱ ۴۴۴ ۴۳۶ ۳۴۷ ۱۳۶۸ ۳۷۰ 
2 ۲ب ۷ ۴۸۰ ۳۹۴ ۵۰۴ ۸۵۰0۵ 
۰ اماب ۰ ما ۲ب 2 بزه گر 
۲ب ۲۹۲ بهرام گور ۱۴۲۹ ۱۴۳۱ 
۱ اب ۰۱۷۰۶ ۷۱۳ اه 
۲۱ بت ۷۲۸ اب ۷۳۰ اب ۷۳۱ اب 
۰ب ۱۷۴۲ ۰۱۷۴۲ ۷۴۸ اب. ۱۷۵۰ 


۷۵۱ آب, ۱۷۷۵ ۰۱۷۸۳ ۷۸۴ات ۱۷۸۵ 


ی 

قیطفون (بند ری قیطون دارد)-اسکندر ۶۶۴ب. 
۳ 

قیطون (نیز قصفو . قیطنون)_اسکندر ۶۸۲ ۶۸۳ 


کاوس -بهراه گور ۱۲۴۳ ۰۱۸۳۱ ۱۹۸۱ 

کرد -اشکانین ۴۰۷ ۴۷۱۴۶۹ ۳۵۵ ۵۰۳ ۵۰۵ 
۷ب ش پور ذوالاکتاف ۲۷ بهراه گور 
نت 


کوز بت -شایور ۷۰ 
کر انیت سم ور ۰ب 


فهرست نام کسان 


کسری بیزدگرد بزه‌گر ۱۵ اپ 

کوری (ثیز > لوری)بهرا. گور ۵۶۱آپ 

کوزسب -شاپور ۰ب 

کیان -اسکندر ۱۷۲۰ ۱۷۳۳ ۱۷۴۰ 
اشکانیان ۷۵ ۶۱اب. ۳ب شاپور 


۱۸۶۸ 


۸ب بهرام بهرام ۱ نایو. ذوالاکتاف 
٩‏ ۷۴آب. ۵۵۸ یزدگرد بزه‌گر 4۱ 
۲پ. ۶۴۸ بهرام گور ۶آب. ۵۶۵ ۶۹۸ 
۴ب ۲۰۲۷۰۱۹۱۹ 
کیخسرو -اسکندر ۱۷۰۵ بهرام ور 4ب ۲۰۷۱ 
4 
۸ ۲۳۲ ۲۳۸ ۰۲۴۸ ۲۵۳پ. ۲۶۷ب. 
۸ ۷۰ ۲٩آب.‏ ۲۱۹ ۳۰۰ ۰۵آب. 
۰ب ۳۴۵ ۵۰پ ۰۳۵۱ ۴۵۳ ب. ۴۸۹ 
۷ اردشیر ۱۶۵ ۰.۱۷۵ ۰۱۷۷ ۲۸۸ 
کیروی -بهرام گور ۳۱,۳۰۰,۲۹۶ ۰۳۱۵ ٩۶۵ب‏ 
کیقباد -اشکانیان ۴۷پ. ۱٩۵م‏ بهر م گور ۵۸۰ 
۲ ۲۰۷۱۱۹۸۱ 
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گران خوار -اردشیر ۱۵۳ 

گستهم -یزدگرد بزه‌گر ۳۷۳ ۶۵۱بهرم گور ۱۴۴۸ 

کشتاشت کیان ۱۱۸ ا رون ۳۰ 

گشسپ! -یزدگرد بزه‌گر ۳۷۳ 

گشسپ! (- بهرام گور)-بهرام گور 4۸۸ ۹٩۳‏ 
۵ ۱۱ 

گشسپ دبیر -یزدگرد بزه‌گر ۲۲۷ بهرام گور ۸٩‏ 

گلتار -اشکانیان ۰۲۱۵ ۱۵پ ۲۸اب ۴۲ 
۴آپ. ۵۶آب, ۲۵۷ ۰۲۷ ۲۸۱ ۲۸۷ 
۷ ۳۱۵ 


و -اشکانبان ۷۵ 


7۸ 


گوش بستر (نیز > بسترافگن, بسترانگل؛پیل‌گوش: 
گوشوان. گوش‌ور؛ بنداری بسترگوش 
دارد)-اسکندر ۷۰۷۱۶۹۹ اب۱۷۰۸ 

گوشوان -اسکندر ۷۰۷ اب 

گوش‌ور -اسکندر ۱۷۰۷ 

گیومرت -اشکانبان ۴۶ بهرام گور ۸۷۴ 


لثیک -بهرام گور ۱۲۵۰۱۲۲ ۱۳۲۹ ۰۱۳۱ ۱۳۳ 
۶ سب ۱۴۴۰۱۴۱ ۰۱۴۳۸ ۱۵۲ 
۷ ۵ ۱ب ۲۳۲ ۲۴۹ 

لنبک آبکش > لنبک 

لوری -بهرام گور ۲۵۶۲-۲۵۶۰ ۲۵۶۶ ۲۵۶۵ 


مالکه -شاپور ذوالاکتاف ۸۵۱.۳۵ ۶۲ب 

مانی -شایور دوالاکتاف ۵۶۹ ۸۵۷۳ ۸۵۷۹ ۵٩۴‏ 
۵۹۵ 

ماه آفرید -بهرام گور ۸۷۶ 

ماهیار -اسکندر ۵۵ 

ماهیار "-بهرام گور ۵8۰ 

ماهیار " -بهرام گور ۴ب 4۹۹ ۱۰۰۱ ۱۰۱۳ 
۸ ۱۱ ۳۱ 
اب ۱۱۱۰۰۰۵۳۸۴۵ 

محمد _اسکندر ۰۷٩اپ‏ اشکانیان ۲۲پ شاپور 
۶ اب بهرام گور ۶۰۳ب 

محمود -اشکانیان ۰۲۴ ٩آپ‏ اردشیر ۲۲آب 
و و2 
٩آپ.‏ ۲ آپ بهرام گور ٩۸۸ب‏ 

مسیح -اسکندر ۱۶۴۱ شاپور ذوالاکتاف ۱۰ آب. 
۷۲ ۴۷۴ 

مسیحا -اسکندر ۹۶۴۸۷۹۰۳۵۱ ۶۴۲ اپ شاپور 
ذوالاکتاف ۲۱۰ ۸۵۳۶ ۵۴۰ 

مشکناز -بهرام گور ۲۷۲ 


مشکنک بهرام گور ۴۷۲ 

ملکه ‏ مالکه 

ملوک طوایف -اسکندر 
۸ب اشکانیان ۲ب. ۷۰ ۳۷۰ 

منذر -یزدگرد بزه‌گر ۰۶۵ ۷۳ب. ۷۴ ۸۳پ ۸۷ 
۴ ۷ ۰۸ ۰۱۱۶ ۰۱۲۸۰۱۲۵-۱۲۳ ۱۳۵ 


۲ب ۱۷۴۵ 


۳ ۱۴۶ ۱۵۷ ۱۶۳ ۲۰۳ ۰۲۰۵ ۲۱۳ 
۴ ۲۱۶ ۰۲۲۷ ۲۲۹ ۰۲۴۴ ۰۲۵۱ ۲۵۳ 
۴ب ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۳ ۶۴آب. ۲۹۸ 
ی ۵ ۶ ۸ ۸ب ۳۸۳ 
۳ ۲۳ نیا 
۱ ۷ 
۱ب ۴۷۷ ۳۸۶ ۲٩آب.‏ ۴۹۴ ۴۵۶ 
۸ ۵۱۴ ۸۵۱۹ ۵۴۶ ۸۵۵۲ ۸۵۵۳ ۵۵۶ 
۷ب ۵۶۳ ۵۸٩‏ ۶۳۳ بهرام گور ی 
۷۹۷۵۸ 

منوچهر -شایور ذوالاکتاف ۴۹۰ 

موسی -اسکندر ۱۸۷ 

مهران -اسکندر ۱۱۴ ۱۲۱. ۱۲۳ ۵4اب, ۶۰ 
۳۳۸ 

مهربرزین -بهرام گور ۱۳۵۰ 

مهربنداد -بهرام گور ۰۲۸۱۰۲۷۰ ۲۸۵ 

مهرپیروز -بهرام گور ۱۳۵۰ 

مهرک -اشکانبان ۲۲ ۶۲۹ ۶۳۱ ۳۳ ۲ ۶٩۹۴-۶۵‏ 
اردشیر ۱۸۱ ۱۸٩‏ ۱۹۲ ۱۹۶ ۹۶اه 
۱ 

مهرک نوشزاد > مپرک 

مهرناز -بهرام ور ۷۲اب 

مهروی -شایور ذوالا کتاف اب 

میرحیدر -اشکانیان ۲ اب 

میرنصر (نیز » نصر)-اشکانیان ۲۹ 

مبلاد دیزد کرد بزه گر ۳۷۴ 


7۹ 


فپرست نام کسان 


ناردانگ -به ام گرر ۴۷۲ 

نباک -اشکانیان ۸ آب. ۸۷ آب: ۴۷ب 

نرسی " (از اشکانان)-اشکانیان ۷۶ 

نرسی ۲ (پرادر بهرام گور)-بهرام گور ۸۴ ۸۷ 
۱ ۸ 
۸ ۰۱۵۴ ۵۸۷اب, ۰۱۵۸۸ ۱۵۵۴ 
۶ ۶۸ ۶۶اب ۱۶۹۷ ۱۷۰۴ 
۲۱۳۳۵ 


پزشین ۱ 


(پسر بهرم بهر امیان)-بهرام بهرامیان ۱۳ 

۵ نرسی ۰۱ ۰۱۷ ۲۴ اورمزد بزرگ ۳ب 

شایور ذوالاکتاف ۰آب. ۳۴ ۵۷ ۱۷۳ 

یزدگ د بزدگر ۳۹پ 

نرم‌پای _اسکندر ۱۱۸۸۰۱۱۸۲ 

نصر (نیز > نصد قتیب)داسکندر ۴۳ ۴۴ 
۷ ۶۵۶ 

نصر قتیب (نبز > نصر)-اسکندر ۶۳۸ 

نعمان -یزدگ د بره‌گر ۶۵ ۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۳۸ب؛ 
۳ ۳۲ ۲۳۴ ۲۳۹ ۲۴۲. ۲۵۱ ۲۵۹ 
و 
۲ب ۵۳ بهرام گور ۰۷۵ ۷۹ 

نوذر -بهرام ترر ۵۷۱ 

نوشک مهرزاد (- مهرک نوشزاد)_اشکانیان 
7 

نوشه -شایو. دذو!: کتاف ۵۸.۳۰ 

نوشین‌روان .ند نبان ۴۷۰۳۹ 

نناک -اشکانیان ۸۲اب 

نياک -اشکانیان ۷۶پ ۸۳ آپ. ۸۷آب 

نیانوش -شابرر۷آب. ۷۶پ. ۴لپ. ۶ب 


۱«ِ 


س 


هرمز -شاپو, ۱۰ اپ بزدگرد بزه‌گر ۲ آپ 


فهرست نام کسان 


هرمز" -بهرام گور ۳۵۶ 

هشیار -یزدگرد بزه‌گر ۳۶ 

هفتواد .اشکانیان ۵۱۳ب, ۵۲۷ ۵۵۴ ۵۶۲ ۵۶۵ 
۱۵٩ ۰۵۸۸ ۸۵۸۲ ۸۵۸۰ ۰۸۵۷۷ ۸‏ ۸۵۲ 
2( ای و اس ۷۴ 
۹ ۳۵ ۷ب. ۰۷۵۲ ۰/۵۹ ۲۲ اب ۷۶۲ 

همای -بهرام گور ۰۱۴۸۳ ۱۴۸۹ 

هیشوی -اشکانیان ۶۰۵ب 


یباک -اشکانیان ۷۶آب 


7۳۰ 


پاجوج و ماجوج -اسکندر ۱۴۲۹ ۱۴۷۲ 

یابس > یانس 

یانس -شاپور ذوالاکتاف ۴۳۸ ۴۵۱, ۴۵۴ ۲۶۲ 

یانوش ‏ یانس 

یزدگرد (بزه گر)-بهرام شایور ۲۳اب یزدگرد 
بزه‌گر ( ۴۲ ۸۵۷ ۶۶ لاب ۸۰ ۳ب 
۳ ۵۲ آب. ۱ ۱ آب: ۷ 
۲آب. ۳۵۷ ۳۷۲ ۰۳۷۶ ۵۴۹ بهرام گور 
۵ ۱ ۲۴۳ اب, ۱۸۶۶ ۱۹۱۹ ۳۰۳۹ 
۲ ۲۵۷۹ ۲۵۸۵, ۵۸۹آب. ۲۵۹۱ 


فهرست نام جای‌ها 


آب حیوان (- چم حیوان؛ بنداری عین الحیاة 
درک نع حیوان)_اسکندر ۱ 
۹ ۰۱۳۲۹ ۱۳۵۳, ۱۳۶۰ ۱۳۶۷ 
۱ ۱۴۱۵ 

آذْر (نیز > آذر ابادگان)-بهرام گور ۱۴۶۱۰۱۴۶۰ 

ار هد هک ۹۲ ۲ب 

آذررام‌خزاد (نیز » آتش خر اد)-اشکانیان ۳۹۳ 

اهر کشت دا نان ۱۳۵۲ ۲ازوننن ۴۰ید 
یزدگرد بزه‌گر ۱۴۴ بهرام گور ۶۴آپ. 
۰ اب ۱۵۱۲ ۶۰۴ اب 

آذرابادگان -بهرام گور ۰۱۴۵۸ ۱۶۰۷ 

آمل -بهرام گور ۸۵۱۴ ۱۵۱۵ 

آموی -بهرام گور ۰۱۵۴۰ ۱۵۴۱ 


ابرقوه > برفوه 

ردیل بهرمگور ۱۵۱۴ 

اروندرود -شایور ذوالا کتاف ۸ 

ارض نجف ‏ نجف 

اسیهان -اسکندر ۲۷ (نیر > سیهان؛ بنداری 
اصبهان دارد) ۰۳۹ ۸۱ 


[ِآِ۳ 


اسفهان -اسکندر ٩ب‏ 

اسکندری اسکذر ۰۱۸۴۲ ۸۴۳آب: ۱۸۴۴ 
۱۸۴۶ 

اصطخر ‏ اسطخ 

اسطخر -اسکندر ۷٩پ‏ اشکانیان ۸۱ ۳۶آپ 
۷ شاپور ذوالاکتاف ۲۳ ۲۰ب. ۵۳۲ 
۴ب 

اصفهان -اسکندر ۷آپ. ٩ب‏ اب اشکانیان 
ِ 

التونیه -شایرر ۴ ۶ ۰۷۷ ۸۴ ۸۷ 

انبار -شاپور ۸۵ب شایور ذوالاکتاف ۵۶۴ب 

اندلس -اسخندر ۶۶۸ ۶۷۱ ۳۷۸ ۵۶۶ 

اوزهزد اردشیر »,دشر ۶۳۷ 

اهواز -شایو ۸۷ شایور ذوالاکتاف ۵۶۵ یزدگرد 

بزهد ۲۳ اب 

ایران اسکندر (۲, ۰۲ ۱۰۳ ۰۳اب ۱۶۲ 
0 ۲۳(. ۵۳۴ب. ۴۹هب. ۰۱ ۷۹۴ 
۴ ۱۲۳۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۲ ۱۷۹۲ 
اشکیان ۲۵۶ ۴۳۵ب. ۴۸۴ ۴۹۶ ۴۷ض 


۶۷۵ آرده بر ۲ و ۸۰ #۳۴ ۳۲۵ 


فهرست نام جای‌ها 


۷ بهرام بهرام اپ ناپو ذوالاکتاف 
۱ ۱۱ 
۵۳ ۷اب: ۱۲۴۳ ۳۷۰ ۰۲۷۳ 0۲۸۰ 
۵ب ۱۳۹۱ ۳۹۳ ۰۶۱۵ ۴۱۶ ۴۲۴ ۲۷ 
۲ ۴۱ ۴۳ ۵۰ ۸آب. ۴۸۹ ۸۵۲۱ 
۷ ۵۲۹ ۵۲۴ب شابرر شاپور ۱ بهرام 
شاپور ۲آپ. ٩‏ آب بزد نرد د ه‌گر ۵۱آبه 
۴ ۳۷۱ ۳۷۵ ۲۸۴ ۸۸پ ۳ 
۵ب ۳۲۰ ۴۲۳ ۴۰۲ ا۵ب, ۴۶۲ 
۷۵ ۴۸۲ ۰۳۸۸ ۰٩*ب.‏ ۴۹ ۴۹۲ب: 
۴ب ۵۱۵ ۵۲۰پ. ۵۲ ۵۴۰ب: ۵۴۹ 
۹مپ. ۸۵٩۲‏ ۶۵۰پ. ۶۸۰ب بهرام گور 
ی 9 ۷۰ اب ۳۸ 
۲ب ۷۷۴ ۰۶۲ اپ. ۱۰۶۵ ۱۲۶ اب 
۷ ۱۲۸۶ ۱۳۱۶ 
۰ ۱۴۲۸ 
۹ ۴۴۰ اپ, ۱۴۴۵. ۰۱۴۳۷ ۴۵۲ اپ: 


۵ ۱ 


و 
۶۱اب ۱۴۷۱ ۰۱۴۷۳ ۱۴۸۰ ۴۸۱ اب 
۷ ۱۴۸۹ ۰ 


۲ب ۰۵۶۱ ۰۱۵۲۲ ۱۵۸۶ 


۷۱ ۱۳۵۴ 
۷ ۰۱۸۰۱ ۰۱۸۸۱ ۴ ۸آب: ۸۸۷ات 
۸ ایب ۱۹۷۲ ۱۹۲ ۰۰۱ 
۵« 
۸ ۰۲۱۳۷ ۲۱۳۸ . ۰۲۱۲۳ ۲۱۴۶ 


۲۱۲۲ ۱۲۰۲۴ ۲۰۶۶ 


۳۸ 
1 


ی ۱ 
۵ ۲۲۱۵ 
۵ ۲۲۵۶ ۲۷۴ آب. ۲۷۶ آب. ۲۲۷۷ 


0 


۸۱ ۲۹۶ آپ, ۳۰۵ آب: ۲۳۲۵, ۲۳۳۴ 
۷ب ۲۳۴۲ ۳۲۲آب. ۲۳۵۱ ۴۰۳ 
۵ب ۴۲۹ آپ, ۲۶۳۷, ۲۴۶۹ ۱۲۴۷۲ 
۰ب 


7۳ 


بابل -اسکندر ۱۶۸۴ ۱۷۱۵ ۱۷۴۶ ۱۷۶۴ ۱۸۰۱۲ 
اشکانیان ۵۱اب 

تاخت تاسکه ۱۳۲۱ ۱۵۷۵ 

باکوبنه -شاپور ۸۴ب 

باکونیه -شایور ۸۷ب 

بالونیه -شاپور ۷۷اب ۸۴ب: ۸۷ب 

بحرین -شایور ذوالاکتاف ۲۷ 
متا ۱۲ ات 

برخورستان -شایور ذوالا کتاف ۲۳۵ 

برزح ساپور -شایور ذوالا کتاف ۳ب 

برسوزیان > بر خورستان 

برقفوی > برفوه 

برکه‌ی آردشیر -اردشیر ۶۳۹ 

بت باشکا3ن ۶۸اه کی ۱۳۱۳۳ 

بغداد -اردشیر ۱ تزدکر 3 بزه گر ۴ب بهرام گور 
۶ بت 

بوم میشان (نیز بوم میسار بوم میسان. بوم نیسار 
تیال برد سین 23 ۰ 

بیت‌الحرام (نیز > حرم)_اسکندر ۶۳۳ ۶۵۹ 

پیستون -شاپور ذوالا کتاف ۸ب بهرام گور ۱۰۱۵ 

بیشه‌ی کوفه -یزدگرد بزه‌گ ۱۴۳ 


بیشه‌ی نارچین -بهرام گور ۲۷۷ 


پارس -اشکانیان ۲۳۴۸۰ ۲۷۹ ۳۳۶ ۳۶۸ ۴۵۵ 
۸ ۶۴۹ ۷۷۵ اردشیر ۶۳۸ شایور ٩۲‏ 
شاپور ذوالاکتاف ۱۲۰ ۱۲۱ب. ۵۳۳ 
یزدگرد بزه‌گر ۶۶ ۳۶۶ ۳۷۲ ۸۴آب, 
۲ بهرام گور ۱۴۵۹ 

پالونیه -شاپور ۶ب 

پا نسا 


پیروز شایور -شایور ذوالا کتاف ۸2 


تاکوبنه -شاپور 

ترک -اسکندر ۱۷۳۱ اردشیر ۰۳۸۱ ۴۲۳ بهرام 
اورمزد ۰آب شایور دذوالاکتاف ۲۲۹ 
۱ب بهرام گور ۸۷۷۵ ۱۴۲۳, ۱۳۳۰ 
۸۸ ۵۴اب 

تور -بهرام گور ۶۶4, ۶۷۰ ۶۷۹پ, ۲۲۱ اب 

توران -اسکندر ۰۳اپ. ۱۷۹۲ اشکانیان ۶اپ 
بهرام شاپور ۲۹پ بزدگرد بزه‌گر ۲۲ آپ 
بهرام گور ۴۸۸ اپ. ۱۳۹۰, ۶۹۵ اپ. 
۴۱ اب. ۱۵۶۳ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶, ۲۳۷ اپ. 


۴ 


1 


جده -اسکندر ۶۶۲ ۶۶۵ 


جژ_شاپور ذوالاکتاف ۱۵۵ بهرام گور ۱۲۷۸ 


۱۳۸۳ ۱ ۳ 

جغوان (نیز حلوان. جعوان. خفوان. حفوان. 
خفران. حعوان)_اسکندر ۱۶۴۹ ۱۶۵۱ 
۱۶۵۵ 

جندشایور گندشایور 


0 


۷۹ ۶ ۶۲۵ ۳۹۴ 1 اردشیر 
۲اب: ۱۹۵ بزدگرد بزه گر ۴۹۴ ۵۰۳,۴۹۶ 
جهر ه باتک ۷ب 
جبحون -بهرام ر ۱۵۶۱ 


اج -اشکانیان ۶۷ 
چشمه‌ی رهق 


ی ۷ 


فهرست نام جای‌ها 


چین -اسکندر ۰۳ اب, ۳۰۵ ۸۵۰۹ 4۷۲ ۱۵۵۱ 
۵ب ۱۵۶٩ ۱۵۵٩‏ ۰۱۵۷۲ ۱۵۹۴ 
۷ ۰۱۵۹ ۱۶۳۴ ۱۶۴۴ 
۸۵ ۲ 


۱۳۳۱ 
ازدشیر ۰۱۸۲ ۱۴۲۲ ۵۱۳ 
شایور ذو لاکتاف ۸۷۱ ۸۵۶۸ ۵۷۱ یزدگرد 
بزه‌گ ۴۲۹۰۵۸ بهرام گور ۰۵۰۵ ۸۵۷۲ ۱۷۸۷ 
۵ ۱۳۲۱, ۰۱۳۲۸ ۳۴۳اب: ۱۳۵۲ 
۰ ۰۱۴۳۱ ۱۴۴۷ 
۹ ۱۵۷۳ 


1۷۷ 


و 


تا ۰۹۳۸۹۰ 
۲ ۷ ۱۹۷۵ 


۳۳۷۵ (۵ 


۱*۳ 
۸/۸ 


حبش (لیز زمین حبش)-اسکندر ۱۱۶۵ ۰۱۱۷۳ 
۷۰ آب. ۱۵۸۲ ۱۵۸۶ ۱۵۹۰ 

حجاز ات کت ۰ب ۰ب ۶۵۷ شاپور 
ذوالاکتاف ۸ب آعب 
#۳۰ ۳9 ۲ب ۵ب ما ۷« 


ار ی ار ۱۵۵ ۱۲۳۹۱۶۱۲ 


۱2۷۵ 

ختن -بهرام تور ۱۴۳۱۱۴۲ ۱۹۷۷ 

خرادبرزین (آت.کده)_-اشکانیان ۱۰۵ پزدگرد 
بزهگ ۲۲۴ 

خراسان یهام "ور ۱۶۹۸ ۰۱۷۰۳ ۱۶۹۶ب 
۷ اب 


خرم (نیز بیسه‌ی خرم, مرغزار خرم؛ بنداری جرم 
دارد اکتا ۸۳۳۵ ۱۸۴۰ 

خرم‌آباد .شابور ذوالاکتاف ۶۱ 

خره‌ی اردثیر - شکانبان ۰۴۵۸ ۰۴۹۳ ۶٩۰‏ ۷۷۲ 
ار دسیر ۵ ۶۲ 


فهرست نام جای‌ها 


خزر بهرامگور ۱۳۱۸ 

خورسان -شایور ۱٩ب‏ 

خورشان ایور ۱٩ب‏ 

خوزستان -شایور ۱٩ب‏ 

خوزیان (بنداری بلاد الخوز داردا-شاپور ٩۱‏ 
شاپور ذوالاکتاف ۴۵آب. ۳۷آب. ۵۵4 


دریای پارس -اشکانیان ۵۱۸ 

دريای چین -اسکندر ۱۱۷۵ اشکانبان ۵۸۴ 
۵ بهرام گور ۱۹۷۵ ب 

دریای سند -بهرام شاپور ٩ب‏ 

دریای شهد > شهد 

دربای قنوج -بهرام گور ۱۹۲۱ 

دریای مصر -اسکندر ۶۵۳ 

قریای ال تاشکشر ۳۸۴سی 1۲ ردنر 
۷ اب شایور ذوا "کتاف ۶۹اب 

ذشت جر + جر 

دشت جهرم -بهرام گور ۲۴۲ 

دشت سواران نیزه‌گزار -اسک‌در ۱۸۳ یزدگرد 
تک ۳ 

دشت قرطان -یزدگرد بزهگر ۲۲ آب 

دشت کنعان -اسکندر ۴۹۱ اب 

دشت نخجیرگان -بهرام گور ۵۵" 

دشت نیزه‌سواران -یزدگرد بزهگ ۱۳۶ 

دشت نیزه‌وران -یزدگرد بزه‌گر ۴۵۰ 


دیلم _اشکانیان ۴۱۷ 
رام ازستش -اردشیر ۸آً‌ رن 
راه شهد > شهد 


روس -بهرام گور ۹۷۵ اپ 


7۳۴ 


روم -اسکندر ۱۶۲ ۳۲۸ ۳۵۰ ۸۵۱4 ۵۲۲ 
۴ب ۵۲پ ۵۵ ۵۲اب ۱ 
۵ب ۷۹۲ ۸۳۲ ۸٩۰‏ ۱۲۳۳ ۱۲۳۷ 
۹ ۶ب 
۸ ۱۵۲۱. ۰۱۵۶۸ ۰.۱۶۰۶ ۱۷۱۸ 
۳۲ 
۲ اب ۸۴۶ اب اشکانیان ۷۳ 
٩۰ ۵‏ اردشیر ۱٩۳‏ ۸۱اب. ۴۲۳ ۲۳۹ 
شایور ۸۷۶۲ ٩۰‏ شایور ذوالاکتاف ۱۳۹ 
۱ ۶ب ۰۱۳ ۶ ۵ 
۷ ۲۸۱ ۵ ۶ آب. 


۱۷۷۸ ۰۱۷۷۴ ۷ ۰ 


۹ ۳۱۴۳۰ ب ۲۴۱ ۴۲۳۲ ۴۴۵ ۴۶۵ 
۰ ۷ ۰۴۷۴ ۷۸ب. ۰۴۸۱ ۱۳۸۹ ۳۹۲ 
۵ ۴۹۶ ۵۱۴ ۸۵۲۰ ۵۳۰ ۵۳۴ب: 
۴ب ۸۵۵۱ ۰۵۵۴ ۵۶۲ب یزدگرد بزه‌گر 
۸ ۲۹۳ ۰۴۲۹ ۰۴۳۶ ۶۲۰ب بهرام گور 
۲ ۹۴۰ ۰۱۱۲۴ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۳۵ ۱۴۱۸ 
۲ ۷ ۳۰ ۴۶۰ اب ۵۶۰ اب 
۱ ۷۱۴آپ. ۷۱۶آب. ۱۷۱۷ 
۸اب ۷۲۶ات ۱ 
۵ اب 

ری -اشکانیان ۰۱۶۳ ۶۴اب ۲۵۹ ۳۳۳ ۴۵۶ 
بهرام گور ۱۴۱۹, ٩۲۰۱۴۵۲‏ اب 

ریگ فرب -بهرم گور ۱۵۴۱ 


زابستان (نیز»ز اولستان).اشکانبان ۲۶ 


سپهان نیز > اسپهان. سپاهان)-اشکانبان ۸۰ 
ستاباد شاه آردشیر (نیز سناباد. سنایاد. شتایا 
شناباد)_اردشیر 8۴۱ ۴۱ ۶ب 


سل اسکتر رم کر ۱۹۸۲۷۱۵۱۳۲۷۲ 

سطخر -اسکندر ۳٩ب‏ اشکانیان ۳۴۴ ۳۷۳ ۴۰۸ 
۸ ۱۲ ۲۳۲ بهرام گور ۱۶۱۰:۱۴۱۴ 

سقلاب اسکندر ۱۷۳۱ بهرام گور ۱۹۲۰ ۱۹۷۵ 

سند -اسکندر ۶۳آب. ۵۱۰ ۷۰۶ ۵۵۷ ۵۵۴ 
۵ ۱۶۵۶ بهرام گور ۱۸۸۲ ۱۹۲۱ 
۷ اب ۲۴۱۱ 

سندل -بهرام گور ۲۴۱۱ 

سو > چشمه‌ی سو 

سوتان بغداد -یزدگرد بزه‌گر ۲۶ ۴ب 

سورسان -یزدگرد بزه‌گر ۰۹اب ۱۰ اب 

سورستان -شایور ذوالاکتاف ۰۹اب ۲۴۵ ۳۲۷ 

سوریا -یزدگرد بزه‌گر ۱۰ اپ 

سوریان -شایور ذوالاکتاف ۲۷ آب بزدگرد بزه‌گر 
٩ب‏ ۱۰ اب 

سیستان -یزدگرد بزه‌گر ۰۹ اپ ۱۰ اب 


شاپور کرد -شایور ۸۸ 

شادروان شوشتر -شاپور ۷٩ب‏ 

شام -شاپور دوالاکتاف ۵۶۴ 

ششتر -شاپور ۴*اب 

شورسان -شایور دوالاکتاف ۱۰اب. ۴۵آب. 
۷ب 

شورستان _شاپور دوالاکتاف ۲۷اب یزدگرد 
ززهگر ۳۲۶۰۱۱۱۰۱۳۸ 

شوشتر -شاپور ۷٩ب‏ 

شهد (نیز » دریای شهد. راه شهد)-یزدگرد بزهگر 
۳۲ ۳۳۷ 

شهر ایران > ایران 

شهر برهمن -اسکندر ۱۰۵۶ ۱۱۳۶ 

شهر جور -اشکانیان ۴۶۲پ. ۶۶ب. ۷۶اب 


2 


فهرست نام جای‌ها 


شهر زنان کار ۱۳۱۸ 

شهر زور -اسکندر ۱۸۸۸ اشکانبان ۶۲آب؛ 
۶ب ۶ اب 

شهر فرب > فرب 

شهر کخاران .اش انیبان ۵۱۸ ۵۷۰۰۵۶۷ 

شهر گور -اشکان ن ۴۵۸ب, ۴۶۲ ۳۶۶ ۷۷۶ 

شهر هروم - هروم 

شهر یمن > بمن 

شیراز -اشکاتبان ۸ 


صبهان _اشخانیان ۸۰ب 
۱ ۳ 5 2 


صندل ت ی 


طراز -اردش ۱۹۳ 

طوس یزدگرد بزه‌گر ۳۲۱ ۳۶۲ 

طیسفون -اشکانیا ۷۷۸ شایور دوالاکتاف ع 
۶ب ۲۸ ۳۱ ۳۴۲ ۳۵۱ ۳۶۱ ۳۶۵ 
۸ ۲۶ بهرام گور ۱۶۲۶ 

طیفسون > صبسف ن 

طیقسون > صیسفه ن 


عدن دیودگرد بوه گر ۲۳۱ 

عرب شایور وا کتاف ۱۷ ۲۱۹ ند رد بزه گر 
آ ما ات ۴ب 0 ق ۶ 
۴ب ۷ب 


عهرم یگنر 01 و 


فهرست نام جای‌ها 


فرب -بهرام گور ۱۵۵۸ 
فردوس تاکن ۱۳۴ 


قادسی (نیز > قادسیه)_اس‌کندر ۶۳۷ شایور 
ذوالاکتاف ۲۷ 

قادسیه > قادسی 

قالونیه -شاپور ۶۴ب. ۶۶ب./ ۷اب. ۸۴پ ۸۷ب 

قالویه -شاپور ۸۴پ. ۸۷ب 

قلزم -بهرام شاپور ٩ب‏ 

قلوج -اسکندر ۴۶۰ اشکابان ۲۶ شاپور 
ذوالاکتاف ۴۷۴ بهرام ور 1۹۷۵ ۲۰۵۵ 
۱۸۳ ده ۲۲۳۰ ۲۲۰۹ 
ها 1 
۳۵۱ 7۴۰۸ ۲۴۶۵ 

قیدافه -شاپور ۶۲ ۶۵ 


کابل -بهرام گور ۲۴۱۱ 

کابلستان (نیز > کاولستان)_اشکانبان ۲۶ 
کاولستان -اشکانیان ۶آب 

کرمان -اشکانیان ۰۵۸۰ ۵۸۴ب ۷۷۷ 
کشمیر -بهرام گور ۲۴۱۳ 

کشمیهن -بهرام گور ۰۱4۲۴۰۱۵۲۰ ۱۵۳۱ 
کشور خوزیان -اردشیر ۶۳۶ 
۳ 

کنام اسیران -شاپور ذوالاکتاف ۵۶۶ 
کنک شاپور > گند شایور 

کورستان -شاپور ذوالاکتاف ۲۵آب 
کوه گنگ -بهرام گور ۲۰۹۸ 

کهرم -اسکندر ۳۷ ۶ب 

کیش -شاپور ذوالاکتاف ۷آب 


گجاران ۰ شهر گجاران 


گرزبان -یزد‌گرد بزهگر ۳۷۴ 

گرگان -اشکانیان ۷۶پ بهرام گور ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ 

گندشاپور (بنداری جندیسابور دارد)-اردشیر 
۷ ۶ب 

گنگ -اسکندر ۶۸۷ب 

گورخانه‌ی شداد عاد .اسکندر ۴۸۳اب 

کل مه عه فلا اعاشکایان ۲۱۷ 

گیلان هرا گور ۱۲۵۲ 


مای و مرغ رام گور ۱۵۴۳ 

مرو -بهرام گور ۱۴۹۸ ۰۱۵۰۱ ۰۱۵۰۳ ۱۵۰۵ 
۱ ۵۳ اب: ۰۱۵۳۱ ۵۷۷ اب 

مسجد الحرام > حرم 

مصر -اسکندر ۸۵۳۴ ۵۴۶ب ۶۵ ۶۶ ۷۰ 
۷۸ ۱۷۷۵ 

مغرب -اسکندر ۱۳۲۷ 

مکران -اسکندر ۱۷۹۲ اشکانیان ۵۸۴ یزدگرد 
بزه‌گر ۴۲۹ ۴۲پ 

مکرآن زمین > مکران 

مکه -اسکندر ۶۳۸ ۶۴۰ 

مندل -بهرام گور ۲۴۱۲ 

مولتان -بهرام گور ۰۲۴۱۳ ۴۱۴ آب 

مهر (اتشکده)_اشکانیان ۱۰۵ 

میلاب (تنها در بنداری)-اسکندر ۳۴پ ۴۶۰ب 

میلاد (نیز > شارستان میلاد؛ بنداری میلاب 
دارد)_اسکندر ۲۳۵ ۰۰آپ. ۳۲۱ 6۵۱ 
۴۶۰ 


نجف -یزدگرد بزه‌گر ۲۶پ 

نسا -بهرام گور ۱۵۱۶ 

نصیبین -شاپور ذوالاکتاف ۵۲۶ ۸۵۲۷ ٩۵۲ب‏ 
۲ ۳۵ ۵۳۹ ۴۰پ ۴۴اب 


نهروان -بهرام گور ۳ 

نیران (نیز انیر ان)-یزدگرد بزه‌گر ۴۴۲ بهرام گور 
۳۳۳۴ 

ا مامتان ان 

نیمروز -اسکندر ۱۶۶۸ 


هروم (نیز > شهر هروم)-اسکندر ۰۱۲۳۳ ۱۲۳۷ 
۹ ۱۵۸ ۱۳۲۲۰۱۷۷۱۶۵ 
هند -اسکندر ۱۰۶ ۵۲اب ۲۹۹ ۳۰۱ ۳۲ 
۳ ۸۵۱ ۵۷۰ ۵۸پ ۶۱۷ب. ۴ای 
۵ب ۸۵۷ ٩۵۴‏ ۰۱۶۵۶ ۱۷۳۱ اردشیر 
۳۹ ۵۲ زردگرد بده گر 
۸ ۰ب ۴۲۹ ۴۳۶ بهرام گور ۱۴۲۳ 
۰ اب ۱۸۸۲ ۸۸۷ اب. ۰۱۹۱۲ ۱۹۲۱ 
۱ ۰.۱۹۵۲ ۹۶۸ اب. ۰۱۹۷۷ ۱۹۸۴ 
۳ب ۲۱۳۸ ۲۰۵ ۲۱۸۲ ۰۸۸ 
یه ۱ ۱۱ ۱ ۲ 


۱ ۲ ۲۰۱۲ یه 


7۳۷ 


فهرست نام جای‌ها 


۱ 


۰ب ۳۴۶ 


2 


وتان اسان ۱۲۲۱۰۱۱۹ ۱۱۱۴ ۹ نب 
۰ب (۸۵۴ ۶۰۵ ۵۰۸ ۲۲ ۱۷۸۴ 
اشکانبان ۴۴۴۰٩‏ اردشیر ۰۱۷ ۸اب. 1٩‏ 
۲۳ بهرام زر ۱٩۰۷۰۱۸۸۰‏ ۱۹۲۵ ۹۵۷ 
۴ ۲۰۲۴ ۰۲۱۰۱ ۱۲۳آب: ۲۱۲۹ 
۷ ۰۲۱ ۰۲۱۶۷ ۱۷۳ آب. ۲۱۸۴ 
۳ ۲۲۳۱ ۲۲۵۴ ۳۰۲آاب: ۳۴۳ ۲ب 


۹ ۲۴۷۱۷۱۵۴ ۴۳۶۰ ۲ب, ۲۴۷۷ 


یمن (نیز > شهر یمن)-اسکندر ۶۴۹ ۶۵۰ 

۳ ۰۶۵۷ ۱۶۷۲۱۶۶۵ ۱۶۸۰ ۱۶۸۳ 
شاپو, ذاللاکتاف ۸آب. ۳۵ آغب 
بزدگرد بزهء‌گر ۸۳ ۵۷ ۱۶۲ ۱۷ ۲۲۹ 
۱ ۵۴ ۰۳آب. ۴۰۵ ۴۰۷ ۰۳۸۸ ۴۹۶ 


بونان -اسکتن و ۲ب 


۸ ۵0۵ بط 4عوزاطنان مه و1 وم قاع1 منعیع [ او وعتیهه ۵10 10 
۱99-۰ 10۱۵۱۰ .۵0ا۵ متفه 


۵ ۱۵۱۱)۵)۱0 نوم افاه ) جمه وجم ۵ 1۱0۲۵۳۱۲ 
۳۱۳0۵۷۵ 
۵۰ 0 +0 ع طممصطداو عط] 


(۱ .۱0 مه ۱۵ تاه ها صهافم۳) 
۱۱ 
۷ ۵۱۸ فمممهع۱ آقماطص نون اطنه فعل‌نبامط1 
,۱۵ ,1 .6۵۱۵81 اقاهر۱ | بمهاا۳۵ .۱ 

۱۷ و۱ :6 9۵۵ :11۸۱۵ ,۱۱۱ 

۲۲۵455.۸۱ 19:8 11 87-7 


۵(۵۵۱-0 ملهر۰۱ ۱ بط 20005 دعوم 

0۲ مان ومهومهن ما۵ ۵ اوه موه ماطاعا: ۸۱۱ 

۸ ۱۱۱۲ 1۱ لها ۱صفصها زق موز ۵۵ یفده ما۱۱ ایام خن اه اه ۱۱۵ 

۵ 0۱۱۱۵ مامن نامه امه م۱۱۵۱ قمع ره تج بط ره 
هنن طا ما میامن مدا بصماوره لاه تیه ی ماه فما ۱0 
درل ۵ ,مهم روخ 


۳۱۱۵ 

۲ ۰ 0 5 

اد ۱ ما ۱۷۱۸۵۱۵ 
[ 269-00 (374) :161 
260-8 (374) :۲۵۸ 
۱۲۱۸۱۲۱۵۵۱۱ 


(6 ,۱۰۵۱ ۰-1 ۳9337323-0 لا ظ5] 


۱۱ ۱ ۱۷۱۱۴۱ 1۵۱10 هصجم جر متفه مممازها ۱ بیط وه مهاخاهن۱۳ 


‌ 


6۵ 16 ۲۹1۵0ع۳ 
عاهطو و۲ صففطا ما۲0 امومع 
1 .00 ,ومع برع 


او۵0 ۲۵۲ ۱-00907 ,۸ 


1 ۲۱۳, ۱۳۱/۸۳۲۱۷۸۷۳ 


ر 0161185 150012 116 ) 


۲1۱۲60 
۳ع1:۳۰216۵۳۱-۷0)012 ۱2۱هز(۱ 
210 
۲ ۷۱۵۱۱0۱۸۸ 
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۵ 101100۳662 
ع۱ 


